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که آغاز جوائی را دومتمدن ترين کشورهای‌جهان دانثرآعوخنه‌اند - قدر 
ترات دانش‌ر] میدانستند؛ واؤتأببرعام جرسر نوشت ملتها 7 گاء بودند. لبذاهنوازه 
بخانشکاه تور ان با ابرازعلاقه می نگرستند ‏ تا در بر تونوجهات شاهانه اين دحتگاه 
بزركعلمى بتسبت از نعمت بنط وتوسمه و تکامل بررخوردارشد دجون املیعترت 
مزایای تمدن ملتها و کشورهای گونا گون دا درخاور و باعذر ملاحظه فرمودند», 
علاقهٌ هلو عانة بدانش و فرهئك تا درجة بيقزو د که عنايت خاضه شاهانه بدانشگاه , 
آبران ميلد گردید 1 
ا 


۲ 
در لورت لازم | مدادزرء اموردانشگاه بم کسی‌قراز کیرد كه علاوذبر 
آراستگی فضبلت‌غلم- ودانش‌دارای وجبة دانشگاهی- و واقف برئیات شاهتشاهی 
تاد + - و آن لباقت و شاب سک را دازا باع که عمجری مقاهد غالية مقام شامخ 
" ملطلت گرید , 
1 و زم 
درین‌هتگام رع فال تام ذا نشمندعالیقدر بز ر گوار جاب [قای دافا 
ع 9 ۴ ١5‏ 
استادور لیس معظم دا نشکد: بزشکی ودانشگاه تبران زدند 1 وهعظم که درمقام 
استادی ممتاژ, ودرمتاغل سیاسی از استاندازی-7ا وزارت پلیاات ضهره - ومرجم 


نابل شورای‌دا نشتگاه - و مور داماد شاعتكاء بودند ار طرف فرین‌الشرف همابونی ۱ 


بر جانا دانشگاه سوب و مفنجر شد اد 1 


0 


ویو در نگ بط دانش ودانشگا - وة حال انستاد ودانغجورا وجهةآت + ١‏ 


5 


همت بلا قر او دادند . 
مشمور خودی وبیگانه- وه‌شیود. خاس وعاماست + که قران 
جبیل ایغان ذانشكاه تهران روقى ثاژء و حیاتی ازین باه است , 


ضوا وصعى 


آنچه باکار علمی ناساز گار ,بود زاین مؤسه بر کذارشد, و فعالیت‌ای غاحی 

و کوشهای تجرنی جابگزین آن گردید: صاختمانهای دا نشگاه زاف ر|22» شد »و کاخ 

, دانش استوارتر گردبد , دامنة آموزش توسعه‌یافت: و کلاضها و دوزه‌های تحصیلی 

افزوده شد » و کناخانه‌هاو آ زمایشگاغهااز وسالل‌داتش وازمراجمات داش بژوهان 
يى معمورت ر گردید . 


تا کنون درهردانشکده كتابعانة وجودداشت: که بکاراستادان ودانشجوپان ١‏ 


هيان دانشکيم میامد» -و”احدئى برقع حوامج اختعداصی وفنی آنآن كبك کرد 
ون : 


۰4۱ 5 =. l= 
از ان نا یی ننىيأفتند و ننيدبددد جزعبار تهاثی که بتقلید کشو رهاء ھی ی ا‎ 
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دانشنندانی که دنبال آو ادن :استانی‌عابدین‌سرژهین‌میآمد ندورهانشگاه ماب : 


ا 


5 
۴ 


| 


۳ 
گذارده‌ابم- و آزمایشگاه با کار خانه(ی کهاز آ نجا عازه گررفته ایم . 
ازمواريث برر کان ايرآن که بعشی از | نرادد کتابشاه‌هلی هود دبدی|ند 
و شهرتش سراسر جهان را فرا گرفته و جهائسان آنرا باهدیت و بز زگ میتاینده 
دره‌انشگاه تپران اتری تود . 
آخاز بدوان مارا می‌باید در دانشگاهپای‌بسگانه چښتجو ګنند او ها ود 
هشکامی که دوز بان وادبیات خويش بتحقیق وتتبم هیپرداختيم - یا بآ كهى از افکار 
دا نشمندان پیشن غود نیاژهند ميشديى غالا دست داز بکنذابخانه‌ها ودانشگاهپای 
يكانه درازسكردى و گاه بكاء عکسی از برخی آ تاو آ نان بيست میا ورم 
۱ دزم تشخیس داده بود : که در اکا تهرآن وجوه ينك كتابغانة عمومی 
مر کزی لازم‌است ۰ - تادر آن کتابهای نقیس خطی- که تیاکان:ا از هرهنرودانشی 
باد کار گذارده| ند فراهمآید , 
وئ »ی گفت؛ تمدن امرور بشر برپايه‌هائي استوار امت که - پیغینیان ما 
اتدلك اندك در طول قر تهای عتنادى بنادگذار دما اد 
وجود چنین کنابخانه‌ای‌دردانشکا د بپیش ر فتدا نش- وارهشگ كيك كاد 
ودد أن وسائل نادرتالوجود برای داش پووهان فزاهم میا بد . 
دا نشجويان ما بوضيلة عنين كتابعانة از گذشته برافتغار خويش_و ازعظءت 
تدثى کبه بدرابشان كسب کرده‌اند ] گله میخوند _ عرور هلى دردماغشان قوت 
ديرد اودر برابرابپت آمدن‌غر نی هوت و حبرتزده امیت و ند , - چنأنکه‌شخدیت 
على و پیشینه باستائی خويش را فراموش کنتد: و از عم سیادت بکشور-و مات 
خويش اميد باشند . 
آزاینآ تار کرانبها که اساد ماي و فوهیت؛ وعم ات پدر ان دانش‌ند مااست , 
هنوز نداد فراوانی در کوشه- و کار ابن کشور برجای مانده , که دست گات 
بدان ارسیده » وازخانه وفيون ما برون ترفنه است . ولى : 
متأسفا نه پول پرستانی ‏ که با یگانکان آشتایند , در کمین ابن بقیه تشسته 


3 
و عرتبايدان دستبرد مز ننده وا گر باز هم بققلت بتكذود مترو دست ما را از آنپنه 
استادشعصیت ما تهی خواهند كرد ومازادز باب اجلبی بذلتوخوارى ‏ ونیازعنبی 
سکتری خوراهند کشانید. 

بنابراین يبعز بز ر گوارم مرا تشويق کرد - که كتابخانة شخصی اورا که بسن 
بعشبدى بود ۽ بدانشگاه ثهرآن اهداء کلم ؛ واین خدمت بوسيلة خود او در سیه و 
نود وششمین جلسه شوراى دانشکاه مودخ ؟ يمن ماه ۱۳۲۸ أتجام كرفت ١‏ 

با اهداء این کنابغانه كتابهانة مر کزی دانشگاه بوجود آمد. 

متصودش از تسس این کذابعانه‌این بود انت گار از ين بسن خودبودجه کافی 
بخریه کنب فیس انماس دهد : ومتدرجا تامسکن است آنهمه نار كرانيها رکه 
دربن کور برآ کندم بدست عردم است گرد آورد - 

[ لكلو که چنین توفیقی دست دهد - 


از بکسو حدبت - وتعصب على دانشجویان فا نعمت كر ايد که بر افتعاروت ١١‏ 
میهن خويش ببالاد ؛ و باعادة حيثيت مذنی بیتین کیبور یندید ,-و در سرا : 


تمدن گامی قرابيش لهند . ۱ 

و از بکسو وسيلة کافی در دستثرس استاذان محقق و متتيمان ابران شتاس 
قر ار كيرد : - تا از نیاژیتر که‌ای که مدست.ینکانه افتاده است بکاهد, 

باشد که تحقيقات و تتبعات خاوزشناسیایجاب كنف که ملل گونا گون بسوی 
دانشگاه ما دشت از بازند: وگاهی كنه ار عقر ابران بندتد :و كفارعات 
تکار ای . ۳ 

عظمت اسلاف ما وا در آثار مدنی که ب رجا گذارده|ند یچم بیشند . 


وتعصب ملی ولياقت مارا در گردآوری ونگهداری سهم بزر کی ازموازيث 
فتقدمان ما ایند ١‏ 


وببر تری‌اسلاف و اخلاف ما اعثر اف.کنند ؛ ودزبرا بر برد گی‌شخصبت ایرائی 
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,الله گر چه مقام ریاست‌دانشگاه بعش بزر گی ار توبات پدر زر گوادم‌را 
باتجام رسانیده بودندت چنانکه ايشان درمجلدات سابق ابن فهرست اظهار امتنان 

کرده‌اند : بنده هم بنوبة جودآن اقدامات وا سباشگذازم ؛ ولی : 
درظرف مث شش ساألی که از نار یخ اهداء أبن کنا حانه میب‌گذشت نه بودجه 
برای ادا آن در نظر گرفته شد ونه يك جلد كناب ازطرف‌دنشگاه بر ]نجه پدرم 
اهداء کرد بودند بیفزود . عاایتکه دانشیند مفعم جتاب آقای دکتراقبال که بكلية 
|موردانشگاه توجه غاص معطوف فرءودند بان کنابخانه نیزما نند ابر شرن ممه 
دایشگاهی بشی‌از آنچه انتظار غيرفت افبال فرمودند. که ميلم دو ملیون ريال 


ایودجة دانشگاه که مضاعف شده‌بود يان کتابانه| ختضاس داده شد ؛ ودزظرف 


ډو سه ماء اخير یشاز بك ملیون ريالآن بتصرف خرید كنت گرائها رسید . 
ابن سخهها و آنچهسدها از طرف دانشگاه خريدايى یا ازجا عردم 
خبرشواء افداء شود توسط كتابغنانة مر كزى دانشگاه درفپرستی جدا كاله ممرفی 
لان وا یانش واه شدا: 
بورحال درسابةٌ توجه ممظم له جاب ابن فپرست. برعت فوق|لعاده پیشرفت 
كرد و یابان‌رسید, وادارة امود کتابخا 4 هم برإساسىاستوارمر”ب گردید, 
آبنك برحسب نيابت وو کلت ازطرف بدربزر گوارم واسالة ازطرف خودم 
نهابت امتنان و تشکرات صمبمانه دادعية خالصانه را بحضور عحتر م معظم له 
تقد رم عيدارم ۵ موفقیت اشا ترا دزانجام خدمات مهمتری از خداو ند دانای نوانا 
مآلك میکنم , ودست بدعا پرمیدارم وءيكويم : 
یارب كمال عافیتش پردوام ياد 
اقال ودولت و شرفش مسندام باد 
ال ومپش مبار ور و زو شبش بجر 
خدش للد و گردش گیتی تکام باد 


1 

اللهم اضر می‌تضنرء راعشل من له يمد و آله( رة 

درمقدمة جلد دوم این فهرست علت تأخير شرآن دا بدر بر ركوام تگاشتند , 
و گفتند که جرا بس از مجلدات موب وچهارم متت رنه است: وسيس وعدم واديد 
که بزودى مجلد بنجم منتشر خواهد شه » از آن بار يخ تا کنون بکسال گذشته است 
- که آبنك ابن مجلد مننر میود ودردسترس دانش‌بژوهان - وعشاق کناب - و 
«تتبعين رتته‌های علوم,شرقی و اسلامی گلارده میود . 

با جود ایتک شرفت کار چنانکه گفتیم اخيرآ سريستو بود + و دای هم 
اژسمی- و کوشش‌فرو گذاو ننده‌است: مع‌الوسفت پابان‌رسیین چپ وانتتاراین 
چلد بناخد افتاد . موجب تأخير سه چیر بود 

اول اينتكة در لال ابن احوال یار كنب کتابخانه (فزوده فیشد او بان 
مناسبت حجم فپرست دوبفزونی ميرقت وانجام جاب و نشر آن بتعویق می‌افتاد + 

دوم ابنكه از آنجه تصورمرفت حجم فور سنت بشترذر آمد . 


سوم ايتكه انتشار مجلد باجم رآ تخیر اند آعنند - تاچلب کناب ربكل 7 


بایان رسيد , 
توضيح عطلب آفکه : روز كارى که كتابساملك عودشان بود وزمانک 
آ نرانینده بخنشیداد» از یچین روم باینطرف که وفك دانشگاه یزان داس : 
درهبه اين ازمنه واوقات علافة انثان بکنابغانه بکسان نوزم امت از اهتمام بامور 
مر بوط بدان غقلت نورز بده‌اند, 
زماتيكه كنايعانه ملك شخمى پدرم‌بود . هنوار. 


بجستجوی نسخ نقبس عیبود 
و از اجه در توانایش بود از بتل‌مال- وصرف وقت در داه گردآوردن آن‌دريم 


نداقت , 


بسن أزاهداء ‏ ووقف هم‌این كتابعانهدر نظرشآفاوت‌نگرد؛ همعنان‌نه از بذل 
مال دريغ كرد و ه از صرف عبر 
از کو خت د ر تحصیل سخ مساز-وموار بت بنشیتبانفروننشت» و لنذاءااعطله 
3 


۷ 

زوژی كداين کنابعانه بدانشگاه تهران اهداء شد قريب که زارو هفتادمجلد 
بود و در تاریعی كيه جله اول قرست مننشر میشد بدرم ورمقدمة آن توشنند که 
یکهزار و یکصد جلد است ,و اکنون که چاپ من قهرت ببابان رسیده شسازة 
كتابعانة اهدالی بیکهزارودویست وسی وشش رسیده است . 

بنآذاآن تازیخ نا امروز که مدت شش سال و چهارماه میکنود , يكعيد ۲ 
شست جلد کاب خعطی‌نفیس باسعیو كو خود ندست آورده؛ وبانودجة شخدی 
وماد کرده - وبرشازه آن (فروذء اند 

۱ فقط درين مدت بك غقره دوسجلد کذاب خطی 3 


424 ع یکی شرح زضى اعوا( که از آن نسخة معتبرتری در کناشانه موجود بود) 


زدیگری بك جلد شرح قارسی علاغلیل براصول کافی که تمام تسعة ل 
آن قبلا دراین کتابعاه محفوظ بود) از طرف دانشمند عالیقدر جناب آقای د کتر 
مصباح ژادم اساد فحترم دانشگاه بآين کنابشانه اعداء شدء است . 

وهءجتيث روز افتتاح کنایغاه يك عه قرآن شعلى معموامی إضميية عبلخ 
که غزارزيال تق ازطرفی اب آقای سید اخمد بتر بکدابتازه لدیپ ده است , 

وكتزاز کتابااضقدا بن!لفضالزی .بك عه توسط اوسبد گان فهرست درجم 
صفحه تاپ شده ودر کنابخانه مضوط است 

دو وار نسجية قرآن کریم و جهاد فقرء کتاب مز رور ٠‏ هريك هر کجا معرفی 
شدم يام اهداء كنلدة نعم یاد شد است , 

و چون بنج شش مجلد کناب دیگرهم ,ر خی از دوستان عرب پیش از اهداء 
کنابعانه بدانشگاه با پس‌از آن بعود ,درم ناد گارداده بودتد» وآ نكتابها دا نیز 
بکتابخانة اعدالی افزودنس برای قدرداتی ازمحبت ١‏ نان‌درجای +عرفی کتابهاذ کر 


خيرشان فراموش نشده است . 


در دنماه ۱۳۳۴ 


۸ 


جد پدری برد كولوم جناب آنای خاج میدعلی دضاز اده رضوانات عليه 
برحمت خدا رفك ١‏ آن مر جوم درتال ۱۳۰۷ شمحی نبعی از هة دادالی خودوا 
پدرم ملح کرده - و وا گذارده بود .و از تم‌باقیمانده هم عموازه بمیذت:۱ کیت 
ومارا باری يكرى ازهیحگو نه ساعدت وهمرآهی کهمقدوزش‌بود دويم نداشت: 
وی‌بددی بس+وربان مود - که دوعوزان: ند گی- ودر پې ودنه رادل تیل ارم ر | 
تا صرحت اکان و وانائی تقوبت - و تذوبق میفرمود . ازایترو هم درقراهمآمبن 
آإن کفا بخانه- وهم برئعة خودم- ویدزم ویر| حقی‌عظیم است. ر حابن علیهرحیة 
واسمهو ج راه عن العم و اهله خم جز | امحسنین- و حذره‌هم | جدادهالطیبتالطلهرین 
المه‌عو «بن صاو ات له علیهم اجمعن 

آری : رحلت آن مرخوم عرآ و زرا دل شکته و افرده خاطر ساعث 
چناتکه :اچندی از کارمان بازداشت 

امو ال مثقولى زا که پدرم ازو ی ارت برده بوده می‌دو نگ بکتاب خطی فیس 
تبدرل کرت ,و بکتا دنه ملحی ساخت ,و با اعتباری که از انتفال اموال خیم مول 
آن عرحوم بیدا شد میاغی ( درهدان حدود وائ د کی‌بیشتر) وام گرفت ؛ - و کتاپ 
خرید » و +گتاخانه افزود»- ناميه ایتکه بندها با مروش آن |هوال ابن قرو 
ادا کنند :و بومين سبب درظرف چند ماه اير بتمداد زیادی شمارء كتب کنابخانه 
افزایش باقت , 

كنا بهالبکه پس|ژاهداء کنابخانه مندر چا بدست آمدہ | گر باب مناسبآتها 
بچاپ ترسيده بود هربك در باب مر بوط يخود معرفی شده است ؛ وا گر باب مثاسب 
آنها چناپ شده بود برخی در خاتمة جلد دوم »عرفی شد ؛ و یشتر آ ها يضمبية 
ممدودی که ازقلم اقثاده بوذ درذيل قهرحت شناسانده شد و آنجه بس از چاپ شدن 
پاپ مر بوط ذيل خريدارى شده‌بود - و بذیل‌هم‌ترسید ؛ دره‌سندرك ذيل معرفی شد , 
ذيل و مستدرك آن هردو با برخی حواشیآفای‌دانش‌پژوه - و قريب بکصد کاڈ 
فمو نة نسخه‌های مغدتقى که در مجلدات فپرست ععرقى شده‌است ‏ ما این تاريخ بچاب 


3 


تاا و با فهرستكقية اغلام جبار مجلد اخير نا ارایل تبرساه سال جاری یکجا 
درمچلد ششم منتشر خواهد شد. و بانشر جلت خشم ؛ فهرست كتابضانة اهدائى این بنده 

درخانمه بادآ ور مشود که دانشند جلیل جناب آقای دکتر اعتمادیان 
اسناد محثرم دانشکده پزشگی و هدیر کل دنرخاله دانشگاه که هموازه خودشان 
ومرحوم پدر بزر گوارشان ( که وی ازموسین اساس مشروطیت بود) از دوسنان 
پدرم بو تند در کارهای‌مر بوط باین کنابغانه-_ وفهرست آن نهابت مصاعدت دا ددیغ 
نقرمودم‌اند » و ازین بنده دورافتاده دربرابر آنهمه احسان و اظهار محت خدعتى 
ماخته‌نییست , لهذااصالة خودم و نياب و و کالة ازطرف پدرم كمال امتتان و نشکراث 
قلبى را حضور ایشان تقدیم هدارم ۰ و موفقبتشانرا در راه سط دانش و قرهئك 
و بهداشت کشوو از خداو ند دآناى ثوانا مسألت ميكتم . 

. وچون جناب آفای د کتر ذییحامهُ صقا اتاد تاذل ومحترم ذانشگاه ود یس 

أدازة اتکارات دانشگاه تیر از بل مساغدت مضایقه نفر موده‌اند . 

و فاضل دانشمند آقای محمد تی دانش زوه استاد محترم دانککده علوم 
معقول و متقول تبر رج فراوانی درداه تهيه وتنظيم اين قهرست کشیده|ند . 

و دوست گرامی عزیز ما قای کشاوردی اون محترم دارم انتشارات ‏ 
و صریرست چابشانة دانشگاه كمال مجاهدت و ساعدت را هبوازم مبلول فرموده 
وعلاوه در تصحيح چاپ مجلدات فهرست عم قبول ز خمت فرموده‌اند , 

تشکرات صبیمانةً خود را بمحضر هرسه این آقایان تقدیم میدارم و مونقبت 
بكايك آناثرا ازخداو ند خواهانم . 

از سای ر کارمندان و کار كران چایغانة دانشگاء که همه زير نظر سر برست 
مکرم وظيقه شتا چابانه بؤظائف خود آشنا هستند و هر بلك توب خود زحمت 
کشیده و همراهی داشته‌اند همنون و تشکرم » و از حق تعدالی توفیقشانرا طلب 


یکنم. 


۱۰ 


ولي مساعدتهاو کمکهای بی‌حد يدوم دا که دوه حال مرابوترين بارویاود 


بوه اند بابك ارم 0 


ارديمخت ۱۱۳۳۵ : 


پاو بی 
را سوت 1 


م .> 


لیساتمیه رجت متقول - دازآ كواعيدابةعلوم تربیتی‌اوداآشسرای 
غالی ۔ لیسانسیه رش فضائى دانشکده وق - داقر درحوق 
بین الملل از دانشگاه پاریس: شا گرد اول ورم دا کتری دولتي 


اتساد بابانسیون خوب دربال ۵1-۱۹0۵ ازدانشگاه 


موئیولیه , 


٠ 


یاجاهد] فب‌اعمدت اجمعه عذر] فان اخالفضائل يعذر 
علیایان‌الر: اولع المد ىقى العلم‌ذان‌الموت و هو قصر 
اد ظفرت بزلة فافتج لها باب|لتجاوز ان ذلك آجدر , 
(سرودة یکی از دا كيدان موجه تخر | اعقب ندر با بان اضاح _س ۱۷۸۷ هین 
لاس ). 
۱ کم من کناب قد تصفحته ۱ وقلت فى أشي صححنه 
حتى اذا طالعته ثاتيا وجدت ”يدبلا فاصلحته 
( ص ۱۸۷۵ همنن فهرست) 
قالالعمادالاصفپانی : انی‌رایت انه لابكتي آشان کتابافی بوفه‌الافال فی‌غدم : 
لوغیرهدالکاناحسن ‏ و اوزید گذالکان بستحن " ولوقدم-هذالكانافضل , و لوترك 
غذالکان اجمل . وهذا من اعظم‌العبر : وهودلیل على استيلاءالاقس على جملةالبشر 
(1قازمعجم الادءاء جاب مصر ) 
درسرو آزآد ناما ثر الکر ام مير غلامعلى آز ادیلگرامی (۲:۲ چاپ۱۳۲۸د كن) 
آعده که عبات کالب اصفهانی از سعن قاضیعبدالرحیم نسائی خرده كرفت و قاضی 
لايكتب شا فى يوه إلابقول فى غده لوغیر هتإلكان اعسدن ولوترك ذلك لكان 
اولى وهله عبرة عظيمة و حجة مستقيبة على استيلاء ضفةالتقصان على طبيعة الانسان . 
[یز آغاز فيرعت ستورى 800۳6۷ از مس 521 تحاف البلاء كوي همان اتحاف 
البلاءالهن ماعا مار الققماءالبحدتن كارش صديق حدن‌خان ( ۱۸۹۰-۱۸۳۲ ) 
جا بكانيور در ۱۲۸۹ که در في ۱۱۳۷ همین فهر ست متوری بأد شده است) . 


فلولانفرمن کل فرقة ظائفة لیتفقهوا فى الدين . 
(قر آن وه :۱۲۷) 
قال (ابوعبداله): بنظر الی‌من کان منكم ممن فدروي حدیشا ونظرقي حلالتاً 
و رامنا وعرف اخكامنا فليرضوا به حگماً قانی قد جعلته عليكم اکا فاڈا حكم 
يحكمنا فلم يقبل مت قاتا يحكوابله استحف وعلینا قد ره والراد علیناالراد علىالله 


خواهشمند است پیش ازخواندن این هر سعغلطباى زبرزا درست أمائيد که شمارة 


وغو على حدالشرك بای . تیک در كلا كانه است » 
(ازمقبو له عبر بن حتظله درمقام دوم معام دوم تعادل و تراجيح قرائد شیخ انصاری e‏ بطر غلط 
ا از 0( ENS‏ ۱۹ ۷۸ 


إنمأ علینا ان نلقی e‏ وعلیکم ان ترو 

(بسار ۱4۵۰۱ باب ۲- مفینه! بحا رقن ی ۲۴:۱ ازعوالئاللثالى ومراارایادریی 1 
اؤجامم بز بطی +) 

ناما مین كان من الفقها, سانا لنفسه حافظاً لدزنه تاعاس توا دما یر 
مولاء فللءر ام ان نقلدو ء ودلك لابکون الابعض فقباءالشيعة لاجميعوم . 

0 تفسرعسکرزق دردئبال + دوعنوم اون لا عادوت اللکتاب ال" امات وانوم 
الا بظنون .> - نیز احتجاج طبرسى) : 

(و اما لعو(دث الواقعة قمة فار جوا قبہا الوزواة اخاديثنا فانهم حجتی‌علیکم وانا 
ححةالله غلبم ۰ 

(سین آمام دوازدهم سح بن بعفوپ در حت غبرواخد «بعك علن فر اند | تضارق 
ازغیبت طوسی وا کمال‌الدین صدوق واحتعاح طبرطی) , 

اعرفوا منازلالرجال بقدر روانتهم عنها . (هیا نجا) 


فبردت گفتارهای ان دفر ۱ 

ابن دقتر بغش سوم از جلد سوم إست از فهرست كتايعاكايكة استاد دانشمنه 

دانشگاه که ران جبااب آقای سید محمد مشتکوة سر جندی بدانشگاه واگذار 

۱ کرده‌اند ودر این بخش نسته‌هالی از کنابهای |خبارو اصول و فقه شناسانده شدواعت 
۱ يديشكوله : 


كفثار بازدهم اعبار واحادیت ۷۲۳ کتاب از ش۱۱۱۰ تا ی ۱۳۳۷ ۲٩۲۵‏ 


باد ودی 
شماره‌اینکه در آغاز سطر و برابر نام كناب ميان دو کدانه ديده میشود شمارة 
5 
كتائى است که حرابن فپرست آمده واننزاز:شناساندن کناب شباره قعهها هیا ید 


تسه از ش ۱۷۸۱ تا ش ۱5۷۲ س ۰۱۵۲-1۰9۵ ۳ 1 
| که درمیان مطر‌نوشته شدء و نه‌ها پس از آن شناسانده مشود درهمین‌جاگوشه 


1 راست شماره‌ای درشت‌تر وسیامتزهست که نماننده شباره بت عه كرابن کتابعانه 

از ش ۱۵۷۴ اش ۱۵۷ س ۰۱۷5۲-۱9۵ 1 موي میباشه و بااین شمار بايد کناب خواسته شود , ابن شماره دفترئر | فير سأند که کتاب 
کتاب | 5 ۰ ۱ ۲ 7 

گفتارسيزدهم قت ۱٩۷‏ ز ش ۱۱۳ تا سل ۰۹ در مم سه ازا : و نس مورد بحث شاید هة آنرا گرفته باشد یا اينكه یکی از زضاله‌های عندرح 


دراآن دفتر و جنگ ووغه بشار آ ند که درفتکام شتاساندن نسخه شمارة رعاله 


گفتاز دوازدهم اصول نقه .م كناب از حش ۱۳۳۳ تاش ۷ در ۸۵ عه 


ك 


۸ مأ شن ۱۹۰۷ ص ۲٠۰۹-۱۷٥٥‏ (دويهم ۰ءع کتاب در پې نسخه) ., 
تكارئدة فپرست IRR‏ یز یر 


دیگر ایرانبان سپاسکز ازاست وآ گاهی ودانالی گر دآ و رند اين كتجينة گرانیهارا 
3 اگنون دردسترص عسکان گدارده شدم است مستازد. امید که بکغواهان 
فرهنك دوعت از رفتار نيك ایشان سروت کنشد . 
۱ 1 نکار ندمو گردآوّر ندم قرست : عند تق ی دا نش ر بووه.تهران. کوی کارهندان: 
۱ يوس فآباد . فروردین ۱۳۳۵ خورشیدی . 


وشماره بر گ آن درهمین دفتر نیز گفته شد . 


ا 


اجه 

روا دو بخش تین آين قرست سختانی ند یار کناب خی 
وقهرست‌نگاری آوردهام ايك نير این چند نکته ر| باد میکنم : 

الف - دربازةٌ درستی استناد كناب بتكار :د آن دانشیتدان مارا روشی بود 
که در کتابهای در ایة|لحدیث و آداب‌الیتملمین شبتىاز [ترامى ينيم و آ نان هر چه را 
كه درروایت حدنت بكر هی پمته ند دردوابت کتاب هم وفتارهی نمودید و کتانی وا 
نی‌دلیل‌از کسی نمید اتد . در این‌زمینه خوپ إسح به وفعرفة علوم|لحدیتنیتابودی 
و,الكفاية فی‌عام|لروابة بفدادی‌و والنقر بپ وا لیر فیآمبول الحدیث, لووی‌ووجامع 


۳ وفتله ر ا n‏ 


PEP PTE‏ ی RAA‏ در رهم تک 
هردو ازابن حجر عسقلانی وهالیدابه فی‌علم الدد ابة» شويدثانى و كزارشآن از خوداو 
وومنیة‌الر بدم همو (ص برد همین فهرست) و ورواشح مبرداماد» و «وصول‌الاخبار 
إلى أصولالاخباروعز | لدین حسین‌عا ملىو وه جبزة ,شيخ بهائىبسزاو ودمقباسالهداية» 
مامقانى تكريسته شود . ابن اهم بكويم که تقريب نووی‌را و هارسه ۱۲۰۸/۵۳9۵ 
بقرانه در آورده و آن در باریس بسال ۱۹,۲ بچاپ رسده ات زحاشية ٩ص‏ ۱۲ 
ترچیه اسپانبولی و المدغل لعناعةالينطقء ازابن طملوس جاب ۹۱2 مادرید) . 
- ب - صفدی‌دروالوانی پالوفیات,درسر گذشت‌قاضی‌فغر الدینابوعبدامه‌ممدین 
على بن‌عبدالکر یم فصر ىشافعىهيكويد که اوهر کراسه‌ای از المتتقىيرا دريكروز 
از برمیگردوفی‌توسد «الكر إسةقعلم | لبلدی تضمن شس غائة سطرع درقصس‌العلماه 
تتکابتی (س ))٤۸‏ آعسه که و بيت » نزد پیشیتیان.ه حرف برابر با يك سطرمیباشد 
(تیز حاشیه من ۱ ديباجة تسب رشير) : 

ج - ابن لاریم ذرفهرست. (ص ۲۷۵2۷۷) ازفپرست عیدان وقپرست کذاببای 


١ 


a 
عياشى نام بزده (ست . سعدین عبدالله فمی ه قهرست کثب مارواه » دارد ( فپرست‎ 
طوسیش»,۳ - ففالم ش۹ م): ابن‌بابوبه در آغاژ ومن لابعضرهالققنه , از «قهرست‎ 
کنابهای دانشمندان که خود او توشته‌است ياذتمود + کنابهای ابن بابونه وءفیدراهم‎ 


!قرست بوه است (فورست طوعى ٥۹ن‏ ۹) كتابهاى سيد مرتضى لپزفهرست 


واشنه إعلوؤسى ش 431 - روضات عن ۳۷) و نس آن درعلوس هدت () :+ ش 
)یکی ازذانشنندان روز كار کراجکی براق نگارشهای أو فه ر ست سودعتد 
نوشت و نوری درمستدرك )٩۷:۳(‏ آترا آورده است. نجاشی درو جال غود وس 
)آل د فهر ضتات ‏ ياد کرده امت : 

درءخاسن اصفهانی ماقروخی (س ko‏ و )) و ترج آن از آوی (س ۳+) 
“لذ فپرست ضبی باد شده است ۔ في کهشانی فهرستی برای نگارشهدای خود نوشته 
که خوانساری در زوضات و تتكابثى در قصصی(اعلیا درسر گذشت او از آن بپره 
بردهآنه. دامادء‌جلسی دوم فورستی برای تگارشهایاوساخته (خوتساری دوروضات 
از تؤلؤتى البحرین) كه مشابه همان باشد که دز فپرست انوانف نشان داده شيو ات 
(س ۱۱۳۷ مین فبرست ) 

ا عواد در و مجلةالمجمم العلمىالعربى مشق (ش جوع ج ۲٩‏ س 
۴۳ و ش ۱و۷ ج ٣۶‏ س ۱۱۵0/۱۳۷۵ كقنارى دربارةٌ و قرست مؤلفات 
محتى الدين بن العربی ۰(+۳۸-۵ج) دارد و در آن متن زسالة فهرست ابن عارف 
اندلسی که برای گار کپ ای خود ساخته بود آورده‌است عواد کتابیای او را هم 
که دداین قپرست ترامده برشمرد و جای نسخه‌ها نوشته‌های او دا در کتابغانه‌های 
جباننشان داد وشارة کنابهای‌اور| تابه م رضاند . فورست كتابهائى که سر گذشت 
|تدلسى و فپرست نوشته‌های او در آنها آمده است در این گفتار عواد دیده میشود 
لسخة أبن فبرست اندلسی که دردست او بوده در ۱۳۳۷ از دوی نسخة تاريخ و 
وشته شده بود و م4 کتاب در آن شماره گردید . الدلسی آنرا آنرا بدر خواست 
دوعتى از ویموضوعهای علبى نوشته‌است. اومیگوید که من در نگاشتن اين کتابها 


د 

آنچه را که تکار نسكان میجوبند نعواستهام بلکه چون چیزهامی ازجانب خداو ند 
پردلم مبگفشت ودل وجگرم را میسوزاند پناچار آنها را با خامه‌ام دران دفترها 
میتگاشتم تا از اوج دام زدوده نگرعد, من برخى از کتابها را هم بدستور و فربان 
خداوئد نوشتهام دراین فورست نعست از كتابهائى ناد يكلم که آنها دا بكسى 
بنپردم و آمروزه دردسترس من و دیگران بت آنگاه آنچه را که دردستری 
می‌دمان‌است یادمیکنم سپس[ نچه‌را که چشم دارم که خداو ند دستوردهد که دسترس 


مردم بگذارم برهیشماوم : 
عواد دراين گقتار از مووي ا : فهپرستی که سبظ ابنالجوزى 
درمر آةالز مان (جاپ دكن ٤۸۳۹۸‏ و چاپ شیکا گو :+ - ۳۱۲) از نوشته‌های 3 ۱ 
أبن جوزى داده ودو بست وپنجاء وا كن بوي ١‏ فهرسع نکارشهای ۱ 5 گنتار بأزدهم 
أبن تیمیه از | بنالقيمالجرزيه ( حاب دمشق در ۱۹۵۳ 3 ۱ كتاب أونورآن ياه | [خار ۳ ERE‏ 


گردید ؛ فهرست کنابهای ابن طولون دمققى ٩2۳۸‏ در « القلكالمشیجون حول 
محمدین طولون» چاپ دشق در ۱۹:۸ س ٤۸ - ۲٢‏ شرلیب حروف. ؛ فهرست 
لوشته‌های سبوظی از شگار ندرای کمنام که در آن از ع .و كتاب او باد شغ وگل 
آنرا دردنبالکشف | لظنون جلبی (3۷۹-436:4) بجاپ رسانده است . 

محمد تقى دا نش رز وه 


[۱۱۰] [راتار ید (عری) 
جال یا عزالدین حسن بن سلیمان‌ین مجمدبن خالد عافلى حلی شا گرد 


شهيد سکم وزئدة دد ۷:۷ و »+ در آاین‌دتر له رجمت وباز گنت مرد گان ر| 


درهدين جهان آلچنانکه درخبرهای شيعى آهده است روشن نموده حدینجافی 
از گار شہای بیشینیان از باران خويش که‌بدانهامیتوان ار اهاد (اصحابناالعول 
ليما ) ور ان آورده‌انت . در آغاز این‌دفتر حدیشهائی آغده که بایستی دز برابر 


بیشوایان دینی غاء‌وش ماند وسخنان آنها را پذیرفت و آ نچه از گننه‌های آنان 
تشواد و گران می نايد بخود] نهایر گرداند نه ایتکه در ]نها شك کرد. نام‌حلی 


در حاشبه‌های نس ما رگ ۱ب و ٤‏ ب ) بردو شدي است . درحاشیه و مه ۾ 
نما زگ ١‏ ب) دارد که ایندفتر از روی اين نکارشها برذاخته شدم : 
ععتصر| لبصائرسعدین عبدابث قنى و کتاب . . . (بریده شده - كوبا تفسيرعلى بن) 
ابراهيم قبى ومصباح‌النتهجد طوسی و شرابم ابن بابويه و تأویلالا بات‌الباهرة 
این ماهیاروعیت نعمانی و کناب سلیم‌بن فیس هلالیو کتاب ابن‌فولویه و الفازات 
ابراهيمنن (محمدین ععیدین هلال تققى) وخرابج وعرايح زاو ندی والبشارة ... 
(كويا ازابن‌طاوس-ذریعه ۰۳ ۱۱۳)- آشگاهدارد: و کناب لشیخ حسن‌ین‌سلیمان 
الحلى . . . الاول.. خط على مجمم‌الیبان ۰ (أفسوس که‌انن حاشیه برید گی‌ها 
دارد) ۰ 

افندى تكارئد: ریاشالملماء چنانکه‌در اعیان‌الشیعه (۲۱ : 4۳۹) وذدیمه 
(۰۱ ۱ ۱۱:۳)مده‌است عبار ترا اژاین‌ذفتر دانسته ودر آن آورد که ماب 
اشثباء شد ادت باایشکه دراین دفتر ثيدت ودر هنتخ البصائر حلی‌است که از آن 


گفتکو خواهد شد . 


تسته‌آی از و الرجعه والرد على اهل‌البدعه » چتالکه درذریعه بنام همین 
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1 


۷ | 


1 


۱-4 


على یاد شبم دزمدرسه فاضل خان مشهد هست و تازیخ مړ بباعد مک ایتگه 


آن جزاین اه ما است (فهرست تجا می هد) : 
آغار: سیله , الحمديل على ثمائه والشكر.عاى آلاله . 


٠ ۰‏ قال 6ل کون بعدا (قائم 
ثبیه و الةالطاهرين 

را 

ر بقعد 5 * حال ۳۱ ١١‏ اوی ان 


ی ]۴١‏ اغد سمر فندی - جلف متوالی 
اندارء : ۳۴۱۵ - ۱۹۰۸ سس ود 


(YY)‏ انباتالبداة بالنصر صو المع ارت (عرعی) 


شيخ محمد ب نالحسن بن على بن محمدبن جين حر عاملى طوسی ( هشقن شب 


آديتة مرجب ۱:۳۳ - طلونى؟ رمضان م ) نگار نده تفصیل وسال لشب 
وامل(لامل و دیگر کتابها ( امل نامل عن 4۷ ) در سر گذشت پیشوایان شیعی 
ومعجزد‌های | نان ازروی اخبارسنی وشیعی ایندفتر دردو جلد پرداخت و همان 


متن خبرها را در آن آورده و گزازش نداده است و چنانکه غود درامل‌الآمل 


میگوید یش از يست هرارحديث ونزدیاك بهفتاد هزازسند از نگارشهای نی 
و شیعی در آن آعده است . برای فراهم‌ساختن آن يه ۱:۷ کناب شیمی و +۷ 
کناب سنی‌تگریسته است دراین کنایهای شيع ى که اوخونده: عبارتبای .و کتاب 


,و بعد نقد سألنی 
بجی من لاسعنی ردم تأليف مختصر مثعمل على مسالل ازجع فابرتخر جد له 
من کتبالتقدمینمناصیدابنا! لمعول‌عایها بعض الا خبار المنةولةعن اصحاب | لعصمة , 

انجام : وقد رویت احاديث جمه عنهم (الفائل هوالحسن بن حلیمان - هامش) 
۱ , اننا عر مهد یامن ولدالحسن عليهالسلام وال 
اعلم بحقیقة|لمقال . هذا ۲ خر ما اردنا جیمه فی هد إالمختصر حآمدات وء هلیا على 


لاان در فده است روا e‏ 7 و 7 
خا ةزر جال مر ر | مخمتر حما ای )۳( - محمه‌علی بن مدو ا دار ندغآن ووا 2 


۱۰5۷ 


دیگرخیمی آمده بود و در آن كتابواى سثى از ۲۲۳ کتاب سنی دییگر تقل کرده 
بودنم وهه لها برای او ستد قرا ر گرقت ورویهم چذانکه او مینویسد به ۳۸۸ 
کناب میرسد ( باایشکه ۹م بايد باشد) گذشته از کنابهای دیگری که او از آنها 
بهرة برد وتام آنهاً ر| درمتن ياد گرد است (دیباچه جلد يكم نيز کنتوری 
س + ب دیع ۱۱۱۱ فهرست طوس ۰ ۲۰ ) أو ایندتر را در طوس بسال 
۱۲ بایان رساند 

[Ya] 


1۱۱ این نخه چزو نخستیل إزجلد بکم‌است وبلسخ بانشانه‌هاو علوانهای شنگرف 
میباشاد قتواني! درمامش هم دیده مشود و حاشیه‌های منه بعط ندمليق 


0 دارو ی 8 د مسر بو گت أست : «بلغ تبالا» 


آغاز : لياليها - فنظمت کل نوع من تلك الجواهرفی لك موق و بروق‌اللبیپ 
الماهر وام اقتصر على آیراد ها تسر تخريجه ویر اده (دییاچه) . 

العام ؛ فصل وروی عولانا معیدین عر تضی اندعو بحسن الكاشى ف یکاپ 
ہاچ الاجاة عن‌البی +« . قدتيسى سئة جرت فی من | راهيم تم الجز«الاول من کناب 
ابات الہ دا با تصوصی وااسجز ات على بت مؤافه|لمبد محمد بن | لجسن | لحر الماملي تلوء 
قیااجزوالناتی آنشا ءآ عالق يباب فى كر جبلة مباورد فی‌النس‌غلی‌علی منطر ى]لعامة 
وقق‌امه لا کالہ و کان (اين نج نروبك بيك چپارم كاب اس گویا) , 

۳۷ غد سعرقدی ‏ جتن یماج رع زر کوب مقوالی 

الدارء : ۲2۰۱۹ و WAIN‏ س ۳۹ 


[ira] 
و ان تیه عط خی میاخه و ریع حوم و چپسازم ينا جلد دوم وفتر‎ 
رجتین اب.:‎ 

1غا < پسیله - بای اتصدوس على إمامة ابسیالحسن موسىبن جعفر الکاظم 
عليه اللا عشافاً إلى ماعضی متها , قحد ان ,قوب قی‌|لکافی عن محمدین عخبی 
عن | ىغبهالله عليه | لسلام قال قلت له : ان‌کان بوم - ولاارا تیال - فبمن‌ایتم ؛ قاومی 
جیه : الی موسی . 

اتخام وغد الف غلمائتافی ال دعلی الغلا ةكت ا كثير: ما كوزة فى کنب|ار جال - 


1 


۲. 


9 


۱۰۵۸ 


سور خطه ره ا ۱ - تم الجر هلتا لى من کتاب ؤائياتالبداة پالتصوای وا مج اد 
على زد مور افه < مید ین | این | آحر العاملى © المجاور یا لمشهد!ا,قد‌الرضوی ۰۰ 
وشیاعه تما لکتآب وقد اتال - بحداية من |انصوس وا لعج زآتآتی هی مقصوده 
ف» بالات فا اقو ]اد و العومات من|مقدمات وإلكات علی‌ماقبه كفابة بل على ما تجاوز 
و قدرالكناية ا‌ارادااهداٌ والميل انز اترمیالرواية و ام بیق ثلل ولاشبية عنداحه 
ل اهل الا تصافااتصفت ماس الاوح اف . ولازبت |" لاجمل مئالدايلالمغلى 
هنا اله مقدنة اجمالبه _ وان|افصیل واآتعت من] امطالبا معا لتقلیه . ولایو جد تغل 
اقوی بخ هدا انق نامهد به کل من اه آدنی عقل إذاتتعالبيات وإعدرالشرعات ۱ 
نالل با لومون والطالیت لنسق والبقين ؛ و الل البوفق وإلدنين . كن الفاغ من 
۱۰ تألقة فى تة ٠٠۹1.‏ - 
درگ الف دارد + « لصفم قامعا داضت که دو اس ما رویهم مه چرادم 
کاب انت وحزو دوه جلد يكم ال تست - 
زفتعف) عاد قرتگی - يلد يداح مکی مفیرا ی 
jt‏ ۰ ۳۳۳۱۸ ۱۷/۵۰۹۳ سس \ 


io‏ (۱۱۱۳) الاحتجاج على (فل[الجاع (عریی) 


ققیه متتكلم تسابه ابومتصوز احمدین علىبن آبی‌طالب طبرسى تكارئدة 15 


درثقه واستاذ ابن شور آشوب (2۸۸۸) شا گرد اووشیخ طبرسی (فضل بن‌الحسن 


درمعالمالعلما (س۲۱) وان طاوس در کتف اجه (تصلعه م‌وع) نگاز ند 

والاحتجاج على اه اللجاح, است نه شبخ طبرسی‌چنانکه تکار دة «شایخ لشیم» 
وابن ابوجموور احسالی درغوالىاللثالى و امين است آبادی پنداشتهاند كرجنه 
ورشود کاب نامی از خود نبرده و بکتاب هم نامی نداده است .أين طبرسی 
درروز گارشیخ طبرسی مقر وابواانتوح وازی میزیسته و از |موجدقرمیدیبن 
ایی جرب حسینی مرعشی از ابوعلی حسن فر ژند شبخ طوسی وا بوعبد جمقر بی 

و 'عضيدين احبد دوریستی روایت داشته است (ض ۳ و احتجاج چاپ تجض) س 
سان وفتواهاى فقبى |وز| شهیدیتکم درغابة|إلراة وشپید دوم درشرح ازشاد 
آورده‌اند | ۱ ۱ 4 


١‏ - بر بنگرید به : وبحاالادب ۱۸:۳ -کنی والقاب قمي ۷ : 6۰6 - وجال 
مامتا ی ۱ وخ مدرك ۰۳ ۸6 8- او اوتیالبحرین آمل الآمل س ۱٩4و‏ بعه | 
Fe‏ ۲۸۱۱ و ۷ ۲۱۳- التقض وازی عن 1۸۹ تاريخ يبى س۲٤‏ ۲ قبرست 


0 
: ب ۳۹ CO.‏ 
بن الفضل رغم وه) و استاد منت الدين تعى ؛ بكو أهوعيين ابن شهر أشوب 


۱ ۱۰:4 

راز طبر سید باب كسانيكه جدل وا حتجاح دب رات‌گ و هیده مدا استند 

ابن دقټ رو | دردوجز. ساخته و کفتکوبها که پیامبر ودخثر او و دوازده بیشوای 
شیمی ب راان دینهاودا نشنندان فرتعا کردهاند در آن کتجاند وسند روایتهاد| 
لاور چه ایتک آنا را اجماعی با عقلی یامشهورفیان هه میدانت مگ رآ نجه 
که ازتفسير امام عسکری (ع) گرفته زبرا آن چندان شورتى نداشت ازینروی 
علد ترا در آغاز جزه يكم یادنمود (۱) اين بود] تجه که خود طبرسی دوديباجة 
کتاب نوشته است ولى از خود کتاب دات که او یکباردیگرهم سند روایت 
وو وا بدیتگونه و از ابو جعفر مهدی‌بن ابیحرب حسیلی قرعشی از ابوعلی 

خسن قرز ند طوسی ار پدرش ۰۰ ۾ باذ کرده است (س ۳۳): 

7 او در پابان كفشكوييرا که مقید در خواب با عمر خطاب کرده وسختانی‌را 
که مبان سید فرتضی وابواللا: معری گذشته است و همچتین 'نازءانى از الرساله 
الیاهرة فى فض لالعترة الطاهرة همین مرتضى را آورده است. ابن شهر آشوب 
و این اوس از آن ينام و الاحتجاح + يادكرده|ند ‏ مجاسی و شيخ حر يدان 
اعنماد لمودند , 

7ال : بسله الحمديةالبتعالى عن ضفاتالنخلو فی‌المنزءعی نعو تالثاغتين 
۰ ثم ان‌الذی دهانی الى تألیت هذا الكتاب عدول جماعة من‌الاصحاب 
عررطریق | لعجاح جداوعن سبال الجدال وانكان عقا .قر آیت عمل كناب یوی 

علو ةكرح لم نمخاوزاتهم قى الفرو ع والاصول‌مم اهلالعلاف وذو |لفضول : 


أ صد اوفو باره این تیر چنیل احت : «ازآبو خر مچدی‌نن أ نجرب حسسی 


مر شی ازا ودام جار بن مدلا بن احق ووز بعشی از يدرس از انوع عفر هخد بنغلى بن 
أاحت ی با نو یه قتى | ڑآ ہوا لن محمد یں الام مر |ستر | باذی از او قوب بوسف بن 
عدن ز باد وا وااصن على بن»حبدین‌سیار که هر دوشیمی اعاهی, بودهاند ازابومحید 
حن بن‌علی عسکری». آوخبز گفتگوی پیامبر با ہیدان بنح دين .يبود و تصارا وذعرى 
وتلوی ومعر کان خزب را آزهین تفن عسکریآورده است و آن در ۲۱۲-۲۶۱ 
مات تف رجاب قا غ على بن | بر اغیم قحی بسال ۱۳۱۵ دده میود درمتدرك]؛ 
۱ وذرب؟ : ۴ ۳ دوبارة اين غير گفتگو گردید نير در ی ۲۹۵ همین 
جاب ۱۳۱۵ درعامش تفي رز علیبن ابراهمم فمی ازشار عالتجاة سيد داماد , 


۱ 


۳8 


۳۰ 


تآ 


وائهم ع انما نپواعن ذا كالشعقاوالمسا كين مناه لالقتسوزعن بيان إلذين دون 
المبرزین فى «الاحتجاجء الغالبين هلاه اللجاج» . 

اثحام : قطدناهذااالکتاب على کلامالسید علم‌الهدی قدس ال روحه والحمدة 
ربالعالمین والصلوة على خير خلقه محمد و آ له الطبین الطاهرين , 

احتجاح چندباز بجاپ رحده بکی‌چاپ ملگی بنسخ در تهران دررجب ۱۲۸ 
دیگری عبانگونه ودرهمان شهر درذیقعده) ۱۳۰ (فپرست طوس و : و ۲۱۷) 
سوم در جضان مرتضوی نجف در ی ذیفعده ۱۳۰۰ دد ۷۸5 س وژبری باس 
جک 1 

۲۱۳۸41 


۱۰ ابن تک با کیزه بنسخ پا عنوانها و تدانه‌های شنک رف‌مجید بن على كو ختراق 


لا 


۲۰ 


Ye 


اس ت که دربين روز شبه ۱۷ ويم یکم سال ۱۱۱۱ نوشتن, ترا لبابآن رسا ند 
(۷ب- ۲۵۷ الف) در ۴۹ب حاشوايت از 3ة اپ عفی عته ردرجاهاىد بكر حاشیه هاگ 


دیکی است د همه بستطین مبباشد. مهر ۶ات وکلعلی الله هدایت > در ۲ ب ديف . 


می‌شود . 

2ب ماكاغة رمه ے جلد ایعاج سرح ساده مقو!ای 

الدارء : ۷5 ۲۲۲۵سه ۱۱۵۰ س ۲۰ 
]1£[ 

ابوعلی احند بق الحين (الحسن) بن احمل بن رازن که در روز کارهدوق 
ابن بابويه (م۳۸۱) میزیسته است (أعبانالشيمه ۸ :۰۸ - قدیعه۱ ۶ ۳9۸) دفتری 
ينام والاختصاصضء» سبرداخت که عدن أن دردست تست و شیخ مفید (۱۳-۳۳۸ع) 
ازآن چنانکه از نغة ما رك ره ب) و ادخه‌های سببالار (ش ۱۸۷٢‏ ) 
وطوس (ش 6م )١‏ برميآ يد ازآن كزين نموده ودر آغاز كتاب خویش كذازده 
وهمانست که‌بنام والاختصاصض» در نسخه‌ها ناعیده شده ومجلسی (بحار ۱ : (Ngo‏ 
از آن بهره برده و باده‌ای از آغاز آنرا آورد. او هم از ړوی نسخة کهنی که 
دردست داشت و در آن تا بایان از مشاب مفید یاد شده بود ( مانشد سخه‌های 
ذيكر ) آنرا گزین مفیند از الاختصاص همان |بوعلی دانت ۰ اين ابوعلی دا 
رجال نویسان مانند طوسی و نجاشی و ابن شور آشوب و علامه و استرابادی 
وماقانی باد نتمودند چنانکه درفپرست سیهپالار ج و۱۹ همین نکته ياد 


الاختصاصی قن 


۱-۰۹۹ 
گردید, درپایان تفمبيل و-اللالشیمه (۲۲۰+۳ع) هم ابن‌دفتر از نکارشهای مقيد 
برش ی دم شد 
در آغاز ستد‌های آین‌دفتر ازابومحد جعفر(الموژمن) بن‌الحیت (الحسن) 
بن غلى بن شهر بارقمی بادميشود. و آوازدانشمندان قم‌است که بکوفهر فته وور آتجا 
میز بست و از اوست کناب المزارو فطل الکوقة ومساجدهاو کتاب‌النوادرودرهمان 


کوفه يسال. وم در گذشت (نجاشی س۹ر ذربعه۱ ۰ .جم نتقبع القال مامقانی " 


)ادن اغتصاس تکاوش او نبایدباشد چنانکه بر خی پنداشتند کشف الج 
ص +۳) و تجاشی چنین كتابى ازاوبادنکرد وعآناخبرهالی که مفید بروابت از او 
مرآوزد از یکی از آن کنابهای أواست که یدیم نه انکه خود از أو تلم 


. اشد چه مقيد درزمان مردن آودو-ال بیش نداشت . 


نکار ند گانزعیان | لشبمه وذربعه گوباازعبارت «فتوتامن‌الاحادیث وعیونا 
من‌الا خبار و مخاسن من‌الانار والحکابات , که در آغاز اختهاس دده مشود 
پنداعتن که أبن همان العیون و الباسن مفیداست که تجاشی‌ار آن‌نام برده‌است 
وكزيدة اختصاس ابوعلی بغش تخستین آن مبباشد وبدین‌نام برسرزبانها ماند. 
در تربع (۱: ٥۹‏ م) دارد که مقید در خطه آ ثرا عون ومحاسن‌نامیده وق رست 
آنرا در آغاز آورد -میدانیم که سید مرتضی ازاین عیون و محاسن »فید و از 
کتابهای دیگر او درمجالسگلچینی وده و آن شام فصول نامبرده مشود 
و تجاشی و طوسی و أبن شهر آغوب همین فصول را درشمارنگازشهای مفید 
آوردند يتام |لفصول من‌المیون والمحاسن وعجلسی در آغاز بعار ( : ه) از آن 
ءاد تنود و جمال‌الدین خوانساری (س4ده همین فهرسبت) [ نراببارسی در آورد 
و ساپ هم رسید وأزسوه جزء دوم آن (چاپ نجف) برميآ بد که عفید درح۳۷ 


و داس ت که خبون و محاسن دفتری است ديكر و در آن از مسثلعهاى کلامی 


۱ ۰ 


۶ 


Sa: 


کتجکاوی شدو نه حدیت و تار بخ ورچال که دراختساص مىدثيم و مرتضى این 
نصول‌را ازروی آن وسغنان کلامی‌دیگر مفیددر کتابپای دبگراو که درمجلها 
میگفتهاست گرد ورد. بایددانست که هقیدرا المجالس|لمحفوظة فی فتو نالكلام 
( «جأشی بن ۸۵( ) هم هست و شاید از آ تم دراین تصول باشد و گوبا هال 
«جالس باشد كه مجلسی نسعة كهتى از ان واشت (بحاز ۱ ١١٠١‏ ) كرجه مرتضى 
اذائن مجالس نامی برده‌است, از امالی عفید که بچاپ ريده هم دراین فصول 
جبزی :ديد مشود باری در این اختصاس خبرهاواثرها و سجنانی اعت درستایش 
باراڻ و روات امبر وددرباومء داندمندان, وخبرهائی دريادة رآویان وهمچنین 
خطبه‌ها و تامه‌های بیشوابان شبعى و دشمنان | بجاو عناقلره‌هایی (ماعان و خبرهائی 
در بارة خاندان. باهر و مطلیهای پرا کنده تار یخی و بکفته مجلی خبهنای 
غر بب و تأدر هم دازد. از | نابت خبرهای علو !مير كبه على ع دربارة خويش 
گفنه : ۽ ویسکم‌ان کلامی صعب مستمصب لایمقلهالا لعالمون ... اتاالنى علوت 


تقبرت اناالفی احبی و آمیت اناالاول والآخر والظاهر والیاطن » و چون به 


نویه گان خشم کردند وابن را کفر بتداشتنه غود آ ثرا بطرژی دوشن تأوبل 
كرده|ءح وهمین را میتوان رک خطه» بان دالست که در نسخه‌ها دبده تود 
(آغاز کتابمحنة امیرالمومنن كت م الف نغة ما) (۱) 

استاد دانشمند شادروان شيخ فض الله زنجانی در سر گلکت امد فر کتلب 
اختصاس را جزغیون ومحادن دات و گر بدمالاختصاص‌هیان ابوعلی (ديباجه 
او ائل القالات س مر چاپ دوم) 

بابهای اختصاص : ۱- گزیده | ختعباص |بوعلی (۱ الف -+والف) كه در ان 
سر گذشت دسته‌ای از باران نامير و پیرواف او ومسائل عبدانتةين سلام ( بحار 
مجاسی ۳۰۳-۳۹۰۱۶ ) و سغنان وسر گنت برخی از راوبان و امامان 
و نامه‌های تاو یخی و سفارشمای بیاسر و نكتهها و خبرهالی عند دیده مشود 


و درهمین بخش جتد جا ذارد , مغاصر ,و دوجائى دنده شدم کدارد در اصل 


ا نشبگر بت نه ؛ فیرحت صمساألاو : ۷- طون ۷:۵ در ۱4۰: ۵ ۳۱۰-۲ 


۱۰۳ 
جنين بود و داسك که نسيعهها کم و کاست. و آمیختگی داشتند . 

و از کتاب تضائل باجبل‌الاداب‌انن‌دابابوالولیدعیسی‌بن یز يدين بكر بن 
ذاب غیعی ح<اژی‌مدنی ادب و آشنای بثار بخ و خایدا لپا تاز بان در ته دوم سدة 
دوم ۱۷۱۱۰ ( كنى والقاب قعی ۱ : ۱()۷۷۱) درباوه هفتاد خوی نيك على (ع) 
وكوش در بارء همه | امآواینکه در جرإوجنين نبوده‌است (+ه الب - + الف) 
ابن ابن‌داب وادتيان وضا ع وسازندء حدبت خواندند واين کتاب‌اودر جباردد 
بيت بايد باشب ومجلسی و ح ٩‏ بحار [ خر باب جوامم‌اللناقب از آن !ورد وشیخ 
محدين طاهرسماوی تجفى دد ۷۰۰ بت در ۱۳۶۹ آنرا بنظم کشید (ذر بعه ۱ 


)۱4۲ ۲۰ gre 


+ و[ تالملامات قیال نة که پسازيك خبری آمده وازقران ستار گان 
و اثراحکام نجومی آن گنشگو مشود (ع+ الت - ود الف).. 


۽ کناب مه امیرالموننون (ع) فى حياة رسو لاني س و بعد وفانه و" 


كله پیش از آن‌دادد ۰« قوبلو سخ من‌خط ابن‌الحسن‌بن شاذان‌رحمه اه » واز 
ايتجاربعة خط ةز ليان يبداميكرود ودزابنجاست گفتگوی‌علی(ع) بازهبر يوودان 
دزبارء سر گذشت خویش که بیشتر این خش نبز | گرفته است سپس گفتار جتی که 
يك تن بدوی بدستووعلی (ع) برای مردم باز گفته‌است وكفتكووقاطية (ع) 
با آنوبکرورتارة قدك وسر گذشت نة بنی ساعده و ستابشهای فرزدق آزّامام 
چهارم آ نگاه از چند راوی گفت‌گوشده ودربارة ياران ناشتاختة (مجهولين من 
اصحاب) |إوغبدالله واى جعفر مخ رقته است وار چندان از باران امامان مانند 
حمران بن اعتن ومحمدین مسلم طائقی و ابی‌جعفر | حول و جابر بن يريد جعقی 
ساح انفد ا تگاه امامت امامان در ازده گانه ائبات شده‌است سس حارم انی 


آهده و بندهای لفمان | و رده شده و ند حديغديكر. درائجا در تسغه ما زگ 


-١‏ قمی میگوید که سر گدشت او درهر وح‌الذهپ ممودیآمده وازسخنان او 
۳۹ ورای انی بات شده و دز ار 5 5۵۰ و بده مشود ببداست که او شعی اشت. 
گا قبى سین أبنفنيية زا دوبارة | بوداب میآورد . 


1 


Y9 


۱ 


۱۰۹ 


۷ الف و ب ) عبازت ء ماتقول فى زجل اعت عشيه عرفة عبداه . .. اعحض 
مودتك | لکر یم قانها - برعى ذوی‌الاحسان کل كريم که دربابان گذارده تشده 
اخت ]هذه رگ م الف- ۷ الف) , 

ه- و كتاب فی‌صفةا لجنة والنار ء که ابن‌بابوبه ازمشایخ خود از سبدین جاح 
کوفی زاوی دو امام کاظم و رضنا (ع) روابت لوده است [ فد یمه ۵ :۱۹2 ) 
که چنگونگی بشت و دوخ در آن انوہ اشد و سيار شکچ اتگیر انس 
(۱۷ ۱۸ج" 

آغاز : بسمله - الحيدثالثئ لاتدر کده‌الشواهد ولاترادالواظر ولا تحجبه 
السو|تراللی على بکل صکرههة و بان يكل فصيلة ‏ ۰-۰ هد[ کشابالفته وصنفته 
والعجت (وابسجت) فى جمعه‌و اسباغه و |قعمت‌فتو نام نالاحاديث وعيو نام نالاخبار 
وسحاس من‌الانار والعکابات فى معان كثيرة عنم حاار جال و نضلممو اقدار | لعلماء 


ومر انبیم و ففهیم ( قول جعفر بنالحسينالمؤمن ‏ چ ل - قال محمدین مدان 


النعمان - اسخة آقای حسن »صطغوی) حدتتى ابوغالب احمدين حمدالزرازی 
(الرازی) و ج‌فر بن محمدین فولویه عن محمدبن یعقوب ,,. عنابنعايشةالبصرى 
رقعه ان امیرالمومتی . ۰- قال فى بعش خطیه ايها الئاس اعلوا انه لیس بعاقل 
من اتزعح من (عن) ةو لالزورفيه - 

( تخة ما در گ مع بو اسخه سپپسالاز و دخة علوس درمیانه و يه 
آفای مصطفوی) : 

احام: فلایذ کرون| بدا - فنعوذ با العظرم. . . می‌الناد. . . وعن کل‌عمل يقرب 
من‌النار ائه غفوررحیم چواد کریم - ماتقول قى رجل اعنق عشية ( عتمه ) عرفة 
عبدا . : . ويكثب للسبد اجران ثوابالعتق و لواب‌الحج - ودوی عناابراء بن 
عارّب قال کنت عندر سول ایب ... وروی عن‌النمی ... قالاختپروالناس قا نالرجل 


يجاذب من يعجبه وقال|اشاعر : ۱ 
آمعش هودتك الكريم فأنيأ برعی‌ذوی‌الاخضان كل كريم 


۱۰3۵ 


(نستة وتالا ر و نسخة آفای مصطفوی). 
(عنوان نس ما جنيناسح 2 کتاب مستعرح هن کناب الاختصاس تصنیف 
اوعلى احيدبن الحسين بن [حمديبن عمرآن رحبه‌ابنه - دريايان لخة سبهسالار 
دارو ١‏ واف ّالقراغ من تسو بدمتعتعر کناب الا ختضانلابی على | ح دان الحسين بن 
اجيدبن عبر ان رضی ام عنهم اجمن الغ) . 
[۱۲۸۶] 
51 این تسه بجا شتملیق شك تازه است ودرروية برك بیش ازعرك يكم 
دارد : الحقی ] :أميرز| اختصاص شي مفيه خط خود قير > وبيداست که 
۶ آقامزا» ترا بر آی خود نوشته است. درگ ۲ الك دز گوشه راست بالالی نام 
«مم‌آوحی> دیده هود . از ملجدن أن اعاه هالیکه در فپرست طوس آمده 
پرمیاید که از روگ آن نوشته شده باهردو از روي يك امل ماد . تسخه طوس در 
:۱:۵9 توخته شده و فا لند نسجه‌های ۱:۸۵ جف (ذرعه) و سبالار بسال۱۱۱۸ 
هيز سالك که اض گی بب عقید است از اختصاس ابوعلی با چیژ هبای دینگری 5 
بر آن افزاوده است , نخ نوا لاز ونعهآقای مصطفوی ١‏ بنسخ روشن ازعلی بن 
بخ محمد علی شهج شالی و عاعلی قزوینی کار ۱۳۰۷ با ندازهخشتی) که‌دردسترس 
بنده گذارده اند و. بايد از ایشان بی|/داژه سباسگزاری کلم یکی هلد و کامل مگر 
در برخی جاها که در تة آفای مصطفوگ ملد گذارده دم و درنخه مامات را 
در تاه بهم وسكت ونیدا شلد که عطلب‌ناشاماست و بایان نچ طوس چنین‌است : 
زینک للسبد اجر ان تواب‌المنتق و ابا لح , تمالعبرو کمل > که درک ۱۵۸ نع 
غا آورده مد و از و با بيك صفحه از نبق» آقای متسطقوى کم دارد , 
در آغاز تی ماگ۱ الف ےه وب قى از اة کناب است (با داز ۱۵ ۷صفحه 
له آفای مسطقفوع) وعر بوط به س ۱۷ گے م الف میان دو کلب دشر بد» و دنب 
احادیت» که در آغاز نچ لوي باندازة ۱۵۹ برك هم آمده و فرت نگار تدا 
عزن نخه دوتی دردعت داشت لا ناغم بستحه. بنداخت که ابن بدا( کتا می دیگر انت 
وازاخعصاص,دست. ومن از حنحش نسخه دالسگاه باب آقای عصطفزی ونشاه‌مایکه 
درفيرست الان از که آ تھا داده هدم بدان ی رەم . 
جتن استآغازاین د : 7 سمله , وذاء مجوغه متخ جهة من كتب اكابررجال 
الالمةالطاهر بن صلو اتات عليمم قدرآشا فى سلة خسی ف خسین والف منالبجرة 
البصطفویة بخط عثيق فى نسخه خديبة وسودناها هن هته | للسک| لبضوطا لبیل فبا آثار 
الصحة ونانف لو فیق. عن [ب عبد ابن (ع) قال|امفقود بنتظر اهله ار بع سين فان عاد 


۱۰ 


۱2 


Ye 


١ 


١ 


۰ 


fo 


۱۰۹۹ 


والانز وجت» ( دوست مانتد نسغه لوس ) پنداست که از < سمله »انا < النوفین > 
ازتويسئد؛ لے امت وس اژ آن ازخود کناب که درل اماق معصطفوی دبده رموه , 

وجتبن اسث الجاع ان تة : 3بر اشيم الود بن عفذالدنك - مروان‌ی عحبدا لحبار > 
که درخ طوس نیز بأید چنین باشه و بیازاین عیارت درس آقای مصطلفوی 
(و بابد در تسا سیپسالارهم) «فبه اجاديت وصاباالبی> آمده است , 

آنجام تنعه عابدینگو له است + «ومافيماةن كل عمل يقرب می‌النار 4۱ غقوررحيم 
(چواد کر بم - نعة «صطفوگ)) صل الله على نبیه فيد و له وسلم اليما ۽ الى هنا 
من نف محموعهٌ قد شیر لبپاهی او لا لکناب والی‌انا مرجم وااماب الهماجعل متقلينا 
حر مغلب وما بتاعي نآب + پپداست که از # و صلی اة نأ اپنجا از نویسنده‌است: سس آزامن 
بندی امت از عقالات شخ ابی مود بن إخملابن فرات رازی که درساهان جار سال 
سعن راید ومردم را ازدشتام دادن بملى بر گرداند و بندی ازطر الف ابن‌طاوی وكامق 
بپالی ( گ ۱۵۸ بب = ۱۱ ب) - 


اک ۱۱۱ کغذ فرنگی - چند عقوالى 


الدازء : ۳۰۹2 - ۰۱۱2 ۱۷ س ۲۴ 


۱۱۰ ادبین (عرنى) 


شيخ بباءالدين مجمد عاملی (۹5۰۳- ۱۰۳۰) چهل حدیث از طرق اهل بيت 
با گزارشآنها دراين دنتر آورده ودرسپاعان درنيمة روزدوشنبه ۲۳ صفر ٩٩‏ 
آثرا ببابنان رساند و درتاوبخش چنین نوشت :و با فلته فى تار بخه ۲ 


لقدتم تألیف :هذا الكناب - وت الاحاديث تاريخ (گ یم الف) ٠‏ 


اين ار مین درایران سال 070 بجاپ رسیدهاست (ذریعه ۱ ؛ ٥‏ طوس ۱۵ 
۸ ) همچنین جاب سنگی نسخ ۱۳۱۰ نهران دركارخانة عليقليعان . 

غاز : بسیله . أن احسن حدیث حلی‌اللسان بجوآهر حقائقه و خبرختر تجلی 
الانسان فى زو اهر حدائقة حمداه سبحانه على نعمهاامسلسلهٌ المتواترة و شکره 
على عننه|امستقیضه لممکانره ... فان لفقیر الى الله الغتى بهاءالدين محمد لعاملی ۰۰ 
قول ... هذا ار ب‌ون حدبئا من طرق اهل ببت|انبوة 


نجام : انفق‌الفراغ من مشقة مشقه ضحوة بوم‌الانتین ثالثا لعشر الثالث 
من انى شو ر ا لبن ةالخاءسةمن العشرالءاشرمن لمات ةالعاشرةمنعجرةسيهالمرسلين 
و الحدی‌اولاو آ غر]وباطناوظاهرا, فا قلته فى تناريخه : 
راقد تم تالف هثر الکتاب وئم‌الاحتادیث تاره : 
[۱۲۸7] 
درب .ین بعه شخ درجت بااغنواتهای فتگرف میباغد وعلى بن على سیاهانی 
۲نرا دردهه سوم عقر ۹٩۵‏ وشته است , حاشیه‌های ونه وبانشاه‌های 
داگ مات عب (عيدالضه) در کار صفحه‌ها و ميان سطر‌ها بشتمایق هت و شبخ 


من با خفط تعلیق خو بشن درسیاعان وبتاریخ ٩‏ ریم سکم ٩٩۵:‏ کر اهی .داد که ادر 


و روعنی يشم مال‌الذین ابوتراب بدا لسيد عاملی, اين ار میت را سر اسر زدم 
عواندة و متو ]لد 1 را روانت كند و بهمان طز بق رو ات ك» من دارم هءه کیا ای 
حدبث را میترا ند روا كند ( که ۱۶۳ +۲۵6 الت) پیداحت که بهاعی شائرده روز 
بس إل نگارش ابناجازه را نوخت وکو بأبوائئ هرجه می وشت فو بسند نجه ما آ نوا 
درائ تسچ مآورده و إندكى بی‌از تكارش پاتی او اين تغهرا آماده ساغهت. 
دو كناو بسباری ازصفحهها پلاغهانی است خط بای بدینگو 4 ؛ بلغ سباعاايدةالته 
تعالی > با هبلغ قرائة ايدماي تعالی > حاشه‌های «مته> نیز بخط بهائی است ودیگر 
حاشيعها ضط بر اذرش عبد آصمد است که در بباری جاها نشانه (عب) دارد ودزجائى 
عاود - «سيعته مثه معدل ¢ ( گ ۱۵۳۴). 

درك ۷۵۵ الف اوالحسن دهاقى ناريخ ژاده‌شدن خود را که درروژ بکشنبه 
۰ محرم 1177 بوده بخط خود نوشته احت ونبل تاريخ دته 6 جنادی بكم سال 
۸ دراینجا دیده مشود ونبز دارد که گاهی که بسویگیلان برق ابم «ر آپ گرم 
قزرين برع ر آن چشمه در تاریع بكم ذیححه بال ۱۰۰ سروده شده و بردیوار همان 
بكوم وشته شد.. یی شمرهائى است در بازه همان آیگرم - 

حسنبن دااع یتحار لی در ۲۵ جیادی نکم سال ۱۰۷۲ ذرفرات دزرو به رك 
سل از برت يكم شخدثو شت كه هلها بن حاشيهها بخط ,درماست جز کمی از [ نها که خط 
عم من است و پدرم این نهر | درهمان‌سال نکارش بر عمم خوانده‌است ومن سر بر ادر 
نکار ندة كناب (شبخ بهالى) هستم,در ۱ | لف‌دارد + < نظی قیه اقل الماد ج دز الحیتی > 


۴۴ ) -کاغذ سمر قندى ‏ جلد یماج ژرولازه انداژه. ۵۱۸۰۱۳ ۹٩۳۵۷‏ س5١‏ 
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نوشته بالا : د هراث مبخانه . اعلم ایا آن كل 
والدی فدس‌اي ( تفه )الا شالفلل فاه مخف عسی عستت(لکتاب اسکنه ال اعلی 
فر ادس جنانه وقدقر(ه أن على عقن اة الى عیفه شكر ابن سه وجله ذخرالایوم 
(الغاد) واتا ابن‌اح امصنف حین بنعيد| افآ هار تی ومر وت هاا | لمحرو فی٥‏ !شور 
جباوی‌الاولی حة ۲ ۱۰۵ بهرات» ۰ 


م .۵ ۱ : 


حك 1 ۳ ار هن (عریی) 


دراین نامه چهل حدیث از دو امالی ابن‌بابو یه قسی وشیخ طوسی و کانی 
كلبثى وتهلابب و جرتبا درفضیاتهای خاندان ببأمير مده ودر آغاز آن فضيلت 
رادستردن جول حديك جد وان آزشهرد بادشده سپس چند حديثىازءجلس 


)موه أثالى انبابويه آووده شده که بایستی از فرمانرو| و شاه ببروى تود 


و بکازستن دسفورهایآ نان فرماثبردن از خداست و | گرهم ستبکارباشند بايد 


از خدای رستکاریآنهارا خوانعت ودل نها در دست خداست . دریابان شانزده 
خدیث در برهبز ازو واس مده شت . نگار تد ذریمه (۱ :)بن أزعين را 


i: 0‏ ۱ 1 ۱ 
وین 1 تواجت که کویا از شيخ ع دا لد ین شمس الدين محمد عابلی جباعی 


او اتی بدز شيخ عزالدین حسیی )۸6-٩۱۸(‏ و نبای شيخ بہائی باشد و ابن 
عد اصید که در تسه آو نگاو ندط این ار بعین دنه شده واو گمان برد که بای 
نهائی است درفشناد سالگی در ده وينم وم وه در گنشت ( اجاژات باز 
ني ۳:) و چون این از مین 1 تجتائكه دردیباچه آن‌آمده آرعفان بسکی ازشاهان 
وی شده بود بس شاند آزآن شاه اسمعیل )٩۳۰ -٩۰۷(‏ خو استه شده أست 
و ای چون در اباش اژوسوا که شاه قباس صفوى'( :مهعمو بدان دچار 
بوذه ات کم کو کردنده بسن میتوان كيان بزد که تام او این امه ساخته شده 
باغه وین تهم‌انب عا ]تت که ,در بپالی) لمقدالطوهاسی باااعقداالحلی بارسالة 
وسواسيه زا بنام او نوشته اصت (فهرحت سبوسالار ۰۱ (٤‏ درفپرست طوس 
زه ١عرشءعم)‏ هم ازابن ارين ناد شد و ماد ؤربعه كسان برده شد 
که ازهمان شیخ عردالصید باشد . كر ايتكه در پابال نخ ما چنانکه خواهيم 
ديد داو د که اين نامه در ۷۳ محرم ٩۷‏ بایان رسيد و اگر اين تاريخ نگازش 
باشد نه تار يخ لوشتن دخه‌ارکه اخ ما ازرو ی آن‌نوشته شده. بس از نیای شيخ 
بهائی نتخواهد بود و تمیتوال هم گفت که ازغزالدين حسين بسر عت دالصزيف شايد 
باشدچه اینگهورفهی ست‌نگار شهای او گر چه اد بعین‌هم ام برد اتدو از بعیتی که‌او 


۱۰ 
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۱ 


۲۰ 


ثوشته يئام ماسب هم هسث ول ی آن جزاین ازبمین مامیباشد ؛ (فزعه؟ ۱ 6۱6- 
طوس و ۱۳۰ ش ۰۳۳۹ 

اين زا هم ميدات تیم که عزرالدین خسین وا دوفرز ندبوده‌است یکی شیخ بجاتى 
و دك ر کیال|لدین ابوتراب عبدالصمد که بهائی صمدیه را بنام او نوشت و او 
درمدینه بسال.؟ . ودر كنكته و گویابزد كترازشيخ بپالی بوده‌است وفمواستکه 
اربمین بهائى را درسباهان دره»ه نزد (و خوانده و از أو اجازه كرفت و خود 
برآن حواشی اوشت ( از مین يجائى ش ٩۸71‏ اتکا انه 1 نا عیتوان كفت 
که این‌ار بعي ناز اوست ؛ (بشگریدبه‌روضات من عه ودرك ؟ع وس رگفشت 
بهائى اژ نفیسی درفم رست نامها| این‌هم گفته شود که درذریمه (4۲۰:۱) از ادن 
مو لی عبد اه بن مجو د بن سعیدشوشتری خراسانی ( کشته‌وسوخته اوز بکان‌درمیدان 


شور بخار| دزبة») بادشس وم گو ید که نستههایرا که إؤدوى خط همووداد ای 5 
تاريخ روز ديه ۱ ذسحه ۲ در طوس وشنه‌شده بود دبدهام, اينار نهین‌هم 2 
درفضاتل على و امامان است و در بابااش شائزده خنايت دربآزه وسواى 55 


است وروی آن دوتاریخ؛ نها تنيشود همان باشد گرچه آغاز انرا نگاو ندة 
ذر مه نشان نداد تا توان درست ترای‌بازه داوری نمود . 

غاز : بسیله . الحمدی رب‌الصالمین ۰۰ , و,بمد حبدالته على جمیم‌اللعم .۰ 
تقول لما کثرت عنایةالعلماء|!حالفین بجمع إزبعين حدیشا من‌الاحمادبثالنبویه 
والاخبار الامامية بمااشتهر فى التق ل الضحيح عن با لفاظ مختلفة بيذ العدداليخصوس 
ہا ها رواء شعنااكبيدرء ....فاردت إيراداحاديث أربعين فی‌فضائلاهلالسست 
مر جتمنالكتبالبمتمددكلامالىلاين بابوبه والشيخالطوسىوالكليتىوالتهذبب 
وإحيبت ان | جملواتحفة للدولة :., العلويةالشاهيةالصفويهالموسوية ... وقدوجدفى 
الاخبار مايا على و جوب‌الدها والاظاعة !يده الدولةالناظفةاللامعة , 

ازجام وایداا فی‌الارتقاء الی‌مدار حالیقین نحق امد والستاالیمصومین 
هلو اتابن علیهم اجم‌عیین یا زبالعالمین و با خير الناصرین تم فى ۲۳ عجرم ٩۸۲‏ 


۱۰۷۹ 

) تبحا هده اللسوالشر بفه على بد آؤلالطلة محمد زهآنبن حاجی مجه قاسم 
فى ۷۷ شر عفر | (مظفر ختم اب بالخيروالظفر فى سنة 119) ٠‏ 

[TAY] 


۱۱۲۹ دفتر است و خط شکسته تتعلیق ضارة بیش وتارخ‎ ٤ این سنه‎ AVA 
كنيع ۷ب . بسن از این‌عبار تهاو حدیتهای بر[ کندها يست از امان‌الاحطار‎ 


رمصباح کفسی ويك دعا (ش وى ۷ ب ۷۰ الف) بومان خط وک ۰ پ اد 
۴ اف سفید است 
3 ب سيدرب اه يدر دعا 


دداين آد بین چهل حدیث از پیأمبروامام صادق دربارة مثاقب علی (ع) 
آمده است.. در | غازشعه ماذارد که از مجمو ع راگن از نجه که جمدب سعد 


. برخواندم است گرفنه شده 


غا : ژیتلوه ار بمون حديئا إبضا غنالنبى (ص) قلا من المجموعالمقدم 
ذكره ممانلام ابو لفضل‌محمدین سعيداغانةالله) حدیثاول, عنالعسين بن بقطین 
عن ابیه عن ده قال ولى علیدا بالاهوازر جل من کتاب بحبی‌بن خالد و کان على 
قیمع خراج کان ,فيه ذوال نعیتی وخروجی من ملکی فقيل اله ينتحل هذاالامر 
E -‏ فخت ان‌القاه , 
۳ تون للحاب. , و ۳۳9 منازان فت ٽا بو ابا اسماء و استجیب إلدعاء 
ean‏ ترد دعو 2 . 

]1۸۸[ 
0 این عه ش ۷ وقتراست و بلمخ وعنوانها ژبرخ طکدارده شده.ک ۲۲۵ 
الف -۰ ۲۰ الف (بتگربد به 9۰۲/۸ , 


--[۱۱۱۸] الأر بين م نالادمين فى فضائ ل امیر الق هنين (غر بي) 


ی مق ده ای شهنت مد ان احمة بن الحسين ای نشابودی شای 9 


۱۰. 


1١6 


۱*۷ 


ابوالفتوج دازی و نگار نده والروضهالزهرا, فى تفسیرفاطمةاازعرا. ووالفرق 
بن المقامين و تشنیه على بش الفرنین.» و « ملیالطالب قى ایسان ابی‌طالب » 
وه کتب‌الولی» نگارنده این ار ین مبباشد ودر آن چول حدیت از چهل زاوی 
درتشبلتهای علی دا گردآورد. ابن کنابرا چنانکه منتجب|لدین قمی دردبباجة 
قهراضت تدش کر ا ایلیا یی مار شان داده بوذ و آودربرابر آن 
د کناب حدیتالادبعبن قن الار مین منلار بين فى تصائ امير ان ,از آن 
فهرست. توشته است ( تبر همان قبرست در ض ۰ اجازات بحاد ) كه ای از 
این این قمی در طوس ( ۱: ۰و۵ ۱ ) هست و او در آن چول حدبت 
از چهل تن از على سحانى و اذ چهل کتاب آووده اج ( تيز .کتنوری و 
ذربعه و :5۳۲ 

راوی یشابوری در حدشهای جپك‌گانه بدات‌گواه است:: 

و- الشريف ایو العباس عقيل بن | لحسيين بن محتهه بن على ن ادق بن عبدر يه ,, 
بنعلىين اتطالب قزاءة وه سئة ست و عشرين و اربع «اله از |بوعلى حن بن 
يجيد کرمالی خطیب ذزشيراز رمضان رم : 

؟- السيد ابوابر اهیم جعفربن مخمدبن الظفر بن محبدالعلوی|لعینی املا 

۳- السيدا بو القسم ژید بنا لحسن بن محمد بن الحسين بنداودالءاوىالحينى ر 


كرآبة علبه , 
.ع السيد اسععیل بن العتسن بن معدمدين الحسين بن داودالعلویالحینی زه 
قر]ءة قله . 1 


-٥‏ السيدابوالفتح عبيدانةبن موس بن|حهدا لعاویالر ویره بقراءتى عليه. 
5 اليد ابومعمه ژیدین علی‌بن الحسین بن انى الغبثالملوى الحسیتی ره 
بقراءتی غلیه : 


۱۰۷۳ 

4 ایو براهيم ناص رن الرضاين محمهالعلوى الحسيتىرحمهاية يقر التوعليه . 

+- |لشریف ابوالحسن علىبن محمدبن علی‌بن انعط توت و 
بقرالتی علیه .. 

۱- انوعد اة اين بن علوي معیدا اسل إلثفة بقرافتی عليه : 

1 ابوظاهرمحدبن احمدین علی‌بن حمدان|لحافظ بقرابتی عليه . 

۳- آنوسعید اسععیل‌بی على بنا لین از آهد| لحافظ بقرالتی علیه . 

۽ - آبوبکزهجمدین احمدین | لح العطب الدیئوری بقرانتی عليه , 
ازابوالحسن علی‌ن احمدين عمد بزازدرساهر| در جمادیادوم سال ٩4۲‏ (۰)۳ 

. ابوحائم احمدین مح دين الخن‌البراز لفظاً بعد ما کنبه لى بخطة‎ ٥ 

دأ آنوهحد عیدا لك ن محمه بن احمدبن بوسف مقرامتی عليه . 

۷- بو القاسم‌محمد ین لحسین(بن) عل یبن عبدو البغدادیبقراقنی‌علیه ل 

۸- ابو الحسن عبداللةبنالمعتز بن منصور اللیشابوری بقرائتی عليه 

. بو العبا س | حمدين محمد بن عم ر | لفقية| لمعروف‌باللاطقی ق را لتی‌علبه‎ | -۱٩ 

ء ؟- !بوالحسن على ب نالحسن بن محدالوراق بقرائتى عليه . 

0۱- ابوعلى احمدبنالحينالحافظ بقرائتی عليه . 

7 او ز برا بو سعد متصور بنا لحن الا بی ر حمه اه رحمة واسعة مقرالنی 
عليه فومسجدىقىالبخرم سئة ائنتمینو تلنی واز عمائه قال حدئناا ,و جم فر خمد ين 
غلىبن يابويه رحمه ابه املاء يوعالجبعه لتسم خلون من شهر ریم لا خرسنة شمان 
وسبعيث (و تلئمالة) . 

۳- القاضیابوشجا ع فارس بن عمد بن فار سالشيرازىالففيهقراءة عليه . 

- احمدین] لعسین بن | خمدا لنیسا بوری| شيخ( بو بكر الو| لدرضی اشعنه. 

۵- المحسن بن الحسن بناحمدالنیسا بوری‌الشیخ| لمم|بوا لفتحزضی التدعنه 
بقرالتی عليه . 

۹ الحسن بن الحسين بنموسی بن بابو بهالشیخ| بو عبد ايهر حمه الق ,علبه 


۱۰۷ ۱ 

۷- |بوهحبدا لسن بن احمددمی | لسن رحمههالث بقرانتى عليه 

۸- القای ابوعلىالحسئ بن علی‌بنا لسن الصفار بقراتى عليه , 

وات ابؤعلى محيدين مهد زی رح هلله بقرائتی عليه . 

نح عدا اراق بن | حجدبین مرداث |بوالفتح بق ر ات عليه بعدها که لى خطه. 

اع |بوالقاسم عبدالمزپزین هحمدالشعیری بقرالتى عليه . 

ام ابوادن ابراهیجین| لفسم‌بن متحلی السکا کی قرا غليه 

درابنجا خزاعى برآى درستى لین حديث روات ذینگر ال ابوجعقر محصدبن 
علی‌بن الحبنالخبازى (بقرانتی عليه بقم) از ابوالجسن محمدین اجمدین على بن 
الحسن‌بن شاذان (قراءة عليه فى .., رشان سنة اربع و عشرین وإريممائة) گواه 
عیاوزد 

عم القاضی |بوالجن اسمعیل‌بن خاغدین مجمد قراءة علیه , 

وخ ابوعلیا لحبن بن محمدين هرد الكاتب «فرالتی عليه (از السبدابوظاغر 
الجین بن محمد بن | لحات‌بن حمز الما وی لعباسی زحمه اب برای علیه) . 

د أبويعقوب يوعيفبن محمدرن بوس ل الغطبب بقرائنی علیه بهمثان . 

+ ابوالقاسم عبداامز بز بن مجهت بن عبدالعز پرالشیخالصاین رحهايك لفظا 
بم فى ذى | لححه سنه اربع و ار بعيی (ازیخ عفد إيوعيداينه محمدبن محمدالتصان 
رضى الله عنه ) 

وج ابوالعباس | حمدین |براهیم بن عرفاله الفقیه| اصفارالماوی بقراتى علیه 
ساوه 


مع القاضی ابوتمر احمدین| لعسین‌بن الکسار الدستوری فیما کتب إلى فى 
شوال سنه خمس و ثلیل و اربعمائة 

۳۹- أبوالوليدالحسن بن محمدا لیلخی| احافظ بق رالتی عليه . 

مب محم بن على بن محمدبن جعفر الاآدیب بقر اتی عليه 

از استاد ابن حدیتها يرميآ يد که خزاعی درهمدان بر|بوسقوب بوسفب (۳۵) 
ودرساوه برابوااعياس اعدد صقار (۳۱) و بيإزرءضان عو درقم برابوجفر 


ayê 


محمد خبازی [۳۲) و دد +ع برشريف ابوالعباس عقبل (۱) و در محرم ٢٣ء‏ 
درمسجد خود زوزير ابوسعد عتعنور آ بی (۲۲) حديت خواند و درشوال ۳9 
آلو نصراحمد دیتوری نامه بدو نوشت (۳۸) ودردیحجه ع ع هدرقم بوده‌است (۳۰) 

غار ؛ سیله حدننی الشيخ الفقیه| لعالم شجا ع الدين انوعداینه فعمدین 
احمدبن م د بن | اعباس| اجمقی وغقه آي ارات أملاء دة مر اغة کی الث 
ع#شربن ضفز من‌شپوو ادبم واثلثين و خمساله قال حدثذاا لسیداار بس | لعالم از اهد 
صفی‌الدین| مرت ی یں الداعی بن القادى الحسی ار ازی بهاز حمه امن ال حدثباالشيخ 
التقيدعبد ل حم بنا حم دالا بور ی رم >اشقال حدتتى صنق الكتاب (+حمدبین 
إحدننالحين ] الخزاعی ر حم‌ا (۱) بقول : اللهم اثى احمدك حمدایفوق 
حم دا لعامدين و اك راق شکر ابعلوشکر الشا كريئ حبمتنك|اجسامو کمو کذا 
تمك العظام 

و الک ان تصلى على خبرالانام وانحمالظلام محمد و آلهالکر ام اما تعد 
تسانالشرية_السبد |باالفشل هادی‌بن الحسين بن مهدى لعلوی| لحسیلی. ادام النه 
فى الغلوم زغبة سألتی أن [خرح له‌طرفا من‌الاحادیت فى فضائل امير امین س 


۱ مند نخ خهد يكم كه از رو :نخة (سبتى) نوخ ( ۲۳ صفر ) 374 
(1 عا که در آغازهی نتم) اوت اس بر جلین وده است واو آ لا باامل منجده 
بود مجت بن على جب اعت اة خودرا ازروع اكه شېد توک ودربکم رجحب ۸۱۱ 
آترااعنایان رمات ( بایان نسخه‌ما - رایمه ب مدرك ۲ :54۸1 ) دراجازه کی 
ازدانشمندان‌ازشا گردان شیج نجیبآلدیی. بجی بن سيد حلى كو بأسيدمحيدين سن ين 
معا بن ابی‌الرضاالعاوی و ده ۱/۳2 ,سند شس الدين معدل إن حمال| ادن احعفاان 
ای‌المالی استاد شهیددارد :که اواین ارس را ازشیخ بحیی اژسیدین ژهره ازدائی 
برش كرف تقب أب طالب احودين محمد بن مقر حتى که اود او بغواندعه است 
از ش ویب رحد عت بیج عدا لطب ن فل حنتی که ازاوشننده‌است از| بوعبدالله 
مخمك بن اح سای باملاه 0 سید فر ابی :ن وام حسی از عقد علد !ل ر حم بن احا 
نشاوری از تکار د آن روابت هىآءود ( اجازاآت حار ۳۶ ) كوي 0200-00 
«حدئلی > در ]عار سند [ اجنانگه درنسغه ها و له شپید دیده مبکود هنان شر یف 


| ی متجمد عبد ا بل حل باشد که بيع دوه اه دز ۲۳ سقر سال 9۳5 براو املا کر وه ات 


18 


9 


۱۰ 


o 


۱۰۷ 

فاجیته الى ماتہه واخرجت لهارسين حدینا عن‌ار بل رجلا من شیوخی وسميته 
بکتاب , الازربعين عنالاز یت فیفضائل علي امير المومنین, من وا نی واياء 
چم الموملین به به و اطفه. الحديثالاول (مانند اربعين شامی ش ۵۰۱/۲)» 
انحام : قدوفینا بسا وعدنداعن مخرح الاحاديثالازبعين. عن‌الررجال‌الاز سین 

وان کان فضائلامیرالمزمنین عن | كثزه نأن تعدوتحصی على ما رویتاه. وستختم 
الكتاب باییات هی‌غوره‌مدودة فى جد ةالأوبمين نم بحديث فی‌سبب وفو ع الاختیار 
علی‌الار بعین من‌الاعداد دون ماعداء واالموفق للصواب - اخبر فا ابو یوب 
بوحت بن محمدالشطیب بقراءنی عليه بهمدان ( درابتجا پتج بيت از زيدين على 
درپاسخ کسالیکه دسگزان ا برغلی (ع) برتری آپسادند آمسیم و جين است 


آغاز آن : 
_ دوعن فضل‌الاقرام بومابرابه فان علیا فشلته المشاقب , 
سس دارد ؛ ( 04 ۵ 
اخبر ناالحسن بن| حمدیقرادتی عليه (دراینجاچهار ببت دیگر آمده که بدینگو تو 
آغاز میشود ؛ ف 
«للجن‌علی| لحوض‌نواده دود ويعد و راده » 
سپس داد ۱ ) 


واما یب حتبارالار بمین تهوما|خبز نا السبدا یو بر اهیم جعفر بنمحمذا لحسیلی 
رحمهاش بقراءتى عليه . . , قال رسولاه (سص) من حفظ على امتى اربمین حدقا 
عن السنة كنت لله شفيعا يوم الفية ؤلاشك إن فطائل على (غ) م نالسنةقتر جوا 
منم عروجل ان يحشرنا فى زمرة یه وعثر» (ع) ویرزتنا دؤيتهم ومراقتهم 
وشفاعتوم بفضله وعنه, تم کتاب‌الار مین عن الاربعين فى قشائل على بنا بیطالب 
|ميرالمؤمئين وسیدا لوص علیه سلام رب|لعالدین والحدث حق‌حمده وصلی الله 
على سيدا محمد ونیه وعبده وعلی آله عن بعده وسلم كثيرا - وفی‌النتسخ ماه 
عرش على |صله وبل الحم والبنة , نجز بمو نالل تمالی‌و حبس نتؤفيقه غو قر جب‌الاصم 
سئة احدى و ستين و تمأن ما و کتب‌العبدالفقير الى انث سبحانه محمدبن على بن 


7 - ب اش 


۱۰۷۲ 
حسن‌بن مجهي بن صالحالجباعی حامداه سبحانه ومصلیاً ومسلباً ومستغفرا . وفيا 
ايضاً النسخة الهكتوب متها ده النسخة مقنابلة بخطالشیخ شمس‌الدین محمد بن 
من نسخه بمراغة فى سثة اربع وئلثينبو حُمسائة (صح) (آتتبی) 
[۱۲۸۹] 
دج ابن تسه كن ؟ دفتر اعت و بخط تخ میباشد و رو غنوان دبا خط 
CELE‏ پرك ۱۳۹ الب مكرو پارہ‌ای ازيرك ۱۳۸ الف است . 
كك ۴١‏ الف ۱۹6 ب . (بنگرید 4 ۶:۲/۸) 


ازجمال ادن بوسفين حاتم :ن فوزین مهند شامى عاملی شا كرد محقق 
حلی (م 0۷۷) و مجاز از ابن‌طاوس (م 4) و نگازندة الدراللظیم فى ماق 
الا ئمة اللپاميم . 
اودر الدرالنظيمازمدينةالعلمو کتاباللبوة صدوق والاربعين من‌الار بمین 
ودیگر كنابها آوزده است (اجازات بحارس ۱٩‏ - روضات »پور ذزيمه 
1 و ۸:۸ - کنتوری ۳) . 
همه این اربعت و که درالمجمو عالرائق (۱) آمده است همان الار مین 


اح ای کاب درخواس [یتها ودعاها وخطبه‌ها وفانده‌هاتی کلامی وملله‌هائی 
قيى وحديتبائى در پزشکی میباشد و سید هبه أبن بن ابى بد الحسن مو سوک اشد 
يازساق محدث سدة هشتم وروز کار علایه حلی ] ار | در ۱۲ باب ودوجلد هر بکی مش 
باب ساخ و در آن از اعتفادات صذوق و مقتم «قيد و كمال الدين ضلنو و جبمل|لعلم 
واامسل مر تضی والشهاب تضاعی و جز ]نها ماد علب الاد بهره برده است . 

از باب سوم آن برمیا بد که موسوى درعغن ۷۰۳ ابن مص وع وا می نرشت ودر 
چند جا از خود و ازغکارشهای خود ياد كرد و گذشته ازار بمين خامى ار یمیت جبال‌الدیین 
ا ىالغطاب عبر انداسی که مياركن موهوب اربلی بال ۱۰ دريك مجلى براو 
خوانده‌است هم در آن هت و نز خطبه‌هانی ازامیمومنان على که در كتابعانه علی بن 
طاوس در كتايكه خط او روی آن بودم امت لوخت شده يود . 

نګ بد به : ال الأمل 9۱۳ - متدوك :۱ ۳۷- روضات س۷۳۷ -کنتوری 
۰ د فیرحت طوس و ؛ ۱3۲ - 


2 ۵۱ الا بین من الاأر یمین فى فضائ ل امير الم هنی (عریی) 


1 
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N‏ الادعين نالاد شین مالا بعين 


۳۰ 


۱ ۱-۷۸ 
غزاعى تنشابودى (0»۱/۷) است مگرراینکه سندهارا اتداخته امت واژسنحیدن 
انح که دردنتر ش, 6۰۲ ایشکنابخانه نوشته عد کے آیتر[ تافتهام ..مجاسى 
درتوجز: ششم و هفتم فجلد ہم بحاز اژاین اربع آورده (اجاژات س ۱۷) 
ودرمجلد يكم (ص ۸) از آل جنيك ياد تود : , كناب ]لدو النظیم ف وهنا لالاينة 
اللماميم و کتاب‌الار بعبن: عن الا بعین كلاهما للشبخ جما ل الدب يوسف بن حائم 

الققبالشامی » : ۱ 

آغاد : ( وفى مجمو عالر الق - وميانقلة فی‌الععنی عن عجبو ع جسالالدين 
بوحف ين حاتم الفقيهالشامى رحنهاية ما ترجته ۸ ) کتاب‌الاز بعین عن‌الاز بعين 
فى فضائل امیرالومتین لوا تابث عليه وسلامه علیه , الحدیت‌الاول عن ابن‌عمر 
قال سألتالنى (س) عن علىين ابی‌طالب (س) (فنضب وقال) تقال عابال إقوام 
یذ كرون هن له مترلة کمنزلتی » (مانند أريعين خزاغى) . 

اتحام : واما سبي اختبار الار بعین حدینا فبوماروى عن موسوين جعفر . .. 


درانها الداخته والد کی هم با آن جدائى دارد) ۰ 


۳۱۹۰1 


e‏ و ۵ خا u‏ ئ تو إا عط شید هده است 
35 ابن که عن + دفتر است و تخط سخ و روی تو لپا خط ماھ ت 


کک ۰۴ات - ۲۷۵ الك گر ند ۵۰۲/۸ 


(عدى) 

عيع منتجب‌الدین ابوالحسن على .بن ,ان القاسم عبيداينه بن شم س الاضلام ابی 
معمد جسن (حسکا - عبن کیا وازی) بن جسین بن خن ان حسين بن غلىتن 
موسى بن «بأبويه قعی ( ۰8 - پس‌از ويزه) بسار آغاز كردن فبرست بتكارش 
ایندفتر درمتافب على (ع) بپرداخت و چهل حديث از چمل‌تن از جول صحانی 
از جهل کتاب دز آن آورده است . 


م7 
7 


0 ال 


سید ( 9 


۱۰۷۹ 


دریایان چبارده داضتان درهمین‌باره بادشمود که در تسحه‌هاد دم مشود , 


داتس مجافى ( : ٩۱۳‏ )أبن از سین دا در دی بسال ويه تروش يديه 


و گذشته ازا ناز توشته و:ادداشتای او بسیاز بهره برده‌بود . غود قمی از یت 


ازضد دا نشد سی و شیمی درسیاهان وشهرهای دینگر بیاموخت و سر نادت 

لها دز پر ست و ادبعين و تکار شای دیگر أو مانند تاريخ ری باد شده است 
(دوضات .رع الالال مر).. 

چتین احت آغاژ ار بعیین ؛ الحمدينه رپ‌المالمین حمدالشا كرين والصلوج 

على خیرت من بربته محند وغتزته|الشااكر إن |اطاعر بن فافز فت ن جنع طون 

4 ۰و و :وب درس عمج - کنتودیع) وانجام آن مانند تة مااست 


1-76 م > ۰ ۳ 1 
8 كه طهاهمان چهاردهاداستان‌را دادد و قمی | بهارا ازاين دانشمندان آورده‌اسی : 


؛- اليج ابوغلی مان (؟) بن حدر ين الکن بن الى عدئالكاتن في 
این 4 , 

؟ السيدالاصيل ابوحر بالجتبى بن النداعی بن الفسم‌الحسئی رجيهإلنة 

بغرأتواعلٍ : 

۳ السيدا لعالمالسفى ]بو تر اب الس رتضى بن لداعى بن |لقسمالحسنىرحمهاية 

۽ ابوعلى یمان (:) بن جندب‌بنالجسن‌ین انی عدى البيع ( مانا همان 

ه-|يواإلعاد زیدین على بن #نضورالاديب والسبد ابوتراتٍ ( مامد پیش) 
درا تا دارد که لین داستان دز فر ابواسحق امالبی بی‌اسناد دبده شود , 

۸۸1 ا بوععد يحبى بن طاهر بن | لحسین) مدب لسمان بقرالتی علیه . 

+ يت االتقيه الدين| بو الحسنغلىبن‌الحسين بن على | لجاسبی( الجاشتي- 
در تنخه) رحيداينه من لفظله املا . 

حك اسید| از اهد ابوالحسين على بنالقسم بن الراالحستى بقراتتوعليه ‏ 

۲ - ابو بکرمجدین عیدلکریم القشیری . 


[re‏ اور 


۱ 


۳۰ 


1 


۱+۸۰ 


۳- السیدالمررتضی المد شرف‌|لدین ابوالفضل محبدین علی‌بن محمدین 
الطور رقاب درجته , 

چ الشیخ ابوالحسنبن علی‌بن اببطالب هموسةالقزارى قراءة - داستان 
چهاردهماز | بوالفرح عبدالو|حدین صرهخزومی يبعا بسال+۳۵ واندی درصور 
که نزرد ابی‌علی محمدین على متام بوده است از گفته قاشی صورابوالفم‌ین 
ریا که چوان دانشهندی بود در باره كور حافظ قران که دوست معاوبه بزده 
وبعلی دعام میذاده و پدستوز على پُمرد آمده‌است, ابوالفرج كويد من بدو بار 
عشدالدو له دزموصل در خان گنجود او ابی تصرشورشيدبن بزدانیار بال ۳۹۸ 
ركم وانی‌داستان بگفتم وفاضی | بو علی تنو خی و ابوالقسم|لحسین‌بن محمد | لجنایی 
و ابواسحق نسیینی و ابن‌طرخان و ديكرإن درآ نجا بودند و آ نرا لیذیرفتند 
بجز تلوخی که آنر اروامیداشت وازمانند آن ياد كرد تااشکه ووزى ابوالقم‌بن 


ریان قاضی‌صوردر عماتجا آمده وییش‌همانما داستان‌ر| بگفت - ماتداينداستان  .‏ 
دق باه إفثر حسامالدولة مقلدین راقم كه به یأمیر بد گفته بوذو بسزای آن 7 


درسال م در کوفه بدستور پيامبر و بدست امير موّمنان على کشنه شده و در 
رحتعواب ورا کشت بافتند آمده و در اجاز؛ غلاعة حلی به بنی‌زهره ( اجاژاث 
بخار ص >؟) دیده فيشوث | 

غار داستالها: الحکابات‌الار عةعشر منكور ست ()) - تبسر الغر ا غ عن تحر بر 
كتاب الاربعينعنالاز بعينننالاربعين فى منإقناهيرالبؤعتي نيم نفض لاله وحسن 
کرمه . وقد وقبت بسا وعدت . ولوسج لاله تعالى واعطالی السبل واخرالاجل ؛ 
اضف ت الى کناب قور ست‌اسماء غلماء!لكبعة ماشدغتى بحیت رهب ر مجلدافخما| نشا| لا 
واشفت الى ماسبق منی من الار بعين کثاب الاربعيين غن‌الاد مین م نالا بعين عم 
الادزبعين فى مناقب اميرالمؤعتين بیدن قصل اله وحسن كرمه . والآن اضيف الى 
ذلك ماوقم لی عن حكابات لطيفة فى مناقبه لابفی بها تحربر بئان ولا تقر بر بیان . 
الحكيةالاو لى اناالشیخ ابوعلی بیهان‌بن حیدوبن لحسن‌بن ایی عدىالكاتب یما 
ادن له 


۱۸۱ 
اتجام : و حد پم نمثل ما حد تېم فحجبوامن‌ذلك واستط رفوه , (ها ننددو نسخه 
طوس) . 
۱۳۹۹1 


g8‏ 1 تخەس ۲ دفر است و بعط اس وروی عنو انیا خط کشرده شده‌اضت. 
که كك الف-۱۸۵ اب (بتكريد 9*۲/۸4) دردتبال‌دازد: : <وقیا للع 
التقول عنها 5 لجل لاحدی وعثر بن .ت ,من شور الله رجب‌الاهم سنة |حدی و عت 


الجتحى اللوير إلى [م ۸۸۰) - و الحیدیل يه | کتم‌آمدار گا وصلی ال على سیدرا محید 
و [ لو سام 0 من سخة بخعط | لتبغ شمس ال ین نح د بن مكى كما با اة سله ممت وسعی 
وعبسائة و هو عل من تدجة بخط ( برعا الدبن) جمد بن محمد إن على ادا لى القزویی 


(Is -‏ لنب اولب ) اتأريهها نة ثلث عشره وستخالة ( وه و كتنبا من خطه )ب 


وایضافی‌هامش متتتسخة| لننقزل عنما : بلغ عقا بل پاصله شهر‌شمبان ساة احدی وستيل 
وثيان ماه , 


نگاو ندوو بای فینوتند که من سیخ محيد بن علی‌جباعیر ۱ که ردی خا شېد 
ادوم ( كوا نكمووبت سر )وت خه ه بو فترارد سل تدواع و تکار زدروضات میکو ید 
که تن ای نط عبد دوم ترد امن وده آست ( روضات ۳۸۰) سر گذشت داتششد 
جعی آوبراتى یائ شیخ بهالی در بعار (اجازات4۳)دیده میشود. در ك ۱۸۵ الف - 
1 ب حديتى است از شید نكم در بار خوابی که ذبذء شدء كه سافير. دستور شا 
کی را که بملی 

بالكو نه 2 < ول المد اافقم الشخ فحمد ن مکی اباح‌ابه عليه من مواهب كزعة 
وفو اتل سم : اخبر ناش يخا الاعام| اميد |لمر تعضی غببةم| لح قو الدين| بو عبد عبد الطاب 
ہن محمدپن على بن مید تن الأعرح]احبدئ قدساله ووحه . , ١‏ تعال آخبرنی على بن 
محیدالمان) اغتکر ہی لخر جت ا لی ار شا مرآ فی‌طلب| لحد بے - قال الام | حسن الله 
جز الك انت بريه والقوم براء الا لیخ على بن خد الان فام اصح بالغراق ان 


دغنام يداد سر سي د ودو بیداری اور اکت بافند : 


من غذا | احدبث ۱ 


۱۱۹1 الا شاد فى معرقة سه 


عجبرالله قل ى پاد (عبی) 


اوعبداينه ی شدادی ( ۱۳-۳۳۸ ) 


شيخ مقيد ابن المعام 


. ۳۰ 


VAT, 

دزاین‌دقتر که بدر خواست کسی بیرداخته‌است سر گذشت بیشوانان ڈوازدے كانة 
شبعى و اصی که برامامت آنان شده (ست وسجزه‌های آنها وزاد ومر کر گور 
آنا وشمارة فرز نان آنها ر | گزیدم و کوتاه نوعت , 
ابندفتر چتدبار درابران نال ۲۵و ۱1۹۸ و ری بجالٍ ستگی وننید 
(ذریعه ۱ : ۹ء - طوس ۵ ۰)۲۲۱ 

شيخ حسن بن‌الحنین بن على دوریستی که در کاشان میزیسته است بويت 
نخةزى از کناب ارشادالعباد مفیّد بط خود قر له چنیل‌نوشت که مجدالدين 
ابوالملا رار آنر] ترد من خوانده وتا میتواشت آنرا درست تمود و من بدو 
اجاز هدام که نر| ازمنازسیدهر تضی‌بن لداعی ب نالقسم حستی اژشیخ یغد انه 
جعقر بن عد دور بستی ازمقيد رو بت کند زاجازات‌بحارید- فد ی-+1)۱۷۰:۱ 

مولی مسیح کاشانی به و غولامسيحا » لأمبردار بوده وشا گرد و شوهردختر 
آقاحسین خوالساری بوده اسع :و پیش‌ازهر گآ فاجنال خوانسادی در 1۱۲6 
و گوبا بسال ۲۱ در گنشت ابن ارشاد وا بام شاه سلیمان صفوی ( ۲۶۷۷ - 
)) نبارسى در آورد و بدان نام تحقة سلیبالی داده‌است و آن دزایران بط 
نسح وستعلیق محسدعلی طبیب تهزائى سال۱۳۰۳ باحاشیه‌های بوعل بلستعلیق 
در ره عن واحلى بانصخیعآخوزد ملاعلیمجمد ينمز حاجى ملامعصوعملى مشهدی 
و بکوشش حاح میرمحمدصادق پسرحاح میر|بوالقاسم حسیتی خوان-اری جاب 
سنگی رسید (آیز بشکربد بذريمه ۳ 7 1ع) 

آغاز + بسمله : ويهتقتى : الحمدلك على هاالهم مدع فته وهدبی الیه من‌صبیل 
عطاعته وصلوته على خيرته , , : . وبعد قائى مشت . . ماسئلت |بدل‌ایته انانه من 
امآ |لاکمه| لچودی , 

اتحام : وفیما رسيتام من موجزالاحتجاج على امامةالات» (ع) ومختصرمن 
اخبارهم كفاية قبما قصدناه واه ولى| لتوفيق وهو حسبنا ولمم‌الو كيل والحمدله 
رت العالميئ.. 


۱۰۸۹۳ 


۳ 


[<Y] 
آنن نك مخ با عنوانهای شنگرف درمتن و عاعش است و احمدی على‎ 1 
ګرا دوروز دوشنبه دهم جماءی دوم مال ۱۰۹ وشتن ترا اباك‎ 
. رساند , اشرف اعلی وعخو و دار گان كه بودبد ومهر ادر ۱ و بگه صتو و‎ 
ہم قندی - جلد لیماج سرح ساذه متوائی‎ ڈ٤‎ | ۴۳۷ 
٩ انذازرء : ۲۷۶۱۴۵ و ۱۷/5۸ س‎ 


ابتار [لا یار (عربی) 
این الوتدى قأسوبن محمد إن جواد کاظمی تچفی که بفقیه کاظعی نامر دار 
برده و از دا نشمندان شيعى است ودد :+۱ )در گذقت دراین كناب درهر مسئله‌ای 


[iS] 


نغست اخبار و سيس سان فقیران وا آورده است ۔ آنرا شر حالاستبصار هم 


میخوانند #ایشکه گزارش استبصارطوسی باشد بلکه کتابی است جدا وج آن 
و گرفتة از کافی وتهذبب و استبصار وفقیه و علل و جزابنها با تتواهای خود او 
ودز چند مجله که تسخ آن ازد یکی از نواده‌های اودر کاظمبه هت و نگار نده 
ذریعه (۱۷۰۱) مجلدتکاح نرا که سيار کلان بوده وبسر کاظبی عحبدابراهیم 
محشی کافی‌در کو فه بساله۹. ؟ آ ترأمقابله ندود وبر آن حاشيه نوشت و حاشیه‌هالی 
از خودکاظمی هم ور آن بوده اعت دید کاظمی در برخی إزاجازات | نرا لجامم 
ھی ام ده بت ,(در یعه ) ودرعنوان نسجهماوالكتاب|لجامم لا قوال|لعلماء و عبار ات 
الاع لام هم خو اند شدهاست 
[۱۲۹۳] 
2۷ این تخه شخ با عتوانهاکا کک فیباشد وحاشه‌های (عته) دارد (گ 
٩‏ ب و۱۹۹ اف وجاهاگ ديكر ) ذر این‌نعه که محلد بتجم ست ازطلان 

کار شهه ات 

جن نت نی جه : 

آغاد : بسیله وبه‌تتمین . الحدالفى بريد بعباذه | لیسر ولابريك بچم|اصسر... 
کتا‌الصلان و خن قدمالشخ رحباابه ق او (4 انوات الابلاء كك افمل فی‌ااتهدب عد 
عارةالقفد ره آننه تلنقدم نبان حوازه ۰ 
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fo 


۳۰ 


۱۸ 


الحام ؛ وستقف على دا کله . , :فى كنان|احدود ‏ و هلا آخی کنساب|لطلاق 
من الاتبصاو وقد احتوفیتا فيه جمیم‌الاخبار فن الکاقی وااتینب وآلفقه وماانشاف 
اليا من الطل وغبرها وفقیپاعلی مانستفده وومل اليه ةتاك ال اث ان يجله خالضاً 
او چپ البگر بم وتء الرحيم ووصيهالعليم الما و تلوء تالا لى . 
وبأب - . (فر سوده شده ووخه) وت ی الثانمنجبادىالاولى من سنة خی و میت 
لاف علی يد جامعه | قل لاقل و ربن ا ادن الق م بن مح دا لکاظمی| مروف با ان 
الو ندی نز بل مولاه وغل ىاب على مخبد و آله وسلم ( كنا صووة خط الولف ایده ی 
تعالى) ( هد تشر ف سکن ت۱۵ أقن | ابع ایو <عة ربا | !یف و تمبه | اشر یف و و صیه | احتف 
ای ہن خضر بن عباس یں تصر النعكى الاو مو لد أو ااا كا فى لاعف الاشرف 
۳ سه ۱۰۹ فی وقت‌ااز وال‌اانامین خر جسادیالاخر وااحمدین وحده). 

د رکه الف دارد + بسله ‏ هذا کناب‌الاصل بیدالاصل ایداین! لفرع والاحل مجیة 
و آله - هتا| لبجلدا لعاصر من الكدب < الجاءم لاقو الا اعلما» و عبار ات لقن لاه > 
والحيديث وحده وصلی اه على مجيد و4 , 

در همن‌جا Tar‏ ی از ای تکار ده کیان و نگارشهای ار دارع 


و اوحرا#|لحجح 


55 اررا در U‏ “با وه ؟ 


با زد هبیتجا سيدا اهیم بسر هديتاطدى كوافى هه که من ابن جزء وا اززز 
چهاز شتبه دهم شوال ٩۰۹۵‏ ترد بدرم خو ام 

در گے ۱۹۸ ب دارد : أبهاء قراءة وققه اب الى ( چثانکه د بلغ قر 201 ابدءاللة 
تعالى > ززورجآهای دگرهت] , 

سب دارد < و عليه غتواناكذان والايواب و ااال الزات ابد آل مالي 
و ام ماتتمنة قبالاملاء والجمدنه وضلی اه على اا ايا لاء حزوه فجیداینآآفتم 
الى ( کد! کان على نها او اف إغداف) 

و یز دارد : بسمله ال آلحیدبه وخدلی امه على محمد و ]4 القت غُراهةالکتاب على 
موّلفه ایده امه تعالی وعدم تغةالاصل امال مما جى بوم‌الاحد فى اشامن عشر من 
شور شو ال من سنة سيج وم والف‌وااحدینٌ . و كت التارى ولد ام اف مها ال 
تا لی محمد ابر اهيم بن ااغسم الكاظدى و فعا آل للمر اضی وجلا اقل خیرامی[اماخی 
يجيد او [ ۷ اله رحیم کر یم جواد وا لحمدیه وسلىالك على محبد و4۲ > 

ازمه این توختهمابوما Gg‏ ملد رآ نو شج 
ویسرش آزروز چپارشنب دهم شوال ۱۰۹۵ خواندن آنرا زد يدن کنخ |صل را 


بى ست وععالم و ژیدةالاصول و مختصی ناقع وا شرح رب 
اوح ولیک اش نافع ۳ راا خا کناب ر جال و گناب 1 فتفادات داود م7" 
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عردست میداشته آعماز مود و دو روز يتكلبه هجدهم شوال ۱۰۹۷ خوانندنش وا 
باجام رساب . | 
تويسندة نع ما (عباس بن غضر ین عاس بن اضر نجفی) نوشتن آترا (مانا ازروی 
مسودة کاظمی ) در لجف در نیم روز هیچسفم جمادی دوم سال ۱۰۹6 با بان را زد 
واو یخی که خودکاظی در بایان طلاق آوزده برای قا بارکتوبی ومیقه مناشد 
0 با ار ھی ے جلد عقوا جورآن لماج 
الداره : ۳۱۰۲۱ از ۳۴۹۴ س وم 


(TT) 


۱ الا سترصبار فا (خفاف من‌الاخبار ‏ (عربی) 


00 دهپردانشمند شيعى شيخ طوجى (۳۸۵-,۴) اين دفتر راک خود چنین 


٠‏ امیدم و از کتب أريمه بشمار مباید پس‌از تهذدیب‌الاحکام و بمانئد گزیده آن 


ببزداخت . چون يازا ناويدو گفته‌بودند كه تہ دیب خوب آوشته شده بس بهتر است 
خبرهاى مختلفت هم یکجا كرد [يد ‏ طوهی‌در د بباجةآن به والتهايةف الفتاوى, 
كيه كزيده| بست از همان خبرهاى تهذیب و منوان فتوی و.رسالة عيلى برای 
مقلدان و کرثاعه برأى بعرو إن نوشته شده باز گرداند واین استبصاوهم برروی 
إن ساخته شده|ست و تخت آخباری که مبپذیردآورده سبس خبرهای مالف 
آنها دا ومیان آ نها جيم ميكند ومخالف را تأو بل می‌نماید , 

ابن كنات درسه جره است دوانای ند-تین درعبادات و سومین دردیگر 
بابهای »ماش . در بایان آن خانمه‌ابست که در آن ازسند حديئباى این کتاب 
گفت‌گوشدهامت ودر آن می نود که‌درتپذیپ من‌همه حدیهایاتفاقی ومختلف 
آعده ودر نهایه همان نتواها (مجردالفناوی) باد شده ولی دراین استبصاز هه 
خیرهالیکه باهم نیسازند آورده وراه جسم میان] نها و تأویل پارة از آ نهاهم 
نموده دہ است . بس .با این سه کتاپ نیازی یکتابها و اصلهادست. در بایان 


آن بغورستهای شیوخ و خواجکان بار گردانده‌است. طوسی‌میگوید که پیش ازعن 
کسی دست يجني نكاد نزده و من دراین کتداب اخست غبرعالی را که بدانها 


1٥ 


A, 


ميكرابم واقتو|هايم برروی آنها است میا ورم سبمن خبرهای مخالف آنها دا 
آتگاه فيان ]نها آشتی متهم . 

جزو تحستين انشصار دازای ,۳۰ باب و ۱۸۷۹ حدیث و دوعی ۲۱۷ پاب 
و۱۷۷۰ حدیث و -ومی ۳۹ باب و ۲6۵۵ حدیث میباشد و رویهم ٩۱۵‏ ساپ 
و ۵0۱۱ حدیث میشود . او در بانسان:» اسائید » چنین برشمرد تا کم و کاستی 
ونزونی‌درحدبپا رح دعد, : 

طوسی چون در:پذیب و استبصار درهمه جا همة ستد و رجال روابد ر] باذ 
تکرد برای هر دومشبخه‌ای (۱) وشت ت که کی هند وپاره ازطرق دوابت را 
نا باصحاب اصول برسد در آنعو آورد و برای شناخت هة ابا بغپرمتیای 
پیشینیان و غود اوباز کردادب. بش برای ایشکه عبرهاى ان دو کاب عر سل 
نگردد نا گزیر بابتی باين دومشيخه و فهزست ورچال طوسی و مچنین رجال 
نجاشی ودیگران نگریست وسندها ر يافت [عستدرك ۷۱۹ ) این بوذ که مید 
مپدی بخرالعلوم بروجردی (۱۲۱۲-۱۱۰۵) مشبخه‌ای لوشت ودر آن ازستتی 
ودرستی سندهای‌روابنهای شبخ درهشیتهونهرست گفتکو كرد و حاحعجمدین 
على اردیلی شا گرد مجلستی وز نده در ٠ ٩‏ تسح الاسانيد نوشته و بسیاری 
ازسندهای تپذیب و استبسار که دره‌شیشه و فهرست ادوست و سست می‌تمود 
درست ندان |د و گز دای ازهمین را در فالده ۷ جامم|لرواة خوداوردهءاست . 
حرعاملی در فانده دوم خاتنة فصیل وسالل‌الشبعه هم از سندهاى مغيخة تهذیب 
و استبصاز گفتکو کرد نوري درفالده > مستدرك (۷۱۹ - ۱۷۵۷) همه تیج 
الاسانید اردیبلی را باکاوشهافی از خود آورد و عامقانی در پابان تفیح|امقال 
گزیده‌ای از همان تعحیح‌الاسانید را ماد تود ( در ع ۱ ۱۳و 5 ٤ه‏ 
ونان کتابهای باذ شده وفهرست سیهسالاد ۱ :۲۰۲۳ و قرست لوس ۲ ) 


۱- مشبعه (اسم مكان) کتاعی است که‌در آن شوخ ,اجه [غتج‌يم ويا وسکرن 


شين راسم جعم عج) ووجال سد در آن‌بانمبشود (وواشح سیدد|مادز امه ۰ اس ۷) 


AY 


درذر عه ۸ گزرازش و ۱۳ حاشیه برای |ستبصار ياد شده است ( ۴ ٤۱و٣۲‏ 
۷( خوانساری‌درروضات (صس۳هه) و توری‌در هستدرك (ع7ه.ه) م 
طوسی اذ ابن کتاب ب گفتگو نبودند . 

استبصار درایران بچاپ رسيده (ذریعه ) ودر جابخاله جعفری 9 هندهم 
بدستور عيرز| محمد على دودو جلد نخستین دادای دو جزء ( ۱۷۴-۲٤‏ س ) 
نوعی يك جزء (۳۰۲ ص) در ۱۳۰۷ بط نسخ جاب سنگی شده‌است وسر گذشت 
طوسی در بایان جلد دوم آن هست وهردو جلد قپرست دارد. 

غار ؛ پسمله . و به نقتی ( تستعين ) ۰ |لحمديل ولی‌الحمد و مستحقه . 
امابعد فالی رآيت جماعة من اصحابتا امانظ روا فى کتایناالکییرالموسوم بتپذیب 
الا حکام , 

اتحام بل على خمسه آلاف و خمسمالة واسهاعقر ينا حصر نها 
كلابقع قبهاز بادة ونقصان و ابن تما لی الم و قق للت واب (فپو حسبتاونمم‌الو کیل) 

[rx] 
این شجه دارآ هر سه جره و عنواا نوای 1د قرو با شنگرف و شانه‌ها‎ 9 
شنگرف است و در جدول ژر و شنگرف «پباشد و محيد عالح‌ین سلطان‎ 

محمود درروزشت* ۱۲شوال ۱۰۸۱ توختن ]ترا بایان رساد وحاشه‌هالی بلتمليق 
درآن هت ساطان مراد دارندء ته برد وخط و«جر او تاريخ دبیم دوم ۱۳۹4۸ 
در آن دنیده مشود [۱ااف و ب و ۳۱۷ إلى ) کسی دركيراق سال ۱۳۶۲ این را 
خر نله است (ؤالك). 

(۱۳۳۱۷) - اغد آرمه - جاد یماج زر کوپ متواای بابر ردان 

آلدازه : ۲۱۸۹۷ و ۱۸۰۱۰ سس ۳۷ 

[Y1] 
آس نسخ هم دآرایهر نه جره باعنوا باوكا نپای‌شتگرفاست وای |افخائل‎ 7 
محمد بن عبد الله زواری قاضى دريكم محرم ۱۰۵۵ نوشتن [ فر ابا نجام و سا نله‎ 

خاشبهها ی در آن مت از ملاعبت ان و ناء محید و دیگران و با شانه‌های دع ل 
و لس مد و 7ن فة - 


(۲۱۷) -کاغل هار مهر ه و فرنطی ے جلد لبعاح زرد مانم 
اسار : ۳۸۰۱۷ ۾ ۲۰۱۰/۵ ی ۴۰ 


۱ 


۲۰ 


هد ره 7 


۱ 


۲۰ 
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۱۰۸۸ 


[irre]‏ (صو ل (ز بات (عری) 

بسیاریاز کسانی کهازامام کاظم وصادق ( ع) ودیگرامامان حدیث میشتید ند 
گفته‌های آ نانرا می‌توشنند ودفنری که این‌دسته ازشا گردان وبيروان بیشوایان 
شیعی ميساخته و آ نچه از خود امام با از کسی که از امام شنیده بوذ می‌شتردند 
در آن می‌نوشتند اسل ميتكورئه , دانشمندان شیمی از چتدین صد اصلی که از 
روز کار ام‌مومنان على تازمان امام عسکری برداخته شده بود چهارصد ال 
از چپار صد کیی را ارزش می‌نهادم بدا نها مى نكر يده : ابن اصاها کنه چند 
حدیئی درهريك از انها نوشته شده بود آترئیمی نداشت و از بك موضو ع تنها 
درآ با گفتگو نمشد وبسیاری از آنمادرمحاسن‌برقی و کاقی کلیئی ومن لایحضر 
صدوق گرده آمده و بازه‌ای در تهذیب و استبصار نوشته شده بود و گویابسیاری 
از آنها در کنابعانه شابوز کرخ غداد بود و در 4۸ که ظفرل ترك بدان شهر 
آمدء بود بسوخت و باده‌ای از آنماهم ازاین آسیب و آسیمهای دیگر زستهه 
و تاروز كار این‌ادد مس واب طاوس مانده و در دستری آلان بوده‌است والد كي 
از آ نها تاامر وزهم‌هنت (ذریعه1 ۰ ۱۴9-۱۲۵) ایی‌دفترهاً را کناب درميكويند 
ویاده‌ای از آ نپا را نوادرهم می‌نامند . 

درنس وج ابن کنابخانه دوازده کتاب که ازهمان اصول است ويك نوادر 
دیده میشود وانن نه ما فانند همان جنگ است که ترد اوری (مستدركت ۱۳ 
۹ ) بوده است و هردو از همان تسه آ یی بیدا شده‌اند. او در باه عريك 
از نوبسندگاناین املپاسخن گ- و آنچه که حلی وعلوسیو نجاشی و ابالفضاثری 
دربارة آنا گفته وبرخى ازا بارا ستو نگرو بدنی لقان داده‌اند رد ننود 
و آنها را راتگو و درسنکار و اين كنابها را هم شایستة اينكه بتوان از انها 
بهره برد وبکاربست دانست 

اينك این کتابها : 

۱- كناب زید زراد که دررجال و فپرست طوسی دارد که اين یکی و دومی 
ساختكى است (حاشیةٌ ) ب) 


كا 

غاز : لتاب زيدالزراد , بسبله , وعتهالاعالة . حدتنا ابوممد غرونبن 
عوسی إن اخبدالللمكبرى ..... قال عدثا معمدین ابی‌عمیر عن زيدالزداذ قال 
سمت اباعبدانه (ع) بغول خیاز کم سمحائکم و شرار کم بخلاو کم . ˆ 

اتحام : وفی‌جو ارك غرجارك وجل نالك و :هدست اسا؛اث ولؤاالهغيرك 
( تم کاب زیدالزراد. وفرخ من اسعه من اصل انیالعسن ميدمدبناليمننبن 
السینبن ايو بالقمى ايد ميث فی‌بومالخمیس الياتين بقیتاً من‌فی القعدة سنة ٤۷م‏ 
ازيع و سم و باة والعمدث رپ‌الماامالمین و صلی اله على خير خلة» محمد 
وآلةالعلينالطاهرين) (, بوب باحاشیه‌هانی از قري‌الاسناد ومعانیالاخباز 


باه وشتكرف) . 


۲- ناب عصفری : 

غاز : کتبان ابیسعید غبادا لعصقری رحبهابنة تصالی . بسیله , ابو محید 
هرون‌بن موسئين | حبدالتلسکبری . ۰۰ قدال حدتنی ابوسعیدالعصفری هو عباد 
عن عمرو بن اابت وهو این لمقدام عن ابه قال سيعت اباجعفر (ع) يقول کیت 
انتم يا | بالمقدام 

اتجام : تإذن له و اجازه بالة الف درهم من بيت مآلالسلءين, تبت 
| حادیث آبی‌حمید عبادالعصفر ی و ااحمدی وحده و ضلی اب على خير خلقه محمد 
و آلهالطیبت ( صورة ما فی‌الاصل : و کتبها متصوربنالحی ننالحسین الا نی 
بومالخميس للبلين بقتاً من شهر ذىالقعدة ستة ع۳۷ اربع و سبعین و اة 
بالوصل من اصل أن ىالحسن محمدين الحن بن الحسيزين ایوبااقمی إندوالت . 
اقول كذا وجدته فی‌المنتسخ مته بط لد الجايل المت ذبدالاواء السیدتصر اله 
العسينى علاب ترآء المدرس فى کر بلاء المشرقة) ٩(‏ ب ۲ الف با حاشيهاى 
اژنجاشی درباره عصقرى وحاشية دیگر از مد ح د. در ۱۰ ب). 

۳- عاصم‌بن حمید حثاظ : 

آغاز : کتاب لحناط عاصم‌بن‌حبیدا لحتاط (عاصمين حمیدهیدو ج) - رواية 
أ ىالقسم حمیدین زیادین هوارا رواب آبی‌محمدهرون‌بن احمدالتلسکبی عن‌انی 


16 


9 


عونا 


على محيدين همام بن سهدل الكاتب وا بی قشم جعفر بن محمد ب نأب أهيم بن محمدان 
عبدالث بن #وسىين جعفر بن عجبدالعلوىالموسوى ( فیه >. ١‏ هامش ) بسيله '. 
و به تقتى . حدتنی ابوالحسین محبدبنالحسن بن الجسینبنانوب القعی ايدهاتشقال 
حدثنی |بومحاد هرون بن «وسی ان احبدالتلسكيرى أبدهابث قال حدتذا ابوعلی 
محمد دن همام بن سه ل الكاب ( قال تتا ) ايوالقسم حميدبن ژبادنن عوارا فى 
مه تسم ونلثيائة قال حدنتی عبیداللین احيد عن مساوز وصاءه عن عاصم 
بن حمیدالعتاط . وذ کر ایمحمد قال حدفتى بهذاالکتاب ابوالقتم جعقرين 
|براهیم‌ین مجيدبن عبتد ال ہن «وسیتن جمقراادلویالموسائی بص رة ع احدى 
وارسين قال عدنتىالشيخالصالح ابو ]اماس عنيدايثبن احمدین تبك عن ماور 
وسلءةجميعاغن فاصم بن حميدالحتاطقالس.عت اباعبدانث (غ) قول انز حول امه ص 
لما انتهی ال الییدا حبث‌المیلنن اثبجت له ناقته فر کہا 

اجام قال داهو بآ ترعندی عنه فالهساوانث وهذاالنائم عندى فی|لجنة . كيل 
کناب عاصممبن حمینا لحناط والحمدية ربالمالءين وصلی اب على خر لاه محمد 
و آله ؛ وقی سخة متصورینالصن‌الابی من أصل اب | احسن عحیفین| لحسنالقعی 
ايده ابل فى ذىالحجة للیلتین يتا (مضتا) مته سئة يوم (ادبم) و تسین وتلشمائة 
(نوم) الاحد (۲) ب ۵ الف با حاشية بى نام در ۱۷ الف): 

۽ کناب ريد نرس : 

آغاز : کناب زیدا لُرسی دوایه ابو ءحمد هرونين موسی‌بن احمدالتلهکبری 
ایده‌اله. سمله. و به‌نقتی. مدنه|الشيخ ابو مح ده رون بن وسی :نا حبد| لتلهیگیری 
ادها قال د اا بوالمیاس احمدین محمدین سعیدااه‌دانی قال جعفرنن عبدالله 
العلوی | بوداي الحدى قال حدثنا مح د بن أبوعمير عن زبدارسی عن انی 
عبدابلة (ع) قال مته يقولاذاكان بوم الجمعة ويومالعيدينامرالله رضوان خازن 
العنان . 

اثحام :وما حرم الل حر|مافاحله من ,مدالالءضط رو لا لايل حلالاقط ثم حر 


۱: 

تم کتتاب زیداثرسی والحبدث ربلمالمین و لواف على مد و آلهالطیبین 
العلاهزین . کناي؛منصوزین!احنس‌بن|لحسیالاییقیذیلحجة ساب وسبمیل 
و تال . کنافیالاضل خط السید نصر ان طايتراء موت مم الف با حاشیه‌نی 
از م د ح ده ذريارة ترسی از نجاشی و گژ یاهم از عوسی در و بو حاشیه‌ای 
احم ددجو ب و از م دح ده در ب‌و در وعب), 

۵- کثاب چەة رحد رهی : 

از : کاب جعفربن محمد بن شر یج لعضرهی عن هيف دابن همیب |لسممی 
و عبدالنه‌ین طاحةالبدى وآلیآلصیاح‌الکنانی و ذویح‌بن بزیلالمعاوبی وغرهم 
ع‌الشیوخ رواية آلیمحدد هرون بن مو سی التلعکبری رحه ال + فيه ۲۴ 

پسیله , و به تقتى . الشیخ بو محم د هرونبن هوسی‌بن احمد بن ابرهیم 
التلعکیری انه ابه قال حدئنا مد بن همام قال حدتتا حمیدبن زیادالدهقان قال 
حدثنا ابوجعفر | حسدبن زیدین جعفرالازدی‌البزاز قال حدثنا معمدین|لمئنی إن 
القسم | لحضرمی قال حدثنا جعقربن محندين شریح|لحضرهی عن حمیدان شعیب 
السیعیءن جابر نن بزبدالجعفی قال قال‌آبو جعفرمحیدان غلى : ن‌سره ان‌لابکون 
بینه و بينابله حجاب بوم القی.4 حتی بنظر الىالله وبنظر اليه فلینوالی آل محند 
وسراه من غنوهم وبا تم بالامام متهم 

] جام: قال ماة رض اب ظاغة] حدقطالا نی , تم کاب فح دن در یا لح رمی 
م دج كذا فی‌المنتسخ. کنبه منصوربن الحسن‌بن الحسين الامی فى ذی‌الحجة 
عتةإريع وستمین وللثيائة من نة |بی‌الحسن‌محمدینالجسن بن| لین | بوانوب 
القمی بالموصل (وع ب ىه ب با حاشیه‌ای از م دح ده از فہوسے طوسی 


در باره حضرمی در ۳۵ پ) . 


: کتاب مجند حضرهی‎ ٦ 
آغاز كناب محمدینالسثنی الحضرمی : بسله ,و به تین ۰ ایخ‎ 
نوجد ه#رون‌ن موسیبناحمدا لنلهگبری ایدو إل فال حدما محمد بن ههام قال‎ | 


۲۰ 


دتتا حمیدین زياد لدهتان قال حد ا | بو جعفراحمدبن ز بد بن جمقرالازدی لباز 
قال حدثنا محندین |انثنی بن‌القاسم الحضرمی قالحدثنا جمقز بن محدد بن شري 
الحضرموعن تيع النحازبى عن انيغب الث (ع)قال قال + منلواالی جاب القبر قبر 
رسو ل|ننّ(ض] وإنكانت علوةالبؤّمن تبلغه‌ایندا کان : 

الجام : واماالقثبرع فتقول لمنالله من يبعش اهل بيت رسو لآل لیب عليه 
و آله . والحندية رب| اعالمین وصلوالله عاو ممت و آل۹ اجیمان ( بششمل‌هد || لکتاب 
على کاب عبدال لاك ين حكيم و کناب مشی‌بنالولید لحناط و کناب خلاذالنندی 
و کتاب حسین‌بن‌عنمان و کناب عبد الله ب نيحي ى الكاعلى و کتاب سلام‌بن‌انی‌عميرة 
و خبرفی |ا-لاحم‌وعلی شىء من توا در علی بناسباط روآ ا لشیخ ابی مح د هرون‌بن 
موسی|لنلسکبریعن|بی‌العباس‌بن‌سعید| اهمدانی فی کناب | حمدبن مضدعیدا لملك 
بن حكيم - کذا فی‌المنتسخ كه ملصودبنالحسمن بن‌الحسین‌الامی فى ذی الحجه 
سمنة اربع و سيميق وتلثمائة عن سخة | بی‌محمددین الحسن‌ن| سین بن ایوپ القمی- 
هانين بتتكرف ) (وع ال په اف پا حاشیه‌ای ازم ج د ر از علاب» 
و نجاشی دربارة ابن عضر می در .هع الف و دو حائية دیگر از همو در عه ب 
ةو الف) 

کاب عبدالبلك‌بن حكيم ؛ 

غار : کتاب‌عید| للك بن حكيم, بسله - و به‌الاستهءانه , الشیخا بونج دهرون 
بن موسىين | حمدالتلمكبريى قال ا خر ثاابو|اعباصاحمدپن‌عحمد بن سعیدالمه‌دانی 
قال | غبر نا علی‌بن | اسین‌بن علی‌بن فضال‌التیملی قال حدثثا حعفربن عحبدبن 
حکیم فال»حدئتی عبدالملكبن حکیم عن سیف‌التبار عن | بی‌حمزةالشمالی قنال 
سمعت اباجعقر (ع) يقول ‏ ان سلمان كان ادزا کهالعلمالاول انه کان علئالشريعة 


مر دين دمن ٠‏ 2 
اتجام : فنادته حفد ع باداود ج من منهراك لنلة و انی اتحت هذةالصخرة 
مث ازبعيل سنة ماجف لسانی عن ذ كرا . تم‌الکتاب والحمدبله رب‌العسالمین 


۱۹۹۳ 
(۷وب- ووب باحاشيهاىاز م دح زه ازعلامهو لجاشی و طوسیدز بار 5 عبداليلك 
در 2۷ ب) - 
۸- کثاب ملین ولیت حناط : 


آعاذ : کناب مثنى بن |لوليدالحتاط ‏ فیه ۳۳ حدیثا - بسمله . ويه نتمين.. 
الشیخ ‏ قال حدثنا|حمدبن معمداین شعيد قال خد تتاعلى بن لسن بن فضال التیملی 
قال حذتناالعياس بنعامر القصيبى قال حدثنا مثثى بن الوليدالحثاط عن هیسر بیاع 
الزطی عن ابوعبد ]بن انه عله دعاء بدعو به : الهم إنى اسالك بقوتك و قدرمك . 

انجام :قلت والارش قال سبم مئون خءس فیون خلى من خلق‌السرب 
وانتان هواء ليس فبها شتی . آخر کناب مثتىالخياط (ووب ىحب باحاشیه‌ای 
از م د ح ده ددبارة مثنى از طوسی و تجاشی ودیگران) . 

وکاب خلاد سندی : 

آغاز کتاب خلادالندى (فيه ۸) حدیئا - عامش) بسمله . ومی‌الاعانة . 
وعثه(یجای بوعنه . والشيغ, توشته بود و روی آن خط زده و این را بالای ان 
نوشتند) : أبدوايث قال حدتنا ابو العباس|حما.ین محمدینسمید قال‌حدتنی بحبى بن 
ز کریاین شیبان قال حدثنامحمدين ابی+میرقال حدنناغلادرلسندی‌البزازالکوفی 
عن |بوعبدالل (ع) فى دجل ذب حمامة من حعام‌الحرم قال عليهالفداء . 

انجام : هم شيعتك وانت (مامهم . آخرالکتاب . کاپ خلادالسندی . 
والحمدث زبااعالیی و صلی ان على محمد و آ له|اطیبیالطاهرین ( 4۱ ب ۲ 
الف با حاشية م داح ر ه دربارة سندی اژنجاشی وطوسی دد <١‏ ب) . 

۰و کتاب حسينين عثيان : 

آغانر : کتاب حسين بنعثمانبن شزيك . بسمله . الشیخ ایده‌الة قال‌حدننا 
ابوالعباس احمد بن عحمدین سعيد قال حدتنا جعفر بن عبدایالبحجدی قال حدننا 
عحمدان أ بی عر عن الحسين بن عثمان عن عبدانندین مسکان عن صلیمان بن خالد 


۱ 


۱۰ 


۱ 


٠غ‎ 

انجام : و تیسرالحناب و تدفم‌البلوی وتزيد فىالاغار - :مالكتاب. ب 
۹9 إلف با حاشية مد ح در باره حن ازطوسی و حاشی وعلام+) ۰ 

۱۰ ۱- کٹا ب کاهلی : 

آغاز : كاب عبد ال بن بحیی|اکاهلی , بسله . الخ ادان قال حدتا 
قال حدننا | حمد‌بن عجمددبن آبی نصر الب نطی قال حددا عبد | بيهن بحتی‌الکاهلی 
قال سيعت اباعيدانث (ع) بقول : لو | فى ماجدهم واعتواحتائرهم. 

انجام : آن كل زعم فى القران كنب توالكناب (و< الف - جب ب باحاشية 
مد ۳ زه در ارم کاهلی ازع‌ان 4 7 

۲- کتاب سلام خراسانی . ۱ 

7ر : کتاب سلام بن إيوعمير .. بسمله . و به تستحین . الشبخ ایدهامله قال حدننا 
آحمدین محمد زرغ سید قال حدتتاا لقسم‌ین محمدین | لحسی‌ ین حازم قال il‏ 
عیدایٌبن جبلةالکنانی قال حدنناسلام‌بن | ىعر ة عن »مروف‌بن خربوذالسکی 
عن اب جعفر(ع) فال دخلت عليه قانشأت‌الحدیث فذ کرت بابالقدرتقال لاارآ[ك 
الا عناك اخرح عنی قال قلت ۰ .نی اتوت عثه ۰ 

اتجام : ان فلانا قد جمعالقران وهو صاحبکم وهو كما سرا . تمالکثاپ . 
ولثّالحمد (<> ب - برد الف با حاشبه م د م ر ه درباد سلام از تجاشی و غلامه 
در ب) : 

آغاز :عن نوادر على بناسباط رك ىانؤاعثة . عله ١‏ الشيخابدهالله تال حد تلا 
ایوالعبای احمدین محمد تن مسد لبعدانى قال اخبرتا,علی بنا لحن س قصال عن 
على بن اسباط قال اخبر»ا بعقوب‌بن سالمالاحتر عن رجل عن انی‌ج‌قر( ع) بلیله 


اطول لبلة نوا انه لاسناء تظلهم ولا (رض تقاهم ٠‏ 


%6 
انجام : ؤيقتل فی‌بومه فرنتأذلك . اللوماغفر لجمیم المؤمتات . كتبهالعيد 
الابىالاتملمشظى احمدبن حسین بن عدد| اجبارالبحرانیالعطی تجاوزابنه عن 
سیثانه و حشره مع ائمنه و سادانه مع تواردااهموم و تواترالغموم فى شهر شوال 
نة ر الشانسة والتسعین بعالم اة والالف و از دعو مم ان الحمسدیه 

ردالمالین 

صورة ما فی. .. من | لمنة سخ مه قرغ عن كنا بتهيوم الار بعاء اخمس بقینعن 
ذىالحجدسئة ادبع و سبعینو تلشما.4 باه و صل‌من ؛-خةميت د بن الجن القمی و نستعه 
من نسغا| لیخ | بده اب التلمکیری کمانقدم و قدقا بلا لجو عالاقل نصر الب لحسینی 
المدرس على المدتنخ مته و هو فى غابة|لسقم فعبح بقدر |لطانة , والحمديل اولا 
واخراسئة ۰-٩۹۱۵‏ 


گربهم برژده ينو مط من عب مکن ۱ 
که مرا ج ايام هوم رز ده است 


)1۸ الف ۷ ب بأحاشدة م دح ره ازشیخ و نجاشی‌در باده |يوالحسن . 


[T44 
این نها شباره‌های ۱ ۱۳۲ ابن دقر است و نح با عو انها درمتن‎ 2۳ 
وعامتى و شانه‌ها كشك رقن بو کته احند بن حت ان عند جنار بحر اتی حطتی‎ 

بال ۱۱١٤‏ اززوی تک سید صر ابل حسینی مدرس در كربلا ازر وی تسه منعبور بن 
الحسن ینا حت )ااا یی که.در تارجخ روژچهارشنبه ۲۵ ذی‌حجة ۳۷6 درموصل ال زوی 
تک محيد وخ حن فی نو شته ازروعا = تلعكرعق توشته ود. 

تصر ای حسنتی تة غود دا ذزه؟ 1١‏ (در تخ ۱۱۵) مفاباه نموده تود (۱۲ 
الت و ۲۵الف:و ۳۵ااف و ٩۷‏ الى و حثدة آخر) هه بدلما در هامش عت 
دوروب بر له كمازة پیش از بر لك يكم داد : تر که قآسبدعندابنه مفتول ہیما نی سر 
آقاسبداسممیل يواتئىي ‏ بر تاریخ۱۱۱۹- انگ جنا ب ۶ای مشكوة تر اا زغم زامجد 
در شب چپار شنبه 17 دُبقعدهٌ ۱۳۶۱ به بت وبع توعان عو يده است . 


درگ ااف‌دارد + #ددځل قى قى ماك اامااك الصوری محمدحسن ن الشبخ مره 


(خط تكارئدة جواهر) - نام همان‌اسمعیل موسویبچنهاتی که درتار بخ ۲۲۷۰ دارئدة 


١ 


5 


۱2 


1 


Te 


۹1 


تخه بوده است - مانت . التعدير و التعجبز لكاي هلاال محندبن قد إا شبر زجي 
م 15 

نام دار نده دیگر ابن شغه < شيخ عيدعلى بن محمد بسر آنیالسازقی > که محمدین 
عسي ين محدین آحبد درازی نع خود بر آن گواهی داد ومبرهم هت وروی اين 
عنار که با زیا ست کاغنا جباادلد و آتر ادو تاره دز بت پر گی هداز پیش ازب رگ 
بگم فوشتند . 

حاشیه‌هانی که دزسر اسر نسخه ور بازه ضحت استناد اصلها پتشانه (ح م) و (ه) 
و (عح د) آمده بابد ازه‌مان مدن عيبلا باشلا , 

(هنه ديت ۷۵ برند) اغد قرتگی ے جاب "یماخ حا لی طمرای 

اندازه : ۲۱۳۷۴ و ۱۹۸ e‏ ۱۵ 


]۱۱۳۷[ 


أحول و قرو ع دين (عريى) 
اين نامه ذره ؟ باب است وحديثهاى اصول وفروع دين در آن [مدم ودربايان 


حدیث چپام حديئواست دارای جبلدستوروانن نامه بمانند رحالة عیلی و كار نامه ۱ 


میباشد وحديثهاى آن ازتوحبد وتبديب وءن لابحضر و خصال]ورده شد (ست 
و آن جول دستور که از خصالآوووم هدازستکه شهید يكم جدا گاله آنرا بسند 
خود ازشیخ مفیدآ ودد ودر :۸۳۱ پچاپ رسيد و روابت اين حدیث زا مجلسی 
جا شین زوايت چهل حدبت‌دا نس (ذربعه ۲۸:۱ : 

جوت ابن رساله با از بمیین شنار پس از این در نة نايك خط ويكتواخت 
است میتوان این راهم از نگار ئد همین ار من بتداشت . 

چنین است بابهای نيبت وپنجکانة این وساله : 

۱- فى اجول‌الدین ( از توخید ابن بابوبه از عبدالمظيم حى و همان خر 


عرش دین او). ۲- فی‌الوضوهالبیانی : 
۳ فى لفل ع فی‌التیممالیبانی . 
دد فىالصلوةالبيانية > فى وجوب‌ال زكوة , 
۷- فیآلوعید على ترك‌الز كوة . ۸- فی‌الخسس . 


۱۳۹۷ 
إن فیالصوم ۰ فی‌العتکف: 
1 فى الحج 1 
۳- نی فطل ژیارة ابی‌الحی على:ن عوسیالرضا. 
فى اثر قب الى زيازته ص ٠‏ ۱8-قی فضل امیرالمومنین . 
چو- فى ذ کردعاء عظیم‌الشأن فیم‌القدر : 


۷- فى فضیلها اصلوة علىالتبى ۹۸ فی ذ کر ازع کلمات مهمة 
لاربعة مهمات . ۱۹- في د کردعا:علی بن الحسين. 


۰- فی‌الاعالی ایض فى ديت جيد لدقم الغوف . , 
۱- فى ذ کر ذعاء عظیم‌الشأن عقیب البح . 
۲ فى لكر لعن بتىأميه . 
۳- فى انخاذالخواتيمالخمسة وفائدةالسيحة من تر بةالحسين . 
6- فى غشيلة ربطالخيل ور کوبه . 
۵- من كتأبالخمبال فیین حفظ ار ہین حديئًا . 
غاز : بسيله , الیابالاول فى اسول‌الدین دوی مجمدبن علی‌بن بابوبه 
فى کتاب‌النوخیدیاسناوه الی‌هید اعظیم . . قال دخلت على سیدنی علی‌بن»جمد... 
فليا بصر بى قال مر جبا بك يا اباالقاسم انت و الا حقا قال فقلت بابن رسولالله 
أثى ار یدان إعرش عدك دینی . 
انجام + فبذه ار سون حديثا من استةام علیها و حفظهاعنی من امتی دخل 
الجلة بر حمة الله و کان منافضل| لناس وا حبهم الى الله عزو جل بمدالنبيين والسديفين 
والشهداء والصالحين و حسن اولئك دفیقا (تت . مت فى ليلةالعامس وعشرین 
شهر محرم | لجرام سنة ۱۱۱5) ۰ 
[f*4]‏ 
اين شخ ش ۳ دذتر است و خط شكته نتملیق جارهم او4 و عنوانها 
AWA‏ درآن بشتگرف و دعاهیا تخ میباشد و درشپ ۷۲۵ مجرم ٩۱۷۹‏ وشته 
شده است (گ ۱۸ الف - ۳۶ الف) 


5 فیآلوعبدعلیعن بو ف الحح . 


ھ 
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يأك حآعیه دازو درحر کذشخت عبد| إعظيم و دو حآشية دنگر با تشانههاى < عنه > 
و امه ر١٤‏ درشماره ۲ سعنایست اخلاقی از بیامبر که بامیر موّملان على گفته است. 
و بقارسی بخط نتمليق با عتواتبمای خنگرف و از امار کم دارد ( ۱۵ الك 
۸ الف) 


[۱۱۳۸] (قيال نام (کچاب :) (فازسی) 

داستانی دربارة ها لجز برع لعضرا.» ور کتابای *یمی بدوروات اعدواست. 
درئر یمه ( ع :۴ ) از ةة افتدى درریآض‌العاماء از , ترجمةٌ جزيرة خضراء , 
تکارش شيخ غلائى وعولای مروح نودالدین على بن حسین‌بن عبدالمالی محقق 
دوم كر کی (م.عبه) که برای شام توماسب‌صفوی ( .وه عبريه) نوشته ودرهندهم 
بچاپ ‏ سبده است بباد گردید . ابن دا نشندد بر ر گوار شیعی را سنبان در باری 
وساژ نده آ کن شیعی خوانده‌اند +؛ 


بازجر آ غا( ۹۰6و ع :۹و 5+ ٦‏ ) از , البات وجود ماح ارعان 
وغیبته وهصالع الغيبة, بہار سی از سیذآهیر شم س الدين مصدین‌میز|سد اب شوشتری 


که‌بفرمان «بادشاه صاحبعر أنْ مقور» نگاشته‌است‌باد گردید ودارد که‌شوشتری 
در مجالس الموهتین(دز جز بره بحر اخضرو بحرآبیش) گفته كهمؤشانو گر ود گان 
باید آ لرا با جود گال نداز ئد , دراین کتاب همین داستان جز بر اخشريارسى 
مته است ., 

شوشتری درهبانجای مجالس از همان جزيرة خضرا و بحر ائيش یاد نموده 
و آنرامیان دریای انداس ودوضرزهین بربربنداشت ونيز لوشته که بکفته برخی 
باوغبدالموّهن دیارغغرب که ازجفر اعلی آ گاهند همگی شیه» هتند و عروان 
آنهاهم آ لین شیمی داز ند . 

گویند که تضل‌بن يحبى طیبی کاب بروایت از زین‌الندین علی‌بن فداضل 
ماز تدراتی در ې داستان جزير: خضر| را آورد واین مانت که درنگارش 
شم س‌الدین شوشتری پارسی شده است ( ذریه :ع ) و بلوشته امل‌الأمل 


۳۳۹ 1 5 1 


۱۰۹۹ 

(صی۲٩))‏ طيى دانشمندی بزر گوار ودرو اسط بوده و كش ف الغبه را ازعلین 
عیسی ازبلی وولاات کرده و بط خود نوشت.و]نرابسال ا عقابله مود وازاو 
كنيد تامش در آمل نامل بدیت؟ونهاست + شيخ جد الدين نضل بن تحبیبن غلی بن 
النظقر تن اليب ی الکاب ‏ 

کاظمینی‌درعقابی (ص۲ اجات ۱۳۷۲ تہران) هی ئو سد : ووعئها|لمحقق... 
المئوه باسيه و عليه فی قصها اجر برع اضر اء ۰۰ . ای القاصم نجم‌اادین جمقر بن 
العسین- + الخلی) وان كفتة او اشاره إست بداستان جزبره که در (إقبالتامة 
ماونجم ناقب) آمده ودرآن یادی ازمعقق حلی شده اسم . 


4 اودر شف |القناع (و جه۲»|ژوجوه اجما ع ص ۲۳۱ چاپ۱۳۱۷ تهران) هم 


از داستان این زمر و که دربعار و شیامه و عابتا ۲ منم اصت باد تنود 
وآتراگواهی داتبت برایتکه میتوآن اقام زمان زا دید . 

نور ی :د التجم اش اقب ( داحتان ۳۷ باب هفتم س ۸ه ) از دوی بحار 
وریاش‌العلماء افندی ازرساله جر بر2 خضراء که بط فاضل فطل بن بجبی و در 
خوانة على (ع) بوده است و نیز از روی مناقب ۲ خوند علاؤظم هرار جرب 
شاگرد غلاھة بیمهانی از خط شهید يكم از خط بیشوای دافا فض بن بجی ياد 
یو ده و گفت که ازابتهايرميايد که تكارئد: این‌رساله همان شید بكم خواغد 
بود ( درمجالسالموعتین هم آمد. کنه شپید آتر) بطریق خود روابت تود ) 
باز گفت که میرسحبد؛ لوحی در کفایةالپندی فى معرفةالمهدی نوشته که من 
داستان مدینه‌الشیمه و جزیرء خطراو بحر ایش را که فرزندان صاحب زمان 
درآ نجا هستنه درریاش‌الموعنین ياد كردم میراوحی درهمان کقابه در گزارش 
حديث ۴۷ (ش ٩‏ گ ۱:4 الف) چئین متوبيد: 

و حکابت بحر اپیش و جزيرة خضرا و حکایت مدینة(اشیمه و شهری که 
دراقصار زعين مغر ب است که از خوف اطناب درین معتص رمحرر اخردید » : 

بنوشته‌توری آورندهٌ این‌داستان (شیخ زین | این علی بن‌فاط لماز ندرانی) 


۳ 
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۳۲٩۹ 


| 
هشت سال ونيم پیش از ۹۹ بان جر بره‌رفته وس گذشت خويش دا برای عليبى 
گفته اسح ودرست تاريخ ډه میشود . 

زین‌الدین ایی محمد علی‌بن محمدعاملی‌تباطی بباضی (۸ ۸۷۷) (هحین فرصت 
س هوم ) دد | اصراطالمستقيم الى مستحقی‌التقديم (نگارش وو ع | عوم) پاب 
ویاء [ماجاء فى خاتموم و تملکه و بقاله) فصل وبهء جنين آورد : 

و حدث کنال‌الدین الانباری قال |مسیناعند‌ون الوزیر فرایشاه يقرب شتصا 
لانعرفه وهم کلامه فنجاریناالمداعب فقال‌الوزیر اقل طائفةالشيعة فقاللرجل 
خرجت مم والدى فىالبحر»ن مديئتثاالزاعية .:, خا لكيال|لعين فاها س( لوز یر 
دعا فى کتمان ذلك در آن ازشهرهای زاهيهى ميار که و زآهرء و رائقه 
وطلوم وعاطر و اشخاصی بام ساطان طاعربن محبدبن حبن عسکری ياوشأه 
میار که ومقری شافعی EYES‏ رائقه وعبدالرخمن بن 


فاح الا#ر بادشاه طاوم وعاشمبن فاح الا #ر بادشام عاطر اد ده 3 بسيار ۱ 


کو ناه است باندازه بك صفحه (ش ۷۷ كه (HK‏ 

داستالى که ساضی باد امود دوست رداك هبانت که در نیعه ش. ۱4۹/۵ 
این کتابشانه (س ۵9۷ - 55۳ ج ؟ فهرست آفای نرو ) آمده إست و آآثرا 
شر یف زاهد محمدين على عاری صیی از اپ تود باسناد مر فو ع با مین 
محمدین بحبی | تبارى آورد که مرذىدرماء رءكان سالمع وارد وژ بر عون‌الدین 
حبی‌بن هبیرء آ لرا بگفت , دد این داستان (این تسخة دوع و) اژشهرهای عاسه 
زاد گاه گو بنده داستان که ترجاهم بوده است. و مبار که و شاه آنجا نام 
طاهر و اغره پایتخت آنجا و رابمه و شاه آن بنام قاسم و شافیه و شاهش ينام 
ابراهیم و طاوم وشاهش ,ام عبدالر حمن وعناطیس و شاهش ينام قاسم که همه 
ايها دران حجت بوده‌اند وفرعانروای آن شورها ياد شده است . وليزازمقرى 
روزبهات‌بن احبد آهواژی شاففی که با ابنهرد ترشابوده وهبيتكه ازم» خلیفه 
نگوهش شده وروش شافعی او ببدى بادشدم إست |وغیمی گشت, لین روایت 
چنانکه می‌بیتیم کون تراست . و أورئدة آنمردی نرضااست که تردوژیرابن‌هبیره 


۱ 


در 4۳ گفته‌است اس 
در یادفاشتهای قزویی ( ۲ : ۱6۷ عاب دانشگاه ) چنبین آمده که 
در اين داستان از خریدار و فروشتده زمیتی در همان جزیرم یادشده که 
در آن كتجى پدیدار "گشت وخر بدار خواست]نر. برزوشنده دهد واو تبذیرقت, 
این داستان دوم در تاريخ ابن‌عسا کر ( ۵ :۸ ) در ضر گنت ذوالقرتین 
( اسکندر ) هم باد شده که دریکی از شهرها ( بءض المدائن ) جتين رخ داده 
وفوالقرنین دید که آن خربدار وفروشنده پیش داوررفتند وإومآشد آنوشیروان 
درمیان راداو ری نمودواسکندرر| از آ ن‌خوشآ مده‌است‌وداو ریا توشیروان‌هم 
بدینگونه بود که دستورداد بسر وذختر آندو با يكديكر زناشوئی کنند و گنج 
از آن آنها باشد( عقدالملی للموقفالاعلی تكارش ره من وه جنات ۱۳۱۱ 
تهران - اصیعه | للوات غزالی جاب تیران در بدو مزاخ من جو و تاژی آن 
بتام التبرالمسبوك عن هج) پیدا ٹیست که قزوبنی کدام بك از دو روایت جزيرة 
خضرا را خواسته است. 
درئریمه زه ۰ ۱۰۵) اين دوروابت باهم اميخته شده وچنین آ مده : رسالة 

جزيرةٌ ضرا نردیاك ۴۵۰ يبت ات (۱۳ بحار )و از شيخ مجدالدین فضل‌بن 
بحبی‌بن علی‌بن عظفر طیبی کوف ی کاتب درواسط ( امل‌الآمل ) و شاگرد اربلى 
که کتف‌القیه را باگزوهی نزد او خواند, اين رساله زا درخزا* غروی تعف 
بخط علیبی یافتم و اژدوی آن «رای خود نوشتم وطیبی در آن آنچه ر| که شبخ 
زین‌الدین على بن فاضل ما تدوا لی تف نشین ونگار ند ةآلفواتداكمسيه (پردش 
و باسخ او و سیدشس‌الدین عالم ) درحله در و شوال ٩٩‏ برای أو كفته بود 
آورد . اينماز ندران ی آن داستان را پش‌ازاین برای شمس‌الدین محمد بن تجیح 
حلى و علا لالدين عبدايثبن خوام حلى كفته وطبيى 1 نرااز آندودر کر بلادرشعبان 
٩‏ شتیده بود و سپس دوبباره از غود مازتدرانى بشتید . بكفتة شوشتری 
دومج الس الموّمنین شهيد يكم | نرا بسئد خودش ازهمان زينالدين على روات 


تمود و بعط خود نوشت وهمان شمسن الدین ميحد شو 


شتری آنرا درز خاله خود 


5 
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۱۱۳۰ 

کنجاند و گوباهیان باشد که درتر جن کر کی عست , آوو ندة قتاع این 
داستان مهمان وزبرعون‌الدین یحبی بن هبيره (م.+ده) بوده که در غائه او با بود 
کروهی‌از باز رکانان مدان ویج ی ]ارابگفت و کمال‌الدین اعمدیمجنداین 
بخبی البساری پ‌ازه رگن وزير دز خانه خود در غداد برای شيخ انی‌القاسم بن 
ای عمر و عشبان بن‌عندا لباقی بنآحمد دمشقی و او برای مقری خطیرالدین حمزةبن 
المسیب بن‌الحارث واودرخانه غود ذرظفرية پفداد برای حافظ سعيقين احمدین 

الرحثی آ ثرا گفته است , ۱ 
ابن داستان با همین سند در بایان نسجه‌ای ازالتعازی شریف زاهد انی‌عیدانم 
محمد بن على علوی شجریز ند درسدم وه آعده و برخی‌مانشدنوری درستدراه 


(۳ :۳۷۰) وجز ابری درانوار انيه (نود4؛ ص۱4۸) واددبیلی درحديقةالشيمة 


پنداشنند که ابن داستان با این سند که ازسدء ششم وبیش از »دواست در کنانی 3 


که درسلم د چهارم توشته شده آعده ميت وثودى درجنةالمآوی درحکات سوم ۱ 


ایی‌داسنانز ابادتموتو گفت "که آن‌دو و ل-لطان|لیفر جعن‌اهل الايبان »ميكل ن 
عبدالمید ثسلی هم با همین سند آمده است . در ريمه داود که أبن داستان 
با تناقضهای تاریعی درهتن و سید و با چیزهای باور نشدت که دز آن آعدم 
در کتابپای دانشمندان فا نه برای ان بادشده که بدان سك ر آیند ودرستش بداناد 
بلکه رای إيشكه بسنیان‌بگویند که امام زمان درسرداپ‌نست وعيشود دز یکی 
ازسرز مینپاز ست کند واین‌داستان عادی رو جا ندارو 

آمدیم برس راقبالنانةماك هكوياهنان کتاب شد سالدين شوشتری است‌ته از 
كر کی. نگار ندة آن در آن نعست از قیبت‌پیامیر ان وباکان گفتگوهیدارد ونپس 
میگوید هیچ دور يست که امام‌زعان عم نيان باشد آتگاه علت ران شد ئش را 
میکوید و اورا با تتاب ۹ ابریتهان‌شود او مینویسد (گو ب) 
که من ينار بودم و این نامه را نو 
که در دفتر های دیگر نيست و آنچه 


شتم و به شدم : من در آن چیزهانی [وددم 
نوشتم با از ووى خرد (ست با سنا 


۱۱۰۴ 
پیتوایان: پس از این دخنان داستان‌جزبرء آغازمبگردد (از ک پوب تا بایان 
که کم دارد و تا انجام نامه در نسخه ما دست )این رولیت جنانکه ديدهايم جر 
روايث تباطی‌است وتازء‌تراز آن که|زسده ششم است وان یکی ازسده عفقم و 

آوزّر نده آن‌مردی رسآ یآ ور نده این علی‌بن‌فاضل‌ماز ندرانی . 
باری عرایناقبال‌نامه دار که این داستان را هید يكم از گروهی شنب 
وبسی‌بی است و نس آن نردم هست و فارسیآن چئین اس ت که او ميكويد من 
بخط (مجدالدین) نضل‌بن يحبىبن على (مظافر) طیبی ( کوفی) یافتم که شنیدم 
اژشسی للدین‌مححد.بن نجبح <لیی وازجلالالدين بن عبدابنةبن خوام حلی‌درمشهد 


شرخه خالری ( كربلاً) در (ه) شعبان و ز ابنجا قدری باك شده ۲۸ ب ) 
كه شتيديم اززین‌آلدیی علی‌بن فاضل‌مازندرآنی مجاورنجف که خود بحرابیش 


وجزيره خضرار ادیده واودو خانةٌ سیدفغرالدین حمسن بنعلى موسوی مازتدواتى 
درحله بود و دز دوز چهارشتبه ۱۱ شوال 45+ برای من [طیبی) اين داستان را 
گفت که دردمشق بود وترد زب نالدين على اندلتى مالک قر آن ميخو آنه تاهفت 
قرات زا ياموؤد و پالو بعر رقت سپس باندلس تا .سرزمين بربر و جزیرة 
44 زسبا و بوسیله شخ محمد سندی نزد سید شسنالدين محمد عالم پسرز ادة 
امام ژمان رسید و بدستور او بوطن بر گشت درایتجا (و۳ ب و٢۶‏ ب) از دمه 
يكم مختصد باذ فیگود که فرح در آن عالبا خو اهد بود 

علی‌بن فاضل میگویه که دن نزد شمس‌الدین مجه د عالم از دانشئندان 
شیعی نام کسی را نشنیهم جز |بوجعفر علوسى و شيخ ابوالقاسم جعفر بن سعید 
حلی (رضعلبآ)- این ماز ندرانی‌ازدمش باندلس رفت واز آ نعا بح ز ابر رفضه 
وجزيره حطر ا رسيد. 

آین‌داستانر بعلى به‌داستان‌ش: ۱2۰ که درست مانند دا ستان ياضى]ست ندارد 
ومانند بعاژ ج ۱۳ باب عن داه (۳۰) س ۱:۳ (ترجمة این جله ازمحمدحمن‌بن 
محرت ولی آروعیه‌ای برای محمد شاه قاجار بابض ٣ع‏ جاب تهران در۱۳۷۳) 
وتجم تاقب میباشد , 


۱ 


۱۰ 


16 


LS اب‎ 


£ 
غار : کناب اقبال نامه حم دو سپا ی و ستایش و تنای بی‌قیاس‌واجب‌الوجودی را 
که بعش جود افاضت فيش و جود پرځلق عدالم نبود و بفرط لطف بی‌غابت 
و كمال عنايت می‌نوایت تقويش منصب‌جلیل خلافت عالبیان درهرزهان از دوی 
رحبت وا ان جوت |نتظام و حدن نظام مماش و معاد همکنان بیکی ازاتياء 
ووحبی ازاوصیا ., » فرمود . ,, بعداز ادای مراعم حمد وصلوة چون در بمضی 


اوقات که مشرف بود سعادت خدمت و دولت شرف ملاز مت سده سلیه وعتنة 


علية بند كان تواب کامیاب سبور رمب اعرف اعلی شاه دين شام سلیمان شان 
سکندرنشان ... السلطان شاء‌طهباسب بهادرخان.:: حکایت بحرانیش وجزیرة 


خضر اكه فر آن ناحية مقدسه مقام . .. صاحی‌الامی است : .؛ بلووه عرنی" 


رساتيده بود و مجمل آن ممروض كرداايد يمدازآن داعية آن داع که تتضیل 


مضمون آن, آیزمشروحا معروض کردند در نانیالحال بخاطرغاتر رسيدكه چون, . . 
ارياب معاندت ر| درهبحث امامت سیما دوقضية غیبت حشرت باح !از مانب , 
با برعصبیت و حمیت جاهلیت مخالفت ومنا کره عست , .۰و عوامالداس e.‏ 


أثر له وي ,. .پس | كرزساله وجيزة جامعة واضم انبا امامت وییان بعضی 
ازحکت غلى. ۰ بلفظ قارسی -۰: مشتمل برشواهد ودلاللی كه داقع غوايل 
شبه از باپ ضلال و اشلال كردد درمقدمه حکابت ع کوره فؤلف و منطورشود 
بغابت مثاسب خواهد بود , 
انحام لها ۷۰ آن تاريخ که بکدیگررسیديم در حله سوفیه واين حکایت 
اذاو شنیدم هشت ساز و 
[۱۳۱۰] 


توب این‌نسخه خط نتملیق باعنوالپای شتگرف ودوصفعه خی وراه سطرها 


زو اندود ودوحدول زرو ولاجورد وسیز ودریگر صفحه‌هادرجدول ژر وخلگرف 
ولاحورد میباشد علوان کتاپ بر نو شته.: < کاب اقبال‌نابه» عباوتپای تازی بارهای 
بعنگرف وععرب ست 

[۴۴ ) - غذ تباهانی ‏ جنم لماج تزیاکی اة ری 

۷۲ ۵ و ۱۳۰۲ ب ۱۳ 


۱۷۳۰۰ 


انالى 


/ 
ابن بابويه ابی‌جعقرمحمدصدوق قى اذى (۳۸۱) حديثهاتى يرشا گردان 

بر خواند واملاننو د که دراین دفتر گرد[مده و تنام الامالی با مجااس باع ر عى ب 
المجااض خو|نده مشود [جلپ ة توران) تار بخ تن مجلس املاه آنا 


۱۱۱۳۹ (عربى) 


روز آدینه يستم ر جرم وثار بخ باژ سین یانودوهقتدیت فجاس توزده شعبان 
۳۸ درطو . مباشد ومجلها دوسه جبارروزى ازعم دوری دار ند و بهتر بن 
سید روات این ابالی هیادت. که | بومحيدب عبد الله ان حهقر ان جمد :ن *وسی ان 


02 اذ تیایش م ذبن «وسى از تیابش تقر نمدم از بترن وه بنا حمة [زصدوق 


روت آموده است ( رمه ۱۲ وو۳- فورست طوس و ۷۷۰۰ ی ۳۷۲ ) (۱): 
غاز :.بسیله :.ويوتقتى ,الح فصر العالمين وعبل یا على رصوله مود 
و آلهالظاهرین . |امجلس‌الاول غويومالجمعةالمشرين من رجب نله سبع وستين 
وتلثالة حد تاالشيخ ابوجعفر محمدین على بنالحسيث بن موسی‌بن بایوبه|لقمی . 
اتجام : السابع وااتسعون يوم الخنيس لا<بی عشرليلة بقيت هن شمبان 


سنةاننان وستبت و لشماله نی مش مولينااين لبس على بن موسى!لرمتاغليهالدلام.. 
۱ در ی ۱۰۹۹ باد ةة اع کله تكاوعية ربت شش ۸۷۸/6 جتلد عذیش 
ازمجلس 4 ووم د|عالى برای شوش [بند دبا رصفویآوردهاست.- من اما لی كريدم 
دیدم که این‌حدشها برایآ نجبزی تبت که او بنهاشت چ درمجلی 54 دوحدیت آعده 
که دریکی میگوبه ازدستور فرعاترو! بر باز مزند ا دجاو آسیب و آزازی نشوبد 
و پیداست که این عبر اژروی بي كفت عده ودردیگری دار د که ازفرماتر وای دا گر 
دين بد - درعجلس۵۸۱ حديثى مده ودږ آن دارد که داد کرک و حتکاری فرعائروا 
با خدایرستن و بكر کاری و خدانا برستی وبه تهادی‌بزوان بتگی: دارد و داد و ستم 
باداش و کر این کارها اسح یس بابد تست بعنود پرداخت وراه نگی وذزنتی, یش 
گرفت و بشدا راز گشت اٹک شوربد و بر آشفت ۰ دیگراینکه پشوایان شیمی‌هیچکا» 
مر دم | بذبرفنن فمتورماى تاه قرا تز وای آه‌وی با عیأسی بر تمی | کت 


۱ 


fo 


۱ 


١ 


۰ 


fo 


۱۹۰۹ 
خدننالشبخ الجلبل| بو جعقرهحمد . . . بن بابؤية|لقمى . . و كذلك يطبم الله على 
كل قاب مشكير جباروصلوالله علی‌محمدالمصطفی وعلی الب رتضی وفاطيةالزهراء 
والالمه‌منو لدمازهم) التسطفين الاخيار آلبس(الابراد ) علیهم‌السلام (العلوة) 


. وسلم تسليما كثير] ( كثيرا) (برحنتك یا ارحم‌الراحمین) . 


۱۳1 

و ابن شخ بتسخ با عنوانهای شنگرف درمتن وهامش و با نشانه‌های شنگرف 
وباحاشیه‌های‌نستملیق ميباشد وتسه شفیم پسرحاحی درا بپری در ۸ چمادی 
یکم سال ۱۰۵ آترانوشته است وغبداارضا پسرخدن بینن عاملی يكبا زدر اماد 
روز یکشلیه ۲۱ ریم یکم ۱۰٣۷‏ اصلی راکه ابن سک ازروی آن نوشته شده مقابله 
تمود ویکبار دبگرهم دو ذیمجه ۱۹۰۸ وزعيف از فانلة آن بیاسود و مقاب اين 
نة ما دربار با آن اصل دو ۱۲ زعضان ۱۰۷۰ انعام یافت . آن اصل با عه تبه 

مفابله شدہ که یکی از تہا را مبگفته‌اند خط قبي است يا واه شده براو . 


جلت است آغاژ آن : 


3 حدما | لعن ن هن بد المنکری قال دتا ابو بگر محية بن دريد 1 قال 


فیس بن عاصم وفدت مح جاعتمن بتی تمم الى أأنيى عى دخات وعنده| اصاصال ين | للپمس + 
اژمجلس بكم برای با من ع گ٤۶‏ الف حن 1۱5 و نردبك يك صفعه کم دارد. 

در ت ۳۰۲ ي دارد ۽ 

2 صور:عاکان فیا اقا پل بپاهکد! + ب معبحة و آخری تعزری, الى غفا لمحف 
آو انپامفرود عليه فى اوغا تآ خر عاصبح بوم‌الاحدالحادی وا امترون من شہر ر سم الاول 
سنة ۱۶۸۷ لى الاعقرعبه] لرطا ين الجن ا لحینی | لعاملی عفی ان عتما وعمن دعالمدا 
الشف 2 وا لحدینه وصلی ال على محند و آله 6 , 

< متورة هاكان فی خر المقا بل بها: نم بلقت اقا بلة اتا على بد مق بلها اول مرت 
قصجت ا نعاءابن و کاب على [اعقابلة بشخة جبدة بعط وجل‌عاام . واعلما ئى قى | اقا بلثت 
لاحظت طزفالشغة اامتسوبة الیالمصتف قبا کان فيا جنه اصلا و إن خاآف شىه 
حسبالظاهو کب خلبه کذا وماکان دال او د س ل امج د اوال د ين لیس متاك 
النسعة بل من غيرها منااسخ| لصحعة وحرر ذلك فی ۳ من شچر ذى|احجة|اخرام 
فى |اتج ف الا شرف عنة تمان وحدين و الف میا لبخر 3 > ب" 

(ایندو: بخط عبان توبسنده انهه است). 

یز دارد: < قو بلجهذء|اشخه مر تیل مم النخةآ انح آ اتی و بات مر تین مم‌النسخ 


۱۱۰۷ 


| لغعتب | لجد :)| لصحيعة بمضپا بخط | امنصف و اوحظت قدر | لو سم و | لطاقهالاماز ١ع‏ اابصر 
وجبر: با لنظر قى تاريخ ثا نی عشر شیر زعضان|امبارك سنه صبعی بعدالالف منالوجرة 
النبوية س> (بخط نستعلیق ريز وخوش) . 
[۲۰۲*) عاق ار تگی - یماج سرخ زر کوب مقوالی ۷ برگردان 
ابازم  ٥‏ »؟ ۱۳۵۵/۵ س ۱۸ 
۱۳۱۲ 
21 این عه تخ خوش با عنوان شنکرف دوچدول لاجورد و زر با سرلوح 
رین ولاچور دو شنگرف‌میباشد و برخی‌جاهاحاشیهاست لقوق وحاغيهاىهم 
فت ازعاطان (۷۲ ب) درهمه جا نشتملیق . قپر نت باره‌ای ازمطلنهاً درگ ۱ الف 


وال فلع کاب رکه م با ۲۴۷ زاف - 


درگ٣‏ الق ودريايان خط ومپر داز ند نسخه محبدین مبدتقی وعبدالرضابن 
علیرضا وسید کر نم بن مشنظم | (دو له قروز کوهی امیراهبری در آغازهرداد ۱۳۱۸شسی 
دید مثو . 

(بعوىف) چغ مر دی جلد تیماج مشتلی. زر کوپ ضرلی متوالى 

۲۰ e ٩۱۰۷ اندازء + ۲۳۶۱۴ و‎ 


۳ 
[۱۱۸۰ اسانالعون فى عير ةالامينوالمامون (عری) 
شيخ نورالدین علی‌بن برهان|لدین ابراعيم حلبی قاهری شافعی -٩۷۵(‏ 
44 )أبن کناب زا که غو دنین نأميد, وب السیردا لحلیه نامبرداز است درس رگتشت 
امبر آوشته است . او وودساجة میگوند که تخسنین و سنده سيره و سر گذشت 
بیامبر زهری إست و پس‌از أن عبون‌الاثرابیالفتحبن سبدالناس والسيرة شمس 
شامی است و من اين کناب دا از ايندو ب كريدم و چبزهالی هم بر آن افزودم 
و نشانه‌هالی هم براق جداساختن سغنان | تدو سيره نویس گذازده ام (دیباچه - 
حلبى 1: 15۸" 
این كثاب در سه جلد درععر سال ۱۲٩۳‏ بچاپ رسيد ودر كنار آن سيرة 
تیو ب سب احمد ژبتی دملان هت (معجم| (مطبوعات س (YAY‏ 
آغاز.: يبمله . وصلی ال على سيدنا محمد و على آله وصحبه وسلم حمداً 


= 


{2 
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۲ 


o 


۱۱۰4 
لمن اضر وجوه أهل‌الحديث وصلوة وسلاما على من نزل عليه خسن الحديث ... 
قیقول ... على بن برهآنالدنينالسلبىالشافغى آن سیرةالمصطفی ... من‌اهم مااهتم 
بها العلاهالاعلا... واخ ناا[ ف فی د لكو نداو لت الا کیاس‌سیرةالحافظ ایی الفتح‌بن 
سیدالناس ۰ ., سماها : « عیون‌الاثر », : . واماسيرة شمس‌الشاعی ۰۰ قهو .-. 
انی فيها بماو فى اسساع ذوى الافوام#المعادات:. ۰. عن لی آن‌العس من تبنك 
السو تینا لمو ذجالطیفا ...وقد ست مجمو ع ذلك «انسانالعیون فی‌سیرتالامین 
والمأءون ». : 
انجام : وحسیناابه و نعم‌الو کیل ولا حول ولاقوة الابابثالعلىالعظيم . 
[1۳۷۳] 


۸ أبن نسعه ش 5 دقر است و يندخ با بشانه‌های عنگرف و درهامش حح 
شده وحیذاین محبد تفی طبی‌سی ( حاجی ورک ) دورو ادوم رگ پیش از و 


26 شا ر 
توری‌عم دارنده آن بود بر كباى؟ تا ۲۵ وهای دده و۱۷۱ ۱۸۰۱ مووبا بهخووده, 


از ميانه . اين نسخه دربر گهای 8۸ ب فا ۱۸ الف نوشته شده و ينين الع | الجام 

آث: و ها دعائی آی‌الخروح آلا الضب ين ال تخل رمه و ابت آن قلل و لب 
علیآاجز ع نویا لبه وفضت نلانه إبام جانت (دراینکه عدا ز بعرچر! کور دوا 
ساخت برام باعي ۷۰ ص 4 ۷۳ج احجان سر ) , 


زه دق ۱۸۰ | ے کاقذ فرصي ب جاد هماج مرخ ضریی متوالی +رریا #عوروه 
بارو توش پارچه اتدازه ‏ ۳۰۱۸ ۵ ۳۳ س ۳۱ 


1 ار ادا لول من اشعاد وصیالرصوله (عزی) 
قطب‌الدین|بوالحسن هدن حسين بن خسن تيوق ىتيتايودى كيبزى شا گرد 
طبرسی مفسر (م ۵4۸) وتكارندة حداءقالحفائق توتفسيردفائق اعسنالغلائق 
(ددكرارش نوج البلاغه دوبايان شمان ۵۷۲۰ ) و روابت كنتدة از تصبرالدین 
دنه بن حمزذین دای طوسی درسبزوار بسال ج از روی تاح‌الاشاو یبا 
سلوء|لشیمه شیخالاغاض اديب اب و الحسوعلى بنا خد بن محدفنجكردى تیشابوری 


ل 


ر 


"۹ 


بر گهاگ شماره‌دارتوشته که در ۱۷۸۹ ابن دفر وا نراق ود و ساندم . ظیاهالدین م . 


۱۹ 
(4۳۳- تيشابورودرهعنادسالكودرشبآوينهم رمضان۱۳) که‌در دو رست‌بیت 
است وازروی دنوانی از کسام وبزر گنز ازدبوان فتجكردى که در آن‌از کتاب 
محبدبن اسجق يورم بردم شده بود و جاهای‌دیگر تخستین بار الحديقةالايقة نوشته 
وشعرهای على (ع)رادر آن گرد آوددو بسازاینکه‌دیوان گردآوددهةابوال ر کات 
( آبوالسعادات ) هب الث بن علی‌ین محمد حبلی ( اب نالشجرى م عه ) بدست 
اورسیدازروی‌اینهاهمه‌و کتابهای‌دیگراین, انو از الهف ول من تاز وض ى الز سوال مرا 
با غت و بدین لام‌نامید (۱) روابتهای امام علی‌بن احمد واحدی شافعی خراسانی 
و ادیپ اى على احمدین محمد مرزوقی و ابیالحسن ( الجیش ) المظفر بلخى 


٠‏ - وابى الفتح خراعى زرثائه لاییه أبى طالب فى خديجة) و ایی علی‌الفضل‌بن‌الحسن 


طبرسی مقر (امتاجات يا سامم‌الدعاه ) واصب‌ین, تباثه (یاحارهمدان من يبت 
برنی) وی عمرو بن|املا و ابن دوستويه و ابوعتءان ماز ای درابتدوديوان او را 
بکاررفت , 

أو ددنارةٌ حرژ على و ثلاث عصى صفقت بعد خاتم . ., ۾ که در خی ۱۱۷ 
چابی دیوان مدو و در نخه مانت از |ستادش عر سی یادن ود (۲ : 4۳۱ ذریعه) 
نام رباشی وعلوسی وعید ومقيدهم در ان برده شده است . 

اسخه‌ای ازهدین انوارالعقول در کنانغانه طوس هت (دیوان عر تضوی 
قهرست ع : ۱۷۲ شموووع) - تيز در بچارهند که ازسیدمرتضی باقطی راو ندی 
13ل> غد (؟ : 4( 


درذریعه (۱ : ۳۳ و + ۰ ۸۲)) ازشخهماى تاريخ ۵ نوشته ازدوی 


ا بننگر بد يه : روضأت ۵۷۳۱ - قيرح حیهالاو ۲ : ۱۲6 - نهح|لبلاغه 
چت تس ۱۷۲ ذربه ۲ و۳۱ و ۳: ۲۰8 و ۲۸۵۰۲ و۳۸۱ -ذبل چلبی 
۱ ۶ که ازا نوازالعقول,باد کزده واز یکی ازدانشنندان شیعی دالست - فهزست 
آفاي متزوى ۲ ۱۷8-۱۱7۶ درععالم ابن شپر آخوب (ش 115 ) چین آهده.: 
< على بن احیةا لقنجكر دی‌الادیبالنشا بورق له #اجالاشعار + علوةالشية رهی آشمار 
امي المؤمنين عله اسلا از اینجا برعپا ید که دو کناب است مکراشک دردريمه یکی 
ند کا 


۲ 


۱ 


۲۰ 


۱۹۹ 

نيه ۲ وه تاربخ كور انواراامقول و از لسع تاريخ ۸+۷ الحديقةالانيقه 
یاد شه است . آين ]نوا الفقول همان دبوان علی‌است که بجاپ رسيده بااند کی 
فزونی و کاستی و بی‌باد کردن سندها و با الداختن دیباچه و بند بایان و با 

دینگ کون ساختن عدواتباء 
دراینکه على 1۶۲ شمزی سروده است جاحظ گرد آ ووتدة ,إلا کلمت همو 
میگوی دکه او جز رجز تسروده و بیگفتة آبن عبدربه او از عبر و ابوبکر بهتر 
شعرم كفت و تتوشنة تجاشی (رجال عن ]) عبدالمزبزین بجی جلودی بصری 
(م ۲ج۲) که کنابهای بسیاری دربارةٌ ژند کی و خطب ورسائل على نوشت کتاب 
تعرعلى دارد . چیزی که ذراین‌باره میتوان گفت اذ که گذشته از شعرهای 


رزعى و رجز و شاید هم برخی از شعرهاى مربوط بزند گی فزذئى و اجتماعی 


آن روز گار دینگر شمرها شابد از دیگران بوده و على (غ) خوانده و انشا 
کرده است وبر خی هم گویا سروده دیگران ازروی سغنان هنور او وبسیادی. 


از انپا هم سروده دیگران است وباو سیت داده! ند . 

مجلسی در بجاو ( ٩4:۰‏ ) میگوید که نيت این دبوان بعلى شهرت دارد 
وسیاری از شمرهای آن دردیگر کتابها زوابت شده ولی دشوار ات که هبه 
آنهارا ازعلی بدا نیم وإزمعالم برميآ ید که دبوان ازفتجكردىشيعى| ستو تجاشی 
از کتابهای جلودی شعرعلی برشه‌رد - کوپامجلسی انوارالعقول والحديقةالانيقه 
کیدری و تاح‌الاشعاز فنجکردی را ندیده بود. عاملی در امل‌الامل من ۱۷ہ 
گردآودنده دبوان‌را نشناخت. 

تهرانی ددذريعه (۹ : ۱۰۱) ازدیوانهای‌عل ی کرد آوردة جلودی و فتجکردی 
و ابن‌الشجری ووگمنام ياد كرد و از دودیوان گرد آورده قاسم علی‌بن مجم دنقی 
خوإنارى و سید محن امین عاعلی هم دام برده‌است. درهم‌انجا زان ۱۰۷ ) 
از چابهای مصر وبروت و ليدن ازدیوان هم اد شده است . 

ابن‌فنجکردی‌را دانشمندان شيم از خودشاندا نستند ولو درس گذشتنامه‌های 


14 
سنیان ديج يافى ازشيعى بودن او نشده وعانا اورا سنی میدانند(۱), 


-١‏ درجزه» دوم (ازحسن تا آخر) المنتغب من کتاب‌الیان تاربخ لبدالفافرين 
اسمعیل بن عند القافر الفارعى (م ۰۲۹ که تا سال 5۱۸ را نوشت) از ابراهیم‌بن محمد 
سريفيتى ( 14۱ ) ( که شن ۱۵4۶ كشابعادة اسيل ضاب در آنقره) چنین 
آمده است : 
على بن احمدا لفتچکر دیا بوا خن الاستادالاد ب الباوع ماح النكموالاثر. قرا 
| حول اللغة علی‌الاعلاد بمقوب‌الاد ب وغیره واحکمها و تخرح فیها واختلفب إلى درس 
(افقبه مدع , و کان سلیم | لنفی امین لجتب عففاحفیفاطر ينا محمودالاحوال مر خی |اسبرة 
مدلا ملف سمجم | لحد بت من‌قاضی الفضاة ایی»سد اناصحی ومنالادة وطبقةالمشانخ 
و كآن عديم|لنظير فى فله ‏ 
توفی لیله! اجمعة الا لث عش رمن رهضان سئه ثلت‌غشرة وخسی ماله . إنشد :نالئفسه 
فى | لحث على کنبة] لحد یٹ : 
فق احادبت|امصعطلفی احمت | امتمو ت کالم كة 
فليكين |الناشىء | انحر | ل بطلب! لعلم ا ليبا الجر کة 
قوبت حجة من #ارسه شعفت حجة هر تر كه 
ثفة عن تة برویه ماقطم‌ال-ارق شبر أ فلکه (4) 
نم الحق مبین واإضح قاز باارشد لیب سلكه 
و ادا بلق 
حديثالنبى عاب | اسلام باد پاسناده ححةيالئة 
و ذلك میاه سبحائه على خلفه عة سابغة 
رواة] احدیت يدور الا نام بدت غ سما !لملی بارعة ١‏ 
*اوعأش اطتب فی‌وصفهم زهمروحان والناخة 
وانخدنا لافه : 
قال البتجم بالکو| کب و الاطبة با لطباتع 
و تقول بالفر آن بتلی والا-ادبتالر وفع 
کم قيه للفاقلين مناامجسالب والسدالع 
أبياتنا تا لما عندالاله عن الوداتع 
و نها لله 
لیشتلم الاحدات افای شیخهم قا الخ الاآلتمی قدوافتا لشرف 
دياك حاشیه درصقحه بس ازاين 


+ 


0 
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۱۹ 
دیوان‌علی (ع) تا[ نجاییکه می‌دیده‌م. ,۸ باردرايران بعط تسځ بچاپ ستكى 
ديالة حاشه 5 سق TT‏ 


وھ ! إخناز ليخ جد علا اسلام الم والدين العف 


٠‏ اوله: 
٩‏ آحسادت‌النبی آپ ا وبال لمید| آغسا فر الشیخ الاء-ام 
جریا باساد جح عة همام: عن عمام 
افد ساعد شو آلترايا عد لكر يوبن السکی ام 
(ك ۷۱ الف و با 


درهمین] متخ دسر لاعت فيه ادس اماع عمادالا لام ابو لعلاضآغدین مح دی 

۰ احمدین یدای (!-توا بامداد روز بکشلبه ۵ ریم يكم ۳۶۳ - مشود EE‏ 
۱ )که گداردن صندوق بر گورعرون رشبد درطوس رآ ناروا دا نت4 و ال فتوا 

داذه بود و او را مر آی و قدری خوانده‌اند دارد : د وانشدای الادبب على بن احمد 


۱۱۹ 


رحبد ودراين تجابهاعنوانهابغازعی عرب ما بی آهده و حاشیه‌های فارسی ونازی 


یه حاشبه اریت قبل 

۳ آحسنه خیزالمرسلین ضحی فى مجنم حطی ه( یش والنود 
| قااحسدیه حسدالاتضاه له لهالعبائم والااط اف وااصو د 
(تبزالشبر ۲۷۸-۲۷۳۶ ازروخةالراعظبن می۰٩‏ وعتاقفب‌ساروی :98۰ 
عاب ابر ان و مجالس|آموزسین غى ۲۳۵ و ریاش|اعلماه و عحبوب|اقلوب اشکوری) : 

رالمات مار که ۲ اف دارد ؛ 
التجكردى ئح القاء وسكونالاون وضمالجيم او سکو نها و کر الکاف وسکون 
أازاء وهی ١‏ خر ها الدال إلمباة وهدوالسية: إلى فنجكرة وهی قراية من نواحی تیشابور 
ر والنشوور بهلهالسبة ابوالعسن علی ئ اجيدينالفتجكر دی‌|لادبب|لبارع عباخیاانظم 
وال الجاز بعت فى سلكلسلاسةالباؤيتممه على هرعه ونه فی‌السن. ةرا اصولالافة 
علی تلوب بن | حیدالاء يب وغدهما () وكان عففا خففاظر یف امعاورة قاتا لاعقوق 


ET‏ ۆخ لاف اجه می‌مناقب| اساعد بة 2 37 محودالاحو ال اضما يله فلة از مسنته وعلت الخ وج وطعن فى لسن قاح نار ار د پالتفم 
- و تر £ ب ^> ل 2 ا ات 5 5 ۳ 500 ۰ . ۰ 
fo‏ لامة اعد اضعی نر اجا وفی علم|اشريعة كان اقغعرآ ۹0 ب ی 2 SLL‏ عشرمن کر رمان سنة 9۱۳ 
اة عسره انوا حجوها عداة راشدبن و كان بترا 9 وصاو 3 ف امع القديم ودنن بالجيزة فى مقيرزة توج : 
(Yk 5‏ د زەن الادباء [۵ ۱۰۳۰) چنیا آمده است : 


عوارزمی درهفتل خويش (۲ ۰ ۱۲۸) جني كفت : #الاءا|اسبدالادیب ای‌الصن 
على بن احمدالذشابوری جامم كناب تاجالاشمار فی اتی امار و 7 له|لطهار آتکاه 
۰ قصیده‌ای ازاو درستایش ازخاندان پاب آورة , 
قال ثیتابوری درروعة|اواعظین (ك ۲ ب ش 514) میگو بد ; 
قالااخ‌الادبپ علي بن احیداافتحکردی؛ 
لاتكرن فدیرغم اله کاللسی فی اشراقہا پل اظهر- ما کان مر قوعا باادالی- 
خبرا لیر ایا احبه لاتكر- فیه امامة حیدرو جباله - ولال حتى|اتنة بد گر - اولی‌الانام 
بان بو الی‌المر تعضعی - من باخدالاحکام.ع» وباتر . 
و له : 
بزمالغدیر سوی‌العندین اسی عد 
تالالا املة فهاامرتضی وله 


To 


يوم تنرب السادات واآامبید 
فیا سال نشر یف و تمحیه 


ونباله حاشنه ذرصفجه بص ازام 


علی بن احمداافنچگردی . وجکر د قرب من قری با بور على حت الد ری :كان 
ادا فاتلا م ذكزهالاندانى هی خطبة کناب النامى واکنی هليه وهات سلة ۵۱۷ عن 
تمائیل علة ,و 3 کرهالبیوقی فى | اوشاح هاك : الاعام على ين اد الفتجكر دى الباقپ 
بشیخ‌الاماطلاعجو بة زما» و 11 افر اه وشبخالستاعة وااستطی غو ارپ‌الیر اغةإلاديب 
آلبارع صاخپ|انظ وا انثر | اجآرمی‌فیسلتا لسلاحة ‏ قرأاالقةاعلی سقوب بناحمدالاد بپ 
ویره واحكنها و تخر ج قیماواصابته عله آزهته فى آ خر عيرء وهات پشابورفی مالك 
غشر رمضان عبة ۰8۱۳ ةالالبيوقى وانشهتی لتغه . 
زمات! زمان وء لاحر هيه ولالاحا 
هل تعر اابنآسونة.» للق احز انم عآحآ 
وکلم مته لی عناه غو نی امن هات‌فا خر انا 
۶ و ای |اشباپبحسنه و بپا» - واتیا مشیپ بنورم وضیا* - الشیب تورالقتی 
کته تورمپیب موّدن فا »- غالمج بذ کر اسُوارش‌بعکنه- لاروح الفقر اه دون فا له. 
دبالا حاشپه دو صفحه پی ازاین 


۱ 


Yo 


5 


1 


12 


۲۰ 


5 
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در | تهاهست: يديلكوتة:: 

۱- از محبد جعفربن محمد باقر قرچه داغی و محمدين زین‌آلعابد‌ین تبریزی 
دد ۱۱5 

؟- بط فسخ #حمدحسينتبر بزی‌در کازخانه ۲ قازضابرحاجیاحمها در تبر یز 
ند ۰۱۲7۳ 

+- از آقا على | کبر تفاش مپاهالیتهرانی و محدد بن على امغر سینانی 
در ۱۲۰۵ ۰ 

ع إزمحيدين محمدعلی تبربرئ و محمدین زین‌العابدین تبریزی در+۱۲۷ 

و- از حاح سید محمد صادق در ۱۲۷۷" ۱ 

+- بنسیخ حاج سید محبودين حاح سيد حسن رضوی وابوالقاسم گلبایگانی 
در ۱۷۸۱ ( مانا انوار |لعقول را دردست داشتند ) با شراللالی ( ایمان‌العره .- 
من کش رکلامه کشر ملافه ) و صورء ز بور ترجبة ابن عباساز سریانی! با تر چيه 
ملارضا وبرآذزش [قامحمد على ران آقاعلی | کبرخوان-آری.. ۱ 

۷- إزعبدايله سرایی در ۱۷۲۸۱ با رئاء شيخ هرتضی انعماری . 

ل بخط عبدالحسین‌بن على با رتاء همان انصاری و تی‌تادیخ: 

4- هدچنین جاب سنتگی نسخ بمیگی درعطیع اصری ذل ۰۱۳۱۰ 

دراین چابها دیباچهو بندیایان |ثوازالتقول لیست‌وشعرهاهم کم ویش دارد , 

در کتابخانة سسالار تهات ازدیوان (ش ع۷۱۱) با ترجه فادسی آن 
ميان سطرها و جنيت |ست آغاز آن :, الاهل الى طول الحبوة جل وانی 


دبال اض ل 
له : |ااحكوممٌ ماللعید عتقلب - الاالیه‌ولاعن حكيه هرپ - والمرء فاعاش فى الدييا 
آخو هی - عبیبهااحادات‌السود واانوپ س شان بساعده فی اتيا فرح - تارعت 
نحوء فى اثرء کرب ہے حتى اذامل مندياء فاجاء ‏ فی ارضه کان اوفی غیرهااحطپ, 
دریغةالوعاف حبوعلی ۳۲۹ هم سر گذشت او آفده واز باقوتگرافته ات زداارد 
« مات سنة لى عر ة عن مان سلة > . 
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وهَذاااءوت لبن بحول....» و دز بابانش دعاء ۽ پاسامم الدعاء و بارانع لسمام است 
از اهام ابوعلى | أفض ل الطبرسئ از صادق و آثرأ صحيفه. نامیده است همان که 
دربایان اتوازالمقول دیده میشود .كوجا این همان الحديقةالانيقة باشد ( فزیمه 
(FAV‏ 

تسته‌انی از كرارش سيد نوراب شوشتری برديوآن على خط محدجقز و 
درآ ئها مت (ش ۲۲ ب) ونامی ازانوار العقول دو آن برده نشده است . 

عبدالو شود شیخ| لمد سین مدرسه جاتكاردز ۱۳۰۲ كز از شی بردیوان‌نوشته 
وغم ترا ببارسى کرد که در چابغانه قبوعی اپور دو ۱۳۱۳ بجاپ وسيد . 

جنانکه‌باد كرده: شد درائوار العقول در سیازی | زجاها ازسند :رو ایت این 


اشمار بادی شده است اینك نمو ای ازسندها : ۱۰ 


دوبرابر : 
وو عا طلب المعيشة بالتی 
درهامش دارد : 


« زواه ابو اصراپزیهی»- درعنوان ۶ای انه الاان مغن دارا - ودار کم 
مالاح فى إلاقق كو كبن +۰۰ دارد:ه قیال محمدین عمرالیلخی الشدنا ابونص ۲5 
محمدالقاضی قال |نشدنا |بوعمروالغاضی عن‌ایبه»- همچنین درعنوان : 


تعلم ابایکر ولاتك جاهلا بان علیا خیرحاف و تاعل 
که داد : و وقدروی ابو الحسنالظفر الباعی ر جبه اث باستاده » , 
درعنوان : 


+ إذا اقضى البالر جمن .رزقا بعد لرزقه المقضی بابسا ۲۰ 
دارد :0 عن عبدا لص‌دین محمدااصاداتی عن ابیه .۰ 
درهامش گے ۷۸ الف ذارد : « روعالاخطب بأسناده فى ]اليناف عن 
بشربنالحارث‌قالرآبتاعبرا لموّمنین رچ فى |لمنام فقلت له هل تقول شيا بنفعنی 
نقال (ع) : انماالدئنا فثاء ليس للديا نبوت ... لیس ببقی | خدغيرحى لاجموت » . 


۱ 


۲ 


e 


۱۱۹ 
ذربرابر و لاستوی من يم رالساجدا - و من يبيت را كما و ساجدا - يدان 
قبها قالسا و قاعدا -و من يوين هکذا محاند| » درهامش دارد : و قدال محمدين 


اسحق + ٠‏ » دایعا داستان ساختن ادر مستحد مدینه را ور , در عنوانن* 


. « انا اخوالصطفی لاشك فى نسبی در دارد :د کرالاعام علی‌پناحمدالو ابجدی 


و هو امام أصحابالشاففى تنجو اسان ...و و دزهابش دارد - ۽ و قداوردهالشیخ 
اللقيدرهإلاالبيحالثالك وقدروی |خطب خوار زمفیالمناقصعنامی العلاالسزين 
الملا راجیب لعطار) الورداتى عن‌الخسن ( بن.احمه.) المقری عن ای (احمدین) 
مردام الحافظ (,حدننا محیدین اامظفر ).عن علىين اخدین عروان|لمقری هن 
ذبيرين الحكداء (البكار) عن عيدالتهبن محبداليكرى [. ...قن چابر) هفاالیبت 
(باپ ع) متاقت خوادزمی گ »۷ الف ش ,ور که ستد آل درعبارت یا آنچه 
درای نتخه اهمده کان یی آتجنانکه دره‌بان دو کنانه نموده شده ) 
در برابر ؤ اتانی ان هند[ جل صعر . 
محمدین اسحق برنی عمه جمز کی ووایة احمدی نکاسلبن خلف ء 
درعموان : 
م دواوك قبت و میا تشمر 
و تزعم انك جرم صغیر 
وان تالو جودو نلس|اوجود 
فلا اجه لك فى ارج 


و داوك منك و ءا تيدر 
وفیندانعایوی العالمالا کبر 
و ها با نوجد لایر 
فجن فنك عا سطر » 
دارد: و وها نستالیهالحققون‌علیهالسلام»(۱) چتین بیاددازم که اینیترار| 


ا ما ند سه بت و ۶ سیقتااما امبی. الى التعالى., 6:۰ ات که فز اللقش زازی 
هن ۲۰۰ از عتتبی دزستایش سیف لدوا» دا سته شد - و جرناريخ رویان أعلى عن ۹6 
و تأر بخ‌طبر تأ عر عشی م۷۰۱۷ دسو مآ مده واز كل اك يقي درا او اهر المحیته 
٩(‏ -154) الإعلاءالدين انونگ رگاصانی حلقی نگاونده البدائع (م 9۸۷)داشت‌شده 
و در رباعیات غيام جاب يكم دانش دز اسلامپول در ۱۳2۰ ج ۳۱( دوم و چاپ 
۳۹ ) ودر ساسلةالرعيب جات ز٤ر‏ عافن واو از لیام ١إ‏ قك شم الك . 
وى این شبر حوب (خاو ٠١‏ ؛ ۱6۵) لها را ازحسین (ع) بنداشت است : 


۾ در هاش دارو - و قى اوم ارو e“‏ 


1 ص 


۱۳۹۷ 

دریکی از نکارشهای سور وزدی شوبددیدهاموسروده‌او | کنون‌هرچه آگشتم‌ييافتم. 
درغتو ان ءا بومی‌هن‌الموت افر..» ووتفلى|للذاذة ممن‌نال شهو نیا..» 

زارد : روی ابوتعفر تن بابو نه ء ودرعنوان +1ذاالنشكلات تصدین لى كدو 
حقانقها بالنظر..., دارد + روىالشيخالطوسى ماسناده عن|بی‌الاسودالدوّلی..» 
در عنوان : , افلج من کات له قوصرة :ودار :و قال‌الر باشی حدنناه ابوعاصم 
عن ععادّين|لعلاء عن انه عن جده كنال سيمت غلبا 2 يقول » درعنوان این یف 

ووقبت سقسی خوعن خيرو طلئى|احضا - وفن طاف بالییت‌العتیق و بالحجر . . 
وبشاراعيومم تى بنشرو ننی- و قدو طنت ی على القت لوالاسر: ., ارحت ه نصررالاله 


تتلا ل:واضيرته حدى آوسد بالقير »که على سر گذشت خويش را هتگام كيك 


سامير دز غاز دن ئآ شکارمیدارد دازد « ذواء ابو جعفر | لطوسی بالاسناد و غرهو 
اللفظ لانی‌جمقی» ودرد تال آن دازد : «وعذاالببت عن دوایهةالسیداو رده بعدقو له 
( وبت اراعیهم ) وقد اورده لشیخ| نید ابوغیدای حنيئة إيضا ء این بند دارای 
۷ بت است وچهار تای‌از آن بااندك جدائى وپس وپیش درهناقب خوارزمی باب 
۷ كه )٩۱‏ هم [مدهاست , در نسعه هأ ازسید يايد مرتضی علم|لهدی خواسته 
شده باشد چتانکه درعنوآن بند واضرت یابنی‌فالصیراحجی - لكل حى «صبره 
لشعوب » آمده  :‏ قال|لسیدا شرف الم تضی غلم‌الهدی قدس ائ ووحه اخبرنی 
الشبغاليقيد ر حمه‌اننه ...ودر رورا بادی | سید شده چنالکه خواهيم‌دید . 

درعنوان , تلکم فریش تمنانی لتفتلنی 
وابن درستویه » و سراز دوبيت : 


۰ آمده و رواه ابوعمربن‌الغلا 


۰ ان تاوهت فى شىء درت به 

كمسا تاوهت الاطفال فی‌الصفر 
قد عات والدهم عن كان بکفلمم 

قى |لثائبات و فی‌الاسفاد والخضر » 
دزرد : و قال ابوعئمن الماژنی ام بح عندنا آنه ع تكلم می‌التمر بشی: 


۱ 


۴۰ 


۱۰ 
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۲ ۰ 


۱۳۸ 

الاهقیی الیتین + قلت هذاالقول منه لابدل علی إنه لایسح اصلا + فقد نصح عند 
غبره اشاء لاتحصی و ان ام يصح عنده . وزاد غبره ۽ باز دارد ‏ وقال ابو چعفر 
الطوسی ,. , قال (ع) ۰« صبرت على مرالامور كراهة ۰-۰۰ 

دربارء ۽ اتم‌الناس اعرفهم بنقصه - وافعهم لشهوته و حرصه  .‏ آعتم د قال 
محددین عرالداخی انشدنا ابو تص رمصدین محمدین القاضی‌قال انشدنا |بوعرو 
الفاضی عن آنبه عن چده عن امي رالمؤمتين »: 

تبؤقادة : « وفىروابةالسيد : لاصحبنالعاض واب نالعاض.- من معشر من غاب 
مصاس..» هجتي ن آهده : وفی‌اانتقسیر|لتسوب‌الی |لامامالز کی | احسی الستکری 
ما إحدن الدنيا و اقبالیا - اذا اطا عاك من نالا . 
و کم رابنا من وی تروة - لم بقبلوا بالشسكرافبالبا ‏ . ۰ ء درعنوان دوبند 

و الحبدية الحنبلالبفضل المسبغع البولی‌العظا,الیجزل» 


. .بزيادة فن روایهالسید: 


وء ذابكالشرككنيك بهو هیناه سؤر النزايد رالتای ؤخرره روا 2 
محمدين اسحق ‏ و در عئوان ينه ۽ لظا ادا کنت مقندرا - فالظلم مر نمه ۱ 


آلی‌الندم دارد: و و هنا وجه متسوباً اله ع بخط عتيق , در خنوان , لقد علم 
الاسام بان سهمی - من‌الاسلام يفض لكل سوم , آهعده وذ کبرالامام علی‌بن 
احینالواحدای» ‏ 

این بند : و لاتخفهن لمخاوق على طمم - فان ذلك وهن هنك ف ىالدين , ۲ 
که دارای هفت بيت است درنسعه ما ( وب ) دزباب ۲٤‏ #ثاقب خوادزه‌ی 
(گ و۱۸ الف ش ١‏ ۲) هم ديد میود مگر ایتکه در[ نجا چهار بہت است 
وبا اه ما یکسان هم یست. 


این بند < , آل | کرعنا بقصر به وبا اعز شرايع الاضلام , . . ء که دارای 


هفت بیت است در مناقب باب ١4‏ آمده و در استعه |نوازالءتول ما دیده تمیشود 
ولى دردبوان جابی ص) ۱۲ تكونة دیگردیده میشود . شعرهاور جزهائی اژعلی 
باز در باب > مثاقب هت . درفصل م باب ١+‏ آن (گ۱ع ب) رجزی (زعلی 


۱۱۱۹ 


باقافية قاف دز باسخ زجزمعاوبه‌هست ک» درا تواز المقول نیست‌همچنین ا زسرودهای 
چک او درابتجا دیده میشود. 

درر وضه‌الواعظین فتال دوبتت ولك لاجتماع من خلبلی فرقه ین على 
دره‌رك فاطمه سروده است ( مجلس فى ذکرااموت والروح گت ۱۷۸ الف شش 
٤‏ ) وهمچنین بیتوای واناالفی سمتنی امی حیدره ..» (مجلس قى ذ کرفضائل 
امیرالمومتین على كب ١ه‏ ب) و و محدالنيى آخی وصهری . 
(فى ذکر اسلام اميرالمؤمنين گ ۳۷ ب) دیده میشود . 

غزالی دراحاء ( کثاپ‌العلم ۱ الباب‌السابم ۰ بیان حقدقةالءقل واقساه» ی 


. درهشت ست 


73 جاب ۱۷۹۳ ایران و ۱: ٩۱‏ مصر ۱۳6۸ و ۱ :۱ شرح ژییدی ) چنین 


شع :قال علق ؟ رع الله و4 
رأبت العقل عقلین قمطبوغ و مموع 
۰ ولایتفم هدوع اذا لم يك مطبوع 
مالا تنقم الشمس وضوءالعين ممنوع 


ابن بتها درآنوار المقول ودیوان جاب ۱۳۸۰ فافده است . 

چنانکه زیدی هم گفته غزالی آ:م-] زا از قو تالقلوب ابی‌ظالب مکی 
( کتاب‌الملم . فصل ۳۱ باب وصق العام وطر بقةالسلف جاب وم مصر؟ ۳5۰) 
که دارد: ۽ قد (نشدنا لیعش|لجکماه : رایت‌العلم علمين خمسمو ع ومطبوع ...» 
وازتديعة راغب سراهانی (فصل؟ باب(سوه جاب ۲ مصردر ۱۳۰۸ ) وازمقردات 
او (چاپ مصر :۳۷+ س عدع) که درهردوجا ازعلی دالت و بااند كىجدائى؛ 
گرفته است و قر ازاسرآرالتنزیل فخررلزی که دوذارسى آن بام لطائف غیافی 
تیاقتهام . 

آغاز + بماسُ(الحمدی)الذی داف لعز تهزلچبا بر 2 و تضه‌ضعت دون‌عظیته 
الا کاسرة واتضحت الاعلام على نزوده بالپیته و تحبرت‌لاوهام فى کنه هويته . 
انط العقول| لاشطه عن‌عقال| لغصول‌نهیتعرب بواضحالبيان عنصمديته . وابکم 


5٠ 


۱۰ 


16 
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السنتها عن انتقوه:بسا بکشف غلب ماهية. فبوالظاء لما ببدائع ضنمت»الياطن 
من إن بحاط علما يحقيقته . سبحانه من اله ما إعظم شأنه ١‏ وا اوضح برهاله, تم 


. اكرام و اثبة الاضلام - 


و بعد ققد تق أنالمام انس ١ا‏ ينداف فيه انشی‌العافلیی و اشرق ما فرغب 
یه قلوب‌الر اعبین ابه قز انیا الدین و#مظاء المالدين وله مسالك لا لاله 
ان بسلکها کی یجصل |مالبه و بدر کها ومن‌اه‌طر فه سلوکاالوغزف على حقایق 
كلام العرب والعنور غلی دقائق عابرهزون فیهخاوداتهم من‌النکت واانخب اذبه 
بلع على بدائع مماتىكتاباالمزيو » وادواقع مات الد پود لها بالتبرير : 
و هبکذا على اسرار كلام سید امر‌سلین والا3ا لطاهرین والصحابة والتابعین - 
وقد جرت‌اله‌ادة باق ینس طبع المتشوق إلى ماهناك و بضرح دهن لطلب ذاك 


عزير من‌الشعرالفی‌او ب على السحر اذهومن مفاغرالعربولهجم , ومحاجزعیون_  .‏ 
عدون عو ن‌الاداب‌والحکم, و كلمن اقامله راية واظهر فة1 قدجکی‌باراظ . 2 


شواردالکلم واضطياد قوايداالحكم و کانالمبرژو امن فی القحس عن |سراژه 
وعمانيه معظما ف ىسار العم ولتالك مارخض المتادبالمتيعير قی‌الانحراف عله 
نالا لام بطر ف مه بل مایا چم موز ویره م كلفوابجنههوشبط و اجرب 
على حفظه ودره و نقشه فی‌القلوب و غرسه. نم و جدناهم قداعتبروا فی‌اختیار 
الما حالالشمراء فن الحس والنسب رالود وا لحمب كى قبل جو خو الک 
| كرعه رجالا - وشرالغعر ما قال العبيد. ونجن 'ثرى ارباپ!لشعراءالموزدین ایاه 
ادق من‌الشعر و الطف من انحرو ان کائوتغلفلو! فی‌شعابه و وقفوا علی‌دقالقه من 
جمیح ابوابه؛ ققد ادرج | كثرهمالحق بالب-اطل وعزح| لمطوق بالعاطل . وقش 
من | باطیل الا پو و اضالیل) للمومایسخطالر حمن و برضی الشیعلان, فلذلاث ينبوعنه 
طبع من غلب جده هرل و طاوع نتسه عقاه و عليع على |الفطرةالسليية و نشاء 
ف ألصنعة المستقیمه. فتاملت كل اچد شرآ اشر ف نساو محتداوا کرم متشاً ومو لد 


۱۲۲۱ 
واجمح لقوابدالدازین وإ جل راتبةمن الاوز ينم نالاشعار التو بة(لی سيدالاوصياء 
ووصی‌سید الا نبیاءامام الاهة و افضل‌الالمهراس| اعتر قور ثيس الدين ر الملةا لنصوص 
عليه من رب العالءين الملقب من‌لدنه بامیرالممنین ليث بثو غالب | بی‌الحسن علی‌بن 
وفرتيةمنالمراات يرغت فيهاالاواعيرالمومتن|صلبار نظاء‌پا و لهذرو نبا وسنامپا. 
فلشعره اعلی البرات ؟ماانلهاعظم | لیفا خر واشر ف المناصب و کفاء‌شر فا نه‌منسوپ 
اليه من كلا جائبية هتا عاجمع نا لمحانی الق اف مار بی على كل غریبه و تضمن 
من المعانى العجائب ماازرى بكل عجبه على[نه عل »السلم ماکان بتعب فىاختراع 
معاینه خاطر] ولایکل فی ابداع میانیه فاظر] بل یشثة انشا الب رتجل كمايبتدى 


7 اعدا بکلامه المبتذل و هکذا ادابه فی خطبه و سائ ركلامهالتى بورتالءةول 


بالفصاحة و بلفت ال وةا اعلیامنالبلاغة والبراعة وان تعجب من ذلك متعجب قكل 
أفغآله عجوذلك فطل اينه يؤنيه من‌بشا.. وقد كنت فوقديمالدهرظفرت بجمو غ 
مثه اشمارءالجامعة لجلائلالکلم وعقائلالحكم نحو من مأتى بيت جمعواالاعام 
ابوالحسن الفتجكردى رحهانت فا نست بذاك واجنہدت فى افتلاس شوارد على 
مافيه زوائد اذ لم يك نالاطرفا من طرفه و دزة من صدفه الى أن عثرت على 
مجبو غ اط منه باعاً وارحب ذراعاً و ان لم يكن باللى شمل‌الکل واستجمم 
الكثروالقل قداستغرح بغضها من کناب محمدب نأسبجق وغمه منالعلماء والتقط 
يعضها من متون| لكتب هما ويد منسوباً الیه.فافترح‌علی بعش‌الاخوان ان اجرد 
من‌|لمجموغین مااختص بالآداب والجکم و |لبواعظ والعبردون ماد کر فى سابر 
الاغراض فاسعفته سوّله وحفقت مأموله وسميتالمجموعة بالحديفةالانيقة نم وقم 
الى باخرة مجمو ع «ن اشهاره عليهالسام چمعه السيدالجدل ابوالبر کات هبةالله 
العسنی فلم اچد فيه کلم معا وصل الى وان کاٹ قداورداياتاً له ع شردت مثى 
وشذت من يدى و کنت فى خلال ذلك اجه‌فی|لعلسو |داب كل الدإب. اتفحس 
کتب|لتوار یخ والسير والتقط ما اقف عليه من الغرر والدروه سند او مرسلا مقيداً 
ومهملا. اذکان غرضی ان انظم افرادها واچمم آ حادها فلدلك لست ادعوان کل 


۱۰ 


۱۰ 


+ 


۱۹ 
فاق ق سمع من لق فیه واته علية|إلام قطعاً وبقينا ناظبه ومنشثه بل فى كثير 
مئه آاخة بالطن واانعن اذهی الشنرفی مثلهالحکم بالیقین:غان ورد على امری 
عابربه هق ال کلام طیبه, هذا. ولا ازعم انی|حطت بجمیم اشعارء وإطلءت 


علی تابيج افکارء بل جوز این | كو نالحاصل عندی دون عاصفرت عت بدی وما 


على الا بل جهدی وار جوان يكون المافعة به کاملة تامةوالغائدة غاملة عامة وهاائا 
قداملت زمايمالبمة الى القيام بوك ألم ورايت بعدان‌اعمی هذاالجمو ع بانواز 
العقول من اشعدار وصی‌الزسول واي تعالی‌النوتق لما یزلف اليه وهو حسبی 
وتعم‌الو كبل 
بسبله ‏ قال امبر اهتين و ارث علمالتيبين وفالدالمر ال حجلينوافضل الغلق 
بفدو سول رب | لعا !مین‌علی بن ابی‌طالب غلیه| فضل‌صلوء لمصلین - و لهعلیها لسلام ِ 
الناس من جبةالتيثال | کف 
انچام ؛ وله علیهالسلام.. 
ولو کنتا اذا متنا ثر كنا لکانااعوت راحة کل حى 
ولکنا (ذاشا بسا وتال ده عن کل شی 
هذا عاا کدی‌البه کدی وادی‌البه جهدی مر‌التقاط هذهالدرر الفر یدة و ار ثباط 


ابوهم ادم والام جوا 


|وابدهاالة ريدةجبعتها من مظان متباعدة وسردة,] عن‌اما كن متعادية وقدحر نها 
لك و سفتها لبك فعلياك بالحسرعن ذراع الجد والتثبير عن ساق الجهد احفظد 
ورعايةالفاظه ومعانیه و لنعلغل غى شعاب دقالقه ومبانیه ولانذهان عن‌قولی فيه : 
خرالدواوین حو به وتحفظله دبوان شمر ام را اء نین على 
قبهالممالى وفيهالفضل متم کفضل‌صاحبه‌فی| لعالمين على 
وبابنالتوفيق . وحسبناالث و تعمالو كيل و صا الله على مخمد وعدرةه اج.ءين 
(گ ٠۹۳‏ الف) (شكريد بدانخة ش ۸ء ظوس ۳ :۰۱۷۲ 
[۱۳۱۶] 


۱11 ین هه شش ۳ دفتر پست دارای ۳ کتاب و رساله و همه بخط سخ با عو اتپا 


و تشاد‌های شنگرف مببأشد و او بنده همه بگی أت 


۱۳۳ 


دران شار» خطبه بتتعابق و درعامش عنوالهسا و افزوده‌هایی برمتن فست 

و حاشبه‌های لفوی شتعلیق دارد .کے ۱5۹۹ ب ۱٩۳‏ الف :در ۱۹۸ ب تأريخ شب 

مه طابه ٩‏ رمضان (برح سرطان) ۱۱4۵ و در ۱۹۹ ب تار بخ ۸ له شود , 

عنو ان باره‌ای از بندها که ميرسائد چ از نيا خواسته شدم بادر بارة جه رده 

ده دروءاش مده وكويا همين عغتوائوا بود که درچجایهای ایران از دیوان ۸ارسی 
عرب ما می در آمد» انت وانن عنوانها مانا ارخود کیه‌ری است . 

در گ۱۹۳بپدارد: «ینمله . آلمیانت‌چنار | لماه - قق اليخامدوالثياء ...۶ 

که تاجات و نبایشی است سس شمرهاى زبن‌الما بدبی : «ثبارك ذوالعلا والكير اء 

تفرد بالجلال وبالقا».- 4 می ند بند ايش وسرودهای پارساباه باعئوان 

دوله عليه السلام4]نگاه دارد ؛ <روی‌الامام! بوعلى الفطل بن ااحنالطبر ی زح الله 


پاستاد متصل عن أبى ينی عبر وان تونة عن چە فز ين فحمد| اصادن , . , 4 و در ان 
از <صعنفء> ای بادمیشود که بث راان هربعی باویگ ری ديز د» وعلی بن حسین هز شب 
راکو اند و آن مباعات امیا لویل است وروی حر قیاق ممحم و یکو غاز 
میگردد 3 7 امم | لدعاه بت و ۷ راقع اليا و نا دائم‌البقاه وبا و اسم|امظاه _ 
لذ القافةالمديم > شی چندابیتی باز از غعر‌های على مده و بارس آنبا درن 
ان آست.: 

وله عله| لسلام 

4 كا 

توح من‌الامورتعال خر 

كام دارد ؛ 


3 آوصبات قو ک‌این فى الغيب والشمادة ,ء والرطا عن النه... فیا لشددواارخاه. 
الحيديٌ ررالعالين - قايا شرف يتويد اال دیو انا اش يف الشوب الى 


وجرا آو! ادتبا یا لا 


3500316 
اعم السؤمتيئه = غلىينانيطالي ع الفقیالحقتر این (محنه بيك علی‌رضا) اة (۱۰۸۷) 
( در ایتجا گوبا ییا علی‌رضا بارت وا تیاشوده و نام خودرا توشت و تاربخ ,ديكرى 


آورد که گو با ۷ باهي و درست خواده مود ۱ ب در هاعش ده له دار یکی 
إرح ون علی 0 


وان اعرة اینعی لاه جاهلا و بلاعل ن اخر اه يفيك خاسر 4 


1٥ 


to 


Yo 


۱۱ 


فبگری از کسی داتسته شد ونبن اس : 


< و کن بشاقر اذا اشاط وين برتجله جهات راتی 


تلق مو احظى قول حدق تز بالامن فند حلول لائی 
صح وتم سوناف تمانی 4 (ك ۱۹۸ الف), 


۲1 افوس الرحد فى شر حكثاب الثو ديد (عربى) 

دا نشمندشیه‌ی سید تعمةال بن‌عبدامٍ شوشتری جزائری (۱۱۱۲-۱۰۵۰)سی‌از 
إينكههةت مچلد کنابغايةالدرام شرح بت یب الاحکاموسهمجلده کناب کشت 
الاسرار اشر حالاستبصارو الاتوارالمائیه و آوادر الا خیار وشرح صحیفه سجادیه 
را باتجام رسانه و ساز کزارشما و حاشیه‌ها که درفنا و دالشهای عرلی نوشت 
درروز ترويةٌ سال ١...‏ ۱ درشور حویزه اين انیس الو حید دا درشرح و گرارش 
توحید صدوق نگاشته است وروش کلامی وفنسفى شوشتری‌در آن آشکار است. 
گر چاو شرب خباریان داود. ابن کزارشآمیختة بامتن است وئام انیس الفر دق 
(ذریعه ۽ دع) وانس‌الوحید (۱ ۰ م) هم خوانده شدداست واودز گزارش 
برالعیون با اوامم‌الانو ارمیگوید که من این برا پس‌از گنارش بررتوحید: (همیل 
کتاب ) نودته‌ام ودرزهرااریم (س جه جاب ۱۹۲ هند) هم ازاين گزادش 
باد کرد ونامی بدان نداد ولی تکار نده در عه ۱ 4+۳) می‌نوبسد که آودداین 
کتاب این گزارش دا انیس‌القر بد خوانده است ‏ 

آغاز : ( کتاب انيس القر يدا سيد العلامهالآواء المؤيد من عندانهالسید نعمةاله 
الجز آری تور امه ضريحه فى شر حالتوحید الصدوق فدس سره) ب.له . الحيديث 
الى جعل :وحيده مفتاح |بو آب‌الجتان . وتوعد هن حادعتنه الغلاب فى الليران ... 
وبعد قان . . ند َابنَالحي ب الجزائرى ..- يقول اما وفقآاش ... اتنام کنابتا غابة 
المرام فى شرح نجذیب‌الاحکام فى مجلدات عدتهنا تبان و كش ف الاسرار لشرح 
الاستبصار فى ناث مجلدات حسان و كنا بالانوار التعمانیه ونوادرالاخبار وشرح 
الصيفةالجادية وما الفناه من‌الشروح والحواشىفى فنونالعربية؛ اردناالتوجه 


۱۱ 


الى شرح كناب بشتمل على جواهم التوعيد فلم نراوفق من کتابالصدون‌الموسوم 
بالتوحيد یلیل والرجل اليه وتنام فوقفنا عليه ٠.‏ وسیناه انيس الوسید 


اجام : (و بت‌فیر باض|لجنة)(بابذ كر مجلس لرضاهم سلیمان‌المروژی) 
بض الجنةاسافلها وما قرب من يابها و سورها. قال قی‌النهاية انا زعم ست فى 
رض الجنة . - . بشپهابالابنية إلتى تكون حول‌المدن وتحت‌الفلاع » انتهى - و به 
اتتهى الكتاب على يدمولقه ... عمة ابد الحسيثى الجر ازى ... بوم‌الترو به سنةالتاسفة 
والنسمین بعدالالف و کان امه ف بلدةالحويره حرسجاايث تعالومن آ فات‌الزمان 
و اوائق| احدنان و الحمدت وصلی ان على محمد و آلهالطاهر ین . 

[ri5] 


Yê ۱‏ ین نجه يندخ با عنوانهای و شا »های شتكر لف ومتن‌هم بعتگرف ودرروز 


بتخشتبه۲۷۰ جنادی يكم سال ۱۲6۷ نوشته شده است و ملا يد حین 
سلیبائی فرهیدان عرره‌ضان -ال ۱۷۹۴ آنرا وتف کر دو ولیت آنر| برض مزا 


عبد اب وسیتی. بقفیه از بل فز زتدان غویش داده است (اين وقف بر گت الف با عهری 


ناخو ادا نوخ ده وروی آن عط کتیدند) ودر۱۷۸۸دار ادان بکسیو ا گة ارود : 


(۳۲۳۴) عاق قر نگیی - چان یماج ترب متورالي 
الدازه ۱ ۱۵ ۳و ۵ ۰۸ ۱65 س ۲۱ 


[iver]‏ اهل اجه (عربی) 
آبی‌نامه چنانکه از آغاز آن برمیا يد باسعیاست ازامام جەفرصادق (ع) 
بمفضل پر عبر جعفی کوفی که او را قز س ۲۱4 ابن فورست كتاختهايم (1) 


۱- لوری درمستدرك ۳ : ٥٩۲‏ مفضل را آژراستگویان میدا ند وميكويد که : 
ماو گروهی افر ر[ اکان اور از زز گان واو بان و از کسانی مېد ټم که ترد ببشوابان 
راعتعابرستکارساخته شدهءاست . آخگاه دی روایت‌دران‌باره مبآورد وروایتهائی 
که در تکوهش او مةه است مت ميكمارة و می توسد که عقید و طوسی و سازوی 
و کفعمی وفرز :دان‌سطام وزع الاه و عدرعاهلی و ابن‌طاوی ومجللى يكم وابن‌شمه 
و رتفا فول اوز| ازباوان ۶ شناخنگان اماماق دائتند واب آمی‌عمر از او روا نت 
كروواجه وبرركآن دیگرها نتذ معد إن رهام وجعفی بن بش وجز اینهاهم از ادروایت 
دار ندو كناب 'توجيف اوبکفه مجلسى يكم درراهنبائی باصلدين بهتر است از نوشنه‌های 
بدینان وحکیبان بوبه برای توده مردم و باسعنان پبامپر آن وچا شینان] تهاهم‌درست 
درمايد و تب و دان ترونو ان خو نی مر مانب که ساغتکی است ودرست است : 


e 


۲۰ 


۱۱۹۹ 


واو باه انوه ت که کسانی درميان مسلمانان پیداشدند که برو رگاروا نبیشناسند 
ودلیل برای نبودن خدا میآور ند و از شما میخواهم که برآ نان رد كتيه و دلیل 
در برابر آ ثها بیاود ید س اعام جنبن اوشت که نامه شما سید از اینکه گفته‌اید 
که خداناشناسان بیدا شدند وشمارة آنها یاز كفت و دشمتی ]ترا قرو نی یافث 
۲ کا ەم خوانته‌اید که از آ نها خرده كيرم و کتابی دراینباره :ازم چتانکه 
دررد بدءت گذاران و جدانی‌اندازان همین کار کردهام- تا إيتكه میفرماپدبرای 
شما دفتری سا-نه‌ام له در آن با بر غیراز پیروان دینها کبه خدائی نهی‌شذآسند 
کفتگو نمودم و آن بدیت‌گونه است که پزشکی از شهرهای هند بیش من ميهد 
وبا من در بار الدیشة خويش سکن ميراند نا روزبکه هلیله‌ای ( اهلیاج )دأ 
میکویید و از آن دادو ئی مبعواست بساژد که مرا بکار آي - دراین هننگام 
گفتگوی امام و يرشك هددی درم كيرد و او برای خداشناسی دلیلی نمی بیند 
ومیگوید که بچز بنج حس داهی برای شناخت چیزهاندار یم و باهيچيك از آنها 
خدائى شناخته نشد , امام فرمود كه خدا را با خرد می‌شناصيم ه با بت حس - 
ثا پابان نامه امام ازروی نگر بسن بهمان عليله و پیدالی آن و از ړوی شثاعت 
جهال طبیعت, خدای‌ر| ثابت میکنه وصفتهای اور اروشن میدارد و پزشك هندی 
بعدای میگ راید وسختان امام را می‌پذبرد (نبژینگرید بغورست علوس (f.0‏ 
درذرحه (۲ : -4۸۳) از جبار كتاب , [هليلجه, باد كرديذ یکی أز أنى يعقوب 
اسماعسل بن هران بن ابى نصر زبد سكونى كوفى از ياران زضا (ع) دوم 
از ابی جعفر حمدان بنالبعافي صبیحی شاكرد کاظم و وضا (ع) که‌گوبا 
داوی اين کناب باشد ( بحار ) سوم از ابی‌سلیمان داردب نکنیبن انی كلددوقى 
دار اه و اعلء ونراوى أبى عبد این و ابي الصن که اند کی بسار رشا(ع) 
در گذشت جهمادم از امام جمفر صادق (ع) در باسخ نم قشل بن عبر جعفی 
که كفتكوابست.ازاو با پزشکی هندی و ابن‌طاوس در کشفالسحجه فصل ١‏ 
ص و [مان‌الاخظار باب > فضل ب من رب تفارش میکند که آ ثرا درسفرها 

با خود بدار ند ودز آت بشکرئد : 


NITY 
مجاسی|در قصل دوم جلد کم بحاز نوشته إست که برځی از دانشمندان‎ 
۰ )۱۳۰ ۱( ستی عتم آنرا ازمادق (ع) دات انه‎ 
او درنجلد دوم تخاز ( س ۷ - ۲ )هة و |هلیلجه, را بروابت از يك‎ 
ناشتاخته‌ای ازمحرز ين سعبد نحوی ازمحمدين آنی‌عسهر (مشتبر) دررمله از پدر‎ 
) ۸۰۹ او از نابش آورده و گزارش نموده است. ابن‌شهر آشوب درمعالم ( ش‎ 
]۲۶۰ آترا ازمفضل وملا حادق در باره توحیددا تست , ابن‌ندیم درغیرست (ص‎ 
وزع کشت ها بنالحکم از کناب‌الدلالات على حدوت‌الاشیا: و کتاپ‌التوخند‎ 
أوباد کروها-ت که بانند همین |علیلچه از خد|شناسید ر نها گفتگو میشدهاثبت‎ 
این املیلجه را مر امعم رضا ی کلباسی سپاهانی ونیز دااشمندی دیگر‎ 
- )۸۷: ۳ پپارسی در | وردند,(ذدیعه‎ 
ایتگو نه (ستدلالی که در اهلیلحه » دیده میشود هماشت که درحیوان‎ 
جاحط( ۰۹:۲ ۱و ۲۹۹ )هم] مده است وهباناستدلالعنائىيا-مه عتربام ذا‎ 
و یرما ۱۱۵۰ با ۵( موی عمل 1۳۳۲۰ مباشد که از مدرسيان‎ + 
Saint Thormiaa باك‎ lig ٩1۱ Bonaventure ار وباب ن آواتتو رباك‎ 
)۱ وهمحنین سوه ۷۸ و کانت‌فیاسوف] امانی(15:8101) بدان از زش نادند(‎ 
و باره‌ای از استدلالم‌ای ف رآ نبزروی هی بايه است که از نظام طبيعت بود‎ 
علنی‌عالی و داتی  كاه ود نادریافت کردد . این‌دلیل را دانشمندان کالبدشناسی‎ 
(وظاف الأعضاء) بیشتر آشذالی داشتند . بهترین دفتری که دراو زمیله ساخته‎ 
شده و اظپار جكمةالل فى خلق‌الاسان ء ابوسهل میج ی کر کانی فبل توف‎ 
شناخنه‌ايم . اینگونه کالیدشناسی را جالیتوس هم آشنا‎ ۷۱٩ فرسااست که در ص‎ 
بوده و گوبا چنانکه بیاد دارم ینوی اذأو خرده كرفت که آو چون عردمی را‎ 
دوجثم درجلو می‌بینی برای آن چنین عرضی میاندیشی و اگر او دا يك چشم‎ 
شكريد بارخ ماثل وتصل فاسفی ژا» وسئای عي ۸۲۸ و کناب مخنمس‎ ے١‎ 
: ۸۵۱ درفلفة'ثيز ازوابه عن‎ 


۱ 


۱۱۷4۰ 


از جلو ودیگری دربشت سرعى بود غرض دسكرى می‌بنداشتی - چنانکه گفته‌اند 
مرغ چون بر در آورد يريد نه اينکه چون مبخواست برد يرد رآوؤده باشد. 
نسخه‌های اعایلعه بکنواخت. تت واز خه‌های طوس شماره‌های ۳۸۷و۳۹۳ 
جوع مانند نخة چابی است وشهازه‌های مړو ېم ماتند همند و جر | آدوی بش 
ه وشماره ديوع مانا باسپاهمه در آغاز بااتجام یکی تست و تسه شماره ور .ع ما 
مانند چاپی است وانه کی باآن جدالی دارد ونخة شداره ۴۳۱۳ ما در آغاز 
مانند چایی وانجام آن چیزدیگراست ودرپابان مانلد شماره‌ایمزو ۳۹ علوس 


#بباشد ۱ 


[۱۳۱۰] 
۲ وم این نخه ش ٩‏ دفتراست و بط نخ ورویآغازمطلیپا خط کشیده شده انت 
ک ۲۸۵ ب ۳۳۷ الف ( بشگرید به |13۰1 
چن انت این ننحه : 
عار : حدتا مسر بن مدا لحو بدعكق ٠::‏ 
انجام : ران نشك فیعظ» وقدرنه و اطین‌صامه وجیرو ه جلعن الاشباءوالنظابر 
۵ وکین هن لش یکا والاندا3 - 


۱۱۳۱۷[ 


۱۱۳ اين تفه خی ۳ دفتراست وخط سخ مباشدک 55پ ۹5 الف.اهلنلحه این 
نسعه با جاب لیف (در ۱۳۹۹ با آوحبد مفضل) در بابان یکی بت (بتكريد 
ب ۱۱۳۱/۱) سيت است این که : 

۶۰ آغار دنال حدتلی عدین محر زین سمداانحوی بدمشق قال حدائی »يلين 
ىمور بالرمئة عن ابه عن جسده قسال كتب !لقصل بن عبر الجعفی السی آنی‌عبد ان 
چنقربن محمدا لصادن ,,. رظلبة ان (قوانا كلب وان امل عد ها لملة, جحد ونا ار بو به ... 
فكتب ابوعبدائ : یله . نعنة جل ثدرها وعظى شكرها اما مد وفقتاانه اطاعته ... 
فقد یلفتی گدايك , 

۰ انحام : و انا ببست من‌قی‌القبور عليه احی, واموث إنثاءالله تما لی (نم گناپ‌الاهلیلجه 
عن قر بن محمد[ ادق عليه السلام وصلی‌انه‌غلی‌ممدو له الاطهار | لطیبین! ا.عصومن 


۱۹ 
ون انا املك | لوهاب - قى مشودالبقدى|ارضوق على سا كنهاللام فى نة ۱۳۹ 
وقفد على | لشر واا لمر قوعة فی اول( لکتاپ - بعطه علب للام فى جواپ کتا 2 مفضل ين 
عمر فى | لتوحید مق إصولالشنة). 


١‏ ] ارضاح دای ای اعب (عربی) 

| بوالحسن‌ محمد :نا حمدین علىبن شاذان قمى كؤزقى خواهرزادء | ی‌القاسم 
جه‌فر بن محمد بن قو او به قمی نگارتده کامل| آزبار» ( م تزديك .جم ) و شاگرد 
صدرق و |بومحمد هرون تلمكبرى (م ۳۸۵ ) و اسناد شيخ طوسی و اب ىالفتح 
محمد کراجکی(م44۹) ونجاشی(م.40۰) براى یکی از شیو خو خواجگان ایندفتر 
بپرداخت وصد گونه منقیت ازصدحدیتازطرق عامه در آنآ ورده‌است‌و نستین 
حدیث ر| از <سی‌بن احبدین سختوبه که در کوفه بسال ۳۷۵ برای او روایت 
کرده بودآ ورد وحدیث‌ای دیگرهم كويا أزعمين پسرسختویه است . کراجکی 
آنرا دره‌سجد حرام يسال ٠‏ براو خواندة (هدیةالا حباب ص > سقینةال,جار 
س ٩۷‏ ج ۱) ودرالابآنة والاستبصار فی‌اللص علی‌الاتةالاطهار و كنز الفوائد 
خود از ان ناد ود . سيد هاشم بعرانی توبلی در برهان و غایةالمرام و مجلسى 
دراربعين و نوری دوه‌ستدزك از آن بهره بردتم .. نگارندة روضات ( س ۳۰۷ 
و۳عه) آنرا دردست داشت و آغاز آنرا بادنمود و بدهائی از آفرا که کراجکی 
آورده است ياد کرد , ار آنها برمیآید که کراجکی از ارضاح دقائق‌الثواصب 
بهره بردة اسث هباننکه ذرسکه درمسجد حرام بدال ۶۱ نزد انن‌شاذان خواند, 
وهمیی کتأب ما بابد باشد که بمناف نامبردارامت فگر اینکه خوانساری آنرا 
كويا جزاین کناب ما مپیندارد . 

بادی اين دفتر يشام ایضاح .دقائ قالثواسب با طرف ابن‌طاوس درنجف 
بسال ۱۳۵۹ در :> من بچاپ وسید ودرص ۹چ آن سر گذشتی ازابن‌شاذان 
ديد میشود , (نیز کنتوری ووه) درذرعه (۲: :9ع) دارد که ابضاح جرمئاف 
است جه دزآنازمثال خلفا که عقل ونقل بر آن گواه‌است بادشده ولودزمئاقب 
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1١165 


0 


۳۵ 


۱۱۳۰ 

تنها از همان منقبتهاى امامان گفتکو گردید ا گر چه کراجکی آنتودا یکی 
دانست- کراچکی در کنر که در آن ازسال م ٤‏ بادمیکند رس (ع۱) روایشی 
از بسرشاذان يآ ورد که در جد حرام مكه بعال۲ ۱) برای او گفته‌است و نامی 
از كتاب ارتیبرد (س ۲+ و ۲۸۷) وهمچتین ازعقيد میآورد که ناصبیان در با 
میراث سخنی مسر شاذان گفبه‌اند که او توانشت پاسخ كويد و عن بدان باس 
میدهم. در اجا درمتن گنز در بار پمر,شاذان غيارت و رحمهالله » دارد وااین 
برآ رد که اومیان ۱۷عوم۱) در گذشنه است رص ۰۱۲۱ 

آغاد : الحمدیالاول فى دیه‌وعتهالدالم فى از لةااسسل فی‌قضیته ... قال‌الشیخ 
الغقبه ابوالحسن معمدین احددین على بن| لحسین بن الشأذان ... لقد (فقد) معت 
لك إيهاالشيخ عالتمست و فیه رغبت من فضائل امیرالبومنین على . والائمة من 
واده . . وهی مالة منقبه و فضيلة و صمدث الايجاز و قصدت‌الاختصار اثلاتمل 
واصحر , 

انحام : ولا .قبل الله ايعان عبدالا بولایته والبرائة من احداله ز اللهم! کتبنا ن 
هن شيعته . . . والحمدبنه اولا و آخرا و باطنا و اهر - چاپی) و .صلی‌اله على 
سيدلا محمد . . . و ارحمه بر حمتك یا ار حم|لراحمیت زش هع 

(وصلی‌النه على سيدا و تین ومولاتا محمد و آله اجبعين - ش 84/6:) . 


]۱۳۱۸[ 


124 اين نسخه بشخ است وبا اهنوا پاي شنگرف و با حاشه‌هالی نازکا و بار سی 
يي 


بتع ونتملیق ازچندین جاها و بپاریا زجاها ازغایةالمر اماست وازترهلكب!. 
دواین عه دارد : حدئنی بواالحسيتين احمد بن سغتو يه بالکوهه.فی نة اريم وسبسی 
وتناناتن (۱امنقبة الاولی) و درمت بت و اند «تلبیاله> اشد مانند لاه 5265 
دار ندة نجه محنذغلى بن وعدم حسینبن سيلا موعن »وسوی بوذة و در ۳9 ې وځ 
ومهراو (مجیه ای بن حسن|لموسوی) دیده مپشود وکر ۱| اف دارد؛ قمت,مه‌شاهی , 
در ۱ ب دارد : كنات مثاقب این‌خاذان قدس روحه. 


(۳۱*) اغف رفه ہے علد غاج زرد ساده 
انداز « : ۴ ۱۸7 = ۱۳۷ اس ٩۱‏ 


۱۱۳۱ 


]۱۳۱۹[ ۱ 


104 ان طغاض 6 دقتر است و شتدلیق خوش باعتو انبای نکر ف ازعنا ناگ 
كم درمتت صفر ۱۰۳5 آنرا سانان وسات گی ۱2۵ الف ے۱۸5 الف 


(نگرید + 192/۱ 
۵ ۰ الابقاظ مارب بالبرعان ا چ الذي 


شیچ محبدبن حسن حرعاملی مشقری طوسی (۰۳۳ ٠۰۶-١‏ ) دراین نامه 
که دارای بیش از ششصه حديث و بیش از شصت و چهار آيه و دلیلهای بسیاری 
ادا شمتدان پیشین‌و بین و باسخ شیهات ( امل‌الامل صمع ) ودردواژده باب 
میباشد از زوی اسار و یات دون بداشت که مرد گان پیش از رستاخیز 
بدین چان باز مییگرذند. 

او در باپ یکم دوازده مقدمه که دوازدهيين آ نپا دربارة کتابپالیست 
که از آ نها بهره برده‌است » گذارد و درياب دوازدهم بخرده كير يهاى ششكانه 
منکران رجعت باسخ داد و در ايان كفت که من كسان نعسکنم هیچ سئله‌ای 
از اصول وفرو ع باندازه این سئله دآرای نصوس باشد . در بایان باب دوآزدهم 
للك ١‏ الف) هی نو یسد که دراین راله ,بره حدیث آمده است ودر عقدعه ۽ 
باب کم می‌نویسد که درسئله‌ای مانند زجمت آتجنانکه ذزاخار آعده هیچ 
نبأيد پرسش وموشکافی کرد و بایستی آ نرا بذيرقت . أو دردوژ ۲۰ ددع بكم 
سال »۰۷ این رسباله را بیابان رساد . ( ذر به : >.ه. يوضات عع - 
کنتودی ع۷)- 

غاملى میگوید که بکی از سیدان روز كار ما رسالای دررجءت نوشته 
وچیزهالی‌در آن آورد كهتتبداتماز کجا گرفته‌است وهمالها که‌او آورده مايةاين 
شد که گروهی از گرایش بر چت بر گردند: این بودکه‌فن بدزخواست‌یاران این 
رسالهرا نوشته‌ام . اوازاین سید ممودین فت ابن حسيتى کاظی‌نگار ندة تفریج 
الكربة عن‌الشتقم لهم فی‌ااررجعه زا میخواهد رش ۱۱۷۲/۳ ) چنانکه درذربعه 
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+ 


۱۱۳۹ 


دعوو : :۲۳) آهده انت . این هم گفته شود که درهسین روز کار مولانا 
غلامعلی طبسی‌فاضی‌طوس وحن بنعبدالرزاق لاهیجی‌قمی بغارسی و جال‌الدین 
محمد خواناری (م ۱۱۲۵ ) برای شاه سلطان حسین صفوی و مجلسی دوم 
دررجعت رساله نوشتند ( كش ف الحجب ۳و وذريعه ۱: + 

آغاز + بسله . الحمديث فجي الا وات وعمیت‌الاحیا,النی لاتعجز قدرته عن 
شىء من‌الاشیا: . . . و بعد فیقول .. . مجیدین | لحسن الحر | لعاملی , .. قد جنع 
بعض السادات‌المعاصرین رسالة فى أتباتالرجعة , . , وفبها اشیاه غريبة مستبعدة 
لم بعلم من این نقلها ... فکان ذلك سبباً لتوقف بعش الشيعة عن قبو اما حتی‌انتهی 
الى إنكار اصلالرجعة و حاول |بطال برهانها و دلیلها و ربمامال الى صرفها عن 
ظاهرها و تأويلها مم أنالاخبار بها متواترة والادلة‌المقلية والنقلية على امكانها 
و وقوعها كثيرة متظافرة وقد تقل چماءة من غلماكثا اجما ع الامامبة على اعتفاد 
صحتها و|طباق|لشيعةالانناعشرية على تقل |حاديثها وروايتها وثاولوا معازضها 
على شذوژه و ندوره بالحمل على التقية إذلاقائل بها من غير الشيمةالامامية .... 
فالتمس مثی بعش الاخوإن جمم ماحضرتى من إخازها والكثف عن حقيقة 
اسرارها... نشرعت فی جبعها .. مم ضیی‌الوقت وترا كمالاشقال و کثرةالموانع 
الموجبة الکلال واشتغالالبال وقلة وجودالكتب .. . وقد سبيت هذه‌الرسالة 
بالابقاظ ءن البحمة بالبرهان علی‌اار جمة .وهی هرتبه على |بواب التى عشربة . 
انجام : وانی‌عع قلة تتبعی‌ل و اردت‌الان لاضفت الی| حادیث‌هنهالر سالة مابز بد 
عليها فى | لمدد فتضاعف‌الاحادیت لانى لم انقل عن رسائ ل المتأخرين شیثا هم انه 
حشر نی منها ثلاث رسائل ,.. فقداذ كرنا فى هذه|ارصالة م نالاحاديث والاً بات 
والادلة مايزيد على خمس مائة وسيمين ولااظن شيا منمسائل‌الاصول والفرو غ 
بو جد فيه منالنصوس | كر منهذهالسئلة وابنهالموفق و کانالفرا غ من تألیفها 
يوم العشرين من شورر بيخ الاول سنة ۱۰۷۹ می‌الهچرة و كني مؤلقهاالقفيرالىالله 
الغنی محمد بن الحسن الح ر العاغلى عفى اله عنه بمنه و الحمدینه و حده وصلى أن علی 


۳۱۳۳ 
ار یم وثمانین أوالف من‌الهجرتالنبوبة صلی‌ابنه عليه وعلی ] لهالنجبا والسلام على 
من‌آتیع‌الهدی - پنجهزاد) , 
[۱۳۲۰] 
۱1۳ این تسخه ش ١‏ دفتریاست که دارای ٩‏ زساله وهنه بعط نخ تاريخ ۱۰۸۳ 
و۸ با عنوانها و نشاههاق شنگرف میباشد وه.ه |زمجمد مو سوک بايد 
باغذ که نامت در یابان شمازه ۱و۷ دیده میکود. 
دوعیر, <عبده فحيد تقی عن محمد موموى» و «حينبن سید محماده|اموسوی> 
درك ۱ الفا هست خط این شماره شخ ووشن درشت و در روز يتم عفر ۱۰۸5 
وشو کده وحاشیه 2مناره> دارد شئعلیق - گ ۲ ب ۱۰۵ الت . در بایان آن دارد 
«سجهپزار»> و کوبا از آن نهای شخه خواسته شده اعت: 
زهمة دختر ۴۹4) غت ترده - جلد منوا 4 یماج سرخ 
اتداره : 11005 و ۱۷۱۲ س ۱۵ 


[٠۷٠-١‏ محازالا ثو (دالحامعة لدرر اخبار (غر نی) 


الاثمةالاطهار 

ذانشمتدانشيعى ازروی‌اصلهایکه راويان:خبرهائىشتيدة از امامان‌رادر 
۲ نهامی نوشتندو از آ تهابویژه چهار صداصل در کنابهابادشده است چند کتابی ساخته 
و آن اصلها دز درآ نها کنجاندند (س,رر: ١‏ ) از کتابهائیکه دردوز گادان بیش 
در ابن زميئه پرداختند میتوان محاسن برقو کافی کلینیو»ننلا بحضرقمی و هذایب 
واستبضارطوسی را نام برد که بيشترآن اصلها درابنها کرد مده و با بك نظمی 
منطفی تر تیب ی بدا نهاداده شده‌تاهر كس بخوآهد ید ند كهفر هنك شیعی چگو نه‌است 
وشیمیان درزند کی فردی واجتماعی جه عيانديشتد بتواند بدالها بنگرد و بریشه 
وشاخه واصل و فرع این آ ینآ كاه گزدد. درست بگویم بابد از برقی و کلیئی 
وقمی وطوسی سپاسگزاز بود که کازی بس پزركك کرده ودرپشرفت اين آئین 
سخت کوشید, و نشان‌دادند که آئین شیعید ادر بر ابرروش سی خودفرهنگی است 


۱ 


{e 


۱۱۳ 


ورهبرآن و نببوان این ]لین مردمی آندیشندم وداش‌ند وآ گان بودهء‌اند. ازاین 

چهاردا تشمند ایرانی سه تن که محيد نام دار ند و بنام ومحيدين اوایل بادمیهو ند 

چهار کتایی که نوشته|ند.یشترمیان شیعیان‌دست بدست گشته و بدانها میگرو ندند 

وفقیهان درفتواها از آ نها بشتر بهره می‌برده خبرهای این جهاز كناب زالکتی 

8 الاو بعةلتقدمة)ر ابا |ستدلالهای کلامی و فقهی خودمیساخشند.. چنین‌بودنااینکه 

درروز كاز صفویان اين شیعی دودستگاه فرمانروالی راء بات و دانشمندان 

شیمی پس‌اژروز كارى نهان بودن و از ترس دشون نتوان اندیشه ودانش خویش‌دا 

بغو یآ شکار ساختن آسایشی یافنده ودست بكاز شدند . یکی از کارهای سيار 

ارژ نبه‌ای که کرده‌اند اين بود که باز چپاز تن محمد نام انهم ایرافی [محسين 

۰ اواخر) جوامح‌الکلم ووافی ووساال و بحار ئوشته وجویندگان را ازنگرستن 
بکنابهای چهار كانه بيشين ودیگر کتابها بی‌نبازساختند , 

بکارنده «بجار, شیخ‌الاسلام وامام جمع» عولیمحدبافر بن مولیمحمدتقی بن 

مقصودعلی»جلسی‌باهانی(۱) (۰۳۷ ۲۷-۱رمضان. ۱۱ ») میباشد که درروز كار 

شاه عباس‌دوم (۱۰۷۷-۱۰۵۲) وشاه سليبان (۰۷۷ ۰۵-۱ ۱۱) وشاه سلطانعسین 


1 عجلبی از خاندان حافقا ام تيم احمد بن . عبد آننه بن احمل بن اسجق‌ن عوسی بن 
مهران سپاهائی (نردیك۳۳- ترديك8۳۰) نگارنده كناب ذ کر اغیاراصهان وحلّة 
الاولياء والار بمین فى مةئ إل محه عياشد . شيخ بپایی ومجاسی ومرنعند حیل 
خانون] بادی او را خیمی پنه اشتند ( ریجانةالاذب 5 : 1۸6 ) گورش دراب بعشان 
بباهان بوده ومر لرحی ازدشینی با مچلسی آثر| ديرا ن کر ده أست . »ادر يدر مجلمی 
۰ دختر کمالالدن درویش محبدین شيخ حبن عاملی تنتری سپاهانی عا گرد شيخ علی 
کو کی نال ٩۳۹‏ بوده‌است وشیخ عبد ابن هولی جابر عاملی خاگردهییی دارو بش 
متحت پسس عمه همان دختر ار وغو اهر ژاده عود او وده انت فقصوه على ننای عجلتی 
ازرواح دمند كان آ تین شیمی, و مر دی خو مترپ وشم میسروده‌است ۔ مجلسیدر بصاز 
جزو ۲ جلد ۱٩‏ ص ۱۳ از عولانا کمال‌الد ین درویش جد اصبباتی ای مادری 


۵ پدرش وقراات او برءروج مدهب نورالدین غلی‌بن عبدالمالی کر کی غر ۹۳۹ دغای 
مباح وا باد لود , 


۱۱۳۵ 

(۱۱۳۵-۱۱۰۵) میزیسته وشاه سلیمان اور ادرروزشنبه چهارم جمادی یکم سال 
۸ همان سالی که اوبت هندرهای شهرسماهانرابشسکت. شيخ الاسلام|بنشهر 
کرده است , دزمان علطان حبین که شاهی ناتوان بودة اعت ببت و گشود 
کارهای کشور بیشتر با او بود (فیش قبسی ص ۷)- 

ابن داتشمند فزدبسیازی از ترزانگان زمان خود ماائد مجلسی يكم و حر 
عاملی و سیدعلیتان عدنى شیرازی ومولی محهدصالح ماز ندرا نی وم و لی‌حسله‌لی 
ذوشتری ورفیح|لدین محمدنائینی ومحمعقاسم کمپائی ومولی غریفای رويدشئى 
وشرّفالدين على شولسنانی وشیح علی‌بن محید عامل و متمد ممن بن دوت 
محمد استرابادی وسيم میزژ| محمد جزالری وشیخ عبدالله عاملى و مختد طاهر 
شورازی و قاضى امبرحسین و فیض کاشانی و ملاخلیل قزوینی و عجمد مح نبن 
محمدموّمن آسترآبادی ودیگران که هجده تن ]نها درم تدزك وفيش قدسی باد 
شیم است درس خوانده با از آثها دوادت و اجازه دارد. شا کردانش به بش‌از 
هزاد میررسیدندو چپل وکس تنآ نها دا تودى نام‌برده واز | تهاهسند میرز إعبدالله 
افندی تبربزی سياهائى (۱) وسید. نہ الله جز ابری شوشتری و امبر محمد صالح 
خواتونآبادی وشیخ عبدإنت بن نورالدین تکار دة | لموالم - 

مجلسی بااین‌شکوه و توانانی که داشت اژتکوهش ‌ودشنام دشمتان نرسته 
بود : شوشثری درحر گذشت خود درپایان انوارنعمانیه میگوید : و و کان یخن 
| لمجلسی ادام آله عره ومجده لا بقارپ فی‌العلم والميل ومع هذا كان هدفالسمام 
النصاي ». کی از دشمنان او مرلو حی دا میتوان نامبرد كمه درار .من جود 
درنکوهش ازمچلسی هيج كوتاهى نكردواست ۱ او جنانکه نوزی درفیش قدسئ 
میگوید مانند شيخ شرف الدين بى غب د ان الحسین بنامی‌القاحم‌بن الحسین‌المودی 


اح آفندی تر گی‌شده وا بو انی ای Vz)‏ ' عام (Afthendis=‏ است 
وحوآجة وزرك را میرسابه [ الكلمات الد اة فى ال به الاب روفاال اليسوعى aa‏ 


ءگرق ش وه سال ۸ تاربخ (oY of‏ 
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الاسدی|لحلی است که درزمان محقق حلی میزیسته و وساله‌ای نوشت و دز آن 
از پاستعی که حلی از پرسش دريازةٌ اثبات معدوم داده امات خرده گرفت واوا 
متخت بخواری ياد امود 

در آغاز (یز س. )١‏ تقد کرةالدلوت 55 عباورسكى yg) Minorsky‏ 
در۳ ٣٩٤‏ با ترجمه و گزارش انگلیسی) که بس|زمحود إنغان (۱۱۳۷-۱۱۳۵) 
و گویابرای برای اشرفافغان (۱۱۲-۱۱۴۳۷) توشته شد‌است از کار علاباشى 
که سر کرد همه ملاابود‌است گفتگوشده ودارد که ان کار بیشها تردصفویان 
ویره کسی‌نودبلکه‌هر كس که از همهد| نشمندترمی بودبدین بایه‌میرسید و بدین کار 
میپرداخت و کارش هم اين بود که ازدر بار برای دانشجویان وشایتکان كيك 
گنرد وتگذارد کی ستم کنندو گناهکازرامیانحی شود ودرسئلهه‌ای شرعی 
بررسی کند ودعاها ومئله‌های دینی تمردم بیاموزد . 

آنگاء دارد ؛ 

« ودزاواخرزمان شاه سلطانحسین میرمحید باقر نام فاضلی با آ نکه درفعدیلت 
از | قا جمال عمعصرخود کمتر بود برتبه ملاباشیگری‌سرافراز و بتقریب مصاجبت: 
مدر ره چپار با غ دا بنا گذاشته ود عدرسی مدرسه غذ كور گردید و داد وستد 
وجوهدات حلال را نيز مینمود و وجوه بزوتصنقائرا پادشیاه نرد أو میفرستاد 


91 بمستحةين رساند  »‏ 

مینورسکی درس ۱۱-۱۱۰ گزادش خود باتگلیسی میخواهد بگوید 
که آزاین « میرمحمد باقر » که درزمان آقاجال‌النین‌بن حين خوانساری (م 
7 دمضان۲۱۲۱) مر بسته است مجلسی دوم خواسنه شده‌است ولى چنین تباید 
باشد جه إيلكه مجلسی « مير » نبوده واین وازه برای سيدان است دیگر ايشکه 
او در آغاز شاهی ساطان دسين مر اسا و بنج سای برش اژ روز کار او را 


دده است نه ایت‌که در 5 اواخرزمان 5 او لاباشی شده باشت بس این عره‌حید 


باقر كسى ديك رخواهد بود . 


۱۱۳۷ 


مجلسی دا ستيان میشتاختند واز کوشش او درپیذرفت ١‏ ثين شيعى 1 گاه 
بوده‌ائدچنانکه حافظ غلام حلیم شاه عبدالعز پزصاحب دهلوی‌در تحفة انناعشر یه 
خود که درآ ن از انان شیمی خرده‌ها گرفت درباب سوم می‌تویسد: و ۰.:وتقی 
مچلسی شارح من لابحضره‌الفقیه و بسر او بافرمجلسی صاحب بحار الانوار وأو 
عاتم مؤلفين این قرقه است و هعتمدالیه این طائفه که [نجه از روایات سابقة او 
برمحك امتجان زده و کامل|لعب-ار حاخته نزد ایشان حکم وحی هنزل عن‌السماء 
داردبلکه پالقعل| گرمذعب انشان را مذهب باقر‌جلسی گفته شود راست تر باشد 
از ]تکه بقدما وسابعن نسبت کرده ايد ۱(۰)- 

باری مجلسی ۱۳ کناب بر بان تازی نوشته و جه کناب بپارسی دارد (۲) 
که در آ نوا منن‌سیاری اژخیرها ونامه‌های‌شیمیرا بغارسی‌در آورد ودوی‌همن 
فارسی لوی بتو بی توانست بل شیعی را در دسترس هبه مردم که بیشترشان 
از آن] کاه نبودند با من آنان از اندیشه و بندارسنت و جناعت آ کنده بود 
بگذارد تاجالیکه بحر العلوم مح دم دی بر و جرد ی آرزومیکرد کا همه کتابهای 
اورا دردیوان عمل مجلسی مینوشتند ودر برابر آنها یکی از کتابم‌ای‌فادسی اورا 
که ترجمة متون اخباراست بدو میدادند ( هدیةالاحباب قمی من مېد روضات 
ص ۱۲۱ - فيض قدضی - قهرست سیوسالار ۽ ۷١‏ ) درعیان کتابهای تاژی أو 
كز دش ى که بر کاقی نوشته‌است از کارهای‌علمی أو بشمازميآ يد و اندیشه خوداو 
از آن اشكار میگردد - وويهم کتابهای او :۱2۰۹۷۰۰۰4 بيت ميرسد و ]كن بر 


أ تحقة امناعشريه جاب تولككور لتكبتؤء ال ۱۸۸۵ س 15 ۱وعال ۱۳۲۵ 
(151)اس ۱۰۸ - ببز قيض قدسی توری اس و منتدرك همو 2 ؛ 4۰۸ که از این 
باد مود . 

اا اين ش-اره هیه کتا بپائی است که از آودانتها ند که چهارتای إن شاید ازاو 
نباخد (فیش قمسی عل -٩‏ فجرت سپ‌الاو ۱ : ۲۱۷), 

درفهر مت ابوالف (صی ۲۷۲ ش ۳۹۱) دارد که در کا جا ,شكال در بست 
که در آن چپاررساله اژعجلی ودیگران‌است. تسیل آن «فیرست تحاتیف [خوند 
علافهذباقر > شد وده کتاب عر بى و ٩‏ کاب فارسی دز آن نام برده شده‌است , 
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هفناد وسه سال ز؛داکی او بعش شود پر سالی ۱۹۷۱۵ نت وع ۱ خرف و يور 
دوزی ببشاز عه یت همرسد (روضات ۲۰۱و ۱۷۲ تنکا ری هیتگو ی دوزذی 
ها( یت پنجاه‌حرفی ات من 4 ) شاهکار مجلسیی که‌او باآن مرسرزبائها افتاده 
وهر کسی اورا باآن شناخته‌است همین بحاراس ت که در إن گذشته از خبرهای 
چهاد کتاب و كتابواى ديكر شیعی [ نچه ازاصلواىجوارصد كانه بدستش رسینده 
در آن گذارده و از عبارات و ميغنان دانشيتدان شیفی و ستى آنچه با مطاب 
بنشگی داشت | ورده و خودهم دریاره‌ای جاهابرزسی و کازش نموده و بزبان‌خود 
«بیان» کرده‌است. 

كرجه پیش از أو کشالی و عاملی و جزالری بمانند ان کاز قدت زده بودند 
بلیکه میتولن روضةالو اعظین فشال فنازسی يتابوزى دا تموه‌ای و شااوده‌ای 
براى ابتيكونه گ.دآوزی پنداشت ولی‌بازهم میتوان گفت کار ی که جلسی کرده 
در فرهنك شیعی ماد ندارد ویدار او خود بك کنا بغایه بادرست کر سید 
و دا برع لمهارفی است بر ای شیعان : 

گونتد دوژی رد ما 
خواستتد کاز انستاد و1 هم با نوشنه‌های على هماند ساز ند ولی نود او گفنه بود 
که نکارشمبی‌می بای کار حلى نمی رسد جه کارهای او همه بر یو کوش تأمی‌اشت 
وكازءن بیشتر جمم وتالیف و گزدآودی (فيض قدسی - تنکاینی ص 2 ) . 

فجاسی در نوشندن جخاز کناببا گردآ ورد و شاه (گویا عمان سليمان) هم بدو 
كيك مینمود و باده‌ای از دیما وزمیتپای‌شامی‌رابرای باقن مد ر کہا و كتابها 
وبرای نوشتن دخه‌های بخار بر گذار نود و چون عدینة|لملم صدرقر! در یمن 
سراغ گرفته بودنه بکی از درباریان را با ارمقانهالی فراوان نرد فرماتروای 
آن کشورفرستاد واو ازجا کناب را برای مجلسی بباووده‌است (فیش قدسی): 

بنوشتة ودی درفیض غدسی (ص ) مجلسی در تكارش بحار بی كنك نبوده 
است.. تسکابنی در این‌باده مخت اند که مق جكو نکی نوشتن بجارر ار وشن 
میدارد : و طريقة علا مجلسی آن بود که مثلا ميكل نزول باران و وعد وبرق 


ئی از برکادی علامنة علق مين :زفت و شا گر فان 


۱۳۳۹ 
میخواست فحقیق نايد یکی ازغا كردان میگفت کهآ بات متعلن ببازان و رغد 
و برق‌را ا يس آن تلمية آینات رآ جيم میکزد و وبر آن کغة نفد 
میگذاشت نا جوند ملامحید پاقردرزیر آن ببانات وتحقیقات‌رابنو سد وبتلیل 
دوكر كفت که غبار ی که دراين عنزان است ازفلان كناب جمع كن ورئویسن 
وساود. پس آن اخبادرا آن تلمیذ جمع میکرد وخبررا مپنوشت 
سفيد می یگات که | گر آ خوند بخواهد بیان و تحقيقى بنویسد. پش غو ند بسا 
بود که چیزی نمی نوشت زیرا که آن خبرهحناح بئان لبود که باخو چلبا در ھجت 


وتحت آن كاغدذ 


آن خبر می‌نوشت یا کاغد سفيد زیادمیا مد بهءان سفیدی میگذاشت. وخ امل 


بحار الانو ار ہین انق است که مد کورشد. واعانت وزمأليف ابتكوئة بوده‌است 
نه أينكه در :حقیقات و تدقیقات باو اعات کنند با ايشکه لاهن تاد د او بوؤد 
چکونهدر تحقیق بااوشريك بودند. وایتگو له اعائت از تلاعته در بعضی از تألیفات 
بوذه در هيه 4 تا لیغات و در بعضی از مقامات نه درهیه مقامات » (قعشالعلبا 
(er‏ 

شوشتوی دز نوازالنعمانبه (نوو فی‌احو ال العالم و المتعلم + الغائدةالسابعة 
فى داب | امتعلم مم‌الشیخ .لاه ر الثالث ( م تویسد كه تکارنده بحاز دال‌شتدی 
با شکوه وهم شوخ بوده‌است ودرمیان بیشازهز ارشا گرد خویش مرا بر كريد 
وباخودهدات وییشترمی‌نواخت و بیشترشیهابرای بارءاى از کارهای نکارش 
بجاو در كتابخانة او نزد او برمیبرده‌ام ( نیز فصض‌الملما؛ فن ۳,۵ -روضات 

من ۷۳۰- فيضن قدسی ص ) هه آژهمان خوشتری - مستدرلفع : ۰۸ 

ازهمکار انمجاسی در تکارش بحار و شرح اول کاقی که‌عنه ازدانشمندان 
بزذك ( العلما,الهبود) بوده| ند بجر شوشتری: مزا عبدای (فتدی نگار نة 
رباشااعلماء تا گردوهمنشین و کنابدارمجلی وشاكردعلامة سوازی ومحقق 
خوانداری ومیرژای شيروائى و نیز تکار ند الموالعالكبيز ( که بحار بست يكونة 
دیگرو بهتر از آن ودارای خبرهاى سنی‌وشیمی با گز ارشآنهاو نزديك بصدجلد) 


۱ 


۱۱۰ 


شبخ عبدإلثاين ورالله بحرانی شا کرد مجلسی يكم ودوم دردرس وروايت دا تام 
پرده‌آند (روضأت ص۷۲۳ ۱وع۳ و۷۲۸ - فيض قدسى ۷ ۱- فورست سمهسالار 
۱ ) یکی از همکاران او دامادش محمد صالح خوتونآبادی بايد باشد 
جه او در حدائقالمقرييت فارسی خود بس استایش فراوالی از مجاسئ میتوبسد 
که‌اومیخواست کاری کند که هيه کتابهای چپار كانه كزارش شود و خود درعصد 
هزارییت ب رکافی و تويب كزاوشى قوشت (مر 1 ةامقول و ملاذالاخیار ) و چون 
ديدبدرش برام نلأبحضر گر ارش :وشت بهمان بس کر دو بمن‌دستوزداد که بز استبصار 
گزادش بتویسم و هن نوشتم و هنكام مرك بمن بسپرد که کزارش کافی او را 
بپایان برم ومن | شون بدان میپردازم (روضات ۱۲۱): 

دربار بدارو چگوتکی تکارش جلدهای آن وتاريخ هربك از نها زشماره 
یهای 1 نها و چاپ و ترجمه و كريده و کزارش ونهرست ودنبالة آلها درروضات 
من ۱۷۰ وفيض قدسی نوری و کشفالحجب وذويعه و قبرست وس جلد يكم 
و بتجم وفورست سیهسالار جلد يكم ور یحانةالادب 00۰۳ آتچه میباید وين 
شده و میتوان بدانها نگریست , ايلك چند نكتة دییگری درابئجا باد میگردد : 

مجلسی خود شالودة درستی برای نکارش بخار ريختهبود ودر آغاز "فپرضت 
جلدهای نرا ياد کرد و هرجلدی را در چند با گذارده که شماره‌های ترا 
ذرذر يعهمى بيني ب مگ راپنکه‌این کناب پرار ج را داز هب رست رساودرستی است 
كه بتوان با آن بمطلبهای آن باسالی بى برد و [ تحه خواست يافت. گر چه‌شیخ 
عباس قمی ر نجی برده و سفيتةالبحار و عدیتةالحکم والاثار ( چاپ جف ال 
۱۳9۲-۶۰ دردوجلد) آوشته ولی بیابه فبرستم‌الی که | کنون درارونا ومعضربرای 
صحاح وسلن ومانيد نوشته ومی‌نویسند تميرسد . تازه جاب ز ببنده وروشنی‌هم 
از بجار نشدم است. 


بجزسفیته قمی درذریعه از چند فیرعت دیگر برای بعار که شابسته است باية 
كاد برای ] بند كان شود بادشده است : 


۱۹۹ 

فهرست بابهای ان که‌بنام مفتاح الابواب در تورآن :سال ۲ ۱۲۵ بچاپ زسید ؛ 
فهرست حدینبلی آن و جای هريك در کتابها : فورس تکنابپانیکه ور نكارش 
بجار از [ نپابهره رده شد که بمانند گزارش فصل بکمدیباچه جلدیکم بجار است: 
فهرست كزيدوائ از مطلیهای يعار : فهرست بایهای بحار بنام مصاییح‌الانوار . 

درنامه‌ای که یکی ازشا گردان مجلستی بدو نوشته ودو بایان اجاژ ات ديده 
میشود نپرست کتابپائیکه شايسته است بر بحار اتزوده شود آمده و دارند گان 
نسعه‌های آن كتابها هم گاهی نشان داد شدواست درست بشكريم دراین نامه 
پیشنهادهائی است که نويسندة آن بمجلسی در بارء کامل ساختن پخار و نگارش 
گزادشی‌برای آن داده‌است واز آن پیداست که‌شا گردان دیگر هم بیشاهادهائی 
میدادم] ند وهئوزغم ده جلد |خبر آن با کنویس نشده بود, 

خوانیاری درروضات (ص . 07 در گذشت مجلسی ونم سر گذشت 
پدر أو واس ۷٩و‏ عر گذشت عیرمحمد حسین و عن هو سر گذشت علوسی ) 
فيد واد که نج اصل ضار درسباهان در كتايعانة خايدان شیخ‌الاسلام امير 
محمد خنین کنیر فرز ند امیر محيد صالح بسر سيد عبدالواسع حسيلى سپاهانی 
خواتون | بادی (م ۱5۱ ۱ که دخترزادة محلسی وجاتكين او بوده [آست فست - 
او باده‌ای از آن -خه‌های اصل خط مجلسی را دیده بود . بلوشته تنکایئی (ص 
عه )در كتابخانة مجلسی که دروست خاندان امام جمعه سیاهانست غبة جلدهای 

از فسخه‌های این كتازعبانه شماده ٥۸‏ نسعة اصل بادداشتهاو مسودة 
بجار است ولسكههاى ۵۳۰ و ۵۳۱ و۵۳۲ و44١1‏ و 9145 و40١0‏ آسخه اصل 
بجارو بسیاری از بندهاوعبار تپای هر :ك از ایتا خط مجلسی‌است , درشماره‌های 
9۸ و ۲۹ أجازه قرا ئت بر مجلسی است بط خود او دریابان | با ودرشبارة 
۳ بلاغ بخط مجلسی |ست , 

امع محمد صالح خو|نونآبادی سپاهانی داماد مجلسی فپرستی برای 


1 


0 


۱۲ 
نکارشهایجلسی نوشته و چگونکی جلدهائ بحازوش اد ييتهاىآنها وهمچنین 
دیگر نوشته‌های او را در آن باد کرد و خواتسادی گوبا از آن بهره برد - او 
دربارم نحا نر کاوش‌نموده و كفت که ازاین کاب جلد با کنویس شدم و نه جلد 
آن ماند» که گویا از ايسان و كقر تا اجازات باشد وكويا اجازائ ی که بخط 
مجلسی یافت شده عتوانها ی غاز آن از انتدی تکار ندة ر یاضالعلناه باشد (س 
۰) ابن دانشند شا کرد و هشکار و کتابدار مجلسی بوده است (ص هم ) 
بنوشته نوری در فيض قدسی از جلد د تا + جرصلوة ومزاربا كنوين نشده 
وازایتها کتابهای تر آن ودها وزی وتجمل وعشرة واجازات وبازماندة ازفرو ع 
پس از مرك مجلسی بافندی رسیده واو آنهارا تابا بان زند گی خویش با کنوبس 
کرده‌است. ايتس که در آغازبسیاری ازاین‌جلدهادارد - وامابعدفبلا| لد :, 
من بحارالاتوار الیف‌الاستادالاستنادا لبو لى محمد باقر ۾ مانشد ابن است 
عبارتی که در آغازوپایان جلد ١>‏ (ش»عه) آمده و نوی درهمین نسخه نوشته 
که کوبا این‌عباد توا از افندی کهاین جلد و هکت چلددیگر رابا کنویس کرد هابت 
باشد.. مجلسی خود يمير محمد صالح خواتونآ بادی ( ره ر - +19 ) داماد 
وشا گرد خويش سپردہ بود کہ آنا وا با کلویس کند واومیغواسته است رسال 
نكارش گزازش کافی بدان بپردازد (فپرست طوس؛ : ۱۳ اخبار) و گوبا ازاو 
بوده‌است که افند ىآ ن نسخههار | گرفته وبا کنوی سکردهاست 1 بتوشتة کنتوری 


باكتويس لشده‌ها این جلدها است: 
(- اسان و کفرومکارم الاق اه آذاب ون 
عاد روضه * ع ترآ وذعا 
٥ز‏ کوة ودوم 5- جح 
۷- عقود و اقاعات ۸ إحكام 


۽ اجاژات , 


(نیز لولوتیالیحرین + قصص|لعلماء ص 04 ) | 
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تسعهداى بعارهمينكه درميا مد داك .تدان دست رست مییردند و چنانکه 
شوشتری در گرارش برتهذیب طوسی یویند بماتند نگارشرای شيخ طوسی 
غر گراسیکه یرون میآمد شاگردان هماندم آنرا با خود هیبردند تا بخوانتد 
وازدوی آن و رسند (روضات ص ۵41) . 

این هم گنه شود که مجلسی جز در باره‌ای جاها از خبرهای جپار کتاب 
کلینی وقنی و طوسی و همچنین از کتابهای متواتر ديكر دزبحار هیچ نباورده 
ونجواست که آ نبا دا مردم ترك گوبند وبداتها نپرداز ند (بحار ۱ :۱۸) 

دراین کتابغانه از + جلد بعاد ع5 جلدآن‌هست و دوجلدآن زو در 
]داب وستن و و دراعکام) نبت والعشرة > بشمار آمهم است .وبا بلك جلد 
شالودء باز إش ۳ه) عیشود ۲۵ جلد که ابنك نسخه‌های آ تپا میشناسم ٠‏ 


۱۳۲۱[ 

۵۳-۱ این شخ بجای یادداضت وسوده دار است که مجاسی گو با ]وا نت از 
تکار ش آن قراهم آوره و کنابوالی را که یواست عبارتهای آنر | هر بك 

در چای خود در :هار بکنجااد در آنآورد . برگپای کوچکی ترعبان بر كهاى اصلی 
شعه عط مجلسی گندازده ده اسف که برخی را خط زدهاست وسر اسر ته میرسا ند 
که أن اصل مسو ده مجلی ويارءاق از آن خط خوداواست و خی از | تراهم 
3 شا گردان بدحتور آو عی نوشنزد ۽ بدیت‌گو یه اعت اجه درا MENE‏ 
شده الج جعفر صادق که پیش بلی‌ها یست ذربازة هرروز از هفته که محرم در ن 
آغاز شود واینکه چه‌هادر آن رخ میدهد (۲الف.- و الف) . مقا دا یال که بیش عتا 
واخ لیا است روی روژوماه رومي[ الف - ٩9‏ الف) . اختارات افام مایق 
(13 الف) واختیار ات‌الایام همو بروش زردشتبان ( ۱۷ الف ۲۰ الف ) از تفي 
وازی دربارة دبر و امريين ( ۲۵ الف ۳۶ الف ) - باپ|لموالم ‏ الفام واللوح 
والكناب والعرى... باپ|لسوات وا لمجزدات. : یاب الاستهر اج : مشارش,علی نکیل 
(45 آلف -9۱لف)) باب فصو س‌والقوش (۳«لف 95 (اف) عو اه ابن طاو 
(۷۹ ب - ۸۰ ب که چند ا کی ركان ان یکی افتاده و در بایان هم سید کدارد» 
عل ).دعا ءاام اوغ (۸۱ الى - ۸5پ):: خوادر الاو ات (۱٩پ‏ ۸1 ااف) . 
ازسلافه(لصر سیه علیخان (۱۷۳ الف - ۱۸۸ الف) درس ر گذشت مپافی و ور الدین 
عآملى وشیخ خسن ونوادة او وجرفوعى وشیخ مید عادلی وشیخ حدين كر کی وخر 
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oe 


١ 


۱۰ 


۴۵ 


١ 


عاملی ومیرداماد ورسالة خلدّة:او[ :4 اب) وعیرزا ابراهیم‌هبداتی وديكران (مداليم 
که محلب دراچاز ات ص۱۳۰-۱۲۲ باره‌ای از -لاه را آورد وفبين اصت که دراين 
نجه آعده است). بعشی‌از کتاب طیارت (۱۹۰ لش ودر بالای صقحه دارد مکرر), 
اجازه کیره کهدرهپر ست بادشده ودرمتن تست . اجوابالساللااظر ابات (۱۸۹ 
ب و در بالای صفحه دارد مكرر ) . كتاباللؤءق عنينبن ید اهوازی کوقی قفی 
از روی لعه ۱۷ جیاذی دوم ۹8۱ ( ۱٩۱‏ ااب ۲۰۲ ب) ۰ بجر ايثها تکه‌هالی 
از يجار عم.درابن لسعه هست کذ باهم پیوسنگی نار ند و کویا یاددامتهائی بوده یا 
بز گها دا پس وبیش کرده‌اند. خط تخ وبا عنوانهای شنگرف و گاهی درشت است 
و باره‌ای جاها نتملب كه بابد از خود مجلسی باشد . حط خوردگی‌ها وسفیای‌ماذارد 
پس تفه احل خود مجلسی الخو اهلا بود . جنين جت > 

آغار : پسپله. و به نفتی , آبواب|املانکة ۽ پاپ حقیقة|لملانکه وصفاشهم وشئوانهم 
واطوارهم الأعات , البقرة + واذقال ربك لللات1 اتى جاغل فی‌الارشی خلبفة الى 
آخر الابات. 

انچام ؛ وعناخیالطر بال قال سممت | ماداب قول ان نه فی‌الار غل رمآت ؛ 
عرفة کتاب اب وحرفة وسو لال وحرغة اغل‌ااست رحرةةالكبة وحرغااءسلم و حرفة 
المسلم ور بة الام (حورء طالخ عنه) م‌الکتاب بمون| لدلكااوهاب سبعة عشر 
تمر جمادی‌الانی سنه احدی واز سین وتعوالة - قورست مطلبپسا درا ]اش ست 
بنستهلیق . 

(۳۰۴ ک) کد آرهة ‏ جلد مقو | » آن پارجة 

الداز» ` = ۳۴/5۰۱۸ و ۱۷۱۴ س ۲۳۵۲۰ 


[rr] 


2۳۷ ابن تخه علد بكم و بشخ با غلوائها و نشانه‌های شنکرف ک> عد مین 


مد قاسم‌ین سيد محف حببتی خلغاای نوشتن انرا در۸ اسان ۱۰۸۷ باجام 
رضااهه , ےه اش دارد بدینگو ده : «اهکدا سات فله مداظله 4 و اسمت منه ۾ 
و سمت متها ظلهالمالی > /( ک۱ رب شتمليق) رسا هافق ممت (ع الف و۷۱ 
ب و ۱۳۲ ااق) و < انی لکاته » ( ٣ج‏ ب) وبا شا < سید مسد 4 (44 ااف) 
ودر خیلی چاها بی‌اشا» که هبه آن حاشیه‌ها بك خط است و آزهنان لو یندم تجنه . 
حط مجاسی بنتمليق دز سطر ۷و ۳سفحه بابائهست ودرهاءض بدك "> 

درگ ك ۳ ب بخط مجلسي‌دارد + دبل سماعا ايدءانث تعالی > و <بلغ» همچنیت 


و اعی شدهاست . 


2 هجت كو اهی 


۳۰ 1-5 كه خواهیم دید وهمة بيك خط أبنت : 


كان 1 r‏ 
ب ۰ 


E‏ عان (3 الف) و دبگرگ فر ۲۹ ذیححه ۱۲۹۸ 9 مخید ی بن عل 
کرمانی که به ينح 
بوه الف , آغا دنه بمانه شش 6۳۲ است وجتيت امت اجام ان ؛ 


ضح قران در یه ۱۲۷ را خر بده بود( ۱۷۵9 ب ) دار ندة لت 


انی وجدت فی‌ااتور ب أنه یکون فى آخرالاننیا» تبی وعو ما بفرالناقوس . 
( خثمالجلدالاول من كاب جار الانوان على يد موه دام وحسن, توفیقه حامدا 
مصلیا مسلبا - هذاان‌السطر ان خط(لبصتف ادام اي تمالی عله العالی ) الحدوالدى 
رفقتی لائبام| لمجلهالاول من کناب بحارالانوار وایدنی لکنا بثه من خط| اممف وهو.., 
مولانا محمد باقر لازالت وس افادانه صاطعه ... ابن‌اا-ولی - . ااحشتقل إلى فرادیسش 
اتان محیدتقیالمجلمی قدعنالله ووغه .., آ مرب اامالبت ثم قابات همه ... وابا ,. 
ابن خحمد ناسم بن سي دححيد سب محيد | آجسیلی الغلغالى ۰.۰ فى ۱۸ شهر شمبانالمعظم 
سے سبع وتمأ ات بعدالااف ۱۰۸۷ دام) . 

مجلسی گواهی مدهد که که را غلغاای تزدش خوانده ,دینگونه: 

بسبله ۰ آنياءاليدالايد (افاضل الکاملالتقی اذ كى الاس سد محیدالحینی 
|لعلعالی ابدءابؤتعالى فر اءة و صحعا و تدقیقا وضطاتی محالیعدیدة (هی]:الث عذر 
شهرر سم الأول من‌عپورنمان (وتبانن) سدالالف|اپجربة هاچزت له زيد توهقه (ان) 
بروی عتی فن *ؤلفائى وغبرها و . . ما اخد على می‌الاحتباط فى النقل ( وااضرب ) 
والتس م ان لایتانی‌فی‌حباتی و بعدوفاتی و کپ (محمدباقر ینمحمدتفی حثرهمالله 
مم‌الانبة من تولاه ۱۰۸۷) اين اجازه در کتار برك ۱۷ الف که کمی بر بده شده 
دیده مشود وابد کی از آن رفته است که بخای آن‌تقطه گداری کردم با قر بته خوانده 
و دزمان دو کاه گذارده!م . حطر بایان آن که دزمان دو کماته گذاشتم می نايد 
که بخظ دیگری‌باشد چه‌ابنکه گوشه بائین این بركبر يده شده و کاغذدیگری‌چیا ند ند 
واین‌سط رو انوشتند واژ رقم اریخا نک گو با ذ۱۰۸۷>بوده‌همان<۰۸۷»ما ندهاست 
و نبساید ابن سطر از خود مجلسی یامد جه خلخالی نه را در ۱۸ شمان ۱۰۸۷ 
توه است و آخرین باريكه آنرا برمجنسی خوانده ۱۳ ونيم يكم سال ۱۰۸۸ پا 
۸ بابد باشد و تءبشود این گواهی را مجلسی در ۱۰۸۷ که كمال پیش از تاريخ 
نوشئن اين اجاژه‌است نوشته باشه . آنهم عبارت این سطر آخر بی‌فاط نیت و گوبا 
کی دیگر بس‌ازفر سوده‌شدن کاقد ارا بریده و کاغذی از نوچساندم این سطر را 
ازروی توشتة مجلسی | نهم اعد نوشته است - 

(۱۷۵ + - کاغف كرعه ہے جلا ليماج قربا کی اک دار متوالی با بر گردان 

الدارء : ۱(/۵ ۲۳۱۵ و ۹۷/2501۰ س ۲۲ 


١ 


۱ 


۳۲۰ 


fo 


١ 


۱ 


۲. 


2 


FY‏ این تنخ جزو كم جلد نكم و بنسخ انا غو انها وشانه‌های شتگرف مباشد. 
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[rT] 


وپرخی‌جاها اند ۷۰ ب وع۷ و۷۱ سفل گدارده شده ورزی خط جورة کا 
وسفیدیهای مان سطرغای قح ما بايد کشت که تضعه (مل دست فجلسی بردءاست , 
شی ست معطلیبا+در کت:۷ الت فت . عام فقاق «مله عفى :عله + که میرسانده که غود 
يكار تاو کناب[ لماز وفت درخ الك و۳۸ ااف مت و بسیاری‌ازعاهادرمنو جر اش 
غبين خط از هنت . 
یرگ الف‌دو بار ۰۶ ار الانوار » عازو: درم نالنزاتب آنه وافق‌تار بخ ولادتی 
غدد كنال چخارالا تواز كيا مظن > بعش اصع!االاختار . م عفی عته > , 


ب ست انن نه 1 


غا :باه و يه لفتى (وعلیه انو كل واستمين) الحم ديج الى سيك سیاهالملم 
وزيا روجا للاظر بن , , , فقول +۰۰ ابنالمتقل الی ریاض‌القدس معد تقی , . , 
مخد ,اى مم, اعلمو [] #امماشر ااطا لب لاحق والقن 5 ف : ي 

الجام : نآب ۱۲ ]داب طل| لعلم و اتمه (۸۱ ااف) م.: م52 اسر بد عنآلنبی سن مه 
ان عوسى ع اقى| اضر 3 وال وی ۰ سار فال فی‌اافانی ؛ الود جم توا رت 
وبالفئح مدر و قدتآون| امعد ر بالضم | با - مرح ع اادتان عن الاد عن‌سالج بر 
فال فلت لای یبدا آم ان قومایر وون ان سول اس مس قال اختلاف امتی وحمتى ققال 
صدتوا .., إلمنا اراد اختلافیم می‌اابلدان لا اخبلافا فى دعن اب انماآلدین واحد ( ۸۳ 
الف) (از .اب ۱۱۲ پاپ ۰ زوا دارب , 

(۸۳) -کاغف ره - جلد ماح زرد -اده 

الداره + ۴۰۴۰ و لاوس ۳۴ 


۱۱۳۲۶۱ 


معلى ر1 نجارد ولی ار كواعى ميدهد که دو يا بان ذيحجة ۱۰۹۰ مقابلة إن 
باجام رسد( گا ۱۸۱ ب) در كه 8 مد و ٩‏ ب جاشیه «منه» هت , ابن تنخه را 
محمد تاور نامي از شخ عمد خزاعی عار¿ نود . عیر محبد كائام و مپر کنابعانه 
غياءالدين نوزی در آن هت ,و یز توشه ات : ۲۶۶ روبه» كك ۱ الف . 
اغا أن ما نید ی 9۳۲ و 2۳۳ اشد وچنین اسث | إجاء آن : 
5 مع. عالحين عیسی]ادجایی كال عنتما او «حمدمن‌عجمد بن على |اقفية , . , 


۱۹:۲ 


انه باون م آخرالانبیا» تبی وغو يقر ما قول!اناقوس , خام‌السجلدالاول من کناب 
بحارالاتوارع يدمو افه مذ ابه وحن توعیقه حامدآمصلیامساما (قی‌شهرو نیم التانى 
من اة ۱۰۹٩‏ شش ۵۳۳ گت ۱۰۹ الف ) ( صورة خط اف إداءالل الى ایام 
اللاضاتة: للخ فا بله صحبة سلخ شهر ديا لحجه سة ۱:۹۹ - س 5۳) , 

الاك عافد سترقدى -. یماج سرخ خرلى فرسوده 

ا دار ۲ ۲۴۱۷ و هرب وام اناوس ++ 

[۱۳۲۶] 
عزاو این سعه جلد نكم ود دووو جع با عذو انوای مش رف اعت و از ۱ آافب 
۷ اف را جوادکانب دربكم رچپ ۱۲۶۷ واز۱۰۷ب تا ۲3۳ الف را 

+ مجید نع ] بای ور نچف در ۱۲5۸ نوشته(ند , محبد غلبل قزر وبتی در ۱۲۶۸ 


ففتل الین عبان نوری داز ند ےه بود اند ومين نوری و کناضا 4 او دراين فخه 
0 


آغاز و اجام [ ۱۰۹ الف ) جلد بكم که درزیع دوم حال ۱۶۹۲ ااجام يافت 
براین له بماتد س ۵۳۲ و 5۳۶ یاعد وجنت است جلد دومآن که دریکم نیع 
دوع ۱۶۷۷ بتکاوش در آمده اسع 

[غ1ز : بسله , ويه استمين الحدايل رب‌المالمعنا ‏ . .كدان التوحيد وهوا مجلد 


الثالىهن کنات خاوالائوار تا یت 5 محة | اناغو از | ۷ مر وج اخبار لاه ومعحجبی ' 


آنارسید|لس‌سلق .. محية | القب بالافی: : 
اجام باب :ادر کش , حمدو به خن مجبدین عیسی عن علی‌بن يونس بن ج 
قال قلت للرضا ( ع ) جملت فداك ان معا بتا قد اختاغو افد اغللی من ذلك هی« 
فل قن هذل بقول, هدام ولانقل بقول رارح ۰ قد تم التجلهالثاتى من کناب بحاز راتو ار 
على بدمؤافه - قیقر 5 شهرر بع ااال من شي وة سبم. وسبمیل عدالا اف عن المج رة 
غلی عاج رهاو آله الظا هرن الف الف صلوه وة , 
(۲۱۲) قل سم قندى ‏ جلق يماج زر كوب 
اثدازه : ۲۸2۱۹ و ۲۰/۱۴ ی ۲۷ 
rî]‏ 
27۸ ابن ته جلد سوم و يدخ وباعنوااپای شنگزف اعت ودرروز چهاوعتبه 
۷ محزم۱۰۹۰ توش شده است ا ]نبرا برجود مجلسی درفتخل‌پاکی 
جوانده| ند که ] خز ین الجا در ۱6 جناد سكم سال ۱۰۹۱ بوده است و او بقط كلب 
تليق خود بر این گواعی اه است ( گت ۳6۸ الف) گر چه نام شودرا انوت ولی 


۱ 


۱۹4۸ 


اين خط درست مانند خط اجازة پایاں مش 9۷4 مش دکه (زاوست . از گوشه و است 
پالائی بر گها کسی موريانه خووده وبالای يرك يكم هم بر يده شده است ؛ 
جين است ای نكا ؛ 
أغار + سيل .اندم بذى امرعناده المدل وهوتعالی آولى به منالبأمورين ... 
و اها يبد فهذا غوالمجلدااتااث من کناب عارالاتو از !لکیل علی اخبار المدل والماد 
وعلل مکیف!اماد میا القه ,+ كاه باقز بن محف اتفى , 
انحام هد آخر ا اردتا ایر اده فى عتا المتجلد من کناب حار لا وار وختم علی 
بدیمو لته ::- فی‌حآدی کر شمر معرم) لام من شبوودبة بان بعدالانف من البجرة 
والحمديث ارلا و آخر ‏ وصلی ال على عدف وال بیته , |بدالابدین [بسبله - آنهی الى 
۶ من اول هدا|ابجلد الى آخرعا قى «حااس عدیدة آخرها رايم عشر شیر جمیدی‌الاولی 
من سنة آحدی و مین سدالذاف البجرءة - والحمبَيةُ اولاو آخر أ وعلى على مد و ]له 
ااعطاهر بن و کلب جنا هالدائرةالوازرة ختم الله له بالخير فی|ادئیدا والاخرة ) ( بعط 
مجلبى) . 
۸ غد ارمه ‏ جلد ماج سرخ فرسودغ مورهال#جوردة موالی 
55 اندال ه : ۳۴۰۱۸ و ۰۱۱۲5 ٩۷‏ ی عم 
[۱۳۲۷] 
وماج ابن اسعه‌جلدغ و بخ باعلوان‌ونشاله‌های‌شنگر فاست كاكاظم بن لحن الجمينى 
درروژ چپارشبه سوم ذیحجه سال 1451 نوختن نز باجام وساند . حاغية 
< مث مد ظلالسامی > در گ ۱۳۴ ب هت , مجلسی خود در گ ۱۷۸ الف‌گواهی 
۰ الوخد گنه حاج محمودین حاج غیاث‌الدین مجه سباهائى ترا ترد او در چند مجلس 
خوانده و آخرین ] لها 5 ذیقمدء سال ۱۰۹۲ بوده امت وناو اجاء روانت داده‌است 
زاین كواهى بغط شکسته نتملیق مجلسی است . 
ازدار ندگان سعه ملاعید ال ير ملامجمد تھی آقزویتی بوده وچفر بسر شخ قر 
كه بط خود درك ۱ الف نوشته ات + «املك الاقل جطرمن|المرحوما بخ خر > 
۵5 وكويا مپرهنوانت که درا ب بدینگونه هست:: < لال الا الاك |احی‌السی عده 
عحيد جمفر > نز جاج مي زا حدم تور ىق که > محب‌علی بر وجر دی اعانت داد ( روية 
برك يبش از يرك بكم شبار هدار). 
چاین ات 
غار ؛.بسیله , الد انی خلق‌الانسان و علمهالبيان وسلك به سبلاليدى يعلم 
۰ الدلل وعثارالبرهان. ٠‏ - اماس فهذا هوالبجلد|ارايع من كناب بسار الاتوار فی‌یبان 


كان 


ها احتج اين نيان وصالىوز سوله وحجچه سن عایاامضا لقت وا امعا ندین عن ار باب الل 
| امتعتلقةو |لمق تدا از اة عن الدين المبین ود کر مالايخص با پامن| بو اب لكتاب من‌جوامع 
علومالدین و اي قرقت آجز اتپا علی‌الا بو آبالبناسية لهاتیس الاطالبین من مو لفات , , 
الام دوكس قی‌هذا امجله با اوردناه وفدوقم|لغر اغ مته علی بدی مو افه .. 
فى هر ربیم‌النا ئی من شهورسنة :.انين بعدالااف عن‌الپچر ة والحمدیه اولا و آخراً 
وسلی ال على اشر فاابر سلین محمد وغتر ت۱4 اطاهر بی| امننجبین . 
(يسمله , انپاءالاخ قی‌ابنه! امحبوپ لو جه انا لمیتقی امرضانه تعا لیا لخاح‌مجمودین 
الببر ور الحاج غیاث| لدین مسد الاصبوائى وفه این سبحانه لمر اضیه وحمل مستقبله جيرا 
سن ماف ماعو نصح حا و خبطا فی مجالی عدیدة[ خر هاخامی, عشر تهر ی اقمدةالحر ام 
له انیت وتسميت بعدالالفاليجرية فاجزت اهرو اینه على مر اعیالثر انظ الروابة داعا 
لى قي غأنالاجابة و کتب بیستهالجالية مؤلفه عقر ال ولو الدیه حامداً مصلپاً مسلما ) 
[بخط محلى درشت مانتد ش 9۱۸), 
(۳۴۷۸) سعاغق. ثرمه ب جلد ییاج سرع خر نی متوا لی 
اندازء : ۳5/۱۸۵ و ۲۰۲۱۳ س ۲۱ 
A‏ 
ê‏ این تسه جزو۲جله + وبهمان گو نخ ش9۳۰ ونگواهی خآ خورد کیبا 
وسفدیها نخة اصل خط مجلسی میباشد , چنین است : 
آغاز : عاب احتجاجانه مي على التصارى . ج + وروی اه وقد من بلادالروم 
إلى المدينة على غبد ابی بكر وفيوم راهب من .رهبا نالتصارى , 
انجام : باباحتعاجات موسو ين جفر ع عثی‌ار ابالملل و العافاو بنش فاروی 
عنة عن جواعم العاوم ۰۰+ وفال ابوحنیقه حجحت فى آیام | بی عبدایُالصادنع قامعا اثيت 
البدبتة وخلت دارء فجلت فىالدهليز انتظر اذه ٠‏ . اقول سیاتی اكثرمناظراته 
و احتجاجا» فىابوات تار که ص و کرم امدرهه من جو امم ااملوم فى كتأبٍالروصة . 
باب ماومل الینا , 
۷۴7( سكاغل نرمه - جلد یماح ررد ساوء 
الدارء , ۴۹14/5 : ۱۹/5٩‏ س ۱5 


[ir] 


۳۹ این جه ازجلد ه است که دررمضان۱۰۷۷ نکارش بات و يتخ باطو انها 
و شا #«ای شتکرف میاشد و آه‌ها اعز آب دارد اگ 1 ب نوشته 


احلا 


۷+ 


5 


۳۰ 


+۱۵ 
بده : وجارخ شور تمد ۱۰۸۹ آبو اب جح شد » CE‏ تفت تومت شده 3 
جرال تفالی احو الاك انیا دراخیار :۰۳ داشت که نسخه مبان VY‏ ۱۰۸۹۸ 
وشت شد است . بچن است : 
آغار : والسر اه الملم عفالدهم|ار اة وشجهم|لداحضة او علم‌الاتباء و قرحیم.» 


۱۱۹ 


همست دار ند نبعه بودند ( ۱ الف ) بعه جمدل و هف ت کراس و لبم و ۱۳۳۷ بیت 


ET |‏ ش‌ ۷ وحدن امت الجام آن : 
بآپ نو ادر الفزو اث و جوامعها وعاجزی بعدالپجر 2 الى غزوة بدوالکبری و فبه 


وشخگم‌منه وازالبم نه وبویده رحاق ماكو س‌زون -.. باسثاای كدة عذانا غر امت و بدرالاوآی والنعلة .۰ : ء وفی هذه عرح وسو لآ من بوم|امیند نصلی . وا 
فام تفم لاتهتاع فو له ند ساب تفي ۲ بات باب پپش‌از الؤاب فعس ادم بای لو وا لمیت وحنلت ين إديوالمترة الی‌المصلی فصلی اليما وفی ملم اة كات 
وحوا )- غزوة بابر (قدفرعت فى ۱۲6۷ واعتذرمسن اطرفیه إن مفوعنى لان انس كانت مدلوطة 

انخام ؛ رت رواب آخری کاهالا نظام وطریه. آلی هك ای ما ار دت ابر أده تی وای ات نت رنه فى امعد لفروی واناالَدالاقلالجالی مدا جف آبادی 
العاف انی من 'بعار الا ار خی 77 ۲ راما ن من هیور عنه حم و سین و الت عقر اند له ول وال - باب تعولالقبله باحقه) 
من الجر الق الق الاو ]اولوانت على محدد سب !ام سای واهل فا و Ea‏ ۳ 

> , ۲.۷۱ م, ‏ ۷ ۸ 
(8؟ دا ماع سر قتدى سب علد یماج يرون مکی و ذزون سرخ و اده وبقوائی با # ۰ 30 
ور دای انداره ,۲۵۵۱ و ۱۷/۵۲۱۱ خی ۲۱۰ 1 [۱۳۳۲] 
I‏ 
[۱۳۳۰ ۷ 3 3 [دبنة 
م۸ A‏ آمن تسه >دوم جانا است که دسر كناشت سامبر مادا و درگب | دینه ۲۱ 


1 رو 
f۷‏ ابن نسقه اڑ جلد 5 است و بشخ باعثوانها و اغا ماگ شنگرف که با اصل رت 


رعضان ۱۰۸6 بانجاه رسد , شخ است باعتو انها و نبا #های خد کر ق در 
راا ارو ساج ده ده زگ 7ب واش 47 عاأث زا >» دار د (5مه الت 


دوجدول غشگرف ولاجورد و :جد نحق ]باق ور نخف يال 7۷۳5۸ پر نوکت ۲۵ 
کال قروعى بز ۱۲۳۸ و قصل اهن عباس وری که خط و مهراو هنت دارلداة 
لستعه ,ود للا چنبن است ؟ 

غار بسنله - یاپ تعولآلقبله . الا بات . الْقیة : میقولالبفهاه هن( لتباص 
عاو لیچم عن قبلتیم ای کنو إعليما ۰ سرد فال | اطبر سی رء سقولا لفياء من ااثاي 

: ای‌موف قو لآ اال ورال گار . ۷۰ 
الاھ ؛ .بابذ کر جل غرواه واحواله فى يمدغروة بدرالگری الوغووة اعد بر انحا 3 7 1 ١‏ انى ؟ ج 4 00 

قال اسيفين ميداشين انسی هذاقنله‌اری اتر ااطعام (بلع قبالامم نسعةالاصل تأيدة كل قر رو اص اایرعل ا لقع رابت م عولسؤلفالعباب م کدی 
تعالى) . : الفر اغ هن هة || امجلد عن كتاب ,حار الا نو ارفی لیا لجيمة امثشربن مضین من ,., رمضان 
من شپورسنه اريخ و انين بعدالالف منالبجر: ... مع وفورالاشغال واختلال الال 
وآارجوا ن أظري» ان لاو اخدنى بدا يجد ق می] لخطاء وا اخطل والننیان ويدعولى 
[۱۳۳۱] ولاباتی و|مطاتفى و اسلافی اة والنفزان والحسدي اولا وآخرآ وملوالل على ۲۵۰ 
محد و اهل بت | لطاعر ين | لمتخبین و لةان غلى اغداگهم ابدالا كين : 


۷ -کاغف مپاهالی ے چاه يماج مرخ زر کوب 
اندالء + ۹۱5 و ۳۱۱۱/۵ ی ۲۲ 


مپرعایداز ند-گان لكضخه: مجمدزهان‌بن محید فحن و باهالدپن‌نووری بر گ | اف" 
هلك . چنین است : 
غار + اء . الحد‌النی ا گرم سید اتییاه محمدیاار سالة وشرفها به شرالف 
۰ السلوات ,,, اما بعد فقول .. محیدین محمد آفی‌البدغوپباقر,, هذاهو| جلد لادی 
من کتاب بخار الاو ار المشتمل على تاريخ :.مجمدین یدام , 


fa.‏ اكد ) اغ سفر فندی - جلد ماج عشکیگرعه‌ها و زيرآن رع 
الذازء , ۴۶۳۱۸ و ۲۱۱۱/۵ س ۳۵ 


5١‏ این نسحه لیم يكم جله > است و بنع با غنوالبای شلگرف اوشته مد 
جت ابادى دز تل نال57؟ ا ددا غاز ان بش ازخود کات پر ت حك 
هخد خلیل قز ونی در ۱۲۸و فطل ابن عباس تورى که خط ومهراوومور کذابعا4 آو 


۱۹:۹ 


[۱۳۳۳ 
۵۳۵ أبن سحه جزو سکم جلد۷ ۳ درس كنت اماعان وچکو نگی امامت‌است و بلح 
باعنوا نپای‌شنگرف وباسر اوح یبای رتكارتك دردوجمول که بر گن‌شتگرف 
و کوچکی لاجورد وزوين است‌ و تعد وضابن محبد حسین گرپایکانی (جرفادقانی) 
2 دريايان محرم۱۱۱۷ را نوشته‌است.حسن حسیتی خراحانی نبخه را به چاه ويال 
علق خربده‌است (۱ الف):. عرجبار.رك كتين بی حار [غازء قهیست کناب‌نوشته 
شده . چنین است : 7 
آغاز : بسیله ,و به تفتی , الحيدي الذی اوضح لا اهجا لهد ببفاتیحلکلم 
و مضا بیع لطلم , ۔ اماد هذا هوا اچاد السام من كناب ما رالانوار مباالفه ۰۰ ۰ 
۰ این محبد اقی‌الدعو باقر ... رعرءشتبل على جبل اجوال الما كرام 
انجام: يان. اشارة الىالقائم .- آزبنة واشهر ( ما لجزءالاول منالجلدالايم 
من كناب بحار الانوار على ابد . . . محبد رضانن تعد حسین جرفادفانی 1١‏ فی ساح 
شهر محر م .. منة سبع عشر ومائة والف وسياتى الجز ءالا ئى وهو ابواب علاماتالرضا 
وصفاته . ئست) ۽ 
(۳۳۹۵) كاقل سعر فندی - جلت وماج زرد «لواای 
الداژ» , ۱۵/۵ ۰ ۲۵ و ۱۸۲ س ۴۴ 
:۱۳۳ 
9$ ابن لغه بماد ش 9۳٩‏ مه نخستین جلد ۷ است مر شخ بانتانه‌هاوعنوالهای 
شنک رف که محد هادى بن محمداسعدل کروی سباهائى در توا (اجف) سال 
۰ ۱3۹۹ درروژجهارگنییی وشتن آنرابا نجآمرساند. درگ ب-۲ آلف فر تات 
که درحرمن‌زای درب ۱۵ جنادی بكم سال ۱۳۰۱ بنستمليق نوشته شد . خط ومهر 
کتا با نه لابن غبای توری درگ ۲ اف و ۳ الف هبت 
آغازها نند شش 9۳۹ واتجام هم ماه آن ویس دارد" 
2 قد تم نع لول هن | لمجند| لا یم می‌مجلدات. ار الا و ازا ایعلسی ..: على يد 
۵ افر الماد ...فى ار لیتوا .. فى نوم‌الاد جا :فى اليبرالتزب إلى متهالالبیاه ,۰ 
اق لالطلاب این مسد اسمعرل محمه هادیالکرو ی الاصفهاتی . .فى سنة ع وستین 
ومائین بمدالالف .من الهجرء| لنبويةالشريفة فى ۰۱۲۹ 
(فدوى) ماقف اهالی ب جاد تیماج,سرخ, ضرلى 
الدازه , ۳۰/۵۰۳۱ و ۲۰/۵۰۷۱ س ۲2 


۱-۳ 


]۱۳۳۶[ 

23۷ اين اتب جزودوم جلد ۷ (اعاعت) است که ورز ححة ۱۰۸ تکارش بافت 

و شخ باغنو اتهاو نشانه‌های شنگرف مبياشه وا زگ ٩۳4۰‏ الف نا ۷۹۸ ب 

تتعلاق است. فهرمت «رآغاز ه-: مید ليل فزویلی در ۱۲۸ و شل رڈین 

عباض نوری ( خط وذ وكوت عبر اد ) داز :ده له بوعها مت (رک و۲ الف و با یان) . 
تيل است ؛ 

1ا بسمله , اع اب‌علاماشالاهام وصفات وشر الطه ... بابإنالانة فن‌فریش 

واه ام سير الاهام اماها ,ان : باستادالتمیمی عن‌اارضا.. ۰ ,قبالالشی ...+ الانية 
من قر یش- 

الام : اقوللاحتجاج والبر اهت ف ىآلاساء 1 كش من آن تحصی وهی مقصله 

فی كتب امحا با وغاتا فی هداالکتاب علالاخار ,.. (ما ند ش ٤٥‏ ) , 


۲ ۵ (۲۴۸) كاقل فر نگی - چند یماج رح ضری عقوا لي 


الدازٍ» ۰ د ۴/2 و ۲۳۳۶ سم 
7 ۱۳۳ 
11 آبن عه از باپ ۱۷ ئا باب 5 جلد ۷ وماك خبار«های ١١531140‏ 
رویط خورد كيبا و لقيدييا كه در آنها هست نجه اصل مجلسی است 

و بخ و پاره‌ای چاها نتمليق و باعنوانها و شانه‌های شنگرف میباشه وافزوده‌هائی 
دز کناریتجه‌ها همست که اينوم خود مير سآن که لنخة اصل آست > جنين است : 

غار ؛ :اب ۱۷ وچوب طاعتوم ونیا( امعنی با لملك! لحظیم و انهم او اوالاهر 
والهم‌الحودون : الا بات و ام عدون الاس عأی ما آ یچم ال من مشله 
تفس , قولهتعالی ۶۱ یضدون|اتاس, قال ار سى رحمه|4ماه لیا بسدون! الاس ,, 
.فى , قلى إن | این عن| ابرفی ۰,- عن امی‌عجداهه قال قلت فوله فقد علا آل 
ابراه الکتاب قال البو , قلت والحكية قال‌الفیم و ااقضاه . و تينآهم ملک عظبا 
ال اطا ار وىة , 

الچام : باب امم الحاو ة وااز کوقوالحجوا هیام وسار الطاعات رادام 
افو احش‌وا لمعا ىقى بطنالفر آن وقيه عشالمرائبو:اوباچا (۱۱۰ الت مااع 
عن | بی |ابقضل عن الحنبن بن غلی بن عاسم عن سلبان بن داوفااشاة کو تی عن حفص بن 
غيآث قال كتت عند سيد الجعائر جمفر من مجمید. علیه السلام اما اقدنهالمنضور فتاه ابن 
ابن الموجاه و کان ملجد ا فقال:ماتقول فى هدم لآب ة كلما ضحت جلودهم بداناهم جلوذأ 
قیرها (۱۱6ب) :-. وفال ما ینی ومن اآحق عداوة . مله ا :باب ماوحل الینا من 
اخبارهم علی بن جشر عن اخه [۱۱۵ ب) . 

[۳۳۱۱۹) کاڈ سبرفنه‌ی - جلد مقوای سكيد ه آن مپشی 

الدازه , ۴۱۲۲۰ : ۱۸*۱۴ س ۷۸ 


۱ 


5 


۱۱ 


[irrv] 


و۱1 اتك جزوه علد ۷ [باپ۲۲۱ ۱۵۰ میا شد وما ند شناردهای ۱۱ 


۱۰ 


۱2 


و ۱۱5ووی عط خرو دگی‌ها وسقیدیهها پیداست که اصلاحت وبتع ونتعايق 
باعتوانها و نبا !ای شرف ببا نند عسانو! میباخد ودر كحلا وجلدهم ماد ۱۷۲۷6 
چوا اس : 

آغاز : او اب ولاينوم وحیهم و خضهم عن ۰ باب ۱۲۱ : وجوپ موالاة او لاهم 
وععادا2 اعدانيم . قى قورواءة ابي الاو ود عن :| وجفر ع فى قو له هاجمل انل | لرجل 
من قابن فى جوف يحب بهتا ورف با . 

انجام : ناب ۱۵۰ : اادلا*ل‌النی د کر ها كا الرس رو جات روحه وى کناب 
اعلام اوری-غلی آقامه رتا .. وهدا ندل على اناي منحاه خری قى البتداه‌ااعادات 
وفلب! لجبلات للا با تة على علو در جم واات‌به عنی شرف متمم وا لدلاله علیاسامشوم 
(افول لاحتحاح والبر آهین فى الاعامة | کتر من أن عصی وهی معصل فى ك اسحا با 
وكأننا فی هذا اللكبان. نفل!لاخباروالما او ودنائلكها لتصول لاه |ختنل علیهاعا سرج 
مبه‌الاخبار من‌الاصول وقدنم‌هدا! لمجلد بمو + تما لی فی‌شپرذیا لالج ام عن شور 


۲۳ 2 5 < الل , 0 9 
سل حت وان عدالالف الرجرية و ]ادي اولا و آخرا والصاوة على ٠ع.د‏ و 127 


اي 
9 


۰ 1 1 4 ۲ ۲ 1 تپ 5 6 
الاطبرين) [الطاهرين برحيتك يالرحماار إحبت) - ( بخط نتملین «جلسی) î:‏ 


(چوی)] کد سترقندی - جلد مقوای ليد # عیشن 
الدازه ۰ + )هام و ۱۱۰۱۰ س ۱۹ 


]۱۳۳۸[ 


2:۳ این سره اة كم حاد ۸ (الفتن والحن) إبيت ويح 1 عنوانپای ختگرت 


Ye 


و مها با اعراب و زبرخط حرخ عبباشد . در آغاز لخه قورت کاب هت . 


محيد خلبل غروپتی در ۱۲۸ وفضل ان فياس اوری دوه ۱۳۰ (باغ2 ومر ودهر 


كنا بخانه) دار ندة نعو بوعهاله , جتين است ۱ 


آغاه + بمله و ه نتمین . |اهمدیناللی اوح اتب مالك ]لدي ياعا ۱ , 
اما عد قدا هوالمحادالنامی من کناب عجار الا نوان میا إلفه ۰۰« انی ميد تقی - ر 
التدمو تاقوا وهومكتيل على ماوقم من|اچوروالظلم والغق وا لعدوال عاي المة 
الدين ,,. و تزطیح کفر المتافتین والب رتف بى القاسبيت للعلافة ٠‏ 

نجام - كيفية دل عنمان ومااحتج علیه |لفوع بفى ذلك و نس و اريخ .,. محمدين 
عیسی عن القباح :؛ 


قال ادا عم الاي علمان جاء می‌وان . »ر غالا اجن ری‌الاجذ ام 


(Abs 


الاغلاع م 34 قالاار بع ان زياد ر حرق 
۴۷ )غد حپاهالی ‏ جا اماج عبر زر کوپ مقو الی 
انذاره : ۳۱۷۳۸ و ۲۱۰۱۴ س ۳۴ 
[۱۳۳۹] 
1 2 ابن اكه ماشه ش ۵۲ و ده دوم جلد ۸ که در یا بان ف چچ ۱۰۹۱ كارن 
۷ ست و بهواتكونة نح وعتوالباق شک گر ته هان شباره و در بایان 
چهادی دوم سال ۱۲۳۱ نوعنن آن با دام رسيد ,دارئدکان تك .مان مید ليل 
قز و یدز ۲۳۲۸ وقد لاب بن عبای‌توری (باخط ودوفهر او و كناخااه او) ووهاند. 
از گ۱ دیب له ی٤‏ است بدیتگو 4 : و جرف قس‌الست , ذ کرالاعتم 


ر فی‌افتوح مو :ام ات و باز از س شمارة ۱ آغاز مکو د ۷ 4۹۷ و درس گذشخت 
ج ل اح 


بنآن|اكرئ | انعاس و الى الهم الي بالل والمال موف ,فد وفناي تمالی 
المراغ من هنا | لیچلد من کناپ ,جارالا نو ارا اسوسوع بکتاپالفنن على بدی »واه 
ابن جد تھی غیت باه ... ی ساح تجرذىالححة احر ام من شر ورس اخدی و شم 
يعد الاالفالهجزية . ورالحمدنه او لا و آخرا وصلی اه على سيار لين محمد وعتر 6 
الاک ميث و امه انل على إعدائرم امین - 
(۲۱۸) جع ساهالی - جلد ماج سير زر کوب منوالی 
البازه : ۳۱۲۱ و عوجوم نی ۳۱ 
۱۱۳۶۰۱ 
این ده عر جلد ۸ است و بت ,ا توا شا وای شک ۶ 
چچچ این نسعه چرو حوم جل ۸ است و بسع را عنوانپاو شاه‌های شيكرف 
که و کن‌الدین مصدین على ين تابت حسبتى درب به شتبه رمان ۱۹ 
توختن [ ترا باجام رصاند حائية 03ت رفم آله درجته ع در کت ۲۲۸ اف عست , 
مدا ادن دار نده ن بو ده است ۽ چين اس ! 
آغار ۰ ابواب ماحری مد قل شمان من الف و ااوقام و ااحر وب وغرع]. 
باب عم اعاامزمين ون اتول کال امن آبي[ اد ید ی شرح اہج 4 
اتحام ثق . آبن عقدة ومحدین هام ٠‏ عن ليم وذ گرابان انه سیب . . .ال 
ععویه كنا وعا ابا | اثرواء وا باهر يرة فا تطلق| والدرداه وایوهر بر 5 قدا مموبة بل 
مافال علی غ واستكيد مله بای وشیدو ابه . 


الدار» ۲۳۰۹۸۰ و ۰۱۳5 ۱۷ ص ۳۱ 


۱ 


5 


۱۱۳۰۹ 


۱۳۱1 
345 این اجه جلد ٩‏ زیرسر کشت علی ع هیباشد که در ۸ ريم دوم حال ۱۶۷۹ 
نکارش افد : بخ با عنوانهاى شنگرف محمد «قبم بن محساه حسن ابهری 
ای( )ا که‌در ۱۱ محرم ۱۰۹۱ ترز نوق .قيزمت دارد . ضیاهالدین نوری 
e‏ اراد لته بوده است . عتيل الع + 
غا > بلهو به‌نتنین. الجدیاانی دید اسان | لدین زنورهناهج لت محد... 
تقول .. تحمد باقر بن محمد کی ۰.. هذا عوااءجلذ| لتاصع امن کناب بعاوالانوار فی 
بیان فضاال سیه‌الاخبار ...على بن ابر طالب ٠‏ 
اتجام : وسا تی عام‌القول هی ذلك فى كناب!اءزار . هذا آخرااءجلدالاسم من 
۰ کتاب بجارالانوار ختم على دی موافه ... في نادي شهر ربع الثائى من, شوورسته 
نسم وسیل بعدالا لف‌می الجهر 2 امقدسةا لو بة عليه و ]له الف الف الف سلوة وتحة 
(بلغ قیالا) . 
(واعگ) اغد عر فندی جلد لماح متكى در وه سرح 
!ندازء 1 ۲۹۳۴۱ و ۲۰۰۱۳ س ۲۵ 


۱۳۶۲۱ 12 


و ابن نضه چزو ۷ جلد ٩‏ و دزسر گذشت على میباشد و بشخ و برخی جاهبا 
لتق با فاه‌ها و علوالبای کلگرف است: تاه ایست كين و ادل خط 
مجلسی چه خط خورد گپها و حفیدبها داد . و لوشته که وقف است. برهمه مومنان . 
چنین انت < 
مم ن:: القسان عن عبتا لر جين بن مجدد| لحسی ب عن النبى ۰ قال. يفول الله عروجل 
ولایه علىءن ]طالب رع حصنی فين دخل حصنی ان من عدا نی ٠‏ 
انحام 3 بات 1 فا عل+! ار حول ی عندو ةا و بمده ومااعطاه من الاسمالا كبر 
و آلار علمالنبوة ويه عش(انصوض . .ير +علی بن عبدالرحمن عن ۰۰۰ |می‌عیدامه 
۵ قال .انال ,., اوحی إلى رسوا عي اله قد فضیت نیوا ناگ وإستكيلت |یاملت .۰ . 
مین کی "ی » أبىعيد آنه ال ارس مون الى بوشعان تون ۰ . + فادحی 
بالأسم الا كبر وعير اثا لملم وآ نا زعلمالنبوة إلى غلى بن ! بی‌طالب عليه البلام , 


١ط‏ ) اعد آريه ب جاف تما زرن ساده 
الال : 14 و ۱۰۷5 ی ۲۰ 


۱۳۹۷ 


[Ter] 

953 اين شلغه جلدء ۱ است و بلسخ باعنواتهای درشت تر وسياء با شنگرف ریز 

۱ رباكا ای شتكرف مباشد . متصور بن كب خ کاشف اهو ارّى آنرأ در نجف 

سال ۲۲۵۷ إل روی نعهایکه مجلسی دنده بود نوشت « قهرت کنایدر بشت بر گ 

بو شمارء] شا هت و كتانب ازا ب است تا ۵۷ الف. محمدخلیل قزویئی در۱۲۸ 

(خطاد) وفضل ان بن عیاض نوری در ۱۳۰۰ (بعط ودوعیر او وكتابعانة او) دار ند 

تسخ بوده‌ااد (رویه بر كی‌شمارة بش از کتاب و جاهای‌دیگر ) (يذكر بد بعش 49ه) 
جسن است + 


قال + بسله , الحدديةالنى خی بالبلاء من عبادوالبتحينالتحاء., . . نهذا 


1 هوا لادا اش من کتاب حارالا وار مما القه .يد باقر بن معمدنقی . 


العام : وصلت اصیح و اقبلت رعا محافة اهلااشام . اقدتم هذا المجاء , . . 
فى حبر ويعالاول عن شهور سنة تسم وسبعين: بمدالالف من‌الیجر ةا للبوی . 

(۳۴) اغد مه - جلد ماي زره زر آوب 

الدار+ ۔ ۳۹۲۲۱۵2 و ۱۱/۵ ۴۰/۵۲ س ۳۵ 


[ris] 


592/۸ این ته چلد ۱۱ است و م۱3 ب نتعلیق ودیگر برگها بلح باغنواتها 
ونشانه‌های شتكر ف هیباخد وا فپوست دز آغاز آن غك و از <دكابغانة 

یاه[ (دین | لبوری »> بودهء‌است(۲الف) . چن أا ست : 

آغار ؛ بلله . الجیدمه‌الدی ! کرمتا ييا الاه و ارف اوا .., , فیذا 
هو امجلدا لحادی عشر من کناب بحار الانوار تا لیف :, محیدالیدعو ياق , 

انجام : اقول اوردئابستن احوالیم فى باب وهية موسی .- وسياتى بمنی‌احوال 
عبد الل بن وسی قی باب عکارم اخلان [بى جنفر ااجواد ع ما ليجلد | لعاد بمشرمن کتاب 
( بجاو الا نوار علی‌بد»ژ اه فی‌شهر شوال من هورسنة سيم و میٹ بمدالا لف من|ابجرة 
الثبو بة وا لحهدیه اولا و آغراً وصلی امه على عحند و اهل بتهالطاهرين اش ١ه‏ ة) . 

۴۸ غد فر تگی - جلد يناج عباه ساود متوالی 

آئداز» :۲۱۳۱۸ و = ۱۷/۵۰۱۰ س ۲۴ 

[5ع۱۳] 


651 این أك حلب ١١‏ است که هر وال ۷ كام شدم و آغاز وانعام‌آن 
ماد ش 94۸ میباشه - پئتخ با عثوانپا وشانه‌های شنگرف ات وصفحه 


ا 


+٠ 


تغستين اره‌ثر و دبکو صفحه‌ها در دوچدول که بررکتر عتگرف و کوچکتر لاجورد 
وزرین ,است . :اربخ لوشن غه جیادی يكم مال ۱۰۹۲ ماشه : 


]وغل ساغالى حا تساج مدکی درون سر عتواأى 
اندازء ۰ ۴۱۳۱۹ و 7۲9 ۸ ۲۴ 


[rer] 


43 اين النخه ازیه اخ کی جلد ۱۱ است وعا جد شماره‌های ۱۱8۵9۱۱4 روك 


5 علی ابوجفر ... فقال‌الر جل پاین رولا لاا لااخبر این فیس الما قارو“ 
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خط خورد کی‌جا وافرودم‌های مامش وعقديها ببدااحت که کک امل, على 
میباشد , بتخ | عئوانپای شتكرف و رخی جاها دلق ماتا از جود متجلسیاست ‏ 
جتين اس : 
غار - بسله , الحم ييا اذى | كرما ببدائبائة وارف احفیانه ميد ى افا مد 
فپذ| عر اكد احادی عشر من کنات بحاوالانوار الف ۰ . هتحندا لدو ار 
ابن . . .دا لنقی ۰ ابو اب ثاريخ يتا بسا جفرن , 


اتجام : پاپ مکارم اخلاقه وسیرم وسلنه وغلء» وفقله وار ارالعالف واامو اف 


بجلالته (۱باچنقی) ...5 : على بن فجیدیی غبدای ۰ . . عمال دل عبد آلب كيس الما + ° 


فقال ولك 9 
(۸) اذ سفرفندی - جلد ماج مشكى شرن متوالی با آیزه 
ادا( . ۳۰/۵ ۲۷۲ و ۱۷۰۱۳ مس ۲۱ 


۱۱۳۶۷1 


213 این نک جلد ۱۲ ست که نگارشآن درزوز آدبه ۱۷ ذبحجاً ۱۰۷۷ باجام 
رحد ودر روز جبارعت» ۱۸ صقر ۱۰۸۳ نوشتن آن بایان بافت وش باغو انبا 
ونتاهای ختگرف ما تد ی۸٤‏ ۵میباشد ‏ فهر مت در آغاژهت خسن بن مد تقی 
وری طیرسی ( خبط او ) و اءالدين نوری ( فهر کت بعانه او )دارندگان لے 
بوده‌اله . بن ایت:: 
غار : سمل" - ااجیدیا لک زین سماءالدين بای ولق فحتر على خر البگر 
فپذا هو ااسحلدا انا ای غشر من كناب جار الا تزار میا لف .. محصد | امد عو ياقربن ... 
محاداائقى . - 
اتجام.: الى وقد مضه تع و عذر ول ست . قد تما امجلد[اثانى عشی من کاب 
بعاوالانوار على بدی مولفه ,مود باقر بل عجدد ھی اي فی ,بزع | لججه مایم شر 


1165 


اولا و اعرا وهی الله على فحيد وإهل ينها لظاهرين , 
٠‏ ۴۱) اغد ازع ساهالى ‏ حلب یماج حرخ شري مثو ال 
الدازء ۱ ۲۱۰۱۸ و ۱۷۲2۲۱۱ ی مم 
[۱۳:۸] 

ده این تمك جلد ۱۳ است که در رجحب ۱۰۷۸ كارن ياف و و ابن خاجى 

فعر تدان اعد موعن ° راوز کته o‏ مان حال ١‏ ۳ لوا شت 
و سیر انتا نها وعتواتياى ششک ف ادي ۰ دردو یفک اعستبی كاله «وقكب> 
روی د ط رها هست . چنین اتم 


ی آغاز : تسیل . ااخمدتنه| ای وصل امیاده امام بحت امام املهم نڏ درون 


5 3 نذا هواانعلالا!اات عقر هن کتاب حار الا نو از فى اار یخالاهامالا نی عسر . ,هن 


۰ ۰ محتف بلقر این محود شی ا 


العام :وك یناه ۰ . , موامه . - , محمد باقر ین محمد ھی . .. . فى شهو 
رچب‌الافیب مین شیوو س مان وسوی ,مدالا لف. من البحرةااشوية 

۴۴ک ے اعد عیا شا لى سه جلد ایعاج رج ساء لا دروت مبز مقو ا ای 

۲ س‎ ۲A5 (Y3 ۴۸۰۳/۵ . آندازه‎ 


[irs] 
. ابن تسخ ازجله ۱6 إست وخ با عثوانها و نشاله‌های شنگرف مبباشد‎ 
خذل اب اوری زا دوهپر) و عحبد حادق (بخط او ) دار ده اة بودء‌انش‎ 
: (۱۱لف) چنین است‎ 
غاز : له , ا لحد خا لق‌الارض (الارضین) و إل وات وسامكا امس وکاث‎ 
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وداحی|ا,دحوات .. فقول ... فحيدين مد هی ادعو ساقر... هذا هواامجلدا ار انع 
عترمن كناب كار الا توارال«سمی تابا لمماه وا لماام . 

العام تنفد مضت اخبار كئوة من عذاا لباب قى ابو اب مجر اتالالمة ومعجز ات 
شر احم سا و ات‌اند علیپم اجمعن ( پاپ حققةالروبا وثميرها - س ۷ کتب: ۳۱ الف 
ش, ووو) 


(خووت) ان فر لى س جلد تيناج سياء جرنی ملوالي 
انداره ۰ ۳۱/۵۰۴۴ و ۳۳۳۹۱۴ س وم 


۱۰ 


{o 


۱۳۱۹۰ 


[۱۳۵۰] 
وو اين تخ جله ۱۵بابهای يكم انا سی‌وسوم میباشت و بسخبا شا ه‌ها وعنوانهای 
شرف و جفحه نستین نازه وسادهءاست ومجید جمقر ۲ لر افقاباه مود وفپی او 
(عبده معیدجفر) هت . قورت در آغازنخه دد مكو ااا لوری دار ندة 
وه آن بوذ (عهر ) آبه‌ها اعر اب دارد آغازها ند ی 69۲ و چنین است. - 
افخام آن: اواب اماك باب حققةالملایکة ...الا بات لقر عو(دقالر ,مه للملا یکة 
اتی جاعل فیالارش خاغة .., الصافات وا اصافات صفا , ولد اق ما نوم لکاژیون ( س 
۹7 ۵ تاش CD‏ 
۴ اغف حباهالی جلد تیماج سبزظر نی مقوالی 
۱۰ اندازه , ۲۴۳۲۰۱۷ و ۱۸۲۱۱ ی ۲۷ 
[۱۳۱] 
ووو ان تچ ازجزو ۳ر جلد ۱6 (باب!ارؤيا تا بابالجرادو|لسيك) اسك و بنسخ 
درشت. پاعنوانها و نشا#4های خشگرف وبا به‌های محر میناد | درک ۳۶۵ 
ب دارد : «بلخ> - مپرضیاه‌الدین توری دار ده شعه درآن هست . چتین است ۲ 
۱9 آعجاز : باب حقبقة(ار وبا و عبرا وقل ار با لصادقة وعلتها و علا 75 , 
انتجام : البحاس عن تقوب بن يبد ... ممت اباااخن ع قول علکم بالك 
ماك (بابالجر اد و السماث وصاار حیوان‌الماه) . 
(۳۳۳۸) غد سمر قندی - جلد ماج مرح صرلی قرحوده متوالی 
دار Ai‏ و fox‏ سس ۲۵ 
[ro1] ۷۰‏ 
چون اين له از جرو تاو جلد 14 ( باب جن تا بایان سباه و عالم )که حومیا» 
چمادی دوم سال ۱۱۰6 بتکارش در آهده احت . شخ با عنوانها و نشاه‌های 
كرف و آبه‌ها اعر اب دارو « چتبین است ع 
]غاد : بات حققةالحن واعرالهم - الآبآت . الانعام > و خعلو اه خر گاه| لج 
5 اجام ؛ و کر حدیث عبادالیصری‌الفی قدمنا بر واي ةالرفى , قدتم كاب الاه 
ء الا ام على بد مؤلقه  ..:‏ محه باقر بن محتد ی . ...قی اواسط شپر چمبدی] لاه 
فن شپور حنة ازربم و مات حدالالك الجر ب ا والحدیه ازلا و آغرا واللام على 
سید لبر سلین محمد وعتر اهالاطیبیالاعنر بن و ماه على اعدائهم اجمين , 


[۳۳۱۳) کل سمرقتدی ہے جلد تبماج سرح ساده مقوالی 
الداره ۰ 9۲۴۰۱۸ ۱۸۱2۲ سس م 
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[tirer] 


اتقو این تنه لد ۱۵ (اسان و کفر ) اعست ودن آغازآن مجلسى میگو ید کر ای 


(العشر :) کنابی داعام اگراچه دز فې رست آغاز »ار ادرهمین جلدگذ ارده 

اودع بحم 7 واا و اما فنگرف کیسیب جواد بن عبد | انكر .م بر بلق 
جا بر بت که در ۱۳۱۳ ۲ را توت و عير کتا بان خاءالدين نور دز آن هبت . 

آغاز 2 مله ر و +استمیل . ا«مديةالنى فطل وعالانبان على سار الحجوان 
بالاسلام والابنان ++ فهدا|لجلهلخامی غشر من كنات بسار الاو ار فی يان الاسلام 
والاسان وشرآ یا و توا عيواً من مكار +الاخلاي ومعاسی الاغر ان 

انجام :ای لم مسد له واحلتى على عفوكث ای عداملنی بومالجزاء ,توك 
وصلی انثة على م لله محم و آله | اطاهرپن . 

[ا۴ ۴ | غت سباھا ئی - عاد یماج مرخ ضزنی ملو | لى 

i ۲۳۰۹۴۳ 9۳۱7 ۲۱ : اندازه‎ 

[۱۳۶۶] 
ون ای سخه جزو دوم جلد (مکارم اغلان ایدان و كقز] وخ باعلواتهای 
اعد , جيل است ؛ 
۰ 

آعار ؛ مله انواب امتكرم الاعنلان > رفول و سعبى ها نتاس هذهالانو اب 
فى كناب|امدزة وفی کتاب‌الآداب والستی ابا آنشاءا ٠‏ باب جو آمع المکارم و آفاتها 
وما بو جب ا فاخ والبدى . الا بات . القرة . آام لك لکتاب: 

اتجام م بأ تالاخلاوس دای قر“ ماای 4 وبجرىالها كر اى اغيم 
حزاه|لشکر,,. ومناحسیدیناقال| أب رى ره هو فی‌ضوو تا لاتفها موا لحر اد به! لتق بر ... 
من اام موجه ن ك احلم و 02 ابام وج لد فده سا له بالعبادة وحابه 
کما ابر ابر اهیم اله قال وجيت . 


دوب غل فرنگی جد يماج برح إك لا 


آندازه , ۳۳۳۹۸ و 1 ۰ ۱۵/5 س ۲۰ 
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f 


۱۱۳۹ 
res]‏ 
2۷ ابن دك جزو ووم بل ۱5 ( ایمان و کفر ) و دازاي: + بای( پاب حرن) 
اداو ازاز جاها نید گد اشته شده و خو امد زیم انسخ است 
با عتوانهای شنگرف حاجی محندین حاجی میرژا مد نباو لدی که درروز به شنبه 
هیده مال ۱۲۹۲ نیا نوشت , فهرست در آغاز آن فت - مجر ضیاه‌آلدین نوری 
خار ده نجه هم دیده عیشود , چين است : 
غار ؛ مله - و يه تتم - ابو اب مذرم‌الاخلان . اقول ومسحتی ما شاب 
هذه الابو اب ق ى کناب | لنګ ة و فى كناب|لآداب والتن ايشا انشاه تعالى جل عظسه : 
باپ جوامم الكارم و ]الا وما رو جب افلاح والهدی الا بات , القرة الم ولا 
1 ا 
اتحام : با تا لاجر ن:: جص : تالا لسادق ع الحورن من‌شمار [اماز فين لکترت رازدات 
آلب على سر الرهم ۰۰ ء فعس : عن رفاعه عن جعقر ع قال ترات هی کتساپ على ۶ 
اتا لوعن سى حزینا ويضبح جربا و لا پساح له لاو لت : 
زاف کف سعرفندی ے جلد تیماج ترياكى ری عفوالی 4 
اندازء , ۲۴:۷۵ و ۰اس ۲۱ U.‏ 


تدع ]١‏ 9-9 
26۸ ابن ته جز ۳ جلد۱ (۱اکمروماوی‌الاعلای - تا - باپ|لقوة م« والعداوة) 
أت ونح خوش باو الهای کف عمان حاح<ی مدید تاو لدی که در دب 
رزجنآدی یام مال ۱۲۹ ]نمو[ واھ ا فپر اء[ دين اوررق عم هنت : #پر میت 
۲۰ در [غازديده مود - جن ات : 
ار د بيله . اپواپ الكفر و فأویالاخانن. افو سجی فى کتداباامترة 
و کناپا لا داب وا لننو الاو امروا لتراهی‌ماتلق ره الا تولب من الاخناز... ياب لكفى 


و اوازمه تازه و الواعه و اباق ال اه الا بات : القرة: انالاين کقروا سواه 
غل 
pez‏ 


o‏ انحام :كأ دعن عدة من اما دا diê.‏ أ بو عداینه ع م اامداوة حصل ما بذدر 
بان : سل مابذر .., و هو عداو خز لناسی 1ه . 


(۲۳۷گ اغد مپاهالي مب جاد يماج مرح فرلی متوالی 
افال ۰ :۰ ۲۳۰۱۵ و ۵2۰۷۰ س ۲۰ 


[۱۳۵۷] 
این نسخه جلد ,۱5 است و ينغ با عتوانها و نشانه‌هاق خنکرف عاج احيدين 


569 
سین زوق ميدق واعظ که ورشب:5زمضان ۹۲۹6 فرظو[ ترا نوشت , 


Yî 


فی ست دز غازتهمت ‏ ابز هيرشياء|لدين نوری , حاجی اوری درآ غاز چنین: لوش 

دكذا 55 ةلال من کناب | امسن 2 »> ناه دازد و له , الحيدية 
ربا لمالیین والصقرة والسلام على خر خلة» و غليفنه على بر بت بحقه . .. فپداغو | امجلد 
السا صعزمن جنلة بجاو الانو ارت لیف اليغرى فی‌ثبار رحةاش الك ا لوان مد 
باقر بن غولاتا حسداقی| اسجلسی , 

وعتّا| ابحله قب کان اولافی جملة اجز ا+ کتاپ‌الا یمان والکهر | لنی كان هوا لمجلد 
| لغاسی‌عشر من | لبخاو تم جعله لکتر 2 میاحنه كنا با | خرووضنه عن کناب‌الایدان والكفر 
وجمله مجلعا على جحد ولذلك قد ماز مجلدات بحاوالانو از ستاو عدر بن كا صرح 
4 مه رضی ال عت ,فى اول کاب‌الایمان والكفر (ابتبی - والظاهر ان هده‌المبارة 


( :الاق برك ۱ الل بحط کته ستملیق حاجی وری): 
ال وسیله. نول ع ر اجار الا لها اطع یز ترا اقدام خمة مو لی‌الوعتن 
تكد افر ی مد خی .ها هوالمجلدال اوض ععر مق کناب بعاو الا نواز فی بیان 
الآداب وال والاواعر واللو اهی والخاگروالعاصی رقبه ابراب‌الحدود. 
الجام : وعلی ای حال لابسکن متابة غیرهم بوم فى لك . 
۳۱۷۴۱ کال ۸ تگی - علد یماج سرخ عریی مقوالی 
اداد ۰ ۳۸۱۵۱۹۱92۲۳۱ س ۲۹ 
[re۸]‏ 
این نجه جلد ۱۷ [الروفة فی‌المواعظ والحکم والخطب ) ودر ۱۰۰۰ 
بيت میباشد . و بلس بأ غلوانوا شنگرف و آبه‌های دعر گنه میدن 
حاجن مح‌دغلی اوری, درحشی ۷۲5 را نوشتهاست . حاجی مر زا حسن بن ےد ھی 
توری رد ى آ ثرا با نغ ةكم غلطى مقاب» مود و خط خود درسر»ینر ای در جدادی 
دوم۱۷۱۳ ین کواعی اد (رگ۲ع۱ب) تمعيحات د رهاش است و قر نج در آاو. 
مر شیاه لدین نوری هم دز آن درد مگود - 
دران جلد۱۷ (سی۳۳۳-۳۰۱ چایی - گه۲۵ ۱ب - ۱۳۹ آب همی نت ) است 
که افا پوداسف و تلوعر تروابت اژ کنالااللین عنام الاه ابن ابوه دون فتى 
۳۵۹۳۱۷ چات ستکی ۱۴۹١‏ ت ٩۸۳‏ ک ۱۷۳ ب - ۱5۵ الف) دید میشود 
و مجلسی درعنناجوء ( می ۳۱۵- ۳۸۷ جاب ۱۳۳۱ خ تهر آن ) غم پارسی هنين 
اقسانه را آورده اسر 


ù 


وان 


۱۰ 


(o 
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۲2 


۱۳۹ 

+عجلسی در سك روایث أبن دابعان در هار جتن نوكت : 

وك :. عن على ين امن بن | نو القعذات عن امد على العسک زگ فال حد ا میدن 
کریا ٭ (س ۳۰۱ چای وگ ۱32 ب هنين شماره) . 

در تر ج ارس اند اسنان اسخه موه بر بعياهم سندآن آمدهاحت (ازیادداشتهای 
آقای مینوی) . 

بر فنا لو ء چن دارد ر <این:ابوبه عله ل حبه در کتاب كال ]ادن و تاماللمية 
سف خود اڑمحے د ژ کر با اما ا | کوب این به کی زا امم ! 

اا د أحمديى الحنالقطا که در کا بای ستاو دا0 کین ند باد 

عد ی ا ل ٩2‏ دن تسابوات کور کین کی 

تدم ودر کتابهای رجال استرا بافی وازدیلی وقهیائی و ماقا لی هم کم و نبافتم : 
صی‌ازاین خراهیم دید که تاج آءن راوق «احددين حن تطان» أست - 

؟ خن بن على بن المسكري که نبا داعام با ز دهم شیعی (۲3۳-۲۳) باخد جه امام 
تباب از کسی واستان واقا » رو ات کند.. 

خسن بن عای عكر دعرى هم نادنگر وان . هدن ]اتد ازء می‌مشم که درجلس 
اود امالی امین دار د - حد || اوه مق عیتباهدین مها آهیتگر > , خواهيم دبد که تام 
راوی دوم وحن نين على سكرئق» مياشد 

۴ہ مددين ز کر با کیلوف ڑ خت رازی (١5-58؟١2)‏ کو اھا يود .چا موو تی 
برشمار نو شته های‌او ار ابن نام بوداحق ولوغر باد نگرده‌است 9 

دوبان راو بان سم وو كين بدا تام ياقشدماعت : یکی بنام «مجمدبن ز کریاین 
جیا بجلی جر رک کوفی Ye‏ از اران امام صابن وة زج (مامقائی او ۱۷ 21 
قهیالی - ادلی - اسر آبادی ۲۹۹) آوهم را ی اینهاستانتعواهدبود . دیکری 
که راوی نید ابن اقلا به دران یسید ست <ابوعبدانه محسدین ز گر ابن دیلو غلایی 
چرعری بصرى» ماشہ ای پا یکی از پدراي يرده خاندان پلی‌غلاپ مرک پو دند 
وخود کویا کوهر فروش بوده است . وی را از اخباو بان پار دا ينه كسار آوردند 
وسیار ازاو حتودند. او در ۷۹۸ ذ رگذشت (همان چهار کناب] , 

با .ف دید که از تو شبعاق ابنياية ی حه هيا بذ با 

ترستد ووایت این داستان عر کال ادن رگ ۳ ب تي 1۸۳) دار و ؛ 

«حدننا احمدین الدسن القطان بقال تلاا لجس بن على السشكرى (بابه <السکری» 
باعد) قال دا مهدي زاكرياء > 


لى ذرجابى کمالالدین (ی۴۳۱۷) ما اناد زار 11 مچ مدای 01 كترم امت . 
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أن اید بن حبی قطان که در کمالاادین آمده در کتابهای رجال اسرابادی 
وقپپاتی واراریلی ياد نتده است . دررچال قهپالی دارج که قطان اقب بجی ین سید 
و کلم ين عیاش وابی‌علی جسن بن‌محمداهیبشد . دررجال مامقانی (97:۱) از «احمدین 
الحننالقظان > بار شده و او عى تؤيد که نام او را درجالی لد يدوام گر ایتک 
در کال الد س دون دارد : 3 عدا |بوالحن احیدین|افطاناا,عر وف بای على بن 
عبد بهالرإزى وهوشیخ کر لااب الخدت > . بگفته مامقانی در برخی اژتخ‌های 
کال الین (بى )۲٩۹۶‏ وخصال دازد : 

< احبدبن مجبدین| لحن!اقثان وكان شهنا لامحای‌العدیت بلدالری و یعرف 
می‌علی بن عبدو به > در مالی (جاس ۸ ونوك پوش ٥ک‏ ب) 
دازد ۰ «حدلتا (حمدین|احت | أفطانآاممروف .یی على بن عنبو به (باامی والیاه‌المشناة 
عنتحت) - عبر - قا ل دنا لحی بن‌علیالسکر کافال‌خدتنامحیدیی ز کر یاالجوهری» 
و در جبای در آن برمجلس ۸۳ ( ی ۱5 کب كوا بوش ۵۷۲ که ۲۵۰ 
آلف) دار د ‏ 

«وحدنتا بپذاااحدث شخ لاعل| تحديث يقال امد بح | لح اطان! لمعروف 
الى غل من عبلو به (عبدر به) الفدل قال عدتتنا اوالعبای احمدین ز گر باا لقطان > 
بى او از اادان سعوق و از راتگوینان اند و تاداهم شای باخد نه ازسندان.. 
مامقانی در قانده چپاره خاله ر جال خود ( س 5١‏ ) شيك احلاین | اج القطان و | 
از استادان ابن,ا و به دون ياد لبود و لی درهستدرك جنيك چیزی دیدم نشده است , 

حون درامالی معلسپای ۸٩‏ [ش واكك ۲۵۰ ب) و ۸۷ و ۷۲و2۷ رازه 
وچ و ۸ از <احسدين العو التطان» رواءت مود . 

بآز درآمالی دارد ؛ «حدشا احمد بن‌الحی‌القطلان قال حدننا [بوحیدا تسن بن 
علی‌السکری قال حدثثا معدن ز گر با لجوهریالصری» (مجلس ۷6و۹: ۱۶۲ 
۸۳۵ - ش۵۱۷۲ ۱۳ ۷ب که بجای السکری دارد السگونی وگ ۱۲۳ و۱۰۰ 
و ۹۸ الف و۷۸ اأنو9۹ الف و۸ه ب اش ۱۷۳٩۱۵‏ ب و۱۰۷ الق وغ ب 
و ۸ ب و ۷۶ إلى و 55 الف و ب) صدوق ذرخصال (چاب ۱۳۲۷-۱۳۹۱۷ ثهر ان 
۲ از < ابو لی اید ين لح بح على بن عبدو به|لقطان» یادميکند ومیگو پد 
که ادرری درد یم 5 ۲ ميزبيته است , 

باز در خعال (۲,: ۵۱۸۹ ۳۸۵2۲۲) و امالی (مجلس ۱۰),و کمال| لدین (س 
۷ ۱ ۱۱۳ اردب «خدئنا امین | لج القطان عن ابوااصاي احمدین 
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فحندين زكر يا الفظان» نام این احعد قطان در كنال الدين (ص ۱۵۹9۱۵۸) وخعبال 
۳۵۲۱۰۰۲۸ باژهم دبده مشود , 

این حون غلى سکری باصکونی دررجال تب لیو اردسا ی و استرابادی وعامقالی 
ناد نگردید ِ 

سن لقا ابن داسنان ذر کیال ادن و خواعد بود + 

ان بابو (م ۳۸۱) ١‏ أزاءوااحن احمدن ف فی الع بن على إخعدريه فطان 
رازی غواجة محدثان ری وز نده در آنشپر بسال۳۰۲ که باب علی إن دوه با عبر 
نامرد اؤ بووه ابد ء 

از او سید الحسن بن علیااعکری ( در یلك جای اجه :( السکوای )+ 

اا بو داید ینز کر بان د ینار غلامی چو غریب ری (2 12)1۹۸بشنندیخباری . 

(عر گذشت ابن جوهرى فزرجال نجاشی من ۲5۶ وممالم المت اء ۷۵۹ وای 
حلی سن ۷۱ و وبال ]بنداود حلی س8۴٤۰‏ گس ۳ب هست: دروجچز؛ مجلسی 
> او «ممنو ح > خو | ده شده |اصت‌عنا نکه تجاشی ودوحلی‌همازاو بار سئودند) , 

ابن | بو يس از این دستان چنین منوت 


دقال مزن هد !]| لكثاي : لس هن || اعد پیت وماشا کزه ھن اخجار المعدرين ویر عم 0 


ميا إعشيدء فى اهر ااهیبة و وقوعها = لآنالغية انب صحت لى بها سخ الإسلام و جر ائنه 
و أحكايه عن ابی والائية ( س.) فى ذلك الالحببارالتى پلا ميج الآسلام و شر ائه 
واحتكاب > , 

از این مجن قمی, بر ماد که او اين داسان را برای الباٹ عيبت داینل امی آورد 
له ابنکه هیچ باق ارخ تچ 

در فپرست أبن :دیم‌دزشمارداستا تاو اعبا ه‌های‌هنه او کتا یراق <الد4 و :اسف 
و بلوهر » و < پو تاف مقرد > ياد حده است و اژاین بیداست 3 سه داصان بودالی 
دردست نوده یکی افساهٌ بد (بودا) دیگری بوتاستب و پلوهر سوم بولامف تشه ایی. 
در رحائل اخوان يدا 3 ۰ ۲۱-۰ ایا ی ات درصت مانند إفانة بوداسك 
ولوغر مكرايك»ة |( تو بنام NAL‏ لمك ]امد وااحكيمة بأد د دو نا ۱+۹۷ 
و۹ عبج جلد هم سةداستان دیگر است که نخسن افت؟وی فیلسوف‌است با خبگوان 
(خشنواژ :) بادشاء هبن لبان ( عاطت ) هنگاهکه هروز بادشاه اي ان خواست با او 


بچنگه و دوعی خواب دیدن نوانگربت و هبازشهن او و مومی رهری ددن بکی 
ازشاهان بزرك وباشکوه ابران بقلت وژبری خردمند میباشد . ابثها با اقا بودا 
مالند تمد :در عازه 5ة بوداتف و بوتادت 45 از نام ديل نودا بامتر آهند 


۱۳۹۷ 


(بردرف»ودیستو (Buh ra £ B0 011184) y4‏ كرف سب باید كفت که آن‌دوفپرست 
کال لین وسار رعن‌اانحات اط و ړوی آشنانودن بغر هتاف هندی «بوذاحف» 


(ومانندآن) شوه وبوبين كو ندهم بزسرز انها افتاد تا نجاینکه در نکارشهای صدرای 


غير ازى + کلم یو ذا مالا سى بزمبخو زیم . 

كيه بلو هر از يلجر | گر فته شده که تام نادشاه‌بهندی‌است ‏ دردبوان ای اواس 
«یلپی‌چبا»د بده‌میشود کهدو دام بادشاه «نلپر- چیاه را یکی‌ساخت. «رعلملة التواویخ 
(جاپ ۱۸۱۱ 7855 )١‏ عبارت. < بلهراعلك | امک می‌الاذا یل > ] هده است . ]بن كله 
دویو نا نی‌ساخت برلمام Bars mn‏ درآ عدءاست وما ند کلم بودامف که دن جهفاى 
فپن صت ابن لديم بچند گو نهآ مه | نوم" چند گو نه : «بلوهن ۸ بی‌دآنبه ه نردانهه > توشته 
خدهاست, یکت فلو گل در یادداششهسا خود برفهرست اب ندیم بلما نی ( من ۹ع۱ 
و ۱۸۰ ) درجراهای ادر سى و,امتخری و مسودی 2 حال پلهرا- لاد بلهر | > 
متاء ات , 

اتان وهر وبوداباف ( ی لمام و بوعافات نا پواتف) با رنك ]بين نصرالی 
ازعر نی .زر بان مولا یدز مةه واز ای زبان عبری و شی واروبائی ت جیه شدم‌است . 
بربان ارعتی واكرجوهم آنن داستان هت - واندان بووادف باوشده درفهرحت ابن 
لدبم ابابد از بان پهلو ی کر فته عده باحد روابت جر الی آتراگوبا بوحنای راهب 
نوفا نىدر ترجه تخت سدژ عقتم عبحی دردير قاين سا 4 (8م:581) از دیاش اورشلیم 
درزبان بونانی ساخ انندم ووایت دبگری هم بوا تی ساخته بوحئای ممشقی (ميائة 
ملا ۸ 2) که دودزبار منصور بای ده ات هلتك , حابن که ازا داستان بعرعی 
در ئی در ۱۳۰۹ شدءاست رکا ترا ہی تدازة وا اعت اسلاغ هم نگرفت و غبار 
بأصل هندی دبك میاشد -.برای شدای بربثه هندی این دامتان و ااه ودا 
نامر عند متواق به la civilisation fd îê‏ ره 10 ما 
از اس او رمال 0:661 ۷15501 جاب ۱۹۳۳ باريس ی ۱۸۰ تكربيت : 
این هم گفته شود که داحتا اير آهیم ادهم را عم می‌گویند که ركة بودالی دار 

اال عق اين داسکان عر کتانی نتام < 180۵۸ 4۱۱۸۱348-۷ بزیان هندی 
كين بوده ودرروز کار اتوشیرو ان بپلوی در آمده ولور زعان متصوروعرون ازب لوی 
بتاز ی شده انیت . 

درروژ کار هاعون با کی دبرفر ترخابان آثزا نداخت 0 عسیحی در آورده 
بیو اتی بر گر و[ ند و بد ين نام دير لئام و بو اسف سقف[ سد عبمس مهاج وزد 
و۷ مسبحى بود که ابن‌داستان از بوثانی بعبری و لائیلی و خربى اضر إلى وافراتة 
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پاسنا نی برر کردا نہ مت - درحدة ۱ تزا ازعر نی تصرالی بحیگی در آوردهاند , 
أبن حیشی را Wallis ude‏ نام > Baralûmvand Yewatel‏ > 
باتز چيه انگلیسی با دبراچه‌ای در نارة تاريخ ابن داستان در دوجلد در کر یج بال 

۳ ججاپ زساند و یداش تکه ترا ازغازى یکی نر گرداند ند ؛ 

این ترچه‌های ,بوا تی ولائتی وعبری و خبشی و اوعتى از ۹۵۰ وپس اون ميان 
ص بان کپرت بيب اكزوء الت , 

تتوعتة ای ندیم ( عن ۱۱۷۲۰ پاپ مهنر ۱۱۹/۶ جناب ازوبا ) آبان فی داستان 
بوداصف و باو ھر راب نمژ ووح باختلوی لظم کرده است ٠‏ ابن تیم از آن بناغ (بلوهر 
وب‌دانه) باد کرد همین اباحااست که کيل ودم و حلم | لوث را عم طم در آورد. 

ترجه انکه علسی از آن کرده است: درحیات‌الابرار سید قر بش فرؤابئى م۱۹5۰ 
جات ۱۲۷۹ آمده ابت ( ذرنعه 4 ۱۲۸ )اسبد مسن عاملی ان داستان زا نيديب 
لمود (؟ + ۵۱8) وغلاععلی بهاو نگری این‌داستان را کوباازعرمی بگچرائی در آورد 
go: Yg TEN :۳(‏ ۳۱:۸)» 


بچز‌چایی که درسي ازروابت عريق املامی شده(ست:متن آن ينام كلاب ابن االله 


والناسك در ی ۱۷-۱۳۸ « گفتازهبای بادبود هفتین اعجسن جبانی,خاورهناسایه ‏ , 
دروين» چا ۱۸۸۸ عم ديدم میود دردیباه آلمانیآین"دربارة تاريخ ابن‌داستان 7 
بررصی کر دبد « ابن منثها بسیار كين وسیار تردیك پامل هندى و کوبا همان توچ 


نعستین از پهاوی باشد وشانته است با آنچه که در کمالالدین فعی ورسابل اخوان 
صفا آعده است سنجده شود 

( كريد به :با رده گفتار [قای مینوی خاپ۱۳۳۲:دانشگاه.سن/ ۲۱۴ من اران 
دانعنند كراقئ بار میاسگز ارم که در ابن بررسی کوچکی که دواین باز« كرجا 
باره‌ای اژ نادداشنهای تو دمت و بر ار زش غود ارا دو دستر بخ گذارده است كتحار 
آقای فی درف رهنك.نو ش ۳ دور بكم دی۱۳۳۱ ض 9 و بس‌از آن بنام < تأبير 
تعلیسات بودالی د رور منك بش‌از املاء ار ان »ع دالنغالنسارف املاع زائ 
در وازه BFI»‏ اهبانصع [ وت چبهتازی آن درو اء بلوعر-آفای‌زویی کوب 
درک ار اکتبر ۱۹۵۱ نجل روانط نت مکی هید وبزان غاب کته کشا ری در بار 
این داستان‌دارد که من نيتام هنی |نداژه ميدأ ام که آقای لضفا ضافی اژداشگاه 
قم در شباو ۲۸ جلد 1 ] گثبر ١901‏ س ه1١‏ ازسغتآن اوخرده گرفت فیذداشت کهآ هن 
إودائى دز فرهنلده اسلاعی انری نیخشید) . : 

غا : پسله , ويه تنی . اليد وپ‌المالمین ۰۰ . هذا موالملدا لابع عثر 


VI 


من کناب جاوالانواز تألیف الول الاستادالااتاد مولینا مد باقرين مدای 
المجلسی قدي ان رو ها و اور ضر بحا و هذا هو کتابااروضة هنه وهو یعتوی 
على ا واغظ والحكم والخطب 8 

اتحام ا ولا (أسمتد غير اء ولاللحكة بر طاعه , قفتم کتاب| اروضة وبتلوه 
تابا لاز وااعبلوة اسشاءابه تعالی والحد وحده . 

) اند غر کی ے جاب یماج زرد طرنی عفوالی ۰ 

عازه ۰ ۲۰ ۲۸/۵ و ۲۱۰۱۳ س ۴۱ 

[re] 


2۱ أبن نسعه از چند ۱۸ (ضلوة) است و شخ با عنوالپای شلگرف و برخی 
دعاها با إعراب و ہر سے در آغاز جح . دارنده تخ طیاه!ادین نوری 


و 
ودیگرکه با عيرق ناخوانا در ۱۷۷۵ موده‌اند . چنین؛ الت.: 


آغاز ۴ سبله :و + تحت بالقنال امار 5 وعقاي تاز کپا. الارات. البقرة: 
و بقیمون|لصاوة وقال تمالى واتیمو لسلوة فى مراضم : 

افخام التزاقلاليوميه وتضلما راحکامها وتتقبياتها: 

۳۷۱ -6اغذ فر نگی - چاه ماج سرح با برجمردان 

اندازه : ۳۰/۵۰۲۴ و ۳۴/۱۳/۵ مس ۲۸ 

a 
داه ابن نسفه از ۸( عاو ) است و شخ با عنو انپها و نداته‌های شتكرف‎ 
وب کہای <> ۷ ۷۳ ید وتخه کم داردا +پر کنا بخان شیاه الد بن نوری‎ 

در آن هت . جنين است ١‏ 

غاز ا ارو ابالثوافل) لوعية و فطلماواحکامهای"مفپاتها ۰ باب جوامم احکامها 
و اعدادعا و فحاللها . الآيات ‏ القرفان + وعوالثى جد لالليل والنهاو خلفة لين اراد 
آن ی کو.: 

انجام : اعلم آنالسشپوو بت‌الاصعناب ان عکم| لکثر 2 +خصومی بالك , 
ودهب جباعة الى | اتخصس با له حكم اذااعلة عدم اروم (در حت شك وسبو) . 


اسارة ۽ ۲۳۰۱۷۵ و ۱۷۰۱۴ س عم 


[iri 
اين که نيا هوم جلد ۱۸ (صلوع) است که در ۲۱ شعبان ۱۰۹۷ نکارش‎ ê4 
یافته است , تسخ با حنوانهای شتكرف ودر شت وبا آبه‌ها ودعآهای عقرب‎ 


fo 


۱۳۰ 


میباشد پ فپر ست. در نوک جبده بهم آغاز و ور باپاال هت . غلام‌ضا دردةمد2 
۹ هرا خر یده است. (۱الف] ‏ 
در يشت نم بكم لوشنه : اامجلدع!ل) ية من کتاب| اصلوة من كتباب ار الا و ار 
من ناب فضل الجباعة و علپا الى آغر یاب نوادرالصلوة وهو آعر ابواپالتکتاب.. 
عدذ اور اقه|امکنو به از يات وائنی وعشرون > چنین است + 
آغاز : بسله . وبه تمیق , پای‌قذل الجماعة وعللها. الآ باث »لیقع : وار کموا 
همآلرا کمین ۱ 
انجام ؛ اقول سنأنی ساوات شمر ومشان وساترالأعبر ۔.: وصلوات از بارات فى 
ابوابها . وقد مرت صلواتالسفر فى ابو ابه . (سورة خط مؤلفه متعناامه طول بقاله 
بجاء مد و[ له) و قستتمعذ | لمچند مات ۰ محدين »حب المد عو ببائن... قى|احادى 
والعثرين هن شير شمان ... = سبع وتمين بعدالا لف | لہج بة ولد آرلاو آخراً 
والعلوة على عیدالمر لین وخاثمالنجن: محمه وغار تالا كر مين الاطور بن الا فدسینه . 
(۷۳۳) - هش سر قددی - جلد يناج قهوه‌ای ساده ضزالن 
الدارء ع ۶۳۹۰۱۷ ۱۸۰۱۳ ی ۲۱ 
jira] ۱۰‏ 
زلف میباشد .. بشخ با عنوا لها ونشانه‌های کر ف ودردوجدول خنگرف ولاجزرد 
ابت ۔ ضیاها لین وری دارندء آن بوده است . چنینا است ؛ 
آغاز سيك ۽ وبه عتی . الحعدمها لذی| كيل على عنادهالامتنان شن بل | لفر ان .«. 
قهدا هواامچلدالنادم عشرهن كنأب بهار الانوار فى فضاملالقر آن و [دابه ۔. والعت 
علی الذ کر, وا لدغاه وا نواعجما و آدابهسا من مؤلفات . مح باق ر سل مععیداقی ‏ 
انجام + الباب للاون بعداامائة + بآبالتوادر وفبه عسیر مضلا بات .۰« الطل 
لین غلی ین | بز اهیم ۰,۰ وعله قال كتيةالتبى من فی‌القرآن قوله لسرك انیم لفی 
کر تم بممپون وقسم انثدبهقى | لفر ان فی‌قو له :.» والنجم اداهوی بمنى رسول ایل س , 
زذدواك) ساغد ارم آهارمهره - جلد ماج اين رای متوالن 
اندازه: ۲۱۰۱۷ ی ۱۷/۵۲۱۰ س ۴5 
۱۱۳2۳ 
0 این تخ جیرو۲ جلد 15 (الفر آن‌والدعاه) ودروعاه است ودر پاوانآن محف 
ادریس با(خنوځ آمدهابت که مجانی افتهای[ نرا کو ازش‌نمود, این صحعه‌مار| 
۰ این متويه احدین حئل‌ین محسد از حریانی بتازى در آورد و در ۲٩‏ صحیفه [نت:, 


اين تسه با کیره جلد (الفر آن والدعاه) هدر +۱۳ باب و۹۳ تاشت 


۱۳ 


این و ٩‏ عیگوید که من‌سه‌ای قرسوده ازصحف أدريس یاعبیاخنوخ» سووی‌پافتم 
وبا عالت نرا ترجمه کردم وهيج ازآن نکاستم و آن نبافزودم (۹: ۳۲6-۳۱۷) 

اخنوخ باشتوح (ها ترك عاودده11 مہ ریک ۲ شدای بر از 110116) که‌در کا بوای 
أروباتى ۵0 با 11006 توت میشود نام یکی از يامبران و یاآکان نزاد 
عبرالی است واین وازه درعتری «چهاندیده وسباودانا» را هم ميرساند وهما ننتکه 
عرعازي «دریس > گرفته از فدری* خد است » خر گذشت اين مد داستالی در پتح 
فر موسی و کاب اميا آهده بلکه د کتاب اغلوع» را هم برخی از آن. توشته‌عالی 
میدانند که پیشآزنوعته‌های دينى عبرالی بوده ودرتورات و عبد دوازده بدر وکاب 
زو سلهاز راد شده‌است ماد نوشته‌هانی كبن که درودا ومانوی‌هنه و کینگ‌یین‌یاد 
گزوند , واسعان اخنوخ مان عبر اننپاما نت إقاية اشتورانگی 1209۳۱۸0۳۸۱ 


41 بالق واشاهه‌های آقتاب وعراس پو ای است. گو بش د که اخنوخ کی اس تکه جال 


برا قرو آعده وَوَعق آوازد که اس فة او ميباعه وابكفة أبن ندیم (ض ۳۳] آن 
حل صحفو ومان ود [سمانى ابت .. اب کناب اف را ترساياتك ا او ئی ندا ته 
و ساخشگی ننداشنند و گوبا یکی از کرو ندگان بان بهود آثرا بش از ژادن مسي 
بعبری نوع است . مرج نوغالی آن هم از فان نز فته و باره‌هالی دز دست هت , 
بتدهامی اڑا بن کتاب دررسأله دوم بطرس ( ك .كف ۲۱ بد ٤‏ ) ودرترسالة بیودای 
باك ( ند ۱8 و ۱۵ اس با ٩:۱‏ کناب اختوخ ) آمده است ۰ پدران کا ماش 
توالا بوس بر < کتاب دز باره بت‌پرسنان و آرایش زنان» وازيؤن و یرو کو بوس 
وبرنا ياش در رسا خود و ژرژ سینبل 5۲06۸116 © بدان آشنا وده اند .و گویا 
عبرى آ تر | دودست داگتهازد , 

جو کتاب عام آخنوخ دردست هت یکی وزاز تاعه اخنوخ مز بان اسلاو 4 د.كرى 
کتاب اعنوخ» بوبان خبشی که ازيوغائى آعم از آوامی با غبرئ ترجه كريد : 
این کناب دو ی که دیرگ می بتد|شتء انف ازفيان رک ابت قاد تال دا بال اغد 
و در ات بندهائی از كنابواى مقدص آعده و پیا تلد روبای پوحلا غرفائى و عرموز 
ودارای مثل وحنکمتاست. ۰ کچ نتر من خشهای آن ازسدة دوم پیش ازمسیح وتاژء‌ترین 
آن از ده دين مسیضی بايد باشد ء نخه‌ها ی آن یکتواخت نيت ولاورنی لرا 
عند بار بر راغ و کوچك بعش کر ده انت , ووبهم ۲ ثرا در ۱۰۸ قعل و سه بعش 
دائتاند: یکی امال :ديتكزى بخش توح -وم پبوستها.: 

داستانها وَاقاله هایکه در آل از اعنوحٌ آعده میر-اند که از يك نوسنده 
نتم از بوئالی آن بتد هافی در دست. بوده و بندهالی‌هم در يك تفه خطی واتکان 


1 


١5 


ا 


۳۰ 


1 


15 


۲ 


۲ 


۳۰ 


۱۱۷ 


دز ۱۸۴۲ و ۱۸۸۵ یافتهاند .در گورستان اغيم مصر الا در ۷۸۸۹ پاره‌ای از يك 
اه خطی هدن بوتا تی را در گوزی باهنه و يك باپیروس دیگری از هسان هم 
بند] کردند + ترجهه‌های پونانی و یی و لائیتی إن چندنار بچاب رده وچندبار 
هم بزبائهاى فرانله و آلمانی وا انگلسی" در بازه ن كتاب نوختد ا بر یوس 
6 ,[: جپانگود. انگلیسی حنتيت بان بال ۱۷۷۳ در حا ببه تسف بی 
آن ار وزو دو آنها رام وكا ضاي بادابان! کتفرد گذارده آءست . آبن ‏ چم حبشی 
ثام انم اخنوخ ابی > التأناوم 1۱۳۱۵6 ]اعدا ) که کل است بار ٥‏ 
انگلیسی توش ريجار دلاور ی عم نان[ 16۰ با بات دیسا چه سو دهر,و حاشه‌های 
دا نشمندانس؟ بتاع The Book oI Erooh th prophet now‏ ¢ 


first tranêlated from an ethiopie nûzin th Bodlian lihray 5 


جاب رعيد . سومین چناپ همك لاور نس با تجديد: نظر و گسترش دوا کفرد بال 
۸ ده بود نر انوا مار ی ۱۱۸۴۸۱ ,۴۶ آغرار از حیشی ظرانه دز آورده 
چند جاب شد‌است ‏ باژهمان حشی و ترجبه‌های ارو ان آن تدعاب دبك رهوريد . 


دربت ترجه میتی تتعائى که دزنوشته‌های بیودا و یطرش و دپگران آمده 3 


و کوبا اژهتن عبری آن کر اند هست er‏ 


مر 


این بو أتجه که دردولاروی ده ۱٩‏ و ۲۰ ودرذائرےالمم‌ارف اسلامى انه 
رعریی ف قامو‌کتاب مقس ها کس امر یکالی ( اص ۳۵6 درواؤة خنوخ ).و تاريخ 
فرهنك عبراننی و بہودی از قناز تا و برانعی كدور بپود در ۱۳9 بس از سیح 
از 1416 dol phe‏ ( دوه جاب +۱۹8 بارس ) [هدهء‌است. برلاروش ہد 
٩‏ كاب فر اموک لذن اين کاپ تحلیل وبررسی شده امت ويدانت كه[ نتخة 
حسشی جز ET‏ 4 در حار آمده است. . من بشما بتر جمه‌ای ازاچ شى شر إشه 
خوانده‌ام و از خواندن آن آینهاۍ فر آ ن کر بم اذم مآند.. در آن هشگام ,مف 
انزبی که در ار آمده اكلا ودم ا تقو را ام اسنجم ۰ 

رای این محف احمد بن حست‌بن محبدين منوب ,را من لشتاخدوام و او چزجو ابن 
متويهايع كه عررجال شیحی, باد گر دید بدیتگو 2 

-١‏ این‌عنویه |بو الجن على بن منعيدين على بن سعد (شمری قمى قزدانی تکار نده 
کاب توادر كبير واساد |بنشاذان ( استاد تجاشی) يدي وإننطه واستاد امن | يجيد 
( استاد ماوسي ) مه واسطهى استاد إبن بابويه ابوجشريك واجطه (فير ست‌طوسی 
ی ۳۷۱و نجاشی میا۱۸ و عمالم شواع واوجيزة مجلسی س ۱۷۲ وهاءقانى ۷ : 


اي" 
2 


راصف 
ل 


۱۷۳ 


۷ و ۳: 4 تصل ۲ - جامع|لرواة ش کب ۲۷۵ - مچع| ار جال فپبألی - 
درو جال أبن داو د وخلاسة علامه اياده است) - 

؟- انی[لحسن‌غلی بن متويه قمى که در 44۷ تهذیپ عاوسی‌را نرد اوخواندهاست 
(تنعة ش ۱۳۸ و 16۰ و9۷ تمتیب) در کتابهای رجال ازاو نامی برده شدم(ست , 

درسر گذشتنامه‌های ستی‌هم چنهنتی از خا ندان متو به سباهان و يشا بورومر ورود 
وجز ال ياد ده اصت. , ماد »> 

امل»تو به ابراه تن م دين لسن بنا پیالحسن, منوابه متوگ ی راهان وسراو 
محمد که عفتی و امام جاهم بوده است.. 

على بن »مین حسین‌بن مويه يشابورى و انوالصی علی بن احندین فخندبن 


. علىبن متو تیش بووی واحدی مقر و بر آدوش عیدا رجن , 


آبو چفر احدنن معدن متوية مروروزیکا کو و و یسراوفطل‌ویسرش مظير . 

أوعلى حي بن محيد.ن حن بن متویه حافظ (ذكراخبار اصبهان ابوتیم :٩‏ 
۹ - اامتت» فی اسماه! ر جال تعبى چاپ ۱۸۸۳+ یل 5۰ ب الانساب سمعا نی 
گ ۰۰۷ - لباب اناد ۳: ۹۰ ) درترچنة مصاسن اسفهان ما فروخی از آوی سس 
۷ (» دمن ازی) ازخواجه نطامالدین اسعق عدو به با گشت . بر و كلمن دو من 
siudien fF‏ ۳ سم نوبسد که واژه < وه > ازمتنابوص ۷2۲/۸۵6 
بونانی گرفه شدای ات .ه 

ماند عتوئی و عتويه دعبو»> و «منویه؟ ات که درناضهای طاهر بن على بن 
مجیدین وبا ومصودین محندین متويه و احطی فى يتم (لباپ ۳ : ۱۸۶) . 

مجلسی در ار (۷۸-۷4۰۵) سر گذشت وباره‌ای ازسغنان ادر بسن را آورد 
و[ گاهاست که إذؤين هران اخنوح, است وا قب مسمودی فآ ور که آن‌نرد صایان 
وفیلسوذان همان هرس بو اتی عبیاشد , 

او از سعدالسموت ابن‌طاوی بندها تن از صعف ادریی را مبآووو : 

ای‌طاوس دریکهای عبان کتاب (س ۴۲) از آن بتاع < صحاف ادر یی > یاو 
مپکند وازروی تسعة کین نرديك به۲۰۰ سال وبی آغازوانجام؛و لزديكك برفت کرای 
تاه _ربعی بزو ككيه درخزا كب مشیدعلی در تحتب بات بود بندهالی صآوود . 
در جای‌دیگر (من۹٩۳)‏ زت ای داكا بأتدالة چهاز کرای يقالب تمن که درمشهد 
طاهر كوت ديدم بود تدهائى میآورد وهی نویسد که دوی‌آن جتين نرشته بود « سین 
ادزيني» بازمتوید «وهو بخط خیسی محر ره‌قله من ااسییانی!لیالمر یی عا بر اهیم‌بن 
لآل ابن ابر اغيم بن غار و نا اه ایی الکاب » بس این مصحف را ترچدان دبگری‌هم هت 


۳ 


۱ 


۳۰ 
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o 
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بازع این سخه شخ با غنواها و لشانه‌های عنگرفت است و دعاآهاً اعر آب دازد 
مجم جوادین مجمه على موسوق را دررجب ۱۳۰۷ توشته است , 
فهرست ۱۳۹ بآپ در آ قازهست ؛ حاجی مبیرژ] محمدحی تورى وخياءالدين تور 


دار بده. تسغه پودء الد , حلت است ؛ 


آغاز ۰( أله » وله ننتعت . الحدث رب‌الما لسن والعافية للستقیت) آبوآب‌الاذکار 
وفطلبا . باب ذ كرات تخالی , الا بات , البقرة ؛ فا کرولی اد گر کم , 
انحامغ + و الق | ارحل غوائيله وا لدمار الرلاات 
(عخدى! كلل ترعه - چاد تناج سرخ ضرلی متوالی 
انداره ۳۶۱2 و ۲۴۳۱۳۱2 س ۲۷ 
۱۳۰۶1 
آائزتغه جرو؟ جل ١‏ ودردعا است ماد 55 وار ۳۱ باب نها پرا 
دارد وبسخ انآ غنوانها و اشاه‌های عتكرف و دعاها گاهي با اعرآپ میباشد. 
بلقت عقا بله ده وفپرست هم در آغازآن هنت ولی کم درد , 
غار آن مانندش 16 5 است با[ اجه مان ټی کناه کذدارده جدءاست و تون اس 
الحام آن د بآباحر از الننى سس و ازو اجهااطاهر ات ah ep‏ وت 
د كزرراية اخرق بدعاء| إنبى . 
(۳۱۴۸) غد قرمد جند كيماج زره ضرلی متوالى 
الدان؟ ۸ e ۱/2۲ FF‏ ۲2 
ia‏ 
أن له اذ ,۲۶ (ز كو ةبه س ا موم اعتبکلف -. اعبال سنه) 
كه دو ۱۷۷ باب :يايد باد و بخ است با عنوالهای شنگإف وگاهی جاق 
آنهاسفید کد اوه شده وحاجی مجماین حاجی مي ز اعحید نهاو دیآ نزا اؤكةه ودرعن 
۳۹ قە گذ ار دهاست, فپرحتدز آغاژمت مهن کتا با شا :۱ لدین ثور كهم 
دو ان ديب» شود . حتهل است + 
غار + سبله + وبه تمن لخدي رب| انا امعت وآ أماقةلليقين ٠‏ قبت هو لمخلد 


اامترون عن مجلدات بجارالانواو تأليف|لبوآى الاو ای الآستاء مو لاتا محمد باقر بن 
امول ی آلا ولي الاستادالاستاد محمد تقی | امسلی حك هاا ها ای َع موالبپدا و عمهما 
با افیا افدستی وع يحتوى لی کناب كو وا اعد الغاس وااضوخ والاختکافت 
و لعجا لال , ابوابااز کو2 وعاتعلق بها . 


۹۷۳۰ 


انجام :یاب عيل ماه مطر شهر نیسانالرومی -. 
و احدة متا بعت مر 2 ([زفيج) . 

(۲۴۴کا/ اغد ترمة آهاردهر» - چلد یماج کبود بر لی متوالی 

الداز» ۸۳۱۰۲۱۰ ۲۳۲۹۴ ی ۳۰ 

br 
این تنخ با که چلد۲۱ (حج ار ی‎ ۵۷ 
است و سے خوش با عنواتها و بشاه‌های خنگر ف كه درد یم : يكم سال‎ 

۸ اشر علو س :و شثهطد . عاخية عه در آغاز کتاب‌عمت 0 پر کنا کا EE‏ 


3 و بصلی على الیو | له‎ 5١ 


اوری در آن دید مشود جلت است ٩‏ 


عار ر سمله, الجيد هر یالما لین فپذ(هوامجلدااحادی‌و! اعشر ون من کتاپ 


4 بعار الاتوار #أليف| لو لىالعلامهلفهامة عولانامخمد باقر بن محیدتقی|لمجلسی قدحي الله 


روا وهو تيل علی| لعج والمترة و الجهاد والاعرااممر وف کاب الح وااعر 5 
وخطرمن اعولالالادخة والرباعل والامر با لممروف وااتبى عن إلنكر : 

انحام : يابا هى عنالجلوس مم اهل الماع ومن يقول خو الحق,» » . باب 
و جوب | لمجرة وکام ... كتاتالغاررات: لا برعيم التغقی باسثادء عن این بات قال قال 
على غ فی متس لبه يقولالرجل هاجرت وام بهاجر انا اپا چرون‌الذین بچجرون 
السیثات ولم با ئوبها . 

۴ ) غد لرمه ے جند. تيفاج سرح ری کل و پر ت#دار 

الداره : ۲۳۰۱۵۶ و ۱۱۸ اس ۲۵ 

rîy] 


2۷۱ این ات جلد ۲۲ (مرار) ۱ ست که ملسي در !ج پس‌از 57 أذ حج 
ومد د رشب ۷۷ رب [عبت) سال۱۰۸۱ آترابا تجام رحاند . ينخ اسح 

با عنوائهای شنکوف و دعاها اعراب دازد, دار له آن محنث نوری بوده که ] ترا 
باعل ست يده و بر آبر کردم وحاشیه فوشت . هبر کا بخاه ضیاءالدین‌نوری‌هم در آن 
ویده معو . آ ای مکو ورج آدی دوم سا ل ۱۳۱۱ [ نرا بدت آورد . چت است : 
كغاز : اه . ااحسدی! ای عدانا از پارة احباله و اصقیابه .., قهذا هوا لبجله 


إلثيانى وااعترون من كناب پحاوالانوار الکاشف للاستار عن وجوه زیارات‌اللجی 
و الائبة . . , عیاالفه .., مجيد باقر بن عحمدتقی,. 

ا نجام + وا اجیدین ای و ففنی‌لاتمام‌هذا]امجلدمن كناب لبحار قیالسشپفا لسود 
اشرو ... بعداتصراقی عن حج بت انا لحر ام وز ياوة قبر التبى من وقیوورالانبة الکر (م 


۱ 


6 


۳۰ 


۱۷۹ 


5 و کاند للك فى ليلة عبصت الى حن الابع‌وا لعشرین هن‌شهررجپ ...مه آحدی و تیان 
الدعاهالالیئلی لکترة ذلاتى و هقواتى عفر اب لی و لوالدی وسائرالموهاین محق اتی 
وساداآی, . 
= (۳۴۳۷-) معاغد سمر فندی - جلف تبماج سز تازه 
اندال» : ۲۱۱۴ و ۱۱۰۷ سی ۲۱ 
[۱۳۹۸] 
تعد راو دی نجقی که در ۱۷صفر ۱۲۹۲ آنر ابانجام رساند . فيرعت در غاز 
۰ هت وتبارة بر كبا درآن أموده شده است , مپر كنا بغانة ضیاه| لدین لورى در آن 
دده میشود . چیه است : 
آغاز : عوابث تعالی ‏ له . الد رالالاق .. . فپقا هوا اتاد ]اثاك 


والمشرون من کتاب بحار الانوار فى احكام الود والابقاعات عن مو لفات . , ,معد 1 


بافر ین محف هى ... ابو ابالحت عل طلب| لحلال وغتی‌العلال قن الآ بات . 
ا انجام : الهداية . التذور والایسان والگفاوات ١‏ - . ولفد اصر کمانة قى مواعلن 2 ٠‏ 
كشرع و کانت این موطناً , ی 
(۱۸۴گ) کال ترعه ب علد تباج زره ضرالی متو الی 
الدارء ء ۲۴۰6/5 و ۱۵۱۰ ی ۳۰ 


]۱۳*[ 


کت و 
1 


23 این سخه جروبكم ودوم آجاژات (چ1ده۲) است که در آن ۷ بعمار آمده‌است 
وبندهای آن شیاوه دازد و دزقهرست آغاز خمارة ۸٩‏ بلد جرویکم و خدارة 
صفعه‌هاً نبوده شده . ينزو يك مكب ١‏ ب ۱2۱ پ و دوم ۱۱پ تا بایان ۔ شخ 
با عنوانها و نشانه‌های شتگرف جر بن مسد مياهاتی احت که جزو يكم وا دروجب 
۲ کب ۱6۷۲ ب) و دوم را درووز یکشنه يانآن شوال همین سال ( گت ۲۲۵ 

۶۵ ااف) بانجام رساند , طیاهالدین لووی داز نفاة نله بوده است , تین است + 
آغاز : بسله , |لحیدیه راقم‌در جات| لها امین ... قولذاهو ال جلد(لادس والمشر ون 
من ..: بسار الاتوازتألي ف !لبو لی الاعل الافضل مولانا تيد باقر بنالنواسی تحت فی 
|لمچلی قدس امه روحهما ... وهل || امجلد "آخرءجلداتالبحاروهو کناب‌الاجازاث وهو 
بل على فپرص اسامىعاماء اصخا بنا... بل العامة من قرب ومن :- ما حت اران ... 

۰ الى عصری (البوایالمزللف رضی ات عنه, 


۱۱۷۷ 


اجام مكنا وبالازباب الاتحبو نی أن ,غمرالنه کم (قد نم هذاا لجرالا نی 
من کتاب‌الاجا زات و هو ]تدا نايسن وا اشرون من محلدات عار الا نو از و بپذایتم 
كاب لحار قوسا ررح مصلفه على پدافلالباد جفر بن محمد الاصفبا ی ... فى بوم 
الاعه للع شپر رال .۰. مه مت وتا بين وما بعدالالف من الجر ةالتقدسةالتلوية 
علی مپاجرها الف الف تح وسلام فی ۱۲۸۶ 

۵ سكاقة ری ے جه يماج سرح طربی متواای 

اباره: ۲۳۱۱ و ۱۵/۵۰۱۱ س ۲۱ 


بر کا تا امشمدا لمتدس (فارسی) 


#ولى محبدصالح بن چم باقر #زوبی دوغی اند لدم بازدهم‌و 


My] 


1 زم كر ارنده و تر جمان تبح البلاغه و محيقة جادیه و توحید»قضل و دعاى سمات 


وهقامات پد ر خواست دوستان برعیون |خباراازضا ازابن‌بابوبه قبی اين ترجه را 
نکاشته وجلد ایی ثرا درو تايان برد. 

دای اژاین در كتابخاتة جم الاز هست (افورعت آنا ۷۲6۲۱- 
ذریعه ع :يم ) دریابان تر جمه دارد که تا زندهام از این مثيه جد( تخو اهم شد 
و این ند پاژسی وتبباله داستان اببوردی است جلانکه ذرعتن هم دیده میشود 
نه ایشکه سو گند و ییمانی ازترجمان باشد چنانکه دوقزیهه آمده است - 

یه کلی بن معمدین اسدانه آمامی مباهانی شا گرد ةا حدمت <واتارى 
و ترجمان شفا و اشارات هشت بپشت نوشنه و درآن هشت کتاب خبر غیمی وا 
نيازسى کزد + خسال و کنالالدین وامالی‌قمی‌ومپج |لدقوات ابن‌طاوس ومعتباح 
کفعمی و عون وج ز آنپا ( ص ۳2 روضات ) ذرذريمة ( ع ۱۳,۰ ) از چندین 
#رجمة عبون ناد گردید. 

بازی این ترجه قزوينى دوغلی هاننه هتن دو جو جلد است و جلد يكم 
در 3 باب كت إلك ‏ ۱-۱ الب) است کہ در ۰ شور اه , ۱۰۷۵ در مشود 
سابان رحاند و علد دوم از باب ۳۱ است. تا باب 6 ( ۱ ب- ۳۱ الف ) 
بس بابها 4+ مپشود وبا ۲۱ تس و 4۲ دلالت فوم ۱۳۲ میگردد . 


۱ 


۳۰ 


۱۰ 


۱۱۷۸ 
روغنی در آغاز جلد دوم وك ۲ الف) و پابان جلد يكم ( ٩۱‏ الف ) 
از گوغا کون بودن نتغهها با کرد و گف ت که قمى کتاب را ۳۹ ناب ذاتست 
با ایک رو شاوء بالا ۱۳۶ باب میشود . شاید بندهای دیگری دا هم هريك 
با یی بشمار آورده باشد چثان‌که برخی نسخه‌عا بدین گواهی میدهد , کنتوری 
(س ۱۱۸) از ترجهه‌ای ال غبون باد هیکند که از ذيباجة نسخه أو اقتادهء داشت 
و او درئیافت که ترجمان کت و نام ترجه چیست . بنوشتة او آغازش جني 
بو ده إت : 
حون كيك سعنگوی بافداد بداد 
در گاخن اخیبار ران باز گغاد 
۰ یرطق حديث كل امرتی, يال 
از حبد الپی سغن آغاز نهاد 


آغاز سغن گذاری بحمد و نیای حضرت باری شيبة ستودة داويان اخبار ١‏ 7 


أخباراست و بتیان دی گوئی سباي و سنايش کردکازی شيو رضية نافلان 
انار ابرآر - حون نه ماعم افتاده دارد بیدا بد که همان نسخه کنتودی 
6 باشد. حتين است غاز تسچ ما: 

ومقتدايان امت وراهت‌ایان ملت ودایلان مسالك نجات وصواب واهيئان عام 
دين ووحی و کتاب امامان دوازده گانه: 

و بمد ميتكويد .۰ محمد سالح ين محدذ باقر قزوبثى كه این ترجية كثاب 
مستطاب عیون اخبارالرضا عل»السلام است حسالامر بعضی ازدوستان نوشته 
۰ شد بعبارتی واضح قربب بسيآق عبارت کتاب ومسی شد بر کات‌المت‌هدا لقدس 

چون در ان هکان شر یف رقم زدكلك ابن تخي ف گش 4, , ,بسپله. جمد وسپاص 
خدایر| که واحد قار وعزبز جباز و رحیم غقار است 

اتجام : وبرخود عبد وقسم لازم کردم که اژبن مشهد تا زنده‌ام چدانشوم. 
والح دبل اولا وخر وظاهر و باطا والصلوة وال لام على يبه و حبیبه محمد 

المصطقى و آله وغترته مصاییجالدجی ونام تسلیما , 


Mv] 


۱۷۹ 


۴ [۱۳۷۰ 
AY‏ ای شسخه پخط البق باعنو|تهابرخی بشتگرف وچای بابها مغيد و آه‌ها 
و عبار نپای غر بی بنسخ در شت‌تر درجدول زرین و لاجورد وباسر اوح زيبا 
بزو ولاجورد وسرخ وسبر در آغاز جلد ډوم (گ ۱۹۷ ب) عیباشد , حاشبه‌های (مته) 
ذارد درک ۱۷۵ ب و ۱۷۹ الت و ۱۸6 ب واكةااب . درگ ۳۹۱ الف ذو مهر 
3 ل ااا الك الق الیب عندء مد جطر > و وناتبا لهدر4 هنت . 
الاك کاڈ لرعه ت ای لماج سرخ سادا مقوالى 
<J‏ ۰ ۲۳۰۱۴ و ۸۵ ۱۷ ی ۱۸ 


رشان ۱5 لمع طلقى لشيعةالدرثضخضى (عریی) 
خواجه کجیج (۱) شيخ اسامعمادالدبین اب جعفرهحمدين|بى الفاسم على بن 


۱- کجح ییاه ءجپول و با ای گر فة از الخپ لوی تست است که ( کچور) 
هايند تجح و يوشح و اوزیج وجلیج تبح له نح مبانرود بالا ویوش و او زدر اوزرود 
وجل درپلده که عبة ابتهادر تورمباشد و باژما ند این تامپاچرن اج ولاو یج وياسلح 
درآ حآفت , نیز كجع نا کچجان دپهی است دز باوك هپران رود بر یزو از | تجا اضت 
واج غباثالدين مدن ودبي ین محسد کججانی یا كججى ٩۷۷,‏ که ند کرء 
و سر گذشت اور از پلاسی,خیرازی ترچ طارمی, درشوراز سبال ۱۳۹۷ يجاب و سید, 
ماتند كسيج كيج ات ک» | کنون در نمرامون آمل بیکدسته از کشاور زان میکو نند؛ 
< کح r‏ 

در کتابای شیمی ازفقیه و دانتسهی بنام كيج برمیغورم که جا گردقاقی | بن 
براج شا كرد شبخ طوسی بوده ست و او را دور بسن بوم اسناه ابوالتعاسم و ايناد 
ابوجعقر که‌هر دوشا کرد بدرخودودوو یستی‌عا کر دمفید بو ده‌اند, انير | شوب ماروی 
وقطي راو ندی هرفوشا گرد [ندو ,وده و در عثاقب ساروی و قبس الاتیباء راوندی 
از ]نو وطرين روات آ نپا زا د گر دیب حرالنقی ۲۵ ۲و ۱۹۵ اژاسناد ناصعاادین 
|بوچعقر کت ودر انتاد ابوالجن كيج ياد شد است , کیچ نيز ووتالی است 
برفم و استاد مولب (بوطاهر كبح القمى شاغر بارسی درا لتقتش س ۲۵ ۲ ومحاسناعفوان 
عافروخی (س۳۳) وترجنة آوی از آن.ص ۱۲9 تامبرده شد . بی شاید این از ھا نجا 
باشد . ابتجم. میذاننم که نام كم خت کمبذان بوده وثازبان ین حاخت در آوردند . 

دبال حاعيه در صقعه سازاين 


1١6 


5 


1+ 


N 


fo 


۷۱۹۸۰ 


محه‌دین على بن رستم بن بزدبان طبر ی آعلی کجی (زندة در ٥۹‏ وم هو که شخ 
مفدمدبن جمقز مشهدی درهزار خود إز او روات تنود ) از دانشمندان يررك 
شیعی ات 

ابن اسفندبار در :ار ب ظبرستان س,۳؛ مینورسد | و خواجه امام عماد کجیج 
نقیه ال محمد علیهم‌اللام عالم و زاهد و متسین اععابن ورام او را بحله سالی 
دویساز گرفت , اهل بغداد و کوفه و شيعت سواد عرب باستفادت بدو پیوسنند 
وهرسال يك هز اردیتارپتفقات اوعمن گردالیده وابن ورام دختر اورا تكاح کرد 
وامروژ ار آن دختر چوائی رسید عتبجر بملوم صاحب جاه و متزات و اختصاس 
و قر بت بمواقف النأضر لدین الا بو العیاساحمد بجله برجای‌است ومن بافتهام» (۱). 

قنى فهر ست إن ۱ ) جين میا ورد ۰ , 'الشبع الامام عنادالنین | بو جعفر 


تالا بحاش نجه .2 
۰ - »ع يب 


و اژدیهای] نجا کوعا بارهم با عدذاست . بال از دبهای آززرود امه و از دبپهایز ° 
باه بی آعل و عم کلا> بر مر لو e‏ كفرح و که كدق دشت سن ةل اکى دند 4 


(نتتكريد به + مق ایی الاو ار هی ۱6 مستدرك ۳: 1- 4845 -سامی دهات وراش 
اك ار هنت جمرافائی ۳ :۲۷۵ ۲۳و۲۵ - ناريخ تم س و۸61۵ و۱8۰) 
درسباهان رو ستانی نام قعقارنوده(ست (فحای اصفهان عانروخی ۱۵۱۸و رجا 
آنا آوی‌۱۳۹ )لزن لامها بابد از گام که دوختی است درطب کان و از کوعه 
( کببه بطیری) گرفته شده باختد, 

۱- این اب رام که بجر از تردیکان نامر مهاد ا (۲۴۳:۵۷۵) عده نود غمان 
ابر ژاهد صالح قفیه ابوا لحسین ووامین بى قران عسی بن اب ىالتجمنن ورام حلی (۴ 
۲ محرم ٩۰9‏ ذرحلء ) نواده ما اث اشتر اخمی و بای عادری ابن‌طاوس و شاگرد 
سد بد | لف ین حمعصی در حله وتو ازش کننده اوو استاد روایت متتص‌الدنی قمی دی 
جیفرعشههی و نگاو نده معوعه‌ای نام نشب | احاظر و از هة| لتاظر يايد باشد ۰ (فورست 
قمی‌ص۱۳-کامل اینالم ال 66ت دیباچه ج۱ کار - روضات عن ۷۳۵- متدرك 
عن 2۷۱ و 4۷۷ - کنتوری ی ۱6۲ - وجدال عامفنانی ۳ ۷۷۸ - فهرست طون 
:)+ : 

نام پدران اودراین كنا جا یک وا نحت باداشدهاست م نوری درمت .۳۷۷ باابك؟ه 
ازا بن ایر مرك ورام زا دران تاز ب باد میکند در م۲ ۳۷ آنرا سال ٩۰‏ میداد , 


۱۹۸۹ 
محمد انآ نیالقاسم تن محمد بن عل الطبرى آلامل ی الکجی فقیه تقتوقز: علی‌الشیخ 
اوعلى لیخ اب جف زالطوسى رجههمالل وله تصانیف منها كتابالمقرج عن 
( ى ) الاوفات واللخوح نالات شرح مسائلالذريعه. قر, على لبخ الامسام 
قو القن ابوالحشین‌الر او ندی + وروی لناعنه » ایز اع ل الام لی عن ونهع)كويا 
در بارء عمو است که این شور آشوب درالم (ش ۷۹۵ ),می‌نورد : محمد ین 
ابی‌القاسم سکع الطبری لهالبعارات» (شر امل‌الامل س ))٩۵‏ ذرروضات (س 
]همسر گذشت‌او آ#ده ودار د که در عبار ت ىء قراء عليه الشبخالامام تباجا ده 
باشده وباك ,راؤتدى از او آموخته‌باشد جه طبرى بایدبزو کتراز |وباتهاین‌طبری 


کتاب!ازهدوالتقوی بردارد و کنابهای دیکر . 


ازشا گرفاناوجت شیخ عريى بن مسافروابن,طر بق‌حلی وسیدا بو الفضائل 
الرضاین اهرب ناحنس عانکديم حسنی قيب واستامئى جمالالدينالرضاين 
احنه بن خلیفه|لخ‌فری, و ابن نواد مانگديم برای برق رعا هم سروده بود 
(ثیز فى حی ) . 

اوزىدوستمرك زع ديع ) عم.ازطبری پادنمود و گفت که اژ نسته‌های 
بشادة المصظفى چپاز جزء بیش ندیده‌ام با اینکه برخی از آن شخه‌ها که من 
دیده‌ام کته یود و کوبا مچلسی‌هم چپار جه پشتر نداشت چه او خبری از آن 
تياوزد که‌در تسجههاى «اناشد تزری آاتبگاه استآدان روایت طبری که‌بخهازده 
تن ميرسد برءيشمرد. که ۱۱ نن] نها دراین كثآب باد شده و خواغيم دید و به با 
که در آن نيامده : است. این دا شمنه(ن سبد انی الیقظان ‏ عمار بن اناس 
و پسرش اب ی‌القاسم سعد و شریف انی‌عبد ال عمدین علی‌بن عبدالر دمن علوی 
نگاوندة التمازی:ینچن‌استاد عتا ورم شوم درمستد رگ‌نیامد ود وغمه وان 
میشوند ‏ دردیباچه مقاپس‌الا لواد: س ۴ ) هم سر گذشت خواجه کجیح آمده 
واز برخی اسنادانش یاد كرديد ودارد که يدر او ازشا گردان شيخ بوده است . 

بای آملی این دفر وا جبادکه ذز إم لالامل هم ياد شده در ۱۷ جرء 


۱۰ 
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۷۰ 


۱۱۳۸ 
ود بازء ائين شیعی و پابگاه که بيشوايان باك وب ر گزید گان‌در پیشگاه خداو ند 
دار ند نوشته وارزشی این ايت را ارد بيروان خرى روشن ساخته تا بدان ارح 
لهد و پشتر بدان بگرانئد . اوهتگامیکه دده بود شيعيان چندان بروش دیتی 
شوش داب کی ندار ند و دیری شو بابد که .در گزایش بدان سست گردند أب 
دغتی .بدا خته است و مکی از رواح‌دهند کان این دين يشماؤهيا بد . 

آملی در آن از خود شام وین ابی‌الفاسم» باد می‌کند واز |سنادان روات 
خود بدیشگو له 

= الشیخ الفقيهالفيدابوعلى الخد ن برشي طوسی که‌ترداو قرافت کرده‌است 
درئجف درجمادی بكم (س ۷-۲ ه) و جمادی دوم ( س ۲۸-۲ ) و شعبان 
(ص ۰-۲۷ ۱-۱۳) و ره‌ضان ال 9۱۱( ۰۵ ونع وا 27۱9۳۰۱ 
و VFN Vs‏ ۳۲۳۲-۷۱۷۵۹ 

ود السیدالامام الز اعد | بوطالب يحدى بن مح دين الحن ( الحنینا) بن هید" 
(عید) اله حسیتیی جوا لی طبری نگاو ند جريدة طبرستان ( نس تامة يدان 1 تجا 
بحال ه.ه) در خاله أو بآ مل ذزهجرم ۵.4( گوبا درنسیعة چپار چزئی ش 4۰7 
طوس و :چم حاشبه ١‏ دراینجا موه داود) لفظا از شيخ امام (بوعلی جام بن 
احمد دهنتانی در تیشابور در دبیم کم سبال .ه (ص ۱۵۹) و بتحدایث و نحم 
ازاصل او ومعارضة با آن درمحرم: ۰۸ با ٥٩‏ لاس ٥٤‏ )) ازهمان دهستانی 
تر بشابور دودیم دوم ۵۰۳( س ۱:۷ تبز مى ۵۵-6۷-6۳ ۷-۵۷ ۱۳۵ ) 
و بلفظ او با مقانله با اصل او درشوال4.ء (س ۳-۸6ع۱) نیز در ۰۸و9۹ 
۳ و راید در خانبش در آعل (س ۷ : 

ج نقه حسکای وازی نبای عنتجب‌الدین قنى بنام الر‌کیس|لزاهدالماید لعالم 
ابومحید حسن ان حسيتين جسن تن خدین‌تن على بن بابويه درخانقاه او دزدی 
باجازه او وقرائت بسر [و س‌از مخ ازاصل أو وعقابله با بسر او و بافرانت 
برخود او وازدوی نوشتة او برای طبری درصفروربیم کم سال. وه (ص - 


IAF 


۱۱کس 99 6-۵ ۱۰۳-۱۳۸ ۱۳-۱۱۱ ۱6-۱۳۳۰۱۱۷۱ 
۷۱-۱۸-۱۵۳۰ ۱۷۵-۱) . 

ع شيخ فته ابوالنجم محمدبن عبدالوهاب بن سان رازی بقرامت براو 
درمسجد غر بی و در مشهد معروف بغری درب زامپران ری در صقر سال .وه 
u?)‏ ۸۲-۵۹6 ۳-۱۲۹۰۱۱۱۰-۱۰۱ ۰)۱ 

٥‏ البتالمالم | بواسحاق اسماعیل‌بن‌انیالقاسم احمد دیلمی دز خاته خود 
او در آمل‌در گوی‌الناصر للحق بلفظ خود او دردبیم يكمسال ۵۲۰ (ص۱۷۰) 

1 الشر بف‌الاعام ابی الب رکات عدر ان ابر اهیم ان محمد بن «حمدین حبزة 
غلوى خيئىزيدى( تسباوءتهبا) كونودر»-جدقلمة كوقه درء زه زح ٣٥و‏ *5) 
وبقرائت دوذيسجة وه (ص + و جع )و درتال درو( سور 

۷- آنی‌غالب سعيدإن محیدابن |حعدبن آحمد نققی كوفى در کوفه در ۰ ۵۱ 
(ص مک ۸۸-۸1-۸۱-۷) و باجازه در 1ه (س ۰)٥٩‏ 

۸- شيخ آدیب ابوعلی محمد بن على بن قرواش تمیمی در نجف در محرم 
5 (س ۰1۱ 

و الشیخ‌الامین ابوعيدإين محمدین‌احیدبی محمدین شهربار خازن روضه 
حيدرى و داماد طوسی دربابالوداع عشهد نجف درذی‌تعد؛ ۱۰ج( ص ج5) 
وبقرائت در نجف درشوال۱۲ 5 (س۲-۷-۳ -مع_جفسيزه_وإبوىم) ودر نجفب 
درذى تمد ۲ ۶۱ (س ۷۵-۱۲۰۱۱۸-۸۲ ۱۴۰-۱) ودر کونه درر بیع يكم ةوه 
(س ۱۸) ودر جف درعبين تاريخ (س ۲۶) . 

,إنابومحمدالعارين على بن جعفر حدقة رازی راتت درری درد ته ده 
۸ (ص ۰)1 


۱- الشیخ ابواليقا ابراهیم بن جين ( حسن ) بن أبراهيم رناء ری 
در تجف درصقر 6۱۰ (س ۱۷۲) وبقراتت برا ودر مکی م دزه (عندت؛::), 


۱۶ 


۱ 


5 


A6 
ه٤ عېدالصمد بن مد تيبى لیشابوری یلفظ او در تیشابود در بایان شوال‎ 
۰ )1۳( و درذی‌تعدم همین سال ودر همین شور‎ )۷۶۳-۲۰۲-۹۷۷( 

آملی از بدر خودهمر و ارت دارد ودرهمین کتاپ مبگوید : ووچدت فى کاب 
| میالفقیه ابی الفاسم‌بن محمد ر عة اث عليه مکتوباً نخطه ‏ ( ص مكب 1۷ 
الف) قعب‌الدین راوندى زم ۵۴)زوسدیدالدین محمودین علي‌بن جسن جحبی 
رازی ازاو روایت داز له ررجال مامقانی ۲ :بمج - دریمه ۲ دبي و ۱۱۷ - 

در كشفالععب س جم يآدق ازاین كناب شده و دارد که درپ چزء آست 
و آغاز اتراغم آوودوكويا بج کاعلی دردمنت داشتهاست ‏ <رفریعه (۱:جد) 
ابن كناب وطبری شناسانده د واز |ءلىالآمل (ص 440) آورده که آن در ۱۷ 
جرء إست و نسخه‌هالی كه | کنون هست آن الدازه نیست و نخداى كه ,نوري 
داشته بود | کنون تزد ساوی ميباشد ودر آن خطبه‌ای كه پیامیردر پابان شعبان 
خوانده دیده نمیشود با ايشکه ابن‌طاوس | ثرا دراقبال رس و چا ستكى: ۳۲ 
تبرآن ) زهت كناب آورد. بس اجه ترد او بود ستی‌از آن بود که آکنون 
وروس هت - دز لسعه جانی هم من گشتم و آنرا انتم شاد در شش جزه 
دنگز باشد . 

آغار : یله بسانتت . الد از احدا لقهار الاز لی الجارالففاز الكريم 
اللشار". 1 اما عن فاق‌الفی تلن على عيل عذالکتاب انى لمتا وآیت‌الغاق 
اللكثير وا الحم الفقی ,توق بالتتيع ولايع رقوته و لمزكيئه , , المت الى جيم 
مواف بال على منزلةالتشيع ودرجات الشيية و کر اعات اولياءالاثبةالبرزة 
علاك ؛ . . رسمته زوسيته) تكتاب بشارةا لصطفی لشيمةالمرتضى - 

اتحام “قال حدما مدان عثمان عن ا يوغبد[يالاسلدئ ‏ .. قال لما انهزم 
اه لالعسر: آمر على بن امی‌طالب ع أن تترل عالشه قضر ابن أ بی عا ۲۰ قال 
وسو لاه (س) ان تذهب اولن تتفتی‌الایامحتی يبلك العزب رجل مین اهل یتی 
يواطن اسمه ا-می . توالكثاب بمو اه تعالی . والحبدين زب‌المالمت .از جز »۱۱ 
مس ۳ بایان جابى) , 


۱۱4۸۶۰ 


محید حسن جواهزی ينازدة جز. بشارع|(مصطفی را در چابخانه جدری لجف 
پسال۳۰۸-۵ اذى نغ ره و نسخه چپار جزلی بادبباچه‌ای درسر گذشت 
طبرئخ تچاب زر ساند . ۱ 
Ory]‏ 
21 ان نسعه در £ چره وبنسخ میباشد ومحددقى چاجرهی دریکم رجب را 
براة خود نوشت. وهیعو است |ازامالتواسب هم با آن باشد. 

دریشت نع ما نوشته است که 3 این جزه يكم بشارة|لمصطفی طبوی اسه 
۶ یس از آل درعيين تسخه جزوهای دوم تا چهارم عيآيدٍ و خود كناب ۱۷ جزو اضت 
چا دربادان چپارمی هم خواهد آعد و با این وساله الزام تواصب باماعة على بن 
اب ى طالب عم خواهد بود > هة ابتها را محمد قى جاجرمی وسلدة شه بخط شود 
بتازی توعنه افت.. ولی دواسعه ها آن رساله تست وییداست که اومجز وهای دبگز 
کناب ترس تداشت : 

بایان تسه ها : ولیست|لدنا مثيم و لیسوامنها او لك مصا بیع لدجی »ثم الجر 
الجرءالرابم من کتاب‌بشار ۶ +صطفی (شبمة| لر تضی تا لبف! ایح اققیه| اجلیل‌عمادا لدین 
ای جءةزمحيتدبن أى القسم على بن معديدبن على الطبرى . وهدهالازبعة اجزاء هن سبئة 
عترجر إمنالكتاب , و كتب هتم التدغة بيده (نفسة محمد نقی جاجرمى عفى قنه بتارم 
ازل شور رجپ , والحيدت وحده ومبلی اه على محند و آله وسلم» براير پا ۲۷6 
چابیو بابان‌چزوهای كناب در سخة ما چنین است -۱ گت ۲۶ الف ( غن ۲+ چایی ) 
۷۰۰1 ب (س ۱۳۹) كه ٩۱‏ ب (س من ) وى ۱۱۵ ب (ش ۲۷5): 

محمد .باقر جسیتی درروز شنيه . وبیم دوم حال ۱۲۰۳ ( ا عبر او ) و درونش 
محدد تجقى (با ههر) وجبالالدين محبه خوانساری ازداو ند گان نسغه بوده| ند _ 

1ہ ) اند سر فندی ے جلد البماج عشکی ماده 

اقازه : ۱۸۱۴ و ۱۴۰۸ س ۲۳ 


۱۱۷۳1 


بصاثر الدرجات (عربى) 


انى جعقرأعرج محمد بن خسن بن‌فرو خ (برته عيسى بن مومى |شعريى)متفار 
تمی (م ۰) که اذ باران اعامعسكرى و از محدتان بزر كت شیمی بوده اضت ؛ 
نگارندء اين بصائر الدرجات میباشد این کتاب در و جزه ( نتو رینپ 


١ 


۱ 


f 


۱۰ 
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ذریمه ۳: وى )پا ده جز ( جاب ستكى .بوي ويا نفس الرحين نوری -طوس : 
۲۰ وه + حم ) میباشد , عاملی درفائدة ع بایان وسابل می‌تویعد که بال را 
دونسته کو چك ( تست مأ )و نز دک (جایی) آسبت , مجلسی در بحاد (۱؛ ۱۱) 
آنرا از اصلم‌ای با ارزش برشبرد و گفت که کلینی و دبگران از آن آوردند: 
ببعة بزو گت بانس | ار جين ان رسجب إست.. درذر یمه از يخة کوچکی ياد 
شد که درعنوان بانها بابو كن یکی بوده ولی از چانی نرديك بصد و هفتاد 
حدیث کم داشت و کوب نا ما هدان باشد. در روضات (درس ‏ گذشت قطب 
دار ندى من ۳۰۱) در پار عر[ تج وجرالح دارد : ,وهی تتضمن كثيرآمناجاديث 
الار تفاع نظیر کتاب‌البصاار للشیخ محمدین‌الیدسن|لسفار »او درست هم عبت 
چه بسیاری ازخبر های آن بامصرب تیان نمیساژد ومانا بروش باطتیان,وغالیان 
روات اشد وعاند بثوان كفت که ذرنخهغاى آن دستی بر دود ويدشتكؤتة نيأ 
رید ةادا + باز خوانساری (درسر گذشت برسی ی ۲۸5) مبگوید :و دوش 
غلو واو تفاع آنگاه[غاز گردید که آندو راوی؛ تفسيرامام عسکری دا ساخدنت 
با تقس فرأت‌ین ابراهیم دست بدست كدت ها تفضیل فارس‌بن حانم‌بن ماهوبه 
قروبتی صوفی بدست مردم زسیدیلکه ازهنکامیکه خبرهای مفضّل بنع رجعقى 
وجابربن يزيد جعفی در میان شیعیان] شکارشده و پاره‌ای از ] نها در بسباتررصفار 
والس شيخ و کشف‌انمه وخرائج راوندی و فضائل شاذان و پسرش و ديكر 
کناب‌ای عناق بارسی و تازی و.تفسیرهای ار نفاعیان و |خباوبان‌در حکردید 
| بن‌دا نشمندان‌ومانند ] نهاچون این بطريق درعمده و رضی در خصالمی وا بن‌طاوس 
رشی‌الدن و گروهی‌ازدانابان‌بجرین وقم‌هم بدينكونه سخنان پرداختند تااینکه 
برچببزمنی رسب که کناب پاد این‌باوم لوشت وبيروانش خودرا کشفیان مینامنه , 
تارسیدبشیخیان و پشت سریان ربروشیخ | جم داح ائی در برا برققیهان و بالاصریان 
کربلا که گقنار احسامی دا نمی‌پذیرفتند واین سختان بود که عایه باودسرائیهای 

آورنده ‏ يبان »و بیروان اوشده است ۱. 


AY 


بار ی کا وسی در تپ رست وس و ع )كويد که صفاررا کنابوااست‌ و پرسشهالی 
نوشته وبرای آمام عسکری فرسناده بود وابن‌الولید همه کتابهای او را روایت 
میکرده بجز این بصالز و روایت او از ابن ابی‌جید و دیگران بما رعيد ولی 
سين بع عسي ای از احمدین محيدبن يحتى از يدر خود ازصفار بصائر را برای 
ما روايت بود , نجاشى (س ۲۶۱) ازاو بسیارستوده وسياردرستكارش دااست 
واز کتابپایش و آلر«علی الفلاة ۾ نام برد . آومی‌کوید که ابوالسین على اشعری 
قمى از ابن‌الولید سه کتابپانش را بجز بصائربراى ما زوابت کرده است وابن 
عادان ازاحمدبن محمدبين یی از بدزش هه[ لباز انعائرزوات وده ست : 
ازانتهابرميا ید کان آلو لید ابو ج«فرمعمدین احمدين خسن قمى (م۳۳) 
دانشند ار جلد شیغسی وستاساى بر جال از ضار پرهیدزمیکرده است 
(فورست عوسی من ۱91 - رجال تجاشی س )و گویا ببرای این بود 
که و خبرعائی يروك بغلو روات نموده است . ابن‌داود وخلى اوزادوقسم دوم 
کناب خود باد كزدنياوآى إزجامع الروات برعي ید که کلیلی و على ن حسین‌بن 
بابويه وسعدبن عبدايل وديسكران ازاو موایت کردهءاند (زچال عامقانی۳ : ۱۰۳) 
درالنقش (س هدو ٥۴‏ ) هم گفتگوتی بزسردرستکاری صفازشده است . 
غاز : بسیله .| الجز.الاول‌من کناب بائ الدر جات باب‌نی العلم + ان‌طلبه 
تريضة علی‌النأس , محندبن‌الحن (السقار) اليعروف بمپزله (بسوله) . , . قال 
زسول الله س طلب‌الهلم غز بضة على کل مسلم . الاوان ايل بحب بفاذالعلم . 
انجام : باب عرش‌الاعهال علی‌الائمةالاحباء من آل محمد : , , وعنه عن 
محمدین على بن حعیدالز یات ۰ . , قلت الرضا ان قوماً من وليك سالونبی ان 
تدعو این لهم فقال و اه انی لاعرض اعمالهم على الث فى كل يوم ( تمرالکتاب .. , 
و بيده للْفس4 #حمدین| احسن الجر - ۰. وغر غ هته فى آواخرو بیمالاول سنه 
ازبع وستيت بمدالالف من الهجرة . کنب»ن نسخة شيخناالاجلالشيخ زينالدينبن 
ااشیخ معد قدس سره ثار ضها سنة ۰۳۳ ؟) . 


۱2 


پابان بصاترالدرجات ش ۱۰3۱/۱ 24 ۱۰۲ ب و مير عاعلی ورك ۱۰۳ اف 
< |عتیدعلی|اضا اقا لعدل| لکر یم آلصید مد ين [احن اهر ۲۰۵۲ 6 


۱4*۹۹ 


]۱۳۷۲[ 


۱:۱ این بخه .۱ دفتراست و .بخ با علوالباو نشانه‌های شنگرف که عحصدین 


١6 


۰ 


9 


حن جرعاملی ازروف سخه شيخ زينالدين بن شیخ محبه مورح۱۰۳۳در با بان 
دبیم يكم سال ۶ براق شود اوہ امت ودنگ الف و۱۰۳ )فحتو بد : 
< ال لقه عبده كانه لف محمد ای | خر 4 ده ال به > با دو گر 4 هون وا 
درگ ۲ الف دارد که قرب‌الاسناد هخيرى وفجازآت نبوی وضی‌هم دواین دقترهت . 
ES‏ اژسرمی فج درن یٹ وازدومی‌هم باره‌ای از شمه نخان آن عست . 
عا وہای مظلبياف مرد شمازه دزهامش هم آهده است وتخهایست بسبار با کز ه. 
هار از ۱ ب است ۷ ۱۸۷ ب. 


[قمه دا ۰۸ ب) تاغل قر ھی مه ماج لى حادة عتوا ای 
۲اه ۱ ۱۱۰۱/5 و ۱۱/9۲۷ س ۱۷ 


[۱۱۷۶] بعاثر المو عدن (عربی) 

سین بن محمد زیدی حستى ,دو خواست اران و بتام عرزا مخبالله فرز ند 
خلی لاب اين كشاب را درس گلشت پیامیر و يشوايان ساخته است مقس آن 
درچهار اصل و درسر گذشت یامیر ماد سیلی دوازده یاب است پام دوازده 
پیشوای شیمی وس ركنشت فاطيه ع را درپاب سوم گذارده است . 

از بسمله , و به استمیل , النی‌دیالنی لابضل فن‌هداه ولا یشقی من تولاه 
ولا سعد من اشقاه ولاس من عادام .: « فیقول .+ جين بن تعسدالزيدى 
الحستنی . 

انجام : وانا إسالإنث لى و لکم ان تجلنبا من |تباعوم و لنختم بالعصاوة على 
عخد و آل محمد وسلم لہا كثير] کثیرا ( وقعالفراغ من تحریره و نرقیمه فى 
ظهر بوءالخييس مننعف شمر محرم‌الجرام سئة اربع و تعين وبعد الت ۱۰۹6 
من الهجرةالثنوى. على يد ۰ : على قلی‌بن عویز اب اردکانی حامد] فصلیاً ملا 
متفقر]). 
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۱۳۹۰ 


[rrr] 


o1‏ این تخه متلق است با عنواتبای فتگرف و علفای بن"عز براه ازاف 


توشتنآ ثرا در تة زوز شحقنبه مه محرم ۱۰۹6 اتجام رساند, 
روف اغد آرمه - جلد وای كه ميش 
اندازه < ۱۸/۱۱/۵ و ۱۴۰۷ س دا 


٩‏ شادا ائبی‌والوصی عدالمرت فی‌الارضش ‏ (عری) 
اهما الى الماء (رسالة فى ...) 
مب رمح.ودين تتحانن حسینی كاظوى عدفى دا نشمند رور کار صفوبان دراین‌نامه 
میگوبد که عيان من و عند تن از برادر ان داتشمتدم درتجف دريارةٌ دوحديثى 
که میگویند بس‌اژسه روز تن وروان پیامبر و جانشینانش‌را پس|زعر گ۲ نان 
بآسبان مببرند گفتگوئی شده ومن میخواهم ميان ابن حدیئها و حدينباى دیگږ 
كه ميرسانند که تن بر خی از پیامبران و پیشوایان درزمین یافت شدم جم كنم 
وروشن ضازم که تن آ نان در غا کجایشان هست و آنا دا بس‌از مز کتبا سمان 
بآ سبان برژه و بر گرداندند. او ابن نامه را در تحف دردوز يتم صفرسال نوم 
دهه عدتادم بس‌ازهز ار (۱۰۷۸) بسار تفر یج‌الکربة تکاشته است : 
درروشات(ی۹ه ۱)ودرذر م۲( ۱۳۰:6) بام زسالةفىصمودجثةالامام ال ىالسماء 
من بعد ثلثةأيام ورسالة توعد ممعود جلك الاثمةعليجمالسلاماز آن باد شه است . 
آغاز؛ بسبله . بعدالحبد والساوة غلى سيدنا ونين مح و آله اه لالعبا فانی 
اغب رالاخوان؛ والايمان غن الكلام الذى جرى نی وتوم |بضافى ذلك الان ... 
فى الحدبنيثالؤاردين فی انالتبى ش والوصى ع اذانتقل كل متهم من دار الفتاء 
الى دار البقساء ام یبق فی‌الادض سوى تلنه ابام نم ترقم:ووحنه و لحمه وعظيه 
ال ی السمان: ۱ 
نجام : فهذ| سا إمكن جیمه عم تفییرالاحوال و تشتت‌السال ۽ والحندية 
رب‌العالمین , وفرع من تألیفها . ,۰ محمودین فتحبه الحسینی الکاظی النجفی: 


۱۳۹۰ 
نبا ومولدا وموطا . . . بمشهد. امام المتقيئ ... . الى جناتالنعيم فی| لیومالماشر 
فن الشبر الثائى للعشرةالانية من السنةالتاسعة للعشرة|لنامنه بعدالالف من‌المچرة 
النبوية على هاچرها افضلالصلوة والتحية وعلى] له خيراليرية . 

]۱۳۷۵[ 


محیاه موسو یگ ۱۹ ت - ۱۷۵ الف > 


(فارسی) 


.~~ بر # ۰ 6 ۰ ل 
دانشمند یمه سد هشتم و زنده در ۴ خواج» عازف واعظ ان سعيد 


11۳۳۹ 


بپجقا لعباه 


(ابی‌علی) حسن‌بن حدين شیعی بیچقی‌سبز واری از«مباهج‌السهج فی‌مناهج الحجج» 


تطب‌الدینآبیالحسن‌محمدبن | لحسین‌بن| لحسن تبشابور ی کیدری (سد‌ششم) که 
در فضیلنمآومعجزدهای پیخوایان ناك است گزین نموده واین دفتر که درع ۽ باب 
یافصل است ببرداعتونام‌بالا را بدان داد (ذریعه م : عدو - طوس ه :۳) او 
بسیاری از خبرهای‌صحیح را که دزمباهج لبود بر آن‌افزوده است ( روضات س 
ر ) اوذز زوز گار خواجه‌نظامالدین يحبى بن شمس‌الذین‌حیدر کرای 
( ۷۵۹ ہم ) از شاهان سر بدار کشته در ۷۵۹ میزیسته و این بپجه‌البباهج 
و کتاپ فارسیدیگرخود راحةالازواحوءوتس الاشباح را کهآ نیم درس ر گذشت 
چپارده معصوم میباشد بنام همان فرهء‌انروای سرپداری سال ۷۵۳ ساخته است 


(طویه:. دقچ ر ست ستو دی س۲ ۸ ۱ و1۲۵۳ -ذر بعه :۳ا التو ار بعس ۱۸۱) 

غا : بسیله . وبه‌نتعین حدم ی حا و تنای بی‌عدآن خدای زا كه اإرآن 
معلق مان براقر اخته و برداشته حكيت او است و اين سيط هامون و بساط 
نیلگون باز کید و آرهیده صنعت اوست ... مدثى بود که درخاط راین‌شعیف 
انوسعید حسن‌بن خسین شیمی سبزواری . . میگوید که درفشائل و معجزات 
سبدالاتبياءو اهل بیتش ع کنانی جبع گند و کثرت عبال و اشقسال ماتع ميشد 
که إتفاق اقتا که فطاع شد بر كتابى درين فن که عشتمل بود برعذر(؛) فواید 
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۱۹۹ 
که شیخ‌الاهام عله علمانا لکر ام قط الدين والادلام محمد بن الین با لحسن 
الکندری , . یاف کرده نود ورا ماهحاامپع نام کرده از خدای تونین 
خواست نا نجه خلاضة آن بود إز آتجنله که څې را مجال دزوی فحال بود 
اختبار كرد واژمکررات اجتناب تود الا ]نجه غرش از تگراد وی اظهاد آن 
و بودواین کتاب را بهجةالمباهج تام هاد ومقصل گرداتید. 
اتجام : ابق عله‌اللام أو وا (ویرا) بلواخت و آن نسخه درجپان ... 
ناش شد. والحمدي رب‌المالسین ( والعنديث اولا و آخر] و ظاهر] و باطناً | 
و | لصلوتوالسلام على ءحيدو] له (اولاده) اجمعین‌الطیبینالطاهر ین وسلم تسلينا 
(دالما) كثير] كثيرا ( نخ ۳+ تا اینجا است و تسخه بدلهای عبان دو کمانه هم 
۰ از آن‌است)(الجماغقر لصاحبهو لغاوربه و لناظرهو لکاتبه‌و اجمیع المؤمنين وا امومنات 
بر جمتاك یا رب , لکاتبالفقیر امین بع سن بن آمپن‌ الثم اتی ۸ 
ميارك رعضان ۳۰+) ( نس رجه) . ۱ 
[۱۳۷۶] ۹ 
اا اين كه شبخ درشت با عنوانبا.و نتاءهاق ستكرف و عبارتباق 5-3 هم 
کرت است , تب جدول زرينو لاجورد و جا سر لوح ويا قهرست اب - 
؟ الف ۽ کناب ۲ب - ۱۳ ب . مدا لملك رمعملا قاسمخان قاجاردرتهر ان بال 
۶ دار نده نف بوده است . 
ورمع اغد ترجه د جلد یماج زد مشوالى 
الدازء : ۳۷/۹۳۴ و ۳۹/۵۱ س ۱۸ 
۷۰ ۱۳۳ 
. ان نخد يتيخ خوض با عنوانپای خبتگرفت وو ردول زین ولا جور یاعد 
و انين حسن بن: امین عير انی ۲ برا در ۲۰ رمضان. ٩۳5‏ برراي خود نوشت. 
این تونسعه كنواعت بسند ودواین نعه عتوان| افسل‌الاول: ديدم نبیشود و برخی 
جاها آب دیده و لوشته‌ها باك شده است ‏ چنین است غاز آن + 
© زده بوك درو جيم كرة این کنابرا بپجاااباهج لام نپاد و مفعبل گر دی وم توفیقی . 
الا باعل تو کات ف‌افعلت ورضاهزجت قیما | بت , رواپت است ازمحمد افر علهاللام 


ل مود 


هیگریة : 


2 ۱۹ 


عازن علم نوی . , که ارول ب گفث من که من‌مجدم و برادرعلی عردو از بك نوز 
ویم دیش رت عنایت اہی بش از انكه این‌جهان آفرید به چپاردم هزارسال.. 
(برانر, اك ۱ الف س ۹۴ وابرديك يك صفح ازدباچه را تدارد) : 
[۱۳۹۵ کد سعراقتدى ‏ جلت تیماج قهوءاى ضرا لی 
الجارء + »ویو و <4۹ عم 


پاسیتهای فی (فازسی و عريى) 


ازمرزا | بوالفاسم فرز تدمحمدحبن گیلانی دشتی‌قعی (۱۷۲۳۱-۱۱۵۰/۱) 


]۱۱۷۸-۱۷۱۷۷[ 


دا نشمند بور كوار شيمى تو گقتار که درپاسخ پرسندگان است | کنون شناخته 


= بر ارم سحت تتا د خطبه البران باه جر مو تان على و دا نشمندقمی عیتو بسد 
که ابن خطبه درقگارشم‌ای اعامیان مانتدکلیتی و ابن‌بابه و مفیدو مرتضی 
وطوسی تیانه ردحی در توج | لبلاخه آترا نارود جزابتکه برغی از دا نشم‌ندان 
صوفی+نش شیعی ماتد برسی سد ړو )٩‏ دور اقب (۱) بسیاری ار عراز تبای 
دو حط بیان و طاننجیه را آودده‌اند وقاضی دی (۱۱۰۳-۱۰۳۸) دزشرح 
حديث غماه» ( وشت چو. ۱ گت .وب - ٩۴‏ الف ش ۰۳ ) خطبه بیان را 
گو با مہات قا رن | ل رار اليفك نی عفا نق اس ارامیرا یل باشد ازدضی|لدین 
رجبين مجیدیں رجب حافظ برحی امامی صوفی هبو مان شر بق کر کا لی و نداد 
سيووئ وگ او ل شور ټوعید . ابن متارق ورغ ۷۷ برداخته شده ردز ۰٣٣‏ لاهو يتبتى 
بچاپ سلگی سید (فپرست رحن ا ةحيار ااه ۳۲۳۱۹۷ قورت -بوسالاو 
۷۱ درمتن «مثاری»و < مطالم‌الاسرار » که کز ارش و ترجه مشارن اصت 
۹ 4 ) ار «هالی از ای دوعط» يده غیخزد ( ٩‏ اف ۱۰۷ الف مطالم 1 
بر پازه‌ای از تطنحیه ( ۲۷۷ ب ہے ج ۲۲۸۰-۲۲۲ مشارق ) و افتعار (۳۳۷ پ - 
۹ ب ی ۲۱۹ - ی ۲۷۲۲) وچند. کسی که ما !| از ید بیان باشد (۳۲۷ ااف 
و پس از نحص ۷ از گذاب‌ااو احده و ص۲۸ ۱۳۱-۲) و چنب اژ بتگو ه يدها 
که على ع سرای سلبان وجندب خوانده‌است (۳۲۳ب ۱۱۳۲۷ لی - هی ۲۱۷-۷۱۳ 
در الجا آمده است و دارد : <قال قى خطبهةا لفعار + الاالوافف على | اعللجیت ‏ قال 
الیقرون ‏ عدا الد پاوالاخر2» (۲۳۰ الف د سن ۲۲۳ چا بی داري » 


۱۰ 


ye 


Yo 


۱۰ 
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NE 
آودد(۱) ز کفت که چون درءیاندانشمندان شیمی و جزشیمی شای م امت نیازی‎ 
باد كردن ستد روابت ندازد.. قمی آين خطبه را از دوی همین شرح آووده‎ 
(و جر آنستکه بدوی چاپ کرده است ) و ميتكوبدكه دراین دو خطبه بیان‎ 
لجيه بای ترا که درمدامی‌زمن دید جکر د بای فی ا کک‎ 
خداو ند اعت برزبان على عار ةه وصحت سندآنها برهن دوشن نست وعمجلسی‎ 
چون دررسالة اعتقاداث مروانتهای برسی (رجی نواده دز بجار که اكنون نزد‎ 
عن بت تا بدان بشكرم هم بابد ان خطبه‌هارا آورده باشد , درصانی کاشالی‎ 
که‌چای‌اینگونه سخنان است هم دبد میکود. بااینکه بيشت رعبارتهاى] ندو خطيه‎ 
. تأویل آیتهای فرآن است و با ايشكه او از مصیاحالشریعه بيار آورده است‎ 
این مصنباح اثر بعه را دانش‌ندان ما ارزش نمی لهند ووا خوند ملامحدباقرزء»‎ 


درباسخ برخی از برسشها گفته که داوق آن شقیق بلعی صوفی سی میباشد ۳۸ 
ها 


و حكابتبا درأ نافد که تمدام = ازتعفوءان تخو اهد بو , ۲ 
ع 1 > ارو 
اذى در و قر ةالعيوت ۰ این دو خطب از على ع دنتسه ثل و گویا از :ری 


و عآنند او نوی خلم باشد EERE‏ از شك در اعتناد fT‏ كر أن هم مترسائد 

که این‌گواه سیم ] از »ردی تباید سر نز ند وبا تجم و حاول و غاو و تغويض 
ساز گاراست وخیرهائی از امانان دازیم که:در آنا اؤدار ند گان ایشگوانه رايها 
تله اعت ورآره‌ای‌از | نما ادررجال کشی‌میبینیموات؟ونه عیانهاباسروده‌های 
ملاى روعی مانند میباشه وبافر آن و خبر«تواتر ودعاهای خود على مانند غعای 
کنیل نمیساز د ومنتو ان گفت که ۳ ساعحة مانند مقر 5ین سعد و ابو الخطاب 
عساشد ۰ 

قى مويب 5 3 وهی فى افش سن علياءالغخاصة غنبه عن‌ااستد و ارو آي .ده 

و امبف فى دان هذهااحده ماورد عن مولاباالمادن ع حيث ميئل غن بوش عبازات 
هد لخعلبة اش بفة فال هلم | لحا إل بقة قال اننا ارچ امبر| امزعی علذالسلاء 
إلى الام فافیم عذه) لدقیقةه 4 قمی جر اجا ازاین خطبه ۸۳ كد را باد ع , 


eye 


١5 


تازء| گرهم ينذي رتم که على ع جنين سختی گفته باشد بایدماتدمتابهات 
فرائی انها ر| تأویل درست نمود و قريب تعورد و اینگونه تأوبل در خبری که 
فر يسائر ا(در جات ند بن الحدن صفار قمی (م ۲۹۰) جه باب پیش از باب سرح 
اموراللی والاثمة قى انقسوم والرد على عن غلاتجباوم مالم يعرفو من إقاويلهم 
(بایات کتاب] دیده میشود ودرهمانجا از صادق ع آعده: (درماتة باب‌النوادد فى 
الاثم واغاجبهمد جز دهم جاب ستگی) که خداو نددزشب معراج پیاغبر گفته : 
۽ هو (علی) الاول والآخر والظاهر والباظن . و سپس تأوبل درست ترا بدو 
[موخت (عالنه أبن حديت درا ختصاص مغيدهم دبده شد و لی در بائ إلدر جات 


تفه لكب ابن کناخاله نيست )اين نود گزیده کوئناهی از ان رعاله فمی 


که بجویی‌در باه لیتگوته حدیثهاسفن راد وععبارشناختنآ نها را ,دست داد . 

ابن کفتار درپابان جامم‌الشتات همو ( چاپ سنگی تستخ ميرز| بابامحید 
در کارخانة کر بلاتی مج قلی و کر بلائی سج بدست مهدى بن مود جعفر 
خواناری دز ۱۱۷۷ بانداز؛ حلی) اهمده و ب سآزدناجه آن دوفعل (نعتین 
در م عقدسه و ۲ مظلب ) میبآشد . نسخه چنبابی از زوی نغة روز بنجشته 
۸ رمضانم؟؟؟ باب رسیده‌است . 

اغا + بسبله و »نستمی . سبحان من‌دانت لهالسموآت والارخ بالعودية 
وعود] آمن شهدت له جميع الخلائق على اختلاف‌السنتهم باار بو یه ... امایعد اين 
چتد کلب ایست عب الإاقتضاى غاليجناب تايلآب ز بدة|لاخوان ونخيةالعلان 
مون | لدب الا فور واد ر الشر ع الانبر عولانا على اصغر.. نوشنه میشود از برای 
دقع ایتلاتی که ازمشا که مض‌اوهام عاطله وعناف-4 بارء‌ازترهات متحایل باطله 
بجت ایشان حاسل شده بود وحاصل آن اینگه درخطيةالبيان که منوب است 
بجناب بعسوب دین ولیت الم و حدن‌امیر| لسؤمتين على بن| مبطالب .. مذ کوراست 
که آن حضرت فر موده : آناخالی‌السوات والار و آناالرازق . و عضی از ار باب 
|غراض فاسده متك بان شده که روبج غرض‌فاسد خودداده باعند عالیجتاب 


۱۰ 


۲۰ 


۱۱۹۹ 
مقاراليه درمقام انکار بودن آن دو عبارت دوخطبةإلبيان برا مده این على زا 
مستبعد شمرده و از حقيز استفاده آین معنی فرهوده بودتد که آيا خطبةالبان 
از آن جناب است يانه برفرض صحت اتاب يآ تجناب این دوعبازت در آن‌هست 
با نه برفرض بودن مراد از آن جه خو[هدبود و نوشنه بودند درنسه که موجود 
است در ازد ابشان آزاین ( درانن ) خطبه ابن دو عارت ئیست بسن ات 
وبال |لنوقیق و بیده إزهةالتحقبق كه ضبق فجال و کثرت اختشال مانع است 
از فسیل و اشبا ع سعن دوجو اب سوال 
انجام : ابن حدیت معراج ابن تأوبل را دارد وصعبح است] نها وزبروجهى 
صحيح محمول اشد پس بايد چشم کشوده و از حقيقت غافل نشد . بایتجا ختم 
میکنم کلام را ختواين إمورنا بالحستی و جعل كت الاخرة خر من‌الازلی فقد 
فرغ مؤلفهالفقيرالىابهالدائم اب نالحس ن الجیلانی ابوالفاسم رگ ړوپ ر٠‏ 
الف) - 
- در گزارش حنابثك ر [س‌الحااوت ١‏ رس |لجالية _ رش کالوتا )که در 
آن امام رخا ع با رهب آوار كان بپود گفتکو میکند . 
همی را مهدی‌بن انی ر تراقی ع ۱۲۰۹ فد پابان مشکلات|لعاوم و واده او 
محمد بن | <مد ر آقى م ۱۷۵۷ جدا كانه هم گزادش دوده‌اند واین یکی بامشکلات 
العلوم سال ۱۳۰۵ (من ۱-۸ع۳) بجاپ رسيد 
آغاز : بدبله . الحمديل و كفى والصلوة على عبادهالذین اصطفی ... فقدروی 
ای بعش اصحابنا,,, عن .. الرضا ع رواية بحفف‌الاسناد وانها فى مش|لکتب 
ولم یعضرء ولم یجدرنی اصله ایض ولا انما خالية عن|محیف انريف 
و لماکانت غامطة فی|للقظ ملغرة قى التعبير والبيان غرواضحةااتفسیر اقتضی عنى 
بیان مابمیل اليه فكرى ۰ والروایبه هی هده والمهدة علیااراری.سال راس 
الجالوت عن‌الرضا ع بان قال نامولای ماالکفروهاالاشسان . 
انجام : والشهقه الميحة شهق‌فلان شبقه فمات : و كتيه مؤلفه ... ابن‌الحسن 


۱۹۷ 
الحجلانی| بوالقاسم ... فی‌عام الف وءأتين من الهجرةالمقدسة على مهاجرهاالا اف 
میلوة وسلام وأئحية . هلم صورة خط!لءصتف‌ادام | لعالی وافادثهالمتعالى , کنبه 
الاقل ابن جعغر الرضوى إسمعيلالقمى حشرهمامم الصديقين وممالنبی‌الامی سنة 
۷۷5 ؤوءو الف - ۱۵ الف ) دراستائة طوس اسخه‌ای ازاب ن گرارش قمی 
هست (2 : ۰۱۰۷ 

]] ۱۴۷۸-۱۳۷۷ 


۱:۰ ابن دوه شبار ههای 4 وه دفر است و بط نتعلی شک درس ۽ 
وبعط تخ درش ۵. 


یف لاو لياء 


داشند محمد علی ان مح د جسن | ر د کائی بدحتورشاهزاده مح‌دو لى مزا 


۱۱۳۹1 (نازسی) 
درازن دفتر كنابهاى عفل و جول تا بایان ايدان و کف کافی دا پبارسی در آورد 
وسه وفائدة: رجالی در آغاز آن گذاردم آست . اوميكويد کا من نعواستم بحل 
اشکالها بپردازم مگر آنچه بدرستی و نادرستی غه می‌یوندد و من چپزی 
بر تر جمه تافز ودم , 

اغا + بحمله . و به استعیل . جواغر کلامیکه غوادان بحار معرقت دا 
تلفظ بان در اصل اصول دي نكافى ودرا كمال تهذیب قلوب و استرصارعبون اهل 
توحید ويقين وافی‌باشد, حمد و |جب‌الوجود وشکر خالق عبودیت که عقل رأ 
تور وجود بخشید ... أمابعد بامد|- مداد ترجبان خامة سرشك:ه دو زبان بنده 
فقیر خا كار وذرة حقيز ای مقدارسالك يآدية سر گردانی‌مجد علی‌بن محمدحسین 
آزد کانی ۔ - بر لوح عرض اساهلین سلطئت عظمی و حجاب بار كاء رقعت و اعتلا 
میننگارد که چون‌از جات سعادت جوائي بند گان جلالت توامانواب کاعیاب ... 
دوخ اقبال بوستان بادشاهی و كل همیشه بهار ظل‌اللهی ۰۰ . ملك زادة که باز 
بلئد پروازهمت وال نهمتشرا باعقاب جرخ دعوای همسری وشاهزادة که شاهين 


3 
5 


2 
سعادت قرین اقبال غمازون فالش را ب عدای عپهر وطالرزرین جناح ٥‏ پرهوای 
برترى ۰« قرمانقرماى فرماتروا شاهزاده مسحي ولی زا ... اعر اشرف صدور 
بافت که ابن داعی اذ اول كناب عقل و جول تا آ خر کاب ابمان و کفر از ., 
کانی وا که تأليف ۰ کلینی رازى است .. ,لقت فارسی عالوس بطوربکه قريب 
و بیع باشه ترجمه نايد ودو بند جسن عبارت و يكى کنابه و استمارت نباشد .,. 
وان ترجده را بتحقةالاو لباء موسوم سات 
انجام : استدعا از بر آدر آن ایمانی ودوستان روحانی که ازین‌تر جمه در تهابت 
آحانی مف و ببره‌مند. كر دند در سال حیات يا بمداز معات ابن سالك بادية 
بر گردانیآ نکه آورا بدعای خير ازروى مرحمت باد و بطلب فقفرت از حطدرت 
»و وبالعزة شاد فرماند (نمت ,و کان‌الفرا غ من كتا بة ترجهة هنم الیِستة على يد 
الافل الخناطى الجناتی ابن محمد على الازدكاتى ژین‌الابدین وم المبااشالت 


والعشرین من شور جمادی‌النادی سنه تمان و نلثين و مأتين بم هالالف من هحرت , 
مجید صدالیشر حلىآنث عليه و [ 4.۱ ولمتقالث على |عدائهم الفابرین فى ای ۱ 


و غریق رخبت ابزد کی باد که کالب را بالحيدى کی باد 
گر بهم بر ده نی خط من غيب هكن 
که مرا مخت امتا ,بهم پرزده اسب 
۱۱۳۳ 
ê‏ ان که بنج باعنواپاوتشاه‌های شنگرفت ومباریای نھر تی رب خن شخ 
احت از زین الها ندين بن مح على او دکانی كويا بر فرجمان كه درروز اك 
۷۲۴ ميا دوم سال ۸ با نجام وساند . هود راان چرم دوم کاب حجت «یلو ببد 
که عن نک وا تا ایا دز زو وشتبه دوم رحب 1778 اشاح ۹ ۱۳ الق) : 
پچ اف فر نگی - جلد ماج تر پاک عقورالي 
07 ,۳۳۳۱۵ ۸ ۲۰۱۵۲۰ ن ۳۱ 


۱۳۹۹ 


 ]۱۱۸۰[‏ , التیرنه[ ار ی رد (عرنی) 
اميسال حسینی مدرس خأنون آيادى سیاهانی (سدة ر ) بدر خواست 
دوستدان يكدل ر إخوان:ضقا ) درطوس حديث عيران صانی و گفتگوی او 
5 بيشواى هشتم زا گزارش دأذء است . ابن حدبت درون |خبارالرضا آعده 
وسیدکوظم رشتی هم بخواعش ميرزازبنالعابدينآنرا كزارشنوشته ودردوشنبه و 
۷ شوال ی ۱ بایان رساند ومین با گز ارش آية کزسی رشتیبچاپ رسیده‌است._ | , 
(عوسی و ۱۰۵۱ خاتون[ بادی‌در این ک زارش‌باد میکند از :اليس على( ب) 
واتكسييااسو پلاتون(۳ب )و داناتربند وموهکه‌ومدیتهو گان روز گارخویش 


۳ شبخ أبراعيم كردى شهرانی شور زور (۳۰ ب) و وإستادالبشروحيد زمانه ]فا 


حن تقهده ابل بغغر نه ( م الف )وعلوسی و فاد ابو آرشفا وأثارات[.؟ الف). . 
او بس از بایان ردن گزارش آن <دیت باز بدرخواست دوستی دیگر 
میعواعد عدیتهای دشوار عبون اخبارالرضا را گزارش دهد ونت گفتکوی 
اهام رضا باسلیمان متکلم یمانند خراسان را از باب جبازدهم آن کتاب +يآورد 
ویاره‌ای ازعبارتم‌ای آ ثرا دوشن میدارد (۳۳ ب). 
درآن ابن شعرها آمده و ميكوبد که از صوفیان تباهکار ملد است »۱ 


که بعلیی سم | تد : 
لهد كتا حروفا عالیات زلا فى سعلور سافلات 
سيا عپد ابام الوسنال ولم ند کر عہوداً سابقات 
ظورنا بعد ما کنا تا وس را الا ن کل الکاشنات 
اذإ صرناالموالم و ااءراف وذاتا ثم اساءالصفات ۲ 
وماد او اتصلنا واتحدئیاً بذات!لعن عر نا عین‌ذات 


همچنین ایح شع رع اكه از خواجه طوسی بنداشتند (۳۱ الف) : 


موجود بحق وإحد اول باشد بر , باقی‌همه موموم و مخیل‌باشد 
لين 71 10 ۰ 3 / ۹ ص 
د صلا سه آل 

09۱۱۳۰ ار چم 1 
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.۱۹.۰ 
هرچیز که غر اوست اندر نظرت: 
شخس دو یمین چشم |حول باشد 
اومیگوی که این شعر ازماحدان است نه از طوسی . 
خب رعالم علوی که آزروی دو بندی از نبابشنامه نا خطبة تمجید ابن‌سیناساخته 
o‏ و از على بنداشته‌اند در آن ديده میشود ( م الف ) ابن خبر عألم علوی راملا 
عېداارحیم دماو دی در وو وو بش‌ازاو وچارسی جاح ملامجمدصالح خاغالی 
(۱۱۷۰-۱۰۹۰) گر ارش نوشتند [ثهرست غاوس : + (A‏ 
یی ا ناد كلم اسح ( هدانجا ) اين 
كنات درذر ننه باد انکر دی 
۷۰ 7 : بمله وبا تسم الحندية .. (چند کلمه رفتهاست) توحيده وشرح 
لور الم و حدین على ده تسده - + و اعد قود ساألنی بعش | لخلانالفین عم 


إخوان|لصفا... حين سافرت الى طوس , 0 "ره 


و بيئه امام الجن والانی ... وسمیته|[حفةال رضوية . , . والا -۰ . اميل ال ۳ 
العاتون ] بای الاعفهانی : 

۰ اتجام نخه : واقول اماقوله فقال لهالمامون ها عور إن هذا صلیه‌انالمروزی 
متکلم خراسان فصدا آلى تمدحه لان بلاد خر اساد عمد نالغلم والقضلى وعی اقلم 
الرابم الذى هو اقلیمآلعقلاء واه لالكمال 

۱۱۳۸۰1 


تام اه اين عه عن ۱ دفتر اس و بط نايق وحاعه ذارد ازشاه فيركين ميرسيد 


این شاه ميرك نوستهة حاشية اشفا از [قاخسیت غوانساری اس که دز بر گهای ۷۱ 
و ۷۲ تا ۸۱ ااف دیهه میلود و او شاگرد خوانساری بوده و از بسیار هید ؛اید 
و يدانت که استاد هلو رز ده بود.. 
ان تسچ پابان امبوسه وتا نمه‌هایگز ارش حدية ریا ومروزی میباشد (ك ۱ 
۶ ب -۳۹ الق) در ,م2۰ ااف‌مسل‌های پرا گندة کلامي‌است (بتگر بد به ]+.+) 


۱۳۰ 


[A1‏ 7 كر مر امالی (فازسی) 


/ 

ترچیان, أمالى (۱) یامجالس با عرض المجالس ابن بابویه قعی م ۳۸۱ را 

که دز ۷ مجلس است بدستور شاه روژ کار خود بیارسی دوانی در آورد . 

او دررشتة س.د مان تام پسر و بدر بجای د أبن ء واژه و سر , گذاشنه است, 
درذريمه دو كس ترجمان امالی قمى دانسته شدند 

کی سيد على إن «<مدین‌اسد اب امامی عریشی سياهاتى شا گرد آقاحسین 

خوانسادی م ۰٩۸‏ و افندی تگار ندهریاض م ترديك,عوب که اشارات و شفاوغخت 


7 کاب حدیث را بام هشت بهشت, بیازسی در آورد . 


دیگری سيد صإدؤين سید حسین توشخاتكى که ترجبة خودر| درطوس 
بسال ۱۳۰۱ توكتة است ‏ فريعه ع ؛ ۷۸و مرو وم) این نخ ما گویا ازهمان 
عریضی باشد وبگواهی آغاز ان که جز آن چیزیست که در ذريعه برای ترجه 
واک یمد ترجه أو تقو |هد بود 

غار : له . وبه ثم , الحدنته ربالمالین وااصلوة والسلام على 
خيرجاقه محمد و [!هالطيبين|اطاهرين المحضوميئ و لعنةإت على اعدالهم انين 
الى بوم‌الدین 


جون مر و قران عر صبور بأنته بود که كثاب اعالى شح صدوق .. 
رجه کرده شود ... شروخ درتو جه آن دوده بعضی از پارات شريفة 1 


۱- آسالی حديتهائى وا گوین دك ه شيخ و استاد از روگ کناب‌بایی آن براق 
شا گرعان بخواند واملا کند و [: ندنو ند و شتر آلبا را روک جلی سباع با تاربخ 
روژی را که شنیده شد مر نی‌میسازند؟ از بلروی [ ترا مجالس با عرضامجالی نیز 
مخواائد (ذریعه ۲ : ۳۰۵) ابن اما ی زا سافان «تعلبق> میخواند و آن سعتر ای 
دانشمندی است عرمیان شا گردان که توشداقزار ( مجابر وقراغلیی ) با خود داخته 
پاخنه و أز روئ گفتة اپتاه نویند.و کنای كود (چلبی ۱ 2 ۱۶۷)- امالی عدون 
دو پاردر تور ان جال ۱۲۸۲و ۱۳۰۰ بجاب سنکیرسید (فپر نست‌ظوصه :۲۲۹و ۲۳۰), 


۱۰ 


۲ + 


۱۰ 
بجوة [ننکه بزبان سلیس‌تر ودرنظر ما توس تر آبد بلازم معثى تر جمه مپشود , 
اجام : حديت کرد ما را بدرم ... گفت که ,با حسن بصری و اس سر 
مالك برون [مدیم تابد ر خانه آم‌سلمه ,, گواهی میدهم بایتکه رسول خد . .- 
این کلام را فرموده‌است سه مرنبه وصلی أب على محدد ‏ . « وئعمالنصیر ( حدیث 
۰ درهجلس ۰ تاریخ روز سهشتبه 175 ریم يكم سال مد۳). 
۱۱۳۸۱1 


تاراق اين تسه با کیره شخ یا با توا با و نفانه‌های شتگرف و تار حديتها 


۱۰ 


۱۰ 


۱ 


نشخ درهاعش و عباوتباى عریی با اعراب میباشه ودردو جقول رين است ۱ 
عر ارحی ترر ولاجورد وعنکرف در [ع۶ازهت . بر گ أ الف‌دارد : «شرح امال 
دون علیه|ارجمه است وشرح مجااس تیر كر یلد حاخبه‌هاي لنوئ داد , 

۳ تاغل ارم ممرقدى آهار؛‌هره ب جلد لماج مشگی زر كوب قال 
الدارء + ۳۳۰۹۸ ۵ ٩٩ ۲5۲۱٩‏ 


زر سوه ماع( سیون 


فارسی مجلسی دوم را بثازی در آوردء ومتن حدینهایآنرا با سندهای آن ياد 
موده وراو بای با دابرشمرد و آن در بك ءقدمه و چهپارد»باب‌است ودردو جلد 
بانداز ء بيست ودوهزاريت وتخة ماتايايان قصل سوم باب پنجم (دوسر گذشت 
پیذوای عوم) میانجامد و جله فعستیت آتت و تكارئده ذریعه هردوجلد آلا 
دیشواست.همین‌شبر باز آنرا كزين کر ده باندازءٌده‌ه زار بيت وكريدودوم آن‌از هو 
بالدازء بنجوزاز بت است که شاید همان «میرالاحزان فی‌تعزية سادات‌الزمان» 
او باشد (ذریهاه 7 - كنف الحجب نی ۱۵۷) جلاءا اون مجلسی در سر گلحت 
باکان و پیشوابان شیمی و آسببها ور نجها که بدانها رسيده است میباشد ودر يك 
مقدع» و جوارده باب است و برای شاه سلیمان صفوی (۱۱۰-۱۰۷۷) نوشته 
شده ودر > مجرم ويم + بایان رسيد (طوس! : شنم وه : ش۱۲) وجتدبار 


۵ ددایران.(چاپ سر !ی تب رآن در ۲۵۰و سنگی ۱۲۷۹و ۱۳۲۱۵۱۳۰۹۵۱۳۰۱ 


و را 


Ter 

ویکباردر چایخان» مر تضوی تجف د۳٥۴‏ بهز يله دوایرانی بچاپ زسيد (ذز بعه 

4 طونی م :۲۵۹ . 
غاد ۰ بسمله , وبه تقتی , الحمديثالذى جم لالد ذا جنة لاغدالة وخصمائه 
واختارالاخرة لاولیا» واحباله ... فیقول . ... عبدإمة بن محبد رض الحسيتى ... 
وقفت على گذاب جلا العيون للعالم ... مولآناالمجلى مجمد بافر . , - بالفارسية 
لاینتفم به من لابطلا خطر فى فکری . . . آن او لف كنابآ محیطابذلكك جامعا 
إمآستالك .., لا ! ىار جم الا حادیث التی او رذدهابلالا حاد بت التی تر جمهابالغاز سية 


“اتيت نما بالقاظها و اسانیدها واشرت الى RÛ‏ و رواها کم تبانات وجزه 


شافية و تتبيهات لعلیقة وافية مراعياالترتيبالثى رنبه والثبویبالتی بوبه ناقلا 
اتسقيقاتهالشافية وتنبيمانهاللطيفةالوافية . . . والكتاب مرت على عقدفة و از بعة 
عشر بابا . 

افجام : وسیاتی بیان بعش معجراتەفی فال شهادته صلواتاثُ وسلامه عليه 
(قد تم|لمجلدالاول عن كتاب جلاءالمیوت عن‌تألیفات|لمالم ... مولاناوعلادناالسید 
عبدايت ادامالل و جودء وبقاءه والحدت . تم) 


[ra] 


۱« این تجه بنسخ با عنوالها زبرخط مرح ودرسه جدول لاجورد و شتكرق. 
سنا كد از یا بان‌یداست که دورو ز گار خو دشبرو گو با بدت کی ازشا گر فان 
او اوشته شفە ست . 


۳۳۷۵۱ -کاغ فر نگی - تيناج مرخ ساوء مقوالي 
اندازه ۰ ۳۱۱۳۱۳۱۵ و ۸ دنوو ی وو 


]1141[ از م حيار ذه حل مق (فارسی) 
ابن دفتر دو هزار بیتی از مجلسی دوم است که در آن نسح دو حديث 


در بارءٌ پیش‌بیتی که در آخبار از یداشدن صفوبان عله است باد کرده آ تگاه 
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۱۰ 


١ 


" 


E 


فوازده حدیت دیگر در باه (مام زعان آوزده وترمه و گزارش نمود. این را 
او برای شاه‌سلیمان صفوی (۱۱۰۵-۱۰۷۷) بس از برداختن بحارساخنه(ست(۱) 
در آن از رجعت هم گفت‌گوشده و در ترجه حدیك ۳ اخبار رجعت وا ازديك 
بءتواتردا نست . این‌است که‌معراوحی آ ترا کتاب رجمت خوانده‌ ودرا لفیشالقدسی 
(ض )٩‏ و رساله ف والرجعة » ودرروضات (ی ۱۰ » رسالهاار جعه » ودرذر عه 
)۱( واشات‌الر جما نادیده كدو ودرایی بکی‌دارد که‌در هند ساب ر سدهاست. 
مكرابتكه مجلسی خود دردیباچه بدان دامی نداده امبت , در کتابخاتة طوس به 
نسخه از ال هت و ينام و ترجعه و چهارده حدیث ۽ درفهرست ] نجا شناسانده 


شد ( :عه اخبار و چ ۱۸۱عوو(ع) . 


ایتگونه خبرهای ملاحم که در آغاز آن دیده میتود در کتابهای دیگرهست 


و دانشمندان آنها را گاهیگواه میآوزدند چنانکه دز ۽ هفت باب باباسیدنا و 


کنز دبك 54 توشته شدم وازحسن بنالصیاح م9۸ دا نستها ند دارد : «مو لانا 


على در خطبه میفرمابد که در مصر مثبر ثهم و دمشق را بگیرم و خورد گردائم 
يعثى گزدنکشان ]كردن بزتم بمداز آن بفزای ديار دیلمان روم چون بئواحی 
آن برسم كوههآ را بست کنم ودرختان از لیخ بر كتم ۰-ومردم آن نواحی را 
بطاعت و عبادت خويش درآ ورم واز ] تجابغرای هندوستان روم» (ص ۱۷ تا ۲۰ 
جاب |بواف در سبثى درم ۲ با +طلوب‌ااموهت) درهمین‌جا در باه این خبر 
ناویل اسباعلی شد است . 

متن ابن خبردرروضةالتلم خواجة طونسی جين آمده ؛ ولابتین بمصرمتبرا 
ولانقصین بسشق جخرأ حجرا نم لاغزون بلدالدیلم ولا باون عاورا,ها من‌الاهم 
ولاسیلن جبالهاو لاقعطمن |شعار هانم‌لاغژون بلادا امندوالصن » وچ ترجمانی 

۱- فرب ابا نتر جع حفبیث ۱۳ دارد : «و این عقردر کناب ارال لوان قرب يموت 
حدیث ژپاده از چهل قر مصنقتل عامای امامبه که در پنجاه اسل عبر ايراد موده‌اند 
یرون او شنهام وعر که و۱ شکی باشد بآن کتاب رجوع کند © , 
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كه : وا بمقبر وبر برانهم ودمشق بستانم پس‌ازآن بدبل‌ان روم و کوهستانش وا 
ترم بكيم بسن و بیش دازا بزنم و آن امتان وا که پس‌از ایشان. باشند على 
مازندران و گیلان وم‌وقان بهم برسم و بمداز آن بفزای هندوستان وچین و دوم 
بروم » آ نگاه دازد؛ و پعشی محیان گفنند با مولانا أخبرها بانك بحي مدالموت 
تی با مولانا ما را خبرمیدهی با تکه تو بازخواهی سنن( و این همه ) خود 
#يكنى وبا کی آزذزیه واولادی این عرحی بکند وغرمودلد كره!!-لام که‌هیهات 
هبات ذهیت فى غيرمذعب رفعله ر جدل من اولادی بعنی چون دودی تو از ابن 
سرامد بان که گفتی ازراه بیفتادی بعلی (دود تو آخر آمد) ابن مردی که کند 


۳ 


1 ازفرز تدان من وچون دوز كار بان رید دغوت فالم قنافت که كمال هة ادبان 


وعلل است برش رژلم در ايد » (س ۱:۷ جاپ |بواتف در ی در ۱8۰) 

در نیج البلا ( چاپ با شر ح محيد عیده ۱۳:۲ - وش ۱۲ ) سخنی 
ازعلی بنام ملاعم بصره در بارة زنگیان ونار آعده است و همين را هم مود 
ريشة خطية بیان بئداشت . 

ابن‌میٹم در گزارش خود ازابن خبر بزنگیان وتاتار وتاریخ آ نپا اشاره 
نمود وهمجتين | بن‌ایی|لحدید (۲ ۰ ۰ چاپ هصر ) تاريخ | نهارا بتفصی لآ وزد . 

درمنهاحالکر اه علامه حلی (متوج ع امه من ۸۱ )داد : واخبر (ع) 
بملك بنیالعباس واخذالتر الماك عنهم فال ۰« غلك بنی‌عباس بسرلاعسر فيه 
ولو اجتمع غلبم مارك والديلم و السندوالهند والبر بروالعیلسان علیان بزبلوا 
ملکمم لما قبرواآن يزيلوه حتى شدعنيم موالیهم وار باب دولتمم وشاط علیهم 
ملك منالتراك یأنی علیهم من حيث هذا ملکهم لارسر بمدينة الا فتحها ولا يرقم 
له داية الانکم! الویل‌الویل لمی‌ناواه قلایز ال کذلك حتی بظفر نم یدنم تاره 
الى دجلل من عترتى قول بالحق ويعمل بة» و کان الامر کذلك حبث ظهر هلا كو 
عن لاحة راسا وعله‌ابتد ملك نثى|لغياس حسث بایع اما بوسامالخر اسانی 

حلودز بحثه منئلهه تهح‌الحق و کشفالصدی کهبرای‌اولجایتو خد|بنده 
محمد توشته است (ش ort‏ ۹ ب) (ذبر در احقاقالحق شوشتری وابطال 


۱ + 
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۴۰ 


fo 


فيج الباطل واهمال کشف‌العاطل دوز بہان که اینگونه خبرعازاپذیرفت) در بازء 
پیشکوبهای امیرموذان غلى میلوسد . واخبر بعماوة بغداد وماك بنی‌العباس 
و احوالهم وا غذالمقول‌الملك منم و بواسطة هنذالخبر سامت الحلة والكوفة 
والشهدان من الفتل فی و اقعة هلا کوواماورد بغه‌ادکانبه والدی والسیدبن‌طاووی 
والفقبه‌ین آی‌العز و سالوالاهدان قبل فتح داد و طلیهم فخاقوا فمضی والدی 
رجبه‌االیه خاصة قفال کف افدمت‌علی| امکانبه قبلالظفر قال لهلان|نیرالموّمتن 
علي ةالسلام اخبر بك و قال انه تردالترك علی‌الاخير من بنی‌العباس يقدعهم ملك 
بأتی من حيث بداملكهم ججورىالصوت لايس ببدية الافتحا ولا برقع له راية 
الانکسهاالولیلا لویل لمن‌ناواه فلایز ال كذاك حتی بظلفر (نيز يتكريد به کف 


اجه إين لاوس جاب ۱۳۷۰ تحف من ۱۳9۱۳) ۱2 ,1 


١‏ همو در كش فاليقين فى فشائل ارا لومت ( چایشانه حاجی ابراهیم تبر بزی 


عن ۱۷) هی وید ؛ 


منذلك اخباره ع بعمار 2 بؤداد وملك نیاامبای واخواآچم و اخذاانفول) املكك متهم 
رواه واادی ره وكانذاك سب سلا ]هل اا وة و ااحله واامشد ی الشر يفت عن ااقثل 
لاه آنا ولا طان علا کو الى بغداد قبل إن قحا هرب | كثر[اسلة ال ىالإطائح 
الإا افلیل فكان عن جملةاللبلى والبی ره و السیدمجدذالهین (بن) طاوس والفقية ين ابى 
آلمز فاجیم رأيوم غلی مه لسنطان باتوم مطبعون داخلون تحدالأيلة واتفدوا به 
خخا اعجیبا فا نفد اسلطان ایهم فرما نايم شحسين احدهیاً يقال له تكله و آخر يقال 
له علاءالدین وتال ليها (قولالیم) إنكانت ټلو كم کماوزدت به کتبکم تحضر ون الب 
فخا الام إن افو المدم ممرفتهم ا تى | اصال آلب فقال والدی ره أن جثت وحدی 
کفی فقالا اعم فاصعد معم-ا ذلا حطر بن يديه وكآن ذلك قبل قتع شداد وقبل شل 
الغليفة قبال له کبف قدمتم على متكاتبتى وااحشور عند قبل ال تطلموا بها بنتهى| ليه 
امری وامر‌صاحبگم و كفب #املون ان‌صا احنی.۶ رحلت عته فقال و الدییره | تا اقدمنا 
على ذاك لاناز وينا عن امرالیزمنید على ين ابطالب علیه(لعلام | قال مى خطبته 
الروراء وماادر بك م االرو رارض ذات‌ائل بشبدفیهما ا لبان و تكد فپاالسعانو کون 
یپا متا زم( مہ ادم ) و خر ان بتخشهاو لدا اماس وط اواز خر فپممسکااتگون لمم‌دار اپو و لعب 


وخالة حاشه درمقحه بس‌آژاین 


۱۱۰۷ 


علاخلیل فزوینی‌در آغاز صافی‌درشرح کافی (ج سم چاپ هند) دوحدیث 
ازغیبت علوسیل (چاپ تبر یر در ۽ و۳ با کتاب الییان‌قی| خبار ساحب |لزمانز حافظ 
ابى عبداي وين بوسف شافعی كنج ۸) آو رده بدینگو فه : «دوی‌عن‌البی 
سلعم انه قال برج بقروين زجحل اسه اسم بی بسر عالئاس الى طاعته|لمشرك 
والموّمن لا لجبال حوفاء (ص دم عبت طوسی) و :« عن التبى صلعم اله قال 
يرح رجل من‌الدیلم بملاالچبال والسهل والوعور خوفا و مهابة ويسر ع‌الناس 
الى طاعته‌البر واافاجر ويؤيد مذاالعین ۰۰ ( این یکی را در تسغة چاپی غیبت 
1 

قروین یآ نگاه میگوید که دراين دوحديث اشارتي است بشاه عباس دوم 
جه دولتخانة او دردیلمه کوچه قرو بن احت و قزوین هم عرز دیلم میباشد (۱) ۰ 


دنال حاشة صفجه پیش 

و بكون بيا|ااجورالجاتر والخوف‌اابخف رالانةالفعرة والامراء ( الفر اه ) الفقة 
والوززاء العو نة تخدمیم إبناه قاوس والروم لاباتمرون بغر وق 1| عرفؤ ولایتناهون 
عن متك اذاتکزوه تكفرزل جال علهم باارجدال والاء بالاه فعندذلك الغو اليم 
و البکاه| هو ول والو بل والهو یل لاهلالزورا» من‌سطواتالثرك وهم قوع ار الجنسق 
و جرهپم ک ابدان) ابطر قة لیاسهم) احدید جردمرد ,قدمپم ملك يأتى من حبث بدا‌لکم 
جهو ری | انوت قوی| لصولةٌ عالی الهبة لاسر بمدینه الاقتحیاولاتر فم عليه رایهالا نکسا 
(یک‌هها) ااو بلالوبل لمن ناواه فلابزال كذ اك‌حتی,طفر > داماوحف لاد اك و وچدثا 
| اصفات فيكم زجرناك «قصدتاك فطیب ناو بهم و تب :امم فرسا نا باسم‌والدیره بطب 
فيه قلوب اهل الحلا و اعمالها ( ستدرك ۳: 241۳ روضات سن ۷6۰ که دآرد هن 
آلدوتن که با بدجلی بهلا گو نامه فوشب نشناختام),. 

۱- در بحار عجلحی ([ ۱۶ : ۳۳) آمده؛ < وعدت فى اصل عتق من إسول 
اعاتا اظن اله اوالدا اصدوی اوعسن, عاصره ... ال ربول اه قروبت باب هن‌ابو اب 
الحنة > نيز ؛ دروي عن جعفر [اصادنع انا ارگ وفزوین وساوه علمو:ات شوعات» 

درسیت <رلتبة» (س ع۲۸) را که مجدین بكر ازمجدین | لحنفیه پرحید + < قد 
طال هذاالاعرحتی مثی 4۲ و او پاسخ داد : 


دثالة حاشه درصفحه بی‌ازابی 
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+ 


۱ 


دا حاشة صدا دت 


۸ 
ورغارستاية اصری حاجى مزا جتن ظبیب شم‌ازی قسالی چاپ یکی 


پیش 

< الی يكؤن ذلك وام ض‌الزمان :الى يكوؤذلك' ولم بعفوا الآخوال ألى بکون 
ذلك ولم ,ظلملسلطان انی یکون ذلك وام بقم|از لبق من *قز ون فيوتك ستوو‌ها 
و بکفی صدورها ویفی سو رعا وبلاهب بپحتها من فرمته ادر که و من حاربه قتله ومن 
اعثز له افنفرو من نارمه کر حتى يفوم با كبان باك سكى على دبنه و باك یکی .على 
داه 

ازاینگونه خر فاد باره سیاری ازشی‌ها د رتاو بعهای رمان ویتابور و کارا 
وقم و تر وین وساهان وماشد اینها می یکم . 

راقعی درفل يكم «الندوین فی‌ذ کر اهل| املم غروین> (لسعه عکسی اسکندربه) 
مو بد که سراری‌ازدانشمندان در بارهخوی‌ها وبرتربهای قرو بن دفر ىساختند با اند 
عندا ار حمن بن ای حاتم که جر تی درانن‌نازه نوشت ومن درفیرست کنابهایکه اووقف 
و تصد کر ده نامش را خواندم همچلت إسحق بن معندين بزیدین کان مین خافظ 
علیہ اجمدین ثابت ,عدادی سپس حافظ غدل بن یدای و خلیل و اص دو فرزند 
احه عطار ( ۳ ) - غبرقائى را که راامی میأورد سيار 
و بشتر اليا از ابر است و آودر نار سند هر بلك کاو مب‌کند وان كىهم t1‏ 8 


عدااچبار مس حسن ان 

كارش فى ویب 
ازنست بارهاک ار انبا + ناشاختهای ازيبامير آورته 7 ذاغزوا قزوين عا من اعلى 
ابواپااجتة > (زافمنى میکویداين یکی درس‌ترین حدبنهای فقروین است ) -دینگر 
ایی بن كمب از امير آووده : د انه يكون فى ]خرالرمان قوم بتزوین بشتی نورهم 
لاشبداء كنا شی الس للد کیا سے ای دوكر کا ابی بنمااك اژبباهبی آو رده انست؛ 
«سفتح علیکم‌الا تان وتفاح علیکم مدیه قال اپا قرو نی هی اعد فا از مت اا 
كان له فی‌الجنة عمود من‌ذهب على راه قبة من ياقونة دراه على وآسپا ستعوئ اف 
مسراع عل ی کل باب متها ازوج مالو رالمات ٤‏ و < بحو لابه تمبالی ثلك غرى من 
زبرجد خضراه رف إلى ازواجين عصفلان والاشکندر ی وفزوین 4 و < أن جلاامن 
جنال فاو بارتیا للم ال له قزوين بأ لى جملبل (ع) قال :شرو بوم|لقينة 
فیقومون على ابو ابا اجتة صفوناد| لخلاان فیالصاب وهم بجدون راتحةالجنة» دراین 
حدشهای ياو که رافعی میآوردگاهی گذشته ازقروبن ودیلم و طالقان از اسکندریه 
دتبا له حاشیه درصفحه بس‌ازاین 


۱۳۰۹ 
تهران در ۴ درتال سر گذشت شاه اسبعیل ور خداده‌های ,سال ۳4۸( 
از جلد و خلامةالتواريخ (۱) آورده که تکار ند آن فى توس : من از شيخ 
بپاگی حديثى شتیدام که در آن ازفره‌انروائی شاه (سماعیل آ گاهی داده شدهاست 
بدینگونه : 
اي اناباردببل کرو ای کتزفلیس بفضة ولاذعتب والکنه رجل عن‌اولادی 
يدغلتبر بزمع نی عش رالقار | کبایفانقشهپا, وعلی ر]سهعصابةجدراء, سي سميكويد 
که سید كبيرسيد حسن بن سيد جعفر عاهلى كر کی استاد پدر ققير به پدرم گفت 
که دراو ]ثل شاهى اسعیل که بطوس ميرقتم بتبربز رسيدم و شاه درشکار بود. 


درباز کشت از آن بز اشتری سیه سواد بود وبرای كرفت چشم دستبال سرخی 


نالا ساكل قفخ بش 

و روم هم .باد میشود. اوداستائی‌هم ازم‌تضد و ترحی ؟* اژدراسیان ميهن برست دشن 
ببکاتکان دا و دستور داده بود [ نان ر! اې پر وا له (الحو از ) در قرو بن راء ندهند 
ياد دود (؟۱) , ذورهم بست که این حدیتهار! جنکجویان تازی برای برانگیعتن 
هن آدان خود. بر ابر د بااپرانجها ودیگر مردم ان خبرهازا ساخثه باشندآ لبم در بار 
زو بن که مر[ دیلم وده و یز دیگر شپزهای ماه فروین که ارزشی داشتهاست, 
ازتخرستن بند ومتن این حدیلها مو لن پنداشت که تاز بان وجو-تار انتان [تها را 
ساخته | نب . رافعی درعارة نام قرون بس‌از نان كردت سجنا لیاف امیر ىوك 
که بگفة برخی فزوین نخ < کشوین » (گویاگر هه از + کش - وین ) بوده 
و ذالحدالمی‌موی> را ميزسائد ومبخواهد مرزیرابردااد كه الد هيه دان نکر بست 
ودنده‌با نی کرو (آیالط رف لذی لاییقی ان ببدل و بعقل عيه) إن 88).. 

۱- دردریه»۷: ۲۲۳ ازیو خلامه) اتو اریخ باد عد یکی درة جلد از معراحمدنن 
مج نجید نی آمی معروف بميرعتك ىكه درروز کار ئپماصب (۹۸۹-۹۳۰) میربست 
ووزیر خراحان بود ودرا »ارد که ح چ آن:در كنا خا اه عبس همست دوم ازمولی 
عدم دكاظم بن‌رای طبری که يايد از تولد ينامر ۹۷6۷۷ باهد ولی نسعة تقس فورخ 
۸ مات جلد بسح ودر بار اغازاحلام ‏ 


۱9 


۲ 


fo 


۱۰ 


١ 


11° 
باری «جلسی چتانکه كفنه شد دو حدیث از نوع ملاحم در آغناز این رساله 
آوزده است , 
اول ازعببت تعياتى (صوع ۱ جاب ستکی هران در ۱۳۱۸ با ار بسن شهید ) 
از |بوخالدکابلی از محمدباقر(ع) که« « کانی بقوع قدخر جو بالشرق,طابونالحق 


ولابعطوثه ثم يطلب وه فلا ونه فتاذررا و ذلك وضموا حبونهم على عوا وم 


فیعطون ماسالوا فلا بقلو دة حتی نقوه‌و| ولاندفهونها الا الى سکم قتلاهم 
شهداء واو بسنا رٌترجده آن كفت + 

وتر چم كو بد که بَرساحبان صضيرت ظاهراست که ازجاب مشرق کسبکه دن 
عق را طلب امود و مردم راا بدین حق دعوت گرد و پاذشاهی انافت بغير سلسله 
عة صفویه ... تبودودراين حدديث غر بف جیم شبعيان خصوضاً انصادو اعوان 
اين دولت ابدتو(مان را بشارتها است که برعاقل پوشیده ست . 


. ۳ 


دوم : ازهماتجا (س۱:۷) ازصادق( ع): كه علی(ع)از اندم شب میداد تامور 


قائمتا گفت :و اذإقاء القائم بخراسان وغا-‌علی ازش گوفان ( کرمال- تمبایی-) 
والملنان وحار جزبرة ی کاوان والملتان وقامتاقانعبجیلان و اجابهالابروالدیلم 
وظهرت لولدی رایات‌الترك متفرقات فرالاقطار والعرمات ( |اجنات ) وكاتوا 
بين عبات و هتات اذاخر بت‌البعرة وقام إمترالاءرة ( بعصر ) فحکی عليهالسلام 
حكاية طو بلة ثم فنال اذا جوزت‌الا لوف وضفت|لصفوف وقتل‌الکبشالعروف 
هناك بوم لاخر ويثور الثائرويهالك| لکافر تم يقوءالقائمالتأمول والامامالمجهول 
لهالشرف وإلفضل وعو من ولدك یا سین لااين مثله بظهر بينالر کیتیل فى ذر 
06 يظبر .على التقلين ولابترك فی‌الارش‌الادنت (دمين- 
شرا.خ-) حلونیامن + أدرك زمانه و لحقاوا 4و شودا یامه » ( اسخه بدلها|ز مما نی است 
واژروی آت هم تسحیح گشت). 


يدير (قی در یسی باليين 


بگفتة او جزبرة بن ىكاؤان حوالی بصرهءاست وابر درخوالی استراباد ودیلم؛ 
قروین وحوالیآنست آتگاه میگوید.: 


هت كجم 


ظهورماحیاازمان- 


۱۳۱ 
و معترجم‌گوید خروح کنندة خراسان اشاره إست بافراى تر كدان فل 
چنگیزخان وهل کوخان و شروح کننده در كيلان اشاره است. بشاه دين پشاه 
رطوان كن عار اسن !اليد رات فرمود که ازماست وأوزا فر ژ ند ياد 
کرد : . با مراد هان یز وله آ شبات بادبگرازسلاطین عظام اولاه كرام 
اوو چون واوى بدیاری از حدیت را ]نداخته بعصوص‌نیتوان حکم کرد و کشتن 
قو قرز ندخودرابکمان این ققبر|شارهاست بشهادت شاه ادءعالی شار صقی عبر |... 
و بادخاه ديك ركه طق کون نماید [شارم است بلطلك .., شاه صفی :+ چون 
جدیث را اختصار كردواك بعضی از وقایع بعد افتاده ات هأ کارت بتمحیل 
« واتصال این‌دولت ذبن يرود بدولت. حق إعامالبعراز | خر 
حدبت ظاهر استا» > 
در کفابةالیپندی با (ریعین عبرلوحی که بعجلسی نياو ناخته است رش 
E‏ ۰ الف م ب) در گزارش حدیت بكم دازد ؛, پسآتها که ذعوای 
عل كتئد و خواهند کنابواورسالهاتألیف اتد كه درمیان عوام شهرت کند بايد 
که د کر اخبارمتضاده را وا گذارند :ا توقیق ب نالتضادين | گرنواانند فیشموده 
باخند و حدیت عاذتعیفااسند ءرموزالتن را [ات خوشام دگفتن‌شازندوانکه 
حفترت اغختد هلا مجاه باقر بن علاعحمد تقی بن ملامجلى دراوانل كتايكه 
ذررجمت نوشه‌اند فرفوده‌اند آ نچه مختضصر آن اينات که دو حدیث بنظر زسید 
وبشاطر فافروسید که ترجمه آنرا با دواژده حدیت دیگریموقف غرض زساندو. 
میراوعی پس از آوددن آن دو حديث ازاین رساله و ترجمه و تأوبلی 
که مجلی أ ندو کرم اضت از رهکئر ادبی ولغوی و نجوی و ضرفی براو 
غردء میرد وگو ید گذشته از اینکه تفسیرعدیث برأى نازوااست شاهاصعنل 
حیلی »وسوی بهادرخان از گیلان آمده و ايران زا از آلایش معالعنان باك 
مودو کلان ازشهرهای شرقی کهدر آن خبر آمده یست الهم اين پادشاه از تبر یز 


بوده و بسویی شیروان رقت بوق 


۱۰ 


۱۰ 


1 


15 


١5 

دوترجمة حفيث دوم هم همین گونه خرده‌ها گرفتو گفت که جزيره بن ىكاوآن 
ناشتاخته است وکر بر خی نستخه خط آو , ابر » آمده و «ربرخئ دیگر و انراز ۰ 
وچنانگه نيروز] بادی ميتكويد « آبر » عانشده آعل » شهرست و دیلم‌هم چز, 
قزوين اعت , از عبازت ۾ قث لالكيشالخروف ء وقوج فرو ند خود را نكيت 
خواسته نشده وا گر از آن کشتن شاه عباس, صفی مبرژا را خواسته ده بس جر] 
او را شهید مبخوانید و نمبتوان هم كفت که شاه صفی از او خونعواه ی کرده 
و از عبااث , هناك چو مالا خر و شود الثائرء ابن خولخواهی خواسته نشدم 
جه و نود إن «نودان» است ه از و تاو ,.گنشنه از ع ابتها اک تأوبلها 
و ترجمه‌ها با |خبدار دیگر نمبازد و نا کز بر هم نیست جه و بادشاهان ما .م. 
خواجه زاده ومولازاده جيم پادشاهان روى زعین‌اند جهاجنياج کی که‌دست 
ابن کو نه احادیت زند وابتطور اخباررا تاو بل برین‌وجه کند,| گز , دمت 
غلم ای مخالف اقتد ر بان بظعن عامای اماميه دراژ کنئد وابن معتی‌دا بهانه کردم 
نزد عوام خود جمیم علمای شيعه را ببدم فید و صلاح تسبت دهند »( گس ۲5 
الف.و ب) وتا را و فضیلتی حاصل است که غرانشانرا .. حاصل تست زيرا 
13 ایشان‌بدلیل حديث وف رآن خو|چه‌زاده ومولازاده جنيع پادشاهان جهانتدم 
( گ ۲۷ الف). 

اين بود اموه‌ای اذ خرده گیریهای میرلوحی برهمین رسال ( بتگرید بآ نجه 
دریاده همین كقاية |لحهتدی نوشته میشود) 

آعاد ؛ يله . العمدين ربالعالمين ... آما عد جنين كويد فق کا كار محيد 
بأقزين +حیدتفی . كه چون بركانة ارباب قطنت وذخ وغامة اصعاب ,صبرت 
واعتلا ظاهر و هويدا است که اذاى اشكر و نت لاله عائةٌ صَفيةٌ عنقويه »-: 
که اصاطين دين مدب اجد]دطاهرين اشان :۰. تب کات 'تأبيدات انشان استواز.., 
است بر کافه مؤمشان عتحتم و .+ لازمست وچون از ار و خورشید این ساطنت 
روزافرون اينذرة بیبقدازتوفی یاف که خباز <ضرت المه افلهاز... دا درضمی 


۱۹۳ 
دست و بتج #جلد ال کتاب بحارالاتوار جسم نمود .۰ , و در |ثناى چمع احادیث 
دو حدبث بنظو قاصیر رسید که ائمه ... بظهوراین‌دولت عليه خبرداده‌ائد و باتصال 
ابن سلطنت الچیه بدولت قائم آل محمد ... شيعيان را بشارت فرموده‌اند بخاطر 
فاتر وسید كمه ترجية اين بو حدیث شریف با دوازده حدیث دیگر که مشتمل 
براحو ال عاتم اوصیا , . اعنی صاحب‌الزه-ان و خليفةالرحمن 
ابوا!.ظفر شاه سلیمانالصفوی الموسوی | لحیتی 


بوده بأشد 
بسوقف عرض اواب کافیاب .. 
بپادرتای. رساند 

انجام ۽ وهر کله ازاین دعأهز ار حسنه باوعطافر ماید وه ار گناء انامه 
عبل او مجو تمايد دء! انئست الهم ربا لور العظیم .. , اونربه قريبا بر حمتك 
باارحمالراحمین يبس دست را بزران راست خود سه مرثيه میزئی سه مره بكو 
الغجلالعجل الدجل باءولای با صاحبالز مان ( کته محمد د بیم): 

[rar] 
این‌تعه بتتمليق باعتوانهای خنطرف دردوجدول‌زرین‌ولاجوردی وفحبد‎ ٩ م‎ 
دیع ازا توکته ان‎ 


(۱جکگ) اغف فر نی ے جلد تبعاج سرخ ری 
تداز ۱ ۱۱/2 ۳۸ ۴۵4 ی ٩5‏ 


: 5 5 
[۱۱۸۶] فو مورك ل حل دث (فارسی ) 
عیدالر حن جامی «چهل کلمه» از-خنان پیامبر را سال رم بتظم بازسی 


در آورده است . اسخخه‌هالی ازآن در قهرضت طوس (ه ` ۳ شش ۲۰ و ۲۷۰۱ 


۷ 


ش ۸۸ و )۸٩‏ شناسانده شد و آن دردانشتاه» (۱۷-۱۳۱۱) بال ٣٣٣‏ رخ ۲۰ 


بچاپ سید . 
مجالس دين ومحدئان مدازس يقي ناملا کنند حمتداتالیست که کلعات نامه جافعة 


۱۳۹۹4 
لدت جاممة کنه سهولت قهم و حفظ را بتظم فازسی ترجمه کزده متايه .. 
الحديت : لابؤمئ احد کم حتی بح لاخبه مایحب للفسه. الترجبه : 
هر کسی زا لقب مکن موهن 
7 خواهد برادز خود وا 
۵ اجام : لابشیم‌المومن دون جازه 
هر که در خطه لای 


کیسندد که خودبخسبد سير 


که چوازرنج جان وتن كاعد 


آله آذ نېر خو شونا خواهد 


باد از نق.د دین گرا ناب 

تشیند گرسنه هاه 
تمت ترجمة هقمالار مین دويق من هو خير ناصر و معین سنه ست و ماين 
وتبانمانة . عتتع الله بها کل فریق وفنة والحمده على الا :نام والعلوة على مخمد 

۰ وآلهالبررةالكرام ‏ قطعه آنمام : 

ارزمین‌هیای الان جامی . 
عبت بيهر ومبول مدز ولو . 
نبود از فضا حق عجیب و قريب 7 

۱ که بدین, اربمین رسی بوصول 

۱۱۳۸۶1 

AAV‏ اين عه ش ۱۱ دفتر است و بقط شتعلبق با عنوانهبا و نشانه‌های كرف 
مياكه کک ۱5۰پ ۹۴٣ب‏ . پس‌اژاین درشمارة ۱۲ ۱۵۳ ب ۱9۹ ب 
تر جمه‌کلمائی. اسك از على از عادل که در س ۷۲۷ ج۴ اقچرست آقای منز ری تام 


۰ و دنله > شاناچ ده بااشکه درآغاز إن دازم » < شرح چهل عديث من کلام 
مولانا غ٤‏ . 


 ]1145[‏ قر جم حول بثك دوف و وف (فادسی) 


دراین نامه حکمهای بال ی که.دریکی اززوزهای هفته نوشده وجكم گرفتن 
ماه و[ فثاب یاد شده است, 


۹ Yo 


آغاز جه خی بر يكم صبوق وكوف و جوادت هرسلزو 
شيخ برد كوا قعلى وآوندى در کتاب قضی‌الانییا: روات کرد . .. از شيخ 
صدوق محمد إن بأبوبه قمى ...كه آن حطرت (جءفرصادق) فره‌ود که در کناب 
داتال 3 توشبة است , 

انجام : و عرسالی که درعاء ذی‌قعدةالحرام ماه بگیرد شورهاى عظیم و 
فتح شود ., .و هرسال ی که هاه ورذىبحجةالحرام بگیرد مرد بزر گی درمغزب 
بمبرد و مردقاجرقاسق دعو ای بادشاهی کند زنمت‌الکناب بمون‌اسالملك|لوهاب 


فى ع؟ شبان ۲۱۰4)؛ 


]۱۳۸۶[ 


1 رن سفه ش ۳ دكراست و بشخ اربخ ۱۱۰6 سباشد ويرك آخز وصالي‎ VF 
۱۸۸۸ ۱۸ شمه اک رگ‎ 


لكراج] ٠١‏ سر قرجمة حظرة على هذا درا .۱ (فادسی) 

تظهابت از امير موّمتان ع در ناوه مومن که چگونه باشد . |بنك"ترجية 
فارسی[ ترا میشناسیم . 

غا ترجبه خطه جناب ادام الغااب ع دومن كم الت که چردین ۱5 
خدا بيثاو بعراسم آن دتا باشد ودزدين صلب‌تر از کوهگران و ذوطاعت خد| 
صخت تراز سنك وسندان باشد , كوه را با تیشه توان شكافت ودستی بردین موان 
نتوان یافت . رویش شكفته وغندان ودلش محرون و گریان . 

انحام : و اگر بشر مد کور گردد از گفته ابشان آشفته تكردد ۱۰ کسر 
انت استغفار گنه و گر له چنالست شا کر نافد 5 


]۱۳۸۲[ 


۷ این اجه شاره ۵ دفتراست و بخط نسملیق, باعنوا لجاز تشانه‌های شتگرف 
اشد كك لتب ۱۸اب » 


۱ 


0 


5 


۱۳۹ 


ر جرا قطب شاقی (ناری) 

ابن خاتون شمس الاين ابوالممالی مسبدين علی‌بن احمدین سكاف ين خانون 
عاملی عيتائى حیدد آ بادى (م پس‌از ‏ محرم ۱۰۹۸) شا گرد شيخ بهائى وشارح 
ازشاد وجامع عباسی و نگار نده كنا بررك در امامت بدستورسلطان انوالخصر 
مہہ قط شاه ُرزند قطي شاه (er)‏ ربعن إستاد خوج بهائی زا بباوسى 
در آورد و از خودهم بر آن افزوذ و در روز کار هدو درشوال پ۲ بایان 
زسائد . 


]۱۱۸۷[ 


بهائى اين ترجه ر] بديد و تود ودر ؟ رمضان سال .م تقریظی شیوا 
برآي لوشت 

این‌خانون درترجمه هر حدیتی مطلبهاق شرح آثرا با عتوانیای « آغما- 
ینش - ثمايش ‏ بح طر از اتجام » آوزد وی‌دردیباچه‌نام و ترجه طب 
شاهی ء بدان داده است ([۰)۱: 

خود قطب شاه چون دیده بود این ترجمه بدوازا انجامید همان حدیتهنای 
چپلگانه را بارسى در آورد و دیباچه‌ای بر آن افزود وء لباب |لاحادیث ناميد 
(طوس:: ۲۶۱۸۲ ) 

اين ترجمة خانون آ بای ورمطيم سير بسبثى بسال ۳۰۸-۹ بخط نسخ غلى 
گیلانی‌ویکوشش ميرت |ابراعيم #اجرقرؤ ندمحمدعلی‌شیرازی بچاپ‌سنگی‌رسید. 

غار : سلهويهاستعين , 


ای از تو حدیث معرفت را تينين - وی ترجمه وصف تو نز یل هبين .,. 


بهتر حدیثی که مجلس آرابان انجمن بقین,ر| سر لوح کتاب ببان عزين بحو اهر 


۹ کر بدا روضات ص۲۲ هد ةلاحا اد دو ۲۳۹۱۱ و :1 ۷یز ست 
مپسالاز۲۲:۱-قبرست طوی ۸:9؟-الار مول حهیثافی الادب‌الاحلاعی ازد کور 
عبدالقادر قرءغان 5[ نزه)) ۲۱۸0۱۶ ۱۴ fslam Turk EFdebiyatina‏ 
ve serh leri)‏ مناج مه جات استابول در of‏ ,۱۱۷-۱۱ اف 
بجترين کنا بی‌اسنگ دربار؛ از بمین‌توبسی وتاريخآن ڼوشته شده و تازیوتر گی‌است. 


۱۳۹۷ 
حقايق آن تواتد بوڈ و زیباتر کلامی که گل‌چنان حدایق دين را غار شببت 
وریپ از كلدستم عفاید تواندر بود؛ حددهء‌بدعی‌است که خلق کون برتوىازاشعة 
لوای شامى أو كت ر. اعد پسامع ار پاپ دان و اذ ميرساند؛ داعی‌دولت 

آهره معمدین علیالمشتهر بأين خائون!لعاملى . 
اتجام | وعا|نااحتم |لکلام حامدانت علی‌توفین‌الاتمام ومصلیاعلی زسوله 
سیدالانام و [لهالبررةالكرام وسلما رە ترا ( گویا : متخقرا) , 


ravî 


ورب الت تسخ بخ نتملیق عون است با عنو|توای‌شنگزف بسخ درشت و با 


نكا هاى عراف وځار تهای تارق بخ وگاھی شنک رف و در جفول زر 

ولاجورد ياكد . عر لوحى در ؟ پ هد ودردومقعة عدي حاشه‌سازی كدوانت 
وان مطر‌ها زو آنمود است , عنوچپر بدر مقسوداقلام خاعة شر ة درروة نتخشنبه 
۷ مقر ۱۰۵۶۸ اوشتنن الا :آتجام زسالد ؛ 

که ت۷۱ اب فورب عد نبا ومطلپا ات پمال خط که در ۲۰ 5ن سح 
۷ موند ده است . ور ۱ب ۱۲۶ الف گواقی بهبائی اسك برایتکه شیج 
تتسی‌الدین»جید| لکا نو نی ار هور اتزداو خو | لدم و ایتک 7 نا بغارحی‌در آورده‌است. 
اين کواهی بتازی است و بتاريخ 15 رمق ان ۱۰۷۹ بخط سخ فاضي حسن ميك ىبن 
مجددر<یدر آ باد در تیه روژبگشت» سوم تو مدةع؟ 1٠١‏ ازروی خط بیالی و پدسکور 
دار ند کناب ۳ 

ډو کار برك ۲۲۱ اب عدديتى ات ,بط شکسنه نتملیق :اريخ رابات ستيلة 
۷۲ .در ابا دارد 2 

تبت | کناب الاو یل | لحد بت من الف شيخ محبدا لها تون فى تاريخ برمالخیس 
۷ شور صفر ختم بالخ وا اظفر سنه مان وخی والف ١‏ قب تم کا ی نمو ن اوهاب. 
تلك تست ۰( پاره شده از کی دوه ) هسگی صدق و عوابا گر عبو 
وخطاتی غده باشد وافم . كته المد (المحناح) إلى رحنةإ الماك الئان وجب ابن 
عقصود فلام غامة ترچ . وباغقر لى الك الث الرهاب) (۱۲ مه - ۲۳۲ الف) . 

غاز فهر نت < فهر ست إرببين شخ محسدین خانون سلم ان تمالي » قهرست 
احادیت این كساب و 7 تچه درشن شرح هر حديث سمت گزارش بافته است بروچه 
اجمال,, , 


16 


۴۰ 


۳ 


۱۵ 


o 


[114۸1 


۱۳۱۸ 
انجام : فر غ من توید فيرست رحج ةا ایغ لالم , . . الملفب آل خاثون شيخ 
مجید| امامای اداء اة لله على روس‌المد نيل بح عحيد شيخ انين فی‌شپر دی !احج 

الجر ام سنه ۰۱۰۵۷ 

غار اجاره - سله ,اماد الىد وا أصلوة؛ قد قررة على کاپ جرح الاحاديث 
الارعت.. . شمس‌الدین عجیدااعانون.: 

غاز : والجمدهه اولا و آخرا وباطنا وظاهر | , لت عتار(:ه۱ارا له وقد يقلت من 
خطه عر نف امتاله لمر عطاس الكنابن ‏ . . مادامتالسموات والارضیت (ئزیه 
(YF: \‏ 

(ع كل ) افد ر س اق یماح ثرا لی رخ آراسة ټرر و آن عتکی 

النالء ۲ ۳۴۰۱۴ و ۱۸:24 عي ۴۱ 


ترجمةالعناقب (فانسي) 


دانشمند ابوالسن علی‌بن عسن اردستانی دوادی ( ده دهم ) که بسیلای 0 
از کتابهای ا جاو وا سارسی در آورده با گزارش‌تمود : کشفامه فى معرفه. 


لاف » این‌الفیبر بهاءالدین آبو الجن على با ميد فخ رالدین سى ين ابو الفتح 
ار بلی‌بغدادی[۲2>-1۱۲) داعم بارسی کرده ودرديباجة آنميكويد که خدای: 
جهانوعردمرا برای‌بیامبر ودوازده یشوا یافر ید وهبه باید [ ثائزا دوست‌پدارند 
8 سر کیا با آ گاه باشند . این ,ار سىرا أؤدر بنج رصل گذارده و بان لام 
وتر جیةا لمنافبه داده وباردای از باز گو به‌های اد بلی راثباورد . يكقنة خوانادى 
او انن‌دفتر را درسال۳» برای اميرقوامالدين محمد (روضات نس ۳۹6 در 
شالف بگواهی نخة سپمسالار در ١‏ دبع دوم بج (فبرست آنجا ) 
۸ ) بر داخت. درتخة ها و نچه دیگری كه یهام جين تاريخ وچلی امچهی 
یاد نگ دید , 

زوازی از گرار ند گان قر آن است بپارسی ودزشدارمقحرانی ماتنداپوالفتوح 
رازی و مید ازز و کین دفن و جم ان کیو دیگران‌مبآند؛ و او شا گرد 
مذغياثالدين ج شيد زوارى و شيخ على بنعبدااءالى وام ع,دالوهاب‌بن على 


۱۳۹۹ 

حسیثی استرا :اوی و استاد فتح اب کاشی میباشد . 

آغاز مله - خب لاکن و اهبا وسیای بلاعدو ائتهاهعبوی وا رو ااسث 
که اساس توالم قوام دين قویم و بنای دعام نبج مستقيم ر] پوساقط سید | نا 
وائمة هدی استو ارساخت ... افابعد برار باب الباب عتحفی نماند که غرضی از خلقت 
عالم و آیم و جود با جود سید بشر وآئية انناعشر است . 

الجام : خمدوسیاس (بی‌قباس) مر خدایر اوشکر بی قاس (پی‌دد بیع ر اورا 
باز) که اهل عطا وجود وشکرو حمدو تناءآن مود است جلت آلاوّه وتقدست 
إسساثه [لليم ار رقا مین عظنم نواله . . . والصلوة و|لسلام على محمد خبرالانام 


3 وعتر»التکوام - 


]۱۳۸۸[ 1 


وت اين عه بش خو باعثولئياو نغانه‌های شتكرق و عنارتهای نازی 
با اماب ودرجدول زر و لاجوود مباشد, دوعقحة بعت دومبا 4 سطرها 

ژراادود وسر اوحی برو ولاجورد در آن‌هست. کنارر بر گهایآخروصاای شده وپاره‌ای 
با خط ناژه‌تری نوشته شده است . !او بخ لوشن آن ۱۲۹ میباشه و در بایان دازد : 
«قدفی ع من تحر بر هذا لکتاب | اشر بفو | اخطاب|امنبف وغادی الامة|لمو سوم بعت الذمة 
فى ممر ةة الال ی عاج بو+الازيما فى شور حمادی‌الاوای فی له ۱۲۹ فی هجرد 
الذوية > 

خط بر گہای ۲ (اڑ بائین) و ٤4٥‏ نا ۸۱+ و خط کار بر گهای ۸۸۸۳ 
که وصالی شده از دبگری و تازه است و بنج برك ۷ و 9۸ ۸ تا 1٩۱‏ هم بغط 
دیگر بابد باشد و بی‌جدول است يس اصل تسه کین تر خواهد بود ۔ مہ ر کتا ب اة 
خاهآلدین نوری در :۱ الى دبده میگود- 

(۴۸۱) کاڈ سمر فندی ‏ حتت ییاج ارباکی, ضراي علواأی 

اندازة ۲ ۲۴۰۱۴۵ و دل ماس ۲۱ 


[1۱۸٩]‏ 3 ر سعمة زأدة مالك اکر ۱ (فارسى) 
اين دفتر از مجلسی دوم و هزار بيت ابت . دراجاز‌ای که او يكى 


از شا گردان خود درطوس ور بایان شعیان و۰۸ دادم ( بعار ۰۲۵ ۱۷۱) 


۱2 


۳. 


fo 


۱۳۹۰ 


وفراجازه‌ای که درب اذى قهدة سال يز . ۱ بمولا:احاجی محدد اردیلی‌ژادهاست 

(پایان جاممالروات) از ان بنام وترجمة وصیه امیرالمو متین‌للاشثر»بادنه‌ود ودر 

روطات (س۱۲۰) ۰ رسالة فیتر جمه رسالة مالثالاشتر» ودو فیش قدسی (سی٩)‏ 

۾ ترجمة عبد امير المؤعزين الى مالك ۾ ودرذد یمه (؛ ۱۱۹۰) ء ارجمة عد مالك 

و الاشتر »خوانده شده است. مجلسی‌بند ودستوریر| که از اديرءؤمنان على (ع) 

وبناممالكاهدر تعمى ناءزد فزعاتروالى عصی دانسته شم باسه حديث وإنك ركه 

۱ هه اینما دربارة کشورداری است در این دقتر سأوجى در ]ورد و مان خواست 

اين بندها ودستورهای بیتوابان شیعی براه کار در باز صفوی باشة , 

اين ناعه امير مؤءتان على باشتر در تحف القول ابی»حمدالحن‌ین على بن 

+ حسی‌بن شعبه حرائی حلبی زر ۴۳۷ ) آمدم و دازو که آ را على گام که 

فرعائروائى مصر باشتر میداد ساخته اعت و اند کی هم با ۲ جه در ترج اليلاغه 
رضی موسوی نکارش :+ آمده نت جدائی دار د[۱): 


هرن 


با يك وہاچ که ورجاهبای دیگر يدت دیده مشود و گترده‌تر و درازتر 
۱ از آعتکه در ام البلاغه آغذه ودرشیوالی کتراز آن امت و آنجه زطی آورد 
بسیازشیواتر و کز بده‌تراژاین است : 
دردعاثم دارد که على آنرا از بیامبر روایت کرده وبرخی‌هم] ترا از خود على 
دانسته‌اند و نامي از مالك در آن برده نشده اند (۲) رض ى گویا در نوچ البلاغه 
ازایی دوجا آ ترا گز فته باشد وبنام سفارش على باشتر خوافده و پس از او نمي ن نام 
.2 برسرژنانها اخثاد 


-١‏ تخت( امقول جاب ۱۹۹۹ ایر ان حی ۲۸ ب ۳۶ص ۱۰۷ عدارك ترج | لبلاغه 
از" الپاذ یکاشف|افطاء چا بغا با الر اغی‌تجف دو > ۱۳۵ نکم والقاب قبی۱ + ۳۱۸- 
تریعه ۶۳ ۶۰ و4 : 6۳۱ هیئو یسک که ابن‌پابویه قمی ۳۸۱۶ رمان ابن ابن شم :را 
در نات و اوهم از ابی‌علی محمهین اہی یکر همام (۳۳۹۵:۲۵۸) روایت داشت و مفبد 
۷ ازجا گردان روابت اواست" 
لا عام جاب دار ااممازف معبرسال ۱۳۷۰ - ۱۹۵۱ سس ۱-6۱۲ 4۳ 


ممجنين دردعالم‌الاسلام ابی حتبقه نعمان مقزبی دا نشمند اسماعیلی (م (r‏ 3 


۱۳ 
اين ای الحديد معتزلى درشرح نهح‌البلاعة ( ؛ : جه ره چاپ عصر ) 
0 نت ۱ 

در یافت که اين إنامة مالك باسفارشنامه‌(ی که اروشير بابکان بادشاه ساسانی برای 
نجامه‌یتان تخویکی نوشته مانندهامت وباده‌ای از ] ترا ورد وهمه انن سغارغةامة 
ادش در تجا ربالامم اموعلی مشكويه زازی دیده میشود ص ۱۲۷-۹ ۱ 

جاب هکسی) 
در نامه 100 أب نمقفع بتازی در آوزده واب |سفندیار از تازی بیادسی 
کرده ودرتار بخ طبرستان ( من ۱۷ - )ع ى ستيم ازاین سعنان اردشر ېره 


بزب شد است (۱) : 


درآ غار این بام تسر کر با نامه از صطو پاسکندژهم بوده که در تسعه‌های 
تازيخ طبرستان‌نیست. نامة إزسعلو باسكتدر ودر پاسخ اوهمدرهمان تجارب‌الامم 
( عن ۹٩‏ -۷۲) آمده و ابن اب الحديد هم درشرح همین نامه على باشئر آنرا 
باانشائی دبگرودر از ثر آورده‌اصت (4 ۱۳۰-۱۲۹) این‌را هم میداتیم که بلدی 
از متوچهر شاه |فساله‌ای ايران بسران و گرانمایکان آشوو :در تاریخ طبری 
(۲۹۷۰۱) دند میشود . ایشگوته بندها وسغارش‌نامه‌هانی برد گان ابرا ن گوبا 
بض ازابنمقفم نگار ند آ داب كبير وصفیر که باره از آ نرابازهان ابنابى الحديد 
درشرح همین نامه مالك ( ع : ۱۳۷ ) آورده درميان مردم يراكنده شدم است 
و گویا دانشيندان ايرائى ٠يخواستاد‏ يكوبتدكه تباکان ما را هم فرهشگی بوده 
و يازى تازیان تداريم ( دیباچه به‌وی برالحكمةالخالدة با جاویدان خرد 
که درجود آن از اینگونه پندها و دستورهای ابرانی و بونانی قرآوان دیده 
عیشود) , 

باز سفارشناءه‌ای می‌بیئيم که طاهر بن‌الحسن‌بوشنگی بر خود یدای 
عشکامیکه مأمون قرماثروائی رقه ومصروا ددج : م سوداده بود توشت ومأمون 


اح ثافه رجاب تې ر آن در ۱۳۱۱ حاخة آقاق فینوی ض 1۰ , 


١ 


۱ 


16 


۰ 


۱۳ 

آ ثرا که‌یدید كفت ظاعر چیزی از کشوردازی‌فرو لگداعت ([« این‌سفار شنامه‌هم 

ئامة مالك بسازمائاده اس . 
درءالاعولالبونالية للتظر ياتا ل پاسة فی الا ساي از عبد اا ر جمن‌بدوزی(جزء ۱ 
جاپ؛ ۱۹۵ مصر) دورسالههى بيثم كى, كناب الدووداليوثاليهواز | حتدين بوسف 
(در كلدتة درسيصعوسوواندى) دیگری وسرالاسرار که از اسطو بنداختند 
و بوحناین بطربقآنرا بتازی کرده ات و دو نسه‌ای از ان در آسنانه طوس 
(۷: ۳:۰۱ ش ۳۹9۲۳۸) هنت و بپارسی هم در آمده است . کذشته اژایشکه 
دردومی‌ازمسئله‌هائی كشتكوشده که كز يدءٌ آن‌در نامة اشر وسغار شنامة بوششگی 
ديده میشود در یتین که عنوان , کتاب العهوداليوناتيةالستخرجة من وموز 
کنانالسناسة لانلاطون و »انشا اليه SEE‏ سه يعداو سفارش اعت کی 
و ع-دالملك السی اينه » کبه اذر یانوس گویا همان هاذر ياقوس ۱1۵01۵00۸ 


باز ر گشت ازصفین بفرژند خود حسن (ع) داده است. و آنرا در نوج | لرلاغه 6 


( پابالمعتار من‌الکتب ش )و در حف‌اامقول و كذ ف النسجة ابن اواس ٠‏ 


( فصل 6ه حرءءه -۱۷۳) از كتاب[لرعائل کلینی ۶ ,روم (با باد کردن‌روایت 
دیگزی از كتناب الزواجر والتوافظ حسن بن حبقا عسكرى ) و درا پار 
(۱۷ ۰ ۲-۷۸ ) بچندر و | ستمى :یم و همج تیل هم نامه ا که |مپرم ونا ن بر ای آشتر 
نوشته است ناد ايد سپس بندیست که وذير بپسرش میدهد آنگاه يلد عامی 
اصت بير خود که ایندوهم در بار: کشوردادی وژندگی شهر نشینی میباشد.. 
دراینگونه کتابها گویا دوبرابر ایرائیسالی مانشد ای‌مقفع و اسحوبن يزيد 


, و<سن‌بن سل که میسکوشیدند هنر کشووداری و بر بنیادقرهداگ فار سی استوار 


Yo 


سازند دوستدار این دانش يوثانى میخواستند ]ترا برروی اندیشه وپند ارو نالیان 
بكدارئد وازاين راء ازفرهئك نازی خودرا بی‌نباز واتبود کنند. 
ابن هم گنته شود که انديشههاى سباسى بازند کی آدفی همراهاست وهردسته 
١ح‏ جمهزة رساال لغرب ۸9۱۱۳ - 24۷ ۲۹۵ کنه جر آن كذااببايكه این 


این -فارتنامه پوشنگی د آنهدا آعلاد ماش کاقل این الم و جر تن اتان داده 
شده ست - 


۱۳ 


عردمی اكزير بابد اين اندیته‌ها را کم و بیش دارا باشنه بس هیچ با کی هم 
ليست كبكو يم على ع ابتگو له بندهاو سفازشم‌ار اخودساخته و پرداخته‌و از کسی 
هم نکرقتهاست وانتتكه بيروانهم اهارا از دیگران تكرفته و بدو نبسته‌اندو 
| گرهم‌دانند آغهارا درمیان ايرا ئبان ویو نانیان ببیلیم باژهم میشود گفت که این 


اهما ۳ ز اد کی اجتعاعی بار آوزده و.دانته‌ندان عنما تاکز بر ند که بدانها 


پر خو ر ند , 

بادی این رسالهٌ مجلسی‌در دوسلاست , تست ترجية مغارش على سالك: 
اتو دوم كزارش مه حدادت ! 

+ سغارش على بعثمان پسرحنیف فرماتروای بصره اژ تہج البلاغة رطی 

۲- تامنه :جاشی فرسانروای اهواز بسادق ع و پاسخ او بدو و بندها 
که بدودآوهاست , (دررجال نجاشی سنوي داد + «لم‌برلابی عبدای مصنف‌غیره» 
فیز کشف الريبة شهید س پم ) 

۳- اذى كه خضر بمتصور دواتقی داده است درهتیام طوأف ج 
بسال 144 از ار تاد لفلوب ديلمى . (بعاد۲۱۳:۱۹) 

آغاز: بسمله , و به استعین . ااجمدینه و سلامه على عباده . 
وسالهابت دز ترجه «مضی از | حادمک شریفه كهدز کیقیث ولات عدل با اف قباد 


که از ودايم «قر بان رب‌الار بانشد وآرد شده . . مرقوم فلم مشوش رقم [حقر 
با مه بارین مدق یگردید ۱ 
انجام : که شاید او عداءت بابد پا حجت براو تنام گزدد وای تالی بعلم 
بحقاتق‌الامور وهوالبادى إلى سواءالسیل . 
آ۱۳۸۹] 
¥2 این نجه يتخ با علوامای درشت‌ر و زیر خط و کاهی يشلكرف اشد 
آبهع| عم کاهی زبرخط سرح گذارده شده‌امت .درك ١‏ الف خط داراد: 
تفه و مهر او <بسم‌ای‌الر حین‌اارعتم #۱۲۲۰ ود رکه ۷۵ پ فهر « مخند تقی > 
میت وارد 5ه میدعید ان حسبتی در ۱۱۶۹ آ ترا خریده است . 


۴ -کغذ ترعه - جلد تداع زره ساده 
الدازه : ۱۸۰۱۳ و ۱۳:۷۰ س ١۷‏ 
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 ](‏ ترجمه د گزارش کلبرات قفار سر ب اإفاوجى) 

ترجمه و گرآرشیاست پارسی تازه ويسيك نازی از ازهای از سنا كماد 
امیرء‌ومنان على كه دزغزر]احكم ودررالحكم عبدالواحدين جد امدق 5۱۰ 
آمنده اشت و ترجده‌های آن جز ترچمه‌ایست که درمیان سطرهای نله خط 
رد الحکم و دررالگلم كتابعانة دانشكد: حقوق دیده هيشود و آن کپنه‌تر و 
قاری تر اضث دز اب رسال از کافی وروت الاخبازو حواشی مصباح وء‌ستطرف 
ود بیم‌الابر ار (مخترىبهره برده شد. این‌هم گفته شود که آ فاجمال خوانناری 
غررالعكم آهدی را بیادسی گزارش توشت . 

۳۹۰1 


AVA‏ این لسخه شمارة» دز است و بخ درعت درن و دیق علكرق حر نز جیه 


و تمیق سياه دود رح عیبا شد وعنوانها عنگرف‌است و نوشته‌هادر صولانت, 
ان نبعه ما کناب وچنون است. : 


الجام : من امیکی ناف لن دو نه لم بثلحاجته( کی که یاعد تقر حادم بکسی 
کم رتیه او بكر .ازاو با يدعب پحاچت‌خود) آین‌فتره شر بغه اعارداست بای 
عاك جخصي,روا| نیشود + : و منامس اين عفامست حکایتی که در كنات مستطی ف 
متغول است که" نتسور خليقة دوانقی سار محظوظ بود أل مسبت چفز بن عبدانپن 
عباس , , مس جهفر ول مللئوال تموده (۱3۱ الف ۱۸۸ ب) 


تعليقة ییادیه . . (عربی) 


مولی عرادین علبعان غر شی (۹70 - )١ ١1‏ این حاشیه را دردو جلد و بنام 


۱۹۹1 


۱۳۹ 
امام وسجادبر کتاب علا بحتره الققيهقدى لوشنهاست. سر گذشت اود رجامعالروأة 
اردییلی (ش ٩۸۰‏ كك 4.١‏ ب) آمده است (۱) نوری دره‌ستددك (۷۱۷:۳) 
ذرپایان فائدة چپارم از آغاز این تعلیقه آورده‌است.. ذرؤزيعه (۲: ۲۲۳۳:۵6۰۸ 
از تفرشی باد كرديد دونخه از این تعليقه در نهرست‌طوسیل(ه :ه) شناسانده‌شد. 
تفرشی این تعليقة را در روزدوشنبه ۱۷ریم یکم»ع, بایان رساند. اودد پایان 
مشیه من‌لا بخ ره الفقیه را هم از روی تلخس‌الاقوال میرزا محمد استرابادی 
( بادمز: خيس ) و نقداارچال آمم مصطفیتفرشی [ با رهز: تقد ) گزارش تود 
و توشت که من بامير نعاقی سپرده بودم که سخنان دانشمندان را دیگر ن 


تسازد ولی تا نوانمت همین کاردا کرد نفرشی درانجام آن قورستى برای رجال 


می با تريب توجى و با شمازه نوشت تا زود بتوان آنها دا یافث ‏ گویا ابن 
یکی جل قپرنبتی است که در بایان من لا بحضر تاريخ ۷ کنابخانة سیپسالاز 
(ش۱۸۸۳) ازمررادعلی نامی دیده ميشود (۱: ۳۱۹) این گزارش مشبخه درفخة 


ما ليست , او زير عتوان ( قواه ) باره‌ای از متن را آورد و گزارش داد و هية 


اد اردئیلی سار از او عتتاند.و »یتوسد که دودلثفه شا گرد گروهی بوزده 
کله تیدا لحکما» والیتالیین فما ابر اهیم هسدانی ( رحمال) از آ نها بوده است 
ودرمتټول عا گرد شيخ بواثي يوه - از اوست هد #ليقة سجادیه باندازة ببست غزاز 
نيت وعتتى دز کلام بنام العريضةالهدوية که جود آ نر ابئام الرضیةا لحسنية گز | رش :وغ 
وبا داز خرح جدید تسر بداست ومنتی در اصول فقه بام لب الف ائد و گر ارش آن تام 
الوسيلة|الرضوية بابدازة شرح عطدی برمتصرحاجبی و اب زحاشیه‌ای برمختلف يا نام 
درازده مر ار پیت از آغاز نا پی‌از نماز آوینه و متتی دو بلافت تام اللر الحا 
با حاشية غود او اند زيدةالاصول پهالی و الاو دچ | ابو سوئ در باه ديد مله 
دشوار که از آچااست غبية استلرام وحل] تهاودر بایان آن مخلة امامت است بائداوة 
كش هز اریت ورساله‌ای در ,ار گفتگوتی که میان آوو مید ر احق شيرازى در با وة 
تجاحت آپ‌فلبل با برخو رد با نج برو فلسقی تنه ودر یا ان متله‌های جلر اصم 
وعا نند] ار | حل موق , اورا برک بزر کثر يود ام تصیر | امین محند که لا بخ ادن 
او وا دربتت غواعدالاخگام ۶ بدل‌اخواحه أصير > توشت و عبارت. < حواچه مير 4 
(۹۱6) هم تاربخ اده شدن غود اواست» اودر وال ۱۰8٩‏ بمرد , 


۱۰ 


۱ 


Ya 


Ya 


طقن 
جدبتهاز اشر ح نكر د - در آغاز ان ,ازمشرقالشمسین‌شیخنابهاءالاسلاموالسلین 
رضى الله عله » باد گردید . 
آغاز : له آلحمدنه ربالار زاب ومسب الاسياب و مفتح الا بو اپ ومول 
السعاب . . . وبعد فيكم تعلیقات على من لابحضرهالفقبه . . . علقها عليه فى | ثناء 
و المدا کرة احقرالعباد هرادا لتفرشی . . وسميته بالتعليقة لسجادبة.. 
انحام ؛ ( باب لوادر وه و آ خر اپواپ‌الکتاب - بس‌از ععراث ) قوله فاذهب 
عنومالرجسن وطورهم تطهيزا . هذا يدل على عسمتهم ع .... . وهم ع معطهرون 
عنه صاو ات ان و مامه عليوم | جممین| لطيبينالطاهرين والحدينُ ربإالعالمث ١‏ 
لمت الجر . 
[ira] ۱۰‏ 
3 ابن نلخه بنستمایق وبر کوش باعتوانهای (فوله) و نشا »های شتكرف میا شد ‏ 
عنوان مطليها درهانشهم هت . آژبوبر گآخر ا زگوشه پا وسالی ده 
و اد کی از هبار نیا رفه است.. محمد باقر بن محمد تثى موسوی ذارندة نه بوږ 
ومپر اد با مور دیگر وناعوانا دربر گنه ۱ الف و ۲۰۵ ب دیده مشود 


5 [۲۰۵گ+) س خن فر نگی. ‏ جلف ماج مدکی :تر ىمل و بو تادار 
الدارء : ۰۱ ۲۳ و ۱۸۱ س ۳۷ 


[ry]‏ تعليقة طر اش لکد (عریی) 

علر|لف ال کمة از محمد نقی بن اميرمؤمنبن امیره‌مدتقی‌بن امیر محمد رضای 

حسینی اشت (س و و ۵۷ اس م۱) ودر , بدايع حکمت »و خبرهائی ادر انات 

۰ ازنهجالبلاقه وباعنوآنیای طريقه فيباشد . ابن تملیقه با شرح عرفانی هیچنانکه 
از عبارتهای آن برميايد ازهمان تکار ندة متن میباشد. شارح در آن از و امیر 
محبدوضا , نياى خود باد ميكند وپیداست که او اين شرح را درزمان پدو خود 
نوخته است (س ۰۷) این امير محيد وضا فرزند حاجی ميرقاسم بسر ار مجید 


باقرامیرحاج وده و تکار ندم بجر لبقفرج وودعاوة لب لالزاكزين وضونیه و کناب 


۱۳۷ 
۾ چنار خونار م که ورزر ] باد رودبارتزوین درهرعاهورائی خون از آن ميريزة 
شارج میلوبد که من عم آنرا ديدءام و رساله‌ای دربارء آڼ توشتهام 
پیش اذءن قوامالدينمرعشى دو یار آن كتابى نوشته بود .در آغاز سه( ) از 


مبعتهای متطفى با گردند, 
امیره‌جید رضا کتانی درامامت دار د که بر آن از ڪه کا ستى و شیحی 


نوره پرده أست (ص ۵۷) اين ام محيد رف أ قزوینی و بحرالیفقرء او هانند. 


ژادالمعاد»جلسیاست که‌در ».۱۱ نوشته‌شده وبیش از صیاهیه خوداو کهدر۱۱۰۷ 
آ فا بپرداخت . از نوانه‌های إو سبد محمدتفی که بيد آقای قزويتى ناءبردار 


1 بوذم و در تجف درس فیگفت درم ممم در گذشت ( ذریعه ۳ : موس ۹5۸ 
پیداست که او تگار دة ابن تعليقة طر الف تخواهد بود جه یت که سغةٌ ها 


در ۱۱۰ آوشنه شده است. 
در س ۱۵۹ ۱۳ خبر على که در آن‌آمدن رهبر زنگیان و نیز ترك 
واتار پیش يلى شده است امد , 
غار : نسیله . الحمدیو هو آهل | لحد كل ,», كهذه تعلیقه اعتلقت بطر | اف 
الحکمهالنی حرر تم افيه اا لماو م المورو ةع نمام الغالمين وديا تالدين امير الؤمنين . 
۶( مله ) ای اسم نقسى . .. متن ( الحندتالنی عام بالقام ) وهوالنور الأول 
اوالعقل‌الا کمل . 
انجام : (نهذه و جوه ماعلیه الناس قى اختلاقهم) وعللهم تىرواياتوم على 
عا قى تهج . . - اعطاه بوم‌القيمة امانه ورواه بنندآ خر (نم‌الجز.الاول من شرح 
الط رائف لیلةالسبت توزدهم شو رصفر التظفر فى كربلا ستة ۱۲۵۰) . 
[۱۳۹۲] 
۳1 ابن عه جزءیکم وخ ,انشا »های شنگرف ومتنز پر خط سرخ که در ۱٩‏ 
صقر ۱۲۰ در کر لا نوكته شده است , مهر < عببده مش لابه الحيئى > 
واینکه این نسخه درعلوي‌خر بده شده وعنوان جره اول ازشرحالطرائف» درمفة 
توان ابده مكود . 


۳۸۱ خی | كاغذد قر نی جاد يماج زرد خرلی 
اند از ۰ ۲ و ۷۵/۸ س 15 
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۵ 


9 


۱۳۹۸ 


۱ تفر یا ككربة هن | لمتفقم لهم فى !ار ما (عرنی) 
أميرمحيودبن فنح ال حسيئى کاظمی تجفی داه روز کار حرعاملى درپاسخ 
گفتههای برخ که مستكفائد وجيت در کتآب و سنت ناد لشده است ابن نامه را 
دز بك عقدمه و سح باب ۳ يلك خاتمية تکاف و وچ دوشن بداشت و انن 
نامه‌همانست که‌حرغاملی از آن‌خرده گر قث ودر را بز آن‌الا قاطا (TY)‏ 
توشته أست , 
كاظمى ةرا درون و پام اغتماد | لبو له شيخ عليعان و درزمان شاه سلیان 
صفوی (۱۱۰۵-۰۱۰۷۵) نگاشته است, باییکم دروجوب رجعت اززوی بانزده 
اي قر ات و باب دوم وجوپ أن از دویچندین حدیث وسوم ازروی اجماع و 
چهارم از دوی عقل 210 و در باب مجم کان که بايتحوان جرمسكردئد ناد 
شده ودر خان برمنتکران رد شدء است ودر عابان آن‌فهرست كثابهائق است که 
حوانده و آژروی آنہا ابن را توشت + ( روضات ۱۵ گنتوری ج قریمه 
(im. <4 ۷‏ 
غاد سیل ١‏ الحيدية ملهم) لصو | ون الب الر جع وإلباب :. و تك 
فقول ودن فاح الله لحسیئی | لکاضمی| انجفی .4 قد جر لی کلام بح 
ستی‌الا غو آن من | للم والطلاب بیشهد |ععرالمو من . . فى حك | لر جعه و الا ناب 
العو ای و العلااق لجر بر رعاله ابت پا قب قتا > و جو ب إلا عتفاد بي من الثحن 
التاطق والاجما عالصادق ودلیل|لعقل اللائق وأنيا عن خروو بات مهب الاعامية 
والسقتی لآ نارهم لاحق ول‌الم بتصد احهمن لو لفین الجمم قی‌هذاالقن صرت 
الجام - هذا عاحضر ی من کتب|اقوم وأنی اتر قب واتوقعإلظةر lara,‏ وها 
یوم لاتصفحها انشاءايي والحق برسالتی هذه ما يناسبها. . . لاثثقى بذلك غلیل 


۱۳۳۹ 
صدری ممن تقدم على علی‌امبیرالموسین غ وممن تابمهم من الا کین والقاسطين 
والمسارقت ومن الظاامين لاعل بيت محمد صلو ات‌الله علیهم إجمين والحمدلنه 
رب‌العالن. 
۱۱۳۹ 
۱۳۳۴ ابن تسخة ی ۴دفترراست ہیا نكو نه نح شما ر ۲۰ ولی, بقلم دیگر و در شت تر 
وروكنترازهمان مجمدمو وی اتد ك١‏ ۶ ب اف ( كر مدا 


به شش ۱۴۲/۱ ۱) 


[۱۱۹۶] تقسمر قهی (۶رعی) 

از وا شود وإعتكوى شيعى ابو لحن على بن ابر اهم بن عاشم قمی ز دة 
دوقم بال بم که اسناد کلبنی (2 ۳۲۹) بوده است نکار ند ذريعه | > + ۳۰۷۲ ) 
بسا در باز این تیار گفتگونبود وشان داد که کجاها شا گرد غمی‌ابوالفضل 
السالى بی غج دبن قاسم بن حمزة هو سی بن جعفردر این فور دست برده رور وای اتی 
اذ باقر و يكل امامان در آن گدارده است . درمشابخ|لشمة پدر اهائی آ هده 
که این تسیر از تفسير عكر گرفته شد و چتمن ابت . خذانکه از عتوان 
اة هانر میا ند قدو را سهتقسير برواك وديائين وکو حك بوده است : تکارئنه 
تقسئرالا امه محرد رضای وی حلوسی ( زتدة در دم ۱ ) بشداشت ک»:قمی را 
دو تفر بززك و کوچك بوده و هردو را درآن آورده اعت و کویا او كريد: 
کمن ۳ دبگران از این تفسيرفيى را در دست داش و ناشت که انهم ازقمی 
عبباشد (دریعه ع : ۱۳۹) 

محل در بخار(۱۱:۱) اميئوسه = م کناب تفسیرعلیبن|براهيم من لكاب 
العروفة وروی عنهالطیرسی‌وغعرم درفائدة ع خاتة وساال غافلى هم این تق 
درشمار کنابهلی یذیرفته كدو 1مدم ابت 


درفهرست. طوسی(می+۳۷) اژاوه کناب‌التفسیرو كناب الثاسخ و المتدوخ 


١ 


۱۳۳ 

و كناب اختبارااقر آن 
نعستین و در فهر 
در ععالم | لعلما ( س 


و روانانه » و ذررجال تجاشی ( س ۱۸۳ ) همان دوتای 
ست ابن ندیم( اصن ۳۰۷ ) سومين آن سه كناب نام ارده شاف , 
۶ ) فيز همان دونای نخستین فهرست ظوسی ياد گردند 
حلى د خلاصه (صیبوع) عمین‌انداژه میگوید که او کتابهالوشته است 


: ابنداود 


دررجال‌خود (شعع ۰ کوب ) أزاوماتد ويكران هنان بستود وبس و ناد 
از نگارشای‌او نکرد. در جامم ار واةاددیلی(س ٩۸۰‏ ىون ۲ب )هم‌بادی از این 


تشر 3 نکش 


دز آغاز تفسیر قمی بسا خطلیه که 


بستخنان امیر موّعنان على ) ادلا ) 


ماثبد است دوایتی ازامام اد از علی دربارة علمپای كران آمده که‌درر ال 


محکم و متشابه یف مرتضی (جاپ سنگی 


نسخ چیبی دد ۱۲۸ سابال ۱۳۱۷۲) 


گزیده ماتدی از آن بنام باسخ على بیجنوان ود دیده ميدود (می +) . 
مرتضی دراین رساله بساز خطبه خیری از صادق بدنگونه میآوود : , كال 


١ ۳‏ 2 
ابو عداينه #عجماب بن ابرافيوين حفمن|اتععاتى فى کننانه فى تفسیر | لقر ان 
خبر ۲ پابان كتانب عبر نی اصت دج خبرقمی میبأشٌد 


مناد مسباشند چتانکه دز غاز 


خبر تعبانی که م رتضی | وزد درازاست فی 


»و انن 
ولی در یاره‌ای جاها باهم 


واجام ُزديك اهم هسنند و خر قمی كوناء ولی 


خبرر ا بعلى رساندم ودر تععای تامی 


ازعلی برده نشده است : ( ثيزفائدة ۽ خاتمه وساال ) باری قمی دراین کنایکه 


تفر همه قر أن است همان رو ایتهائی از حادق آورده و شا گردش ابوالفشل 


بر آن افرود ودر آن گذازده است . 


حم بن مز :ن موسى بنجعفر بازء ای از رو ایتهای باقرو جزاو وا 


اران تفع ابن ايوز بمب مین اب راهیم بن جعقر نم ای كات ب که‌شا گرد کلینی 


بوده و نکارندء «الغيبةء است در يجار [۱۹: 
ماناد آنحه كه دررساله ء 
نوری‌درهسندرت سو م) ميكويدكه امال 


۱۱۹-۶ نات ۱ ) آعده ات 


ر تضی دیده میشود ( ایز شگرید 4ذر ع :رو ) 


سیر تهمالی حبر وا حك ازامير 


۱۳۳۱ 
مؤمنان و مرتضی از آن كزين کرده است و نگارندة وساال آلرا داشنه آنچه 
مسكله فقهی در آن بود ببرون ؟شید ومن‌در اصل‌افروده‌ای‌نیافتم و بدان‌ننگر یستم 
ا کرچه بتار تبر است, مجلسی در بار پس‌از آوردن زوابتعمانی از زساله‌ای 
بروابت ابن قولوبه از ابوالةاسم سعد (بن عبدابنه) اشعری از على دربارةٌ اقسام 
قر آن‌ناد کرده سپس دز باپ»۲ ۱ دوروابت اژاحتجاح وتو حیدازعلی آوزده‌است 
و ]نجه که در آغاز تفسیر على بن|براهيم قمى درانواع ق رآ نهست گزیده و کوناه 

همین بو خر مبباشد (بحاد وا :۱۳۰-۱۱۹): 
شبغ تفی|لدین‌ابر اهیم کفععی لویزی جبعی م۰۵ تقسیر قمیرا در-الهای 

. )۳۵۵ ۶۱ كزين نموده است , (ذدیعه‎ ۷ AA 
اين تفسيرقى بگوشش حاجی إحمد آفا و حاجی علی آقا بط جسن بن‎ 
ودرع راع ص :ہتسخ جاب سنگی شده است‎ ٣١ مولی امین گرمرودی تبریزی دده‎ 
درهامش آن تقبر عسکری هست.(۱) و تلپدا هم در ۱۳۱۳ چناپ شدم است‎ 
. (ذریمه ع ۰ ومع)‎ 
آغاز ؛ بسمله . وبهتستءين . الحمديةالواحدالاحدالءتقرهالذى لامن شی‎ 
. کان ولامن شتی خلق ما کون (أند کی با چابی جدائی دارد)‎ 
. انجام : او كان هذا نزل فی|اقرآن الاوقد | تزل ايل ته‎ 

[۱۳۹۶] 
211 این تسخ کنخ |اعنواتها و نشانه‌های شتکرف میاه . مجلسی آثر | دحج 
اموده و بتسخه دست ټژزده و سحیح‌عا را درهامشی اوشت.. حاشبه‌هالی دارد 
بنستملیق بخط عجلسی در برخی چاها بانشانه‌های (م ق و غفیعنه) و (م ت ی مدظله] 
۱ تقنی‌عگزری در کارخا له ملاعا علی‌ډر تہراان بسال ۱۲۹۸ با مجح ومقا بل 


نأا تم سح احدد کر کیک وکن بو سق ان أبزاعيم کجوزی‌هم بجا ي سكو رسيد 8 
در آغاز اين جاپ دو نسعه ندل بجرروایتی که وز غار کناب عست این روایت را دازد 


از سبد ابی‌جعفر مینک بن ای عرب حسيدى مر عشنی از نی عبد اه خعفر بن‌محید بن احمد 
دور يستى از پدرش ازشيغ صدوی | چفر مندين على بن لحنين ين موسی من با بوبه قعی 
از آ بو لحن محمد بن لفاحم استرابادی هم رو آبت نبوده‌است. (ععار ج ف دردوا 
سمتدرك۱ 13 ) 


۱ 


۳۵ 


1١6 


0 


To 


۱۳۳ 


و(ن) د(ق) و(ی) + درعتوان‌دازد : « کناب ضمرالاوسظ ایبنا اهیم علیهالرحبة 
والفقران > دربرك ۱ ااف دارج + د للوادالمو یر عدالیافی إغاءايث و وه باهر 
عیب عدا لباق ی |اسسی > درحوجا , بر «آعارءإين احفر‌عیده. ءای عد مالح 
محمد حسین | اخسینی, عاملیماال بلطفه. , .., بجرعذا للبی و الوجی و آلهما لوتام 
عليهم اجیعف 4 بامپر المد مب حسی‌ااپتی » له را افای فحرالدين نزک 
در ۳۳/۱۰/۱ تا اه ودي نموده است, 

| كا سكعل آرهه ب نطب ابناج سرخ هترا لی 

الدارء . ۵۱۵ ۲۳ و ۱۷ نی ۲۴ 


تفصيل وسائ ل الشيعة 
الى تحصيل ما ال الثر عة 


ابو جعفر محمد إن حسی ان علی‌بنالحسین عر عاملى مشعرى (مشعر شب ]ديلة 


[۱۱۹۷-۱۱۹۰] (عرلی) 


۸ وجب ۱۰۳۳ - طوس ۲۱ رعضان ۱۱۰۵) دراین دفتر حدیثهای قروع چاو 7 ر 
کتاب پیشین م الکتپالار بمة المتقدمة ,و باره‌ای از کنابهای ارؤتدة فیگی ٠2‏ 
شبعى را که دوبوم بهفتادو اندی میرسد , باسند[ نهابش‌تیب کنابهای فقو ى آورقه" 


ومان انبا جمم گرد و برخی وا عم زوخن اهو ذ . نام ابن کات حنانست 
که دربالا باد شده ( دیباچه ) ولق بنام « وسائل م برسر ززبانها ات .اين دفتر 
ازنگارشهای برارزش شیعی ویگفنه نوری وقمى در بالی‌است بې گرانه وعاملی 
با وشت آن .بدا تشكدإن حتت کف رده است و بكفنة تكارنية خواهر فقه 
با داشتن آن وجواعر و جامع‌ال‌فاسد ( طوس 5+ ۱۱۰ و 1۰۲ ) برای بررسی 
و کاوش فقوى موخت دیگری تان نخو اه داغت عایلی چنات‌که عراز الا مل 
(سمع)) تاریخ ٩۲‏ ۽ تويد داده بودبرابندفتر گزارشی‌بنام «آحر پروسائل الشيعة 
وتحبيرمسائلالشيعة ۽ نوشته است (طوسه : ,۳۶ شو ٤‏ جلد وتاريخ (۱۱۱- 
ذريعه ۳ ۳م که نسحة #اريخ ۱۱۱۷ ازجلدو را دید) وبازهمين دفتررا گریده 
ساخته در ۱۰۸ م هدایهالاغة الى إحكامالاية ودر ۱۲ مطلب تکاشته است 
( طوس :۲۱۱ و نهرست سپهسالار ۱ : بهم - ۳۵۷ ) ين گزیدة او بش از 


۱۳۳۳ 

۾ تخر بر و بشکارش در آمده ست (۱) ۰ 
آبو| ارام زالدین عبد لصاحب‌ین حسنبن محمد حدن تکار ندة جواهر 
[۱۳۵۲-۱۳۰۰) مستهركت ودنبله ای برایآن‌نوشته بنام , الاشادات والدلائل » 
که در ۲ صقر ۱۳۳۵ بیابان رسيده و دز نجف بسال +۱۳۵ جاب سنگی شد . 
أوحةبتهائور] که‌درمیان کناب وسائل‌بدانهاباز كردا نده‌شدشناسانده‌ور وشن دود 
(طوسو ! ۹ 2۹ جاح مسرا جين آوزی‌هم دده ۱۳۰ تدر كن درسه 
جلد بزرك نوشته که در تبران دز ۳۱۹۱۳۱۸ بچاپ رسيد ودانش‌ندان بدان 
اززش می تد (ذد بعه۲ :۱۱۰) عحسنبن حسن بن مر آضی بن شرف‌الدین اعرچی 
کافاعی (نزديك ۱۱۲۷ - ۱۲۲۷) عم . وسائلالشيءة إلى احكامالشريءة » وشته 


¢ که درققه استدلالى است با قزوع و یا دیساچه‌ای دراصول و رد براخباريها 


که در ۲۷۱و آنرا باتجام رساند و آن در ,۳ درتبریز پچاپ رسید ( طوس 
۳ 

بْوشته ذر بعه شع محید‌قایی همزمان عاملی ومو لی »د زمان قزوینی 
کشتة [ شوب اففانها و سید ابومجمبد خن مو-وی برو-ال لگزارش نوشنند 
كسان وبکر که نويد داده شدم كه دز و حرف شين , باد شود . خود عاملی 
درهامش نخههاى خط خود حاشیه‌هالی بر آن نوشنه که نخسث شبخ على می 
نجفی ومپس میرژامحمد تهرانی سامریآنهارا در نوس کرداد و تهرانی بعویی 
نشان‌داده‌است که هر حاشیه‌ای برای کدام باب و کدام حدیث است ونشانة جای 
آن درمتن چېت , اين یکی جزشرحیاست که عاملی بروسا؛ل نوشته ودزبارة 
لمت و عبارت واشکال درمتن وعئد حدینها وماشد ایتا است , 

عاملى ابن كتداب را درشت جز, و مكقتةٌ خود او درةبباعة جز يكم 


۱- برای سر گذشت‌عاملی‌شگر به به د آمل آلآمل عمو ص۷٤٤‏ لولوثىالبحرين 
بستدرك ۳: ۲۹۰- هدهةالاخباب قمی ص۱۲۳ - کلی و القاب هبو ؟ + 1858 القوائد 
الرخوینه همو ۲ ؛ ۷۲۳ ب قصس!اماساه تتکابنتی ۲۰۹ - وبا نةالادب : ۳۱6۱ 
(گدت از کتابپای دیگر که با دگردید) : 


1١6 


۱82 


16 


۲۰ 


۱۳ 

دريتجاء كناب و بُوشتة روضات ( س ٩۱۷‏ از امل‌الآهل ) درهفتاد کتاب نوشته 
و چپارمین 0 در ايان چماذی بكم تا دهة تخستی د قعدة ۱:۸۵ دو بار 
با کنویس ناود وا کتویس کم ششمن [ ترا ور نیمه رجب ۸۲ باجام رحاند. 
فور ست جزء ششم را آودرطوس شت آدینه سه شب ماندة ازذىحجة سال ۱۰۸۸ 
نؤشت . هر ج زی از آن‌دار ای چنهباباست: در بابان‌این کناپ‌او خانبه‌ای گذازده 
داراي دوازده فانده در بازة خديث ور جال که در کتابهای دیگران دیده نمبشود 

وال ارزش كتابباتيكه از اتها بوزة برده کاوش امود » 
عاملی بخش ز کوة ثا تبى اژمنکر را از بک شعبان ج-. ) تا بان .۱۰۷۰ 
توشته (فپرست طوس ۷۱۰۱6 فريعهع + ؤوع) وز كوة تا عرهزارر در بایان 


چبادی بكم ۱۰۸۵ ازمسودة دوم با کنویسآورد 


باری عاعلی نت مال بشکارش این کتاب میمرداخت, از امل الام ل برعا د © 
امل الآقل) که ۲۶ سال میعود در ] نعابود. اوییش ١ ١|‏ براى لكارش وسال 


دت بکارشد وتا دبججة ۸ ناربج نکارش فهر منت آن) بدان هیبرداخت ۰ 
ازجد, ,که ز کوة دا [غازنموة تاصقر ., که دوم‌بار بآ کلوس کرد بیش از 
.سال میشود و بدرخوامت باران فهرستی هم دارای حکمپای منصوص 
در عئوانهای بابها برای آن نوشت که ۾ فن لابحضرهالاه ام » نام دارد و مان 
وسائل وهدابه میباشد و بای رسنال غملىاست , دراین‌فورست فتواهای مندوس 
درآخار ]سم و در آغاز آن کتابپالیکه عاملی از 1 نبا گرفته بود باد كرديك . 
مولائا محمد سميع شررضبن موّمن گویا درسدة ۱۱ برای مجمدکاظم خان آثرا 
سنام و الترجءة|لكاظية لقه ست الوسائ ل العادلية ۾ پار سى دراوزد( قرست 
طوس ۰۵ ۱۳۹ ش ٤و‏ 4 ش يوع4) درذريمه ( ع +012 ) اذ فهرستى بنام 
و الحنية » بأد كرديد ۱ 

این کتاب وسالل‌بهتراست اوافی کشانی که تپاچهار كتابرا دازد و پترتیب 


re 
احیاء غز الى ات نه بترتیب کنابم‌ای شعی و از بحار که چهار کتاب دا ندارذ‎ 
وابیشتر حدینها ی[ نهم دراحكام فقهی نیست..‎ 
وسالد رمیات چاو کتاب اغير بجا ى كان ىكلينىاست درهيان جواز كناب‎ 
, پشین و بمانشد آن در بیست سال بنگارش در عدم اعت (ذريعه ۽ ووع)‎ 
عاملی‌در و سائل در مشتر جاها بحدیثهالسکه بیش كنشت بابس از این خواهد‎ 
آمد باز گرداند , چون جای آن حدیشهار وشن نبوددا نشنندانی چندمانندنگار ندة‎ 
الاشارات والدلائل و سيد ابوالقاسم خوتى دزاین‌باده رنج بردنه و آنجاها را‎ 


نشأن دادند وخوئى دو کاردیگرهم کرده یکی‌اینکه روشن کرد که از حدیتوای 
٠‏ غربابى چمطلبهاتی بیش ازآ نجه که عاملی‌دریافتهاست برمبا بددیگر دنه اتی د | 


نشان داد که عاملی در باب غود نباورده با اشکه همان مطلب عنوان باب از آن 
دریافت میگردد (ذریعه ‏ : جوج) - 

نکار نده ذريعه مینویسد که من از نسخهٌ|صای ومسوده عاملی جلد بنجم زا 
که در ۱۰۷۲ نوشته‌و با کنویس یکم که درز چپ ۱:۲ نوشته بود وازدوی آن 
درایران وسائل را بچاپ رساندندو با کنرس دوم که ازروی‌ننجستین با کنویس 
نوشته شد بود دیده‌ام , از با کتویس دوم که من دیده‌ام همان جلدهاى .وه 
وه بود جلد ۽ را اجمادی دوم تا ُی‌تعده 5م١١‏ از دوی با کلویی نستین 
نوشته و جلدهو- را درصفرمم: وهم اززوىهءآن يا كنويس نیایانرساندم‌است . 
درچاپ آم بوادر در جلد اين با کنویس دا دردست داشتهاند ٠‏ 

این کتاپ در سه جلد بط نسخ محمدبن على خونساری (بسال 55 ى) 
وعلی‌بن محمدعلی خوانساری در جلد بكم بکوشش جاج محمد قاسم‌ن مهدی 
و علامجبد باقرين حاح محيد على و آقبا محيد باقربن حاح محمد زحيم شمه 
خو| نسارى د ركارخاتة جاح عبدالمحمه تهرائى درسالهای ۱۲۷۰ (یابان چزء ه) 
و یکم دبیم يكم ۱۷۰ آغاز ج ؟ ) يجاب سنگی رسيد . اندازع آن رحلى 


۱ 


۱۰ 


۳۳۹ 

و بر صفحه شمار بت , آقاسید حسن وآ خوند ملامحيد حان آترا با تسه اصل 
بارء‌ای از مجلدات همین وسائل و با تسخه‌های کافی و فقبه و آپذیب و استسار 
وواقی وجزابنما برابر نموده وتصحيح کردند . در آغاز هرجلسی دوجز, از شش 
جزء فپرست گذارده شنم ودر بایان جلدسوم خائمة آن هست ., سر گذشت غاملی 
ازدوی لؤلؤتوالبحرين و حاشية بعر زبن‌العابدین خوانساری برلؤلؤة در اغاز 

5 ۳ آعده است حاشیه‌های (منه) هم دراین جاب هست . 
درقپزست طوس زه : جهم) از چاپ ستگی سه جلدی با تعحیج سيد محدد 
على بن سیدممه‌صادق موسوى خواناری و بخط علی‌ین مححدعلی خواتساری 
درتهرات در ۱۲۸۳ (ح ۱) و بعط سید محدد على رضوی خوانساری در چابعانة 
الله قلیغان در ۱۱۸۸ (ح ۲) و بتصحيح موز محمد باقر خوانسازی درجا خانة 


استاد محمد هی تهراتی در بط سيك #جه‌د على رضوی اس وی 


بان شده عاج رس سيوسالات ۱ ۰۴۹5۲ 


است دوه 5 رحلی در ترا زاس ۳ خط ۷ Em‏ 
محمد رضای تو یسر کالی (ج ۱) وابوالقابم نوزی اکر نی (ج ) و محمدحسن 
کلپایکانی زح ۳) میباشد. جلد عستين در ۷-۰د س بال ۱۳۲۳ و دوهی 
در مې ار ډړ ص بال ۱۳۲6 و سومی در ۷۷ 4 عرده من بسال ۱۳۲6 در 
کار خانة « مشهدی خداداد , بچاپ‌رسید. ابن‌چداپ بگوشش و دستیاری آقا 
میرامحمود تاچر كنا بفروش بود که و كي لمجاس کشت‌وبا] گاهی شبخفض لاله 
نوری و باآصحح و شازه گدادی حديثها و مقابله با جاب ينكم از شيخ محمد 
حسن [میرژا آقا :زرك ) عاوجی ومحمد حسن‌بزدی وتعجیح غلطها ازعلی‌بن 
عبدالرءتول ۰ فپرست هر چلدی در آغاز هست , سر گذشت عاملی از دوی 
اولود و حاشية خواتسازی ذرمن؛ ۱ بسن از فبرحت ج ۳ دبده مشود ( یز 
عاوس همانجا) . 


رل 
چک 


۱۳۳۷ 

جين است فهرست أن که در اسه‌های عا یامدم : 
آغادد وله ا نی نی سيل لا تحمل علوم|لدین*:- , اما بت 
قیقول , ۰« مجمدین | لخن بن عا ىبن عحمدالحرالعاملی . , . لما وفقنی ان سبحانه 
لتأليف كناب «تفصیل وسائل|لشیعةالی تحصیل مسائلالشريمة, .., فقد صرفت فى 
جمعة... ستّبن عديدة قاري مدة عشرين سنة .:: التدس ملی عض الاصجاب تاليف 
قرست لذلك. . ۰ فان‌فپرسته کتاب فق» یشتمل‌علی‌الفناوی‌الینصوصة -. . فر دت 
نى لاٹ و خی اشتمل‌هفا الفورست علی| كثر اقوالهم ع بلیق ان بسی بکناب‌هن 


الايحضرء الامام . 


انجام + و كنب بيده مو لقه محمد بن الحسن بن علی‌بن محمدالحرالصاملی 
المجاور بالمشهد اوقد سالرضوى علىمشرقهاكلام ‏ و کان‌الفرا غ من تألیقه ومن 
كنابة هن التسغة:فى ليلةالج.مة للت بق من اذى الحجة سنة بربر. اه 


]۱۳۹۶[ 


2:3 آټن ضع دارای طهارة است و شتملق خوش با حاشیه‌سازی در دوعفحة 
نختین وة صفع‌هاد رجدول ژرولاجورد وشتگرقو بر ک‌بابان زراتدود 
مبباشد . سراوحی بزر و شتگرف و لاجورد و رنگهای دیگر هست . عنوآنپا بسح 
وختگرف مباغد واحاغية (عته) دارد . فعان نو یسدع دبع شش 5۱۰ این را دز و۲ 
ضفر ۱۶۳ توشته است , 
در گت ٩‏ الف وشتهاست: < من چبله کنانهالیکه حاج!احرمییالشر بقل حاح 
فتجعلی تتکا تی .۰ آنرابنولانامح صالح‌این هر جوع مد مؤهوداده» چلین است : 
آغاز + پسیله.. | لحمدیْ| لنیدطر | لمق و على مغر فنه ووهبها!املم بوجوب وجوده 
ووحدانت» - » ود فقول .. م متعيدين! لجن | ار |لمافلی..- قد کلت كيرا ما اطا اب 
فکری و قلمی ۰,۰ الى تلف كنا كفل ببلو غالامل کلف نی|املم العمل یشتمل على 
احادت الب الا اخرعه:-وسبه کتان< افعمیل و سا ال | اشیمه! لى تحصیل مسا لل| لشر ية , 
اجام + قال لالجو زا لصلوة فى شتی من‌العدید قاب نجی موخ افول تقدم 
وحبه وان اعلم , تم كتابالطيازة عن کناب اسیبی بتفسيل وال شيعة الى تحصیل 
عباالالشربمة بتار ۲5 شپر عفر ۱۰۹۳ 


(۱-۳۲۳۱ کد سمر قندى س جلد یماج عرح هر ای متوائی 
الدا ۰۰ ۲۱۳۱۸ و ۲۰/۵۱۰۵ سس نهم 
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۲۰ 


۱۳۳۸ 


[ra] 
این انهه داوای عنلو2 است بهماتآونه خط با هبانگرته آرایش خمارة بیش‎ 85 
۱۰۹۳ ازاعدبن باك تربتی که ازروي تنک اصل حرعافلى جر ۲ ۱ رمضان‎ 
را بایان برده است , چنین است.:‎ 
... إن غاز : سمله . ألحندية رب‌المالمیت وصل یاف على فد و ]7هالطاهر ین بقول‎ 
ميد بن الحسن| لحر الماملى. , - كان السلوة من كناب تفصیل وسابلالشية إلى 'تحصيل‎ 
, مائلا لشر بمة‎ 
اتحام : اقول و بدل على ذلك عموم إجاديث! آقصرو إطلاتبار قدروی| اصدون وغيره‎ 
احادبث قى اناارضا (ع) اخرج من الدب الی‌مروسکرها. وال تمالی افلم , تما لجز»‎ 


۰ الثانى من کناب تفصیل وسائلااشيمة الى تحصيل مساللالشر بمة و پناوه انشاهابه تمالی 
قی|لجزهاللاآث أكتابااز قوة . 
۷۹ _عاغق سبر اندع - جلف غنان شفارغ پیش 
اتدازء ۰ ۳۱۰۱۸ و ۷۰۱ س ۲۴ 
[ray]‏ ج 
ووه ابت تخ ازز کوۃ اسع نا حج و پخ با عنوانهای شنرف از مبعد رضاین .7 
عز براه 7و نی مشهدی که دررو زچپارشت» ۲۸ تؤيحجة ۱۱۰۲ ببایاتی رسا تد 
و آغاز نوشعن آن از روع لخ اسل روز آدینه ۱۳ ذيحجة ۱۱۰۵ بوده اعت ۰ عهر 
كا شاه شياءالدين نوری عر ان دیده عبشود . ہن استه : 
۰ افضااه .., کتاب‌ااز كوم 
انجام : اقول والاحاديث هی ,ذلك كثير ورد اما ممازضاث تير ير بحه في‌ااز باوة 
ذالاحو طالتر كت تم کناب| لحح و تاوه فى الجرءالر|يم کتاپ| لجواد ۰ 
E . +۳۱۵۴‏ ترجه ع جا تما مرخ سیر یی کهتة فرسوده 
الدازه . ۲۷۰۲2 و 5 ۲۷۰ س ۴۵ 
[Ari] 56‏ 


21۲ این لخة ازمیا غ اميد باج وب با وای مارت جر کب ۱ 

ب ودريابان و ذرعيا» دارد : د بلغ قراءء وقةاث تعالى > و عير كتابهناة 
خياءالدين توری در هان ۱ أل ف دیده مود , جنبن آست : 

آغاژ + على بابالحنة ففال له ؛دخل‌العته فقول لاحتى پدخل ابو ای‌الجة قبلی 


۱۱۳۹ 


(یشاژ باب کر اه ةالءروبة) : 
نجام : باب اه لابنیفی ان یتفخللحام فبی|للحم , . . فلیس غنا , الحدیث , 
تم کناب اصید وال بابح و يلوه کناب |لاطمة والاشر بة . 
۱ هی تاد رهه جلد نیما سرح زی فر سوده 
الدازه , ۳۱۰۱۸ و مس ۲۵ 
۱۱۳۹-۹1 
2۱۳ این ته ازمواریت ا خاتهه ابت و نع باعتوانها ونشانه‌های خشتگرشه: 
حاشه‌های (منه) در غاز بتتملیق است ودربایان دو جا تتعايق دارد 
آزشبربن عمد حسیلی عوسوی . <آشب‌آی از (م دح) هم در آن هبتث : 
۱ او بنندة عه مد رضاين عر برآي فباشد که درشوال ۱۱۰۱ آنرا بایان 
02 رالد , 
عم درگ ١1‏ الف مهر كتابغانة شیاء‌الدین اوری وتاريغ ۱۱۸۰۱۹۷١‏ ازدارئدة 
دیگری دیده میود ودرز برخط او هیر < عنده شير بن محیدالوسوی > هست . لبق 


1 تاريخ ۷ شوال ۱۲۳ از کی دیگر.. 


مت 0 در پشت يرك ی‌شماره فار چند شی از ارجوزء مائل عتراث عحمدین حن 
7۹ خر عاملی هست بقط (ابن محمد امحمدی|لبودوی شبر) بال ۱۱۸۰ وحدیتی آژعلی 


از آغاژالدر السلوكه فى احوال‌الانبیاه والمباء والبلوك ( تاليف آعی‌الشیخ محمدین 
الحسرن | لحر| اماملی عامله مه تعالی_ بلطفه الحفی ). 

چنین اصت له ؛ 

غاز : له .الح ديري | امالمین .., ول ... عحید بن| لحسن| لحر الماملی».» 
کاباافر ال والیواریت من کناب قضیل وحائل الشیمه الى تحصیل مسائل الشر بعه . 

اتعام:: و کان‌الفر اغ دن تألیفه فى عتتصف. رجب ۲۰۸۲ ( و کلب ينهم مؤلقه 
محیدین | لسن ااجر عفااي علیما) , 


۱۸۲ )کال سعر فندی , جلد لپماج مشکی ضرني زیا 
اتدارء , ۳۷۲۲۴ و ۲۷۲۷۵ ی ۴۵ 


[۱۱۹۸] (عر بی) 

این رساله همان توحید مفضل است که درس» ۲۱ شناسانده شده ومانند 
«اهلجه, در آن بهمان‌دلیل‌عنائی پرداخته شده | تجنالکه در ۱۱۲و س از آن 
يأد كردوام . 


قوسد 


۹ ۰ 
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اين هم كفته شود که از تکارشهای ابیالربیع محمدیناللیث ‏ ابن آدربادين 
میروزبن شاهین‌بن آدرهرءز بن هرمر سروشان‌بن بهمن‌بن افرشدار از خاندان 
دازای بادشاء) كتاب البليلجة فی‌الاعتبار و کناب‌اارد على]لزنادثة باد شدواست : 
اوفقیه ومتکلم و نو سند؛ ژ بردست وایران دوست بوده وازشناختگان برمکیان 
بشساز عياهد و برای بحبی‌بن خالد :ولد کی کرده است . او دا زندیق هم 
خوانده‌اند , کی ازبدران اوبرده اخوبان شده بود . (فهرست ابن‌ندیم‌سه۱۷) 

رازی يرشك کنانی دررد او دارد (ذهر ست برو تی ص ۰۲۰ 


]۱۰۰[ 


۱۱۱ ۹ ن تسه ش ا دفترانت و درگ ۹۵-4 الات چنین است آعغاز آن 


]۱۱۹۹[ ۶ 


<التضول والآوعة لخنلها وا لفرح لاقامةالل» (ض ۱۱ چأپ ۱۳۹۹ نجف) 
وه صفحه کم دار , باياتآن جس است ۰ قال ال شل فاتسرةقت عن عند مو لای بماام 
:تصرف احد بلله و ( آغردعو اناآن) الحه بن رپ اما لمین وصلی امه عليه و آله أجممين . 


تنتانکتاب سون| املث | او هاب» درعاهمشی | شا دارد 3 7 زبمه مخا لی فی از با .9 0 


منالصبح الی‌الز و ال فى ايام ثليه كبامر والر ابم ماقال إلى عنا» . 


تو حور (عرتى) 


ابن بابويه صدوق ابوجعفر مددين على بن الحسينبن موسی‌بن يابويسه قمی 


دازی این‌دنتررادر برابرمخالفانیبپرداخت که جوندر كتابهاى شيعى يحديتهائى 
برخووده بودتد که‌تتوانستنهآ بها تیرو كرازش کنن شيعيانرا كرايندة بچبز 
وتشییه پتداشتند , ابن كتاب اژرهگذر کلامی‌ارزش بسیاردارد وبعو بی ميرساند 
که د| شمندان شیفی که باه‌منز لیان وعدلبان در بسیاری ازع کله‌هاسیار ازدبکند 
حيكونه راجيا 

آغاز : بسمله . الجمدشالوا حدالاحدالدذىلاشريكلهالفرد الصدالنی لاشبیه 
له ... قال | بو چمقرمحدین على بن|احسين بن بابويهالقب الفقبه نز بل‌الری ملف 
هثرالکثاب ... انالثى دعانى الى تاليف كتابى هذا إنووجدت قومامنالمخالفين 


۱۹ 


لتاینسبون عابتا الى القول بالتشبيه والجبر لماو جدوه قى كتبهم من‌الاخبازالتی 
جهلو آفسیرها وام بم رفوا مما نیاو وضموهاغیرمواضعهاو لم بقا بلو بالفاظهاالقر آن 
تقبحواعندالجهال ضورة مذعبنا ولبسوا علیهم طريقتنا و صدو الناس عن دیی‌ال 
و جملوهم على <حود حجج اله فثقرت الىالل تعالى ذ کره بتصنبف هداالكثان 
فى التو حید و فى الششیه : 5 
اتحام : لا بخاصم‌الامن ضاق بسا فی صدرء . 
أبن كناب درهند: بکوشش على محمد كشميرىدز ۱۳۲۱ بااعتقادات‌مجلسی 
در اه س ربعى بجأپ رسید إن ع - ۷۹) 
e 1 47 1‏ 
درروز شله ده دوم جادم دوم ال 55 ٠‏ درعلوس 0 عا تام 
رصاند . طلیفی جع مضدحین دره ۱۱۷ دار ندة آل بوده وغل ومهر او درگ ۲۲۸ 
الف دبده میشوء . 
حاخیه‌های افو ی تمیق در آن هت گاهی با GZ‏ <حرره» (ك ۹۸ب 
و 4۸ بو 4٩‏ ااف) ۱۰ 


(۲۳۸گ) عافد سمر قندی ب جلد ماج سرح فرسوده 
آنداژه : ۲۱۳۱۴ و ۱۴۸ ی هو 


]1 ۲۰۳-۷۰۰1 


يذ يت الا گام (غذى) 
زهبر دانشمند شيعى محدین حسن بن على بن محمد طوسی (هم-:ع) 

اين كتاب را ازروى اصلهای جبارصد كانه و كنابهاى وبكر بپرداخت طوسی ‏ ., 

برای يافتن آن اسلها و کتابها دو كتايخانة بر ركبو برارزش دردسترس داشت 

بکی کنابعانه [ستادش سید هر تضی دبكرئ كتابعانة شابور بر آردشم وزبر 

بهاءالدولةدبامى که إزبهترين كتايخانة جهان در آن زهان بوده ودر بينالسورين 

كرح شداد بنباد گذارده شده بود. 

ابن نهيب ,او گزارشی است بر و المقنمة » اسنادش شيخ مفيد و مفيد هم 


EY 

مقنمد را برای « المیدالامین , نوشته فجت اصول دين سپس فروع را درآن 
آورذه است ا جاب سنك و کارخائة آقا محمد تقى قبربزی سال ۱1۷۵ از اين 
عقلعه) : طوسی تهذيب را ذرروز کاراستاد خود درۀ کو سالگی آغازو ییاز 
مرگ او (در۳ع) سايان رساند إستدرك و۷ - روضات ض۵۵- ذر بعه 

«(ors 
درتیذب آنجلانک دودر ( اد۹ ,دج آعدداصت چندان| ختلاف‎ 
سخدائ بت مك رآ نجه از ر هگنر وشتن ندخه‌ها روی دستبرها ودستکار یبای‎ 
و بسنه کان درماشد ابن كثابها رخ میدهد و باب ازبادات آن بجاى «-عبرك‎ 
مباشد که خود افزوده است  ایتک ه کناب را جند كو نه توشته باشد. بس آنحه‎ 
که سید نع شوشتری بنداشته و نهذیب را درفزولی و کاستن سخه‌ها مانند‎ 


بحاردانسنه درحت می اشد | نبو زوضات ض ۰/۵5۱ 


از تسيعة اصل تهذیب جز. يكم آن بخط شود غبغ که خط شيخ بوائى هم 7 
روات در كتابضانة سید هرز امدحین شیعرالاعلام طباطیا او (۸ ۱۲۹۳ 1 


بوده وإعروزء دردست نواده أوهست 

همه اچزاء سحا ال خط طو-ی را بدر شيخ بهائى داشته و سيخة خط 
خودش را که در ۹ه توشته بود با آن برابر كرد (از فهرست طوش « ۱ 2۷۰ 
پرفنابه که که بدر بهائى از روی اسه‌ای نوشن» شده بوذ که با نسعه اسل 
درشوال»ی» بر ابرشده بود وخط غلامه حلی واجاژء شید دوم بتاديخ ١١‏ دهم 
ہکم SES‏ بوده است) 

سبد سدرعلاء|لبلك ین عبدالقادر حسینی مر عشی قروب ی گیلائی اسغة خودرا 
که ورېډ نوشته بود با ده خط ,در چا نی سال ويه در قرو بن برابر دود . 
آنگاه ءولی سلطان حين ندوشنی دی استاد!طان‌الملمانسته‌ای بعط خود 
ازروی اس مر عشی»سال ۱۰۱ نوشته‌است وابن ثبخ | کون در نجف میباشد. 


باره‌ای ازعن لاسضرءالققه خط مر عثى مور خ۹۷ هما كنوك در هر آن‌هت 


۱۳۳ 
(ذديمهع ۲ و.و) نسعه‌هالبه درفپرسنهای معارف وعجلس وطوص وسيهالاز 
-- / ۰ 

از نپذیب نشان أداده شده یشترازسدة. | ویس از آناست و نسح كهتى که تاریخ 
زوشنی داعثه باشد در آ تها باد نكرديد بر و كلمن در فهرست غود (بیوست : 
۷۰۰) از لسته‌های برلين و بنرسيو ركو باريس و تهران و آصف و رامپور 

و باتکییور یاد نمود . 
ہایب بط تشخ احمند بن على خوانساری در ۱۳۱5 ( ج اص نغغ ) 
با حاشیه‌های خط استعلیق محمدبن مبرزاعبدالملی تدجزينى دز ۱۳۱5و ۱۳۱۸ 


(ج ۲ض ۲جع) بانذازة ر حلی بچاپ گی رسید . 


إبن کناب نرد دا نشینهان شیمی آوزش بسیاری داشت و از آجازه‌های 
روات که با گر دانمیدادم|؛د بیداست: كه جه اندازه | ترا بزر گسرداشتند 
انك ثمووته‌ای از آ ثرا 

ابوز کزبا بحبی‌الا كبر بنالحسن بن سعيد حلی (نبای محقق و نجیب|لدین 
بجی ) بخط خود روی نخه‌ای از جزء چهسازم تپذیب برای أمير سميد زاهد 
بهآءالدين ودام بن نصر بن و دامبن عسی دزدیح بكم سال ره اجازه نوشته 


ودرا ن از ابن شهر آ شوب وشيخ سديدالدين غربی‌بن مسافرعمادی .روايت اهود 
(ذر» ۱ ۰ ۲54). 

علامة حلى درذيحجة ساله ون بسید نجم| لدین مچثاین سئانين عبدالؤهاب 
حسیعی 5 تدج وامتبدار 5 را اجازژه داد اس (اڄاڙات حار ص (or‏ ۰ 

شيخ ابراغيم بن حلیمان قطیقی در |جاژه‌انکه در + محرم سال ٩۱‏ شيخ 
شم س‌الدین ميحبدين تر کی داده اصت إل اجازه دادن فضرالعفقین بر علا 
۾ تيلاب ۽ دا شمس|لدین مجندین صدقبه در د ذيتهدةٌ سال ۷۵۸ باد نمود 


(YF (س‎ 


شيخ على بن عبدالمالی كر کی بقاضی‌صفی‌الدین عیسی‌در. ,رعضان ٩۳۷‏ 
درساهان 0 نهذ یب ۰ اجاز» داده اس . 


۱ 


56 


NYA 

شهیددوم در ۵۷ بشیخ ابر اهیم‌بن على بن‌عبد! لمالی‌میسی تین واستیصار» ر | 
اجاژء دادم است (۸۳) 

دواجازة شييد دوم سال ٩۱‏ شیخ حسين بن عبدالصيه عاملی پدر. بهائى 
و اجازة بن شهید نوم بسید تجمالدين بن سيف ع<مد حسینی وشن سثة روات 
+ تهديب و استبصار ء پدست ما ید بدشگونه : شيخ أبومتصور خسن ير شهید 
توم ار چهار تن : نورالدین علی‌بن: حسبين بنابى لحسن عاملىو حسین‌بن عبدا لعد 
بدر بهاثى و تودالدین علىبن فحرالدین هاشمی و احمدین سلیهان‌عاملی؛ هیه‌از 
یدوم از نورالدین علي‌بن عبدالعالی‌میسی ازش س|لدین مجید جزینی از پسر 
شهبد نکم ضیاءالدین على از شید يكم از فخر اامجفقن محبد از ,درش علامة 
حلی‌از تجم‌الدینابی| لقاسم جعفر ازشمس!ادین فخارین معد موحوی از شاذان‌بن 
چبر یل قعی از ابوعلی از بدرش شيخ طوسی (س ۸+وم؟): 


ابن خاتون تمدن اخمدین اعمةاله عاعلی در که درم جمادی دوم ۱۰۰٩‏ 8 
روی تسغهاى از تهذیب که امیراشرف عتصدبن شراب الجوزی نوشته‌است گواهی 7 
دهان که هه را کسی (گوباهمین جوزی) قزد او خوانده انت (فهرست 


و۱ ۲۳۱ ۷۲ : 

مجلسی يكم دويانان نبخهای از جلد يكم تهدیب که سرد امير محمد مهدی 
حسیلی نوشته بود برای هسو پسال ١.‏ اجازء نوشته است زذدیعه ۱ :جا ) 

همین‌عجاسی برای «ولی‌محمودین مج دمقیم طسی درسالهای ۱۰۹9۱۰۹۵ 
روی نسخه تهذيب او اجاژه نوشته است (ذریمه :۱۵۱و ۱۵5) و همو برآی 
مولائا محبودبن علامعلی طبتى در نسخه‌انکه او در دییم يكم ۱۱۰۹ زد همین 
+حلسی تبح ومقا بله نموده بود اجازه :وشتهاست (طوس ه ؛ +د) همین‌مجلسی 
بر نسخه‌ای ازتهقيب برای مولانا محند باقرجری(گزی) در جادی بكم ۱۰۷۶ 
اجازء نوشت (همانجا) مجلسی دز دبیم دوم ۱۰۹۰و هحرم ۱۰۹۸ و حر عاملی 
در نكم شعبان ۱۰5۷ برای حاح علامحمد على مشهدی روی نعه‌ای ازتهذیب 
که نرد بتو خوانده است اجازه نوشتند . همین مشّهدی دو اجاژهدیگر هم 
آزمجلسی گرفته که هردورا هموروی نسخه دیبگری از تهذیپ که همان عشهدی 


Tis 


ترد او #ضحيج نموده اعت نوشت و بکی از آنها تأريح ع١‏ چمادی يكم ٠۹1‏ | 
اود ( هتان هبارت من ۲ 

وشه سند را از مجلسی اگر بكيريم بدینگونه میشود : از مجلسی از 
شرف‌الدین علیان ور حبةالن حسنی حسیلی شولستانی نجفی زز آمیر فيض اللهبن 


| هیعدا لفاهر حسیی نف رشی ازشیخ محبدعاملی از پدو ش|بومنصور حسن پسرشهید 


قوم (اربعين مجلسی نم خالسننگی ابران در ۱۳۰۶ با خرائح و کفابةالانر) 
غيخ طوسی غودكواهى مبدهد که يسرم این كتاب زا ده 46۷ از من 


شتيب ات چنانکه در گ ‏ الف ش :+ این - کتابخانه دارد + 


صورة خطالماف علی امیله : و هفمال‌جلدة|(سادسه اولها کتاب‌العتق 
والتديم وا کات عق تهذ ب الاحكام تعمنیفی محمد بن الحسن بن على الطوصى 
وضی اين عنه » , 

اة اجازته: لولده :. سمم کتاب! لعتق ولدى ابوعلی‌الحسن‌بن محمة 
حبو ایل بق رامع[ بی‌الحسن القعی و کت محمدینالحسن| لطوسی فی‌جمیدی‌الاو ای 
من سنه سيم وأربعين وار بم ماثة 00 

دز كنار برع ب همبن‌شتازه دازد: , تم کتاب‌العتق والحبديت وحده 
نله کتاب‌الایمات والنلوزوالکهارات (زيادة خط الشبخ غلی مافيها وقال الخ) » 
ثيز: وسمع چمیم كنا بالابان بقر:2 امی‌الحسن على بن متویهةالقمیو ادی|بوعلی 
لحن بن مسد و كني محمدینالحن بن غلىالطوسى قى رجب من سنة سیم 
و اربمی وأربعمالة م کٹا فى سخة ع ء ر م) ز لیر درگ )+ ب ش وه ) 
درده ب دارد ؛ صورة اجازةالشیغ رء او لده و سم جيم كتا بالوقوف ولدى 
| بوعلى لجسن بن محمدنقراءة آبی‌الحسن علی‌بن هتوب القمیو كنب فحمدب نالحسئ 
الطوسبی فى سبح و ایس و إزبعنائة » د ر گے ۱۸۸ الف شش ۸۸۰ جتنن 
انهه است : 


صورة ماو جدبخطهر ح4 ال : وسمع كاب القرائض و لدی | بو على الحسن بن 
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۱31 
جد خمره اب من‌ا واه ال ی آخرء و کب مسدب نالحسن بن على العلوسی فى شهر 
ريعى ستة سبع و از بعین و ازبعمائة » درگب ۲۲ ب همین شماره باز جنين 
ند منگو دا 
سورة ما فی تفا لش ,دا لثالی قدص سره هل عن تدخة بعخطا لضف مأهذا 
لفظه ‏ رسیم کتابالحدود بقزاءة امیااحسن القسی ولدی ابوعلی‌الحن‌ین مد 
غير ءات و كتب محمد ب نالحمن العلوسى قى غرة جادی‌الاولی سنة سیم ور بعين 
واريميائة . و العدين ربالعالمين .و وربايان حدود در ٢٢۸‏ ب هين شماز» ثبر 
امدم لفح 
وبخمل الك ببدالثانى قدس ابه روحه : قوبل من اول کتاپ! اصبد الى هنا بخط 
مصيقهالشيخ | بوجعفر الطوسى قدس سره فى مجالس ١‏ خرها ليلةالاحد خامی 


عاىين ععمدالطوسى - کدا نی تسعة ع | ۸ , 

ارزش تهقيب درروز كار صفویبان ببپار کشت و درسدة وو ۲و شاترده 
گزارش مر آن نوشنند و در سه دة | ووم روم بست حاشبه بر آن نکاشتند 
(دد »4 ۰ ۵ ,وود :۵۱ - فپرست‌مارف۱ .م 

بربارة مشیغه تهدب و اسعار در من ر ۱ سكن ريده ايك این شکته ياد 
“شود که سيب هاشوبن لمان بحرانی توبلی کتکانی (م ۷ )و تل>الارب 
و تذ کرتاللیپ فیابضاح رجال‌التهدبس,نوشته و اساند نهذيب وا روخن گرده 
و سر انت تال | ثرا بخو بى ادلمو و . 

عراز او بخ حسن‌ین محسدين على بن خلف‌بن ابراهيم بن شیف له بحر انی 
دتحان كرني باز ركوازعيينتثيه كردء و بدا‌نام ,لتخا اچد من ییات 
السيد, داده و در ۸ جيلوى سکم سال ٩۱۷۴‏ | ارا بيابان زساند ( شن هه این 
کتابعانه دد س برچ ج ۲ قهرست آقای منروى - ذویعه ۳۵۸,۱۲ وج٣۰ )٤‏ 


مضلیاء دربر كت غ ب شيرع نير دارد | و كنا بخطالصاف قد الله ووجهت 2 
کتابالایان واللمود, والكفارات من نوذیب‌الاحکام تصلیف محمدبن الصن‌بن ‏ 


۱:۷۲ 


هين تو بلی و زب التهذیب» در چنه علد توشده وهر حدیلید| دربایی که 
ایتک دارد اد تنود و بارء‌ای از تادر سی ای تهذب را روشن بداشت, 
ابن دا یکی ازدا بشندان روز كازاو و تخر |لتہدیب » فامید . توبلى بازهین 
راتيب دا ود گزازش نموا (روضات ۷وب کزیمه ع 7 خد) 

تقب دزهفت جزء و۲۰ كتان است و باببای آن ۳۹۴و حدینهای آن 
,۳۰ فیباشه . و با عة و اسناد ۲۱ کناب میشود ( مدرك تودی ۷۵۰ - 
ره ع. 6 - قپرست طوس ه وم هلار "۱۱۳5 

تهقيب یکی از جهار كتاب سهدانشمند محمد تدام پیشین ( کلینی و قمی 


لوو اعد درآ و استبسار کاهی هه ستدوا ماد كف ی کلیتی یاد نمود 


وكافى آغازسنلا ره (لداخته باه دیگر ] را مانند من لابحضرقمى.و نهایه خود 
آووده ابت (روخات جى م۵5 - درك ۷۱۹) 

كقبنى در کاقی حديتهارا ازمشايخ وغواجگانخود زوابت-کرده و | هار 
تکار ند کان اسلهای جبارسد كانه رحاند. قمی ددءنلابعخر خبر دا براویان 
همان اصلها که ازز بان امام [ نهارا شنیدم بودند رحاندم است, دانشیندان دینگر 
خبر‌ها زا همان اصلها و کتابوارساندند . طوسی بر خلاف هه ایتا رفثار کرده 
رشت بتارو ابتهاز ایشگار ند گانکتابیانی رسا ند که د آ نوااز اصول‌چهار ته كانه 
و جز آن که در روز كار اماعان و ساز آنا نوشته شده است بهره بردوند 
چون دردوروشی که فى وطوسی بیش گرفنه بودند خبرها مرسل میشد ورشتة 
نشد پیوسته آبود و طریق روابت موجاده» میکشت ابن بود که هردو مشبخه‌ای 


نوشنند وشبو ح ووا گان رو ایت خوورا از نکستین كسك از اورو ابت میکنند 
تابرسد براوق‌اصل‌ودار نده و نگاو ده کتابپا واصلای چهار هگا" درآن باد 
کردند., گر چه طوسی در پاده‌ای از دوایتما شام یکی يا دو راوی را انداخته 
و عبر را مرسل ساخته:و از کتابهالی هم گررفنه که آنها از كنابها ديك ركرفته 
شدند وغيان: لكار اد گان ابن کتابپاهمپیوسنگی تبت وطوسی بدي ن کسبخشگی 


5 


۷۰ 


۱۳:۸ 

اشازه هم نود و خبر دا بساخت معنعن ياد کرد پس مشيغه او اين رخنه‌ها را 
بر نمیبکنه ( روضات س ,هه ) و کتاب او با إين مشیخه مانند کافی که در بپشتر 
جاه ا رشته سند را بدست داده است عن ووه ) تخجواهد شد گذشته از اين 
درتهذيب خبرها خوب عرنب نشده واهر حديثى درجای خود ياد نگردید و بايد 
همه جاهارا کشت وخبرهای يك مسثله فقهی‌را یافت . ابن بود که کاشانی وعاملی 
وجلسی بنوشتن وافی ووسائل وبحار پرداختند و توبلی و دیگران خواسنه‌اند 

بتجديب سروساهانی دهند (س ۷وه) 
طوسی در آغازئهذیب از اختلاف و ناساز كارى اخبار که ميان او و بکی 
از بازاتش از آن سغن رفته بود باذ مبکند و عبگوی دکه همین نانة نکوهش 
نشم تمان ها گشته‌اسث . چنمانکه « غیختا | باعنداه ابده‌الله » گفثهاست يكواز 
همکیشان‌ها دابوالحس هار و نی هروی همین خبرهای ناساز کار از آئین اهامی 
روی گرداند جه ابنکه راه سازش دادن آن خبرهارا ندالست- پس بايد دران 


زمیته كتانى ساخت واین راه زا نشان داد دوسنی از من خواست که , مقلعه و 


استادم , شیخنا انىعبدالله ۰ زا نگیم و بیرون اژمبادی كلامى كهدز آغاز آ نست؛ 
مسلله‌هنای ققهی آلرا بکايك بافرآن و ست قطمی متوائر يا محفوف بقرالن 
واجماع مسلمانان باشیعیان وازروی حدینهای شیعی عدلل سازم ببس خبرهای 
مالف‌هرمستله‌ای‌د۱ باآن آشنی‌دهم ومیانآ نها ج م کنم باایشکه سستی[ نهاز| 
روشن‌دارم من‌دراین گر ارش پر« مقلع » چیزی لمی‌افزايم واعیهو ارمپس‌|زاین 
دفتری بسازم که همه حدینهای باران خودمان (اصحابنا) را در آن گزارش‌دهم 

او در آغاز , خانمه » یام مشبخه , هبنو ی د كه عا درآ غاز کتاپ گفته بوديم 
که بومان گرارش والرسالةالمقنمتء بس مكنم وورهرمشله دلیلهانی ازخلواهر 
و آنچه بعلم برساند میأوریم سيس بیاره‌ای ان خبرهنای مخالفان ما ميبردازيم 
آتگاءآ نچه را که بحدیثهای باران بسنگی داد بادميکنيم و باآوزدن خیرنهای 


iT 

اتفاقی و اختلاقي ميان ا را جمم مكنم در نیشتر کناب طهارة این کار دا 
کردیم ولی دیدیم که سن بد ر إز | كشيد و كناب هم الین روش بریده و آشفته 
و تارا خواهد شد بس از آن در گذشتيم و همان عدبثباى فق و مختلف 
یار ان غویمان را آوردیم . سپس ذيديم که اگم بدين روش بخویی ببردازيم 
و آنچه بابد وشايدبكويم بهثر خوآهد بود از ایتکه سين بدوازا كشانيم پس‌از 
آن بر گتتم و آنجه رکه تیاوردیم و از آن کاستیم در وباب ز یادات, افزودیم. 
از آغاژ کار ببعين بسن كرديم که درهر خیر ييكسياو ويم تكارند: کتاسکه 

خبرر | از آن گرفتیم‌بادا ند اصلی که حدیث را از آن‌برداشيم باد کنیممودر بار 


7 آنچه که بحدیشهای اخنلافی و اتفباقی بار إن مابستگی دازد ست كوشيديم که 


از چیزی باژ نمانیم وذاا تأويل راهم درغبرهاى اختلافی سوديم آتچنانکه در 
آغاز كناب پیمان‌بسته‌ابم که بکنيم ‏ تأویل‌را هم سرحری نکردیم بلکهآنر| از 
خبری در آوردیم که مبان دوخبر تاساز گار داوزی کند وخبرهای اتفاقیرا هم 
برای این آوردیم که هر كس بتواند ارا بابه وعابة فتوای خويش سازد , بس 
از این ميعدواهيم راهپای زوایت آن اص-ول و آن مصنقات را نتان دهیم 
تاخبرهالیکه] وردیم رسلنشود و مسند گردد ومیکوشیم که سغن دراين باره 
هرجه کواتاه‌ثر اشد , شاید خداو تد باری کند و آسابشی‌دهد که آتچه در آغاز 
کناب کرده‌ايم و بپایان تبرده‌ابم. بهمسان روش دوباره از سر كيريم و آنچه 
بابدوشايد بیاوریم و گزارش دهیم . 

ازاینجا بخوى برمیابد که طوسی شالودة استبصار ومبسوط وخلاف رأ 
درهمين سخنان ر بخته و درسرداشت که آن کتابپا را هم بئويسه . دراین كناب 


جزفهرست خوبش نگارش دیگری اژخود بادننبود و پیداست که تهذیب نغستين 
دفتر بحت که اوي رداغت وچناتکه بآدشده ازديك پنج سال در آنکاز کرده‌است. 
او تا نیمه‌های کتاب طهارة (بابان باب ۱۳ تلقن| لمحتضرین) در بار شيخ مفيد 
« قال الشیخ|یده الم میئو سد واز آغاز کتاب صلوة است که میکوید «قال الشیخ 
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+116 
زر مهاه » وازابتجا برمیاً بد که أو یکی بوسه سال بیش از مرك إستاد بدي نكار 
ببرداخت - 
او تا بایان از متن مقئعه پاره‌ای میآورد ! نكاء ییاد کردن خبرها میپردازد 
مگر ابنتكه دردو جلد نعستین بخوبی پیداست که ابن کتاب مانند گزارشی است 
برعقنعه و در جلد سوم عبارتهای آ ن گاهی دید میشود و از مفیدهم كاهى ياد 
0 2 
انك |زشمر‌ها كه درستایش چهار كناب و طوسی‌سروده‌اند مى بينيم : 
دين را كتنب اربعه چون جان باشد 
ابن چاو کاب ر کن ایبان باشد 
هنکام چهاد نفس این چهار كتاب 
جار آینه عاص عرفبان باشد 
چن 
ای آنکه ترا غلط روی عادت وخواست NSB‏ 
دواكن برهى که»ترل رحمت او الضف 
ميخوان کنب ادبعه كز وی هرحطر 
راهی است. که جود. تا در دوست 
( ازجا محمد طاهر بن محمدحسین قمی در ۷ ذيتعدة ۱۰۸ پمجلسی‌توم - 
س ۱ |جازات بجار), 


روضات دبدة مشود : 


هذبت يا طوسی دين محمد بكتاب الاستيصار والتیذیب 
وائبت. فی‌التیبان كل نهاية وازات عنآ ريب كل مريب 
وبسطتنى لوط كز مايل الغلافومنخالفكغرمصيب 
فقي الاله ثر أك عادر العباء فلقد انرت للاسصباحالقالوب. 


رحمات مولانا و پارشا على رز المصتت‌فی»‌دی‌الازمان 
احبی الاب ار ما هومیت بکتابه ذا فهو کالمرجان 
قعليك با ظوسی الف تحية عاغنتالورقاء فی‌الاغصان 
غار + یله . الحمدث ول ىالحيدومستسهه ... ذا كرنى بعش الاصدقاء ,,, 
باحادنت اصحاییا . , . وماوقع قبپامن‌الاختلاف والتباين والمئافاة والتضاد حتی 
لابكاد يتفق خبرالاوباز» مایضاده ولا بسلم حديثالاوقىمقابلنه مايثاقية 
انجام : و اتفصبل ذلك شرح بطول هومذ كور فی‌القهارست‌المصنف فى 
هذاالباب للشیوخ رحدجماثُ من اراده اخده من هتاك إتشارالث وقد ذ كر نا تحن 


. مستوفى فى كتاب فهر ست كث الشيعه ( والحمديئه زب‌ااصالمین و صلابت على 


سیدناهحبن و آلهاللاهرين (وسلم) - والحيديّه و حده والصلوة على سيدنا «حمد 


۱*1 


2/۸۴ ابن یه جره۱و ۲و۳ ولد بكم (طهارة - ز کوة) است و بخ باعتوانها 

و شاه های شنگر ف كه حن بن شخ حسن شیم بغر آباث تخعی در روز 
بكم ريبع دوم‌گویا سال ۹٩٩۰‏ بابان رسائد (۱۳۳ الص) . متن عقلمه درهامش‌هست.: 
نه ب كن خط مازءثرى اس ت که شبخ حين مشجدق|فزود و اسه زاكامل کردا وشنارة 


د فب رگد . 


درپابان طبارة (۶۱!لف) رشیدالدین مد بن‌ضفی الدین محمد سيورى زو اری 
مو پد که میآنر آبارة دوم با نسخه مولا:احاجی‌محمدرحب اليل مقابله كردم ودر آشر 
آان نوشثه بوء که با تخه‌هالی عقابله شده و دزبابان مکی ازآنها لوشته بوو که با 
سفه‌هامی جلد مقابله شده در ۱۷ محرم ٩95‏ بغط احمدین عبدااجی شیانی .در 
5 آلف دازد : < شرعت فى مقا لته من هنا عندالشيخ بپاه|لدین محمد سل ۱+ > و 
إنعبارت بابد بط سیپری باشد . همچئن < من‌هنا شرع رماي - حط بپاءالدین 
محبند » (۷۷ ب) - دربايات صلوة ( ۱۳۳ الف ) همان‌سپپری میتوبد که چون من 
بسن ازخواندن آن نرد استاد دربائتم اندك غلطی‌مانند فاه بعای‌واو و جر انپا در آن 
عانم است باز دوباره ذر ۲۶ جیادی دوم ۱۰۳ ترا بال < مولا:ا حاجیعحمد 
رحهه‌انه» مقاله كردم , آودر شب ۳شعبان ۱۰۳۱ نی ازهقابله در اودرروز چپارشنه 


كك ۱۸۹ بخن ۵۸۳ ادیب 


وف 


۰ رجب ۱۰۱۹ برای تتستيث بار با همان هه مولا تا حاجی محمد مقا بله کزد»: بود 
وان حاحی عحمدین |حددالشر بت نع خودرا با نسیه‌ای مقابله کرده بود که وز تچف 
روز بلجشنب» جمادی يكم سال ۹۹۳ مقابله شده بودو باز با لخهإى که در ان بخط 
شهید. توشته بود که خواندن این را درروز سه شنبه ۲6 دہ 4۵۳ با نجام وساند ید 
(بغط مان زوارى) (در۷۹ الف‌هم كواهى شهيد بر ابتك نسخه را باعرضة بر خط علوضی 
تاريخ روزدوشنبه ۱۷ وعضان ٩۵۳‏ نردم خوانده‌انده ازروی نسخه حاجى مد ديده 
میشود) تبزهر شغه همان حاجی‌عحمد بخط |حيدين عبدالحين شیباعی دريايان وة 
۳ توت مودک این نسخه با سخ درست سراسر بزابر شد :۱ تسه اصل مقابله 
كرديد 

دربايان زكوة (۷۵۹ب) خط بدو سیپری وخود او هست و هیئو بسند که مقأبله 
گرفیه وبا زان سپپری گواهی عبهد که من [نرا پس‌ازخواهن زد استاد با نع 
مولانا حاجی محا رحيةالة مقاياة كردم ص أبن له ما سه بار مقانله گردید . 

بر کنار بسیاری از بر گها دبلغ قراءة ايدوالله تعالی > و جيلع قبالا» و «بلغ 
قبالاعر ۶اغری»(9۱ الف وب) دارد که همه يخبط شيخ ببانی ومو ای حسلعلی شوشتتری 
است. در۱۳۳ اف پس ازابنعبارتها دارد؛ دو کتب‌الفقد ای ان حنعلى بن عدا > 
در ۱٩‏ ب بس‌ازآن عبارت دارد ‏ دقرا الاح فى اما لفاشلالعاملاامولي ع شبد ادبن 
مدمه کاملعته و سم ماسو ازاك لد الققير الى امه لعنی حسن على بن‌عبد ای اك وشتری 
غفر اب تمالی وتتجاوز عن سيأ مهم بالنبی والولی>-. 

حواشی بسباری بلتعليق درنعه هت او آنها است با اة < عب بعطه > 
و «اغب رحبهاء» و اع اء سلمه انة» و حفن میاءالدین سلمه!ه» (1۸ اثف) 

بخ حي مشپدی دار ادة اين شكه ودو لته 9۸6۵۸5 درروگ بر كسقب 
نخسنین میلو بسد که این نسجا ه جلد وهمه بخط بك او بسنده‌است وازتاریخ نوشتن آن 
که در ۹۹۰ میباشد نا ابن تاریخ ۱۳۹ در يك جلد بود و ببار لفت و بآسانى 
نمشد از ان بهرء برد ومن با هز بله‌ای که کرده‌ام کبودی غاز آنرا برداشتم و نه 
توعان دیگرهم دادم و آنر| در سه حلد گلناردهام و این نس براق من بازده توعان 
ایرانی‌میار زد وخواهش يكلم دیگران که بسازاين: نغه‌ها رانگاه تبدارك |3 هم 
جدا ناژ ند و یکجا نگاه بدار ند 


با ژاودر بار خت ابن سخدومقا نله ها که شده جد سط ری فيسو سبه. او درروب 


برك سفید دوم در 3۸ وییم دوم ۱۳۲۹ در باره ميحت شغه و آتکه مولی حستعلی 
شوشترى از استادان مجلسی فيباشد ( پابان وسائل وفیض قدسی ) سطرهائى بنازی 
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نوكته است و در ایلجا: مینوبد که تاویخ نوشتن نسخه ٩۷۷‏ است ( جلد سوم ) و من 
آ نرا به هشت تومان ابرائی خر بدهام . 

غا ببیله :وه قتی . الحدیهٌ و لی|احیه ... (مانشد چاپی) . 

انحاة : ويدعلكم مدخلا کر یس . مالجرءالنالك عن کناب بت بالاحكام و آغره 
کا پال زكوة وبخلوء فى الجرءالرابم كتباب|الصيام والحديٌ وبالمااءين و صلی إن 
على «جند وله الظاهر بن وعم تسلیباً كتير . 

(۳ +۱۳4 | عل كمه - حند لماج سرج ضرلی متوالن 

الدارء ‏ ۳۱۰ و ۲۷/۵ ی ۲٩‏ 

[۱۰۳] 
oR‏ این لخه جلد دوم (صیام - اجارات) و بسح با عتوانهاو عا ماي شتگرف 
حن :شيخ حستنه نی شید بغر ابات که درتب روزدوشنبه ۲۳ چبادی یکم 

و روز شه ٩‏ جبادق دوم:۹۹۰ و ۹۱ مایا اش رسا ند ( ك8 اف و ٩۱‏ الب 
و ۱ یا 

حاشبه‌هالی. تليق داره ودو برغی جاها با لتا «مبخطه» يا <عاه رهه الك 
وااح حاشبه‌ها ازمولی عبدال شوشتری میراشد (۷۹ إلى د ۱6٩‏ ی : 

بلاغهالی عد كوه «بلغ قراده آیده ال تعالی > هت وخوده‌و ای حسنملی پسرعولی 
عداث كواهى ميدهدكه وشبدالذين محمد زوارى] نز | ند من خو آنده آنت بديتكوت» 
«ودبافت قراء#الولئ الاو ای الفال الكقى مولانارشيد|إدين مدا لزواری لدی| لفقر 
إلى رب القلی ابتعبدالله (العوشترى) حن علی> ( ۲۱ ب ) پا اند آن ( ۷۲ الف 
و ٩۱‏ بر ۹۸ بء ۱۱5 ب و ۱8 ب) 

يدر هنيت رشبد [لدين آثرا با سه مولانا حاحی SR.‏ بای پزمست دبگر 
در ۱۵۳ خسان ۱۰۱۲ مقابله ابود وخط او هت و سر بدان كوأهى دآده است - 
حو اوقم درباره آثر! بسازخوالدن نزءاستاد بانخة حاجی محيب عفا پله بوده‌است 
۱ب د ۲۹ ااف و ٩۱‏ بو ۱۱۶ بو ۱۹ ب) ان رشي آنرا با لخه مولانا 
بدا رحداف دزیگم رءضنان ۱ هم عقا بله گرده است ( ۱۱4 ب و ۱2 ب)- 
جنبی, است شه : 

غار : سیله . وبهإستفين - رب بسرواهن. کتاب | لصیام ٠‏ باب هرض| لصیام . 

انجام : قال لابای بالك ان‌کانتا لجارية للقابل نم‌الکتاب , + . ویتلوه , 

(۳ک. عاط آرمه - جلد تساج سرح ضر بى طوالی 

اندازه : ۳۷۰۴۵ و ۳۸۲۱۱ س لم 
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[e-1] ۱ 

وق ان 36 سوم (نکاح - دیات) و بخ با عنوانها و نشانه‌های شنگرف 
0 است و 3 حسنبنالشيخ حسينالشبير بالثراباتالتخعى » ذو ۲۲ رمضات 

۲ ورور 5؟ رجب 5531 نوشتن | ترا باتجام رساك (۳۱ الت و1497 الف و۱5۸ 
ااش ) - عه جتديار با نعخه سيار دربت و بیمانند مولائا حاجی مخمد مقابله ده 
در تج وبا اسعهٌ «شيخز بن الدين زحمهانة» كەد ر کر بلا باسغة طوسی‌درشب بکشنبه 
۶ مقا بله کرده بود و باخ دمولانا احمد اردبیلی رهاش و با تخا 
«مولانا بد امشو شت ر یره اب وبا تخ دچ خی بن خیدا لسن در حه ابه > بگوخش 
رخیدالدین عضدبن عقى الذين محد مر شدى سپپری ژواوی شا گرد همین خوختری 
مقابله گردبد وحودسپری متو بسد که آتر| خواندم و دوبار مقابله کردم و حدیتهارا 


درست‌تبودم . پدوسبهری]نر] پانعه مولا ا حاجی‌محمد مقابله کرده بود ۳۱۸ اف) 


تة | ودیل هم با لسبقهٌ شپیددوم وتعة مقا بله‌شده با نسخهُ دار ای‌خط علامه و خوانده 
شدة برسیدهحمد بن عدا لطب و با شخه‌های ديك رمقائله شده بود (9۷ الف 16 ب 
و ۷۰ الف و ۷٣‏ ب و ۹ بپ و ۱۱۲ الف و ۱۲۸ي و ۱8۷ الف و ۱8۸ ب) - 
جني است آغاژ انه ۽ 

بسبله . وبهنتمين ‏ بارب سبل ولانسر - كتاب] لتكاج _ باپ‌الستة فى التكاح . 

بسیاری ازجاها حاشیه دارد بستغليق و گاهی بانشانه «غب رحمه‌ایث» ٩(‏ الت 
و ۱ب و ۳۰ الف و۳۵ ب) تصحجعات درهاعش هت . 

دوخیلی چاها در کار سفحه‌ها بلغ قراءة إيدهاين تعالی> نوشته شده ویر ۳۹ 
الف دارد ! قد بلقت قراءة الاخالاغز المولى زشيدالدين محمد محصا ويلا (دی قير 
عفوالك حن على بنعبدالله ‏ تجاوز عن سياتهما > و مانند آن در ( 8۷ الف) رعبة 
ای بلاغها بط او است و أو همان موای حستعلی (م ۱۰۷۵) زهان قول عبدای 
شوشتری سباهاتی میباشد که دا نشمند فقبه بوده اس و امش آبی‌الصن على میباشد 
(روضات س ۳۹۰ - متهرك ۳: ۰۱6۱۳ 

(ووش عد ثريه ‏ جلد تيناج سرخ ضرنی عتوالی 

1 ۳۷۰۷۲ و ۲۸۵/۵ س ۲۱ 

۱:۰1 
3 اين تفه بسار با کیزه ش 7 دذتر است و از آغاز تهذیب نا بایان ملو 
و خط تخ مد کی باعلوالپاو نشا»های خنگرف ومتن زیر خط سرخ 

و۳۳ کر اسة معت بر گی وشمارء إبجدى هر کراسه‌ای در گوشة واست بالائى آغاز آن 


"كك ۱2۷ الى ش۸ه تچیب گے ۱5۸ ب ش 9۸5 ٹلیب 


گے ۱٤۸‏ ب ش 9۸۵ تپذدیب 


O 


۱۳۹۹ 


کراسه بو تہ بشدهاست , قپرست درآ ی الت از بر گهای بشماره تبامده و کتاب 


در ۱ بے المت بر گهای شیارهوآرمباخد ۔ 


حاشه‌ها لیم امت تليق از كنابباى ققبی و باره‌ای يا نتانه‌هدای < م یر 


مدظطله > پا تار دام طله الها لی > و دام ت ق ر ٥۰‏ و«ع۱ ۰ طاب‌تراه» که در ی 


۸ کلید ابن رم زارا می يتيم . حاشیه‌ای بنام «شیخ حسن ره همهت (۲۸۲ الف) 


بر ۲۸۲ الف مید ظاهر ين معنف زعان درروز آديئة ۱۵ دحج ۱۱۰ مبنواند 


كه از بو شنن عاشها بیاسودم.- 

در ۱ اف دآره : شرو ع روز بکشبه ۲۰ جمادی يكم ۱۱۷۹ و بر گپا ۲۸۱ 
وچاد ۳۵ لكوي 

۶ الشروعفی بومالاعه عشربن شپر جبدی‌الاولی ۱۱۲۹ - الازران ۲۸۱- 

جراء 4۳۵ . ۱ 

نز دآرد < قد اشتررحه لقي وامن جملاايٌ بمدی فى غرة شهر ريم الآول 
5 مد باقر ین زین | لما بدبن|اموسوی 4 (بز د رگا آلف غن 3۳ , 

۶و آلف دارد + بلع درس فى مجالس ۴.۰۰ تاریخ 8 دبای دوم ۱۱۳۰ 
در ۲۵9۵ الك دار : < باخ درا حول ال تعا ی قی ۲۶ شمان ۲۱۳۰ > دز ۲۸۱ ب 
فخند جيل بن مدا چطر ميلو بف ۶ بل الدزس.,. الی‌هنا فیمجالس | خرها... . > 
درتاریخ پنجشنبه > دی‌قمده ۱۱۳۰ و آن دو بلاغ دیگرهم بايد ازاو باشد 

محيد باقر بن ژیی‌الما بدین موسوی (خوائتاری نگاو ند روضات ) بر آلف 
مینوسد که نسخه وا دوریم دیع یکم) ۲۵ ۱بر اي خودم خر بدءام ومبر اوعم هت ' 
چن است : 

أغان.: بسمله - وب استعيث . الحمد لولى (لل ولى) الحد (مانند جابي)ا 

اتجام : وان شك فصل‌علیها. مت‌ااز بادات . وا لد ر بالمتلث (وعلى الله 
على میدتاً محمد و آآه)لطاهرپن وسلم تتلیما وپتلوه کتابااز کو خ ل ) وفبلونه 
على خیرنه من خلقه جد و ]۱#اطاهررن - و يتلوه كنابالز كوة (علی بد افل لقا 
محمد ز کی غفر اب لو ) : 

۴ لاغ سمرقناى لب جلد یماج سرخ ژرآوب مقوالی با بر ردان - درون 

یماج میزز کوب اندازه : ۳۵۲۱۸ و ۱۷/۵ ی ۱۲ 

E 


مد ابن نجه جلددوم است وانگو نه خط محبد ز کی وهبانگو له حاشیه‌های 


خط مد طاهر ش ۱۳5 و ۲۳( کج) کرام» است ماه همان ساره . 


۱۰ 


۱8 


a 


fo 


۳۰ 


16 


٣د‎ 


۱۹۰ 


در ۳ب - 9 الف ([بر گهای بماره نیامده) قبرست است تاريخ ۱۷ ذقمده ۱۱۳۱ 
و کتاب در ۱ ب- ۲۱۵ الف (بر گپای شماره‌داز) حاشیه‌ها را عحاد طاهر بن محید 
زمان دزنيبة روز عب ۳۰ جمادی بتكم سال ۱۱۰۲ بایان رسانه (۲۱۵ الف) در ۱ 
الف داره ؛ شرو غ عراین‌مجلد روزعده شلم ژی‌قنده۰ ۱۱۳- محدچفردر ۷۷ | اف 
خط غود کواهی عیدهد که نخه را برخود او دوروز یکتنه عشتم ريم بكم سال 
۲ خوانده‌اند. باز میلویعه که من این سه را درس كم و در درست ساختن 
حاشیه ای آن وفقابلة هنن زو مجلعوائى می لكر یستم و بررسی‌میکردم که باژ بست ۲ تما 
روز کته ٩‏ ذقدة ۱۱۳۱ بوده امت ۲۱۵ الت) 

در ۱۸6 الف بخط خوشاز گنت مجلسی‌دوم و بتا ریخ ربيم يكم سال ۱۷٤‏ اجن موش 
امت که من چون دیدم که عردم بصونبان يدع کار وحکیبانز ندیق‌میپرداز ند اين بود 
که در برابر آنها آ۶ارامامان را درمیان] نها مر اندم با إبتكه م يشتيدم که دشمنان 
ومتعا لفان» ما را حتوی و خارجی میغوانندو من درهنگامبکه کناپهای چهار كان» 
وجر آنها وا درس مپگفته وبادا گردان دربارةآ نپا کقگو کردم حاشیه‌ها لی‌ازروی 
7 نچه که ازديكر آن‌شنیده بودم يادر ٹوش هاخا ندهام يا بنعلم ميرسف بر ] نهآ می‌نوشتم: 
حون دراین کار شتا بزدگی كردءام امیدر ارم که ازفن کر گلیر ند.. 

محيد باقر ينزين الما بدین موسوی ( تکارتدة دوضات) در ٩‏ الف میلویسد که من 
دز یام دیع بكم ۱۷46 تعد را بر ای خودم خربدهام وعبر اوهم عست + در ۱ اف 
(شمارء نیامده) دارد - غاريه ازمیرزا |بوطالب خواجوای . 


تين أخنت : 
عار + بسمله. كتاب|لز کوة - باب‌ما یجب‌فبه الز کو . فال الخ رجه ال والز کوة 
فى تمة إنثياه ‏ 


انجام : وعوقر يب مجبب و سلی انث على خیرت ... وسلم تسلیماً كثير!:تم کاب ا لز بار اث 


من "كناب تعد ب ب الاحكام وتاو كنا نالحباد انشاءاُ تعالى , 
۲ كاغل سم ر فندی ے جلد مالنب ٩۴۵‏ 
الدازء ؛ ۳۶۳۱۸ و ۱۷/5۱۶ س ۲۵ 


۱۰۷1 


2۳۷ آبن سخ جلد سوم است و بپمانگونه خط شارة ۱۳۵ مدز کی با همات 
حاشبه‌های عط مد ظطافر . ١‏ 
نرك ؟ ب ۳ ب ( بتباره نيامده ) فبرست است تتستعليق بأرقم باب وحدیت که 
در 6 صفعه‌هادز پرا بر با نها وزوی‌حدیتها هة ولاب - 1۲۸ الف (شمارء دار) 
خود قاب است. . 


۳. 


۱۳ 


مجه طاهر امغيانى میئوید که من حاشبه‌های جلد سوم را درروز پنچشنبه 
۵ صقر ۱۱۰۶ بایان بردءاغ (۲۲۱۸ الف) , در ۱۵ ب بلستعلیق دارم : 

< بل لمي متنا وحاتية على نسعة لمغدومالمطاع الااستاد امه تعالی طلاله 
على رو سالاد باللیی و الوضصی و آلبناالامجاد ج در 44 الف دازد كه: باشخة 
ذنما ابحضر تال دورما لطاع علامه | لعلماه فىالاقطاععلاذى .., بافرعلوم‌النببیث ادا ماي 
طلاله» (مجلسی۷) درعتن وحاشبه در تة روز پنجشتبه ۲۳ ۱۱۱۰/۱6 را بر شد است. 
(هیان نحلیق). ۱ 

نیو 4 دلخ مفایلة وتر اة فى خر عبان ۶۹ و هبلغ موت ابه اما ای فى ۱٩‏ 
حبر مشرع سل 4۱۱۳۲ , ۱ : 

1۷ الف دارد ؛ «یلع نظر | و تصحصا وعرضا على که معدومی |املامه دام 
اله [لمالی فی ۷۷ :شير جبیدی الاو لی -٩۱۱۰‏ ۶ بلغ| اسما ع عنی بمو نالله تعا ای فى شور 


مغر الجدر سلة ۶۱۱۳۲ دزایلدوجا, بلافها. بنتمليق اس . 


ذز ۱۷ ال ف گواهی برمرور و مقابلة با نجه استاد درتاریخ ۲۳ رجب ۱۱۱۰ 
اوخته شده (ا«ملان ابطق ) نی گواهی برسباغ در 6 ۱۱۳۷/۲۶ - بلاغ ۱۸ غ 
۲ (۱۳۹ الف) بلاغ ۱۳ شمان ۱۱۳۲ ( ۱۸۰ الف ) بلاغ سباع ۲۱ ذيحجة 
۲ (۲۲۸ الف) - 

در ٩‏ الف بنازی نوشته است. : (شرو ع دراین مجلد روز سه شتبه ۱۱ دی‌تمده 
۳۰ ۱ 

در ۱ اف محمد باقر بن زينالعابدين موحوی ميتويده كه من تسغه را دريكم 
ديم يتكم ۱۲٤٤‏ براق خودم خر يدام و شماوة بركها ۲۲۷ ات . مهر اوهم هست 
دوبار (ماتئد شماره‌های 9۳۵و۵۳۹) بازمینوبسد که اين نسخه باسه جلد ديكر درسهم 
بر آدرهزحومم از ارت مأدری افتاده وسس بمن سید (پودان خط ومور او). 

جتين است : 

غاز : سمله د کتابالجهاد 1 سبرهةا لاسام عغلبه| اسلام من كدان التيد ب عات 
عل‌الجپاد وتروظةه . 

اتجام ! وعلیه ثيءةالمال.. تموالحدية وحد ةو على ابندعلی قن لا تهی مد ه مجرت 
وآ . تم كنايالطلاق وتو ابم و بتلوه کتابا لعتق والندیر والكاتية انشاداقه تعالی , 

!+۴ ] - اغد سدرفندی- جلد یماح سرخ زر کوب با ادر گردای درون يماع سيز 

از ركوب اندازه " ۳2۷۸ و ۱۷/5۵۷۰ س ۴۵ 

]۰4+[ 
3۳۸ ابن نعه جلد ؛ است وبنسخ باعتوانهاوشا»‌های شنگرق ازهحبدز كىبن 
محبك شریف که درروڑآدینة ۲۷ ربيم دوم۱۱۰۵ آنرا بایان رساند 


16 


من 


بلاغ سبرب 


000 


گے 1 ات جقحه تلو آن شن 11 عبد 


سس 


« 


ا 


و 
انیا دیون اراتا ناتقا 
ایکا ند شین ما دنل 


۷ و۲۱۳۳ 


Al‏ رن کر 
ا RI‏ 2 


3 ۳ نب ی ۱۳۸ تجدس 


ااا 


١ 
ور‎ 4 7 
ی‎ 

5 


ماك . 


1156 


عاكدهائى تصلق عت با نتالاهائى مانند د مقر مدظله »و دم ر 
غفر له # (مجلسیي: چنانکه در اجار بایان آعته) و 3 د ر ه» وجزاینها از کتابهای 
دیگر , بی آن اھا یش وبی‌ازمرك محلی توح هذه اسث - 

در ۱)۴ الل محید جمقر بن محید حدیل بط خود در ۷۷ خمبان۱۱۱۵ کواهی 
میهد که كناب را اژععدد باقر بن مح هی مجاسی شتدءام و بانسفه‌ای که از آن او 
و ده و حاثيةها لى خطاو در آن وده است مقا بله كردءام و ميتو يك که رهز های 
:بان حا ها بتكاو له ات اماق و عجلسی ادو م م ثاق ؛ مجلسی پک ات 
معتلف علامه ‏ تر > جر ین أو بع : شرایم ص : وروص لله ؛ مسا اك - له : 
هدرك - س م د + عرح عختصر اقم كار لد عدار | ۶ ن + معدامن استر ابادی - 
۴ داماد ا ب ه د بهائی - غ | : مولی عبدامهُ شودنری- ی ؛ قأموی ات ٠‏ 
سحاح جرهرى - مچیح ¡ مجمم الحار یکی از عتاأ خر ان در اعت. قر آن.وخد مك - به : 
ثبابة انن‌ایم , تشاله‌های به شر ها که د ركثار معحه های ش ۳۵ :۱ ۱۳۸ برابر 
رحد بتی د اده مشود چن آست. : اة :مح | جح : حجنن ق : موئون-ل : 
مرحل - ع د مرافو ع سم : مچپول لی + شیف - مخ : مختلف بض رجال سلده - 
3م 4 بس از عر نگانه‌ای مسال که ند هشپوو چدیل است . < او ۽ مان وو نتانه 
میرساند که در بر خی | رجال سند حلاف است و باایت؟» درسند اختلاف است.. 

در ۱ الف بای دارد : شغروع دراس عجلد 17 دیحجه ۱۱۳۷ - ابنكه مسد 
باقر بن زی‌الها بدین موسوی دویکم زیم يكم 6ع۱۲نسخه وا رای خود خرنده‌اصت 
(با مر آو) در ۲۵ الف بلاغ ۲۹ محرم ۱۱۳۳داود بدینگونه : بلع موناله تعالی 
فى ۷٩‏ شهر مج مالحر ام سے ۱۱۳۳ هجری»> . 

لوخت نبج جني است ۰ ۱- فپرنت خط مجمتا حل بن فد جنقر در روز 
دوشنبه دهم ذبحچه ۱۱۵۰ (۲ پ - ۳الف ازچهار بر ك بشماره یامد آغاز سضه). 
٩‏ کناب (۱ پ- ۱۸۸ الف ) . ۳- متغهه (۱۸۸ ب ۱۳ الف) . 

چنین الت آغازنسعه : «بسله . وبه فى کناپاامتق والتدير والمكاية باب 
التق وإحكامه» واتجام آن سا تند چا بی میا شد . 

(۷ +۱۹۴ ) عافد آرعه - جند ليماج سرح زر گوپ عقوالی با بر گردای 

الداژء ۲ ۸ ۳۵۰ و ۱۸۷۰ س ۴۵ 

]۱۰4[ 


374 این له از آحازاست نا مبانه‌های زبارات ومتن بخ و شرح با حاشه‌عا 
نستملیق‌میبا قد , درپاره‌ای جاهاحاشیه‌ها يشتكرف است , غتوانها بشنگر ق 


10 


Yo 


۳۰ 


۱3۹ 


كب 1۵۷ الف بایان قپذيب شن 1۳٩‏ 


YY 


تدر سيق امیر شو فالدین غلئين حجة اش حنى حينى طباطیائی شولستالی 
فارسی نی (/ ۰ در نجف ) گار دة وضحالبقال دوشرح اتتىعشرية صلو ة 
|بىمتسور غاهلمى دردو جلد و اجازه دهندة ,جلى ( مستدرك 5 :405 ) با شنیدن 
مد آقی بن تظام‌الدین مود انساری شيرازى شا کرد اوعفا بله مود درگ ۱۹5 
الف و ۷ الت جار حماع وروایت او بشنونده هت , 

ترج الق و الف و۱۱ الف و۱۸۵ الف تشخ دارد + < تم بلغ ساعاً على 
ایت انل عالی > ایتگو* بلاغها دربر گهای كبن هم هست . 

بازفز ۸۳بو ۱ الف زبرخط همان شترازى بغط شخ بشبوهدبگر ازشولسنائی 
دارد تم بلخم El‏ على ايدء الل تمالی> برچ جای دیگر. همان شمرازی در۸۳ب 
و۷ آلف و ۲۵۷ الف میتو بسد که من این بر گهار ادر سين روز چهارشلبه ۷ جڼاډی 
دوم ۱۰۳۸ و بين روز آدبا ۱۷ ماه هكم ۱26۸و تبمة رمضان ۱۰۵۲ توشتهام.. 
و يارذاى ابر گهاتازء‌تر خواهد بود . در ۱۸۹ الف مینوسد که من آنر| فرروز 
آدینه ۱۶۶۸/۸/۱۷ بایان بردم وعفا یله وشتبهن از اسنادم درروز يتجعبه دهه بازبین 
و ۷مامدهم ۱۰2۸ چام يافت . این بر گهاي نازه از شنرازیاست وبر گهای کینی‌هم 
دارد که ناريخ پا دالسته فت 

دار ندهٌ سخه محمد هأدى بن محبدضالج که فيرش درجادجا هت دز ۱۱ الف 
فیئوبسد که من تسخه | در تجف ور ۱۰۷۸ خریده‌ام, در ۱ الف دار : (۱ تقل الى من 
با لور فى سنه ۱۳۷۶ « عبد امح رحیم‌ین محيد هادی‌ین مجند صادن > - هو 
مالالحاج پو سیف صلمه اه تما لی) - 

نان اس : 

غار : کناب توذ یپ الاحکام تصني قف | أشيخ الام ای جطرسحددن| لسن العو سي 


رحمه اه تغالی . يله + وب نستمين رب تمم‌با لحر امد و لی الج دوم تج [بباخند 


ابی )۰ 

اتجام : زبارةالابواب|احنویةالی | لشیخ‌ابی|لقمم الحسين بن‌روح رخة اب علیه, 
تسلم على رسو لاله ... الى ساح ب!لرعآن عله |لسلام نم تقول.. 

آچ۴ ) اغد ثرمة ل حلد تیماج سرخ ری مقوالى 

ادازه : ۴۰۰۳۶ و ۲۸۰۱/۵ عر ۴٩‏ 

۱۱۰1 
4 ابن نعه ازمزاو تابابان نیدب است وخ باعنوانها ونشابمهاى شنگرف 
باحاشیه‌های ستعلیق باهدان گا مهای شباره 1۳٩‏ و باتسعرحات‌درهامش 


Yo 
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ا 


۱۹4۸ 

درخیلی جاهادارد : «نم يلخ ماعا منی‌آبده اب تما لی »: بدوخط .ادر ۱۸ القت گواهی 
شولستانی بر ایلکه همان شیر ازی ننخه زا امن شتبده است دیده مشود 

حتبن است : 

آغاز : بسله . كتابالبزار من کناب‌النهذیب فى انساب‌النبی عن و زياوزانهم 
و توار خیم وذ کره‌شاهدهم , 

انجام : ( از مشيعة بایان ) وما كرته عن الفضل بن شاذان هقد اخبر ابي البق 
ابو عبد اه ۰۰۰ بن سفين البزوقرى 2 . , (بکی‌دو-طری زیر کاغت ام رفه‌است) ۰ 

لف د ترمه # جل یماج ببرح جاغبه‌دار طوالن 

!ندال :1 ۲۴۱۶ ۲۹/۰ و ۲۸2۲۱ س ۴۱ 


[۱۲۰4] جامع لا خراز (عرى) 


این کتاب دازای۲: باب و ۱۳۷ قصل میباشد ودربرخی نسته‌ها ع باب است 
فريك چند فصل كه رويهم ۱۳۱ قصل میشود و در پاره‌ای نه‌ها ۲۳و فصل 
و گاهی ۱۲۸ فصل یا 4١‏ قصل میباشد , چشانکه دررياض انلدی هم آمده 
سفه‌های آن كونا گونو خورد و بزر گ وعبوب وغيرميوب مقصل عيباشد . 

سید حسین هفنى کر کی تکار ند دغم‌المناوات آنرا از صدوق قمی پنداشت 
با اینکه در آن به بنج واسطه از او قل شبء است جه اینگونه تقلها از راویان 
كتاب میشود باشد که در نخه‌های كهن گاهی‌درهتن وشتهميدود ‏ ولیدر فصل 
۰۰ ازداتشمند حمصی داژی که بس‌از اين بابه قعی میزیسته ودر مړو ژ نده بوذ 
روابت امد است . درفصل ٩‏ آن از اخطب خوارزم (م زده) روایت آمده 
ودرتصل ٥٥‏ "أن ازروضالوافظین فتال‌نیشا بور هم باد شد . دیسگراشکه کتاب 
بروش قمی امی‌ماند . بس‌ازاو تخواهد بود 

فورست آن در آغاز بر خی از اسخه‌ها از خود تگارنده آن عبت , 

حر عاء‌لی دروسابل از آن نباورد و نگارنده ]ترا ناغناخته میدانست ‏ 

برای نگار ندة جامع الاخبار چند کس باد کردند : 


۱۳۹۹ 

؟- ابو الحسنعلی‌بن ابی‌سمدینابی|لفر ح‌خیاط نگاو ند الجامم‌فی‌الاخبار 
(فهرست قمی): 

5و اون ربن فضل طبرسی گار ندة مکارم‌الاغلاق راملالآمل 
سن 1٩‏ و إيقاظاليعمة عاملی ) با پدرش انوعلی طبرسی.. 

ع جعفر بن محمد دور بستی شأ كرد مفيد که پیش از حمصی هيز سنه ]ست . 

و حنمن بن ماد سبزوازی چنانکه درسغهاى [مده ونورى از آن ياد 
نودم است . 


+- محمد بن سبزواری چنبانکه دز سخة اریخ ۰۷۳ ش 4/۵ فلوس 


۱ همین كنات ينام معار حاليقين و ار قدوةالمحققین وريس المحدلن محمدین جد 


حبزو آری ياد گردید ١‏ 

۷- شمسالدین عحمدبن محمدین حیدر شعيرى جتاتكه بگفتة نگار ده 
ربا ازبرخى جاها برعا ید (ثبر امل‌الآعل س وهء) . 

نوری هرتد زك می نويد که‌درهمین کناب درفل «فضا/ل امير | لمؤمنين, 
دارد؛ خد تا الحا کم( ار یس الاما مدا إحكام ابومنصورعلیبن‌عبدا او | خدالزیادی 
ادام الله جباله‌فی‌داده يوءالاحدالثانىمنشهر ابن الاعظور مضان سلةتيانو خمسمالة 
قال حد تثاالشيخ الا»ام! بوع دابل جعفر بن مجمدالدور یستی‌املاه‌اوردا لقصة مجتازا 
قى أواخر ذيحجة سنة ار بم وسبعين وار بعماثة ... 

(اين |بامثعبور زيادى ازدانشندان ببوق بوده وغاندان او تا .هه زنده 
بودئد - تاربخ بیهق ص 85 او+16) . 

چون طبرسی در برعو با ووه در كتشت بس نکارندة جاممالاخبار 
از طبقة أو میباشد نه از طيقةٌ پسراو نگار دم «كارم الاخلاق و با إبتكه او اگر 
نگار ندء جامم الا خبازه‌ببود هیبایستی‌در این کناب که در بنجاه سالگی‌نوشته‌است 
از بدر خود قل كلد وازطرفی مکاوم‌الاخلاق دا ترنیبی‌است :يكو و جامم‌الاخباز 
جين تیست بسن نباید از سر طبرسی باشد, گذشته ازهمة ابنهاجونا كناب ازعلباء 
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٥ 
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سد و است بس درعموم ومن ز کاهمالشهید فى رو ایته» داخل خواهد شد . 


بتوشتة ذریعه (زروییکی از سخه‌هالی که بانسخة چابی‌دیگر گو نگی‌دارد و 


بانگریستن با نچه درقورملت قمی لس ۱۱)]عده جنين برمیآید که نگارند؛ آن 
شيخ برهان‌آلدین محمدبنائ الحرث محمدین انىالخيرعل ىبن انی‌حلیمان ظفرین 
على حمدانی قزوینی شا گرد همان قعی و زندء در م و میباشد , پس نکارنده 
جام از سد ششم خواهد بود ودرغوم ٹر کی شهيد اژ دانشمندان شيعى سدم 
يحم داخل تخوآهد بود . 

ددخصل ( ۱:۱ ) فی‌النوادد ( ٠>>‏ الق ) دارد قال‌الشیخالفقیه ابوچعفر بن 
بابو يهالقمى(رض) (نیز درفصل(غ۱) ءزبارة علی‌بن‌موسی بواسطه, ودرقصلع) 
درفصل (۷۸) فى تفلیمالا ظفار ( ۱۰.۲ ب ) دارد و قال محيدبن علی عوّ اف هذا 


القمی رضوان ان علیهما » . ولی درتخة چاپی‌دازد : ه قال محمدين محمدمؤلك 1 


هد الکثاب قال ایی » در قصل (۱۰۰) فی‌الرساتیق (۱۱۱ ب) دارد قل (دوی) 
عین‌سدیدا لدین محمو دا لحه‌صی | + قال قىالادة شيغآن والرسائیی كذلك امااللذان 
قی‌البلدة] اعلم و| لظلمو (ماالدان فی‌الر ساتبقالجهل و الدخل (اماالظلم‌فقد بسری 
إلى الرساتيق والدخل ) قد بفعب به‌الی|لبلد فیبقی فی‌البلدالعلم والدخل و یبقی 
تی‌آلرسائیقالجهل و الظلم. در فصل (1۲) فی‌الاولاد (۳رب) دارد « زوی‌صاحب 
جل‌الغرائب‌فی کنابه باسنادم . 

درفسل(۲۲) فوفضائل سمل از کناب القرا آت‌شیخ ابوالحین‌خیاژی و كناب 
محمد بن مسعود عیاش ی آورده شد ودارد ,حدئنا شیختا ابواامیای ادبن على بن 
الخسين القاضى » ٠‏ 

جامم الا خبارراشر فی|لدین خو ید .کی و حاح شيخ حب ب له قعی ژ بو نی( ۷۸۹ - 
۱۳۹) بسال ۱۳۷۹» بفارسی در آوردند ( فپرست‌طوس و + ۳۵ و ۱۳:۷۲ ) بنکی 
اژترجمه‌های إن در تبران بچاپ رسید (ثرعه »۰ 4۳) . 


۱۳۷۳ 


این کاب خط سخ با‌صیاح|لشریمة وبافهرست عردو بیش از | تهابدستور 
آخو لد لامح خراسالی ترتى بایگی بط محمدین على محمد تبر دزی درسو 


اچاپ نکی رشد 5 جامع الا خباز درانن جاپ دار ای ۱2۹ فصیل عسباشد . 


عر جوم اطفاعلی درهاهی نعه‌ای ازاین جاب ینود که اين کتناب 
ازضدوق تست #ول ی خطبه ودیباچه :۲1 نجا که كويد (وابد| اولابك كرمع رفةإلله. 
الخ ) از شيخ دوق غلبهاار حم» است دراول جامم‌الاخبار که کات دراینچا 
جیباچه قرازداده اشد ». بكفاة مجلی و خواداری دران کتاب باینج‌واسطه 


از هد وی هل شدء‌است بس‌از صدوق و ازمفيد تعواهدبود وشاید از ابی‌الحسن 


علی‌بن ابی سهدلن انی‌القرح الخیاط دانشند پارسای واعظ اكارندة « الجاع 


قی‌الاخیار » اشد ( قبرست قمی س م) وبگواهی بر خی از جاهای هنين كتاب 
كوبا از معمدبن :جد شمیری باشد. از برخی جاهای دیگر برميا بد که بر آن‌از 
جعفرربن محمددووبستی سك و اسطه‌رو ارت شدم|ست . در آن باره‌ای ازخبرهای 
سنی هم ]مده است . گفته‌اند که آزابی نضر الحسن بن‌الفضل طیرضی نكاريدة 
مكارمالاغلاق شأیدباشد (بحار و ۰ ۷ (۱) 

آغاز : بسمله . الحمدیٌالاول بلا اول جن قبله وال خر بلا خر یکون 
عدم , التى قصرت غنر ؤيته |انمارالتاظرين ., امابمد فانی هذ كنت ابن‌عشرین 
حتى ذرف ستى الى خی متشوق الى جمم كاب بشمل فضولا جامعة لازهد 
والموعظة والترغيب و الثر هی ء نالاخبارالئقولة عن رواةالاخبار مججوجة 
بالق رآن بمثادية نالبرهان مضبوطة بالاحناد مربوطة بالارشاد -. ولكن ,تطعنی 
عن ذلك لقو اطع و بشفلنی‌الشواغل .تم اهترز خاطرى - - - وابد] اولا بن كر 
عم رقةاین و تو جندم وعدله و تاليا بذدکر|بوة والاعامة و .بعد ذلك اوردت اشماه 
كاذ کرت فی‌فهرسته وستری ذلك , 
-٩‏ کک ا مستدرت۳ ۱ ۳۲ - روات سا زهت 


امل‌الامل ض ۱ - قپرست داوس 1 ۵9۳۰ :.9- پر حنت ستجالار NETE‏ 
کنتوری عن ۰ وو بمه ۵+ ۳۷-۰۳۳ , 
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fo 


۱۳۳۲ 


انحام : وقال ع بشرالمشالین فى الظلم بنورنام بوم‌القيمة . تم‌الکتاب والله 


الموفق لاصواب , وقد وفيت بماشرطته و کثیت من اخبارالننی من خاتم‌السیبل 


والاثنةالراشتريناليعصومئ لدعلی حسن نأننده وتسايره اولاواخرآ حیفاً 


عتو اليا متواتر] مإضاءفا متکاثر] لاينقضى عدده ولابنقطع مدده , اسلالله إن 
يجهل ذاك خالضا لوجهه ولمرضاته و العمل بمافیه یناب و نعمالو كيل. 


۱۹۹۹1 


۱۷ ان تسقه بغ باعنواتهاى شنگرف مباشه . درهسامش هم كاقئ منوا لها 
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آعشه افج بلاغ قرات دارد و مفا بله كيدها الت ناقرين امیر مجرن. دار اه 
نخه وده است . مجر < لاااهالاابُا لیات الح قاين عده محد مخان » هم هت 
(یایان) . 


چلبن است ابجام تخ ما : لهالذ‌ئوب‌اللی اكتسببا باانطر ۰ ۰ فصل فی فضافل 


الاپ و اهامای و علی ( برابی با :۱3 عن ۲۱ چناپ ۱۲۸۳ دو عط راش , 


شل 5) , 
(۳۱۷۷) غد ساعالى ‏ جاد عسوي و تیماج آر باكى ضرنی نتواای 
اندايء ۲ ۱۸/2۰۱۴ و ۱۳۰۷ e‏ 


[*۱۲۰] جواممالکلم (عریی) 

ابن کناب یکی از چهار کتاب ارامت که آنها را چپاردانشمند ابرائى معد 
نام روژ گار صفویان‌نوشته|ند . از اصول‌دین وففه وتفسیرو آداب, | خلان‌ومواعظ 
در آن گفتگو شده و برخی‌حدينهاهم ويان, شده وروش نگردید. نغه‌های آن 


جز|بری‌است که درحیدر | باد هم زیسته نزد شیغرممدین علی‌بن خاتون ( ۶ بس 
از ٢۰٣۸‏ ) درس خوانده وازاو دوابت دارد. 

اودراجازه‌ای که بمجلسی نوم دربکم جمادی دوم ع+: ۱ وشنه‌است مبرساند 
که از يمر خود از شيخ عبدالثبى بن سعد جزايرى نگارندهٌ الحاوی فی‌الرجال 
از نورالدین علی‌بن عبدالمالى کر کی (م .6 ) در كودكى اجبازة روات 


۱۳۷۴ 
گرفته است.. مجني سبدئوزالدين (علی) بن (سید نوزرالدین كبير) ابی‌الحسن 
على ب نالحبين بت ابی‌الحسن ) عاملی ( جیعی,) از برادد ( پدری ) خود سبد 
(شمسالدين) علد (تكار تیم مذارك یو ۰ ) و از برادر (مادرى) خود 
ابومحمد (چمالالهین ايومئصور) الین (تكارندة معالم ويه -۱۰۱۱) فرژند 
(شهیدخوم) زبنالدينبن (ثود الدین) على بن احمدعاه‌لی‌هردو اژسید (نورالدین 
کیم اب الحسن علىب نالحسيث (ين امی‌الحدن) عامی ازز ین‌الدین (شهید دوم 
١ل‏ -ج>ة) از شبع اور |لدین علی‌بن,غبهالهالی ( میسی ٩۳۸,‏ ) بدو |جازه 


:دادم اصت ۱ 


0٠ 1‏ أوشيخ روابت مجلسی (بعار) وحرعاملی هم بوده زامل‌اآمل) واژ سید 
امد قي شإبندين امیر,عید(اشاهر حسیتی تفرشی و سید میرز| محسدبن امير على 


استر ایادی نگار ند نېج البقال هم روابت ميكردم است , 
طبع رہل احمد ان امیعیل جزآتری نجفی گار ده ]تکام 
و ضيك لاه جزابری از شا گردان أو بوذوائد , 


الوک دش أ جر قامات اومیگفتهاعت که ورا یکل غریستمکروه 

اد ينكريد ه ۶ |جا ات حار عن ۱5:۵ كه إين إجازة سیدعیرز! ببجلسی دز آنل 
هت و آنجه ميان دو کما» گذازده شده برای, روشتی مطلب امت ک* ازابن کا بها 
گرفبه سک : همان اجازات ۱۹4و ۱۷۰- و ساال باب 6 خاك» - روضات 4:۳ 
و۸۷۹ - متدرك ٩۳۱۳۹۲‏ و نار چا از سر گذشتنامه‌ها است م خو(تبساری 
درر وضات می ۳۹۵۱46 پروی از اقندی ميتو ند که شح ,عراسي جر ایر ی تمیتو اله 
ازمعقق کر کی اجاژه داشت باشد مگرایتکه إل غلی بن عداامالی درعبارت سیهمیژا 
وحر عامیی( ترام لالا لو خا و سانل) ومعطدىبثو]ده | وخواسته شده باشد . نوری‌در 
مستدراكس ۶۰٩‏ مبگوند هایددر آغازجوانی آزرواجازه گر فته باشد مكر ا يتك بنوشتا 
شخ بباتى عد عدالنى در غالک دهی عبان‌سباهان وخر از در روز يتحعابه ۱۸ جمادییکم 
۱۰۱ د ركذتت دور است بگولیم که خر كود کی ازمجتق کر کی اجازه گر فتهاست 
(رجال‌مامقانی ۷ :۱۷۱" ذریهه :۲۳۷۰) شا یدهم آن<شیخ عبدا لمالی» باشد كعدر 
دز گذخت(هما نجا ازجا لاما نی از گفته بپائی که(زاو به <شبخا» باد‌کند)؛ 
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و منهى ابسدت چنانکه کسی ماح وا عنکر بوده است ( روضات ) درام لالآمل 
وض 9۰۲ ) دربارة أو مينويسد : والسید میرژ | محه‌دین‌شرف‌العسیتیالجزالری 
كان من فضلاءالتعاصرين عالماً قيا محدتاحافظاعا بدا من‌تلامقةالشیخ محدين 
علی‌بن اتون|لساملی سا كن عدر ۲ بباد [» کاب كبير فی‌الحدیث جسم فينه 
اخادیتالکتب الاد بمة وغع‌ها . نروی‌عنه » چون املالامل دد». نوکت شده 
بس او درایلسال زنده ليود واڑاجارة مجاسی یکی ازشا گردان خود در طوص 
پایان‌شمبان‌سالهیر » و برمیا بد که‌او دردمم, ۱ ز نده‌بودم‌اصت جداينكه در بارة ار 
می وید ؛ 

« ومنها ما حبر ئى به اجازة السبدالما لمالفاشلالمحدث الباز ع محمد الشهير 
بید میرژا ادامابله فضله عن والدهالمیدالاعجد شرف الدينعلى بن‌نعمة| لدوسوی 
طاب تراه 


اسحه.. 


خوانساری دربارة اين کاب ميئويسه : « جواهمالكلم فی‌الجمع يبن كني 


احاديثالشيءة من‌اول ابواب‌الاصول الى آخر کتاب‌الحج من |بوابالفروع على 
طر قالتمببز بالتتقيح بينالسحيح وغیرالصحیح مم الحواش و الكثيرة والبیانات 
الوافية, 

نورى دزمستدرك دارد ؛ وجوامم‌الکلم وعو كتاب كبير فی| لحدیث جمم فيه 
احادبتا لكت الاربعة وغيره| وله رموز مجم وة للکتب‌التی بنقل عتها رأث 
مجلد] مئه فی کرمانشاه وهر كتاب شربف نافع .. 

جزابری دراين کناب که از خبرهای کنابهای چپار كانه و جز انها در آن 
آورده ند عقن هر رك حند حرط هر بل عند جوهره گذزرده است : 

هر گونه حدیثی از صحیح وعو:ق و حدن و ضعيف در آن آمده و رهزهالی 
براق کنابهای حدیث که جزء و باب آنها هم كافى ياد گردید در آن بکار برده 
شده‌است, رمز حدیشها که دراین کناب دیده مشود بارهای از المننقى تکارنده 
معاام گرفته شد , 


۱۳۷۵ 
جرا نی ورذریمه فهرست مطلبهای | ترا باد ثموة . 
ازاین كنال لعهاى خوانساری درسپاهان وتسه‌ای ثوزى در کرمانشاه 
ونستعه‌ای کنتوری] درهند و استخه‌ای تهزائى وزتجف (جلدهای و( دیکماند : 
كنتودى بدان‌تام نجوامم الكلام فدعائم الاسلام بطريق اه البیت عليجمالشلام» 
داده إست :كوبا اين تام را که در آغاز خاتية آن آمده إست ديده و نتداشت 
که خود کاپ بدان تامیده میشود . سيد تعنةإللّه جزائری و خوانساری آنا 
+ چوامم‌الکلم ۾ نامیدند(۱) . چنین است ندیه ما , 
ما مله , و به نستم‌‌و ستهدیهالیا لصو اب |ه‌هوالکربمالوعاب وفق 


الاتبام بنج و آلالکرام [ العقد ) الاول فیالاصول و توآیمپا . الس‌طالاول 


فى/آتوخيدونيه جواهر. الجوهرذالاولینی‌تضل‌المقل‌وشرنه س صح : السندی‌بن 
۰( اجنازات س ۱۷۰ ) من او مان مه ]بو ۱۰۵۷ درک ٩‏ 


عحمد تی البز از . 
علیهالسلام فىالمباهلة قال تشبك |صابعك فى اصابعه تم تقول إللهم أن كان فلان 


[ve11] 

2۷۹ این تخه با كزة بيار ژبا ویبانند خط فخ خوش و روشن و یاری 
آژجاها معرب با عتراتبا و نشانه‌های شتگرف ودر کنار بر کې آهز وده‌عاهم 
شده وخاشیه‌هامی است شخ ونتمیق میاه با شتكرق با نمالا د مرح > و وت 
عفی عله > با < ماه عقى اب عله > وعط غورد گا دارد و رهز حدیئوا درهامش هم 
هست . زیداست که تسه اصل خط غود جزالری میباشه . گوشه بالائى برك يكم رك 
و انه کی از آغاز کتاب يبت . بسرازی ازخاشیهه‌ار! ذر كدان بر گپابر دة الد یا از 

فرسودگی رقنه است . 
درهامش ۱۱۶ بي حدیئی است خط شکت» تمایق ارخ شب چپار سنه 


۱- تكرايد به : امل آلآمل خن ۵۰۷ - روضات س ٩۱۵۲۹۷‏ - متد رل ۳ 
۹ - فش قدسی سن 18 - فوانه رضوبه قمی ۷ :9۳۸ رها نةالادب ۲ ۲ ۲۷۷۲- 
كتتورى من ۱2۵ ب دز بعه ۵ ۱۵۴ : 
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0 


{fo 


كك ۱۷ الف ش 


شع 7 


ل 


۱۷۷ 


يكم رنیعآلنولود ٩۵‏ حوت اودتیل سال ۱۱۹۵ که کسی ميتكويد فراطاق تان 
دای تور انم بو ام - این نجه اژجوهر ۵ يكم سطیکمعقدیکم(فضل | اعقل‌وشرنه) 


ا تا جر مع دهم سبط يكن عه بجع (دعا ور آن دعشرع) , 


(fr ۳‏ كاقق ترعة ے جاب مساج حنالن خر لی 
داز ع ۳۳۳۲۴۳/۵ و ۳۱۳۱۳۵ عستم 


۱۲۰-۰۲ اه كافى (عریین) 
۳ این حاشية اعتول كاف ی کلننی بروش فیلسوفان: نوكته شدم‌است و تکار ند 
اع 0 و سیدالحکیا, المتالیت برهبان اغاظم المتكلديت »امير 
7 ریم الین مدای بنيز یرتا تی اتی طباطبایی ائینیاست که بمیرزارقیما 
نامر دار است. رار اماد مجلی ( عار ۱۵ : 4+ ) و حرعاملی و شا کرد بهائی 
وملاعبدالة موشترى بوده است و در ۷ شوال و۱ یا تلز «با ې در وم 
سالگ ی‌درسیاهاندر گذشح: : مجلسی‌دو | چازء خود بارد بیلی تکار ند جاممالروات 
زگ :ره گت ۳ الف) بتاریخ ۷ ذی‌قمده بره ١+‏ از او باد کرده و بستود 
و ازآن رمیاید که در آن هتكام او ز نده تیوة . این دا نشیند , شحرةٌ اابیه » 
بقارسى دراضول عقائد برای شاه سلیمان يكم یا صفي درم ( ۱۰۷۷ - ۱۱۰۶) 
نوشته و كزيدة آن بنام + نره الجیه » نگاشته اشت ورساله‌های تشكيك وشيهة 
استازامدارد وحاشعهانى برشرح اشارات ومختعار !صول و صحیفه کامله و مختلف 
وتملبقاتى برقو اعدعلام». و پرسشهای فقهى سیدمهدی‌بن دمح درط ای حسیتی 
بپازسی پاسخ داده است . همنام او مولی رقيم الدين کیلانی هم حاشيةكاقى بنام 
عواهدالاسلام نوشته ست (۱): 
در فيزم سيو الا هيه تسه شناساندمشنم که دزأ نخام يك ى :ايساد وجز 
ناما باشتد یکی از 7: (iy)‏ مانندلسخه عادازاى حاشية اثيتى بائشائة 


چس تست 


١د‏ بتك ريد به : روضات س 1+ - مدرك ۱۳ :4۰8 عاقش #دسى ی ۱- 
چامعالرواة ت۸۰ کت 17 تند ذر :۸ 1 : ۱۸۶9۱۸۱ - كبر حتهعارف ۶۱ ۹۷ 
متسالار ۱ ۲8۵۶ _ طوص 6 : ۱4۳۵۵۱۰٩‏ 


۱ 


۷۰ 


۷۱ 


5 


9 


A 

بمدسلمه آم تعالی» استودرزمان او نوشته‌شده‌است. اسخة طوسهمحاشيةنائينى 
داره ودر پا بان جز نخه عا ول ترديك بان و دز , باب معرفةالامام والرد اليه , 
از له جحت و |ماعت . 

غار : يسل . الحديل وپالمالمی والصاوة على سیداامر سل ۰۰ .قو 
الیو دالت ةا ةيو دافدو ته ۰ لاان اتعام» باعثالان بح شگر | اما وفع وجلياً 
لمایقم ب أستداليصيودية اة واليفبودية بالقدرة؛ 

الجام : ( وت ركهم على قفد سبل احق ) القصد استةامةالطريق ...و 
عطف[لدحض على الععب على هآ فى سض!اتعأشارة الى تعدد مرتفاهم صعوبه 
وزلقا کتنلیدللطة والامارة و تصدی‌الافتاء والبداية او تركالاهامالمنصوب 
من غتداينه غن بصيرة واقامة|لاهام :هقول ناقصة حابرة عن‌طرنق (باب ل نادر جاعم 


فى فطل الامام ع وصقات) te‏ 
[۱۳] زو ”رن 


چ ای نجه تستملیق با غنوانهای (فو اه و نشانه‌ها بشتگرف میباشد ودربايات | 5 ۹ 
جائ عنو ان (قوله) عفد است , 4 
حات+های #متهر قم ان ودره » با 3ت رقم ذكرء» با «مه مدخاله» و دونهسلمه ۷ 
و < من شرح سدر > و ۶ کذا افاد ممظنه > و < گذا اسفید می‌عضرت © ۳۹ ب ) 
و #هله» و «عنه - هن‌خط»» و «مته دام رلت )€ و ةع و < ؟ و بى ناله 
دازد. سن ابچ برروز كان میا رفیما توعنه شده وا زآن بکی از شاگردان او بوده 
آست و حاشته‌ها و شاید. هم ۰ معن از آن‌شا گرد ماش . 
۱۷۸ ) غل سباهانی جلف عقوا 7 ميدن 
البازه ۴۶۱۴ و ۱۴۲۷ سس ٩۸‏ 


]¥[ عاشي « تاب ج کي لا فحضر و ره (عربى) 
شيخ ببائى با ابن نامه شا لونة حاشیه‌ای مر کا من لا بدضره الففيه » را 
ريغته وكوباهم نتوااست آثرا بایان برد . 
د ركشف|احجب (ص )١١‏ وتريعه زم - ۲۷6) اذإين حاشيه باد كرديد . 


۱۳۷ 

آغاز ۽ ستمله .و نستهون ۰ انهی خبریبتدا بهالکلام واحسن‌حدیت بقتتح 
ازام 75 ستحانه على آلا4المستفرضةالجسامو تعماتةالمتواتر ةالعظام , ,: 
امامد قان اقا مبادستیدال تور ببهأء الدين العاملى ,۰ بقول هذا ... من تعلیقات 
حسان ٠.‏ , یکثف عن خبابا کتاب من لابحشرهالفقبه نقابها . 

اتام + قال‌قدس سره وسال ينقوبين عم الى آ خرالباب: عیثم بضم‌المین 
آله وفتحالثاءالثلئة اواسکان الیاء و هذاالر جل اعنی (وهد!] خرماو جدبذعله 
قد ساب ووحهالشريف ...) . 

۱۱ 

ان جهه كن ۱ دفتر است و قط ایق با وااو نشانه‌های عتگرف 


۹66 ۰ 


عع واعتن ایر خط سرخ میباخد , معدد خر ضبن شح ابوتر اب داد درپایان 


محرم ۱۰۹6 إلا نوشته است ,ک ۱ ان ۳۹ الب 


هن الیل المتین‌فی(حکگاع اسکام‌الدین (عری) 
(ااقرانض البهائیه) 

شيخ بهائی و چنبانکه درپابان و جيزه و دیبساچه همین دفتر كويد 
میخواسته‌است که همه [خبارءر بوط ببابهای ققه دا در آن گرد آورد و گزیده‌ای 
از | نچه‌از حدینهای صحیح وحن وموتق در|داهای جهار گانه‌هست ودردز یاف 
بشترحکمهای فقهی سند میباشد در آن بگذارد وهبة آ نها را درهرجا که ناز 
هست خو بی دوشن بسارد : اوهبشواست آ ثرا درجهارمنيج (عبادات - دود - 
ایقاع - احکام) بنگارد (۱) ولی يكفتة خوانسازی جز جلد يكم از عنمج يكم 
(طهارت وصلوة تا آ خر مبحث بكم تعقیب) دزدست تبت وتنها هین |ندازه را 
توانست بنويسد (روضات س .+ - فهرست سبمسالاد ج سمع؟) مگراینگه 


۱- مرن وا کسرالمادتی او که طهارة آنرا درووز ‏ دی‌ننده ۱۰۱۵ درقم 
ادان رسانده است نیز درحدیشهای صحیح فقهی است از چپنار اصل و دارای يك 
مده بت درډرابه و جبار منبج ماد | احبل‌المتین چنانگه در آغداز ابن از آن باد 
کرده و 5 کناب کر ش خوانده است.. 


+ 
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۱۱۸۰ 


از تبعة ما و خه هدای طوبى برعیآید که مقدعهٌ پاپ سوم از منهج چپادم 
( در مواديث ) درسهام و فروش که بنام « الفرائش البهالیه ۾ خوانده میشود هم 
بافت مشود ( ش٣‏ تا مودعم طوس) حدنثهای حبل متین گذشته ازهکررها 
بوزار وهتتاد وینج ميرسد وشیخ بعش يكم آنرا بس از نماژ بأمداد روژ آديته 
ة ۸ شوال ۱.۰۷ در آستانة طوس بہابان رساند ( خریعه :چ - بایان کتاپ 
س عد ) هردوبعش آن بس ازو جي اوودردنبال آن مشرق| لشمسیت ودورساله 
کر و تعسیرالهروةالونقی عدو در تهران در ۱۳۱۹ بجاب حنگی رسید ( إندأزم 
وز بری در من ٦۸‏ ) (فهرست طوی و : ۰)٩۷‏ 
غات : بسعله .و به قنتعي , الباباشالث منالمتيجالرابع م نالب لاامتين 
۰ فی|امواریت وفه مقدمة و عمسة مطال اماالمقدحة اد کر قیها تبل‌الشروع فی 
تقل‌الا حادبت اثارات وحيزة الى جمل عم.ة 
اتحام : وهلهء‌صورة| اه لن |لئلتةالاخيرة (جدول) وإ الوق (ست|امقدمة 


بعونانله والحمدت) , 


4 ١ 


]۱1°[ 9 
مر اين ته س۷ دقر امعو بشخ (۱۳ ب ۱8 ب) حاشیه‌های د هة > داوف 
۳۱ لس ۰1۸۳۵ 
7-3 ممق ركه شمادة (غربى) 


در این‌حدیث بروایت ازسلمان فارسی ازمتاقب على ع آ نچنانکه خودميكويد 
أعده وار کوه قاف و حتاف شاه اعبت و روش غلوو ار تفا ع در آن آشکازاست 
f.‏ ابن ديث همانست که قاضی -عیدای قم درصہاهان ا اذز و ععالکی 
غود (۱) گزارشی غرنانى نوخت ودزیایان آن گرارش خط بیان (در مړ بند) 
و باسخ ضادق ع بقطل را كتإرده است ١‏ 
کف او درتبابه اک ۷ الف ولس :)رت : "كلو إن وی اش -., 
غام سم ودمت من :الى الف!ایجر ۶ ایام اقاعتی إاسبمان حب ما او تفی‌آلعمر رجات 
۵ السسن ووحل الى ادى مراقی‌الستها * , بی‌او در ۱8۰۹ ژابه دم الات و[ نة 
در خی 685 ان فپرست گقته هذه ادرت هياعد 


AI 


قمی‌میئو سد که این‌حدیت ر ادا نشمندان میشتاسندودرمچو ع رائق صدوق () 
و كثاب شيخ حون بن سليدان از برخی از دا لشندان امامی در کتاب مته التحقیق 
او ودر بحرا تاک آمده است 7 


قمی آترا از مجموع داق ( نگارش سيد عبةالله موسوی نه صدوق ) 
آورده است جنانکه در آ غاز تسخة ما هم دازد که مانا از | نست . 


آغاز ؛ (علىالظاهرمنمج.وعالزائق) وغ ن ماده ص خبر الغمامهة عارو اه 
ابوعیدانین ذ كرياين دینار العلانی (مانا:الغلابی)عنامی‌جبیرالاسود عن هحمدین 
عبد[نن برفد» الى سلمان| لقار حی رضقال كناجاوسا غد مو لانأوسبدنا ابرا لمو ملین 


على بنأبى طالب ص و س ين بویم‌عمرینلخطاب (ابن‌نام رو بیان نوشته‌شده) 
بالعلانة (ماشا که در گزازش عب ی دہ با اند کی تجدالی) : 


الجام : قال سلمانالفار سیا ترا المعجز اتا لتكاز يا امير لمؤفتين ... لعن اب 
هن عصيك حقك و حجدك واغرش غنك وضاءف عليوى المذاب الاليم (مانند] تجه 
قمی‌آورده با جدائى | ندلگ مه الى ش ۳:ع) 
[riin]‏ 
.5 این نجه شاع دفترامت وبعفا بخ و آغاز مطلها زبر خط کنم‌ازده عدو ۱5 
گ ۱۹۰ الف - ۱۹۸ اف (بتكريد 4 ۵۰1/۸).. 


۰ 35 
[۱۲۱۰] حرق ( رداك دوه ( (عر ی) 
دد این زساله حرزهاى امير مؤعنان على و باز ده فرز ندش امم اسح 

از ابتگوله حرزها درجنة الامان الواقية كفعمى (فسل >۲) والعنة الوافية عمو 
(فصل ۲۷) و جلد ۱٩‏ بحادعن ۱۸5۰۱۲۵ قر إوان دیده میشود ودرصحت استناد 
آنها ازدورهمكدر »ٿن وحند هر دو بابد موشکاقی كرد ا میادا ازدعاهایی هندی 
وایرانی وعبری و ریاتی بتاژی نكرده ياعامان ثسته باشند.پا ایتکه ناختگی 
نباشد چنانکه درروضات خوانداری (س ۳۸۳) و مستدرك نوی ( ض 5+ ) 
اشارتى شده است . 


۱۱4۰۹ 
|يتتكوله دعاها بنام عوئه و| حتجاب وهیکل هم خو|نده شده است . 
درمستدرك ( مرو ) دار د که رشته سند روابت ٠‏ جرز جواد » به شيخ 
ر کن‌الدینابوالحسن على بن على بن عبدا لص‌دتمیمی سبزواری‌لیشابورق عیرس 
و او استاد ابن شب آشوب و قطب راو ندی و تلاش راوتدی بو ده اس ([ص 
(Efo: ie‏ 
الهم على على محبدالسطفى. - بامحيدين حسیاامهدی الحچهة ام آم‌الاعة الاوم 
امتا من زغرة محيبوم و متابعپیم واحشرنا معهم با كريم - حرز لامير المؤمئيث 
ع : له قال إللهم مالك البلك . 
۷ نجام : حز زلامامالامة وضاحب‌اازمان ... اللهما حجینی عن عيون اعدا ئى د 
واجعلهم فى حرزك و امتك برحمتك باار <م‌الر احمیل وصلی ال على محمد و آله 


این | اطآغهر ین اجمعی- له دوی‌عن آمترالموهنین , قال ردولابنُ هه 1 3 ۱ 
ياغلى من قرا منءالاً بات‌السیم ف ىكل بوم لابصیبه آقة _. با مفیث اغثنى بجرعه, 
سیدالب رسلین محمدو آله و ذریتب» صوات‌ان علبهم اجمعين ( يسسله دوی عن 


يوم لابصيبه آفة ... با مقيث اغتنی بخرمة مدال ر لین ۰۰ . و ذربته صلواتالله 
عليهم أجمعين) . 
[e]‏ 


این ج كن ۷ وفتراست و پومان‌گوانه نحشن ۳میباهد و از هان نوبنده- 
که ۱۵ ی ۱3۹ الف (یبگرید ,۰۷ ۱۱۱/۱ 


[t51‏ لرة الا بر ار (عری) 
ذاششمنداخرار ی۲ گاهبففه و تغمیر-بدهاشمبن سلیمان‌ین اسعیل بن عبد الجواد 
حسینی بحراتی كتكاتى (م ۱۱۰۷ ) نگازندء مدشه|لعاجیز بال ۱۰5۰ این 
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و حلبةإلابرار »دا برای و وز برعادف ایمای ملك نکاشثه و درروز ۱۲ ريبع 


۱۳۸۳۳ 


دوم ۱:۹۶ آنا بنایان برده است . تسعهاى ازاین بعط شا کرد او شيخ علی‌بن 
عيدابهبن راغد پحرانی مقابی بتازیخ ٩٩‏ ۱ در كتابعانة آستانة طوس هست 
( فهرست [آنجأ ۱ ۳۰ ش ١١‏ ) دونسخه ما نام وزير دزدبباجه و بایان آن 
تابده است )١(‏ , 

این كتاب در ۱۳ متوج هریکی چند باپ و در بارة تكوئيواى پیاهبر 
و مخترش و دوازده بيشواى شیمی است . او « حلیةالنظر نی فضلال"بةالاننی 
عشر و هم دارد کډ آ ثرا هم در و». ‏ وشته است . 

آعاد: بحمله . رب و ان لا نامه . العودة وسلام علی عبادا لذي ن اصطفی 


1 اید قول . 1 هاشم بن سلیمانن اسمعیل‌بن عبدالجو ادا لحسینی | لبعر انی آنی 


9 e 


لما نظرت فى کتیالحدیت مها عثرت عليه من‌القديم والحدیث رابت احاديث 
برة تنضمین حليةالابر | رمحبدو] لهالائيةالانتىء د الاطهار.,. متبددة لم‌یحوها 
سلك نظام کانپا |نقصم فنثائرت لثالبيه ففانه‌الانضام احبیت أناجبعها فى كتاب 
يسمل تناو[ باعل ىالطلاب . . وسميته بحليةالابرار محمد و | لهالاطهار وهومبنی 
على ثلنه عثر منپجا . 
انجام ؛ قال عولف مذاالکتاب اتشاء انه تمالی اعمل کثابا مستوفیاً کلم 
منذلك ... وکانالفرا غ من‌هنداالکتاب| موسوم بحلیة(لابراز.., علی يد مؤلفه ... 
هاشم أبن سلیماناین اسععیلاین عبدا لجوادا لحسینیالبحرانی بالیوم‌الافی, عشر 
من شهر ربع الثائى سنةالثاسعة والتسعین و الالف و صلی‌النه على اة على محی.د 
و آلهالاطپار وسلم تسلیما كثيرا . 
[۱:۱۸ 
دارو این تعه لیخ یا عنوالهای شتكرف على ہن طالب مدر هدای است 
که در 55 جنادى عوم سال ١555‏ ]ثرا ايان رسالد . 
در آن‌داره : <بلاغشد» و «بلغ بالا بحندايه تعالی» (هامش برك بابان) . 


۴۲ سکاغذ فر نگي . جلد تښماج رخ زر کوب عاوالی درون آراسه 
انداژه .۰ ۳۳۵۰۲۲ و ۳۵۸۱۴ س ۲۸ 


۳۱۹ : ۵ شگرید + ورب ۷۹:۷ - بزطوی ۱ : ۲۲ و‎ -١ 


۱ 


۱ 


TA 


[ir]‏ سس خُخيرهو لد لی ۲۶ = (عربي) 

آين خبر درفضائل شاذان ( ص ۷و۹ جاب ابران و ص ۹-٥۷‏ چاپ نجف) 
دیده ميشود و هردو جاب با نخة ما یکی تند و نتخة ما درست هى تابد 
تق ةماو | عمارف منشی.کنه گویا تویسنده نع هم هببت حاشیه‌هائی توسته 
و در آ نها از صول|الحات و أ باتالاشازات و حاشیهالفتوحات باد نموده است . 
ابن خبر رتك غلو وارنفاغ هم ذارد , 

آغاز +( کتاب فيه خيرهولد ... علىبن|يطالب .. ) (غنوان در که الف) 
بسمله : احبر ناالشيعالةمامالفالم الور ع الداقل ضياء|الدين شخ الاسام ابوالعلا 
الحسن‌بن احمدبن یی المظازالب‌دانی قدس‌ابه رو حه ولور شريحه فى همان 
فى مسجده‌فی‌الثافی والعشرین عن شمبان سنه لث وئلثين وعاله (ستبائه - چاپ 


نجف) قال جدتتا ر کن‌آلدین احمدین معدن اضفیلاقادشی ( الفارعى )قال . , 
حدتا| ع رن رون اخظانی قال عدا (ااحجاح‌بن) المنهال‌نن (عن) الحنبن © 


عمران عن شاذان‌بن|لعلاء قال خدنا عدالمز یز عن عبدااصمد عن سالم‌بن (عن) 
خالدعن ایی الس ری (بی‌السر ای)( سن خالد ین الس ری) عن جابر بن‌عندال الا تصادی 
قال ساٹ رسو لال س مبلاد علی‌بن اببطالب ع ققال ۰۱۶۱ سألت عجا باجابر 
عن خبرمولود ولد بزمان|اسیح (بعدى علی ستذالسیح) , 

اتجام : ولانجوز |حد علیالصراط الا بالر .2 من اعداء علی‌بن | بطالب ع 
(وعفا ما انتهی الیثا می مولده ع على الام والككينال والحمدنه على ما اولانا 
من عوالانه واليرائة من اعدا 4 وله الشكر على ها هن على من هعرفته وحبه) . 

۱4۱4 1 


۱۰4 ابن اک س ا دفتراست وشم باعتوا نها و لشا»های شتکرف و باحاشبههای 


Ye 


نە لبق سرخ با نشا* <م ح ع ل» ماشه . لوسنده آن معندين عبدالحين 

خی است که وزكب -ه شنبه ۲۳ محرم ۱۰۵۹ درسیاهان ہا جام وساند . و مانأ 
خاش هادم اژاه است (كة القع ااف): 

یش از آن دزعن:ه بازه‌ایست از مير عكري (گب ۴ه ب وهب )شخ . 


A6 


شيخ جوادين جسن بن‌طالب بلاغی جفی (۱۳5۹-۱۲۸۵) (زسالة فی‌التکذیب لروابة 
التفسير ا نوی اليالسکری و کلپ شب اليه ع دارد (اعیان‌الكه 2:۱۷ ۰ 


وبا نالا زیر (عزبی) 


سید کر یف رضی اب والحسن محمد موسوی بغدادی )٤.-۴٠۹(‏ با این 
دفتر شالودة سر گذشتنامه‌ای را ر بخته بود و میخواست سر گذشت و ژند گی 


بوازده بیشوای شيعنى ر | در آن بتونه:ولى بس از نوشتن سر گذشت اميرمؤمنان 


۱۱۱۳1 


على بشکارش نمجاللاه پرداخت وابن نامه را بایان نبرده است . إو دردیاچه 
9 ا ید آز من خو اسنی درسر گذشت و |:دیشه دوازده امام نويم گرتتاری 


روز كار تگذاشته بود , تااینکه بزرگی میعواست ازمن نکوهش کند ودرشام 
عرفه سال م# ,بود كه من ببشهد موسی‌بن جعفر و محمدین على بن موسی میرفتم 
او بمن برخودد و بزسید کجا میروی گفتم بآن دو مشهد ميروم او كفت تا کی 
اب نكال ! اوهیخواست بگوند که همه موسویها بوفف مبویند واذ قطم برات 
دازتد , با اشکه میسدانست من افامى هستم چنین كفت و مبخواست بمن 
پدگوید بماو پاستغی دادم و عزم کسردم اين کشابرا بنوسم - او پس‌اژ آوشتن 
سر گذشت علی بگردآودی نوج البلاغه پرداعت و دیکر گرد اين كنات نکشت 
(اغازنوج) او تنم چنهه باب وفصلی از خعتاتض على وسخنان اورا آوزد و هة 
أن نرديك ۱۵۰۰ بت ابت و بك سوم آن نان کوتاه على است ( ذر یه ۷ : 
عد - کلشوری س ۰۵() اود ر آغاز نیج که دررجب. .ع با نجام رسيد میگوید 
که من درجوانی نوشتن کتانی در وخصائص|لالمه, مییرداختم که اخبازدلیدند 
وسخنان لفزو گوهرین آنهادر آن بود وروی چه‌غرضی بود در آعاز آن كفتهام. 
من از ياد كردن خصالص على بیاسودم و گر فتاریهای روز گارهم نگذاشته بود 
که[ تراببایان برم , در بایان آن سختان کوتاه حردمندانهٌ على را] وردمودسه‌ای 
از اران و برادران من ثرا که بدیدند پسندیدند و ازمن در خواستند که گز بدة 


۱ 


fa 
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سغنان على را درهدة فتون إزخطب و كتي وبيندها و آداب در کتابی جد|كائه 
3 درآ دار بشتنان ارا ماشی ناد گرد آودم- درجند جای آن ۾ قال 
السدالرضى آبوالحن »یام قال‌الشرف ابوالحسن » وعانند الها دیده میشود 
که نویسند گان برایتها «ره هیا و رض ۾ افزوده‌اند كب ج الف چ با 
۰ الف برابر باس ۷۰ و٥۷‏ و۸ ۸و٤‏ جابى) رضى چنانکه آزإين نامه برعيا بد 
دلیاختهة سخنان على ع بوده اعبت جنائكه از قت او دربانان آن دا است . 
او دو حدیث در بار قاط دادرعلی عرحسنع آورده که حلاتکه +حشی حابن 
جف عینوسد با این شبعى تمیسازد (ص .مع و +ه) - اوری درتدركت (۳.: 
۳-۹) از این خصائس بادبود . در طرف] بن‌طاوس و بحاره‌جاسیو کف ااظنون 
چلبی ( آ نجاابکه از نیج گفتگو میدارد ) ياد گردید . اردیلی در حديقةالشيعه 
ونگار ندخ دمعة سأ کهآ نر[ از هر تی ننداشت:د ودرست تبنت . نکار نبه ذر عه 
چپارنعه‌آی از إن بدید. ۱ 

حرعاملی دراجازهُ خود بشیخ محمد فاضل‌بن محمد فهدى عتهدی در طوس 
بال م دشته سند زوايت حصالص‌د| چنین‌باد کرد ازخاذان قمی‌ازاجمدبن 
مخ دمو وی ارا بن قدا | زرط ی ویز اڑا بی شور | شوب ازذیالفقاد بنءعد حسینی 
از محندبن على حلوانی ارهمان رن (س ,رچ اجازات بحار) . 

درالغدیر [ع ۰ ع۱۷) چنین آمده است : 

و قبال العلامهالحلی فى خصاص‌الا4 + « توجد فیااعراق نسم باسمه شيمه 
ف المتوج لکن لم هبح نمیتها »۰ 

اژنام علامة حلى كه من آ نرا دا نشیند نامور سد بوم بشداشتم ودیری بنهودة 
درب ی آن گشتم که‌در یکی از کنابهایاو اين مطاب را ايم عدا لحسین‌حلی خوانته 
شده و أو دزدیراچه خود بر م عقائق|اتأويل م همین دضی (صی وم چاپ همو 
در و۳۵ در تحف | جتن گفنه است ,اابتکه ود رضی درسبب) حقافق که آ ترا 


درشمبان .ع براوخوانده|ند انبج البلاقة خود بسیار بستود؛ 


۱۳/۷ 
ابن کتاب خمائس در نجف. بسال يرجم[ با دیباچه‌ای درسر گذشت رضی 

بچاپ و -ید 1 بهم ترديك به ه زاروبانصد بيت (ست وفصل بازپسین آن حخنان 
كوتاء[ميرمؤمنان علی‌است که باندازء يك سوم کتاب ميشود (قربعه ۷ : ۱+۵) ۰ 
| آغان ؛ بسیله , وبه نقتی . كنت حفظاب عليك دینك وقوی فى ولاءالعترة 
إقينك الى اناستق لك کتاناً قحل على خصائس |خیارالاشةالانتی عشر.:: 
على ترتبب‌ابامهم وتدريح طبقانم ذا کرآاو قات مو|لیدهم و مدداععارهمو تواریخ 
وقابائهم وعواضم قبورهم وإسامىامواتهم ومعنصراً من‌نضل زباراتهم نم مورداً 
طرقا من جو أباتالمسائلالتى سلوا و إستتخرجت اقاويلهم فیها ولمعا من إسرار 


٠‏ احادیشوموظوآهر و بواطناعلامومو نبدآمن‌الاحتجاح‌نی‌النس علیهمو حقیقةالبرهان 


نی‌الاشارة الهم , 

انجام ؛ قال ااشر بف |لر ضىذو | لحسبین (ا بو الحسنرضی‌العنه ) دمو اولم 
بكن فى هذ.الفقراتالدكورةالاعد الكل ةالاخيرة لكفى بپالععة ثافية وحكية 
بالئةولاعجب ان تفي الحكية من يتبوعهاوتزهر الدلاغفی‌ربیعها ( الحندةالذى 
تم هذا عتم ؟) الكلباتالتى لايانب|البافان ) 


۱+۰1 

4Y‏ ان غه س ١‏ دهرابت.و مح با بشانهها وغوااياق شتكرف ازحاجی 
معد که براقد دا نفعت لرری (حسی‌بن مد تقی ] كواهى همین داب 
در گت ۱ الف بسال۱۲۸۲ نوشتهاست.. لووی میلو ند 7 «قهیست مأفی‌هذا|لکتاب : 
خصایسدرضیره - طرف على بن طاوس ‏ معانيةاللفس شا - روفة خاذایین 
جوږ یل قعی - انتكة لتقعى ونا | حت امد با امسی حن يرل ماه #قى | ابر سی فى 
۲ در معا بازداود اخضا رغال جتابآ بو ای العظم ااج مز احسیت| للوری 
حلمه ای ابت #6 در با لین عبر جز و کنانغا نه با لهین‌النوری» هت لام حا حى مله 

در بایان «محاسةا لقن 4 باذ د , 

حاشیه‌های اموک هم دارد که یکی از | با بغارسی است (۲۱ القد) , 


(غية دقر 4 )] - کانجذ. فر تگی ے جلد تباج عشعی ساره درون #غاء با کل و بو نه 
سرح واه ورعيته بز با رو پوش پارچه الدالء : 3ا )01۸۷ا س ۱۵ 


۹+ 


۲۰ 


11۸۸ 


rs]‏ شود ا ثفن اسر الم ین يه (عر ای) 
0 دااشمشد نورالدین محمدهادى بن مرتضى بن ثور الدینمحمدموّمن‌بن شاه مرتشی 
کاشانی (ليبة ۷ سده ۱۱) بسر برادرژاده و شا گرد فض كاشائى محبد تحننبن 
شاه مرتضی ومجاز اذاو در ۱۰۷۲ وشارح مفاتيح|الشرائع عمو و گزبنندم پحار 

۵ بروافی آودنباله وستدر کی نوشنه انك وآن درچهارده جز هیباشد و سیزدهم 
آن در كتابغانة آستان طوس ( ۵ : ۱+۵ ش ۷۰6 ) هت و هشت جلد إن 
در کتابعانه شبخ باس ی نوده‌اسة . او قراین كناب حدینها زا و بان » هم 
أوشنه است ( قوائد رضویه ؟ :يج - زيحاتةالادب ۱5:۳ روضات ۰۱5 
ذریمه : ۲۲۸) ۰ چئین است جرء بتجم آن : 

۰ اغا : بسیله . الحمديه و سلام على عبادمالذین‌اصطفیو اهل بيته الهالهدی 
کتاب خصائس امیرالموهتین ,۰ , وعوالجزء |لحامس هن |جز اه مستدركالواقی 
تدتيق محمد بن ر تضی | لندعو بهادی .., وید کرفیه ... جملة ميا ورد فى مناقه 
وفظائله و خوارق عادانه و سار عصائك 4 هما لم سبق الم یف الى د کره 

انحام : بابالتوادر ‏ تفير قرات باحثاده عن سليمانبن يسار مت تا 

و عباس لما توفی اغيرالمؤمنين ع بالکو فة وقد قعد علیاامسجد محا .. اشهد کم 
معاشرالناش لاتتسالون عن علم من اهر کم مادام على فيكم و تقد تنوه تعد 
ذلك تغومالية بيلك من هلك عن بينة ویحبی من حى عن‌بينة. صدق‌ابله وصدق 
ی اة صلی امه غلبه و 41 وسام 


[e11 
این نستخه جر * ینم و ستملیق بأ عنواتها و نذا مهای شنگرف ماف وجا‎ 0۷ 
اصل‌است چه‌این؟ه ما ورد گیمادار دز سقندهم داه شده‌است ودرهاعش‌هم‎ ' 
توغ اتی است مر بوط بخود خن دز بر خی جاها اانه ۳ یو ۰ب 3 بلغ‎ 
: . بسمد» € دارد‎ 


۷۴۱ غد قركى - جلد هاج سرخ زر کوب منواى 
r»‏ الذارء ‏ ۳۱۰۱/۵ و ۱۹/۵۰۱۷ س ۲۴ 
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۱۹۶1 رال (عربئ) 

دانشند شبعى شبخ صدوق اين بابويه قعی دای (نزديك۳۸۱-۴۱۱) در آغاز 
ابن‌دفترمبگو بد که جوندبنم خواجتكانوبيران دز گونه گون‌دانتم| نامه نوشتتدو 
دقترى نساخنده که رفتادهاو خویهای ستديدمو تکوهیدهر ادو آن برشیر ندیا(یشکه 
چئین کاری سيا و سوذمند است این‌بود که من بدين نکارش پرداختم . اواز باب 
يك آ غازسیس به‌دو وسه‌مپپررداژ تا میرد بباب چها هد و کناب پانجام عيرسد 
(درعه ۷ ۱5۲ : 

کار ندة و الانتی عشربه فى البواع ظالعددية ۾ مجمد إن عحمدین ح ربن قاسم 
حسینی عینائی عاملى جریتی لوادة شبد دوم از خصال ابن بابویه پوروی نبوده 
تیه و بد خویها را برشمرد و آن ذز ه رجب سال 5۸ +۱نپایان رینیده ودرايرات 
بسال ٩۳۲۲‏ جات صنکی شده است (ذریعه ۰۱ :۱۱۹) ۱ 

شبخ عيدى در و خصال|اشرعه » قارسی خود باده‌ای‌از حدینها که دربا ر رفتار 
و خوی شیعیان آعدم است آودد و آن دزعند جاب گشت - يغب ةالعصال هم 
کز بدماست اژخعال این‌با نویه . 

محمد باقر کمره‌ای و چندتن ديك رخسال را يامتنوترجة پارسی و بادیباچه‌ای 
درسر گذشت قمی سال م دردو جلد بجاپ رساندند. دراي جاب تا باب سی 
آن هت . پیش از آن بعط سخ محمدرضابن مهدی خوزائى سیاهانی بكوشش 
حاجى شيخ رضای كاشائى کتابفروش در جاخانة دادالفنون بدستیازی | قامعزا 
عباس درو جلد دار وژبری درو + :هومن باتداز؛ وزیری بجاپ سگ 
زسيد ویر ۱۷ ریم درم ۱۳۹ جاب آن انجام يأقت (ذریعه ۰:۷ وجو دیباچه 
آقای نقیسی بر مصادقه‌الاخوان صم _ کش الحجب و. ۲ - فهرصت سب الال 
۸" 

آغاز : بسمله و به تقتى . الحمدينّالدى تو حد بالوعدالية وتفرد بالالبیه . - 
قدعتفو| قى فنون‌الهلم کتبا واغقلوا عن تصنیف کتاپ 
بشتمل على انقدادا لخصالالبجبودة و المتمومة 
عط |الكتاب 


فالی و جست مثایعی 


. فتقر بت الی‌اله ., بتصنیف 


۹۱ 


الحام )واف لقد خلى اة 


. الف الف عالم و الف الف آخم ات فى 


[YEY] 

دزن ابن ننخه منسخ روخن بانشانه‌ها و عتو انپای‌شنگر ف ]دت از حمد بن غو اچا 

شان‌علی که در امشهدمقدس مملی عر كى» هيز بت بسال۲ ٩۱۰۷‏ جاشیه‌هانی 
ازفرعتكياى «فصباح - کنز- صحاح - قاموعن» در کنا ‏ صفحه‌هادید؛ میشود.. شير ين 
محد حسی عو سوق تخاری که در نض میزبسته است در ۱۱۷۵ این که را داشته 
وخظ او باامهر در کا الف و ب دیده مشود . نحدرضاین مضه ام استر اناد 
وغلی بن اسيل ترك ارجوبادی نجفی دار ندة لته بودنه ( گ ۱ الف) , 

(جزه يكوك ۱ ب ۱۰۹ ب ودوم گ ۱۱۱ ي - ۲۳۷) 

(گ ۳۳۸) کالہ سمر دی جلد ماج سر حكهط زر قوب 
اذازء + ۹۹ ۳۵/۵۰ و ۰۱۴۳ ۷/۵ س ۲۴ 


[۱۲۱۰ - خطب وی 4 (عرق) 

خط وملاحم در کتابهاازامرمومتان على (ع) ديده مشود که درصحت 
استناد] نها دانشمندان را گفتگوها است , ابنات‌نکنه‌هانی چند دزيارة سه خطبة 
بیان و طتنجیه و خبرده‌قان : 

نامه‌ای که طبر در تاریخ ( ۱۸ 151 ) از كفنة فرح بن عتمان قرعطی 
بال ۲۷۸ آورده بازه‌ای از بندهای خط بیان مانشده است 

در رجال کشی که در سدة ۽ بتگارش در آهده است از طأهر بن عیستی 
ازیکی از كتابها امح د بن العسين از اسعیل بنقتببه ازابی‌العلاء خالدين طهمان 
خفاف سلولی از باقر( ع) آعده که‌امیرموسان فرمود ؛ وإناوجهالثة وانا جاك 
وائاالاول واناالا غر و|ناالظاعر واناإلباطن وانا وارث‌الارش وآنا سي لاي وبه 
عزمت عليه » معروی‌بن خر بوذ قرشى مکی کوفی ( که خود او با بدرش برده 
قرشیان شده بوة) میگوید : و ولماتقیرغیرمابدهب فیها اهل‌الفلو ء (ماسینیون 
ص ۰۵ ۱- کشی عن ۱۳۸ - استرابادی س ۳۳۷ - مامقائی ۳۸۲) ایشگونه وصفها 


۱ 


ا 


18 


o 


۱۳۹ 
درر ساله‌هان یکه‌بروایت ازدو جابر انصاری و جعفی از امام باقر دانسته ات[ مدواست. 
درس وم اریخا لدعوةالاسعیلبه سخنانی از اما سادق مانند خطية بیان ووابت 
گردید ‏ ويايد اینگونه سعتان ازاسالنان کوفه باشد. (ماسیلیون) در من ۱۰7۲ 
وه وديدهايم که دراختصای مغیسو بصاءرصقار هم‌ماند آ نجه که دررجال کشی 
دیده‌میشود آمدهوتأو بل گردید. . در هفت باب باباسیدنا(س» بو ۱۷ )ور و ضةالتلیم 
طوسی (س ۱۲) هم بندعالی عانند بندهای خط بیان دید میشود و پندهای 
بادشدءه درروطةالتسليمثرديك است با تجه که دروجال کشن و |اختعاص و بسائر 
می یشیم ولی‌درهفت باب پیش از یاد کردن‌این‌ستنان‌داستان‌عبدالن‌سبا وسوژاندن 
إآنها وز نده شدن آ نها بن از سوختن باد شده‌است . پس دور تست که سبائيان 
جنانكه میرزای قمی ( ص ۱۰۹6 عبين فهرست) هم :بادى از ]نها کزده است 
سازئدة اینگونه سعنهای غاو آهیز باشئد همچنانکه طتنجیه با دوخطية نصیریان 
بیش از ,۳۰ هحری مانند گی دارد (ماسینبون س )١ ١+‏ (۱: ۱ 

بن عنم گفته شود که درفضائل شاذإن (صع,زو»)) دوحدیتآمده که دریکی 
على (ع) با زهرا (ع) و در دیگری او با حسن (ع) مفاخرء میکنند و کی 
از خطبةٌ بیان ندارد. ابن شر شوب درمناقب از خطی؛الافتعاو امير موّمتان ياد 
نمود ودرمشارن‌الانوار برسی نوشتة ۷۷۳ (ص ۱۷۱ ) هم خطبه‌ای بوعوت تام 
آغده و بسبار بخطة بیان مانندماست. درالجموعالرائق وشنه ۷۰۳ و همان 
مشارق و الزامالناسب بارچیتی خطية تطنجه كه كويا هنان و الاقالیم » أبن 
شہ ر اشوب (طوس ۰۱ بإه) باشد آمده إست . 

درسعة تاريخ ۷۲۹ طوس ( : ٩۷‏ ش۱۹۳) خطبة اقالیم و بیان‌هردو دید 
ميشود . شبغ على بارجیثی بردی م جم ر درالز امالناصب سه عه از « بیان , 


آورد که دزیکی نام بادان میدی (مج) و دردیگری نام‌ترماندهان اوددشهرها 


اد بر بنگر به به ثريب ۷۰۹9۱۸۷۰۷ - فهرست آفای مروی ۲ ۱۰۸.۱ 
1 ۱و۳۰۵-۲۹و ۰۳ ۷(در اتجاها از عطیه‌هایعلی و گرد آور عد گان ٣‏ لہا و از گز ارش 
وترجده خطءه‌های بان وماتنچه کاوش شده است) - 


۱۳۹۴ 
آمده است . أو یکی را از , الدرالمنظم فی‌السرالاعظم ء كمال الدين انی‌سالم 
مد ین نلاه شاقعی (۷-0۸۷ع) تویسندة «فطالب الول فى ماق آلالرصول» 
درحلب بال ۶( وسات من و ]بس اذه زبدقال‌قدال فى فضائل‌الآل » 
پوس و رکا 

شابور تاشانی بدستوزشمی‌الدین مجدفرمانروآی کاشان سال عبر خطبة 
يان را بتظم در آورد (ش عد اين کنابغاه) - 

حسن بن سلیمان حلی در منتخ ب اليصائر زک ٩۵۷/۷‏ كه ۱۲۷ ب) وخطبة 
النخرون, (المج کل|امچب بيث جمادی ورجب) را که «علحمه» و بیش بیثی‌است 


" آزاءرمونان علی در بارء بد شوای نچا نی ومجلسیدریحاد(۲۱۲:۱۳ جاپ تبرير)هم 


آنرا آورده ست ”اد الود حلی میگوبه هن آنرا درنسعه‌ای يانتم که علی‌بن 
طاوعن بر آن نوشته بود که شاید پسازدوست هجری نوشته شده باشد, عنوان 
نسخه , خط آميرالبؤهنين » و زوايت شد رز امام صادق (۸ع۱) بدوو اسطه 
(فرحبن فروة از معدةبن صدقه) بوده است , 

مجلسی در ياد ( ۱6 :۳۳۹۷ الممدوح والمدموم می‌البلدان )علحبه‌ای 
از غلی آورده که در آن از آمدن حسلی خداوند طبرستان بئیشابوو و گشودن 
آنشهر و دسیدن اور بشهر‌های سیاهان و قم و کشتن مردمآ نچا و چپاول کردن 
آ نجا باد گردید . اين خطبه‌ها در پیش بیلی و ملحبه با خطبه بیان مائند است 

بجر جابپال؟ه درذربعه وفبرسح آفای منزوی ازاين خطبه‌ها نشان داده 
شده‌است در والانسانا لکامل‌فی‌الاصلام, ازعيدالرحين بدوی چاپ مصردد ۱۹۵۰ 
ص ۱۱3-۱۰ آزروىدونخة باريس ودزءتاربخالدعوةالاسمافيلية, ازهصطفی 
غات چاپ مشق در 4۵۴) دوبار تکی در س 41-4۲ ودابگری درس ۳۳۱ - 
مج ازارو یدو تسه بارس خطبةيان بدوروابت وباندازء‌تیمه تعديندودغة 
ما ( ک۷ >٥‏ و جزردن() آمده‌است. نعستين نا |تدازه‌ای شیوائی دارد و نادرستی 
وساختکی آنها هويدا است تاجائيكه ناشر کتاب مصطفی غالب اسعیلی نزادی 


۱ 


10 


0 


۱ 


١54 
آقاخائى در ص ر در باره دومی مينويست:‎ 

« ان هذا القول منسوس على غلی کر مالل و جهه ولیس من كلامه سیا وان 
أكثره لیس له معني وفيه قول لايقولهالاغابدوتن در الانسانالکامل » كفتار 
هانزهثر یش‌شیدر 5011840۴ .11 در بارة ريشه و ساخت‌شعریمسئلهة انسان کال 
دراسلام و گفتار لولی ماسینبون 0جیزمهه!۱ 1۰ در بار انان کامل در |سلام 
وريشة رستاخیزی آن بتازی درامده آست_ دراین د و كفتار ازويشة آریائی و 
سامی « انسان کامل » و پیوستکی آن با عرفان بوناتی و اسلامی و با آلین مالی 
کاوش شده وشطبة بیان دزدوهی تحلیل وبرزسی گردیده است.. 

خطية بیان که میگویند على دز کوفه بابضره شاخته است چهاو بخش است ‏ 

وت ديباجهاى که در آن نامهاى خدا وبیامبر آمده الست : 

؟- كز اش آسیبها و آزارها وستمها که در آبنده رخ داده خواهد شد و امام 
آنها دا پیش بتی مبکند. 

۳- پرسش سویدین توفل هلالی کافر خارجی اژ امام که بربالای تبر جاعم 
کوفه بوده و باسخ او بسجم در م نام درستایش از خود ومردن همین سويد 
بن از شنبدن, آن . 

وه آسیبها و آزارهای آخرزمان وقرمائروايائى که خواهندآمد (تسته‌های 
بدوى وغالب) - 

دردوسخة 0۷/۲ و ۱۰5۷/۳ آغاز آن ستایش خداوند و درود برپیامبرست 
و برسش همان سويد خارجیآ نگاه نزدباث سعد و شصت صقت پس إز و انا » 
میا ید درستایش ازخود على و بسار قل و آمیز میباشد سپس تكفتة سامان همان 
خارجی برمیخیزد ونريادى برمیکشد ودردم فيميرة . آ نگاة بدر خوراست عقداد 
حبشی بازعلی دابا مخن دا مبكيرد وابيش کونیها میکند و نزحيك به ۳ تن 
از فرماتروایان آ ند کشورها دا برمیشرد ونوید آمدن ومهدى, را میدهد . 


aL 
این خطبه بیان در نسعه‌ها یکنواخت ليست وبگفتة برحى بز ر كدر آنها‎ 
...هوت هیشود وان دو نسخه ما نزديك بدو برابر دو جاب باز شده‎ ٩ تزديك‎ 
میباشه . از نگرستن بآن بعوبی ميتوان وزیافت که صاختگی است و گویا‎ 
در سال ایک برآن گذشت دستیردهاگی هم در آن کر دهد و جبزهاای برآن‎ 
افزوده‌اند. ازنام غیرعا و كسان که در آن ناد شدو هر خواننده‌ای درشكفت‎ 
خراهدناند و یداست که ساز بدکان آن ری حنداننا! كان نودم‌انه منتوان‎ 
كفت که رای قم دراین زعينه درست در بافته است‎ 


مجلسی در بحار رح ۷ باب ۸۱ص 54و54 ايز سفینه‌البعاد ۰۰۱ ۱۱۸) 


+ هیتگو با : م وان قرع سمعك شى می‌الاخبار الموهمة لشثی من ذلك فبى اما 


مأولة اوهی مین مقت ياتالغلاة نیز + و و ما رد من الاخبار الدالة على ذلك رای 
على معانیالتفویش) کخطبةالببانو امثالها قلمیو چدالافی کنبلفلاة واشیاههم, 

اينهم گفته شود که ازغالبان , بيانبن سمعان‌نهدی تسيمى »را برشمردند 
و گفتند که اواژمردم « سواد کوفه ۽ و زنديق (عانوی) بوده و برجعت و تناسخ 
میگرانید و على وا خدا ميخواند و لامه‌ای بامام محمد باقر نوشته و او دا بعود 
خوانده است , او يس از صلم هجرئى آشکار شده و خالدین عبدابنه قسری در 
۱٩‏ اودا بکشت وسوزاند . مبادا او با پیموانش اینگوه سغنان و که درآ تین 
مانی هم ريشه دارد ساخته باشند . باز از «بتان» تبان کاهقروشی هم ياد كرذءا ند 
که در بار؛ على چنن سخنان مبگفته و کشی هم ار او ببدی ياد کرده است 
(لسان‌المیزان؟ : >= رجال‌ماهقانی ۱ : ۸۵ ۱وع۸ ۱ عقا سالهدابة هموصوم- 
دائرةالعارقف دربار؛ سان) سر 

سيد محمد کاظم بن محمد قاسم رشتى ([ ۱۷۹۵۰ ) در ۱۲۳۲ گزادشی 
بر طبه طتنجبه نوشته که سيار گنک و دشوار و [ميختة با علم ح-روف و 
عرقان شيعى | نهم روش شبخیان عیبباشد و بعط سخ در ۳۵۳ عن وزیری 
بكوشش مح دایراهیم در ۱۲۷۰ بچاپ سنگی زسيد 


۱ 


۲۰ 


۱۹۹ 

رشتی دردباچه سعنانی در بارغ درستی‌|ستنادایتگوه خعلبههادارد که گر ید: 
آفها جلیناست : 

دا نشیندان‌در بار طتنجیه کهاز چابر بی عا | اصار ی وخطةيان که از سلمان 
وابودر ولط ااتخار که از اصبخ‌ین نبانه رو ابت شب]ست چهاردسته شد ند 

گزوهی هة إيتها را بویدء ‏ تچه که درمشارق|لانوار برسى آمده است دور 
اند خته وسات و؛اساز کار با رد وقر آن دانسته و کفر و تقویض و از سختان 
غاليان و اصیریان و خطایان و شلمقانیان شار آ وردنت . 

دشته‌ای دنگر دزابىبارء عاموش عاندند چه‌دیدند که یکو نه خبرهاروالی 
داو د ودردعاها وزیازتها ماائد [نها هست ودر برابرهم غبرهائی افده که باایتها 
نميساؤد و خردهم با ایتها ساز گار يست . 


سومینگروه این گوله خبرهاو| يذبرةاتد وخواستند که بره آنهاوا دزيايله 2 


و بباطن خاندان امب رگراتیدند ولی براهش نرفتند و روش صونیان ملعد 


كرويدة بوحدت وجوه یش گرفنند . چنانکه علامحسن درقرةالمبون ازعارفی 
سختیآوود وهمان وا ازدو خطبه يان وطتنجیه وهانند | نها دالت - 

چهارمبن دسته گروند کانی هستند که دوبرابر پیشوایان طر فزود آوردند 
و آزمون شدند و آ نچه را که درست است ور یافتنه . 

رشتی خود را انی کرو بشماز فيا ورد و مانند قاضی سعد قى تكوب 
که این خطبةها مستفیش بلكة عتواثر است ودردعای رچ که درممباح شبخ 
ازقائم آورده شده ودرژبارت رجت ناحية عقدسه و حدیتوای دیگر ماد إينها 
ديدم میشود آ تجنانكه درا نيس السبراء شيخ سلیمان حلیو کتابهای‌دیگر مى ندم 
(بنتكريد نه ۱۱۹5 وخرده گیری مبرزای قمى آزیتگونه خبرها) , 

۱۱۲۴1 


a‏ إبن اخ ش ۵ دفثر است وبلسخ مائئد دگر شمارمفاً .۱۹۸ اف ۲۰۱ ب 


(ننگر ید به 5۰۲/۸) جين اعد 


۱۳۹۲ 


آغاز :(وم‌منافبه علیهمالصلوة راللام خبر الدهقان فی‌فنالالپر وان .روي 
بعد حذف‌الاسانی), نمی اابومنین س لما خرج, الى قتال‌النور وان ترل نفزية تدعی 
بلهر ميل بت لمیر ل والنوروان فلا عرس حفقت, بوفات!السكر وقر مت طبولهم فقال 
ع الغجزقالو وارد آغرااسکر بقول.: 

انجام : ما نتد۱۰5۷/۴-درسعاه وعالم بعار(۱ :۱۹) ازرسالهة الاستخارات 
ابن‌طاوی حدیئی, بدو ووايت آمده که یکی از مجمدین رستم بن جر بر طبرى امامی 
(درجر؛ فوع دلاءل‌الاماعة) ازحيتين عبدابه حر ى و ( ابوالحین) عحمدین هرون 
تلعمگیری از (ابومحيب هرون لامكيرى إزابوالحسين) محمد بن أحمد بن مخز وم (عقری 
مو لی بنی‌هاشم ) از احمدبنالقاسم (برى) از يحيى بن عبد|ارحمن از غلى ين (حى بن) 
صالح كوف از زبادین علد [زقيس بن تمد ٤‏ دوعی إزآصبع بن نيآته است دراین‌حدیث 


علیع دریت؟ بر وان ب سر عقيل > دفعان ستواومه ان گفتگو هدارد . ( نز سفنه 
۳ 4 ابعارفتی ۱۱: ۴ این دوووابت هين حد بف که ما اتآ چم با اختلاف ور سه 


هم جر لتك در احتجاح خلیر ی ۱۲۵ [ عده است ۰ 

اينهم گفنه شود که رسالةالامتعار ات ا گر همان <فنج‌الابواب بين ذوی‌الالباب 
وبي رب‌الاو باب (ش 5۱۷) باشد که من هرچه کشتم أن دو روات را بر آن تاشم 
ولی در فرجاامپبوم ان‌طاوس ی ۷ غب دوروات آهده آست و ممه تان آن 
جاک نودتهام و با جار بکنواخت نيت .در دلائل الافافة چایی هم این حدیث 
را ندبده‌ام و گویا از آن بعشی اژابن کناب باشد که | کون دزدست ثبت وابنطاوس 
داشته نود (ذر سه ۸: 25 )١‏ , 

باژدرهین جلد بحارؤرس44١)‏ خبری دیگر است در بار کفتگوی علی بادهقائی 
ایر انی ] نجنانکه دراحتجاح طیرحی, ( فن ۱۲۵ ) آهده است ,. هبخنون خبری دیگز 
ور ص ۱۵۳ میت جلد از احتجاج (می ۱۲۵) و نبحاللاغه ( ۱۲:۱ ش ۷ چاپ 
با شرج عبده) آورده شد . گفتکوی على پا دهفانهای انيار درمخنارحکم نهج|ابلافه 
(ش ۳۸) که نجوعی نیت وسغن اوهنگامیکه يجتب خوارج میرننه (۳: ۱۹۰) هم 
روابت گردید . 

بسن اجه یث دعقان .درك ۲۰پ دارد.:ومن ذاق عدا ورت با لاحادیش 
النروية وانصلت با الاخیارعن‌اللبی|امختارس عا ادلم لبل عسعس فجر وإضاء نهار . 
من بذاك استخراج الاحادیث الاو ينيك عن مبد| لدرجلیت فى هلاقب اهل يه المكر عون 
قلامن كتاب بخز | نتمكهب .امير المؤّعتين س استخر جه و نسخهالعيدالمرحوم جلالالدين 
هيد بن البعير | لطاعر رحيهإبث تمالی وتقلتةانا عن تلكا لنسخه من يد »ىلو ک و عتفه 


۱ 


o 


۱ 
۱ 


۱۰ 


۱۳۹۸ 
آتش‌الرومی وهورو اب اسنداین |بزاهيم الاردلى عقى ابثّعنهه اموونه؛ بسله, قالااراجی 
رة ره انیقی من دشت اسمدین | بر اهیم بن | لضن بن علن الار بلی . 
در ور بعه 1ز:إر بين اسغدین اسر آه‌نن حسن بن على ن على حلي که ازاعتادانت سی 
رد دربك مجلس بال 5١‏ ووایت تموده ودر آغاز آن‌گفته که از بسیاری ازمتانخ 
خدیث سند هام وازامام شافعی وحنای روآ کرده که ا وجول عدت ] تبانی خواسته 
دهد که دز نقبت إعل بدح باشد داد شده |د (6۱۰:۱) ونو ید که در الدممةالسا كية 
نیم دفحه ای از آن‌امده وأین ااال و اد بلی خوانده ده (مانند تیه ما) و كوا 
آور | ینک ار با که جح حسن حاو ر ده ۸۲۲ در | ابر از او ب ازاورد [ذر جه 
۱ )كعكى بتداشت با اشع اور بکی ازدا نشبندان حلى وامامي است . 
[۱4۲۵] 


1 اس لستنه نردءك ,۳۰ که وش 8 دفتراست وبغط تليق تازء کت 95 نت 


1١6 


۰ 


ta 


واب و جتعل اصت :< واه شيخ رجب محددين وجب ]ابر مى |احلى رحه؟اهه 


في كنا با سی مخارئ اتو ار لعي فى کف اسر اراءير|اموؤمينع قال ومن خظية له ۳ 
علهالسلام :| اغندىمفائع| لیب لا یملنما پعدر دو إن حي الا نا ا ٍ 


فىالاؤلى,إنا سا عات سلیمان إنا ولو الحان انا صاحبااصراط والوامف 3 

ناما لجنه واللار انا آدم‌الاول ۲۱ توح‌الاول آنا ]با لچار | باحقیقة الا ار ی 
الاشجار ۱ مو ع!لشمار إنا مفحر ال-بون انا مجری‌الا چاو انا خازی! الم -۱۱لقالم 
با لقسط ابا مجید. ومح اناولاحول ولاخ الاما الط ى القظيم . واملال عنده| لکلمات 
عنة هليه لدلام كثية و خطبه‌البان عنه شوو رخ وقد ذ کر القیخ زجب فى كنا به کلمات 
آغراله فی من عذاالقنبل بروالة لبان وایی‌در رش فی حديت ام.اآ و رواد جار رھ 
قى الخطةالمطلتجة و بروابةالاضبغ بن ناته قى عطبةالافتغار الى غيرذلك و قال فى 
خر ةاون مكلام له فی‌الاخباز الاتية والحوادث لنب : الاو کم عجا لب 
تر كتنبا ودلائل کنمتها لا اجدلپا حبلة . ثم قال بمد کلام طو پل من هذا لقبيل :كاتى 


باللافقی یفولون فص على على نفسه با لر باتيةالاناشمد وإشجادة اسالكم بها ند لحاچة 


الیها ان علبا ع نورمخلون وعبه‌سر زوق وعن قال عرهذا قعلبه إسّةايله اما للاعنت» 
بس زاین شمی‌هانی‌است غاو آمیر بغارسی درتتا یش ا علق :در کنار کب ۹۵ ب داردا: 
این عطهالیبان ر ریات مر وک كشي ة کر کرزوه گت که صدوچپاز که ات 
و حابتدشت «ارزن» را عمتقل کرده » وو رکا رگ ۹ ارد «ولپذاوردعنهمع: 


۱۳۹۹ 


حدايثنا ععب مبلا پفیب» الاملك مقر ب او لبی‌مر سل اومومی امتجن الب قلبه بالابمان 
وایضاوقع غنيم فل عة (احادیت) مسح ,قو او اهنا کل و کل (قول) خط ريبالكم 
الاالر بوعة 4 ۸۲ 

درگ 4۷ الف ٩٩‏ ب برا کنده‌های کلای است ودزنگ ¦ مت اث 
از تهایة | لسقرل رمام رآؤى است دوزماعت و خلق اسال (۱۷۲ ب) و مبحتجاى دیگر - 
همه اتها بهمان خط عیباشد . 
[ که ۲۰۰) اف سمر قنفی ہے جاب ماج عشکی درن فرسوده 
e‏ , ۱۸۱۱/۵ ع ٩۴/۸‏ سن ۲۳ 


]°[ 
e‏ این نجه ص ۲ دفتر است و بتسخ روشن با شنوایا و نغا»های شلگرف 
تار ۷۹١ا‏ ودرگ ۱85ای -۱۵۷ااف ماش وبا نله ۱۰۹۷۳ الدك 
جدائی دارد وجی اس : 
آغاز « فده خط ةاابان من اآملاء امع الموّعتين ووای وب|لها ام - سمله و به 
تفتى . | لابدنه بديع امو اتو فاط رها وا طح المدحيات م فاردفاه مو عله لجبال» تاغرها 
ومقجر المبون و باقرغا ومرسل‌الر باح وژاجرضها و باهی ااقو اصشی و آمرها وعر بن الاه 
وزآهر ها 
اجام + لقوله تعالى وانفرالناس يوم یأتیهم‌العذاپ والعذاب لهم لبور قاملا 
المتقیپ لات عذاب علی‌الکاقر بن و شفاه ورحمة للمؤمثت فر وله من‌ااعمر ارموق 
عاما وینگت فى القوم ثها نون عام وقیل دلاماسلاهاً _ تيك|املحة وهی الخظيةالبيايه 
ی صله ۰۱۱۰۷۹ 


(همة دقتر ۳۱۶۷] اغد ترعه - جلد فاج مشکی زر کوب عتوالی 
اند‌از» ‏ ۰:۱۳ ۰۷-۲۲ ۹2 س ۲۱ 


[Er] 
٩۷( إن نسخه ش ۳دهتر وبخط شدخ وركت با شانه‌های شنگرف ماش‎ ۱۱۹ 
ااف ۸ ب) درعامتی دعا وطل-م و اعو یذ و نجه‌های دازواست از روگ‎ 
خبرهاى شیهی + خر درون جلدازسوی راست دار قهرست الإدكر توشدهاست : <۳, عم‎ 
اوداق فبها خطب و اخبار بخط سینا محمد ين | لحسنالحر صاحب|اوسا!ل رضو اناف‎ 
عليه ظاهر]!».. جر این ساره چاو خطبه است ازعلیع بد إشكوله‎ 
أ عطبة بیان که ا تیت ش ۵۷۲۷ ندات جدایی دار دندیشگوته ؛‎ 


۱ 


fo 


186 


0 


To 


۳۰ 


۱۳۰۰ 


بسعله زب ون + العطبةالبعروفة بالعجساء ذات‌البیان وعى من‌الفصلالسادص عشر 
من کتاب‌الخفر . ویتلوها |اخطبةالموقة با لطنجة وهی ام نافال السا يج عشی مثا 
وتفنير] اعننياء من كلام امير اسو میں على ینا بی‌طا لب عله اللام , وهی : بم ارين 
الر خیم . اديه بدیم| لسبوات و ناطرها و اطعا لمدحیات و وزتبا وعوطدالجال 
و اغ رعاو مجر الم وتو راق اوەر سل |لر باخ وزاجرها ۰». إبباالناس سارالتل واحفق 
المىل و کنر ااورجل وافترب‌الاجل وصمت|اشاطق و ژمی‌ااراه ( درنعا الان 
وسوبدنن توقل علالی و متدادبن اسو کدی نام برده شد و تكو میانعامد ) 
وبظهر ل من‌المتر ار بمون سنة وکت فی‌الارض ماين سنه وقیل اچم امتا , بت 
إلخطة ‏ والعيدين وب‌الها امرن و صای الله على مجیدو ] !۱4 اطیبین | اطاضر بن . و تاو ها 
الخطیةاامعر وة با اة , 

٢‏ خطبة بطتجه کله گوینده تخت خیدا زا نايدو يه ینگانگی او و پپاعبزی 
محید گواهی میدهد سپس عردم را پیروق ازخودمیغزند۲ تكاء خودرا سا بشهای 
علو اعمز م كت ودو]:احاانت؟»داردذ <اناالواقف على | اعطجتین و ااماظر الى امقر بين 
ور یت افر‌یدوس و آی‌المین وهوفی|ابحرالایم ۰۰۰ وراہدالارف تة كالتقاف التو 
المهصور وهی فی‌خرق من اطینح‌الایمن فی| لجاب مابلى البشرق و الطنجیتان خلجان 
من كاقانها لیا (؛) بطنجبتینالمتو ی دار تپا > درابتجا کی میپرسد که ازابن سان 
جه میغو اهند وما جبزى از تهادرامی‌باییم درباسخ پس از اشاره‌های غلو آمبز بود 
باز از غود متابشها میتاند . درایتجا کی بام رضيعة برهه هیر سد شدا کجا بودهايد 
دریاسخ بازهبانگو له ستایتها يايد و یگن شدن عسین م ودیگر هاشمبان اشارء 
میشود تا ایتکه جابر پرسکی میکند و باحخ عیگیرد وتا بایان هن کو ستابشهای 
غالیانه است و برسكى از بکی و جابر و خطده باذ دوازده بشوا دوبامح برحش 
ابن‌قداعه الحام میکیرد - اجنين آست + 

د مل .ا لخد | لدی فتن الا جو اموخر ی | لفضا و عای الا رجا هو (ضا:|اضیاهواحبیآامو ثی 
وامات‌الاحیا: (۱۷۸لف) احمده حبدا سطم فارتفم وابتع ولمع واندع فاشرع وهاع 
ولاع عدا يضف قی‌السفاه ارحالا :2 ۰ ایهاالثاس علمو| الى ببعتی بعس اليقين + ۰۰ 
خاناالاصلو الما هو لوا لفاقل وا لفتول ووضی‌الر سول :| ثاقاسم الجنةو التاراغاالوانق 
على | لطتجیتینو التاظر الى ابقر بين وز ابت افر يدوم رائ الب وهوفی |للحر الا م ... 
وا نان غلحان‌س فا نها 0 ) طنجیتین(درا تسا ازان‌فدام» باد مشود و بدیشگوانه 
مباتجامد + ) قال اتقدانة هدهالکلنات وهاه فال عليه "ضیف الیهاالاانی عشر 
اماق و عدعر باوت واحببت پستجيب الپه وعائك + تبت | اخطبة يعون الله تعالی وحو له 


۱۳۱ 


و اوه وجل آله على محید و له لطبین|اطاهر ين ؛ 

عد تفر خط,ة عجداءكه همان ذات‌البیان با غطبة|لبيان ش۱ بايد باخد وجبان 
ستابشهای غلو یر | تفسبری از دهد بافر ع :جناتكه در نسغه‌عی نیم ميآ بدو این برای 
ابن اسدكة غاو شد ر نپا نباشد, چنین‌است: تفس | لظبة| لمجماه. بسملهما نظمته الخطبة 
من | لا سول !)اميا امو متین‌علی بن! بلا لبعليهوهى المجناء ذاتا لزان و عجائتٍ ماذ کر 
قباعلؤاثاشعله ال مولانا مد الافرآن عذ! لامر بضر الى من بلؤى به أعنةالخيل 
قى |لآنان وهو اڪله ر على الدب كله ومالك ۲ یا نبا وکافانم‌آودلالائهاعله. و هذاالاعام 
الافرعاء» . الا احسی‌بن غلى بن ال ر بان كدف الاستادعن‌جا بر بن غدابثهالانضارئعن 
مولانا محمدبن علی‌الباقر فتلت مولای |خبرنی عن کلام مولا :]امير الو متين فى الخطبة 
المجاه + قال مولانا الباقرعلیه اتجباعة: دخاو اعلی على عليهوهوبعظ.ب على تبر الکوفه 


و الوا إن عاد به بقرل انه اولی بپذاالامر منك فص على على عليه فقال كيف بکون 


مافاله ححا ( متبح - له ) و الادحوت ارضها و ارسیت جبالها و فجرت عبو نبا 
وسقفت انا ارا وغررست اشجارها ۰ . . اناالاول والاغر و|اظاهی وا لبامن (یراینجا 
باقر ع بدر خواست حاير همه ابن عبارتها را 7چنان :فير يكند که غلوی درآ نها 
تناعد - ودبت بدیت‌گو» میا نجامد.؛) قوله اناالاول والاغروالظاهر والباطن بقول 
انا اول عن عدق بحل . , , و آخر انلا بآ اة لانه اهز من لحده ورقا قره 
والظاهر على !امنافقين لان عدا عليه ظور عابم واطفاهم و الباطن بقول انطنت دين 
جد .., , علیتی عليه دققه و جلبله . ؤهذا (ما) وجد من تفع هذهالخطبة ١‏ بحمدای 
رحسن توفقه (۸۳ بي - ۸5 ب). 

4ل خطبه تهروان که کفشگو ای است ميان علىع ودهقانا یر انی در باز پیش نی 
وساره‌شباری او > 

بدابنگو ه : وافا وقمةالنهروان . بسمله والحیدیهرب|لما لسن .,۰ قبل ان علیا... 
خرح الى فتال اهلالنهروان واته تزل رة يقاللها تبر «تيك > عون انهروان قالوا 
مالخبر قالوا رجلا و بقول‌البشزی لاميرا لؤمتين قبل مابشر اك قال آن! لفوم لماسموا 
وبلغهم انالك ( ترولکم) بهذاالتزل و لوا (ا کنافیم) عتهزین ...شال امیرالمومنین 
له كدت واشغا تمدو االات (لتعیلات)ولانجاو زوا انخیلات (الابلات) .., و کان فين 
نلفاء الاش رسعيل (شر سقیل),ن‌الاسو ار و کان‌کاهن المدائن و کان من عظءاء|لفر سب ٠‏ ۰ 
وای م اج عا عرمت عليه ( ازجمعبا تعدت واعلم) ..» واعلم آن بومث هذا 
بو م هيبت - ولم جبق من عكر هم الاعتتر 2 و ام يقتل من‌عسکره الا اسر و (و | لخدي 
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رب‌الهما امین و ااصلوة على سیذا اهر لین محمد و ۱۷ لطیبین | اطاهر بن مك 
r)‏ 

سنا زاپ حجن قاعده ساره شماوی و اختر سنی اخت و چند خبر و داستان حول 
و شوهرش و بندی که امبر باق داده امت و خبری لبوی دزباره غلی ۶ (۸ با 
۲ ب) و گفتاری عر بار سور فاج وضیر آن ٩۳(‏ ب - 6اب) | 

از ۱۷ الف نا اینجا همه يك خط سخ با انشا »هبای شنگرف که كوبا از محدین 
| لحسنا لحر عامفی باشد, از م اف ہا ۹۸ نب خبری از ذلاب لالاماءء است سشتملیق 
ریز ویر ,۱۰۰ خر دیگر یست یلید رتت بو.. 


امه دادر ۳۱۱۴) طاغل فر ھی ے اد تساج مدکی تارة 
ادا 1 ۰۱۳-۲۱۲۷۵ هوا س 11 


۷ الدرالمششودمنالخبرالمثو دوضر الیو رى 
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شبخ على بن قخر الدين ابی جعقر مح ادبن |بومنصور حسی‌ین زب نالدين هيد 


نآنى عاملى سياهانى .١1(‏ با ۱۰۱- سباهان», | ر راغ ونزديك نودسالگی) 


شا گرد بر ادرش زین‌الدین و شیخ تجيبالدين علی‌بن مجمدين ( عيسى ) کی 
و سید نورالدین علی‌بن ابی‌الحن‌المووی‌الحینی ( برادر مادرى و پدری 
نگارید كان معالم و مدازك) بوده است . او دررد صوفیان و السهامالمارفة من 
اغراشالزنادقة » دارد (نسخة ش م۷۰ فهرست طوس ۽ : ء٤‏ ) ورسالة ۽ الرد 
على من يبيحالتتناء کبه در آن از محقق سبزواری خرده میگیرد . او از فيض 
کاشانی هم خرده‌ها کرت وعاشانی نبر از او نکوهشها کرده ست . سر گذشت 
او در جله دوم همین درعنئور |وهست , 

اين دا نشمند رمترهائی ماد خاء برأ حدیث و عین برای عباوة و میم برای 
مستله بكار برده است ( الالال معع - روضات س ۳۹۷ د ذریعه :۱۳ 
(TAs‏ 


درمنئور درسه جره است و نعستین را در :۱ صقر ۱۰۷۳ و دومی دا در ۲۷ 


ذی‌تعده و ٩‏ بیایان‌برده‌است وجوم آن تار یخ‌بدارد ۔ در آن‌بسیاری ازحدینهای 


۱۳۰۳ 
عبهم و دشوار دوشن گشته و پاسخهای باوه‌ای اژ پرضشها که گرد آوزد» بود 
در آن آورد. القصو لالاتيقة نگار ندءعاام ایای‌اووم جو از ابدا غالسفر فی‌رعضان» 
شهیه ينكم (ذر یمه ۰ : ۱ع۲) تدجزء ۳ آن هست (ذزیعه) ولی در نس ما دیده 
نيشود . مجر بات ابن‌سینا ( ش ۲۰ فپرست آقاى د کثر مپدوی ) در ۱۱۷ بیت 
ساتكه درمقامح الفشل کر مانشاهی (س -)۱۷) وخزائن نرافی (س ع-۱۰۱) 
ددم يدود در گام ب-۷ ) ووتحفةالذهر فی‌عتا ظرةلفنی والفقر» تگازش 
پدر أو (ذریمه ۰۳ 4۳۷) درگ ۷+ ب - ۱۷۵ الف و گزیده‌ای از تسیم‌الصبا 
از حمن بن عمر بن حسن‌بن عمر بن حبیب درضی فصل وادبی درك ۱۷۵ القت - 


٩ب‏ وس ر گنشت شهید دوم ينام «فیةالمربد فى کشف احوالالشهيد» اذابن 


اامودی غاگرد شید که از 4۷۳*4۵ با او بوده است ( ذریه* :۱۳۹ ) 
در گ ۱۸ ب - ۲۰۹ بو سر گلشتهای شخ ابومنصور حسن نیای او در گ 
۹ ب وی فتدرالدين محمد پدر اودر۲۱۳ ب وشبخ زین‌الدین برادرخود او 
در گت روب و غود او در ۲۱۴ات تة مادیده متوو اور ابن سر گذفتپا 
او قصیده‌های بسیاری از همین دالشیندان ودیگران آووده است . 

دراین کتاب بروسيعاى علمی پرا گنده‌ای ديد میشودهانند: حدیث|سلام 
اپی‌طالب بجمل وشرح ان (۳عب) وردرصوفیان ونگوهش مت از تصوف(۱۳ 
التب الف) ودربارة حرمت‌غنا (۷,الفو ۲۱الف) وزبالة ردعفید با هر ی 
برصدوق دز بارة فراموشی پیامیر(به الف - ووب) ودسالهمفید درردبر صدوق 
دريارة شار روزهای رمضان زه الف - ,+ الف) ورسالة امام هادی در رد 
بر چبریان و مويضيآن (۱۰۷الف) وعبارتهالی بنظم وش رکه بيشهأ گرد آورده 
بود ۱۱5 الف)واز , اداد > صغانى (۵۳الف) ومنظوءة آبن‌مالك در بارء 
نعلم‌اگیکه لام آ نها بای با واوی است (۱۵۳ ب). 

تكارهدة ذريعه نسخه اوشته ۷ صفر ۱۰۷۳ از شبخ احم‌دین عبدالعالى 
میسی که بر نگاو نده آن خوانده است دید . 
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بشاء بعر حساب (ذريعه ‏ فهرست سیهسالاد | ا ۲۵۳+ 
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458 این لغ تخ است باعنوانهای شنگزفا و گاهی درهاءشیرذربرگهای کہ 
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آن (مانند ۷۳ پ وجاهای دیگر) حاشبه‌های (مته) و (مله رء ) و ( عله عفا اب 
عنه) دارد ۰ بر کم ای٢‏ و۱۱۵۳ ا ۱5و۱1 ۲۸۲۲۲۳9۱۸۷ تا ۲۵6 غت نتوار 
وبغط تازءتر است , دریشت. بركيكم بی‌شمارة آغازوووی‌بركه يكم باشماره قپرست 
مطليبا است و شبارة بررگهای اصل را لقان انعد ,له شمارة عازه بر كبا که با آث 
بان یت کناپ.از ۲اپ‌است. تا ۲9۸ ب حيب مرجان کی اق داعب 
الحسبتى » و اسصل‌بن لطفئلی ین احددين اطفعلی‌بن ساد پر بزی در ۱۳۲۹ دارتبه 
تبخه بوده‌اند (گیه۲ الف) وان مرجان توستفة پعشم‌ای ناز تسخ میباشد , در ک 
۰ الف حاش»ابت با تشانه (غ ل) و بايد از غود همین شخ على باشد از روک 
خط يدر بپالی كر ۱۸ ذبحچه 4۸۳ ودارد که ازاو دربارة پیش یی که شید درجا ای 


از دانتنیل» كرده وكفت دزابتجامردى ارجمند کشته خؤاهب شد وخوداوهم درغ انجا_ وم 
کشته شدم است پرحبدهاندا . عدن بمسالی در باخ لوشت که ار كرات او و ازلوگه ,7 
کشف بوده است . نآ غار نس ما که نشائى از جزء موم کتاپ در آن ایت و خطبه 


را هم‌ندارد طاريق روات او اقی را لوشته شده است - 

جنین است شه ! 

آغاز : بسیله (هذا كاب الدر ا ليتثوو تال ف التبخ على سیخ مد ب نالشيع حن 
ابنالشپیدالنانی ) قال ره عداآعطة فى رواية عذاالکناب تطريقى اجازء ال ىآلئقه 
ااجلیل عحددبن عقو ب الكلتو ...زع نالشبخ اجب الدين عنالشيخ بباءالدين چطر يقه 
تن داك فی, پاپ برالوالدین من ااكافى عن عد من اجا بنا , ... اقول هذ||لحديث 
اهره مشكل افظاً ومنتى والتى بخطر بالبال ان فيه تقديباً وتأخيرا . 

اتجام ؛ ومن ذلك مكلة فى بآبالكفالة ستلنی «ض‌الاخوان و كتب ماصورته ... 
و تجو ذلك ممایذهب الحق بسبه کالدین و تجوه و عثل ماذ کر لا يلح تغلوالكفالة عن 
فائدة واه اعلم ( تم غلماامفتقر الی! ار وف لمنان‌حبیب!لسرجان وحم الا لداعی له پا اشفر ان 
عدم آخر عاوجدااه من هثه‌اانسغه وان اعلم) - 

(۳ج۳ف)] فق باهالی - جلد لماج زرو طرلی مترافی 

الداز۰ ,۰ ۳۱/۵۰۱۴ و ۱۷۲۸ س ۲۴ 


۱۳۰۰ 


الدراامتظرع من کلام( لسعوم . (عرين) 
شيخ غلىبن شر الدين ابو جعقر محمدين ابومتضوو الحسن بن زي نالدين 
شهيف تاتی دراین کتاب کاقی کلیتی را گزارش نمود وازائن گزارش اوهمان جلد 
اخستين که و عقل وعلم م باشد بیرون آمه و اين زا هم پیش از الدرالمتتورذوشته 
ودريليآن یهن , , بانجام رساند (فديع» 25 ٣‏ روم : .ون اودراين گرارش 
باده‌ای أزمتن دا بس از « قوله » میآورد سپس در یاز آن كفتكوميدارد . 
آغاز ؛ بسله_وبهالاستنانة و مثهالتوفیق . اصح‌الاخبار سند و اعلاها 
واحسن‌الا تارمتنا واغلاغاواوثق الاحاديث معتى و |قواها حمد من تواترت اصول 
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47 عمه وكروعوا.وتظائرت دلائل توحيده معقولها و عسموعها ., . وبعد فیقول .... 


على بن معمدي ن الس ىبن زین‌الدین .. هذه حواشی بسيرة وتدلیقات حفيرة كنت 
قد كتبتها متقرقة قفن لى ان | جعلمامتسقة مع اضافة عاقی سر وعدم التعرض لمااشكل 
وتمسر ... على أسولالكافى والنهلالعد بالضافى ... معرضاعنالتعرش لاحوال 
الرجال , 

انجام : قوله ع فى حدیت!لسکوتی: »السنةسلنان‌سنافیفر یلاخ بها 
هدی وتر كبا ضلالة وسنة فى غيرقريضةالاخذبها فشبلة وت ركا الى غير خطيكة , 
بحتمل ان يكو ناراد والهاعام‌بااستهلبنقستة الی|لسنتن ماکان مباط|لسنة ری 
و ممنى سنة فى فربضة و نة قى غير فربشة إن الستةالاولى مكلا الغرض لو اجب 
والثائية معلها غیره تم بمو نابل تسالی و توفيقه مم تشویش‌الفکر والیدن‌الجز, 
الأول منالکتاب|لمو سوم بالدر| امتظومهن کلام لصوم عاى يد مؤلفه أق ل العباد 
على بن محمدین‌الحسن‌بن زین الدين الغاملى , ., آخر شهر ذىالحجةالخرام من 
شبورستة [حدی وستیل,مدالااف می‌الهچرة ویتلو هبعون بل تمالی وتو فیقه ومشیته 
قى اول‌الجز.النانی کتابالتو يد والصفح ممن ظهرت لهعثرة اوزلة »امول 
واادعا همین نظر فيه مسئول والحيديث وحیده و صلواته على خر خلقه محمد 
و آل*الطاهرین صلواتابث وسلاعه عليهم اجممین (بلغ قراءة من اوله الى آخره 


۱۳۰۹ 


بمو نہ تسالی الولدالاغز لیخ على والدالاخ‌الشیخ زيئالدين #دسالنه دوجا 


وقد أجزت له وفع اب روات و زواية اسله‌الشری بطر بھی إلى مصنفه قدس‌النه 


ف وطیرد ممه وككت»|لققير الوانتٌ تعالی علیین مجیدبن! ادن بن زین لین 

مؤلف هذا کناب فاه عتوم فى ثافن ٹر شیر ریم الاو ذم :)١‏ حل ی ID‏ ره لووط ی 2 
رهلا روسل 
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۱ 32۱ آنن نة اش ۱ دفر انت و بقطط "تليق وافتن زمر خط مرح 5 عنو[ اجا 

۸ ع گر ف عبراخه , عاك ماق ۶ مته € دارد بط شا و جخ ات هم خط 

۱ او ستٍ . در بر لله ۱۳ ب دازم 2م ثرآءة و »اب تما لی > احاز2 او سر ابو زاده غود 
أ 

٠‏ يع على معد یز بن | اسين > که دال ہیی الاب و تداع بوده‌ودرساهان مزست4است 

( الالال س ۸۳۳ ) مدياءان؛ خط او تاربخ ۱۸ ريع نکم ۱۰۸۵ دده مشود . 


تعان وق روی سطر ها هت هب تب ٩۲‏ ب 


۱ ]1[ الدلاثلالبرهادة فى ودرب ي[ أبديضر لمر و رة (عر نی) 
الزن ابت از کاب قرحةالغرئ نع الفوعى از غساتاادین امی‌المظقر 

و عنلالنگريم‌بن‌اخید, ی طاوس علوي حسيتى حا! زی حلی بغدااد ىكاظمى (2- 
(ar‏ تکار تدم سمل لمنظوم فی «صفی العلوم:(عقا بیس الاو ارس ١‏ ۱* ع لالامل 

١‏ س راوع که درآ رژشن ساح که [راسکام غلى ع هنان تفت اصت. ان 
دول ری منوت 

و مکررها دا ییکېار د شتو غاورد و بشتر کتاب ابن طاوس: ر|توراين رشا 

۳۰ گنجا ند . اصل عة القری: دد تہران الو وما بجايستكى رضیدو نیزدر ۱۳۸ 
جاب شد است . سیه‌ای از این كز یده هم دد لوس عست (قهرست آنچا ) 

۱ شن ۱۱۸ و ۱*۳ اخبار وه:+ ش-(۷۳) مجلسی1 فر خةالعزى وا ببازسى درآ ورد 

۱ (روضاتالجنات من .17 خيش فدسی سن ) * 
ر ده ور آغاز لب 4 گن ب) از خواجه طوسی (0۷۲2۵۹۷) بنام 


ل ٩۲‏ ب در منظوم ش ٩۲7/۱‏ 


۱۳۰۸ 

« الوزير دلیس | لمحقفف نصبرالدبن محمد » از بدر خود (محمدبن جسن طوسی) 
دوایتی میآورد . 

در آغاز باب ۵ (۱۰۳ الف) از بدر خود اژ ابن نا ( نج الدين ابوابراهیم 
محمد ه ٥‏ ) از ابن آدرس (قعرالدین محید وع هد ړهه) و از ققبه نچم‌الدین 
| ہوا قاسم جعفر بن‌سعید( a‏ ) حدیت» بآ ورد. جو نعيةا ينم از استادان‌علامة 
حلی‌هستند وهمرملشیدر تاريخ تم بقار سیو سید احمدبن‌شرف حيلى قمی در بشت 
تچه‌ای ازاین کناب که درقم شال رپ توک بود این دا ازعلامه حلی (44- 
۷۲۹) دانستند پس کز يئئداة يوخ وأعد نود 

درمقدمة دوم آن از شرح ابن ابی‌الحدید معئزلی ( 6۸۱ -> با 108 ) بر 
تبج البلاغه ( نگارش ۹٤٤‏ تا ۹ ) آورده شد » از بایان کناب که دربادة ابن 
طاو :اذام ال نامه مكو بدیبداست که درزمان‌اواین گزیله ساخته شده‌است , 
از نکته‌های ناريخى این کتاب ميتوان اینها را نام برد : زبارتها که امامان, 
و زیدین على ومتصورور شد ودیگر خلیفه‌ها از آستاناً نجف كردءائه ودیداری 
که فناخسرودر جنادی يكم سال وموم از آن نموه است ورباط ساختن عطاملك 
جوبتی صاحب دیواندو لت‌ابلانی‌در آن شهرو آب دساندن او بدانجا که در + 
کندنکار یزرا | غازتمود ودر تپ بر| بدإحجا رساند وای نکادی بود که سنچر 
بسر ملکشاه خواست بکند و توالت . تبن اراعتم| که درآ نبا آشکار گشت 
وهحنين از روا که عران شاه عراقی دزغری و حالرساخته است , 

جزاین ودلال, وحدالغری» هم تکاشثهاند که تید انیم پیش باپس از آن نوشته 
شده باشد (ذربعه ۸ :۸ ووضات س ۱۷) 

غاز ± بسله‌وبه سی . الحمدومظر ,الع قوسد 4و مدش الباطل ومز جته 
وسلدالصواب ومسدیه ومشیدبنانه ومعلبه , , , فالی وقفت على کنابالنیه ۰۰ , 
عبدالكريم بن حمدبن‌طاوس الحديتى... المتضمن [لادلة|لقاطفة علیعوضم مشچم 


۱۳۰۹ 
مولانا(میرالنومنین علی... فاخترت منه معظمه يحتف اسائیده وعکرر ته وسبثه 
و الدلائلالبرهاتية فى تصحیج الحضرةالغروية » . 
افجام : حتى یظفر بالسادتينالفاتبة والباقية ..... الاعمال بالنعمالموصلة 
بمنه اتی کلامه (تم نهال و جوده بوم|الخیس فى احد عشرشهر جمیدی‌الاولی 
فى مشهدالر ضاعلی‌عش رفهاا لصلو 2 والسلام على پدالاقلالمدبالعاصی محدودین 
فحيد تق ىالشيرازى عفی عنهما فى سنة 14ء ۱). 
]۹[ 


938 اين خرش > دقار انت و محمودین محيد تقى شیر ازی درطر س درروز 
بنجشت»۱۱ ج ۱ تال ۱۰۹۹ انرا نوشته است . ک ٩9‏ ب- ۱35 الفا 


[۲۲۲-۱۲۲۰] الدمدة لعا ية ف ىالمصيبةالراثية 
والعناف اثلاقبة و اامئابا لعایة 

آ و ند حاج ملامجهد باقرین غبدالكريم دهدختی بهبیا نی تجفی (ه نعف 
م )دربارة رفتارهای پسندیده و کردارهای ستودة بیشوانان و بان ]ين 
شیمی و آسیبها که‌با نان رسېده ور نجها که کشیدند ایندفترر ادر بنج جلدباخت. 
بك متدمه در قاذ آن هت دارای جد مقدد و باب . درشتصد يكم أن تام 
کتابهائ ی که خواندهاست ياد شدم ودردومی فهرست بابهای کناب که وزنخة ما 
ر یاب ۽ میرسد و نامام میباشد ورك سفیدمانده ودر برك و مقصذ سوم 
۳ تارف داب میگوید كه من بسپاری از حدینهای دشوار را روشن میدارم 
و گزارش] نهارادرهامش می‌تویسم ونو بسند کان‌غم آن گزارشهای مراد ر كنار 
تسخههاى غود بنویند (چتانکه درهائش نخه‌های ما ديدي میشود) اين کناب 
اومانتد بحاز كرفتة از نوشته‌های دیگران است . جلد یکم را اودر روز زجب 
07؟ بابان رساند ودومی را در نحف در»۳ ع ب كذكتة از دج ۱۱۷۷ باآنکه 


(عدبئى) 


تداز بوده است و سومى را درهيائجا دريسين روز شنبه »ې ذی‌القده هب 
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۱۳۹۰ 

جلده‌ای + و م و این کناب در بك مجل دكلائق در ع1 بچجاپ رسید: 
جلده‌ای ‏ واد که یکی درس رگذعت پيد وائ ای و باز كدت 'مردكان باین 
پاتا بط خود دهدشتی وابسیار گستره و کلان و وقف جات دز تجف هست 
وداره ازمیان مرود - 

در آغاز جلدبگم جابى شايع اكقوا تشتندان روز گازدهدشتی از آن کردداند 
دده مشود (ریعه م : عد - قهز شت طوس اه 86) - 

e 

ابت ده جلد يكم [ از آغاز ا بایان باب چهارم دوسر گدشت حن )ات 
و بتسخ با عنوا لها رنتا‌های شتكرف وعاشيمدائى بانتاة ديله» (۱۹۲ب) 
و بی‌آن بط ستمليق است ومپذی‌ین جن تقطانی در ۷ سغر ٩۲۸۰‏ نوشتن توا 
بایان ترساند . ۱ 


ابوالقاسم‌تن حداج نین على شنيف فزوالو] دوب لها ۱ ب ميتو ند که من از ر 
شعة إبن گناب بودهام درخواب امیر مومنان على را دیدهام که آ لرل بن داده اس . 
یداو که شدم این له وا ببست آوردم ‏ ډ وگ۲ ےا الف عابس ا ( قرش ا 


همأ تابو القاسم بن حاح حت على شر بت فزویلی وشيخ ابر اهيم ين شيخ عادق عاملی 
(تتروتظ) وابوعول تخ اعد ین حسن‌ین غلل سعدى تجفی ملقب بانی‌ففطان (بتظم 
ومی نو سه + او بعپاجاذمیة متكت لافلا تاف - ارح ی سما بان کت( 
ووعد لسن ین ليخ | |حبد شكر. (بتترمسجم ونم ومی نواد : هی دممة سكبت 
من آهان) وسیدصا لین سيدمهدى قرو بل (سجع ومنظوح) و او المجاسن مير امي 
هیدانی [ جم ؤنظم) ویر زا يوست لب زی (سجم و طم ودازد + ار خده :]عي لالاخبار 
ل ات ارال کال + مركت ]| لف‌دارد: <اماتماجیملاعباس تدای ز برری ۴ 


نیا آست - 

از بان اعتى علبه '. تكله وابه منتى و عليه تو کی +إحنداك اللهم جلد عبد 
فضلت. هو اآپه |لاعناه على من فوزالارتی والسماه :فقول اینعبدالگر با لدهدختی 
ادا رالبهمپالی میلاداً والنجقی صسکناً وانشاهاله مدهنا محبدالائي . 

انجام : تم مااردنااثبانه من كتاب الدمنةالبا كيه فىالسبةإلراية قی‌الیومالشاني 
الجر الثاني انشاءانه تعالی فى احوال... (آ بگرفته است) سے ۱۳۲۷۹ اقول و قلت 


11 


هذا لكتاب من عدة کتب وبدلت جودى فى تیه و تتقبعه - , :او کنب بیده م۰ ابن 
عبدا لكر ما آپنهدشتی ميحيد باقر مو اف هد[إلكتاب والحيدثٌ حق <مدة وصلوته على 
مد و ٩]‏ لطاهرپن ( وقد وفم!افراغ عن نويد هذهالسخة|لدريفة والبرهةاللطيفة 
على يدالحاتىالجدىئين | تحن التفظائى فى سايم صقر سنة ۱۲۸۰). 

۴ القن فر گلی - جلد ماج زرد ری متوالن 3 

آتد از ۰ ۲۹/۵۳۲۰ ی ۱۹/2۰۱۰ ي ۲2 

err] 
ای ات نعه ا‎ 
۱۲۸۰ و بهمآنگوه خط فبان تفطانی که درووزشبه ۱6 و بیع بکم سال‎ 


درآ غاژیگو بد که قبرست خلدها و1 باز در غار عربكن ارا بها مباوريم: 


جات است ! 
غاز ؛ ببیله , بدا امن‌تماهد او ايان باليلايا كما يجاهداامحي عخبه با لهدایاه., 
ورك مدآو اامحلدالاتی من كثاب]| دة الا كة > ماله ١‏ محمد اقرا ااعرحوم 
عبد لكريم ادهدشتی . 1 
نجام وکانالفر۱ع .1 فی... الاجف .., لنت وعكرين لللة السلخت من شور 
رجب ... و لك من ۱۱۲۷۷سابعةو|اسیعین مد الال ف رال امن فجر 5 دا لدر ملق 
علواتآلة عليه و علی | ٩الميامین‏ . وااجمدیه رب‌الفالین , 
(۵۳۴۳۷۴) فل فرتگی فرموده وآب ددم در آغاز وانجام ب هنان جلد 
انداز + ۰ ۲۹۲۲۰ و ۱6/9۱۰ ۲5 ۳۰ 
irr]‏ 
1 أب عه جلد سوم (پاب ۹ سي گذشت کافام تا پاپ (٣‏ سر کد عت عسکری) 
و پنستخ است ا وغنواتهاى شتگرف وحاشهها دارد بشخ ونتهلیق 
و برخی حاشده‌ها پا عات ئة عفی‌عه4 است ( ۱۳۲ الف و جاهای دیگر!) توغتن 
نجه دررور دوگ ۲۲ جقر ۱۲۹۵ باتجام رسيد : در بایان ستایتی است بتظم ازیکی ۲۵ 
آزدوستان دهدشتی که يدو آرمغآن داده ات هبانملاعبای, بغدادی زيورى بامانت 
لبخه وا داشنه ود 
دهدشتى يتويد که‌در | بنجاهي‌ما ند جادیوم که جز ههای جد| جد|(ست فهر ستهاو| 
در آغازهرچلد میاوزم , دربایان آن ويد جلد چپارم میدهد که درسر گذشت بیشوای 
تھا ئی باش . آومی‌تو بد د که درالی جلد سوم بسر گذشت اام طم ونان تر کدخت 


۳ 
A 


۱ 
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۱۳۳۴ 


امام رضا که رسیدم بال ۱۲۷۸ بسكه رقم ودزریع دوم هين سال بر گشتم و بدود 
چشم دچارشدم و بدستوو بزشکان خواستم بشچف بروم ۰ دوستان, بمن فته اند که اکر 
ابن را با نجام‌پرسانی ازاین‌درد عیرهی من‌بااینکه چشمم هیچ ننيدبد خواستم بدین کار 
بير دازم ين بآر امگاه اميرمؤبنان على رفم و غبارضر یج بچشم مالیدم به‌شد و بآمد|دان 
بوشن آن شتافتم - 

چن ابت 

آغاز : بسیله ,و به تتتعین .الخد على ماخ التخلسين باختی مصاب و وفی 
المبا بر ین اجز هم شراب ...و يمت فهذاا هوا امجلدالثااث عن کتاپ| لدعماا لا کية ... 
تألیف .:, مدا لیدعو بباقرراینالمرجوم عبدا لک یم| لدهدشتی . 

ازجام ؛ و کانالفراغ من عدا | لجر وفی‌عصر بوم|لست عشرین من شب دی القعدة .۰ 
سلة تسم و سبعين و هلين عدالالف , ۶.۰ کلب بیمتاه.. .. معد باقر ین عد اليكر یم 
النهدشتی‌البپبهانی - - , فى . .۰ انجف .. و لفداتحفنا بعش الاحباء بتقر يض واريخ 
عندا لفراغ :. 

هذ | کذاب کلما(معنت فيه نظری و جدنه محتویاً علی غو الی| لد ر 
tH‏ 
و تر توی منا حدور تنطفی عن وغر 
(۱۹۸کب) اد خما نگو نه و فرموده- جلد ماج سرح خرى 
آندازء + ۳۳۰۳۱ و ۳۳۰۱۲ س ۳۱ 


و نا حذالثار ات نآ چناددو ها لاهفر 


[۱۲۲۳] دوازده أمأغ (عر بی) 

دردر مه (۷ 9۱1-۱ ۲۸:۸ )و فهرست آقای منژوی (۱: 
(IITA‏ از والخطبةالانئى عشربه» و ودوازذه انا سین رغه اصت وحن 
برمیآید که اینگونه سثايشها از بیشوایان دوازده كانه يا یاعان چهارده كاده 
بدستور شاه اصه‌عیل صفوی ناز ٩:۷‏ درميانة مردم روائی يافت ودا نشمندانی 
چند مانتد فيض کاشاتی وبسراووميرزا قوام‌الدین سیقی ومحمت دهدارو ورالدین 
شوشتری بساختن و پرداختن ]نها دست يازيدند و درروزهای آدیته و جشنما 
خوانده میشده است.. باره‌ای از ١‏ نہا را هم بدانشمندان پیشین مانند این حماد 


هب نی سد چهار مو پنجم ومحبی | لدین‌صوفی‌ستی و خواجة علوسی فیلسوف بسته | ند 


۱۳۳ 

گ وید که ملا احمد مقدس اردیلی می‌بنداشت که طوسی آنرا درخواب 
ازا ميرمو مئان على يبامو خت. مفتی سپاهان سید حسين بن حدر كر کی‌دراشراق‌الحق 
(ش؟/ع.ة؟ فم جب) مىنويسدكه صلوات خواجة طوستی دا چپارصدسال است 
که در |نجمنم! ميخو انند (س۱۷ه همین فور ست ) : 

تنكايتى درقصسالعلما (عی 6+ ) أفسانة برخورد ابنحاجب و خواجة 
طوسی راهياورد ودږ آن آمده كه طوسى این دوازده امام را درخواب ازامام 
زمان ياموحت و بیدار که شد نرا نوشته است , خود تتکابنی بچند دلیل اين 
داستان را درو غ میداند. 


آغاز : ( دوازده امام خواجة تصير ) بسيله. الاپم صلی على التبى الامى 


العرییالجاشی . , 
انحام : اللهم زدنا محبتهم.. 1 برحمتك يا ار حم‌الر احمین . 


irr] 


۱۳19۹ اين نسخه ش۷ دفتر است و بلسخ مغرب باعتو ان و نشانه‌های شنگرف ماحد 
وباید اژهیان طب اقلق نویتنده شش ۱ در ه ۰۵ إباضاك م ی ۸ الف 


(ینگرید به ۱۱۱۹/۱ 


000 دو ةالاخباد (عدى) 

حاج مولسی محمد شريف بن رضای شيرواتى تبربزی شا کرد سیذاعلی 
طباطبائی نگاو ئدة ریاش‌المسائل دراين دفتر که وه فعبل است از آداب و سئن 
وبرخی ازمسئلههاى طبیعی و کلامی گفتگونبود ودروجب ۱۱۷۰ آنرا بپایان 
رساند (ذریعه ‏ : ۲۷۲) أو دریشتر فصلپا نخست آیتی از فرآن آودده سپس 
در باه ادب وسنتی که عنوان نموده ودد آن آ :+ اشارثی دان شده كفتك و کرده 
خیرهای غتاسب وا ياد مود . درفعبل ۲۱ ( ٤1‏ ب - برع ب) سخت از تصوف 
وصوفیان تکوهش شود . درذریعه (۸ : ۲۷۲) از نسعه‌ای إزاين کتاب ياد شده 
ودارد كه در >ه فصل است . 


۱۰ 
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۱۰ 


9۳ 


۱۳۹ 

غاز + العيديةالثى ادر نا متاپمة سن سیدالانبیاء و تدبنا الىالتخلق باخلاق 
الاجله‌منالاو لیاء ... فیقول.. .| لشر تف‌الشیروا نی هذه | خیارالاخبار و اخبار الاخیاو 
| تختهاهن زهر الاعلام لتكون تذ کرو للعاس والعنام ... و سمیتهابدوحةالاخبار 
ورتبتها على تصول ' 

الحام : قال ثم والباس بهذا ونجوه ولد ربالعاليين و العلوة و الام 
على تعمد و عترتهالاهرین ( قد فر غ من تسوید هذ.الدخة الشريفة المسماة 
يدوحةالاخبارثى خر الا خیار اليد العاس ىاليسمى بأسم من لانبی بعدیفی‌الا مان 
الى بوم‌الحشر والتشروالدیوان احمدین على لباسانیمطابق سنة هزار و دویست 
و یست وشش تة ۰۱۷۷۰ 

[trt] 

ابن نسنخه بنستملیق احیدیی على لباسائی در ۱۲۲۸ و با غنواليا و نتاه‌های 


وحاشیه‌های دبک . 
[لوىف) حاقل فزنگی - جلد تدای سبز ضریی ياشلا 
القاره ¡ ۱۸۱ سح ۱۳۷ اس ¥ 


دران ولی ¥ ۳ (عرى) 

این دیوان عدان و انوارالعقول » است که درص/. همین فیرحت شنأسانده 
شده مگزایتکه اند کی با آت جدائی دازد 

برعنوانهای اين هم کاهی|زسند روایت یاد شهء و در باره‌ای جاها با نتت 
كسان سک 

دردتباعة این نه در بارء ,خير الك مر ا٠٠‏ کرعه ز جالاوشر الشعرماقالهالعیند, 
درر که كوودة این تعن ابوفراس قر زق است , درسند بیتها از ابوالعیاس 
فبرد - عبدایلهبن بوحف ا زجمفرينمحيد - انی سام مح تین غر ابىترابالتحدى 
يحبى بنمعاذ - آبو الفضل محمدن‌عبدا لااك شیرائی از نی عم بن العلاء ‏ ابو القضل 


]۱۳۲۵[ 


شنگرف مباشد و حاشية « فته ار ها دارد درگ ۸5 بو ۷۹پ و ۵٩‏ الف 


۱۳ 
از یی غربه مجمدنموسیالقاضی - عدة من‌المشایخ وهمچنین از ابن‌عباس و جعفر 
ادق وحسین(ع) بادشده‌است , در بکهادارد بروابت قتببه و گفته‌اندکه مر 
آذ یکی ازبنی‌ليم است وامیر‌هومنان ]| لراخو|نده است , دريكجا دارد که شعر 
ازاوستو گوین دک رز شانعىاست . در جای‌دیگردارد که‌از اواست یا زفاطه» (غ) 
برجا دبگردارد آزاو ات با از ابی‌العتاهیه . درعنوان م وسیدةالنسوان اول 
من صلی على هالكين مائرى لهامتلا » دارد : ووقال رثی‌اباءاباطالب وخديجة 
الكبرى » . شمرغ اى و تلك عضى صفقت بعد حاتم » از طبرسی آورده شده 

ودرهامش تست طليمى بفارسی دارد , 
اداو الفونسو ناليتو من اكول Carlo A1foıso‏ درتاریخ فرهدك 
عربى از آغازتاروز گار خائدان اموی که سغترائیهای اواست دردانشگاه قاهره 
مکو بد که‌دیوان|میرمّمنان علىر | شیعبان‌برای غرضهالی که‌داشته| ند ساخته ند 
و گردآوری‌آن کار مر آهتی اسح قصصيدةز ينبيه صالح‌بن‌عبدا اقدوس ( کشت مهدی 
خلیفه بجال ۱5۷) را هم که پراز بند واندرز میباشد بعلی ستهائد + در کتابهای 
ادب و تاریخ هم شمرهای رزمی و جنگی بسیاری از على ديس میشود (۱) أبن 
خاورشناس ایتالیائی‌مانا ازسند روابت شعرها و از گردآود ند كان دیوان] كاه 
نبوده که چلین‌سخنی گفثه است ۰ این‌هم گفته شود كه درمرو ج‌الذهب مسعودى 
( ۰ -4۳۸) جند بشي ازدیگران آمده که علیآنها را خوانده (ست . 
[sre]‏ 
و و أبن سخه ش۱دفتر است و شخ درجدول وعنونباى زرولاجوردو باعتوانپای 
شنگرف مب اهدو ناصر الدين بن نورا لد بن معمد دررو ژغنبه 16 رجب ۱:۹۹ 
نوشتن.] ثرا بانجام رساك (س 49-۱ ) آغاژ و انعام اين تسه هبات که در ش 
۳ دیده‌ايم مگر پا اند کی جدائی . دریابات این یکی نوسنده می پود ؛ 


تم الکتاپا امو سوم با او ار ا لمق و لمن|شماروصی الر سول...> سپس آن‌تار بخ رامیآورد: 


۱- این کناب مر ی‌بوده وبا بتالیافی شده واز آن‌بقراشه ور آمدهاست . ص۸۲ 
ترجنة فرائنة جاب ۱۹۵۰ بار یس . 


16 


to 


182 


۲۰ 


159 


۱۳۱۹ 


[YY‏ ذهبية (عرعی) 

آزاين رعالة ذهنبه در من جنس کت که آست , درذر بعه [٭؛ 4>) دارد 
کارا تن کتاب بزشکی و بهداشت دراسلام بنداشتها ند و برای همین بود 
که مامون دتتورفاده بود آنر1 بآب زر پلوسئدو و ذهبة > ناميد ‏ دانشمتدان 
هیامن از سلا جرم تا کلون برآن‌گزارش نوشته يا ندرا بپ ادسۍ وازدو 
در آورده‌آند. 

یکی اژدانتمندان سيد فض لاللهبن على راوندى ات که گرازشی برآن بنام 
م لز ج المالوی لاطب‌الرضوی ء داد , تق قكر كئهم اين زا ذهیه خوانده 
ونامه‌ای دانست که هام امون نوشته است , سبد داماد در راشعه ۷۰ 


رواشح (س+هچاب) ۳۱ تهران ) میبگوید : و قاماالصحيفة الكريمة السجادية ر 


فاعلی رتبة واجل خطباً من إن تمسوتدخل فى الكتبالصنفة والاصول الددونة 
الروبة وكذالك الصحيقة البار كة الرضوية و كذلك]لرسالةالمقسةالرضوية 
المروفة بالذهبية ۽ نوری‌در مستدزك ميكويدكة نات وضميف دانستن نجاثى 
وابی‌الفضائری و علامه و ابن‌طاوس محبدین جمپور را چیزی يست جه اینکه 
ابر أو ووإستكويان ذیگر ازاوروابت. دار ند وبسیاری از روانتهای اوراكلتى 
وصدوق|ورده و بدو كرويدئد وطوسوهم بخبرهای بو عاو و تخلیط او گروشی 
تشان داده است و درفهرست طوسی و معالم ساروی ازهمین ذهنيه و در فهرست 
قمی از ترجه راو دی باد گردید . بس آ تجه درپایان امن‌المل عاملی آمده که 
گرد آورندة زذهیة» ناشناختاست ودرهدايه آوهم دارو که مابدان نمی گراليم 
بی‌پایه‌است باایشکه او توحید مفضل واهلیلجه‌را درهمان هدایه بذبرفته است . 


[Yer 


ابن ته ش 9 دفتر اسب و شتمیق ثاریغ جبادى يكم سال ۱۰۱ دراگ 
بپ ا ۱۱۰ الف وچنین اعت . 


۱۳۷ 


آغاز/: بسیله ‏ و به تستعیل - قالموصی‌بن على بن چا بر السلامی اخبر نى الشيخ 
الاجل|لعا لم الاو حدصد ید | لدین يحبى بن محمد بی‌غلیان! لخازن ادام امه توفع قال اخبر نی 
[بومحد ( | لحسن‌بن محبدین جمهور وقال ) عرون‌بن موسی‌التلسکیری ( الثلفوی - 
درنهة ما ) قال دنا محندین داخم (هشام) بن سول ر عه اب قال عدنتاالهسن‌بن 
مجيدين | لجمپووفال حدتنا ابى وکن عالماً با بی‌الحسن على بن موسیاارضا (ع) جافة 
به ملازه) الشدمته و کان مده جين حبل من|لمدينة إلى البأمون الى ان سار الى خر اسان 
واسشهد (غ) بطوی وهران نسم وار یمن ستة وقالكانالآمون شا يوووق مجاه 
[والحن‌الر ضا(ع) وجباعة حن‌المتطیسن والفلاسفة هثل يوحناءن فاسويه وعبر يل بن 
يشتبشوع وصالح بن عبدابه (سلهة - بلهمة) البتدى وغيرهم من عتتعلی العلوم و ذوئ 


الحك والتظر تحرى ذكر |اطب ومافه ملاح الاجسام و قوامپا فاقرقالاآامون وغن 


حشرت الكلام وتلئاوا فى علم ذلك ... ( عانند حار وستدرك ۴ ۳۳۵ ) ورابتها 
چنانکه د و عستدرك باد شده دو سند [هده است : یکی إل سلامی از سدیدالدین بحبی 
ازحسن ازیدری محدين جمپور + دیگری از تلعکبر ی مجمدین‌هاشم یا مشام ازهمان 
جسن (نة ها با آنه در بجار و مدرك آعده بکنواخت تست و کم دارد چنانکه 
درعیان دو کا تموده شده استد).. 

انجام + واغلم اله من عمل با وصفت فى کتابی هدا ودبر به جسده ولم تخالقة 
سلم ۰ + وصح چسمه حول الك وقوته والله تصالی يرز المسافبه عن بشاه و يمنج | لسحة 
بلادواه ۰ فلأتجب ان بلثفت الى قول من قال من لالم ولاار تاش بالفلوم والآدآب 
ولامرف ها بائی ویذر ظالمآ اکلت کذا فلم بوذیتی وسرت كذ| فلم بوذیتی و شرت 
کدا غلم پضرنی وكملت کذا فلم ار عکروهاً وااسا هذ القبائل فی‌النای‌ک لمپمة النهما» 
و ااصور تا لته لا یعرف مایضرء‌صاینقمه و او اصیب!للص‌اورل مرة برق قعو قب لم تعاود 
لكات مقو ت اسول وا كيل لک بر ژن‌الامپال والعافية فیعاود ثم بساود حتی بوؤد 
على اعظم|لسرقات فقطم و .«ظمالتتكيل وما اورده عاقبة طيمه . و الامور کله بیدا 
سیدنا ومولانا جل وعلا وإليه ارجع و :ضير وهو حيطا ونعم‌الو كيل ولاحول ولاقوة 
الا با لملی| اعظیم , قال آبومحیدا احسینالقمی فاا وسلت هدها ار سالة من ابی‌الحسن 
على بن «وسی‌الرضا (ع) الى الامو ن قراها وقرح يها وامر ان يكنب بیاه| لهب وان 
تر جم با لر سا له الدعبة ( و الحمدی رپ‌العا لمین و على الب غلی‌سیدنا مجمدالتبی و آ له 


وم تم با لحسنی.تم بتار یخ جمادی‌الانی سنة ۱۶7۱-تم) . 


١6 


۳8 


۱۳۳۱ 


۱۰ 
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۴۳۰ 


۱۳۱۸ 


[ery] 

اين نجه شادفتر بست دازاى ۵ رسال هيه بغط نغ وباندازه تم ىازتهبهرا 
دازد وحتين است : 

آغاز + بسله و به نستمین. هذه[ لرسالةالذهبية فی | لطب‌التی بمت‌الامام لرام على بن 
موسیالرضا ... الى النأمونالنباسئ فى حفظ صحالمزاج و ندتره بالاغدية والاشر ٩‏ 
والادوية : قال‌الاعام ۰.۰ الرضا ...اعلم با اميرالبؤمتين انامه تعالی يبثلالسد (ما نند 
آنچه که مجلسی از کر کی آورده است) , 

انجام : واباك والحمام اذاحتجمت فا نالحمىالدائية کون فه فاذا (براپر يا ين 
۲ از بائين عن 99۷ ج ۱۵ پهار مجلسی) ١(‏ ب - ۸ب) درهامش حاشیه‌هانی ایت 
تتعمليق از ١(‏ مت) ودرصفحة عتوان دارد : رسالة , -,الرخا ,۰ إلى بالدهبية 
والرسالة البأموية ‏ و نیز ؛ قالالیدالداماد فى کناب‌السمی بالز خصات : ذهبة 
متواتر نشانة وقف دربیاری اجاها دبده میشود : 

اف ۱۴| سکاغذ رمد - حلب یماج خاکتری آراسته مقوالی ودریکنوی 

اندازه ۰ ۱۳۱۷-۱۹۵۱۴ سن ۱۵ 


رورت (رسا له (عر بی) 

سید میرهیحمد مومن‌بن دوست محید حسینی |ستربادی ( كشتة درسکه پال 
١٠١44‏ ) داماد مولى مسد امین |سترابادی ببرخواست کسی این نامه کوتاه 
وكزيدهزادربازةر جمت وباز گشت مرد كان باينجبإن بپرداخت ودرآن حديتهاى 
بیشوابان باك شيعن وا که دراین‌بازه آعده است آوود و در آغاز آن خيرهالى 
یادتود که میرساند که باسك وخر بر| برآ نچهازامامان و پاکانآمده رفرود ورد 
و آن گفته‌هارا بهمانها باز کرداند نه اینکه انکار نمود , آوابن تاه را آ تجتان‌که 
در کشفالحجب رص ۲+۳) و ذربعه (۱: ع+) آعده است درپابان رجب ٠١6‏ 


[iY] 


ډرمکه بانجام رساند . در ړوی اس تاريخ ۰۸۱ «خود استرابادی حدایبی سال 
۸۵ انوشته بود ولی در نسخه‌هانار یخی دیده‌نمیشود. این نامه دز کشف‌الجچب 
بنام رسالة فىالرجعة ودرذر یمه بنام|نباتالرجعة وظمورالحجة و الاخبار الم نورة 


۱۳۹۹ 
فيها عن آلالعصبة باد شده است (ئیز بشگر پدبروضات غىم. + و لوّلوئی‌البحرین 
س ۳۳ 

آغاذ .بسیله , الحمدية على نعمائةا والشكر على آلاته: ... اما بعد ققد 
ستلنی بعش من لا بسعتی رده تالف مختص رمشتمل على مساال الر جعة فاستخر جت 
له من كتب المتقدمین من اصعحابنا لمول علیها پسش‌الاخبارالمنقولة عن اصعاپ ه 
العصمة ‏ . . فیا لر جعة فد کرت فى اوله من اخادیث باب‌لتسليم و الرد عليهم غما 
ورد عنوم. 

الجام ۰ وان اعلم بحقبقة|لقال . هذا رما اردتا جمعه فى هذا المختصر 
حامد و مصلیاعلی ثییه و آ له لطاهرین (تمتالکتاب فی‌الر جعة فی‌تاریخ ۳ شهر 
محرم‌الحرام :۳ ۱۰ منسویاً السی السیدالسند المؤتمن محمد مؤمن الحسیثی ‏ ۱۶ 
الاسترابادی رحيهاث) (ششصد - مجو ع هشتهز|روبانصد) . 


[tra] 

IY‏ این نسخه ش ‏ دقتراضت وبوماتكونه خط كن ١'ولى‏ بقلم دیگر و عتوادت 
مطلبها بششگرف درهامش هم آمده است و ده بر گآخر بلتطظيق است 

و در ۳محرم ۱۰۸۳ و شته‌شدهاست و توبند آن‌همان +حمد موسوی‌است. در گ! الت ۱۵ 
دارد «مجید موّمن| لشهیدالبچاور ببكة _كذا شاهدت ظهر نة اپا»:ودرگ ۱۸۷ 
الف دارد ؛ مولفه مرمخد موّمن | لذپیدالاستر | بادکاا لمجاوربسکة زه , الظاهر انه من 
یب[ اطوسی رحد ها کالا يغقى على متتبعیالروایات و مر اتب ار جال والرواث > 
درک الف فر مت زساله‌های ابن دشر هست بتاژی و بارسی و أ بالا بر بده شده 


ودارد: 9 شهرر یم الاو لمن‌شهور ۱۲۷۲۳ € و دوعپر اعده محید تقی‌محمدین‌الموسوی> ۲۰ 
و نان ماه محیدا لحسيتى 4 ۳ 


[۱۲۸ ار دعلى المتعصب العزيدالمانعمن لعن وز ود(عرى) 
دانشمند اخبباری حافظ واعظ جمال‌الدین ابوالفرج عبدا!-رحمن‌بن 
علی‌بن محمدبن علی‌بن‌الجوزی صدیقی بشدادی حنیلی (۰ 0٩۷-۵۱‏ ) در این دفثر 


1 


16 


+ 


۳۵ 


۱۳۰ 
روشن نمود که تفرین ولعن بریزید يسرتعاويه زوا است. او دردیباچه مكويد 
که کسی اژمن دریکی |زهجلسم‌ای وعظ پرسید که آیا بربزید که با سين کرد 
آنچه را که کرد ودستورداد که درشهر مدينه با کنند تقرين رواشت ٢هن‏ بدو 
گفتم که همین کرده‌های او خود بستده است ونیازی بنفرین ندارد و خاموشی 
بهتر است : باز گفت اين را میدانم مكر اينكة مبخواهم بدانم براو میتوان لعن 
کرد ٦هن‏ گفتم آری دانعیندان؛بارسا که یکی از آ نها إحبدين حنپل است آ را 
روا بداشتند . أبن سخن من بخواجه‌ای که حديث خوانده بود مگراینکه هئوز 
از عصبیت غامیانه نرسته بود زسید . آنرا فيديرفته و دفتری بساخت و در آن 
از يزيد باری نمود . آن دفتررا بکی از شا گردالم نزد من آورد و درخواست 
که[ نرا ردنوبسم . من گفتم که اورا بکمی‌دانش وعوش میشناسم وحديث راهم 
آنکسی میتواند رواب ت کند که هوشمند باشد . |و نه منقولات میشناسد و نه 
معقولات در می‌یابد و همان حدیث میخواند و درست از تادرست آن و قطوع 
ازموصول آن وتانمی ازصحابی وناسخ از منسوخ بازنببشناسه و نمیتوائد ميان 
ډو حدنث جمم کند و عصییتی عاميانه دارد . حديشى را می برد که بدلخواه أو 
باشد | گر چه همه فقیهان آنرا بسندند و بعلم حدیث آشنا ئيست و برای اثبات 
سغنان خويش حديثهائىميآ ورد که‌دروغگویان برذ بان‌میرا شبواومیان داستگو 
ودروغزن جدائى نمىتهد . عبد|لرحمنإن عسی له ن گغت که آوحدیث سقيفه رأ 
ثمی‌بذ‌بردبا ايشکه برسرز بانهااست و همه آ نرا درست عید| نند درشگفتم که إودا 
محدث میغوانند با اينكه روژی اورا بدیدم که و هسام بن بسار زا از برد كان 
صخابه میینداشت بسو گفتم از تابغیان است او +اكزير شد که از زوی عصبیت 
كويد که مانند صدابى است . او برای هن خدیمی نوقت بدیتگونه : و آن‌انُ 
لماخل قالخا قإستلقى ووضم وجلا على رجل ء و گفت که اين را بایستی بخارى 
و مسلم زوایت كرده باشتد . غن گفتم اين حديث درست يدت و احمدین حتبل 
وایی‌داود و ترمدی دوست ننی‌داشتند که آنرا ووايت کنند و این را علتی است 
كه من در ۾ متهاح(اوصول الى علم الاعدول » خود باد کردم 


منشكر . من کفتم که اكز این واجه مبگفت که بهتراست مارو ر گار خویش ر| 


۱۳ 
بدو كفنم که خبرهای صفات را من کرد [وردم ودرست و نادرست آنرا 
ازیکدیگر جداساختم . پاسخ داد که نیذبرفتن حدبث خوارشمردن داوی آست 
من گفتم مکی دز پبارة حق با کی 
وحدینهائی آورده که خلاف اجما غ تفیهان بوذه اسث . آین‌دا بدو گفتند . پاسخ 
دادمن تاگزیر نیستم سخنان آ نپا دا یفیرم : او چنانکه ابوطاهربن صدر فقبه 
بدن كفت یکی از دختران چهار كانه خود را بو کات بمردی بزنی داد و ضيغة 
۳ خواندبی]آتکه ابگوید کدام ر| خواسته بود : این مرد در بشت سر دور 
|حمد حتبل گوری برای خود کند ومن بد و گفتم که جنين کاری پسندیده نیست , 
جه يلكه ابن زمینها از آن همه مسلمان امت و مانند مسجد است . دیگر اینکه 
7 کنون مرد گان بيا بجیادی در برامون كور ابن حنبل بخاك سبرده شده و زمن 
دست نخورده‌ای نماند تانودر | تجابخاك سیرده شوی مبادا استخوان مرد گائی‌را 
شکسته باشی وابن شود ماروا است . سوم اينکه در این گور بای و نزديك سر 
آخمد حنبل خواهد بود و این بی‌ادبی است . 


میتو آن داضت اين خو اجه نمه‌هم ند | ند 


در بازه کودنی اين مرد مد الدين |بوالغا, فقبه برای من كفت که ترد 
ابن‌الخشاب ؛ عبدالیغیت را بدیدم و سن بدتنجا کشید که فردی ندر کرده بود 
پباده بحج رود و بیاغبر فرموه که خداو ندازر نجاندن این‌مردخودرانی‌نیازاست 
عبدالفیت گفت چکوبه میشود که خداو نداز ایتگونه زنجها که مردبخود وعاتد 
بی‌نیاژ باشد با اینکه او بنا تکلیقها کرده است . فا ذزيافتيم که او خدای را 
نبازمتد بما فى بتدارد , 

درنادانی و كودنى و کنای او هنين بس که دفتری ساخته و درآن 
ازیزید باری تود واژمن لشم كين شد که چرا از حسين يارئى موده‌ام و بیزید 


بد گفت ام 0 


نس دوستم بمن گفت مراراهنمائی كن وآ نجه درست است بن بكوو بدو 


۱ 


١8 


< 


۳۳ 
درتكوهش هیچکس بپوده میریم کی با او ستیزه نمبگزد هکو اينکه او 
با ری که نکوهش تكوهيدهاى زوا میدارد. درااشاد . این خود نادانی است 
جه بور گان از دانشمندان هانند |حمه ثبل آنرا رو[ بداشتند و قاش ابویملی 
محمد بن الحسین بن | لقر ا+ عر | لمعشمدفی الاحبول ابرا ازاو آوردوقاشن‌ایی‌الحسن 
محيدين قاضی اپویعلی هم دفتری باخت ود ر آن کسانی دا برشمرد که خايستة 
لعن هستند ودرمیان آنها يريد را ياد کرد و گفتآرنکه ازنفرین براومی‌برهبزه 
يأ نمیداند يأ مردیست دوروی و نچه عیسگو یند که دیندارهبچگاه بر کسی ففران 
تب‌کند دوجالی است که شایستگی آن اشد من بدوستم گفتم که انت خط 
وتوشتة قاضی ابی‌العسین و نگادش او زو الف): 
بسن أذ بين دیباچه چهارده فصل است . درنخنین حدیثهائی مده که در اپا 
بکسانی لمن‌شد: که دز تبهکاری كص دم يزايد. رنب , درتوم‌تانهم ضر گذشت. 
و زندگی بزید انات وکار‌ها که با حسین‌و سر بريدة او و عاندان او وهنچنین 
با هر دم مدینه کرده ات و ببانند مقتلی است , دردهمی تا چهازدهحی (۸الف) 
رد گفته‌های اين شيخ ! سح و او يزيد را فرمانروائی میداند که مردم يدو بيعت 
کردئد وهه ازاو خوشنود بودند بجز پنچ تن . آنوم پیشوا | كرجه ست کار هم 
باشد بايد إزاوبيروى نمود گذشته إزهية إببها اوراععاوبه‌ایکه در بار اش پیامپر 
قرمود: و خدایا او را راهبر و زاهئيا كن وراه بدو بنمای » برای غرمائرواثى 
بر گزید واوه‌ردی بخشنده بوده وقرآن میتعوااد و حسين بزهمچه فرعاتروائى 
وريد . ابن‌چوزی همه سخنان اود| دراین نصلها بخوبی رد ميكند . 
ا ( ی 1۱۱ و 15۱ ) نام این دفتر چنبانکه ياد کرده‌ايم آمه‌است: 
و لی دز خودعتن نامبرده نشد.. در کشفالظئون( ۳۷:۱ )دازد كه الردعلى| لمتعصب 
العتیدالمانم من ذم يزيد + از ابن جوذى است وآ غازش چنین است : و الحيدظة 
کفا لاله ..: 


بیش ازا بنجوزی‌عمادالدبنبوالحسن علی‌بن‌مخمدین غلى کیاهراشی (گرفتة 


۱۳۳ 

از ه کیاءو و هراس ع هراز آعل») طبری ذقيه شافمى ( ذى تعد 40۰ - بين 
دوز بتجسبه ربكم محرمع. ه) از بزد كتين شا گردان امام الحرمین جوینی ودوم 
غزرالی,بلکه بر ترا اودر پاسخ برسشی که ازاو کرده‌اند دربارة يريد كفت که او 
صحائى بود ودزدوژ کار عمرز اده شد وإحند ومالك وآنو حنیفه دو كوته سکن 
دريارءاشكفته|نه : تلویم وتصريح وما تصزيح ميتكوئيم و آشكارا جه او بود 
که اردمیباخت‌ویاروزشکارمبکزد وهداره می‌مبخورد وسرودها دز باره می‌دارد. 

او دراین زمیته داد خن بداد و نام خويش دز بشت بر گۀ پاسخ نوشت . 


ابوحامد غزالى (.ه4-ه.ه) برعلاف کباهراسی و در باسخ پرسند كان 
لمن بربزيد را روا تداشت (۱) و گفتار اوو کیاهیراسی هردودر تاريخ ابن‌خلکان 
(ش۰۳؛) ودرووضات اجنات (س ب) دیدم‌میشود , تفتازانی درشرح مقأصدهم 
ذراین ژمیته گفتکو ننوده و کفت لعن بربزید رواست و بیشینیان مانند غرادى 

و دتكران که از آن باز داشته‌اند برای این است که مردم مباد| کستاح شو ند 
ودربارء خلبقه‌های دیگرسخنی بگویند (روضات) آژابن حجرشهابالدين احمد 
هیتمی دراه واعق‌المحرقه قى ارد على اهل‌البد غ والزندقة ( چاپ شرفيه فصر 


در ۱۳,۸ با نطبیرالجنان واللسان ع نالغظور والتقوه بنای سيدنا معاوية بن 


۱- غرالى کر اجا (۳ ۰ ۱۲۱-۲ حاب ۱۳۵۸ مصر) در امن بزید رويد کرد 
و میخو آهد اوراگناهکار اند و زبدی در گر ارش راجاء (۷: (SATE‏ مکو ند 
که آبنعبها لبر وابن‌تیمبه وا بن حجر واین‌حلاح اورا کشندم حين نیدا نله و تازا لی 
کهدرایر ان بز رگ شده و گو شش ازحكايات زاجم بتبیکار بای يزيد که بیشتر كر اف است 
ين شده يود اورا شایته امن میداند ودسته‌ای هم :در لمن و قف کر دنک .. 

میبدی درشرح دبوان على [س ۱۲چاپ سگی تخ ۱۲۸۵) در بارم ناردائی 
تقر بن بر بز بد سكن تقتازانی درشرح مقاصد وشرح عقابد را آوردء نه بايد براولعن 
كرد و تبایکه روانداشتد برای ابن بود كه ساد[ ماد روافض بالا تاعارز لمن کنتد 
آنگاه خود میگوید اوحق کلام آ نکه اگر کی درتضن امر علمون باشد چه حاجت 
که تو زبان خودرا بلءنت اوآ اوده کنی‌وا گر علمون نباشد اورا ازامنت.تو هیچ زيان 
واه بود وتو لم گردی ومتصف ,بك گفتن شوگ € : 


۱8 


۱۰ 


۱ 


۱۳۹ 

ابی‌سفبان.س ٥‏ گفته که سيان دربارة کفر يزيد اخثلافی دار ند برخی ماد 
ابن‌جوژی وسبطش اور | کافرمیدانشد ودسته‌ای اورا مومن مییئدار ند و گروهی 
از محتقان توقف کردا ند : ابن‌جوزی در واارد علی‌التعصب لعنیدا لماع من ذم 
نودو سكئان إحيد حل وقاضی‌ابی على را آورده‌است . گروهتی کوبند که لعن 
او روا تیت و از انرا است غزالی . ابن‌حجر در تجا خود هم دلیل متاورد 
که نبا برارلهن کرد سبس متاو دكه ابن‌صلاح هم حرفتاوای خود ]ترا زوا 
نداشت و كفت که بهتر ] نس ت که او راهانند دبكر خلیةه‌های غرر|شد ویادشاهان 
اسلام بداتيم نه دوستشان بدازيم و نهلعن برآ تهابفرستيم . پس از این باز این حجر 
میگوید که غزالسی و متولدى ( |بوسعيد عیدالر حبن‌بن ابی محمد مأمون‌بن على 
شانعی یشابوری فقیه اصولی مدرس نظامیه م ۷ع) و دبگران گفته‌اند که کار 
يزيد با خداست وواعظ ودبکران اید مقنل حسينر | روا ت كدو از جنگ 
وستبزهای صحابه برزبان وانند تا مبادا عردم [ نها را دشين پدار ند و بداتها بد 
گویند چه آنها نشانه‌های دینند وبكفتة ابن‌صلاح ونووی همه آنها عادلند (نیز 
بنگرید بروضات) . 

قاضی محدث مفبر ادیپابن‌الهربی ابوبكر مجمدین عب دال بن محمد معافری 
اشییلی‌مالکی (۸+ع-۳عه) شا گردغزالی وابی‌بکر چاچی و اسناد روايث واسناد 
ابوعبدایُ صدین عیشون وشیخ معبی | لدین در قثو حات » میگوید که : «لمیقتل 
پزیدااحسین الا سيف جده - ای لانه|لخلیفه و الحسین ياغ عليه » ([روضات س 
٥‏ - زد کلی ۳: ۱۱۰ - ممجمالمطبوعات ص ۰۱۷ 

درمقامم !افضل 1 قامير ز امج دعل کرمباتشاهی (۱۲۱۹2) قرز اده‌حقق بهبهالی 
(چاپ دوم سنگی سخ ببکوشش آقامرز| اسخق کنابفروش دز ۱۳۱5 ۲۹ ) 
دارد که لعن بریزید رواست وبسود نفرین كتنده و بزیان او : 

آغاز : بسمله, الحمديالذى تجینا بالعام من مواثقةالضلال والاهوا: و سلمنابه 
میمو افقة لجهال | لغوغاء واشهد ال یالاب ۰۰۰ وإ نمحمد] عبده و وسوله ,,. 


۱۳15 


و على اهل/پیته‌الطاهر ین|لفضلاء وعلى اضحایه و اتباعه إلى زوم لحشرو الجزا: 
وسلم سألنئ سامل فى بعس مسجالحن الو عظ عن بز بدب‌معاویة ومافعل قى حن الحسین 
عن وه!امربه من تب المدينةققال لى : ایجوزان يلعن ١‏ نقلت يكفيه ماه والستکوت 
اصلح . ققال : قدعلمت. ان‌السکوتاصلح و لکن‌هلتجوز منت » فقلت : قداجازها 
العلیاءا لورعون عنهم | حبد بن حنیل , فبلع کلامی‌الی شيخ قد قرا الاحادیت مروية 
ولم جرج عن المصبيةالعامية ناتکر ذلك وصنف جرا بنتضرفیه لیزید فحبله الى 
بعش اصحابى و سألنی ال د عليه ٠‏ ققلت : ما ال‌اعرف هذا الشيخ بقلة(لملم والقهم 
واثما يدك من‌بفهم ... قال|لخلیل‌بن‌اعمد : الئاس ار بعة ر جل بدری ویدری انه 


يدرىفدإك عالم فعنواعنه ووجل بدری ولایدری اه بدری‌فذاك ناس ف کروء 


ود جللابددی وقرى انهلا,دری فذاك مسترشد فعلموء ور جل‌لابدری ولابدری 
انه لايدرى فذاك جاهل‌نار فدوه و مذ الشيخ لا بعرف]امنقولات و لابقهم‌المقو للات 
الكنه يقر العديث ولأبدرى ححیجه من سقيمه ولامقطوغه من موصوله ولانابميا 
عن صحابى و لاناسخه من منسوخه ولا كيف الجمم بین‌الحدینین ومعةالعصيية عامية 
فان ر آی چدیشانوانی هواه نك به وان کان‌الققهاء على خلافه ... و لقد اجشیعت 
به بوما . 

اجام : قال هت الشیخ ان فومادعلوا على يزيد وهویقر| الصف انا 
علی‌هفا قطع (باندازه ډوسه کله سفیداست) جواب هذهالحجة نس لاله عرو جل 
ان تمتا بتقولا وابعفطتا دن موافقة اهو ائنا انه قرت مجیب : والحدث وده 
و صلی انب على عن لاتبی ده و على اخیه‌الموٌ كد له عهده وعلی بنیه‌الذین باهل 
بهم وفده صلوة يفوت حصر (ه) وعده و تتجاوژوصفه و حده , علقت هذه الرسالة 
تفر باا لیب تعالیوا كرامالتنيه و برابوصیه‌صلی انعلیهماوعلی ذریشهاالصوعت 
الائمةا لطاهرینا لک رام المشجبین - و کتب عبدالر حمن‌بن محمداامتائقی : و ذلك 
من خطالمولى | لغالم الكام ل الور ع الفقبه تج الدین عبد المحمودين المبازكالمحاور 
فى مجالس | خرهاً ثالث عشر ذی‌القعدة هن سنة اثتين و ستبن و سبهسانة . وکان 
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۱ ۱ 


۱۵ 


re 
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چنین اش : ذهو هذاالکتابالموسوع بالز دعلی من بجوزاالقن على يزيد لاداع| لتحدئین 
عبدالرحمن ین لجوژی» دوه ذبا بير «جزو کانضا» ضیادالدین نوری> دارد , 


۱۳۹ 
نجیب‌الدین قد تقلا من خط مولقوا تجاوژار عله , وفی آخرالنسعة مکتوب ما 
هدم صووتبه :+ فرغ مؤلقه عیدالر حمن‌ین على ب ناجوز فى يوءالثلناء قاع 
دی‌القمدة مرن سنة لمائین و خمسمالة بالعدرسةالشاطبية من باب‌الادح حافد] که 
سیحانه و معاي على وسولة معید و آله اجمعيث ع عدة سطور تسغةالاصل ۸۳۹ 
سطر ]ور . قد خابانهاننسکا (لاضل (حرفا) تتحرفافسحت بصعت .در اسه) 
وغلى تسه الاصل مکتوب عماهذه صورته + وسمم جمیم هذ| (جای بك کلمه سفید 
کوبا: من) لفظی و ادای ابوالقسم على واخته‌الکربعة زيتب وابن (جای نك كاده 
سفيد) وابوالیقاهالسکبریوابو غالب بن |لسامری‌و|بنهآبوالقاسم وعبدالبن|لزعش 
(بر صی) وملی ( گوبا : قراوغلی) وابو تصر #حمداین عبدالسيد وا بو القسم|لسلی 
و «حمدین إخبدالهاشى : و كتب عیداارحمن‌بن عل بن محندین|لجوزی ( كيه 
العبدالا نیم المهدی النوری فى غرةالعاشود بمشهدالفری ع۱۳) . 
بیداست که ابن‌جوزی نکارشآارا درروز سه‌شنبه » دی‌فعده :زو درهفتاد 
سالگی خود درمیرسة شاظیه ببایان‌رساند و تسه اص لمم سطر و و۳ براق 
بوده است و تج الذين عبدا لمحمودبن| لمبازاتالمساور ازارو یآن سه ای وشت 
سی عردال رحن بن محمد العتائق ی آ ژد وی آن نجه برداشت ودر ۱۳ ذیقعده ۷۹٩‏ 
نوشن[ نرا يانجام رساندو آنرا با نة اصل برابر نمود , چلانکه ابن‌جوزی 
عون مو جد بسرودختر او وچند تن ازشا گردانشآنرا اززبان او شنیدهند؛ 
نبخة ماهم گویا ببواسطه ازروی نسخة ابن‌العتاتفی ثوشته شده اسث: 
[erx]‏ 


این ست مقط تخ فرکت.اعلوا نها وتنا اھا شنگرف است ازميدى :وزى 
كد در یکم محر سال .۱۳۰6 رجف ییا بان راد و عنوانآن در گه ۱ الف 


داز : ۱۹/۰ 0 والاو وا ٩۳‏ س ۱۳ 


۱۳۳۷۲ 


۸ 207 دسالقاارضا الیالعآمون (عرای) 


این‌نامه درس ه +١‏ (ش۱۰۱۵/۳۳) بنام «عالایسع |لمومن جهله» شناسانده 
شب‌است . درذدیعه (۱: ۱4۱) از آن بتام «اصول‌آلدین, ياد شده ودارد که این 


جز توحبدی است که از امام رضادا نستهاند و مجلسی انرا بپارسی در آورد ۲ 


دواین نامه گزیده‌ای ازاصول و فرو ع دين آهده است . 

این را صدوق درعیون اخبارالرضا (باب ع؟ سء ) آورده است (نیز 
در گ ۹ے بب بر کات|دشهدالمفنس ش إيره) ودر بحارع : مهم دیده میشود . 
و ند آن دراین دوجا چين است: , باب ما کنبهالرضا علبه‌السلام للمامون فى 
محض‌الاسلام و شرائم الدين . حدئنا عبدالواحدین محمدین عبدوس‌الئیسابوری 
العطار رش بتيابور فى شعبانستة آننین و خسین و نلثمائه قال حدننا علیبن 
محمدبن قتببة اللسابوریعن القضل‌بن شاذان قال سل لمآمونال ضاعلیپما لسلام 
ان بکتب له محش‌الاسلام على سيب لالاتجاز والاختصار قکنب علیه‌السلام ان 
محش‌الاسلام شهادة آن لازله الااث وحده لاشربك له الهاواحد | حد] فردآصمدا 
قبوماسبیعابضیرآفدیر] قادر[عالما .. والاشتغال بالملاهی والاصرارعلنی (الصفالر 
هن) النوب ( رباج ۱ ف 4): 

در بحاز اج ص ۳۷۰) دارد که من انن خبزررا بروابت دبگرهم ديدوام . 
این‌دوایت هماتنت کهدر نة ما آمده و آغاژ آن مالند له مااست يديشكوته : 
و اهنا بعد اول‌الفرانش شم اده ان لاله الا » بیش از آن‌دارد که اين خبر 
از جز بن عحمدبنابى چعفر بن محمدبن: زیابن‌علی‌بن حسین بن على بن | بی‌طالب 
از آبو نصر قتبرین علىين شاذان از بدرش از فضلبن شاذان ازرضا روایت شده 
و ندارد که او آارًا باون آوشته است با اختلافپای دیگری که دازد - حاکم 
ابو محمد جعقر بن تيم بن شاذان ازعمخود ابی‌عبداُمحمدین‌شاذان ازعمان فضل 
هم آ ترا مانند حديث عبدالواحدین «حمدبن عدوس روایت نمود. 
درتعف اامقول سء ء »۱۰ دارد: روی ان لمآمون بعثا لفضل بن سهل 


۱۳۹ 


رال باستین الی‌الرضا (ع) تقال إنى احب ‏ , : (مانند دوخ ما)) 

آغاز : بسبله وب تجن لحو ربالتالدت اما یمد عتا |پوعلی یتخت 

محمد بن لح ن بن الفضل (الفضل) قال حدئئی احمدبن على بن حاتم ( عن ايه ) 

قال حدثنا ابوعبد اف الح ينبن على ننالفضل ( البفضل ).قال حدا( الشیخ ) 

۾ ابوالحسن علىبنالحاتمالقرويتى عن على بن جمفرالشهر پزانی (الشهرستانى) عن 

احمدین‌حبادوالفضل بن سان الباشبى وعحيدبن على بن .قطين وا براهیم بن محمد 

کلہم رووا ان‌المآمون بعث الی‌الاسام علی‌بن موسىالرضا ( ع) و وجه بالفضل 

بن سول ذى الرياستين ففال|احبان تجمم لا أصولالدين جمیعامن|لتو يبو إلحلال 

والحرام والفرائش والسئن, . فدعاالرضا(غ) بدواةو قرطاس و كنب (وقال 

1 للفضل | كتب ) : يسمله ‏ اول الف راعش ( حسبنا ) شمادة ان لإإلهالاالله ( نين 

کش فالججب من ةع). 

نجام : والاشتفال بالملاهی تعبد عن ذ كرابت (متلالغناء و ضربالاوثار ) 

والاصرار غلىالصغائر من‌البذنوب ( فیذا أصولالدين ,.والحديه ربالعالمين 

وصلى اب غلى تبيه و آله وسلم تسلي.ا) والسلام على من اتيم الهدی وعبلی له على 

۵ محمد و آلهالظيبينالطاهرين . يده تام الشريسة|ليفظفوبةاليتقولةعناسانالامام 

الومام على بن عوسى الرضًا ... الهم احشرنا معهم وإغفرلنا بب ركاتهم وسلم ليا 

كثير| كثيرا (عمت بقلم الفقير مد رضا الحر فی‌شهر ذىالحجةالجرام سئة١١١‏ 

وقد کتبتما فىيوم وليلة والحدث وحده و صلی‌ابه علیمحه‌دو آله تم بالخير وعم) 
[ئیزتحف العقول سن ۱۰۰) 


۱:۰1 ۱ 


۱۱۰۱ این تغه ی ۳ دفتر آست وبخط نستملیق محید رعا الجر که,دردی‌ججه‎ 3٩1 
ناباش از نانك .ى ۱۰۵ يبب 19 (اف.‎ 7+ 


[54] الرصالةالعلية ف ىالا حاديثالنبوية. . (ناسى) 


مولی حسین بن‌علی کشفی و اعظ هقی )٩۱۰۸(‏ (س ۸۲۳۵۸ ان فهرست) کت ۱۰۵ الف. رعالةالرا الى البانون 5٩۱/۴‏ 


| 
۱ 
۱ 


۳ 


۱۳۳۰ 


1 
سس میتی 


د ی جه 


1 4 ۱۳۳۳۲ E سس‎ 5 


531 ک١‏ الف رسالهال رجا الی‌المآمون س ۵٩۱/۳‏ 


TTT 


دراین رسال» حول حدبث تبوی را آورده و آارا ذوعقت اصل هر بك در بنج 
ول گذدارده‌اسط , در یشتراین‌اصلها تخت آبتهای ق رآ سپس حديئها و بیتہا 
و متلها و داستانما آورده است : بیهقی ]ثرا بام شيخ عبداین قشبندی در ۸۷۰ 
اوشته است (جلی ۱ )٥5۸‏ قهرست اصلها [ تحنان‌که دردیاچ» آعدم [ست: 

اسل اول در توحید وایمان واسلام ونمت وذ کر اولياء . 

ال دوم درضادات و آ نجه متعلق SEET‏ 

اصل سبوم در فضائل قر آن ودعوات و اذكاد 

اصل جازم در مکارم اخلاق وفضاال إنانى , 

اصل جم در اوساف .رديه و رذابل اخلاق 

اصل دشم در آداب اهل حاطنت و امارت و ازباپ علم و اصعاب غشا 
وثروت و يبشه وران وماياعاق بها 

اصل هفتم درآ نچه تعلق بازهئه وامكنه وآلبه واطعمه واشربه دارد 

إضل عنم دراحادت عتفركة از هر اوزعی 

آغاز بعة ما می‌نماید. ع وإالمذرعتد كراءالناسءقيول.وبواسطة آنها 
ابن كناب بنظالعة ملازعان آن عالی جتاب مسمی شد بال رسالةالعلية ةىالاحاديث 
الشوبة و انا لعقیشالجورد و متهالنید واليهإليعاد 

انحام " اين بود كلية چند چون رقم درو یشان هر بار ازحائي ادو 


وبرشنة ولاعت بربکدانگردو ختةهاء لظام ِ 


ل ar‏ . - ۳ ۹ = - 
بدین گو له كبن تخل تويةهايم 5 2 دار خو نش بر ننهإيم 
ر هر ۳ نومره برددابم 3 هر حر هبي ونه بو ره عم 


۹ ۰ 
۰ 


۲ ھکد رون بود هتاد و ۷ 


rî 


ا کم اژبن 55 جه سلج 
دداین بار گاه :قات تاه 


لقا تة کول زعى عز و جاه 


16 


8 


۱۳۳ 

ببازار لطفش که دررالوشا است 
قبول ار ,بابد اقبال ما است 

يبا کاشفی خود اتی مکن 
سکن بر دعا اختصار نحن 


6 البى باع ران مردان دین. بانوار باكلن راه بقن 
یحن‌السی و اولاده بسرالولى و إحقاده 
باوراد پیران تبکوتهاد فيض چوانان ياك اعتقاد 
شي ءءالش تابلدوداز نی ظل عالیش بایشدم داز 

دل و دینش آباد: دار از گرم زجان و تش‌دور کن‌دردوغم 

م۱ بپر ساعتی دولتی تازه ده جودو لت‌دهی بیش از اندازه‌ده 
(تمت‌الرسالةالعلیه قى يف اق لالبرية) . 

[۱۶4۱] 
ده این که ش ٩‏ دفتراست ويخ باعتوانها و شاله‌های خشگرف میباشد , گ۱ 
ااف - ۷۰ الت 

(۳۱۴۳) عطقل ار تی جلد يماج سرخ ضرلی عتو الى 

۳۹ اتدازء : ۱۱۱۱ و ۱۱/۶٩‏ ی ۱۸ 


۱۳۳۱1 الى وش سماو رڈ (عری) 
۲ فى شر حالاحاديثالامامية 
عيف محمد پافر داماد لوف استرابادی دراین کشاب مبخواسته است‌کافی 
.+ کلیلی را شرح کند و نلها دب اچه آنرا شرح ذاده و وم راشحه درهلم حدیث 
پس‌از آن آورده است و آثرا هم بیابان نزساند + این کتاب با حواشی داماد 
در ئهران بال ۳۱ بانداژه خشتی در ۲۱۷س بعط نسخ چاپ سشگی شدماست , 


۱۳۳۴ 
غاد ۰ بسمله, و الاعتضام بالعز ی زا لعلیم . الحمدين رب‌المالمن حمدا بلیش 
لکرم وجهه وپلیق جن جلاله.. 
انجام : والائبات فى مخالفة حكم الصدر بحسب اختلاف|لنسبتینالتقسیه 
والغارجية فلیتیقن و مها مقهومالعدد (هذا آ خر ماصنف فى هذاالباپ - تسه 
اى ۰ 
[ier]‏ 
۹۸ اين نعه بطخ با عاشیه‌های «مئه طال‌عنره» و < هة دام خلله + و < فت 
دام علله| لعالی 4 ورب رگهای ]از نجه ,ستلبق مبباشد در بالای عطر 
تین وروی عباوت «بئله» لوشته‌است ؛ ها البسلله خط انشل | امجتهد ین عرعجید 
بافر اهاعدا اجى رال + - ازكك ۱۳۸ ب ۷ ۱۱ ب حدیثباک يرا گندهابست 
در بار اسم اعظم وجز اث + 
[) بعب) طاعذ مپاهانی - جلد ریا کی حانیه‌دار مقوانی 
الداره ۰ ۱۹۰۱۰-۳۱۳۷۹ عی ۲۱ 


[vr]‏ رو الا عراب و در حرالا اباب (فارسی) 
فى شرحالشهاب 


علیبن محسدین آخندین حسينبن احمد نیگابوری راژی (زندة در ديووه؟ه) 
استاد تصيرالدين |بوطالب عبدابنه‌بن حمزه طوجی ( دوضات س 9۱۸ ۳۸۱) 
و ان شمر آشوب (۸۸۰<) ومنتج‌الدین ابی‌الحسن على قمی (ء نزدیك ويره) 
وشا کرد بدروعم خود وشیخ عبدالجباررازی وشیخ ابوعلی فرز ند شيخ طوسی 
و زمعشری تكازندة کشاف (۷+؛ - ز۵۳) و عمزمان با ابوعلی ظبرسى عفر 
(۸-4۷۰عو) که تفسعرقر آن وروض‌الجتان وزوح‌الجنان» بقادسی تگاشنه‌است: 
م شمآب‌الاخبار » قاضی آبوعبدای محمد قشاعى »مری شافعی )* (te‏ را ینام 


۱۳۳۵ 


ناد شدة بیازسی در آ ورد (۱): 

اين كلبا ترا اجتاتكة قمی‌در فپرزست خودمبگو بد.بانفسیرش نز دا وځ انده 
وا دآ ن با نام باه کرد و اتكفت بعكدام زبان است چنانکه تفیش زا هم 
كنت بچ زببان است + ابن شهز آشوب از آن ينام و شرحالشهاب, باذ کرده 
و اسگوید قماوسی است بانتاژی بآ اینکه تقضبرش را متویتف باوسى امت 
دز لنش عن وى دارد؛ شر حالشهاب‌الشبوی + درفجالسالمومتین اژاین گزارش 
ناد نگدم‌است . 

گنخنه از ادان مزال ی و کدف نون ( ۷: ۷۱) یاد 
شده تلی حك ند از فرزاتگان شیعی نیز بگزارش ابن کناب بزداختند: 

١‏ ا یادن فضلاللهإن ENS‏ رزو ندیکاشانی 
بنام ضَوءالعهابٍ فى شرح الت ہاب (فورست قمی ض ۱۰ و روضات 445 و 451) 
که در بخار شباری از آن آورده جه . 

+ افطلالمین شيخ خسن بنغلى بن[ حمدهاهابادی استاد اسشاده‌نتجا لین 
که و شرح‌الشچاب ۾ دازد زقبى سس ه - رؤطبات (۱۷وهعج). 

+ برعا لین بو رت مده بنا یلید علی نا نی‌سلیمای ظفرخمدافي 


کروی که ء شوح اھاب ۰ در ۱ وروضات 45؟). 


9-۶: به عمالو العلا س ۱۲۸ مناقب إبن شور ] شوپ‎ E 
8٩۲ تچب الان سس 5 احازات حارض 6 ۱۷ - اقش عبداليل زازى‎ 
3 رک‎ ۱۲۹ ۲ ٩ امل الامل ص ۶۷۳ - فپرست بچ الار‎ 
-4 روات شع ۱۸ عقا سنن ۱۳ مد رکا لو شال ۳۱۷:۳و 6۸۷ كشف الحيب س‎ 
وا :الاب ۶ :۱6۷۰ + ییاچ لاشر ضير از دز جلد کم و عبچین کنتاز‎ - ۳ 
شافروان‌تزو ی قو بایان جلد خر چاپ يكم هنإل درفپرست طوس 8 : ۱۵6 کتامی‎ 
ننام وسال وخا آژوازي شناسانده عد که بتازی است ودر صت ما تید الز ام ابو اصپ‎ 


ومانا ازرسالة بوعنای, فارسی او بتاژی در آوردند < حنیه من.وب, باوهم بچاپ ر سپده 
وکوا آژتازی ار سی گر دء|تذ (طوی ‏ + ۹۳).. 


0 


to 


۱ 
۹ 
۱ 
۱ 


۱ ۶ 


۷ 


fo 


۽ قطب‌الدین سمیدین هباب راوندی رھ ۵۷۳) که و ضیاءالشهاپ فى شرج 
الشہاب » دارد (قمی بن ۷ - ابن شهر آ شوپ س مغ - روضات ص 9عع) . 

هب |بوالغتوح زاژی بام وزوح الاحباب ورو ح‌الالباب, (مبتبرك ۳ :۳۰۷) 
درنامه‌ای که شا کرد مچلسی بدوهیئویسد داد : شرو الديخ ابی|لغتوحا لعفسر 
على کناب شهاب‌الاخبار » (س ۱۷4 اجازات يخار) , 

اين فة ما بگواهی مقس هوان همین روحالاحباب زازی بایدباشد مگر 
اينكه درستدر كت (۰۳ 4۸۷) إزرياض سعثى آژرازی درروحالاحباب دردتبال 
گزارش ۽ انك ليؤيد هتنا الدين بالر جل‌الفاجر » آورده شد که در اسخهة ما 
در برك ۱۸۷ ب آن که جای نت ديدم نمیشود , 

این فة ما درعتن هم ۳ نسخه‌های شهاب‌الا خبار شش 9+۱۵ و ۱۰۷۵ یکی 
نیب‌اشد و تسه دیگری ازشهاب در آن گزازش شدء است . 


این لته ما ونه و گرازش ترجو است و خی مرح و اي 92*۳ 


درمیانه کرارش:در آن مده است.. 

دردنبال گر ارش , القر آن غنی لافقر بعده ولاغلی دوثه ۽ اژ و سوره حمد » 
بروش اخبادی شیعی تفيرميكتد و سپس عواص و فضائل سوره‌های قرآن را 
ازروی خبرهای شبعى میآورد ( گ ٥‏ پ - +۵ الف) درهمینجا (گ وه ب) 
دارد : ووو اجه ابوچعفرطوسی رحمةالله عليه در نهایتشان آووده است که الم‌تر 
كيف ولاءلاف را بک‌وره خوانند وهمچنین وااضحی والم شرح .. 

در گزارش ,الانياء قادة والفقماء سادة ومجالستهم زيادة » ابن شمررا آورد 
زية الف 
عر تنكو زاغ باشه رهتبا يش 

EG 


ابن جه خط ستلبق ومتن حدیها سیخ و برط سرع فیباشد و آز آغاز 
دجام کم دارد وفئن أن بر ار امت SFL‏ د ۶۷ ی ی ۰۷6 ۰و که ۷6۲ 
آلف ۷ الف ش ۵۰۲/۵) وجئی آخت.. 


بگورستان بود همواره جايش 


۱۳۳۲ 


غا ۰ (الدین)!یعنی و اجب دعازاست حنرتر سول ۰ ۰ , فرمابد که عظیم تر ین 
گئاهان ایس كابر آنیتکه بنده از دیا برود و بر گردنش وام بود و جیزی نذا ند 
که بوام يدحئم (دريارة حب بت «الدین شی‌آادین» . 

الجام ۶ (ان روحالندص, افت فى روعی ان غبالن تموت حتی :کیل وزقبا 
ذاغوالل واجملواتى|لطلي) با من گفت که هیچ هس ديرد نا روزى جود مام تعورد 
اغد بتر ساك و طلب دیا تيلكو بروجی سکنید ک» در شر بمت حرام بود و درمردن 
رشت زان منا) جر کنوخه راست,بالاکه بر گ۱ الف دارد :روج الاحبات و ووج 
الا لباب فى تر ج | لشپابا زت جخ| بو | لفتوح| لحب بن على | لعز اغى |ار ازی صاحب | لتفیر > 
در گو هی عستادارد : ۲۲2 ره مبعو اهدازاول تاابتجا» در ۱۳۲ب وشت است : 
3 آل جلد الاو لی عن کتاب شرحااشواب بتلوها| امجلدة| لتانة وهی البابالناات» 


ازهیتجابرمابه که ولف چ نظر على است وبزرروزچپارشنبه ده نچ یت رجب 


۰ (حتین والف) ایتجا وا با تجام رساند : 


اي ۱6۰) دباغد مپاهالی - جاد تپماج سرخ ضربی حائی‌دار مقوائى 
الدازء : ۰۱۷ ۵۱۳-۲۳( سن ۱۵ 


[۱۲۳۳] زوزشداری (عربی) 

دراین گفتار فانتد تجه که برای ماههای زردشتی وذوفى وبهودی گفته 
شده برای دوازدء عاه قمری تازی ور و زهای هفته | مده‌است , در آن ياد میشود 
از سير علی‌بن ابراهيم فعی و نواب‌الاعسال ابن بابويه و مسارالشیعه مقید 
و کتاب|لتوار بخ اوو متپجد عوسی و مچم الییان طبر سی‌وشذوذا لعقودابن‌جوزی 
واز کتاب‌العلل و کتاب العچائب والغرة والعچم والطبقات و ازمحبدین ادویس 
وابن‌طاوس وسید‌عیید|لدین . از نبابةالارب فى آمثالالعرب خودنگار ندة آنهم 
یاد شده است+ این را میدانیم که تفی‌آلدین ابزاهيمبن على بن خی نن محمدبن 
صالخ عاملى کفعن‌لوذی جبعی شیعی )٩۰۵(‏ تكبار ندة ليلد الامينوالجتةالواقية 
« هایه‌الارب فی‌امتالااعرب , دردو مجلدبزر گ و بیه‌انند دارد ( ذيل جلیی ۷ : 
قرست آقآی»تزوی ۱ :۳۵ وء - شین برست می‌وهم - روضأت‌ص۷) 
بس أبن گفتار از کفعمی میباشد و همان فصل 4۲ جنةالأمان الواقيةوجنةالايمان 


16 


۵ 


تلخت ل .یا 


۱۳۳۸ 
الناقة اواست (ش4ع ايتكتابغانه) که در ۲۷ ذى تعدة مور نگاشته اشت (۱) ۰ 
آغاز : در بیان شمورعرب و حوادنها. اماالشپور إلانثوعشر فتقول ذ کرالشیخ 
العاوسى رح ةألنه فى هتم‌جده إن اولبسا رمضان و اه لالتواريخ بجماون أولها 


البحرم الحرام و تحن نتیعهم فى هداالمقام رک ۷ بش 6غ ) ٠‏ 
نجام : و خلق يوم الجيمةالثيديين والتجوم والبلاشکه و آدم عليهالسلام (ومما 


تس الى على ع فبا يصلح ضعله ناملسم 
إرىالاحداليازك يوم معد لغرسالعود بصلح واليكاء 
ور 
وهذا العلم لایعلمه الا بی او وصی‌الانبیاه 


۱۰ زک ۲ الف ش 44). 
[ste]‏ 
1 این تنج ش وخر وبخط استطيق با عتوافيا :واب لقعاي عشکزرف سباخد , 
1۱13۳۰ ی ۱ الف - 6ب ( بتكر يد به 1170): ١‏ 


Dre]‏ الروضة (عرای) 
کتدایی بتبام روضه که تکارندة آن گام است در نه‌ها دده میشود 
ودرفهرستهاهم باد گردید , مجلسی دربارةآن میگوید زه کناب‌الروضة لیس فى 
محل .زقيع من‌الو وف ۰( بدار ۱۳:۹ ) و رمز آن دز باز ,فض + میباشد. 
ایشکتاب چنانکه خواهیم‌دبد گزیده‌و كؤناء کنابی احت‌دبگراز گننام که‌بنافضائل 
95 دم ۹ و ازسدیدالدین ابو ا لفط ل‌شاذان :ن ج بر گیل بن اسساعبل بن وطالب 
:۶ قمی‌عدلی (زنده در رو موعبزه)همدا اسا | د. جتانکه‌عاملی‌درامل‌الا مل 00000 


لس س 


٠ 9 5‏ ۰ ریخا ٣‏ 
۱- اين تابد ر معطب رة نپر آن بسال۲۱ ۱۳ he‏ رحن عست a‏ 
سس وان بعش ذرص 9۱۸-۵۰۹ آنست , در غاز أين جاب سر ات کت اانشق 


١6 


د 


ازروضات , 


۱۳۳۹ 


نسه‌ای از آنرا داشته وستوده است . مجلسی هم آنرا داشته و رهزا در بحار 
« بل » میباشد, 

اين شاذان تکار ندة , اژاحةالعلة فى معرفةالقبله » ميباشد (بحار «:) 
ور وایت میکند از بدر خود از شیخ آبیا لحسن‌محمدبن محمدبضری از سیدمر تضی 
تزا خواچه کجیج‌عمادطبر ی و فقبه بارسا |بومحمد ربحان بن عبدالله حبشى شیعی 
|مامی‌مصری (م نرديك++ه) شا گرد کراجکی (۱) وابومجیدعبداین‌ین محدين 
غم رعمرى طرابلسی وابو المکارم خمزةبن زهره حسلی حلبی و قاضی‌جال‌الدین 
غلى بنعبدالجبارطوسى کاشانی شا کردقطب راو ندی و |بومدحسن بن حسولةبن 


صالحان‌قمی و | وجعفر مد بن »و سی دوریستی وسیداحمدینمحمدموسوی و سید 


محمدین سر اهنك گر كانى و ابیعبدام معمدین عبداله‌زیزقمی وفقيه ابی‌بحرد 
عبدالل بن عیدالواحد وعبدالقاهر بن حمویه قمی . شاذان ازطبقه ابن شهر آ شوب 
و أبنادديس ومننچب|لدین قمی وابى|اخسين يحتى بن بطر ین علی میباشد . 
ازشا گردان شاذان این‌دانشندان را باد کرده‌ا ند - سيدتقيب شرف‌الدین 
انى طالب عبدالر حمن ننعبدالسيم هاشمی واسطی وسیدن ابةُ علامه شیخ الشرف 
شس‌الدین ابوعلی فخار بن معد بن فضار موسوی حالری (ه ۳۰) نکارندة 
و كنا بالحجة علی|لذاهب الى كفي اب وطالب :كه نوری درمستبرك مشايخ 
اورا از آن آووده‌است (ذريمه + ۲۹۱ و۷ 07() نیز تاح‌الدین‌حسن‌بن الدربى 
و محبی‌الدین محمدبن زهرة که کتاب|لنظم فى جواب مسائ ل الامتيحان واچوبة 
المسائل‌الدالة على مهدى آل‌الرسول را برشاذان خوائده است ونیزالکرو الفر 
فی‌الامامة کراجکی را دردمشق سال ړه نزد هدو غوانده ادت نيز معتارین 


۱- اين دا نشمند شی سيار بئهابة عطوسی وذریعهٌ مر ضی عيبر داعته وهیگفت 
که چیری وا ناد نیپ ده‌ام که فزآموش کرده باشم :وی هة سال را زوزه بود وان 
ززيك اورا برد گ‌میشمرد ومیکفت که از فر ز ندان جام کسی بز وگ لکشت مکراقمان 
وبلالوريحان (بنکرید,به : سفینة! لبجار قمی۲:۱٩1‏ ازازهارالمروش فی اخبارا لحبوش 
سپوهلی) : 


۱۰ 


7 


1 


۱۰ 


۱۰ 


۱۳۹۰ 


سعد موحوی (۱) ١‏ 

ازاجازء جمال‌الدین | بو مفو ز جن فرژ اد شهيد دوم پسید نجم| لدین حسینی 
(اچازات بحاد س۱۱-۹۷) برميآ ب که سید محن الدين بن ژهره «.کتاب از اجه 
العلة فی معرقةراقبله» (نگارش سال هة) را دردمشق سال ره تزدش خواند» 
و شباذان سو اجاژء داد که رهمة لوشته‌های .اويا روايت کند .همین ابن‌ژهره 
ميكويدكه من «تحفة|لمو اف التاظم و عدم | ل کلف !لسالم» را هم درهمان شهر 
و ينال ره نرد شاذان خوانده‌ام - نیز شيخ ابی‌عبدال فحمدين جعفی متهدی 
, المفید فی‌التکلیف » ریف محبد فرزند شرف | کمل هچری بجرینی رأ نزد 
سید شر فشاه بن‌مجمد بن ز باده (نیشابوری - فهرست فمی‌س۷) وشاذان درومضان 
۷۴ خوانده واز آنها روایت میکند رش ۰۱۰۲ 

درا ين نضائل ازء کناب‌فردوس لاجمهورء باد گردید (صن۱۲۷ وعن/۱۵)دایت 
همان + فردوس الا خبار پسائور العطاب| لمخرح على کتاب|لشچاپ 30 ابی‌شجاع 
شیر و به بن شهرذادین شيزويهين فنا خسروهمدای دیلعی محمث مورخ (۰ ۶۰۹) 
ماش د که مانند و الشاب :قى | لمکم و الامثال والآداب» قطان زم عهع) میباشد 
وده هزارحديث درآ ن آعده‌است وراوبان هم در آن بادشده و بتر ثیب معجماست 
و بی |سانندبانشانه‌های تخر بج ورعوز آن بست عاشد . بسرش حافظ إبوملصوو 
شهردار (ه ۸ده) اسائيد آنرا گرد آوزدو خوب هم رتيب داد ودرجهار جلك 
گذاود و مندالفردوس ناميد سیو طی هم جام | لصلیرر| مانندآن نوشت (جلبئ 


۷ - 1 کلی ۲ 7 ۰6۱۸9۷۲۱ 


۲+ 


۱- بشكر به به : اجازات بهار ی ۲۲ و۲۵ :و۲۸ ( ]عازه حلى بفرژندان زمره ) 
وی۳۷-۳۱ (اجازة مکی اژزشا گردان حلی سيد شس الدب محدد استاد شبید) وس 
6- فرك ۶۷۹ - زوضأت عن۳۰-املالآمل ۷۷و۸۲ 6-قوابدوضویه 
۷۸ مقيلةالسان؟ 1۴ او لو نی البجر ین دو دوجا سر كناش شاذان‌درفهر منت 
قمى وهعاام| لملما وجامم| ار واة ورجال‌استراباوی وحایری ومافقانی ژان‌داوه وحلن 


. وتقرشى نباهده است‎ o 


۱۳۹ 

پس شاذان بس‌از ۰4 میزیسته ودر ٥٥و‏ عزه زتده يود , 

دراب فضائل وروضه از چن د كس روایت شده : 

۱- شيخ محمدين آنی‌مسلم ان ابی|لفوارس دارمی (آغاژ فضائل که دارد 
شاذان إزاو دوایت دارد) : 

۲- شيخ ضياءالدين ابوااءلا حسن‌بن |حمدبن بحی غظار همدای (آغاز 
نعائل فوجاب آبرآن ونحف و س ۷ و۷ه آندو - فپرست عطلوس .و ۰ ۱۳۷ ش 
4۰ ) در جاب تحف فی به دازد که انواللاء همدانی در جد همدان در ۲۷ 
شعبان سال ۳۳ ودوجاپ ایران ی ۷۱ دازذ سال ۱۳۴ بما ۲ گاهی داده است , 
برایتجا نامی ازشاذان هم برده نشده است (۱) تاريخ درست بايد ۳۳ باشد . 

۳- کی الالام | وا لعسن ان على بن هخدالپدی لضم لجف و۱۱۳ 
يزان وك وبا ب نبخة روته عا). 

ج ابي طالب محسدبن احسدین‌الفزح ( المفرح ) بن‌الازعر (ی ۱۷۲ 
وص ۰۱۵ 

درک وب ب روضه از امام فغرالدین طبری خبری آمده که درفضائل 
شاذان (۱۲۹ جاپ و سر جاب ايرات) دیده‌میشود , درك الفازعبدای 
بن مجمدبن, علی‌بن‌الحسین‌بن عبدالر جمن علوی دوایتی آمدم و د رگ ,ردب 
روايتى از تقفیپ هاشمیان تاجالدین در دوز یکم شوال ۰۲+ در واسط از کتاب 
الفردوس دیده‌میشود , در كت .ات أزابوغيدايثبن|حمد حسینی مدای و در ٩۰‏ 
الف از احمدین عبدالجبار عطاردی و در .بر الف از قاضی كرا ىعدا هدید 
بن علی‌پن محمد مقار بی (المغازلى) حدیثی مده |ست که دره‌ردو جاب فضائل 
شاذان ( ۱۷۸ و س٥٥‏ ) هم دیده ميشود (۲) در گ بو ب - ٩ء‏ وب چهل 


۱- سر گذشث ابوالملاه هدانی درمععم الادبا+ ناقوت ۲۸۸۳ و فهرست فنى 
سن : بسحت و انش جسن إست : « مدزا لحفاظ | بی الغلا حسن بن احمد بن حسن عطار 
هدای ۲ (9-4۸۸) , 


كن اینالمفاز ای ابوالتن على بن مد ین | اطیب خطیپ و اسطی فقیه شافعی 


(ه 4۸۳) نكار ندهمتاقب میباشه ( كثى و القاب فمی۱ > 4۰۶) وگو با در انجاغم همق 


خواشته شده است 
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۲ 


fs 


۱۳:۲ 

حببیت است : 
چانکه دده آم در:طالل درهردو چناپ روابتى از شیخ‌الاسلام شیاء‌الدین 
ابوالعلاء حسی‌بنآحمدبع بحیی عطارهمدائی (ره) در سجد همدان درم۲ عبان 
ج (س بره و می وب) خبری آمده و همچنبت دارد : م قال جامع هذاالكتاب 
حضرت |لجامم بو اسط يومالجمعة سابع عشر ذی القعدة سنة احدىو خم و ست اله 
8 تاح‌الدین نقیباااشسن بخطب بالاماس علی آعواده » ( ی ۹5و سن ۱۲۲ ) 
عمانكه در آغازهمن روضة ماديده میود .سین دارد ۰ « وعنالقازوتى حكاية 
عنه انه قام یوم على متبر و و «جاسه بودئت ميلو بالأاس فى ادى الاخرة 
من سنة الثين وخيسين وستمائة بواسط , بمانند نجه درهمین زوجيه آ مده است 
وازاینجا تا بایان أن در بسیاری إزجاها باروضه یکی انت , گویا کسی ايندورا 
باه م بأميجت و در ابنتکه باره‌ای از تضائل ازشاذان عست شکی تست چه ایتکه 


تأمل ابپاالطاعن بقلبك وانظر بيتك هة الآ یات , دازد (دز جاب ایران شض ۱۲ 
قال غاذان تدارد ) - ابن فعتائل و ابن روضه هالا يك کناب است که در نسیخه‌ها 
از آن کاسته تابر آن‌آفزوده اد وچنانکه درروضات آمده مجلسی آنهاد ادو کتاب 
داشت و بایدگفت اصل نضائل شاذان ذردست ”يست و گویا خبرهالبکه او 
آزرده است باره‌ای زاین فضائل که از او بنداشته‌آلد و نبمة دوم آن نرديك إست 
بروشه آمده باشد وتگار ند روضه وفطائل وفراهم آورنده نهآ دانسته نیست 
درابن كتاب چتانکه ديدمايم از تاريخ روز دة ۱۷ ذی‌قعدهٌ وم و از قادونی 
كه در چیادی دوم 19۲ ( باه اف ) و همچنین ورروز سه شنبه ۱۷۲ صغر ۵۳" 
درهیانجا (۷۰ الف) يرمثير دواتی آورده است ياد شده بسن نیابد ازشادان‌یین 
جب رتيل قمی مدئی ژ ندة در رهه باشد وا قطب راو‌ندنی م وهم تعواهد 
بود (طوس ه ۰ 9۲۹۸5۱۲۷ ۳۹۰)] 


ببداست کهاز علامه حلیی ( ۷۲-۸ )هم يست چنانکه دزس ۶۷۹ آبنفهرست 


۱۳:۳ 


ړوی ایشکه در نسخه :مه وشته بود د[شته شدهاست, کنتوری در س ۷۹۵ 
همین كنا را که مجلسی روی گونا گون بودن نسعهها دوتا بنداشت ویکی زا 
برهز ه فش ع/ودینگری وا برمز ۾ بل » نشان داده‌اسث بام «الروضة فیالناقب 
و المعجزات » از خسینبن حمدان خبلانی دامخا و گنفت که اوآ ترا ساق 
« فرالمناقت فى فضائل اسرازعلی بن ابی‌طالت » توشثه است سر آغاز ودیباچه‌ای 
که ميا ورد ھم آتها در نسخه ما یست - کنتوری باز (ض :)از والهداية فى 
تاریخلالمه ومعجززاتپم , ازشخ حسین‌بن حمدان حضینی یادمیکند. 
خو|نساری درروضات (۳۰۷-۳۰۰) عیگوید که دو نسخه كوجك (همین 
زونه) وبررك ازفضائل در دست هت و هر دو نزديك .م نوشته شده است 


و کوچکی آن نرد مجلسی بوج ودر بشت إن ازصدون دا نسته شت و أو تة 


بز رک را که ازشاذان است جزآبن کی ننداشت وها از ستجش ۲ما دريام 
که هردويكواست و کوچکی بعشی از بزر گی میباشد . خوانساری غبارنهای 
ازفضائل شائان میآورد که درتدخة چابی هست 

بس |لروضه جزفضائل و گزنده‌ای از آن میباشد , فضائل بکوشش اعم 
اسماعیل فیرزاسرععز لدو له برام میرزا باتضحیح محمودین »حمدحستی حافظ 
تبریزی سلطان‌الفر اء بط نسح مد حسن 33 :۲۳ من خی درو ۱٣۹‏ بخاب 
سنبگی رسید همچنن در ؛۱۳۰هم جاب شدواسث . (فهرست طویه : ۱۳۷۹۷ 
و ۲۹۵) ایزدر نعف دز جا ڪا الزهراء چایی سربى از ان عدي اضت [ثبز ذر م4 
۰۱ ودوچاپ ۲۹۶ و نحت در آغاز واتجام یکی هستند و اند کی [ تدو 
از هم جدائى دار ند . 

الروض در جنگی بگوشش حينبن آقامیر محمدخو|نارى در ٩‏ غ ۱ 
سال ۱۳۱۱ باندازة رحلی و بخط نسخ بجاپ سننگی رسیدداست که در آن تست 
غللالشرائم سدوق (ص۲۰۳) ودوم »عائی‌الاخبار (س۱۱۷) سیس همین دوت 
ص ) میباشد که يط على بن محمد مؤهن طالفانی مرجانی است در ء ۱۳۱- 
اين روضه در نغهها یکسان نیست و کم وبیش دارد چناتکه آغاز آن درچابی 


۱۳: 


ودوستخةما (/م.ه وچ )ەتسخ طوس (شم) ۵0۰-۵ ه) یکیاست 
ولى انجام آن درنسخه ۳/4.هاما برابراست بای ۱ من ١١+‏ جاپی و بانداژه 
۱ نيم صفحه کم ذارد و در نغة ما وش ۸٤ہ‏ طوش برابر بای ع 
1 س ۱+ چابی است‌و همین عیارت درپایان مناقب شاذان قمى() هم دیده ميشود 
۱ و (ش.:+ جایی ح دطوس ودوجاپ ابران ونجف) و چندخین:دربابان این دو 
| كتاب یکی‌است. (جاپ‌تجف وایران) ودد ش» هد طوس عبارتی‌است که روضة 
چابی‌بدان بایان کیرد [نجام ش ,هه طوس را تتوانستم در سخ جابى ابم 
که كينا است , 
آغاز ؛ بسله . الق بی‌هم صلىالله علیوم هم الکناب والکتاب ععهم لافارقوه 
۱ 1 ختى بردو|لخوش على جده .. جملتىالله وايا کم ممن تولاهم ,. , ضلی‌اٹ عليه 
وعلی اجداده الطاهرین , .. فالی قد جمعت فى کنانی هذاالذی سيثه «الروضا» 
بختبل على فضادل امیرالمژمنین.... ما نقلته عن اقات وانغقت عليه رازو ل 
انجام : ويحذر کم امن نفسه وقوله بمین‌ابه بل بداء مسوطتان فق كيف يشاء 
]+£[ ۱ 
۱ 37 ابن غه شغ درمت وبنسخ وعتوانها زیر خط از محمد ياقزين سلطا على 
کر اژی در ۱۲۸۲ که آنرا ازشاذانين جر لیل قمی بشداشته است . گ ۵ پ 
| ۱ب [ بنگر يه 18۲/۷) . 


[۱۲۳۶] رو ظا لمتشن کي 7 و (خارللة ثمةالمصسصو شين (عدنى) 
مولانا محند تقی‌بن مقصود على مجلسی يكم سیاعانی (م. .؟- جامع عثیق 
۰ مپاهان .7. )١‏ فقبه محدث بارساى صوفی و آشنای برجال وتفسير شا كردهو لی 
میداد شوشترى وشبخ بجالی وإميرا سح قاستر|بادى على الارش واستاد | قاحسين 
خوانسازی و بسر او آقاجمال و مولى مجه بافر سبزوادی و میرزای شيدوالى 

وشبخ جعفرقاضى بوده‌است(۱) . 


۱- بتكر بت به مانن م۲۲ - ووضات س ۱۳۰ افيش قادسی هن ۲۰- 
دابا له حاشه درصفحه بسی از این 


۱۳۰ 
این روط |لمتقین قى شرح اخبار الائمةالمعصومین را او بتاژی و پیش از لوامخ 
صاحبقرالی فالرسى ( ۱) از ۱۰۹۲ ۱:56 نگاشته و کاب منلابعضرهالفقیه 

ابن‌با نویه فمی را در آن گزازش نمود . 
این کتاب در چهاز مجلدوشرح مشیخه یااسانید منلايحضر جلدی جدااست 
(ش6۰۸) جلك دوم آن که درز كوةاست تاحح سال (سههسالاد ۱ : >۲۵) 
بنکارش در آمده و گزارشمشیعه درج نوشته شده و درع», ١‏ با کنوبس 
گردید (۱۲۰ ۱۲۲۱۲۱ E‏ ص۹ج و + طوس نیز ش ۱ ههمانجا و ۰ .)٩۸‏ 
إجازهاى که او پسرخود مجلسی دوم داده در قصص|لعلماء تتكابئى ( س 
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دثالة حاشه س یش 


هدیة|لاحیاب می۲۳۲- کنی والقاب ۳ : ۷6 ۱- فوا رتوب ۲ :۰ ٩۳۹‏ - سفيئة|ابحار 
سر گذشت وو مجلسی ۱: ۱۷5-۱۹ راث الاب ۳: 61۰ - فپرست ستهجالار 
۷-0 ۲2-ادل |1 ملص 4٩۸‏ - لو لوّتی الجر بن- یه لمقالی٩2‏ اامستطرفات 
فى الالقاب و الکنی و الب س ۲۲۹ - الروشة|لببية - قصسااماءا» س ۵ ۱5و ۱۷- 
درجاممالرواة أردنيلى هم ن کات دومحلسی‌هفت - فپر ست ] قاگ هنز وی ۲ ٩۰۵:‏ 

١‏ لواهع صاحبقرانی ترجا افظی روان وكزارض تقبى منلابعضر عیباشد 
وبايكدياجةدر ۱۲ فاده كه بفرمان عن ىدوع بس ا زكر ارش نازی (همین روضة|امتقين) 
گار درآمده وتا یا بان مزار کناب ح چ که بچاپ هم ريده درځوال ٣١٣۹‏ نوكته 
شده است (طوسنه : 151ش144) اين کاب تامز ارحج که مجلد بنجم است بتتعليق 
(عثن شخ) محمد على بن ملاسحيد اسمعیل سیاعالی درجا يهان | تا سيدمر تضی بدستیاری 
آقامیرژاحسن ذردوجلد رحلى (۱ در 4۸۷ ص ډرچمادی دوم ۱۳۲۲ و۲ در ۰٩‏ من 
درصفر ۱۳۲۶) بکوشش داج بخ معبدحسین خواناری :اجر کتا شروش که عکس 
تاریخ ۱۳۳۱ او دریابان ج ۲ ديده مشود و نامش‌هم در آغاز و بابان ج ۱ باعنين 
تاريخ هست بچاپ سنگی رسیده است در پالای دوصفحة تین ج ۱ گفناری از هیف 
مجلسی ا ست که درميانة همین شرح توشته بود وبه 5مئه» انجام میگیرد ودر آن دارد 
که من بع تن وامام سجاد را درعوابديددام ويسازآن سارى که دچار بودم رهیدم 
و روضة!إمثقين را لوشتم و ايت شرح را آغاز کردم نیز شرح صیفاکامله و تفسير 
مجمع البخربن را نا یکسال پس‌ازاین عواب , 


۱5 


TET 
میباشد (ددبه» ۱ ۱5۲۰) استادان روابت اودراين اجازه نامیرده ده است مالند‎ 
بهافی و قاضی ممز الدین محمد وشیخ بونس جزالری و قاضی ابیالسروو و شيخ‎ 
عبداشبن جابر عاملى و شیخ | بوالبر کات واعظ و شرف‌الدین على شولستانی‎ 
وميرزامحبد استرابادی وشیخ جابر بنعباس اجفیو یز از ایای خود !بو نعیم‌سهاهانی‎ 


ه واژسند زوایت‌منلابضبر ياد کرد. 


درعياستامةٌ ميرز |مجمه طاهرو حیه‌فزو یی (۱۱۱۰-۱۰۱۵) آعده که شاء‌عباس 
دوم بدا شمندان شیعی ادح بيارى گذارد ومولانا معيد محس نکاشانی را بنى 
گرامی بداشت (س وم)) ودرقم بشت سر ود ازځواند (س ىن( ) وبدوارءود 
که بیشنمازی كلد و بدولاناعلیل‌اسی‌الفازی قرو تی (۱۰۸۹-۱۰۰۱) ددقزوین 
۰ دستورذا د که کافی دا گزارش فارسی بنوبد و بدولانا عحمدتقی مجلسی دستور 
داد که من‌لابحضرءالفقه را گزارش نو بسد (صیم۱) اين دتورها را اومپان 
6 :۰ دادم است (س ۱۹۳9۱۷۷) (۰)۱ 
غاز ؛ سمله , الحمدین‌المتمالی بن جلاله عن ادر اكالمالمین‌النتزه بوجوب 
ذانه و قدس صفانه ۶ن‌اوصاف! او اصقیل| لمقدس با حکم | فناله و [تقان , عن أن ندل 
۶ الیها إفكار الناظرين ( کنتوریس به سپم-الاد ۲٣۵ : ١‏ ) 
[it]‏ 
ای چ محلد ۱۲ و بابالنرادر لے و خط تشلين باجالههای گرگ 
۲ 2 ی( ملار بای قرو م ۱۰۸۹ نکار دة ابواب‌الجان که دريابات 
:2 ی 2 ی 
هت این تسه ترديك بروژ گار مجلسی يم لوشته دات درگ۱ الف دأود : 
۰ «مچلدیو|ژدهم ازچیله شروح من‌لابحضر »الققیه > 
دار يدو بخة جاجى على اى رکب اف میتو بسك که تبیده‌های ابن شرح را که از 
طپارة نا حجه‌الاسلام را مجلی بقار سی گر ارش وترچمه كرداواز تجارة نا پایان وا 
يثازى بر و یا فبارنعى گز ارش لیوده است درحاهان و فروین و کلان بدست آوردم 
و هركا مجلد است ومن باب نوادرز! که حدینهای شكرق دارد جدا كردم نا پاساي 
۵ جوانند . 


اب عساسنامه سر کدخت ۷۲۱ ا0 جاء اس دوم است از ۷۰۵۲ ۱۰۷۳۸ کان 
كنا بفرؤشى داودی اراك در ۲۹ ۱۳,: 


۱۳: 


جتين ات تسه د 

از نمك « پاپ لتوادروهو آخرابوابانکناب وه کالعنام بالك وذکر 
فيه محاأسنالاغلان و ان داب| محدتین افتتاح کہم بها کمافعله نقةالاسلام وغيره . 

انحام ؛.ذكرذلك +فعبلا | اف ل] لسید| اش و ششری|افاضی ثور ای گناب مجالس 
(لبؤمتی وهی كنابه| ارد على ميرز امعدوم) لشبرازی فانه کناب حدن وقی الحقلقة جرخ 
على کشفالحق و اپح| لعدق للملامه .., واماکان هذا | لکتاب‌فی|افقه و اافروغ لابناج 
فيه لی د گرهنه الا خبارو لکن د کر ا میب تیمتاوتبر کاوا لحد ري الما این اللو 
غلى سبد البرسلين وعثرتهااطاهر بن (فدفر غ من تا لیف هذا لکتاب مولفه افضل| لفتلاه 
وی ]نار الا ناه مو لا تآنحیدالتقی ابن علی | لمعب با لیجلسی سقی الله یاه وجمل الجنة 
عتواه باه محمد و ۲ (اطاهر بن): 


همان مارفا بعط شک تعلق خود در بایان معنو بدء 

۶ وعبك اول|لای فيا دلکته- بان کان هذا مر افلان. | امد ربا لمال 
که ب-می واهتدامخذام دبك وک الات ناه زاب بت‌ابها لهرام حاجی علینقی حوظاينه 
تعالى شروح کاب متطال منلاتعضره| لفقبه دردوازده مجلد باب اتمام پوشیده 
در نظر او پاپ كمال جلوء اسان برد اعد که تراپ آت بروز کار مرحوم شارح 
و حاجی ععزی إلية ايد كردد کنبه | لفقير إن مد شتیم محد رفیم الو اعظ عقی عنه 
و لواله به محمد و ] له> یز در بابان دارد ؛ «غوبسيله , نسف دام جوش است که جِبان 
ازمن است ‏ علی‌اللفی * با همان خط ۱ الف (۱:۰ الف) , 

(۱۴۰ الف " کاغد فرنگی ے ذال تناج قهوه‌ای رای 
الذازه + ۲۹۳۱۹ و ۴۱۱۰ س ۱6 


ial 


روطذا اور اعظین E‏ 5المتدظين (عرعی) 

شبخ شهید واعظ ابوعلی محددبن حسن‌بن على بن احمدین على فتبال‌ابن 
الفار سی‌نیشابوری ازدا نشمندان بزر گشیمی‌شا اگرد در خود و پسرشیخ طوسی 
واستاد ابن شهر آ شوب وعنتجب‌الدین تی بوده است و ابواامحاسن شهاب‌الاسلام 
عبدالرژا‌بن فقیه ابو|لتاسم عبدالله رئيس ثشابور » وه او دا بگناه رقش 
وتشیم بکشت . آین‌هردسنی برادرزادهٌ خواچه نظام املك ودانشمندی نقيهبوده 
وسنجر (۱9-۰۱۱ه) آودا از كتج مدرجه بمسند وزازت برد ودرساليكه سنجر 


۱2 


ا 


توش 

ورن رن رگ گر سل 

rr le e a 
O DE 

کنو اک وله وات ور 

ولد + شير كز عيظذ ها ذه مت 

رو وا 72 
تا e‏ یه 


"كك ۱:۰ الف روفه مجلسی ش9۰۱۷ 


۱۳:۹ 


در برابر برإدوزادة خود سلطان ودين محمدبن ملكشاء بسوی عراق لشكر 
کشید يدنام شد در گنشت (دستورالوزر ره خواندمیر ص .وم و ۱۹۰و ۱۹۲ 
و ۰۱۹۷ 

گوبا! بو لمداسفثالزادرمبان سالهای۱ هوه وه که‌بوز ارت رسیده‌است 
کشته‌باشد وچو |ومرتضى ۳۹١‏ را دیده‌است پس‌تزديكك ۲۰4و زاده ونرديك 
به ويه عدال: بر پست . 

ابن دانشمند شیمی از سخترانان شيو| بود و نوشته خونساری چون مانند 
بلبل سحن مير اند اور فتال ( گرفنة بژفتل » بلبل) خوانده‌اند (و) . 

ازن‌شهر آشوب درععالم! لعلما, ذر بارء اوعبگونید ۰ ومتحمدإن | لحسن |لفتال 
الفاوسى النیسابووی» البو یزقیمعانی التفسيرءروضةالواعظينو بصیرة لتمظیت» 
رض ۷:۵) 


در متاقب او دارد:: و اما اسانیه کتب إصحابنا فاکترها عن‌الشیخ الى 


جمقر الطوسی ره .., وديا ابضاالمنتهی ان انوزيد کیایکی|لحسینی الجر جانی 


کا به + روضات 516 - متبرك ۰۳ ٩۳9۶۲۸‏ £- دیباچه »مالو العلا 
عن ۷و ب تاربخ يوق ص ۷۵ - فهر ست‌ملوی ۱ + :4ش ۱۲ و ۵: ۲۷۲- ذریعه 
© - کنتوریص۲۹/۸ - هد لاحاب ۲۰۸ - عدا ٠ا‏ لفشياة عبد ا لین 
افینی تبر بزی جن ۳۷ - الستطرفات گی الالفاتٍ والکتی والب ص ۲۱ 

ذربارء نام فتال باب کف ت که پیش و ينأل این اهارسی‌هم. برخی از دا نگملدان 
بدين نام خوا ده شد اد عثانكه در ترجمه تاریخ حا کم ( ۷۱ الف) دارد. : شيخ مل 
قتال تربت او ذرقبلهٌ مقبرءٌ حيره ابت وحما ال ٭ و دااشند دیگری هم بوده شام.: 
شخ شرف الدين حن بن عندالکر بم فتال غروی به شیعی و خدادم روضه مر تذوق 
که دوانی )٩:۸-۸۲۸(‏ حاشیه زورا وا در آستان عر تضوی‌بدستور او لوشت و در 
هيت نجف. بود که با او آشتامی بیدا کرد و پدر خواستاو حکبت اتیاق درحی‌میگفت 
( مجالی|امومتن سر کشت دوانى ) اين قثال چنانکه در ص 49۸ هيين فهر ست 
لوغنه ده تسه ش۱۰8۷ شرح حکمتاشراق وا نگربنه و دوبامداد روز حه‌شنبه 
ادوم ريبع نکم سنال ۸۷ اژخواندنش يلاود . 
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۳۵ 


اوري س 


amet وو‎ 


و 


۱۳۹۰ 

وعحمدبن| لحن |لفتال النسابوری وجدی شهر آ شوب عنه ايض سماعاً وقرائة و 
مناولةواجازة با کثر کتبه وروایانه واما(سانید كت الشریقن‌المر تضی‌والرضی و 
رواباتیما ... بح دوایتیعن|لسیدا امننهی عنابه ابی‌زید وعن‌مجمدین‌علیالفتال 
القارسی عن اده الحن کلیهما غنالعر نضی و قدسمم المنتهى والفتال قرا ابوا 
علیه|بشا.. و حد نی الفتال بالنئو برفیمعانی التفسيرويكتابر ؤضة[اواعظنوتبصرة 
المتعظين , إزوضات س هده - س ۱4 التق ازمتاقب من جاب یکم) : 
درفهرعت منتح ب الدين قنی آمده :ه الشيخ تددبن على | لفت ال الايسابورى 

صاج التفسيرئقة واىتقة آخبر تأجداعة منالتقات عنه بتفيره » و والشبخالشهيد 
محمد بن احمدالفارسئةضن ف کناب ووضةالوإعظين, (إس؟ (و۱۳ اجاز ات بحار). 
درالتقش رای عن 4 دازد : , محمدالفتال النبآبوری که تصئيف مقيد 


ساخته ۾ واور ادرش‌ارمقدران شیمی »اناد شيخ طوسی وعحمدبن مهن شيرازى 


و رامش‌افزای ۽ وقطب‌الدین کاشی راوندی آورده است . 

حلی در اجازه ایکه بفرزندان زهزه داده است میئویند: و ومن ذلك 
کتاب روشذالواعظت و #صرةالتمظف للفقیه ابی‌عی مسحمدببن علی‌بن 
احمد الفاوتی و کتبه عنی عدن والدی عن مهنب‌الدین ( الحسين ) بن پرده 
عن محمدین|لحین‌بن علی‌بن مجملاین ابی‌الحسین على بن عیدالصیدالتمیمی عن 
والده عن جدن من قبل امهالامام على عنالءحنف, (اجازات جار س ۲۱۳و ۰)۰ 
ابن داود در جال خود رش ۱.::۱۳ گا ا وا ند يعن 
آحمد بسن علی‌الفتال الششایوری العروف باب نالفازسى إبوعلى » لم + جخ . 
متکلم جلیل‌القدز نقیه عالم زاهد ور ع قتله|بوالمحاسن‌عبدالرزاق ركيس نيشابور 
إل لقب بشم-اب‌الاسلام لعنهاننه » - آزاین دمز (جخ) میثماید که دررجبال شيخ 
فتال نامرده شده رضت و ی در نسخه‌های رجال (ثبز مچمع | لر چال قببائى ) دیده 


۱۳۱ 


نشد و بسیاری از دانشمندان (۱) ابن را سهوی از ابن داود میدانند كرجه فتال 
بايد شيخ راوید بآشد چه اینکه ور كود کی یاجوانی مرتضی رأ در بافته است. 
درامل‌الآمل اند فیرست قمى دو بار اذ او باد شده ]ست بدينكوبه : 
»| لشیخالشهیدهجمدبن| حمدالفارسی| لفتال نفة چلیل له کتاب‌ر وال اعظین» 
وو محیدین الجن القتالالفارسی النیسابوزی لهالتنویر فی ععانی التفتیر وروضة 
الو اعظیت و بصيرةالمتمظين. فاله ابن شوراشوب. و تقدم ابن احهدا لفتالالقازسی 
نتامل ء لعن >وغ و ۵.۰ ) 
درغاتية تفضيل وسائلالشيعه سه بار (فائده واو دو ۱۲ خخ ص۲۲٥‏ او 


و د۵ه) از او بدیتگونه‌یاد گردید::و کتاب روظةالوإعظين الشبخ محمدبن 


احمدین علی[لفتدال | لقارسی بو « وتروی كناب روضة |اواعظین لمحندین على 
القنالالفارسى بالسندالسابقء ن الشیخ عنتجی‌الدین عن جباعه من‌النقعات عن 
محمد بن علی‌الفتالالفارسی» و وعجيدبن إحيدين على الفدالاليسابورىالبعروف 
بابن الغازسى ابوعلی متكلم جليل القدر قفیه زاهد ورع ٠‏ قاله ابن‌داود تقلاعن 
الشیخ‌وو امه متتجبالدين بن بابويه وائ عليه . 

درم قابس الانواز و نقاءسالاسرار شيخ اسان شوشتری دارد ؛ « الشيخ 
الشبيدالعيداله. اضلالديد محمدينالحمن بن غلىالفتال الف ارس التبابورى 
صاحب روشةالواعظينالبءروفة و كتابالنتوير فى معاتى|لتفير وقدروی عله 
کماصرح بهالسروى الذى روي عنه بلاواسظة فی‌المناقب ۽ (ص وق). 

ازسخنان اين ذا نشمندان رويوم برهبا ید كدفتال يكى بیش ایست وهمانست 
كهروضة وتنويرهردور| وشت كرجه قمی‌دردوجا ازاویاد کرده‌است. لكارندة 


ذريعه ومامقالی ميخ وإهنه فتال مفسرى بحر نکار نده آ ند وكتاب بندار ندبا إبنكه 


ال امان میرز | محمد احشر| بادی در عشیج| لمفال (س ۲۸۰) :د ابى على محيد بن 
اسمعیل حالری درمنتبى المقال می احوالالرجال و یرمع‌طفی غرشی درلقه|ارجیال 
(س ۲۸۹] نگارش ۱۱۵و بوبوا نی درتفلبقة بر منپج | لمقال عن ۲۸۰ که چنین گفته] ند د 
ڈرر جال مامقانی (۲ :۰ ۷۳) هم هان گفنه‌هاکا پیش مته است ۱ . 


Yo 


۱ 


۰ 


۱۳۹۲ 
ازسخنان ابن‌شه رآ شوب جراين برمیآید . نوری و خوانساری يك‌دانشمند میشتر 
توعد 
مجلسی در بعار ( ۱ و ۲+ ) از این ووش ةالواغظين باد کرده و گفت 
از خال انت و بخطا آترا از مقيد بتداشتئد چناتکه ټی و سادوی و حلی هم 
گفته‌اند , ازنوشتة قمی کوبابررمیا بد که دو تن هتند ولیازسشن‌سار وی برميايد 
که‌همان‌فتال شید نگار ندة تف-بر وروضه هردواست » | نچه درو جال ابن‌داود 
آمده که‌درر جال شيخ ازاو بادشده درست نیست جه او پس‌ازشیخ عیز بسته‌است ‏ 
این روضه اودرمیان شیعیان شهرت داشته است- دروجيزة مجلسی ( ی ۱5۲ ) 
دزد + عحيدين احمدین علی لفتال‌اللیسا بودى )ج( مؤلف روط ةالواعظين ب 
عنه ره (حاشیه). 
باری نال در مجلس فی‌العجالب‌التی اتدل علی عظةابه دربيان معان ی حجب 
(۱۳ ب) ودر وماس فى ذ کر وقات‌الشی , (۳۷۲ب و ۲۴ الف) از خود چنین 
باد نتود » و قال اي نالغارسى واو دراب ن کتاب ازهله‌های کلامی (خدا ويبامير 
وبیشوا)واخلاقی ودینی (عبادات وادعیه) وازسر گذشت با کان (چهارده‌معصوم) 
وازسنن کاوش نمود . مانادز بخار»جلسی از تر تیت همین کتاب بروی شدهاست . 
تست ابتهاى قرآن ديس آخبار درهرسئله‌ای آعده و کاهی |شمارهم درآن 
دیدم میگود: 
دردیباچه دارد که دز جوانی ازمن در بارة اصول وفرو ع دين پرسشها کردند 
ومن غم پاستخ دادهام : ازمن خواسنده که درپارسالی و نیکرفتاری واندرز وید 
سخن برانم . من بکتانهای بازان نگریستم وویم که چتین کنانی ننوشتند مگر 
جيزهائى پرا كنده کهاز آ نان دیده‌یشود» پس‌خواستم ازقرآن وا غبار پیامبران 
و امامان گرد آودم و دريابهاو مجلسهای مرتب بگذازم و از آن کتانی بساژم 
که مانند نوشته‌ها یگشتتگان ير | کنده نناشد . بس رتجها بردم و اين كناب 
برد ختم و نخستین بار اس تکه چنین کتابی می‌نگارم و کسی پیش‌از من چنین 


۱۳۹ 
تکرده است. در آغاز هرمجلسی سان دا و پیامبررا میا ورم و سناد را باد 
تميكتم جه اگر آن خبرها شابع باشند باد كرون سند بتهوده اعت : | کزهم 
خبرى حشوى واختلاطی در آن ديدواية بان بنگرید و بالديشيد تا شید مانند 
قر نعتشابهياشد چه‌سخنان پیامیرو ییشوایان از آن برترنخواهد بود ;س آنہار| 
تأویل كنيد وإزدانابان سرسید نا مبادا مانند حشویان ونادانان بكوئيد که ميان 

سخ خدا و پیامبو وپبشوایان تاساز گاری هت : 
پیداست که قثال در اینجا با مالی وعرش|امجالس قمی وطوسی و هر تشی 
که مطلیهائی ترا کنته ازهر گوثه در آنهاآنده ع تكرد ومتخواهد يتوق بار 

با ریب کناب دارای آرات واخباو بتوءسد . 
قتال در پازان میگویه که خبرهای بسیاری هست که آشکار نپا حشو 
ودرو ع است و باید درآ نپا نگریست و تپا دا دوی اضول و عقل تأويل تود 
ومن جنين خبرهاو تباورده‌ام مگراینکه آنها را ازپیش شناعته باشی وممناق 
آ نها دا هم یاد نکرده|م تا کتاب ردراز| نیانجاد .یی میندارید که من حشوی 

ومخاط خستم بلکه من مردی محقق میباشم . 

ابن روضةالواعظين در دو جزء و +ع س وزیری بخط سخ در ۱۳۰۳ 
بچاپ سنگی رسید . 

غاز شيله : اديه استخاما للمت» و اتلام لربویته و اناما 
من معصیثه ۰ ۰ . امابمد فانی كنت کی عنفوان شبابی قدانفقت لی مجالس وعرضت 
لى محافل الاس سالوئی عن اصول‌الدیانات وابانةالفرو ع عنها ف ىالمقاهات 
فاجبتهم بجواب بکفیهم ومقال زشفیوم ... فوممت ان اجمم کتابارشتمل علی بعش 
كلابانث الى و يدور على محاسن اخبازاللبی یز و یختوی على جواهز 
کلامالانمةع و ابوب ابواباً وعجااس واشم کل جنس متها موضعه قانه ام يسبقى 
احد مین اصسخابنا إلى تألیف مثل هداالكتاب . .. وقعت نسبته بروضةالواعظن 
وصيرة الثعظبت . 


7 


FE‏ لانن 


۲۰ 


۱9۵ 


۱۳5۹4 
اجام : ابقطم کلامنا اذز انتهیدا الى هذالمو شع... فیئیفی ان الايستهدا حدالی 
۱۷1 
نک شخ شوش را ده سح سس 
اھر مبباشد ‏ دا ر حدول زر ولاعو ات راہ ما دراگ االفت 


لای دبک وتازه ار اس ورين کته ۱۷ جمادی کم مال۱۱۲۰ تو کش کتاپ 
اتام و سید . حاشبواك ازغلوجی ازمجمم دراك راب خط لتمايق شکته مت 


حداهای دبگ رهم ساشعهائى هست ١‏ 
اج ی( اغد دمرقتدى: ‏ حادب يماج زرد زر کب که آن حرخ 
الداز: :۳۵:۱ 5 ۹/2۳۸ سن ۴۰ 


|( میات فى مو اعظالبر بات (عربی) 


1۱۳۳۷( 


در این دفتر که در تسه عا از «مجید عمدالی» دانسته شده کرام بودن شعاد 
عقت اژروی! خباروداستالهای پیامبران و با ان دوشن كرديد همچنانکه دوبن 
|حماعبلیان هم اين شماره يسار گرامی است ایلدفتر پس‌از عنباچه دادای هفت 
مجلين است بام یکی از روژه‌ای عفثه از شنا تا آدیه و هربكى دارای بك 
سر آازی ات کوتام که درآنآبهوخرئ دربار: آن دوز آمده و س‌از آن 
بالا أن مجلس الست 

دربساط مجلس يكم ازقریفتن هف تكن هنت كس دبكر را درشنبه پاد شد 
دراط مجلس دوم | فر يده شدن هفت خب ركه هریکی‌هم هفت هدتند در یکشنبه 
و در بساط «ومی هقت گونه برتری دوشتيه و درچوارمی کشته شین هقت كس 
دري ودر بنجمی کدنه‌شدن عفت بد کیش بوقت يبز ودرششمی رفتن هفت 
پیامبر نردهفت كس ودز بساط مجلس هفتم داستان هفت ز نأشوئی یاد گردید: 

غاز : له الحمدةالبلكالجار | لعز یزالغفار المپیمنالستار ,۰« فال‌الشیغ 
الاماءالاجل ابونصر محندين عبدالر حمن|لهمدانی رض اعلم الق الباری». 
زین الاشیاءا لسبعه 3 زین تلكثا اسبعة هة اخری لیعلم| اعالمون ان للمددالسیع 


9o 

عند مالك اتر رو اللفع حظا عظبا و مجلاجسیبا , . الما تأملت فى هذ الکلمات 
أخببت اناجم کتابا علی‌سبعة معجالس فى هذه الابام اسع مرا علی‌اعدادالسیم 
لیکون تبصارة للملدمسین وسمیته و كتاب|لسبهيات قى مواعظالبربات » (س ه) . 
انحام : وقال‌النبی... يارب عاحظ امتم فقال بامحید حظ |متگ بوم|لجمعه 
والجنةً لى فاعطیت إلجتة والجنمه لامنك و رطالی عم‌الجنه هدیه لهم و صلى الك 

علق سيدثا هد و آله و اضحابه وسلم ليما كثير] كثيزا . 

[4A] 
۱۷ این نی بغط شلق با عنواتبا و نشانه‌های ختگرف مباشد.و در‎ :3 
شوال ۱۳۱۷ و شین إل بانان وست . چندجا در کنارصفده‌هاومیان سطرها‎ 
. حاشه دارذ‎ 


(دء؟ ص ] اغد فرنگی س جلت منوا 
آلدازء : ۱۱ نهذ س ۱۱۷ س 


(rra‏ ماو ةا لعز بن (غرنى) 
بخ کتاب از قطت‌الدین ابو الحسين سمبدین هیة الله داو ندی ( ۵۷۴۰۶ ) 
#باشد . درنخة مار وابتهای آن مرحل‌است تنهادر بکحادارد : و حدننی | بو جعقر 
التیسابوری» (۹۳ب) ها تكهدر قصص الا نبیاءاز اور وابت نموده‌احت , درم ستدرك 
r)‏ 7 ۷ و ) این‌دا نشمند ازاستادان همین راوندی وهمشهری اوانی‌الر ڪا 
فص ل‌اننه ان على راو ندی رده در رعه بشماد آمده و بده نام « قطب‌الدین 
ابو جعفر محمدبن علی‌بن حسن مقری نیثابوری » خوانده شده است . 
ابن‌نیشابوری شا کردبسرشیخ طوسی وحدنين یعقوب‌یناحمدئیشا بودی 
شاكرد حبا کم آنیالقسم عدا ہن عب دام حسکانی میباشه و زاوی و الندية » 
زیی‌العابدین و نكارندة المجالس والتعلیق والحدود والموجز قىالنحو والبدابه 


قى البدابة ( |جازة على بفرژ ندان زهزه دربار ۲۹۰۲۰ و مصالم ش ۱۹۷ 


و فپرست قمی عن ۰۱۱ 


۱ 


۱ 


۱۳۹۹ 

ابن شه رآ شوب (ش۳:۹) وقمی (اجازات بحارس۷) ازاين کتاپ ياد نکردند 
ولی نکارنده روضات زس :,۳).دوسر گذشت راو ندی از , الدغوات ء کهآ ترا 
و ساوژالحزین » نامیده است باد مود ( تبز دري م : ۷۰۱  )‏ مجلسی مبگو ید 
( بعار ر : ۳ )كه نسخ کهدای از ء كنا بالدعاء , ( كنا نالدعوات چنانکه 
نوری‌از بحار آورد) بافته‌ابم ودر آن دعاهای كوتاء فرخنده‌ای‌است کهاز اصلهای 
ارزنده‌ا ىكرنته شد است کقشته از اشکه ار سند دعاهار| دشواز نايد گرفت, 
وری‌در مستدرك (۳ : ۳۷۳) كويد که در آن کتاب‌الدعوات که قطي د او ندی 
سبلو 5| لح بن نامیده است تا دعاها نیست بلكه جبزهائى دارد. در بارة خوشی 
وناخوشی و آداب احتضار و آ نچه مر بوط بپساژهر ک اسث و فالده‌های سيار 
ونادره‌های كرانيها ومن بیشها می‌بنداشتم که آن از سید فض لالله راوندی است 
ودردازالدلام و نجم ثاب وچ ر آن بمونبت‌داده‌ام ویس از ایئهادریافتم که اقطب 
راوندی میباشد كرجه هردو دانشهند از برر گان ما و (ستادان روز كاز خویش 
میباشند چنانکه مجلسی اینگوه (شتبام كرذة ( بعبار جلد يكم فصل ١‏ اس ۷) 
و لکار تد راض بدین اشتباه برخورد ووفعش مود و من چون سجلسی خوش 
کیان بودهام و ماحد کیجم ابن اشتداه عرا دست داد . نوری , درالصحفه 
ال ایمةا!-جادية » نكارش ۹۹ ازين كناب آورده است س ۱۷ وء٤)‏ جاب 

سنگی ۱۳۱۲ توران) : 


[ré] 


^ این اسخه شبارءا دعتر است وط سخ وروی عوالهای با ياو قايا وعديئيا 


e 


خط كفده شده اخت ک ۱ ااف - ۱۹۸ ب (نگرید به ۰8۰۳/۸ 
قير ست با اپا وفصلهالبکه دو اسطه ما هست چت است . 
القفل! 1 یی فى کنقبةالدغاه و آدابه واوقات استجابته ( ۷ب 
قصل فی‌الج‌الدها واوجزه (19ي) , 
قصل كي کر استجا بة وعاء| لصادقین ع و بر کتهم ودعالهم وحلاخهم عنداستجابةالدعاه 
(۲۱ ااف)- 


1۳5۷ 

البابالنانی فى ذ كر | اصحة وحفظها وعایتمان بها ب صل فى خصال. بسنفلی با 
عن الطب (۱ الق , 

فصل فی‌ضجة|ایدن و العافةا اصلوة والدغاء والد کر مه عا فی ال فرو| لحضر 
(4؟ الف) ‏ تابح الى والائية (۳۳ الف)- عر اتالاسوع (۳۹ الف) - عودة 
الاسوغ (۳۸ ااف) مال اول کل عبر (۳ الف) . 

فدل فى ختون على من عالات| لناقية وااشکر علنها (۱.۷افت) ۰ 

الباب|لتالت فى URE‏ ومتاقم |اعاجله والاخلة ومایجری مجراها 

فحل کی علوةالبريص وصلاحه و اده ودعاه فندامرضش (۷۹ ب) . 

قصل قی‌التداوی شربة ١‏ . الحت. ... والدعاه والصدیه والحت على ذلك 
(ولانت) 

- ادعة مفردة لاوجاع مع (۸۷ ب)‎ KERE 

اصل دبا يجب أن بکونالمر ش علية وما يتحب له ٩۷(‏ الف) . 

فصل فى عبادةالمر یش ووصبته و احو اله [۱۰۱ الف). 

الباباارابع فی احوال|اموت و اهواله , فى 2 كبرااءوت و فرحته و ترت 
(۱۰۸ الف) , 

فل قی اقبنالمتضر ند" لسوت وله وج (۱۱۷ الف) 

قصل افى ذفن‌اامبت ولف وزبارته وذ کر القبر واحواله ٩۷۰(‏ ب) ٠‏ 

جين ات لسته ما + 

آغاز + دعواتالراو بدی - علبهماو ۲ امماانالدعاه يردا لثكاءالنبرم :بم عا ازم 
راما فا تر و امنا الدعاء لاله مقناح کل رحمه و تجاح کل حاجة . . . وقال علیه|لسلام 
ان‌ایه تارك وتمالی یمام ماير پشالمبه اذادعاء وان يحب ان بيك اليه | لحوائج . 

اتجام : وروی‌آناامحتطر بحطره مف من اليكکة عن بب علیهم لياس خضر 
ومد فل بساره علیهم اباش سود ۰ . - فحتم السی ذلك المونن ملكا من ملنان 
السما» بیشی ه . 


[1۲۰۰-۱۲۳۹] شافی (عرای) 
برهان|لعامامو لی| بوالمظغر خلیل بن‌غازی ر ازی قزو ی (۱۰۸۹-۱۰۰۱) 


۱ 


56 


۱ 


۱۳9۸ 

از سرامدان دانشمندان بنام زوز كار صفوی و از دشمتان ووش اجتهاد است , 
ازشبخ بواثى وميردامادياموخت و باخلیفه سلطان نزدبهالی وفولی حاح محمود 
ژمانی ومولی حاح حسين يزدى هش ا كرد بوده‌است . دربارشاهان صفوی اورا 
با ر گر امی مرداشتهاست و بدش اس سال گی محرس وسر بر نت [ستانعيدالعظيم 
درری شده بودسیس بر کتار گشنت وبنکه رفت و چندی در آتجا بداند آتگاه 
باز كعبت ودرغزوين بماند و بنگازش کتابها بیرداخت : 

او ابن کتاب را 5. هكزاوشئ است بر کافی کلیتی بدسدؤو ساعلانالعلیاً خليفه 
سلطا حسين بن میرژارفیمالدین جمد حسیلی آمنی سباهائى (..4-1. ) 
وزير شاه عباس و شاء صفی و شاه عباس دوم (۱) درسکه بسال ۰۵۷+ غاز 
ودر بایان ذی‌حجه همین سال درهمانشهر جزء يكم (عقل - توسید) آنر| بانجام 
زساند: این گر ازش‌را او نا کتاب| احینضش قرو ع کافی اوشته است ( جاعم الرواة 
ش .مگ ۳۱۹ ب) سه‌ای از آن ( توحید - ايان و کفر ) درطوسي هی 
(۱۱ ۵۰ س ۰۱4۸9۱۷ 

ابن دانشمتد با اجتهاد خوشیین نبوده و هبه خبره.ایکاقی را هم درست 
میدانست ومیگفت که بايد آ نرا پذیرفت و بکاریست چه ایبکه امام زمان] نوارا 
سكديف و در بار انبا گفت :و کاف اشبعتتا » وهر چه در کافی با عبازت و ړوی » 
آمده سعن‌خود امام زمان است . او :داز آدیثهر اواچب میدانست ودزهمپنزعپنه 
نامعمدطاه قمی ستدوه‌ها كردءإشضت . كشيدن تن را اروامی داشت وداستاثى 
دراین زمنه با مجلسي دوم دارد . او عمل بفرو ع وا دراین زمان از روي علم 
عباتت و جن دا فر بود( با سلعطان|(ع۱.1 ) و معدوم را نأبت مى پنهاشت 
(دوضات عن ۲٩5‏ و 9۳۳ ۷۲۹) شكل اختین وا مننج امید(است وداستاتق در 
اين زه با قاحین خوانساری وملاميرزاى شعوانی دارد که عن در باز سین 


۹ بكر يد ره : روضات ی ۲۵و 1۹۳- مستدرك ۶۱۳+ .ها لادپ ۲ + ۲۹۳ 
و6 - در سلافة| اضر می٩٩4‏ دزرد که سلطانالاً در ٩۰5:‏ در گذشت ودرباره 
علاخلیل میگوید که ازمردم مان مآ است , 


۱۳:۹ 


سكن بعش دوم همین فهرست ص ۲+ آوردهام همچلین اجيج بی‌مرجح دا 
روا می بتنداكت ( قصصالعلسا س :)۱٩۱‏ 


]۱۵۰[ 

و٩‏ ان تفه لخ باعاوالها و برخی نامها بكرف وعتن هم شنكر فم ياؤير 
خط سرح ات و حاشههای افری تليق مياه “عسات برهامش 
بعلىوبابدازغوه قزويتى باغد وکیا نيع شود کتاب از لويد نم غ131 اکت 
به درحفر ۱۰۹۱ عقابله شده است ودر بر۲۱۳ الف داود : دقو بل‌الی هتاف عقر 
سے اعد تک واا گر چه ر وهای عبارت خط زده شده‌است, هنیل‌چادارد 2بلع؛ . 
ابح سبع هك ووی خط غورد براق ززا وان وافزوده‌ها با ید إل باه از آعغازکافیاحت 

تا بايا نكتابالمقل وچتبن است کنا پا . 

ا « مسله - وان القتى ‏ الحديت حلى عاونا لبك بالثفلين ولم يجنا 
من الدّين لو( نیم فی فکازهم فی| تفروع او احدالاحو لين ... فيقولى ..- خليلين 
الق ژی‌القرو شی .:, (آمر نی شرح الكافى مفغر العلما و اعظم| لسادات ,۰, اعتماد] لذوله 
الل ةا لمال ةرم ةا لبوسوة] اصقوية خلب س لطأان | لحسیتی الجن بيلطان الغلباءادا]اقه 
تعالی اقباله وافضاله) فان| لکناب! لکافی للشبخ ر الیازیاانکلتی ..- کاب ام ملف 
فثله, د واحتباج) لکافی الىالشرخ الثاقى حر كاإنوع فشر هت فى شرحه فى رمالل تما ای 
قى جوا الکمیة لبیت | لحر ام... فوعتة سبع و سین والف عجرية (تبارت میان‌دو كبآنه 
درعاعتی نوشته است) - 

انجام ؛ و بدالاو لين رؤابةالبزفىقى]لبحاسن[1اىغيرهاءتم كناب لعقل‌و | لحمبنه 
ربا لالح و پنلوه كناب التوجيد هذا [موافق .اد کر نافی شرحالخطبة و لمافی فورست 
الشبخ]اطوسى .., قى بعض‌الاسخ هذا هیگذا: هذ خر کتاب فضلالملم من کنابالکاقی 
لا پى جمفر مجمد بن يقرب الكلبنى رحیه‌ایه تمالی وهدا ) ما | احفه الکتاب |والتلافدة ‏ 
بخ ( و بل الى علا فى حفر حنه احد تبن واأف: ) ( روی دو عباوت مبان در کماه 
خط خورده است) ١‏ 

(۳۱#ف | عق حباهالی ‏ جلا عقواى شید 

ابدازه 4 ۳۵/۵۰۱۹ و عوجر وس ۱۷ 

[٤<1] 


۱3 این نسخه بپیالکوته خط ش ۹۱5 با همانگونه حواشی و جفرین غازى 


رارق :مر قز وین درب دوشلبه ۲۳ شوال :۱۰۵۸ اوشتن [ نو بآ تجام رساد - 


a 


15 


e 


۱۳۹ 


باز درهمین شهر درءجالی عقابله شده که آخرین عا در تاریخ روز ةشه .۱7 
دیم بكم ۹ برده‌است. باز بارء دوم درمجالمی عقابله شده که آخرین | نپاروز 
واوش » ۲۸ دی‌قنه»۰ ۱۰۷۳ بودء‌است . این نسخه هم اصل است چه تصعیحات و افر وده‌عا 
درهامش ستهلیق‌هستو بايد از خودقر و بتی باشد. وروی‌این‌حاشیه رق هاو خط عور دګ 
که دارد با ټک ادل »أشه و مائند عن ۱۵ از زبردست. قرروایتی گناخته اضتم 
توخندکافی لا باب ۳۱ «الاستطاعة» دراب ن شخه هسك , وچپاوبابآخر که ذرفهرمت 
آغازآفده ور آن نس , جتبن است سخه : 

آغاز ::<دبملله , (الکتاب‌اللانی می‌التافی) ادي وب‌اامالین . - “قزل ۰ 2 
خلیل‌ینا لغاژیااقز و بتی ۰۰ قدشرعت فى شرح کاب الود من جبلةا آشرحالمسی 
بالشاقى ... فی‌جو ارالك ... فى دة سبع وخسیی والف هجرية حامدآمصلیاسلا,, 
کناب لتوحیه عذاالکناب‌انانی من کتب‌الکافی اثقةالاسلام ... الى . . , وهی له 
ولون كبانا اوار عه و تلئون آن ع كناب|اروضة جره من الکاقی وهوعشتل على خمة 
وئلتن بايا (روی ضارت منان دو کنا» خط خورده است). 

اتحام : (ار ابم| بو على الاشعرق, . فلت لا بى عبد‌اینه... تدعوالناسای‌هتاالاهر )... 
( تادغله فى هذا الامرطاثما اوكازها ) عبارة عن التوقنق ( تم اكتاب|لتوعيد من| لکتاب 
الکافی و بتلوه كا بالحجةنى الجر و اانا نی‌من‌الکناب الکافی الق :., الكينى رح الق 
تما لی) هن #صرةات الا سنحین , الخاد على التوقيق لانام شرح|اجزهالاول من اتکی 
و دا له النوفیقلاتنام شرح کله‌حق|اشرح و كان الفاغ مته على بدمو لق قر ساخ ذى | بحية 
سنه سم و خسین والف هجربه فى مكة شر فهاان تغالى و على الله على معبد وله 
وسجهالاغبار ‏ وفقت للائمام ,.. پمیدصلوغا(شاهالا خر ة ايلة الاين امالك والثرين 
هن هر كوال حنه بان وخسین بعدالالف وانا 'اقلالماد جمقز بی‌اللازیالر ازگ ... 
بهار| لسلطنة قرو ین صانها اف تعالی واهله عن کید لنشمدین . 

تويبل من‌او اه الى آخره فى قروين فی ايام آخرها یرم اا الاد عذر من رايع 
الاول تة ۱۰۵۹ - تم فى ایام اخریآخرهابومالار عاالنامن وا لمشر ون عن ذىالقمدة 
EEE‏ ببدالالف 4 درگ ۱ الف چنین دارد :هو . لمحرره؛ 

چرا ای فلسفی ناامن میسازی بخود وه وا 

زخکرست یپ و شی بخ در راه خودچه | 
سيه مستا از نفلت بهر‌سو میشوی مآبل ۰ 
جه ملو لی‌داده‌ای‌از کجروی ابن‌راه کوتهرا 
رضى (العمی) بتار اواخرشمبان.سنه ۱۰۸۹ هبالامر ند گان صاحبی استادی 


هه ا ره 


1 


شم 


ه - 


1 ۱ ب شافی رو نی 11583 


١[ 1١711410‏ ا و ww u‏ ف 


1 
وا 
1 
(بخوى دام ا بوت عب [حکسه تصليق خوش) پزدارد : للشبخ عد این راشد 
البسرانى قی مج فروين : 
۱ بله ينكتر تیدپا بپدی الی جائيا ولتورعنا لالاه 
5 بلذ عله لبجة من طا عت ابا ا الما و اافطلا: 
۱ عاانت با خزوم‌الاروضه بو نبا تمارحالار جاه 
والب عصر دون بجر ك مده وتات معصان وذااستااه 
ما|اجوهرااسکنون‌ستل| لچوعر المبثول وعو يما يه حصباه 


١ 1‏ 1 3 همرب) لير صر < باذاا حرش احید>.. 


۰ا مق مباهالی ے جتد ماج تر کی حافیه‌دار كوا ئی 
لق ررد 2 ۲۴۲۱ ۸ وباو نود 


Yol‏ شافی (عری) 

فيض کشالی از:وافی خودگزین تاوده وکر رها را انداخته و اژ اصول 
واذکان آنچه کم بود نه متشابه وازشرایم و احکام ‏ نچه بیشتر ارژنده بود 
دزابندفتز گرد آوود , ازر اوبان بادنتمود چه‌سودی‌در آن‌ندیدرسگزدر جاهائیکه 
نیازی بدانها بوده‌است. کاهی‌هم پازه‌ای از حدیئهارآروشن‌نبود و آ نچه دز کافی 
راع ددست ازنگارشهای صدوق آ ورد کاب دردو جزه (۱- عقایدواخلاق 


+ شرايع واحكام) وغربکی قزدواؤده کناب و هر كتابى درچند باب میباشد , 


چنانکه خودميكويد این کتاب باوافودر بر خی چاهاد و ت تیب وعنوان یکئواخت 
كاشأفى در فورست خود از این‌شافی باد ود حون او وافی‌را دد ۱۰۰۷ 
و ابن كتاب دا ند ۱۰۸۲ سايان ر-اندهوفهرست‌را هم در.و ١:‏ نوشته‌است 
يس شافی پس ار تاریخ :۱ بابد غاز گشته باشد: 
اردییلی درجامع الرواة ( ش ٩۸۰‏ ك ۳۱۸ ب )افيض ينام و محسن‌ین 
الم رتضی‌الکاشی »ياد کردء از کثابهای او » کتبابالتانی ملخس‌الصاقی ۾ نام 


برهم است ونداست که درست. لست . 


۱. 
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لااو ابن غه بشخ روعن باعلوالها ونشاه‌های شتگرف عبات , هردوجرء كناب 


Yê 


۱۳۹۶ 


آغاز : بسیله ٠‏ وبا لقتی + نەد ك الام یامن شرج عبدور تابنور الاسلام وهدانا 


لممرقة اثمةالهدی ... فهذا ما اصطفیناه من کنابلاالوافی ... مع تصرف فى بعش 
المواضع فى الترتيب و العنوان‌اوردنائیه ماکان بمنز لةالاضولوالاركئان .. وحدفنا 
ذكراالرواة الاعئدالحاجة لفلة جدواء فيا خلس من التثافى .. وسنيتاء بالشافی 
و جملٌاه جز لین جترء فیما هو من قبل العقائد و الاخلاق وجز. فیبا هو عن قبیل 
الشرائع والاحکلم و رتبناه كلا من الجزكين على انی عدر كتباياً فی کل کباب 
آنواب - 

الجام : آ خر كناب تجهیزاامو تیو الدواریث وبتدامه‌تع کتاب‌الشافی‌بج له ... 
وصيره لنا البه محجة ولاجعله علینا حجة انه هوالر قالرحيم و فر غ عنه موَلفه 
فحمدبن مرتضی‌آلمده‌و بحسن ... فی غرة ذى |لفعدةالحرام من شور ستة فين 


وثمانين والفااوجر یه وااحمدي اولاو ]خر وظاغرأوياطدا وصای الل على محم ۱ 
و اهل يمه وسلم كثيرا ( امقه اين سيد ر کی‌الدین مسمود عفیلالحسینی تی شور ۱ 


رمضانالمباراه ةة اريم ومين بعدالالف من المجرة) ليؤاق» فى تاريخ تصنیفه : 
قدجاز کتاب|لشافی - انوا ر كنابالؤافى ‏ إرغت لذلكالشاتقى ‏ خب لسماء 
[۱:5۷] 

در آن هت تین (غقاند واخلان) دربرك ۱۱7 الف بپایان»یسد و تاریخ 
توشتن آن بايان چمادی يكم سال ٠١86‏ عبزاشد و بعط عامالهدی وبر قش فراینچا 
دارد : < بلقت قران على بلفه إل اقصی الکلیات! لروحالة واعلی عدارعاازافی € جزء 
دوم (عرايم واحکام) در بر ك۱۸۷ ااف الجام گرقنه وتوب مهه درآ تدامتو بسد ‏ 
تنه ابن‌سیدر کنالدین مسمود عقيل | لحسینی ی شور رعضان! لمپارك منه‌ار بو سمین. 
بعدالا اف‌مین | اپجر > بس نوشن نسخه دورو ز گار کاعآنیو كمترازووسال ساز تكارش 
جره دوم (۱۰۸۲) آغاز ودوازده سال پس‌ازنگارش هيت جرء نجام بالك و بش از 
دہ سال( پیش از ۱۰۸۶ ۱ ۱۰٩6‏ ] سبری شده نا تفه بایان گرفت . محيد ىبن 
محمد کاظم خراسائى نشو را برهمه مومثان واف تود 1 الف) و شاه < وثف > 


۱۳-۹6 


در سارى /إزجاهاهت . شبارة بركبا وسطرها ویتها يسباق درگ ۱ الف هست : 
هربر کی ۲ مطر وهر سطرى نرديبك يه جو یت (همانجا) . 

(uy‏ اغا سر قنای ‏ اف ماج زرد عبرت ی گل وب ت دار 

دار 2 ۸ و ۲۰۰۱۲2 ی ۳۱ 


ا شن حوالاخبار فى فد اث لالا مدا لاطراز (عدبي) 


این دقتر که در دو جزء است دربارء بزتری امیرهوّمنان على و خاندانش 
و رد برستیان يروش کون شیعی اسماعیلی ميباشد , در آن در بسنازی از جاها 
از طبری باد گشته و از ۶ کتساب فضائل على »آو ( ابن شبراشوب ش زر - 
علوسی شن ميم آورده شده است 

أبن القباش قاضى | بو حنيقه عجان بن ابمعندايله تحمد ( + رجب ۲۵۱ )بن 
علصو رین آحمدبن, حون تعیمی مقر بى مالك ى اسماعیلی (دواكنشتة دركاهرء »+ 
جبادی دوم سال جوح) تکار ندة م دعاءمالاسلام وذ گرالحلال و الحرام والقضابا 
والاحکامعن اهل‌بیت سول اي علبه وعليهم افضلاللام, ومتأويل دعانمالاسلام» 
اژدا نشمندان آرجمند اسه‌اعیلی اين «شر حالاخباز, را درشانزده جزء بپرداخت . 

اسماعیابان مستعلوی‌اورا ۽ سیدئا قاضی القضاة » و «داعی|لدعاذالنعمان‌ین 
محيدى فینگویند و این خلبکان‌ودا نشمندان شیعی التوعشرىاورا وابوحتيفةالشيعى: 
مذو ]نقد . اودرژمان البهدی با [۳۲۲-۲۹۵) در » سال آخبر زندگی او نبو 
خدمت كردوودرزءان متصوريايث (۱-۳۳۵وع) قاضى متعبورنه شد ودددوز كار 
المءز الدین‌الت ( روم دج ) فاضی العضاة وداعی‌الدعاة گشت و عزارها ر 
در بر تریها و خو سای خاندان امین کتاپ وشت ومتعالقان را رد بود چنانکه 
ردی برمالك وشافعی وآبىحتبقه نوشته‌است |ختلاق‌اعقبای اوهم بسودخاندان 
بیامیر است و دعالم‌الاسلام اورا فاطمبان الديثة خود معز میدا ند و هماننت که 
درزمان ظافر (۱۸ع-4۲۷) فانون رسمی ده و درمیان بور کنونی‌هم ارزش 
دارد (دیاچه قیضی بردعائم‌الاسلام جاب هبو در مضر بسال ۱۳۷۰)- 

ابوا'ف در و راهثه‌ای فرهناك (ساعیلی » (ص +) می‌و بسد که اینذفثر 
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۳۰ 


۱۳۹۹ 
بدستور م معز با » تكاعته شدم و فوزست جزوهای آن جين اعت : يكم 
درذانائى واديكر خوی و رنتارهبای امام دوم دراشكه على تخنين کسی [ست 
کباسلام كرائيد سوم دوجتكواى على چهارم نبرد إوبابيديئان پنچم در يبديالى 
که با او دشمتی ووزیدند ششم ترد او با مماویه غفتم خرده گیری از حشویان 
که خلیفه‌های نخستین و| میستایند هختم دوفرمان (اهر) خدائی بپروی از علن 
و جانشینانش و خرد بر ٹر على نهم در آ تچه که درق ر آن دربارة على و امامان 
آمده‌است وغم دربرتريهاى غلی وثوودى که برای رفتن بهشت. پیروان اوداده 
شده‌است باردهم در یپشگولی ق ر آن‌دد باه خاندان پیامپردو اژدهم در برثربهای 
حسن و حدين دیزدهم سر گذشت حن و زعر خوردن او و سر گذشت حسین 
چپاردهم دريارة جعفر ین عحمدو بر او اسباعبل وفرزند برو کتر او محمدبن 


احساعیل و بيشوايان نوانیپانزدهم دعوت‌المهدی و مجزمهبای او شاتزدهم ٠0‏ 


برتربهای بیو أن على , 


بتو ايواف اين دانشمند که اعت مالکی بو ده درروژ کار المهدی مت 


۳۱۳با یت فاطنیان گر انيدو کنابهادر تفه و حدیت و حقالق وتأوبل و جدل «ذهبی 
وعقائد و اخلاق و وعظ و تاريخ و سنت نوشته که به مع میرسد . فهرست اینها 
دزهیین کتاب آبوانف بانگلیسی وترجنة آن درديباجة برچاپ , کتاب‌آلهمه فى 
آداب اتباع الا" , همین مقربی از د کتر »عم امل حب (چاپ ضر من 11) 
بتازی دیده میدود , کامل حين در , فى ادب مصرالقاطمية , چاپ مر ۱۳۹۹ 
س ) مینوبسد که پاره‌ای‌از همین شرح الاخباردر بزلين هست سپس از کنابهای 
عفربیآ نجه را که | کنون هست و آنجه را که همان لامهای آنها در کتابها ياد 
قد نشان مدهد , 

بس ابوحنیفه تعمان چذانکه مجاسی هم نوشنه است.بایه نخست مالکی بوده 
سيس با این فاخلمی در اعدو باشد تهحتفی ٩‏ چه روش فی در ااز )ةا دان روالی 
نداشت و بیشتر مالکی بوده‌اند . ازدعال|لاسلام و تأویل آن راز الةو آشکاراست 


۱۳۹۷ 


که واداعیلی باطنیاست نه شیمی امامی‌سگر این؟»|سماعیاان پیشین نهآ نچنانکه 


فرمانروابان عراسى و دوستار اتشان فیگفتهاند ملحد و غالی و اباحی و هزد کی 
وتناسخى ودشمن اسلام تودءاند (۱) و درست ماد شیعیان دو ازده اعاعی امام 


ات بتروآن ين احباعیلی تو | نے !ند دستگاهیدز بر ابرعباسان بتداد:وامويان 
الدللى کیاد کد و ,دست انیا بود که در فر لرواتى ای رخنه‌ای بیدا شده آنها 
که نود ودند باه قاطسان مببردهاند بلگه این دوات. بدست دید كأن 
آیراتیودیگر عردم[ز ار ذبده شهر‌ها درست شدء بوده ار این روی بود كفرعا تروایان 
ری و دوستاراشان آ اجه متواآشنند در بود ساختن ان دشینان مکو ااك و 
دانعندان هم دات با ندااس» در خرده گری از اين ]بن گناب نوشنه و بداخواه 
غاميان وز+وبان ازهیج دشنا و نکزمشی عزيارة انها دریع نگرده‌اند . 

اوعدا ینم ز ام [ اردپك ۳۹۵) که بو ان ما آم وا داشته مود سس آبوعشان 
سین محسد اتی قیروافی تحوی ( بایان سده ع ) آنگاه المومحين اپاالحین 
محیدین | لمبید (الماد) اثر بفا لملویالسستی ( ۳۸۶ ) کنانی دررد آنيا نوشتند 
که سرچشه هزه خرده گر بپا و دشنامپای پس از این؛ هبین دونه کناب بوده اعت 
وبسیاری از جشته‌های ابثان آمروزه آشکار شت که درو غاست. از آ نپا امت داستان 
بل ین يون قداح مکی شبعی که تر وی درحاشة برجہانگتای چوبنی ( ۳: 
۳۶۲-۲) دوشن مود که او ازپاران امام باقر وافام صافق بیباشد و نرد شیعیان 
اژراسکویان ات ) 

گزجه ابواف صگوید که اک رکنا ببایاسماعیلی هبج الاو ودند از باه اخده(مست 
و انها قرم‌طیجم نت (اصول اصاعیلیه پر ؛اردلوبسی عن ۸۰) والی بگفة قزهیتی 
(ی۳۲۲] در دمتو رالنتجمی اوراز باران امام حاتن مار آورنه خدهو توه جو بی 
ورخدالدین قر جامم‌الوادیع اسباعیلیان آورا ازار کان انين خویش مید| له - 

ووابتابیززام که سر چا وریشه همه سعنان دیگی إن است در ھچ ر شتا ین نهیم 
راتعاظالحنفاه وااعفقی مق بزی و تابه لازي توترى دهده میکود . 

بسن ا ابن ال اعمر بان باقلالی (دز كش الاسراروهتك الاتتاروا لزدعلىا لقر امطة) 
وعبدا اقا هر بفه ادیواسقی اتی وغ زا لی (د رهش لح| لباطت» وفضا نل | امستظهر به کو بد تور 
در بارحباسی وازروى کتاب اقلانی توش است ودراباحه و كبام سعادت و قسطاس 


دالا عاك در ةط بس اژاین 


ا 


١6 


1 


١1 


1A 
باك و نیکرفتار عیگزوبدند چتانکه از سعنان همین ابوحنيفة مغرى و مؤيد‎ 


منقیم) ازاین آئن خرده‌ها کر فتند ودر کتابپایمال و تحلآشمری وهاعطیوا بنحزمو 
شور سا لیو م ازیه ا بن جو زیو امد نامة لام اماك طوسیر پا طنیان‌هست. از و لیان 
على بن سید اصطخری يراق قادر عیاسی و اسیاعول ن احمله بستی در کف اسراو 
الباطتة وفاخی عدالجارسءتر ای عمدانی ( 8۱5 ۷ ) درت دلائل نوه دة 
محند دو ]ين ژعینه ار کر دها اد ( اسولالاسباعیله بر نارداوبی 618 . 8 ر جة 
غر نی حجان مصر ۱۹۷ ی ۱۰و 9۷):, 

ازا نتمندان شیعی‌عم بسیاری بغتر ده گودی] لین اصاعيلی پر ذا خد ماش : |بوصهل 
زو ینی خراصانی ( ۲۶۰ )او این.امی‌زینب. ابوعبد ال مجبدین ابر امون جمفر کالب 
تما لی( ۲۷۱ ) در کناب! ارد على الاسماعياية وا والقرح محمد بن انی عر آله و سی ان 
غلى بن عدر نه کا ار وی (۲۸۳۰) جراارد على الاح عنلبة وفتلس‌شازاینشا نوری 
(r142)‏ در الر دعلی| لاطيه و القر امطة وذار ی ن‌جا تم ن ماخ و با قرو يتن غا ل (۴۱۹۰) 
دراارد على الاسباعلة و او جفر محددین ععقوپ کینی رای ( ۳۷۹۰ ) در بابآلرد 
علیالاسهاء له در کافی ودررسالة فی الرد عای البامْتية و اآقر امطة وابوالفا-م على بن 
احمدین بقطین کوفی إماعى ميسن غالى (م ۴۶۲) درقساد افاو بل‌الاساعبلة واارد 
على الاسماعیلبة قى الماد و ابن‌خیدك |بومحدد مد ین على بن عبذك عبد کی کر كا لى 
تکام عفر زر گوازشیمی درالرد علیالاعاعیلة . 

(بتگر ھب کنتوریس 4۷-48۰ ٤‏ دیما چه کامل‌حسینمرجاب| امجا یال تتصر هو 
قهرعت طوسی ش ۷۹۵۵۲ ۳و ۸۸5 - رجال جاخی سن ۲۷۱ و ۷۲۱۰۲۱۷ ۱۸۸۶ 
مها ام | لا ش1۷۵۹ 1 خلاعمه على ۷۹و 9و ۱۷و ۱۱ هد الابجاح 
کاشانی ۲:۲۵ و۳۰۹ - متيس (لیقال استر ابادى ,۳۰۹): 

شبخ ابو الجن نایتان ادلم بين عبدااوهاب حلبی ی نخوی سر مت کاا باج 
س الول فرخلب کنا شام ۶ اجداء ععوة| اسعچرن و کتف عوارهم > وگه 
واس اعلبان هم او را بگناه نوشتی آن بصن إرقه بداو آوبفته ( غةالوغاة روطى 
سن ۷۰۹ - قوحد ۱ :۰) - 

آینوم گفته خود که بیش از إيتكه وشماى با آئین اسماجیلی وانگده‌سیاسی ۲ن آهکاز 
شود وا دستگاه فزرماءروائى تازی داد و دوستان تر كع إن در جر :ارهای غر نوی 


وئالة حاشیه درسفخه بس‌ازاین 


۱۳ 
شیراژی درذیو ان و کرمانی درراحةالمقل پیداشت ‏ آنهاباامامیان ننهادرشارء 
بیشوایان که بهفت مبرساندند جداتی‌داشتند چنانکه‌درالهمة همین خر بی‌هویداست 


که اساعیلی در ] داب اسلامی همان عیگوید که شیعی اعامی »كويد و گوبا 
در برخى اصطلاحات باهم جدائی داشتند مانند ستر اسساعیلی بجای تقیه شیعی 
اماعی ر چراء | نها سان حن صباح راء دیگری پیش گرفتند و غلو وارتفاع 
بلکه |ندیشه‌های خرزافی در !نآ تها و اه بافت ودر کتابهای ام ] نها د رتأويل 
ودوس باطتی افراط شده است : 


د گلشت این مان را کاعل حسیتی ردیباچهُ الپمة ودز فلع «فی‌ادب 


مغبرالناطية »جن ؟و-ه), آودده و دوشن تمو د که اين دانششد از نزدیکان 


دربار فاطیان بود و با مس زهعکازیها کرده است . 

از نگر یستن بکتابهای ازمانند هنين شر ح الا خباروالمجالس واله‌سایرات 
رباب که آواضاءیلی باطنیاست وتاو بل دعائم‌الاسلام او که پاره‌هافی ازآنزا 
دوالمجالس المستاصر به جاب همین همل حسین ( س ۱۱ و پس‌از آن ) هی دشیم 
براين گواءعیباشد ولى #بآن اتداؤم تأوبل کهور تکارشهای اضر خسرووپیرو ان 
حسن صباح دیده مشود : 

آوزش او نزد فاطمبان ثا بجائی بود که معز درباره‌اش میگفت.: ,من 


ۇدى جزء أعنمائة مىااداه‌النعمان اضین له اجنة بجوار ربه ء و بازوری وزنرهم 


دثبالة حاشه صفحه بش 

و حلجوقی با آ نان پیز ند بازهم دآنشمندان شی اماعی از آلين آسساعبلی خرده 
بك رهد ولی بروش جدالكلامى وعلمی بود له برد شیاسی میت باذروغ که گویا 
بساز بافلاتى روالی پیدا کرد جنا تكه درفر ق‌ااشبمة وبعتی و فصول مختارة مر شی 
س ۱ از او 4 ردها می‌بینیم و آنها آن تومتها که ستيان زډه اند هیچ نداو ند . 
رو شناست که كيعيان بس از این‌هم کنابها او شتندودز فب رست آم و معا لم ابن شهر آشوب 
والقش بادی از آنها وآزدشتی با این یټ شده ولی اگر براه بافلانی وغوالی رقه 
2-5 روی نوی ازاندبش‌های ساصى زمان بوده اس . 


۲۰ 


۱۳۷۰ 

اورا از با وكداران اين آئين بشمار آوود ‏ من +ع اذب مسر - ديباجة الهمة 
س( رزوی هبین‌بود که ظاعرفاطمی (۳۲۷-۱۱) سال فقیهان مالکیدا 
از مض بیرون کرد و دستور داده که مردم دعائم را ساد پسپر ند و دزبرابر مزد 
بگیرند وسخترانان وداعيان از رویی‌آن بند و ] ندر دهند [ دیباچه الهمه سس ۱۷ 
چلمی ۱ : 1٩۲‏ ) او کتآیها که می نوشت فصل بفصل بعز شان میداد و گاهی 
میکفت : ,اد ثي |لممز لين الث بجمم شتى لخصه لى وجنعه وفتج لى معانیه و بسط 
لی جلت ۰:۰ »(ص ۵ع ادب و من به ديماجة إلهمة).. 

ابن شهر آ شوب ورنعالم (ش ,۸۲۰) می‌تویسد : و إبنالفياضالفاضىالتعمن بن 
مدند لیس پامامی و کنبه حسان منها شر الاخباز فى فضائلالائةالأظهاد ٠»‏ 

ابن كفتة إوكويا اشاره إحت بايتكه او د رآغاز,مالكى وده وكوياهم ابن 
شهر آ شو ب کنابهای زهان باطنی‌بودن اودا :ديدويود , دغا/مالاسلام اوچتاتکه 
كاميل حسین, میئو ساد با ققه مالکی جز ذربعش ولایت و با فقه شیمی هم جز 
در تحر رم متمه جدائی ندارد (ص ۱۲ و ۱۰ دیساچه الهمه و مسندرك ص ۳۱ ) 
ازایشروی بو د که کراجکی ققبه شيعن م هوي دعام ورشرح‌الاخیار دا گزین 
تموده است . 

درفپربت دگازگای کر اجکی که یکی از داشندان, روز گار او بس‌از 
مرعككن نوشته است دارد : و مختضر کناب|لدعالم للقاضى مان وغو من جماة 
فقهاءالحضرة» نيز , كثا بالاختياز م نالاخبار وهو ختصاز کتاب|لاخبار لاان 
بجری مجری اختصار|(دقا! ۾ أن ایتجا برآ ید که كتمان میدانستند که مقر یی 
از فقبهان در بارفاطمی بوده وشر حالاخبارهم ازدقائم كزين شد است (ستبرت 
۹ و51 4؛), 

بس آتچة آصف فبحی فیگوید که او از آغازا| على بوده و آنچه برخی 


ˆ از دانشیندان »اند شوشتری درمجالس الموُغتین و مجلسي ذوبحاد ( ۲۱ ۱8 


و بجر الی‌در املالاعل (ص۱۲«) وإنندى درر یا ض العلء! (ی,۰۹ ۱و ۰۴ ؟) با تردید 


۱۳۷ 
وتوزی دره‌بتدرك (۳ ۳۱۳۰) وقمى در کنی و القاب (۱: وه) و هغريةالاحياب 
(۱۳۵) وبروجردئدرالفوائدالرجالية ودیگران كفتهائد که( ومالکی‌بوده‌سپس 
از شیمیان‌دوازده امام ی گشتهاست تادر س میباشد چه‌اينکه فبضی بسانم ورخان 
اخم اسباعیلی كرادم و این‌دا نشندان‌هم از نگارشهای باطنی اوآ گاه نبو اند 
خوات-اری درروضات (ص۷۷۷) مینوی- که اوامامی بجق‌نیست و گر نه پیشینان 
میکفت‌اند, إبتكه نوری درمستدرت لاص ۳۱ ) میگوید که أو در کتاببوصیت 
ووكوف وءيرآث دعائم ازامامان بس از صادى هم دوابت کرده و دزیاب ه ذ کر 
منازلالامة, زصب -,۷) کسانیرا که امامان را خدامیدانند وازدين سر باززدند 
کافر خواندهاست و رعزهای اسماعلیان دردعالم نیست. واودردعای تعقیب نماز 
( س۲ دعالم) از اامان‌فاطمی بس ازعبادن یادشوده وخبر های |وهم باخبرهای 
جعقربانتتیگیاست؛در برابر [ نچه که‌از کتابهای‌دیگر او برعي ید دلیلدندان‌شکنی 
نخواهد بود و خواهيم دید که آئین اسباعیلی درابتدا چندان باطتی و تأویلی 
نبوده وپا دوش شيعى چندان جدائی نداشته است . (نيز بنگرید به ديباجة الهمة 
س + وأدب مقر ض٢ ٤‏ دیع ۸ :۱۹۸-۱۹5 وفهرست طوس 9 ور ش 51 
و ش ۱۱۵ - ذیل کشف‌الظنون ۱ 4۷۳۰ - هر آت|لجنان ۲ : ۳۷۹ - ابن خلکان 

ش ۳۳۷ - أبن کثبرشاعی در البدايه والنهایه - مامقالى ۰۳ ۳۷۳) : 


این داثشمند وافتتاحالدعوة وابتداءالدو لةء دارد ودر آن تاريخ پیداشبن 
فاطميان در شمال‌اقریقانابنیاد گرفتن فرمانرو انآ نها از آغاز تامحر م م (تاویخ 
تکارش همین کتاب) را یاد دود (ایوانف ش ۱۰۳) و سخه‌ای از آن ثزدكامل 
سین ودردانتگاه فوادهست . بنوشتة اومفربی دراین کتاب آغازاین دعوت را 
كهودعوة الح قءياءالدعوة المهديةععيهوا ند.| تداز پید|شدن‌ابن‌زادان کوفی‌دریمن 
درابمة دوع دة سوم عببسن جلیش ابىعبداييُ شیمی درمقربٍ نا نیا كذاردن 
عبدايي مهدىدولتوذر مغرب بسال ۹ دان:هاست [دیباچهٌ المجالسالستنصرية 
عن ك وب ) تگارنده ذریعه ( +۰۲٩‏ ) از آن ياد موده و بازهم او را شيعى 


۱ 


0 


1٥ 


۱۳۷ 


انناعشری بنداشت و گفت که سی وشیمی آورا شیمی خواندند واو ازدوي ته 
ازامامان بآ زصادق با کله‌های مشتراك باد نبو دا ورضا را ابوالحسن وجوادرا 
ابوجفر خوانده إست (تیزعستدرك عن ۳۱۵ و ديباجة الببة عن ۱۲ و ادب عضر 
۷+ توری دوه تدركت (۳ : ۲۲۱) الاهمين شرحالاخبار أذ مكف ومسگوید 
که آن درمنافی وفضائل است وتغة من که درهفت جزء است از آغاز وانجام 
كم داود هون نسخة عا) ودربايان جز, ششم رگ دم ال بکتاب المناقت 
والنشاك باژ مینگرداند : این متاقت: بايد همان و المتاقب لاهل بيت زسول ال » 
(ش ١+‏ ؟ ابواتف) باشد که خبرهائی در باره اعامان تا جفرضادق دز آن آمده 
ودر بابان آن ازاموبان ودعوی غلافت آنها باه كرديد و گو با هماششکه مجلسی 
دزبخار ۱:۰۱ بس ازیاد كردن دعائم نوشنه + والمناقب والبثالب كثاب لطیّف 
معتل غلى فوائد جلبلة , وتگفة که ار كيت ابن شهر ]شوب درععالم رش 
>۸۷) وهناقب و شر الاخبار » را اژهمین مغز بی دانست (مستدوك ۰۳۷۲ 
#ظنى دزعقابس در باب تجن نشدن آب کم با برخورد با :نج سك هكليثى 
وغمانی و کاشالی وهمین مقر یی میگفته‌اند (س ج)) اژ او باد کرد و اورا شیفی 
بشماز آوردو گفت که‌اودر بسیاری ازمسثله‌های‌ضرود یمه شیعی بادا نشمندان 
خلای دارد واكويا برای همین و برای اینکه او چندان شتاحتة ابود و باران ما 
خود او را توفیق نکرده و خبر و کتاب اورا تصحیج انمود تد نگاو نب وسائل 
از خبر‌های او نیاو ردودغائ‌ر! ارز ندمئداتست : نووی‌درهستدر تک سعذان کاظمی را 
آورداو نكن كيزينا دربازة آن نبود ( خی ۳۱ و ۳۱۷ )يايد كفت كه تودخ 
ذزاين زمینه بردسی موؤشكف انه کردم احت و اکر كتابهاى ديكر همین مقرزبی 
اميبوذنا گز بر بایستی‌اودا زوی‌دلبلهالز که‌نوری آوردهاست شیعیا+امی داشت 
اين طاوس درفر حالمهوم (س و و ۱5 و۱۷۳۳) اذم النمان‌المورخ سيرم خلفاء 
فصر »و و اللعمان‌المورخ لقضائلهم » بادتمود و از سختان او جر بارة دانائق 
منصوز ومعز آووده است وهمین خود عیرساند که او را شیمی امامی تمیداند. 


۱۳۷۳۳ 


[veer] ۱‏ 
:3 ان تسخ شک كون با عنوانها وشاه‌های عنگرف یاعد ودرا ی تال 
چ جين ات (۲ الف۱۲ ب) ۷ يازداى آزجز؛ هم از ۱۲ جر وكا 

بد یشگو ۶ + 

جژه دوم 7 < سبق على س اا لی الا ادم € (۱۳ الى - ۳۷ الف). 

حرم سوم : 2 چهاد علی عن » (۳۷ ب - ۲ الف) . 

جز چبارم : < جراد على عن 4 (۸۲ پ ۸٦‏ ب)۔ 

جزء بتجم : < جهاد علی عن © (۸۷ القت ۱۱۱ الف)". 

چز » ششم.: 9 جپاد غلی ی » ٩۱۱(‏ بيب ۱۳۵ الف).. 

جره هفتم : < فخائل على > (۱۳۵ بع ۱۵۱ ب) 

آزجزه سوم تا ششم در باز جنگهای على است درصفین وجمل وتپروان . 

در بایان جره + نام < قاضی اهبان‌بن محید > از او یدز له ريده میقود. 

در غاز واتجام جزوها از کتاب هم نام برده شده امت . 


عجشن است که : 


آغاز :حجة احتج بها | اطبری على نس من خاافه قى فضبل على علؤاتابث علية 
وماعليه من الججة مم اقراره قله وبباروام فی اائات خلافه و امامته ميا مد حكيت 
ذلك عنه فیالساپ‌الدی قبل هذ|اليناب هم :صحيحه ذلك وانه كبس من قدعت ذكرء 
مين يتماطام ان مكفر غيرء ولا:تماظمالگفر لنفه فين ذلك ان کتابهالدی د کر ناه وهو 
كباب لطیف بط فه بابل على [فر بارء رسالة طبرى در اثبات غدررغم] . 

انجام : قد|حتا لتو م لهدءا 2.5 جل اخری‌ققا او ااتاذاك مله على جة التو اش 
و الشفقة لان‌المومی لاب‌دح نف» ولایر كبا : وآنماالتو ام ان بسکت‌الانسان عن 
د کر فضله‌وحن | لبجاو زة والنواماة لسن الغشرة (دربارء خر د هگیری از سخن‌ ایی بكر؛ 
رمن فرمالروای ما شنم با ایتک بچتر از شنا يتم :> که از آن بهتری نوادی 
خواسته نشده و آزروی فرو تمی‌هم 1 وا نكقه است ونه آینکه خواسته اشد شکار 
بدارد که من برترازشما نپستم ومرا چنین عیتدارید) 

این تسه عدانت که زد داگ :د آوری بوده و درمتدزك (ص ۳۲۱) از آن 
ياد مود . 

دوب ر کےا الف ذارد كه نت از آن آقای ضباءالذين لوری اسك ونردحنن 
ندر آذ بن موشویکالمی عار بت اشد . 


۲+ 
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۱۳۷ 


در۱۲ب و ٩۲‏ الك رجاهای دیگردازد : <شرحالاخبار قى فضال‌الابذالاطمار 
للقاشى تیان بن مدا لمصری ماح ,دعا | لاصلام > درگ ٥‏ الف دارد ۶.< م 
الجزه| لساوص عن كناب شرح الاخبار تاليف س دتا الفاشی الا جل الاو حدالافضل التعمنين 
محمد قدس ای روه > , ازایلجا پرعبآ ید که تويتدة نسعه (سماعیلی است ‏ 


3 (۱ع۱ص] عقت كرعة - جد پساج سرع ضلی مقوالی با رو پوشی پارچه 


اندازء . 9۲۰ ۱۵(2<۰ س ۳۰ 


[۱۲۶۳] 7 ع حل ریش أشتر اك وچو 3 (عربی) 
دراين گزارش حديئى آورده شذه که برخی‌خواستند[ ترا برای مشترك‌تبودن 
وجود و واحد دلیل‌ساز ند و گزارنده این‌دا نمی‌بذبرد وای حدیث‌را رسالنده 
۰ آينمطل نمیدا ند . 
7غا : قوله علیهاحلت ١‏ ثبتك انث .. انماالتبیه قى امعان فاما ف الاسماء قهی 
واحدة وهی دلالة عای‌المسمی ۰۰ . قاماالائسان) لخلوقالمصنو عالمولف فمن 
اجزاء «ختلفة و جواهر شتی غيد ا* بالاجتماع شئى واحد - |ستدل بعش! احلماه 
بهذا لحدیت و اال على آن‌الواحدوالمو جودوساثرالالقاظالتی‌تعلق علی‌الواجب 
۵ والسکن ليست مشر كة معئوية ينهنا, 
اتحام : بحصل فى احديهما بافتبار انه قائم بذاته وف ىالاخرباءتبار انه عارض 
لغيرء فیجکم بالاشتراكالممتوى , 
[۱:۶4] 


AVS‏ اين اجه عن ٩‏ دفتراست وعديك شخ و گزارش خشملیق ش 1 ماهد ,ىق 
۰ الف - ۱۷۱ب 


]£[ رخ حك نث راض(لحالوت (فارسى) 
كرارشى إست إزجديث وإ سالجالوث بروش عرفانی شیعی و دران دارد : 
وقال‌العارف ابوااخير: الان كماكان, وشمرهاى :از جمادی عردم ونامي شدم .> 


۳۳۷۵ 


از مننوی مولوی در آن آمده است ( برای گزارشهای دیگر اين خبر پشگرید 
به همین فهرست سن ۱۱۹ : 

آنا سال دای‌الجالوت عناارضا قبال بامولای ماالکفر وعاالایمان 
وماالکقران‌و ما اجنة والتبران ... اقول ... الذی بخطر بقاظر البال قى حل المقال .. 
هو آنه اى ميا لجالوت استقسر عن| لحقیقة الانسانیهةالتی هی خليةةإلله . 

انجام : هذاماسخ بفاترالیال.,,, والعفوعن ال ز لو الخطامامول وحسيتااينه 
ونعمالو كيل والحنديث رب‌العالمین والصلوة على محمد و آلهالطاهرین . 


]14°[ 
۱ أبن نضه س دفتر و.اتتليق ریزمیباشد كك رع انه الف گر بد 
۰ . 
[5؟1] شرح سول ورگ قږاو (غارسی) 


كزارشىاست که جامی برخديثيعماء » كهآنراميكويد كداز ابودزين 
عقیلی روايت شده است. نكاشته و بروش عرفا دو اشکالی د| که بر آن وارد 
میشودبرمیدارد: یکیاینکه خدای نیازمند بجایگاه بنداشته‌مبشودا كر بكوم که 
بش از آ قر ننش‌در:عمامه اکه‌انر ناژ كت است بو دە گر أبتكهاين حدبث هیر اند 
که‌خدایس از آقریلش در خود آفرید گان خواهد بود واین حلول‌است . تسخة 


دیگراین گزادش (ش۸۷۷/۱۷) درصعه همسن فهرست‌شناسانده شدهاست (), 


درسقر بیذایش تورات( ۱ ۱ ) داود : درا بدا هذا آسیانبا و فين را 

آغر بد . وهب ېی و بائر بود وتاریکی برروی «لجه» و روح خدا سطع آبها را 
فر ]كرفت - 

در «عپانی » افلاظون دارد که خداو ند ونرورد کار <عکن: اروص 2005 > را 

که ب و کواروشابتة ستابش مردمان وفرشتکان إست بابد بر تز ازعنية خد ا بان داشت 

جه ابتکه عدر ومادر ندارد وهبج سراینده وسختر اتی‌هم دربارء او چتین كفت . نبا 

هیودوس ابت که کته نو کو با ۱۱۸-۱۱۷) که خائوس ( 6۵08 و۸۵ 3) 

و ماله حاشه درصفعه پس‌از انن 


۱ 
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۱۳۷۹ 
آغاز . 
ای اك ز حير و عبرا ز مکان 
خالى ز توت درون و بيرون عبان 
از كنه تو کش اله نام باشد. نه شان 
ووسر چيا است دیده عقدل وكمان 
عن امی‌دزن‌العقیلی دض فال"قلت با وسولايله: : این کان ربنا قبل آن يلق 
دنبالة حاخیة قح پیش 
يا ناریکی تهی ( لجه )ایل از او بوده است , بگفته او اين ارو خدای خدایبان 
3 «زعین » یپتارز هبشگی ۳ بایگاه احتوار ف جرها نس از اوح نید[ شد ا 
1 كوسلائوس (آر کوسی زبا نخناص وخاندان شناس نرديك 2۷9 یش از م) هم همان 
گفتار صیودوی را دارد. بافته پارمیدسص «آفر ینش» اروس را بش ازع ترا پان 
دیکر هيإنديشه ( بخص 5 يتبد ۱۸۷.پ) آبا این عنساء همان اجه و غالوس اضت ؛ 
ابن حتديث درستن این‌ماچه (بآب۱۳ دیناچه ۱ : ۷۸) وسخیح تزمدی [ کناب 46 
بل (؛ :۱۱ ۱۳9) با اقزودة < تم خلق عرشه علی‌الساه € فده وسندی ورعاعنة 
من ابن‌ها چه عیگو ید که‌از آن <إين کان عرش و بنا» خواسته شده یاچنانکه تر مدئهم 
گت از «غباه» ابر نو استه!ند بلکه «تیسثی؟ وات هذه چنا نکه در برغ ننعه‌ها 
«عبئ € دارد . 
راوی نخستین ابن حديت «۱,ورزین اط حاأجپ ین عامر بن صبر+عقیلی > از باران 
بیأقیر ات که ر 2 أو رحته و بدو میمت کرده بود چنانکه دراهانٌ این حجر و طبقات 
ابن سمه (۳۹۷: 8 -49: ۱/۲) آمده و بعاری‌بر «خلن‌الاعبالع > وانی‌داود درستن 


«یمین النبی> دوابد ازاوآوردند (تغر یبا لتهذیب اپن‌حجر ص4۳۲ وحاشبذ آن) وای 
مافقالی اورا ناشاخته دانت . 


ابی‌حنیل (ض ۱) دوحدیث از اومآورد که غد| دیده مشود ومی‌تندد ء 

درخصااس رضی (مي 0۳) دارد که دی بهودی از على برسیده «ایخ كآنايله من 
قبل ان خط قالسبوات والارش > او پاسخ داد ؛ «ابن سوال مکان و کان ولامکان* 
وضی درا بنجا میگوید : «تقطمه فى اوجز کلبة € درامالی دمر تی( عجلی ۲۰ ) 
تیق چنین حديئى آمده است (۱۰۳۰۱) . 


۱۳۹۷ 
الخلق (غلقه) + , قال س : و کان فى عداء ماتحته هواء وما غوقه عواء (صق 
رسول ص) دور این کابه جامعه از مشیکات نبوت بصحت يبوسته است اما هنی 
آن بحس‌ظاه ر خالی از اشکالی بست . 
افجام : وشك يدح که این معنى درمرتبه ثانیه است ومرتبة مقدم بر آن 
اولی وهوسبحاه وتال | اجلو علا (و اه اعلم بالص و اب و لیه الس جع (و) الماب) 
رداعی + 
وش آتکه رسد گان اسراد قدم 
چون در نظر آورند این نازه‌رقم 
هر حرف خطا که جسته باشد زقام 
شویشد بآب عذو و بادان کرم 
نمت بعون اه وغمت توفیقه) (نسخة ش ۸۳۷/۱۷) + 
[1t0]‏ 


9¥ این نضه ش ۱۶ وفتر است و ب ات خط :۲۱ 4بباکد كه داك 
۳ الت 


[>؟ -1١ ١‏ 1۱۲۷ شرح خب ر كميل (غوتی و فلاسی) 

دزض - +1 هداق فور ست از گرارشهای یرک باد شده است انثك 
نبو دو گزارش آن درابتجا ناسانده میشوو: 

اد همان گزازش عید!ارزآکاشی (ش عاص +>4). 

[غاز : سمله.. الحيدي :رب العالمينوالضلوا ت|لزا کنات عل محبدا و آله 
الطاهرین. اما بسند فهذا شرج سثوال کمیل‌بن ز اد لامیرالمومتیت علیه‌السلام 
املا, لشیخ!لعالمالر انى عبدالر زاق القاشانیر حمةالنهعلیه , سال کمیل: ماالحقیقة؛ 
تقال علیهالسلام : مالك والجقبقه .., قال‌العار ح :| لحقبقة‌هتاالشثی|لثابت|ل و اجب 


الذی لابسکن تغيره بوجه ما . 
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۱۳۷۸ 

زلجام : وعندالایتلاح لایجتاح‌الی|لسراح . وان اعلم یحقائق‌اسراره صلی ال 
عليه و آله اجسیت رش ۱۱۱۳۱۱۷۲ گ ,۱ الف ۸ ب) 

۲- گرازشی است بفارسی و گویا از ابومحمد مجمدین مود دهداز عیانی 
غارف ز:۱۰۱۳2 میباشد که هم خبردر آن ترچمانی شده وهم كرزاز ش كرديد . 

مخلی از خواچه عبدابنه انصاری وشمرهائی ازشیخ غراقی دراممات و سعدی 
و حافظ وشیخ اوحدی وسید ماله وسیدقاسم ومولانامحمد شيرين در آنآورده 
شده واز خود او که ذارد : « داعی كويد » , 

آغاز : (رساله کملیه ) بسیله , توبتی‌داعی مسکین قدم قلم درساحت اشارت 
اصامالموحدین امیرالموملین علی‌بن ابی‌طالب ع روان کزده بو دکه در چواب 
کییل‌بن زياد فرمودهاو بزرگی تصیح كفت که مطلق نوشته اگر چنان فصیح 
بنویسی که عامه فهم کنند فائدة آن عامتر . قران «شتمل شد و قز بان واضح 
شروغ مود واز ام تعالی :وفيق اتمام خواست انهولى الاجابة والاتعام . کمیل‌بن 
زیاد که پبکی از ملازمان حضرت امير بود روژی :از آ تحضرت سوال کرد 
که ماالحقيقة آ ثچه در افواء مردم درمقابل شر بعت وطر بقت آثرا حقیقت غو|نند 
جه چیز است ؛ إمبرفرهود : مالك و]لحقيقة چه کارداری تو با سثوال از حقیقت , 

انجام : اطف‌السراح فقدطلم . چرا غ باز کش که‌صبح طالع شد بعنی‌ستن 
درياية حقیقت بیان بپابان رسید وقصه از بیان و گفتار بان ودیدار انجامید. 

شم بنشان کهآ تثاب بر آمد رخ معشوق از قاب بر آعد 


بست 


زهی نادان که آن خورشیه تایسان 

شور شمم جوید دریابان 
بت : 
دوشن نز از این توان . كفت 


پبداثر از این نیتوان گفت 


۱۳۷۹ 
قطعة : 
آنچنان بست است عاشق کزشراب آهد بہوش 
آ نجنان فاش است شاهد کز خودش ]مد حجاب 
هیچ مى هر كز نخواهد کرد زین فى مست‌تر 
هیچ شاهد فاش‌تر زین بریندازد قاب 
( تما کلام والحمديث والعبلوة على یی ) (ش ۱۱۱۳/۱۳ ک ۱۰۸ ب - 
۷ پ) - 
[۶۷ 9۸-۱ ۱] 
۱۱۱ این دوک شبارمها 15و18 دفتراست و بان خط ش١١‏ عنوان و نشان 


ومن شنگرف سباك 


[۱۲۸] شمائل (عربى) 

اين نامه درسر گذشت پیامبر است ودر چندباپ بر وش معدنان از ابی‌عبسی بن 
سورذین طحال سلمی بدغی ترملی ( ۲۰۹ - ۲۷۹) شا گرد يخارى و تكارندة 
الجامم الصحبح که سوعين شش صعاح وان دت میباشد و گزارشها يبارسق 
وتازیبر آن‌نوشته! ند( چلبی۲؛1۷) وبتام و|اشمائلالنيويهوالخساء لالمصطقويه, 
باه شمائل التبی ‏ در آستانه وكلكته و قاس يجاب رسيد ( معجمالءطبو عدات 
من 3۳۲) ۰ 

آغاز : کتاب‌الشمائل للتره‌دی . بسله . و به تستعين : والحنديثو سلام 
على عیاده [لذین اصطفی . باب ماجاء قى صفةالتبى صلى اف عليه وسلم . اخبرتا 
ارجا گنهن سمید . , , ام ای ومالك ۰.1 بقول وان ومول انه لس 
بالعطو یلا لبائن ولا بالقصیر , 

اتجام + حدئنا مصدین على قال |خبر ثا( نكر ... عن ابن صرین كال 
هذاالحدیت دين فا نظرواعتن تأخفون دیتکم. 


ج ل ا س 


m= 


۲. 


۱۳۸۰ 


]14[ 
45م این نسعه ش 1١‏ دقتر ابت و پنسخ با علوانوای شتگرف. از سيد معنن ين على 
حبیلی موسوى دزقولى در ۲۱ خشوال ۱۷۷۰ مينآشد و احتشام|لدوله ملؤيد 
که درشوشتر نویسانده شده و او دار لدة لبخ بوده است (خط و فهر او در ٩‏ ب) 


ولعي اقا 
كم شرت الا خبار (عرنی) 
فى الحكم والإمثال والآداب 


قاضیابوعیداین محم دن سلامةبن چه‌قر بن علی ان حکمون قضاعى هعر یی فقنه 


«حدث شافعی ( ۸ مر شب نحشل ۲۰ تی‌القعده 6 ) نداءن دفتر که در ۱۹ 


باب (طوسن) يا ۱۷ باب است (دو سعه ما) سغنان کوثاه وشبوای بیامبرزا گرد 
(ورد و چنانکه غود او دزدیباچة آن میگوید هزار گفتار از سعتان ب امیر + 
دریند و اندرز ومثل که شنیده بود در آن آورده و ستدها را |نداخته و بابوائى 


هرتب ضاخت سپس دوجت گفتاز براق افزود که رويوم بهزاد ودویست میرد 
وددیاءان آن چند دعائی كه از پیامبر ياوا رمیده بود گنجاند: او برای شتدهای 
آ ها حقتری دبگر جدا گانه ساخته نود که هر که بو اهد بدان باد 

قضاعی آ نر ادرمصردردهة تعستین ذی‌حجه۳ه وبرای شيخ ابوعبداث ممدین 
بر کات‌بن هلال سمیدی صوفى تخوى گفته بود و ابی‌اسحن بن ابراهیم‌ین عاتم 
الدلسی در ۷به آ ثرا ترد همان سعیدی خوانده يود وابوالقاسم هنةابن بوطعرق 
دراین هنكام آ ترا شنیده بود ودره ثرا ازهدین بوصیری شنیده!د (ديباجة 
تسه .+.0) درروضات‌الجنات س .مع ازسيد حسین‌بن حیدز کر کی ورپایان 
برخی اژاجازه‌هایشآورده‌است كهعلامة حل ىآ ارابنلم م کناب لشاب فی‌الحکم 
والآداب , ازبدرش ازسید فخارين معد موسوی ازقاضی‌انی|افتح محمدین اد 
متدائى از ابی‌القسم‌بن الحصین از قضاعی روابت دأشته است. دراجبازة حلی 
که به پسر انز هرم در ٥‏ ۲شعبان۲۳ پداده است‌نیز از همین کاب شام , کتابالشپاب» 


۱۳۸۱ 
از همان راء روایت شدم است (اجازات بعاز س ۲۳): 
دومع الم العاماء (س ۰۵ ۱) از قضاعی تنہا, دستورالحکم فى مانور معالم 
الکلم ء پاذ شذه و دارد که آن دفتریست که خان آمير مومنان در آن کرد 
غده است و آن هبانتکه ينام ودسئورهعالالحکم ومانوده کارم! ششم من کلام 
امیرالمومستین عای‌بن ابی‌طالب م با گزارش حن سعید واقمی درمصر ب-ال۱۳۳۲ 
باب زسید.. ان كتاب عابنام والشهاب فی‌الخکم وال داب, ودار ای هراز حدیث 
در چا خانة شاشر بغداد در ۱۹۲۰/۱۳۲۷ بوساه مود افندی شابندر چاپ 
شدواسح (مجم| لبطبوعات عىه ۱۰۱) (۱) درمستدرك (م: بج ) دار دکه كويا 
قضاعى شیمی ديباشد و ابن دا دوی قرائتی مبگوید که از همین کتاب برميا بد 
مكر اينک قضاعى درعصر و دردوز گار فاطمیان میزبسته و قاضی آتان بوده 
وازسویآ تا بدرباد دودوزس درسطنطنبه رفته‌است وشاید ناكزيربوده|سث 
4 با این شيعى خود را تناز كاز :نثبان دهد (فى ادب دضرالقاطية از و کور 
کال حسين جاب فصر ۱۹۰/۱۳5۸ عن ۱۱۷ - فهرست طوس و ٩9۱:‏ - 
روضات 465). 
این کتاب را امام حسن بن محمد صغائی بنام , کشف! لحجاب غن اجادیث 
الشاب م درست بوده و انه‌هاای برای حدیتهای صحیح وضعيف ومرسل أن 
گذارده و عانند مشارن دراياببائى گذاشته است . سیوطی آ را ماتند جامع صفیر 
درتب ساخته وم إسما فالطلاف بترتب‌الشهاب » نامید , شيخ نجم‌الدین محجدین 
احخمد غیطی اسکندری (م ۸6) از آن گزین نموده است ' 
از گزارشهای دانشبندان سنی یکی « ضوءالشهاب ء ابنالاثير نکارنده 
و اامدل|لساار اس ت که در آن مناز کرد که نو بسندة فقیه آ ترا بخواند.. 


ای متام «اشیاب‌نیالحکم والآداب» که‌دار اه هار ارحدبت نبوى ودر ۲۰ 
یاپ و بتر ثیب میج است ازخع عحبی سر ای اکب وحديتباى شيع ىهم در آن دیب 
) جاب یتک نشخ حاج شخ آحمت شرآزى در اهر ان سال ۱۳۲۲ در ٩٩‏ ضس وزبرگی 
با بیان شبید يكم) . 


16 


18 


۱۰ 


۱۳۸ 
شيخ منتج ب الدينقبى در فهر ست( م۷ )هی تود که سېد فخر الدین‌شیلةین محمدبن 
انی هاشم حسینی امير مکی دا ندمت بارسابرایع۱ کتاب|اشهاب تضاعیر ]از شود او 
دوابت مود (مستدرك ل چلیی ۰۲ ۰4۷۱ 
آغاز : (بسبله) . اخبر !االشیح النفة الاهیی ابوالقسم عبةالنةن على بن سعودین 
ثابت‌بن هاشمين غالب العزوجی الا نصاریالعروف بالبوصیری قرایة عليةاستة 
سبح و.تسمین و خمس مالة قیال له این کم‌الشیخ|بوعبدامته محمدین بر کات‌بن 
هلال لسعیدی الصوفی‌النحوی بقراءة ابیاسجی‌ین ابر اهیم‌نین خانمالاندلی فى 
شپووسته سبع عشن وتهس ماله بفسظاط مصر فاقروانعم ( قال) حدتنا (العاضی 
|؛وعبدالله محمدین سلامه‌ین جعفربن على القضاعى ) وى الله عله (وحسةالله غلیه) 
بمصبرفى العثرالاول من ذىالحة سنه نلث وخمسين وادیم مائة (الحنديةالقادر 
الغردالحكيم القاطرالصمدالكريم باعث ثبيه محمد ب + پجواسم التكلم و بدائم 
الحکم ... اما بعد فان فىالالفاظالتبوية ورالآداب الشرعبة اجا لفلوب]لعارقين 
وشفاء لادوا.الغائفين .. .وقدیعت فی کنایز هذات‌اسعته ن دزت رسو لايل , 
الف کلمة م نالحكمةف ىالوساياوالآداب و ال و اعظ و الامتال ...وجا سرودة 
یتلو ,مها بعطها محفوفة|لاسانید مبوبة ابو على خب تةارب‌|لالفاظ , . . تم 
زدث (زدنها) مالتی كامة فصارت الف کلمةومائنی مهو ختم-الکتاب بادهية» رو بة 
عنه , وافردت لاساد جبیعها کتابابر جم فی‌ممرفتهاالبه) + ده مان دو كاله 
گذارده شد, او دوی دو ندخه است و برون آن شها از اروئ تسه Verte‏ 
مانب 
انجام : باب[ الدعا:الذى يعتم ‏ كاب الان _ تة ۷/۰ ) اللهم الى 

اعود بك عن غلم لاینقع .۰ رب تقل توبتى وال حوبتی واجب ( یارب ) 
دعوتى | اسخه ول .و تا انيخا دا دارد ) اللهم الى استااك مبشكدوية وة قبة 
ومردا غیرمخرولافاضح . تمالکتاپ و رابنا مود ولهالسکارم ژالفلی والجود 
وعلی‌الثبی و آله صلوانه ماناح قمری واورق هود 


۱۳۸۳ 


[۱7۰] 
ای نسخه س ۸ دقتراست و نشخ وعنوانها زیرخ طگدارده شده ( کي ۲5۰ 
5 ب ۲۸۱ ب) بش از آن ویس‌از ش 6 د رگ,۰ 18 ب دارد : < بتاو هذه 
الأحاديث الدبوية آلف تة من كلام خبزاليرية ٠,‏ احببت أن إضعبا فى هك]الكتاب وهی 
الیثر جنة بکتابالشپاب قلامن سحة عة مقا بلة + ماضووته > بسمله , قالالفاضى ...> 
1 تجتاتكه دزييان آغاز کتاب درمپان دو كنا » گذارده شده . ابن لک با ۱۰۳۰ 
ژر بابها یکی است . ۱ 
اهما دار ۳۳۷ کاڈ فر تگی ب جلد موا وزبرآن یماج 
اندازه , ۱4/۵۲/۱۴ ۱۸۱۱ عی ۱۱ 
EU‏ 
5 اين سخه در ۱۷ باب بخ معرب با شانه‌های شتكرف و زوين و علو انپا 
و لاا نير بشتگرق با ژر است حاشبه‌هالی دارد بشبخ وبزتر و لوا 
مطلبیا درهامش‌هنم دبده میشود . سرلوحی داد آراسته وبرنگهای زوين وشنگرف 
و سپ و سرخ ولاجوره که د بمله » در آن خظ کوفی نوعته خده است , در جدول 


كك 15-١‏ الف پابان شیابالاخبار ش۷۲۰۰ 


تفت 
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۱:۰ ای کے کی و را 


۱۳۸۶ 
رين وعتگرف ماش درصفحه‌غلوان پررولاجوردداره : «هذ! كثاب شوب الاخبار 
الجامع اف ؤفاتى دين من اجادت :سيد اتات » ۰ برعم مطالعه.- , . السلطان 
فعیلفان‌ین مرااخان , .. © ہی اين سه که و معروف 4 آنر| تصحیح بود تراى 
سلطان محدغان زمر ادخان نوخ عله است * 
قوؤوية رک بش از بر کی شباره خورد» مهز < عبده|اراجى اطقلی؟ 


دارد وغط ومبرداريدة سب عبد( لقاتل ب‌عو بدا ادو »در تاريخ ٠‏ ۸ در اننا وعهراو 
یز گ 9٩‏ الف دیده كود . 


٩۵(‏ ۰ بقل رغه - جند ہماج سرح زر کرب عفوالی با پوشة تيناج زر کوب 
البارء ۱۰ ۱۸ ج هزه اناس ٩٩‏ 


[۱۲۹۱-۱۲۵۰] دَافى (فادسی) 


برهان | لعلماه مولی ابو|لمظفر خلیل‌بن غازی قزوینی ( ۱۰۰۱ ۱۰۸۹) 
بس ال پرداختن بنگارش شافی که گزازشیاست بسازی بر كاف ى کلینی‌ودرمکه 
از ۱۰:۷ آغاز گشته يود دررمضان سال > و بدستورساطانمحمد شاه عباس 
دوم قوی ( ۰۲ ۱۰۷۷-۱) نگزارش‌فارسی آن درم محلدبرداخت و کتابهای 
اصول آنرا از عقل نا عشرة که فقت كدان است و نرديك بنك چهارم همه کافی 
دربتجسال ا تاریخ ۲۵ ج ٩۹/۲‏ كزارش تموده است . 

همة ابن گزادش‌ست سال‌بمانند خودکافی‌عطول كتيده وذر >۰۸ ۽ باتجام 
رسید(سر گذشت نزو لی در یا بان جرء بنجم جاب هند) نزو بتی در دیب چه یادی از بيست 
صال کار كرد نكلبنى کرده است و در آغاز گزارش فروع کافی چنانکه خواهیم 
دیدهم كفت که گر ارش|صول آن که‌نزديك ينك چهارماست دربن سال] نجامید . 
وهبین هيسان د که او دوست میدآشته که هانند کلینی يست شال کاز کرده باشد . 
ابن گزارش فارسی او بپتراست از گرآرش ٹازی أو (روضات س ۲5۷). 

دردیاچه صاقی آم ډه که درشمان چم شاه عبان دوم ,که قزوبتى اورا 
«حسینی موسوی‌صفوی , میخو ند بقزو بن آهده و با گرمای تایستان:فر [ ن ميخو | ند 
وروژههم میگرفت . درره‌ضان هبین‌سال شبی‌دا نشمندان قزوينرا بافطار خو اند 


۱۵ 


+ 


fo 


عالق" که کت 
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۱۳8۹ 
و از آ نهبا دربارم کتابی‌ای حدیث درست دوازده پیشوای شیعی برصید . بمن 
تگزاست و همینکه دانست که نك ارش تاژی کافی کلبنی میردازم رمو د که 
بابست گزارشی ديكر يفارسى بنویسی . 
قزوینی هنو یس که من‌تشانههاای درشاه‌بدیدم که يادو حدبث بادشدء در غیت 
عوسی ساز كازى داشت و بار چتین گفتم که در آن کتاب دارد ۱ ويخرح بقزوین 
رجل اسه آسم نبی تشر غالناش الى ظاعتهالنشرك وال ومن یبلانالجبال خونا» 
نیز د ٠‏ يحرج رجل من ‌الدبلم ,لاء الجيال و السهل و الوعور خوفاومهابة ویر ع 
الناس الى طاعته البروالقاجر و یوّید هذاالدین » دیلمی که دراين دوجا ياد شد, 
هم نام کویی است که م جو لتشانة ما رکه ۾ در آن است و اکنون آنراء دبلبه 
کوچه ميسكوياد وهم نام مردمی است که فزوین درمرز] نهااطت يس ابندوخبر 
درست با شاه زد . در س ۱۲۰۷ و بس‌از آن ازاین ذو حديث ياد کرده‌ام 
ودر بارء دوحدیثی که مجلسی در عمینزمینه آورده و خرده کدی «جرأو حی‌از آن 
وهمچنین حدبتهاى مانند اينها اتد کی بررسی وده‌ام 
درعباسنامة میرزامجمد طاهر قزو ینی (س عير تبر می ۱۷۷ و ٩۴‏ ) هم یادی 
ازایت‌گونه دستورهای شاه که بقزویتی و مجلسی يكم داده بود شده (ست ( ص 
همین قهرست | 
گرارش اصول عافی از صافی در لکهنو, (نو لکشود) با تصحیح مولو ی تمدق 
حسین صاحب در چز : درسالما۲ ۱۳۱6-۱۳۲ جدود ) بجاپ رسید., دریابان 
جزء سوم ابن جاب در بارء جز ها و حصه‌های آن كفتكو گردید«هرچزلی بکی 


از كتابياى اولأست أزعقل تا عشرة (۱) 


ا- ير ككرين ۷ 7 فورست مجلس 17 ۵ ۳۳ - طوس 1 : ۵۰ ش ۱8۹ ۱۵۸۲1۳ 
تفای ۳ ۷ س فلی ٩‏ 2 357 سالارا ۵ . فزو بنی‌در سباری 


از جاه‌ای همان گز ارش ازعود تام برده و جرپایان کاب عقبقه نوبو( < ابو العف > 
و زد اد ۵ 


TAY 


۳:3 
۷۵۹ اين سخه جزء يكلم است وذارای کناب ١‏ غفل که درروز آدیته ۲۸ ره‌ضان 
۶ ]از و دررور خهارشنه :۲۸ محزم ۱۰۹۵ چام رحد ٩(‏ ب- 

¥ با) و کناب ۲ توحند که درصفر ۱۰۵ [غاأزودرروز چپار کته ۲۶ مهرم ۱۰۳ 
اجام رسد زان - ۱۷5 ااف) لھ خط استملیق امت باعنوالهای شنگر ف ون 
لخ از محمد باقر بن عدابت حسینی که درروز سه شنبه ۱۷ رجب ۱۰۷۵ انرا باپان 
رساك . خط خورد كيبا در آن فر اوان و تمحجات درعامش و بیدابت که نسخه انیل 
اغد وود ازویتی در آن دست برد وخط زد وبلذهائى الزؤدء است , 

آغاز ؛ بیله .و به تمت (وبه تقتی) فتح سافی گنجیته عاهی شرحاحادارگ 
كاقى و ازداز ال الچی ككاى خیم نامتتاهی حید بی‌شر یکی اميت تعالی شاه که بالات 
کر وماقان! اص الاامة وإحدة قاختلفو او کر پیه کان| لاس |مة و احدد فیت الا اتبین 
چپع آفراد اننان"را جاعل مشب وهاال بدعوی و اختلاف آفر بده تا درهرچه یبا بره 
اخثلاف در آن و دردلیل آن رود وغلایی را اختیاح بکسی که حکم کند در آن شود 
مکی ببخاح کم البی و کتاب سباوی باشعا . + . جتين کوبة : ۰ . حلیل‌نن‌المازی 
از وی ...که درخمبان هز اروت و جپارفحری > بادشاه زمان - ,.۱۱اطان 
عدا یاقب بذاه عباس اأى ااحسبنی‌اانودویااصفوی . :قر ۰ قزوین ۰۰ نزول 
اجلال مود . . . دوفاه رشان ,قفد تواب افطار روزه‌داران ٠.‏ باخضاز علما 
فرمان داد -,. التقات باين میمقداو کرده دل شرح كاف ی کلننی ممی بشافی وامعلوم 
مانت ی ..- فرمان .: صدور بافت بشرحى ديكر برکافی بز بان فارسبي ... ۷ خیم 
تیا بی +.. مهو ات در با بند 

اجام : عام شد کناب عقل و توحه اژحمله کناب کافی ولاحق مشود ترا کتاب 
| لحجة که جره ووماست .. وحمدابل واست اولا و ]كر ا وظاهرا و باطنا . قرع العتارح 
خلیل پن | اف زیالفر و يى ... بومالار بعاالر | نع وااعتر بن من شهر عجرم لجر ام سنه مت 
و ستن وال فبالبحرية (منالبحرة) اللو یه| اصطفی به . هت ار ان درود و عزاران لاح 
زها برءحدد وآ لش تمام . 

(بلغ تالا وصحح بقهوا لجهد والطانة فى مجا اس آخرها :بوم 

(۱۰۷ +۱۷2 كاعد ارمه سب فاج مشکی سر فی ور گوپ متو ا لی با برگردان 

الداژء ۰ ۳۱۰۱۷ و ۱۰ ۹۸/5 ی ۲۱ 

[tear] 

2۸۱ این نعه نیز دازای دو كنآ إست : عقل در گ ۱ب - ۱۲۳ ي و توعيد 


١ 6‏ ب 01 ا حظ آن سخ وعتن زر خط سرخ وافزءده‌های ار وی 


٥ 


f 


١16 


۰ 


۱ 
مي 
۳۰ 


۱۳۸۸ 


استفلیق میداأشد . ياست که قز و یی دز آن‌هم عانند نعه ش ۷۹ دست برده وخط 
زده و بععط نود افزوده است , در ۳۰۲ چپ داد : < يلغ ساعن ایده اه تعالی > 
سیرک که خوانده تیجوو:, خدل حسیتی دآرندة آن وده است _ باز دارد : < بلع 
ثانا > و «بلع ثااناومحح قدرالحبهو)!طاقة فى مجالس آخر‌هایوم‌الار دا غرة شور 
جمآدیا لا خر تة مالة والف (۱۱۰۰) عجرية وااالحتاج ااورحهة ربه محصدحسیین 
الاح افشل بيك عفی ها 4 درگ ۱۲۳ ب دارد : ۶ بلغ نظر أ فى بومالا تبون من 
مشهرره‌شان) اباراك عة ۹ بلق قراءة» نيز بلع :الثامم النعةاللسححة وصخح 
قدر الحرد وإلطافة في مجالس [رهايومالسبت الثانى غشر من شهی جادی‌الاو لی من 
شهورسة ما والف عسربة . | اجمدماو ملی ام علی‌عمدو أ . و کته محیدحین‌ین 
العاح افضل دك عفی‌عنهیا . .- 

در. ازگ ١‏ الف وشت» شد که : لله دروا شمان ۱۲۹۲ سفارش بهرام از 
در امت دو کستزاد موران:و طهر انچی ندنت ]هه و بردانشجویان ساهان وف 
كردي مگر اپتکه در رمان هر سال بابد ۲ برا پیتد.. عپر 9 عیده|اراجی «جید 
جفربن عبد موسوی + در ابتحا هت واو این وققنامه وا نوشته است . در ان 
نار بخهاً بود که دوک هېت لوشته این نجه ريده شیم است : ۱۷ رهضان و.بایان 
خوال ۶ ۱۳ خصدة ١‏ ۱۳و۲۵ رعضان۱۳۰۲ و۳ ىتمد ۱۳۰۲ و ۵ خوال 
۲۳ و ۲۵ رشان ۲۵۱۳۰۸ رمطان ۱۳۰9 و ۲5 رمشان ۱۳۰۲ وی دح 
۷ ور مدان۱۳۱۱ و ۱۶ رمضان۱۳۱۲ و۱۷ ذی‌تمده ۱۳۱ ورعضان۱۳۱۹ 
و ۲ ذی‌قمده 23713 
آغاز وانجام آن تزدباك » ش 1۱۷۹ میاشد , 
(۳۴۰۲:] سكعل ترهط اهاري + ب جلف ,يماج ترباکی وو كوب و کدارة آیر مکی ومقراای 
الدارء ‏ ۲۸۲۱۱ و ۲۰۱۰ س ۳۸ 

[Nie] 

بن نسخه دوجرء کاب الخجة (جز۲۰) انت که نعتبن وا درعسرم ۱۰5 عار 

ودرروزچپار شه ۲۷ محرم ۱۰۹۷ بایان رعا (اب ۳۳۳ الف) اودوعت 
( از باب 9۸۱ پسازآن ) را ادرر ور آدينة ۲۳ ج ۱۰۹۷۱۱ تزكرو بانجام وسائد 
(۳۳۵ب. ۰ات خفط ] نمی ومتن شحو علو| نها شنگر انه . قط خوردگیها 
عيرس آند که لحة اضل دنت قزویتی باد , : 
آغاز ؛ بسمله و به نقتى ,ا لدل يلهأ لني والضلوح علی مجید و آله | اچچ 
المحصومنه و بد چون قر حقير خلبل ب‌الغازیالقروینی .۰ . مأمور خد بصافی شرج 


۳۸۹ 


کافی :د کلت پربان فارسی وباتجام رساب شرح کناب !ال و كتابالتوحيد را آغاز 
دوع شرح كنا الحيه را که کناب سيوم ابت از سى وه یا سی وجهار كناب که چره 
كافى است تار محرم سال عزازوخصت وشش هجرى . 

انحام : فرغالغارج خلیل بن القازئالترويتى ‏ دافن تحریره فى بوءعالجعة 


الا لیوا امذر ین من‌جیادی‌الاولی مه سیم وستین وااف هجر په دار الموحدین‌قزوبن 
رصلی اه على مجخة و ]۱4 لبعصوعین. . 
هر ار ان درود و هر اران علام: وها یرد ولش تسام 


موادا تکاله ارعه بت جلد یماح زرد حاقية آن سرع وباب رگرذاد 
انذازء , ۲۹ و ۷۰/۵ ۱۷۸۵ ی ۲۰ 


۱۱2۶1 
A‏ ابن اسه بلستعلیق وعتن يتخ وزیر خط سرخ باهنوا نهاونشا نهای ششگرف 
ملاتا نارك ناز ەتز است از بت۱۳ تابایان بگواهی خط خورد.گیها 
و تصححات ننجه ال است. کاب انان و کفر [نستاتكه درچاپی ]مده دد حصه 
میباشد , 
آغاژ « به المدةالذى حیب الیثاالاسان و کره البداالکفر واافوق 
والعصیأن ... چون بتوفیق الچی وتوجه پأدشاهی این حقيرسر ایا #صير خلیل‌بن‌الغاژی 
القزوبتى ..- بشرح كنا يكافى .. .کليني. - بو بان‌فارسی و با نجاموسانید شرح گذابالمقلِ 
و کاب اوه و کناب احجة را شروع ‏ تموددرشوح کناپ‌الابمان و الکقي که کتاب 
چپارم اسع از کب کافی بتار یخ جنيب ىالاوآى سال هز اروشخست وهتت هچری . 
اجام : ست ویکم ال . (ازباب ۲۰۳) عن سیاغة عن | بی قند] بن فال سيت 
يفوك اصبر و1 على طاعة اه و تصیر واعن ممص ة انل قا ما الدئیا ساعه . 
۱ص -کغذ فر کی - جلد منوای ته شور 
الدازه > ۰۳۰ ۳۰ و ۲۳۹۴ مس ؟ 
۱۱2۲۱ 
35103 این سخا بعط تتم لوست ن آن شخ و عغو الا هنگرفبباشه , غط خورد گیپا 
دارد ودز يأرداى جاها يحاتب ره است . 
مس 154:دازىء د اليلك ش وانامیلو که > با مبز < الام صل غاى. محمد 
و آل مد » ايثين استکنا برای د نا ۷ 2 
۵ دعا از۷۱۰۳۰/۲ تا نشب ۱۰۹/۲۴۱ (درنعه‌های ما ت) 5: فلخل 
قر آن اع ۲ روزشبه 1۲ ج ۲۱ ور بغة عا از غاز کم دآرد . 


۱ 


۰ 


7 


ی 


۱۳۹۰ 


لا عشرء که درفزوردین وزوز جپارعن:4 ۲۵ ج3819 و ابا نر غاز تو روه 
ابن عال درشب دنه ۷ بوده است , اين کتاب د رچ عا ازبا بان کم ارد . 

آغاد کناب فصل القر آن بر نسعه ها (س ٩۲۷-۱‏ بوك 5وابتعه برای ااذ 
تاه باکت ند با توقف پمش خوافث بر بمضی ا دینگی ا( با تاره ۷ سطر ويلك سوم سطر 
3 زوك آن نعط کشیده ع ) بسن چائ کر کسی از كر سكن ]زار واک بابدد 
و.دااه که دقم كر ستكى موقوف بر تيز ادان طعسام و حناو لست. و فقهلا تا كلق 74 
چهارم . اصل + عن || نی دابا ,:: قال من لم رب ألالله . 

افجام آنه :انتم الشارحج خلیلیالفازیاافزویتی ... جرح خدازتکاب فی ابوا سے 
الثاتى و الث ر بن من جمادىالاراى من تم وستن واآف هح به .,. 

عراران درود و هزاران دلام ژ ما برتحيد و آلش تبام 

(بلع مقابلة) , 


آغاز کناب لمقرة نت (٢۷١‏ که افرح ۱۰۹۹/۱ بوده است « نله وه 


بتع :امل :کناب انعر ظرح کاب شق ازس وحه ها سووجها كان اجر ۱ 


کاپ‌کافی میتی اہ ات , 


انحام آن در تنخ ما + جواردمم ٠‏ إل + عن على بن جعفر بن مير قال اهم 


١ 2 55 0‏ ۳۹ ۳ 
آنو عیدابت ,., ١‏ كفتى شر عبدانت بن غلى 2 مو لی ممل علاوم مص وجي آست. ,۽ وراجم 
شود با تچه . 


در بالای صفحه ۲۷۰ دارو + الحدية زپ‌الما ان , ۰ قق دقر خلبلین الفاژی 
التروبتى ضأموز شد بصافی شرح کافی ::. کلیشی دای و با تجام وسیه شرح کان الل 
و کتاب) لو جيد و کناپ|لسته و کتاب‌الاسان وااکفرو كتاب لدعا و کناب تضلالقر آن 
شروع اموده در شرح کاب |امعر 2 که کاب هنم ات بتاز بخ شهر ج‌ادی‌الاولن سال 
هر ارو عقت و نه هجری و ایا امستمان , 

(۳۶۴ک) غت ترمة موریاله حوره ت جلف ماج متك ضرنی فسوي 

الداره + ۱(/۵ ۲۴/۵۲ و ۱۶ ۱۷ س ۴۱ 


۱3۷1 ۱ 


۱۱ ان نع با کیره پشتملیق ومين يدح زیر عطا ترج باختوانها واشاهای 


۳۰ 


نگ رفحت ودين ن. در ۱۷ شمان ۷۱۲۵ ۲ را وشت جر آین 
کتاي(۸|. 1( طپارته حیش» جذا ئر است. ( گی ی الف) کد رشو ال۱۰۹۵ 
آآزودو ژیکذنبه ۳ دجب۰ ۱۷ بایان بافت و کتاب((۱) صلوة که وررچپ ۱۰۷۰ 


آغاز ودرروژ بنجب ۱۰ 6 ۱۰۷۱/۲ باجام رسید (۱۷۵ ب - ۳۷۳ الل) . 


مد باقر بن قد فى »وسوی و مد جقر بن محسد باقر شی بق بزواری 


١ 


۱۳۹۱ 


وححدلدین دار لب نخه بوده امد و طا می [ تھا فرك .۱ الف هست , درک ۳۷۳ 
الف دارد : تبلغ » : ١‏ 
غاي : وسمله - الحمدثٌ رب الما لین مدا کلم چول فقیرقیرحلبل‌ین غازى 
الفر و بتی «.: بيارى توفیق المی و+رمان و( جي الاجادعا لحرت غل اللجى اعنی نوا 
اغررف؛ (قدی إعلى ۽ . ابو السظنر شاه عباس نائی حينى صفوی.. :-دركارالاسئة 
هزارزشيت وچهارهجری شروع در حرج ساف كنا ي کافی , ٠‏ كليتى ١‏ م. تود شوخ 
اصول. آن که سال است :بن کناب | للل بو کناب لتوحد و کناب| لججة و کناب‌الایمان 
و الکفر و کنر الهعاو کناب فهىانقرآن و کتاپ| لمشرة درعرفی نجسال پیا انجام 
يوه و چون امول كناب ف كور تيا ربع لت إنام شرحآن درهدت عد کوره 
با نچا تقول است که دس ,اف را دوع راقن ینت سال يانام رسانیده مطابن 
٠‏ افا کون که خوال هداز وحمت وه هجری إن شروع درطرخ بای آن تموده . 
۲ اناغ + این غر كنات علوعاسث از کتاب‌کافی ...کلینی ... وسیّاس الله راست 
و دزوه ادا تدالی برعحند و آل او و معبوبان او که پا كبز گان اا و درغقب او 
ماد كباب الو كرة ب موف اشارح خلیل ین | لغاژی القر وبني بن الاقام شرح هذاالكتاب 
کی بو لاسب عاغر تبن جادىالثالية نة اعهی و شمیت وااف عنالججر تا لتبوبة 
اانسطترية ( وفز غ من تعر پره ۰ أبن تید فصیح مجسد معیلا فی أمثى غشر شور 
شمان ال‌ظم من مورت ۵ خیس وغتر ین ومانة و الف من‌الپجر ٠):‏ 
(۷ص) فد ارعا آهازمهره - جلد ماج مشکی زر کوب متوالی با ار ردان 
الدارء : ۳۷۲۱۹ و ۲۱۳۱۲ س ۲۷ 
EA]‏ 
۳ ابن سعه بپماتگونه خمااکی 0۷۱ عبباشد و متن همرب است, سلسآنبن 
شبابالدبن محمد شالى درمدرسة عليلية قروین درروزیکشنیه ۳ تة 
۵ كاب ز کوفر یا تجام رسا ند . كيان ریو مو امتاق بنسخ ياعثواتباى شتكرف 
وبا عتن هعرپ‌است از۱۰۷ :۱۷۰۱ ولی ۱۷۱۱ 1 بایان مانشد كوة ومانا خط همان 
شالی‌م‌اشد, بر ک يكم بربده شده وعرار تها زیرف است. دربايان هم گمبودی داود | 
چند يرك آغازواتجام وما ىشىب . ازب گ٣‏ هم اند کي‌رفته ‏ وکاغذ روی‌آن 
چسا + تد وعبارت از ګوتة بالا رفا است . 
جات ات كنا نها + 
۲ ذكوة بے ۱۰3 بے ازع ۱/۲ 1,۱۶۷ شب چهاو, شنبه, ۲۳ ع ۱۶۷۷/۱ 
۱۳ سوم و اعتکاب و توادر ٩۰۷‏ ب - ۲۰۹ ب که در غ ۱۰۷۲/۲ آغار دة است . 


o 


۳۰ 


۱ 


۳. 


۱۳۹ 
آغاز + بسبله : وبق الخد ریالهالنین -.. عون 'قير تر غلين بن الفازی 
الفزوینی مأمور (شد) بشرح كافى:.- ويا نجام رسيد شرح کناب اللفل: | و کاب |اضاوة 
شروع نموة در کتاپ الز کو که کناب دو آزدهم است بتاريخ شهر چمادیالالية سال 
خرزاروعفتاد (وبك ) (میانه‌دو کما ن رمت وبعرينه خوانده شدم) 
اتحام : که عر سر بکه موسی عداست و بوصی خود گنت تود تو بر آن مطامی - 
اسل : فال تم اخرج عن تباب کنابا....واحبرنی مااسمكه (از باب ۸۳ النرادیاصل ۷)+ 


۲۷۸ عافد ترمه ےہ جند ماج مشکی صرب ۷ ر گردان 
آلدازه ۴۰۰ الها 2 و ۰ ی ۳ 


[i 
درحح است پهما ذگو نه خط ی ۱۷۱ میباشد وعد مءين‎ ٤ این سخه کناب‎ 4 
ارا وغه است.. مد باقر بن مجمداقی‎ ٥ بن مدمه تسبح دردی‌حچه‎ 
عوسوى (با مير ) و کی ديك ركه در شن 1۷۱ بادشده دار ده اسه بودهاند م‎ 
غاز : الحيديتهالذى جملا لکمغ|لبیت!اجرام قبا الناس - .. چون هسگی هبت‎ 


والائهمت --- أواب عهايون اشرق اقدص إغلى جه هتو جه اتب برواج مدهب علق الية n‏ 
۰ 1 ۳ ۳ 9 3 
بنا لها زیا لز وى دا يترعكاتى هه 


۶ اننیعشر ... مأمورساخت داعی‌درت قاهره غلل 
از بان فارسي و بانجام رسید جرح کناپ|لغل , + . و کناپ|لهنام‌شروع دود در شرم 7 
كناب الح ج که کاپ چهاردهم است اريخ شعبان.., سنهةٌ ائتنن ومن والف 01 
انجام :سام شد كناب حج ب ولآحق میشودآن را کناب جہاد... قدوفنامتمالی 
الشاوح خلیل‌بن | لمازی| لق زو بتى... لانمام شرح هد الكتاب :.. ايوم الت احلخ شور 
۰۶ شمان ... ئة اديع وسحين و الف هجرية حامد]مسليا (وفر غ عن تحر بره ... ابن محد 
عصيح مختد مين فى شور ذى| لحجة|لحرام من شوو رسة مس و عثرین ومائة والف) . 
۷۲-+) كاقل و جلد ناتند ش ٩۷۱‏ ليده 
انداز » ٠خ‏ ۷ و ۲۹۹۱/۵ س ۲۷ 
۱:۰1 
VE‏ أبن سیک رما نگوه عا ۱۷۱ از عسان توبند که درل ديعن ۱۱۲۳ 
توشته ده (ست , تراکب ۸ الت دارد - لخ هأ نسبز و اریومعداادیم 
دار تدم نتخه بودمالك با مورها) چين انت تایه ٤‏ 
۵ ج‌ادگ ۱ ي - 99 اات آزروز يكديه ازره‌شانع ۱۰۷ ا دة رور ینتب 
٥‏ شوال ۱۰۷4 , , 


۳۰ 1 ععیشه با تجارد وب - ۲:۸ الل از بنتنبه ۲۵ شوال> ۱۰۷ تا رو زدوخنه 
۷ دی ۲۰۲۵ , 


۱۳۹۳ 


آغاز + ستله- الد یا ای تت لا لسجاهد ین بامو الوم واتقسهم على الفاعدين ,." 


چون افر و اپ نون ,+ بادشاه مالك اسلام ,., صادرشد که‌داعی ... خلیل بن‌النازی 
- 


الفزوینی تربان ار بی شرح: تما ید كنا كاقى ... را وبا نجام رسد حرج چپارده كناب 
از آن که كناب] امفل .ت و كنات الحج استآغازترح کتابا بر دهم نمود که کناب لجهاد 
است در بوم الاه غرة شور رمطان ‏ - سته اربع وسبعين وااف هچره : 
انجام رکامل دد کتاپ| لممیشه و لانن آن مشود ,,. کناب لنکاح از جمله کامی .:. 
فرغ الشارح خلیل بن!آفا زی(آقرویتی ۰ :من شرج هتا لگاپ من جلة څرخ للکافی 
ایی با لصاقی فى بومالاننیل|لسابم عشر شير ذکالقفهة سله خیس و سجن و .الف 
هجر ية حامدا مسالا ماما . 
_ هزارات دروه و هز ار ان لام 


o 


ز یایرد و ای تام 
( وفررغ هن تحرییره ...امن معید فصیح محمد دمي فى عنتصف شهر. ذى | لحبية 
ارام من شهووسة نلك و هشر ين وم دلت) 

[۳۲۴۸) قد وجلى مالتد ‏ 1۷۱ 

۲۷ و ۲۹۰۱۴ ع‎ ۲۷۲۱۸ ۲ elt 

]۱2۷۱[ 

55 ابر ته بپمانگونه عط شش 1۷۱ از هان تو بده که درشعبان ۱۱۲۳ 
[ثر! با تجام زسالد . همان سه كس وإوندة هه وده اند 
چن است کنا یبا : 
۷ تک ۱ب - ۲۰۹ رلك از عت ۱۲ آمحرم ۱۰۳۹ ۷ چرازشبه ۱۱ 


محر م ۱۰۷۷ ۰ 

اتاگ ۲۱۰ ب - 16۳ اف از چپارخنب»ه ٩۱‏ محرم ۱۰۷۷ تا روژخم» 
Je ۷‏ ۰۱۰۷۷ 

طلآق کے ۳۲۰-۲8۳ الف از ہک ۲۰ حفر ۱۶۷۷ نا کے ۲۱ 
۹« 


غار : يله , الحمتبه على بلو غز! اصافی جرح لعاقی کقبابالشکاح ‏ + چون 
عكم لواب جبآن مطاع ... تأ ذركد بايتكه داعی :۰ - خليل بن الغا ژی‌القزومتی ب بان 
فآرسى شرح کن کناب کاقی - , . و۱ باجام رسيم شرح كتابالبقل , د و گناب لمشة 
آغازشرح کناب التكاخ ایو د که کناب ققدمم ابت اژجبله سی وه یا سی وچها کناب 
کافی بناريخ شنبه دواژدهم.محرم هز آروهقتاد وشتی هچرعه» ۱ 

ازجام : تامش د کتاب‌طلان... ومتسلميشوء با نكتآيالشتنوالهيروالكا».:. 


١ 


1- 


۲5 


۱ 


1١6 


o 


۳٠ 


ولا ابت سخ دارای کاپ ۲۰ تا و بومانگوته 


ال 


۸ ج ۱۰۷۸۱۲۲ . 


۱۳۹ 


فرغ من املاء شرج کناب لطلاق ٠.‏ خلیل بن القازىالعروينى ر قی یوما ابت الادی 
والبشرين من ساد ىالاخرة سنا سبع وسين و الف مجر بة امد مد ليامانا) وفرغ 


من تحر برء .- ان مد فصي حماد معن قی شهر خمان ۱۱۱۳ , 
کا و چلد. مات عن ٩۷۱‏ 
انداز» ۰ FY A‏ ۲۱۱۳ س ۳۷ 


۱4۷ 


توبنده کہ در غ ۱۱۲/۷ نوشته شده است , 
آغاز : تله ۽ ایدم للیاهتقرتاباللزمتین .. چون نی عد خلال ن ازى 
قرو یتی) + مأموحعدیاقی جرح کناکافی... وپانجام ريد غر لل) +" 
(و کاااطلان) خرفع مود دوغرع کاب سم ,۰2 تاریخ مه ې این وچهارم 
شهر جادی! لأخرمر ار وعقدادوهقت( ]تچه‌سیا دو کبا» گذاردء شمر ف و غر ی کر نده 
شیم است ۱ 
اتجام + تام شد كناب دواجن ..- ولاق منود اش اكات وصایا :: فرغ الشارح 
غلبل بن الفازىالقزويتى ...من املاء شرح هدالکتاپ میا لصا فى ,بم يوم الغيبينالنامن 
وآامشرينمن شهی جمادی الا خرمتة 


اغب و خط سش 7۷۱ از هبان. 


مانو سیمین‌و| اف بر وة قزوب جاب أسيامدا) ٠‏ 2 


Te ^ 31 ۰ ۱ 8 7‏ مرب 
ا جر انق مد کم مشتدبدلين: فی بر الوجمة خن عدر ری انناف "١‏ 


سته ست وعتر ين ؤمالة والف).. 
جيك ات کایہاا؛ 


(۲۰) عتق که ١اپ‏ ۱۸ الف در رجي ۱۰۷۷ باتجام ردد 


(1؟) يدك ۹ 76 الف ۳ شنبه ۱۸ رجن ۷۷ 
شمان ۱۰۷۷ , 


(۲۷) دیاب گ 
6 رءضان ۱۰۷۷ 
(۲۳) امه گ ۵ ب ۱۵۰ الف درروژ یکت ۲محرم ۱۰۷۸ بانج سید . 


(14) آشر به گ ۱ اب ۲۰۰ الف از ۴ ده ا عضوم ۱۰۲۷۸ عا روز اه شه 
١‏ ر ٩۰۷۸‏ , 


۰ ابه آخر 


SNE e‏ زرو آدث ۱ وعفان ۱۰۷۷ ۷ روز جب 


(19) زک وتلوم رۇگ ) ٠‏ كبح 17 الت ارق ۷م۲۴۷۸ روز نیت 


((۲) دواج نگ ۰۱ ب-۴ الف از۲ فت ۱۱ ۶ ۱۰۷۸/۲ ۱۶ روز ا 


(۳۸۵) اعد آرمة أعازمهر مس جلك یماج مشكن سان امتوااكل 
الدارء : وا ۷م ۶ ۲۱۰۱۳ عی ۲۷ 


۱۳۹۶۰ 


]1۷۳[ 

۱ ان عق از اق كات واب ام تا شور و کفازای (۲۷-,۳۳) ب الث 

٦۷ |  دننام 1W‏ از همان تو پننده کنه درشمبان ۱۱۲۳ ٹواشٹن آنرا کا 

و تاد . هدان عه فى دار ته نودند و نز عدا اقی بن عمد حن حبدی حسینی 
نی است کہا ۱ نز 

(۲۷) :ضاآنا ۱ ب 9۸الف از۲۸ج۱۰۷۸/۲ تاروز یکت ی ۱ 

(۷۸) مو ار ید 93 ب ۱۳6 الف إزروز يكثنيه ٩‏ رمضآن ۱۰۷۸ ا روژ 

سه شب ۱۲ ىكىد ۱۰۷۸ . تیه ۳ 

)۲٩(‏ تويك ۱۳۶ ب - 1۹۸ آلف از س شنبه ۱۲ نیمه ۱۰۷۸ تا روز 


3 یه 1 محر ۱۰۷۹۸ بر قز وین . 


[۳۰) دبات ک۱۹۸۷ بت ۳ اا از شش ۲ فدرم ۷۹ ألا روز ادن 
VN 1‏ ون 9 ود 
1 (۳۱) شیا کے ۲۸۳ زاح ۳۰۳ الف از شتبه ۲۳ ۱۰۷۹/۱۶ ما روز شنبه 
11/1 , 2 
۹ قابا توك ۳۸۴ يب - ۳۲۹ الف از شن 1۱۶۷۹/۱6۸ روز 
شنبه ۲٩‏ ۱۰۷۹/۲ در فزوین » ۳ 
A ۰ 1 7 ۱‏ !2 
(۳۳) !یمان و تفورو کفارات :۳۷-۲ الف ازشنبه ۲۰ ۱۶۷۹/۲ اروز 
ت :ارك سوم 
بو شتبه رز ۱۰۳۹ درئروين وتويب مدهت که .روشه را هم كزارش 7 . 
اغالا + بل العدشربالعالين .۰ چوان e a‏ 
/ 2 هرن و نب ۳ ج 
مأمور شد اقی ترحكافى ‏ . ,و باتجام وید شرح کناب ا لعقل »۰ 5 2 
شر وود if‏ تاربخ اجه بیت وهام جمادی الا خر ډیا ل هر ارهفتادو هشت‌عجر 
كزع کناب ی حوهه 1 5 ود و 0 
اتحام : این آخر کناب الابعانو النشوروالفار اث 1 معو 9 EKE‏ 
النازی الفر وی . . من اعلاه رح هداالکتاب . ۔ , وبتلوه شرع E‏ با 
دازالوحدیی قزو یب .۰ كن وع ا لاتا شال والهشر بن من شور + 
تسم وا سبحت والف هجرية اما مصلیا صلما ۽ 
قز ار ان درود و عزاران ملام ۱ لت ان 
(وقرعٌ من تحر يره :.: ان مجم صصح محمد محیف ... فى مر بان . 
لك وعشر ین ومالا قلات ۱٩۱۲۳‏ : 


۱۳۴۵ بطغل و جلف هانند کن ٩۱۷۱‏ 
آزداره ۰ ۳۴۳۷۷۸ و ۱۳۹۳ س ۲۲ 


ز ما برمخد و آلش سام 


16 


۲۰ 


۲ 


9 
8 


1 


e 


۱۳۹۹ 


[YE] 


VA‏ ابن سخه بخط مایق خوش ومتن بشخ سرب بانشا تاا وعلوانہای شتگ رق 


مپاشد دو ب رگ بایان وصالی خدہ ویاره‌ای ازعبار تپارفه است واند کی ازتار جخ 

با بان گر ارش دبد میشود , فهی‌ستی از «طلها در جدول دارای عا 4‌های چپار کوش 
مت وخطوط ورم آن بعت‌گرفت وتوشعها مکی اس و از ينج بر که پیش از كتاب. 
که خود آن غبار گذاری شده است , شماوها گویا از نو بسندة یغه است وای غلا 
چا که بای ۱۲۶ دارد : ۱۰۷۶ و هپرست از عارت < نوزدهم در نصسحت ۱۰۱ 
( درس آن ۱۱۹ ات )4 آغداز و نا ابات كان ات , جند.صفحه‌ای از فپرست 
افتادم است , 

آغاز : بسله, ويه صتمين . ااجه‌شربااعالمین وا اصلوة عل ی محمد و آله وخبعتوم 
الیقتقت لا بارهم‌الذین منوا وعيو الصا لحات هيم فى روح چبرون و سد چون شير 
حقیر خلیل ہن اانا زی | اقر وی اء ورب بصافی شرحكنى .»کیش بان ۸ارسی واتجام 
وساتيد شرح سن و سه کناب را شروع دود درشرح کتاب!لروشة که شخ او عفر 
علوسى و لچاشی وغ هما آنرا آخر کلب کافی شمر ده اند بتو خ عه شت میجدهم حو ال 
ال فز ار وهتآد . 

انجام ؛ الف محر یه وقدلم شرح .. اارجال فى بومالسبت ... 

درویباچه میکوید : ذروظه جين و مر عرارخوش آب و گام و گلهاگع نگار ټك ات 
چول این کناب خو کننده خواننده را 

حوس كاعد سمرفندی ‏ جا یماج شرع حامة دورو 

ادارء , ۳۳۳۰ 2 ا ۴۰ سس م 


]3[ ا هیعدا ار طو بد (عر لی) 

ان ةت ر در ههه ان كود أكون دازا عاد تادو بست ااند کی بیش آسناداست 
ودرهراستادی يك پا دو سه خبر وحدیت خوود وير ر گ‌هست وهم آین‌جدینها 
در بار ةا لان د ین و عفا /دشیعی‌میباشد. 1 تراصطفةالرخاباه‌سندا ایا ار ضو نات 
يا صحيغة رضویه خوالده واز پیشوای هشتم شیمی دانستهاند.. ببداست که کی 
آن برها با سند رواپت خود یکجا گرد آ ونه است . ددیجاد (۱ : و) آمدء 
که ء صحيفةالرشاء ددعيان سنى و شیمی شهرت داذى و ان‌طاوس ثرا بسند 


۱۳۹۷ 

خود از طبرسی آورده‌است و من دراسخه‌های كهن سند لرا تاطبررسی دیدهام . 
زمخشری‌ددر بیم الاب ار کنته که يحبى بن | لحسین مسگفتهاست كه | گر امتاد [ ترا 
ب رگوش دبوانه بخوانند به‌میگردد . نجاشی‌درسر گذشت عیدام بن | حمدین عامر 
طائی آ ور نده این حدیثم! اذاو و پدزش بتو ده است. این صحیفه اصلی است‌مشمور 

ومن بدان سكرام . 
این بود ‏ تچه که د نغ چایی بخار مجلسی (فصل دوم جلد يكم) ديده 
شدء وشتكفت آنست كدودر کہ شب رہ دانشگاه گا باب بجاى ابن مطلب دارد ؛ 
٠‏ رسالة محيفةالرشا ع ايا مم إشتهارها فى مرتبةالمراسيل لا اساد وان 


0 خاهدت فیبعشلسسخ له اسنادًالیامیعلی|لطبرسی‌ره‌لکنه غیرمعلوم عندی .. 


رمعل باز (ح «ف؟ عن >جابى و لبزخطی) دارد :و رسالة ( کتاب) 
ية از ضاالمسند: إلى میا ابیالطبرسی ر حمه مه باستاده الی‌الرضا ه جين 
برميايد که مجلسی در آن نردید داشته است,, 

آبناك هت سيد روابت آن ! 

و امی‌الدین! وغاى فل بن حسن طبر سی (4۸-4۷۰ه) دردوزپنجشنبه 
بكم رجب ۲۹ ازسیدابی | لفتح عنداشبن عبدالکریم‌بن هوازن قثیری دردرون 
قبه و کنید آرامگاه امام وضا دریکم رمضان ١.ه‏ اذا بوالخسن على بن عحندین 
على حانمی زوزنیدر ۲ه ؛ ازا بوالحدناحمدین‌عیدابین محهدین هارون‌زوزای 
درهيان شور زوزن از ابوبکر محمدین عبدايبن محید حفدةالمیاس‌بن حمزء 
نیشانوری در ممم تا ۳۷ اژعبدایهین احمدين عامرطائی دریصره از پدر خود 
دز .+1 آزرضا درويب از بدر خود از پدرانش تا پیامبر از جبرئیل آذ خدو ند 
( روضات 4۰ - عفابس ۱ - مسئدرك ع : ۳۳۵ - وسال فاده و در فپرست 
كتابها - فهرست طوس نسخة شوه تاریخ ږې ومقابله شد بانسخه تاجالین 
شيخ حينبن ساعد در آقاژ رجب .۱ تيز دو سخة :۹و .> آغاز 


۱ 


16 


١10 


fo 


{FA 
-0( نخ جابى)‎ 


-١‏ طبرسی امین الاسام | بوغلی‌فضل‌بن [اعتنالفشل مشهدى شید ادیپ شاعرمفن 
رباضی قبه از مر وم "فرش ميا نكاشان وسباهان بوده ووو سنا باد لوس مير بيت و دو 
۴ از[ بیزواررفه اود و عدرية درو ازو اق دا داش ت گو شد که او دردعةٌ 
هفتاد بی‌از ۰۰ ژادد است و دوست هم جست چ او مجمعالبان وا که درده جلك 
وتاءاى متسور مدن بعیی بن هبه ال حسینی تیب ساعته [ست در زديك الگی 
و حررمی اوشته وجلد يكم آنرا دورو زشابه سعوروزماندة از شمان 9۳۰( با بان‌جلد۱ 
ورجاب ۱۳۳۳٩‏ مد ۱ ۲۷۶ بیشاز فير آية سباع سووة پقره که این تاو یخ 
آهده ولی درجابياى ابران سا ۱۲۷۵ ج وض ۱۱۱5 سالع۱۳۰ دبده میتوه) 
و جلد دهغزرادرووز تجن ن» ی قد ۵۳۹ اران رساند مانا درش ماد این 


فر الحام بافت , 


او .بس از دیدن كقاف ژءخشری (9۳۸-۹۷) که درعکه درب روز کوک ۲۳ 


راسم دوم 9۲6 ور دوسال وسه خاه تو شده بود از آنكزين لموده الكاقىالثاى 3 3 


که مسر كويك او إست و در بك علا كاك است. و 4 از آن بدوجواست یوش ر 


ماه ازروۆشته ۱۸صفر ۵4۲ ئا ۷5 عحرم ۳ آ تکام که نش از د سال داشته برد 
ببرداغت (جاب ۱۳۲۱ + تریعه ۵ :۷8۸ نيونت طوس غد 1۳۱ - فهرعت 
سبپالاو ۱ : ۰۱۰۸ 

قر سی درشت دهم جه 543 درسبد وار در گفشت ولا موش را طوص بردند 
ودر آغجا بعال سبرده شه [تاریخ ببق عن ۲۶۷) ۶ گوبند که اودو توفضا اگی بتال 
۷۲ تركذت (روطات 4۸۹ ستدرت۸1 6- قهرجت طوص 6 :6۱ - سپهسالار 
۷ ر گذخت او در آغاز و بایان مجم الان چايهاي اپران و صدا ) 

طرسی جواهر لجل هىالنسو با جواهرالتحو را باو از عدالفاهر کر کاتی 
(م 5۷4) هم برای هين یب ( امير صقی‌آلدین اب فصو عجند بن بى بن عبةالله 


حبینی) نوشته‌امت ودوغور ست طوس (۷۱۲) باشناء آنا ازابی على غاربى داكت 


[قر یمه ۶ ۲3۲) 
یی كه مچممالببآن لامش وشت شمه نجنا نبکه تاریخ ببق (ص ۶۷و 9 
۷۳) رهبا عبان سید اجل خلالاالغبن باصفی‌آلین آنوعنصور مه بن سان بی 
دال عاشة درصفحه ااا ين 


8 


أ بو اأص رصن الان حن جو امع لامع و1 که ریا تون او است ودر > عبلد ترفواژده 


۱۳۹۹ 


وب نوری درمستدرك می‌آویسه که صحيقة الرضا درمجمم |لبیان طبرسی 


١ 
وعستدالزضنا م وو ركثفالفنه و الرضویات , خواتد. شده و تسغههاى آن‎ 


دبال فة صفكه بیش 
ز[شوال 588 - شب بتجكتبه ۸ ذكاقيبة 5۳۹) اس ت که فرؤند سبد اجل عدادالديت. 
ی ( باءداد شب مه تشه + رجب 59 روز روكب ۱۲ یله 9۳۲ ] فرز ند" 
سيب اجل ر کی‌الدین | اومس وره ان بیزفی (متو لد عب ۲۶ حرم 4۳۳) بوده است 
و این پکی فزت سيد اجل آبوا لسن علی میا عد که ,| بر ادر :| بو السجانالحسن 
سرا غبي‌الساد2 سد إجل ایو جعقن عجید بوده‌اند ومآدر آلن دو بر ادر دختر اموعلی 
اافتل‌بن أبى | أحين محدين اح طبر سيق ناعير ار گر انا به ثر عن جوالان طلوس 


4 وده است و | یتور عدا ابلك تهالبی نبا بوری درتدد»لببة نوشته ميان 8۲6 


و ait) N‏ چات ۱۳۶۳ تهران) چنانکه, بسیقی‌هم اعاره نبو ازوی ناد کرده 
و ستودش و گفته که دوش" مردی آدبا وخاءرققيه وده است وا فخلا نش برميايد 
که یدرک عبن گام گار ته عردم و خود | بوعلىا لقدّل زدده و چجوان بوده است. - 
آ3 اجا بر ما مد ,که اين اوغا یا لقصل طبرشتی خاعر امه ديت مده شجم و نیأی 
فادری ابو الحسن على نتآی نادزی اپرصصور مه له درب ختیل عدءٌ شگم 
وات هبوت ظبرسی فقس بادا چنانکه آقای بهنتیار درتسجيع گذاب تاربخ خوقی 
(س ۳۰۰و۳۹۰) بنداشت چه ابو اجان علق بایستی دبرییشاز 4۳۳ که وز لني 
یه الله بیان اس وگ در یایاده شد باشد ناپتوانم شوى دختر ابی‌غلیاافضل 
بر شتی که در 8۳۶ جوان بوده اسمت برد ويد ران هيةإننة كن دد عینوان,گفت که این 
6 شاف ر گويا اي طبر ہی مقر بوده است بس خالدان اوازدانش‌شدانپوهه|ند. 
یی د إعلاماورى باعلاءالچدی > وا شام عادول ملك ماژتمران قرشو اة كر 
عبطا ىالحن شلق بن خبر بارخ قاری (0۳5-۵۱۱) نکاشته ودردییاچه ازاز ستود 
ودر بارة او کت : <الاسقهدالاچل! ااك الماد ل الم بدا لمنصور جرف لد نیاو لین 
رکن‌الاسلام و ال-لبیت ملك ما زنعرآن علاء|امولة شام هرشوافرگر ابیااهسن على بن 
كبر بار یی فاون اعلاء اه شاه و صرسلطابه > وچنین میږپاند که چون خود ند شاه 
وید م أكزير کاپ را بدو ارعمان ار ستاذم ,. 

(التكابناة: بحاو : + و۷و۱۳- روضات س۸۹ مسنذرك ۳ :۸1و51 
مجالس الاؤءتق - #اريخ از دران و استراباد رايتو سالشمازی ژامباور - ذزيمه 
۲ فپررست طوس ۵ < ۷۳۷). 
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كمو بیش دازد و « اسناد » آن. جداتكه افتدی دزریاض‌العلمبا آوزدء است 


حتعن|ست : سند لخهاى که أودد|ددسل دیدء است 00-0177 : ازتورالدين, 


ابواحمد اثاليك ()) عادل مروژی از صقىالدين خباءالاسلام ابوبگر ودين 
على بن محمد سرخسی درهحجد صلاحی شادياخ ثيشابور بامداد روز پتجشنبه 
دیع يكم سال . ر از ضياءالدين ابومحيد فضل‌بن عحمدين إبراهيم یی 
در پوه از انوالمحاسی احمدرن عبدالرحين لعدى از ابولبید عیدالر حنبن 
|حمدین محتدین لبد از استاد امام ابوالقاسم خسن بن محمدین حیب در وء چ 
دوخائه او در نشانور از ابوبگر محمدین عبدایین |حمدین عامرطالی در بصره 
از يدرش در .۲۹ از آمام رضا در ملق .أو بنام و صحيفة اع لالت » بال 
۶ از بدرش . 

۳ طاهر بن محمد راو نبزی (دوالیزی )دار ند له و صحیفهالرضا » 
از-مدالدین بوسف‌ین فخوالدین عندالواعد حموئی اغبا ت الین هيقال وی 


عم او از درالذین ابراهیم حموئی از شرف الدين ابوالفل احمدین هال 
دمشقى روز جوارشنبه ودييم يكم هو درخافاه شمباطی از ابوروح عبدالمزيز ١‏ 


(عبدالبمر) بن محمد هروی ازاپوالفاسم ؤإهرين طاهرخجامی از |بوعلی حسن‌ین 
احمد سكا کی از ابوالفاسم‌بن حبیب از | بو سک رمحت بن عبد الگ بن محمد تیشا بوری 
حفید از ابو ا(قاسم عبدانن‌بن | حمدبن عاهءرطالی ذز بصره از پدرش در .+ ازرضا 
در ۱۹6 ار پدرش (لبرقہر سد سييسالار ۰۲۷۲۰۱ 

ع-|بومتصورعبدالر حم تن ابی‌سعید| لمظفر بن‌عبد| لرحيم جمدو نی آز ابو المحاعن 
عبدالواحدين اسمعیل روياتى (۵ 4۱ -1.ه) ( تاريخ طبرستان ابن اسقئدیار س 
۴ عستدر م : ۲۸۳۲۰ ) إزاب والفضلمحدين عیداار حمن‌ین عمد غرتضی 
تيشابورى درری که اژسکه مته بود ازابوالفاسم حسن‌بن محمدبن حببب مقر 
مفتی از ابويكر محدين محيدبن عبد ابل بن محیدحفدة|لعیاس‌بن حمزه سال .وم 
ازابوالقاسم قبدانت بن احم بنعامرطائودر بصره از پدرش‌در ءج ازرضادر ی . 

م |بؤعلى خسن بن على ن| د طالب نزارى (فرزدی) معروف بغابوسه در 51۷ 


۱:۰ 

از ابو لفضل‌عیدالجبار بن حسین‌بن:محمه ز بررزی ازعلی‌بن احمدبن علىبناميرك 
طریتی ازا ہوک لی حسن‌بن محمدبن یخی بن محمد بن احمدين غببداللبن:موسى 
زكويا چند نامی افناده ) تن حسن بن علىين: إن طالب درق ةالشبر اب درمسجد 
جرام روژدوشنبه ۲۷ ذى حجه عو از احمدین عبداله بن حمدونه [بونصر بفدادی 
درمرورد از ابو القاسم عبام ین احمدبن عامرطانی در بصره از يدرش در ۷۰۰ 

ار رطا از بدرش. 
چ ابوالعالی جمدب مدي ين مر بانی قمی که ین حجیفه رأ 
از آغاژ تنا اتدام با افزوده‌ای دربایسان آن بن خبر داده است از ابوالءعالی 


ابوالقامم بمقوت بن (حمد از آیو یکر مجمدین عيدايله بن محمد حمدالمبای بن 


حبزة:از ابوالقاسم عدا بن (حمدبی‌عاه رطا لی در بهره از پدرش در ۲٩,‏ از 
رخا در ۱۹ 

۷- قطي | الکو موبدالأسلامعيدالعلى بن عبد اليد (المجيد) بن محيد 
سبزو ار ی از جلال بن محمد بن عند ال قابئى از تاح‌الدین ابراهیم‌بن فصاع (تصاح - 
کنتوری) طبس یکبلکی رزتاح‌الدین على تر که کرماتی ازعباث|لدین هبهانبن 
یوسف آزنبایش‌صدوالدین اب راهیم‌بن محمدین‌مویدا لدین حموئى ]زاب نالمسا کر 
( انی‌عسا کر ) از انی (ابن) الروح صفوی عروى از.زاهربن طاهر ( طاهربن 
زاهر) از ابوعلی حسن‌بن احمدسکا کی از ابو القاسم حبیب اژمحمدین عبدالتةبن 
محمد نیشابوری از ابوالقباسم عبدابةبن احمدین عامر طائی در بصره از يدر 
ازرضا در ۹4 (یزش۲:«علوس - کننوری ۳۰۷ - نسخه ۲۵۵۳ سپهسالار 
۰۱ ۲۷ اعبان‌الشیعه ۲ :جم( ) این بود شش سندی ک» لوری در مستدرك 
من ع - ۳۳۳ از افددی آوزدء است: 

م عبادالدین| بو جف رمخمدينابى |لقاسم على بن مح د یں علی طبر ی آملی 
كجى ازسید اب وطالب ہیی بن مجیدین حسين (حسن) بن عيدايك جوانی طبری 
در خانة او در آمل درمحرم +٩‏ و از ابوعلي جامع بن [حمد دهستاتی درنيشابور 


۱۰ 


۱. 


۱ 


o 


۱:۰۲ 
درریم يكم سال ۵۰۳ از ابوالحسن علی‌بن عسينبن عباس صیدلی اژابواسحق 
احمد ( |براهنم ) بن محدین |براهيم تعالبی اذ |بوالقاسم عقوب‌بن امد صری 
فروضی اژ ابوبکر محمدبن عبداييين محمد ( عبداببن احمدین | حفدةالعیاس 
( عقدوين عباس ) بن حبزه در ۳۳۷ از ابوالقاسم عددائين احمدبن عاهر طائق 
از بدرئى در >؟ از رخااز پدرانش از پنامبر اين عه حدييث ر: 
)- «قالو سول ابي ی ار بعتانالیم شفيع يوءالقيمة: اامگرمللزیتی « والقاضی 


١‏ ابوالجمد احدین عام طائر که تر ۱۵۷ راده ردر4 ۱۷ پشوای هشم ردا (ع) 
(م درطوس روز عه شنبه ٩٩‏ جبادی يكم ۲۰۷) وا ينيد بگی از ناكا بر کر بلا 
با حبن وردزش نان «رخفی باعلی که هدم ننن ریا بوا !قاسم با رو افطل ا اھ 
از پد رناژ رتا انخه‌ایرا روابت کرده وجاشی آنرا زد ایالج ادن محمدین 


موی | لجندی کهبدو داده بود خوانده‌است: ابی دای کتاب‌نظا ياامبراليؤشت كدان - 


القشابا والاتگم داردد و مبگوید که من ابا لح و ا بامسيد را دیدهآ+ و بدرم مؤدن 
لها بؤدءاعت وعلی‌ی‌مجید (االحشن) در8ع۲ وی [انامحمد) روز ةا دوز 
كلاععة ازسحرج۲۷۰ ور گلشتند ونت دا وغیسی بخ المج و کل بر ع داز کد اریماست , 
نجاشی کوبت که آن نسه خو یی است ودر آن داره 5 حدتکم |بوالتكل عبدآهاین 
(جمد من عاه‌ر قال حدننا ابی قال حدتناا لرضا على ين موسی علا( > , 

[بنگر ید به | قورست ابن ندیم می ۳۱۳- فهررست طوسى ع ۳۲ - نچاشی بن 
۳ و ۱۵۸ - مال ی ۲۲ = مجمم|ار جال ا جاع الرواة اردپلن - 
متدرك ۳۳۵] ۰ 

مامقای (۱ : )٩۳‏ میئو یه که درو باب 1 عون چنن. آمده : د عدشا اموااقاسم 
عاش إن اعدين جا من لبان ]لطا نالسر 2 فال خفتنا اب فن متة نين وماع 
قال دی ,على بن عوسی | ارض!ا,(ع) سنا اريم ونعین,وها* > یس إعبه که در ۱۶۷ 
ژادہ در ۲۹۰ بایستی ۱۰۳ سال داشت باشد - من در بای ۲۱ گشنم و این جبارت را 
اقم ولی در باب ۲۳ س ۱۳۳ هک سند دارد و جارخ احت - ماققالی (۱3۷۲:۲) 
بازمب‌گو ید که اوالفاسم عبد اق تچنانکه از تجاشی رابا از شوخ اجازه با شد 
وجوت أبن نهیم درفپر ست 5-0 ۱۳۳ اورااز كار ندكان کنا بهای امول و مق شیمی 
ار آورفه س تخب های اومیتوان كرود , 


1 


tirr 

(س۳؟ بشارة(لمصطفی از آملی وك + الف صحيغة رضویه که دومین خبراست 

نز ص ٩۳‏ چابی آن) 
عم ال اكول انه عن یاغلی انا فان روم اله اغنت مریم عر و جل 
واخقت (انت) بححرتی و اخد ولدك ححرئك واخذ شبعة ولدك تحجر تمم قتری 
ابن مرا و ابوااقاسم طائى در ابنجا میگوند که از ابی‌المناش از جزة , 
پرسیدم كفت از آن واسبت ۾ خواحته شدء است و عن از #طويه تحوی پرسیدم 
او هم كنت «سبب, است. طبری عیگوید که از آن ءعصسة مان و ذت وجل 


خوانت» شد وس مد شارة گ و ااف ححفه و س 4۷ جای ی آن): 


۴ہ قبال رعول انث تتفت انا میت ابنتی فاطمه لاان فعمیا و فطم 
س احبها می‌التاز » (ص ۱24 بشاز: و گ > ب صحف» ومن ٩۷‏ چابی آن - ثبز 
مستدرك س ۷ 

أبن صحبفه در جابى فرديك بهي ړ ٩‏ م استاد » ميشود وذر استده‌های طوس 
داز ای۱.۱ با ۲۰۳ یاد. ۽ حديث وباترديك این شماره‌هااست زه : ۱۲۱-۱۱۹) 
دد تیه سبوسالار دام ای »)۲ حديث میباشد (۱: ۱۷۲) 

ډرنسخة ما دار ای 6 ۲۱ «اسناد و ببشتر از يامب ويارءاى از إهيرمؤمنان 
و اند کی از اعامان دیگراست و دربارة اغلاق دینی ماحد , نستجه ما با چایی 
از اسناد هشتم و پس‌از آن باهم جدالبهادارندو هم از رهگذر کم ویشی و 
هم ازرهگلر پس‌وپیش بودن حدما باهم یکنواخت نستندگنشته ازاختلاف 
هه که درآ نبا ست . 

اسناد لغستين ابن صحيفه همان حديث وسل اة لهب ابت که در کنابها 
بادشده ( اعیان‌الشیهه وزع ٢‏ )و احمدجواهری مدیرعجلة كو كب در خشان 
کرمانشاه | نراترجبه وبامتن درمانتهر يجان سربی رسانه ( فهرست طوس 


۰ ۱۸) ودی درمستدرك من ۳۳۰ بیکذواخت بودن شخه‌های‌صحیفه‌اشاره 
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کرده و گفت کهاز عیون‌قمی واعالی مفب وسر گذشت ببزعامر پیداست که آن 
ازاصول مشهور و در دسترس دانشمندان شیعی بوده است . 

این هم گنت شود که در باب جع فبون و ناب ماحبث به‌الرضا بوربعة تشابور 
وهو بر بد تصداامآمون , ( ی ۷۷) حدبت نت صحفه با حدی از عسان 
طائى آمده اس . 

درعیون باب رم و ماجاه عن‌الرضا عف‌الایمان وانه ععرفة بالقلب (:الجنان) 
و اقرار"ءاللسان و عدل بالار کان » من ۱۲۵ دارد + و حدث.ا احمدتن مد بن 
عبدالر حمن القرشی(احا کم قال احور :ا ابو يكر ميدي خالدین (عن) الجين 
( الحنين ) ااطوعی‌البغاری قال حدئنا ابو بکربن اي‌داود ببغداد قال حدتا 
علی‌بن جرب‌العلاتی قال حدتتاا بو السات الہروی قال حدشاعلی‌بن موسیالرضا ع 
عن اببه . . . قال وسو لابن بت الابمآن محرفة بالقلب واقرار بالاسان و عمل 


بالاز کان »سس بعد سناد ینار هپ همین خبر | مه است, این‌ابو | اصلت عداللام ان ۱ 


الج خراسانی هروی شیعی (ء +م,) داز دة و کتاب وفاةالرضا ء واز نزديكان 
و ختاختکان امام ونا اعد و كوبا چون با سنیان آميزش داشت شيخ آو را 
عامی خوااد باارنگه سنبان در باو أو +شیعی جلد و ۽ دافضی غنيك » وه اس 
مذهب‌الر افضة و , شیعی هم صلاحه » و وتقئالحديث ور آیذاه نمع ولگ کان 
بری‌التشییع ولم بر مته‌الکذب .کٹ . کشی از او بستود [ قمتائی و اردسلی 
ودامقانی» ۱9۹ درعبداللام و [بو ااصلت) 1 

در جز دبگمعیون‌ناپ»۲(ضص» ۱5) م اخبار تادر ودرسی زب ۱ «اخباره‌شورتی 
وذ رس و ۲۳۱و ۲4۰ ۰ اخباره‌جمو۶ه» و ه العلل » . چواپا لا "ل‌قی العلل» 
از رضا هت و دوز يت که بارم‌ای‌اژخبرهای محفه درعمن‌ها عم باشد و 
باید دید . ه.جتين خبرهای دیگری که‌دراین كناب ز برعنوانی با جسته گر بځته 
دنده مشود . 

در بار ر 6 :سک ب شش ۵۷۹ ) یاز آوردن ربالةالرها ]لی 
مأمون بتوسند دارد : 


© 


« أقول وجدت بخط الشیخ محدین على الجبائى لا ی ن خطالشیخ! لشهید 


مجمد بن 57 قداس انه ووحهما هاهنه صورشه : روی‌السبدالفقیه الادبب‌التابة 
شمس‌الدین ابو على فار بن معد جز, نيه [عاذت ده عن على بن موستی‌الرضا 
الامامالءمصومعلةالصلو و |لسلام‌قر|:ععلیالشیخامی‌طالب عبدالرحمن بن محمدين 
عبدا لسمیع ااهاش ی | لو اسطی والباه فى ذىالحجة سنهة ادح عشرة و حتمالة فى 
منزل‌الشیخ بقرى واسط و رابت خطه له بالاجنازة و استادالشیخ عناب و الخسن 
على ان الؤتتيد (سمد) محمد ابراهیمالخبازالازجی نقزالته عليه عاغ ر صفر سنة 
سيم خمسینو خمسمال نالشبخابى ییا لین بن‌عید| للك بن| لحنین|لللال 


باه فيه عليه وهو يسيع قی بومالجنعة ر ابم م فتلت عشروخسانة ع نالشيخ 


ایی احم حمز وب تخالةبن محم‌دالبروی بوراة عنالتخ انى احق ابراهیم‌نن 
محمداین عبداللةبن بز دادن على بن عدانالر ازی ثم‌البخاری بیغاوی قرى. عله 
فى داه قى صقر سنة سم وتسمین و اتماة قال عدا |بوالخسن على بن محمدین 
مهرونا | لقزوینی بقزوین قال حدنناداودن سایمان‌بن بوحف بن احمدالغازی قال 
حدنتى علی‌بن موس الرضا ع عن ابه عن آبائه علیہ م السلام باس ائم فى کل ماد 
الى دسولاث تفه : الایمان افراز باللسان و معرفة بالقلب و عمل بالا رجن . 
قالعلی‌بن مورويه قالابوحانم #حددبن ادريس الرازى قال| بو لعبات‌عیدا لسلام ین 
مال حالبرؤى لوقری, هداالاسناد على مون لآغاق . قال‌الشیخ بو اسحق ممت 
عبدا ار حمن بن‌اییجاتم‌الرازی يقول كنت مع ابى بالشامفر أت بالشام ر جلاءصرو فا 
ذا کرت هذاالاسناد فقات اجرب هذا فقر؛ت عليه هذاالاسناد فقامااز جل ينفضن 
نیابهء این حدیث والایمان اقر از بالاسان ومعرفة بالقلب وعمل‌بالار کلن» دراسناد 
سوم صقه رضوبه دیده میشود . .سس جه خبریست بومین أسناد که بازء‌ای 
از آئها را درصحقة جابى بافته‌ام ,ابسن بای ضحيفه سند ذیگری, هم فى ينثيم 


و آلچه که ازر سم الاب نار زعمعشری بادشده هم درعمی روايت حباعی آمده‌است , 


دراین حند:آمی از احمدبن عافرظائى برده تشده ور اوی‌داودس سلیمان‌بن 


۰ 


0 


5 


0 


۱:۰۹ 

بوسف‌بن احمدغازیی عیباشد , 

در باب ۷۷ عبون س ٩۲+‏ درسندی از ابواجمد داودین حلینان غازی عجن 
حدیث أبءان بر جديتى از اودر باب۴ عنم ج دنده میشود . دور جال استرآباتی 
( س ۱۳۵ )و عادقائى ( ۲ ۱۰۰) از ابواحمد داودین عليمان بن جعفر قزوجنی 
ذارتدة .كناب عن‌الرضا » و از داودین سلبان دا ند باوسا و از سناختگان 
ابی‌الحسیالرضا (از ازشاد مفید) پاد گردبداد اوی دوم مسحیفه كو با همان قزويئى 
باشد که كويد ازرضااز بدرائتی از سامبرروابت میکرده‌است 3 درمچمم‌الر جال 
قیبائی و جامع الرواة اردبیلی از همین قروینی یاد شدم إست نه آن یکی. 

س از داوینان دبای سه کنن : طائی و عنازی و ھر وی ارا شناختهارم 

با ده کوت اساد 


ابن كناب را سیبمهدی بزدى درهند بال م.ج با افقادات عجلدى و ادا 2 ' 
النتعلیل و جلد حدبت دیگر در بود عن بغلی بچاپ ژساند و از من له ات 
تا سن ۰ در اعيانالشيعه ولع :۱۸۷ از جايدمدق آن|زروی تعرس يا کے 


7ار تيا . اخبر :| اخ العالم الزاهد ان الدين ابوعلی ااقضل‌بن الدسن 
الطبرحى اعالاب نقا.ه بوءالغميشس و شهرأ الام رجت ب سثة تسم وعشرين 
وخم اة قال| خر ناالسیدالز اهدابوالفتع مدال بن بن بدا نکر بم بنهوازْ نالفشيرى 
ادام اه عر قرا :عليه داخل) لقبة التی تیهاقر ار تاعلیه ال لام غرة شهر اه لمبار ك 


عنة| حدیی و +مسمائة قال جداتئق الشيخ الحليلابو الحن على بن متحيد بوعل العاتنى 
ازور نی قر اة س اتينو جسين و ار بعاقة قالاحبر فا بوا لخن | عم بق عبدايتهبن 
محمدین هرون‌الزوز نی بها قال اخبرتى الشیخ | بویگر هدب عبدالین هخاد 
حقهةالمباس بن حمزةاانیسابوری سنة سبح وتلثین وتلتمائه قال حددنا ابوالقاسم 
عندايثّبن|عمدبن عامرااطالی‌بالنصرة قال حدفتیابی‌بنة دين ماوت قال حدننی 
على بن موسى الرضا علیه‌السلام سنة ارم و نسعین ومالة قال حدامی آبیعوسی بن 
جمفر قال حدتلی ابی جعفرین محمد قال حدئنی ابی مدان على قال حدتلی 


۱:۰۷ 
ات على بنالجسیت قال جدتتى ای العسنين بن علی قال جدننى ای علیبن :ا طالب 
علیوم| اصلو قو )لام قال :ال ر سول این صلى ابت عليه و آ له حد ی جين يلعل +السلام 
چنارب تعالی بول انه عرو جل ای حصنی فين دخلى جحت امن من‌عذابی 

بشزعلما وشروحلها وانامن شر وطها . 

غاز نسعة ما ابمل . و به ننتعین, قالالامامالومام ابوالخن غلیین 
بنموسیالر ضااهام|لتقین وقدوة اسياط يدال ر لين غليهالعلوة والننلام دى 
انو الامام موسی‌بن جعفرالكاظم قال حدنتی بی جعفزين محیدالسادق قال حدتتى 
اب الاغام محمدین فل ىالياقر قال حداتی ابی‌الاعام على بنالحسبن رين العابدين 


۱ قال لاسي آبی|احسینبن على سیداشهدا: قال حدتلی آبی امیرالموّمتین و آمام 


البسلمين وبعسوبالدين على بن) ببعطا لب علیهم | لصاوة و السلام قال قال رسو لاله 
ضلی ای عليه و آله و سام یقول‌انه عروجل لاله الاالله حصنی فين دخل خصنى 
امن من عقابی (درهاهش دارد :) « روی عث هالضحغة زوالقاسم عبدأنة ين عامر 
الطائی عن ابه عن‌الاعام علیه |لصلوة و |لسلام , - 

الجام چابی -وباستاده [ عنالحينبن على ) قال جأ و جل الی‌الحین 
(الحسن)بن على ع (علیهماال-لام) فقال - احق (فقال : حق) مابقولالثا سا نآدم 
زوج هنم التبت من هذاالابن» قال : حاشا بن .كان لآدم انان هيةأيث وعوشثك 
وعبدات . فاخر چاه لشيث ورا (حورام) منالجنقواخر سلسداشامر,ة منالجن. 
قول لدل ( وولد لهذا ) فا کان من حسن و جمال فان ولدالوزاء وماکان من 
قبح فمن ولسالچنية ( گس ۳۷ ب و ۳۳ الف تفه ما] . و عنه :208 بشفعون 
يوم القيمه ثى الناس ملل شفاعةالنبيين : لالم والخادم والفقيرالسابر .وعنه ع : 
الاباء ثلتة ؛ اب من‌و ادت وابءنزوجك واب فن‌غلمك . وقال|للبی صلی ام عله 
و آله وسلم زيئةالدنيا لته : ولبال والولد والتساء . وزيتةإلآخرة نلثة : الملم 
والورع والصدقة , واها زینالبدن : تلقالا کل وقلةاللوم وقلةالكلام . وامازيثة 
لقاب :| لصیرو الضهت و | لشکر(تمت| لصحیفة| اش یفة!لمنسو بةالی|مامناو امام| لودی 


۱:۰۸ 
وعولاناعلی‌بن موسیالرضاعلیه وعلی ۲ باه الاق التچبة والنتاد) سه نديث آغروا 
دورنیچه خظی نیافنهام . 
انجام نعة ما و باسناده ; قال (حدئنا |بوالغاسما لطانی قال <دئنی علی‌بن 
عوسی|ارضا ع قالحدننیابی(عن) جمفر بن مد بع فال‌حدنتیابی»بحمد(بن) على 
و قالحدثتىاب على نالحسينبن على قال‌جدضی آبی‌علی‌بابی‌طالب عقال: ) قال 
رسول اه صلی ات عليه و سلم ۲ ان موسى بن عير ان.لاغ) .رقع بدیه وقال : يارب 
ان اخی هارون قدماث فاغفرله . تاوحىاف عزو جل اليه : بادوسى لوب_التتى 
قی‌الاولین والاً خررن لاجبتك ماخلا فاتلالحسینبن على عليهمااللام فالی اقم 
له من قانله . (تمتالصحيفةالرضوية علیه‌السلام والئحة على بدا حقر خا‌ابهالعتن 
۰ سلامانبن مير شبخالحسيتى فى دان غشر شور جمادی‌الاولی سئة تسم وار بعین 
وتسعيالة) زان حديث درمن ۱۳۵ چاپی آمده و با اقرودءهاو ذیکر كوتكيها 
که درمیان در کمانه دید مشود وبا افتاد كما و نادرستیها که دارد و بس‌از آن 
بيك آسناد است که درسغة ما درب ر کب ,عب دیس مكود و يك اساد ادان 
که ]ثرا شناختهايم) . 
[ify] ۱‏ 
1 این تخ هبلخ ودر بی‌خی‌حاها سر یماش و باعنو الپای شنگرف که لاان ن 
مبرشیخ حسیلی درم اجادى يكم ۹6٩‏ نوكين نز | ببا بان رساندد, حأشیه‌هانی 
درآن هت خصابق در بار۶ روازابای جد ھا وگزحآبهاو سباری از آنها بعال (ع) 
با )٩۲(‏ دارد عون ومد ین اخیدا انی دریایان مج تیچ ما كينتراز تبه 
۰ ش۲۵۵۳ -پپسالار است که دراريج ۱ نو عله عدء ودر [غآز ازه و لی‌عناهااعلی تن 


عب الخد ین مد سبز وأو رواتت کد است | 


۸ک غاد سم فندی ع جند ماخ سرع خرای 
ال + ۱۸۵,۰۱۴ د ۰۷ ۱۳ س ٩۳‏ 


[irr] 


٥‏ این دفتر درترجية حدیث اعرانی و پاسخ امرمومنان ببو دربارة بكانديودن 


۱ 


گ ۱ب مح رضویش حل 


.۲ ات 


۱:۱۰ 


۱۹ 
خدا اعدو کناهان بزرك و کوچات و آ لین امامی و زوش اشعری و معتزلی 
دز آن کازش شنم است . 
دز دساعه از مجلسی دوم داسته شده ولمی اوری درفيض قدسی ص ۱ 
و خواتسازی درروضات ص :۱۲ كفتهائد که شاید از ملامحید باقر بن علامعیدتقی 
لاهیساتی شکاز نده ند کرذالاننه باشه که درژعان مجلسی میزبسته و در داش اه 


عبد 2 ۳ 17 a e‏ اين داقر درتهرآن بال جم و بجاپ‌رسد طوس م ۲۰۸۰ ) 


2 كق و وان دی 
25010 اسان چ فهرسدت مطلبهایآن چنب است: 
کت ۰ ْ 
لادان 5 غبارت ١‏ درترجية حدیث ودرده قصل (۲ الف). 


: عبارت "در صفتوای سلى خدا درهشت بحث (03ب)‎ ۱ ET 

1 ار وا | 7 عبارت م دز صفتهای فعلی ذا وزسه مبعث (1۷ الف) . 
و 0 ت : 0 3 8 3 ۱ 

: مبرست ۳ ا ا وای کا اله 

شورب مالس متا ت یزان 4 صت ۽ مقالات شیم ۹ اب : ۱ 
الح الام دة على داح : ٍ 25378 آزمنهای کلامی ملل و تخل خویی است ؛ ۱9 ۱ ۱ 
خان ان خن سلا یا از حكيم غزنوى (و ب) و « شيخ عا بهاءالدین علیه‌الر حده » (عع الف) 0 
و ه فاضی مجوسان این امت اصرالدین بیضاوی » (ع- ب ) باد شده و حدیث 0 


نض کی لادان آمده است [۳۱ الف روات اعرانی در اغاز بزبان بارصی 


ص 


عتوان درنسعه ما ؤارد » : کتاب راط الجا من تأليفنات افضل|لفطالد ‏ .+ 
و اعلم‌الغلیا خاتم الجتهدين محمدیافر بن عدمدائقى ر < الله 5 

کار سیله . الحمدب| لوا حذالفردالمتراعن خأنه الاشداد والانداد .. 
وتا كويد : ۰ محمد باقر نن محمدافی الل الاصفهآلی که ابن زساله‌انست 


۳ درییان ترجه حدیث شريفى كه اعرایی سوال کرد از حضرت امیرالموّمیت ع 


| ی ساسح E‏ 


o 


11 
از عنی واحد و ينكاته بودن انث تمنالی و آتعضرت جواب‌وی را دادنه با نچه 
متعلق بود بمعنی تو حید وءقدمات و نبان غات نبوتيه و سلبیه .. ,و اولا ايراد 
فيتمايد آنچه که منملق است بانبات صانم از عدل و جکت و پمضی از مسال 
فضاوقدرو بان مذاهب عبريه و فدد به و اشاغرء وععتزله وددباب توبه و گناه‌ان 
و آخرآ راازیثت میدهدد بمذاهب حق الناعشریه -- و آنا بچهازعیادت قرست 
مرب گردانید ومس ی گرداتید. بضراط الجاء ‏ 

اتجام : خداو ند عالم همه مومنین وموْعنات را (ژمیل كردن بباطل ومقاهب 

غرحقه نگاء دارد بحق محید و آلهالامجاد . 

۱۱۶۷۰1 


دق ابن :عه بنستهلیق وغر بپانشخ ویا نا نهاو عو !تاي حنکرف ودرچدول 

۸ عتگرف وزريناست . سر اوح وارد ودوصفحه نخنت مبان تظر ها إراسته 
بزر اس عتوائهای دعبارت» برهن ۶ع4 و يتتكرف عیباشد , ۱ ب ٩١‏ إلك . 
در ٩۰‏ ب- ٩۳‏ الف عديثهاى بر | کنده‌است با خط بد . در ٩۳‏ ب- 45 بپ حديكد 
کا است از متخب طر بجی بیمان خط کاب ولی شکسته الى که دز ,۲۲ ذبحجه 
۷ باخام رسد . 


(۳۹۲) سکاغذ فرشى. . جلد لیساج رمالی ران عتزالی 
انداره ۱ ۲۱۰۱۳ و بل دض ۱ 


[۱۵ الصلاة والبشرفی|اصلیةعای خیراایشر (عدی) 

مجدالدين| بو طاعر محمدرن يعقوب صدرقی‌فیرو ز ] بادی شهرازی شافعی‌دانشمند 
لعو امور (کاژدون ۵۹ - ز.د شب سه شنبه ۲۰ شوال ۸۱۷ ) عفتری ينام 
باد خده اه و دران روشن بداشت. که بر بيامير با خاندااش بايد درود 
ترستاد و آن در ع باب و بك خاتمه است (چلبی» : .بر - تاح‌العروسض۱ :۳۰ 
روضات س ۷۱٩‏ - معچم|لمطبوعات ) . براین نس ما دنبالة ياب و که در آن 
روایتهای سنی در اره صلوة بر پیامبر درست و|ستوار نموده شده هست و باب ۲ 


اع وباب ین الد تام حدیث آبیمعود قحدیث صحیح رواء فلم فى 


و تا پاد ای از فصل و باب ۳ که يايد درده فصل باشد و عنواتهای اين دو ينان 

ه ]لبآ ب]لثانى أ والتراسيل والموقوف . البابالثالك قى بیان معني الماح | 
علیالشبی خلى أنه قله الهو تفسیالآل و وجه تشییهالصلوة|للبی‌علی‌ص بالملوة 
على ابراهيم و ههن بين ساثرالاثبیاء و ختم| اصلو2 بالاسینااخاهین وماالید ‏ و ۱ 
الجيدو فى یمان معت السلام عليه والزخبة والبركة و ععنی اللپم و معتى اسه | 
تمد من فده فشره فول [نده آژآیندفتر در ده مأفت بد شكوته میباشد : 

آغاز : , این دینار وعبار بن یاس و جابربن سمرة و ابواعاعةین سهل‌بن 


جح عن يحبى إن #حبى و آبی‌داود عن القبعتى 5لاهما عن مالك والترعنی » va‏ 
انحام ؛ والفه ل التاسم قى اتتام هتة ا لصلوةبیذین الاسمين من اسعاءالرب 1 
سبحاله وعو الخمید | لمجید ۰ وقی‌الحدیتالصحیح حديث دعا الكرب لالهلا 
العلى العظيم... ود پال رش الكريم فد کرهذین‌الاسین سید لمچدعقي _الصاوة 
على الى س مطايق لقوله حبجانه رحب ةلله وبركاته علیکم (هل‌الییت انه حیید 
ومجید و اما کالت‌الصاوة » سس داز د:: 5۹ ۱ 
و قدنم هن ارال فی يوم الاحد اس غشرشیر صفر الط سنة ) 
فی ارش الاقدس واامشهدالدقدسالمرتضویالرضوی رس یل . , , محمد حسون بن 
عد اسعیل غراسانیالاصل‌الاملی امولانا... الاغا ایی میرزا حسیت توری ۱ 
صانهات تمالی عن کل فة , . , والسلام علی‌من‌اتیم‌الهدی ونهیالنفس عی‌الهوی 
الى يومالدين آ مین پا رب‌العالمی». 


êv 


9Y‏ اين نسجه ش ۷ دفتر ست و شتمیق با غتواتها و شانه‌ای شختگرف از محرد 


حسین بیمجد | سمعيلخ ناا ی آهلیی که بر آی‌میحدت نوری دوروز کته ۱۵ ١‏ 
عفر ۱۹۸ رعاو ىتوشتةإست. 785 ]الف 6م ب وب رگهای ۳ سفید ۱ 


استعدربر كباق؟4 آلفب هه ب هوب و٣٣‏ ب ر ااف و۷۲۰ یو ۷۹ الل والاب e‏ ۱ 1 


مس ۰ ۰۰ ۱۰ 


o 


س س »<< 


۱۹ 


و ۷6 الف وجاهای دیک و عاغیههاهی اژا تؤرى است که خر آنها گاهی برفیروژ آبادی 
مارد درعاشي ة ىع ]لف میئو ید که تکار دم قاموس درایتجاخو باو برتر باق 
عات را وود و من عبارت او وا مرداشتم و دشنامهاتی بای [ نكداردع ( چنانکه 
زی مت 2 بده و اه کی ادايخ عاش باك ده [ست - دو همتعا بای سط اقم 
جوخاشته آژروست که باز ارود بای عرد كتاكتة و فریگی انها اورا در وگو 
غوااداء إحك ‏ : 

اعم دادر | اة ازكي سم علدا ايلاح شربى منوالق 

2 ۹۵۲۴۳۲۱۷ ۱ص ۴۱ 


0 الطرف من‌الا فراء والمنا قي (عربى) 
فى شرف سيدالانيا والاطانب ومارودا من تر بحه بالوصية بالخلافة 
لعلى بن ابیطاب ع 


شر نف قيب جمالالعارفين رضو الدين على بن طاوس حلی )4-2۹( ا 
دزاين نامه که دراجازه غود بوسفبن حاتم شامی با الاجاز ات لکشف طرق . ۳ 


الیفاژ ات فیما +عصی عن الاجازات ازات ١‏ واز الظرالف قى ماه الط و اف ) 
بثام بألا باذ.تمود ودربارة آن لوشت که : , ... اوضعت فيه مالسل بالروایه 
ورقمالتأويل ... وهو کناب لطيف شريف ۰( [جازات بحار می م1 ) سی و سه 
و طرفه » آورد و درآن بشوائى على ع و جالشیتی إو را آ تجنانکه مبان 
مبگویندروشن بداشت. او[ را چتانکه دردبباچه مينويد پس آزط اف نكاشته 
و از خود درهردونامی نبرده‌است بلكه طر اف را ينام عبد لمجمودفمی کرده‌است 
رش ۸و ۱۷ طوس ) وكويا نمی خواسته اند که آشکازا با سلبان بستيزد. 
ايند و کناب مانندالکشکول فی‌ماجری‌عل یآ لالرسول اذ آملی يا توتى يا پچقی 
والزام!انواصب‌تطیقی باصیعری میاشد که درآ نبآهم نامی ازنگار دآ تهابرده 
نشدم است وشاید روی هبن بوده که دوهی وا امین انن‌طاوس و تخستین وا 
از علامه حلی بنداشتنه. 

أبن الطرف ( با مضاقب امیشاذان ) در چابغانه حبمدری تجف در ۱۳۵۹ 


۱:۰ 

در ۲ ص بجأپ و( 

آغافر /ٍیسیله ,و به بستعین , الجيديالذق اوح للمباد سبل| شاد ولم 
يعمل لاجد عليه حچه فی‌الدنیاولافی|لمعاد .., ويعد فانتی اسمع عن قوم تجاهلوا 
اوجم وا البمرفة به ولکسال ذانه . أن يتر کواالعلائق بغعردلالة واضحة على 
طاعته, . وقدرایت کتاباً بسی كتاب , الطرائف فى مذ هب الط واف » فيه شفاء 
لما فی‌الصدور ويحةق :ا كالامور ... واتا تقلت هبنا مالم اره فى ذل كالكتاب 
من الانخبار!امتخفقة ایضاً فى ذاالياب وعى ثلث وتلثون طرفة . 

انجام :وقدعذرالقران منفرعن | کثرمن‌انتتین بفيرخلاف بين المسلمين . 


والحمدي على |لتوقيق لاءشال|وامرالعقول والنقول وحفظ وصاياابله والر-ول 


فى اواب رسول» وعثرته فى قبول آصبحته (تمالکتاب و |لحمدینه وحدم وطل ال 
او لا و آخرا) ۲ 
[۱:۷۸] 
ود أبن ڪه ش ١‏ دغټر است وخ باعاو انپای گر ف اچ رحد ک نم« 
۷ ب( گرد + 3۹۲/۱ ) درعتوان: نس ما دارد 2 متاكتان طرف 
فح الانساه و یاقب قی شرفت طبیدالا باه والاظاغب و طرف من تاره /بالوصبة 
ولخا فة لعلی بن ادطا اب علیه الام :] لیف ينانا آله وغررفه ما جرتالاحو ال عله > 


[Yul‏ عقدالدرر فى شر بطن دمر (عربی) 
جرابتدفتر که در قصل وبك خا تهات از کته شدن ,دوهن فر ماتر وای 
تازی وروژ مر گ او وغرهی و شادی که عیمیان را درچنان روز بایستی باذد 
كرو ات : 
۱- علوالف :تين بخط. سخ عبيد | املق شريقتين. محودرضبا خوؤإلى سباهانی. 
از بروی نة تاريخ روز سم حنه ۱۵ نعبحجه ۷۰۱ يكوش حاجى ]فا شبخ باقر 
کت غروش با فقابله با لكفهاق درك جر ۱۳۰۲ دو؟ ۱۷ص وزیری حجان وید . 


۱۰ 


VEIT 
تكارئدة] ثرا کویبا مجلسی و الشدی تمیشناخه|ند. درفهرست کنتوذی‎ 
- وطوس وسبوحالازهم تافی از آن تست‎ 


از خود ایندفثرهم جبزى بدست تیآ ید هيت اندازه پیداست که أو پیش از 
نکاشتن آن قصيدة راثبةاى سروده و مینویسد که خوب است آ را دردود هم 
دی بكم درانجنی که برای شادعامی سا میدارند برخواشه و آشاز آڻ 
جتين است » 
تبسمالدهر عن لغر م نالدرر لما فتكن پنات‌الدهر فى مر 
وأزهيين قصبهم إست : 


با صاح صح أن هذا عيد خاطبة عبدالسرور بغر البطن من عمر 


وید 
يوم اقر به عب نالتول وعين!! مصطفی و على خيرة الشر.-- 
ی ۱ 
غراء راشة حن قائقة جات‌وفی‌جیدهاعقدمی‌الذرر ار 
(نصل 4 گب ٩‏ ب) 


اودوهمین فصل + بنثرعسجم وبنظم سخناتی دارد و خوشی وشادی خویش‌دا 
از کشنه شدن انن فرعاتروا آشکار مداد و درپایان دفتر مبگوید که موان 
بایستی در ابنروز (۱) خورا کهای خوب بکار برندو پوشاك تيكو دربر کنند 


و تجی دستان ثبع اماعی را داعوش وشاد مدا ند 


fo 


ذل پو ان سک تگو بند که عدر ادرروز چهارش» 11 دی‌حجة ۲۳ بمرد و عبان 
فقن رادرتهم ازيم كم میداد جنادکه خر عا در[ین‌بازه و عادی که شفیان و1 
نأبد ائات در زو ا؛دا افو اسه واتبإلى على بن‌طاه ی وا امحضر حسن‌ن‌سلیمان حل ی آعده 
است (بحار ۲۸ ۳۱۳ - مدرك ۰۱ ۱9۵) و آن مانا ماع که در آغاژمل يكم 
همین نقد | اسر ر ازع شخ على بن ماهر وا-طی آوزده شدهاست . دند زر گواد 
آقای حا تبح ]قا بزرك تپ رای در نامای که بوشنه و یرم در این باره پاسخ 
باه حاشه درصفحه پس‌از این 


۱۷ 
دربحار (ر ۰ ووم) آعده : و وجدت فى کتاب عقدلدرر لبعش الاصحاب 
عن على بن ابرإهيم :+ عن‌الصادق ع انه قال کانت ضمالخ جارية لعبدالطلب 
وكنت ذات عجروكات ترعی‌الابل و کانت من الحبشه و کانت تيل الی‌التکاح ... 
وكا نالغتطاب |باه و جده و خاله و کانت حنتمه امه و اخته و عمته فافهم ققد قیل 
فيم ةاالممتى شمر وقیل انیا تلب الی! اصادق عایهالسلام : 
من جدى خاله و والده و امه إختة و عيت» 
اجدران دع شالوصى وات بكر نوم القدير دمته 
0 اين عارت درفصل ۲ همین دفتر وك ۽ الف و ب ) بافت میشود. از 
5 رياض العاماء افتدی (ش۱۳٩‏ ص وم )١‏ گویاچنین برمیا بد که يكى إزد ]نيدان 
۱ پس از شيخ علیکر کی (۱) وعفدالنورفى بیان بقر بعلن عمرء ئوشته و آن همان 


ار ٠‏ الحدقةالتاضر: والحدقةالناظرة , عیباشد . تكازئدة دیع ( :۴۸۹ ) هم 
kK‏ اینمودا یکی ذاتدت ونگفت از کیست: 


دبالا حاف مغد ببش 1 
داده‌است مکو بد که این علی‌بن ماهر وای با حلی تكازبدة كناب مقال عمراست 
واوشاید شا گرد علاه+ حلى ونگار ند ماغل مظاهر يه باشد وسبدهاشم توبلی اذابن 
مقنل عدر واسطی هزه برده انلك [بوچه کي »۰1 

دانشند کر آمی اق شاب اد ںءر عشیده پاسخ زسكم جين نو شنه| ند گاحاجی 
توزى درشاغة طومی کهآ ہم دربارة مرگ عدر است ازعقدالدرر بيار آورد ون 
ابن کاب عر کنا بخا نهآ فاضیاه توری قر ژلد شيخ فطل الله وزی بوده اس . 

ا محقق دوم اللیخ|املاتی نورالذین ابوالن علي‌بن غدالمالی كر کی 
( در کته ۱۸ ذيحجة ۹6۰ درهفتاد واد سالگی )از دالشمندان شعن و کسی يود 
که در دنتگام فرعا تروالی صفو پان آشکارا بردو حشبخ رین ميكر ده وذشلام میداد 
واحرار با شحات]الاهوت فى و جوب ام | اجبت وااطاغوت در طوس بسا ل ٩۱۷‏ نوشته‌است 
(فپر ست طوس 9 : ۲۷۵) وشا گرد آمیرمجندین ایبطا لب استرایادی 7 لر| بیارسی 
بر آورد (عار ۱ :۱۰ -روضات ۳٩۱‏ معرك ۳: ۳۱). 


٠ 


۱:۸ 


درفصل »این کتاپ زک و ب) داد اقد اچاد القائل حرث قال : وعناه بقلم من رسائل ادهعی زیربل معدل علتی و بزیجه 
عجبا لا متناالفین تقدموا ولکل قوع مذهب و امام ان كنت وی تن من لوعنی اروبت مته ما تطول شروحه 
دقعو أمافة آل بت مجبه وهم لمن والاهم اعلام یز درفصل ۽ ر الف) دارد: 
وتقبلو اقول الالام (وى]أعاموم او كان “حي سالم‌الحجام عصالة مین مراوالناش ده صبته اأغظارةاة لوا تاعارز 
لاقيته لكم امام واابئة ١‏ والرجسمروانالختارهقام غرمیانین, وه الون قاطميم مس العداو: اخاذون بِالْثَار 
أن فلت قال محمد فیقال لى وابومدبل بقول والاظام عم نالل وافی بحب امطار وانزحى!احرب دارت‌اسدا خدار 
ایرد دعوی جعقرین مهد ويسد و الوشاء والتظام المنصون. یلام يكدر.. اليانمون حم الاعراش والجار 
والاشعری امام قوم نافتوا و اب وکلاب كلبن لالم والطاءنون و ساق‌الحرب قائية والطعنون على برواسار 
و كذاك| حکامااشر يمقغترت فالعرف نكر و | لعلال خر ام ا شون عدن (تی ابا بعل بهم ولایجازون عن عرف بانکار 
۰ درفصل ع وك م القم دارد :.شمر رحراث قاللا 2 مناظر حتت والقول يعفمها مهم الوا بيئاطب اخبار ٠١‏ 
اما ترىالوم قدبانالرور به با حيف] من سروو جاء فی‌القدر عكر تراخعو ادر ةالاتصاف. ينهم ابا یجول اہم جول تاتكاز 
عاب التلقةقىالدئينا لدئ خبر تدجاءقى جيلةالاخبارقىالخبر (البتي) ` تجیو ایب الكارمو الاداب لكنهم عارون من ل ومن عار 
كل ,یال .خی ونکت ۳ من تلق متهم تال لت يهم ٠ ٠‏ مثلالتجومالتى يسرى نالا 
١‏ یانقس فابتهچی فى حسمن مفترج مح‌الاحية فى روش «ن‌اازهر چنانکه باد شدهاست اوجر فصل ع ٩(‏ ب) دادد :+ وقم قام الب الطائع 
۱ ۵« واهبی پللیذالفیش فى مرح فصقو يك مأمون می‌الکدر وانشد بتو تیل خسن لدی کل منصت وسافع ه.ا يح نانشاده يومالناسم من شور و 
۱ بمجمع من اهییلالفضل قدجیعو] حسن‌التقکه فی‌الاخبار والير ريمالاول وشرح حال مابونق ايراد فیماعلیهالممول تسربه اهل‌الایمان ونکمد ۱ 
1 هذاه و اليش لوقام ال ز مان انا فى دولةالعق رب‌الاعرفی‌البشر به‌اهل|لگفررو | اعطقیان «متةد ذلك من اعظم الو سائل الىد بك بوم حشرا وا کول 
۱ نیز درفصل ع ( گن ی الف) دازد : شعر : الفضائل پم بعك من قبرلك قصيدة تحلىالطروس بجواهره‌صارعرا وت ر النة وس 
فاصیحتالاعسان من طرب با تايل والاط-ار :فيا هزد بتواصل مقاطمها نظعتها قبل ابتدائى بتألیف هذ إارسالة وان الدوفق لاسواپ 
و مق شیم یی اه جدول ومل اون عالنتیالیتشد والدلالة شمر : 7 
۱ -. شەر : تبسم‌الدهر عن فر من‌الدوز اما فتکن بنات‌الدهر فى عبر 
رر دی قد تضوح راه ماك وطابعلیااسعاع ضجیجه ئا ایتکه مبگوید ! 
واعده عتى بشتفی من طبه مضت الفوؤاد: و صیه: وچریحه من عبد عبد كمالمبد تخل قتی الم واف | حبدرب | [شعروالفکر ۱ 


بس اين کتاب بابذ از , احمدی|اصواف » باشد ز) 


أ وحديئاك |لمرفو ع يله امسوت 


اء ان الم افواد ار 4-22 


۱ 


۱۹۰ 

از وی دیگر ابن ينها با دروده‌های سيد ماجد بحرانی سباق ماننده است 
وا گر آن نام مستعار نباشد میئوان این كاب را ازاو بنداشت . 

فهرست اين تامه چنین است : 

الفصلالاول فی‌فضل يوم وفانه و تفاقه فی‌اپام جياته واظوارهالعداوة والبغضاء 
لفاطيةالزهرا, 4 


الغد ل الثانى فی لببه و یبای حتبه . 

الفصل‌التالث قى بیان مقتله و بوم وفاته وما | كد فى وصاته . 

الفصلالرابع فى وصف حال سرور هذاالبوم على التعيين 

خائمه ٠‏ وهى| بتباحالائفس پالسرو روانقراحآلوءوم على القلب|لمقموم . 

غاز ؛ بسیله . الحمدي|لءلكالعلام ذىالجلال و الا کر ام على جز لالاتصام 
وجمیلالانتقام .- وبعد قهنم تبذة من ران الآ اروعجالب‌الاخبار فى وفاة إلعتل 


الزئيمو الافاك‌الاتم (جای دو کلمه سياه شدم) علية|للعنة والعداب الی‌بوم|لحشر ‏ 


والحساب فاتیامن لی اللباب وذ کری لاولىالالباب ؛ . واجد وبان کب بالتوز 
على جبهات‌الابام والدهور وسمیتها ۾ عقدالدرر قى شرح بقر نظن دمر ورتیتها 
على اول وشانبة. 

اتجام : فرح بمقتل الت الزئيم والافاكالائيم ‏ . . وصب على هامته مقاعع 
الزبانية و من تابه م نالاشرار غن‌الظالمین والعنافقین والقاسطين والا كين 
والحيفي رب|لعالین . 

هذا آخر هاسمخت إهالقريحة والروية مم تشتت‌الاعوا: و اختلافالآزاء مع 
قلة برائتى (::) و اضطر اب عبارتى ولولم يكن اليقصود من حریر هفوالرسالة 
الاسرور العترةالشوبةوالشيمةالامامية لكاننيهالكفابةوالنبايةوالحدث وصلی اه 
على محمد و آله [جمعین ( کنبه مجندین‌الحن المقداثى] . 

۱۳۹1 


مانا اک عجدت ورگ وشت بوډ جثاتكه خداره۷ هين دفتر گو اه است و پر 


۱: 


< کتاعانه ضا+الدین نوری» بر آن فت .کب ۱ب ۱۲ الف 


رهنه دفتز چوی| اغد فرنگی - ماج سرح ضربي #قوالي 
الدازه + ۳۴۱۷ ۱۵۲۶۸ س ۳۰ 


[ry]‏ عالالشرائع (عرلی) 

ابن‌باتویه قمی (2و۳۸) در این كناب که A‏ وهم باب میباشد علت 
بسیاوی از آمورعطیعی وتار خی و فقبی دا از دوی خبرهای شیمی, اورده اصت 
و آن‌ازرهگذد ره كيمو ناريخ 4 آر زش‌فراوا نی‌دارد و کتابی‌است بسیاز 
سودهاه , 

این كناب با معائىالاخبارعيو و باروشه در ۱۳۱۱ بخط تخ على بن «حمد 
ممن طالفانی #ر آئی بكوشش حبین‌بن آقا مير محييد خوانساری لبرودى 
درع. عبتو سن رحلى بچاپ سنگی رسيد . 

غاز جابى < وبه تين , الحمدير بالعالين وسلى|لن علی‌سیدنافجمد 
وال دالطاغرين وسلم:ايماقال|لشبخ ابو جعفرمحبدبن على ب الحسين بنهوسى بن 
بابويةالققيةالقمئ رشي اة عله وارضاه و جعل‌الجنه هنقلبه ومثواء باب ر العلةالتى 
من اجلها سمیتالسماء سمان والهتیا دنیا وال خرة الا خرة : 

ای تایب قله اس ما لین و و تناو ای اقفر 
محددو]لهالطاهرين .ابو ابعال الشرايم والاحكام والاسياب. باب ما انفلم يجمل 
حتى الالشی قال (الشیع) ابو جدرمحيدبن على ب نالحين (بن موسى) بن بابویه 
الغةه ا[قمی عياف عذاا کت اب وهاي _... حدتا ابی رحمةإنن عليه ایم کا 
جميلبن ددج قال سأك أباعبدا .  .‏ عن شتی من‌الحلال والحرام قال انه لم 
يجمل شتى الاشتى (یاب بر فى انه ام جهل شی‌الالشی مى ٠6‏ جايئ) . 

إتجام خطی : ا بى قال حد ناسعد نعبدالله.عن محمد بن مور ان عن‌ابی‌اسحق 
الليثى عن ابی‌جعفر( ع) عنالموم نالستتصر اذابلغ قىالعرقة ... و ماانبانك الا 
بالعدق وما ظل ماله وعاابلة بظلام للعبيد اللهم اجمل هذ|اليكتاب ذريعة اليك 


١ 


١6 


۲ 


45 


ووسيلةلديكنانهاعظمالوسائلو! کرم الفضائل باارحماار ینوا کر مآلا کر مین 
(آخرين بریست كه درجابى هم آمده ويا آن يكبواخت:نيسث) , 
الجام جابى : خذها الاك باابااسعی .. . فاتك ان آذعت درنابليت فى فبك 
ومالك وهلك وولدك (یابان یاب همع ثوادرالءال جابى) . 
۱۸۰1 


24 اين نبعه تخ معرب با لو انبسای شتگر ف «رجدول زرین و لاجوود آست 
ونلطان مین معب بن علی‌زن فاسم ان حسن حکما باذق تترى درد وم شوال 
١5‏ آنا توشته است : یز گت ۱ ال و بت دارد که شکه در تاریخ چبادی بكم 
1 از آن ایی‌العضل طیاهالدین محمد بن محمدهلی نوده إتت (یامهر ؛ لالهلا 
الملكالعق]انبین , المد ضیاهالدین ) وفرتار بخ دیج ۱۱۷۰ از اا شامراده 
خا نار مد زاى احتعام الدوله (با مون : احتها/|لدو له) خالل ناژ نو یاد که من ]بر 
دزهدان درد بح ۱۷۹۷۲ بحپارتومان خر بدءام يا هر ؛ خانار) مپر «غان»* درگ 


2 


۲ پ‌هم هت خط دو كن دیگر که باو ندم نه ,ودد الد ور گے اف عم 9 


هټ و درست خوانده ليشود , 


۳۹ ۲ غل ترمة ‏ جلد يماج سرح تربی زړ ؤب وان با یراد 
ادازه ‏ ۱۷ ۱۲ و ۲۱۲۱۰ سس ۷ 


jfi]‏ العمدة فن صبداعالاخاز (عريى) 
فى مناقب امام الابر ار 

شم الدین شرف الالام غندیداللعاق عقتی‌الفربقتن |بوز كرا .يا وسين 

۰ حبیانالحسن بن | لبن بن على زن محمد بن البطریق‌الاسهی الحلی محدت هکلم 
مکی( ا دربي -الگی) شا کردعباد كجيح طبر وان شهرآخوب 
واستادابن‌زهره حلمی و سید فار (م ۳ ) بوه ودر ڑعان این ار یس مير بسته‌است. 

او نگارنت ۽ السندة اكه در ++ فضل است میباشد و در ذيباچة آن ميكوبد 

که چون‌دیدم سنی وخیمی‌ذربادة برتربهای‌امیرموغتان سغنان گونا گون گند 

5 خواستم کتایی در این‌باره بتویسم كب ة کی از آن دو کروه بش آذاءن نتوشیه 
باشند . او دراین كناب از خبرهای عثیان آورده و از کتابهای آنان که درم 


۱۲۳ 
کربت نام پرده و اسانند کتابپایکه خبرهالی از آنها آورده است ياد کرد 
و استادان ستاو اذاتن إشادد بدست بايد او دربرغی جاهاً کراسه و جر. 
کناب سنی را هم راد مود ۰ هرجه که آورد از کنابهای آنها است »)١(‏ 
ابن بطر بی کتاب دبگری هم دارد: ينام خصائص‌الوحی‌الذبین فی‌متاقب 
آمير المؤمتن () که درآ غاز آن‌ از این و العيدة ء وو مستدركاليغتار فی‌مناهب 
وس الاغدار من طربقالسنة خاصة وياد كرده إست . او در آغاز خصائمن هم 
ره سند زوایت کتابهای ستى را باد نو , 
غاز + بسملهو به تى حدث |ل ,غالا جل‌الاو حدالعالمالاعام| آفقیه‌شمس | لدبن 


٠‏ کرای الالام مندیدالنعاتابوالحین يحبى بن الحن ب نالحسين بن‌علی‌بن‌مجمدبن 


البطربن‌الا-دیالحلی جاع ف الله سمده قالالحدعه شك رالجزيلالائه وإستدعاء 
امزید نمیاگه (قورست ۳ قصل دردییاچه هست) . 
انجام :قال نعبی‌بن‌الجسن قدوفینا بملوعدنا فى مدر هذاالکتاب من جع 
البثافب من فسند احمدان حنیل ون الع حاحالسته وموطأ مالك . - . قذي عمدة 
کا لاام الى عليباع لال تمر . .. فلانظفر رواية باقامة حجه . 
]4۱+[ 


2۹ ل ع باعتو انهای عنگرف‌در جدول ژر ین ولاچورداست ومح ودين 
۱ مد لین ولا لی در روز۰ ۲وبیم و۱۰۸6 نوشتن] نرآییا بان وساند . 


سصل-ه سس - 


٩۱۳ المدة ارروغ نة 4۹6 در ۳۰ فعبل با يلثة فسل واحد> وداوآی‎ -٩ 
عدت تدستور آ۶امعرزا ضادن غا قرؤت اڑا محمد يجيد تبریزی بط لح‎ 
۱۳۰۹ عاج اخندين حساج اب راهم تبر رخا با صر کهاشتی ازاابن بطر بق در آغاژ در‎ 
: در 1س يجاب مکی رمد‎ 

بد به 4 ره ۱۷۵۲۷ ۸۳:۱ و ۱۹:6 - og‏ :۱۲۷ و۲9 
رو جات ۷۳۹ - سرك ٩۷‏ 

۲- اب خصااص در ۲۵ فصل وبا |لبدايةفى الاعامة دوانى وعتکوذالا نوارمجلسی 
و ابه‌ات‌الا زو ارسپ ابو القاسم سدهی مباها نی بخط نغ مد نگلیابگا نید رجا بخان 
میداسدان4 در ۱۳۱۸ تجاپ-سنگی رغيد:. 


۱۰ 


۲+ 


۱ 


. ال لاي لاا‎ Cr 


۰ 


YEE 


مير محصد حسین وشیاه|ادین نوری دار ند آن بو وهآ ند ټ 


٥۸ک‏ کات سم فتدی مب جلد تيماج حنالی ری دوروی علوالی ۷ برگردان 
الذارء ا ۰۹ 5 و |۴۶۳۹ س ۲۴ 


1 فو آل ی الا لی الحد شا على مذ هب الأدامية (غربى) 

این آنی‌جمهو اجائى ( زندهدد رم - ۰ ) ازدانشمندان اخباری شبعى 
صوفی که‌ب.ه خبرهای کنابهای شیعی میگ رائیده است در اینهفترهر كوه حدیثی 
درست و ممست دا آورد و نا خبرهای سئى آنپارا نيأفيةت ابن بود که برخی 
از خواجگان و استادان بدان لحرو بدند و دسته‌ای عانند نکار ند کان لژ لز نی 
البحرين ووسالل وبجار بغبرهای إو چندان ارجی ننهادند. (هبین فورست س 
۵ کنتوری من ۷۹۵ - روضات من ۵۹۵) توری دز سئهرك (۳ :۰ ۳۱-۵) 
صر گلنعت اوراآوردوستان دان‌ندان را دز بار او باد کزد وبخردء گیربهای 
خواتماری درروضات. (س إروة) پاسخ داد و از دو کتاب عوالی و درداللثالی 
او گفتگو تنود أو اين دانشنند را راستگو و درستکار میدالد و بعیرهای او 
میگراید ويكفة او سید مدال جزائرى دو گزارش غود براین عوالى تام 
الجواهر الغوالی بامدينة|لعلم هی توبس د که ما يافتیم که خبرهای‌اواز هكتايهائى 
گرفته شده وهمهاز جهار کناب و جز[ نوااز کنابهای ابن بابويه ودیگردانشندان 
محدت وفقیه میباشه . تورى ,اژمیگوید که برفقره اعت که خبرهای این کتابرا 
ماتند دیگر کتابها بستجد وسمت واستوار آنا دا ازهم بازشناسد و میتوان هم 
دربارة‌آن گر چه در آغاز وانجام آمیعتگیدارد جتن كارا کرد 1 نام این کتاب 
آنچنانکه توری عیتوند كواهى شيخ محسد حسن خطر و نسیه‌های اسل 
وشرح واجازه‌هاءو الی‌الاشالی‌است كرجه غوالی‌اللشالی برسرزبانهااست در اة 
ماهم و عوالىاللثالى , دازد ( دردباچه و بابان ), 

E.‏ دارای مقدمه ابست در ده فصل 

؟- هفت طربق زوابت او که سباری از دالشمتدان از آن شناخته میشو ند 


iyo 


وهبهٌ ايتها دربحار (۲ ۱ ۲۹-۶۸) آورده شده 
# جرا امین خديتها را گرد آورده اام 
ع سلدهائ عمننن او . 
وب حدبتبائيكةه سند ١‏ نها را انداخته است , 
چ جدینهای او دو يار معالم دنن : 
جب حدیئهای دیگر . 
پا فنته‌ای دیگر از حدیتها : 
۸ حدیتهالی د و آدآپ . 
يف حديثها درفقه . 
١.‏ حدتما در آداب دشى) - بس [ز ءقدمه دو باب است : 
و حدیثهای فقهی بی‌تر تیب یابهای آن در چهارسلك : روش گنشتگان 
چم ب ؛ روش جمالالمحققين در حدینهای ءصالح دين + دوش شويديكم برع ب ا 
روش شيخ مقداد سیودی 
؟- حدیلها بتر تیب بابهای نقه از ظهار ة نادبات دردو بخش : روش چمال 
المحفقت بروایت سرش فخر المحفقين . زوش محةن حلی بروایت ابن نهد حل 
سس بات خاتنه که خبرهای برااكثدهاى دز آن هنت و بیت رآ لها شيعى است 
دربابان تیه ما دزرد كه جلال‌الدین, بورامءن علىنن بورام إسترابادى 
این كناب دآ ازمن سند وباوآجازة روایت‌داده‌ام وا وكاب را برمی‌خواندماست 
و آخران باری که ازمن شنیدواست روژ ششم ذى حجة م۷ بوده‌است - نسعه‌ای 
زاین بخط خود او درطو( : .دش ۱۸۲ )عست که دوخانه میور زامعدن 
رضوی در جهارعاه زمستان ۹۷ نوكته ودر وصفرهمين عال بمابانش برده|ست. 
درإجازءايكة اوبيمين رضوی داده ات نوخت که‌او این کتابد۱ ک+عوالی‌اللثالی 


العز يزه فی‌الاحادیتا لد نامیدم شده عبر اسر اژمن شنیدم (ست واین شنیدن او 


درنیمه ذىقمدة همین سال بانجام رسید (س ۷ اجازات بحار ) فورست مطلبوا 


ت د کے ۳۳۳۳۳ 


۱:۹ 

درتسعه ما (بر گ پایان) با ماوخ يركوا فدت, ۱ 

غا : مله ويه قتى العدسنه‌النی اغلى اعلام الملما.الاعلام زوفقهم ,عار يق 
الدرايةوالروابة لتب مع_المالاسلام و توذيب طرائق شوبعةبزسولاليلكالعلام 
ورفم قواعدالدين الشف وااشر عالمتیف بنساعى | لفقهاءالقرايى فضلا,الايام ... 
وبعد ., ولماكان تلفی|الگم و الا نار وال كام والاخباوعن النبق:والاتسةالاطبار 
ظورأ بالتقرير و الاغعال وطور] بالاستفنا, والاتوال . . - دای ذلك على جم 
فگرعت فى جوم وآهذی+ و ہت فى تبه وتبوبه . ٠‏ . فجممنه من كنب متفرقة 
ومظان +تباعدة و چعلته فى مر كن و نصاب . . . وسمیته و عوالىالتتالىالحديئة 
على مده_الامامية ف ور تبه على «قدمة و پابین وخانمه . 


اتجام ؛ وهتا آخز عا اوردنا )١(‏ ابراده و إنباته می‌الاحادیت‌الواصلة آلا ١‏ 


بطريق الرواية عن اهل الروابة على الشراتطالمعتبرة والروابطالمرضية و(اجمد ‏ 


والمئة عا ىالتوفيق لاتنافه وصلى آل على سبد نامحد و آله امین الى يومالدين 
(اللجم خادو] بد وز دعم رومز بد [)) جمعيت (؛) ص اح هده ()الكتاب بجی محا 
و ]#الامچادعلپهمالسلام . و کفنالفرا ع من كتاته فى شر حفر خثم بالخیرو | لظفر 
قى تاريخ سنه خيس وبين والف) , 

مؤلفى هد وهو کناب وعوالی‌اللنالی | لحدیشة عى »تھے الا ابه ۳ من او له إلى 
آخوه‌الموولی"... مولا حلالااملة والح والفین رامین شمس|لدين :بو رام بن 
على بن بهراءالاسترابادى 7 و عانت| لغرالفرلمد كورة فی‌اوقات تفای :» و مجالی 
متغددة وقع بالإتفاق آخرها فى البزم السادس عن رذ حارام آخرشپورسنة 
تان ومين (و): تمانما 4 بال دة الاستراباد- حاهاالته من جميعالأعاد والحمديي 
و حده وا اصلوة على خر خانه معد و آله وسلم . 


VEY 


Ex] 1‏ 
3 ابن عه ۷ دفتر است و بنسخ روشن باعنوان وتان شذكر فكه وشتن 
7 ان وقی/ ۱۰9۵ با اجام رہد وگ ۱ب ۲۱۱ ب عاشيههاي و فنه 
مد تطله| لعا لی ۾ 5 ومته لهال ای > بستعلق ماب أ ڑا ية اتل هسن کر له آورده 
شد . دونبه‌دوم چ حاشه‌ها بانشانه دمت ره تعالی» مساك ا(از رکب £ !!بابان) 
که ازب, سید زمان شيرازق بشن عزازدينازويك ثربالعة خر بدازق'شف (١الف)‏ 
هبة داد )بعد ممرفتدی ے جا تیماح سرخ ضرتی با ردان 
e‏ :۳۹۲۲۰ ۶ ۱۸۲۹۳ سس ۲۳ 


۱۷۰ .رقم [خيارالردا ۳ (عربی) 


ابن بابوته ثمى (۳۸۱۶) برزى خزالة صاحب عبادطالقانی سياهانى (۳۲۰- 
مزع) اندر ہیی دا خت رن سر کشت «شو ای عشتم شیعی وا آورده است. 
در آن از رجب سال ووم که او با اجاژه امیر صمبد ر کن‌الدوله بز بارت مشمد 
رشا رفنه بود ياد منکن ( باب ۷۳ص ويج جارى ) فپ رست ابا درآ غاز کتاپ 
هست وشمارة ] نها در جابى ۷۳ ودر ابخة ش پوو عا ۱۳۹و در ش ۰۰۷ 
ووعتن واو دراه دل ان ماش , 

ابن كتاب وز ۱۳۱۷ بخط نسخ ز ن‌العابدین قمی [زروى نهنة يدنع | 
شوشتری در ۳۸۷ س وزیری دردوستون بجأپ سنگی سید . 

درباره سند روایت ابن کاب مچلبی در یار زج ۱ فصل هس ۷۷ ) 
می ویب د که در بر خى از نسته‌هایی كين نوشته بود ؛ 

که گفته‌ادت مر شی والدابو الحسين على بناببط الب بن محمد پن| بیط الب 
تعیمی جاور ( تجف ) از سید ققیه عرالدين شرق‌السادة ابومحمد شرقشاهبن 
ابیالفترح متحمدين الجسین‌بنژ بادعلوی حسبتى] فطجى تيد ابورى ادام انش رفت ) 
دوم په در تیف هت گامیکه مجاور آ تجابودداست ازشيخ فقیه |بوالحسن علي‌بن 
عبدا اصمدآمیهی (رش) در خانه‌آش‌در بسا بو ردر ووه ازسیدامام زهدا بوالبر کات 


۱۰ 


jo 


8 


ETA 


خوزی ( دشرات عنه ) از آبوجعفر»حددبی علىبنالحسين بن موسی‌بن بابويه 
فی (دضی) , 
آغار : سيه - و به نت۳ : الحیدینها !وا حداافهار الءز یز الجبارالر حبمالغقار رھ 
الحاحبا لجلیل فى الكفاة ابی‌الفاسم اسمعل‌بن عباد ( اطال‌اله بقائه ۰۰ . ) فى 
اهدا,السلام اى الرتا . وضلقت هداالکتاب الزات الم ورة : 
اتجام خدئا إبوالعباس اه . . , يقول حضرت متهدالرضا (ع) بعلوس 
فرابت رجلا تر کا قددخل‌القبة .. ففال|لتر کی قد ظهرلی هن امرهذالمشمد ما 
(صح لی نه بقینی وقدآ ابت على شی علی‌ان لااقارق عفاالمشپسابقت) (1 نجه 
دزمان دو کمانه گذارده شده وو غن عيدو نیست) : 
[rear]‏ 
0 این انه انسخ ولون با عنوانها و نغاته‌هآى شتكراف وقررو مدوله امت" 
۱ که ورک سڪ و کرچگیزر ی و لاجوروفیباشه , عر لوعى زوین 
ولاجزرد وشتكرف داود : امباى پامبر و بیشوایان و [به‌ها که مرب اضت زر خط 
نوخ مباشد , خط میرزا « حسین نوری > دوآن هست | نیز دار ندغ:دیگری که مهر 
بسم اال حمن !ار حیم 4 دارد, در کتا خا ضاءاادین ور بز بوده‌است ۳1 الف) ١‏ 
[لادم*ل] كاعد نهر قذي سه اد عقوا و"لوجدها و آه آی میتی 
آنداز» : ۱۱ ۳۱۱۵۰ و ۳۱۲2۱ ی ۱۷ 
[AE]‏ 
۰۷ ابن اة بسار با کنزه ودرست ده بش است و با عنوا!با د شاهای 
شنتكر ف که ادر زه روؤعطجه ۴ ع ,۹۷۷/۱ نوشته ده الت اء حأشیه‌های 
لنوق يز فارد , بر ارخی پر کی اماد لاب وه قرب ذاودا؛ د يلت > درگ ۱ الف 
خط ومپو حسیتانن<ندرحسیتی کر کی درد جب ٩۸4‏ درسیاهآن وخط ماج ادن حبق 
و مءجد باقر و كن دیگر در ٩۲۰۸‏ دیده میتود م " 


۷ ) مغل سير فلدی - جلد یماج سرخ طرت ی گل وجو عدار متوالی 
اهاز ۶ ۲ ۱۷۲۵ ۳۵9 و ۲۱۰/۵ ۱۷۲ سس :۲ 


۱3۹ 


فيز قالمعدرات (غرى) 

شيخ حسین‌بن عبدالوهاب محدث فقبه شاعرهیشا كرد رشى وم تطی‌نزد 
أبى | أتحف مصری وتیگران وهمشا اگرد رضی و علوسى درروايت از عارونبن 
رن تر بيك واعظه وده است ‏ 

او چون دید که شريقف اب والفاسم غلى ين احمدین عوسی‌بن جواد علوی 
کوفی هره تکار دم وكاب الاستهائة, درهشبتالمه‌جزات المشهودة للنبی» 
عمج مهای آمانان را باإيتكه نویدداده بود نباورده‌است ودر کا بهاى دیگرهم 
آم آراندیدهبودو چون دید كدر بسار الدر جات فى تتزب النبوات که در مسجز ات 
بیامیران است و جزدو بصال الدز جات صقار و معدبن عبدايل قمی (هردودر اغبار 


/ ۱۳۹1 


اصول و فرو ع ) عیباشد. حدینومانی بسیاری درفضائل امه است پس خواست 
از این مك ى كزين کد و دغتری دراین باه بسازد و معجزاتی در آن باورد 
كه ع رثفمه ۽ و وهغوضام که بظاهر و اظن مبگر ایند وثيز «مقصرءء ازامامیان 
بآ نهامعالف نباشند.آین بود که‌ابن کتاب وعبون‌المعجزات» باوتتمیم| لمعجز ات» را 
نکاشته تادسترس هه باشد . دراین كتاب] نجتاتکه آوهبگوید خبر‌هایگه تنبا 
ور اف نار رلك لت وهر ک1 انا يواعد بابد بکتاب «المدابة الی‌الحق» 
او بنگرد۔گرچه بهتر است بهمان خبراقاای ببرذاز تد که اجساعی باشد و هبه 
بگویشد. دراین کناب او از خوذ ياد ټود ( ۱4 ب و رب و مه الق و عم ب 
و ۰۶ الف) و از , کنلب‌البان فى وجوهالعی» خود (:) ب )و از بصاار 
و بستاگر الدرجات رش و باو ۷۷و ۸۹9۸۲ دك بزو بو ول الف و چاهای 
دبگر ) و كتابالواحدة ابن ایج هور قنى و کتاب‌الانوار والقدرة ( :+ الف 
و ۸ ب) و و اللانوار های‌علی حسن‌بن عنام قطان ۳۳۲۶ رض جو ۳۱۵۱۳9۱۰ 
چابی)دوابتن که‌از ابن هماما وزدبایدباو اسطه باشد ( ص۹ و گر الف ض 
.وح کنتوری از بحاو ) ٹر از خط ابىالقسم بنهاربن‌الصن‌بن زوزان از خط 
ایی‌الحسن مدا لین بن سلمان (عه الف وه الف وء الف) و از کتاب 


لك لهب 5 79 


لا ييف ”التي اا 


۱5 


۰ 


۱:۳۰ 
القريش ابیالحسن :تابه بخط خود او( س نه )و از کتاب |بوعبداین‌مجمدتن 
ز کریاالفلانی رض +ع):واز کتأب|لوصابانگارش ابی الجن علی‌من‌مسمدین زياد 
صبعری (ص 5 و ۱3۷) و از احمهبن‌العسین عادراثی وشماتكين واد كوتكين 
بسرسيا لكين (س 1۳۳- عن کج دیا چه | نای محدث برمحاين برقی) وازطر بق 

حكوبه (می مو ه) : 

استادان روآیت حسین‌بن عبدالوعاب اینما هند : 

۱-۱:والتعف ابو لحسن علیدن محيدين |براهیم‌بن لحسی‌بن(اطیی(لمصری 
(دحمداش) درعنه‌جان ,سال م۱ (س وروم و۱۳ وه و جاهای دیگر چایی 
وگ ۽ ب خة ما وجاهای دیگر) 

۲- ابوعلی, |حمد پن زبدین دادا (س عو ۰)۸ 

ع ابوالحسیی‌بن احمدا اضر الدوّدب . 

و |بومجدالحین بن لجسن مجمدپن محمدین تی ( س 4۰ و ود - گ 
پ و »,و الف : 

ب ابو عبد اب کاز وا نی غنی 

4ت ابوالغثائم احمدبن عتصورسروی + 

۷- آبوطامر ادبن الحین بن عتصورالحلاج عتدجانى زاك )وب ): 

۸- فاضى ابوالحسن على بن وديم عطبراتى و الف).. 
1 ه احمدين محبدین عياش جوهرى + بع تكار ندة ومقتض ب الائر» (ص4), 

مجلسی در بجادز ۱.:ج) ميتويد ر عیون! لمعجزات را ازمرئضئ دا نحتد و نرد 
من دوشن ثیست وابی کاب لطبفى است وا تنبه‌ای کپن از آن داوم و شاند 
از ندهماء محدنان باشد وور آن از انی‌عی مج دی هدام ومحبدين علی‌بن آبراهيم 
دوات دازد, 

افتدی تکار و پاش گوبد که من بنسخه ای کهته ازعیون در کاز رون دیده‌ام 
که از ۷ زغضان تاینکم شوال)ري» تکار ش‌شد ودر چو و نوشته سد بود فيان 


۱:۳1 

نشعه‌ای که مبلامی خر د ر يافته است)]. 

بحرانی ومنغ لایر من ۵) آ ترا از مرنضی نداش و از آن بيزه 
برده اس ولی لوزى درسندوات میگویه که ازمر تضی ثیست چه خبرهای آن 
با سيك او تمیسازد (س 15) - 

خواساری برروضات ( مق ۳.۱ درس ر کاڈ راو ندی ) از نگارشبای 
همین راو ندی از , التلعیس من بول عیدالوهاپ » باد مود و در (س ۳۸۱ 
ور ركذتت لکارہة الاستفانة ) کته که ابن عتون از مرتضی نیت و دثبالهة 
تل تالمعخز ات وازحسینبن عدالو هاب میباشد . ثووى درمستدرك (س ع۳۳) 


: ازاین كناب وتكارئدة أن بأد سود ( بز دز یمه ۴۳ (tte‏ 


دررجالا تجائى واردبیلی و استرابادی وحاترق وغامقاتى اژاین داش 
اد رد , علامه و ابن‌داود عم ازاو دام نبرده‌اند . 

آغاز ةا جدیآفتخار الدینهز بز نه بن شر فشاهالشوم بشاهيير السلا‌ی 
على البقمةالعلية النوز انيسة و رت صوزةالوتف مكتوبة فى ظبر الوزفة بخظه 
وه ...ولا يلق الكتاب وإلدرست اوران اوالله و تعذراسننماخالباقی تفت 
ا(جواشی لته ملو ق اله اة مترولقا| اصدر وقلمت فیاللقل بالاه کان وذ کرت 
عبار المؤلف نامات بهالکتاب إل ىالتوان انفید تصر] لن رام ان تبصر 
وتدبز] لمن حاول ان تد يروا اماضمغن الاناطیل و الهادی‌الی سو سل وغناه 
عبار رقم درجت : «فالالحین بن عبد لهاب سولف هذا الكتاب قداقتعبرت 
مماسنعته وقرااته فی‌العطر والشفر من براهین‌الا ۰۰8 ,و دلائلهم على ما آلفته 
و آودعته عذا(لکتاب ٠‏ : وإسنغفز ا شالعظيم لى ولجمیم‌الموٌعنین والوّعنات انه 
هو العقوزالر خیم و حرزذلاك فى شهرشوال .۰ العام تان وستین يمدالالف ::. 
ورخ ی کلام اين بن‌عبدالوهابز جمهالله + و حدنتی | لشیخ | بوا لحسن‌علی ان 
مدن ابراهیماین الحسن‌بن الطیب| لمدری | امعروف بابی| امتح ٠‏ فی تله 
خيس عشراة وإ ر ستالة عن | لحنین م ان‌امیرالبومنین ::, اجتاژ بارض بابل ... 


۱ 


ابا کب 3:۳۳ . 


١6 


۱:۳۹ 

فخرج (من مم‌الاودبه اسد) نمبان عظیم تقرب من |میرالیومنین ۰.۰ وحجد له 
وسام عليه (و بصبصادبه) بامیةالمومتین و توقف جوالبه فرد علیه‌السلام تم ولی 
واسر خ‌فی‌المشی (؟ الف و الض) (منه ١‏ جابى و تزديكع عن !نرا تدإرد) , 
اتحام : .تقال لمن‌الوقاتون و (برابر باس من هع جابى ‏ آنگاه 

بدین عباوت كه در چایی نیست پابان مبباید) : + وساله احد منخ واس شيعته  ..‏ 
عن ظهور الفائم . - . فقال ... ادا اله لايقوم قائسنا.... اويقيم شيمتناالمواساة ینیم 
فيأخث بعضهم من عال بعض بغير اذنه وقلو بهم بذلك طببة » يقول . . . محيدهادى 
الملامی‌الاحدی . . هذا آخر ”اليف لؤافت وله بعد ل کلام تقلته فى المنوآن 
و بمده هذه عبار : و تم کناب .. وقدكان انتداء تأليف هذاالكتاب فى |أسابع 
من شهرره‌شان سنه ثمان واريعين وار مالة ووفعالفرا غ عزه فى بوما لفط مد 
انتبی . و بعد ذلك عبار ةالاصل هکنا “كته ص.احبه و فر غ عته فی‌الالت من 
 :‏ حامداً ب(اموفق . .۰ . وداعباً الیصنف 
ری امه عله وغفر ذنوبه - قدقر غ من نسویده فى بومالفطر سنة جس وسبعین 
بمدالا لف من الهوجرةالنيوية علیه و آله افضلالصلوات و[ کل|اتجیات- در بایان 
جابى حدینهالی هست, که دنه ما مت سکره : و خدت عحمد بن جهفر 
قال خوج بعش اخواننا يربدالمسكر ۰,۰ ع نالعستى قال خرح فى اجندين 
عیدالعز بز توقيم انه قد ارتد فتبين اوتداده بعدالتوقیم باحد عشر يوا وو آل 
از ړوی نسخه شیر مجمدین سفرعلی همدانی جودقالی از رړي غه محمد حر 
عاملی که در بایان آن , تخل فى علكى اقفر محمدالحرالعاملی سنة وى , 


نوشته بود دجابعانه حید‌ری لجف دال وم | ۱5۵ درد ی باندازة 


جمادی‌الاول سئه , تنو ( = 1 ۵ع] 


د بی بادییاچه‌ای از مصدعلی آوردو بادی درسر گذشت حسین‌بن عبد الو هباب 


توت بدیت‌گو نه 


بسیله ‏ جد ابوا احسیین اجندینا لین | اعمذار + لها دجم ام المو‌منین ع 


۱:۳۳ 
من قال نهروان آخذ على التوروانات و افسال‌العراق . . . وقدازدادوا معرفة 
باغيز المؤمنين ع (ص تا عن عاص .5 )كنت از جدائیهای دیگ رکه ابن دو نجه 
با ھم ان و گم اویش و پیش ویس هم دنر آنها هست ما تجاگکه ايندو وا 
دق روابت جدا کانه از يك كتانب میتوان وات با ایشتکه انز ند گان در آن 

دستبردها كردوائد وتاب ته است نجه ماهم دا کائه جاب شود: 


[is4] 
این قنخ شخ با عنوآنپا و نشانه‌های شرف است. که مج لهادى سلامى‎ ۹45 
995 آختی عريككم خوال ۱۰۷۵ از ر وی نسعه ۲اریخ ۳ جادى يكم حال‎ 
۷ (و) که در ۱۰۹۸ بات بود نوشه است وآن یکی هم از روگ نخة امل که جر‎ 
. رمضان تا نکم خوال 35۸ فراعم آمده بود اوش ده بود‎ 
صلاهی میلو که ته دیباجه داغت وآغاز آن ازيان رنه بود و من ابن‎ 
دماج را درشوال۱۰۷۸است که عو بسم: دو آعاز نک دیاز حستس دا او فا پآعده‎ 
که از بآبآن گاب ار مت ی ۲غاز کناب که نحن حدید [ن بارج ۱6 آست‎ 
ازشیخ وال غل بن محا ن ابر افم من لحن !لمغری دروف باب ی | اتف‎ 
در عندچان. کر کولب سی از بادشدی داستان جزبی۶ هعم جن که على ع با عحاو بدا تیا‎ 
بقول‌الو الق عاط الادی عحرر عل ها اسروق «حدغفافی.. . ۔ هذا‎ 5-١ ر ةا ابد دارد‎ 
قريب من [غ رالعديت وقد سقط می‌اارسالةالتی آخرانا شا باق الكلام اند راس‎ 
۱۵ قداو خه باندآزء يك مغج جآبر (س‎ ٩ القزعلاس و فت-العو اشی + برك‎ 
. اسن ۱۸ س ۱۷) کم داږد‎ 
مدال بن | احسی | لیجرا ی داو ندة تنك بوفه إتت (۱ الف)..‎ 
کی اغف تمه - جلك لبباج سرخ حاده‎ ۴۲ 
٩5 و < ۰ ۱/5 س‎ ۱۳۱۰/۵  هزادلا‎ 


) غارةالعرام فى شر ۳ ترذ مب‌الاعیکاع (عر یی‎ [YY] 

سید نها چزآبری شوشتری [۰8۰ (٢٢١‏ دردياجة این گرادش 
میژوبد که در جوالی بدر خواست دوستان گزارتی بر نهذب‌الاحکام نوشته بوذم 
و آن بحند محلد مرسید لسن گزارشی براستبصاز بنام كشف الاسرار ساحتم 


الى ۱۳ ۳۹۳ .. 


۱9 


"18 


۱:۳ 

آنگاء انوازتمانیه بپرداختم . بگزارش تهذیب خود نگریستم ديدم که میتوان 
آ نرا کوتاه‌ترساخت بس با اپنکه ز ند گیم آشفته بود وهازه در گرذش بودهام 
از آن كزين کرده‌ام ودرهشت جلدآنزا بانجام وساندهام و مغايةالمرام فى شرج 
تيدب الاحکام :6 نامیدهام.. 

در آغاز آن مقدعه‌است درهشت مطلب : 

۱- قسيم اخبار بروش دانشمندان شیمی . 

۷- تاربخ قم حدیبث پس‌از ابن لاوس وعلامه على . 

۳-اینکه اکر از يك راوی چندین تن از خواجکان و مشابخ روایت کنند 
همین خود مم‌ساند که اودرستکار و دات است . 

۽ گونه کون خدیثم| دردرايه . 

۵- خواچگان و ءشایخ در توشتن چهار كناب ( ااجوامم‌الاد بعة ) بروشهای 
گونا كوت رفتهازد. 

> بردسی دز يار سختان عحتودان در چند فالده اصولی و اريخ بک 
و کسترش چهارهدهب وروش (شعرران و جنك وستیز مجتودان و اخباریان. 

۷- داداحتیاط پیش گرفتن. 

۸- دستور نوشتن كتابوانى حدیث وسچاو لدی نها که در بهائی آغاز کرده بود. 

درمطلب واو آغاز گزارش از تسغداى از توذیب که در خاندان شهید دوم 
درسپاهان بوده است باد تود و کفت که آن تدخه آشفته و درعم بوده است . 
خوشتری جر ه (اژ آغاژ صلوة تا جتافز) را درروزسه شنبه نزدیك ببانان ريم 
توم۳ ؛ در شوشتر ببرداخت ) کننوری ض ۳۷۱۸ و ۳٩۱‏ أوجز, را که ازدنون 
17 اجادات است هم ديده آست) . 

دريابآن دارد که درهلكابك» لسكربان روم ياسباهيان سلطان محمد (زايع 
۱۰۹۹-۸) بأعرنم شهرهای جزاير ما جنك سيك رده وجئد ماه دژوقرنهیرا 
حصار داده بودئد من بسن رز اينكه از فرا گرفتن انش بادوده بودم ببگارش 


۱۳۵ 


گر ارشی گسترده برعبارتهای همین تدب در چند جلد پرداخته‌بودم چون ديدم 
که ان راز کی کوتاهش ساختم ودرهشت لد گذارددام 
[is3]‏ 
3 ابن اسعه شخ با عنوانها و نشاه‌های شنگرقه فیباشده . علو انل مطلیها 
درهاعش شم آفده است . عاشمعائى شتلین دارة ,ا ابن شا ها : 
#کذا ا فاده آلو اک ره» ( :۵۷ ب) و «لمحررء» و لمح باتر> (۱۳ ب) 
و 3 عفر غنه وعن والدیه وعن جمیم المؤمئين ! أت :> (۱8۹ب) و «امنه نی عله 
NTT)‏ بو ۳۳۷ پ و (TEE‏ . 
نين درهامیی دارد : «بلغ قبالا» (۱۹ و۳۰ ي)او «بلم ججج (۲۳ الف 
و ۲۷6 الف) و «بلغ تمحیعا من خط المع لف وقدالل تمالی» (£۸ الف) و ويل 
ياعا عتی,افاف امه تمالی > (2۰ الف) و دثم اتتهت قراعة إلى هنا زیت تأیْدا»> 
(۸۸ الف) و كام جمد فر الا الی‌هنا زيدت افادانه ۸٩(‏ ب) و <بلغ قراءة تةي 
مال (۱۳۵ج) و دترا الی هنا ژیدت سلانه» (۱۵۹ب) و «قراهة الى هنا ؤيد 
عابه و -فظه ۷ (۱۷۹پ) و دقرا الی هد؟ ربد حفظه» (۲۵۰ ب) وق را« علی»و مه 
عفى الث غن جر انمه» (۳۱۶ الف) و «بلغ قزاءة ایدم امه الى > (۳۷ ب) و «فی اهة 
على مو لفه ز پدت سملاعه» (۳۳۳ الف) . 
پس‌ابن‌خاشه‌ها و بلاغهاً هه از خود سيد دو هری وشا گرد او و بخط آندواست 
وه و او تو كته شده است . 
حاچی محند رمان ین مرشی کویا لود نخه ش 4۵۳ و مسد مسین 
محبدصادن حسینی این شخه را خر بدءاند واه الد بن لور یمهم دار نده نسعه بوده‌استه 
دار نده دیگری بام محمد باكر من محندحین عبد معد شاهی شوشتر ی ما گره جارخ 
بخط غود گواهی میدم دکه ای کو ارش از اواست و از وی تام ميرد عه برهو 
على #ى بن محمد باقر رده بود ۱۱ اف 
7غا بسمله , وعلى انله‌علی«جبدو آله . الحم دا ای جيل اعا د تاغل البیت .., 
مرقاة للنعاقو نهد بب كلامم سیب لرفع | لدر جانت.... فقول ,.. مت اشا لیتیالجوافری 
آنی قد کتبت می ایام اشاب بالت اس بضنی‌الاحاپ شرحامبوطاً على تهل یب | احدیث . 
اتجام قول غنه عن عحد , مجپول .مجع لان حمادین أن هس اجیعت 
|لعسنابه على لمجي «اصج عنه ... کف حمر وجهالجم ف الل على الف ( خر 
مئلة نجاست حبر وب وضشكر), 


۴۴ ) کاغد ارتگی جات تیماج مرح ضری متوالی با رو برش پارچه 
الدارء ؛ ۹۴ ۲۰و ۷2۲۹ س ۱۷ 


۱۰ 


١6 


۱ 


1-38 


لا يفيت ندا 


۱:۳۹ 


VEY 


۱۸۷ 
9۴ج اين به شسخ با عنو] نها و تاه مهای عتكرق میباشد . حاشیه‌ای بتعا 
دعل ل عق عله 4 در گ۷۷ ي هنت کے تا هشتم که که از عجار ات 
17 امات احت. دراين نجه آمده و دو بایان بکش يكم که عجلد شلم و از ”جارات 
تا نکاح اگ ي - ۱۱۵ آلف) ساعد داود که دربين روز آذبه ۸ عفر ۱۰۹۷ 0 
عرخیاهان باجام وعيف, وشتن أن دزادوعتر سال ۱۱۷۲ بوده است ودو با بان خش 
دوم پاسجلد مقتم (ملای تاوعا )۱۶اب -۲۰۰ الف) دارد که اچاد در ذوشتر 
دود مها ۱۰۹ تكارق دز امه است . وشن آن .در سین روز چپار شنبه ۱۱۷۱/۲۸ 
اتخام بات , حتى سوم با سحاد هتم ( فراءئق او مواریت تادرات کت ۰ الف 
۹ اف کی از عر بوركة درعتن باد گر دید ۰ لوشتن انهه درهبن شال ۱۱۷۱۲ ٠١‏ 
وده امت و تو ستهه آن :جمدل مان ین الور :شن مباشد و گو با همان است. که او نع 
4 ته تل 5۸ وده ات .در گا ۲ اف اک ایت از «مم‌سیدعلی 4 در ۱۱۷ 
ورگ ۱۷ الت از «على ع 'محد عاد عفوعذه > هبر سدعلى بن مر تضى »«ودرق 
(با میر) وضاءاادین ور [با مپی ) دار ید کے بوده|بد , خط محمدصادی بتازبخ 
۲1 هم هست (۲ الب)]/: ۱ 
غار : سله ۽ الحبديالتى اوضع عن شرائم احکامه باخار اهل اليبت - 
وامد فان ,. لمیت ]ايا لبو وى !لحت الجز ائرى فد وهاه ,,» لشرح ۱4 هدم من هدا ۱ 
الکتابق مجلدات تة وق آهو | امجادا لاوس . کتال! اتعاراث . باب فضل| انجارد . 
افجام + الامول عناث ... ان بعل وواً بسعی بت إبديلا ... ویجل مایقی 
من ايام آامدر مقصور ‏ على رضاه مصروفا عا سواه ( وقحااغراغ من ترقیمه فیرالسة ۲۰ 
المسبوكةالنرقومة مونالبلك ااو علب)» 
۷ -کاغذ عفر فتدی ے جل یماج زره ضرلی عقوالی 
اندازء 1 ۳۱۳۰ و ۳۷۱۴ عن ۲۰ 


[11۷۳] غروالاخرار وددرالا ار (غرنی) 
فى مناقب انى الائفةالاطهار ۲ ۱ 
أبوفحد حمسی ان ام‌الحن‌بن #حوب دام «يحنت و اعفاً شاعر داد 


نند هشتم و نگارنده ارشاد| لقلوب و اسذاداین‌تود حاى (۱-۷۵۷ )اكه دز عده 
٠‏ ۱ گ الت نا بلس امش 4 الداعی ( نگارش ۱ ) از او روایت ميكتد در این دفتر که در .و قصل است 


۱:۳۸ 


وستدها راهم آورده امح فال على را ياد نمود , او دز آن (فصل ۷ گ ۵ 
ب) از برانداخته شمن خاندان عبان و ستمگرنهای مقولان و کفار, باد می‌کند 
و میگوید که کمتر از سد سال از آن تاریخ (کنه دم یود اعت ) میگترد 
بس این‌دفتردر تزديك, ۷۵ ينكارش در آمده است (۱) چنانکه قبی‌هم گفته است 
م حدیث کساه که ب‌گویند عار يجي نجسنین بأودرهتتخي خو د آورده است دزعيين 
كتاب ( ال وک + ب ) دیده «یکود : در آن زاگ >> اف فعبل ١.‏ ) از 
عبون و دعاسن عقید آوزده شد , 
غار + سيله و ١‏ نندمين , الحمدين| لملث|لقاهر الاعظم دیا -اطان‌الساقی 
الادوم|لسدلیءن‌سفاتامخلوقین المنزه عن نموت ال و اضعییالی‌مالابلیق بو حدانته 
۰ ولاباتل بمظله .. . فیتول ‏ آبوعجمدالحسن‌بن امی‌الحین‌بن محمدالدیشمی ... 
اننی حيث نفلت من طرق شتی عنالننى چو | قال من قل عنى از بمین حدیثا 
ألىامتى بريد يدك وجهالشه والدارالا خرة حشره ]بن تمالی مم‌النبیین رالصدعین 
وااشهدا, والدالحین و حسن او لك رفا و قال س من قل عى اربعين دا 
تب فى زمرت اعلیاو حشر ءابه تعالی فى جءلة الشهداء وقال س من حفظ ايفين 
۵ غا من عنتى |دخلنه يوم القمة فى شغاغتى و قنال من ان اغلىبن ایبطالب ع 
فضائل لاتدسی شمن د کر فضيلة من فضائله إو فتقبة من عتاقبه لم تزل الملائكة 
بستففرون له مابقى من الكنابة رهم : - جر کنی ذلك و وغبتى فى د گرالیسر 
من فضالله ... ولم التزم د کر كل سندها لشهرباوظوورها بين [لعلمل وفی کنبها 
الق وله فییاالمسندة عن وجالها بل اذ گراارجل والرجلین من رواتها و اشوالی 
۰ کنبها الاماشذعن خاطری وبعد عن‌ناظری و لدی حملن على ذلك ضيقالوقت 
وانلا:طولالکناب ولام|ش‌ملازمة از مزمنة ,ا وترجبةهذا الكناب «غررالاخبار 
وددرالا تاز فى مناقب آبی‌الالبةالاعاهار على امیرالسوهتین وسیدالوصین و امام 


-١‏ بنگرید ٩‏ | روضات ص ٩۷۸‏ - کلی وااقاب قمی ۲ : ۲۱۲ هدیاا لاحاب هو 
حت ۷ - aa‏ ۰:۱ ۵۱۷ و ۷۳۸۰۲ ع 


۱:۳۹ 
المتقين |خی‌النبی |امصطفیلمختار . , » وشتمل هذاالکثاب على خمسین فصلا 
ولا فى ذكر تب العام الب 

انجام + وشكلم بان و ال الة والذاب والجمل غل» سلم فعليه وعلی آله 

افشل|لضلوة والسلام و على اصحا بهالکرام تمت مسائل ابن سلام على اكم ال 
والحيدي و عفن وصلی اب عليه و على آله و ابه ومتلم لین كثيزا (غلق 
بدا لضف | لیر اب محمد جسن | کیرالتر بتی قی ة:۰)۱۱۰۲ 

[YA] 


٩۱‏ این که ل۱ دشر است وشم باعتوائباق ت ف که رين وك حن 
تريس «ر۱۱۰۲نوختن آنر آجابان وده اشت. .گید ۸۸ آب « قر۱۸۹ 
الف ععرهالی است ازیو ۸٩‏ ب - الاي نقد اند ۰ 


[۱۲۷۵] اة (كتاب س] (عريى) 
شیخرابن آمی‌ز ینب اعىعيدايله محددبن|براهیم‌بن چیفی‌تمیانی شا کرد کلینی 
و از بز ركان ذات,‌ندان شی و مفسر که بیشداد مده .و يشام رفته و درآ نجا 
در گذشت دراين کاب ازغیبت امام زمان سن راند و بود اورا زوشن پداشت 
او دردیباچة ابن کناب می نو بد که شبمان گر انیدة بامامت ر وز گار ما 
ستنانی برا کنده دارندو گروهی غالى ودسته‌ای کوناهووزوهقصر و یشتر] لها 
درإعام مان شك دار ند ولی شيعو ايه درحجت واءام زمان شك کند ومن چو 
کار ] ناتر| بدین‌گونه ديدم در این دفتر ] نجه ازسخنان على وامامان دیگرازدوی 
روایتهای شیوخ وخواجگان باد داشتم نگاشتم جه بومة آنها دسترسی نداشتم 
ومن آنرا دز چند باب کردم. انیا لحسینمجمدین ان ی الحسن على شجاعی توبند 
این کناب را درذیحجه ۳۵۲ از تصمانی روابت نمود نجاشی ( ص۲۷۱ ) مبتويسد 
که منديدم اين کتاب را ذرمشهد عتبقی بر شجاعیمیخوانده‌اند و بمرش ابوبدالله 
الحسین آنرا بادبكر کتابهای تعماتی بمن سید و نسفه‌ای که خوانده شده بود 


۱ 


۶۴ _ a r. نذا‎ 


۱ 
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نرد من است (روخات س ووه). اين کتاب با ار بعین شهیدییگم درتوران بال 
۸ بچاپ سنمگی سید . 

آغاز + بسمله , حدنناالشیخ آبوالفرج محيد بن على بن بعقوب‌بآمی‌قرةااعتانی 
(القنابی) رحمه‌اقه قمال دا ابی‌الحسی فجمدین, علی‌البچلی لكاتب واللفظ دن 
اصله ؛ کتبت هذه |لنستخة وهو بثظرفی اصله قال حدانا | إوعبدافة محمدين ابراهيم 
النعمائى بحلب زوعن نسخة |خری + حدثئئ معبدین ابو الح الشجاعوالكانت 
حقطه4 اب قال محيدين ابر اهيم ابوعند انا لعمانی رحيهاية (تعالى ) فی ذىالححة 
سنة اثنی و اربعين وثلثمائة قال : |لحبدن - ربالعالبن - الخ - کشا فى تغعة - 
هامش] الحمدية رب العالدن‌الهادى من يشاء إلى صراط محقم اليستحقالشكر 
منعباذه باخراجه إياعم (باخراجهم - خ ل) من المد الى الو جود و تصوبره ابآهم 
فى احسنالصور . 

انجام ؛ بایداروی فی»د2 +لكالقائم تون بعد م خْ د) غيامه , حدتا| حمد پن 
#حمد بن سعد بن عقدةالکوفی . عن الی‌عبداننه ع اثه قال مل كالقائم تسم عدر 
سه واشهر.. قال‌انالقائم ع يلك تسم عشرعنة واشهزآ (صورة مارسه‌ال و اف) 
واذقد انا علی‌الغرنی‌الدّی فصد؛ا له وانتهبنا الى مرادنا وقیه کفاية و بلاغ لمن 
كان له قاب اوالقی‌السمع وهوشهید قانانحندالة على إتعامه علينا.., وتسئله ان ,ن 
يزيدثأهدى وعلیاو بصيرة و فهما ولایز ع تاو بنایمد اذعدينا وان بهي لناهن لد 
وحمة انه كريم وهاب والحمديث وصا ابت على مدو آلهالطاهربن وسلم تسلییا 
کشر غبار کا زا كبا نامیا طا برحلتك يا از حمالواجمین (ثمت), 

]۱:۸۹[ 


زاو أبن تعض( ابن وترو بشع بانشانه‌های عتگرف: یاعد ودزعامش تیج 


شه | i‏ ۱ ب ۷ الب 1 


55 فرائدالسمطي. ` (عریی) 


دانشمند عدبث صوفی و ييشواى بورق شيخ الامبلام شم سالدين ابواسحاق 


۱۱ 

ابراهیم ین ميقدالدين مدمد بن المؤيد[بى بنکی بن‌امی عبد الله محمد بن حبویه بن ميحيد 
جوينى خراسانی | ۵6 ۷۲۲ ) سيار بروایت حديث مييزداخت و ميكوشيد 
که دفترهالی ازآق فر اهم آ ورد (روضات عن ؛ - الفدیر ۱ ۶ ۱۱6- مستدر ك 
7-۰۳« 

اودراین كناب كددر تسعهها زگ ,الف )ء کتاب‌الس‌طین قی‌مناقباارسول 
والبتول والر تضی والسبطین » و٠‏ فرالدالمطین فى فصبل مداق بالمرتضى 
والزهراء والسيطبن + ودرروضات و فرا/دال‌طین فى تضائلالمرتضی والبتول 
والسیطین » خوانده کد برط گذارده است ؛ 

تخسئین دارای فائحه وخاد» و ۷۲ باب و در برتریهای امير موهثان على 
مباشد . دومین آن هم داز ای ۷۲ باب ست و در آن از برتربها و تيكوئيهاى 
خاندان پیامبر تاه مهدی » (عج) باد کشت : دز آن کر چه خبرهای تفیل و غلو 
وار تفا ع که کمتر در نوشته‌های سنی‌دیده ميشود سيار (ست‌ول ی[ شکار ]-» خلیقه ر| 
رح مید! ند پس | وشیمی نخو آهدبود | گر چه‌افندی درریاض اور |شیمی‌بنداشنه‌اسن 
(دوضات) + 

تعستين رو ایت این‌دفتر ازعز|لدین مجندین على بن:انىالبدر بفداویاست 
باغواندن, براو درجابكاء زرودهنگا یک ال حج برمی‌گشته‌اند درتار بخ بامداد 
روز آديتة ۸ ذی‌تمده نهد رك + ب) و بازیین ووایتها از ابوعلی حسنبن 
علی‌ین ابى سكر بن بو نس بنالخلال شدم دردمدق وبتار يخم (ده١اب)‏ جزاین 
تارخها هم درمياثة کناب هست . اين کناب دررجب ۷۱۹ ايان رسیده است . 
بنوغتة خوانساری اين دفتر بیش‌از ده هزار بیت است ویشتر آن استاد ميباشد 
و نام بسیاری از دانتمندان سلی و شیمی در|سنادهای آن آمده (ست وباره‌ای 
از آنها را که استاد زوايت حموئی در آنها ياد شده خوانساری برشمرد. 

از استادان شیعی او ايليا هستند : 

۱- خواچه طوسی که |زاو چنین ياد هبکند ۾ اخبر نا لسدر الاعام‌العلامة 


۱۵ 


و۱ 


۱: 

تصیراادین ابو جعفر محمدین مجمدبا لخسن بن امیبکزالمشهدی |اعلوسی | جارة 
رحدهالل ٠‏ برواءت از دائی او تورالدین علئين ابره صو ری (ع ب): 

۷- پدرعلاعه حلى سديدالدين بوسف بن المطور (۱۱۷ الف ووس الف) 

ع« محقی حای نجم‌الدین ابوالقاسم جهفر در 3۷۱ (۷۵ب)۰ 

4- بسرعم آو یحیی بن عبد , 

۵- شيخ مقیدالدین نن الجيم على بدیشگونه و عفیدالدین |بوجعفر محسه بن 
علی‌بن انی‌الغذائم بنالجهم| لحلی »۰ (۱۵۹ ب): 

جح سیدالنسانه جلال (شمس) ال عندا احنندین فازب نه هد ن قد ار هو سنوی 
٩۸(‏ ب وج الف),. 

۷- جمالالدبن |حمداین لاوس حلى درغانة اودر كوئ عحلان تبر حله در ۲ 
دی عة 1۷۱ 3ح الف - ۱۴۸ الف). 

حموفی در آن از و مشاهدةالا بات فى اشراطالاعه و ظهورالدلامات» خود 
بأد کرده است (۸: ۱ ب) 

درهمین دفتر دارد که تجم‌الدین عندایین جعفر توریتی ۱۱۸ سال بزیست 
د ب) کویا همین حموئی است که غازان برادر محمد اؤ لجات و ر| درانجنی 
برك كيه دز کاخ خود درلار دماوند در چهمازم كعبان یې یازاست و خود 
شدت و شولی كرده و يوشاك در موا را پوشیده بود امان كرده است 
و از بی‌آت بسیاری از ثر کان باسلام گر ]تلد (روضات): 

سند «ادعیةالسر» هم بهیپن‌حمو ی عبر سد( تجتالکه خر اساری با کردماست - 
شم س |دین‌محهدین یوسف بن الجن ژر ندی غهنی‌اشعری عافعی کة ازا بن باغ 
گی روایت متگنه و فیزوزابادی اژاو دوايت دارد و نظلم دررال‌طین 7 
قضاا لالم ر تى و البتول وال بطبن » دارد (حاغية روضات ص م1۲). 

غاز : انه من سليمان وانه بم الها لرخمن ال ر عیم - و به نستعین . تبارك‌الذی 


ازل‌القرقان علیعبده ليتكون للعالمين نذير] وبمث البهم‌مستفلاباعباء ال سالة داعياباذنه 


۱:۳ 
وسراجاً مثیرا /. , وعد فالحمديث  .‏ . بقول ۰  .‏ ابراهیم‌این محمدین ابن‌الموید 
الحدو ای 01 هذه قواگد احادبثك من ددر الفكائل مستخرجة وفی ماك الاخلاس 
منظومة و ازعار حار بزهی بها رباش‌المزایا واليفاخرالثى هی بسحب‌الولابة 
مووي 


انجام : و افق‌خنم‌هذالکناب RE‏ القر المتتظرفى جميعالابواب ,د 
و تجز الفر | غ من‌نظم هه اف رائد فی‌سلك‌الانتخاب و کنبه وتحربره .۰ رحب سنة 
ست عشرة وسيم الة لعبد ]ينا لققيرالى رحمتهابراعيمبن محمد بن السؤيد الح وی ۰.. 
وه ويقول | حمدكاللهم ناحفر ح الکروب .د على توقيقك لبذاالعبد ... لاستخراج 
درر هتوالفضائل من قاموس‌الاخباو و وصفها فى سمطالابينات واشكرك على 
هذاالنصة , , , فزد اللهم ماعرست فى قلو بان مححبة عباداكالتعضومين و متنا 
الظاهر بن سحات باريد ...و اعف عاك رمك "نکر سا لولابتهم فاتك ر حیمودود... 
یارب سیل زراراتی شاهدهم 
پادب ضير حیوئی فی محبتهم 
والحهيب رب‌العالمین و الصلوة ووال-لام على خير خلقه محمدو آله ومظهر 

خقه محد وال بالط ن الظاهرين | جسن . 


فان روحی تهوی ذلكالطينا 


]£[ 
2۸۲ اين اسک كين بخط سخ باعنوانهای شنگرف ودر جدول کتگرف ولاجوود 
میباشد , ترخع زیبالی در گا الف هست وسرلوحی دراب : میات بر ۱ 
کمی حوراخ شده وازترتج وعبارث مس اند کی رقتاست دز ی اماما بد ( كثارة 
برك 9 ب) داوم ؛ د بلتدالةابلة 4 , درگ ۱ الف ذاو < الوالق اتف ایا لتی 
ابر اهیم ن مح الححى وآ امر اخیه > : 1 


آعای مشكوة تفه روكب ۱۱ دی تمد ۳0۷ آقبای عرزا مجدا امین 


فرژند مبدوالاماحل به ٩۶۰‏ ريال غريدم است . شاه وغف هم درفنت عست . 
2٩‏ ف) غل حضر قا سب حلي مقوالی زره ق أآن یشن 
الدازه > ۳۰ ۴١‏ و ۲۹۵۲۱۳5 س ۲۴ 
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۴۰ 


E1 

[۱3۷ ضا لال شهر اة (عر ی 

ابن بابويه قمی دراین دفتر اذ برتریها و تكوثيهانى سه هاه وجب و شجان 
ورمضان بآد تنود وآن ده کتاب احت 

نخست . نضائل رجب (٠‏ ب ۱۹ الف) که دریابان آن ورنهة ما داود ١‏ 
۾ تم کناب فشائل رجت بدا ومنه وصلی الث على محمد و آله . , 

دوم ء فضائل شميان » (۱۹ الف - ۳۵ الف که در بایان نس عا دارد 1 « تم 
کتابفضائل شمران بح د ان و حسن:وثيقا و صلوته على اهجمدو [لهالطاهرين ». 

سوم » قضائل رعضان . ( مح الف - يذج ب ) که دو آغاز اين کی و دومى 
کلیه م ياب ۾ اعد وفنازت 5 اخبر ناالشیخ (الفقیه) ابو جعفرمحمدین على ۰« بن 
نایو نه (الفف ) رش قال حدقا ایی رحمه ال وم دازد. 

اين حبه کتالت زد حرعاعلی بوده است (امللمل من ۴٠د‏ روضات وعم 
ومجلسی هم درفصل وو ديناجة بحار ۱ :هو و) از آن بنام و فضالل‌الاشهر 
التلثة» ياد کرده وم ساند که اة انرا وآشته نود , 

[غاز - بسمله . الحمدنٌ ربالمالمين وخلى اله على محددو آله اجمعین |غبرتا 
ابو چفر محمد بن على بن الحسينبن موسی بن با بو ٩,‏ رضی ال عنه قال حدتناممدین 
ابراهیم‌بن اسحق‌الطالقانی . عن ... الرضا (ع) قال من صام اول بوم من رجب 
رغنة فى توابايل عر وجل وجبت لهالجنة . 

انعام :قال حدثنا اسعیل ين جعفر... عن ابی‌هر برة قال قال رول این تفت 
زب سام حظه من صيامهالجو ع و رب فائم حظه هن قيآفةالسهر - توالكثاب 
بحدال و حسن توفيقه و فرعت من تحربرءوقت العصی يوءالازبعاء من شعبان 
المعظم سنه زا و مالین و شممانة - تم ثل الحتير تراب اقندامالنؤمتين عبد 
الین اللهم اقفر له ولوالديه وإرحمهما كنا دییانی صغيرا. 


ا 


[e] 
این تفخ ة تنخ بأتاه‌های عكرف اهدو[ غا زم طامہاز بر خط سرخ است‎ 44 
. تو بطم آن عبدالعين است که گویا ازروی نس 5۸۰ توشته اشت‎ 
ری غل فرتگی - عاد !ار چه‎ 
۱۴ ش‎ ٩۷۰۷ ۸ ۱۱۳۰/2 ۱ الدال»‎ 


۱۹۷۷ فا السائل ونیا سالمسائل (عربى) 


إن کناب ازعلی‌ین طاوس در بارم کارهای شبانه و ووز ودردوجزء است 
و جزء کم ده جزه مهمات صلا حالمتعيد و مات صما حالمتيجد که ساز ٩۳۵‏ 
آنرانگاشته ودردتبال مصیاح | لمتهجه بای»ادری‌خود شيخ طوسی گذ ارده | ست 
(مستدرك تووى ع ۳۹ - ذريمه :۱۷۷ - قهرست آفای متزوی ۱۰۹۱۱) 
اوجز: بکمآ نر ادریارء عبایتهای ازهت؛ام يدارى تا خواب توشته ودر بایان ان 
نوردداده که خودومی آدابی‌را بیاورد که ازپیامبر برای‌هنکام یدارشدن از خواب 


رمقو است . 


[EY] 
این الخ ياروآبت | ؤسزاه بكم و شش ۲ دفتر آست رو نستملیق ۱ ريم درم‎ 9 
ازروی نه اوخت ابدال خادم‌در نجف‌درروز جیه ته مهای ماه‎ ۷ 
خوال ۱۰۷۷ وثوبندة اين لخ ما درهمین سال بلجت رف و دوماه بر آنما فا بد‎ 
و بدسلور امتتاد خود إقامير زا مه علق زشنى تحقی آبن را توشته است و سعه‎ 
جسن است. ؛‎ 
... «اافصل‌الناات والعشرون قلق الکن | احافظین عند | دالبل‎ : اغ٢‎ 
قول اليد .,, رضی‌الدین.... ابوالقاحم على . ۰ با اامیهان‎ 
€ کا‎ 
:. اجام + :امل على سارك لاقو ل اليد .۰ب رشىالدين ۱۰.۰ پوالقاسم على‎ 
بن مس ةالظاوس . . . ان عد اكاب فلاح الال و نجاح الساعل فى غيل ليوم.وزائيلة‎ 


۲ بع محمد أعذاوس ۰ 


لأامحا ب الاسام 57 احبص انام من ركاده وعرعای ماکان عليه من‌غافه وتام عراده 
انشاءابنه الى وملى الله على هبد | لمر لین مید آلننی وال هالطاهرين 1 
کے + اف - ٩۱‏ ی غ دای کی ره (نلگر ند ۱۷۰۲۱ 


۱ 


Yo 


SA 


[۱۲۷۸] فو اف یل ورد (۶رای) 
دران , نواند ۾ حدما لی چنه از پیامبر و بشوابان گلچینی غده وهمةآتها 
ازء کلمات قعاروآثان است . کر آوو ندة آنا همان لوینده رنه ,وعحتدین 
عبدالحسین حستی »می باشد 
2 آغاز : (فواند لماتقطه) له , عنس ع لامب المبادة الاو :4 قال تغالی 
التابون العابدون ققدمالتوية على العبادة قهی اول|امةاهات والعبودية ارما 
انخاه و داعبا الفؤاد وغو تمدن لبو د ال تمالی ما كتنالفواد مارای 
(تم غاع | لعف این ,دا لین مدا لابق حیدت عواقلهبالحنی بقح وله 


اسماء اف الستی) - 
۱۰ [۱*۹۳] 
و د( أي نجه کن ۲ دتراست و خط نتملیق باعئوا نوا وتا+های O:‏ هان 
نئي آمت 3 نز وف ۱۰۵۹ نوكته آست . عاش ها لی‌هم دارد 2 232 
۳ب 


۱۷0 هر ست وال سا تات دن لا شر وتيك (عربی) 
اين ہر تت كوبا از مود قاحمبن مەت «وعن اردستائى خا گرد ءجاسی است 
( ش) ۲۷ من لا در در همین فزنت ) ؛ 
در رست طوس (ش(۷۳و ۵ )۷و ۷۵ ) باد شده از پنج فورست القبالی و چال 
احادیث برغی با شماره و رهز و گواوش دءزهای اتواع عبت دونا از گنام 
و یکی از 98 فود ىبن جلال محمد اشاتى که رجال.رابه وزع تن زسانده 
۰ و یکی از لني د یجید ینغ با رهز انوا ع حدبت و تجمی آن شەن اا مااست 
و بش‌از عرنامی در آن شباره‌ای هات 
درفيرعت سبوالار رش ۱۵+ ی ۳۹۸ ) اژ شه ورت ياد شد که یکی 


با دمز است ودیگری بروش دیگر وسرهی ازه‌راد على نامی میباشد . 


۱۹۹ 

علا,الديق گلستانه هم در[ دائره رجال اساد مشبحه فبى زا فهر ستوار 
نشان داد زفپرسث آفای سنوی ۰5:71:۷ 

غار يله .و به و کلی و اغتمادی .هذا قپرست ر جال امد کتاب 
عن لا بحضر دا لفقیه واعيث ته آل ر جل والاب واب الاب مر تب على حروف‌التبجی 
و وضعت ارقاماً على كل اسم فی‌الاهبل بعندده.بالتر تیپ‌النی ذ كرماليمئف ره 
أم وضعت على كل رقم على اسيهفىالاصل على تلكالاسمقىهذاالفورست يستخرج 
الاضماء والاظلا ع على الطرق واشرت‌الیالاصماءالنیذ کر هډ مكرر ]يمي نالطرقق 
الاو ای او بغيره.. 

انجام : دوع بونس قوب م . ق . تم,مون‌آلنه -. فى تاريخ تاسم عشرین 
شهر در عضان |لمبارك سنهتمان وسبعین به‌دالالف*ن| لجر ة | لنبو یه امجمدیه صلی الله 
غلیه و آله اجعین العلیسن اعطاهر بن المعدومین , 


۱3۹27 
خی" ان اه ش ؟ اوفتر الت و بدا بكوعة خط شش ۱ مجاه د گس ۳۱8 لب - 
۳۷ ۱ : 
۷ الف , 
[۱۲۸۰ ہر دت نی (عر بی) 
ق قي 


محید جعقر بن #حبدفی تأغسی قارسی با گفتگوی بادانشمتدان فهرستى 
از مطلیمای بابهایکالی که خنوانها آنپا دا نمیرساند ساخته و پساز بأد كردن 
عنوانهاءطلبها رابرشرد " کتوری (س۲۷۷) إزدسالة فى فپرست ابوآب‌الکافی 
وا حادیت کل باب ازمحمدعلی‌بن عیدان حسیلی ياد کرد (ملی ۱ ۶ 3۷). 

ار : سمله . ويه نفتی . | لحم النی جمل|اعةللدر و س‌تو اعدا لجاهلية 
من‌سفسقه كقابة الا سلامو فقت‌ار اد | لز بعة ور حمثه| لوسیعة باذهاب ر جس الکفر 


الناءسیاافارسی ماکان کتاب|لکافی من اضبط كت الاخبار ... و کان ذلك مها 


1 


۱ 


١5 


۱:9۰ 
توعم تطبیقالعنوانات هم مابین فى ذیلها وحرهان من ام يتصفح غیره فی‌التادی 
الی‌المقاصد وتیاها اظهرت ماکان جوف تحت اشعة شو س الا بو اب واخرجت 

الفر | لد لمخقية فى قمار ,حاراللوادر والاذناب .. و جعلته تحفه لاخوانى . 
انجام + يعمل ابابل لابری فيكم نکر الااتكرء ٠‏ تمت کتاب‌ااروضة 
بعو نالل وحسن توه فى م محرم! احرام 42 ۱۱۲۷۳ 
[۱:۹۶] 


قات اين نجه ش ۲ وفتر است و عنخ ما عتوانها ونشاههاق شتكرق یاعد رکه 


%۸ ب با ی ,۲۹ 


[YA]‏ تالا مناد (عربي) 

ابوالعباس عبدايين جمفربن|لحین‌ین مالكبن جاعم شيرق قمی شا گرد 
دو امام جواد وعسکری ع ومحنت قفيه و راوی »وا و خواجه و رهیر قمیها 
و نكارندة کتابها [ تزديك ‏ ی - نزديك ۳۰۰ ) از راوپان وستة هعتم است . 
او در ,۲۹ با :پې و اندی بکوفه آعده ومردم آ تجا ارش حدیت شید تد ویکی 
از تکارند كان قر بالاسباد رسد که ازمیان کتابهای اوعيين بععای مانده است , 
در قرب‌الاسناد روابتهالی گنجانده مشود که خود از امام شتيده باشتد با بيك 
واسطه از او گرفته باشتب , دراین کناب بسرش محمد که ازدانشمندان شیعیاست 
داوى او میباشد (۱) در أن ۱۳۸۷حدبت است درمسئله‌های‌فرعی بروش فقیهان 
وسنهه‌ای قريب اجعفرصادق(جزه ۱)وموسی کاظم (ج )١‏ ودضا زج ) در آن 
آمده است (طوس ه OE‏ 


از نويد گان و قر بالاسناد ۾ این د|نشمهان‌رافامبی دنه 


۱- درف روحت طوسی ش ۷۹ وععا لمااعلیاه 441 از يك قرب‌الاصناد أو باد شد 
و دور جال تجاشی می۲ ۱۵ ازسه قرب‌الاسناد او (ازرضا و۲ بی‌جمقر بسر او وصاحب‌امر) 
بلا د گشت . تدر بنگرید ٠,‏ خلا حلی مس ۵۲ - تر به الفییت سس ۲۸ - دو دساح 
بروجردی وطر بحی بر دوچاپ) . 


۱2 


۱5۱ 


- علی‌لن ابراهيم بن قاعم قمی ,تکار ندة تفي ركه در روز كار خميرى 
عبوایسته احم 

بات ابی‌الحسین کر خی . 

+- علی‌بن بابوبه پدرصدوق . 

ع ابوچ‌فر محددبن جعفرین بط موّدب قمى . 

۵ - أبی جعفر محددبن عیسی بقطیلی . 

چت ابی‌الفرح عسدین ابوعنر ان هوضی‌بن :على بن عبدر به کاتب قرو یلی . 

بن عدون خميرى که سند‌های نزدبا ازادی و کاظم ورضاوجواد ومودى دا 
در وقرب‌الاسناد» خود گرد آوژد وبر او محمد ابن کناب را دوایتمیکرده‌است 
كرجه ابن اذو بش مرسراثرآنرا از پسر پنداشت ولی مجلسی در بحاد (۱+:۱۱) 
وعاملی دروسائل (فاادة چهارم‌خانمه) ۲ نرا از پدردانستند در ترتیب‌اجزاه ان 
کتاب|ختلافاست: تخ ابن‌ادر بس مورخرپایان رمان په است‌ازروی اسخة 
خط ابوالغنالم ند بن | سین بن میجناز براز ۰ حبی شیخ احمدین محمد بن 
بحبی‌الاو الى (بنعاقل) بحر بتیاز زو ی آن در نیمه زوزشنبه ۱۳ ٩۷۷/۱۶‏ نستقه ای 
توشتة سپس زب نالديننن +حمدین حسن شميد الى (۱۰4-1۰۰۵) ازدوی آن 
در سهروز گذشته از ج ۱۰۳۳/۷ نستقه‌ای لوشته آنگار جر عاملی از وی ان 
نيه ای‌نوشته آتگاه امیر بيك بن حاج سمطانميرك جور مكتى درم شمپان ۱۰۸۴ 
ازروی آن سه‌ای‌نوشته كه درطوس (ش جوج ج ه ‏ ۱4۰) هست . 

کنتوری ( س ۱۱ع) نسعه‌ای داشت از روی تة ابن‌ادر یس که درپایانش 
اجازء ابى غالب زداری و اجار محمد سر حمیری از پدر خود از هارونئبن 
مسلمبن سعدةین صدقه از جعفر صادق داشته‌بود وگو ید که كويا لزدهجلسی 
نوده‌است و گویا همان ازهند بنوری رسیده بود. 


فاشل هندی ۰ ۱۱۳۷ این کاپ دا بشيخ احمد غربی حلی بروایت اذ پدر خود 
تاح‌الدین حسن از مولی حسن على از پدرش عولی عبدالنه شوشتری ۱۰۲۱۰ 


۱:5۹ 

اجازء داده بود مجلسی در بعار ( ۱ : ۱ ] میگوید؛ قرب‌الاشتاد که من آنرا 
ازروی‌نسخهُ کېن گر فته ده از خط محمدین|دریس نوشته|مدر آن‌صورت‌خطار 
بدینگو نه:»الاصل‌النی -- ۰ » بودهاست (این‌عبار جرا پس‌آزاین خواهیم‌دید) . 

قرب‌الاسناد بکبار در جابغاتة حبدری تجف بال جوم (۱۹۵۰) با دیاچة 
عبدالمولی غر بجی در ۶ س ‏ بعی اززروی شخ تاريخ ٥٣م‏ ,مدعل اردو بأدی 
تبریزی بچاپ سر بی رسید. اردو بادی اده ر | درم بانسخة شيخ شیرمحمدین 
صفرعلی هیدانی جودقاتى مقابنه کرده‌بود , بار ذيكردر جایخانة اسلاعيهٌ وران 
در ,۱۳۷ بدستور حأح اغا خسین بروجردی با دیباچه‌ای درسر گذشت حمیری 
درپ رس باجعقر بات واشعئیات در موص وزبری بچاپ سنگی‌زسید . این چاپ 
ازروی نة حاح |<مد خادمی بزو جردی تاريخ هو که ازروئ سخة شا كرد 
نوری نوشنه ازروی تسخة خود نوری نوشته شم بود میباشد. 

غاد بسمله . محمدین عبدامّین جعفررالحیری عن‌انه عن هرون بن مسلم ... 
فال كان على تول فى دعا وهوساجد اللهمانی اعوذيك ان تبلینی ببلية تددو ای 
شرو ر نها علی اناتغوث بشی,عن محامیلثه, 

ازحام ؛ نعم |ذا جاء تالشووة وانر لت‌الماه وجب عليهاالفل [خرالحزءالثالثك 
من کناب فرب‌الاسنلد . 

در بایان نسخه اوری که کوبا همان انك ة کنتووری نوده و نعه خاگزد او 
ازر وی أ توشته‌شده بود داشتهاست ۰« حعاية ماو جدت فی النسخه|لنی اقات ما : 
وبعط بن میجناز البز اژماهنم لفظه (صورته) « حدتنی بکتاپ قرب‌الا-ناد لای 
العباضعبدابث بن جفر الخبیری|بوغالب احمدمجمدن محددبین سلیمان ال اری 
الکوفی (الشببائى ۲۸١‏ - وم ) رحمه‌انن قال حدثتى غندإشين جعف ر الحتيرى 
بهذاالکتاب و بجمیح كيه تراثة عليه وعالماقرأه متهافانه دخل‌فی جملة مااجازه‌ای 
وقداطلقت لامی‌الفنائم محمدبن على بن الحسين بن*پجناژ الب دا اب عزد و نفعه 
(متعه ) بالعلم وفقه (بقية) الكلام - |نقطعح الور قه (إعنالتغة) نخة إجازة 
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كانت ق ىالاضل خط محمدبن عب الله بن جعفر الجمیری تاريخم ]صف راز بم و تلشاة ؛ 
وقد اطلقت للك با اباغمر و سعیدین‌عمرو ان تروى هذا الكتابعنى عن ابى (على) 
تنام هذ الکتان وماکان قیه عن بکرالازدی وسعدان‌بن نام فازوه عن احمدین 
أسحاق بن سعيد (سهد) عنهها - و كتب محمد ن عبدالثةين جمفر الحبيرى بخطهفى 
صقر نة إربع و لاه - آم‌الکتاپ والحمديل رب‌الماامین و صلى الث على سیدنا 
مدو آلهالظاهرپن و كنب محمد بن ادد اس وكأنالقراغ منه نسخاسلخ (شهر) 
رعخان دهاز بم وسبعين و خمماة اداي وعضلياعلى خبر ته دن بر ەمح دالتی 
والاصقیاء من عتر» - هذا مار جدته بط ابن ادریس, رضوان ان عليه ور نه . 
وعليه بضابخط (الاصل الثى شما (هانه ‏ بخاز) مه کان فيه لحن صريح و کلام 
مضطرب نورت على ماو جدته غوفا من الاذبير والتبدیل فللناظر (فالناظر) تیه 
اميد (یمهد) العذداهد ینت عنری‌فیه) وعلیه ایض باغ|لمرض باصله قورفق علیی 
ءاهوعله والحمبييربالعالسين ز کننوری) (عبارت میان‌دو کها»ازالاصل تاه 
در بجار ١‏ + ۱۱ آعده است) 


ES 
این نه شود قثر است . و بهما نگوه خط حرعاملی که مرش ۷ باد گرد‎ ۱۰۹1 
: كن ۱۰۳ ب ۱۰۹ پ‌چنین است ابجام فته‎ 

وعنه عن عند ند عن عفر بن‌مجید غنابيه قال.مرعاى بكر بلا فى إثنين: من اشاب 
قال فلا عريها تروفت عیناه للبكاء تم قال هذا مناخ و كابوم وعذاملقی رجالوم دعا 
تبر اق‌دعازهم طوبی للك من تر 2 علبكه ته رآى دعالهم طویی لك عنتربة عليك “براق 
دماءالاح؟ة . وعته عن عبداللة بن میسون‌الهدامی عن جنفر ین مد عن (بر الى بااعیو) 
ع ۲۰ چاپ :یف و عن ۸ ۱۵ جاب تهران) ( شگر ید ,۱۰۹۱/۷۵) ابن ننخه بابذ 
همان باشه که شع ش 4< لوعن ازروی آن نوشته شده است ویگواهی آن شخه 
عاعلى این يكى و اژروکا ت تاريخ 4 جمادی,توم بال ۱۰۳۳ شيخ زبی‌الدین‌نن 
معد عاملی (۱۰-۱۰۰۹) لوشه امت ونكة اوهم ازز وی س اوالی میباشد : 
درصفحه عنوان ذارد ؛ «یاأتی‌فیآخره حکابة خطوط جماعة ما لیا بروایته و اجاژته) 
۳ الف . 
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[iar]‏ دمص الا اة (عريى) 
ابن دفتر در ایت باب است و سر گذشت پیامبران از آدم تا محمد وو 
ازروی خبرهای شیعی‌در آن آمدراست. قهرست یاپ آدردساچةآن دیده میشود. 
عاملی در املالأمل و خواساری درروضات س ۲:۱) و توری درهستدركت 


وهم 1/4 ترا از قطاآدین ابی‌الحسین سعیدین هبه امه بن حن رأوندی کاشانی 
دالنتند: 


تمی درتو رست لإس+) وابن شهر آشوپ درممالم (ش۳۵۹) درش ار نگازشہآی 
اواین‌دفتررا بادتگردند وقمی (س» )١‏ ترا درشا ر نگارشمای سید رو ندی‌هم 
تیاورد ودره‌حالم اژاین سید هیچ باذ نشدء‌است. مجلس در بارغ ینوی که هن 
تلخدام را ا شای از ابن قص س ک٤‏ خط شبيد روی أن بود است ستجبتم 
(فسل 1 ۱ ودوی اسنادها كه در آنآ مده است بايد ازقطب راوتدى بأشد 


ولی ابن ظاوس دربرخی از اسنادهای خود آنرا از سيد قياءالدين ابی‌الرضا 
فضل‌الندین على بن عبداين حسبنی راو ندی کاشانی داشت است و دررساله تجوم 
وفلاح‌السائل این را آشکرا بگفته است . إرسالة تجوم اگر غرح|لمهموم باشد 
خواهیم‌دید ولی فلاح الائل وا نديدهام) کاظی درمقابس (سع۱) و کنتوری 
در کثفالحب (س م ع) گفتهاند که قصمی‌الانباء از قطب راو ندی يا از سيد 
راوئدی عیباشد 

أبن طاوس در فر حالمه-وم إن ۲۷) آ نرا از قطب راوندی بنداشته است 

أبن دور اوندی (۱) عردو از بر گان شیعی و اژ دانشه‌ندان نامور سد ششم 


۱- ع ركلاغت دو رآوندی درم دراه ۳۲۵۵۳۲ و بحار ج قصل ٤‏ ازمتافب 
ابن شور شوب وفهرست تی عن ٩۶۱۰‏ و الق می ٩۱۹‏ و ۱۹۰ ومعالم (ش ۳9۹] 
و امل‌الامل سن ٩۲‏ و 4۷ و لاو نیالبحری و اجازات تحار ( ۲۸ و ۲ و ۲۳ 
أجازَة حلی ناز ندان زهره) باذ شده‌است و کتا بهای [ نموهم دزابنجا ها لامپرده عه 
دالت که سیداواو ای در 96۸۵۲۹ زنده‌بود , ما نی‌در اتاپا زاین غ باشود: 

وبال عاش درصفحه پس‌ازاین 


۱:9۰ 


تلد تورى/در+ تدرك برای سید زاو دی اساد (س ۷-٤۹٣‏ هء) و برای 
قطب واوندی ۲۴ استاد سم (وع) برشرده‌است . کاظعی دره‌قابس س١‏ 
از برخی اذ استادان قطب و خوان-اری در روشات (ص ۳۰۰و0*ع] از بزخی 
اژ استادان عردو راو تقی باد کرده‌اند : ببداست کنه خیلی از آنها استاذ هردو 
HET‏ 


چناتکه ابن طاوس گفته و مجلسی هم ياد کرده است بکواهی [ستادهایی 
قصمی ميتوان كفت که آن ازقطب راو نعی میباشه , اينك رخنة عند روایتهای 
این دفتر که درفصل چوارم جلك کم بحاز مجاسی‌هم برخی از] تھا آمدماست : 
ا شم آبوالحن على ن على بن عبدالسمد تنشابودی از يدرس ازسید 


سا که دز برع : ۱۸۲چاپ تهر ان آعده اوذر ۱۸ 9 گر ارشی بر نپج‌البلاق 
نوشته آست . ازاین کز ازش او بازهای درنه‌البلاغه نسغهکبلی دبده مشود . 

از خط شید سکم بزغبآ پد که فطب و اوندی در نیمه روز چپارشنبه ۱۵ شوال 
۳ در گنڈے (حار ۲۶ :۱2 . 

ابن‌طاوصی در كتف الحجه ( مي,۲۸ ) ين میئوید. : الفصل‌الثلاتون : وعدا 
بو كد تصدیق الروابهات بالاسذير عن علم‌الکلام و ما فيه من!اتبهات انلى وچدت 
التبخ]اعالم فى علوم كثيرة قطب|لدین الر او لدی و اسمه سعید بن‌هبة ان رخالل قدضاف 
کرام وهی علدی‌الآن فی‌العلافالدی تجدد بی‌الشیخافید واامرشی > وكأناامن 
اعظم هل زعا لها وخاصة شختاا لد فد کر فی‌الگراص تخو عبس و مین مسألة 
قد و فع‌الاختلاف ينها فوا من علمالاصول + وقال.فی آخرها ؛ لواستوفیت ما اختلفا 
بق ۰ لطالالكداي , و هذا يدلك على اله طر بق يمد فى «مرفة رب‌الار باب ( نز 
روشات من ۳۰۱ ) اتد درز باش موند که من بر يق نسعه‌ای از امالی عدون 
ديدي ام که سوه فشل‌ابله راو ندی چنین نوشته نود که ابن كناب ر( هيه على بن عار بن 
عبد الصيد تمیجی‌ازروی اجازه‌ایکه ,من ودوپسرم احبه,وغلی دادهءو اين اجاژه را از 
اور در و دم بكم 5۲۹ نوكته بود بمن خر داد از بدر خود غقه زاهد علىءن 
عید|اهید از سیدغاام |بی‌البر کات علی‌بنالحسین خوزی از املا كنتدةآن ابن بابو 
[مستدرك لوری عن 4٩9۵‏ س ۱۱۰۵ هين فورست). 


۱ 


Yo 


114 


ايوالي ركات علی‌بن‌الحسین حسیلیی خوزی از ابن يابويه (آغاز باب يكم +:الف 
و باب هشتم باح الف و باب دهم ,+ ااف) (مجلسی - روضات )٩۲‏ وستدرك 
۰ ومقابس ۰۱ 

۲- محيدبن علی‌ان‌عدااصید نیا بوری از پدرش |ژهمان خوزی از|بن‌بانو به 
(باب يكم + إلف ودهم(+ الف) (مج - روضات بي - متدرك ۹۰و۹٤‏ 


مقاپس ۰)1 

۳- ابو حرب | لمتی بن الداعى | زشیغ| بی عدالنهجعقر بن محمد بن | مدب العباس- 
بنالفاغر عبى دور سنی‌رازی زتدة دربو ازشیخ‌فيد ازا پنیا بوه یاب يكم 
۷ب) (حج - روضات عو و ۳۰۱ - مستدرك .وووووع -مقابی ع)- 

۽ سید |بوالضيصام ابو الوضاح ذوالفقار بن |حمد ( محمد ) بن سعید (ممبد) 
حسینی مروزی |زطوسی از مقي از ابن بابويه (باب دوم ۱۶ ب) (مج -فهرست 
قمى ٩‏ - روضات 5۲۳۰۱ - عستدرك ٩۱‏ ورو عقابی ۱) 

۰- شبخ ابوجمفر محدبن علی‌بنامعسن (الحسن) حلمی از طوسی از «قید 
از ابن‌بابو یه (باب دوم ۲۱ ب) (»ستدرك ۰وعوه») - کی ۱۰) 

+- ابو نصرغاری (قاری درنخه ما) از ]يؤمتم ورعكيرى ازمر شی ورضی 
از مفی. از ابن بابوبه (باب سوم ٢‏ ب) (مستدرك +ویووهع) . 

۷- شيخ امام قطب|الدين ابوچعفر محمد بن على ب نالحسبن مقری‌ئیشاپوری 
ازعلی‌بن عبدااعسد تمیمی از خوزی از ]اخ ياتويه (باب سوم ۲۸ الف) هماتکه 
درسلوةالحعرين از او روایت نموده است. ( ص۳۵۵ همین فورست ) (مستبرك 
۱ - قمی) ٩-درروضات ٩۲‏ ازسيد آبی‌جفر خی لیتابو دیاز اسادان 
سيد و او ندی باد اگتیت وعانا جر شماره‌های ب و ه است .از گفتار قعی بزميايد 
که ابن دوشمار :وه استاد هردو راوتدی‌بوده‌اند و دوتن‌هتاددرهقاس‌صع۱ 
مانا میعواهد آ ندوشباره را یکی بداند) , 

۸- |بوالبركات محمدین اسعیل حسیتی مشهدى (نگاز نددة خزار) از على بن 
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عد السب یجانویی ازخوزى از انخبابوبه (باب جبارم ۲۹ ب) (مح ‏ روضات 
۲ - مدرك / ,ووم عقابی 4ن ), 

اتاد ابو القاسمبن,کنیج ازدور يستى ازمقید ازاین‌باپوبه (باب جهارم 
۰ب ) این پر کیح دو س ۱۷۹ هنين قهرست ایا ند حدم است.- این 
شهر آغوب دوهنافب ( بجاد قصل وح ) کناییای مقبد را ازاو و برادرش 
از پدرشان از ابن براج ازشیخ عفید روایت,نمود (عج ‏ مستدرك:..وع- مقابس 
۶) زفداجازة شيخ ذينالدين محمدین ابی تضرحدین على قمی بز داك شا گرد 
سيد راوندى به چبال‌الدین ابو تفر علوين إنىدعد محمدینالحسین‌بن أن ى سعد 


»نطبب قبى شا گرد عزالدين ابوالحين علىبن فضزالتُ داوندى دررجب ۸۷ه 


از اساد خود امین لین بن ابیالفاسم هرز بان‌بن جين که ابن كميج خوانده 
میشدم رباك شدي است. (نهج|لبلاعه تسه کابلی - قورست قمی س ۱۲ود) - 

۰ - |بوجهف رمحمدبنالمرز بان از دور یستی از پدرش از ابنبابويه (یاپ 
ننجم و۳ إلف) (مج ‏ متهركت (i:‏ 

۱- أدب | بو عبدایه| لحسیث اودب قمی از دوربستی ازيدرشنازاينبابويه 
(باب ينجم +ع ب) (مج - روضات ٩۲‏ - مستدرك:۰٩4)‏ 

۱۳۲ شيخ ابوسمدالبجئبن على إزابادى و شيخ ابوالقاسم الحمن‌بن 
محم دالحديقى از دوریستی از پدرش إز ابن‌بابویه (باب پتجم يوم الف) ( هج - 
روضات ٩۲‏ - مستدرك ۰ع). 

4+ شيخ ابوعلی قشل بن حسنبن فصل طبرسی از دوريستى از مقبد 
از ابن بابويه (باب ششم .ع باپ) (مج - روضات ۳۰۱ - عستدرك ۹۰ع) , 

و ابو الحشین احمدبن محندین على ين مح دالءرشكى أزُجعغر بن عحمد 
از جعفر بن اعد از |بن‌بابویبه (باب ششم £ ب) (مج - مستدرك .وع), 

4- هبةالشين دعوبدار اخباری از دوزی-تی از جمقر بن محمد»ربسی 
از ابن بابويه (باب ششم جع ب) (مج - روضات 4٩۲‏ - متعرك .جع 


۱ 


vo 


۷- سيد م ری بنالداعى از دودیستی اژ پدرش از ابن بابويه (یاب نکم 
۷ ب وباب عفتم عع ب) (دوضات ۰۱( - متيرك ٥۹ج‏ وميوع -مقایی ع)). 

۸- سید علیءن ابى طالب سليقى حسيثى از دوريستى ازيدوش از ابن‌بابوبه 
(باب هفتم بدع الف) (مج ری تات 44۲ - مستدرك .ويوديع) . 

-۱٩‏ منيد ابو لسعادات هبةاللبن علیالخجری بغدادى ( +6 )از بدوش 
اذ انن‌بابونه (ناب هشتم .و ب) (عح - وؤشات £۲ - صتدرك ,دور ) , 

.اب ابوالمعاعن سمودین علی‌بن مد صوانی از على بن عبدااصمد تمسی 
از خوزی از اينبابويه باب هشم هپ مستدرك +هوع), 

دراین بست سند از مه استاد قطب راو تدی : عماد کجیج طبری و |بوجعفز 
كميج و عبذالرحيمينالاخوة بغدادى (ش : ب وك و کب توری -جازات س 
٥‏ ) بادنشده ودرشمار ه‌های و تايروس إبتوشتة خوانساری) و۷ ؤم ) ازاستادان 


هردو راوتدى باد كرديد , درشه‌اره‌های ,و١‏ روك زوع زوه زوء ٩‏ ازهسان ستاو ` 


قطب راو ندی تتها نأعيردء شد , شباره‌های ۱۱ ( مؤدب قمی ) و ۱5 إدعويدار) 
و١‏ (ابن شجرى) بئوشتة خوان-اری و گویا بببروى از اتی در رياش |ستاد 
هردو داوندی بوده‌اند كرجه ثورى (س .)أبن دا نم ديرد و ]نها را تمنها 
امئاد قطب راو دی مبدائد. 


بس آشکارمیگزدد که قصس|لانبیاء از قطب ر(وتدۍ مبباشه نه سيد راو ند 
چه در آن از کسالی روات شدهء که استاد او تند 

آغاز : بسیله . االحمدشالنى خلق‌الومان والمکان و عنها اتیکین والامکان 
الذى دل علی افسه لمخلوقاته وتعرف من خلقه بمصتوعاته ۰۰۰ (مابمد فان (فی) 
تصس الا نبیاء و الر سل . . الطافا تدعو | الی‌محاسن‌الاخلاق وعبرأ تروم عن‌الشاك 
واانغاق .. . والكتبالمصتغة فى هذاااءعی فیهاالفت والسمين والیرد والعین 
فچیعت , , , زلالها وسلیثه چر بالها وحصلته مرتباً و فطلته مرويا, . , وجعلت کل 
داب متها بشث ل على عدة فصول . 


]۱۲۸8-۱۴ 


۱5۹ 


انجام : کل نمی وصی اوصی اله منالله وان وصبی اعلی‌بن ابی‌طالب 
لدی و اتاو وا کرم وا سبمالة و تالو جل د كز ( راکنا : 
والحيديب رب]لمالين) 1 
DY]‏ 
484 ابن شخ تازه بخط اخ با عوالهای تنگرف مبباشد , ضیاه| لین نوري 
داریده نله بوده است , 


۳۱۱ كالمل فرتقي ے حدم تیداح سرخ شري درون كقواى آرا-نه با روپوش پار چه 
ايدارء : هو ۲۱ و داد س وذ 


دای (عرعی) 

ابوجدفر او رعحمدین بعقوب‌بن اسحاق کلینی (۱) داژی خدادی ساسلی 
از وهبران دانشنند شیمی است که در پم در باباللکوفه دردربالسلسه بغد |د 
می نشت (استبصار) ۳۵۳ ودرشنبان ۳۲۰ سال ۾ تنأنر جوم ۽ بنوشتة تجاشی 
(س ۲5 )وعلوسی در ر جال رش ۸٤۷/۱‏ کت بيو ٩۷۹/۱‏ كك + برالف )و حلی دز 
خلاصه (س ۷۱ )و این داوددرز جال(ش ۱۰/۳ كواب ) یا بل وشتة ماو شی در 
غهرست(ش۱ ۰ دوا بن ما کو لاو ابن‌طاوس در کشف|لمججا(فصل»ه ۱ ص۱9۹ )و 


بازهمان| بن‌داود و حلی‌بام۳۳ بوشن کاظمی (۰قابس صم) دويقداذ در گذشت و 


- کلتی مانند چون از دیههای اقرب ری است ( فرعتت جفرافائى 4 
۷ - ۱۸۳ و کلیتی از نچا است , سخا لی انناب گے 5۸ ب از کلینه نام برد 
وان از كلبى ما باد تکرده است : 

دوسباستناعة عواچه. نظام انك (م ۸9ع) که دره.ين سال با نجام وسيدهاست 
امد کے خاف چانشن هبدالة بن ».ون درکن که دبمی است در بشا بو به رقنه بود 
و آته باطتی وا بتردم آنجا باموحت واحمد بر او و غیات‌کلینی نوی (الرديك 
۰ تنکارندة ديان» در أوبل ,اطتی زهب کلین بوده| لد و بوحانم (كويا اوحاثم 
عبدا لرحمن اجه بحم د انیبن احمدرازی ورستا نی‌داعی دبلم ۳۲۲ استادسعد ین بداب 
قبى) هم گویا ازهمین يعابو» بوده است. و هدچنین ابزچفر کبیر از وی بوده است 
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۹ 
آبو قاط ابوالحسی محندین جعفر حستى (۱) راو نما خوانده‌است و آراهکاهش 
درتزديكوصر|ةالطائى عد گوزستان, باب | لكوفه »در باختره کر خه بشدادشده بود. 
آین‌الحاشر احمدین عبدون بزاز ادیب محدث (۱۳۰ع ) (استرابادی ی مم ) 
می‌گفته است کبه من آرام‌گاهش دا میشناختهام و براوح آن تام او و بدرش 
بدشخوته , هذا قبر محمدبن يەق وپ از ای الكل ڭى الفقیه » نوشته بودو اکنون 
وبران شده است ( نجاشى و عاوسی و حلى و کنتوری از ابنغاكولة ) كرجه 
امروزه آ تراد ر خاو رشداددررضانه در باب جر بسوی باز ار هی مار ند وبزيازت 

تجا »رو ند . 


خاوسی درو جال و ابن‌شهر آ شوب (ش؟و] اوداءابوجمفراغورء خوالدوانه 
و دو باز لقب , اعور و عامقائی درقیع|امقال مکو بد که تتها علوسى:درر جال 
چنینگفنه و کسی‌دیگراور اجنین تنامیسو گوبا ارود ة توسد د گان نث هاباشد, ۳ 
درالبزهان فی‌وجوه‌النیان از ابو الیل اسعاق‌بن ابزاهیم‌تن سلبان بن وه 


دازد : وكتبالديات لمضنفة للکلینی و لح یل بن مید و غرهیاء ار ی کتاب پیش اذا 


عشیخه من لابعضردالققیه که از ءمحیدین قوب الكلبتى, بادعیکند يايد نوشته 
شدم باشد (1 )واد دومی كويا حسين بن ةن حیاد کوفی اهواژی قمی خو استه 


وعبة إينها درووائن این آ نت کوعتها کردند (اص ۱3۰-1۵۸ جاب ۱۳۱۰ ران ) 
دوقهرست ان ندیم (س 1 و ۲۸) اژغبات و ابو حالم با کشت( نیز بشگرید به 
الفرق نددادی س ۱۷۶ و معنضی وحعتی ض ۱۷۲ و التتصیر. اعفر تى امن ۸٤‏ 
و لسان‌ال,زان ۱ + ۱۸6 ورحائل فقن زازى عن ۷٩۰‏ و راهنمای ابوانف ۳۲و 
ماعقاني ۲ 514 1). 

۱- این ابو قعراط إكاد للمكبوق بوده و او اژ وی درحال ۳۲۸ حدیت شنبده 
و.اژاو اجازه دارد (استر ابادی سس ۸۸- مافقانی ۲: ). 

۲- ازاين دانشیند شیعی, زان کتاب او درهج جائى باد نشده و از همین كناب او 
وهنا که نیایی سلیمان در ۲۷۲د رکشت و آن‌هم پسا(زعلیبن می م ۳۳۷ نوشته 
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تدم است (مامقانی ۰۱ ۲۸ج) . 
الاين دا نشمند شیعی انها کولا (2 جمع) بتام , ابوجمفرمحدبن بعقوب 
کلیتی دازی ‏ ( کنتوری) و ابن‌الانم ( + ) درجامم‌الاصول ر کتاب‌النبوة 
باب ع) و فاحل علببى (م ۷۵۳) درشرح مشكوةا(.صابيح هردو ينام و ابو جعفر 
2 ای ء وفیدوز ! بادی (» ۷ ) ذر قاموس وابن حچرعسقلانی (2 ۲ ۸۵) در تبصیر 
هردو نام كايثي باد کردند و یکی از بزرگان آلت شیعی بلكه مجدد مذهب 
ذریایان سدة وم خوانده‌اند (روضات ۵۲ - هستدركك ض وم - مامقانی ع : 
۱ - تعليقة بپمپانی مش »وم ) رند راح امروس میگوید که او را چون 


در درب السلسله بعداد فی نشت ساسلی عبخوانده‌اند, دراسان‌المیزان هسان 


عسقلانی (5: )عع سر گذشت اوهدت ومیلوبدکه او در بقداد اژ دين 
احیدلچیار وعلی‌بن ابراهيمن عاصم و جز آنها روایت کردم است و از فقیهان 
شيعن و تکار ند گان آنها بوده است ودر برو در شدرد در گذشت , 

دانشمندان شبعى هم ازاو بتیکی باد کرده و اورا خواجه و پشوای این 
انين خوانذم| ند چنانکه شيخ مفیددر تصحیح الاع:هاد که کز ارشیاست بر اعتقادات 
ابن بابويه در باره کافی‌او می‌توبسد : موقدذ کرالکلینی فى كتابالكافى وهواجل 
كن الشيمة و | كثرها اة ۽ (چاپ دوم عن ۲۷ نز مستدرك م ۵۳۲) اجاشی 
وحلى و ابندأود دربارة او می‌نو بسند : و شيخ [صحابنا فى وقنه بالری ووجههم 


وکات اوتقالناسفىالخديث وا نجعيم صف الكتاب ا[ کییر البحروفبالتكليتى سى 


تال اغبا حقحه بش 

شده و خود اد از ابن القرات ۳۱۲ ساغ دازو بی بابد در نیمه شده چهارم نوشته 
شده باعد. در آن از کتابهای دیگر آذ( الحجه : الابتاح + العنبد ؛ اس از افر آن ) 
نیز پاد شده اشح , نبى ازاین گاب لام خدالئثر ؤدانة بن چفر درمر اب رسید 
با اتک ازاوتست وهمه آن در کنابضا ه يسدر بتى هنت و کلیتی درگ ۱5۰ یه آن 
پآدشد:: دا نميه کرامی آقای مچبی مینوی که بان نکنه‌های,سودمند بر خوردك شجة 
عين!ابرعائز| بر ای چاپ‌آماده كردد ومنزاینکه أبشان يدر يم اين ] کاهی‌هارادر 


«سترسم گذارده اند از يشان سيار ساسگ زوم , 


۱۰ 


۱ ۶ 


۱. 


۱ 


۱۹ 


الکافی فى عشرین سنة اه طوسی در جال می وين كتليل القذوغالم بالاغباوء 
ودرفپرست می‌تویند:؛ واھ عارف بالاغدار » اين شهر آشوب ميتكويد ! . عالم 
بالاخار ء دراانقش رازی Ova)‏ یکی از و روات و نقات |44 »و مین 
امقوب کلینی ‏ بشما ر آهده است. 

شبخ بهائی كباله تين کی است که اورا «قاالاسلام» خوانده است (پایان 
و جر درابه و اجازه او بسفی‌الدین #حند قمی دره ۱:۱ دز ص ۱۳۰ اجازات 
بحار | همین سد فاجد بحرائى دراجازة بامير فق لانن دست یب در ۱۰۲۳ 
( بخار ۱۳۹ ) و حر عاملی درقائةة سوم اة وسائل و طریحی در جامع‌المقال 
درمسئله و باب دوم اورا همتگو» ناد كردت : 

مجلسی‌در و جیز ةر چال (س + )١‏ هم أور | بهمین‌نام خوانده و در مر آةالعقول 
)۳( نیز گفته : والتیخالصدوق تق ةالأسلام «قبول دوف الا نام عدو حااعاص 


و العیام ۰ شبخ حسن دمستاتی دزا تخاب | لحد من شبهات]اسید تكارش ۱۱۷۳ ۰ 


( ش۹5٩۹‏ )غنم آورا بدن لام ستوده است . خواتساری درروضات (س 5۴١‏ 1 
وثورى درمستدرك ( س ,مه ) سخلان شهید يكم ومحقق کر کی و بدر بهاگی 
و خود أو و شيخ على عاهلی و امین استرابادی و مجلسی يكم و خلیل قزوینی 
ومحدث نیشابووی را دزتایش ازکاف ی وده و بسزا در بارء آن سجن گفتند . 

باری ابن دانشمند زندگی او برای ما چندان دون تیت و هيت اندازه 
میدانیم که درری رهبری این تن ر] داشته مود ودر بایان ز ند گی بقداد آمده 
دانشم‌ندانی چند از أو بهرههبد گشتند .. او کباب تغبير ( تفصو ) الرزیا والرد 
على القراءهلةو کتاپالر جال و كتاب سائ ل الاد ةو كتاب غاقیل‌فی‌الائبة من لشعر 
دارد , استادان رواب تكليتى ا تجتاتكه درعینالقز ال شمرده شده به وج ميرسد . 
چجز آن ذو تن که در لسان‌المبزان باد كرديل. 

شاهکار کلیشی همین کتاب کافی از ادت که بگفنة نجاشی و على و ابن‌داود 


ببست سال در آن کار گرد واز خبرهای مشیعی | لجه دوست و اسئوار بافت در آن 


۱:۳ 


آودة کافی یکی از چچار کناب سة محمد با چهاراصل سه ابو جعفز (احازم داماد 
سید یدد کر کی در ۸ ددبعار می ۱۳۹ ) است و از کتابیسای براززش 
شیمی است . او کافی ردا بدرخواست برخی از شیعیان شمرهاى دور توشت 
(عيثالغزال) ۽ 

کی دردیباچه میلویسه : برادرم : ایلکه از تادانی عردم و برهیز آنها 
ازدانش تالیده‌ای گاه شنم پرسندی که ايآ تنبا دوی بمروی از گلدتکان 
متوان بحالی :راء نرد امن ميگويم که 4 : چنین بيست , بايد با «گاهی ودانی 
بانچه که خداو ابر فرهودماند وسید . از ناساز گاری رواینهاباد كردم و گفته‌ای 


٠‏ که کی بائو نیست:ا با او گفتکوی بداری و میعواهی دفترى نزد تز باشد 


که مه هترهایبدین فر آن‌باشدو| گر خبرهای درست استگویان وا بخواهند 
درآ ن يايند . خداو ند بازی‌نمودو نجه خواسته‌ای دراین دفتر آمده‌است | گرهم 
کموکاستی دز آن‌باعد خودمان نوات وديم که کوتاه ودزیم + ما دز م کناب 
الحجة »تا ندازه‌ای وساسعن زائدمايم اكرجه بسز در بارة آن گنتگونکرده‌ايم 
اميد که پش‌ازاین دفتری کترده‌تر و کلان‌تر اگر ناتم بتويسیم, 

نام كافىء گویاازعبارت , کناب کی که‌دردباچه هست گر قنه شدماست 
کلیئی دد این کناب بغیرهای کلامی: و فقهی شیعی تر تیب متطقی سیاز: ندبد 
و شاید بتر أل ترتیب مجاميم ستی داده إتت , او درهر بانی :ملت حدیتهای 
درست‌آر و روشن‌تر عبآورد و بهدین گونه پیش میرود ۱7 ايشکه حدیث مجهل 
و ناربك دريايان آن باب بباید (عبتااغز ال سن -ع- روضات میب (ه) اين کتاب 
كه بكفتة شوشتری درمجالس‌النوعنین نزديك به هکتادهزار یت مبرسد رلوختة 
طوسی درفهرست دارای سی کناب میباشد و نستین [ نها کناب المقل و فضل|لعلم 
و بازیسین ] نها روفه است ودريارةآن طوعى عیگوید « و کنابالروضة آخر 
کتاب‌الکافی م . ابن شهر آخوب هم آنرا سی كناب دالست وا برخمی از آفها نام 
برد وازدوضه هم باد کردولی گوبا اودواجن ورواجن ۰ زی وتجیل » روضه را 


0 
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كه در رجال‌نجاشی وغهرست طوسی از كتابوا ىكافى بشمار [مده جر كاف هيدا ند . 
تجاشی شمار‌ای برای كتايواى آن ياد تمودولی کتاب‌العقن را جتداو کذاب 
فصل العام دا جدا و پس‌از ابنوا تا سی و يك کاب برشمرد و کاب روضه دا 
درپایان آورد تر ٹیب كتأبهاهم دز این فهرستمایکی نیست و گویا درنخه‌هالیکه 
| کنون‌دردست هست ا اندازه‌ای از ترب شيخ پروی‌شده.است,. 
چنین اس ت كثايها در رجال اجاشی:" 

العقل - فضل العلم ‏ التو عبد - الحجة - الایمانوالگفر- الوضوء والجیش د 
الصلوة - |لصیبام - الزكاة والصدقة ‏ النكاح و المقيفة - الشه-ادات - العج ‏ 
الطلاق ‏ التق - الحدود - الدبات - الاینان و التنور والکفاات ‏ اللعيقة - 
الصينوالذبائح ‏ |لجنائز - العشرة - الدعاه - إلجباد ‏ فشل‌القر آن - الاطمنة- 
الاشربه - الزی و النجل - الدواچن والرواجن- |لوصایا ء الغرالتی - الروضه» 

#رفیرست چنین إحت ۱ 

المقل و تضل‌|لملم تا الایمان والکفر = (ادعاء - فضائل‌القر آن - الظبادة 
والحيش ‏ الصلوة - ال ر كوة - الصیدام - العج - التكاح - الطلاق - العتق 
والتديير والمکانبه - الايميان والنشور والکشارات- المعیکة ‏ الك ادات - 
التضايا والاحکام - الجثائز ‏ الوقوف و العصدقات - |امبید والذباتع ‏ الاطمدة 
والاشربه - المواچن وا ارو اجن ب الزی والتجمل - الجهاد - الوصايا الفرا؛ءشض 
الخدود - الدبات - الروتة 

چنا که مى ينيم « کناب لمش دموا اجاشی باد كزدوور :-عه‌عادر پایان اضول 
ودر گزارش قروینی ( صافی كنات ۷ ) و برمر آ2اامتول ( کناب ۷) اس گر چه 
علو سی از آن بادتلمود.ابن‌شور آ شوب |زهمین كناب بدیشگو #یادیکند؛ القل 2 
تضل‌الملم تا الایسان والگفر - فطل آلف ر آن - الدعاه - الطهارة - العیش < 
الصلوة -الز کوةال ی آخر کتپالققه . گویا او ازعوسی یبروی ننود.. 

درنسغه‌های إخير که درترتیپ کتابها کسان پستند ( طوس و )کافی دا 


35 
بسه بخش کرده‌اند اصول ( ازعقل تا عشرت در ب کتاب ) و فرو ع ( از طهازت 
با اتان ونذود و کفارات در ۷٩‏ کتاب) وروضه که بك کتاب است (معارف ۱ : 
عت طوس ۱: 4و وه:۱6۳- سپرسالار + : ۲۸۸ ) کنتوری مینویسد (ص ۱5) 
که کافی سی و چیاز کذاب وووعناب میباشد و حدیاه‌ای آن به۷۰ده ۱ با ۱۵۷۷۰ 
ميرسد درسبه تای آن سخن خودکلینی و در دو باب سخن بوسر بن عبدالرحین 
ودر بك باب سخن فضل‌بن شاذان ودر برخی بابپا سه گفنار از کلینی ويك گفتار 

از ژیدین نابت میاشد . 

درعينالغزال امنول ۷ کتاب و قرو ع با روضه و کناب رو نیم پپیروق 
أزذكرئى ۳۷ کتاب بشما آمدم ات . 

دربارء کتابهایکافی چنانکه ديد هايم سیو سه وسی و دو وشته‌اندودر نته‌ها 
و گزارشهاسیو جپازشمردهند ۔ مکراینکه‌دراجازة سیدحسین‌بن خیدر كر کی 
به‌محقق سبزواری که کلینی‌دو [ اہم افةالاسلام خواندم شده‌است کافی بنجاه کناب 
بشمار آمد (روضات سن ):۲٩‏ او گوبا در (ینجا ازُعلامة حلی بیروی نمود جه او 
دراجازة خود بيد مینابن سنان مدنی در ۷۱۸ نوشته که کتاب کلینی که کافی 
نافیده مشود و بتجاه کتاب است و آترابسند جود ازطوسی ازعفید ازابن‌بابویه 
از ابن قولويه از کلیئی دوایت تموده است (اجازات بحار ص ۲٩‏ و ۳ه) بتوشتة 
ثورى درهستدرك (س۱عه) وخواناری درزوضات زس+0ه) شهید درذ کری 
بایهایآ ترا سی و دو دانست كرجه من ابن را دراين کاب (ص 4) نیافتهام گویا 
درجابى این بند را اندا ختند , 

شمارة حدینهایکافی آ نجنانکه درعنالفرال آمده جئين است: په 
صحیح و۱۱۱۸ موق و وى و۱۸۷ ضیف رویهم ۱۱۹۸ حدیث میشود , 
نوری دزمستدرك(س 561 )فى او بسد که ابرقم ۰۱۱۹۹۰ دا ازروی خعطعلاه» 
على آوردهائد. بحرا لى درا ۇ لۇ تى البح رین شار حد اراز گفته یکی از خواچگان 
رو زگار او بدیشگونه آورده : که ھ٣‏ آ نها ۹م حديث است و ۵۰۷۲ صحیج 


1 


۰ 
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بروش متا خران و حسنو ۱۱۱۸ »ونق و ۳۰۷ قوی و٥۹4۸‏ ضعیف میباشد 
درروضة په و ووضات من :۵۲5 و فهرست سبهسالار و کنتوری هم از همین 
لواود همین شار یا ختلا قآ مده است وهمه حدیتهادا د وهم ٩۹و‏ دانستند 
با اینکه مچموع درهيچيك از ایشهسا با این رقم درست بايد و بحساب لؤلؤة 
يايد جسم [تها 0+5 باشد و کوب درنسخه‌های آن غلطى هست,. 

یباتک سید درذ کری ١‏ عن ) گفنه است حدینهای کافی دزمتن و اسائید 
بیش از حدیهای شش صحیح (۱) ستى میباشد (تيزر وضات سوہ - سندرك 
ص به - عین‌الفزال) . 

علاخلیل قتروبتی در آغاز كزارش فارسى خود برروضة کاقی بتام صافی بچند 
دلبل سست »بخواهد روضه را از کاقی نداند و میگوید که چون نامه ابکه امام 
صادقبدوستان خود اوشته يايد از « ر-ائل »کلینی گرفته در آغاز اين روص 
گذار ده باشند ابن است که روضه دا هم دیگران از کلینی پنساعتند . درایتجا 
أو كفئة شهید که روضه از کافی‌نیست میآورد . از | بنجااست که او در خیلی جاها 


از ډو كزارش تأزی (شافی) و بارسی (ضافی ) خود میگوید که اگر روضه زا 


۱ 


fo 


ا محا با اصول و کب ششکا» ابن کتابوب! أنت : صجيع محندین اب-اعیل 
بعاری ( ۱۹۵ - ۲۵5 ) که در ۱۸ سال آنراگرد آورد و نزعبك + ۰۰ ۲۷ حديث 
مجح ملم نیا بوری ( ۲۸۱-۲۰۶ ) دارای ۶۰۰۰ حدیث - ستن 
ابی‌دارد مجستانی (۲۷9-۲۰۲) دارای ٩۸۰۶‏ حدبت ے من أن ماجة تزوشی 
(۲۷۷-۲۰۹)دارای 4۰۰۰ حدنت- عن ترعدی (۲۷۹-۷۰۰) کهآ ترا بدا دان 
اشاب دادہ است - حثن لائی خراسانی (۳۰۳-۷۱5)+ 

بجز ابنها ازمجامیم حديث که فراوان است میتو ان ایتهارا بادنمود : مسئد ابی‌حنیفه 
كوفى ( ۱۵۵-۸۰ ) مولا مالك (۱۹۳- ۱۷۹) که برجهل سال لرا برداخت 
و ۱۷۲۰ حديث وإود ‏ عحسند ابی‌داود طبالسی قاوحی (:۱۳ - ۲۰6) عه صافعی 
(۲۰۵-۱۵۰) - سد ابن تل مروزی (۷6۱-۱35) دارای ۳۰۰۰۰ حدیت در ۲۶ 
چلد - مندداری سمرفتدی (141-هه؟), 5 

(ینگر ید به : تاريخ فتون|لعدیت وی چاپ۱۳۳۹مصر- فی|اعدیتا للبری زرقاه 
چاپ ۱۳۷۲ مسار ), 


در آن ات ہے 


۱۷ 


از كنابها کان بشمريم سی و چپار و گر نه سی وسه مپشود. 
او درپایان تزجية دیناچه کافی ( ش بوک ۴۰ الف ) و آغاز گزارش 
تازی (ش وي كوم ب) که همان اسن شهید را | ورده است عبج نامی ازابن 
ادنس نبرده که کار ندة روضه باشد , نميدانم خوانداری ( روضات ص۲<۷) 
ونوری إمتدوك ص دوه از ریاض) از کجامی‌گونن دکه اوجثين سغتى داردا. 
او دزایتجاها از شمازه کتابهای کافی گفتکو نمود و بین که غود بکتابپا داده 
با تز تب طوسی درقپرست سنجید. 
قزوینی در آغاز گزارش فازسی می نو بسد که کلینی از کتاپ خود آنجه 
می‌نوشت بسفیر آن امام زمان میداد و انها آنرا ناو نشان مید|دند و درهر کجای 
از کافی 45 قت قال‌آلمالم میا فى حدیت آخر و یاامانند إيئها باشد سغن خود 
امام است و کلیئیی آشکارتر ازاین دینگر خمیتوانست بگوید . برخی میگویند که 
آمامزعان در بارء آن فرمود ‏ کف [شیه‌تذا, (غین الغز ال - رجال محدث نیشابوری 
بلوشتة خوانساری صن .وه )ریش این سخننان کوبا گفتار ابن ظاوس انت 
در کشت البححه ( ص ۱۵ )که کلینی درزمان گمافتگان امام اين زواجها زا 
دآشته است وهمين خود راهی است برای گر ویدن و باورداشتن توكتةهاى او . 
مجلسی دزءر آةالقول (۱ :س( گر چه کسانی‌را که مبگویند همه کارا بأمام 
نمودند و اينکه کلیثی با رخصت امام خیرهای ناساز گار دا باد تمود مجازف 
و گزافه گوی میخواند وروی سغن اوماناباخلیل قروینی‌است ؛ وای باژمیگوید 
سينك اماما چنین نگارشی روى نگرداند می نوان ,نداشت که از این كاز خوشنود 
بوده است , نوری هم درستدرك (ص عه - دوه) روى سځلان خود کلینی 
و گفته‌های‌داندمندان عیمی‌در بارة اووقر نبه‌های‌دیگر نرا از کتابهای گرو بدنی 
و پذیرفتتی و پرارزش شیمی بشمارمیآورد . 
ریخة همه اين سعنان كويا عبارت ,الا نار ا أصحيحة ع نالصادقين: ومانند 
لت که دردیباچة کافیمی ینیم لیا نگر بستن بسر اسر داچ رما بد که کلینی‌هم 


۱ 
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۱:۹۸ 


مانشد دیگر دانشمندان درنگارش این دفتر آخچنه توانست از بروسی وکاوش 
دریغ شود و کوشید که ازخبرها نچه که درست میدانت د ر آن بیاوود : 


چون در آغاز كات دازد ۲ « اخبرتا ابوجمقر مح‌دین سقوب » اينات که ءلا 
صالح مازتدزاتى می‌نویسد که این سخن إزراويان است يأكفتة خود کلینی‌است 
بیان آ نها یا سخن ود اوست بروش التفات ازتکلم نغیبت. 

مجلسی‌درهر آةالمقول (۱: ۷) در گز اش حدیث يكم میتویسد که این سخن 
از راوبان کافی ماد تعمسائی و صفوانی و جر او است یا از خو د کلیتی بزوش 
کنشتکان . از دو دخة نعبانی و صقوالی درحائية آغاز ووضة چایی هم ياد 
گردید. 

شاگردان کلینی که کافی زا از او دوایت کرده‌اند اين دانشیندان مسجد : 

۱- ابومحمد هرون‌بن موسی تلسکبری ( ۳۸۰):. 

؟- ابوالقخل مح دین‌عبد یه ن عبدا لمطلب شببانی که گروهی اژدانشمندان 
شیمی در بار او بد گفته‌اتد , 

+ ابرالحسن احمدین محمدین غلى بن سمید كوقى استاد سید مر تشی . 

غ- ابوالحسن (الحسین ) عبدالکریم‌بن عبدايله بن نضر بزاز درتبی (۱) 
و شداد . 

مت ابن ائی راقم اوعبتا احمسدین ابر آهيم صیحری کوفی بقدادی استاد 
تلسکیری وعفید و ابن‌الفضا ری . 

-- ابوالحسین احمدین احبد کاب کوفی که نجاشی دید که كروهى کافی زا 
درسچد لؤلؤی (هبان مسجد لقطربه) نزد او میخو اندهاند 1 

۷- محمد بن مجمدین عصام کلیتی که ابن بابو یه از او دوایت دارو . 

لم محمد بن على ما جاو به قمی استادا رن با بو به ( تاز به العمین‌س؟ ءمسندرك 9۷ ). 

۱- درمشيخة إستبصارجاب هند تدر ودر فهر ست طوسى اس آمد+ است ودرست 
همان تتبس میباشد و آن شہریست دريكى از جزیره‌های دربای روم زديك دعباط 


۶۰ (مامتاتي ۳: ۲۰۹). 
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ف اپوغیبی محمدابن احمدین سنان زاهری راژی [ستاد ابن بابويه , 

. علی‌نن احمدبن عوسی دقاق استاد ابن بابؤيه‎ -١+ 

1- أنى القاسم جعفر إن مجمدبن جعفر بن موسى إن قولویه‌قمی ( ۳۹۶ ) 
اشثاد مقيد وتلمكبرى و اب نالمشائرى و ابنغبدون (۱)- 

سه وانشیند دیگر هم از شا کردان وروة کلیتی بودند که کافی را نخه 
بزدآشتند و بادی از آنها در نیعه‌های كو نا كو ن کافی مائده است ( مستدرك ص 
۳۳) ابت نام انها : 

۱- آبوعبه الله مد بن | حمد بن عبدالتةبن قضاعةبن صقوان‌بن مپران جنال 
صفوائیتا گرد کلینی وعلی بن بر اهیم‌قمی‌واستادتلفکیری وعفید كدور نسته‌های 
کافی در خیلی جاها [مانند نص برحسن‌بن على وسجاد ورضا) از نخه صفوانی 
ياد کشت (اردیلی گب ۳۷۸ الف - قبیالی - |سترابادی و بهیهانی س ۸۰ - 
روضات ص۲۸ه) این‌دانشمند وا میگویند که‌نویسنده و خواننده نبود و کناپهارا 
برای شا کردان از بر عمغو انده است . ابن ندیم اورا در دوخ دیده است ودد بارءٌ 
امی‌بودن اوسگوید , قال اوعتهالثقة انهكان يندس ذلك » (س ۲۷۸) اوشا گرد 
ويذة کلینی بوده و کافی را می وشته است (عین الغز ال ی ۱۱): 

؟- ابن ابی‌ژیتب ابو ع بدابله محمدبنابراهیم‌بن جعفر کاتب نما لی بغدادی 
شامی (زندة در۳ج) (استرابادى س ۳۷۴ - ارذيلى گ +۶ الف - قهپائی - 
روضات س ووه - تدرك ۴ 5) , 

ب |بوغالب احمد بن :جمد بن مج دبن سلیمان بن لحبن بن | اجهم بن بکیر بن 
اعین‌بن سنسن زوادی بکری بغدادی (۲۸6- جر |ږم) خواجه واستاد ورهبر 
وفقیه زعان خود که در ۳:۰ |زتلعکبرنی زوایت مود (استرابادی و بهپهالی من 


(toss‏ او دز رساله‌ابکه‌درسر گذخت‌خاندان «اعین» دردو(برای سر سرخود 


-۲۷ آعا رز گزارش نازی قزوینی (ش۹۱5 گت ۳۵ الف) - روضات س‎ ١ 
عستدرك ہ۲۷ 71۹۷6 شبخة لا بحضر- عبن الفز ال می۱ ۱۷-۷- او لو نی | لحر ین‎ 
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انی‌طاهر محمد بن عيدايث وشته در غېرست کتابپایک» نزد او بوده و از 
نگادند كان ]انها روایت میکرده است کف ی ار[ بشمار آوزده و می‌نویند که هب 
آثرا از کلیتی روایت دارم و باره‌ای دا براو خوانده‌ام و بازه‌ای وا اذاو آجاژه 
گرفتاام وصلوة و صوم آلرا یر يك نسخه و حج آترا در نسخة دیگر و طپارة 
وحیض را در یات جزء توشتهام وھ ابتها #جلد است وعپخواهم دیگی بخشهای 
آنرا هم در بك جز. از » ورن طلحى » بنویسم [ لول وآی‌البحرین - اردبيلى 
۹ ب - قههالی - مامقانى ۱ : ) در فهرست ابن ندیم ( ص ۳۰۸) ام ثیای أو 
وسنبسء آعده و داز که او در روم راهب بوده و پسرش إعين برده مردی 

ازشتیبان گشنه بود, 
شيخ طوسی همه نوشته‌ها و روایتهای کلیتی دا از عفید از |بوالقاسم جعفر بن 
محندین قولويه :از کلیتی روات ميكرذه است . کشر کتابهای کافی را هم 3 
اعدا حسین‌بن عند ابن |براهيم غضاگری م ثسه صفر ۱۰ع) ( اشترایادی 
صن ٤‏ ) خوانده و او از ژراری وتلعکبری و ابق قولويه و صیمری و شیبانق 
از كليئى آنرا ووانت عیکرد. باز طوسی آنرا از هنيد فرتضی از آبی‌الحمن 
| حبدپن مد بن علی بن‌سفید كوفى (مامقانی +١‏ ۷۱ استررآبادی صدع) از کلینی 
روایت‌داشت.تیزازاین‌عبدون‌ابن| لحاشر | بی عب دای [حمفین‌غبهال و احدین|حمدیز از 
ادپب محدت (۱۳۶ )از صبمری و تتبسیاز کلینی‌روایت دارد. ابن تنیسی وصیمری 
همه نوشته‌ها وروایتهای کلینی دا ازاودر بآبالكوفه دزدربال تل ةبقداد بسال 
۷ شنیده بااجازه ,گر فته بودند (فهر-خطوسی مشيعة پیب و استبارهمو) 
علامة حلی کافی | از بدبرش و ازمعقق و از احمدين طاوس هرسه از نخاربن 
عمد مو-وی از شاذان‌بن جبرئیل قمی از عمادطبری از مقید علو سی از بدرش طوسی 
از مفید از ابن بابوبه از ابن قولوبه از كليثى روایت مسکند تير ناهین ند 
از شاذان قمی از بی‌عبداینه دود یستی ازمفید ابن‌المعلم , همچنین آزهمان سه تن 
از بحیی بن محيد حور اوی از حسن‌بن هبای بن رطیه |زمفید پسرطوصی تا کلینی 


۱:۳ 


(اچازات بحاري» وح هو غد بایان خلاصه س۰ 4 وو ۱6۱- سندهای دیگری‌هم 


حلی دراينحاها بای خود ياد کود) ۱ 

شهیددوم در |جاز ‏ خود به تأح‌آلدی بن شيخ هلال جزاتری‌در چ پاسند 
خود کافی زا اهیسی از جونن ی از ضیاءاادین على بسرشهید يكم ازشهبد ازعمیدی 
اژفعر المجفقین از پدرش غلاءه از بدر خودو ازه‌حقق حلی‌هردو از نجی | لدین بن 
نیا از امی‌علی دن بير طلوسی از طوسی از عفد از ابن بابوبه از ابن قولويه 
از كلب ووابت بود است (اجار ات بحاد س ٩۲و۴دوعم)‏ . 

رشته إسناد روایت مجلسی از کافی عم چنین اس- : و از بدر خود از شيخ 


بجائى از بدرش‌آزشهید دومء (بابان و جیزه ص۱۷۹)او چند | جازه برای‌شا كرذان 


خودبسالهای ۱۰۸۷۱۰۷۷۰۱۰۷ در بشت برخی از نخه‌های کافی نوشته است 
(دریمه و ١-6١‏ 5)) , 

میرضدر الدزن محید و اعظ پسرغیات| لدین عنصور دتسكى شیرازی بيد 
علی‌بن قاسم دی عربضی بزدی درری درجادی يكم سال په |جاژء داد 
ورشتة سند روایت او کافی ودیک ر کنابا دا در آن از پذران او است 7 عیرسد 
بملامه از پدوش از اب ىالفرج نیلی ازعقيد بر طوسی ( إجازات پحار مي ۸۰ - 
روضات س(ع+ - فریعه( : ۲:۸ و۸۱۱۰ - عجلة دانشکده ادییات ش( ی 
تاريخ ههر ۱۳۳۲ خ ص ع-ه). 

در دیباچه الدررالمتورشیخعلیعاملی(ه هدكوب) رشته سند ر وای ت کافی 
جتن امت : شيخ علی‌بن مجمدبن حسن‌نن شهید دوم از دو استادش نورالدين 
على؛نابى الحبن موسوى حسینیو نجي بإلدين على بن »جمد بن عیسی از جمال!لدین 
اب ومنصور جين پسرشهیا اتی و مس|لدین محمدین على حسینی مو-وی شهير 
بابن آبی‌الحسن از علی‌:ن ابی‌الحسن وشیخ غز الدین حسين بن عبد الصمد و سید 
توق الديى علیبن فب البین هاشمق از هید خانی از تور اله‌پن على ين دا لما لی 
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۰ 


۱:۷۲ 

میسی از شمی‌الدین محمدبنالموذن جزینی از ضیاءالدین على بسر شهید بكم 
از بدرش از پسرعلامه از علاه» ازمحقق حای ازشمسالدین فعار بن معد موسوی 
ازابی الفضل شاذان‌بن چپر ئیل قمی ازابی‌جعفر محمدین القسم طبری از پسر شيخ 
عطوسی ازطوسی ازمفیدازانی‌القسم جعفربن محمدن قولويه از كليتى؛ تبزازعغيد 
از ابن بابويه قمی از كساتيكه از آثها دوایت دادد ؛ تبر از ووی اجازء از سید 
نو | لدین از سیدعلی بن‌علو ات ازشیخ بوامی‌از پدرش از شپیدنانی؛ نیز از اجیب‌الدین 
از خيخ بپانی. 

درفهرست معارف ۸ كزازش برای کاقی برشمرده‌شد وازيك گز ارش‌اسائیه 
آن‌ازعلی‌بن|براهیم قمی‌ازژدانده‌ندان کنو ئی باد گشت. تگار ندةذريعه (و:.:۱۸) 
از ۲۲ حاشية کافی ياد کرده است . 

از کاقی چندین نخه دز ةر ست کټا بحانه‌های ایران شناسانده هده و :خه‌های 
دار ای تاريخ دوشن درآ نپا چندان كهته نیت تنها درفیرست طوض ( ۱ : 15 
ش ۱۸۸ )از اه ئوشتة در هه و مقابله شد دز :يه باد گشت و نه‌های 
تاریخ ۳٥۹و‏ ۹۷و۷۹ هو ۰ هم در ۲ نجآفست‌دیگر ندعه‌های [ نجا از ۱۰۰۹ است 
۷۲ عدر كتابخانة على نسه‌هایم+» بو ۱۱۷۷هست ودر دنا بخانه سبهسالار 
در اه نوكتة ٩۷۲‏ و۹۷ نا ع مبباشد ودیگرتخه‌ها یآ نجا اژ ,۱۰۰ است 
۱۷۷۷ و سشترنخه‌های طوس وسیمسالار نوشتة ده بازدهم است ویسیاری 
از آ نها را مجلسی‌دیده است (فهرست معارف و - طوس وه - سپمسالار ۱) . 

اصول کافیاز آغار تاعشرت بکوشش آقامشهدی فخ د خسین بس رآفامشهدی 
غلامع یت کازرانی شهرازی کتابفروش‌در تهران دد ۱۲۷۸ بخط تسخ جاب سنشکی 
شده است (رحلی و بی‌ضقحه‌شماری) فرو ع کافی |ژطهارة تا كفارآت بکوشش 
فضل امین شتس‌العین حكيم الى (۱۲۸۷- ۱۳۵۲) وحاح شيخ خمد تقی بسر 
مولی محمه رضا در چایخانه ] قاسید مرتضى بسدیاری[ فامیرزا حسن خط نسخ 
اجمد تفرشی و با تصحيج او و با خواشى در دو جلد در ۵۷۵-۲۷ سن رحلی 


۱۷۳ 


دد ۱۳۱۲-۵ فد هران بچاپ سنکی رسید در پایان آن ء عتن‌الغزال فی‌ثبرس 
اسال ال جال هن الهی تدرمقدمه و دز قسم بو خانمه درسر گذشتکلینیو کافی 
ومشبغةإن خط بحی بن محمد باقر تفرشی دز مرس هست (نیززطوس ۰ : ۳۰۳) 
زوضه کافی با تح ف العقول .و متهاحالبداية کاشاتی و تسهيلالسبيل بالحجة همو 
در ۱۳۰۳-۱۲۹۷ عاب و رسيد. حواشی نيز بر روضه در ابن چاپ هست 
( رحای در ۳۷۷ سس سگ نستخ ) « در رست طوس ( ۲:۱ و ه ۲ ۳۰۲) از 
دوچاپ اصول کافی در تبریز بسال و۱ و ررم باد گردید . همچنین: درلکپئو 
سال ۱۳۰۲( ۱۸۸۵ ) همه کافی یجاپ رسیده إت 
۱۱:۹۸ 


مشاه این نت شی۱ کر است واز آغاز اصول نا بایان روضه وبشخ خوش برخی 
چاها معرب باعتو انیا و نشانه‌های شتکرف درجدول زرين میباشد « حاشه 

دارد تابر گ لاب بننایق خوش . از الف تا ۲۷۹ دول بزر کنری‌هم درهرصفحه 
بلاجورد همست : 

محدمادق بن مولانامجید تھی فراهانی درتردیك بایان ماه جنادف يكم سال 
٤‏ نوست بارءلى از لعه از ١‏ ب نا ۸۳ ب ( آغاز اصول نا بابان عشرة ) را 
بالمجام رساك ومقا بله هم شده‌است.: از ۸ ب تا 563 ب (ازطبازة تابا بان روطه) را 
سیده مد نزن سید آبوالفتاسم موسوی درووز چهارخنبه ۲۰ ع ۱۲۵/۱ نوشته است 
واین‌هم مقابله شده چتانکه درعديث پابان و درچنه جای دیگر »اد ۱٩6‏ ب و ۱۹۹ 
إل ف كواهى داد شذه است. . 

ھر <تحيد باقر ین زین‌المابدین موسوی © وخط ومر دارئدة جه < مه 
دجم € از زیر اد بیدا است در ٩‏ ااف دده مشود . 

غار - پسله .ويه نستمین . |لحیدیا اینود لنعمتهالتصوى اقدرنه , : , اما نند 
نفد هت با اعى ماشكوت من اصطلاح اهل دهر نا على الجوالة وترازرهم وميم 
فى عبارة طرقها وعبانيتهم الملم و اهله ... وقد بسر الله ولهالحمد تالف عامالت . + 
وار جو أن پل ابل عر وجل ماقدمتاه منالبة إن تأر الاجل سنقنا (ستعنا) كتابا اوس 
وآ کیل عت توفبه حقواقه . 
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۱:۷ 
انجام : دتى باب عروجل رجلامنا امیت يل يكنابالله (عروجل) لايرى, 


فيكم مشكر الا انكر» ( تم کتابالروضة من الكاقى امجیدتن سقوپ| لکلینی زم وهو 


(۳۲۷) اغد ار نگی - جا ماج مشکی دروج سرخ ومقوالی 
الداز» + 9۸۲۰۲۳ و :|۲۸۹۵ س ۳5 
h4]‏ 


۳ ابن که كاب|اروضه: است و شخ خوش با غنوانبا و نشات‌های شنگرفت 

كله محید صادی‌ین محبدکاظم سپاهالی آثر | اوشته است مد تابن 
محل ااج داز ند تچ بوده است . 

درگ ۱۱۸ب-1۱۹الف اجازءانت ازانی تر اب‌برای همان نو دم تسخه ةج 
صادق س مس تاكالم خواساری ساها تور لاج ۱۰۹۱/۲ و از انبر میا یه کهانی تراپ 
استاد مولانا جد ادق بوده وآؤر] رو رد وغود شا کرد مجلسی درم وسبة على بن 
ةا خسینی حسلی #والتلائی كه درظوسن میزبته إست بده و بو اجازة روایت 
کنابهای مجلسی که سیازی را ۸۷ مہرد وراب کنابهای دیگر که دزفپرست بعار 
مات میدهه - در آن اغات غود بر کٹا بای جما رگا بادمب‌کند و باژوستور 
مدعل که باخبار بردازد و از بدغتگاران از حگیمآن وضو فان که كناب و ستت را 
کار گذارده‌اند بزهیرف . از آن برعا ید که مجاسی هتول ز:ده‌نود ودر آن (زاستادان 
مجلسی کم ها شد مو لاان على شوختری وسدالحکماء والمتالمیل ميرزاز بع ادان 
مسد نأنیتی ودوالا نامسد؛ ريف و وبدشتی شا گردان جپاتی ومولا تا عبداین حسیل 
شوشتری يارككت , این اجاژه و اجازةُ مجلسی ببسآن.نوبتده ارا دوذر یمه نياقهام.. 

اغا : سمل .و > مین ,.ع.. گتاب|ار وطة - مهيدين مقوب‌الکلینی و تن قال 
حدتتى عَلَى بن آبر ]هيم ... عن ابیعدایهع ا#كنت بيدهالريالة الى اضعا بو امرهم 
بدا ستول والتظرفيا وتماهدها بعافیپا والسل بها قکانو|بضموآها فى مساجد یووم 
فاذا مررغوا من السياوة نظر وافها تر نله ,ا المد ا قاسللو ال وبکم! لمافة وعلیکم 
بالدعة والوذار والسكيتة . 

انجام : ماشه ٩۳۰/۱‏ 3ر قم تاپا ار وضة من کاب الکافی لای جطر مجان 
تقوب لكلبنى رحمه یه وا لصلوةعلی خير خلقه مدر [4۳|چسسین. کلبته ومسحنه و آنا الحقير 
القير الجائى مصد عاو بن مض دك |لاعفیاتی ۰ ۰ > 

پلوح] لغط فى القرطاي هرا 7 واه رمیم فی‌الثزاپ 

اجازغروایتیءجلسی بتربئدة لسغا درگ ۱۱۸ النهت بعظا خود او بدینگوته او 


كك ۱۱۸ ال فکافی ش ۱۳۱" 
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۱:۷۹ 
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تب مگ و ه 4۹٩‏ و 1 
را هنایم بابر 


گ. ۱۱۰ ال فکافی شن ٩۳۱‏ 
بسیله , الحددي . . فقداستجا زعیالو لدا امز ب الحا اج[ افا لا لبار عاار الن مولاتا 
محند حادق ... يمد أنَ ممع متى بعض | لملو | لدیئة عاجزت له + ..ماصحت لى ووابته 
باعاددي لتسلة الى ار باپالدصية ۰ , , عراعيا لشزايظالرواية طالباً اقصی مارج 
الدراية , .., و كتب باه . 
. 
۲ب | كاغد عور قندى ے جاد یماج «شکی حاده با نو گر دان 
الدازه ۰ ۲۱۱ و ۱۹/5۶۶ س +۲ 


[۰] 
اه این نہ جلد دوم فروع‌کافی ( کتاپ‌جهاد - باب اسام‌فیاارقبیق) و شخ است 
نا عنوا نها و نتاه‌های‌شنگرف ودرجدول ششگرف ییاشد. عبدانه‌بن مساعدين 
فلاح‌بن صالح جزابری صیسری نهر 1 ډزعلوس بال ۱۰۹۰ بر ای خودلوشته ودار ندة 


+ مك باقر بع محدفى عفى الله عن جر ,ما اعدا 


۱۳:۷۲ 
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۱:۷۸ 


نخ بوده وهیر اوهم هت (۱ الف) دراين لته بار«هاغی ازجهاد ودواجن و زی 
وتجملو امر بممروف و نکاح وممشت‌هست., بر کہا ۵ با ٩‏ وه با 4٩‏ و ٩۳‏ و4 
و ۰۵۸۹ باهم بیوستگی نداار ند و کم داد , 

غار : کناب الجهاد. باب‌نشلالجهاد ۰ باه . عد من(مها بتاعن‌احیدین مجدد... 
فن اب ىعسلشع ال قال و سو لاله من ٠:‏ الخير كله فی‌السیف و تحت ذال اليف ولاقم 
الئاس الا اسف وا سوق مقالیدالجتة فالذار ‏ 

انجام : باباللم قیال رقیق وغیره من) لعبوان . . عن |يوعبد الع قال ستل من 
الرجل ملم فى الثتم تیان و جلعان وقمعاك الی اجلمسمى قال لا باس . 

در ۵ الف دارد: < ام الا مه ةالشع مدا لحر وهی عصححة من ندخةالعبخ 
السوبدااغانی رحمه ام * بپنا خط ېمر ی که «رسفحه عوان‌مت .درلا الف دارد ؛ 
« بلغ مفابلة > تیر عر گه۷۰ الت و۱9 الف و جاهای دب گر که دلق تسحعا» هم 
دازد بلاق خط بخ زف یا ماه . 

() كاف مپاعدلی .. جلف يباج مرخ ابه 

انداژه ۰ ۶۲۴۲۱۷ ۱۸۱۳ سس ۲۱ 


[1] 


۱۱3۳۳ 0 از اغار إست تا باب | الاستبراج تا بالا يدان رو قر و .5 


fo 


تخ شی ۱۱۲6 با حأشبه‌های نصليى از گذاچای گو نا کون و با با نحاه‌های 

وه هن دعس ECT‏ مجلسی دوم )بو ۷ م ان ی مد طله المالی > 
(مجلی یکم) و < رف ی ع دام ظاله‌المالی > (رفیعا) و «صالح ملاس و«صالح 
مدفال» و « گذافادالو ( دا للامة مدفاله السامی» دږ ۳۳۸ الى ذارد «بلغ فیک لقمدة 
س ۱۰۸6 ودرء 74 الف باخ فى ئا لححة له ۱۱۰ , 

درماش ابن شماره و شمازمهاق 1158-1551 درستى:و سی حدلاپا يرهز 
کف تان دازه اشع انت . 

غار آن ء ما ناد چابی و ش |۳۰ آست و چت آست : 

انعام آن :والعسته قیقر« لاعبل .تم کتاب‌الابمان والکفیوالطاعات والمثاعى 
والحاحی من تتساب‌الکافی والحمدیه وب‌الصسالمت و صلی ال على رسولدهالنی‌الاعی 
و [ له وسلم , 

۳۹۱ كاذ مرلدى. ‏ جلد تہعاج تاره مکی 

الدار» ۲۳۳۷۵۰ و ۱۵۷ س ۲۳ 


۱:۳۹ 
[ver 


۱۱7۹ 1 پارمایست ازفضل الملم و کتاب‌التوحه تاپابان عشرة و بنخ غوش 


با عنوا ای شنگرف درمتن وهامش, وبا شا »ای شنگ رف و درردوصول 
یکی زو ین ولایو دوو و گی ع گر قد باه . حانشهداودبعط نسللق . عسو الدين 
مد بن ملاح عن لاعالی درهحرم ,۱۰۷۷ نخه را نوکته است , ج کتک بے داد ! 
تال سس ہچرخ (و عوافن ن جد رشو ختری بدستو ريز گے کٹ نام وراد تمه 
بالك کرده‌انه) ۲را با چند که مائئد اسخه‌های مولا حاجى محمد. ومیر عی فالندين 
على شو استاانی كه پلاعهبالی بخخط مولا ان على شوشترری. داته الست مق بله کر ده اند 
واین مقابله ذرشب آقیله بكم ذىتعدة ٩۰۸۳‏ باتجام رسد وهمان عوض‌بن, حیدر باین 
دوعفا بله خط غود گیرآهی داده است.- کی دیگرهم کله نامش را لكر داد وا زات 


مان «ابی نظام» خوانده سعوعآانى انزد ضح عبدااحصین نجفی عا گر نشخ ضكر الدیق 


در ۷۰۸٩‏ عم لايل ود , متك رحببرين دك وفل بل فد اكز شر ييف سبو وار 
بخط شاسته ابق خودموبالای هين ب رگ که ازسطو يكم نيس زب رکافنه دیگری 
ورفته است برای کی احازه ردانتی نوت وانام. اقا کی موت خورانده: انهو گو با 
دمحد هام 4 باشد , 
]ال :سا( عوسكلة وانجالتى تبجاء وجل فا له عتا فا جايهبخلاف ما اجابنی... 
باب الاغد بالستة ويشويعد انگذاپ . 
اتحام ؛ نغلبياا. تم كعابالعقى» ادوه وحده لاسر يلش له وصلی الله على 
محمد و 4[1|اطبييكااطاعر بن وسلم كتير ] على .يه « ... صدرا لدين محمدين. ملاحیق 
الا لكدمين )امن اءهاالاعسان تسر برا فى شي محر م الخوام سنة سند می وات . 
(۴۴) کٹ سباهالى ب جلد انار 
ال إن شال ۹۷/۲۱۰ ی ۲۱ 
[ier]‏ 
¥ ابن تسخ از کتابالدها است. تا کاب از کوع وشخ با عنوابما ونشانه‌های 
= رف داشت .. باره‌اکه از حاشبه‌ها بط د تتطيق مجلى است و ارائ 
بخط دیگری و شانه‌های آ نها دم اق ی» و «مق ر مدظله» و < من ر عفىغنه » 
و < ۴ ر 4 و و عدظلهالشامی > (۱۷۵ب و ۱۷۹ الف و جاهای دبگر )میباشه 
حاش»های اشوک می از کتابهای دیگر هسح 


در ۱ب فجلسین کم كواهى عیدهد که رم #مجداقر > آآان| نز دم خو|اند. 


(بنار یخ آغازرچپ ۱۰۵):. 


زر 
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یی را ام 


روصت 
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4 
£ 
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“رإاببه ع رگن 
سا 


١١ 


دہ ۱,۱۷۱افب و۹ لف دارد : «بلغ تالا » ازمجاسی يكم همچنین د بلغ 
قیال اقامی ابن ليم > در ۱۱۸ ب , جز ۱ الف خط علا محبدتقیابروالی دیده میشود: 
هن داز د که در اپ آن سال ۱۰۳۸ خربده شده و توش است که حاشيهها خط 
می نت . با الدب لوزی دارندة عه بوده ات ( که ؟ ب). 
غار ؛ سبلم , کنابالدغاه ‏ باب فتلا(دعا: وااعث عليه . 
انجام : تال جصنو| اموالکم بال كرة . ام کناپ‌الز کوة و یتلوه كناب | اصیام 
والح ديل ربالمالبين و صلن ان على عحبد و آله اجیعی, 


۲ک کد سمر فندی - جلد ءاج حرخ,بقرا أي. ودورو با روپوش بارج 
اناز + ۲۴۰۱۴ و ۷۰۷ ی ۴۴ 


ارز رن ارت مب 
۱ 5 بویت 


‌ : 9 
7 2 
> 3 1 


ا 
هر لالع ورا مر ۱ 
هه معا وسل عم ی - 


/ بح ۱ 


آمونه يك صفخه از علد دوم کافی نسخه مجلسی دوم که حواشی آن 
0 خط غو است و ایحا اجا2 +جلسی يكم ندوم دیده مشود 
51 بب کاقی ی ۱۱۲5 
[ ۱۱۹۰۶ 


و۱1 اون /سخه کج فروغ کافی است و باهمانگو » خط ۱۱۹9۱۱۲۳ ماش , 
اغا تی‌دارد بهیا نگو » خط هیان شارءها بانشاه‌های دمج ق راه > 


۱1:۸ 

واس ملز > ودمت ق ر +ع و من ر عتوعنةع [بقط مجلتی) و «باے و ه» 
واز کتاببای نعبی ,۶و ببازی |زجاها بلاغ دارد . آغاز والجام تازه است , 

غار : کاب التكاح من قروعالکافی لکلینی ۰ بل , باب اغتلاف‌الزوح والیر 2 
واهلها فی| اصداق , ۳ 

انحام ۳ پاپ] افاخنة وااعلصل û1‏ فقول ققدتکم و جر جوه تر باب لفاح وااساصل 
من فرو عالکافی و كلوه باپالکلاب |نشاءام تمالی . 

[۳۷۱*) کاغل اهنا لی ے عبر يماج سرخ مقوالی 

ااه ۴۳۷۱۴ و ۹۵(5۷ ی ۴۴ 


اين 0 


۱1۳۲ ابن نسعه جز ۱و ۲ کافی از آعالجا کتاپ حجت است ولخ باعلوانها وشاب‌های 


18 


١ 


>55 


شنگرف میباشد و حاشبه‌ها بط تستعليق ريز درهامش و در بر گهای كويك 
عدا كانه ده بر کی ننعه هست بامشاتغماى «رفیم رقع لث درچانه» با «رفیع 
ره» و ۶مررارفا> و «سالح رە و حغيل» و28 ند ر ع ل> و ليك الكل 
+« کنا بهای دیار , در نار بع > نفدم ۱۰۷ وکین ان بامجام رمید . 


نویسندة آن بگواهی تكنو القت بودن خط همان مندزمای‌ین مقری عسلطان #اری 7 


مشهدکه او بنده دومی »یباشد , درون علد رهه شده که مپدای تسه ده ومان 
إبرائىأست.. 1 

ووک الف خط شيع < بین‌مشهدیاست که تار امي تابد بز دار کهر فیم| دین 
محمد پز دی حادم این محند ام (با عهر) سا (اسول تافی و زوف که خود ما بله 
و تمجيح انود ) راا پسرش ابو الخس «مزالدین محمد همدو ع که درش شبه ۱۸ ع 
۱ زاده عت حتعيد وبگقه همان بر براین بغش تفی‌الدین محيدين محمد 
فررضوی وعلی بن شنس الدين جبلائی ومسدین<سن‌حوعاعلی وم‌حودین کمالالدین 
نزدی وجند نی دیگر که نامپا ومپی‌های آتها جوا تدز اعد اشد گوراهی داه , 

تر داید که لته باب راهم بك محدين اض من عبد ازل حرانی احسالی فروخته 
شاه است , 

غر ان : مانلد ص ۳۰۱۱ و چات است انجام آن؛ قال عآلك |باعيدايت غ 
عن‌المبر وغوساللزلوٌ قالع عليه الغنسى . تما لجزه‌الثانی من لای من کناپا اعچة 


وبتلوه کتاب‌الایدان والكفر والحنديه وجده و علا على محمد وآ |لطادری فى 


تاربخ رابج شهر دیا اقمعة] لحر آم من شبور سنة اوح و من فوق‌الالف هیا لبحرة 


۱۹4۸۳ 


|لتبوى على الله له و[ اه وسام . 

مگ غد ۔یاھالی ‏ علد دای برخ شربى متوالی 

الذارء : ؤم لاع" و ٩2۱‏ س ۲۰ 

[--۱۰] 
IF‏ ای تسه از انمان و کفراست تا ععره وباهمانگو» خطا عن ۱۲۳۳ دردتن 
7" اوھامش وبا خواشی از گذادبایکو ناگون و دزمان قاری مشهدگ ابن 

مقری سلطان درطوس درسه شتبه ۱۱ ذی‌حجه ۱۰76۵ اوشتن آ بر ابا نجام رسالد . عبان 
رفیم الدين مجدبز دگ اين محند امین دز طوس :ردبك با بات رمضان۱۰۸۲باخواندن 
ادیک ر آن اين تسه را مقا بله شود (گ 6۱ الف و ۲۰۸ الف بایان کاپ که خط 


۶ مور او هست) تحار شای عر له در کر عانشاه درذیحعه ۱۱5۸ دار لدم اجه بود 
[خط و عور او درهیانجا ) خط همان شيخ حسی‌مشودی عم در آغار تخوهت 


مق داز پین جلد يلتم عر آغاز تد دوم دوبارء نوشت» شده (ست , 
آتمار : بسیله . وب تفتى. . کناب‌الابدان والکفر باب طينةالمؤمن . 
اتحام : ۶اد اغلها ثم فو ناب كتابالعثرة + ویتلوه | کناب لطمار ۶ ۰ 
(ه٠ج'ك)‏ -کاغف سباهانى ‏ جلد عاتند شمارع وی 
آندازه : آ١۴‏ ا 5| ۲ و ۱۵/۵۱۱ جى ۲۰ 


[A1]‏ گاب لیم (عربي) 


ابی سادق سلیم ین قيس عامری هلالی کوتی تابعی اژ یار ان ودوستاران 
امیرءونان و حسن و حسین و مجاد (ع) که درزمان سجاد (4-۳۸) از ترس 
حجاج (9ع-عج) نوان شده در نو ند گان فاری بابان بن امی‌عباش فیزوزفارعی 
رورم E‏ 

ابن اصل او که کتاپ‌السقیفه هم خوانده شده بگفته ابن نديم (س ۳۰۷) 
نعستين کناب‌شیه ی است و چنانکه تممانی درالغيبة (ص4۷) نوشته‌است‌این کناب از 
بزر گترین اصلای شیعیاست و بدان میگرویدند و اروابت‌مرصلی که «جاسی‌در 
باز از امام صادق] ور ده‌است هرشیمی بان[ نراد شنه‌باشد وا گر از ۲ ن‌خو بش 
آكاء نعواهدبود چا بن دترا لای بجی( بجهالگبة) ورازی‌از از های‌خاندان 
پباهبراست [ تبر سفینة لمحار ٣٥‏ ) ۱ 
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3 


۱ 


۱ 


۱:۸ 

این کناب را همان (بان فسارسی نابت راوی از ات بن مالك و امام سجاد 

واب رآهيمين عدر یمائی صلعافی (سده ۳) ازسلیم روابت کرده‌اند . طوسی و انن 
الغضاتری اين دو را نیسندیدند ومست داتستند باک ابان ساز نده أبن ال 
خوانده شاه است ( منهج المقال |سترایادی و تعليقة بهیهالی بن ج) و وه اين 
اافضائری ش وو) دریارة کناب سلیم هم ابنالفضاتزی گفته ات ی گمان آن 
داختنگی است و نشانه‌هالیعم دارد که همین را عترساند یکی لک دز آن وشت 
شده که محمدين ابي‌بکر پدر دا ذودم مر گش پند داد وص ۱۸۰) با اينکه او 
دراب هنكام قوسال و چندماه بش :داشته‌است , مگورایشکه گفته‌اند که در برخی 
نسخه‌هاذارد كفغبداشعير این کار کردهاست, دوكر ایشکه‌دو آ تدازد که بيعوابان 
سیزده‌اند (ی ,و۱ نيز مسعودی ) أبن را باسخ دده اند که از آن خرازده بیشوا 


و خود پسامیر خواسته شده است یا ایشکه تما درس ابنالفضاتری سیزده ۰ 
داشتهاست (مانتدچایی) پموانی سکوی که این بابویه در خو ال‌در چندجا ازليم 


آوزده که بیذوایان دو اژدهاند . ولی ابن و[ هم باب گت که ابن بر نيه آبوقضر 
هبةابين اح دن معید کاتب مشکلم محدث زند: در. .ې که خود را دخترزاده 
دخذر آبی جعفر محمدبن عثيان عمری عيذ| تمت و نزد ابی‌الحسن ابن شنبه علوی 
زیدی ميزقته و كتانى هم برأ او نوشته است؛در آن گفته که بیشوانان بگواهی 
کاب سليم سبزده‌اند و از خاددان على و بكن از آنهنا ژیدین على ماش 
(نضدالايضا حاشالی عن ۳۵4 - استر ابائی من بجمع) . 

ويد گان‌ستی هم ازسلیم‌و کتاب او خزدء گررفتند ولى بخان آنپادرانن باره 
نتوآن آرزش ناد عه درآين كناب نکنه‌هالی ور بار ۶ فزمانروایان ای آهدد 
كه آنها نمی پذیر ند و روی دشبی دیئی امت که از اینگونه نوشنه‌های شیعی 
خرده معنف . : 

خرده كيريواى دانشیندان شعى | هم كفنها ب که از گفته‌های,ستبسان ريه 
گرفته است ول گذشته ازسند لتاب بايد بجو د آن‌نگریست وباتاریخ سنجید 


١ 2 

و دریاق ت که نجه انداژه درست إست . 

ددبازة أبن کتاب و علیم و واوبان او اين التضابرى (ش ۵۲ )و حلی 
بر خلام» [ص ۱عو4۳) و استرابادی (س ۱۷۱) وبهبوالى در تابقه وخوانساری 
دژروضات (ص ۳۱) و عامقانی (۲ ۰ ؟ه ) و تهرانی درذدبعه (۷ :۱9۲) کاوش 
نمودند وهر بن بررسی که دربارة آن شدماست همان دنباچه چاپ تجف آنست 
که دا شیندی يدان پرداخت و از مكدر شیمی اوزش بسیاری دارد و چیزی 
قرو گناد انگرده أننت واا است که يدان تكرت 5 

این دا هم بكويم که ابن دفثر از رهگنذر سر گذشت هردم ابران در آن 


51 5 هتکام که تاز یان بگانه بر آنهاچره بوده‌اند هم ارزش دارد و نامه‌ایکه ماویه 


بزیادین ابه نوت که تا ميتوائد ابراثتان را خورار بدارد درآن هدح (من(ع) 
مجاسی دز بعار (اصل 4 ج ) اژدوسند وو ات إبن كناب ناد تبود ودر جلدهای 
دیبگر آن و كنابواى دیگرشیمی خبرهافی زیم آمده که بر غی از آنها دراين 
کتاپ تیت (ديباجة چابی) (۱) , 


]۱:۰۷[ 


۱۹۷ إن شخه ی > دوع اسه و پان خماش و فده شیاری وبگری در‎ Vo 
۱و ۲8 کمدازدد برش از آن کفتار ست از در(‎ ٩۳ سب دار د وان من‎ 

شببه بر [دآب عوايدن قر آن کے ۳ب - 1و ب بهمین عط وجارخ 1130|۱1 
آغاز > بسمله . قال اتی )وطالب محط ین صببحبن رجا بدهشق سنة اريم 

ولا تین وثلثياثة قالاخجر فیا وع رو عة ینای عة ال تا ری فال دنا | بو بكر إعيدن 
الت پن‌احدا اتی ضتها کی ما اعمامودت جار احق بنابر اهنم | افدر ى قال ته 2) 
ابوسکر عدار زان‌بن‌هدامبن|لتافع الصا تى | لحسفری قالحهتنا ابو غر و2 عصربی راكد 
البصری +ال دعا ای ابانبن امی‌عباش قبل موه تع وشهر .(ازاين بس مانند چا ی ایت 


- نوی سر گذشت سكيم تبزیدگر بد يه : كمون - تجا دی من ویز مت 
علوسی شم ۳۳۱+ رال طوسی ب ابن دمر شوب ش .۳۸۱ - مبمودی. در النثبیه 
و الاشر اف ۸ ۱۹- اب‌داو دگ ٣۹‏ ال- انان اران تفرشی س۹٥‏ ہہ حالری ۔ 
احتر آبادی - قپیات ی - ادلی - توری درمتدر اه ۳ ام ماءقاعى + 


۰ 


۰۰ و و ةج كسما 


NEAT 


که حله آن همان سنددوم بعارعیباشد - ملد این دو لیخهما همان است که خوالساری 
باد کرده وما تله تخشودوم تهر نی ماشه و سخه‌های ثورىوحائرىهمجايثبودءاست) 1 
جنين است بایان آن : « عاستفنت مذ داك اله ساحر ( ,ماد چراپی ی ۱۳ ص 
1¥( كرالك الد اجتنم رای ولك على اه ساعر قال عراناهولا:» 
و (نرديك با نچه خرابعار انت) 


]°2[ 
EE‏ این عه خط تعاين ونيخ تازه است‌و برخی چاهاسفد گذارده شدهاست , 
غاد آن مانند لخ ٥۷٥١‏ مپاشد وجني است ااجام آن:: 

۱۰ و.ظهر نار بالضجاز و یخرب جامع الکو هه وعاشیده لپا یر با لضر اط وإداعذك مزك 
الترك وتميم اسان‌التام و بکشر الماوك و ,ظیر العق, |احادث اولا و آخراً ر صلی ام 
غلى مجنت و ]له اجسيت ‏ هده صورة اسخة کات ما بدیثا من كنان ملم ٩ ١‏ وجده عق 
الاعلاء نسقة فى مخروسة اصفهان ذ گرانها نستة لمر موا آمجلیبیامتقدم وق ى ج رها 


زبادة على عافى خد اهلام حدیث همام|لبعیوف وار بمة احادنت اغری هذه صور يام ٠ ٠‏ 
۶۰ وعن ابان‌ین ابى فبآش (عن) سلیم‌بن قبن قال قام رجل من‌اصعا با بال لهالهنام و کان + 


عا بدا متآ خقال یا آمير المؤمنين صف‌لی ااممن ... قال شعت سلمانالقاوسی بقول 
انعلا باب قنحه امه من‌دخله کان عوءنا ومن هرج من کان کار | ( گ۲ 8 ب - وه القف) . 
[صه] اغد ار گی - جت مقوا 
الدار» + ۳۳۳۹۷ و ٩۱۰۱۳‏ ی ۷۵ 


۰ [1۲۸۷] کتابالشی (غربى) 
رش ىالدين ابوالقاسم علىبن طاو دراين دفتر که در ۲۲۰ باب أسث 
و کشف‌اليقیل‌هم خوانده میشود ازروی یرای پیامبز که در نوشته‌های سنيان 

اده است روشن نمود که غلی زا إميزمؤءئآن می‌دامیداد . 
آغاز : سئله ويه نتعين بقول مو لان الصاحب المسسنف الكبيرالعالم العادل 4 
۵ آبوالتسم علی‌بن , -.بخالطاوسالملوخالقاطرى احيدآيك جل جلالالذى بى فى 
عليه جل‌جلالهمابچری حال عباده عليه :.. وقدسميئه کتاب‌الیقین ,اختصاس مولانا 


۱۹۹۷ 
امع المؤمنين على رامر فا اموُمتین | 
افجام / لم ببق عنده ‏ شك فیما كشفثاه من صحیح الطرق و ميل الوق 
و الى امه على سیدالمرسلین محمد و ] له|لطاهرین و سلم تسلا والعمدیُ 
بالعاامين 1 
۱ ]1*۰[ 
۹17 اي نل بتبخ است با عنوانپای ختکرف و بکواهی خط حباجی وری 
که د رگ ١‏ الف هت او آنرا برای خود ئویانده است : 
١‏ برك در آغازافروده اسد وفهر مت کناپ تا باب ۱۲٩‏ نوناق خط ورا 
نوشته ده است , 


زەگ اغد فر ھی ے جت یماح سرخ صبرلی متوالي (ا روش پارچه 
ألدارء ۲۱۳۱۵ و ۱۵/54 ی ۱5 


۱۲۸۸۲ ذف ی (فارسی) 
مولانا اب رالحبن علی‌بن‌حسن زواری مپاهانی مفسرز ده ددع٩‏ و1۸ 
وشا كرد مر EE‏ واستادعو ای تتح له کاشانی برای کار همات بپادر خان 


مقو یاحتجاس!بومتصورا حمدطیرسیزا بنارسىدر آ ورده‌و بدرن‌تام نامیده است( ۰( 


۱ ینکر په به فيرصت صیچسالار 2١‏ ۲۸ و قپرحت ای صزوی ۱ :۲۱ 
وفهرست طوس ۵ | ۱۵۵ - جلد برجة دیگرعم از احتجاج شبه : 

| مو لی اعام ادن احمدكفارق مار درائی براق سیداحعدجان بارخان حسینی 
عر عشی وهبو نگارسنآن:ز۱ بر اق آعند ين محد بن عیدا انار تزویلی قئارح در ۹8٩‏ 
لوخت» است : ( کنتوری عن ۰۱۱۱ در ۰۱/۷۵۲6 

۲- الا فتج انين ملاشكر اث کر رف اشا تی + ۹۸۸ (حیهمالار ۱۲8۱ - 

بان مواى بادالداین شرف قاری اتر ابادی از ندرالی (سده ۱۰و ۱۱) 
کار أده تحطة شای در چو بدبنام شاه‌تپاسب و تجو یدالقر ان (ذر یه 446۰۳ و ۳۷۱) 

د آڑ دید هراز ای ماگ محید شاه قاچار بتتام رج ةالمحيتبة ( نة 
آفاق حسنمصطفوی بط دسملیق حو شو آراسته ممدعیسی‌در ۱۷۱۳) و ترجه اینت 
عرب مب . 


1 


12 


۱ 


fa 


۱۹۸۸ 
غاز - افتتاح ابن مقال هه‌ابون فال عدیم المثال که حسن تصاحت و چسال 
بلاغتش بر بور يدايع متاقب آل اظهار - . , آراسته (۱). 
اجام :و تعید در آن افتضاء سبد بچیزیمبکند که تسام اخود صلوةالابآن 
© و آلهالقرالکرام 0 
الى 
33A‏ اين تخه بعط تمایق باعتو أن وتان شتكرق مباشد ومقصودین محبد امین 
كر اج در ۲۱ ع ۱۰۵۹/۲ نوشتن آغرا بایان برده است ‏ درانجام آن 
دازد > اقبت بمون‌اهد فى عزوم الج اة إددوعترين من شهر ربيع الثائى من وور سلة 
1 جسن و خسیت مدالالف من الجر راطو على يدالمه لااب آين مح 
امین مقصود جر یادفا تی عفی‌عتمما حنة ۱۰۵۵ , ۱ ْ 


(۲۴و: سكاع زمه ب جلد تناج «عکی هلزان 
۷۱ ۰ ۱۴۸2۰۱ و ۱۷۰۱۸ 4ر 


© 


8 ك 
ن 


۳ 
مت 


® - 2 
7 م 


ا م۳ 


۱ کش مید فى سکیا لتسمية‎  ( 

۶۰ . این نامه ازشيخ »عمد ینآ لجسن الحرعاملى طوضی(۰۳۳ و-۱۱۰۵)است که در 
دهه‌یاتین‌عاه چە ال بار ۰ ۱ بر دآخت‌و ] نرا در رد وشرعةالفيية مید داماد 
> ا( ۳ اخبار فهرست طوسص چ( تکاشته وازاو بثام + یکی 
از حتهان متأخر م تلد ک دیاست واژعبارنم‌ای آن که دراین‌میآ وزد ۱۱٩(‏ الت 
و ۳۶۵ الف) بیدا است كه ازدافاد میباشد . عاء‌لی دراین نامه مانند سيد حسين 

۰۶ گر کی دراغرایالحق ( ص ۵۲۵ همینا فهرست ) دوشن میدازد که میتو ان نام 
امام ما دا برذ بان آودد (تبر نگرید به آم زا لآملا م زو ) 

حرعاملی میکویدنامبردن امام زهان گر جه ور بازم‌ای از خبر‌ها نازوادانسته 


- سس سا 


4 آغازآن در مه ش ۱۸۱9۲۸۰ اريخ 15 معرم ۱۰6۵ طومي جنين آست : 
2 ای فانسه «حعق حندن. توعد ام از وحست آبتى است.قر آنن فجبد ,. خطاوات 
ونظارت ریاف ابیان ۷ 


(عرئى) 3 


۱۸۹ 

شد عکزایتگه‌آن عبر ها در بازة آن روز گارپنت که عبان ازدشمنان عویش 
هید سید اد وولو آعتکار | شیعی مان امزدادند وتا گز برباشتی نام آن اقام ذا 
بَرَدَبَانَ یلار زد زو این و ناواواكى ابن هم عر ابس تكد عانندی تفاشته باشد 
چه‌ماذر اخساز شی لیم که نايد ار زاده‌ عدن امام زان آ کاهی داد و اردو امام 
كاف و ادق ع نام برهنانکه تباید نام واهام مر برو بان ا وارد و تباید دشمتان کین زا 
فلن ود و تیاب انع کرد واز غیت امدام زغان متخن كفت و ماه ردان را 
وراد شور « برزءان آوود و چیزهای دیگر ماحد ایتا که برای يك زمانی 

ودوی علتى از آ نپا اہی شده اعت لهاللكة همبشه اروا باشتد [اصل +)- 


97 


۳۹ وله + و به نى ااجمدیت‌النی آختار لنفيه اجن الاس‎ J 


اناعد ایقول سمی مولا تاا لقالم‌النجدی .. : عحدین‌الجن‌بن علوبن مخ دالج 
الماغلی ۰۰۰ قد وقفت فى فله‌الایام على رسالة لبم الادات الاجلاءالمتأخرین 
الذین يقرب زمانهم عن مالا هذا متو ما السات تحريم تة صاحب‌الرعان 
فى ]حالس »طلغ عدة زع الغيبة من غير تقرقة بيث حالالامن و الخوف والتفة 
فحصل لی عنم آ|لاجي حبك انها خلای «اتظفت به الأخارالكثيرة. .وخلاق 
مابتقده كل هن اقبتاء عن علاطا وشا تخا و كل هن ول البنا كاه مر | لملماء 
الساپقن و اللاحقیت ... . الاا لفلیل الفی کلامه فيد صربح فى ذلك :مج و جود 
امسو ل السحیج لاحادیت‌اللهی و کلام ذلك |إقائل' وهوالتخصیس توقت‌الغوفت 
والقية ..- وفد وجب علی إن انجسم مانیسرجمع» من‌الا خبار الصر بحة ومااعتيل 
غلى الامر بالتسبية عموء] او خصوصاهم (نهلا:حضر نی‌جمیم مااحتاج اليه من الکتب 
فیذاات وما و جدنه م نالا حادبت الان کان قى مار تة احادیتالنهی‌فا» يزيد علیپا 
وانرجح عن وجوه كثيرة - .و انا اذ کرالان بعش‌الاحادبت‌العالة علی‌الجو از 
ثم اف كر كبفيةلاستدلال نها ثم آورد احادیت‌التهی کنا اوردهااليه ره تماد کر 
#أويلها وما يدل عليه تم اورد كلام السد واجيب عنه . . , على اله لابلزهةةالدليل 
لاناناكون الجر بم ولادليل علی‌النافی ولاناندعیا لجو از وهوعندهمالاضل ولانا 


۱ 


۱:۹۰ 

کون بالبشهو کادیکونجماعا بل لابکادیتجقی فيه خلاف کناستمرفه من 
غير صا حب الرسالة المد كور وقد میت هذءالرسالة و ككف ااتعمية فى حكم 

السمية وهی مرتبة على التى عد رقصلا , 
انجام : وقد اوردتا منبا مانبه »ل فى بعضه كفاية لاولی‌الالیاپ وال سبحائه 
هوااءونق لسلوك سيبل ‌الصواب والعاصم م نالخطاء والرال والاضع راب وهو 
السئول والأمول فى الدنبا و يوم البآب , تبتالرسالة لموسومة بکشف التعبية 
فى حکم‌التسية بقلم مؤلقها صمی مولاناالمهدی وعیده‌الخلیی‌الولی معمدین 
|الحسين! لحر العام اوعاء !هال پلعطفهالخفیو فر غ عنها فى | اعشر الاو سط من‌فی | لججه 
سثة ۱۰۷۷ ۰ وااعديث وحده و صلي ال على »جد و آله - وعتهءالرسالة راشا 
بخط ال لف و خائمه | حدهماً سجعه ۰ و عبد إمامالزمن محمدبن العسن » والأخر: 


وعبده مچیدااجر ۾ محفوة] بأسماء الاب حتی‌القالم باصمه . - و جرر ذلكااعبه . 


م حم د البودوى عفی‌عنه بالئبی والوعيى صلی علیهما 
]3°۲۱[ 


۱۱32 این نه ش٣‏ در اسه و بهما نكو نه خط شا ولی سخ دو آن رپرتر است واز دم 


۰ 


ح عد ابوسوی» که می‌گوبد من ابن وساله را بخط خود همان شنج حردیدهام 
با دومهر ار بدبت‌گونه < عه آمام‌الزمن «حنهن‌الحین € و < عق میدالجر € 
بانامهای دوازده‌یشو | خاشبه‌های دمه رپا و ارسید بواه‌الدی تایتی و همان 
تو یخی سقه دمحب فوسوی» دازم شتمیق ,ب ۱2۰-۱۰ الف یلگ بذ 
e‏ ۰۱۱۲/۱ 


]1[ کش فا( فی (#ی) 
شاه محبدين محید برای بهادر خان شاه سلطان حجن هوحوی صفوی کافی 
کلیشی د | گزرازش نموه است , 
غاز :صدا السدة القديم ذانه والحدت سات و الشكر لاتيم الملیم( ای 


سغانه عبت ذاته . . . فيقول. . . محمدين محدالمدعو شام مجبدان اهم عاوجوت 


151 
اليهالهعم واحق ماتوجهت اليهالامم ... هو العلومااديتية ... وان أعظمها قدرا ... 
عو علم|لتقدیرو/لحدت - وبعدالقر آن|امجید احق بالتلق ىكداب!لكافى ... سيا 
اصوله لایسکن ان خیم فی‌الجمالامی بر ع فى الالو التقلية والعرفانية ولهذا 
کشفتا(قناع , وازلت|اقاب غن خنود شاه كيا سمعت من مشائخ عذاالفن 
واشفت اليه ماخطر تیالخاطر ... جعلته تحفة للبجلسالدی هو حبرة| اجنان بو<ة 
وبا وهتيةللمسق ل الذى هوغیرةالجنان ترة وصفاة )على مجمم ال اير والآماجد 
اللی‌هی دة سلعان سلاطینالمالم... الستازبالتسب التبوى والعس الملؤى.., 
اق النظفرغاء سلطان حسین‌المو-وی‌الصنوی بهادر خان ,, وسمبت عذاالشر ج 


اتحام : (اتٍالستاکل بعلمة) ۰.۰ (واامراه) الحدال (التوء) اخذالمتزل 
بوأءاث متزلااسکنهزباه ..- انمازاستاً کل بعلیهالذی تی بشيرعلم وللاهدی م نالل 
عرو جللیبعلل ب»الحقوق طعا فى حطام‌الدنیا, 
[۱9۱۲] 


۳ این نهه ار آغاز تا باب «ا اما کل ,مليه» است وغ با عنوان و تشان 

رف ات ودرجدول زرين و لاجورد ودوصفجه تین بر حأشیه‌مازگ 
شده ودر دوجدول‌استد «تن پرخط سرخ و سرلوحی, پژر ولاجورد و نگرف هبت 
و زنگاوننگ و ویب است . 


1 
(4۴گ) اغد ہمرقدی آهار مهره جات اماج سرخ زی کوب مقوالی فرجوده 
الدازه ۰ ۱۹۱۸ و ۱۳۰۱۴ سس و۱ 


[irl‏ كق المدبجة لثمر وا لمودة (عد نی) 

رطی‌الدین|بو | لعاسم على بن طاوس براق سرعفت ساله خودعحمد (زادة 
در ۳ع) و بسر سه‌سالهٌ خود على ( زاد بو ) و خوبشاوندان خود اين دق 
بیرداخت و آن‌درمنافیو حدیث و کلاماست ودر ۱۵۶ فصل‌وسر گنشت وزند :کی 
علق او از آن پیداست. اومینو ید که بی از نيبة روزشوشنبه نیمه حرم ړو 


18 


15 


۱۹۹ 

اژماددبزادم وا کنونکه‌پیش از نیمه زوز نب مجم و است غاز 0 سالك 
ماشه (۲ب)دعمی سال اواانن دفتر و آمی نکاشته است , لام تبكر ان وإعمآد 
تدر#القؤاد على معادةالذتيا والمعاد » «ساحد (؛ ا)٠‏ 

فش شالق آترا در دو أن كوبن کرذه تمهبل‌السببل بالحجةا فى انتتذ اب 
كعق المج تيد ادت و آن :بات العقول وروضه کافی وماخ اداه عدو 
دز ۳-۱۲۹۷ بجا سنگی وحید" 

این دفتر دز تعف ور ۱۳۷۰ يجاب رسد ور گذشت ابن‌طاوس درذیبا چه ان 
مات بانب ال قلی‌ان محمد عقر" امتراباتی ترا بنارسی دز آورد و أن 
در ٥م‏ درایران بچاپ سنگی رسید . قورست پازهای از کنابهااکه داشته بود 


و فهرست نگازشمای خود او درفصل ہے آن بأد گروبد( ص 1۲۲ ۲۶٥‏ ) 


دره‌ین قصل دازد که تبای او ورام آورده 45 داتعمند می يكفنه ابت تک 
که :۰ ام سى للامامیه مقتی على لحي بل كاجم عاك (ص ا 2 


4 ل 8 
أويسرغود -وسيرد که كناب عفطل و|هاباحه إهلاء ضادق را بواند (صد) 


و كويد که قرو رفتن در کلام مال این میود که درسلله‌های مهم اطلام 
شك کنید پساز کلام بابد پرهیز کرد وبا متكلمان و اسحاب مقالات يابيعت 
( س و۱ )+ گفتگوی اوبا سان دز باز دشنام جا و رجعت و متعه و مهدي 
(سعه) و کفشکوی او بابر ی ذانشندان مقر 4 در ناز "خلافت وشیعی‌شدن 
تی (س ۰-۷ ۷) وبا حنیلیان ( سن ۸۱ ) و زیدبان وربارة آمامت ( من ۸۲ ) 

درآن هت . ار آزانکه مرتشی و رضی «کارهای دولتى برداخته‌اند بعلت 
باد وكيد ,(ص.۱۸۲): 

غاا مله یقول عبد ومبلودكة, ‏ ؛ ربوالفاه قلى بن: ... طأوی +., 
ادا جل جلاله بببانالنقال و لدان لجال حبب] دائم الاتصال واليكبال. 

انجام: هذا ماکان القى فی روغه:ولاروع احد منالمارفيئ وات اعرف هبه 


34 ۱ 


NEF 
سید امرسلين- /.. و العیس ربااعالنين فصل‌الانة والایمون تم اوردناه بالله‎ 
جلى جلاله من هله الرسبالة نم عرضناء على قبول واعيه صاحب | لجلالة تائيه من‎ 
قىالثبوة والرسالة و وزرودالجواب فى العام بما بقتضی حصو لالقبول والانهام‎ 
والوصية با مرك والوعد ببرك وارتفاع آفرك والحمديه ربا لعالبین و صلوانن‎ 
, على جداابرسلین محمداللنی جدك و له (وعتر‌ته) الطاهرين وسلم‎ 
[111] 


ان تؤدش١‏ دولر وضع نستهلیق ابت باعنواعهای 4 که کمالدبن ميد 
دروور بعش ۱8 رجب ۰۳۹ ١‏ آنا > be‏ ره ب - ۹۱ ب) 
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f ۴‏ الكشكول تی ماجری على لا لر حول (عری) 


و الجمهور بعدالر سول 
اين نامه که در آن از ر شه 4 جنگ و نیز ميان ستيان و شتعیان گفنگو 


كرديدة و ووشن كدو "که ان شيمى درشت و إستوار اشد از سيد 
حیدر بن على بن حیدرعیدلی [غبدی) حى آملی #ارف شبءى و زتدة در ۷۸۷ 
دسگری بتداشتند ؤذر مه ۰۳ ۳۰۸) 
و بررشی خواستند بگوبند که از علامه على اعت ( زوضأت سی ۱۷ ) با ایشکه 
چزین ابست جه اين نامه در ۷۳۵ » سال بی‌ازهر لك او بنگازش دز آمدو‌انت . 
درزوضات [ سن ۲.٩‏ ).از سید فطب‌الذین حيدو موسوی تونی که هین لی 
درف داودی گزارش غود بر اصوس‌السکم از او يناد کرد ( مجالس‌اابومبیت 
مجلس > ) و از شیخ قغرالدين حيدر بن على بن ابوعلى محمدین |براهیم بهقی 
که فغر | تین حای رسالة النية خود را بدرخواست او نوت است یاد‌گردید 
(بشگر ید بس دع هم اپرست. ) دزذر بعه (همانجا) از سید حیدر بن علی‌بن 
حيدر فحاز ازفعر المجققین بسال ۷۵4 وجز اعلى نیز باد شب. 

از خو دناعه‌همن |ندازه تا ید که[ ندز سال ۷۳۵ که جنكى سخت ميان 
سنی و خبعی در ,گوفت و بر خواست بزو گی توشثه شده و سياد شبوا و رسا 


واندته شد و بر خی | برا آز حیدخندر ان على 


۱۰ 


16 


| 

و دوان است و نگازندة آن تا مبتو|نست داد سعن نرم واف دواسخه‌ای از آن 
درطو بشمازة ووو الس ۸ اخباد ج ۱) وععه (س وم حع) ويك شه 
در کتابعانة علی تهرزان بشیازه يدوع هست و دز جابغانة خدرى تجف,بنال 
۷ با «بباچه‌ای ازعبهالرزاق موعوی مقرم اب رسد و اوعبخواهند 
بگوید که از آملی بباشدء ازاين کتاب برمیآبد که نكاريدة آن در باره داستان 
آدم و [بلیس رحاله‌ای جدا کانه داژد ( گت ۷ الفت) این کتاب و الزامالتواضب 

وطرائف ابن طازبي مانند هم هستند - 
او از قرماتروايان و خلیقه‌ها بسیار بد میکوید و میئویسد که آثها مدرسه‌عا 
برای سر گرمی عوام بساخنده نا يردواى برروی تجكارئ نها باشد ومدرسیان 
مردم‌د|سوی خلیفهبعوانند (ووب) واز بر خی‌دانشمندان أبن شمر ها که در جابى 


نیست) ماورد 5 
اب ازلقوم التئى قىالدردة كلكا الوم + ونوتة 
کو كما ن كان :فى غير الحييب مالكمنىالتشأةالاخرى نصيب . 


( ۱۸ ب) ددسراسر آن داستانهاى پیامبران و سر گذشت خلافت سنه خليقه 
وخبره‌ای سنی گواه آهدم و دربایان آن چهل عنقبت على برشرده شد (۱۹) 
ااف) شعرهالی‌هم‌دد آن دیده میشود . یکی ازسخنان تار اوانشت كه میگوید 
خداوّ ند اختلاف د| زشت شمرد ولی ستيان گوبند که بيامبر فرمود : و اختلاف 
امتی‌رحمة ء نی گمان آ نرا روی غزضهائی ساخت اند , بامه بگفت‌گوهائی کاعیان 
مفضل وصادن ع شده است بایان یاد 

از عبدارت ات الهستعصم كان اقلم و إذليم و عليه ختمت‌الدو لهالمباسيه ۽ 
که دوبان ويشة جنگ وستبز شیه‌ی وسنی در آغاز كثاب ديد میشود ( ۸ ب ) 
( در چابی سخ ومءتضم درد )هم برمیاً بد که پس از برانداخته شدن فر اترو ئی 
عباسبان بسال وه بتکازش د دناست نکته دیک ر آبکه شكارئبة این کناب 
آنا بمانند کشکول دریوز کی ذرويشان بتداشنه و در چندجا واژه + ذروزه » 


۱:۹5 
بکاز برده است چنانکه در آن دارد + و دروزة من‌مکارم‌الاشةالاطهار ۽ و « فصل 
فى ددوزةإلكث كول فى مداقب 1ل الرسول »,واو لل من يقف على مادروژت 
فى هذاالكشكول فیری من اختلاف الوانه و فلون طموه» وحدة ريحه و شناعة 
منظرء مايوج لهالغار والاعراض عنه ولوطعم ذوالمعرقنة من لقمة (وذاق »نه 
تهمة و كان له سياحة ني نالفقراء والمدروزين» عن! لمفرور لوجد سوق من‌المطدم 
المتؤلف من :ذا كالمأ كول اليعتاف مايلرمهالشرء على | کله والتوافت على لظم 
الکشکول وشرب عاء غسله ولتیمتم بالاكل منه غيرم زتاب ولاءستكير ولاعنفر 
و لو جدسر يان نقعه‌ نی البدن| اصعیح و ض زه با لچسدا لمعتل : وآن‌هنمهعته کبرالجهل 


وعجب‌الجانة الستو لدان من العضب!اشبطانی الابلیسی انكر إلى ذرو»الفطرة 


وسمتهم الولاية قبلاافرفة دیش وان غالنا| خذناعم و لم نأخذ صفیر] يذب كبيدء 
لك الف ۔ + وب دوين الف). 

آغاز : بسمله :ای والسلام على عبادهالذین آمعطلفی خموصا على 
سید أه ل الاصطف! من | خو انا لصفاو خلانالوةا مدال مطفي علو اله علبه و اله 
ورجا الا لصبر والوفاالتابی له وعلی ن لوم اقنفی نفد كت إلى اعز اللاس 
على واقر بهم زلقی لدی اداه سعادته وابدسيادته حین‌هاجت افتنة. بن الغاده 
والعامة وذلك فى تة خيس وتلثين وسبعماله .. وجرتى ينبا عن الامور |اشنیمه 
ماأوجتالسئوال عنءشلهذهالامور الحادلةبينالشيعة و |اجمووروءاسبب جدوتها 
فى زمن دون زمن وما هذ ءالاحقاد والتواؤبل والتعبيلات والاضالیسل مع انهم 
علی هلة واحدة و کناب واحد و رب واهدد. ,. والتمس اعلی‌اله شأنه و اوشح 
برهمانه ان یکون ذلكبایضاح کف و جواب شاف ».. و افترح ادام امه اقباله واحسن 
آماله ان بکون طر بق|لاشازة قبه | کنر می‌العبارة و اسانالعبارة بهنا اوضح 
عن الاشارة ب فواغته فى فة وعن بركةانفه سه فاج یبا زاطمته متا 
وسازعت الى اواهره عجن مولقاً (معلنا - بدل) ,۰ .ثم جمعت ماالفته مضافا الى 
ماصنفته سئوالا من ممدالقاوب بالانوار ودروژة من مكارمالا:.ةالاطهاروسميتها 


ی تس 5 


ل متك وه 


۱:۹۹ ۱ ٣ 
۲» و رسالا نک كول فب اجر یعل ی آلا لرسول والجنپور بعدالر سول‎ 
انجام ؤكان بقول العالم ثاثة عالم ربالی ومعام على سبل تجاة وهيج وعاع‎ 
اتباع كل ناعق ام يستضيكوا بتورالحكءة ولم بلجوا الور كن وثبق ..والحدلت‎ 
زب‌العالنین والعاقة للتفین اللهم الى انتلاك بنشا کی انوازك و محل افتدارات‎ 
ه وکزان اسرارك ان تصلی على محمد و ال عمد وان تجعلنی هن اولیاء عحيف‎ 
و آل عخبد ,و ترايثى دوقف زیارك عم شيفة معید. و آل محند ومغ راه نةم‎ 
مين‎ ١ فى هذا البعاء سائز اواساء محمد و آل محمد برحمتاك با ازحمالؤاخمين‎ 
با رب‌العالمین ؛‎ 


]۱۶۱۶[ 


404 این عه ۱ دفراست و حط ل شلبق کوک و اتا تھا وعلوانهای ف 
از عا تابنك درشب جپارشت» الحلا ار To‏ ۳ يابتان رساند و دد 


تقیم ین ,محمد معيم ]نوا تب تو اصح از آغاز تا ابجلام با جين نهذ ريك ناهد 


نابر وقرعك مود وفیلویسد ( کیان بر كب ۳ اافب) که بازهم بادرستيوائى دا ندم 
که «درجاهای :ړا نا نی گذارده‌ام واميدوازم که ساز اس خدای هرا سرت ماعا 
٥‏ وهر ی گنه ومن انن ترا درست سازم وابن ارم دز آغارحال ۱۱۳۰۹ ببانان رسد 
که بدليا وتخ دات فرغامشی وده مشود درعندين جا دارد غيم يلغ تالا 
بجبه‌آینه تمانی » يا دبل بود ]إن قبالا» و عط هبین محيد شفع 
مانا خط ازمر یات و خوشی خط دبگرضفعه‌ها یت 
در گت ؟ الف عبارت : < سمال ۽ مالكه وال لكيه سبد عر يضين فلاح !لای 
۰ تفی‌طه» رہ اجوادبن مر ای اعد ئی ااضیتی الطياطبا لی »© ذببه مشود ودر جاغاخ 
دبکرهم عا تك یو ۸۵ الت و۱۹۲ الف وب هييث مهر هست + دو اپ رازه چیا 
ايد مد هدی| لحسلی ايى € دیده موه زگ ان ۱۳۳ اافت) دی گنه ۷ 
الف از نگاز لد |بن نامه سردد که علامة حلی تابف اشد وکو با سید حدر بن ,على 
صبدی جبینی آهلی بکواهی کمارخو ری درمجال ی الومایت 127 اوه ا کوش 
۵۰ شده‌ودازد که چون درخلاصه از آن باد كرد يدو اریج ای کتاب عم ۷۳۰ عه تال 
ارگ حلى است. بن از او حو |هاء نوم , اينهم کی با بط همان فحبد دقع عيبا شد. 
(ھما داتر 9۸5 كاعد سمر قٹدی ب علد یماج مرخ ضوالی 
انداژه : ۰۷۲۳۰۱۴ ۱۳/۵ عرو 


آنت , هدفق" يكم 


EY 


( . / کفا یا لمهندی فی معرخقالمهدی 


غير لو حى طیدمحمت بن محمدموسوی حسیتیمظر تقیبی سبزوادى سپاهانی ‏ 


این دفتر وا که ترجه و گزارش جبل حدیث درسر گذشت پیشوای تهانی 
وباز گشت هرد گان|ست اززوئ و کتاب ليبةه حسن بن حمر علو ی عبر ی (حدیث 
دح ) و کمال‌الدین و قنامالنعنه ابن‌بابوبه قمى و الباتالرجعه والمائةالتى جعها 
من طرق|اضامه از ابومجبد قضل بن شاذان‌بن خلیل نيشابودى قمی ۷5۰۰ 
ساخنه إست ,. 

او دردییاچه (گ ۷ب - ۱ب ) میلویسد : که من نخست و اد بعیشی » 


. بام م زادالعقیی فى مناقب الالبة والاوصیا » نوشتهام سپس خواستم «ادبعينى» 
٠‏ جداگانه درس رگذشت‌بازبسین جانشین سامير بنویسم و گروهی‌هم از من خواسته 


بودئد که جنين چیزی بنکارم جه کتابی که مجلسی دوم دررجمت ( ترجه ۱۵ 
حديث ش ۱۱۲۰)" نوشته ماي جنك وستیز دانشمندان گشته بود ومیبایست کهمن 
دفترى بتكارم . چون تهی‌دست بودم وسخن بی‌نوایان را خریداری‌نیست چنانکه 
من ور برابر ستایش مجلسی يكم از |بومسام مروزى و حلاح چادو گر و پدکار 
ستنانی گفته بودم و اد لہا شمشیرهای كين از نيام کشیدند و آهنك کشتن من 
كردند و آزارهابس‌رساندند (۱) این بود که دراي نكا رسستى رو[ بدإشتم تاایشکه 


۱- مولی مطهر ین مجمد مقدادی‌در «ردصوفيه» که‌در ۱۰۰ اوشته است‌میتو ید 
که عير لوی مریم | ازستایش| بومسلم با (عید اشت وعو قبان در پرا بر عوامر| پر انگختند 
تابد و پارود و آزارها كردند این بود که گروهی ازدانشنندان بای كيك يمير لوخی 
رسالاهادربار |بوسلم بیرداختند ( ذربمه 6 :۱۵۱ ) وآ نها همان رساله‌هائی‌ایتکه 
دشمنان‌دومجاسی و تحوف در نک رهش ازابومسام نوشتنه از ۲ نپا امیت وساله آی اژهین 
عبر لوی و رساله‌ای از سب احمدین زین| لصا ,دپن علوی عاملی شام د اظهار الحق 
وهعیا وا اسدن > نوش ۱۰۳ بیاری از ميد لوحی (ذریمه 4 : ۱۵۰) همت داتتندان 
بودند که رساله‌ای چدا گنه در نگوهشی از تصوف نوشتند ودرحدیقة الشیعه آردستا تی 
کنجا ند ند وتورى اين وساله را يديد (متدرك۳: ۳۹6) میرلوخی درزسالة «ترجنة 

۱ | ونال حاشيه درسفحهُ يسازاين 


۱۰ 


12 


۳۰ 


1o 


185 


١ 54‏ 
درشب ‏ شعبان ۱۰۸۱ خوایی بدیدم و بمن قرمودند که اين رساله را نو يم 
من هم چهل حدیث [ نچنانکه میخواستم باد سپردم ودراين رساله کنجاندم. 
مکر اینکه از حدینهالیکه تنها تضل‌بن؛شاذان آورده و نشانه‌هائی هم با آنبا 


نود ٠‏ که[ نهازادرست وراست‌وانمو دسازدمنآنگو نه حديثهار |نباوردم, عير او حی, 


دز گزارش حدیث تخستین مبگوید که من اين ار بمی‌را درومء ويبايان رسانده 
بودم عکراشکه برای ۲ گاهاندن آعند (مجلسی) دربایان شعبان ۱۰« این 
چندکلمه »دا برآن افزودم ( گ :۷ الف) این افزوده همان خرده گی یهابت 
که از آن رشاله مجلشی کرده است ودر (س ۱۲۱۱) دبده‌ایم میرلوحی پیش‌از 
و کفایةالم‌تدی فی‌معرقةالسهدی» شالودهناظرمو گفتگوئی با «غبار تی دل آ ویز 
و أشازتى شورانگیز » ميزيزد كه ميان ضيدها و داندمندان در سدقا و سالبای 
کتشنه رح داده است و ميرسائد جنگ‌و ستبزی را که ميان آنها درمیگر فت 
وپیداست که او ميخواه د گله‌هاییکه غود |زمجلسی‌دوم داشتهآشکار بدازة 
واز ۾ سید ۽ خود را میخواهه و از , دانشمند ‏ محلسی را , چه او دربایان ابن 
كفتكو اژزبان کسکهآنرا می‌شننیدهومیان [ ندوداودى کرده‌است‌میگوید که : 
« مرا اعتقاد نبت که سادات خواجه زاد گانند ودیگران بنده ژاد کانند واگز 
ازدوی فرش خواجه زادهٌ ازعلوم دینیه بی‌بهره باشد بندم‌زاده را با كمال دانش 
کی رسد که بالو لاف مساوات ژند » تااینکه ميكويف :و يدانم حضرت | خند 


ملامحد بأقر مانند واله علامه خود نسيت به بسیار کی ازعلوین بلکه باجیع 


fo 


ذليآلة حاعية صفحه پیش 

ابی‌عسلم» خود مكو يد که اور درا بدشتكاء فر ما روالی ست کارا عباسیان هبو اند 
تادوادافامان و بزای کار بد چو ش رسیده بداسٹ مدثر ازخووی‌ها نند منصور درجوانی 
کته كرديد (۱۳۷) أبن خن او مردم روز گارش را خوش نيامد وباو آزار کر دند 
و يكرك او گردعی از دا نشندان که یکی عبان عاعلى بُوده است کنایها و رساله‌ها 
دراین‌باره نوشتند ( ذریمه 5 :۱۵۰-۱ از گفته سید تیدالحسیب بر عييئ عاملی ) 
فپرست ۱۷ رمالهابكه دراین باره نوشته شده در ذر یه وبده ميشود (4 ۲ ۰۱۵۱ 


۱۹۹ 
منتسبان دودمان حضرت سیدالبرسلین و ائية معصوهين .... اعراض فرفودهآند 
واذ دوستی این فرقه که و اجب غبتی است طلقا دست برداشتهاند و خبر هعتبر 
ومن اهان ذریتی فقد اعانثی» | برطا نبیان گذاشته» آنگاه از م خر کمان 
وشکنجه » کشیدن مبرزاباقرابك يهودنان | وستوذن اوازسیدی در آن هنكام 
و باری دادن و ملامجمد تقی‌بن ملا‌جلسی ‏ بآن بهودان ودشمنی او با آن سید 
رو دوستی با حلاج باد مبکند ومیگوید که دوستی او بابرخی ازسیدان دوى 
عودجوتى است - شکاراست که سخنان میرلوحی و| چندان پایه ومایه‌ای ثباید 
باغد جه او چیرهاتی در با مجلسی يكم میگوید که باو کردنی نیست مانند 
اینکه و عوام . . . بعدازفوت اوحضرت صاحب الزمان را کفش‌بان او میشمرد ند 
و معجزم براستزاوماستتد وتابوتش دا شکستند واز بر ی‌تیمن وتبرك دیزه‌های 
آنرا بجسای تعویة بربازو بستئد ء ذزايئجا او داستانی دريارء ر کابداری دو تن 
برای مجلسی يكم عنگامیکه از مکه برمیگشت, و برسیدن مسئله‌هائی از او 

تایشکه درپاسخ پرسش او که شما دزتن کیستید یکی گفته من حنین‌بن على تن 
ابی‌طالب هستم ودیگر ی کفته من صاحب الزمان هستم؛ ازعلی رضای اردستانی 
آورده إست.. سپس می‌گوید که من در برا برسخنان ایندومچلسی جيزهائى گفته 
بودم وعوام برهن شود یدند و تهمتمابس‌زدند چه‌|ينکه ازدوستداران این‌خائدان 
هكد د سپس داستان ملاغزانی شاعر و شيخ علی‌بن عبدالعال ( عليه رحبةإلله 
الملكالمتعال) وداستان شيخ محمدعلی مشهدی دانشمند بار ما و عبدالله و متچنن 
عاقل ء را ميآ ورد و به وتصيحةالكرام وفضيحةاللثام, كريدم محمد بن نظام‌الدین 
محیدعصام از تكارش علاءجبدطاهر و به ورساله ادراءالعاقلین واغزاءالمجائین» 
خود باز گشت میدهد تاه رکه بخواهدآن « شيخ شیطان صقت » وآن « متجنن 
ملحد و زا بشناسد بدانها بشگرد او میکوید که هرجا , آخند عرحوم » بگویم 
وملامجيد تق بن علامجلی؛ وه ركاء: وحضرت]خندء يكويم وملامحمد باقر» زا 
ميخواهم (دبباج؟) ٠‏ 
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در گزارش عدیث بتکم یا تیکند از بنك و خضرت آنشند , نازوا حسیب 

شاكرد: ملا تخد على استراپادی را که در یکسال و قأنحةالنكناب » زا نزد ار 
تقسیر یود گفته بود که بسجد دیگر رود و بند دهد و نگناوده که در مد 
خودباند جتانکه ميرز افعتيد عبد اج دلامعمد فجن کاشی را بشجد جام 
جدندفرستاده و خودبه-جذ جاهم قدیم اند ولی او چنی #ارى را نکر دهت و 
دوع هين سالا است که عیان آ ندو خوب‌تیست. مگرانن‌جدرا براك رزئدان 
وعلامجلسی شاءر» ساخته‌اند , گام ب٤‏ الف) آودزاینجا ازريم يكم ال 
۴۳ یاد میکند که سخئان گروهید] دراضلاح گفتارمجلنی شنیده بود که از 
وإذا قامالقائم بخر|سان,درحدیث دوم رسال مجاسى چنگیز خان خو استه‌شدع است 
ومیگوید جنين نبايدباشد زیرا چنگیز ملتان‌هندر| که سلطانهلاءالدين مسمود 


بادشاء نجنا بودتگرفته است. او ازداستان هاروت وغاروت که مجلسی او رکه 


رده كرفت که‌باعضمت فزشتگان غاز گا رتست | گر چهذرتشر عل ینا براهیم 
آملته چه آنژواتیاست سنت: سس مکو بذک ابشان چون تخا رادراب بارء 
شنیدند دررسالة متمت‌صوفیه از آن بر گشتند, چنانکه او یرون از بدرش‌میکفته 
که علی غ در جنگ احد زخهای سيار بافته بود و من آنزا نبذتیرفتم و زاوی 
سخان من ابن 5احتانرا آ نها سست‌داشتد . من‌ندانم که مردم باو گرو بده‌اند 
مگراینکه‌دستوردارم که ابن رسالهرابتویسم ومن دررساله‌های ,اعلا الین 
و دادر |ءالعائلین» لوشته‌ام که آودة غردم دا نمتدان را درست نمی شناسند و بسو اد 
نتصوفی را باب اعتقاد متفلسقی را درصدر مجلس جا دفند وقدوه واسوة خود 
ام ند وا گرغالمی عامل يسالوسى باسیدی فاشل بیساختگی وچاپلوی تام 
کند گوشة ابرو هم خر کت هند .. . هنیش سعجية ظاغریینان جهان بدیتسان 
بود که ضاحبان كر و حبله و اهل بلاده و بلا رازعزیز دآرند و مردمی زا 
که ازززق وربا وفریبند کی وعکاریاخالی باشتد فرو گذارند وای از اتاب 
فضل و كال که خودفروشی دوست ندازند و ایشان دا استرزهواز و اظر 
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و رکابدار باد بر آعقش و گوساله اعنش ببثل | گر بریشا نگلرد بنظر تحقیر 


بریشان نكر ند وأستهزا بیش كيرند 4 (۳۰ ب). 
در گزازش حديث دوم میرلوخی با مجلسی باز دزعبانند که چرا باایشکه 
در گزارش حدیث فشتم بیموی از صادق ع از تعبین وقت برای آمدن پیشوای 
نهانی سر باز زده به و ابجد عفاربه + پرداغنه و گفته که در قرآن از و اس » 
که بار ست با و۳ پیداشدن عباسیان خواسته شدهاست - مكرفحمد پن بدا بن 
الحسن و برادرش ابراهيم و ادزیس بن اذریساو زيد شهيد و حسین‌بن عابد 
و دیگر آمامزاده‌ها نشوزیدند وبا فرمانروایان روز او خویش نجتگیدند مگر 
آنها هاشی نبوقند با ایننکه غباسيان دیگر نشائی از آنها ثیست ولی ادربسیان 
درعغرب وخاندان زيد شهید در « بفراح » آزشپرهای خاوری ه:وزهستند چرا 
«حضرت] خندم یادی از ہانگ رداق (۳۹ب) (ودرهمیتجا ازوطايفة که بوعست 
وجود قایلند » باذ کرده و میخواه برساند که پدر مجلسی صوفی بوده است - 
وز گزارش حدیث جهازم می‌نویسد که |میرمحد باقر داماد در و شرغةالنسمية , 
میکوید که حديث لوح ميان سنی وشیعی براههای کو نا گون روایت شدماست . 
من هنکانیکه نرد او وشیخ بهائی شا گرد بوده‌ام دز بارة رؤائى و ناروائى بثام 
خواندن سام زمان عتکام غیب تگفتگوهاداشتم از ایشروی سدداماد] تكتاب را 
آوشته است ؛ 
در گزارش حدیت۱۷بازاز وشيخ ماشيخ بهاءلدین محمدعاملىغف رات له. 
وشرعةالتسمية و عيد ما آمیر محیدباقر داماد زو حال زوحه » باد ميكند وخودرا 
اه کشرین خوشه چینان خرعن آندو» ارد وا زر ساله ودرا ءالماقلین واخزا: 
المجانين , و کتاب ۾ رنافنالموٌمئین و حدائق‌النتقین » غود تام میبرد . 
در گزارش حدیت ٩)عیگوید‏ که روایتی که مجلسی ورزر ج حدیث۱۲ 
از خرائح وجرالح راوثدى آورده است روی چندین‌علت رجالی؛ سمت مبباشد . 
در كز ارس دوحدیث ۷۸ و ۷٩‏ فى نورسد که و حضرت آخند و درترجیة 
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حديث دزبارة مادر امام مان درست سن تكقت و م درمعنی آن لقظ کیبه 
نوشته ء و بجای « بخط رومی,و لفت زوميه »و بخط قرفكى و لت فرنگی » 
آورده است و فرنگی و رومی وا از هم باز نشناخت چنانکه قروين و دبلمائر| 
یکی دانت ۔ أو دز ترجه همین حدیث بجبای موزء گفش گفته با اينکه قوتا 
هستنه وانگهی‌دیرون آ ورین کش ‌نیازی بدیگری نیست, وئدرترجية حديث 
بتجم ثرا از کلینی وقمى وطوسی وءرتضی و دیگران روابت تبود با اتكه جز 
در کنال‌الدین وتدام الامبه قمی دیده نشد 1 نهم | و آغاز حدیث را که كويا دریافته 
بود که باحدیث خریداری مليكه دختر بسرقیصر نمیسازهترجمه نکرد . در كزارش 
حدك ۳۳ كويد بخدایرگ فشتم که « خضرت آخند» دز کناب رجعتآورده‌اند 
ست اسنت و ترجه او هم ادر ست . 

در گزآزش حدت پم داز د که من حدیث ابن بابويه زا آ نچتانکه یکی 
از دانشمندا ن كزيدة ترا ببارجى دز [ورددراتحا مياورم چه ایتک و عضرت 
آخند , در كناب رجعت خود مه آ ترا ترجه کرده است ۱۱۷ الف - ۱۱۸ب) 
در یایان گز ارش حدیث)۳بادی ازور باش|اموهنین وحدائق| لمتقین» که اودرجو انی 
تكاشته است ناد مشود - مش‌از ان دازد که گفتار و حضرت. آخند ‏ دراینکه 
پیامبر وعلى و حسین ع پیش‌از رستاخیز نزديك بتود و چهارهزارسال پادشاهی 
مي‌کنند درست. تېست جه پس از در گنشت امام زمان بی‌در نك رستاخیز غاز 
خواهد شد . 

در گز ارش حديث ,هم باز از كنتة »جلسی درترجبة حدیث او ۱۴ که امام 
زمان و بزی چند دربيش إنداخته داخل مكه شواهد شد » و دربساره مزدن ا 
کته كين هنگام رجمت خرده گرفنه ات( چا ب - جه الف) 

در گرازش حدبت چپلم باز دربارة بایشاهی امام ژمان درسیصدو نه سال 
چنان‌که در خبر‌ها آنته و فسل‌نن شاذان در بارة ناره‌ای از آنبا كنت که و هدا 
عدبی ماول ‏ دازد ده ]با حضرت] خن ره نټاو یل [ ادبت برده‌اند » و پس‌از 


وف 


چند سقحهائ باز از سعن مجاسی درترجمهٌ حدیث,۱۳ كه برای پیامیر و على 
وحسين غ چندنسالبادشاهی پس از امام ژمان گفته‌است. خرده كرفت که‌با حدیث 
5 لابغير فى لغشل بعدی‌المهدی» ساز کار نیست. درهمین جاها دارد : ه وحضرت 
استاة من عله اغتمادی امير محمد باقر داماد رخمةإنث عليه در کتاب شرعةالتسمية 
مجدلوازمض-ونآثرا ذوایت گزده , میرلوحی بازدزهنينجا سازايتكه روشن 
ساخت که بادشاهی اعام رمان برستاخیز بیوسته است اؤسغنان مجاسى درترجية 
حدیث(۱ که بس‌اژامام زهان دیری این جهان می‌باید واهریمن با سپاهبان خود 
باعلى ع و سباهيانش ميجتكد و بر آنها چیره مشود واه رکه هست مر کی 
و کفته خدتی برای اوهست. و اگر بیش از رجعت بمیرد دررجمت کشثه خواهد 
شد واگر کفته شود دوز جمت خزاهد مرد و كزوهى نیکان بسار نيك و بدان 
بسیار بد بدئیا برمیگردند و ایشکه بیشتر 
کرده‌اند و کفته‌های دیگر او خرده‌ها گرقت 57 شما غتا را ناروا وانتحد 
ت ودرجشنهای 

عروسی ومهمانى برای وخو|نند گی میکردند وسرود بكار می‌بردند وخود او 
مائئد شاه ميرك زر کش خواننده داشت و دیری دوسندار میرقاسم ذا کر اوقات 
بوده‌است سن خوب بود که ارای فتوای حرمت غثار |تدهد چه « جندین‌ه زآر تن 
درشئيدنغنا » بکردار يدر او تمسكميكنند. او روایتی‌ازامام علی‌نقی ع دد نهی 
ازز بادت ازصونیان آوزده پس خوپ ست بزيارت پدرخود هم رود جه آخند 


دانشمندان ما در جمیت دعوی اجماع 


باإيتكه بگفتة می‌بدان حلا بدرشما وا زخوش را دوست میداشت 
ع 


مر حوم ۽ تصوف دا بیاردوست غيداشت و«توضيحالمشر بين وتتقيحالمذهبين» 
و و اصول فصول|لتوضیح » عیان مرذم هست و درسپاهان يشتر از هزار نخه 
میتوان بافت وهبهآ نپا را مبخوانند (۱) وابن دو کتا بگفتگوئی است که فيان 


ملامعردطاهر غیخالاسلام ثم (۷) و « آخند مرحوم ۽ در گرفته وقمى ازاقتضاد 


۱- و ضیح | لمثر بین و تتقیح| للذهبين بفارسی است ودر۲۳ باب وهر با یی در ٤‏ 
فص لكه در نیمه دوم سد۱۱4 نو شته شده ومپان دوستان ودشنان تصوف در آث داوری 
دنال حاشره درصفحة پس‌ازآین 
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وغیپت طوسی واعتقادات | ین‌بابوبه وازمفید ودیگران بدیهای حلاج دا آورده 


1 


۴۰ 


۱2 


دتباله خاشة صقحه پیش 

شدهاست . دار باب تخت آن رساله‌ای در تگوهش از عنوف ک کو نا ازمو لی‌مجندطاهر 
شيدازى قی + ۱۰۹۸وهمان < القواءدالديية فی‌الرد على الحكاء والضوفة > باشد 
آمده سیی رباب دوم حاشیه|یکه مجلسی یکم برفامش آن وڅه واتصوف تود 
آنگاه دربا سوم پاسخی که نگاو نه2 آن رساله بمجلسی دده سی ميان این دو 
داوری شده و برعجلی رد شده است . این خاخیه گو با از مجلسی نباشد و بدو بسته| ند 
ومد اوحی پنه‌اشت کهازاوست ومیگفت که‌درسپاهان‌هزازنسخه ایازاین‌صت (درضين 
فاه چنانکه دیده‌ایم ) وان سباهیچی زم ۱۱۳۵ ( درالتفعةالعدر به نو شته ۱۱۳۲ 

ازوم تصوف همان شیرازی وپاسغ مجلسی بدوباد کرد و گفت که هیچ بکی از آنبار۱ 
ندیدهام - اصول قصول!اتوضیح گو ید غود توضیحالستربین است و نولفا گان گینام 
آبدو میعو اهند مجلی يكم را صرفی نخان دفند ,اایتکه فرژ ندش دررساله اعتفادات 
5 ۶ همان فیرست) آوشت که جنيك تست .شب على تكارلدة درهشوردوالپام 
المارقةفى | ارد على | لصوفية توضیح] لمشر بيو اصول .فصول التوضح را اؤاكنابياق رد 
برصوفان شعرد (ؤرسه ؟ : ۲۰۰ و ع بنووع), 


۲- موی مجید طاهر ین مید شیراژی قمی تجفی دانشمند متکلم اخساری واعنط ۱ 


دشن صوف وة ود وطرقدارناز آدنه و ععالف آنراکافر عیغواله و مبان او 
وملاخلیل‌ترو بی در حر همین تاز دینه و مجلسی بكم درتر وف گتگوهاو نامه تکار ها 
رخ داد أو بررساله رد برموقیان: بسباری ال دا تشندان‌راکافر خواند بلك هر که 
در کفر کانکه سخلانی مضا اف شرع با نها اسبت داده شده شك کید جر نرد او کافر 
میباشد. أو بودن خرقه و صوف و چپله نشینی و مردم گر بزی‌وشنیدن آواژ خوش 
وواژه‌‌ای طربغت وحقيفت برژبانآوردن و گرایش مشق و مکاشفة عرغالی و تجرد 
روج و ماد اینپا را دعت و تارو| میدانست, او بعببة ابن كبو »> پانع داده اسی 
دار میت دزفضاال‌عليع ودیگر امامان وحجةالاسلامدراصولققه و کلام وردير مچتهدان 
دپیجذ|لدار ین دراره ای‌از مسئلههای‌فاسفی و حکیة | لمارفین دورد. قبلسوفان وشبیه‌های 
ما لفان ورال جيمه وافوالدالدینیه دررد فیلسوفان و صوفان نوشتهاست وتبدّبب را 
شرح‌تمود ودر آغازآن روش اخباری‌ر! استوار بداشت ودر برهان‌قاطم وتعفةالابراز 
ارم رد برصوقیان شده احت ؛ إن دا للبزد فش کاشانی را مجوعى میخواند وازشاه 
سلیمان صفوي که نا كزير می ميتوشد بد میکفت و شاء اكز میاتجن كرف برشی 
ازقر با هان نمیبود اورا میکشته امت (روضات ۳۳-۷ جاب ۲) . 


و +۹ 
ولی اواب ن خبرهار ا مجوول بر شمرده است , رساله معمه طلاهرقنی‌را على بيك‌نامی 
از علاجیان دزدایده ودرخهزها يكردابد و بدانشندان بنمود و کسی جزاو آنرا 
رد لگرد من جرا حشر تا[ تې دررسالة م ملم بحکما ومذمت ماه اوشته : 
« وانالت‌ان :نظن با لو لذالءلامة ور ال خر یحهانه كان من | لصوقية او بمتقدسالکلهم 
ومذاهبوم حاشاه عن ذلك , مگر اوفراموش کرد که شيخ على جبه ال ميان من 
وه آخند مر جوم » میانجی شب ومادر مسجد همدیگرو اپدیدیم و کقتگوها كرديم 
و مفیدای قاری برانن کواء است - دز ایتجبا میرالوحی سفن بدوازا تیکشاند 
ویادی از و اع ید ادد اماف امس محا بافردام‌اد علا رحبةالله زب|لعباد »: 


وبارسائى اومیکند و خرده‌ابکه کیم شقائى اذ وحضرتآخنده در باره اندازة 
آخبائی أو بنط كرفت يناد ميأور و 


ا این بود نموه‌ای اژسخان »مر لوحی درباره دودانشند بزر گواره‌جلسی 
یکم ودوم مکو ایتکه خسعتها که ]بدو بأتن باك شيع کردهاند با اینگونه 
سخنان تر|موش نعو (عد شدر, نوری درافیض قدسی ( س ۲۲ ) نيز دراین زمه 
د رباد ليو لوعي کردا 

ازسعنان میرلوحی برمیا بد که اوشاكردنيرد دادمو ۱ وبوافی ۱:۳۰ 
بودودرزوز کااردومجلسوبکم (۱۰۷۰۰۱۰۰۴) ودوم (۱۱۱۱-۱۰۳۷) ومولى 
بحم د طاهرين معد سيل شورازی قنى (۸ (۱۰۹) و سید احمد عاملی ( مت 

وهنا ) »بر بسته است بسن او پبش‌از ۱:۳۰ ونا شعبان 1*۸۱ ود سم يكم ۱۰۸۳ 
ززنجه بود,ازسی گذشت او درقریمه (۲۱ ۱۷و )و ریحانقالادب ( 4 
تى( أب رکی] مد است. اودا بسرى بود .يئام جين هادی که از بت واصول 
عقائب توشته ابت (ذربعه ۱ :ر ۴ي) - 

او تکار نعم .این دفرها (مت + ادراءالعاقلیت و اخز (ءالیجانتن ( دریعه < 
كمع) واعلام|لمحبن واربعينى بام ز ادا لعقبی فیعذاقت‌الاثبة والاوعیاه و و ناش 
المؤمئين و حدائق‌المتفین که در جوانی نوشته احت و این کتاب کقابةالنپتدی 


۱ 


1 


1 


11 


6 
فى ممرفة‌النودی كنه هه تاربخ ۱و (سال مركت ملسن )ا بشماره ۱۸۳۳ 
در جله‌سوم فهر مت عجاس شداسانده شده اسو عناظره نغه ما در آغاز آن 
آغاز + بسله و به حتنمين . تعاطر فاتر مپزسد که تمهید باط مناظره ان 
کنه بجوت اطار حق درستین ماضیه و قرون خالاه میان سادات و علبا وقوع 
یافته ..: از كنازى که حضرت] عند درو جعت فزشته‌اند ظاهر وای د اتج و اژظر ز 
وطريقه آ تجناب روشن وهوداد ی عضرت ای الی از تقصبر ات آخند موعوم 
در گنردو فر تحار جندش وا هدابت کدف بجر فةاللبی و آلهالظاهرین ملوات الا 
عليهم اجیعین و اللحمدييه رت‌المالمین و سلم لیما کی ] کثیرا ( متاغلرة پیت از 
کتاب کت الف ع الف) یسمله : الحديت زا تالدالنين والسلوة والشلام على 
اشرق حجحه مجمد وآلهاجنعين |ماعد جين كويد محتاج رجت حشرت بآزی 


مجمدین هحهید لو جى اليئ الموحوی‌السبزواری اعطق بالمطهز والشعلی ‏ 1 
بالتقیبی که برضير اباب داش و اصحاب دانش معفق تست که بت سس 5 


من حفظ على |متی‌ار بعبی حدینا ... از اادنگمشهوره" ١‏ ات " وابابنه که تاظاز 
وعطالم وقاری وسامم این رساله بدانند که ددآين اورا هرجا خند ءر حوم 
دل كور گرد مراد بلامحمد.نمی‌بن ملامجلسی وهر گام حضرت] خنه قلمی,شود. 
مطلب ارز بد یماد تمند | زملامح د باقر خو اجه بود وان |د بسن را بکفایهالمهتدی 
فى معرة ةا دی موسوم گر دات ( کا م بپ = م الف). 

انجام ؛ ععاشر التاس:ا نی‌مننروعلی‌هادو العاقبه للمتقين والعسديه رب‌الهالمین 
تماما متسر |لنو سوم ببکفاية ااپتدی: فول ممرفةالاهدئ والتحدية علی تيناب" 
وصا یا على معد و آلهوسلم كتبر] کشر او اغلام علی‌من‌اتبعالجدی (تهالتكدا: 
عون المداث| اهداب على بدالفتیر الحقیر الاج الى رخمة اريه إلى ابن شيخ 
عبدالجوادالكاظين منجنید ممن فى سنة ثلث و لین و الف من المجرةالتبوية 
وصلی ال على محمد و ] له اجمعین) . 


07 


Dsl ۱ 


۱۹۰۷ 


1 ت۳۹ 
513 این بخ بخ ,با لشانه‌ها وعتوانهاي شتكرف وروی عبار هاگ عربی خط 
۱ سرح کشیده شده أت و «جبه مؤمن بن شيخ عبدالجو ادکامامی در ۱۰۸۲ 
يتاك بی‌ازنکارش ممرلوحی و"کویا دررندگی او ]تر[ تزشته است 

پیت فو نوق كبرهى نه ز| بغلى | كبر بن بالگ بم دوو اسكانى سراهالی 
یبد ( گنه ي) عردرون جلد از موی رات اطغعلی مدز الافاخل وال نعط تخود 
جني نوکت : 2ار مرل جنات مير محمد <سوثى صپزواری اوحی «تخلعن بغبیعلبهاارحنة 


موسوم بکها یا لته رز آن( آفای) تخر الدین کو آهی‌داده که ان خط از فنای‌فرن است. 


(۱۱ دا مكنا سياهانن ے جلد یماج زرد ادف ملوالی 
الدالء : 15 رداک + ۰ /(۱ س ١١‏ 


کی لالدين وئماع لنعمة فى اثبات ۰ | (عری) 
چ الغيبة كنف الحيرة 
,ابن بابويه قمی هزراب نتغثر دوشن لود که اعام زعان هدت و از رو ی اختار 
بودرآوورا انبات. کرده‌است. 


او دردیساچه بپکوید که از طوس و زیارت رضا(ع) چون بنیشاموو 
بر گشته بودم ديدم که بسیاری ا زشبعيا ندر بار غیت امام زه انسر گردانند و بجای 
اپشکه راه راست. و دوعت پیش كير نداو دراو ادبن سر خرود. ور ند بائدايشه 
وسنجش و آداء و مقالیس مبپردازاند يس من کوشیدم و از-روی سخنان پیامبر 
و خاندان,لوراه بدانهافنودم. نا ایتکه خواجه‌ای زر گو ارودانشمتد بنام شیع 
نچمالبین |بوسعيد «حبدين الجن بن على بن محمد ین احمدیی على بن الصلت فی » 
ازقم آمده بود و هنهم نديدار اورا چشم اميداغتم ؛ بدرم از ننای او ه تحيدين 
اجمدين علىينالضلت.» دور بت ميكرده واو ر ادردانش ودين وبارسائى وعبادت 
میستودمم|دت ‏ ۱ 
۰ ادا نشمند روژی من گفته‌بود" که بکوازبرر کان و ئیلیوفان ومنطقیان 
در يظار هشت وسخنی‌در باه بیشوای نهانی‌می‌گوبد که لراش ر گردان ساخته‌است 


۱ 


15 


۷۲+ 


2 


15 


۱:۰۸ 

که چرا وتا این اندازه نهان مالد وجرا کی ازا و كار قلت ۲ 

عن انی بت رکفتم یراق ا يسن واو رود وا از کات یر وان 
آوزدم : پس‌ازمن در خواست که دوابن ژعیله دفثرتی ,ساز من هم باوتویددادم 
كمه ركاء بمیهتم ری برسم خواهم تزا اوخت : تاابتکه همان پیوای نهانی‌دا 
درخواب بديدم که بين فرمود چرا بنکارش آندفتر نمی بر دار یرتا ازاج :دود 
دوری اژ خان و غان و تزدیکان برهی.#ن بد وكفتم که درنارء غیبت چیزهایی 
نوشتم . او گفت که نا گزیری باذ بنویسی و غيبتهاى پیامیرا را ياذ کی سين 
خود وات ومن مدازشدم وما بامداد گراستم و الندم و ژو كه شد ابن دفتروا 
آغاز كردم , 

در بارمٌ داستان بودا- قفو باوهر هدر همین كال الدين هدمو إزعند ا ن‌درص 
۸ - ۱۱5۳ همین فهرست اند کی کوش شدم است بك اين نكته را هم نادآّر 


هيشوم که كتابى ينام ! و زیدخالتصایف ‏ در يك مقدبهو چپاو باب بقااس_ _ م9 


در حکمت علی و سباست هت وسر گذشت بر شی از قیاسوغان‌ودا نشملدان وصوقیان ` ۱ 


همد أن آهده‌است درآ غاز آن دردتبال‌سر كنتت ادریس باهرس‌سبزده فصل 
او ببارسى عبانکه از بابا افطل کاشانی دانسثه‌(ند دیده مید ود پس‌از آن داستان 
بوداسف و بلوهر و پندهای عوشلك میباشد ابن کتباب برای فتصلیگاه قاجار 
وسبار چاپلوسانه اوشته شده است ولی بسبازسودهند عافد (نه ش 1۳4۳ 
کنابانة ملل) در باره ستد روایت این داشان در كنال الدين از گفته‌های لنش 
دوشن کشت که داوی‌آن:دازی بوشك ينث کر جه خاورشتاسانی ماه راون 
Ron‏ يروج ۷۰ و هومل ۲۱60۳0۵1 ,۴ ین بنداشنند وعاسینیون هم كفته 
که چون داستانی از« بوفی سنوا > ر کی مانوی هنت و با روایت باخترق 
پیوست‌گی‌هم دارد و چون دربر گهای برا کندة تورفان ثب همین افساله بتر کی 
مانوی‌هست و آن با رايت ابن بابو به ماندم است يسن و یه این داستان ماتوی 
خؤافة :بود وراویان آن خود مانوی بودم| ند وداژئ هم که دو ۾ رحالة في العام 


۱9۰۹ 


الالبی» بآ كين ,مان یآ شنانی داشته است بس اين اقسانه دا هم از مانویان گرفته 


ود و ایت او باس‌بااوبهرسید+ (ا نان کم ل بدوی‌ی۷۷ )در اینکهاین افسانهازماتو بان 


كعدو بار عب نا دز مد[ نگاه بیو ةا لى شد باشد خی نست‌ولی 


جناتكهديدوابوراوى] ندر كيال الدنن محمدبنز کر بای‌غلا: بی‌است نهر ای ابن‌هم 


1 گفنهشود که ر جالسندر وات داستان نوداحف‌همان سه تن که باد ده است. در 
قصس الاشاء رایرندی(شی 4١‏ قصل وك ۷۸ الف) بسیتگو4 : ابن بابوبه از 


أست اسر للحت همین علای جوهری دز فهرسث أبن لديم س باج إاهت أن من 
گت شود کهآ ندیم (س۱۳۲ ) از شعر مز دوو مسمطا بان لاحقی كناب الزهر 


10 وبرداسف‌بادنوط(نزدیكبا تچه که درس ۷۲ "كفت ات + کتاب‌بلوهر وبردانیه)) 


دزعبونالعكرآت حين بن عبدالوهاب (ص .ع ) از أبوعدالث محمدین 
ز كر ب الغلابي باد شده لس ع همین قورت ) و همو را زاوی حدبث غمامه 
(ش1/4.ه) هم بتداغتهآئد (س ۲۸۱ ۱فهرست) از مدرك تووى برفیاًبد که همین 
علابى درستد روایتی از من لا بحضر ها لفقبه هم آمدم 0 احم‌دینالحسن‌بن عید ر به 
(س ۰۷ و ۷۱۳ و ۷۱) درغورعدت ابن نديم (قی ۱۱۷ ۱55) از حدن‌بن سعید 
سکری نگازندة ٠‏ اناب ئی ید امطالب و ابو سفند خسن نن خرن شکری 
ادیب مور خ باد گعت - ایت که این ډو dE‏ بكى جه پنوندی دار ند (۱) 
ابن کتاب‌قمی دز چا چا آقافیر زا باقررازی بعظ تخ باقبر ستو باوتفنامه؟ 
حاچن على تقى کاشانی ناجر تهرالی ( نتته‌ایق) دز ۳۹۷ص وژبری بعال ۱۳۰۱ 
ود ال ياد کر دام ايلك یز بن لكنه وا مبآورم : 
"آفندی ذرر بای (س ۳۱۸) اعود که نو به HENE‏ متو به 
طعف ع یکانها درس درخداشناحی ودغاو اندرژر اد ۳۹۷ اژضربای باژی در آورد 
ون تیه ای ۳1 دا2:+آم و تسه عبت هم درهر آت دیدهآمو ماب این آبن‌هنوبه 
شی بوده است ۰ کیم ثرا برای شاه بال ۶ ۷۰ بارحی درآ وزدە :د كۈ 4 
که زب مرواژه تاک واژه‌ای بازسی وش است» اواژچند | بن متو * دیگرهم: يبرق 


١م‎ 


fo 


1۰ 


عله 
بات سنگی سید (جزه و عن عن رچ و ۲ص جم )اد 
غاز : بسمله . الحيدالؤاعدالاخدالفزة لضدالعی|لقآدو اللیم الحكيم ١‏ 
وال الشيخالفته ابوجه‌فر فحمدین على بن . ۰۰ بانويهالقى مضتف هلاالکتاب 
اعانه مه غلى طاعته إن الى دعانى الى تالف كتاى هذا: ۱ 
اتجام : فتيتوه.واتبعوا أهوالهم فتحهم اله و مقتوم فقال عروجل و من ال 
مين اتيم هواه ,.فتسالهم .., كذلك يطبع ای على كلقلب متكي رجبار) والحندين 
اولا و ]خر وظاهر] وباط وسلم تسلیماً دانما کثیر] كتير کثبرا .. 


۱:۱۹ 


سرت . ابن نیخه بخ خوش پا نان و عئوان شنگرف است از مد نصیر فندهاری 


> دو كربلادراارجب ۱۰۹۸ [ نرایایان رسا دږ درعدول زرولاجوود است 


وسرلوج دارد و تبج شدء است. » فهر ست در ۱ ب وجره ۱ در گ پ اب 
م 


دجر* )بر ع ۱۰۷ الف ۲۰۲ پ باشب .. على من حسن عاملى د ۱۱۶۷ دزرمة . 9 
کخه بوده وهیچنن حسين بن محمداقی طبررحی در ۱۲۸۷ (بخط ایندو) و خباءالذينٍ 2 


توری (۲ اف 


اله لحف ) ال ترجه - ییاج فریای کثار« سرخ 
آ زداره ( ۷۲ جم و ۱۸۰۱۲ می ۳۴ 


]۱۲۹۶[ 


گننگوی دبك الچن باهرون . . (سی) 

.ديك الجن |بوه‌جید,عبدالسلامین دغیان‌ین عببالسلام كلبى ( ده دام ) 
آز مردم‌موته که در حبس وشام میزیبتهازتتر آمدان شاغران شیمی‌است و مر نیه‌ها 
إراى حسین ع سروده و دوش ابی تام طائى ( ۲۳۱۸ ) داشته بود داستان او 
با رغد زا شيخ پوسف بحرانی در كشكول و نوری در ظلماتالهاوبه آوردها زد 
وص کے او در اغانی وتاریخ ابن عليكن رش ۳۵۷ ) و حياة ااحیوان تمیری 
( جاب ومو در کار خانه على قلى خان )و گنی و القباپ قمی( ۲ 1۱۲۰ ) ديدم 


٠‏ ایگرانی و ياس داد که چب 
یدای وجهان واروزو گورواشت وغانه داگودوتزدا دا زسناخیزمی‌پندازم 


که‌ازهر کی وی استكناد و غلافت را رتاس نای تو باز داشا 


۱۹۱ 
بت ود( )دد ابن نادار د که این گفتکو از «المثالب والمناقیمن كنب المامةءاذ 
شپخ «فيد كر فته يد است ( درفچرست طوسی وسزوی از چنین کنابی ازمقیدیاد 
نشههاست) دي كالجؤور ان ناعه ابو اسحق ناسید خسم ودارد که اواز بزو گوادان 
ودا نشمند وشاعر وفقيه واد وخغوى ور نیو کلامیوماطقیو آ گاه ببسباوی 
از دانشها و سر آ مد دزپارسالی و برهیز گاری بودهباست . بهرون گفنه بودند 
که او ز نیقی اس کنه خدای دیشناسد و بزستاغين و یسافیری فبینگوایید 
و »بیشواتی تشگراید .او دستوو داد که ويرا نزدش بیاورند , دبك|لحن امد 
وهرون ختمکین بدو گفته که شايدم حدا وپیامبرویشو| میشناسی و برستاخين 
ليست عن مر گرا خواب. و برانگیخته شدن را 


وعبگویم که مور خداونسی نبگذاردکه عردم از رستکاری دور و به تبپکاری 
لزديك گردند وروی همین اس که براغ انهاة رعاترواتى خواهد بود هيجنانكه 
درروز کار برش بوده امات 
۾ أضبحت جم بلابلالصدر وایت مطويا على الجير , 

او دال آلها راهم سروده خود دانيت:. هرون كفت تو را زندیق 
گفته‌اند دويافتيم که ر افضی هم‌هستی او گفت سکفته‌های سکن چان آخوبگز 
كوش مدمه 

اد آ ب خلكان تنو ند که او ازهر دم سلببه‌است ولى ررس زاده شد , همنشه 
ع زكام ماد و مرا هیچ ركه بوذ و ,رای کی هم شم نسروده دست تباز یکی 
دراز نکردم بود عرئیه‌هناقی برای حسین (غ) گفته است . هبه برتازیان فیبا لد 
که ازها بهترعتند: پاوء‌اق اشير عایش را ابن‌خلکان وود . كه دمترگ ازشاغر 
روز اكارعاضان وی وذ اه - اورا با ابو نواعت وتیل «اخاعن اک قمیری 
در یارآ میکوند:: < کان ماجتنا خلما مراحا عا كنا على قضف والوق و ملافا 
لناوريه > . 


1 
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۰ 


۱8 


۱۰ 


۰ 


fe 


۱۹۹ 
مئ. این شمرهای زندفه دا از وليه زئدیی دارم و او ازغیزسمد و او از يزيد 
و او ازمعاويه و او از عم رخطاب و او.اژ؛امی‌بکر و او اژنبای خود عبدالمی 
ز ندقه یاموختند. وعريك شمی‌هائی در بیدینی گفته‌اند که در این نانه‌دیدم میشود. 


هرون ابن‌شهر‌ها که«شنید, بو خلمت حي جر i‏ 


و ببانند ما پرزبان میا ورد )7( 
آغاز.: اق - کی بس الثقاتانالغليغ هرون ردان 


۱- شخ بوسف حرالی دزازی (۱۱۸-۱۱۰۷) عرانس|امسافر وجلسی!اخآهثر 

با کشکولا (جاف سنگی مغ سب دو ۱۹۹۱-۷ دردوعزءردة4 و ۲۹۹س وزبری 
] جلك میلو بعد : قل جاح ب کنداب مثافب‌اافاخر ۶ رمو من اسحابثارخر انا 

عام REAL‏ ایح | .هید محيه ين مید ین | العبال دض اله سر م فى كنا بهز کتاب! لملا لپ 
والتافب تستفء رء ال كان على عهدا ار شیدن| لمهدی ر جل بقال له اسخق‌ین | براحم 
الاب ديك !اجن کان “عا لا فاطلة شاعر ادبا ميا عارفا سكير مناإعلوم و کآن مع 


ذلك سپا قوشی نه الى آلرشید :..» ودز با نان آن دارد : «بقوال جام هذاالکشکو لد ۸ 
وحا کی هده |لتقرل قدمنا تقل‌هنه لحكية بوجه ارعن ويك الجن مع اليلوكل والبمليه ٠‏ 


ع ي ماحکیناه هنا عن لكاب التقدم ذ کرء وقی لی ان رابتها كذلك ساغا > (ا نش 
۱۳۱-۸ ج ۲) مكر ابتك نجه او آورده با تتعه ما بکسان نبوده واند کی جداتی 
داز ند . رای در مس ۱۱6-۱۱۲ همین جره جلا که خود ياد کرده یلو به ین 
کفتکوای امان دب الجن وهو ثل عیاسی شده است ودزآغاز آن ميتؤبده + قل فقن 


غ کناپ: هن كتبالتواريخ. والاجناو انا لو كل ,,. سمو ذإثاليلة :۰ فازسل من حضولا 


له لجیالکر کدان‌المروف يديك الجن و کان) لحسن - ,«مروقبا بحب اهل| لییت ؟ 
دراین داسان دوم ديك الجن د کر کدان € خو انیده میشون و در آن يز ند و عماوبه 
ومپاك اليه و ابابکر زین و بدین دانبه شد+ و حبر هائئ|العادى از" 7 نها 
دوا کار تبرت وخاد ياي گر دید دراین داحان [مده که متو کل (* محشد] ديكا اجن دا 
نیمه ای زد خود خوانه ومعوانت از شعرها که جر بردم 2 
ابسحت جم لاب لالصير وابلبت مطوبا على الي 
E E RAT‏ 
از او بازخواست کند و او در برار شمرها ۲ احادی آنها زا خوانده و از سب 


وشکنج رهید . 


or 

انو اسعی‌الشاعزو كان ز جلامن الاجلادا لفضللاء ققيم] عالعاً اديا تجویاصر فا کلامیا 
منطقياً جام الكثير من العلوم لارفدد إحد عليه ف ىالبحث وكان فى کمسال‌الزهد 
والنقوى ققالوالار ميد بأنه من [ه لالز يدفة لأبئبت ضانما ولايقول ببعت ولابنبوة 
ولأبقربامامة تقال الخليفة.وعلى ,هي فاحضر بين يديه فلم ديك|لجن على الخليفة : 
فقال لهالعليفة : و لاسلام عليك ولااهلا پاک ولاسرلا : مەت نانك لیت عيائماً 
ولأتقول بيجت ولانبوة ولا امامة و ففال ديك|لحن : حاشا ان کون كذاك وان 
اعتقدان‌الموت کللوم و الیعث البفظة والداباكاليوم والقبر کالليلة . والحجرة 
کالقبرو دا کالقیمة . واعتعدان الا بعلی|اعایمی اطف يكونو ن ممه من |لصلاح. 
آفرب وآلى | لضادا بمد «ولابعرح دك للطف حنی بجعل له خلیقة كو نون ممه 
كماكانو| نی آلمدوالاول . هنا احتقادی باخلینةالرمان .. 

انجام : فقالالخليقة : و اتدری |بوبکر من ابن اخذ هذاالبنی » قال : 
+ امم - |خنه عن جد عبدالعزی حیث قول : 

اعبت هاشم باليلك فلا خبر چاء ولا و حی نزل ٠‏ 

تخلم على ديك الجن وقال :۱۰ كتم ها الت فيه كما كديلا و 

و كتب من کتاب|لمنالب‌والناقعن كتب العامة (عمیچم اب بالعمی؛ والسلام 
على من‌اتبمالیدی )فن تصنیفااخیخ‌المفید., افادثااتٌ بقوائده وعودنا عوائده 
کماهی عوائده , 


[1*۱۷] 
۴ ب > در اابان دارد :د 

م وبا جيرعم لم عالکه منصور وی ابوا لد آلری و بععاو 14 اتیخالاجلالشیخ 
ع-ابد[احو پزی| لچز [ترى و کن(لبدهة یو ماتا والفراغ خوعاجیعه فى يرم سايم عشر 
جادى اول علة ۱۱۹ بار مخ ان 3 این شبخ م دوع معصورغما اند که ۷ 
(الزامالاضب) ۳ درهمیل مج در ۱۷ عبت ماه هن سال نوشته‌آند - زگ ۴ ب 
حاشيةاى دارد وبتى اعرحالز بارة اسای آورده يداك > شترهاى ابا نكر 
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۱۰ 


۱9۹ 
بر آتجاهم آعده ابت حاشیه‌های دیدرک هم هت که شمرهامی میافر اپد , ینگر ید 
به ص 5۴۳۸ : 
[۱5۱۸] 
اين نسخه ش ۳ دفتر است و بتتملیق ون با نشاه‌هبای شتكرق عتایتلبه 
زديك ۱۰۳۵ میباگذاگ ۱۸۷ ب - ٩۹6‏ ب ( گر بد به 1388/۱ 


) کت گر ی دسا فا را أبن الجهم (ر نی‎ [ır] 

این كنشكو] نجنانکه درعیون‌الاخبارقمبی (س۰۸-۱۰۷ )عدم میان بیدوای 
عشتم شیعی وغلى بن محمدینالجهم‌دز بارء عصمت بیامیر آن شده است. باز درهمان 
ون (س م١‏ -ؤرا) واحتجاج طبرسى (۲۳۴ جاب ۱۳۵۰ تجف) عاناب مین 
گفنگو بروش ديكرى ديذه ميشود ( حاشية ١‏ س »2< هم فورست ) ولى 


ر در بایان [نمكويد : و قال مصتف هذاالکناب: هذاا لحدبتغریب منطريق 7 
على بن‌محمدبن | اجم عم ندیه و عطهو عداو هلاه ل‌البست» راعانااشيمة E‏ 1 2 


موسو ) نامدرست إين مردابوالحسن علی‌بنالجهم إن در بن‌الجهم‌بن دود 
قرشی سامی ( :دی ۸۸ 4۹-1ع؟) است. اورا برادری بود بنام محم دکه بزر گتر 
ازا و داشندی اديب واژشناختگان مأمون وهعتضم بوده است.. 

ماناذراین گفتگو تام‌دو بر ادرو اباهم باميخحد . ل فدهت ا على درد اجه 
یوان او چاپ خلیل مردم بك دردهق سال هم ردیده میشود. او بگون وفساد 
وسم کیان ارسطو و حدود منعق بپرداخت ومتکلمی بزر گ‌بوده و شاعری 
بسار شبوا و دورد مأمون با زندیقان گفتگوی میذداشته ست . از نزدیکان 
و شلاختگان مت و کل هم شده بود و سنایشها درباره او سروده است . او مردی 
سنى بظاهرى حلبلی و دمن رافضیان و معنز لیسان و زندیقان و يدعت گذاران 
و گمراهان ودوستدار وشيفتة خاندان عباس‌بوده واژشیعیان بدهیگفنه و بطالییان 


دشنام میداده است . بس همچنانکه ابن‌بابویه گفته است شكفت است که ويم 


جنين كفتكرهائى عبان آوو بیشوای شيمى شده باشد واوهم درپایان آن ددبرابر 


۱9۱۰ 


أو سر فرودآ ود و بگوید که شمادرست ميتكوئيد ومن دینگر درپیرامون تین 
أننيشة هائ ادر تخواهم گشت» (نیز بشگریند به + کنی قمی :۳۸ 
استرابادی صن بوم که م گویددشمن خاندان‌علی و چنین غبر مامقانی م۰ ۳) - 

. از اله .ووی عن اب ی‌الصلت‌البروی قال جمع‌السآعون لعلى بن 
موسی‌ال رخا اهلالبقالات من امل‌الاسلام والدبانات من اهل اهود والاصادى 
و المجوص وااصاتيين وسائر اهلاءقالات قلم يهم | -دالاوقدالزمه حجته کان القم 
حجرأ إقام اليه علی‌بنمحمد (ین) الجهم فقال يابن رسو لالد اتقول پعصمةالا نیا 
قال نعم . 


9 الاه عزوجل أناانظطق فى أنيائهع بعد يوهى هذا إلاماذ کرته . قل من كثاب 


عو نالآخبار , 
]1۹[ 


۱۱۳۰ ابن هش 6 دفتر است و پماتگوخه شط ش ١‏ ودر ۸ ذی‌قمدة ۱۲۳۹ 
وه که ےگ ۳۵ اف ار 


۵ رالا زان و عبر صيلالاشجان ‏ (مری) 

ابن‌الانریسمی شيخ تجمالدين جعفر بن تجیب‌الدین ابی‌آبزاهيم (أبى جعقر) 
محمة (9-07۷::) بن جعقرين آبی‌القاء هيه الله يڻ نماین على بن حمدون ربعمى 
حلى [زداتثمندإن ده هفتم که شيس الدين مجمد حسينى زندة در ۳۷ وعلىبن 
طاوس م1 واحمدین طأوی ۷۳۸+ ومحقق حلی ۷۷۶+ را دید و استادعلامة 
حلق بوده ست انلكا كد ابن كتابإست در ةمد وس رذعت حسان بن على را 
درآ نآورده ودريكم چمادی بكوسالوم+ آنرا باتجام رساند, اودر این کتاب 
در دوجا از خود بدیشگونه :قال جمقرين عجندین نما مصذفالنکناب » اد تبود 
(ص و4۳) هموس‌ازاین کتاب «نوشتن اخذالثارقی| حوال!امختار باذوب)لفذار 


١ 


۱۵۹۹ 
فى شر حالار پر داخت چنانکه دردعاچة آن هنن دا گفته ودرپابان آنېم از خوه 
بتبام ه جمفرین نما ۾ باو نود . شگفت امح که ملیرالاحزان در جاب جت 
از نحي بالدبن جمد پس او پنداشته شده و عبداامواسی عطریحی ورديباجة ان 
سر گذشت يدر را آوود و بشود کناب شگریست که در قوجا اژ پسر دانته 
م شده است , خوانباوشی در زوضیات من هي کنته است که مشمرالااحزان شاند 
از ابن‌الابرسمی دبگری شام تجم‌الفین جنفرين #مس‌الدین معد بسر این 
تجم‌الدین جعفر باشد و لی بئوشتة اعدانالشبعه دو دآنشمید باین نام نداريم ۰ (۱) 
درمثير باد مشود اژ الور فى فضال‌الابام و الشهود ان جوژی [ سن ۸۷ ) 
والعصائس الملوية على سائرابرية والما نز الملية لبدااترية از ابوعید ام محمدین 


۷۵ آحمدین على ستى حافظط سیاهانی نظزی سده و و + (ذریعه ۷ : ۱۷۰) (ص‎ ٠ 


۷۵ واين زیدون مفریی [ ابوالو لیدین ژیدون احمدین عبداینه الدلسى قرطي ‏ 


شاعر ء ۳»ج) که شعرهائى ازاوعيا ورد (س:ه) واز كتابالياقوت ابوعر ز آهد 
(س ۰+و۷) وا حبار تاریخ الاد بلاذری (س ١۹و٥‏ ) و تاریخ محمدبن جریر 
طیری (ص 3۳۲۷) ۰ 

۱9 غاز ؛ مله ۰ الحمدینا ۶ اصاده عناسرازءر اده الو اص غه فی کنابه 
باتجاز میه اده | لر اقم على جباه البشر محتوم اشفا 4 و سماده ... قال جدفر بن محمد يننا 
مصتف هذا | لکناب‌ان‌الذی بعثتى على عمل‌هذا یقن ز ان قدر) بتالمقائل قداحتوی 

٩۱ اجازاث بهار ی ۳۹۵۱۷ ( اجار خبید باب نالعازن )و‎ ١ عكري‎ ١ 
,مدرك س4 و 4۷ و۷۷ روضات ۱85و 8۷ کے کئی وا‎ ۵ ۵ ۲ 

۰ القاب‌تمی۱؛ ۲۸ ب هدیةالاباب ص۹6 ۷۵8 ب ماه‌قانی۱ ۲۲۳۵۸۱۰ ۹:۲ - 

درا ۱ ۳ £۳ دل جلبی ۱ :۲2۶۹ : ۷۸ , 

منم الاعز ان درت إن بسال ۱۳۱۸ جاپ رسد و با قرة الف لاخذنارااسین عم 
در تجف. بال ۱۳۷۹ جاب عه» است (ایز عبان الہ ۱۰۸۹ : 4۳۷ و ۱۹ : ۱۳۷) 
اخذا لثارهم دربدار (۱۰ : ۷۳-۲ جاب ) دبده میود . 


۱-۷ 
بمشهاعلی الا کنازوالتطویل و بعضیاغلی الا ختصار و التفلیل ..: فوط عت‌هذاالمقثل 
متوسطاً بين المقإئل . ... وسمبته مثیرالاحزان و مثير سبل‌الاشجتان و ونبته غلى 
انجام والى هيا اهت مادنا و لی ان جل حلال» فیامکافاة فعت دا 
وليه ملاذناوءردتا:.. فاسهم‌الهم له من تواب |لبا كبن ماموصله الی‌ور جا اعناشعين 
واحشرثا هم التينين و المرضلین والصدیقین و قی زمر ةالشمد|. والصالحین و آخر 
مدب #عماءزن آمااار بغى فى غزة شو رجمادی‌الاو لى لسنة نسم وشا ين والح دة 


٠‏ و ضلوانه على میدالبشر +عبدو 4 و صحهالیامینالغرر آعین رب‌الصالین 


(ذرچاپ تحت تاز 2 تدارد) . 
[t1‏ 


چ ابن‌شخه ی۲ دفتراست وخ که دوروز بنجشنبه ۲6 شوال ۱۳۰۷ ارعتن 
آن با تجام و سید , 
كك ۳٩‏ ب ۸۱ الف (ببکر به 2۱۸/۱) 


۱۹۹۸ مجمع الو عو بن (غریی ) 
فى هناقبالسبطين الحسالحسن 

سید و لىابنهبن ماه سای رضوی مودوى حائزئى (سدة و) دراین 
کناب که دره باب است خبرهائی ال کتابهای سنی وشیعی درعناقب اين دواعام 
آودده‌است (سبوسالاز ۲۷۱۰۱ کنتوری پم )او و کنز المطالب فی‌تضائل علوبن 
ايوطالب » و «عنهاج العق و الیقیل قى تقطیل عل ی امیرالموّمتین على ساثرالا ییا 
والسرسلین؛ وودو را لمطالب وغروالنتافب فی‌فضاتل علی‌بن ابی‌طالب» و «افزاد 
السرالر وعصیاح|لزاثر» ببازسى و کو جات دردر کشت إمافان و3 بازتهای آتها 
دارد و دزمثهاح خبرهای سلی و شیعی آورده مانتددیگر کثابهای خود و گوبا 


کت 
- كه 2د 


۰ 


۱9۹۸ 
هبان باشد که بدر خواست.مولانا خواچه غلی آملی آوشته است [ رباشالعلماه 
ش ۳ ,۱۱۳ 
غاز : يسمله و به نستعين الح.دينالمتفضل الینان| لمتطولالحنان|لفی اغاق 
الانسان و علمالیان ومن عليه بالایبان., , فیقول‌الحقیر .. . وامی ابن اعمةار 
الحسینی الرضوی قدكان فى قصدى دائما ان اجمم يتا فى غرد مثاقبالاغاميث 
الهدامين , . وسبیته و مجم البخربن فى عناقي السيطبن الحسن و الحسین» ٠.‏ 
انجام : البا بالغامس والمشرون فی ذ کر فض كريلاء والشفا يتربتها ‏ فی 
كمال الزيآرات عن ان سعد عن بعض رجاله عن اب الجارود ۰۰ . د كرالشفاء.فى 
تربته من کمال‌الز بازات عنابىبعقوب قال قلت لانىعبدات بأخدالاسان من طين 
قب رالحسين انتفع به ۰۰ فقال اشتر به علا وزعفراناوخذ دن طبن قب رالحسين ع 
واعجن» بماء(لسماه و اجعل فیه ءنالمسل والزعفران وفرقة علی‌الشیمه ليتداوواب» 
مرضاعم . 
[۱6۲۱] 


2 انث خی رت باضنواا تباي مشگرف مباشدکت؟ ب ای 


بش از ابن ابر ين قت است ودو بر کت دیگر بس از زآن که رو به ۰ ]نها و شته 
شماه واا ۹ ایح گاب عباشد ومكزراببت : 


(همه دفر اواب) اغد فرنگی - جلد كيفاج سرخ غم بى بش 
اتازء ۱ ۳:۵ ۔ ۷ ۹۴7 ص وذ 


[i1‏ معا دید | لنفس (عز بی) 


این رسالة یوج لاوس حلی درس ب (ش۸۸۱۱۳) شناضسا نمو: ده و آغاژ 


و اتجام آن که اند کی ان نة جدائى دارد در آ تجا دبدم بيشود , چناتکه 
درديباجة این نسته کذونی ها اعد ات رساله باید دره باب باشد ولی درخود 
متن آن تنها عنوانهای ياب رو وع دنده مبشود. ودرعنوان یاب ,بجا ى كله 
باب قصل دارد و عثوان الاب ه در آن‌نست. کویا نوسندگان نسه‌ها در آن 
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دستبرفه اند مبگز ایشکة كم و کاست دارج : 
[very] 1‏ 


3 این عه ۳ ذفتر است وبتسخ باعنو انہاونتات‌های شتگرق | حاجی محند 
که درنابان آن جتين :وعنه < وهدا آخررحالة |بن‌طاوس . , کته المد 
الحقر حاجی محند ۰ .۰ ليه بدلا و تصعیحات دزهامش هست گے ٤۸‏ الف - 


0 ب (نکزبد به (TIT‏ 


[۱۳۰۰] الحامن (عدبي) 


أبوجعفر | حندبن إيوعبدالله محمدین خالدین عبد ار حمن‌ین محمد بن على 


۱ كوف برقی راز برقه دودقم) قعی a)‏ ۲۷۵ ۲۸۰) نگارندة اين محاسن است 


كه از کنابهای كسترده وجامم شيعى مبباشد. در بحار مده (۱۱:۱۰) که‌محاسن 
از کتاببای با ادزش است و کلینی در کافی ودیگر نكازند كان و مؤلقان از آن 
اچره بره اند , 
او دراين کشساپ از راويان ضعيف و ست هم روابت. مود و خبرهای 
مرسل‌هم در آن هت , شمارةٌ بابهای آن درقورستها و نسه‌ها بکنواخت تیست 
و کم‌و, یش دارد و پابهدای آنرا رویهم ٩م‏ نوشته‌اند. فهرست بابهبای آن 
در کف احج وفهرست آجتانة طوس دي میشود (+). 
آقای محدث دردبباچهابکه بر جاپ زببای خود اژاین»حاسن (درحوجز, 
بائدازهٌ وزایری عا جوج امن و با ستجش با يحاز جلسی وبا شمازه گذازی 
کتابهاو باببا و جدیئہا بال ,۱۳۷ = ۱۳۳۰ ) وشته است بیشتر آنچه را 
که سر گنشت نویسانوفهرست نگارآن‌ده بارة برق یآ و رده ند بآدنمودء و خواننده 
اا کین در آن کناها می‌تیاز ساختشد . 
€ انيه :2 س ۱۳‏ نامه دانشوران £ : ٠۶۹‏ اعیبان‌الشیه ۱۰: 
۹ کف الب "۹۰ قهرخت لوس 8: ۱۹۳ ش۷۲۰۰ تازیخ۱۰۵۲هند و ش 
۱ ناريخ ۱۰۵۳ درقم - تلزبالقمین‌ص ۱ , 


۱۰ 


۱5۰ 
مخاسن در ١١‏ کتاب است : ۱- القرائق ج توا پ‌الاعمال عم عفاپ‌الاعسال 
4 الصفوة والثود والرحمة ه- مساب حالظلم + العلل ب السفر بز الما کل 
ه- الماء . نا المناقم: ,+ المرافق ب وبارجال همین برقی 1۷ کتاب میگرید . 
توری کویادو كتاب الخو بات ووالمکروهات, دثبال , کاب مع انيح الظلمء را 
و چنانکه درفپرست طوسی آمده بك كتاب جدا بشما آوزته ودویهم محاسن وا 
با رجال سبزده کتاب خوانده است ولی از کفشار تجاشی و فبرست تسعه‌های 
محا-ن بر میا ید که آندو بابد دور کاب جدا كانه باشنه وبا رجال چهارده کثاب 
جواهد شد رس 11۸ چابی): 
۰ _ابی‌عبدامهالبرقی عن معويةاإن وهب عن ای عام غ قال ياتموية من اعطی تلا 
لم يحرم نلا 
انجام عنه عن انبه . عنالحلى قال ستلنه عن‌الثية تنقصم , ۰ . فلیصتم 
مكانها سنا بعد ان تکون ذكية , تم كتابالمراقق من|امعاهن يمن ابل وعونه 
[str] 1‏ 
ارو :۱ این سق ابتك ج ا عتوافهای ۳ رت و 37 جلها در يارءاق حاها زب مل 
سر جح میاه وقش الکن ج کی جوات ای در ۱۷۷۹ ۲زا زروی کک ری 
نوشت و بان دست‌برد. حاجی تور ىف که خم اود زگ أن أب وام حسين با «حمد هی 
ایوری ظبررحی هد آ ترا دز ایخ ازروی دو لہچ درستى ا يدها ی کتاب‌الا کل 
۶۰ برست نود و چون ]نو را از دست داد بازمانده‌را يا يك تخا ديك ر که کی 
ادرست هم بود درست کرد واين مقابله را درشي تجتنب» ۱۳ ريم دوم سال ۱۲۸۰ 
اجام رساك وغارت 23 لمع قبالا اء اب تعالى » زک 1 الكل وجاهاىد بكر عمدت 
وتسحيحرادرهامشن[ند.ات ‏ قر ت کنانهاق این+عاحن ابا تازه سر کوای ماک 
ونرشمارة بایهای كناب وجدانی که دراين شار دها عت وافروده‌های [ تبادرمفعة 
٥‏ هتوآن دیده ميعود (۱ الف). 


۱ عل فر نگی - جلد یماج زرد ترلی متوالی 
ائداژه ۳:۱۸ ی ۱8۰۱۰ س ۲۱ 
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[11] هر (ةالعقول فی شر ع اخبار آلالر سول (عری) 

مجلس ى دود ايندث ر که بدو ازذه‌سجلد ميرسد اصول و فرو ع كاف ی کلینی ر | 
گرادش وده است و همین است ت که از آن بایگاه عامی او بوبى بيدا إست . 
اسن سید عید ال نوأدةٌ سید اعمة اه شو حوختری بر هید که شوشنری از کسانی 
بود که‌برتگارش بعار و گزارش کانی‌مجلسی بد وكيك میکرده| ند , ولی‌ایثراهم 
میگونند که همین شوختری چون شرح تهذيب خودراببجلسی‌نشان داد او كفت 
و هلب سَاعتتا ردت الینا , (روشات ص ۰۷۷۸ 

مجلسی در بایان جلدهوم (صی۷۷۲) میگوید که من بیشها تعلیقانی بر کافی 
نوشتهبودم . چون‌دیدم ديتكران آنهار | گرفته‌در کنایپای خود گنجاندند واز خود 
و الود ساختد این بود که چبزهالی برآنها انرودم و این دفتر را دربیم دوم 
۰ سبرداختم - 

اوحجت را در بایان رچب۰۲ ۱ ,وروخه را دركب نجشبه ۸ دجب ۱۰۷ 
پانجام وساند . 

این کتاب بقرمایش میرزااحمد:ان مشي رالساطنه وبکوشش محمد حسنی 
در ۽ جلد رحلی بخط نسخ ابو الفاسم کمریتتی ومحمدصادق "ويسر کاثی از ۱۳۱۷ 
ثا ۳٥‏ با فهرست و با فتنكاقى درهامش و با وقف نام مشیرالسلطنه بچاپ 

دای اع اس ۳۵ 2 
الووى . .. فقول ... أبن .. محمد تفی .> محمد بأقر . .ثي لها رابت اهل دهر نا 
عل ی آد اه متشتة A‏ . . ولقد كت علقت على كت الاخبار حواشی 
متفر قة عند مذ كر ةالاخوان ... فشرعت فى چیعها .. و ابقدات بکتاب|لکافی ... 


وازعت على ان اتنصر على عالابدعنه قی نيان خاللاسانید|لاخبارالتی هی لها 


عالاساس والمبانی . ... وساذ کر فیها . . . كلام بعش آفاضل‌المحشین و فوائدهم 
وعااستفدت من برکات مشائغنا. . . من عیرتعرش لد کر اسمانیم أومايرد علیهم 


۳۰ 


o 


ثم اتهكان ما دعمانی اليه و حدانی عله التماس نبرة فؤإدى واعز.اولادی وم 
كان له ارقی و سيادى «جید صادق , , , وسمیته یکناب مر ات‌العقول فى شرح 
اخمار آ لالز سول , 

هه محبد ناقر , لیلهالعمیس الامن من شور جب الاصب دن شهورسنه صت وسعين 
بعدالالف. . . و لقد رتا على غایةالاستعحال . . . ولقد کنت حتفلا بالبتاعئات 
و غیرها منالؤلقات. . . والحمدية اولا و آخر] و الصلوة علی قرءالاثبياء: - 
وعتر 4۰ الطاهر بن 


]۱:۲4[ 


۳3 این تسجه علد سوم و شرح دة دوم کناب لحجة افی است و شخ و تمكو 


ا عله ان و ان مج ار 7 مرن زان عط سرخ و ده صقحه عدن من عاازر 


وشلکرف و لاجورد حاشیه‌سازی شده است , درمت كيدها واف وده‌ها دز كتاز بر کا 
هت هن جود مرساند که نے اجا‌است . مرحوء ندر الافاضل (اطعلی بن ورد 
کاظم) که تنهار | عاخنه بود كراعى میعفد که[ بر اخواندمو له عطاخود محل ی است. 
۶ خط و مور او يتاريخ ريع دوم ۱۳۷۲۲ ماشه (۱ر۲ ااف و پو ٣‏ الف) 
آغاد + ببمله ‏ باب ( كر هة اتوت ) ای الپوراافای وكآن] مراد بالکی اهبة 
الحرعة إن كن من غير غلم . ,الأول مجح . 
ازجا : باب الفیه رالاعتال و قسم ای وعدودء وها حي مه  .‏ .امن 
واام_ ون 5اسابق (می|اعتبر) آي اغذالعتبر ٠‏ (وااعوص) . . (قعلی) ملي و ا لیر 
۰ لكل منالفلبر والاولو . قدالفن‌القراغ دن جمم هذ انملیغات وتأو یلیام "كدت ابال 
و و فورالاعمال فی اواخر.شور رچ الات میا لها اة بمدالماه و الاافااپعر بة 
على بهی مولت , , , محید بائزنن ءحبد قى - ۰۰ والحدث اولاو آخرا وااصلوة على 
سید ار سكين محبه وعنرت الاطببین (۱ 6۹-۴۷۲۰ جایی) 
۴ - عانق سراهالی - جلد پار جال و بو دار عغواای 
re‏ النازه : ۲۷۰۲۱ ۱۱۱22 ی ۲۴ 


]1°[ 
Wtf‏ ابن ا اصل وچرم آخترح اینان و كرابت وط نسعلیق مجلى باعنوران 


و ندان عنگرف و متن زير خحظ شرخ ماخ عط ځور د كما دارد و افروده‌ها 
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رو بز گ بابانا حر ةالتقول ۱۱۸۳ 


۱:۰ 
آغاق + بل باب‌الکباتر ‏ الاول ضیف ( ان تجدتبو ۱ کباتر ناتنپون عنه:) 
قالالبتاوی ‏ کار الد توب الت انها کم ان ورسوله عنها. 
انجام ‏ باب , الاول محیح ( علىالله موجوب - بوجوپ < چابی > ) كذا في 
| کتی اللي ... السادس مر فوع , (دیدکم) لضب علی‌الاغراه ... وفاذ کر نا لله إظهرء 
واتفقا أقر | غس‌جمم ده لاملقات مع كر الاشدال و هجوم الامر إترو تشتت‌الا حواله 2 
فى إلثالك والعشرين عن حبر فرافر عنة ۱۱۰۹ ولخدي اولا و آخرا] والسلوة 


على سنا لنوضلين ميحد او عرو لاطب رین الات (۲- ۶۳۱-۲2۸ چایی) ۱ 
[۱۴۰ داعف اهالى. ‏ جلد بار چ كيل و پو داروا 
الذالء :۲۷۷۲۲۱ و ۱۱2 ی ۲۱ 


[۱۳۰۲] فسائل ان صلم (عر بی) 

عيدإلنه بن سلام حرائیلی انساری (ء +عع) از باران بیامبر است و نام او 
تخت إسماويق با مین بوده و يساز پرسشها لله از ببامير كرده والام آورد 
سامير اورا درعدیته عبدالله نامید , دانثءتدان شیعی اورا چندان خوب تمید| نند 
(سفيئةالبحار ۲: مر ماءقاتی:۲ ۰ ۱۸) ولی در طبقاث ابن تعد (۷/۲ :۰ ۱۱۱) 
دارد که اراردانكمتدان ودابای بکتاب مباشب ودرقر آن ازدانشمندان فرزندان 
اسرائیسل و کواه اسرائیلی بشمار آمدم و پزبان امبر دهمیل دم تن که _پبپشت 
مرون خوانده خد, انت درچاهای دبكر طبفات‌هم از او باد شده ( فهرست 


تامپا) تز در بجار(9۱:۱ع) از بعار ی حدیشی ]عده وءيرسائد كه او از تبکان است 


وییامبر اورا «سلعان خو|تبء است . دراجازات بسار (صع۱۷) دارد ؛ و واجوبه 
اال عبدا شبن سلام| لجدیدالاسلام من النبى مر انها وان كانت عامية الا( نها 
منالحة للتأبید و الا کید وهی عند کم اشتریتها لکم ». 

باز در بعار (ؤو ۳۵٩:‏ - عوع) چن آمده : و پاپ تادر (۱۷ - ابواپ 
الءناضر وانات‌الجو . . . ) اقول : وجدت فى بعش الكت بالقديية هذهاارواية 
قاور دتهابلفظها. ووجدتهاایضانی كناب ذ كرالاقاليم والبلدان والجبال والانهار 
والاشجار مم اختلاف بیرفی|المضمون وتباین کثیر فی‌الالفاظ اشرت إلى بعضها 


۱. 


1 


e 
1 


۰ ۵۲ االفب . 


e1 


فى سیاق! لرواية وهی‌هنده . مسائل عبدإلشين سلام وكين اسه و اسباویلن, فسماء 
الشبى « عبداي » عن ابن عباس رض |لله عنه قال لما متا لتبی لتق ام علي ان 
يكتبالىالكقار والی‌التصاری وال اليووذ .2 ورایشجا كفت وفاى تبافبراست 
با این سلام . باز دربحار ( ¿ باب ۳ :۱۳-۹۰ ) غسين گونه مسائل و كفتكوى 
ميان | ندو ازاختصای مقید ( ش.14ه :اب يكم گ وب - ۱۳ الف_من,ى, 
هن فور-ت.) مده والیمه تین آن یکی و گزیده‌تر و کوتامتر از انث 
و پابان این یکی در س ۲۲ شن ۳۸٩‏ ج 4و دید مبشود ندگونه : , حص . 
عن این عباس قال اما بمث محمد فقو ان دعوا؛ لخلق البی شهاده ان لاله 
الااقه . , قاغره چیرئیژ ع ان یکت الى اه لالكناب بتی اليوود والتصادی 
ویکتب کناب و املی جب رتل ع علیالشی من کشابه و کان کانبه بو شابن 
ال ووقاس قکتب الى زود خیس بأ 
ابن تسه ما جز دوا است که دراختضاص و بحار مده و كفتكوى هنان 
این سلام است با آمپرموعنان على و اخ ارات بان سلام ومانندآ نچه که مین 
ان ملام و نامر گذشته إت . 
آغاز + ف اتل عبد له نسلا لامير المؤمنبن ع. بسیله . عن | بان بن فا لکنمی 
عن الباقر ع عن ابه ع قال لما اثبل امير المؤمتين غ عن صقن قام اليه تا 
سلام و قال با أميرالمؤءئين الل حججا فی خلفه و خلفاء فى ارضه استتبط ای 
عم واستخز نوم سره واستودعم کنابه وعرقهم حکنه 
ا نام فانا على قول عدل مخلعبا لااله الاب و حده لاشريك له ... واو كرء 
لش کون . الب سال وفیهاشفا لا فى الصمورو مدوب امین رمل اة 
على محمد و آله| لطاهرین 5 


[1o17] 


9| این سخة ش ‏ دفتراست و پلسخ با عنوابها و نشاله‌های عدكرف از محمدین 
آلحین خسنی نزديك ۲۰۵ وحاشیه‌هائی دارد لی اک بد 


سوه 


ory 


المسائل (عریی) 
درمدینه که بدر باو داده پود و سپس در کوفه مبزبسته و بدر خواست قمیان بقم 
آمد ودره ]تجا بسال +۲۱ در گذشت. او درزمان مر گ‌صادق (۱6۸) دوساله 


93 firr] 


بوده‌است و از بر ادوخود «وسی ع مسبكاههائى برسیده و ياسخ کر فته ویشتر آنها 
داق كلب جك گنوی من ۰ - طوی ۵ ۱۵۳۰) 
نچاشی ( عن 7 ) میگوی دک» عريضى , کتتآبالحلال والحرام ۾ دارد 
كه بي و كونه سبوب وقيزميوب:بافواسناد برای ما زوایت غدياضت ‏ آز آن هين 
مائل اوخواسته عد است: طوحی درغهرست وش بجم) ازاو دودفتر یاد کرد 
یکی كناب المناسك دیگری و ساتل آخبه م گه اين بنکی دا با دواسناد روات 
مبکند, در معالم | لعلما (ش44۷) هم از كناب ایز باد کشت. |سناد روانتهای 
نجاشى و طوسی چز این ستدییاست كهدر آ غاز نسنعه فى یلم . هر بضی را محدئان 
وفقنوان ازد استکویان بشما آوردند زمودى بود زاوی حدیث ودرستکازو بارس 
و[ گاه وعمارء با بر آدرش |مام موس ی کاظم میز بست و اژ پدرو بر ادد و برادرزادة 
خو ووات تمود وا بعر ابرا دزز اد خود امام جواد را هم دریافت : 
یو یشک ربد ابه حلیضه ع- کشی غنم استر|بادی و بوبهانی‌س۲۷ ۲ 
تاريخ قم ص ۱۹۸و ۰۲۷۵ 
غا :اغبرنااطندين طوسی بل جر بن نالياس زالعباس) قال مدنا 
[إوتجفر مدای بر بد بن لتضرا لخ راسانی من کتابه ف ىالجماذىالاشرة مه احدى 
وتمان مأتين قال‌حدنناعلی بنالحدبن تن على :ىعم بن غل نالحسين بن عل ىبن 
الب عن على بن جعقر ین مجلا عن ايه موی بن دقر فال سالك اب جتقر بن 
عمحمه عن رجل واقم اهر ,ته فال طو آفالنساء متصداً ماعل + قال -تطوؤف 
وعلیه بدنة 
اتجام :و ناته عی‌النر جل هل إصاح ان بصلی او بف وام عن بعص هوتاه 


۱. 


١+ 


١ 


۰ 


۱۹۸ 

قال تمم فیصلی ما احب و بجعل ذلك للبت فو لامیت اذاجمل ذلك له ( ضور 
ماوجد فی 1 خر الاصل ال :سخ مته مالفظه : تمتالمسالل بحذایٌ وحن توفیقه 
وصلى له على سیدنا محمد وآلهالطاهرين) , 

[YY] 
۹ہو این نعه عن ارقت اعت وبلسخ وروی[ قازمطلیها خط کشیده شده وعتوانها‎ 
درهامش بنج فرشتتی لمك" رن ااا بهن نن بزالحسی نی كات‎ > 
قزو ینی درروز اجب 1 وجب ۱۱۳۰6 درضرمن‌ر ای هنكام اد اچوی نوشن ]ترا‎ 


بایان رجا ند ومقامله وتصجیحآنرا وزيا يان عفان ۱۳۰6 ائجام داد 
ک ۱۳ ب - ۳۵ الف (بنگرید ۱ (0۰5)- 


[۱۳۰۶] فسار اش (عری) 
ف اتی اد بخ لشرعیه عن الائمةالمهدبة 

شيخ مفید دراین کتاب روزها و ار یعهایکه در آلین شیعی فرخند کی ازو 
و کارهالیکه شایته است دراینگ و4 جشنها بکنند برشبرد وسر گذشت دواژده 
بیشو| ودسمنان انان دآ آورد , 

او می‌گو ید که شناخت این کتاب اشائ پروان و گر ایند گان بآ لین شيع ىواست 
و نیکان یاران ما هه بچنین کازها که یاد كليم میبرداختنه ز هر كز این 
تار یخها را فراموش نمیکردند , 

دررچال نجاشی (سج۲۸) ازه کتاب |لثاریخ الشرعیق باد شده و لی دز فهر ست 
عوسی و معالمالعليا از چنین کنانی پاد نگشت ١‏ این ندیم درفپرست ( س ۷۵۲ 
و ۲۷۹) از «فید یاډ تمود و از او پستود ولی فهرست كتايياى او که در آن بايد 
اغد در نسخة چایی نيبت تهرانی دفدیعه ( ع :۷۰و ) از ه کتاب‌التواریخ 
الشرعية, مليد نامرد بردو كفتك دریارغ] ثرا به و مسار الشيعة فی مختص ر تاریخ 
الشريعة , .باز كرداند . جلمی در بار ازاين كتاب بهره بردواست.. 


زین‌الدین على تی علفائى کمرهالی فراهمانی شیرازی شباه اتن م ۰۹۰ ) 
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تبووسارالشيعهرارد پارسی (فهورست سيوسالاز رومع ) اين کباب هفيد باتوضيح 
3 ۱ یآ ند ترالعتود ملامجمد حعفر استر اباد 
|لمقاصد بای و جرم الم تین جشالی و جم ود جعفر استرابادی 
قاضال ماع یی بنسخ عبد المد در تبر ی مسال۱۳۱۳ بچلپ سنگید سید ( کنتوری 
۵0 - ظاوص ۲ : ۴۵ و ۰ : ۲۵ ۰)۳۲۱ 
آغاز : الحمدتته علی ۰ابصر نا فى حگهته وهدانا الى سیل ر حبته ویسره 
من طاعته ومن علینا من فوائده المشرة لدوام تععنه فى جننه , ,. نقد وقفت على 
اجام : وقضی حوائجه و اعطاه سؤله كرما مله على عباده وتا علیهم 
وا احملانه و حدم وصلی‌اننه على مجه و[لهالطنبي الطاهرين‌الاتجن : 
[1514] 
2*3 این شسخه ۱ دفتراست ولخ روشن وجای علواتهاسفید إززبنالمابدين بن 
ارو لحسن حسبنی تتکابلی قز و بتی درو ارآ نكاء که‌دانش‌سا نذوخت ودرشب 
ياجعتيه لاج ۲ ال ۱۳۰ آنوا بایان وساند: 


[همة دفتر ۱۴۸ -کاغذ فر تگی . جلت نیماج سرخ درتی 
e ٩۱۲۲۰ ۱۷۲۹۱ ۶ ۵۱‏ 


[r]‏ سا | لعشرا بين (قارسی) 

دانشیله محمودین على نقی بن‌الجو|د عاو نناطدى چون دید که فرژند 
شاهز اده بیمن مهرز | در گذشت ابتدفتر که در يك فاتحه و سه دایحه هر يك چند 
عائده وبك خاتمه‌است بیردا خت؛ودو آن از بردبادی وشکیبالی رخرفرودآوردن 
درب پرسر نوخت کفتتگو نمود . 

افا بحبلة ‏ وهواك عبان نهب على عا تجا بن انما والبلایل 
کبانعمد, على آلائه .. و بعد بندهٌ ضعیف ... محمودین غلی‌تقی‌بن‌ا لجو ادالعلوی 
|لفاطمی .., بعرش ,.. ميرساند , 


۹8 


+ 


ا 


16 


۱۹ 


fof 

انجام د واڑاھهاء تواپ بعش آیات یاسورقر آان بروج مفاراق اژبد نش عضایته 

تقر هايند ختم امه لا ولكم ۽ بالجتی ۰ . : ولعلةإبله على اعدائیم اجممین. 
۱ ۱:۳۹ 
فان" این نع بنسخ با اعطولتها نو نغانعهای شتگرقت!ستا ودر دوجدوال برو کی" 
بشتبگرف و كوجكى زرين و لاجو رد وا سر اوج ژریی ز دو صفحه بجی 

باحاشية کل وبونه و كار تك صباعد ,در كوم بالامی سفحه‌ها عتو إليا بیع ساءهم 
آمده است , عبدا لحي بن عیدالگر بم ذر ۲۲ صفر ۱۲۵۷ ترروز کار تکار تده نوكتن 
ترآ تانعام رحاس . حاص (مزه) مایق فر[ن هت . 


(۳۱۴) هذ فراعى - جلد يماج سكي مربي مثو الى 
اندازه : ۲۱۰۷۵ و NA‏ ۱5 


مگ و( مسا اع | العدض) 


محیی‌ااسنه انومحد حستن‌ان مود فرام وی (۶ 1ه ) «صايحالسنة 
تكادعة احت.- 

شيخ ولىالدين (امه) آباهدانیه محبدین‌عبد اه خطیب عمری‌تبریوی زم )۷:٩‏ 
مصایح راصيل دود و بابهای آنرا دباله‌ای توشت و سحایی که عدبت از او 
روات شدء و كتايكه حدیث از آن گرفنه شدم یادنمود و بیباب صحاح وحسان 
آن جز در برخی جاها فصل -ومی افزود. ابن در اومشكوةالبصابیح نامید 
و در بایان دوز آدينة رمضان متكاميكه ماه شوال سال ۷۳۷ زا ميدبدمائن 
از تكاشتن.آن بیامود. او اسناد وا باد دود و مضابيج دا کسترده‌تر ساخت . 
درآن از بغاری تنما وم ,اساد و ازمسلم تشها هم واأعردووه. ۱ وازدیگیران 
۸ امنا گرفنه ده است كه رویهم میڈ ود ببع اسناد. خود لوی کواله 


كه حدیتهای آن عم)واست: ۲:۳۵ حدیث آن صخ و ازدوخیغ و ۷2۵۰ آن 


[T°] 


خسن واز ابوداودو ترقذی ودیگران میباشد (۱). 


۱- جلبی (۲: 55۲) گر ارشهاوحاشیه‌هاو کر بلهای ماح ومشكوة را برشيرد . 
دتنالة حاشه ور مرفحه نازان 


15 
آغاز از بسیله . امه , تحمده و نستعيته و نستغفره وتعوذ بالله من‌شرور 
انظ ,.. إمابءض ذإ نالتمسك يوديه للستت الابالاقتفاء اما عدرمن مشكوته .», 
وكان کتاپ|لدصایج|لنی صف . ۰ ٠‏ ]بومسدالحسيو ين فهو دالفر آمالبتوی ...: 
إجيخ كنات صثف :فى يابه 
نجام : قالالترمذی هفاحدیث جسن -.فال,موّ اف هذرالكتاب. ۰ ,وقم 
لقع من جما لالجو 1 بز م اة منز مشان الب رات عند ووبة 
غبلال شوال سنة سيم ووفائین وسرعمالبج كاله و حسن توفیقهوا احمد شر بالعالمين 
والعلوة و السلام على محمد و اله وصحبه اجممين , 
[iar]‏ 
7۱ اين که بشخ وبرحى جاها ععرب با عنوانهای شنگرف و راوج یبا 
وعردو جدول زرین ولاجورد میباشة , حاشیه‌های لفوی وجز آن دارد يتخ 
ريز انشا ۶ جر ]قار دبا بان خاشه‌های دارسی هست «ستطق . خاشبه‌هالی 
هست ازمفاتیح ۰ 


الإك*»] ماك تمه - جلد ماح سرح كباره سب وسادة عقوالی 
آندآزه ۲ ۳۸۲۱و د ۱57 س وو 


۱۳۰۷ تسا بالعظلو مق (۶د نی) 
ابن دفتردرهشت باب ويك انمه اعت وداختان آز ادها و آسیبها که بنه 
بشو ای یم ی رسبدهو جگونگیدر گذشت‌ومر کت[ نان و چگرنگی بنمان عدن 


بگوای دوازدهم در آن اده وم کت امام ادا امام ذعان در آن فت 


دبا له حاشية صفحه پیش 


مشكوة بو ط ریوک دردوجزه در ۸۹۸-۹ ۱ودرغاژان در ۱۹۰۹ ودر میتی ودهلی 
چندبار ودر گلکنه و درعآمتشی مرقاءالیقانع ایشکاها لابح علی عروى + ٠١١4‏ 
درخصی در ۲۳۰ جناي رسيد , ترجه اتكلنئ ات دوكلكته در ۱۸۰۹ پاپ شد 
(حسنج| لمطبوغات ۰۲۷۹۱۹۲۷ - فپر ست طوس ۵ : ۱۹۸ ۰ ] 


۶ 


off 
۱۲۵۰ و شگارنده آن محدين على میباشد که آ نرا و مساب البتظلومين » برابر با‎ 
نامیده وهمین تاريخ نگار نآل هم هست - در باب ۲و و آن ازمجلسی ودر باب ؛‎ 
۱ . ازسيد عندا الشبری باد كردية‎ 
غاز :سابال ظلوعين . يسمله . هو تفنی و به إعتعين و علية اتو کل اه‎ 
... تسولو کیل واه ول الحمد واغله و العلوة على عحد وآله ود فقول‎ 
محه بن :على ....الی اننا رابت ان اشرف مایثفق فيه كثوؤالاعتار.. ۰ . هوالتحلی‎ 
چدعت.فی مهاي الائ ةالشمةالانرار و لفاً عشلا على کیة‎ ٠, بذ کر آل محید‎ 
وفاتهم وقدبة قاندهم .. وسمنه عصاب!لبظاومين مور خابذلك ماعضی من اجرح‎ 
. من‌الستین و بویته الى تمانیه ابواپ و خالمة‎ 
1۳۹۳۱1 


۱2۷ اہ ننتعه اش ادق است و بنسخ ,در گت ۲, لص = 15 ب و پاپان نر ميد 


جنا 


وجلين ايت إنساع ان : 3 إليابإلادس فى بعص ما اضیپ بهالجوادالقى . .+ 


فامتحو || ناجمفر ع رما تين لكم يةناوعةتلكم عنجالة قا او اندرضبتا (اكبالميراءؤمئت ع 


ولا فستاً عافتعدا 4 . 


خمه دار ۱۱۴ - كاعد فر نی ۔ جلد یماج متکی ساده 
الداز» ! ۱۵ ۲۱ 2۰۱۰۰ س ۱۸ ۱ 


(۱۳۰۸ «صاییی‌الا تراد فی مشکلات‌الاخبار ۰ (عری) 

مچلسی دوم سيد غبدامہیں محمد رضا الب نی حل ی کاظعی (۱۱۸۸- ۱۲:۲) 
داشمند آشنای بحدیث و آقسیرو خقه و کلام و اصول‌فقه و شاگرد يدر غود 
و شخ جضن تجفى (۰ ۱۲۲۸ ) و سید محبینمعحقق اء رچ یه )و سیدعلی 
طباطبائى ( ۶ ۱۲۳۱ ) و شيخ حم احسائی م عع )و شيخ اعدا کاظعی 
(ه ۱۲۲۰) و عرزا عجمد عهدی شهرستانی (>۱۲۱) و رای ی (* ۱۲۳۱) 
واستاد سید کاظم رشني (۰ ۱۲۹۵ ) (۱) درديباجة ابن دفتر که بروش اخباریان 


اد بنگربد 4 :دازا للام نی ۷۹۲2۲۷۷ کت و القاب۲ ۷۸ ۳ت هد ی لاحاب 
دتاا؛ احا عرضفحه بی ازا 


| 


۱-۳۳ 
ودودو جلد (ه_داراق :وعدي گے ات - برخ الف وم دارای ۲۰۲ حديث 
کت ۹٣اب‏ لو نك امه دار ای ۹ کله دشتورر (وزتهعة ماگ 
وکاب - ,۷۳6 ب) میباشد میگوبد. که حديتبائى ددم که حکیمان و متتکلمان 
وققيهان ومحدنان دآ نها گفتیگوها کزدند و آ نپا کر چه دشو ار بوده اخث گر 
إإنتكه ہس از جستعوها براق هن روشن گشته و من خواستم همه آ نها دا يكجا 
کرد آودم | سی‌سال‌است: که ميتكدرد وون همان بجبینهای با تدان سامير میت کر ۳ 
دوستهنيثهنا هم زاین کتاب بررسی شده ات نام بالاهم در بایان جلد یکم 
و آغاز جلد دوم وم مود ٠‏ کلتوری عن ع۲ه) عبار؛ بیتهای أن ۲۲۰۰۰ 


2 أ / 


از سختان او دريارة حديث يكم هم بزميا ید که او شا كرد و شیخ جبفر 
نجفی عد ظلة و بوده وإزاو روات دازد. 
تدای که او از سی سالگی (۱۷۱۸)و تراز ۱۲۷۸ (شال مرک 


شيخ جهفر) بنكارش این دقش بیرداعت . 


دتبالة عا صفحه بش 

مه وات ووضأت ص جم نجع ة | لبقال سكب دیباچه تفر اوچاپ‌تهی آن در ۱۳۵۴ 
که سر گذشت او بخامة یکی [زشاكردإن او هت او ذراجازة خود بد محمدتقی 
قروینی در» ۱۲4 (ذریه ۰۱ ۲۰۶-روضات) یشار 9۰ گارش از خود باد تمود 
وہای [ نبا و اعم بر شای در |حازهابکه يدر تکار سم تح العفال (هبا تجا) دادجاست 
هم آنهاارا يادكرة وجار بتهای ]نبا زویوم ۱۵۰۰۰۰۰ پیت میشود » امتادان 
او هم در اين دو اجاژه نايروه شده ابت( تو م۲۷۰۷ هنین, ) شمارة نگارشتهای 
اردا اوری ۵۲ [ جز حواشی و بود واجوعآلسائل ) آورده زذرنیباجهة نفير ۷۰ 
آنه است ( آنجم حزضاابا )ناو خانحالغارف والاحکا+ د ازد در جهار ده با است 
مخلد و درآن خبر‌های کلامی .و اسولی ی ای از روی چوار کاب کرد آمدم ات 
و خام ای,رجالی در ان هست و در ۱۲۴۳۳ و ۱۲۳ دان میپرداخت , همین,ر | او 
ا انداختن آسائة ومکررات در + عزاربت و ناز ابن بنکی را یگارة دیگر در ٤۰‏ 
عز ار نت كرابن لنودهاانت ء بن آرهم کی از کزد آورندگان اخباو! شبعی كھ 
نبز كريب ه ۰۷۱۲ 


۱ 


6 


13 


۱8 


vort 


غاز :,بسله . و به لنتمیی,, الحمدیهالذی.عچزت عن ادراك ذاته المقول 
والأقوام وتحير نودرك كيه صفانه لطااف‌الاوعام ... فيقول ..عبداشين محا 
رض االحسيتى .»الى هنذا در کت للم ال هشر الحين الدى عضی من السو 
مایتیف على نلئين كنت مشفوفا يتشم اخباز اهل تب التبوة . 
[serr]?‏ 
15 امن دبع مم به ۲ متو اتا و شاه‌های شلک رف ودررانان جلد حکم 
دارد : 9 "ما لجل الأول من ما بیج الا نو ار فی حل مش کارت الان ويثلوه 
امجلدااداتی . , على بهالسیکینالر | لقثر > يمن مانا نسخة ال أسح ‏ نی (سبت 
انجام أن در نة ما !24 فی‌اهر از وزات ار مه اژواح و اجداً :مد واحد ,.. حاروی 
فن امع البؤمتقغ:|> قال.لابی‌عجاص کیش انت اذاظلستاامیالسون - الحواب قدورد 
تیر امد بخ عع و ا» قال له ان قباس بامؤلاق کلنتتی ابد لكلل میار ] وله 
ارف ممناه فقال لدع عونا عد و عين عبر وه يمان و عش ساوية و ةو عن, 


عدار عدن بن غوف و جين غمر ین|اماص و عون مد ار ہیں ین علجم وع عمر بن بعد 
قائل | احيئن 4 . 


۴۱ - اغد فزتگي + جلد ماع زرد جرب ی کل ويو تداز مفرولی 
انداز* ۲۳۳۱۴۰ و ۳۰۱۸ عن ۲۷ 


۱۳۰۹ 


معام القلرب (نارسی) 

خواجه ابو سفيد حسن:يبقى سبزواری تكارندة بيجةالمباهج (سی 181) 
ابندقتر وا دز پندو [ندرز برای عبندبان و فوکاران از رو خزرهاى خبغی 
وداستانهای تاريخى پرداخت ( کنتودی م ' 

آغاز : بسیله. شکر وغنا وحمد بی‌منتها خدای‌را کمن زماست ازادراك اوهنم 
و اتهام وه‌تعالی است اژحوادث لبالی و صروف ایام . - چون مؤلف ابن کناب 
,۰ . الع ناليم ىالتتزوارى .۰ غب وعظ وت کربود خواست که از برای 
مبتديان ابن قن اژاین نوع كناب دا جمع کند . . و این كناب را تالیف کرد 
ومفصل گرداتید بر پتجاه سه فصل . 


۱:۳۵ 


[Torr] 
ابن تيه بشتمین ابت وباعنوااباق ختكرف مباخد , مبان بر گپای! و۲‎ ّْ 

A‏ کم دار ودثالهة فجرت و آغاژ فصل يكم در آن ثست ودر پاپان‌هم بديئجا 
م اتاد < دالقسه‌چون بش عل ان عله( لامر سد زد سايبان بگشاده‌رو نی وخندانل 
ند ودرروبگان كام (ازفصل ۳ كوبا تکی د صفحه را ندارد . درگ ۱ 
الف د وشار بخ ٩۲۶۹۱۲۲۹‏ ديدم ميشود". 

۲-۱۱[ غد نرعه + جلد باج سرخ عقرالی 

آندازه ۰ ۲۵/۵۰۱ و ۱۷/۵۸ ن ۳۳۴ 


مسر نفد لا خو ان 

از جر این با بوبه قمى (بيشاز ۳۱۱ ۳۸۱) و دسئور و کار ناهه»ایست 
برای ماران دی که چگونه باهم زندگی کنند ودر 4۳ باب هریکی درچند 
بلد میباشه ودوهربندی بك استاد است , . 


۱۳ (عربي) 


این وساله درتیران ال ۲( باترجبة پادحی قهرست‌ننگاو وبادیاچه 
آقای سعید نفیمی درس ركشت |بن‌بابو به يجاب رسيد.. 
آغاز «بسمله و مه آقتی. عاباستاف‌الاخوان. حدتنامحیدبن م المطان... 
فقال زامالوعنین) الاخوان صنفان : اخوانالتفة و-اخوان اامکشرة 
اجام - عن |بی‌الجار ود عن ابیعبهام ع قال یأتی علیالماس زمان. لیس 
فيه شىء اعز من اخ ایس او كسب درهم چلال - 
۱۱۹۹ 
ابقضاعة مج ۲ دفتر است: و نستعلیق" باعنو] نیا و شا»های خدكر ف در كاغة 
4 کنو د ور ایا ذرد : بلغ قبالا -ک۳۸.۰ یب + ۰۳ الى ۱۹۵ ۱۳ 
(تگر ند ١غ٩‏ )۰ 
lore]‏ 
این تخه شه دوبن است وبدایلجا میا تجامف : 8 مج باب هن تجب اجتناب 
17 واا . ٠.‏ ويققى سرك و بلقل حد لك > گنه لاا ابت ۱6۱ ب برلابر 


1 


fo 


۱ 


۰ 


۱:۹ 


با ی ۸ من 8۲ و زذيك > كيت امین ماب را دازد . درهامش الغه یات 
آقای عشكات <بده مكود. 


۳۱۱ ماح اك ر ند وشا ح اة (عربی) 

این کشاب همانستکه در مس ده همین فهرعبت ( ج ,۸۸۱/۱ ) شداسانده 
شته است , ١‏ 

دز باپ ۷ ازوهب‌بن عنبه یاد شده و درباب جم شفرى از على ع آمدم انث 
ودد باب ۸٩‏ دارد :و سععت ابی‌الباقر » نوری دزمستدرك تش‌تن ازدانشنندان 
ستیرا ازروی,رجال نجاشی وفهرست طوضی برشمرد که ريك نخه‌ای ازامام 
ضادئ زوابت میکرددانع :یکی از آ یا فضل‌بی عیاش بصرى] دوق بارسا 
میباشه و بگمان او شاب ان کناب بخ عدر باشد جه صوفیاله است ونا روش 
او میسازد , در باب ۷۸ آن خبری است که ماتند أن درمحااس طوسی ( تاريخ 
آدينة ۱ رجب ۵۷ع) ازشقيقين ابراهیم باخ آمه (ست و وبا جتافكه #جلى 
بنداشنه‌است غلوسى تسغةاى ا تواداشته بود | ببگفتةنوری گویاهدان خبرهالی 
که درآ غبان يابهاى. اين کتاب ین از ه قال الاد ن مدا ومنت او او ميباشد 
و دوایتهباو آثاری کنه‌یس‌از آن‌اعبآید از کرد آورنتة آنست [ لين كريد 
به [عیان‌الشیع» ‏ : ج), 

عاد ) كتاب بص را حالش ريعةومقتاح الحقيقة عن تدايق الاعام لحادّق جعفر بن 
محمدالصاذق علية وغلى | باه|اصلوة و النلام ) بسمله - الجمدمه‌الدى نور قلوب 
العار فین بذ کره وقدس آرواجوم بره ویره وطهر افئدتهم بفکره , . . اما بجد 
ېدا كناب مف ح‌الشر یمه و ففتاح الحفيقة من تفا نبت الامام الحاذق چعفر ين محرد 
الفبادق . .. وعومبوپ على عانة باب . 

انجام :وسائرالكتب ترج الىهلهالثمان هذا [خزالابواب والحودين واهب 
العقل وملومالخير والعدل والثواتٍ والیه المرچم واليآب . 


1١5117 


[r1] 

of‏ ان هش دفتر لے وبسخ غعر ب شوش باعتو اتوای شتگر فت آزقبه لکر یم 
إبن ابوالحن خوراسکانی که در 310 آنا نوشته است. . دردياجة آن 
فهرست است ودر آن شماره با بهادرمتن كناب باز گردا نده شده وشاره‌ها درقهو ست 
وهتن مردوهت , دری۸۸۱۱۱۲ نه فپرستی آست وه بابها شماره دارد . ان دماره 
بر شن ۸۸۱۲۱۲ بس‌ازعبارت وكا وفانا» چت افز وده دارد : د وروی غن‌الصادن 
اه قال ابش تلامفته بوماای‌شتی تملمت ,من تفال تمان مسائل ... > بائدازة بك صفحه 

وچند سط کک .۱8۷۲ الف ۱۷۷ الب 


۱۳ نطالعالاسراد (فارسی) 


حسن خطیب قاری‌در ایندفترمشارق‌الاتو از حافظ وجب برسی را بنارسى 
کرد. او چول سال درطوسنزیسته و بدستورشاه سلیمان صقونی حسینی «وسوی 
بدي نتر جنه پرداخته ودرم) یسه تال ۱.۹ | تراناتجام رساند , ۲ تجهدر آغاز 
مشارق از علم حروف و تضوف بوده است بدستور شاه ثیاورده همان متاقب 
معصومان را ترجنانی كزدء و آیتهای فر آن وحدینهای پیامبررا بروش اعامیان 
گزازش تبوده است . درفصلم‌اتیکه برعتى از دينها و آئیتهاعاوش نموده است 
أو می‌تویسد که من عقیده‌ها و یند(رهای سس تآن دینها واندبشه‌های امامیان زا 
اززوی مال و نحل شهرسنالی و علجاحالکراعه حلی و تبعصرةا لعوام سید مرتضی 
آودده‌ام رگ £( 3 

آغاز + بسعله . وبهلهتی + اشرافات لوامع حمدى که طيقآتافلاك وساعات 
صفحات‌هر شادر اك نوظهورش‌فرو غ گبرد.. خابستة با ركاه کبر بای | حدی‌است .. 
امابعد برضحيفة عرش کاشته میشود که چون فره سبق |د .۰۰ حسن‌الخطیی 
القاری مدت جول سال در آستانه ..: ابو الحسن علی‌بن موسیالرضا (ع) بشرف 
قرالت آن مشود مقدس وبمئضب شايستة خطابت ان ارش ائدس هرصبح وشام 
فیام داشت . 


ا 


+ 


۱ 


۱:۳۸ 
انجام : 
جشم هنو بون بود ازعبب ياك بو هترارعيب اكنمزان جهياك 
والحمدين الل كالبتمام عل ی آلغتم والاتدام ... حسبتاالله وتنم الو كبل تمم المولى 
وتعم|اتصير . 
Mery]‏ 


3 ابن تة بسح با عتوانها و نش له‌های شتگرف عباشد وعتن معزب و عبان 

دو ےط ژر وکر ف الت , در جدول رواک کر فد وم اوجن داد اواد دة 
نسح ومغچة۰۹) حاشبه‌ساژی شده‌است. » عدابله ین عبدانة. درذيحية ۱۲۲۷ کک را 
وتف نود (۱ الف) ‏ 


(۳معای) .عاغك ترمه - جاد. لیلج بيرح مرب مقورافی, با ب گردان 
انداره ‏ ۳۳۰۳۱ و ۲۴۳۰۱۳2 س ۴۵ 


میرادن اكه (عربى) 

عل الهبى محمد فرؤئه دانشنه فیشی کاشاتی زه مان ۱۲۳2۸۱۸۲ فدأين 
وف نامه‌ها و نوشته‌هاو فوقیمات. معصوعان و پا کان] تين سبع رار از كنابياى حدیت 
كرنته و کنجانده ود و جامی‌جوم سالج. +1 نر ایبایان پردم است زو ,حانةالا دب 
۴ 

7غاز + بسمله . الجندن‌الذی کب قى فلوسا ولك اهل اب حااشوة والاصطفا: 
بمدادالمثابةالازليةإآتى لیس لتأدية حقها کهاء ,.. و ستخیره فيا ازعم عزمنا عليه 
من ابدا ع عقاالکثاب !موسوم بمعادن الحکمة من کانیبهم و توقیماتهم - 

انجام: اقول و اوفبت. بماوعدت ابراده فى هذاالکتاب.. -. ان لى ان طم 
الكلام :. واشتفل عن نظمتألیفه.... محسدا امدعوعلم الهدی ابن محمدالمحسن . 
لپ و جمادی الاخزد من شیور حجة نلث وعائة و الف ساتلا مالل تمالی أن 
لانجملنا ناسين لدكرك فليا اولیتناتولاذاهت عن شبکركتقیما ابلبندا ولاترغ 
قلويئا بعد اذهدیتنا وهب لا من لبنك رحبة انك إنتالوهاب , 


۱۳۱۹۳ 


۱9۹۳۹ 


1۱9۳۸ 


21۹۰ ابن که تسخ خوش اعنوانهاو نخاههاي شنگرف ودوجتول, زر ولاجوره 
ماش مجر < مهب علمالهدی غلمالهدی علم‌الهدی > در ۲۳۶ ب دیده 
منود ون مر الد که تة زهان اواست . در۲۳۵ ب تاریخ ۱۲۵۷ هست ‏ 
۱۲۳۷ خف سمر قتدی جلد تاج سرح زر کوب عقوالی 
اندازه : ۳/۵۰۱۵ و ۱۹۳۱۰ س۴۰ 


KA‏ میسن تلا تة (غر بی) 

ابن دفتر ۱۳ باب و دز «عجزم‌ها و ۲ کاهپپا و گفتنګوهطا دوازده پیشوا 
وقاءلةزهراء (ع) است ودرب راب رآتهالبكه چٹ چیزهاواانی ندید وعیگوّیند 
که برای امامان در آئین اسلام همجزه‌ای نيست و برای تقرب بعلی (ع) نوشته 
شدءاست دردیباچه دارد ؛ ,او آف عىااظهروه منالمعجزات وإقاموه من‌الدلاگل 
والبراهین مما سمعته و قرالة فى کتاب عقضور على ذكر المعجرات والبراهین» 
(ء ب) ابن نام با لاهم درصفحه عنوان نخة ما بخط تاز متری هبت . 

در آن حدینهانی ازابوالحین محمد تلمکیری (۷۵ الك و جاهای دیگر) 
و ابنبابويا آمده ودارد هم ۾ حدثنا |بوچفرمحمدین جریرالطبری » (در خیلی 
جاها) وهمچتن ار کتابالا نوار ناد شده انت (۷ الف و ۱۹ ب) و گویا لآ 
الا نوار بسر شيخ طوسی وآسته شده‌باشد , شاگردان شید آزآین) نوازعيستودتد 
وخبرهای آ ترا باغبرهای دوست فو افق‌عیدالستند وآن مبان دانشمندان مشپور 
بوذه وتزغاء يتم يكم تا روز ژاده شدن سامیر خواانده مشت است حار ۲۳ 
۲۵۷۰ دیع )نا از آن الانوار فى مازخ الب ةالاطوار 


شخ ابیعلیمحهدین ابی بسك هسام بن سهللاسکافی (۳۳۷-۲9۸) خ واس مشد,اميى» 


(نرعه ۲ :۲ وع) نز در آن ماد ےس اؤجلد دوازدهم تاريخ محبدالتجار شواجة 
محدتان مدرسة مستنمبر به (۲4) ونی گذان همان » تدییل »حي إلسيق »دين 
مجو دا لتجار ۴ لنار بخ لخطب و هبياشه , 


1 


1١2 


۲۰ 


۱2:۰ 
غاز : .له , العمدةالذى لور قلوبتا ببداية محمد وشرح صدور لا بولاية 
على ٠٠١‏ و بعك فانالل.:. لما ابد عالعالم ٠‏ اوجبت حكيته أن بدعوهم الى معرفة 

اقيم 
اجام ؛ وانت على بميتالقائم تامروتنجی (كتت هذالاف»البدتجهين صالح 
الفروی فى مشهدالاهام علىبن موی لضا عليهاللام) . 
[or]‏ 


o‏ ابن استعه بشخ باعلواتبای شتگرف‌است. از عجدبن‌صا لح غړوی که دوعلوص 
برای خود .وه ايك دراگ وكاب دارد ديلل قبالا> : 
۱ | غد سم قبدی - جلد فقوا 
انداره + ۱۸۲۱۴ و ۱۳ ی ۱۷ 


[Yr]‏ «تامات الات (عدی) 

از داتشمند آخبازی شيعى سید نعمةآلله فرز ند سید عب داه وسوی حسینی 
جزائرى شوشتری ( صباغيه ۱۰۵۰ - جاپدر ۱۱۲ ) که بمانند فصول صد كانة 
هسچم ابن‌جوزی در ٩»‏ مقام هریگی درمطابى کلامی و خلقی درعبارتی روان 
نه بسجم درسه مجله شالوده ] نراريغته (دیباچه) و نخستین وإ در رم مقام درشام 
دوذ ۱۷ غ ۱ سال .و دوخانة خود نزديك پچامم بر رگ درخوشتر بپیایان 
رساند., او دردبباچه از عتودالمرجان فى جواشی‌القر آن والنکت‌الظريفة فى 


۱ شرح ملجقات |لَحيفة والانوارالتعتانية خودیاد کرد وگفت که من این را بروش 


فصول ابن,چوزی ,نوشتم مکی ایتک چون بندها بايد روشن و روان بإشند 
4 در قالم‌های آر استه و سخده من إن رامسجم نساختم 0 درهر يك ازاین مقاعچا 


1 گذشتهازه طلی‌ای كلامى وة فلغ ۍ وعرفاآی وا خلاقی_یکی ازاسماه جلى بتر یت 
تهجی درخور آن مطل ب گز ارش داده شدم وروی سعن را بكنبى قرار ذاده» 


ot 


که نندة همان باشد واین‌نامها تابحرف ضاه رسیده‌است (۱) دراین کتاب روش 


لم جه 


١‏ چنبن امت قهرست «قامها ؛ 


مكام 


۱ 


- 


أوحيد بنام أن کت ؟ آلف 

وتالت نام بارى كا ؟ الف 

انافك يبام باعلن كه ۱۹ يك 

دين حق شیمی شام بای كت ۲۸ ب: 

غالم کر شام باسط که ۳۳ ب, 

طت نام با گ. ۳۸ ب . 

عشق حفعی نام بطي کت + عا * 

محبت خدا جام دبع گ ب 

ریا وعحب وسمنة ام تراپ كي 6ب 

فيد نام جار گ علآي. 

قح ام جال ک ۸۲ 2 

تو» تام حکم(دوالعکة) ک ۸۸ الك . 

دای ستو ده ا ت‌آوهیده متام عليم که 6 :: 

ظیره ونوکل وچشم بنام سكيم (حا کم گے ۱۰۳ ب 
دلجوئی ءتملیت بام خالق که ٩۱۶‏ ب. 

لنت دقم الم است بنام حاف گت ,۱۹ ب . 

تم اعبال وهیزان جام خير گا ۲5ب . 

نام مادرموسی و کم وکامتی درق رآن ينام ذاری ک ۱۳اب 
اختلاف محنهدان, ومعدنان مارب ۹6۰ ب» 
تكبر ينام رازق که ۱۵۵ ب: 

خواب دیدن ام رقب "كب ۱۵۵ الف . 

باز يوا للب ری «رمان نبا نام ريد که 54 الف : 
شبپه وحلال وحرام ام وحيق ۱۷۲ اام 

خلال وحر(م وطاهرونجى وسخح و باطل يكام اریم كنا ۱۷۸ ب 
می‌ارزشی عقل در بر ابر تقل مام تلام کت ,۷۸۵ ال 
اززشن فتاوا بیس ازمر “كه بنام سيم ككبها 18ب 
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1١6 


1 


o 


o 


۱: 

عرفالی [ميعنة با اخباز گرفته شده وشعرها وداستانها آمدم است. زوی عدينفا 
بود 45 بدستو رمجلسی | سبد جز |لری دیگر ]ترا دتبال نکرد و تسعه‌ها بیش از 

جلد يكم در وج مقام ز | ندار ند (روضات الجنات ص ۲۲۰ جاب )١‏ , 
شوشترى دراءندفتوشمرهای بادسی و تاژی ونکته‌های تاریعی بیازه‌یآ ورد 
وداستانهای ين بابه وبدادهودرسر گنت دانشتدان در آین فراوان‌است .درآ 
از استاد ناالمحقق تيخ|لمصر فى ألملوم المقليةا لمال الغو تتارى عطر أب تريح 
و واستادناالتحققاليردى طاب تراه » ونور ال شوشتری‌نگار تدهُ مصالب النواصب 
فی‌ردهفواتا لرو افش وا -عأقا لح ويهاءالدين محمدعاملی در باسخ شيخ صالح 
جزاری و-لطان شاه اسمعیل وء عولی|لعارف لطفای لنیشابوری » و احمد 
اردیلی اساد شيخ حسن و شیخ مد که تامه‌ابی اة ماس يكم در باره 


هقام ۲۷ وضو ول بام تتکور گت ۲۰۱ات : 
> ۸ حایل شم دا ميان دودلا ونام شیبد گنه ۲٩۱‏ ب[ 
۲٩ >‏ غی لاس ام مور ۴۹۳ الف ؛ 
۳۰ روح بنام هید گنه ۲۳۷ الق 
> ۳۱ اجل. ینام از "كن ۶۳اب 
نکی از هين چله نعتان از آن واتعينه گر فى آقای "خکت آل ]۶ دبدهام 
که بالدازة وحا ی کوچك و بقط تخ باعوانها و تشاه‌های شنگرف در ۱۹۱ بر که 
با کافك قرنگی و جله تناج مشكى ماده پودء است و تور ]قامصد عفر من مد 
على بن آقاى وحید بیپپانی‌دا نشمند هيه كر فاتشاهی |زهنا نشهر يمنت ايم من حسن بن 
شوشتری درعمین شهر حوبافداد زوز تجلله ۷۲۱۲ مال ۱۲۲۸ نوشن آن 
بر( یر نو شته 
که لغه از آن او أست4 دزهنمن‌جا خط و عهز عسيدتقويى مجه چفر ذارد که عاو 
رسد نگل دارد که على | كبر بن مجبهتقی (بخط وميراز) ارا يوخ زین[ ابید 
تقى در ج ۲ سال/۱۴۹۹وفف نود , . 
نه شش ۲۳۷ علو فر ۲۲۱۹ توشنه شد م وله ۱۲۹۸ ۷۲۳ اتی ناو يخاست 
( فر حت[ جا ۸۷-۸۷ اعبار - 5 :۱۷ : 


۱9۰۳ 
کناهکاری نوشنه و پاسخ شاه بدو (مقام ع۱) (۱) و « شیغنا اسبزواری عطر الق 
فر قاج م رونا[ رنف عرنضی در مرک ابواسعن سای و نشست و خاست 
بهائی با سلبان و جوفیان که شیخ عمر بسری او را نتى و صوقبان و «لعدان 
و عشاق او دا از خود می رنداشتند و فيش الله نفرشی درو چال وزرا نقه ندانست 
وه خبجدا ا لساصرا ادا » از او بدمیگفت (مقام ۷) و پاسخ في كشافئ بمردم 
طوين و كوش از تعوف :و محیدعلی مقرى جو فی و ؤخ ری ,که کشاف رأ 
بغت الى نان دادم بود (مقام.۱۸) و مدنا صاحب‌الکرآهات|لسید شمس] لین » 
وء فاضلالقاشانى »و شیعناالمعدت ۽ یا میشود گثشته از دانشمندان پیشین 


که سيار از1 نها باد شده أست, 


لو درحقام ۷ فصیس عینية اب سینا را آورد و گزارش نود و آفای 
محفوظ عراقی ان نك رارش وز بیادبود ه ارة ابن‌سیثا دوتهزان در ۱۹۵۶ پچاپ 
ر-انده است . حرعقام چم یاد ص‌کند از طاعو که درو جب و شمان سال ۱۱۰۲ 
در بصوء و حوبزم وفووق افناد وبیاری, اژمردم وا بکشتاو. پشتر دانشدان 
دینی تجاها از ميان رقت , میکو بد که | کنون هاه شوال همین سنال:4ست 
که بتوشتن اب ن كات عبر دازم :باز بر مهام دي میگ و ید دو این تاریخ ۱۷۰۲ 
ge‏ ا موی مور روا رز 
اژژ یر آب در آوودماند واندازة آن چنانکه من | کنون دزمین هنگام که این 


۱- جين است آئ,نامه و باسخ أن : 

و با ماک قاریت قلع يدانه واا اک (أكرحه) اين مرد اول ضا ام 
بوذ | کنون مطلومی میتماید چثا نچه ازتفصیر او بگلاری شاید که حق سبعاله و تما لی 
باره از قصزات نو :گنرد .که يندم شاه ولات احبد اردییلی * . 


جو اپ : 3 مرن ميرسما تك ان رکه خدماتى فر مویه بودند بجان منت دان 


(داشته) بتقديم وسانید . امیدد کهاین‌دحب إزدعاى غير فز امو نکند . که كلب آسنان 
على عباس ‌ 


)32 فار كا نوری :79 - روضات س ۰)۲1 
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۰ 


to 


0 


۴۰ 


to 


۱:۶ 
كلءات را مینویسم ستجيدم برشت |نکشت میرسد وروی آن بمغان نگ نوشته 
شده ۲و بسیله : لا الهالاانت > تحمد: ر سول ام .على ون ان » آنگاه اژآمانند این 
شگفتیها بادهینکند وبقاههای پیشین بازمیگردانه . شوشتزی ددم د و ۱۱ 
بتوشتن ان کثاب مت داخته است , 
غاد : تسمله : الحم النئنزة تلوب او لباله عن‌الالتفات الى ماسواه وسغى 
سر ازهم عنعلاحظه کل عاعداه زععلی لهم تااله وصفات» خی‌اشرقت افکازهم 
بائواز «عرفته و كدف لها عن سبحات جلاله دى احترقت بتار معیته تم انميت 
عتها بحجاب کنه جبرو» حتی اعت فى بدا ء کبر اه و عظمته ۰۰. ال ...1 
تعمه| لسوسوی‌الحسیتیالجزالری ۰۰ , بقول اما فرغنا من ۲ خر مولفاننا وهوعقود 
المرجان فى حواشی‌القر آن والکتااظر بفة فى شرح ملحفات| اححیفة اردشا 
عن الل :.: ان بجمل لنا حظا من قوله ... نتشوفت‌الافس الی تألیف کناب فقصور 
علی‌المواعظ والاهنال والايات و الاخبار الببيئة اماخقی عن‌الاحوال .فر اقا ان 
يسم کتابنا هذا مقاهات | لنجاة د وفصلناه تسعة وتسعين مقاما . 
اتجام + العانمةععتی | لضاو ... والاشاه تنتهى البه جل شا » بو اسطة و بلاو اس.طة 
وقدتم ... مااردناه عن هن لمجلدالاول من مقامات|لنجاة وسيتم ۰ ۰ . المجلدان 
الا خر ال و فبوقع مامه عدر يوم الو اود . , سنا لاله بعدالمالة ان 
فى مجروسه شوشت فى دار تاالةريبة من|اجامم الاعظم و | لمرجو من|خوان| لضقا 
و خلان‌الوفا ادال ذیل|لعفو على ماوقع فيه من‌الهقو .قال هذه إلاحرف هو لفه 
المذ نب الجا نی تعمت ال ام سویالحسینی الج انری عفىاللة عن سیثانه وحشره مغ 
ائمنه وسادانه حامداٌ مضلیا . 
[re]‏ 
این نه بخط تسخ با عتووانها و شانه‌های خنگرف مبباغه ولوخثن آن ور شام 
ووز عوشنبه ۷ شوال ۱۱۵۹ ( ۶٩‏ سا بسیازنگارش جر الزی) بایان رسد 
و در عقر ۱۲۵۹ (پیآز۱۱۰مال) بانخه‌ای که مد موصوی از روئ نک خط 
جزالری ودازای عنوانها بسرعی نوشته بودیرابر گت و اختلافوای دونه درهامش 


ote 


دیده میشود.: ,ضفحه يكم آبْن نسخه لوالوسن آست . 
[۴هه ۱۳۵۴ كاعد فى ۰ چلد تیماج سرخ ضرلی 
الدازه 7 ۰۳۱ ۲۳۰۷۱۳۰ سن ۲۲ 


irr‏ مقثل (عرنی) 

| برسعنف لوطبن يحب ىازدىغامدى کو فی‌شیعی(۱۵۷)آغنای‌بناز بخ عراف 
که‌از جعفرهادن رایت مینموده‌است کناب ارول گذشت وتاریخ داد که‌یکی 
مغل الحسین است وطبری از آنانبره برده .گر ابلك آن از مان رفته 
ودزدست تست وفقتل چابیبا خط که امروژه هست ازاو تست و با آنچه که 


" طبری اژاو آورده است تمیسازد (هدیة الا حباپ قمى ۳۸ - كنى و القاب همو ١‏ : 


۸- دوضات ۷۳۲) يكفتة ابن آبی‌الحدید اوشیمی بست و آمامت را باختیار 
میدائد ولی بنوشتة فیروژ | بادی درقا‌وس اوشیمی است و خبرهاي او بذیرفتئی 
نمیباشد , علامه حلی در خلاصه ص ++ ومجلسی درو جیزه ص۱+۲ اورا از نیکان 
بشبار آوردند وخبرهای‌اوراطبری و ابن ان پذیر فته‌اند. سر گذشت اوددفهرست 
این ندیم من ,۱۳۲ وفهرست شيخ ش ۰۷۳ ورجال, نجاشی س ۲۲ و «عالمالطماء 
ش + آمده و نگارشهای اوهم یاد شده است ( نیز فوات‌الوفیات ۱2۰ 
زد کلی۳: "(A1‏ 

ابن مقثل با چلد دهم بحار باليوف ابن‌طاوس واخفالنار ابن تنا وحكاية 
مختاز همین إب و مغثف و حکابة سفاح‌بعط نشخ دري ,۱۳ بداب سشكى رسيدور 
بم عن وحلى 

آغاز : سمله . (وبه نقتی . ړوی ابو«خنف لوط بن يجب ىالازدى رض ىالل 
عنه عن يحبى بن سعید) قال حدثنا ابوالمتذر (بن) هشام (بن صديب) الكلبى قال 
حدتنا ( عبدابثةبن محمدالشامى فال حدتنا ) عیدالرحمن‌بن جندب ( بن عبدابت ) 
الازدی قال دخات آنا وسليمانبن صردالزاعی ...عل ىالحسن بن على .. وسلبئا 
غلبه فرد علينا السلام , 


1 
٤ 


1 


١ 


۱9: 

( [ نچه‌میان‌دو که انه گذاردهشده‌نها از سخةماست) (ا بو لمنذرهشام ين محمدبن 
سائ ب كلمى شیع ىه ۲۰3 |زابومعنف رو ایت دازد-نجاشی عن ۴۰۵و کنی۰:۳- 
فهرست. ابن ندیم حن ۳٩‏ دنه اتجداتكددراين متتل | فده آم نام كلبى بدرستی 
برده نشده است) . 

انجام چاپی : ثمان يزيد ... خرح دات يوم الىالصيد والقنمى فى عسكرم ... 
فعلر حه تحنهاو جعلت تخوس فى بطنهو تقطم امعاله|لملعون لا جر الا بون (داستان 
مر گ يزيد درشکار .. بس‌از این داستان عبارتبائى هست که دوه ما ست 
و بدینجا عيانجادت :) ثم‌الاتتقام منه فی جنم فانها مقره لعنهاينه تعبالی لغنا إلى 
يومالقيبة الا لعشه‌اننه علىالظالمين (درباسان تشه ما هم چیزهاای 5-5-5 
که در چایی بدارد), 

انجام تسخ ما : وجمل يقعلع من لحده و يطغيو حتی قضی‌تحبه ... واعااصحابه 
جدوا فى طلبه فلم بروه ولاو جدواله خبر] ولاطاحوال» على اترفراحوا فوقعت 
ینهم الفتنة على الخلافة حتی ةل منهم خل قكثير لارضى اث ولعنالل عبیها ین 
زیاد ... ولعنالث يزيدقى كل جديذ و لعن اب من‌شدوالجم و تهیالفتالك ياابأعيدايت 
و لمن ان بتی‌امية قاطبة تا لابقطع آخرء و هفا ما اتنوىاليثا من مقثل سيدا ... 
العدين ... وعلیآبائه افضل!اصلوة واللام و استغقر امه من‌الزنادة والقصان 6۱ 
غقور منان اللهم‌اغفر لتا بحق عحند و [[۰. 

(بایان کار يزيد و نابودشدنش درشکار آمو - ابن داستان شکار و مرگ او 
درجابى و خطی يكسان, زست).. 

[veti] 
همق این تخ جخ غوش است پاسر لوح و نگارناث در آغاز ودوصفحه نعستين‎ 
۰ زوالدود وعية سفحه‌ها درجدول زرین ولاجورد مبباشد‎ 


(۴) غل نزمة ناراد - جلد یماج زرا لدو دبل ولو #وار , 
الدازه 2 ۱۲ واه و ۱۴2۵ س ۱۷ 


[۱۳۱۷] من لا عنم وا لفقبه (۲ستاب) (عربی) 


وهبر دا نشمندشعی ابن بابويه ابو چه‌قر محمد بن‌علی بن جسین بن ۀو لین بابوبه قم 


۱۰:۷ 


زا بسر )دیلمی ( از عادر كيه کنیزی از دیلم بوده است - مستدرك ص۵۲ ) 
از دانششدانیبسیار روات دارد که خوانباری انبا را بیش‌از .دالت 
(روضات س۳۲) و نوزی (مستدر ۷۱۳ ) شماره آ نها زا به ۲۰6 رسانده‌است . 
او این ذفتررا که یکی از جوار کناب دیع است ودر چهار مجلد يا جز, 
و باب عيباشد وداراى دوه حديث (۳۹۱۴مسند و ۰9۰؟ مرسل) است (۱) 
درشهر ابلاق ذهدة سال ۳۷۳ ابان رساند (طوس ۵ ۰ ۱۹۱9۱۸۰ تاش 
5 مورخ رجب .و١‏ () (۷) 
اد کار اپا و حدیلهای من لابحضر درهر بك از جزه‌ها و حلدها:دراؤاؤتى 
البحرین وروضة بهيه و مدتدرك و قصی‌العلما وفپرسشهای کننوری و طوس‌وسارف 


وسپپ-الار هست وهية آ نبا نادرست است ودرست آن جدول زیر بابد باشد , 
جو پاب حد بث ت مرل 
25١ ۷۳۷۳۷ ۱۳۸ AY ۱‏ 
TE ۱:۳۲ YA ۲‏ ۷۳۳ 
۳ ۱۷۳۸ ۱۳۰9 112 وه 
tf 117 4‏ ۷۳۷۷ ۱۳۹ 
Yeo ۳۳ ۹۳ xvi‏ 


ازمستدرك(سی۷۱۷) برهيآيد كدشيغ بهانی‌در گزازشآن نفنین‌باو<بیلهای ثرا 
بخ دا ( نیز عة سجادبه لفرشی ) , باز عضيل از يتك استادان بخرالى است 
که ور او لز تی‌البجر نورد 
ا براق سر گذشت این بابوية جنگ ر بد *: له النقال ماحولا کشو ری 
۵7۳ - مستد و ك ۵۲6و ۷۱۷- استر ابادی م۳۳۰۷ - تقدالرجآل تفرشی ص۳۲۷ 
تتکابلی ۲۸۲-۲۷ کنی وا القاب قمی ۱۰ ۷۱۲ - خغتةالهاو ۷ + ۲۷ فوايد 
رتوا 55٠‏ - هدبة الا اب هو نبپالار۱ : ۳۲5 طوس و : ۱۸۰ (گذشته 
از کنابهای دبگر ی که ياد كردوام) ٠‏ 
درثار يخ داد (۸۹:۳) دارد : مصدین على نآ لیت بن ما ہو نه ابوچفرالسی 
ترل عدادوحست‌بیاغناییه و کان من شبوخالشيمة وهشهوری|از افقة حدنناعنه محندبن 
طلحةالتمالى |حبرنا ءخدپن طلحه ین محمد حدنتبا ابوجهفر محبداین على بن الحسين بن 


دتالة حاكيه درصفحه بس‌آزاین 


۳ 


16 


٠ 


o 


۱۹4۸ 


عرالدین سین عاملى درو صول‌الاخیارالی اصولالاخبار رس ح) پنج اعنل 


بابوه‌السی اعلا حدتنی أبى .> 

این دانش‌ند را علامة حلی ویر او ومحثق گر کی و علی‌بن علال جز الری عزاقى 
(می۲۲ر ۷٤و۹‏ وة اجازات بد از) اضرق خواندها لد ودر دخان جز اجر وا کر کی 
حافط وهم دیده میشود وداب کا خیلی پیشپادا تدان اوراصدون تق [اميد#د 
(روضات خی ۵۳۰ ومتدرك ب ۵۷ 

در باه شکی که برخی از استادان شخ سان بحرانی درز استگوتی ودرمدی قتی 
كزدءائه خوانناری (صء « غو۵۳۰) و بهبهالی درعلیقه (ص۳۰۷) ونور (غی 4ه 
و )| وا ریو مامقاتی ۱۵:۳ ] لچه میبا ید توحته اننا گو یا [ی استادان‌بر ای فتو اها 
ورایهای نادری که ازاو دیده|بد دزوتاقت او شك کرذهانه باایشکه لكف شهید دوم 
در بدایه (عی۸) استادان ومشایخ مانندکلینی ودیگر انرا نبازی بان بت که کالی 
دیگر آنها را ڊرستکار حو اند جه‌دوستی آغهیا شرت دازد.داستا نی دراین زعيثه 
در اژلوتیالبحری وروت بچیه و عایقه بيبهائي (ص ۳۰۷ ازحاشية بلغة) 'ازشبخ بواتى 
ياد شدء كه از او از ذرعتی و راستی زكر باین آدم و اين نابویه پر سیده بودند أو 
باسخ داد که تعستين بر تر اژدومی‌است سس ذرغواب‌دید که ابن با بو یه ازا و كله تمد . 

ازفیر ست عداشى ا( ۲۷۹) برعا بد که ابن بابو به پنج ناز با کنالدو له (۳۲۷- 
)۳ انجی نگرده و کفتگوی کلامی ومذهيى باهم گرده‌اند و ندونه‌ایا ازج ور :نة 
فى ۹46/۲ (ص ۲۸( يتيز ست)دیده فیشود و این‌هباننت که بخ جفر پن. محمد 
دور پستی آ ترا نوشنه وفارسی آن درمجااس اامؤهتین وت الملباه نتکاتی مده (ست 
عو تسآزى هم درروضات (س 5۳۳) آ را آورد, 

در بارء شكايكه درخا كجاى ابا بوبه دررعه بيدا شده ودس ای بدرون إن رفته 
وعیگفته اند که تن اور | درست بدیدند وازهم نباشبده ولړو بده پو دژووضات!اجنات 
خوانسادی (۱۳۱۳-۱۲۲) تکار ۱۲۸۷ دارد که كوينه تزديك ۱۲۳۸ جنين وخ 
داده وفتصلیشاءهم ۲ كاهى پات و بدانجا رفت وخواست خود در آن غکاف وبرداب. 
برود و ]ترا یی بربآریان کف إند که شاه بی تر ازا نامت , گروهی هی ولد وكزاهى 
میدعند و شا وا باور خواعد شد و همین کار .را هم کردند خواتساری میکوید که من 
با تردید این را مبكويم (جه او در آ تسال دواژده سال ینش نداضت) : 

دثيالةً حاشبه درمتحة بىازاين 


5 


ووحنايتهاى درست با نادزست شيعن كه از پیامیرو ببشوايا ن عد است.میشناد؛ 
کافی ۰ مدینةالجلم , من‌لابحضره الققیه , تين »استتتعار : آتگاه كويد که 
دوهی وسومی از ابن‌بابه قبی‌است . تجاشی (هن۷۷۷) دربارة قمی «شیخناو فقیهنا 
وو جه‌الطالفة. ختر اسان , گفته و اژمدینة للم باد کرد ولی ثافى از ءمن‌لایحضره 
الفقبه و برده است عگر ابتك هكتابهاى آنرا جذ کانه برشرد چنانکه قهپالی 
بدیین لکت برخووده‌است , بحرائى ذرلؤلوتى البخرين از تجاشی درشسگفت ماند 
که جرا اژمنلابچضو ياد نود (ایژ روضات می۳۷ه) درد مالم لملا زش۰ع۷) 
دز بازءار ومباز زا لغنین؛ گفته شده ودارد : ومد ننة املم عشر :| جز اء» وا زآنا کی 
ن+نأمی‌برده اله کتابهایآن برشمرده‌شد . طوسی‌درفورست (شی:۹ج) درباده‌اش 


« جليلالقدر . + حانظاً للاحادیث بصیر] بالرجال ناقد] للاخبار لم بر فی‌القبین 


عثلة انی حفظه ىكثرة عله ود ز بازع ديتةالغلمة | کبرمن من اضر |لفقبه كفتة 
آنگاه ازاین دومی باد امود ی نبکه کنابهای آنرا برشمر 3 - 


ونال اة صفخه بش 

دزقصیالطباه تتکانی تكارش 74 ١‏ ذإردكةثزديك بجول سال بیش (۱۲۶۶) 
آ تجا را پشکافتند وتن اورا تروناژه ونا سوده ديدتد . 

محیدپاقر نهر الی درروح وریحان نکارش ۱۳۹۸ (ی۱۲ه) مینو پسد که چندی 
پیش چن چبزی را گروهی درستکار وراستگو بدیدند و آنبا هنوز ز نده‌اله چنابکه 
در بارة سید مر تضى در ٤‏ (زوشات ی ۳۷۵) و در پار ؛ كليئى هم چئین داستألی رخ 
داده ود (روضات 5۲۷) ۰۱ 

ماعقانی در تتقیح المقال ‏ لکبارش ۱۳۵۰ هی نو بسد که در چہل سال پیش )۱۴٩۰(‏ 
شنید»|م كه در ودياك بایان سد ۱۳ چن رخ داد و سيد ابراهیم اواسالى تهر انی 
بجعم جو بش چنین دیده بود , 

تکار اد ریصانة‌الادب ( ۲ :4۷۰۰ - 5۷6 ) ابتداستان را از كفة خواتاری 
ومامفا نی یآ ورد وعیکوید سيان ايندو یکی نستند و دوبارهم که جتنيل چیزی نشده 
بود پس نتوان آ تزا باور نمود . 

دیده‌ایم که تازيم اینداسنان كف هوا سارى ۱۲۳۸و بئوشٌ تتکاینی و کویاهم 
تپرالی نزديك +۱۲2۰ وبگفتة ماقا نى تزديك ۱۳۶۶۵ میباشد . 
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اخ ندیم ( من ۸ = ۷۷۷ می‌تویس که خط قمی وا دز بشت جزاوى دیدم که 
کتابیای دوست كاله بدر خود و کتابپای هخد كانة خود راابکسی اچبازه ذاده 
بود(۱) او از قمى تتها و كثابالهداية ۽ ناد »یکن ه که طوسی و اين شرآ شوب 
وساروی یادنکرده| ند ولی نجاشی از آن نام‌برد + عاملی در امل‌الامل (ضع+و) 
وفائدة ع وسائل از مدیتهالعام باد تكرد , 
از این سنخنان برهي يد که قمی زا مفیلهالغلم بود در ده جوء و برز کتر از 
من لایجضر و این یکی مانا كزيدة آن عیباشه و گویا طوعی و سادوی, آ را 
دیده| ند و شاید هم عز الدین ترا داشته بود و داستانی هم در باه آوردن أن 
از یمن برای مجلسی جر حن ۱۳۸ همین فهرست ياد کرددام وی جود مجلسی 
در بعار نه درد اجه جلد نکم و نه در بابان جلد اجازات از آن اد مود . 
خوانسادی (س ۱) می نوبسد که سعهٌ آن. بس از علامه وشو شید ازهیان رفته 
ودانشندان هرجه کوشیدند وهزینه‌عادراین راه کردند بجالی نرسیدند و ایشکه 
میگویند که رد بدن بهائى بوده است دودمی مینماید وسه , محمد, (کاشانی 
وعاملی ومجلسی ) هم آترا دات | ند بوبهاتی در تعلیقه ی ۳۰۸ عى نو یسد 
که ما آثرا ديدهايم , از نهرست کنتوری ( ص ۵.۰ ) هم برنمیآید که آنرا 
دیدم. باشد : 
از سخن شهید درذ کری ( ص + ) برميا يد که ارا داشته ابت چه يكويد 
که مدینةااعلم و من‌لابحضر و تهذيب و استبصار نزديك یکافی هبتند درشیارة 
جدیها هجلسی يكم در آغاز شرح مشیخه ( ش ۰.۸/۷ گس ۲۰۴ پ ) میگوید 


ال شاره کتابهای قمی] نجتانکه تكابتى ازروی فپرست تجاشی برشمرد ۱۸۹ 
مجرسد | کر من لآ حشر وا جد ل كانه بشمار اورم , شسارء آنها در فپرست طوسی 
بجر كتابوائ ىك ةباد نداشت به 4 مبرسد و حمالم 97 كنات باد هده اعت ١‏ چون 
همة کنابهای او دراين دوجا بكار تیاده است قوبائي درمجمم|ار جال وشت : «يقهم 
بعضها من‌ااففیه > تا دوفبرعت اجاشی وعلوسی مادم مازكار آیند . 

نجاشی وطوسی وساروی وش انه که قمی لزديك به ۳۰۰ کناب نوشته است, 


۱9:۹ 
« وکان غبختاالبهائى رض بل کران عندنا كثاب مبینةرلعلم | کبرهن من‌لابحطره 
الققپه و ذ كرابوه فى کتاب العرابه إن او لتا [لخيحة الکثت الكربعة و کتاب 
مدینة(لعاملکنه لم‌دره والظاه رنه کین عندهماو تا ع عنمما کماضاع | کثر كنيوما 
و کان یله کر کنیا إن کتبی الفا کناب تقریبا وبمد فوته ظهرمنهاقریبامن بمب اة 
اكاب و رابا كناب دعام الاسام (لملسوب اليه و هو کاب كبير لکنه ظهر.انه 
لیس منه ۰4 

بادی حدیشهای من لابحطرهالفقیه دا کروهی برحديتهاى کتابهای دیگز 
از چهار کتاب برتری دادهان جه ايشکه قمی و | هوش هتر و موشکفتر از کلینی 
و طوسی پندزشتند واینکه وفتراهای خویر| در ]ن گنجانده وآ نجه را که میان 
خود و خدای درمت و اواو میداشست آورد اگرچه تباید همه خبرهای او وا 
قطمی بنداشت . 

الانتروى بررخی غبی‌های مرسل او راهم كده بأنداؤءٌ سه يك کناب است 
مانند مر اسیل ابن ابی‌عم با اوزش داشتند جه او اگر بان داوی که نام نبرد 
ارزش شیداه حبرا بامام با پیامپرنسبت تمپداد و آگر بچنین غبری نیگرائید 
آ ثرا عبج تسآورد (مستدرك ص ۷و و ۷۱۸: 

رشته‌های سناد رو ایت .کباب من لا بحضر والفقيه درو جال دجا وفپرست 
علو سی وعناقب ابن شور آ شوب واجاژات بحار (ص ۲۹۲۲و 4۷ و٣5‏ و5 ون 
و ۰) وقائدةه پایان وسائ ل آمدهاست - درروضات (صوح۳ه) ركتة اسناددیگری 
آم بره 3 

پدر علافة حلی از برهان‌الدین عحمدبن معندی على حمدالی قزوشی 
از منتجب الدین قمی از پدرخود از بدر خود حسکای رازی شا گرد طوسی و 
پرادرزادء انن‌بابوی» ی (نیز ص ۱۵۷ بداية شهيم) . 

ابن شهر آشوب در آغاز ناب ( فصل ه بحار ١‏ :۷۵ ) كويد که من 
آسانید کتابهای ابن‌بابه دا از محمد و غلی بسران علی‌بن عبدااصمد تیشابزری 


۱۰. 


۷۱ 


۱۰ 


ب 
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از پدرشان از ابی‌البر کات علی‌بن‌الحسین خوژی اذاو روايت میکنم واز رشتة 
اسنادم شيخ علوسی . رغتة سند آو بطوسی‌در لواهم حاحبقرانی (۱۲:۱) هسك | 
ابن بابوية آغازسند حديتها را در کتاب نیاوردولی ددپایان آن مشیخه‌ای گذازد 
و اساد خبرهای سراسر کساب را درآن نشان داد , چون. ابن عشیخه بترتیب 
تيجى نبود و نیاز بگزآرش هم داشت.دسنه‌ای بدینکار پرداختند و دربازه 
روشن ساختین آن و بازشناختن هراسلادی که درست یا فادرست يا سیت اابت 
ر نجها بردند ؛ 

تخستین‌بار حلی درفالدة ر خلاعه وانن‌دآود در با بان زجال از سندهایمشبخه 
کاوش دودند ‏ ملامر اد نفرشی در علیقه مجادیه ومجلسی يتكم (ش 0ه ) بر آن 
چدا گانه گزارش بسبارسودمند توشتفه . ملااساعبل عاز ندرانی درخرده گیری 
از کفتار مجلسی نکم سختی دارد که در تنه قن ينل کنت :4 با وله میغوآ3ا: 
عاملی‌در فاندة سكم بایان و سائل همان‌مشیعة بی‌تر تیب قمی وا تر تیپ داد و توری 
درفائدة باجم بایان مستدرك بر ] نچه عاملیآ وزده است.از روى سضدان تقرشی 
و جلسی گزارشی اوشت و فهرستی دبگر هم بر آن افزود . عاه‌قنانی درفائدة 
سوم بایان تنقبح‌المقال (۳: ج) هم همان مشیخه را فهرست وار آورد قپیاگی 
دره‌جمع|ل رجال و|سترا بادی‌درمتیج| لقال ومچاسی‌دوم درپایان وجیزه وحالری 
در منتبی‌المقال هم هبان «شيخه وا با ثرتیب آوردند و عكم هرسندی راهم 
وحقند | 

نگارند كان دیکر کتابهای رجال مائد سیدهاشم بحرائی وظر بحی واغرجی 
در بعش دوم عدة| لرجال, (ش ٩۸۸‏ گ ۱5-۱۱۷ ) هم چنینکاوی کرده‌آند 
از کانیکه دراین‌زعینه کار کرده‌اند غاچ محمدحین قاضی تبر بزی م ۱۳| 
هم لام بردءالد ,(ئیز بشگرید به : مستدرك ص 52۷ - قورست آقانی موی 

نت 

از گزارشهای مشیخه که درفپرسنها آمدم.بدینگو 4 ابت ؛ 


9 
گزرارش علاءالدین گلستانه 5 ماخ فهرست سيهالار) و »مزا مڪ 
استرا پادی (فبزست معارف ص۷۲- طوس شی۷1) وابرمتصور حب ن پش رشمد 
در ٩۸۲‏ (فاضلیه سبش ۷۰) 


درفپرست ععارف ( ۰۱ ۷۳ ) بم كزارش و حاشیه ودرذدیعه (1۲۳۰5) 


۰ حاشیه برای میلا بعضر اد گردید , 

این هم گفته شود که نسخه‌های‌دار ای تاد بخ ز وشن ازم ن لاحت ردو فورست 
طوس از ٩۷۱‏ ا ۰4٩‏ (حبوه) ودرفورست معارف تاريخ. ۱۰ ودرفورست 
تاضلیه از عه. ؟ تا ۱:۸ و در فہرست سبهسالار از ۱۰۷۰ ۷ ۱۰۸۷ یباشد 
و پیداست که درروز گارصفویان نخه‌ها آزابن دقتر برداشته‌آند . 

من لا +حضر در حاحالة جعقربه لکهنو در چهار جزه و دو جلد وزيرى 
پگ( ۱و۸و۱ ۳-عص) :خط تسخ محیدامیرژ] انن|لحاح میرزا 
امام غلى مرادآ یادی با فورست در ۷ - ٠۳٠٦‏ بچاپ سنگی رسید سر گذشت 
این بابويه دز آغازا ی چاب‌هند هست. همچنین دراییان,فرمایش حاجن احمدآقا 
موّیدالعاما فرز ند حاجی اپراهيم آقا در ه ما کنه جديدة , از بکوشش فرژندش 
آقامثپدی محمودآقا در ۱۳۱6 درچپار جره و يك جلد بی‌مشبخه در 5۴ سس 
رحلی خط تبيخ جاب سنگی شده ات ( نی فهر ست سبمسالاد ۱: ۴۷۷" 

این‌با بو به دردباچه میود > چون |زشهر خوش خودشدم و بلخ رفم 
یره الق و راجن جد پا می کوب اه ند یی سا ب 
الحسبن (الجسن) بن اسجق‌بن موسى بن جعفر کهدانجا آعده بود,سر بردم ورمن 
خوش میگذشت . روز از « کاب من لابعضرهالعییب و معندین ز کربای 
متطیب راد شدء بود و او از من درخوانت که درفقه هم چنین دختری بنام « من 
لایعضره الفقيه » بتویسم تاءردم بدان بشگر ند و مدستور آن کر کنند . او سباری 
از نکارشهای مرا برای شود نوشت و از من هم آنبا را بشنید و روابت شود 
وبرهمة آ نپا که به مع كناب عيرسيد ۲ گام كشت . 


من چون اورا شابسته وس اوار بدیدم پذیر نم و بنوشتن ایندفتی پرداختم 


r 


۱۰ 


۱ 


fo 


۱99 


وقتواهايم را در آن کنجایس نه اینتکه ماش دیگران [ نجه را که ووابت میک 
م ۳ 0 


دا آن كدارج بابح من از کناببایعشموزی برد بزددام که زومر زفت کتبی 
که ازمشایخ وخواجکان و پنشینبان خود روابت میکلم دين یود ,۱۳ 
آغاز : سله . الیم انى احندات واشكرك و اومن بك وانو کل علي واقر 


بدینی |ليك . .۰ و تعالیت عمایقولالظالمون غذو كيبا فال الك آلامام السعيد 


آنو چعفر فحيد + أن بابویهالقمی القفیه زبلا اږۍ معت هذاااکتات (قدس این 
وو حه) امابمد اماساقنیالقضاهء إلى بلادالفر 6 و حصلنی‌القدرهتها (بها) بارخی بلج 
من قصية اولاق , ۱ 

اتحام ودوی‌العلانن محبداللسرى بن قال النبى .ات علا ع زیی 
وخليفتي. در فعلى وفاطبة والجدن والعبين نفلی و هل يت فاذهب عنهم! از چس 
وطبرهم تطیج| , 

غار مسا و لبايك : ا بتو عحمدان على ۰ ین با لقمی «همنش 
عداالكتان زج ءانث «کلناکان فی هقالکناب ع عبار بق عوسی الا تاش ققد 
روه عن ارز 

انجام + وعا كان فیه عن دين مر ف الغلا غقد رويتواعن ال مان 
صعدبن طاريق نالغفاق 

[۷+:۱۱ 
ارات ای ضعه شن ۱ وتلاخ با نلاعا وتر اټ ای عه باضه لياع ماف 
أن لجاب با :دا #های, < پاطرره» و ۶ مرت یر م 6 (ازشزح جال 

بکم) و <پ ار (ازمتریااکسن ,پالی) و بزاراات وخرح از يفيل مياعد 
تو دة مت وحاشه‌ها مولذيا محيبنا-م بن نا معمد موی 1 دسامی ات که رد 
فجلی نوم اڑا طايه کرد و لژ او اجاژه کرت دار ونای ڑکا ٣اا‏ 
یکت استعليق وت وکواهی مده که ار دحتاای از بصن 1 لر | دده است و یادی 
از جارعم کرده | ابن تيده ملد ودا سر مجلسی که مر آت‌المقول را يجام او 
اوک است خواندم شد و او در بابان جزو دوم عربابان زبارات عظط خود اجازه‌اي 
نوک (۱۷۰ب) و گر اهی‌داد که این ذ! ارعن و سرع (اعلی ابنی) لجنان مقاعه) شنیده 


نت 5 
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سا كم ءاي هن لاخر ش 0:۲۷ 
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واجازه خواسته ومن ذراين تاریخ و نیع دوم ٩۱۱۲‏ بدو اجاژه دادع + دزیر ک ۱۷۱ 
ب - ۱۷۲ الل خوابيكه مجلسی يكم امام مان را ديد که ححبفه را بأو ذاده است 
وسنه روابت محفه مده اسع , کاب دوه بپ-۳۰۰ الف است که اردسناعی درووز 
سه شنبه ۱۰ رمضان ۱۰۷۸ آآر| نوشته است , آسانید کتاب در ۳۰۱ب. ع الي است 
وشماوة رجا با یاد کردن ایتک خر آتہا درست یا لادرست است برهامش آن دیده 
میود ابر بکی را اردستانی درروز سه کت 1٩‏ رمضان ۱۰۷۸ نوشت است . 
فهر مت رخال نه کناب پتر یب تهجی و بارتم ورعز دز ۱6پ -۳۱۷ | لف[مدهاست 
وشباوه رجال تا ۳۵۷ رعانده شدء ات - این فورمت مانا ازخودازهستانی اعد 
درپ رک۴۱۸ سغعتی‌امت ازمجلی يكم دربارة رمزهای احنادهای کاپ درحاشه او 
برهبين کتاب‌با» يان اززوی خط همو:در ۱۳۱۹ أف ۲۲ ۲ب سعنآن ير | کیدہ إت 
ودر۳۲۱ الف ۳۲۳ الف بارهابت از گزرازش فازشی مجلسی يكم - در الف - 
الف ر جه و کزارش سر آغاز کتابست بذارسی متن شخ و ترچمه دیق : درب ر گ٤‏ 
سختی است ازمجلسی دوم بفارسی (دو او اسم) دربارة سند روابت حدیتهای ابن کناب 
و جز آن . در ۱ الف دارد که عد مد باتر رضوی در 4 رفضان ۱۳۹ له را 
دات است ,در أب خط < محادهادی ره > داز د که خبررهای‌کلینی اود هزار ببت 
وتہذب عشناد *ز اریت ومن لابحضر بت وهفت هران يبع است حدشهای این کناب 
رو یچم مگ ود :95۳ - درة الك دارد که عور ر امجمد‌هادی سر ابگسی بخشهه!ست 
و مپر تكس با خط او دردو چا پدینگو: ٩‏ :د لالهلا اش لنك الحىالبنين . المد 
فحید حاب 4 دیده فیشود . ريز دارد : ابتباعی ما ۱۱۲۸- تیر غپر و خط تحن 
باقر بن محد مؤمنالرضوى که دا ندغن که بوده‌ادت . بازخط قرهادين و لیعبدیتاریخ 
۷ سفر ۱۲۹6 که درشم از أن نسحه را خر ته ات . 
(۳۳۳۱) کف ترمه ‏ جلد باج فهوهای حائهه‌دار عقوالی درون آن تناج مرخ 
الدالء : ۲۵۱۷ و :<۱۷ ی ۳۵ 
45 ] 


27 ابن نسخه بخط نارق با عتواتباى شتكرف است از حن ين مسد مله 

فزو بتی دررجب ۱۰۱ (بايانغود کباب ومشبخه ۳۲۹ الفرعع+ الف) 
(۱ پ- ۳۲۹ الف) اساتید درس کت۰ ۳۳ ب - ۳66 |لفاست. و نا هالی باکر جال 
آسا نید درهامش دیده میشود . حاشبه‌هالی بنام «محمدتقی» و شبخ بهالی و دیگران 
هت » 


مچاسی يكم عط خودهی نو بسف که کتان‌واا زاو اشنیده‌اند و باز ہیل مجلس‌سماع آن 
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آغاز مغر ۱۰5۲ بوده است (گ ۱۳۲۹ الف) وډه ار گو یا همین قرویتی لو بمئدة 
که غباخد , درابات, دارد + ۶ درعید تاه اعاس آول خر بر عده ات ۷( که 
(ITE‏ . 

۴ گ) - كاغة سمر فندی - چاه یماج تر باکی ضرلی لا بر وهای 

اهآر : ۲۵۹ و ۱۷/۰۱۱ س ۲۰ 

[1545] 
74 این سک حخ با عنوانباو تاه های گر احت از محمد على من 
کال لدین‌محنت که‌درووز بگعته (1) شمان۰ع۱۰ نوختن کاب ودرروز 

شنب۱۲شعبان نوشتناه] نید کاب را باخام راا ات ای افوی‌داره,در کٹا رضفده‌ها 
دارد : 9 بلغ سباعاملی ادا تما لی > که ,ا بد خط زین الد ین علوين سليمان بعر انی 
قممی ما لحدبت (م فدمع۱۰) باشد.. اوكا گرد خد ین حزان رجب فقا صر نی 
وشح بپالی وده ا-ت.. ترج ين او اعستين بار بدحنور صعوپان اعام چمعه شده بود 
و سبى استاوش مغالی ,لین با گا رسيد ., این رای رع مليى بحترين هم وده 
وير توف بمب واست‌صار ومحتصر ختصر ناهم اه او شته ات (فوابد رضوبه قمی .۱ : ۳۰۹ 
غبو کو اهیعردهد که مخندتقی بح در خی شیر از زع اءت کناب را ازهن شنبدم وَإجَارَة 
روایتی بدو داده اضت و ار أن عاق دوم سال ۱۰۵۸ و ۲ قر ۹۶5٩‏ »با شد 
(بابان جزو دوم که درر و رشنبه ۶۱۹ ۱۰۰۱۱ نوشته شده است ص ۳۹۱ و در تح 
+ )کاب + من ۱ - ۷5۵ - اسالبد: ی ۷8۸ - ۷۸۱ - درگ۱ الف تاربخ 
جسابق ووم جال ۱۷۸۸ از كسى که لته وا خریده است دبده مشود و سوبس 
که درست ۱۲۸۷ امت , محبد جائ یں فخرالدین احمد هوسوی کو۱۱۳ومیرز| ]فا 
الجر با بو طا لب اب العاج معز[ داز ده که بودها - ای دیکر دراریخ دعم 
يكم ۱۲۸۷ اوشتهكة آلرا از كنا قروش گران خربدم و[نر] خواهم خواند و اگرچه 
ازعرم چیزی اماده حاشه بحط خود بر آن می توبم . واره‌ای ازجاشیه‌ها الاو بايد 
:اد بر گنه دوم له اتاد و کم داود : 

(۲۵۱] کت سمرفنددی ‏ جد یماج متاك ساد کذار دعا لاغذ چنییده المت + 

اندازه : +۳۱۰۴ و ۱۵/۶۰۱۱ س ۴۳ 


[ı1۸]‏ منأشب ۱ (غربى) 


در الا مه اخطی) خلب خوار زما بی| لموّید( | بوه‌جمد)موفق بنا مد لمو يدبن 


كن ۳۹۱ اف م ولاق س ۲۹" 


aE 

ابی‌سعبداسحاقالمو ید (محدد) بن سعید خوارزمی مکی حتفی فقيه محدث حافظ 
أدبب شاع رکه به و خليفة زمعشری » نامیرداد بوده است تكارئدة ابن مناقب 
که درتشائل على امت عیباشد , 

اوشا گرد ژمعشری (م۳ه) وتجمالدين عمربن»حمدین احمدتفی (نخشی) 
زم 5۳۷ وده ودر تزديك يم سالكى در رده در گنشت (۰)۱ 

چت است اسناد دوابتهای خوادزمی دزاین ناف 

- شبخ امام‌زاهد ز ین‌الالیهابوالعسی على بناحه عاضمی خوارزمی اشیخ 
القضاة اسممیل‌بن| حمد و اعظ از ,درش شيخ ااه ابوبكر احمدین‌الحسین جى 
از ابوبکر بن‌بابوبه وابوالحسن حح د بن |الحسینین داردااماوی ( ۰ب وء اپ - 
فقتل | + ع و جاهای ديكر) , 

۷- سيدالقرا. وصدر الحقاظ ابوالملاء حسی‌بن احمدین | ىالحبينبن أحمدين 
محمد عطارهمدانی (ع9+ه) (قهرست قموص +) وامام اجل‌تجم‌الدین ابومتضور 
+حمدبن حسين بن محند بشدادى (با اجازه) از مونب‌الائه زب الف وعم الق 


ورج ب وام الف وعب الف - معتل عمو ١‏ ؛ ٩۴‏ و جاهای دیگر) و امام اجل 


۱ 


fo 


۱- بشگريد .يه ؛ بغية|اوعاة سبوطی عن ١٠ت‏ الجزافرالاشينة5: ۱۸۸ روشات 
س 1۳۷۲۱ همان یه .و رجال مير زاممد محدث انارق تبشابورق ت بسا نة|لادب 
۱ ۰ - مج ما ی غات ص۱۷ ۱۸ - عقات‌الاتو از 7 : ۳۱۲2۲۷۸ در بارة جد بت 
تشببه ‏ نامه دا نشورآ ۶ :۳۸-۱ از عبقات - الفدیر عبدا لجین تر وی ۱: ۱۰۷ 
6 : ۳۹-۲۵۰ که از دو کاب لاقب ومقنل او بهرة برده شده وشمر‌هاک خوارژمی 
کربار؛قدیر در إن آمده ولان داد» ده که صر کشت أو درچه کتابهائی یاد گت 
دیاچ برچاپ مل لحت عسين غو أو زمى در نجف درووجلددر ۱۳۷- مجلة باد گاو 
ال ع ی ۱۸ اردینپشت ۱۳۲۷ 14-۵ کفتار تز ویلی درباوه شعه‌ای اژمفتل او 
که در ۱۳۶۶ از رری نع تاريخ ۰۸ نوشته شهه و در لیف از روى همان بجا 
زيم است - دهاشم بحرا أى در آغاز دغاءةالمراء» دزفهر مت کا بای سنی آزابن 
متاقبباد كرديد ینگ ونه : فضا ال أمير ال وّمنين لست رالا ب ةعددلنجاادين و | خطب! لخطباه 
عندهمابی | و بد موفق بن احید المكى|اخواززعى» تبر صو ۳۳و ۳4و جاهاک‌دبگر. 


2% 
ثورالهدى ابوطالب محيدين على ذيثبى (۷۷ الف) . 
كب علامه اضر خو ارزم| پو ا قاسم حم و د بن عم رز مخشر ی خو اد می(* ۰۳۸) 
از استاد اميت .ابو الحمن علی‌بنالحسینبن مردك د ازی (هخ الف د مقتل :۳ ] . 
- سیدا لعفاظط زین‌الدین ابومتصورشمی‌دادین اهام اجل حافط ابوشجاع 


شيروبهين + پرداردبلمی عمدانی (ه ۸) در نامه‌ایکه از هیدان بدو نوشته‌است 


از محمودبن اساعيل از احمدبن فاذشاه از طبرانی (ع الف و ۰ب و ۷۳ الف 
و ۷5 الف ہے معتل ,۱ ,:+۳). 

وت شهاب| لدین افطل لحفاظابوا لنجیب سعد بن عبدامه ب نالحسين (الحن) 
عمدانی +روزی که از همدان بدو نوشته بود ېپ و۱۲ آلف وحم الف و ۷۰ الف 
و غب ب وهب الف_عقتل ۱ ۳۸۰) 

> شیخ امام عن‌الائية استاد |بوالعسن على بن احمد کرناسی خوارزمی 
درخوارژم قم الف و ۱۳ آلف و ۱۸5 الف - هفثل ١‏ ۱4) 

۷- |ستاد عبادالدین آبوعبدابنه محمدین |براهیم و بری خوارزعی (ب) . 

۸- امام اعلاخی سرا ح‌الدین ز كن الاسلام امام الحر ماب الفرح ءجمدین 
احمند مکی ادام الث موه ( ۸ ب و ۲۳ ب و ۷ع ب - درمقتل 2۱ ۳ دربارة او 
وزخمةإين عله » مبگوید) : 

ه مهتبالاكه آبو المظقر عبدالملك‌بن علىبن محبد ههدانی بغدادى (4 
و١٠‏ الف و ۷٩و۷۷‏ ب ‏ عقتل ۱ *۸ع) . 

1 و شيخ امام ژاعد انوطاهر محمد بن #حما| لسنجى ) الشیحی ) در عرو 
وادیب |بویکرمحددین حسنبن أبوجءقربن ]ب وسهل ژوزنی که ازمر و ېدو نوشته 
بود (۱۵ الف) . 

۱- ابو لغنح عدا لملاث‌بن‌آبیالقاسم‌بن‌آبی‌صهل كروخى عروى (*4۸«) 
که دوب گشت ازخح بال عن اژاو حدیث فرا گرفته است زه زو ب و ۲4 
الى قل ۱ : ۰)٩‏ 


۱2 


۱9۹۹ 

۲- معام الا ابوعفان عنمان تن احمد صرام خوازژمی (-۱و ۱۷ الف): 

۳- ابوبکر»حمدین عتيدالثابن نسيزين حسینا چاچی (شاشی) (]» الف) . 

۶ صقن الانة نقةالجفاظ ا بوداود مود (محید) بن سلیمان‌بن محمد خیام 
هدداتى که ازهیدان بدو لوشته بود (ه و4 الف -مقنل ۱+ ) ۔ 

۵ - شیخ امام ابوعحد عدانين امیعصور عصاری علوسی که از: يكابور 
بدو نوشت (ه الف) - 

7- شخ اسام برهان‌الدین ابوالحن على بنالعسين غزنوی (۶ ٥٥‏ ) 
که در بغداد در خاش بایان دیع بكم 133 بدو كفده اصنت 1۰ ۲ الك آغاز 
قصل ۹ - مقتل ۱ :۱(۱). 

۷- کمالالدین ابوذر احمدین قاضی|لقضاة شهاب‌الدین |بوعب: دالت محمدين 
امام احمدین على بن نداد (۸ب) . 

۸- شیج امام تاجالدین شمس‌الادبا |نضلالحفاظط محمدین شان ( ندیبان ‏ 
سمان) بن يوس ف هدا نی كه زه مدان بدو نوشته‌بود ازآبوسمیدشجا عي نالمظفرين 
شجاع العدل درذیحچه زو رود الف و ماب و۷۹ ااف) (11: 

۸- شیخ تق عدل حافظ ابوبكر محمدین عبد (غبيد) این نصرین زاغونی 
( 5ه ) که درب ركشت (زحجاز در بغداد از او حدیث فرا گرقت زپ ب -مقتل 
(ASAT ۸‏ 

۰- ققبه آبوسعدفضل بن محمداستر | بادی که یچندو اسطه ميرسد یابو الفضل‌ین 


Ya 


e 


اہ درچہاردء دامتان پایان ار پیت فمی دوسه‌یکم وچهازم آن از:الشخ ابوغلی 
یمان (بيهان) إن دز (جتدب) بن النخمن بن الى عى ابم اكاب 6 ياد شده إت 
(س.؟/» ۱هبچت فیرست) درالقش زازی (ض٤۲۲)‏ تام دشن [لدین معد نامان 
د طبرسی عستوفی > آمده که كوبا اينوم «بتیمان» با «بنیان» بأقد درمعادن 
اعقيان مافروخی وترجيه آن از آوی نام انوا لملاه بتار فرزند بتیمان پر ار راد 
وهشفردز بسرحره پسر بیان ازشا مر ان بادسی و7اث فكو سپاهان‌دوزمان ا قر وی 
وعروشار بسر بليمان فیلسوف رو زگار اد پرمبخوریم (معاسن عن ۱۱۸۳۳ و۳۵- 
ترجه 155و/15115) بسن دربت این نام هبآن ابتمان» بايد باهذ , 


۱-۰۷ 


اپی‌طاهریار ایی‌عشمان جاحظ که «مائة کلمت دا برای او گردآورد . همی » مائة 
کلیه ب دراینجا آ ورده شب است رفصل ع ده ۸و1 ۸ ب) (۱) ۰ 
: ازسندهای ۸و ۱۱ید برعیاً ید که خوارزمی ازسال 4ه و ییش از رک 
برادر خود بتتكارش .اين متاقب بعبيرداخته است وا مقت برا بس از مرك او 
ولاكزيزيساذآين نات نگاشتهاست (در آغاز چأبی سندهائی‌هم ديد میشود) : 
خبرهای مرسلی‌هم دز آن آمده مانئد مراسیل معجم طبرالی ٩(‏ ب و ۷4 
التت) و مراستل‌الناصر للحق (۲4 و ۷4 القت ]و مراسیل دیگر .+ الف) قير 
از تار بخ |بوعلی هقی سلامی و(لمجیرالکبير ابو جعفرمحسد بن حبیب بفدادی 


۱- غوارزعى را بجر این دانشمندان استادان دبگری هم بوده است : 

إمام اهمويو احمد دهستانی که روایتی از دهستان برآق او نوشته بوم 
(مقتل ۲5 :۰۱۳۰ م 

۲-تدیدالذین مصدین متصورین علی دیوالی مقزی در کوی اصر یاد شور 
ری (۳::۲), 

۳- و اافتل عبدالرجينين مسد کزمانی (۱؛ 9۳و 5۷) 

ڳد |وااقاسم متصور بل توح شپرستانی که دور کشت اژحح دز اع ۵44/۱ 
ازاو حدبه فرا گرفت.(۱:۲).. 

6 مارك ن‌محند مقطو که درد بر عاقول بر اود بث خو | نده‌است ۱۱۳۰۱۱ 

سيفب لدين| بو جمفر عمد بن عبر ان انق على حيجن كه بر ایا و نو شته است(۸۰:۱) 

۷- شيخ سعيدين محبدين | ی نكر تقيمى از روى اچازه (۱ ۲۸۶ 

دا ر کن الاک عبدالحتدين مکاایل (۶۱ ۰۱۳۰ 

, فر الك ابو القضل بن عبداارعمن حقر بندک باجازء (۱ : ه)‎ ٩ 

.)48-1( ابوالفشح جدااو احدبن جن بافر حى خدادی‎ ٠ 

اد رسد الد بن ابواافتوح معدن امی‌جفز محد طائی م ۵92 که براي او 
نوخته ۱ (۱ :)۱ 

ا |بوالخبن على بن احسدین حمویه جوینی (۱؟٩)‏ ۰ 

۳- ابو الجن‌نن شر آن‌العدل در بقداد (الفدیر ) . 

15 ابو علی سداد (| لفدیی ) , 

۵- حينبن تجار (الفذير) . 


۱ 
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۱ 


o 

والعارف | بن‌قتیبه (.4 ب) -شمرهائی‌دوسایش ازخاندان ادر از بدیح‌آلزمان 
همدانی (هو۳۰ ب) وصاحب عباد (۵ و۳9۱۷ ب) و حسان (ع]'الف) و سید 
حمیری ( ۳۰و۳۷ ب )در آن آمدم است - کاهی لغات برعاهم در آن گر ارش 
مشود (۱۹ و ۲۸ ب و۲۹ الف و ۳4 ب و ۳۹ و ۳۸ و ۳۹ و الف و چاهای 
دبكر ) خبری در آن"آمده كله نامير از رافطتدان تکوهش مبکند ( فصل ۱و 
(A‏ 

مر پاپان آن در قصيدة بائبه و يك نون» است از خود او درستایش از |مير 
موّمنان بس از « قدال ء با و قال رضىاينه عنه م و دومین آنها درالغدیر پاد شدم 
وباره‌ای از آغاژهرسه دردیاچهٌ معتل دیده میشود.در خودهقتل (): 110-19۸( 
نتر ونظمی از اواست درس و گواری حسین ع و ب-یارشیوا (ست . 

ابن دان‌نندان شا گرد خوارزمی بوده‌الد - 

۱- برهان‌الدین ابو إلكارم عبدااسید اصر بنابی(امکارم مطرزى خوارزه‌ی 
(۵۳۸ - ۰+) که عناقب ر| ازاو روات میکرده است ( یه س مدع اجازه 
حلی به بتى زهره و اجارء دکارنيه نمال دز تحارو 5 ۰۱۱۱۲۵ 

۲- #سلم‌ین علی‌ن‌الاخت که و اری همین متاقپ بوده است ( بعاد ۳۱) , 

ع ابوالرض. طاهر ین ایی‌المکارم غرداليدبن على خوارژمی داوی همین 
مناقت از خود او . چنانکه دربحار (۵ج) [مده نجیب‌الدین میب سعيد حلی 
(عكيه) آنرا در وه نزد ابومحمد عبداشين جعفرین محيد حسیتی خواندم 
واو آترا ازهمین ابوالرشا روات داشته است: 

2 ابن شور آشوب ماز ندر انی که باخوادژه‌ی تامه‌نگادی داشته است (آغاز 
عثاقت او كددر]غاز تغباليناقب ودیباچه بحازهم هيت ۱24پس.س:۱)) + 

ه جمال‌الدین‌بن «مين که «قتل اورا زوایت میکردهاست (فرالدالسطی) , 

د ابوالقاسم تاصر بن احمدین یکر وی (م ٠۷‏ ) (یه 1۰1)- 

ابن است نکارشهای خوارژمی : 

: عناقب ان حتيقه كه درد كن بال ,۱۳۲۱ بچاپ رسید‎ -١ 


۱:۹۹ 

۷- ردالمس لامبرالبؤمنين وملا ابن شهر آشوب ۱ < ۰)۸6 

ع- لین فىمتأ قبالنيى الافين ووهیهامیرالممنین که این‌شهر شوب 
دزمتافب خودان بوره برده‌است . خوارزمی فوهعتل یود درپایان فصل چهارم 
درخخائل على (۱ ز () ميكويد و عجموعی فى ففا ۱4۲ موسوم بالار فين ... 

ع قضایا امير المؤمئين (ابن شیر آ شوب ۱ ۰ ع۸ع). 

. فقثل الحسين که جال الدین‌بن معین ازا ورو ابت داز دو بجاپ‌هم وسید‎ ٥ 

+ فضایل امور البو مشن که به و سناب غلبن انی‌طالت و تاطبر دازاست. 

۷- اامسبالید عل ی البخاری . 

هوان شم او . 

ازاین کتاببا برمیا ید که خوآرزمی بتر بود شه أن کار گرده است 

گرچه در بفیةالوعاة والجواهرااءضيئهإزاين منافب باد نشده‌است و لی‌در 
کتابهای‌شیعی ابن زا ازاودا نها ند چلانگه کنجی م رذ ر كفاية الطال وان 
طاوی مع وو سقف بنا بی حاتم شامودرالدرالتظيووار بلی مد رکف مه 
و حبولی۰ ۷۲۲ درفرآلدالتطین وحلی +70 در كت القن و ابن‌العباغ 
مکی * هوم و یاضی ۰ ۸۷۷ در لصراطالمستفيم و ابن ججر عسقلانی ۶ ٩۷۴‏ 
و بحرانی ۷+ درغایه‌المرام و اوالحن شرف د ۱۱۳۸ دزضیاءالصالمین 
وشالتجى دز نورالاتعار وقندوزی در يشام ال وده و حضرمی دررشقة]لدادی 
از متاق تقل کردند اکان تتكرئ خم ازسندان در بارة متاقب رعبران 
شیعی كناب توشته‌اند.هانند ابن حنبل درفضالل| لمگرة وتسان (۳۰۳) و آبْن 
ای یجید لی( )دمن ب الال تاعکر رجلتل ۰۷ ۵۳۱-۲) 
وابنجوزى عبداارحمن نگاز نده متافباجمدین حتبل دز متاق لیبن ار طالب 
(ذيل چلیی ۲ : بو )۰ 

پس | نچه که ذغپی میبگوبد که در وغم اۍ خو ار زمی‌در مناقب ازو و ایتوائی‌است 
که از « محمدین احمدین غلى ب نالحسن بن شاذان . ميك ده است سغتى است 


۱ 


۱۰ 


"7 


نا 

نی‌بابه وما تنه دیگرسختان او دريازء اكيت شیمی, 

فهرست فصلها : 

و اساعیه و کناه والغاپه‌وصفاته چ نسبه‌من‌قلالیه واعه ج بیمته ع اعلاه 
و سبقه اليه و سنه حون اام ج آله هن‌اهلا ابیت ج معیةااز سول |باه و تحرنسه 
على محبته و هيه عن بقضه ۷- غزاوة علمه و انه اق والاصح اب - الق معه 
وهر ممالحق ه انه انشل‌الاصعاب , + زهده وقناعنه وى صعوده ظه رای 
لكس الاسام وب تورطه‌الموالك و شرى تفسه ابتفاه مر ضا تار ۱۳- رسوخ 
الا یمان فى قلبهع ۱- انه آقرب‌الناس من‌الرسول ومولی كل می‌هومولاهه۱- آمر 
الرسول ایساه تبلیغ سورةالبراءة ٠٠‏ - »حاربته‌الکفار والشر کین والنا کنین 
والفاسطين والبار قین و عاجاء عن|انی فى جیاده وهو فصول أرببة (۱- محاربته 
الكفار + واهل‌الجمل ۳- و اهل‌الشام +- والعوادج) ۱۷- الا با‌المتزلة فى 
شانه ۸ ان الاتنا لواعية ٩‏ )- فضالله .= تروچ ال رول ایام فاطمهٌ كانه 
من اهل‌الجنه وهی مشتافة اليه وهو سعفوالذنب ۲۲-]ه حامل لوابااز سول بوم 
القيمة ١+‏ النظراليهوذ كروعيادة ع +-جواهم كلءهوبوالع جکمه ۲- من يرانك 
خلقوم و اهلکم به ارام کت ماه چم خلافنه ومبلغ سنه . 

مثاقب بعط نسخ محید ثقى بن جلیل تبربزی فر ما یش ناج محل آقنای 
علكالتجار دز کار خانهٌ استاد عدا درع , رر در ر من بجاپ ستكى رسد 
دیباچه‌ای تاریخ ۳ ازعحمد باترین معد جعفرهیدانی بهاری درسر کشت 
خوارزمی ازروی کشف لقن حلی وا لیقین ابن‌طاوس,و از ابن‌نجاز وان حجر 
و کنجی و حموینی و جولهرسنية حو عاملی و غايةالمرام بحرانی وینايیم المودة 
قنبوزی در آغاز آن هت (۰)۱ 
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۱- جيل ايت حال كد آن ؛ 
آغار فة . وه نتم قا لالامام الاجل] اصدز جاءالدين شمی‌الاعلام تأصح 
(تاح) الغلا عقتی‌الامه معتدى الفر بقين صدوالانمه احطب|اخطبا ابوالمؤبد موف این 
دثالة حاگه درحفحه بس‌ازاین 


oy! 


على سبعة وعش إن فصلا... (فهرست فصول) الفصل‌الاول فی بان اساغبه و کناء 


تال حا صفحه پیش 

ادا امک ال کری الخوارؤهى ری امه ند گر فضائل امير ال ومني ایی لحن على ين 
۲یطالب علیهالسلا ۶ ہل ڈ کر شتی :هلها اف کر جنیمها )قصراعته باخ الا بل کر 
| کتزهاً ببق عه تطاق طافةالاتصاه بدلك على صدق ها د کرت ماخر تی اليد 
لاما لاد لامر جتى شر ف الد پن عر الاسلام علم | لدی هبي هباء|الشر 3وااغربا بوالقشل 
(اامفدل)محدين على بل محمد ینا لمطهر بن‌مرتخشی| لهسیتی فى کنابه الى من مدينة| لرى 
عاد اه عنی خآ (فی بش الاسخ صلدر|لکتاب هكذا) الد رب‌المالمین ولاعدوان 
الأغلى الظااءيث وااسثرة على سيد نا مسيه و ]اله وصحه اجیعت و بمد فقول الد امقر 
المی مولاناالقدبى عتیاهالدپن عمنادالاسلام ناصح اخطفاه مفتی الانام مت الف قن 
ددر الادياواخطبالعطباء موفق| بن | مدا لتوار زعى رجه الله واعابعلةاوعلىالسلدين 
من بر 4 آمب ذ کرفضائل الى آخر ) قال اخبر نی‌السید ابو لسن علی‌ین ایی طالب 
الحينىاليقلى (ااسلفی) (بابه خلغی باشد که استاد قطب راو تدی هم بوده است) 
زات عليه هال اغبو نق السب الماام. ابو لتخم مین عبدالوهايان عیسی اهاري 
اأر ازع .قال اخبر نی الشیح العا لم ابوسعيده ( سعد) مجدین لخدن الحدين الا بورى 
الغ اعی.* اغبز ی مح ین على بن حصمداین جعفز الاذیب قرانتی علبه قال انبأ نی لام 
[احاقظ درا لحفاظط اوا !لاحن ن اعدا لبطارااهبداتی و خاضی القضأء لاما الاق 
نجم الد ين ابوعتصور مخندین! اهتین‌ین رد الیک اوق شا انب لد رين الات الاين 
نورالهدى ابوطابااحينين ممحید بن على ا لز ينبى راغ الله عن الامام مح دين أحمدن 
على بن| لحسن بن خا ان قا لحد نى الممافا ين[ كر با ابو فرج ... وا لبأ نى| بو| آملااتسافظ.. 
اخبر تى به | لشیت الاماما از اهد ق الائية | بو ا لقتل بنعبد|ار حمن | لحفر پندی (الحفردى) 
اتو ارزمی عزاءاث غيز اغى اجازة قال اغبر تى الشبخالامام بوم اسن بن احد 
المرقتدى... قال ر شن ومضائله تغامل على سبعة وعشر ین فصلاا لفسل الاول ا الفصل 
الإول فى سان اسامبه و کناه والقاي» وسفا» . الأسامى , 

انحام : 


هم بلاقوه قي قعر نارهم معاآشپاطینمقرو تون‌فی رن 


الدعا , قال ر شش العندیه باری‌الم و عقدرالقم و کاشف الم ... الك اکزم 
الا کرهین وغقوو"ذلوب‌الا تج حسبنا ايت وتعم الو كيل , 
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fo 


۱۰ 


۱ 


۱۷ 
و القابه و صفاته , الاسامی؛ اسدهاللی آشتهر يهعلى .و جناء قبه يوم ندر حون 
|احنسن البلا - « لاسیف الا خوالققارولافتی الا على » + 
اتجام :.الفصلالسابم و العشرون فى ءيلم بن امبرالومنين .. .۱ کش 
رواباتالمحدتن و اصحاب|لنواريخ انه اسنشهدي هو ابن ثلث و جتین سنة . , , 
رک الف) الحسن والجسبین و ز ینب الکبری يو امكلاومالتكبرى و سافرهم 
من امهات شتی . قال : 
لا بعترت تتاك فی‌المدر اب 
مه در اتی. تراب , آبيه 


کابی شراب هن گی مج راب 
أسدالحراب و ز یه لمح اب 
000 
هدو بلاتوبة فی تمر نارهم مع | اشياطبن هف زو نونف وقرن 
[بابان که ر هاو که د زستايش علی آ ورده شد , ک پې الف . 
[eé]‏ 
۳1 دا اين نخ يتسغ با علوانهای شتكرف وعباله:تطرفاى ذو مدب نئي 
زرا ندود وحاشية اين دوطصفحه كل و بو لاجوولا و تزف با ژعینه زوین 
دارد و باب اوجی بسیارز با وعبه صفحه‌ه درو جدول ابت بزورگی لاجوود و کوچکن 
بر ولاجورد وشنگرف است». 


(۴ )اغد اقرفة ات لد تاج مذکی صرین دازای كل عبر لذ سرخ ول ا لی 
انداره ۴1۹ ب ۱۸۲۰ س ۲۴ 


” ماهم | اشاد وین (+ارسي) 

یت | لجسیت حسیلی‌فاطای میدن سدا خه.د صاوغ حسيتى عاملق “تكارندة 
نطرة انگ وة در گزارش [ننی عشرية بپانی دديره. ووسدوة المتنهی در کلام 
و عرفان برای عبدالت قطب شاه در ۲۰ ج1ا[ طوس 114 ۰٩۱‏ دود (vî‏ 
برای ساطان سلیمان صفوی بل( ۱۰۷۷ -۱۱۰۵), أبن دفتر را دزاصول و فروع 
دینی و اخلاق اززوی اخباد سرداخت و آن در چهارده عنوج هربك چند خا ع 


۱-۹۷۳ 
ست ورس بهشهایآن دردیاچه ديد مشود وس فاوسى كن بتر بیش 
ترجمة از تازی را دارد. خود] نرا در دیباچه چتین نامیده است . او ذرتقدیس 
الانياء از این تاهج راد دودء است . ( س يوده همین فهرست - نب ووضات 
س قیاع بترو , 
غاز نخ : لبوالارضالميتة : .. فنه بأکلون و چهره و عذار صداری 
وباع وا از گلگو» وخال لاله ودا غ برفاه وفراغ ایا غ رغوت وساغررطوبت 
چشانیده. . چون مسكى خاطر ابن کنینه :. عدون سيد احدد| اعاویالماملی 
الثم بمب | اجيب الحسيثى الغاطنى » 
الحام : وابن قصه یز طولاتی بوذ واز اعاظم امور وشداید عظام باشد. 
أت الكنات بمون!لدلكلوهاب - قد وقع الفر| غ من نويد هته الل خة الشر بقة 
البرشدة فى شهر صفر خیرالاثر من سنة برد. و غسح على يد اقل خلق ام الغنی 
اہن سيدا حمد| املوی|اعاهای يدعو عيده مت غردا احسدی! احسینی القاطن |لهلوی 
ختم اب لعفى نشانب» بالحستی وسقاه من رحيقالقدسالاعلى حامد]مصلياه_ضفر] 
والحدن حق حددم . 
[tei]‏ 


۴ سكاغق سهر فندای د جلاب تيماج سرخ شرنى نا برگردان 
اندازه : ۲۶۳۱۴۵ و ۱۵۰۵ س ۲۴ 


[۱۳۲۰] متتیعب البصاثر (عرئ) 


|بوالقاسم مان عبد انان امی‌خلف ميرى اشعری قنى ( ۶ 1۹۹ با دوز 
چهارشنبه ۲۷ شوال ۳۰۰) تددش بز و گواد و آشنای بخبرهای شیعی و سق 
که بالا رشن از الف گی[ روسن بز خوردننوده‌بوداز کا د که‌تکارشنای 
بسبازدازد که ابرست] نپا | در فپرستهای طوسی من ۷۰و تجاشی ض+؟ ۱و آبن 
شهر آ شوب ع ىرع وعلاده ميم می بانیم از | نهااست مناقب رواةالعديث وعتالب 
روأ ةالعدبك ورس کت عادو آءو کتاب مقالات‌الاحاعبة بانرق‌الشیمة باالءقالات 


mm رو‎ 
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۱9۷ 

والفرن واسالها وصتوفها (بحار - ۷و۱۳) که برخی این را همان فرالشیعه 
میدانند که از نوبختین دانت شد[ خاندان نوبختی اقبال عن .و مد )این 
دانشند قمی‌رابمنالرالدرجات املك که بنوشتة طوسی واب ن کپ رآ شوب دار حهاز 
جزه و نرديك بهزار بر گ میباشه و جز بصائر الدر جات |بوجعفر اغرح محمدین 
الح ن بن فروخ صقا رعماو له قعی (. ۰ ددقم) است و این یکین در چهار چز, 
درابران بانقس‌الر جين جاب رسيده [ذز يهم : 5) ويكفتة لكاريبه روځات 
(س ۱3۷۸) خودآن دردوجزء میباشد . 

پاري بسائر الدرجات معیقمی در مبافب‌است وشیخ جمال. (عز) الدین!بوه‌حمد 
حسن بن سليدان بن محمد بن خالد عاملی حلی از آن گزین: نموده متخ ابصاار 
خویش دا بر داخت . 


كرجه تكارئية اتی ادش كه مختیر البصاتر از قیی است و کیب 


ازبصا ار لدر جات صفار و لی این سن بر خلاف كفن ةطوسنوخ ةاش و واب ن شه رآشوتٍ 
مباشد که همه آنرا بصاترالدرجات نامیدهاند نه متصر آن+ 

اين دانشمند لی شا کرد شهب یکم بوده و در ۱۲ خعبان پوب از او اجاژه 
گرفت وشخ عرالدین حسينين عحمدین حسن حموبانی جره بكم ودوم خستال 
ابن بابويه دا تردش خوانده ولوروابت انر ادوع عجوم ریدو اچاوزه داده است 
و آنرا درروضات س ۷۹ ۱واعیانا امه ۲ 4۰-۱ کی سيم ٠‏ اواست نگار ندم 
المحتض, فی|ثدات حضور التبىوالاثمة عندالحنضر كدر آن روشن نمود که تبامیز 
وییشوایان شیعی ببالین کسبکه تزديك‌یمر گ ات مین واینانآنهارامی‌نینند 
وتاولی که فد دای یره ددم تفت هیچنین رسال سار ورتبارة 
تفضيل متحيدو 1 له لی الا نبیاء والمالانکة كددر] نبراوائلالبقالات «فیدو الم الل 
العائرية طوسی ودنمود (ش ۰/5 ۱۰۸- سپ عه همین فورست) نيز الرجمة والرد 
علیاهل| لبدعة که دربانة باز گت مر گان است بیداسی که این دانشیند: على 
حرایندفتر ها که آژ راجعت و دیدن مود كان پیافبر و اماعانرا درهتگام مرگب 


Yo¥o 

وبرتر بودن, پیامبر وییگوایات ازدیکر پیامبران وجهان ذر با مانند مفید وطوسى 
که روش قاد كلام داشته| ۷د ميخواعد خلاف ووزد( بشكورى باعان|لشعه 

۰۱ +4 - روضات!احنات س ۱۷۸) - 
باری.حلی دراین متتخبالبسائر از نگارشهای دیگردانش‌ندان هم بهره 
برد فاش امالی طوسی ( «ب) وغیبت نمسانی وغل لالشرائع صدون (۱۳ب) 
والبشارم سید وضىالدين على بن طاوی:(۱۳۳ ب) چنانکه در كش ف العتجب ہن 
٥‏ هم یاد گردبد وتأويل عانزل می‌القر آن قی‌النبی و آله ازابی‌عدان محمدین 
العبای‌بن مرو ات .لابن حجام) (۲۰ ٩‏ ب) واحتجاج ابیمنصور احمدین ایو طالب 
طبرحی والفارات ايراقيم بن محدین سیدین هلال نقفی ( ۲۸ و ب) و تحر یف 


وتلزیل ادبن مین |لسیاری م0 الف) وتسم ابوعلی الطیرسی ومضياح 


اامتهجه طوسین (ء رب و۳ و(اف) وا لسلطان اليقرج عن‌اعل‌الامان بما.الدين 
على ين عيداليكريمين عبد الج دالحبيئى (۹ 1 ب) وهزاد ابن‌قولوبه (۱۷۱ ب) 
و كتابالمشيخة حسنبن «حیوب ( ۱۰۰ الف ) و كنات ابی‌چدفر محمدین على 
علمعانی ( 4٩,‏ ب ) و غروالحكم و دررالکلم عیدالواحد آمدى ( چم الف) 
وبصاار الدرجات صفار (۷۵.ب) و کتاب ابن بطر بق (ع۷ ب) و خرائج و جرالج 
راوئدی زه بو ه+ ب) و تفسير علی‌بن ابراهیم قنى (>۲ ب) و کتاب‌الواحده 
( ۲۱ الف) - چنان؟ه دیده‌ايم حلی دز اثبات| ار جعه هم از بازه‌ای از این كدابيا 
اهره برده است.. 

آغال ایددعتر اه خنع ر اپقاق ر سعد قمی است ویس از آن گزیدة تکارشهای 
دیگردانشندان وا دز آن از صدوق و شبید یکم و سند رايت از آ نها باذ شده 
(۷۰ب) وهيجثين ازسمدبنعبدإبت (۲۳الف) وشیخ علوسى (۲۲ب) و نیراز اجازه 
ازشهیه يكم ( ۷۸۲۰ )( ۱5 ب )و از آن برمیآید که ایندفتر بی‌از مرگ أو 
بتگارش در امب است.در ادفتردارد :و بقول... سی‌بن سلییان ا قدرویت 
فى منیا جمة الحاديث من غيرطريق. سمدین عبداْ مانا مبته! فی هللا وران 


١ 
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۱۹۳۹ 

ثم ارجم الى ما رو اه سمدبن عبدالله فى ۽ کناب معتصر | لبعبالر » قمما اجمازلی 
الس‌عیدا [شهید |بوعبد ایب محمدین فك گنای ببه ۰( ال . 

ازاینجاچنین برمیا ید که +ختص رالبصالرهم ازسعد قمی‌است وحلی ازخبرهای 
آن درآیندفت آ ورده‌احت یس‌این کناب منتب‌البسافر كريدة |زمعتصرالبصا تر 
معد قمی است وغو د می از آن كزين :وده وعلى ازآین كربت او دراینکتاب 
بوره بزده است , در گ 0۷ الف اتر دارد؛ بقولحسن‌بن سلیمان :ودر کت 
۷ب : « پقول دام حسن‌ین علیمان ۰ : 

تکار تدء ریا چندانکه دراعبدان‌التیمه و ذریعه آمده است كفته که حلی 
درمنتخ البصائر مختصیر البسائر را اژسعد قعی واشت (]نچنانکه درآ غاز اسخه 
مادیده میشود) وخوت بعمافرازفمی نیست وازدیگر بح واودز آغاز كتابالرجنة 
عبارتی دار د که همین را مبرساند سحن آن عبازت را که باد کردهایم آورد 
باایتکه‌از کتاباار چهه تست وا همین کتاب‌است. ننگار ند گان‌اعیان الشبمه وذريعة 
این ناته وا ذرنبانتنسو گفتند که اژهوار جم,برای‌آمروفرمان است‌نه مل مت ار ع 
(ذریعه 1 ! وهوع ۰ ٤‏ - آغیان لی و ۲عع) ونگار ند راش نرا‌ارجم؛ 
شیع فتکلم بنداشته است ودرست نیست, میدا نیم که گر,معتضر البصاار » مانند 
خودو هاگ | لە ر جا ث ه ردو از سعدقمن باشدمالعی تخو اهل بوک که مت البصا 
ازاین حلی باشد کر |بتکه دراین‌زمینه آ نگاه موان درست سکن گفت که دو 
بصالردودان مندقمی, کو چاو بزر گ و گزیده آناواین ننخه‌ما را باهم حتجره 
ودریانت که گفته‌های دانشمندان دراین‌باره تا چه اندازه درست میباشد,مجلسی 
تربحاد (۱ : زوج۳) اين كناب حلی دا منتغت حلی از البصاگر سعد قمی نامیده 
و گفت که درآن از کناای دیگر هم آمده و شود او از نا تسام برده است 
و از المحتضزواارجهة او هم در آنجا ياد گردید , درامل|لأعل ( ص۷جع) ابن 
كتاب مغنصر حلی از البصائرهسينقمى خو|نده شده است‌ودر تفصبل وسال | لشیمه 
(۲۲۰۰۳۴ع)دارد که بعائر الدو جات‌صغارد وت ]ست وبزر گ و كوجك (تیزذر یمه 


۱5۷۷ 

۳ )ور معتصر | لبضالر از سمد قمی است و تخب آن از حسنبن سلیهان 
حلى. درالايقاظ م البجمة بالبرهان علنالرجمة هديق حرخاملی (حدیت :1۱۲ 
نات كدي اه باب م ) رؤاتت از حتن‌بن حلینان‌بن خالدالقمی دررسالة او 
از معتعبر البصاتر سند دان آعده که درهدين متخب | ابعناثر ( سخ ماگ 
5 الت وين الف و۳ ب) ديدة موود . 

در کنارخانه سپپسالار ومناق‌الالمه, ازنك يكاز ۷۸۷ که دض عام 
ج ٩‏ فپرست ۲ تجا شناسانده شد ودردباچهآن تام عبداث حسن‌نن سلیمان‌بن 
مد ويد فیک ودا لجنان؟» در پانان! جازة خونانی‌همآمدم‌است. فپرست نگاز 
چون دید كه واز» و عبدابه , درایتدوجا افزوده شده و وازه ء محمد » در آن 
آهده است پنداشت که دو حن بن سلیمان داریم یکی نگارنده منتضبالبصاتر 
وشا گرد شويد ديكرى نگار ندة ابن و متاة_الالبه » واجازه دهتدة بخبوبانی 7 
مگر ایتکه چنین نیست و وازة ه عببدالة و برای فروتنی در آندوچا آهده 
چا درفنت لفات رهم‌ذارد : قول عیدابة حسن بن‌سلیمن» (ش رمك ۰۷ب) 
وواژة محمد بایدنامتیای حلی بودم و ازقلم نو بسند كان افتادمباشد ۔ مناق‌الاشه 
آنجاجز متتخي البصائر بابد باشه روى نشا نه‌هانبکه در فپرست‌داده شده, و بایستی 
تگالاش دییگری از ههان دانشمند حلی باشد و گویا هان الحتضر فی انبات 
حضوزالشی والا ۹ عندالبختضر » حلی ادح چشانکه از سنجش نشاه‌هایکه 
در آن فپرست آمده با گفتار نکار ند اعبانالشیعه دراین‌باره برمیاً بد . 

درفهرست قاضلیه (س ع1 ش ۲۸) ودرفهرست ظوس (ه ۱ ۱:۹) دقتری 
شام م كباب الر چعة والردعلی اهل البدعة, شناسانده شده که از باز گشت مردکان 
وآ فر پنش در آن گفتگوشده وازقدربان خرده گیری کشت وروی نشانه‌هائیکه 
ازه‌طابهای آن داده شد و آغاز وافجام آن بیدا است که همین سعة ما شتت 
بصائر ) میباشد نه , کناب |لر جعة. . .»در كن ۴و۱ |خبار ج و فهرست طوس 
از همین كناب ما ياد شده يئام مختصر البعباار و از سعد قمى و فبرست و كزيدة 


۱۰ 
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از بساثر المر جات صقاز بنداشته شد با ایتک :تکارش حای میباشه.,(0): 
آغاز + بسطه (والحمدئر ب العاليين) نقلت من کناب جمعتصر الیصاترم تاليف 
سعدين عبدانه بن ابئ خلف‌القمی رحبهايله عن مجمدین خالدالبرفى . ,عن جعید 
الهمدالی و کان جعيد ممن خرچ مم الحبينين علی‌علیود!السلام فقتل بکرپلا قال 
قلت للحسينبن عليم.|ال-لام بای حکم تحكمون فال یاجمید بحکم آل‌داود فأذًا 
اعينيا عن شی» بلقانا به روح لقدش : 
انجام : من کتاب‌اعالی الشيخ ... العلوسی . . قال حج عبر بن الطاب فى !مر ته 
)9۲ ب 53 لان الا یمن ابه عزو جل‌مشانپه ونه وإماقوله وإذا [إخدناسنالنبيين 
»يثاقهم (۴ ٠‏ ب) ۰۰+ قونهالامور من‌القواحش داخلة فى جملتها ولکنها إعظم 
الفواحش لا نه ذ کر‌ها پاسیا؛ها (والحمدیه رب العالمين) والله اعلم (تمت فى مله 
۹( الف). 
[۱:۷] 
اوتنه ش! دفترو بخ ارون باعنوانهای شنگرف و ححیعات درهاش 
وتاریخ ۱۳۷۹ مبباشد, گ اب - ۱۶ الف. فرروبُ ہے كبش ازاپنگذاب 
مور < محسه بافرین زین‌الما بدین|اموحوگ > نکارندة روضات و دربكت أن مور 
23 باخم‌ات] 4 دده مپنود . حان نين وحججيد باقر تمأمی جر الری زارندة سک :وده 
وهر < +وشمت امری الى اناي ابن عحید باقر حسی‌اانمافی > ااهم در گ۱ الف 
ديدم میشود درهمند! نام کناب «ماتغی‌البساثر > ونام حلى و این از هاتر سعدين 


عبد اب که جز مار الدز جات محدينالدفاز مباعت واز کا بپنی‌دیگر كز ين نموده‌اصت 


to 


1- دره چه 6 .۷ الابفاظ داردء وقدالف بعتى| التأخر ی وعو لسن بنسليماةبن 
خا لد لقمی رسالة فى ذاك قال فبپأما متا افظ : الر جمة مماآجمع عليه علبالنا بل جميع 
الاماية وقد تقل‌الاجمبا غ منهم على هدهالمسلهااشیخالمفید والسیدالمر تضی و عبر هما 
التهی >. 

درست کناب (باب؟ حدت ۹۱ ۱۱۱۷) ازدوساله همیت خی بن ابات ردایشهالی 
آمده که او از کتاپااو(حدة و کاپ سلمين قبى و كناب لت پل و از معتصرالبصاای 
و کاپ سيد بهاءالدين علی‌نی عبد لكر بم بن عبذالعنید حت یگرفته با از تحندين 
ابر اهیم ی عفن مطاو[ بای روابت کرده وبا ازجاهای دیگر برداشته انت - 


۱۷۹ 


. توشته شمه ات . 


(همة ر قر ا علق قرمهس علد تباج منتكى زر کوب ملو ای 
قار 9۷۰-۳۳۲۴۰ عی ۳۱ 


۱۳۱ صتقى الجمان فی‌الاحادیثا لصاح والیعیان (عری) 


دانشمند شبخ جمالالدین انوعتصور حسن عامای (شب آدنة ۷+ رظان 
64 - آرم ۱۰۱۱ <دجبع) بحرشهید دوم و تکار ندة معالم الاصول |بندفترر | 
بروعن علامة جلى در ۾ التوجالوشاح ف ىالاحاديثالسحاح .و , الدروالمرجان 
فی‌الاحادتالصعاح و الحسان» که در ده چز, مبباشد (ذر »۰۸ ۷د) پرداختو 
بومان خبرهای سحح و حسن بس دود و از بمیاری از خبره در گذشت . 

این د نشمنه شا گرد »ةدس اردیلی بوده و اینکونه پارسالی و موشکافی 
دردین دا زار آءوشنه است. ۱ 

عاملى شوش خوانداری و کنتوری (س,ده) ]فا بیابان‌شبرده وعبادات 
آن دوحلد در آهده اعت , 

عاملی وراين کتماب حدینهائی را آورده امت که صدبح با جسنن باشد 
و دد کتابهای متداول آنها دا بای حکیهای,فقهی سند بدانند و راز إيئجا است 
که گفتهاند اذاين بختگیری وء‌وشکافی: و داهی برد نج کهاو بپش.گرفتااست 
بیاری ازخبرهای شبعی از ارزش ميافته (خوالساری) . 
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او ميكويد که کار حديث زاز کشت و غلط و تحریف و تصحيف در آن راه 


لات اشكريه به ؛ ووطات ۱۷۹- ال الآعل می لات ازلنوتی|امحر ین - لاف 
یچ ۳ جتد رک ۱:۳ ۲۹ - اعبان) لشبمه ۳۷:۲۱ - متبی | لمقا ل س ۹5 - سو الا و۷ : 
۹ طوصی ۸۸:۱ و ٥‏ : ۱۸4 ش ۷۳۷ درز کر و مس و حج که درآ دی 17 
مان ,۱۰۰۹ ر ا رداغت . از تنخ فابرهپاید که آوصلوة وا دویابان شب مه شنه 
۲ ریم دوم ۱۰۰8 بایان برده‌است. سر گذشت او درالدرالنتلوو غنوه گنه اب 
( ۱۳۳ ها فپ ست) وی آعده است » 


۱۰ 


۳۰ 


۱9/۰ 


انث و من نا گزیر بدینکار بپرداختم نا آ ثرا تگاه دارم - دوی همین بود که أو 
همیثه خبرهار | بااعزاب می لوست است(اهلالاهل) . دز نتعاای ازء عنلاحضره 
الفقبه ۾ که أو بخط غود نوشة»أست هم ازر خنه بیدا كردن یاد فقه و کستگی 
رشتة |حادت درروز كار او وبدی خط نویه كان نخ‌ها يبار نالیده است. 

دردباچة این دقر جوازده فائدد است بدیشگونه ۱ 

- بعشل کردن خبرها روش «تأخزان". 

بر گواهی نك عادل درتر كلة زاوی سنده ی ت 

ع مایخ و خواجگان د كاف [ کلینی و قمی و طوصی ) مشدها ر| جكوله 
مياو رند . 

۽ طریق روات خود غاا لی از آن خواجكان : 

و رئ روابت شيخ وس ” 

ه- امپای مشترك را چگونه ازهم میتوان بازشاخت . 

هد عشترك یودن تافهاى برخی از داوبان با إينكه جتين غبايد پاشفد. 

م روابتهائیکه نام اعام درسند آنها برده نشده است : 

-٩‏ راويان دانششدان بيشيث که از ٣‏ لها دز کدانهای جال باد کشت 


جرا طواسی دودو كنات خود کاهی ازات روعن(تضع) درف گرد 2 


اك آزعبارت و عدة مین امانا ۾ در “قر حدم خواسته شدم است - 

و از ۾ محدين آسباعیل »درآ فازحندهای کافی کی خوادنه شد 

از ۰ تله .وب‌تفتی با كر نم ' المد انى نطقت بحدیث وجوت و جوده 
و اژلبته آدات سلطانه و عجائب غظعته ., . اما بعد فهفا کاب فتتقی‌الجمان 
فى |لاحادیتا لصاح و العسان اجمعناعلی ان نو ردفیه بتوفیق له ماين لا انتظامه 
فى سلك الا نصاف باحدالوصقین فى الجملة من الا خبار المتضنة للاحكام الشرعية 
[امتداولة فى الكت | لفقهیة التی اشتملت غليها| 1 کب الاو بعة 


الحام ۰ فانك ذوالتضل العظیم . تم کناب اصلوة من کاپ شتقی‌العسانا 


۱۸۷۱ 
المالی ... سج راغا اة من شهرد بیح التانی سنة اربع بمدالالف ... مصلیا 
على الننى و آله متوعلا بهم اليه ..... فی‌الامداد بالتوغیق لا كمال هذا الكتاب 
والأعانة غلى الاه ور الصح-اب فعم‌المواسی و ماعن ( هذه صورة خطه مولقه 
قدس له زو جهو نورضر رحه علی‌بد|قل‌عباداننه .., صقر بن نظلال-چلانیالجم اژدی 
و کان ذلك ضحوة يومالسبت جاخ شهر جمادی‌الاول سنة تلثة و لائین و الف وقد 
کته لتستادئ و ثور بسر الشيغ الفاتلة -- العينخ بهاءالدین]لساملی عامله ای 

نی سجمد وعی) 
a}‏ 
4Y‏ ابن چ از ای دی.اچه و طهاوة وغبلوة است و يلخ خوش با ساعها 
۱ و وہای عنکرف میاخد و صقر یں «ضل حهلانی جوازری درت روز 
به بایان جمسادی يكم ,۱۰۳۲ رای خود خیخ برالی آ ترا اوشته است . حاشبه‌های 
«مته وجو اه٤‏ و وه قداتن رم دارد - قر گنه الف‌و ب میم« لفتش شد مه 
۲۱ »ديد مشود ومر مسد اطق ۷۱6۷۱۵۵۸۲۱ 


۳۵٩[‏ گت کم مر قعدی - چند ماج رم زر کوب كوالى 
انار - ۲۱۷ ۳ ۱۱ ۱ ۴۹ 


۳ , من[ شیم فى ذضائل و صن : خانم | اشر و (عر سی) 

اإنذفتردر باك عقدفاست وزاینگه فشيلت, ]و بر تر بهاى اميرمؤءةان علىر | 
شمارشی نيبت ودد یاداغی كه حداوند برای پاد كردن شکونیهای اوء بعد و سه 
فمل إعتانعست دواد کزدن خونواق او با جال (, ب) دوم شبردن يك يك 
از برتربها و فكو تبواى او وه الت) سوم در آرامگاه باك او و اين ففل مانتد 
فرحتالغری میناشد +ع ااف) آتگاه يك خانده اسح د راتکه بابست اورادوست 
ماک واو نها بو بو( ۷ه با . 

ابن نامه چتانکه دردیباچهآمبء درروز کار سلطان امیرشیخ اویس پسر 
امير شيخ حسن بونان ببادزغان ابلکانی جلابری شیعی که در پوپ شاه عراق 


١ 


15 


0 


۱9۸۹ ۱:۸۳ 
گشته ودر ې بعمادى دوم ۷۷۷ برد (+) بنکارش در آمده است . پس بايد میان 
۷ و ۷۷۰ تشه شب باش . 

در آن پادمبشوداز, خواجه ظوعىقدس ابن روعه, (دالف) و وجمالالدین 
حسن‌بن ءعاپر قدص آنه تفه ه وداستان نامه لوشتن يدرش وابن امیالعز بیادشاه 
«غول ورفتی بدرش ترد شاه و خواندن ملح‌ای از على درباره زورا: و آعدن و 
مقول بد|بصاً [ نانک غاا بأد کرده است  ,.(‏ الف - ایر ی ۲.۵ عدن 

ٹیر باد مشود از ابد كر واس ابن جوزی ٩۳(‏ پ و ۲٤‏ ب) وشرح 
نوع البلاغه از صغانی (فبرصت سبم-الاز ۲ : ۱۳۸) و تاريخ مجمم‌ااملدان ياقوت 
حبوی و مقائلالطالسين ابوالفرح ( ٩‏ الق ]و ماقت خوارژهی ز ۷ الف) ۱۰ 
واخطب خوارز م( واب )وتار یڅ مظقری [ وه ب ) و داسثان دشمن على (ع) 
که در خواپ بدست و کشته شده ات گ عع ب فصل دوم ) در آن عصرعی 
فارسی هم آعده ات" و زمذك بوی و ز خورشید اورت بديم » (؟ الف) 
ابن بج بگفتة خواناری درووضات س و ( نیز کنتوری, س ډه و ذبل 


جلبى؟ )<٩۲:‏ از این‌الا بر بسمی تجمالدین جعفر بن شمس الدين محمدین‌تجم‌الدین ١١‏ 


جعقر بن تجيب | اد ین محمد بن اه ااست که و دة تجم | لدین چعفر بن امائ همر وف عیباشد 
۳ بصا رشبد هب سنه و از طقه سرعلاة» انت وفترالاحزآن واخدالثارهم از او 
شاید باشد نه از بای او ولی عراعیانالشه» دارد که دو تجم‌الدین جعفر بن تما 


۱ مس درفپرست طوس ( ۹:۱ ش۲۸۶) دارد كه منهج از جلالآلدینبن شر فشاه x‏ 
NOE‏ 


حسیمُی ازدا:سمندان ی از مید است il,‏ عاملی در امل|لامل ( س٤۹ )٤‏ غم 
چنین کفته است ( نير فوآئد (ضویه ؟ : ١م‏ )كرجه برخی جلال‌آلدین دا همان 


شرفكاء خواندماند يا اينکه منهج زا از جلال‌الدین محمد بسر سيد عمیدالدین 


-٩‏ بنگر به به + لب النواریخ ص 48 زام اور می 9۱ ۳۷۷و ات بول 


تي می ۲۲۵ , o‏ 


سه ۲6۱ ب متي ] اسان س ۹۷ 
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۱۰ 


۷۱:۸ 


عبد الطاب حسینی‌جواهرز اد علانة برد ۷۵ ) (مستدرك سو وی پنداختند 
ودرست يت“ درفپرست قمی سه شرفشاه که بکی‌از آنهاهم جلالالدین ناه ده 
ميشه است اد شد ( چامم الرواة ) و هيچيك از آ نها نگاو ند این كناب ما 
تجو اهند بود . 

آغاز آن دزتعة لوعن چنیناست: ۾ سیله , الحدينةالذى عجرت عن‌اد2 إك 
صغاته حقالی‌الانظار ۽ 

آغاز تهة ما عله الي رب اله اامين‌والماقة لمتقينوالصلوة والسلام 
على ثبینا معد و آله آجمعین و ماه فالى قد جعت هد لارا فى عودا لعلافة 
سلعان| لسلاطین سلطان شيخ اویس وسميتوسا بمنهج‌الشیعه فى فضائل وصی 
خانم‌الشریعه ورنبتها على 4عدهة وتصول و خانبة 

انجام ¡ وانت من اهل الجنة خلفكماث عزوجل مؤمتين فی‌ااندم .. هذا آخر 
مااردناایراده فوهة.الرسالة خیث( حمب) «اشرظناه من (ثركالا كنار والاطالة) 
( نب بگواهی رابطة پایان سفحه آ خر کم دارد و تا بكلمة م من و عيرسد و 
آلچه بات در کمانه گنارده شد از نَه طوس است ) 

]54[ 
ودج ١‏ ابن نهم بلع ره اسح وناي از ناريخ لوشن آن هیچ نه جه مفعة 
ار إن افادء انع 


(جاكا اب کاغذ ,فر تگی اب حاف ییاج مشگی‌باده 
الدا؛ + ۳۱/۵۲۱2 و ددا س ذو 


(فارسى) 


۱۱۳۳1 منهج اليقون 


میرز اعلا الدین ءدبن دام میزز | ابىتراب #حمدعلی حسيئى ( حستى) گلستال 
سياهانى (* ۲۷ شوال ۱۱۰۰) ازدا شمتدان پارسا و برهیز گار روز كارصفوبان 
بوده و دو بار صدارت باو دادم اند و نپذیرفت . او تكارئدة بپجالعدائن و 
حدائقا لحقائی استدر گر ارش نهح‌آلبلاغه و کناب زو ةالشيداء وتر تيم شيعة 
هن لا بحضر, الققبه وشر حالاسماءالحستی 


0150 

کلستانه ذراين مشج اليقين که در-ه» خوال وم ١‏ بانجام رساند مانئد 
جهو راط و مجلیبی دوع که د ركزارشى سقارش و پند ييامير باپاذر كتاب 
عينالغبدات جار خی ماه ابت سفازش نامه امام جعقر ایق را که بدوستان 
و یروان خود" نوشته آست از و ضه کاقی رنه بفارسى گرازش نمو د - 

ابن سفازش نامه را شا گرذان إعام که فرموده. بود بدا بير دازيد و انرا 
كاز وميه وناز خانه نود میگذاشند و پس‌از هر ثساذى بآن مینگریستند . 
باره‌ای از آغال آن درتعفاامقول من يب ) و همه آن در غاز روط کافی 
| چا یا شدءٌ با همان تحن من ۳۲ دبع )وحار ( ۷۹۹-۲۲۰۱۷ جاب ۱۷۲۹۷) 
ريدم مشود , 

از سند رواءت. این خبر دز هون منهج و از گزارشی که ذرعامئى روضه 
همان چاپ) هست وار بحا ر برمیا پد که کلیتیآ ترابسه‌اسنادروایت کرد ودريكى 
رآوى آن ناشتاخنه است . درو وخه(س۱۳۹) وبحادزس؟!؛ ؟)دازد کەدزروایت 
فاسم بن ربدم (صعحاف از اسمعیل‌بنعلد سراج) نیمی‌از آ نت وهمة ان درروایت 
حاض موجن واسمنل‌بن جابرهست . 

بای گل تاه دراین گزادش از گناهان بزر کب چهلگانه کاوش انود : 

ارندفتردزبیتی بال ۱۳۰۳ بچاپ سنگی سید (1). 

غاز : بسله ۲ زوا روح افزای حمدیکه مشام «فهسان ملاء اعلی را 
سر گرم عة تسبیح ساؤدمرو حه‌چنبان مجال‌قدس‌ذی|لجلال‌تواتدبود که بتفحة 
حبات‌بخش و نفخت فيه من روحی خدسته پیکر اندانی را درتباشیر صبح ایجاد 


از گران خواپ عدم بیدارساخت E‏ ازجیله کنوژ -- وصیتی که از در 


١ت‏ کر ا به ۽ رودنات من ٥‏ - قش قدسی سس ۱۱ و ۸- کی و القآب 
قمی ۲ : 276 ساهادية عمو سن 1239ل ربالا الادب ۳: ۱۶۳ تریه ۰:۳ ۱۱ ۹3 ؛ 
۶ م تلوس ۰۱ ۲۵ و ۵ : ۱۹6 _كتتورى س ۶1۸ - جاسم الروات اردیل یگب 
Yer‏ ااف ش ۹۸۰ که از او تاش ببازى کرده و میرباند که هنوز زنده است 
ومیگوید كهجو ن يبار ر دمدو ارسآ پوددو بار که باو مدارت میداده ند ديرفت . 


١6 


fo 


سر سب 


1 
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مواج عاومو حفاقق ... جعفر بن محمد السادق .., پچهت‌اهندای خواس اصحاب ... 
سمت مور یافته و امر بمحاقظت و ماهد آن فرموده و عتتعان اوامر و نواهی 
7 تعضرت نظر وتأمل در آن دا سادس وراش ودرمرتية زوابت عبشمردهاند -. 
حقبر ۽ . علا إلدين معيدبن ابی تراب گلستانه : خواست که جواهر اضرار آنرا 
بقدر قهم ناقض وذهن فاصر بعبارتى فارنى قريب باقهام درسلك مُحرير منتظم 
سازد- , . وآذ اخبار اعل بت طاهرين ا تجه درهره‌قام مناسبت تام داشته باشد 
بجپت تأیید نطالی مندر جۀ دره‌جلاری آن و اشتال برزوايد فوايد ابرادتمايد.., 
و از نجه بعضئ از مترجءی وعايت می‌نمایند از تطميق یال جمیم ( اخیاد ) 
ددترتبب ووز پاده وتقصان در بسباری از مواضم عدول امود .. وآ ثرا منهج ایق 
موسوم ساخت : 

ااحام :وتراغ ازتطيراين کلهات از خامس عشرین شهرشوالاحدی ومان 
حدالف ]تفا افتاد , والحدث وسلامه على عادالذین اصطفی ندا كنيز دا 
و حلاف مانا متوالیتا على يد مو له علاءالدین محمدین ابورا بالعسيتق 
عى ايله عنما و صفعح عن جراثسهما ( کتبه|لفقیر | لحقیرالعاصی محتاح الی بر حمةّال 
الفتی‌الحکیم این مید هاشم مجبد رضا هرعتجردی جی غفر إل ذاو بها و ستر 
عوبیما بح محمد وآ لهالظاهرين فى تاریخ نانی عشرشهرصفر ختم بالظفر فى 
سر -ران. ] ثار نا تدل عليناء, فا نظ روآ بهدتا الی‌الاناد) : 

62:1 8 
3و5 ابن هه تخ ا عنوآنپا ونباههای شنگرف است وهنن عحرب وربرغط 
مرخ" فحيد وعتاان نه عاشم که در ۱۲ صقر ۱۰۸۳ آوشتن [ را پانجام 

رسا + دریر گ۱ الف تاريخ رام عدن علامجبد باقر درو زهوشتب»۲۳ومضان ۱۲9۲ 
و یز مهر شيخ العرافين درده میشود , در ۲۰۳ ب بخط شكته از احمدبن حاع معد 
عفر ساهناتى درحرم[باد درخ پلنبه يكم ذيقمدة ۱۲۸۱ بادگاری نوشته 
که انت , ۰ 

٠۴(‏ ٤گ‏ - کد مپاهالی - چان تیماج تر با کیاد عقوالی 

اذاو :۴۰۹۵ و ۱۷۸13 س 6 


۱9/۷ 

Orr‏ / فخ امناشی (عرى) 
شيخ حببینان برش گرد تجبب‌الدین الى الین ع لیبن فر تا کرد ابن 
من 5۷۷) او ازادن‌شپر آشوب بابك واسظه زوايت فیکند و کاب ذیگری ارد 
بام تهج‌الایمان که دردیس اچه تخب ازآن راد شود و از دوی هزار کتاب ترا 

نوشته است . 
اودی در م‌تدر ای می‌نویسد كيه رکفت کی از دانفیتندان فتاقت ابن 
شور آ شوب را که کلبدند بنه وطل متكينى آن رتب و از گفتة أبن جرهم 


۱ برميا ید که باید کناب بحیار كلانى ,شد يس نساهالی ازمنافب که درروز كار 


ءجلسی ویس از آنْ دردست دانشمندان بوده ومیباثد باید گز يده همین ابن جبر 
با دیگری باشد چه این یکی که |مروز هست بیش از چول هزار بوت نيست . 
باشی در آغازصراط مسنقیم ازاین گز ید آبن جبر بأد نموده است (۱)- 


اد بو ای ملل كذ شت اب شهر آ توب کر شه ار مما لم زلملا شش ۷- امل الال 
من :9 - اواو تابر بن ب روحة يميهب روطآت س 9۷۵ - صتدرك ۳: ۶95 
و ۸۵ ناعهٌ دانشووان ۱ ۵۲٩‏ کی والفاب قبی۱ + ۳۲۱ - هدب ةالاجناب هبو 
یں ۹٩٩‏ - واه رطوبه ۵۸:۲ - را الادب ج - اسان ايدان ۳۱۰۱۵ قهر ست 
لوعن ۵ ۳۳۱۲ وحال عامقا نی ۳ 2 ]رسال عن TIT‏ 

سان حقه‌ی و قروز ۲ بادی «وصوطی وداردی بر بارء اودرمتدر هآ مذعاست 
ابنك که مبەد ی را دم اینحا بارعى فى يندم : 

رشیدالدین (اموجفر ) محدين على بن شور آ شوب (ین ای تصر بن آپیالجبت) 
سروی ماز ندز انی از خوا نگان شمی که قر آن را در ۸ مالك از بر گرد و خر اعول 
شعی عر ]هد كدت وا شور ها بسوی او عیآمدند . در قر آن وغريب ولخو بیشوا شد 
و درروز كار مقتقی در داد بر عابر وعظ ميكرد و خلیقه رارازآی خوش آمده او را 
شوشت . خوش‌تبا و خوپ‌روی وزییاچهره ور امتگووخوض کفتاوو پردانش وخدازري 
بود يكباو شياوث و تزعد عبر داخث وهبته وضو بود , آبنای‌طی درناریعش ازاو 


دتبالة عات در صفحه پسازابن 


۱ 


5 


5 


۱9۸۸ 

کو بده در آغازمی‌گوند که انش آخبوف ماقرا از کتب‌بسیاری ازتي 

وشیعی گرد آورد و شيخ قفیه تجیب‌الدین ابوالحسین‌ین على بن فرح آثرا ناو 
خواندو ازاو | اجازه كرفت که هب نگارشها و روایات او را تمل كلدو او ابن 
رها کردنوشتو گزیننده‌همآ را بر ابو الحسین خو الد 
واوهم برای وی اجازم :وت گوینننه چون دید که این كناب در اژاست آرم 
كزين کردومناف دارای مت | آورداوخديهاق ات نر يكجا كرد کرد 
و چزعاتی‌هم انزود اين کر بن براي عیدخلناجلدین شمس‌الشرف ابوالحسن 
على بن مدن ابي|لفضل علوی یی که بدو دستور داد و خطبه‌آی براق آن 
ساخت که كر يدودر آغاز گذازدهشده‌است ذرد.اجه‌اسالیدی ات دربار رو ابت 


اجازهءد | بطو ر کافل برای ۳ 


كدب سنى وشیمی اغود ابن شهر آشوب که نکات تاریهی فراوان دز آن‌هست. 
در آغاز سارعمهية آن‌دنباچه دبدیعیخود. ۰ ۱ 

آغاز : ا | احمدیبه الذى خلق‌الار وا درت وسترااریاح 0 بن دد 
اثواءانظرت غي الكنابالتى عنقهالشيغ الفقهالعاام 
عزالدين ابوجمقر محمدین على بن شهر شوب المازتدراقی الزوىالثيى سماه 
بتاقب آل ابی‌ظالب أنه ود ۳ فيه عالا :و جد فى کتاب واخد : 

انجام : نظملبعشالمؤءنين : افسی تفر باتهاء :ومااقنية غات + بولا :بالولبهاء 
ربااسماءالسامیة »وااو ودا والسددبن و.قناطمةء واش من تلهم 2 
وم الفیمة قالمه . 7 - 

نم کتاپ تغب اامتاقت د لألانوطاات ج دلاو ق فاط خی بو مالا( 1 نوم الثائى 


ر ده :. وبع ایو | ِ 


عشرءن شورجادی الاول من شهور نه تلت و ادن و شانی مألة عَلى بد , 


وال اد فة كن ۱ 

ستو دآ ودر (خسان)۸۸ مر از تدر الی کانی‌در هواتتام فف ازال اوت ۱۷3 
ابر آ گرد وردوا امك نون !تز رن ھی غج و !ادر نوا سبال ازول القر او فشا اقزان 
والاعلام و ااغلر این فى الحدوه وا لقان وعتاقب آل ابی‌طالب وا لتا كان الد دة 
والاائده که توادرو تؤاندى در آنآورد-۹۹سال ودوماه ولم زبست ودرعلب بمرد . 


4۹ 
محمدبن عندعلى بن اب رآهیم میا تة | غفر أن و او الدیه ولجميعالمؤمنين والمؤمئات 
ولمناحبه انبج العالدين وعبلىاه على سيدنا محمدالنبى وآلهالطاهري نآمين 
برتحمتات با ازعم الراحمين) . 


(° 


ا 1 

0 ار هی ات سیب روز اجار :۱۲ ج ۸1۳/۲ وعتن آنرا با نجام 
را ۔ جازم كك بعتن وضالی ده است , کی درویيم دو ۸۳۹ دازندة نت 
5 اسب و دوك اوس ار درک ۱۷ اب خط زود عط وبتك رهم افمن تاريخ 


در ستاو | میاه ردیح خط و مپر دار ند کان بنام معمود إن عأ تھی بن 
اتلس ترات الی و دبگری که A‏ ادليه ترعرن ‏ 
اقب پار تا ۷ ااا تا يابان «جائب على است با ملات ب .زهرا درجتددفحة 


٠ 21‏ اتی | ذجلى کر کیا جال ب مشرد اچک در سختان انو( س۱۰1۸ 
مين فورست) و قاميلون‌هم دبدهبتو ب ۳+7 ۰ ب 2 1 


۰ فک سەر - جلد ماج سرج رل مالي فا af e‏ مک ار 
BA EE STEW o‏ 


کب ييه رسای ناو ا کی 


١ ۳‏ ار رال وسم 


الزعاملة, 
جنران مر وان r‏ 20 


RES‏ گنه هست سم 5 1- ۳۱ ro‏ اعم هرت 


تعه‌ای از هن نظم مين نظ الك لى در س هو اج ۲ فورست آهای: منروی شنامانده 
غدء است.این عادل مائ كلية وحاحظ را هم بنظم لس و آ ود( YY‏ 
ح۲ قور سنت آقای مثروی شی ۲ (۸۱۷) (۱)" 


5 


اهرش ال ۸١۲ب‏ ارغان کوتاء على E‏ تیپ |أقنا [عدءاست 
و تكععاق ‏ انهم نواعت قت ( شش ۱1/۷ و ٥٣٣۸و HS‏ قرت آفای 


وال اش دز قحا بساذابن 


کی ويلع اس و باغثوا تواوثشا»هاى. + شنگرف كه عيدعلى نن ۱ 


o 


۱9۹۰ 


ك ۲۰۷ ي تقب آ لاقت اش ۸۵ 


کا٢‏ ب تجا اھ حي ٩۸5‏ 


۱9۹۹ 
غا : بسمله . ایسان‌المر» عرف بایمانه + موم نامل گردیدن مرو شناخته 
میتود و گندهای او . 1 
موعن کاهل برهیزد زو گند درو ع 
کوهرایمان | از نوز حق كيرد فرو غ 
انجام : بیلغالمره بالسدی إلى منازل الكبار و مانند تخ برجي ) ميرسد 
مرد بسب واستی ببنازل اولیای کار , ۱ ١‏ 


۱۰ 


5 


متروی؟ EUS e‏ جاح تر تیپ ابا بد ( :۱ غمان 


فورست ۲ +0150 ) ودرالاهجازوالا بجاز ابی نور عیدا للاك تمالبی خا نتا ور 
(51۹-۳۵۰) درباپ وم ازاین «عاط کلية » و جاه‌ای دیگر اق نخان گوتاه على 
دبده متود, Bi‏ ۱ ۱ با خر 

درماقب ا خط خر ار زمباب؟ ۲ (۱ 1۲ “كوب يس ۲۹۰) جثیت [مدماست: 

<اخبر الاق انوعد (ااسعید)افطلن معد الاسكر] نادق دج غالب المسنين 
على بن | لام تاا وعلى الحى ی حدالجهر می بتک ر کر مدنا بواج دآ لد ن بن 
حبك اب بن مدا( ج نی )| بو سک جد | لسن بن زيد (عربد ) تال ابو اافحل احید 
بن ايی طاهزا اح الى ئاق الجا کانااجاحظ بولا ۷ أن لامیر الم هتین 
على ءا كابة کل کلبة هتما ۴تیا ان کلبة می‌معاسن كلام )لزاب الو کت استه يدها 
بدا ان جوا لی و يلأ بہاغای و کان پعدنی بها و یتفافل, بوا ميا بها قال فلناکان آخر 
برعه‌اخرع 0 جملة منمدودات مسقا قجمم دوالك كلاه و اى جهاالی |الخطبة 
فکانتالکاماتالمالتهده؛ لو تالا ماازععت یا الام تیا فاقاماتوا اوا 
اللا بزها نیم إشبه مله تآبالیم ,ا 1 " اللو اغظر رم ات‌الالعاظ و مقطأ تالإلفاظ 
وشوواتالححان :وعفواتاللان اابخيل متعجل للشر بیش ا فی ادا عش الفقر اه 
و یسب فى الا خرچ عدار الاعيه لمان اتناف باه فده به وق الاق وراه : 
الحذر الحذر فو ان اف نتن خت كاله قن غفز - عیاظالالابل اساهالسل , الاب 
فون قواته خازن لثيزه ۰ مسکین این آدم مون المال مکتوم الاجل موا 
العمل تم ایه‌البقه و غتله ال قهو هاليرتنة>» آی‌سهنان کو باه كه درا ہنا آمده در < مال 

تلمة > جاب شه هدر اه شهاب‌الاخباردر ۱۳۷۲ (ص-1۹) که فرست‌مانه نا 


ش ۱۰:9 (فپرست آفای متروی ۲ :۷۲۹ است هم با اند کی جدائی دیده مبگود, 


۱:۹۳ 


سس | از ادي عرد اندز عقام 
1 ۳ 35 
ځنم كن برجدق ای عادل کلام إوليا 
[۱58۲] 

og‏ این که ر٣‏ دفتر استه ومئن, يلتلق درشت و آرجمه ستملیق رز دربایان 

دآرد: دتدالكابن (کتاب) ااطباتالماو ية و ألمب ارات الما ر کات! لمز شو ية 
التجورة بنتر | للا لى عم تر جما( لمكو ر قواامتظومة (ا آمشپورة) بلطم اللالى تحقة ایجلس 
الا ابر والاعاظم والاعالی و از تاب|اموو اایحد والعالی علی‌اناعل ناظلمپا اصغر اآمناد 
جره‌آوا گبرهم جر مآغادل ين على ی عادل اعرا فی الداز ين باطفه لتاعل و ترعه‌الکامل 
وحمل أو آحر غپر ه را مخ الاواءل والحدية تما > و يده سار نادآن بوده و بسار 
اھ ارک انت ( که ۷ ايع مان 
(همه در ۵۳ ك). . فرتگی » جلد عقوا 
الدارء ۱۸0۱/۵ = ۱۳۷ بی. ۱۴ 


[rf] 


نووساطع (فارسی) 

شيخ محمدین الع-ن بن على بن محمدالحر العاعلی (» ء٠ ١‏ ) ازهدايةالامة 
ایا حكاء الاثم ة گزین‌ننوده بداية لهداية ببرداخت ودردعة اخستین‌ماه ذرقمدهة‌سال 
۵۱ آترا بانجامرسانه ودره آنرا براوخواندهزند (ذریعهح : وه) ایندفتر 
۳۵ مسئله إزواجنات عنصوص و )عع عستله |زععرعات منصوص از طهارت 
نادیات را دارد (۱) اود داه لالام لسع از آن بأدنود (تیزلوّلوّتی البعریی). 

مولی محمد مرادین #جمد صادق‌بن مجمد علی‌ین حیدر كشميرى #حشى 
می‌لا بخضر ونكارندة , رجال علاهر اد ء وازشاگردان خر عاملی بدسنور استاد 
ودرزمان‌او بنگارش کزارشی کسترده بغارسی بر آن ببرداختو آنر |«دلیل‌قاطم» 
تأعيد سس درعیانة کار برای‌ايشکه همه,توالندبیره‌برند بوميئترجمة فار سیم لوز 


| به‌ایة|لچدابه در تو لکشورهند بال ۱۳۱۸ چان هده و بگوشش حا شيخ 
احمب سیر ازی وخط شخ مل صادق تويب کالی درثهران بال ۱۳۲۵ در ۱۳۲ س 
بغلى هم بجاب سنيكى راسيلل (حلوسی.ج ؛ جوع لازو ؟عة) ١‏ 


2 


Y9 


۱ ۱۹۰ 19۹ 


التباى دعادارم ازمزمتی ومومنات که زكاء کنند 3 ع با او 
ساطم , بس كرد و خواست پس‌ازاین آن گزارش را ببابان برد (ذیباچه) . ی دعادارم ازمؤمتيت ومو 9 دز .این ترجیه ا گر غلهلم با ضاونئى 
۱ ۱ در ترجه شده پاشد قلم عنو بر آن گشندا ودراوفات صلوات وژ بازات ودغوات ففرا وا 
شخ هجرد جمفر بن صلیمال تراهی [ئيمه يكم سدة ١‏ ) همزمان حرعاملی‌هم یاد کنند و سیم اقصير این حقو دران اد مات مر امو ند - حرزة هد | آشپعر 
بدايةالجداية ر| بنام کثف‌الهداية ترجمة فازسی کرد و بنام مفتاح‌الهدایه | را پر ادالکشیری ‏ ه . ( کاب آلعروف محبه مقر پر سپووی حدة ۱۱۰۰). 
گرادشن وت (۳۱۸۹) - کغذ زه ۔ جلد گناج زرد كارء 5 
اساره: ۱۹۰ و ۱۳۵۰۸ وعد 
بازمولا نامحمد عطاهر بن عیدانه قازی هروی اخباری زتدة درو )۱ «گز آدشی 
آمیخته و با استدلال بربدابه بام و مسب |اوسدا یه فى ادلة لبدابه در ۱۱۰۵ 
توشنه ابت (۱). 
چنوت است غاز نور ساطع ‏ , ابتدا میکنم يدام دا رحبت کننده دردتیا 
موهنان و کافران را ودر ] خرت موّهنان‌را و بس (الحمدث زب‌المالمن وااصلوة 


frry]‏ و رال تهر ن (عرى) 

از سبد هحيدم رتضى فرژ ند سید جسن علی‌عاوی حستى جسینی جون‌فودی 

که دد صفرع(۱۳ بایان اند دیباچة آن ډربارة کنب حدیث شیمی.مانند 

کاقی و تبذیب و بحار ومستدوك ساعد سپس چند خدیئی است دراینکه امامان ‏ ,۱ 
با پنامبر درهر چیزی جز پیامبری‌انبازند . 


]غاد : پسمله , الحمديةالنىهدا ثاللیالحق و الیقین. . فقول... ابرم لسید 

۱ . حسن على ؛ همد مر شتی هل رحاله حمیتم] پنورالمستنصر إن‎ [Neer] 

- 2 5 " 0 ست دن 1 0 ۰ 11 ۳ 1 متا 3 5 - 5 
يجاو این نچ بسخ است ومتن زبرخط عو و عنوانیا تحر رت افجام : وقد كب هله‌الاحری »و (فهافی السادص هن شه رة رنه :۱۳۱ ۱ 
دزمبان بر گهاگااو۲ باندازة تزجة عن ۳ متی درچایی تا تل واس 1 ۱ 

4 ثلثمائه واربمة عشر بععالالف مي الجرة 
آن نحت وكوبا بت بر گی کم ات . وأربمة عشر ؛ منالوجرة . 5 ۱ 
تزديك يك صفحه ترجه آغازعتن‌در تخا نبس باديناجة غترجم و تواست خه, 641 ]٠‏ ۱ 
آغاز : وجتيناست (وسبيتها يداية|البداية ...) ؤناميدم [ ترا بدابةالرداية وامیدو ارم 


ني تسه مش ۷ دفتر و جاب جون‌فور ( جازغائة جمفرگ )در ۳۹ شض يال 


كه نفع يارد بای ميتدى و متوضط و متتوى ( بابر باس ۱ ص ۳ چاپی متن )+ ۰۰ ٤‏ بخط تخ کر یم بعش میباشد در ص ۱ نوشنه شد که بحاجى ميرزا ۱ 
۱ 


(و1ننهالموفق, مقدعة, يجبعلى | اسكنث الا قر ار بو جودای‌شبعا نه) و خد[ ست تو فیق‌دهنده, الك ا لحا 
این مقدعه‌است , واجست پرغاقل و بالغ افر از بوجود خدای عنزه [و وداتیته: , 
وتتوهه عن‌النقي) و سكا تكى خدا و یا کیره‌بودی او از کی (ی ۷ م۳ . 7ج 

انجام : (..: تسد الرعالةالبوسومة بداية]أجداية فى اوائل اذى | دة سنذ ۱۰۹:۱) [irra]‏ ابلاط (عدی) ۲۰ 
[الف ز تاو تحین‌سا لوجرة - چایی) ب نمام خد ربلا ل کهنامیده شده « بدا بالهدایةه 01 
دراوایل ذوفمدة سنة هز ار و ود و يك . ا ابثجا تر جه کلام حضرت شیخ برز گوار 
عالی‌مفدار است سلیه یه . سام شد این تر جمه دراه مبارك زجب سلة هز ارو و دهعت . 


سید رضى ابوالعسن محمدبنالخينين عوسی بفدادی ( ۳۵۹ - .ع ) 
گردآوزنده آپح‌البلاعه است )١(‏ . ۱ 


۳3 اضر لتيب تعضی درتاو بخ این خلکان ش۱ ۶۱71۳ وثار د باه 
-١‏ بتگر ی با : کتتوری ی ۸٩‏ و ۲۱۵ و ۵٩۲‏ - رة ۸۷۷۲۵۰٩‏ : 56 _ جو رز صبی و مر رتاریخ این 1 3 غ وتاریخ بای 
۲ دئباله حاشه درصفعه نازاب 
سببالار | :۰ ۵9۳ ضوس ۲: 59۱۱ : 0۷۸۵۱۸6۸۱ 5 


15۹۹ 
ايخدقترمجنوعه] رست ازسیعنان امرءوژعتان‌علی ومان ارزش دادارد که برای 


دبا عاعية صفحه بیش 
۳ ست , .در نار بخ خدد د (۰۷:۱۱) تتها ازمر نشو یاد گز دید یز عمدوااظالب 
مه ۱۸۱ کت ۱5 بوش ۱۸۲ که ۹5پ« 

در فپرست ای ندیم دراخرار لثوءان و تحوبانتکه دوروش عنری و کوقی را باهم 
بامبعنند [ی۱۲۸) دارد :داو الع عسيدين | اهست‌م‌مصفا ه كتال غرحالجرمی» 
کتابالهداية ۰ کنابالغلل € از این گوبا همان اشر بق وی خواسته هده و ابو سا 
کناب را او بش ‌ازهیحده سالگی ليشا كارش فهرست در ۳۷۷) بايد نوشته واا 
هه جر لصو اب تاشت آژاین <جرمی> «معتصر وا لتعايق» |بوعرصالج‌نن‌اسحق 
بجلی تجزی جرس (بر ده قله خرم) دی بشدادی « ۲۷ (ابن ند مس ۸ وهای 
گے ۱۷۲۸ اف و جلبی ۲ ۔ ۶۰۲) که.رضی [لرا نود رمالی خوانده است خواسه 
شده است . أن ندیم آژجرمی دبگزی‌هم بادیکند که تکار دة یٹ كنا نی عو اعد بود 
(صی۱۲۰) ا گر نجه وشنه‌ام درست‌پاشد یتام سه کتاپ‌دیگر ازرضی مر میضوویم که جز 
در قهرست. این لايم دیده مشود : همو باز (صی ۲۲ از د رسائلااشر پف|ارضی > 
باد کر ده است , 

اد رستو به زو و كبح ۳۳و اندی) تکار نم لیدا بهو ال دعل ى عل قال با لو امد امت 
ورشی[نچه که درحقابق (س ۱3۹۵ ) دربارة بوون عرف و اجدی در قر آن گفته ازعبید 
(۲۸8-۲۸۰) استاد اوكرت است . افورمانی؛م رح مختصر جرمی داز ند (ابن ندیم 
سحن ۸۸و ۹و ع5] ۰ 

داصاتی دربارة از كزازدن رضی پثت سر «راشی درروضات ( س 86۰ ) 
و تحص‌النلماً (س ۲۹۳]) آعده که مانند ]ثرا تربار دو برادر احند و مجید غزالی 
در قات جامی (ض ۳۳۷) ور یاضااملما (صی 5۶ ۱8) می‌بنیم, ازخواندن این‌دوعی 
درابلهوجا داستان ,ر غورد ا نوستاو ابوسيد اد ماد . درای داستالرها آمده 
که مرتضى ومحند درنماز درباره مسله بشي زیان میا ند یشید ند ورضی و اسیا آنزا 
در یافتند ودار خودوا ہکن - درو باش دازد که (حمد دز بافت که دل مید در تاز 
بوی اعطیل امت وتاز خودرا بر ید.. 

سبد مر تطی‌هم ما ند بر ادر شيقتة سان .على بوده ودر أعالى غود ( غررالقراك 
ودوو فلا ند) درمچلی ,۱۰ حت مو سداد 


دجالة حاشه دوصفحه بس زاین 


۱5۹۷ 


نجاح و سل و مسانید صلی با اول شی و کتابهای چهار کانة آ تهب جات 
هیچکس نميكويد كه همه خبرهایآن درست وه ة آن از کفت‌های عا على ع است 
جنا كه ييّد 7 ند بلاج لاد | که ستایشی از عبر در ان شلم اطح اشيعى امی‌بسنند ٠‏ 
در آن همه گو نه برها از قطعی و عتواتر و ی و واحد و ماننف اننهااهيت 
و گردآودنده أن دا نش‌ندی بارسا و درستکار بوده و تا توافدت دربر گزیدن» 
سختان روات شد ازعلی بر ر سی و کاوش کرده [ نجه را که نرد اودرحت می دود 
در آن آورد وهیج آزخود جیزی تساخت ودرآن تگذارد, است (۱). ۰ 
تجاشی درر جال (س۳ز۲) از نیج لبلاغه‌بنام وضی باد کرد ات هبجتين 
ابن شهر آ شوب درهمالم رش ۳۲۷) ور آزی «رالنفش (ص۱۸۰) وقمی دز فزرست 
(س۱۲) ولی شتكفت ابنجااست که طوسی ذر فهرست. و و جال » ازضی یاد کرد 
دتباله خاشبة حفحه پبش 
داعام آن‌اصو االو خي والمدل اوا من كلام أمرالؤءشن عثی (غ) وخطيه 
وانباأ تتضين می‌دااب عالا »و بد عله و لاعا نه وراله ومن تاملا آمائوزفی رلك هن کلاء» 
علم أن ججع مااسمبالتکلمون من بدد. ای اله و مجمعه انبا عو فصیل انلك لحبل 
وشح ثلاث الاسون ت وروی عن الا 127 مآ ائه )£( زات مالابکاد بدا 7 کل 5 
وان احباأوفوف عله وعلله عن مظان بخ اي عنه(لکتماافز برالذی قي سه خفاه 
السدوز السقیمة و تداع الاسولالقيية و لی قدم على نان بد ذكرء عا مماروي‌عتيم 
ای‌هدا[ !داب > آوبی‌ازای ندهالی ازسختان ای واءامان دیگورامآورد ودرستاش 
ازسخنان على تاعدائى عمرسد که ام بكو فد ع تج كان( | ا مالصری) هنألو عظ 
ودع( ابا اوعاه مأخوة لظا و تى اوعسنی دود اقط من کلام امير ا لوعن علی إن 
ابیطالب (ع) قو فى دلنگ|اغدوة والفاية > نات اينهم چند دی از خان على را 
آوردء و كويد : < وهذا باب ان و اجناه اغترفتا من تيج بحر زاخر او شو بوب دام 
عاطرو كل قول ای‌هد|اباب لقائل اتااضفالبه اوقو ی بة كان كأضافة| افطر ‏ الیا لقمر ة 
اوالصاء الى الحرة نجنا ار ا الله اعارجواوفانا اليه اء ۱ :۱۶۸۵-۱۸۳ 
أب سكو يد ابه : فهرست سیهسالاو ( ۲ ؛ ۱۱۸) از كفتة شبن ستائی - مدارك 
نيج ابلاغيه و ذفغ | اشبهات عن از اآبآدی کاآشف لاه اچاب ۱۳۵ نج عن , 


۱ 


+٠ 


Ye 


١ 


۱۰ 


۱5۹۸ 


ازسر کنشت رضی بو ای وشن عدن مغلب ها چندنکنه‌ای‌دراینجا بادمیشود: 

تمالسی در یتیمه‌الذهر (۳: ۱۳۱) میگوید که رضی اد کی بس‌از دهسالنکی 
شمرسرود و آمروزه از بیتزین‌سرایند گان‌طالبی (ست وا گربگويم که اشعرقریش 
است‌درو غنكفتهام (نیز تاریخ بغداد خطیب : ۹ چ) گردآودنده ديوانمرتضى 
می‌نزیسد : و سەت من بعش بوختا بقول لیس لشهرااعرتضی الا کون الرضی 
اخاه فانه آذاافردبشعرم کان آشعر اهل عصرءة (روضات من ۵۳۷۹ 2:۷) درالم 
س ۳۸ دارد :+ وقالوا انه انصح قرش لانه هبکثر,مجید » دانشمندان دیگی 
گفته‌اند +« الرضىكان عالماغلب شهره على غلمه و الم ر تض یکان شاعزاغلب همه 
علی‌شعره» (دیماچه المجازاتالتبوية تأسبس الشيعة سید حسن صد ر الدینسع ۲۱) 

باری از هوشمندی رضی اين زاهم گفته(ندکه او در كود کی و دهبالکی 
شعر خوب میگفت و قرآن دا درسالخور د گی دراندك زمانى از بر کرد (.حلى 
درديباجة حقائق س عم) شعرهای|و که در كود کی و دهالكى و ۵وسالکی 
سروده أست:درديوان ( س به و عغ؛ و ۱۸6 ) آعدم و از برخی از آلها گوبا 
بیتهالی دا نمی ندید واز آن کاست . او در شمرهافرمانروابان عباسى ودپلمیان زرا 
بسیارستود و گاهی تفزل هم کرده‌است . صای‌دانشمند نویدم وا هم آو-توده 
ورتا گفتهاست . ایشگونه شمرها گویابرخی را خوش نیامده چنانکه سيديسةالله 
شوشتری درمقام‌ات) اجان (مقام ۲۷ و ۳۰) از بن ستايشها خرده گورقت روضات 
عن .9ج) ولی نوزی درمستدرات [ ۱۲ ) رضیدآدراین کو4شعرها نا كزير 
نشان داد وسخنان شوشتری را باس گفت 

بپاءالدو له پو نصر فبروز بويةاى دیلعی (۳۷۹- ۰۳ ) رشى دا در بوم 
و الرضی تی‌الحسن, ودر ذی‌تعدهٌ ۱: جع الشر بفالاجل , خوانده است (۱) 


Yo 


۱- دردساچه خلی‌مس۷ ۸4 از د که بيناء لد و لهدر ۳۸۸ إؤو! دالشر بف‌الاحل > خو انده 
ودز ۰۱ «ستورداه که در نامه‌ها اورا کته از كلاه با ابرم نام جو يللد . كر ابتك 
ازديوان جنيندبر اميا يد , باژمبگوبه که اورضیو| در ۳۹۲ نیال شح« خواهه‌است 
با اینکه ازدیوان (ی ۵۰7) برعا ید که او بدرش جلی نام وا داده است , 


۱9۹۹ 


(س ۲۲ و ٥‏ دبوان) عنجنات؟» وز بر فادر عباسی ابوسعید محمدبن حينبن 
عبد افيد در و تراد اوزا م علماليدى و,تامید (ر وضات ص ۳۷۵ ومستدرك 
من ۱ه و قصسنالغلماء من ۴۰ هرسه از از بعین شهيد ولى در آن ثيانتهام و 
کویا مجوغة شهید زا خواسته‌اند) رضی هم دزيزابر چتدقصیده‌ای درستایش 
آین‌فرعانرو ای دیلمی سروده اصت د 

| باإسحاق ابر اهیم‌بن علال‌بن ابر اهيمين هازون (زهرون) صابی‌نو یسندن 
دالشمند وشاءرشیوا و «پندس ( ۲٩۳‏ - شوال ۳۸۸ ) دوست زخى بوده و اووا 
بحلافت برمیانگیخت و فصیده‌ای عم ذراین باره صروده و برای فرسناد که من 
بقرراست‌دریافتم که نوخایستگی چین کارراداری مبادادر آن هنكام مر افراموش 
کنی , رضی‌هم دوفسیده‌ای بدو باس خكفته و از او نوازش نمود و تویدها بدو 
داده است وص ۳۲۷ دبوان - زوضات سن 5۸۰و +2۵) . 

مپانهٌ صابى ورضی تامه‌ها بنثر و نظم مبادله شده و از نگارشهای رشى 
۾ کاب مادار بیئه وب ابی‌اسصحاق| لصایی من‌الررسائل » برشمردند و ابن ندیم 
(س + )دو سر گذشت ایی از « کناب مراحلات‌الشریف الرضی ابی‌الضن 
معمدبن | لحسین| لموسوی وياد تمود رضی و «ختار شمرابی اسحاقااصاعی» عم 
ذإرد . از شمر ها که ایننو دربارءبکدیگر سروده‌اند دردیوان وسی دیدهمیتود 
)¥ و۰۲۷ و۰۲۸ (ors‏ شعرهايكه ری در تهنبت دوست #رساى خود 
در شمانین گفته اعت كويا در بار همین ایی مباشد لاس ٩٩‏ ديوان ) دضی 
( س هو دبوان ) و مرتضی هردو درم رگ این دانشیند صابثی رثا صرووراند 
[روضات س و4 و ١ ٤۲‏ تیمها لدهر ۷ :۳۱۱۰-۹۲:۱۰ ) رشی در سال عم در 
همان ماهبکه صایی بمزد ودرسال ۳۹۳بآرامگاه اودر جئيئة کر خابا بگذشت و 
اه اياتوست خود کرد وباز :دو تصیده دیگر درزنای او سروده است لضن ۳۲۱ 
و 26 دبوآن) : 

از بآزهای ازشعزهای رضى برمیاً بد که اوشيفتة خلافت بوده‌است جتالكه 


ا 


۷۰ 


لن كان |عفا الخلافة له اپاطررفون|لجبی‌و|طرار 

واثى ادی زندا تواتر قدحه ونوشات بو ان نشب له تار 

او درخلاقت داعی هم داشت بشام ابی‌الموام ععروبن اب ىلىی از بنی‌عامر تن 
لوی و از خادهان کب که گویا درسال ۳۹4 داهنای عفر که او بوده است 
و ىتم متكاميكه آ تها را دعوت بموی از دضی کرده بود و گویا بدستور 
خلفا اوزاسکشنند (چتانکه مقلدرا نير کشتند) ورضی اورا پنج,از را گفتهاست 
زس ۲۳۹۵۲۳۸۵۱۰۱ بو ووم ديوأآن -.دباحه حقائق عن ۰)۷۰ 

پنداست که دضی با دستگاد فرفانروالی عبأسی خوشين نبوده و فاطمیان 
هضرا ازخود هيدانت چنالکه ميكويد” 

عامقامی علی‌الهو ان و عندی مقول صارم و اب جعی 
الس اال فی‌دیار الاعادی 
من ابوه ابی و عولاه مولا 


و بمصرالخليقة الفاطعی 
ى ادا ضاملی‌البمید| لقهی 
اف عرقی ,عرقه سیدالشا سن جییها محمد و على 
ان چوعی بذلكالر بم شيم و او امی بذلكالظل دی 
این عع !ا بقادر عباحی وعيد و باو برخود. بسن ااجننی بیاراشت وبا بود 
ابوبکر بافلاتی و سیدهرتضی و گروهی ازنة, بان وداودان و گواهان که شعرماز| 
با نها نشان دادم بود از بدررشی درخواست که پسررا واذارد که اين شمرها وا 


الكار کا ی تفاط تان وا درو غ نشان دمه . وضی در ياسخ پدر گفته بود 
که عن ازداعیان مسر واژدیاجیان عینتر سم و چن کارها را نمیتوائم بکلم « بدر 
بدو گفت که از دشمن خانگی بيشتر بابد ترسيد . او گویا با گزیر شده بود 
که يكو يدان شمرها ازخن لیست ,رآ نها را دربوان خویش‌هم تكداردء است 
ولى بخط اودیده‌اند ودريايان جاب تغب ةالاخباز بمبتى دز ۱۳۰۹ هم دبده ميشود. 


۱۹۰ 


مگراینکه زیر توشته| يسكهور نفى تسب ناطمييان (۱) توشته بودند گواهیر نداداست 
و 


وى ازدو بار قادرعاسی (۲۲-۳۸۱؟) درو مم‌دوم‌سال 6۰۲ (غاليد١‏ 
ادشاهی عا کم فاطی) باون داده ودر مداد وڈببکراشہ رها بر مالای عتبر براق مردم 
خوالدءاند که ومد ینا اعلا بن عبد[ لر حبیل ین مه از عا ندال یشان ن سند خرمی 
رهبر دسا ان و بر ادر ان بد کیش ودیو زاد گان میباشد.. این کسی که درمعبر بيدا شده 
وبنام متصورين نز آر بن معد ,وا کم خو |نده مشود دران :اياك اوغودر |بغاتدان على 
ست‌اند و آغو بگر توا على پیو ندک‌ندار تددآنها سیذانند گه هیچ طالبی دراین دك 
ندازد و در مکه و مديئه دو آغاز ارشان درءفرب ابن را همه میدانتند ‏ همه آنان 
پیدین و تبهکاز و بد کردار و وندیق وتنوئى و مجو سی ميباشئد  .‏ نان دیف اسلام را 
کنیا گذاردند و مردمی خونر بو ند و زن‌را از آن همه میدانند و میگاری بيكش 


و پیامبر أن شام فکویند و جوورا خدامیخوا نتب بتعا ريد به زتماظلحنفاء عقر بزی 


۷۳-۳۱ - التجومالزاهر. ۲ ۲۳۰۶ - تارب ابوالفدا ۱6۲:۲- تريغ جباتكعا 
۳۱۳ ترات الھب ۱۷:۲:۳ طم این‌جوزی ¥ ذه لت البداية راا 
أبن كلد ١‏ 8:1 ديشن از این ابوک چا ع واخ بر وعفد الد ود بلي (۳۷۲-۰۳۷)دو خد اد 
علو انر ا گرد کر روا( آ نپا نوشته کر قب که زازشاه‌مصر علوی‌وطالیی لبد وکر کی 
فرسناد و پرسید که شما از کدام عاندانید [ نهاهم فاضی على بن تیان (۳۷-۲۲۸) 
را واد اشد کات ے امه ای تو عت و ] نو ابر بالا ىنىز هاعر نها ند (|لقاط تعفاسوم) ۰ 
از <[قيجدزي» دوز زيل آن نوشته قادزی گزاهیداده مود اند در کتابپتا 
ابر کال یاد شده| ند 
رضی وبر ادر تهر نی وابن! ابطحاوی وان‌الازریق»وسوقازعاو بان وا بوحامد 
احدین محبد اسثر الپثی شافمی (4۰۹-۲46) وابوآلحمن احمدین‌محید قدوری حثفی 
(4۲۸-۳۷۲) و قاضی|لتضاة ابو محند عدآیهین الا کنانی (-۵-۳۱:) و ابوعبدايته 
محمدین عبدابله يطاوى شافعی قاضی خطیب ( ۳۹6 - ٤۲٤‏ ) و ان‌الجزری فاشضی 
ابوالقاسم و آبو الاس اخند تن جه انوردگ شااعی ۸۱ ۲۵ )و [بومحيد خسن بن 
مجید کشفلی طیر ستانی, شافنی وفاضی ايوعدإتُ حسینن على صیبری حنفی (۳۵۱- 
0 وابوالفشل وى و ابوجفر معدن احد لفى حتفى ( ۶ ٩۱6‏ ) دا وع دای 
ابن | امام محمد بن ميد بن نعحاث مد يغدادى شبعى (Ere)‏ ومحد رن محيدين عرو ین 
آبى يعلى علوى و ابوطاهرين ابى الطب و فقيه ابوعلی عسنين حسین حبكان و فاضى 
ابو الباعسورى (ابن‌الشوری) و ابوا لهاسم على بنا لمحسن تنوخی پار یری (ازشهود) 
دنبا له حاغيه درسقحة بس از این 
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۱۹-۴ 


(المنتظم ابن چوزی 2۷ ۷۸۱ -العاظ عقر يرق ص عع ) - 

كيار دی بگوفه رفته مود و تواست از نچا بمصر زود ولی ببقداذ 
بر كشت وقعیدرای درسنایش آذتركن و بوئیان بسرود ودد ان كفت که ديكر 
ازشيا جدا نخواهم شد , جنين ات إغازقسيده درديوان ارس دو) : 

“ترود منالباهالنقاخ فلی‌تری بوادیالقضاماء تقاخا ولابردا 

ازدامندائبکهرضی از آ نها هو خته باروابت کرده‌است اکان در کتابپای 
خود ار ودییگران بأد شدم‌اند - 

ون تاشیالفضاة ابیالحسن عبد لجبار بن | حبد هیدالی بقدادى شافعی معتزلی 
9 هدع غ) که دزبار: آودز خةالی‌التأویل (س 9۲۰ ۲۳ ميكويد وخ رشهالله, 
ودرتلخیص‌البیان ( سس ٩٩‏ ) میگوید , أدامالله توفیقه » ابر شر حالاصول ال 
( کوباهمان!ادفنی) وق ریب الا صو ل والعمد فی|صول الففه اوراتروش خواندهاست 
(تلخیس ۱۷۷ فجازات ۳۳-۲۱-۷۹۷۸ 

۲-آبی نك رحد بن وی جمد غ وا( زهی‌حلفی غه ادى( ۱۴۰ ع] كه او بانب لی 
درنفه ازبختصر طجاوی را تردش خوانده‌است ودربارة او در تلغیص (ص۱2) 
میگو ید و ادام امه توفيقه ء ودرمجازات (س ۲+) می‌اوبسد و رحمه‌الله » (حقالق 
118-5ك- تاربخ بمداد ۲ ۰ ۷ع۰)۲: 

ع ایی‌عیدالنه محمدبن عم ران رژ بائی‌حراسانی S (rasl rya)‏ درمیحاز ان 
زس بوم ) اد او حديثى روانت,کرده امت : 
اا حاشة صفحه TET‏ ۲ 
ابی‌غاشون ذرمقدمه نب فاطبانزادزست‌مدا ند وميتكوبد که قال در بار کے تاد 
عباسى چتین درو غزا شاد و برا زا ابا گدا رون عاازاشر اه کرات در پارفاطی ۱3 
که دشنن عرستتآ نها بوده‌است ازعیان يب کوان درو غ دوبتداد شهرت داشنه‌است 
ودا ادان ھم کرت۴ دزا حور رده زابر آن زعت دروغین گر اس درو (ندن ارازدا تگمندی 
باتفا بافلانی دوشکفت. است که دات كينا كاز نی باب با زبده چیه دووقی را ناور 
باکت . مقر یریم آن قوشت ۳زا دزوغ وب ارا اد رست اتد( اقا اقا سن 
(Yrs‏ 


۱3:۳ 


چ نو الجن على عبى رمانی ریعی بفدادی ٤-۲۹۹‏ ړم) بارابوعلی 
فاوسی کهدضی پیش از آءوختن. نزد اءن جنى هتمس جرمی ,در نحو و بازه‌ای 
از ایضاح ابوعلی فارسی ومقدمة نحواملاء همان زءادى وعروض ابواسحاق زجاح 
وقوافى | بی الح ری افش :را نزد او خوانده.است (حقائق بب ر نلخیص ۱۷ - 
«جازات ,۷۵ ,هدرك ووه نهربت أبنثديم عن عيه). 

ود إيق حقضی عبرين آپراهیم كنانى ياد ابن مجاه دكده درمتجازات( س 
۵) ازاز حهیتی [وز(قم.ز عبرساند که حداشها ازاو شنيده اخت وتر سكوليد 
.که من رآ ت را بچتب:ر و انك نزدش خوانده‌ام (صع) . 

«سقاضی| یی محمدعرد اب بن محمد بن عيدايثاسبى ابنالا کا نی حنفی(> 2۳۱ 
ع] که کتاب موز ی در فقه شافعی و مختصر نقهاب و الحسن کر خی وانزدش خواندم 
وهردورا از او اجاژه گرفتقانیی۳): 

۷- ابوالفتح تان بن چنی رومى موصلی (پیش از +2۳۳ بایان صفرشب 
آدینه ۳۹۲ ) که ایضاح ابوعلی فاوسی را نزدش خوانده ود تلخيس (ص ۳ - 
۱۰۷-۷۷) ددبارة او واز خما اب و و و عَفاابنَ عله و عيكويد («جازات سن .565 
الق سن . ,و ۳۳۳۱ ) دزفورست آبن ندیم (اغی ۱۲۸ ) از ابن جنی و کت اب 
تفسیرا مرا یله والقصيدءالرائية للشر بف‌الراضی ۽ باد شد ودوزهم :يست 
جه اوست که از هوشمندی و زیر کی دضی دز كود کی وسالعورد کی ناد کرده 


وازهمالی‌القر ان ومجازاتاافر آن او بستود (ص ۰2۷ درجو چا درروضات) (۱). 


أت اینجتین تسيدة وراه إيكه زضی در رتاه (بأطامز تاصزالدو له کته ابو (لشو اد 
على درغ ۳۸۲۴ سر وده بوم گر ارش :ود ( ص ۷ کد بوان) وجنا است غاز آن : 
القی‌اللاح ریمه‌ن .زار او دیا لرردی. قر بعات الغو او 
ورشی عم دز ریا بر درفصیدغ لام ؛ 
ار انب من طیقب! لب وصالا ., 
این جتی و1 وده است (مف )ا 


ويا خساله أن يوووا خالا 


FF‏ اش دز فیح بست لا ابن 
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۱۹۰ 


۸- أيويحيى عبدال عیم بن امخندین نباتة ادیب ضباحب خطب زم )كه او 
و برادوش مرتضی دز کود کی از او آموختندو سبس مادزشان ١‏ ابا را .رای 
ثرا كرفتن فقه نزد فيد برد است. (روضات > ووع) , 

ب شبح عفيد (م ۱۳ع) که نرد ار هم با بار خود در کو د کن فقه آموعت 
(شرح ان ابی‌الحدیه )با روضات ۷و - تيرق ووه), 

۰ |بوعبد الله محمدین يحب ىبن میدی کی کانی عرائی‌فقیه که درحقائق (س 
> میئووبسد : ء جاراتى غلا وچه‌اامثا كرة,. 

۱- آبوسعید حسن‌بین عبد انان دران سيرآفق تحوى ( پیش آز .ولت 
دجت ۳۹۸) که در كود کی و پیش از ده سالتكئ آزاو نحو بیاموخت ( حقائق 
دنال خاشية مه .پیش 


حلى دوديباجة انق التأويل (ص )٩۲‏ لین ايز الدرله را ملین میت ميكتوانة 
و لی‌درست لست جهاين اباحمان مقلدبن مسيب فزما ارواى نی‌عقیل وآژدوستان وی 


نوده و غلامان خانگش اورا دراثبار دوشب تابزشگام در عفر ۳۹۱ بکد و رت 
اوزا دزانن سیت رالا گفت : 
الاساشدذاك | لجناب! لممما و جردا يتا فان | لو شبح النر عر غا 
(س 1۲۷۱ وعبجين درانی قسیده (س ۱۵5 : 
إعامر لاللوم انت ولا امد مەت دل‌الدهر بعداایقاد 
,سیآ وجآ باطاهر لامر ادر يادشدة دوست رضی ۰.باشد که رضی در این تلهم 
اورا رثا گفت (ص 4 )+ 
موز با !امنویل.و لبد واااو مان ولا رد 
وهچتخ دراین مید (ص ۲۷۰) : 
آب!اردیید واعتام مت ولم الأب حاعل|احام مره 
چو شتیده که بت عفیل از قمنید راا له اود وعم عد قاور ارايخ حرا تكفا (۷۳:۳) 
و ان‌الانمدارد که (ومنيع مءتيد الله قرو اشن نی ايقل د قرعا نر وای نی عقب که عباسيان 
موصل زا به‌وسیزده بودند با خا کم نامه‌نگاری دات و در ۱+ (زفها ایی از حا کم 
,وود واوهم امش خطبه خوااد و لی بهاهالذو لاو را راغت 
وضى دراین تصیده هم (۳۱۵) ابن جتن ازا رقا کف اس 


الا بسا اقومی للخطو ب الطواريّ و للحظم برعی کل :وم اري 


(Ae 


عن رم - مرك 6 - دوضات بوه ابن‌نديم س .)٩۳‏ 

۱-۱۲ وعلی حسن‌بن آحدد فازحی تحوى (در گذشته شب یکشنبه ۱۷ ع 
۰۷۱ سالك ىكة درعشرو نبه نزدبك امی بر رازی فقیه پخالت سپرده شد) 
که اذاو اجازم گرفت . رضى صیده‌ای دررناء اوسروده است (دیوان س ۲:۷ 
يز آبن‌ندیم ص و.ه) 

۳- ابومعدد هارون‌بن موسى تلمگبری [*درع )که درخصائس (ص 
۶ ) حدیشهائی اذاو آوزده ابات (مستدرك عم) . 

[بوالقانتم عیسی بنءلى بن‌عیسی بن داو د بن ال اح(۳۹۱2) که ترهجاز ات 

(س ۱۵۳) حدیتی ازا و آوزده است , 

۵- ابو اسحاق ابر اهیمن اخندبن مد طبرى قفیه مالکی (۶ ۳۹۳ ) 
که در جوالی زدش قر آن خو |ژدم است (»ستدر لت ۰ (۱)- 

رضن دردوتسیده زس ۲۷۷ و+.ع ديوآن) از کسی ولا گفته که مب‌گو یژد 
اوازهاشیان بوده وادیب‌لقوی که رضئ نزدش‌بیاردوس خواندم بود وتانش 
( ابن عحداالامامالبتصور ) است كدر جمادی‌دوم ۱« رد-ب رای فقیهی شبعی‌هم 
که در ۴۹/۱ خبر مر .کش با رسدور | بامج دب و سف بن آتی‌صعید نحوی 
ماع ۳۸۵/۱ دنا گفت (د وان حن ۲۷۵۱۶6 

رضى شدای از نبع|لبلاعه را دررچب ...ع باتجام رساندا و بر گهائی 
دو آن سفید کذازده و پس از آن چیزهائی برآن افزود .جرتدیکه در بایان ان 


ا لبر بتكريد به یباچ خصاس چا ۱۳۹۹ لجف - دییاچة جدالصین 
على بر خقاتق!لتأو بل - الد رجاب بزاع ؛ 2۱۸۳ دبباية تلعیسالیبان : در لقيش 
وحفائق عر بسیاری جاها ازبرغی ازدا نخان ى 1 تكه بكو ید که رستاوم بو زوا ند باو 
ارده است:«پفپزست تامهای ايندو ینکر جه ,او درعفانی ( .3 ) از اش الین 
اسحق|لفاضی ( عالکی م شب جبازخته ۲۳ ذىحجة ۲۸۲ ) ناد ميكتد و میگو بد - 
« و کان ... يذ کر» کنر علی وچه‌الاستصان ل (ابن ندیم ۲۸۷) جنيك از سیاری 
از دا تدان یکی ب )ا 


۱ 


to 


13 
انزوده است دز گزارش , العین وكاءالسبة »از و مجاز ات الآثار النبوية » خود 
هم‌باد کرد( دراو )دز دبا چ آن از خصاکس لاه مهم باد کرده 
إست . در هءن خصائس ( ص ۳+ - عر - ۸۷ - ۹6-۸۸ از خود او ينام 
۰ السیدالرخی | بوالحسن » باد گشت و او خصائس وا اند کی بس از عرفه سال 
غاز نبوده بودزس ج و )او در حقا اق( لاویل( ص۷ ) مبگوید , ...فلینهم 
النظر فى كناناالڈي الفناه ووسمناه بتهجالبلاغه و. 
درهمان مجازات که خود آن دد آن « مجازات‌الا تارالراردة غن رسو لان ۽ 
خوانده شد( س )هم از توي البلاقه بادشده ات( سب ۱5۱-۱۷۷۱ ۲5۲) 
در آن (س > دن ۲۵ ۱۷۵) اذه کناتا الكبير فى متغابه الفرآن» 
و از و تلغيصالبيان عن مجاز ات‌القر آن » و و كاتا[ امو سوم بمجا ات‌القر آن » 
(۱۱۷-6۸-۱5-۳-۷) باد گشت . 
او درتلعیس‌البیان از و کته الکیم م (س وى و۳۱ وی و جافای دیگر ) 

بای حقالقالتاویل ۰ (۱+ و عم) پاد دودو ددص رو رساد که‌پتوشتن همان 
, کتایالکیرم میبردازد و هنون باجامترسید. نیز از تجا احالآناز النيوية و 
)<£( و همجنین از گفشگولیکه ميان او و پدرش( م ون ) شده ودربارةاو 
۽ رشی ابل عنه وارضاء » میکوید (جد۱) 

تین گرا رش نوع البلاقهبنام, إعلام نجع ابلاغ »| علیبن تام ر استکهوزرو ز گار 
ري ودزسسة پنجم عبر بسته‌است و کت ریچ |ی‌از آ ترانگان عنقت (سن۳<] 
ایح داد را کسی نذناساند مگرایشکه درفم رجت قمیآزشیخ [مامالدین علیبن 
E:‏ بی طالب همدانی با حمدانی دا شمند فقیه و سید علی‌بنالباصی‌بن‌الرخیا 
الحسینی دا نشمند ققیه ون رو تيفل الآحل من ۹اذ شاه و نداد که چنین 
کنای یکی از[ نها توشته باشدددز طبقات سبكى (؛ ٤۲‏ ؟) اژ علی ان تاضر ین 
مدن امیالاضل‌بن حفص وقاای ( نوقان ومضان وپ - طلوس سه‌شنبه ۲۱ 
رعضان وعه) .اد کشت واز گفتة سعانی مبآورد که اونقبه شافمی و پارسا بوده 


۱2۰۷ 
وشاگردان پبسیازی داشته ود +گو ند از ترس غران که طوض راا گرفته نو داد 
زهرءاش پار شده بورد (۱) درق رست يوار هد : رمع ش ۱۴۱۷ نای 
از این اعلام گداشانده شده :و آن نعط یخی بن‌احمدبن علی‌الزو بتی بال ۱۰۷۰ 
بیباشد. ابن هم گفته شود كه سبد مرتعضی پیش از عه خعلبة شقذقه‌راگزارش 
نوشته است (روضات ۳۷۷) . 

شيخ قاضی جال ا لدین مید بن الحسين بن+حندبن | لمزی ( القریت) دا نشمند 
قفيه و داور کاشان نهع‌البلاغه را از بزمی اوت واو بر كفناررضى در آغاز نیج : 
۾ عليه مسعة من العلمالالبى و فیه عقة میالکلامالببوی م گززارشی بام «.زسالة 
البق ۽ نوشنه است (فهرحت. قمی ص وب امل الآمل عن إبدة) )٩(‏ 

حچه لدین فريد خراسانابوالحين على بیهفی (..6بوده) در گز رش 
<ود برنهح‌البلاغه بنام مارج تبج البلاغة که در ۱۳ جمادى يكم هه باتجام 
رسانده است.دردیباچة ان می‌وبسد که من اپجالبلاغه را نزد حسنبن يحقوببن 
احسد قاری پارسای دانشمنه در اعہای سال + وه خوانده|م و نوشتة او کواء 
من أست واو آثرا أزشيخ جمفی دوويدتى محدث فقیه شنیده بود.. من همة آ ثرا 
از پدرم |بوالقأسم زيد بچقی شنیده‌ام و او آ ارا ازهمان دور بستی |جازه گرفته 
بود و نوشته دوریستی براین گوامد ست مباشد .باده‌ای از آ راهم من از برخی 
از اسنادانم شنیده دارم . روابت درست این كناب هیانست که ابی‌الاغز .دين 
همام بشداذی شا گردزشی که باخازعلی ۲ گاء بوده است روايث عیکنه زيرك 
۳- فهر ست مهارف ۱ : ۱۱- فهر ست‌عطو ۷۱:5 -فاشلیه ی > - الغديز 
(MAYE‏ 
ال بتگو ید :امت رلت 904 نزیهه ۲ :رہ۲۴ ے الثدير ۱۸:4 ب معارت 
۷:- فهرست كالان ۱۲۳و ۱۳۹+ درا ناب سنعائی در كتامائ توقالی 
وطوسی چنین چیزی دیده نشده است , 

اد نووست ممازف ۰+۱ ۱8۷-۱6 شجاهو بكر آ رش و در قهر ست اب بوسف(۲: 


۹٩ )۱۳۹- ۶‏ گز ار ودر القدیر (6 :۹ ۱۸۳ ۰ گر ازش بای تبجا ابلاغ 
یاد گت ۔ 


1 


TA 

قعب راو ندی‌درشر ج بر نوچ البلاغه که ينام ماج ابر اعة و ترديك پپابان شعبان 
سال دوه پانجام رسانده يود آ ترا بدینگوله روايت می‌کند : 

۱- از |بوالصه‌صام دوالفقار ين محيدين سعید (عمید) حسنی مروزی از شيخ 
|بوعبدالله مجمدین على حلوانی ( حرانی ) از وضى ( آغاز فة ملك از شزح 
نبج راوندی) . 

؟- از ابو جعقزممدبن عل ی الجن حاءی از طوضی اژرضی (إذزفخة ملك 
نیافتم) ایتدو طر یق ووايت او است ازطارق شیعی کمدر آغازشرح ياد کرد. طرق 
سی او که دز پابان آن آوزده چتبن است ؛ 

. ازابو تصرغمازی (عاری) ازامیمنعورعکیری ازرضی (بابان سغة ملك)‎ -١ 

- از شيخ عبدالر حیم‌په‌دادی معروف با نآلا خو ازسیده ثقنه دختره ر تضی 
از ری عم او در وه علك نیافتهام). 

۳- از هعین‌ابن‌الاخوء ازشبخ إن الفشل عدمدين بعبی بابای (نافلی - اهلی) 
از ابی تمر عبدالكريم بن محمدا(دیباجی ععروف به‌سبط بشرالعافی که میگفت 


آترا بررضی خوانهء‌اند و مین شنینده‌ام (بایان اوه ملك) (۰)۱ 


ا- تن باريد ب : متدرك 6۹۱-4۸۹ :4۹۷-۹ - قور ست ادل عن ٩۷‏ 
و ۸ - قہر۔ت علوسن ۵ : ۱۱۱ _ نبغ كن ١١6١‏ ابات ملك تبر آن از شرع 
داوتدى سباق ياكبزء و .بتع روشن با عو اعہای شتكررف در بر کب داز 
ویک مباشد ودر ۸۱ نوشته شدعاحت . درديناجه ویایان وجاهای سبك رآن کاب 
نامي واد لدم و ناريخ تکار هم در آن ند يدواع در سفحه عنو ان بط کون مان 
< شرح نبج واوندی 4 دارد و بعط تازه‌ای توشنه شده د حتهاحالبر اعة > . در بایان 
آن تاريخ زاد ومر ک‌رشی ]تجنانکه دكار ان گفته‌آند هست.. در يك 1 اب در باه 
خطبهاق ازعلی داود + «فال آبوعلی مستو به خطبها امورا آمومتین > 

در نعار (اچازات سن ۱۷۲) دارد : 3 وشرحاالنهج لار اونه یی قد تفلتهم علههاً فى 
کتاب‌الفنن وغرء من كتيالبخار > , 

درکتابها كان ديكز هم ازرشا گردان رضي شار آمدهاد و رويهم سيرده أن 
ميتو آن بر شبرد: 

دتباله حاشیه درعفسة سسازاءن 


۱۹۰۹ 


:د زاجاؤءٌ علاءة حلى بسیدمهناین سنان هد یدرب ذيحجة ۷۱۰ واجازة أو 
دنباله حاشه عليه مس 

۱ سیده غيه دختر سيدا مر هی , 

۲- أ ىالاعن مجمدین هسام مداد ۰ 

لا سبط بشر الحاقى ابی أغبر عبدا لکر يوين محدين | لدبیاجی؛. 

؟. ىمدو رمجد ين نی تصر محمد ين احمد بن حي بن عبد] لمر پر معدل عکبری 
كه دزتصس الانباء راوتدى: أزاو باد گے . 

هت |بی عبد الله محمد بن على حلوانی (املالآمل س € 5) . 

1 اخندین محند موسوی (افل ۲۱ 4):: 

لا غاطى اپوااسالی إخندين على بن قدامة انباری,ه ۱3 شوال 1۸5 ( ابل 
۰ روضات 64۷ - تدرك 919ع) . 

م سید أبى بد عبدالهبن على کیاکی بن باه بی کی گر گانی ( انل 
نرك 451), 

-٩‏ شیج عفيه عبد ار حمن بن احمدابن عيل تیشابووی ( 44۵) شا گرد وراوی 
کتابهای مرتضى ورضی (فپرست فی س ۷ت السانالبيران © ۰ 6۰6 ن آمل 8۸۰ - 
رونات 94۷ ينام سبد عبد لرجين یشابوری) + 

+ ب ابو جکر احمد بن !لحسينبناسدجراعى تیا بو ری رازي بسرممان ثيغابورىع 
وشا كرد رضى ومررتضی وطوسى (فمی ص 7 آمل ٤٥۸‏ - مقابس سن )1١‏ , 

۱- قاضی سد[بوا لحن علىين بنداربن معسلهاشى شاكروروايت کو بر ادو 
(امل 445) . 

۲- | بی غبدالل جعش بن محید دورستی رازی كله شا کرد د و مر تضى هم 
پوده است (فهرست قتى ص ٤‏ - روضات ۶۷ه) گرچه در اجازء شهید دوم «انیچیفر 
دوو بستی 4 مداه وی درست ایت چا یی جفر متخبدين موسی بن أن عيلالثه جطر میود 
كرد رضی باشه . تجرالدین عبدالّین خواچه (بومحبد عنفراين |بى عفر ينأو شده 
(قبی  ٩‏ واچازات بحار ی )٠١‏ استاد ابن ادوس بوده است و خود جبقر بدرش 
اساد نطامالملك طوسی وخواجه حن پسردیگر همین چفر هدم و-همتكين آینوویز 
بوده‌اند. آبو راب پسر خواچه خسن هم از دا نشمندان بوده‌است. (ا لنقتش س ۱۰۸) قمی 
(ت )٩‏ یکو به : <امشايخ دوریست ففهاء| لغيمة > . 

دنبالة حاعيه در صفحه پس ازاین 


۱۰ 


e 


۱۹۹۰ 

بخاندان‌زهرء در هم شمیان۷۲۴ آعدء که او از بدو خود واز اجمدین‌طاوس و از 
جمالدین بوالقاسم جدقرمحقق حایی ازشس الدین انیعلی‌قار ین سعدا موحوى 
از سدیدالدین شاذان‌بن جر لقدى از | دين محمد موسوى ازا بنقدامه از دضی 
نوج البلاغه ولوشته‌ها وسروده‌ها و ووابتهای اورا روات‌میکند ز اجاژات بحا 
ص ۷ ۲۹ ۵۳) ۰ 

در اجاء شيخ على نعحمد بن بو بای تبغ ناص رالد ان بنا بر اهیم بو یهن 
الخ اوی بتازيخ ١١‏ شعبان۲هم أزروى |جاز؛ يسرعلامة حلى بحسن ين #ظاهر 
و ابن ةماق و |حمدين حسن بنمظاهر( كه ابتدو بهمان میاضی‌هم‌همین إغازه را 
داذها ند ) درذيحجة كع امک كه همان پیاضی از" این زكماق واإحوديع: مظاهر 
از برعلامه از پدرش از نبایش ازسيه احمدبن يوسف عربضى اذا برهانالدين 
محمد بن محمد بن على خمدا نی قز وینی ر آز یار سيد ر او تدىازعبادالدبناتىالعب.هام 
ذی‌الفقاربن ممبدبن فخازموسوی حسبنی عروزى از شاذان از عماء کجیچ طبری 
از بسر طوسی از طوسی از دضی نبج البلاغه را روات مبكد . نز تبای تحر 
بسر علاميه از عمرین بابل بن تافع ورات از انی‌جعفر محدين شبز آشوب 
ازشهرآ شوب ازطوسی و بازهمان تیای او ۸ خی بن ععمدوواوی از تابن 
هبةالثبن رطة از ب-رطوسی از خود طوسی عمی ابجالبلآء» رز روایت داد . 
(س, ۰1۸ 

دراحازءً شید يكم بشءوس الدين اتى جهفر مجمدین تعدو در . ۱ زان .۰ ۷۷ 
آم که او ازع دالخ ف المظان حسینی وفغرالدیین عجمد حلئ وروص ىالدين 
على مزبدى وز بن‌الدین على مار آبادی‌ازعلاه4 حلیازمحقق حلی‌از تجس‌الدین 


محمدبن نذاو غاس الدين ای غا فار از شاذان نبج ابلاغ زا زوات کید 


دنال حاش» قحه پیش 
۳- شبخ طوی که در اجازه‌هاا ودر ر وضات (س 94۷) دارد .که از رضی رو ات 
ميكلد مگر اپ درست ابد باشند اجه ای در ۰5۹ عر گلظت و طورسی در 3۰۸ 


بعراق رفه بود (عستدرك 9۱۰) (بر بنگر ید به القديرجاب نپران £ : 1۸6) . 


۱2۹۹ 
و یز از جلال| لدینانی محمد حسن بن اما از نجیبالدین یحبی بن سعين از محبی الدين 
اتی حدامد محيدين زرم حليى از ابن شهی آ شوب از عمان ذی‌الفقنار مروزی 
از ابی‌عدابنه مح‌دبن على جلو ای ازرضی دوایت دارد (ص 4۱). 
دراجازة شهید دوم بپدر شيخ بهانی بتازیخ سوم جمادى دوم 4ه آعده 
که آوازنور الدین علی‌بن عبدالعالی میسی از شمسالدنن معمدن محمدبی‌داودین 
مودق جزیتی ازشیاءالدین على بسرشهید يكم از بدرش شهید نراروابت میکند 
(ص ۸۸) ۰ 
در اچازة سرشهيددوم بسیدنجم الدب نآ مده که غیاث‌الدین حمدنن لاوس 
از پدرخود ازعیخ علی‌بن بحبی‌الخباط ازعلی‌بن نضرین هرون حلی از حن بن 
على بن عیده از اي السعادات احمدن الماصوری عطاردی ,ازقاضی ای‌المحالی‌بن 
قدامه از ی نوج البلاقة را دوایت میبکند و همین ابن‌طاوس آترا کنه قاضی 
عبد]نه بنمحمودين للدجى در : په دردرپ|لسلِسله بغداد ترد شمس|لد ین الگیتنی 
میخوانده است شنيده و کنتنی اژسید کعاللدین حیدرحسیتی ازاین شه ر آ شوپ 
از نید مننهی:ن | زيدين کیابکی,حسیتی گر گالی از انی‌زید ا رضن روات 
متکرده انت 
تيز داز د که نجم|لدنن جعفربن نما از پدرش اژشیخ محمد مشهدی أزْ ابن 
شهر آشوب از همان سبد منتوى روایت دارد - 
نیز سید عجیی‌الدین‌بن زهره از اين شهر آشوب از همان أن الصيصام 
ذی‌الققار از حلوانی از رضی زوايت میکند و باز ازعر الدين اب ىالحارث محيد 
بغدادى ازقطب راو ندی از مرتضى و منتهى پسران داعی از ابی‌جعفز دوویستی 
ازرضى . روابت شاذان هم در |اینجا باد شده است (ض ۰۷ و۰۱۰۷ 
دراجازءٌ شیخ على بن عبدالمالی کر كى ب.ولى حسین‌بن شمس|لدین محمد 
اس رآبادی بتاريخ ۱ شوال ۰۷ هده که نهجالبلاغه را ارشس‌الدین محمدبن 
المؤدن جزینی از زینالدین‌بن على بن طی از شم سالدینمحمد عریضی از پدر الدین 


16 


۱۰ 


۱۳ 


حسن بن نجم‌الدین ازعنیدالعین ازعلامه اژ پدرش و اژجمالالدیناعیه‌بن‌طاون 
ومحعقق حلو آزسید فخار ازشاذان ازاحيدين محمد موسوی ازا بنتدإعه آزرضی 
زوایت میکند: (س .+) 

دراجازء مجلسی بكم بمیرز! ابر آهیم بزدی درصفرع-. نم ح‌البلاغه ازطر بق 
شيخ هلوسی روایت شد, است وص م١‏ ) : 

دراجازء حر عاملى يشيخ محمد فاضل مشهدی دردهة دوم شمبان ۱۸ 
روات آن از شاذان از احيدين محد هوسو یاز ابن قدامه ازرشی باد گردید 
(س ۰۱:۱۰ 

عاعلی در فانده د بایان وسائل‌مینویسد که عالهع |لبلاغ» ومجاز ات‌تبویه‌را باسند 
خودمان ازشاذان ق از احمدین فدمد وسوی از ابن‌قداهه از زضی و از ابن 
شه آشوب از ذی|لنقار مروزی از خلوالی از رخنی رواب ميكتيم (۱): 


باز۲۲ جازم که دانشمندان شیمی از6٩ع‏ تا ۱۰۹۰ درباره رواءت ٹہحاللاغه 


داده‌اند ازروئ:القدبر (: ۷۲۹۳-۵) ودره باد مكرود 1 


۱ 


0 


o 


۱- شبخ مجددبن على بن اجد بن تدان باءىعنداشالحين جرچمادی دوم ۰۹۹ 

لا شيخ على من‌فقل الله حسیلی ,على بن محمد ين الجسم نطبب دز رجب (۵۸٩‏ اسَع 
کابلی ) . 

۳- نجي ب]لدين ا بی ژ کر یا بخلی بن احمدین یخی حلی بعر الدين حن بن على خیتی 
ابن‌الابرژ دز ۱۷ عبان 9 (ذرسه ۱+ ۲3۳ 

ع علامه خلی غناتدان زره «و۷۲۳ (3 ۱۷۲:۱) 

اچ الدين حسن بن حسين بحسن سرا بشلوی کاشالی‌برای: شا گزدی روش هه اي 


از نهجالبلاقه که سید تجم‌المین حابن اردشیرین محند طبری دوحله نوشت در ۱٩‏ 
zi‏ ۷۲۸ (3 ۱: ۰۱۷۰ 
٦ے‏ سید شس الین محيد بن الجن بن #حمبدین ابی‌اارضا علوی بندادی برای 
شا گردی روی‌نحه‌ای از لبح که سید نجمالدین جديتبن |ردشير بن مجند طبری درحله 
بال ۷۷ توشنه است (۱: ۲۳۶« 
7 نویر ای شمس (جبال) آلدین محتدین اجمدبن انی‌النعالی موسوی در ۷۳۰ 
دبال حاشبه درضقحة پس ازاین 


(TT) 


۱۳ 

در بار نسعه‌های تپجالبلاغه این کته باد آ ور مش وکډ اتخهای‌از ان 
شط حسن بن يحيدين عبداي من على جمقریی حصت فوا دة ضباء الدب ارخا 
فض لالد | وقدى بتاريخ ذ ىتقدة ۳ نرد ميرزاى او ری بودهءاست (م- تدوت ع و ). 
درتسهه ش م۷ اين کتابداه که‌در عو وشتعشعه امت از نسعه‌های تاريخ 

AA ۰‏ یادگز دید ر 
در كنابخانة ملك استخه‌های ش ۳ تا یج ۷۰ وش ۷ تاریخ 1۸۷ 
وش ۱۷۹ #أرريخ »هت و تاریج نگار شرضی در آ لهانبست. دو وة ش: ۸۷ 
آنجا تابيج اچره ند که وضی بیبی از تاریخ ,مع افر وده در آنایسست.,نیوهة 


دالا حاشیه فت مش 

3د شعو اد انين برعلا با ین»ظاهر و۷6 (1۲۳2 

ك شويد بكم این جد شمی‌الدین مد در ۰ ۷۷ (۲۶۷), 

۶ عاس مود بن عني بن مدد بن يونين تباضی يياملى تاصر ین ابر اهیم 
بو بهی‌الحاوی در ۸۵۲ (۲(۱), 

۱- مقن کر کی به موی هزین تين اللدرابادها كوبا (6 و 

۲- هو بشخ خابير الذي ہی سحن |براهیّم ۶املی در ٩۳6‏ ( ۷۱ 

۳- هبو بقاضى مبفی|آدپن عبی در ٩۳۷‏ (1۲۱۶: 

۶5 شید دوم بدر اتی فر ا ۹ (۱۹۳) ۰ 

8- نح سين بسر عمو دز اغازة بزر گک(۱۷۲) , 

الاين خااون احیداین شسةالل بمو لی عبداله خوشتری در ۹۸۸ (۱2) 

¥ ابن غا تون معويد ين احماه ,سبدغلپرا لین میژا اب اهیم مدان در۱۰»۸ 
CTY)‏ 

ا هجاسی, بكم بأفاحين تخو اننارئ دز ۱۰5۱ (۱]۱۲ 

۹ همو بيرح عجلسی درم در ۱۰۸ (۱5۲)- 

۹ شیج صالح‌بن عبت لكر بم گرزکاتی جرا ئی بسولی معبدهادی‌ني «حيد تقى 
شولیتانی در ۰۱۰۸۰ 
١‏ مجلسی كوم بيد مر ژ! ابر اهیم شا بوری در ۱۰۸۸ (4۸ ۱ 
۲- هو سید مها جرا ری در ۰۹2 (۱۲۵ ۰ 


این بست ودو اجاز: جز او ار ۰ دردر يمه بآدشدهو حز ٥وا‏ دز اعد ی دیده عیشود» 


۱ 


1١ج‎ 


۱۹ 


کته ش ۱۱۰۹ آنجا که جزو) و بی‌نازيخ نوشتن است و گویا ازشعصد باشد 
تاريخ تكارش درضی را دارد . 
در سه تاربخ ۶ بعط نازه‌تری ) تبر در اسخة ۱۷۹ کب مامت زا 


الف و نخه ۱۱۹۱۸۳ جنين عدم اس ؛ 


وقال عبن احمدین مج دالفتجكرزدىالتيسابورى 5-33 تهج البلاغة 3 


ثهح البلائة من كلام الب رتضى 
بپرالعقو ل حب » و پاك 


الفاظه علربه لكا 


جع الرضی ااءوسوی السید 
كالدر .قصل اطبه ,بز بر جه 


علوية خلت امح لالفرقد 


کتب‌الاستادالاهام ابوبوسف يعةوبين احسد رحمةإلله عليه عبلى نسخنه منعذا قبه لاد بابالمقول مقتع من بعن استظماره تمد 0 
الکتاب بخطه , وفری‌الیون اليه صودآ ان تراسنه کتابا راا فى مشهد 
نهج البلاغه لبج هویم جدد لنن بريد علو ماله اند افص به کلمانه قد تاست کلمات خب رالناس طر] احیند ۱ 
ناعادلاعنه تبفی‌بالیوی رشدا إعدل عليه ففیهالخم والرغد نعم لمعين على الكتانة . للقتی ونه الى طرق‌الکتابة تيعد 1 
وال إنالتاز كيه عمو| عن كانيات عظات كلها حدد وؤاجل مقو ب بن اد کر سلو همه وال رل 
كائهاالمقد منظوما جواهر ها سبلي على اع ا زجنا اسب و دعا آله محرض] اعا ای ا ری ارخ ر .| 
ماحالهم‌تو تهاان گنت تتصفنی الا امنود وال النقی الك ة (۱) لماقل| لندیالادیبالسکتسی لبس العقاق الناصيح العترود 
بازدرهمان سخ هتاريخ ٩‏ 3 (ودر سعة م )دإرد: وافتدی ببنهالاستاذالامام تم أنه العن الارلق علد یه بدهالرشية عنتد ۱ 
| عبن يعقوب ادام الل توقيقهنقال ؛ / ۱ مد ۱ ۱ 
بوبكرا لسن بن فو تاه و2 ل 3 کم نسخة مقزوءة حضلت. به مسموعه لاو لی‌الاپیوالسودد 
تهج |لبلاغة ووش جاده درز ب ادس ات يارب قرببه و 1 کرام تزله واحشره فیر هعطالشی محيد 
1 غة, ف 7 ۰ رمو کے ا 0 || 
پچ و $ حاکه صح ن‌دونموشیهالر قوب والحبر و اطل بقاء سلیله العستنالقتی فشا برغم الکاشعین اا.حشد Ns‏ 
وجونه علشت عطر ] اذا فتحت خشوضا مود > لها دفر م ابابكر و کن مکمک مر آه وارق‌الی جر تواصعد 
نک كم سادتى و الصدق‌من خلفی و ده شمه ماع بهبا شر واسلموءش وانعمراببموابتيج وانبوامل و -دودرصو أسمد 
علوالاله على بحر غواربه رهت به نحو اأمالاءلا.القمر(؟) ۱ ۱ 
6 د YF‏ ا 255 TER‏ دبا حاشة صفحه یش 
1 درنس ۱۱۶۱/۱ در اغار شر ها همان دارد : « عنطومة »و نوشنه نت الك عر کی ین 
که از کیت , اب e‏ : اابلاغة روش حا 1 
٠‏ جرا ابر عه ع سیه د 0 .لا“ 205 ۲۰ 
در سخ ]۱۷ نیت اڅن كتدن بالا يراك بوده رباره وف رو ده شده و کاغذعم 2 4 2 هر ا ۱ 
NORD‏ : دربيت چوارمدر ات نغ تاريخ 1564 دارد : < من عادتی ۴ بحاى ۶ من خلقی * 


۲- حرعنوان اس شمرها دز تععه ۱۷7 دارد.؛ «فافتدی به أنهالحسن وفال وهذا» و «دلکم حه ور هخه بدل و لی بر ده ۱۱۷ <واه خصلة» دارد , دونع ۱۷۹ 


در ست دوخ ساق « االر قوب * مابند كه يدل له 4٩6‏ دارد : «الدیاج> ۱ 
4 ۰ ۱ 
دنبا اه حاشه درصفحه .بی‌ازاین 


در یت پنجم بجای «غو ان به > دزد «اوآذبه؟ , 


۱۳ 
امت وين ا لخد و ااصلوة على التبى +جمد و آله )٩(‏ - 
تمر دوانسخه ناريخ عو دار د ماغل قیالکتاب 0 


مواعلن الحق عن قول وعن عمل 
وتحظ فبها بماترجوه من اعل (۲) 


نيج البلاغة ہد ی السا کین الى 
تایلکه ہک یال دار الام غد] 


اهخ(ايلاغة فی‌البرية حجة و به تجح عتیدالایبان 
لولم سکن و حیاپلیضا يم بکن معناء. مشتفا. من‌القررآن 
هو عیام سااتکتت | لیفی ا ات علو عتقرقالانباءوالاديان 
نضل‌البز بور وغرءاافررفان 
لین اهتدی بالنص والبزهان 


فى حتكبةالتورية و الاتجیل فى 
آندازه لمن إعتدى ۳ بيأئة 


۱- در ۱۷ درعتوان شمر ماق «چکردی همان‌دارد - ۶ لمره) و ازست‌شدم 
که بی‌از يت شم است تا بحت سبز دهم جه با باره‌ای ري ركاغك رقا و برخ جاها 
فر سوه هم شده اس و ۲ اجهاعا اد بي علط هم سبح وی نخ حدالی هم دار د 
وعباوت مت وال بایان راهم ندارد ؛ درسده دارد ذكلامار ايا > ود ست۷ 
بجاک د الا 4 در هر دو دا ۶ارد < |اخطابة > در بت ۱3 خاي 2 رام» دازد 
د ا 

= این تست تاریخ ۶ وجب 2*۶ و خط فضل لین عا اهر ین | لطر آ لی 
عیباشه وبلخ باغوالواق شنگرف که در آغال کم داد , خاشیه‌های آموی‌هم دز اغاز 
ديده مبگود , .در با بان دارد : «زیادة كدت من کک سر خر افیه 4 میس أن بندبکه 
شی غود افزوده اعت بايد آنگاه سکن وضى راگ نبج را چکونه می او شت 
و گاعی دربر كنا ید E‏ ميسن تاریم رجي 8۰۰ مايه . 


مر حوم عدوالاهاقل در ۱۱۳۱ کریکت اہی ادر بار ایی ودف قوب یتابوری 


می توھ که دو بشت :سای از .شرح معلقات زوزلی توک تار 5۱۹ این مرها 


ازاو ده[ : 


الام حيس والكتابة قیده 
فين الحبااة ان نف غزراله 


فر كتبحا! مثالا لخلبه علايقة 


۱۱۷ 


هو میجز لم أت خلق مثله و کفی بهالتلویح والتبیان(۱) 
هچنا أبن و فت : 

تبجالبلاغ» میخوان تاا نینی 

اینکتر لباب.علم فرازین اسع وژ اڑا بن خلاو خلهون‌است(۲) 


اش 5 ها < ۰ ۰ 
دز اسخه شرو .ع سیم سالا( :۲۳/۱۱۹ ببت اژانومحمدین شيخ صنمان 


ا درروياركب؟ تاز وة تاريخ ۸:دبعط مرعوم عدر الافاضل ابی شمر ما 
هدمو نیو بسد. از کیست , دوآغاز بت 6 «اتزارء» ذاره ؟؛ 

این نجه را على بن ابی سعد بتسخ عمرپ در ۷ صفر 1:۸ نوشته(ست, در بارة 
دیک رضی در بابان ی از رجب ٩۰۰‏ افزوده است دارد + <ائنپت‌ااز بادة فى نسخه 
بخ الاستاد أبن بوسق قوپ بن آحمه | اسآ و ری رحمه له > و نیز درهمن نارم ودرياة 
کتاب درجالی داره : « زيادء من ةكت على عبدا امصنف زجهافة» حاثيفهائى 
با نان ج که نهابه وبایان سكن را عیر‌ساند در آن فراوان است ما نند شسخهکابلی 
کر ایتک ادیپ هیر مرحوم منرژا لطبل بن جحس يغام تبریزیا عجارن ضوف 
پسدرالاقاضل ومتعلس. بدانش. (۶ ۱۳9۰) که درو بیم يكم :۱۳۷۲ دار ند اسه گشته 
بود حاشیه‌ها را با گز ارش قطب راو ندی شام متهاحالبراعة منجیده و گواهی داد 
که ازهسین کآرش گرفته. شده ات . دوحاشية این نعة دربارء دة و «عته» 
آغاز نبج سيار ازديك است بنط کابلی که سباری ازحاشیه‌های آن از سبه راو ندی 
عبباشد : صدرالافاضل ذربارة اماد ا يوعف يبقوب توب که از ادسان مد 
چپارماست , درهامش روية بر گ پابان زارد : 9 کتب‌الرضی, بخطه هاهناعلی خاعية 
لخت + ببايم هنا من( اسيم ۰ 

در آغاز ےه درمادة عثوآن مه تاریخ تولد ع محرم ورمضان ۸۲ و خیادی 
دوم ٩۷۸‏ دیدممیشود. دررویاً بر گ۳ تازه نوشته‌شنه که فرعاد میرز| نقغرا در ۱۷ 
غ1/١‏ 4 عبد(املی غبدى احتشامالملك بخشید ( خط او) وغط عیدی هم هت , 

۲- اين دو بت را مرحوم حدرالاقاضل در بشت تشغة تاريخ نیمه وو زدوشتبه۱۱ 
صفر ۱۶۷٩‏ بط خوش ود اوشته است وسروده خود اوست. این سه بخط نسخ 
5 املق محمد عادی‌ن معد آفی بن حدر ين جسن بن |براهيم‌ین فاض شولتای 
سپروردی است که درشيراز توشته است وصااح ين عبدااکر پم‌البحرانی درصفر ۱۰۸۰ 
گواهی داد که شولتانی آلر| نردش خوانده است , تصحیح شده وبلاغ داود . 


در آن‌چه‌مابه كوهرمغرون|ست- 


۱ 
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۱۹۸ 


درستایش از نرج البلاغه هست وجئين آغاز فیشود : 
تهح‌البلاغه دوضة همطورة بالئور من سجات وجهالبارى 


تسغحهاى بسپار يا كبن ه و برارزش نز د دوست‌دا نشمندم آ قایهحفو خعر افی شت 
که پیشهادر كنابعانة سردار کابلی بوده‌است وآن بنسخ روشن وبا یزه وهعرب 
وبا عنوانیای شنگرف ميباشد و حاشیه‌هانی فراوان از گز ارشهای مدابتی وسید 
راوندیو كوياهم قطب راوندی ذرآن هست . تاریخ نگارش رضی‌دداین ن خه 


پس از آن بندیکه غود او دریانان انزوده است دیده میشود. 

در گے الف ابن شسخه بلستمليق دارد : 

: للعبدالفقير الىأينه القوی‌الباری ابن الم رحو الأميرزين العايدين مسد هاشم 
الموسوى الخ وا سارى عفىالله تعالى عنهما وعتهما فى سنه +/؟ ١‏ مجمدهاشمبن 
زب نالمابدينالموسوى »۰ 

تبزبهمانعظ و بابل تمالى . نم جعلته هدية لغرانة صديقث الا جل لاف الاعظم 
الأوفع الاعلی وحيدالزمان فريدالايامالميرز| محمد وضاالمنتىء ادام ايل خر استه 
فی ذی‌قعدةالعرام عن عام ۱۱۸۷ - فحد هاشم بن زین‌العابدین الموسوی » , 

برعو الف : ه یله مارا لی نی الاق دوق بن رر عا حان ابلق 
وفقم-اای لمرضان» بومالست‌النامن عشرعن شهرصفر ال ءظفرسئة احدی وعشرین 
وئلشمالة والف ۱۳۷۱ إشكسيته تدتعليق) . 

نیز در عاب بهمان خط , از ورئة مرحوم حساجی ابوالحسن عباسآببادی 
اسفپائی . بابک باصفهان برد ه. 

در ؟ آلف دارد : 

وكان مكتوبا فى ظهر نس المنتسخ متها نسختی ؛ يقول|لغبدالشعيف المسیی, 
الى تفده فى یو مه واسه ابو اضر على پن| بی سعد فج د زین | جسن بن | نی سخدا (عطبیت 
اعد ای قىالدارين ,محف سیدالقلین وله مصاییح‌الملوین غلیه وعلیهم اتضل 
الصلوات وامثل|لتحیات : عرضت هذه النسخة بعدالقراءة على الاءامالكيير العلامة 


۱۹۹۹ 
النعر يززينالندين سیدالا لمة كريد المصر محمدین ,| بی نر تاه الل شا نیب وضوانه 
و کساه خلابیب عفرانهعلی سخة (لسیفالاماملکبیالسعید ضیاءالدین غلم الجدى 
تغمده ال برجمته وتوج معرقه بتیجان مففرته وصححتهاغاية|اتصحيم , ه . تم بعد 
ذلك قرائته على آبه ااسیدالامام الكيير عر الدين الدرتضى رضم الله عتهو ارضباه 
وسسمتهاعليهاقراءة تبثت عنمهانيه وسماعا احتکشفت عن مبائیه . ه.. الى ان 
کتب = وذلاك فی‌شهرد ينم الاول سنةاحدی و ستمالة هجربة ويل الحلا والمئة .ه! 
كان مسكتوبا فى هر المتنسخ عنها هه النسطة : قراء على و لد (ی) الاعرالائجب 
جمالالددين ابو نصرعلی‌بن محمد بى الحسینالمتطبب اباباي طوبلا و آناه من (:) 
فشلا چزربلا کتاپ نهح|لبلاغة تسعتة هذه من اولها الآ خرها واجرت له ووایته 
عنى عن‌السید الامام الالح السارف ضباءالدين تاحالاسلام علمالهدى (می‌الرضا 
فضل ]نتوين على بن عبان العحسنی ال رآواندی بوه انه فی‌جواره‌جنانه ول بالعسنات 
فيز انه وراج عليه عن ابن معبد عن | مى جمفر مجمه بن | لحسن بن على الطوسى ر حمه ال 
عن|ارضیالموسوی رش ی اننه عنه وعتی عن‌الاستاد| اسعید|مین|لدین (ین) آنی‌القسم 
العرز بانينالعسينالمدعواين ۽ كميج ۽ وعن‌خالابوی‌الادیب انیا لحسنمجمدین 
[ الاديب) ابی‌محدا لحس‌بن ابراهيم عنالشيخ جعفر ( الدودیستی ) عن‌الرشی 
رضی‌انعنه وعنهم وعذاجمیها (و کنبه) محم بن ابی نصر محمددین على سليخ شهر اب 
المرجب سنه سیم و تمنین و خمس ( مالة ) هجرية نبوية حاهدا و مصلیا (وماما) 
على ننه محمد و عتر» (الطاهرة ۱)- تچ مپان‌دو كانه گدارده شده جراخوی 
که بقرینه بايد جنين چیری لوشته شده باشد نیمی از آنها مافده وة اخی آنها 
روى بريد کی یا ترسود کی اغد رفتة است »: 
دراؤ ب هاوه : 
كان فى پر ؛-خةالثى قوبلت تسعتى بها مکتوبا - يقؤلالعبدالقفيف 
ابونضتو غلى ین بىمنهدين الس بن أن سهد لغطب ساسعدمالله قی‌الدار بن بحق النتی 
میجوفسیلا قلي عابة وعلى أذ يئه افضل لصلوات را شل اتخات : اجازنی‌السید 
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۱۹۰ 
الكبير ضیاءلدین عل البدى وحيهاث و کتاب تهج البلافة + للسیدالاعیام الرضی 
ذیالحسین ابی‌الحسن معمدین الحسین ابن تى |بن‌الامام مدن قو سى بن 
ابتراهیم‌بن موسی‌بن جعفر بن معدمد بن علوين الحينين علىبن ايع الب 
عليهمالصلوة واللام عن السيد المرتتشىبن الداع الحننی عن الديخ ابى عیدافه 
جمقرين معددالتوريتى عله ونی اب عله ..والغريين هنالشيخ زاهربنبطاهر 
النيسابورى المستعلی عن ابوعئين الصابوتی عن‌ابی عبيدالوروى المودب مصتفه 
ر حمه‌ال ۽ ھ . وغررالفواند ودررالقلائد ع ناليد حمزةبن اب ىالاعز تقب مشهد 
الحسین مالو آت‌اننه عليةعن این قداه> عن علم الپدی رض اببّعنه؛ وغر ب|لحديث 
لانى عبيدالقسم بن سلام البقدادى عن این غلى | لحن بن احمدین | لحسن العداد عن 
انى ميم ا لحافظ عن‌سلیمین| اطبر ای الشامیعن‌علی إن عبدالعز بزالبقوی عن امی‌عبید 
رحمهماث و کذلك اجازلی روابة جمیع مال روایته من منقول او مقول و کتب 
فى :وجب سنة سبع و تمانین وخمس مالة هجرية حامدایٌتعالی لا على سيدا 
معید و ]4۱| لطاهرنن وهو تى وى ةوالحب . ۸ - حرهانش ذز برابر.ه کاب 
نپح‌البلاغة, زارد < «ورواه لى الد ره عنالتدد فی‌الفقا زهحدهین معبد لحسئی 
المروزی عن ا ىجعفر محمدب نالحسنبن علی‌الطوسی عن‌اارضی رضی‌انه عن » 
و کان فى ظراانستةالتی هورضت نسختی ببا : 
قراء وسمم غل یکناب نم البلاغة الاجل الاعام اله.الم الوا لدژلا خص الافضل 
جسال]لذین ز ین‌الاسلام شرف‌الالمة غلى بن محف بن | لحسن|لمتطب آدام | جماله 
وبلغه فی‌الدازیی آمالنه قراءة وانماغا تضم ما قله وا جرت له إن بروبه عنی 
عن‌المو لی السعید والدی سقاءالث صون‌الر طوان عن ابن معبدالعستی عن‌الامام 
آبی‌جدفر ا لعلوسی عن | لسید !ار ضید شی اشعتهورويته عن | لشیخ الاما م عدار خیم ن 
الاخوةالإغدادى عنااشیخ انى الفضل مجمدبن بحی ی التاتلی عن نی خص عید الیک ریم 
بن محدد سبط بغوالدیباجی عن‌السیدالرضی رقو ان عنه وروله لی‌آبی فدساننه 


۱۹۷۹ 
پعقو ب الاد #من سمه هنال ری و یال عنه : کنبه على بن فشلل اب الحستی 
جامد[ مصلیا فىرجب سنة تسم و تاين وخمسمالة ». 

در روية بر ک پایان نسعه دارد ؛ « ولك فى اجب من سنة [زبع هائة 
الحمدیته و مبلوات+علی سيدنا محمد و آله ۰ قد آنفق|اغراغ عن نويدم فی غرة 
شور ریما لای سنة تسم و خسدين نهد الالف . . علق اندى .. معاد را این 
حاچی محمد لو شتری .۰ 

د گلبت‌هنهالشة من نة کان فى آخره مکتوبفی آخره ه ( ۱3 ) بط 
آبی تسر قرعت من قواءنه علی مولائ و سيدى و كيفى و سنمی‌الاهامالگیر 
المالمالتحر يرز بن الدين جم الالاسلام فربدلمضرمخندين (آبی) نعبر ادام إن ظاء 
و کنر فى اهلالاشلام والقضل مثله شور ريع الاول من شهووسئة سبح و تاين 
و خبتاله هجرية وبعدالفراءة عرضت هذه اللسخة على التسعةالمقروة علی| سید 
الامامالکییرازملاهة ضیاء لدین علم البدى قسنابث روحه و نورضر يحه وهلت| لها 
ما وجدته فيا من النكت الغربية والتتف العجبه و صجحنها غاةااتصتحيج قصیعت 
الامازل عن النظراونهافت عنادراك (البصرويٌ) الحمد . زاین بنددرهامش ابت 
واند کی ازعبارنها رفته ويارءاى از [تهايقرينه خوانده شدمكه چرمیان دو کبانه 
گنباردهام در بکجاهي تقطه‌هائی گذاشتهام)فی آخره کذا کان مکتو بأهذء الاحرز 
فیا خةالتی قوبلت بها لسختى م. 

وبآذت اليقابلة بنسعةا لبد الامام رضىابنه عنه والحمديث علی‌ذاك وصاوالله 
على سيدنا و]لهالذاهرين ‏ هامش ». 

+ کل‌ماه و بالحس: على حواشی‌هذاالگتاپ و فی‌عتنه فېونىخة|لسيدالرشى 
رضىالل عنه وارشاه وجمل الجبة منقلبه ومثواء ‏ هامش » . 
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اژاین ببدها برميايد كسد ز أو ندىدزر سم دوم ودر رجب ۵۸۷ ورجب 5۸٩‏ 


وسال ۱+ زنده ابود (قمی4-عمستدرك ع»ع) 


او جضت ق ی خرا لن خةالتى عضخت هذ | آکتاب: قال لاام الكيرز إن الدين ۲۵ 


۱3۲ 

محمدين آپی‌تعبرسقی|لنه تراه ورواصبره : وجدت فى آخرنسة من هذرالكتاب 
خط الا ستاد ابی بوسف قوب بن احمدالایساپوری رحميهالت - نقوش خوانيم 
امیرالمومتین علیه|اصلوة والسلام : 

على فم نالعقيق و هو خاتم الصلوة : لااله|لا‌عدة للقاءايث . 

وعلی فس‌الفیروزح وهوللحرب : نصرمن الله وفتح قريب . 

وعلی نس |اياقوت وعوافشاله - ابا لماك وعلی غبده . 

وعلی لمن !دیا لصینی وع و لختنه + لاله الاش مهاد سول املد 

(دراینجا زیرودری اين سطرها حاشیه‌هائی در بارهُ هيين چهاز بند دارد): 

صیس‌دارد: فى آ خر لها لمذ کورة: قالادرا لموعتین‌علیه|سللام: هُد رالد 
غاعدله ؛ بدا صاحبه نقئله ». 

(درهمنجا باژ خبرهاگی هدت و تاريخ زاده شدن ری در ۳۵۷ و امرك او 
درروز هحرم .ع واینکه أوجع سال بزیست و كوراووبزادر شع رتضود و کر بلا 
بهلوی آدامگاه حدين (غ) بردودوقبة آومیباشد) , 

از ۲ نچه گذشت چنین‌برمیاً ید که استاد امام|بوبوسف عقوب‌بن أحمدين فتحيد 
کرد ليشابورى آدب شاعر (م رمضان عبع) تخه‌ای از نپح|لبلاغه اوشته است 
(نضخة کابلی و نخ تاريخ ٤۹٤و‏ .)و پسرش امام آبوبکرحسن‌شاگردحا کم 
حسکانی (ض ۱۳۵۵ همین فهپرست ) هم نمعالبلاغه را آز شا گردان رضی (لبعة 
کابلی) اند شيخ جعفردور بستی شنبده (ديباجة گزازش مقی) واستاد ابو جففر 
محمد پن‌علی بحسن مقرى نیذابوری |ستاد ذو راوندی بوده‌است [ آسخه کابلی 


وسندرك ووع) واو وبدرشن شعرمادر پارة تبح البلاغه گفته ند چنانکه ديدوايم 
و فتجکردی از آنها ستوذه است ( بفیةالوعاة ض ۱۸ - زد کلی ۳ : +۱۱5 ) 
بیهقی | نرا درج وه نزد همان | بوبکرحن خواندم واز پدر خود هم شتی اسع . 
پذرش | ارا ازهمان دوز ستی اجازه "كرفت : 

فهبی ورقيز آن|لاعتدال میسگوبد کنیع لبلاغه اتکی است نوت نالینوی 


۹۴ 
ايتاليائى کاردشی نامر تضی میباشد همچنانکه و کتابالجفر , و والعجابلاعظم 
و جزاینها راحم ناخته و بدو بسته|ند ( س ۸۳ ترجمة قرانعوی تاریخ فر هلك 
عربی آو) کلمان هو ار فرانسوی تاریخ دك عربی بقرائهه لش ۲۵۹) هم عانشد 
تالتنو جنین کفته و از كهب مستقيم ز انم آورده که دیوان هم کار مر نی اس 
أبن خلکان‌درسر کشت مر تفیش ۱ عو بافعی‌درعر آتالجنان‌درسر کذشت 

شموع :وه وصغهی درفوات|لوفیات گردآ ور نده تهج لبلاغه رانشناختندو گفتها ید 
که ازرضی است با ازمرتضنی و بگفتة برخی همه نهم ساختکی است وازعلی 
یذ تجسن إن ليان حلی‌شیعی شا گر دشهیدهم در آغاز, المحتضر» تهج البلاغه را 
ازمر تضی‌دانست بلکه برخی خصااسر اهم ازاو بند|شتند (روضات عن ۴۷۲۷-۸) 
ولی ابن ابی الدج ر گز ار ش‌خوددز بر ابر نبا وشن تنود که نیح البلاغاساختگی 
ليست چه سياد ىار بندهای آنر| در کتابهای پیش‌از رضی بانته‌اند و هر كر او 
نمیتو|ست چتین سخنانی را خود بسازد وبنام على نشان دهد . 

اومیکوید که پاره‌ای‌از خعلبهُ وشقشقیه, در کتاب ابی‌الفاسم بلعی معتزلی 
بغداد ودر إنساف اقرش ابی‌جه‌ف ررمحمدبن قبه ر ازی, فتکلم امامی دیده شده 
و اندو سالها پیش از او عيزيستهاند وحص الغدير ع ۰ ۱۹۷). 

در فج رالاسلام. من برع و آمده که ازعلی برد حديث عسئه ببياميرروايت 
کرده‌اند که پتجاه حدیت آن ورست در آمده است ( فصل ابن حزم ۱۳۷ ) 
ودیوانی‌هم از اودا نسته| بد بااینکه مازنی عبگوید که امیرمومنان جزاين دو بیت 
شعری برز بان تیاوزد. 

تلكم قريش تمتانی لتقنانی 

فان فلكت فرهن دذُعتی لهم 

و نهحالبلاغه هم ازاو متنكوك است . 


فلاور بك ها برواو ماظفروا 
بفات ودقين لا بعفو لپا اتو 


ابن نکته هم گفنة شود که درروز كأررضى إسيارى ار دا نشم:دان شیعی 


وسنی بغرآن وسغنان شبواى بزر كان دين وبلاغت وشبوائى ثرونظم و٠ثله‏ 


۱۰ 
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1۹ 
اعچاز میپر داختند .| كرجه دمته‌ای كوبا ببيدوى از برهمثان عنم اعجازقر آن رأ 
ايوق صرفه مبلداشتند س ۱ و ۷5 بازيسين م ندر همین فهرست) و لی 
گروهیما اند بأقلائى از جندينر إدهعان بلاغد رار یشه] عجاز میدانستند ويشازاؤ 
خطابی (ابوسلیمان احمدین محدین ابراهيمين العظاب بستی-۱4جس/۳۸) هم 
دراعجاز فرآن خود صرفه را نیینبرفت وباجاز بلاغت میگفته است, همچنت 
اپوالحسن على بن عیسی وعانى معترلمی اخشیدی وراق ادبب ستاره شناس فقره 
متکلم معتزلی متطقى (۲۷۶ - ع,/۳) استاد وض كه نحو را با متطق پبافیغته 
وروی دیگری در آن جزروش ارسطو گرفتة بود اعجازقر آن نوشته وازهفت 
دام ترا معحز نشان داد تركالءمارضة عم توفرالدواعی » التحدی للکافة : 
الصرفة + البلاغة » الاخبارا لصاد هغرح الامورالستقبلة: نقش‌العاده » قباس‌القر أن 
بکل معجزة )ارمانی بلاغت را دم بعش کرد: ایجاز :تشه ؛ استمازه لازم 
فواصل » تجانس »تضريف» تین » مبالقه : حسی بیان ا( ديباجة جاب اعجازد 


القر آن جاب )۱۳۷ عصر ) پیداست که او درایشجا مانند اب خالنعتز دز البديم 
اذخطابة ار سطو بوزء برده است , 


ازدانشمندان شيعى تمفيفدو کناب وانكلام تى وجوه اعجاز القرآن؛ وه جوابات 
ابی‌السن مبطاعافای زكر با فى اعجاز القر آن » داد (تجاشی ی ه-و؟). 
رشی هم مااشد این دانشمتدان گذغته از انتکه در تفر حقائق التأوبل 
و تلخيص البتان و مچازات . اعجاز قرآن و بلاغت سنان امبر زا ووشن ننود 
خواست مانند باقلانی (درهان (عجاز الفر آن‌س۷۲۲۳-۷۱۸ که خطبه‌هاوسخنانی 


۲۰ از علی ذا آودده است) و دبگزان (۱) سغنان شیوای بشوانان شیمی راگرد 


۸- منودی درمروحالذفب (قدل ۱۸ : 141-11۱1] متوبد: 
< والذی حفظ |اناس عله من خسبه فى سالرعفاما» ار يا خطبة وتيف و تا نون 
خطبه بوزدها على الديية اول الان دك عنه فولا" و غيلا » آنگاه اس ۵۷ 
پاره‌ای از سعتان اورا مب ورد وذوين 2۵9 میگوپد که من درحداان‌الانهان ف ىاخبار 
دبالة حاشیه در صفحه بس‌ازاین 


۱۷۰ 

آ ورد ابن بود که نت در خصائس الاه وخیس در تهج البلاغه بدین کاز بپرداخت 
ویداست که اوچودرا پیش چشم ابن هة دانشمندان موشکاف وخزده گیرشیمی 
ونستى یدید و کته إزابتكه نمیتوانست این همه خظبه هاو نامه‌ها و گفتارهارا 
خود ب-ازد وبتام على (ع) نان دهد نا گزبرهم بود که درسند] نپابررسی کند 
ڑآ نجه درتهر است بر گر بننداو از متن این همه دغريان که در کتابها از على 
دانسته شده هم او چتانکه خودئمح البلاعه گو اهست و بر خو از گزار ند گان ماد 
مدای ياد آور شدند همه زا نباورد و گلچیتی از آنها کرده است و گاهی 
ان دوا خطبه با نانه دوبنه ہار شبواى آ نها را گرفته يكجا باو نمود . تس دراه 
برای بروسی وسنجش دز لمح البلاغه هم از وهكدر ستدو هم از رام متن دوی 
تاريخ ادپ وفلسقه وفالون سيك باز ادت عمحنانکه داش دان در بان مجامیم 
تی و کتب او بعه شيمى چنین کاز تزا کرد ند ودر رار: آ تھا موشکانیوا آمودند. 

اززویپرفنة ابی‌نکنه‌ها که باد كردءاء واز آ تچه كغدرةبرستهاو کنابهای 
تبكر لوختهاند بر مارد که بشش دایل ميتوا ليم فوج البلاغه را گردآودد؛ رضى 
بدانیم و بگویيم که او هيجيك |زابن سغنان زا خود نداخته است پلکه ]نجه 
بر کنابها یافته وذرست.می‌شداشت, در آن آورد : 


۱- گواهی‌خوداودر كنا نهای‌دنگر که نهج | لبلاغه از اواست وناد کردن او 


درعین تهج از کابپاۍ دیکر او ؛ 


:الاك ضضم يك 
وآ ل عخيد وبرع اهر الأخباروطر اغف[ لا تار لل ةوف( لور یه وولریة| لد كبة| بواج الرخية 
وبشابيع الحكيه سغنان و خطبه‌های ولا گون اورا آوردوام , 

اردا نشمنهان‌اسماعیلی قاش ئىايوحتة» تان مغر بی‌در دعالمالاسلام و شیج الاخبار 
ارَخطبهها و نامه‌های هلی باره‌ای را آورده است 

جاحظ نيشا بو ابی‌منفمور عیدا ابلك ها ایی ۱ 4:۲۹-۳۶) دز راب سوم الاعجاز 
والایجاز (جاپ ۱۱۸۹۷عصر ) سختان کو تاه على را از لا مالة لبة » جاحظ و جاهاگ 
ديكو گرفه ودر آن گذاررم است چا لگه «جوامع | لکلم > پیامبر هم دز باب دوم آن 
دنده منود , 


۱۰ 
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۷- گواهی توا دنهج|لبلاغه ازا پشکهاین‌سخنان ازعلی است وروی‌دیگر گونگی 
سبك نترام دساح رضی یود 

۴ گواهی‌نسخه‌جا :که دز کتابیا وفهرستها ازنسخه‌های تاریخ .یو تا امروز 
باد میشود . 
+-كوافى كزان گان وهار عبان دا شمند کهرضی‌دراین کناب سغناتىازعلى زا 
گرد آوزده ات . این دا ننمندان از روز كار رضى تا کنون بگن‌ارش آن 
پرداخنه و ییرداز ند, 

۵ کواهن روایشهاو اجاذء عاى دانعسندان نښکدینگر که در آغبا اتيج البلاغة 
ری ياد آموده وبا استاد انرا ژوابت کرتداند, 

٩‏ ابتکه بسیاری ادا نشمنهان پیش از رضتی يا درزهان او در کتابهای غود 
تتها باق خملنه چون شقشقیه زمانند آن باچند کفتارازغلی‌زا آورده‌اند با اينکه 


"کذاب جدا كانه نۈ شه ودزآن سعنان على زا کرد آوردند. نام بسیاری از آنهارا . 


دافوزاتت تعاارف (۱ ۱۳۹-۸) یتام 3 اژاين کتابهاهم بنباری درت 
فحت وميتوان تبخ البلافه را با 1تها سې , 

ستخن ذغین و بروان او از دانشتدان مسر و خاوزشناسان زوی اين است 
کهدر نهح البلاغه‌سخنانی از علیدانته‌شده کهدر آن (مانندشقشقی) اژ فررمانروابان 
تازی نکوهش شده بس‌باید ستاعنة شيع ان باشد با اینکه سفا رشنامه إميرمؤمنان 
با شتر, با اين درازی ازعلى تخو اهد بود (ى) باخطبه‌های کلامی وعرفانی وتخلقى 
ديك ركه میگویندیگواهی سبك باید اسا کک مخترلیان وصوفیانباشه نهاز آغاز 


۱-این"سفارشتاء» را اسبغ‌برت اانه از دلباختگان و اجا بازان علق وا دتفات 
عشره > أو كه پس از ار هم بز ینت ووابت‌شموده است. او عمقل لدي هم دارد 
که ابیالجارود زاو روات دارد و سذارت على شر زاندشن محمد ين! تفه که سمد ہن 
طر وین یکی وسفار تناشتررا هم از او روایت میکند ,|| سنادا بن لاور تخاشی(می؟)و 
عوستی(س۳۷ )هت انيز < کشی می۸ سا ابن شمر آشوب شن 1۳۹ - خلاعه معت 


الستطر فات س ۱۷۸ . 


۱:۷ 
دة یکم هجزی اهمه این رده اكير يونا را کاشف‌الخطا, درهمان کناب اپاخ 
کا افص ۳۲۲ ړز 
آغاز؛ بسیله , امابعد جمداثالذى جعلالخمد ثمنا لتعماله ومعاذآمن بلائه 
ووسبلا إلى جنانه وسببا لنادة احسانه . 
افجام + قال السبد وهدا حين انتهی‌الغاية بنا الى قطم السعتار من کلام 
إمبرالبؤعرن .. وذاك:فى شور رج بتة ار اة 


[۱۶۶] 
۱۱۹۱ این اسخه ا د و پهمان نخ ۴ و از همان نوی‌نده و حاشیه‌هانی 
از شوحها تليق داري دوهامش افزوده‌هالی إست برمتن كب اب 

۵ الق . در و9 الف دارد . < ود بلا امقا باة و فیق‌ابله محا ته > , 

دريايان سعائیات دآرد + « زيادة وجدت فى تن من | لنکتاب : ومن کناب ل 
لا احتعلف الى اغراهالاجناد ..,4 باندازة باك سطرونيم » 

دریابان شطب داود : 9 يادة مین :لخ ة کلب علی عپدا ايعتعي:: وعن کلام لدع 
آله لمبدإينه بن عباس ... ابر ید عتمان ان بچسلئی الا جلاناضصا .»> که به کلام وذو 
خطبه انزودء ودارد + < انتپت‌الز بادة > . 

دریاپان جره يكم دارد: «وجد بط ا ارضیاامو سوی ر حم‌اله زیادة على الاعمل 
بلح ؛ ومن عة لدع بد کرفیها آل مجع : هم عبش العلم وعوت) لجهل ..۰* بساز 
إتجاء نیح لبلاغه دار د ء,زباوة من تة کب علی عمدا لمصنف وقالع الدنیا لفت لفترها 
و ام بل لنفسها... وتال اذااحتشمالومن من‌اخاه فقد فارقه , اننهت + قوى خوائيم 
امیرالژُمنیلع ۽ على فس العقيق وهوخاتم العاوة .., وعلی فس الفبرزج وهو الحرب ... 
و على فس آاقوث وهو لنضاءه , ٠‏ + وعلی فصلااحدید!اصیلی وهو لحه الال ا الاايل 
هخاد رسو لا (ما نند. شخه کابلی) اتدل رب|المالنث والصلاوة على نه نحيد و ]4 
اجمین وعوحسینا و امم‌ااو بل . متطومة : 

تهج اللافة نبج مهبم جدد لحن بر بد علو| ها له امد 


(فان ن ببت که يرتعة از بخ6 4٩‏ وله ش ۱۷هم افده و ازابوبوعتف 


قوب است ؛ مب دارد :). 

1 ثم الکثاب مون| لدلك | لوهاب فى ( قربة حانعان من قراف قرو ین ) فى طحی 
بو‌الار ا دابع اسبوعل رایع ناوسن تلا لنالگ اعلی الك الاغر من الشهر التاسم من 
آل ( الساسة ) می‌اامشر ( الثامن ) من ااما:ةالاولى عن‌الالفالتانی من المج رة على 
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يدا لققم این (محندنيك عای‌رضا) اللهم اغفر دنو با و استر عبو بهما بمجمد. و آ لها لطآهن بن 
«قفر غ من تخربره فی‌التار بخ ابن حاجی نوروزهحمدرضا فی بلدة طهر ان - وإغلمو] 
ان هذا|ایعکت] ل,علح مشكك ووالدين مفند فی‌الدئا» پس شته را محبدرضا ير 
<آجی توروز در تهران‌درهمان نار بخ گو یاف روژچهار شنبه ماه نبوسآل ۱۰۷۷ که 
دو برخى جاهاتر اشیدهو دو پاره نوشته‌شده نوشته‌استوچنانکه او گواهی ميدهب و از پا بان 
نجه حم پیداست.٩علی‏ را بر مجمد يك در ایلجا عبار نها را که مبان کو کنات 
کدارده ده وهم در پا بان انو ازالیقول (ش ۳) نکی ده مه را ثر آشيده نام خود را 
نوشت ودزايمتجا درتاريخ هم دست برد , ۱ 

آنگاه درهامش دارد: د كد بلغ المقابله بت فیق 4:1 سا به > تمن < متفر ل مین 
خظ لعج على بن عدا لمال| لماقول من خط الجخ اليد تدعا سره : دفاه بدعی ابه 
عتدالغدائد علا لی ص لیعش‌در :* فى النثام وکن فى جس ار شید شرح عنه وهوفدا : 
5 سامح كل صوت ... وانت وباآلمرش العظيم > . 

ابن ذفتروا آقاى اساعیل انخادیه بواقت يفده وید وران كا جنال كداودة 
شاه است . 


زعمة دفتر چوک كاعد ارعه - جيد تعاب سرخ زر کوب عقوالن 
اندارء 1 ۲۳/۵۱۳۵ و ۹5/5۰۹۵ بی ۲۱ 


۰ 


[ir]‏ وافی (عرى) 

قنش کاشاتی قبلسوف اخبارى سدة بازدهم از بنج داتشمند محمدنام اخم و او 
وسید میرزای جزابری وعجلسی و خر غاملی ومیرز| محمد حسين نوری ء كوبا 
نعستين کس از آ نهاباشد که بگردآوردن خبرهای برا كته در كثابها برداخته 


است,(۱) او در این دغر که نزدباث به ۱۵۰ هتزار .بت مشود ودره جزء است 


۱- چه يعار پش‌از ۱۰۷۷ آغاژ خده و مجلبى ا بایان زندگی غود (۱۱۱۰) 
يدان مرداخته آست وومائل هم پیش از ۱۰۷۲ آغاز گشته ودر ۱۰۸۸ انجام یافت . 
جو امم کم نيد مير ز اكه غيان ۱۰۸۵ و۱۰۹۷ در گدشت. شا بد بیی‌ازوافی كاري 
در مده باشد گر ایتکه مالا ٹا جج مشتر لوخ شاه ای 

ہس متوان واهی را تين كان اخبارشیمی چامم ‏ و کامل مده بازدهم پنداشت , 
دبال حا شیه د رعق پی‌ازاین 


۱۹۳۹ 


كنشته ازخبرهای چپار کتاب کافی ومن لا بضر وتهذیب واستبصار یایادکردن 
اسناد۲ نهاباعبار نی کوتاه از آبتهای فر آن بر نجه درهربابی شایستگی درغت 
آورد وازاصول و فرو ع دیئی با روشی نیک وکازش نود كويا از زوش فثال 
نیشابوزی در روضه لواعظین وغزالی در احیاءالعاوم پیروی نموده‌است. [ نچنانکه 
خود دوفور ست خويش تگارش ,و مینورسد؛ درارندفتر و و مجلداست وهريك 
كتاتى امت. جدا كانه وآ ارا ددبد:۱ پابان‌رساندمجزه یا مجلد.ع ( که دربارة 
مشبعة منلا بحضر وتپذیب و استبضار است بنام خانمه کتاپ است که در ين ) 
باتجام رسد لش + ) او درایندفتر کوشید که همة خبرهای ,چهار کتاب را 
ناورد و هر کدام که نیاز بكرارش داشت روعن نمایه و خيرهاى.دبكرى هم 
از کتابهای‌دبگر ټاوزد تآآن خرها وکن تی گردد از خیرها! نجه اسار کار 
می تود ميان ] نها صازش داد وبر خی را هم تأویل دود . 

دز آغاز آنا سه هقدمه گذارده ودر[ نما از ووش شناخت مسئله‌های دینی 
و آشناٹی با اسائید روايتما و اصطلاحات و قواعد معرفت‌الحدیت ياد دوذ . 


احنطلاحات ورمزهالی را که او برای نام رجال بكار ارده است سر او علامحد 


دبال حانبه حفحه پیش 

ناز على کا لی ديك رهم بيش از و ری‌بگردآوردناغبار برداختنداز لہاان 
شخ عبدابه بحر الى نگار ندة المزالمالكبير و سید بای شبر کار دة جامم|لسارف 
والاحکام (س ۱۱6۰ وعدين فهر ست) . 

دربارة جواهم | لکلم إن راهم بكويم که در بایان اجازات بهارمجلسی (س۱۷) 
ابن عيازت ددغ مپشود : دو کناپ جوامع التكلم السید مح دمملم] لوژ یر الاعظم غقر الله 
لا نی, سمهت ممن کان من اهل| لعلم آنه کان‌عنده کناپ| لجامم للیز نطى ره > از ایتجداهم 
میا ید که سيد مورا استاد و زیر بوده و جوامم‌الکلم او بيش از بهار بارش 
در امه است. . 

بخ اي ازجلد! و۲ همین کتاپ. يام «جوامع| لکلام ید المالاسملام 4, توشته و 
مقا بله شد در ۱۰۹۳و اهر سنیدر ۱۲۹۷ باحاشب‌های خود جزايرى دوفیزست طوش 
)د:4( شتاسااده ده ؤوساعة رجال وکر | به دارد ‏ 
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علم‌الهدی کاشانی دررجب ۰5۷ ۱ با ۷۷ »و دراچیر اما ئی کنارده و دوشن نمود 
( ش عبن طوس و 1۹+ مبهسالار و آغاز جاب ۱۳۷6 ) در نسخه ش و این 
کتابخانه هم بخط و جنين چیزی هت , 

کاشانی در دیبا چه میگوید,کنه چون ديدم از بچهار کتاب هريك را کمبودی 
هست چهابنکه در کافی‌همةٌ فقه مده و حدبشباهوز و کر تگست و دومن لا بحضر هم 
ازاصول دین:چدزری باد گت و غیت لبو غانند آث وبا تأو يلهلى دودودراز 
و امتبصارهم گید آن؛ اين بود كه.من بنگارش ابندفتن بپرداختم وبا آوردن 
فيه خبرهایآن چهار كنات از آ نبا آ نجه دوشن نود گز اش بوذم . 

واقی تا جز م در ۱۳۱۰-۱5 وهمه‌آی در ۱۳۷۲6 يجاب رسیده‌است (۱)* 

19*7[ 
EF‏ أبن نسخه جزء۱ و كناب! اقل والتوحداست ونخ خوش برخی جاهانعرب 
وبا عنوانها و شاه‌های شنگرف ودرجدول ژر و لاجورد میباشه و عنوان 

با پا بت دادوشماره داد , عماصقلی ين؟ ۱ رمعیان ۱۰۷ ترا عا مر دور غود شو پا 
درم ؟رعضان عبت سال مقا نله کردم بت 8 حاشههاى انه دام فطه؟ و<مله فده > 
و 47> شخ و نستلبق ودر جدول دارد + در کنار ب یگ ٩ب‏ بلدست و زم آن 
شلب شتگرف چنی. نوشته خده : «هذ|عطالبسنف دام ظله» بر گهای ۱ وبابآن 
بار شده و کافد چسبانه ند و بيعت عبارنهای نب بالالی صفحه از دورورفته است , 


تسه در ۱۲۳۱ ارد ابو جعفر حستی بوده است . در ۱ ااف داو دک لخه را وت 


۱- در هر [ةالقامان مزا عب دا لر عیم هبل طرالی کاشانی که بدستوو شاه اده 
ج لادی مر ڑا كام الل وها ر وای شان دز ۱۷۸۸ نگاشته ات کر كدة- 
فب آمده او دار و که شبنازه تأليفاتتن ٩۳‏ رت و عر و اهتنا ۱:۹۱ در گلاشت 
و آواشگاه از تاوت دروازه قيثو ژبازنگاه کے و اررق از رکب کاشان فد 
مابند مزا احتد ابا لصدر و برادز ار معر ژ1]قا چگ( رکٹ ES‏ مکی 
ازروی تسف ش۲۷۷۲ 5 ۱۵ج۲ قپرست فجلی) تیر گر ید + + کنتوری عن ۹۸ 
فپرمت‌فوص 9 4 هات منپالاز 1۷ ونا روضات‌سی ۷و - فورستی الغو دیش 
کاشانی نوشته بو نی با ری از تکار شم ای اورا ملاساد , خو|نساری‌باره‌هالی از ترا 
درروضات آورد كر بده‌ای از آن-جرفعتی| للم عنکاینی بقارضی ضحت :لس ٩۳۷‏ 


۱۹۳۹ 


کو ده الد ولق تةابائين وقفنامه باك ده ونام وآغقت وتاریخ آن وق است . 

غاز بسلا بدك اللم بام نذا تابائو ارااقر آن والحدیت امس فةالقر اش 
والستن . ققول ... تسد ين الب ر تی الد عو بصن ... عد! با اخواتی کناب واف قی 
فنون عامالدين يحتوى على جملة ماورد منبا فى القر آنالبين وجمیم ماعضله اصو لا 
الاربمة]لتى علیه‌آلیدار قى هد ءالاعصار . 

اتجام ؛ وا!ء كور ماحصل‌فی ال کر ای‌فی العاطر, آخر| پواب معرفة ميغلوقاته 
واقباله سبحا نه و مامه قدتمالچز«الاولمن کاب | او اتی وهو كناب |لمةل وا املم و | لتوحید 
وتلوم فى الجن »الثانی کناب] لحجة |نشاهابه و الحصدب اولا و آخرا وظاهر] . 

( بتار بخ عوازدهم. رمضانالمبارك سس ۱۷7 دردار السلطنه اصقیآن نوشته شد 
سد که‌تربرن ماسقلى - تاريخ :۷۸ شهر رمضانالبيارك ۱۷ باتفا اخوی شر قا 
هقايا» شد . 

سم ون سبرفندقی مور بالا خوروء ‏ جلد يماج منک طرلی فرسوده 

ااداز+ : ۳۷۱۱ و 4/5 ۲۰|2 اس ۲۵ 

]1¥[ 
4و این نه جره ۲ و كلا بالحجة است وبح یا عنوانها ونانه‌های شنگرف 
میباشد و تورالدین‌بن مولانا شاه مر نضی در تمه شمبان ۱۰۸۱ آ نیا لوشته 

وبا تس اصل‌پدقت مقا پله و صجح ننود , درك ۱۹۸ الف داود «بلغ قرالة» بأمهر 
دنورالاین مجمد4 . نكا وق هم در اسخه هت . 

غار : بسله . و منه نستمن . الحدث والصلوة واللام على رسو لكالل . ١‏ 
كتا ب لجع وهو( آنا نی من اجن اه کتابالوافی تضصنیف مجمداین مر تضی | امدعو بحسن» 

الجاع : قد تمالجرءالثاائ من کناپاازانی و هو کتاب|لحجة و لوه فىالجزء 
الثالت کناب‌الایهان والکفر آنشاءابه تما لی . 

(هیهگ) -۲غذ ارہ ے جلد یناج عشکی اذه وروت سرح وطوالى 

الدازه 4 ۳۵/۵۱۷ و ۱۷/۵۱۰ س ۳۴ 

]1*۸[ 
پاچ ران سعه جزه ۳ و كناب الابسان والكفر است وبتسغ با هتونها ونشانهای 
شتكرف میباشد واسحیل‌بن محمدصالح حى درسباعان درثیة روزآديئة 

۳ ۱۰۸/۲ نوشتن آنرا بانجام رساند . حاشیه‌ها بتمخ دارد و حاشبه‌های «منه> 
يمدق , خط خورداگیپا و تصححات هم دارد مس تن اصل خو اهد برد . درا الف 
دارد که تبغه اژ محمد رحرم هرابادی (:ا مپس سلام قولامن رپ رحم) بوده و او 
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© 
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بشاه نظر و او بنظر فحمد ( پا عهر ,),فروخته است (مانشد شش 15۸ ) همچنین ,دارد 
که از يدر به د جدالاقل ميد مادق © رسیده است.: مور دارا دیگری شام 
د عبد الاقل محم فاسم > درا ب هت > پسران حاخی غبد|لچیار از سه يك حاجی 
عبدالرزان برادرغود لخه را واف امودند , (۱ الف) 

غاز : بسمله وتمتى . الحمدنٌ والصلو 2 (والملام) على 'رمول الله ... کتاب‌الا یمان 
والكفر وهوالثالت من اچز ا» کتابالوافی تصنیف معمدین متشي المدغو نحن , 

اتحام : آخر |بواب ال لوب و تداز کپا و بنبامه قد تی‌الجز»اللالت من کناب الوافی 
وه و کا بال یمان والکفروبناوه فی‌الجزءالرابم کتاپ| لطهارة والتر پن‌انشاءان وحده 
العز یز (تعالى وتقدس) اولا و ]خر آ و باطناً وظاهر | 


۳۴ ) غد سمرقتدى - حلب ماج ترخ ساءة مقرالی با ردان 
اندازه : ۲۲۱۵ و ۱۷/۵۸ سے ۴١‏ 


151[ 
سد اين نسخه جرء ۳ و كناب الايمان والکفر است وينسخ با عتواتپای شنگرف 
یبا شد ومحمد اظام| لدین درششم وعشان ۱۰۷۷ آثر آبررای ودش لوشته است 
و کی آترا مقابله دود ومپر اوچتین است «جسین متى إلأمن حسین» فپرست بر غاز 
هيت حاشیها ی است تحوير اتصلبق از «سالح». در ج ۱۳۲۱/۲ خر بداری 
شده است 
آغاز و اجام آل ردنك هش ا عنام 
0 -۷غذسمر قتددی - جلد ماج سر ترت طوالی با بركرقان 
انداز* : ۲:۳۰ و ۱۹۵/۵ ی دج 
[x]‏ 
7 ابن لسعه‌ش۱ دوع وحن :۱ و و ۳و کتابالمقل و العام و لتو حوده و کتاب| لححة 
و.کاپ‌الایمان والكفي وافی میباشه و نشخ با عتوانها ونیا »های شنكرف 
فاتئد ش ٤٥۸‏ وسر آوحی زیبا بزر وشنگرفد ولاجرود ومیل دارد . صفحه‌ها بر يك 
جدول زروشنگراف ست.. عاض مه وجبواش» وجاحبه‌های وگ شععلین هت.. 
این تؤيه باتخدابكة درعاه‌ش آن خطكاغائى داشته بوي ببق |ؤج رك ارهقا بله گرد ید 


ودريايان چره ۱و۳ درهامش به‌این مفايله گواهی شده اسع , 
جزء ١‏ اجراك ۱ ب - ۷۷ الل توخته روز به شنه > زئقندة ۰۱۱۱۰۲ 
جزء ۲ درگ ۷۷ + ۲۱۵۰ الف بوش 15 خوال ۰5 1۱:. 
جره ۳ در :۲۱3 ب - ۳۳۸ الف نوش روزيتجحب ۰۱۱۰۳/۱۱۹ 
]از مانند شن ٩6۳‏ و انجام مانند ش 1٤7‏ یاعد ," 
يوم ] اغد شمر قندى ‏ جلد ماج ار پاک شر ىدرو مکی زر قوب ار لود نقوالی 
الدازء : ۲۳۴۰۱۳ ور ۷۳ س ۴۴ 


۱1۳۳ 


[ıe] / 

۰33 اين تلعه جرمع و کتابااطهارة والترين است و بسخ باعنودنها و شانه‌های 
۱ شنگرف ويا رمز حدیثها وصارة بابپا دزهامش میباشد . 

دوگ ۸ الف دارد < بلفت قرالته من آول هثالجزه الى آخره تفصص] 
مستکشةاًمستفهساو نها وابده لاتمام سار الاجر اه و کنب مصتقه مصدین‌هر نی المدعو 
بحسن #فنالله عا و تم بلع عصحیعاً مدا تمالی فى اواال شهرزبیح الاول سنة 
> ومين «برالحی بن مسددمؤمن» «رایتجاهت. در۱۲۸ب تاريخ زادومر گ 
سعد بن جد او أكليتى وتلعکیری‌وابن التضائر ومفيدو تجاشی وطو سی نو شته شده‌ودرتوی 
جلدازپایان؛ موب ىكاتانى توت که اين خط ازابیالسن, محدین مد مؤمن است - 
مور این + ابوز!لحسن‌ن محید موّمن > جر۱ آلف و۳ الت هم هت که داز ندة له 
بوده ترمهر الت وکل على امإ لعالى ما رضا» و<«حيدرضاين محمد صفی | احینی »© 
که دار نع مضه پودهاست در |ینج‌اهست . همچتن مو رهاق «عیده | بر آهیم مخ اسمحیل‌بن 
عيه | لما ى بن سعيد بن عبد العالى بن على العالى > ( ۳ ب) و « عبدااقدیر عبدالمالی > 
و «الستوكل علی‌الملی عبد رشا» (۱ الف) افك , 

مپذی‌ین محد حسیناین مير ز آمپدی‌بن محبدفوّمن کاشا نی هرا از تجف هبر اء 
آورد و عط خود هنين را درصفر ۱۲۸۳ توخت لك ١‏ الف) عط او درتوی جات 
آغآزهم مت , قهرست ۱ بت ۲ ب. کتاب ۳ب ۱۷۸ آلف . 

غاز: بسله . الحصدیو] لصو توا لسلامعلیر سول ...كاب الطہارة والئزين 
وفوالرايح من اجزاه کتآبالوافی يف محمدین عرتضیالمدعو بكسن . 

اتجام : با ب الثوآدر :5 _ محمد عن بعش اسحانتا عن این بقطن ... بب , عنه 
عن |لمپا بخ مم وق ... وخلتالجويرية ... علی| ى عی امه .»و غات ال انیب ازوجی 
فيجمل قی| لمتطة التی امتنط بي الخبر و اجمله قی‌راسی قاللاراس.. بیان ... کمافی لخر 
السایق . آخر ابراپ قضاءاانفت وااتر ی و ماديا قد تم گتآباطهار 2 والترين الای 
هوالجره الرابع مخ جرا هكنيا لرافی و نله فى الجر الخام کناب بصلوة و الدعاء 
والقر آن انشاءام والحيدئة اولا و آغر| صلی اٹ على مد واهل مت , 

۸1 کاٹ سم قندى -- چند. ليم زره ضر لىمقوا لى 

الدازه 1 ۳۳/۹۴ و ۱3/2۸ س ۲۱ 

[ov] 


34 این‌نخه جره و كناب |أطهارة والترین است وبنخ باعنوانها و نشانه‌های 
شتكرف مبباشدوفخندكاظم إن مخ دخلى تر اتو کت است . حاشیه‌های «منه» 
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گ ۱۷۸ الف پابان وافی ش46 


۱۹۳۷ 
دارد بتتعليق وحاشیه‌ای با نشا مق ر ر ه«» (۸۸ الت) حأشیه‌های مبان سط‌ها 
بعط عم‌الهدی بر کاشا ئی ات و تصعیسات علو فرهانش دیده مشود . نعانهقاى 
خد نها درهامشفت. درگ انم آلف بخط نغ و نتملیق هبان علم‌الهدی درژمان 


ہد پس آژدیناچه ای گوتام اعطلاحات کشا نی‌دراین كنابدر بار ر جال کر زۃالا۔ تاذ 


زوسن گردید. در ۳ب -۰ 4 الت بخط تتملیق حدثیازعیون اعبازالرضاتوقه شدء ‏ 
تسه را محمد رحیم هرآبادی (با همان عبر «سلام قولا من رب رحیم» دوش 
۲ )اک از بدر باژرسیده ,مولاغاشاه نظر واو به نظرمحد (بامپراو) فزوككتهالت . 


می دوکس دیگر که دارنده تسخة بوذ.] تدهم دیده میگود : 3 عبد:الاقل محمدسادق > 


و #9عیده‌الائل محمد قاسم مانند ش 1۸و1۱ - بسر ان حاجی عبدالجبار ازسه ياك 
حاجی عبهالر زاق با تولیت حاجی علاعدالوهاب تبعه را وتف گردهاند( ۱ اف ) 
قپرست 9 زل ٩‏ الف گاج ۷ب - ۱۸5 ب , 

غار : بمظه + بل استعین .با کر بم, الحدية و ااصلو2 واللام على ر سول ای ا 
كتابالطبارة ی (مانند 14) انجام هم عاد ش 44, 


(۸۷ کی( ماع سمر قبدئ ب جلد مقوا که عيشي با بر گرذان 
الدار* د ۲۴/۵۳۱۵ و ۱۳۷/۶ سس ۲۱ 


[err] 
این نة جز» 5 و کتاب|املوة والدعاء والقر آن ات و تسخ با عنوا نبا‎ 43 
ونشانهای شتگرف مامد وشباو با لها و تمحبعات درهاش‌هت , درگ‎ 
فهرحت۱ بر ۲ اي كناب‎ ٤ بو ۲۱۸ ب دارد ؛: انهاه سباعاً على ابدداي‎ ۷ 
ج س ۷۱۸ ب.‎ 
آغار : ية . والعندین وااصاوة والسلام على وسو الله ,. . کتاب! اسلوة‎ 
والناعا والفر آن وفوالخامی من اجزاء کاب‌ااو آقی تصنیف محمدین مر تطی|آمدعو‎ 
اقحام : آخرابواب الفر آن وفشالله وت‌اعه تم كتا بالضلوة والدعاه والقرآن‎ 
الى هوا لجز ء[لعامس من اجزاه کتاپ‌الوافی و بتلوه فی‌الجزه۱ لسادس کتاب!ار كو‎ 
. والغمس »الم اث اتعاءالله الى وااخمد اولا و آخرا‎ 
اغد ترمه - جلد يماج درخ زرگوب عتوالی‎ )۳۱۵( 
۲۴ الدارء ۳۴۳۰۹۱۷ و ۷۱۷۲۷۰ س‎ 
[vexe] 
اين شخه جز: ۸ و کناب الحج والعمر والز باراتاست و باسخ با غنوانبا‎ ¥ 
واگانهای‌شنگرف مباشد. شاز8بابپاهرهامش بشنگرقست. تررهزهای‎ ٠ 


۰ 


۱ 
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Yo 


۳۰ 


۱۹۳۸ 


د يثوادرهامش پسرخی نوكته شده رنه بد آپا و صححات‌هم درهامش دیده يتود. 
جاشیه‌ها بلغ وحاشية دمنه» و دب دام فمّه» تليق (۱۹۵ الت و ۱۷۸ الف) 
عبت . خط خورد کی هم دارد . محید بی در پاپان خدا را میستاید که از آغا ر کناب 
وائى تا انجام جرء ۸ را که اين نسخه باه با نس اصل پس‌از مرش وثرائت براسناد 
با دقتی مقا باه وتمحیح دود است و این کارا او درذجة دوع ماه دوم حال بكم دة 
نوم سدة یازدهم (۱۰۸۱) باجام وباك , 
محیدهادی‌پن مررتضي هيتوي د که لٹ | با دقتی,برمن جو اندها ند وباز ميتو به 
که تنجه را دردمة يكم مام يكم سال ۱۰۸6 دويارة برمن خوانده!ند ( ۱۹۹ ب) 
نبز دارد ! 3 ايل تمالی » تم بلغ سمارخة و تصحیعا ابدام تالی > و < يلغ بحمده» 
(88 الف و ۱۹۵۹ ب): 
آغاز + بسبله ؛ الحديث والصلوة واللام على رسولايُ . , , کتاپ|لحج والسرة 
و الر بار ات و هوالنامن من |جز اه كتآبالواقى تصیف عحبدین مر تضیالمدعو سحسن . 
الحام : آخر ابرابالزبارات و شمودالمشا4د وا لاجد و شدامها تم‌الجز؛اللامن 
كتاب! لح من اج زاء کتاب! لوافی‌و بتلوه‌فی الجزءالتاسم کناب لسبةو الاحکاموالشهادات 
اء الث والح.ديت اولا و آخیا. 
۳۱۹۹ا اعد سعرفتدی ۔ جلد تیدا سرخ ضرلی مقرالی با برگردان 
الدازة + ۲۵۰۱۸ و ۱۸۷۱۱2 س ۲۴ 
]6ء1[ 
ابن نغهه حزءم ۷۱و کاب الخج تا كناب (.طاعموالشاربو| اتجملات است 
19۸ و بسخ جوش با نشال‌ها و ضواتیای شتكرف ما نشدش ٩۱‏ باش . 
دردو جدول زر و لاجورد است , نجه بداپا و تسحیدات درهامش كرك و سياه 
آعده است . ازسفحه‌شماری و تاريخ لوشتن غه برمیاید که جزه ۸ ساز ٩و‏ ۱۰ 
و پیش از جز» ۱۱ وشته شده است . حاشبه‌های < مله 4 تلبق هت ایو حاشة 
وکا سمع مته» تالبق شنگرف در ٩٩‏ اف . 
جزه ۸ درگ ۱۹ ب - ۳۸۲ الف برخ بایان ریم دوم ۱۱۰۲ 
> در ک۱ ب - ۱۱۰ الق نوش بايان وجب ۰۵ (۱.. 
> ۱۰ درگ ۱۱۲ ب - ۱۹ ب توت 6 دی دة ۱۱۰2 
> ۱۱ درک ۳ب 2:۲ الف وة ۱۱ رجب ۱۱۰5 
جزعهاى ۸و و ۱۱ بورست دار زد . 


غار مانند ش 4۷" وچنین :اسع افجام _آن - ]خر |بوآبالسا کن والدواجن 


۱۳۹۳۹ 


و تماخهانم کذآب) ابطاعم وا ادشارب وا احجلات من‌اجز اه کناپا لوافی و بتاو» قیالجزه 
الثائى معر كباب لشوح والطلان زا از لاد ات شاهاب وا لسن رولا و آغرا > : 
۷۲ گا) کد سدر فتدى جلد ماج سرخ جرلی درون متكى ژر بن 
الداز+ > ۳۳۰۲۴۳ و ۲۴۳۰۱۳۲۵ e‏ روا 
[aw‏ 

" ان الخ ا بز ٠١‏ از “تا انا بقل اس اود TO‏ 
11 تاقد . جات درهاهش دبده میقود و وروی دار( ۲ الف 
واكك ب وھا الف ۱۱۱ الف) وداک دمه شتهليّق در آن هت (اب) بیدا ست 
يو ته خط شود قب کاشالی مداهنا. بخبی بن محیدغلی بن عبد رخا در ۱۴۹۶ 
دديكرى در ۱۱ وال ۱۲۵۸ دار 9 نخه بوده‌اند . 

آغاز ؛ لی البعاء كاحت" علیالنا ... طلمکم امل الاتلام بالنشدید ای بو کم 
الىالظلم ‏ يثارو الظمام يجلبوته ي يات الاج أل فى الطب . 

الام ::۲ عر اواب اجكامالارشين والمیاه ونتمامهاثم کاپ الما بش والمکاسب 


والیعاملات مع اجراً اه کتاپ| لو افی و و( الجر ءالحادی عشر کتاب| ابطاعم‌و اامشارپ 


والتحبلات ناآ وا اول و آخرا. : 
(۱۳۴) کاغف سمر قدت _ جلد زا سر دروں فتکی پا بابر گردان زز كوب 
آلدازه : ۲۵۰۱۷ و ۱۷۲۵۲ J‏ مم 


]574[ 
ارت ر ان سخ جر |۳١‏ وکاب الجثائز است وشخ باعنوانها ونشاه‌های شنگرف 
سباشد و تصحرحات درهامش ښخ دیته مشود - وشتن سخة درروزدو شنبه 

۷ ع ۱۰۳/۲ بانجام رسند » حاشیه‌ای بخ اعشلیق ,با شانه دای رم > دم ۱۸6 
القت هبد , درهميهجا دإرد ؛ < تم بلغ سماعا على وفقه اث و ژاده فی‌الفوم و العلم . 
و كتب مصلفه محبن بن مر اطی‌عقی عن يلسع ولستمليق تيرخبرىازكافى نخ پا بش 
2 و كتب محبدین مزتضى |أمدهو پیسن عفى عله > . 

نعه از آن محدقلی غر ابادق بوذ و اذاو بعر ز دش محمة‌رختم رسید و او 
بو مولانا ملاشاه نی قت روحت واو به اط ر ميد فز وشت است.: مپر «نلام قولامی رك 
رحيم > ارمخ رحیم ومهر « نظ ر محمد» هم هست,(۱ ااف) 

آغاد ۾ بسیله . الد وااصلوة على رسو لال , ۰ کناپ‌الجنا یز وهوالثالك 
عشر من اجزاء کتأبالوافی تصلیف محمد بن مر تضی‌المدعو بحسن - 

] نجام : آغر ابر االو اریت و تمامپا نج کتابالجنایروهو شالت عشرمن |جزاه 
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کتاب!لوافی وتلومقى الجر ءالو ابم عشو كتاب الروشة انشاءايث والحدث اؤلاوآخر) . 
۸۴۱ کا) كاك سمر قددی ب جلده لیماج زرد سادة عتوالی با برعتردان 
اندارء ۶ ۴ ۶ و ۹۷۷ س ۹8 
[teu]‏ 
441 ابن نعه جز +۱۲ تاه ۱و كتا الت امش یامن لا بحضر نهذ یپ استبصاو است 
ویومانگونه خط شش 1۱ و در بت ټول رزو و لاجورد مپیاشد , قبرستی 
دارد كه غودكاشائى تگاخته است , درگ 1۸5 ب احازه‌ایست که‌کاشانی بیصدهادی 
داده ودر ايك نع ما اژروی آن توشنه شده است بوو . حاشۀ د مه ر م »© 
ذه ۱ب هت . در ,سباری ازسعمحه‌های [غازوصالی‌شده وخجلی‌ازعبارنها رت‌است : 
جره ٩۲‏ دراك ۰6اب - ۵۱۷ الف نوكتة روز ۱۳ دی‌تمدة ۱۱۰٩‏ , 
> ۱۳ درك 9۱۸ ب 2۹ الف لوشنة ۱5 مسرم ۱۱۰۷+ 
€ ۱ درگ ۰ ب - 17٩‏ ااف + 
> ۱۵ درگ 1۷۰ الف 1۸۲ الف توش ۱۸ ج ۱۱۰۷/۱ : 
آغال : سیله . الحمدیت والصلوة واللام على وسول . . . كتأبالنكح والطلان 
والولادات وهو النا نی عشرمناجزا۰ كناب او افی تصئيف محمت بن مر دی للعو سحن . 
انجام : قد ثم کابااوافی باجزالهالخسة عشرو كيل ووقى ,۰۰ وقد فرغ مله 
موه ,,, | لملقب بحسن محمد بن مر ضی | لقا سا لیم., وسامتسليما كتير كثيراوانشداليصاف 
ايدءابوثعالى ف ىتاريضه : وقيت بوافيكم اخوثى ... جممت‌الاحادیث تار بشه (۱۰5۸) - 
إذّات احسنت آمداده . 
در گ5۱۷ ب دازد + < تاريخ[ تنام ملیف وافی : اتم ای کنا ی الوآقی - 161*3۸ 


(۴۰۴ک )اف سمزقندی - جلد یماج سرخ مقوالی 
دار : ۳۳۷۲۱ و ۲۵۳/۵ ی ¢ 


[rr]‏ وصلةاليحاة (نادسی) 

مجمد حسينبن سلطان محمبد أزونقى خوئى در ایندفثر مقثل ابی‌مختف را 
بپارسی در آ ورد . ترجمه‌ایست لفظى ودر آغاز آن بندهائی از تورات و سخنانی 
از بهود بزبان عبری آورده و بیاهبر وخاندان او تاو بل تموده‌است . درفپرسصت 
ستوری بانگلیسی سع۳) ازوسيلةالئجاة محمد یلین محمد رضادرسر گذشت 
مبوور شهیدان و یاران او جاب :۱۷۸ نهران و از وسیلة|لنجاة :وروز علیبن 


EY 
, محمد باقر بسظامی درهمينبار. جاب ۸4 ایرات یاه گشت‎ 
آغاز : راب بدر + بسمله .و به ستموت: السنوالنی خلن‌الجن والبشر‎ 
والثتاد على من بیدهالقضاء والقدر , ., اعابمد چون . , : محمدحدین|بن سلطان‎ 
مجه دارو تقی‌الااصل خوئی‌المسکن‌درعدت عمراعمال خویش‌دابامعان نظرملاحظه‎ 
نمودم. :+ لهبذا يترجمة کاب |بومخنف پرداخته.. .. یی شد این کتاي‎ 
1 بوسيلةالبحاة‎ 

١‏ الجام د سرحسیت ع یکی ازخدام يريد اورا برداشت رفت بکربلا چاه 
پا ساود املق کردانید ودفن کرد وصلىالله على جده.... ولع ناث علی‌غاصبی 
حقوق‌الاهل بيت وعلی اثباعة وإشياعه (:.ت الكثات|لشريفةالبسمى يوسيلةالنجاة 
وفىترجبة یی نف بیدا احقرصطفی سا كن شه ر لتك رن اين الم ر جوم المغفور 
ملا كريم البياليسانى فى بوم ججمه جباردهم شهر ربیج‌الاولی سبع وستونومأتان 
بعدالا لش +( 

[1] 


چچ این تسخه بتتمليقاست وعیارتہای ثازي وعبری آن بنسخ ميباشد. انکر انی 
آترا در ۱۶ ع ۱۱۹۷/۱ با شتابزدگی لوشته است . 


)سکاف فر گی مس جلد عتوای پارچه‌ای 
الدازه :+ FET‏ و </۱۱۱۶<:۱۰ س ۱۲ 


وفاةالز ھر أ (عر نی) 

از شبخ حسين بن محمدین احمد بحراتى کرازی برادرزاده شيخ بوسف 
بحراتی‌دداذی(۱۱۰۱۷ - :۱۱۸) كةبراى او و برادرشلولوّتیالبحربن رانوشته 
است و |ستادر وا بت‌شیخعبدعلی بن محمد بن عبد الله بن | لحسیی خعلی بحرا ل ى(روضات 
+۲۰))میباشد. او دراين رسالهداستاندر گذشت‌دختر پیامپرو آزازها اکه‌درزندکی 
خويش از دشمنان غود دیده است آوزد . دراغاز آن تازیخ تولد ژهرا ع 
از ر بیم الشيمة أبن طاوس و تاجالمواليد ابوعلی طبرسی و ازهارالر باش شیخ 


]۱۳۳۱[ 


١ 


ا 


۱1 
حك بن نعمان عفيد (۱) آهدم است . 
شیخ |بوالحسن يكرى استاد هید دوم و نگارندة الانوار فى مولدالشی 
و مقتل امير المؤمتن تبر , وفاة فاطمه|لزهراء و دارد و هیچین سید هاشم بن 
دلیدان بن اسعیدل حسینی بحراتى توبلى کتکانی (* ۱۱۰۷ ) و وفاةالزهران» 
۵" نوشنه ابت ( روضات سن ۲۶5و ۷ - كدف العجب وب - بعار وم 
آغاز : هذا وفاةالزهراء, . بسمله والصلوة على اشر ف الانيساء والمرسلين ٠‏ 
الحمدمّالكى ابتلى اوليائه قى هنه(لدار باجل‌ال‌صای والاخطار واذانا لتصاب 
والکفار::: تیقول .:. حسین‌بن محمدبن احمد|لدر ازى | نى مو ردقي هذه الصحيقة :., 
ماوصل الى :.. لوفاة :.. امالاشة: 

۰ چام : کنانقله محمد باقر قى کتابالبحاز . و هث| آغر فاو جدتاء مسطور 
عن وفافاازهرا: و نستقفرات منالزيادة والنقصنان والسوو والفلط والاسیان 
والمأمول من‌الاخوانالدعاء لموّلفیاو جامعها خضوصامن قاركهاوسأعها بالتقرة 
والرضوان لهو لوالفيهو لجميع المؤمثينوالحؤمثات|امسليين والسلمات والسابرين 
والضابرات وصلى ان على مجمد و آله وسلم . 

]۱۷۰[ ۱ 

2 ابن تسه ش ۱ دقو است و تسم درگ ۱ ب 14 الك ,وبتك کاب 
دارد : وفاةال هر اء گوپا از سید هاشم بحرالی و بسندء فير ابر هان ومديثة 
المهاجیزوهعا لم لرلفی (لؤائئى الجر پعس؟9) ورك ۱۹ الق ۲۰ ب از كشفبالهية + 
و کتاب التبوة مجلسی دز بارء زعو اهع آعده إست ینستطی - تسخه چتا یک ا زگ ۱ 

۰ الف و ۲۱ الف يرميايد از آن ضیاء‌الدین نوری بوده و تبز از شيخ اد شکر ترد 

جوادالکتبی عاربه بوده است.. 
عة زكر ۳۱۱۴ غل فرتگی - جت يماج مکی لازه 
آنداز» : ۱۵۱۰-۳۱۰۱۵ س ۱8 ۰ 
-١‏ ازهاراار پاش از شبغ سلبان بن عبدا بحرالی ( ۱۱۱۱-۱۰۷۵ ) متباعد 
8 (کنتوری س 8۱- جلد ۲ فهرست [قای منزوی ص,3۸9). 


HEF 


(۱۳۳] / هدايةالادة الى اجكاء الا ثمة (عرى) 


شيخ محدد بن| لحسن بن على بن محبد|لعرالماملی ( + ۱۱۷۵ ) از فصیل 
وسائلالشيعة خود كزين نبوده اين كنابيردا ختودو آن دوازده‌مقدمه (,- عقل 
؟- علم ع خدشناسی 4- عبل ۵- نبوت + امامت - معاد م اسلام و ایبان 
و كفر 4- آنچه شایسته است آموخت و یکازبست ,۱- كانيكه میشود اآنها 
آموعت و سکم عالاتی فة ١١‏ بازه‌ای از عبادتهای وااجب و کفر منکر آنبا 
آ- ختكمواى مشترك ميان عبادتپا دردوازده فصل : و- بلو غ و عقل م نيت 
+ اخلاس وزیا ع- عبادتآشکاروونهانی «- | کتاردرعبادت ہے استواء برعیل 
و مداومت بر آن ۷- اعتراف تقصی درعبادت - عخب 4- اقتضاق دزعیادت 
١‏ ب شتابر د گی در کار دك ۱- نبی‌از کم شیردن‌بدی ولیکی ۱۲- شرطبودن 
ولابت درعبادت) و چهار كتاب ( عبادات -عقود ‏ إيقاعات ‏ آحكام ) هریکی 
دوازده کناب و یك خانمه دردوازده فائدةٌ رجالى و فهرستی مانند بایان وسائل 
گذازد, ودر ۱۰۹۱ بدان عبپرداخته است . اودداین کناب از احتکام فقهی‌اژدری 
آخباز کاوش‌تمود ومسئله‌های تغیرمنصوص را دز آن‌نپاورد و خبر‌ارا از کتابهای 
با ارز شآورد وستدها ومكررها را إنداخت و آ لوا پدر خواست برادزان ديتّى 
نگاشته است.. طوس 6 :۷۱۱- فهرست فاضلیه س م کننوری س .سس 
لولوتی البحرین) او دراملالمل ی۷¿ مینویسد که هداية در سمجل د كويك 

است وهرمطلبی از آ لهم دوازده است از آغاز تا بایان فنه . 

. [ev] 
ابن تخه بندخ با علوانهاو شانهه‌ای خنگرف است و حاشیه عائى دارد‎ ۱ 
بلستمليق با نشاهای «مته رء» و «مپرژارفیه! على الكاتى » (۱پ وجاهای‎ 
. ديكر) و «من‌الکلیات للشبخ مجیدالحر رحمه اه تعالى» (۳ پ)‎ 

نوشتن نسنخه را محمد فاضل‌بن معد موّمن گیلانی درروز ۲۲ عفر ۱۱۷۲۹ برای 
غود بانجام رساك , درچلهما دارد ۶ بلغ‌تبالا », محمدماشم موسوی در ۲۳ رمشان 
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۱1:8 ۱ 


۱۳۹ }ا عد ومهر او در ۱ الف) و کیال‌اادین محيد دز ۳۰ حعبان ۱۳ (روبه 
بو ناز تراک بتکم شار دار ) دار نده وه بو ده| ند ۱ 
كنات در اب -۱۷۱بامت بم در کےا الك فیرمت‌تامهای کا د که اماغان 1 CEN E‏ ۳ ۳۳7 ہے u uu‏ کڪ 


از ]نپا ستودند وفرمودئد که با نها بايد باز گشت . 
5 آغاز ؛ سمله ‏ و + تستمين , الحديةغلى|اجدائة الى التوحدوالولابة ... فقول ... 57 
be‏ 


معد بن | اسن 0 على خت انرا لتاملی هد در ساله مل ءا یهلا بدت 00 ی يم ۱ 
اتا تة عن اعل الفيدة ... وسبتها هدايةالامة إلى اعکامالاشة ۽ 
انحاع : الا ثی عش رغال( اصادن ... تکر | اصلوة فى افر د الاماصتع فى NER‏ 
آوحاعلبت مته ز کوة ( ثم ا لكاب ا لطپارة من کتاپ هدابه‌الاعة الى احکام‌الائیه لبجم 
۰ الدلام, کتاب‌الاولمن کنبالصادات . وصلى اه على ءج ةو لهاجدمين ). ۱ 
۴ وغل سهر قندی - جلد تداج کید ضرا بلكل 
ادازه : ۲۳/۵۱۱۶ و ۱۸۷/2 س ۲۰ 


۱ ۱۹۷ 3 
۱ ممع الامو ود ات | ۴ مادم 37 


1٥‏ 517 ا جى حاعا با كاله 64:۰ (۱۷۷ب۳۳۱ القن وجافای د گر 


۱ 
درک الف و ۳۷پ دوعیر مدا لافطا ئی و وی اهام حن ادو کنی عالت وا ۱ 
آغاز ايه اكلام اعا وضمت‌الر كوة اختپاوالاغنیاء وممو:ة للفقر اه ) ب , الثانئ اور 1 مرو 
فى وجوبإلخاء والچود باار كوه و نجوها من‌الواجبات و احادیته إبضاكثيرة بذ کر 
متها اثناءشر (از باب دوم کاب زكوة) . ۱ ۳ 2 ال 
دسا A ۱ ۱۳۱ N‏ 5 
قاللانجوز + ثم الجر والتاثى من کاب هباج ا اة إلى اء لا علي السلام و یتلوه ش ' 
فى | لجوه | انا لث ۱ نشاهایث! لتاب( اهاد بنع ر .کات اوعد فا + - فرغ متهمؤاف وعد بن ۱ 
| امن بن على بن‌مجمت! هر | لعاملی فو ساد ر میم الاو لے ۱۶۹۱۱ و | لعمد شرپ | اما لش ١‏ 
۱ وها امه على محمد و آلا اطاهر ین : 
(۴۴۷) اعد سم قتدی - ماج قهوواى يقوالى در اکسوی 


7 N ب حاو ر واوا‎ VER CJ 


۱ ۱ نے 
| وتات بے سه - س س د ا کڪ ی 
ب_- 


ک ۱۵۲ ب ,اريغت ببالق 2 71 + ن ۰1۷ ۶ هين زت 


۱1۹1 


۱ 


لول او | ددم ارک 
ا پاد بل ب ر 


اروا ریما سا مک مر 7 
۱ مس توو اا ان e‏ 
۱ اس کت 


رر 
اس 1 


ا 


| و اصې رولا ۳ 
a |‏ 
متسر نز E‏ ظ 


بعت م 


ك8 الف ار چٹ ,هالو" عن 33> ل ۱۳۷ همین لبر حت 


۱۹۷۲ 


وج المعام عاد سر" ل 
و ب 


1 
e : 2 2 


2 تست و 


کب احتهار الاخبار شن ۰۷۹ص ۱۰۸۳ همین فيرست 


اوا 


كك ۱۹۸ ب استبصارالاخزار كن ۵۷۸ ی ۱۰۸۳ همین قپرست ۰ گ۱۲۳ الش‌الامشضار شس ۷۹ تن ۱۰۸۷ همین فپرست 


Sf 
1 


- 
3 


— - 
5-4 ۳ 
5 . 
۱ 


هرز 


3 


نفك" ادها ال با لا اضول ار ,جیا س ۹۲ عن ۱۰۹۵ همین فهر ست 


دده 


3 : و کار ۳ مارم 


YDS 


ر 


گا الف مطح عئوان اول ار نات شن ۱۲ ھی ويه ٢‏ همین قورت 


ت 


۱۹: 


تام بيس اتش 


گے ه زلف ش ۵۲۹ بحار من 1143 همین فهرست 


3 


۽ . ابشجاكفتار بازدهم که دراخبار و احادیث ميباشد 


و5 پابان سر ید۱9 
: نگاو ندمو كرداود ندم این فهر ستمجیدقی دانش‌بووه 


۱ تهران مهرماه وحم وخووشيدى 


زار دواز دهم 


اصول فقه 


[۱۳۳۴] ابنالتضائرى (رصالة 06 (عرلی) 

م ااج دا سماعیل بن | لعسون ان محم دز ضای ماز ندر اتی سیاهانی خواجو و( م 
۱ شمبان۱۱۷۳) در ایند ساله در بار اب نالفضائرى! بوالحسيناحمدين حسین‌ین 
عییدامه نکار ند الضعقاء كفتك و امو ده و برمجلسی نکم تاخ که جر ادر گزارش 
کناب من لا بحتزه[لقفیه در یاه اوسن بدرستق نگفته و جر اور واشناعته 
ماخ و) وا زگ مداخ وی میگوی که نابا جال ان لتازی 
بسیارسودمثه است ومن چز نسخه‌ای از آن که دور جال این طاوس هس و آ اہم 
بخط نو واز ,کنابعانه شهید دوم بوده(ست ندیدمام ( که :ج) دز آن ازملاغیرز 
محمد استرابادی وقهیائی ياد شدم است. (۳۵ الف) ؛ 

غاز : نمل . اجیندینه على يته والصلوة على اشری بر بته محندو آله 
وعتر ه و مد قالى حين مار جعت جعت بتقر بب مسيئلة إلى سر ج »ولا نا | لفاضللملی 
مجمد تین على ملق پالبجاسی و قس ,وارآءت فبه چرح من لاجر يبه وتعدیل 
عن لا عداله له . 

اجام : وغیر هیامن الا هسام المد كورةفى الدرايات والحيديث على البدإيات 
والنهایات |الصلو:علیزسوله و ۱47 کل العیلوات و انم النعیات‌ماسکنت‌الارضون 
وتحر کتالسموات. هداما کت مناه الج البةالانية ليد الجا ئى محمد ين | لحسین بن 
محم در ضا المشتهر پاسمعیل الما فدزالی عفىاللة عن جرالمهم بمحمدو آله وقالمهم 
لیا غلية و7 . 

]۱۶۷۳[ ۱ 


۷۹1۱ این له ش؟ PIE‏ انداه‌های شنگرف ازخودماز ندرا لی‌است 
اك ۹ب ٣۴ب‏ ء در 23 الق فهرست رساله‌هااست ودارد که ستهای 


5 بكر ید به :كاهناءة تهرانی سال ٠١۹۳۱‏ _ روضات ص۳۱ فپر مت 


آقای عنزوی ۰۲۱۴۳۰۲ 


١6 


۹۹ 


این ر تال ۱۵۰۰ بت اسے و۲۷ یت کہ؟ وزعالتها ابلس : شفية: رسال ابن التضائرى؛ 
ذعبیه . دردوجافك ۷ ب مير ۶ محمد هادی 4 دیده مشود , 


اهبة دقر بجف) اغذ فر تی آهارمهره ے جلد ماج »کی ضرنی 
١‏ ادازء : ۱۵/۵2۱۱ و ۱:۵۹ س ۷ 


۳۵ ۰ اجپاد(دماله).. ‏ وبي 
ددايتدفثر پاین برسش که آبا کسیکه آشنای بزبان عریی است و علمهسای 
دیگریر اهم هيدإند ميغ وات بفتواهای کنابهای ققهی رفتار کند با إبكه پاك 
بحببتهاق جهاد کتاب و ديكر كثابها پنکزدو خود تشاد اید +بپاسخ داده 
و گفته شدمكه بایستی بأئدازة ثوإنائى كوشيه وخود اجتهاد لود 
غاز : بسمله , الحمدنرپالعالسین و الصلوة والسلام على محدو [ له|جمعین 
و بعد ققد سأل بعش‌الفضلاء العالحین التبحرین فى جميح العلوم هایقول شيا 
وعقتدانا عن له معر فةبالعربية وغیر‌ها هل يجوز له ان يعمل بما بفیمه من فتاوی 
الكت الفقهیه آم بجب علیه أن "سيل يما يفهمه عن احادیت كب الازابعة نموه 
من الكت النمتند عل 1م نا لقرو ع ۱ الجواب :وبال التو قق 61 پشقوا لاان إن 
تكون له هبة عالية فىالعلم والمبادة . 
انجام کات جوز العمل بکتاب واه معتمد لکن ام الست 
الضريح وأ ولىالتوقيق والوادی ألى سواءآلطریق . 
[ove] ,‏ ۱ 
ييه اين تسه کار ارا خط سخ ناضص رین سید مداعهبن ید جنر 


سبد عبداية تی مو سوک که درمكه میور بت ودوسال۱۱3۱ 8 1 1 
٩‏ الف (بتگرید ب» )٩۸۹/6‏ 


0 
9 


ان : توأ درد (رسالة ۳ - ۱ (عر بی) 


دراين رساله که در پاره‌ای ازيكروز کو تاه (دره ‏ شوال وعه) نكاشتة شرب 


۱35۷ 
مود و 1 ۳ تن رنډه ا : 00 ا و این 
حبزه و سالار دیلی اجتواد را واجپ عیلی هیدانستند( ‏ ۱#۷پ) این رساله 
چذانکه می بينيم ازشبيد جوم و جز تخفیفالعباد او (ش ۸۷۲/5 ) و اجتهادية 
كر کی ( ی ۸۸۱/۱ ) مبباشه و گویاهمان , رسالة نی‌عدم جواز تقلیدالاموات 
عن | امحتودين پر سه| لسید حن ناب ی آاحسن» أنشكة که در من ۱۹ بادمشود. 

حنين است آغاز مه ما - 

بومالقيمة ونح نذ كر لك وجهاو| حدأهواساس العبل وعداده‌الاقوی وعليه 
تفرع سائر العيادات واليه ترجع |لقذوی + ساللیل قبل اترو ع فيه ما سألتموه 
مور کین راا کیتموه , بل‌اقول انا و اجب علوالاتانالايقضرق ىقبو لالعبييحة 
علی‌الاصبفاء و الا خباءالامجاد .., فافول إنابله سبحانه قد ذم فى کنابه‌المزیزقوما 
تن کوالامتدلال علو معتقدهم ومایدونون يه ورعتقدون‌بسلفهم وآ بائهم (تامرند 
د رگ ۷ب بدینجات) فالواجب على اهل العصر استقرا غالوسم و يذ لالجيد 
قى تحصول ااواچب الفی لقل مر انبه کونه کفائیا ... وهب انالكببة قد :عرض فى 
هله الوجوماوا كثرها... لاضابط ابر جع إليه ولاحدله عن العام يق ف عليه فتجد . 

برك ۷۷ سقبد ات وډ وگ ۷۳ الى دازد :) 

انه لابجو ز#ليدالميت ومعذلك لم ند کره احدمن راح اكناب فى ذلك 
فولا لاصعابنا يقابل ما افتی بهالعلاعة : 

| نجام چنی است - وها انا ابپ-االاخوان فی|لدین 5ك ادبتالامانهة حب 
مااعرت ... وهاهتا تقطم الكلام حامدين لله الى . والحیدنة رب‌العالبین وقد 
فر غ من تسويد هق | رسالة ۰۰۰ زينالدينبن علیالماهلیالشهیر يآبنالحجة . . . 


وكان زمان تالتغهار رقمه امناو لها الى ]ع رهاقى جز تسيرمن بوم قمر وهو الخامس 


عذر عن شو رشوال من شووزسنة نسم و آر یمیت وتسعبآئة م نالوجرةالتبوية على 
مشر قبا للام والتحية حامد معباياً مستغقر| . 
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۱۲۵ 


[۱:۷۶] 
AY‏ ان تسه شن < دوقت است اف بط تنخ سنن بی علی ظهيرى عاملی که «ر ای 
شبح علین بخ محمدبن شخ خن بن شخ زین‌الدین شېد ئانی درنجف 
حزجدادی دوم ۷۰۵ اوش ابت :کب ۶ الف ۱۷۸۰ ب در پابان:(۱۷۸ ب) 
دارد : « يلغ مقايلة قدر]اطافة » و ہج خط در ۱۷۹ الف - ۱۸۱ اف دی 


اڑدرابۂ شبيد ووجز 2 بهالی دربازة عماريد اسل عبن بك بس از كافى آعده آست , 
(هبا وار ۸۱ گ) الد سمر قندی - جلد کرای له اعبش 
الذارء : دإ امع و ۱۳/۵۰۷ س ۲۰۵۱۱۲ 


[irr]‏ اجتباديه (رسالة د) (عرعی) 

ابن رساله ازشیخ على بن عبداله‌الی کر کی‌است که پرسشهاتبکه آژاودر بار 
اجتهاد کرده‌اند پاسخ میگوید ومینوسد که اجتهاد واجب و باستنیاست ونباید 
گذار د که درهیچ زمانی مجتهدی ادرعياتة ۶ردم اناق . گرچه شید دروسالة 


تع ةم الماد ( ۸۷۲/۵ )دوا بداشت که از در گنکتکان پروی کنند 8 


درست تیت و كفتدهاى انرا میتو ال بکاز بست ( روضات ۳۹۳) نبزهنتوبسد 
که نمیتو ان ترد گرفت و برای مر دكات لباز گذارد و زبارت و حج کرد سكر 
ایشکه زندگی نا چارسازد و خلاف اجداع هم روا لمبباشد . 

غار : ( شيخ علی‌بن عبدالمالی رمه إل ) بسمله . ماتقول‌السادةالماماه . 
فما ذا کان‌القطر او النصر خالیامی | لمجتبد فول يجغلىالمكلفين جمیعالاشتفال 
بتحصیل‌شر | نطالاجتهادام‌لا... قبل بلز مهالفسق‌ام غيرءامءلا ؛ قال( شيخ رحمهالله : 
لاد بب فى و جوب‌الاشتفال بتحصيل الشرائظ علی ذلةالتقدير . 

انجام : والمتازع فى ذلك معذور اذا کان بصددالتعلم لان هذا اناك لجهاه 
بالقواعدالاصولبة وا اعلم بالسواب والحمديه وده . 

۱۶۲۰ 

این نة ش۲ قر | و شخ بالعاه‌های دگ ر تک 9۷ ات - ۵٩‏ آلق: 


۲ 


ودئبال 11 بى أ تبرى . شمازه بكم أن لاحم و ملسوخ ابو القاسم 


۱۹:۹ 


حبة اه بفدادیم است کبه دو :۷۲۹ - +۷۳ ج ۱ فهرست آفای منز وی شناسانده 


شە | ست ۰ 


[۱۳۳۸-۱۳۳۷] اشاز ات (عریی) 


حاخی نخد ابراهيمبن عبد دس نكلباسى ( کرباعتی) کانعی خوانسانی 
سباهانی (۱۲۷-۲۸۰] وراین كناب که‌دارای‌متنمه وسیزده‌هنهح وخانم»است 
بکنوزه ازستله‌های اسول را آورده و اقرا در نلث یکم عشر سوم عشر ششم 
عشر سوم هزاد دوم ( ۱۲۶۳ ) باتعام رسانده و بدإستكه در ۲۳ بدآن 
مبير دا ختّ4 است.. 

جره بتكم این كناب ور ۴6ا بر اجابحتانة معتیدیه در ,ب (ر) برك 
رحلى كوك بجاب سربی رسيد . (ريخاءةالاديم - وج فوائد رضويه:.- 
كتى والقاب ۸٩:۳‏ -هدیةالاحیاب) . 

evv] 


0 این نسخه جره سکم و درمبادی افوی ومپاحث الفاظ است وس پا عتوانها 
درمتن وهاهش بكنكر قف ]نت ودزدو جدول لاجورد وزروشتگر ف باس لوجی 


زیا ودر 1547 نوشته شدواست . حاشية ومع مد ظلهالغالى» بنستهلیق در گب۱۰ب. ۱۵ 


هت , حرا ب و۱2۱ الف دارد : «بلغ‌قیالا» در کا ۷ب ستابشی‌است از لبان 
وفدين کناب او بخط نستملین اززمان عمو , نسفه را سيد حسن خر اسای تونی اژیسر 
کلباصی دو ۱۲۶ + ۶۸ وبال هرو يالى يك متفال و دم لقره خر بده و خودکباسی 
پا وا .او بخشید , این عبارت و[ او در مدرب حدزساهان نوشنه است (۱ الضت) ء 

غاز : هو الدوفق والدمت ‏ له , الحدين الذى مپدالاقواعدالدین و جملها 
در يعة مار ج تح قالببين :.. فیذه اشارات الى مفا تيع الاحكام حب ما ضيه الاوفات 
والاپام ء٠‏ وزتبتها غلى مقدمة وسافج وخات» : 

انجام ؛ ويك نهدا آخر | لجر دا لاو لفن الاغارات, - ولوا جر »الا لىف الادلة 
الشرعة والتمارض و الثرجیح والاجتهاد والتقلیت ([تجريرا می :4 ۱۲6۳ 


(۲۲۰ *ب) ‏ كافل فرتگی - حلب يباج سبز لازه 
ادا : ۳۰۳۲۱۸5 و ۲۰۰۷۱ ی ۷٩۴‏ 


0 


۱ 
۱ 


16 


5 


١3 


[۱۶۷۸] 
4 اين تنه چزه دوم ودرادلة على وشرعیاست وتخ باعنو] تاي شنگرف 
كوبا در تاريخ ۱ که این رقم را عانابا كفيس دست رو ی آن خو [ستنه 

ياك كنب وساه شده ودرست خوائده مشود . | ی طا لب مصدمو سوى «رشبان ۱۳۱۸ 
دزتپران دار ن نسغه بوده است باههر او #ابوطالب »جد موسو , 

قار + بلك اسعندة وب‌الها لججت».,,النطلبالاول فى الآدلةالشرعيه . 

اتحام : والملوة على صادغالشر با لیشاه والتمام فون‌اانمام صلوة لا فطاع لها 
الى بوء| لقيمه و1 لالط اسزین م ادا لا این > متا آنکتاب ۰ فى ٩ ۱۲ Û‏ 

اک اغد ار تی آهارفهره علد ماج رازه 

الداز+ : عله ۳۰/۵۰ و ۴۳۱۵۲۱۳ سن ۲۱ 


[rf]‏ (لیدا یه فى ول الدراية (عيبى) 

دا نشیشه شيعى زین‌الدین عتاملی جبعى شهبد دوم( وو 2 نج ) لخست 
وغنيةالقاصدين فى معر فة أ د طلا حا تا لمحد ثبن » توشتعسيسوالبداية قو عل الدر اب 
ور يك مقدمه و چپار, باب تكاشته آشگاه آفرا گر ا رشن| میشته‌ای هود که درش 
سه شلبه و ذی‌حجه4 هیا بان‌زسیدم ونهو| لرعابة فی‌دوابة| لحدیث, نامب ر دا و است: 
ابئتو دز آیران تال ۱۳۰۵ بج اپ سنشکی رسد ( س ۱۱۷ همین قرعت ) او 
براین گزارش هم حاشیه‌ها نوشنه كيه وزاتعة ما ديد مشود و یکی از انبا 
دربایان جانی هم آهده إست - پیشاز او درمیان دانشندان شیمی کسی دوعام 
درابةا لحدیت دفتر ی نترداغت (روضات س م۲۹ کش فالخجب خی وپرو۳۹۵) 
پیش از آوشم‌آبدا لدین احهد بنعل ىبن حجر عسقلائیمصری‌شافهی (۸۵۲-۷۷۳) هم 
تنغت و تغبةالفكر فى مصطلی اهل‌الاثر ء نوشته سپس | نرا بام و نزهةالتظر 
فى توضیح تعب ةالفكر , گزارش آمیخته مود (ش:141 .و1 ۳:5۵ اعبار ج١٠‏ 
فپرست طوس) وناسولیس ابرلندی هردؤزا در كلكتة دز زور بچاپ رساد . 

آغاز ۰ عله خد ك اللي على ا بای ى ادرا ةوا لاب لاه عسن الزعاية 
الى النباية ... فهذ|مختصر فی‌عام در ایهالحدیت و بيأنمصطلحانو علی وجه الا بجاز 


اندام 00 حيلة مو جز ده فوالاشارة الى مقاصدهذ|العام اجا "ومن 
از ادالامتقصاه قیها مع ذ كر الامثلة فملبه بكتاءن! تحفة (غنية) القاصدین فىمعرقة 
اصطلاحات | لمعدئین وان (نعالى) الوذق والهادی (وهو عسيناو عمالو کیل) 
(است بالخ) , 
۱:۷۹ 


A)‏ 3 هاش ۷ دفتر انتت و سح :احاشبه‌های فة و و ۶وری» تاملیق 

كك کی 2 مات( نگربد بخ ٩)۳6‏ 

۸۰ 

2104 ۱ ان ته > "دمر اس تو نشج یام و الهای‌درشت رو بانتا#+هاهردو بعنگرف 
ببماتآظ شريف و امدي تريبتدة رجال اين داود درتروين روز آدبنة ۱۷ 
خوال 4۷ (عی ۷ ۲ فپیر ضت [فاکا عنروی) حاشهه‌هالی دارد که باوه‌اق رهزا 
(تن ز) بایان مييابد و ا شرح ع داشا گر ينه شد اسح . این نخ درا بر شیخ 
جين ین عد | لصماه عاملى خو انده شده است ed‏ » ۱۰۶۲/۱ بردنبال وعدول 
الاخيار الى آصول‌الاخبار ]. 


دا نشمند محمدحسن بن عدایهین محیدباقرمامقانی تجفی (۲۳۷ )٩۳۲۳-۱‏ 
درایندفتر زبرعنوااپای واصلء ودرهشت جر درسهای استاد خود شيخ انصاری 
و سید حسین تیریزی گوهمری (۱۲۹۹) دا درحالبای چاو نا وبري كرد 
آودد و استاد کوهکیری هم دربايان زنب د گی در ندرپس خود باین قرپرات 
ماکز متت و بدان ار ج عينهاد - تکار تبه‌قر مه (۱۷۱:۳) سته‌های برا کنته‌ای 
ازانن کتاب زا دید ميتو بد که سخة املى عم در اجف از دا سید جت ححت 
قمی بسر سيد على پسرسید مل ى تقى برادر همان کوشکمری بوده است . 
در این كنا كاه هفت جز آن هست و جز, بنجم همین دوره که نعة 


[۱۳-۱۳۰] بشریا ار حول الیاسرار عل الا صول (عریی) 
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aa E "اي‎ 


15 


15 


۱۹۹۲ 


اصل‌است در كنابخانة مجلس (ش+۱ ۱ طباطبائی) هدت وان در فطم وظن‌ابت 
ودر ۱۲۷۸ بتكارش در آمد (و): 
]1°۸۱[ 
5 ابن تخه جزه بم واز عارش مرف ولعت تا آمر مقي حظر است,و يخ 
نا عتواتبا و تعاله‌های شنگرف و نخه ابل اشد , 

آعاف . زب یرو لاه سر عای.] اهنیا للی‌اسی|اساص لد ی و هد یتا سل[ لمیندییل,», 
فقول ..- مخیدخن بن. خید ان( لمانقا نی زنه لها میا > علی قبل عتبة | بی‌الالهة ».+ 
ایی‌الصن غاى +۰ رابت ان قد سطمت انواوالعام والهدایة, :, ووجدت همال لاء 
والمتملدين مص روفة الى اتقان غلم الشر یمه و | كارا لى قفه | اشيعة فا شتفلت برهة من الزعان 
فى تهدیب مقآضد دك الملم . .و کان اعظمها سرا و اجلما خطرأ عام الاصول 3 
فالتر مت تحرير ۱6 استقدانه من ز بر الاو لین وتسطیر ها اعدته من‌التها خر بن واتبمت 
ذلك با سنج زبالى الفاثز ومغ #بگری‌الوحول الى اسرارعلم الاصول > ۶ 

اتحام: ولا فى ابات مازاذ عن ذلك عنالر جوع الى الادلة كنا فوالامر عقيب 
الحظر فاقیم.. 

لصو اعد فر نگی ہے جلد یماج سرح عرزن عتوا أن 

الدارء : ١‏ ۰ ۲۱ و ۱۹5 اس ۲۷ 


]1۸۲[ 
م أبن لسخه جزه دوم وازمقدمة واجب تا اجتماع امرونهى است و لپبانگونه 
خوذ م ۰۲ وانعة اعبل مداشد , 
غار : بسيله .ويه نستمه ونستمیل , الحدل و سلام على غناده ۰۰ . فقول ۰+۰ 
مضب نیع ,عدا لسامقالی أن ها موالجزهالنانی من کناب پشزی/اوصول الى اسر ار 
علم الاعبول ۰ 
انجام : اذلیی عناك عنوانان چحهدا السکلف بوه اختباره فى هرد . 
۳۸ ] غد وجل ماندد شبارة یش 
اندار» : ۴۱,۱۴ و ٩۵/۵۱۰‏ ی ۲۱ 
[12A] :‏ 
A+‏ ابن کا جو سوم و آز نهی درعبادات #اتغسيمن ام به ليت و بجبالكو» 
خط خوة عامقانی درنجت قز ۱۲۷۹ وتسعة اصل میباشد . 
[غاز : سله وبه نتمين . الحمده و سلام على عباده ... فيقول.... محمد کن ن 


عیداتنه! آماه‌قا نی أن مذاهوالجز ۱۰لا اث من کناب بشریا لوصو لا لی اسر ار علم الاصول ۰ 


۳ 


۱- شگربد به : احیالودیمه ۹۹:۱ و ۱۵۸ کی و القاب ۳+ اء 1 علماه 
معاغر بن عن ۸۰ - و بدا الدب ۳: ۳۳؟ ۰ 


r 


انجام : عد امام الكلامقى | لمسکلة و بطوة(لكلام قی بناء!!»۱م على (اخاس| تدا اب 
تعالى وكن اتفق العراغ من تحر بره ۰ . » محمد حسن‌بن عبداس ال امقالی جاهم هگا 
الكتان قن للش الاغرف على عشرفهاالصاو 2 والسلام سنة ۲۳۷ , 5 

(۳۷۷) ت معان ءاعد وجلد 

السار ة 4 ۳۱۱۵ وداک دادر س 5 


[۱9۸] 
این نسخه جزه چپارم است وازيثاء هام برخاس نااجماع متقول و پهما نگو » 
8 جع غود مامقا نی و احبل است ودر نج روز بکشنبه ۱۲ ع ۱۲۷۷/۲ انرا 
پانجام رساند (ذرچه) دز الف حاشية «مبه وع ايش ذارد . 
هار ؛ بسیله . وب نتمین الجیدبه ولامعلی عاده ... فقول + عحمد<حن‌بن 
یدای لمامةا نی آن‌هذاهو الجر «الر ايع من کناب بشرکالوصول الى اسر ارعامالاحبول . 
الجام ١‏ بلابد من لاحظةالادلة والتتبم وااحأمل .و متا مشی‌الکلام قى هذا 
القام والحدة زبالمالين ويتلوءإلكلام فى حجيته |بقطم والظن انعاهالله مالى . 
(+وم عب) - همان فد وجلد . 
اتدازه ۶ ۲۱۰۱۵ و ۱۵۹ س ۲۶ 
۱۱۶۸۶1 
»مه ابن تك دقر وجزه شتم وازاصل برالت تااشتر اظ عمل بارال نشحس 
درادله است وبر ۱۷۸۰ نکارشافت (ذربهه) وبپبانگو » عط واصل است. 
کب ۱ب 1۳۷ اف . 
آغاز :سيلا » وبا کمن , رب بسرولا یی , الحمدّث وسلام على هياده 
قيقول ., محمد حسن بن غبد امه | لماعقا نی انها مو الجزه| لسادس‌س کتاب بشری| لوصو 
الی اسر ار علمالاصول 
الحام : وق الافتعار قیالاجتاب علی ما عام «التفضدق عوله لاحال کوان 
التعلوم بالاجال (يك صفحه سفند گذارده شده) ب 
۴ ) - همان اغد وجلد . بر لك ررك 
اندازه : ود ۴۱/5 ۶ ۷۵/2۹ س ۲۱ 


[eA] 


¥ این لحه جره ۷ و دواستصحاب است و باتكو كط و نسخة اسل است 
ودر روز ۱٤‏ رجب ٩۲:۸۱‏ در اسف تکارش ناف است . 
آغاز + سیله ,و به تين ..الخبدطة و ملام على عناده ان فقو . . . هجرد 


0 


۳۰ 


NTT 


وين مداع النادةا تى ان مثا هوااجرءالايع من کناب پتریالوصوت :ابو آسر ار 
غلم الاسول ... . , 
انجام : وها منتپ ی | لكلام فی نایا لاست خاب ا وقدساحدنا التوفیق, على امه ب 
بارش[ لغری,..قی| لیوا لر | بعش هن رجب(ا-ر جبعن شهو رة ۱۲۸۱ قی | لنچفلا خر ف 
هتام ر ااچز ‏ لايم عن و بر .۰۰ ا مدکی ين عبداب!لبامقا لى و تلوهااجز امن 
۲۳ گا ے سما وكغذ وجل . . 
الا : ۴۱/۵۹۵ 3 ٩‏ تقس بع 
[AY‏ 
AK‏ ای نخه جره ۸ ودراجنپاد وعلید وتعادل ونر إجع تت ون انكو خط 
و للع افطل اعد وکر لعف زو و کته عوال ۲۷۸۲ تکار بات ۔ 
غاز : وله بو به ا مدیم وسلام على عباده ۰ ول ۰۰ م مد حسمن ين 
عبدالالماهقالی آن ها هو الجز ةثافن کاب بغر لوصول الى اسر از علالاعول , 
اتحام : ولپذا بندم اتهباء علی الامل - وکن هد[ ۲ خرا کلام قی ها لکتاپ 


والححديثة ربالعاليث ۰ , وقد رقع الفراغ مته لمو له ,.. محف حسمن بن قفاب | لمامقا ي 
فى | للجف!لاشرف بومالاحدنا نی وعشر بن ی شهر شو الا لسکرم من شبورسنة ۲ :۰۱۷۸ 
۳۹۴۱ که ہے خبان کاخ و جلد . 
opt‏ ۴۱۱۶ و US‏ ی ۲۰ 


۱۱۳۸ شش الاد ئی وان اعررالالاجنهاد ‏ (عری) 

دآاشیند شيعى شهيد دوم ورعالة فیالاجتباد ۾ يأو الاقتصاد والارشاد الى 
طریق‌الاجتهاد, و ورسالة فی‌عدم جواز تقلیدالاموات منالمجنهدين برسم اليد 
حن بن آنی‌الحفن ۰ ( گوبا همان شم ار ٩۱۸۷/۵‏ می دهد١‏ ) دارد ز زوضات 
س ہ۹ - امل‌المل ۳۷ ) و هدین‌رساله (ذویعه ۷ 4) که زیت به‌دویست 
بیت‌میشود . در آن یادمیشود ازعلامه وشارح تلبت و نگاز ده موب وذ کری 


و دزو س ېيد وارشادا امسترشد و هدایة|لطالین پر علاعه , در جالی‌درمتن‌دارد 
١‏ وقد استیعد بعش العتاآخر ین و در حا حاشبه ان آمده و دو ابن جمپو لب ها ,در 
آنءيتكويدكه در بلشزعائى میشود مجتودى لباشد وبيروىازهرد كانهير واست. 


T9 


آغاز م بسنله . اللہم ار تاالحق حعاواجملتامن اهله و انسناده وارناالباطل 
پاطلاو تیتناعلیی| اچتنایه وانکارم . افالمدقهنم مقاله‌فی تحقیق اوقم فيه الاختلاف 
عيْد عم | لتد من وجو ب الاجتباد ورساله مشتمله غل ىتعفيف ناذهب‌الیه جع 
من الفقهاً ین وجوبه حينئك علين جسم العياذ قد ابرؤتافتها مابخطر ببالی وینت 
فتهاعاد إوفى خلدى بمقالی وسیتم! بتخقيفاالعباد فى ينان احوالالاجتهاد ليك 
بالنظرقيوابعين الافصان والتحتب عن اللكابرة والاعتساف وا حففد فق ذلك نضيحة 
سيد الاوصياء ... . لاتنظر الى من قالبواتظر الى ماقال نان|لحق احق بالاتباع 
كمافالبيشالحكيا, سقراط جبیبناو|لخق حبیینافان| ختلفافالجق احق‌بالانبا ع . 

اجام : غانادحفورالسة كوو حتيئك متوجه.ابضا فيا هوجوابه على هذا 


التتديرفهواجؤابنا على ذلکاتقذیر ‏ وال اعلما”م . 


[۱:۸۸] 
AVY‏ این عاش ۵ دنز است وابغطا تبلق میباشد ‏ اسای در آن هست 
که برخی با اشانة جنب انتا و يك حاشبه از کسیادیگر که شبيه وا رد 
میکند وهنچین خاحية درگ کهآ تهم أذ کی دیگر وایندو بط دبگواست گا ۸ب - 
۶ ااف ؛ 


۸1 هدوب الو حول الی قامالاعول عربی | 
علامه على برای بسر خود فغرالیحققن محيد ابندفتر دو دوازدم متمد 
و۷۹۶ یت بپرداخت و گزیده‌ای ازعلم اصول را در ان گنجاند ودردیم يكم 
شال ۸ آتزا بانجام رساند , درپایان آن از ہاب اغود او باد كرديد ‏ 
این کناب با حاشیاهاتی از گزازش عنیدالدین (نستملیق) وباس كلشتى 
ازعلافه درپایان آن در تبران بکوشش ابوالفاشم ابن على اكبر گیلالی در ۷ 
3 ۱۱۲ص خشنی بط شع ياب سنگی رسیندم‌است , 
۰ این كناب چنانکه(فیت |سترابادی گفته‌است كزيدة مختصر حاجمی میباشد . 
و ۲۶ گزارش و > حاشیه بر آن نوشته شده است (ذربعه ۲ مو" 5 5£) : 


۱۰ 


۱۳۹۹۹ 
تهذبب او صول :الى علمالاصول حررت فيه طريق الإحكام على الاج دال مر غير 
تطو یل و لا خلال اجابة لالتم‌اس ولبی محيد بت وزتبت‌هذا الكتان على مقاصد - 
انجام ؛ ومن‌ار ادا اتطو یل‌فی‌هدا لفی‌فلیطلبه من كتانناالسوى تهاب ةاللاضول 
فانه قد بلغ!لغابه وتجاوزالنهاية واش إلموفق للصواب فر غ‌البصتف عن تصنیقه 
فی دبع الاول سنه ري , 
]۸۹[ 
۸:۹ اين اله بلع با عوانبای عتگرف درمتت. و بخط زر نی دره افش 
ازغیاثالدین خجطیب. امت که در ۹٥۳‏ ۲ ترا وة امت ؤدريايان آن دارد 
د وفرغ من تتمقهالسبد|لمتیپ غیات| ادین | لعلیب رژن من کل خيرا وقرالنصیب وجمل 
فى حبيم اموره عصیب فى و بیم‌الاول سب ۹۵۳ > بر گ!۲ نو نوی است ء حاشهها 
دارد ا تثمليق باره‌ای با تاةهاى ی ١م‏ ۽ در ءصالح ۶ برحی از نپایة الاصول 
و محصول و شرح فعتصر و شرح منباج استوى - حاشبه معيدصالحين سلطان محبد 
سپاھا نی درروز سه شنبه ۱۰ شبان سال ٩‏ (رقم دهها وجدها ونته) بائجام رسید وار 
دار لته بوده امت (۱ الف و۱۰۳ ب) درك 1 لف تارايخ شب جيار دهم 
۶ دناه مشود . 


(۳۱۰۴) اقل - بپاهانی ہے چلد عقوا كه آن میتی 
الدازء : ۳۱۱۵۱۴ و ۱/۵۷ س ٩۰‏ 


[۱۳۹۹] و سم‌المقال (عربى) 

تخر الدین‌بن محمدين غلىبن احندين طريح وماحی نجفی ب( ۶ ۱۰20,) جامع 
النقال فیما بتملق باحوالالخنیت والرجال درپ باپ‌نگاشته است/ دوازدهمین 
آن دارای»۱ فانده است درتمیزهشتر کات یابازشناختن راویانی که‌درثام و کنه 
و لقب وت يكى هستند : ور برخی تستعه‌هايك خاتمه پس از باببا فت ترش ارش 
حدیشهای كنب ار به وناریخ ع رگ اصجاب ومشائخ و توقيماتى که بآتهنا نوشنه 
شده است ودريمة دوز يكشنبه بح ؟ سال ۱۵۳ نرا بایان رساند ودز پایان 


۱۷ 
پاده‌ای از نسعه‌ها تزتيب مشيخة|لفقيه طريخى ( ذزيمه ۽ ) و در پاره‌ای 
از نستهاردطر یحو بمولی محمد امین|ستر بادى درعتم اژعمل بظی نام وجامعة 
القوائد, ودر اسای از عامة طربحى از شایخ سه کال خود (اميزشرفالدين 
على وشیخ بود مشرفی و شبخ محمدبن جابر عاملى ) دازد ( ذریعه 72:5 ) 
قخرالدین بن مسد خراسانی أبن کناب راكرفته ودر بایان فائدة؟؟ آن جدولى 


درزاد ومرگ معصوما نكدارده وبنام خود کرده است و تاريخ بایان ابن یکی 


٩ ۰4,۸‏ اعت (۰)۱ 
مید میٹ بن «حمد علی کاظبی شا گرد طريحى غلعبای باب دوازدهم 


. عمیت چامح|لمقال را در گزارش ی که برهمین باب نوشته است برداشت و آنرا 


درست رود و أن يغام مشت کات کاظمی فأمبرداراست (ش ۹۸۹/۱ من 1۵5 ۲ 
مورت آقایمتزوی) سح ش ۷۹۱ ابن كتابخانه (فهرستآقای متزوى 4:۲<) 


| همچنا نکهر بم الشيمة ابن طا وس با اعلام| او ری‌طبر سی چز دود نباچه یکی است - 
نوزی‌از گفتة استاد خودهیآورد وهمچنین‌نگار ندۀ ریه يكو ید که| گر چه ر یم امه 
درقهر ست عكار شهای ابن‌طاوس نبامدم ول گو با او تسه بی دیباچه‌ای |زاعلامالوزی 
خط خود نوشته و آ ترا دبیم | لتیمه خوانده بود و از او دیگران آلرا نگارش 
أو بنداشتند واعلام| لوری طبرسی را هم امیشناختند و[ ابا خطبه‌ای بروش ای‌طاوس 
براعاآن نوشته بدو ہد » ابنكه اوخود با آن بازساتى که داشت توشتة دیگران را 
بنام خوف ساخته باشد (زوضات س +5٠‏ متدرك ۳ 639 مقاصالوداية مامقانی 
من ۰۱۱۹ 

مانته ايندو ازهةاللاظلر فی‌الجمم بین‌الاشباه والنظاش است که از نجي باللاين 
بحيق بن سعبدحلیی (5۹۰-۰۱) داننند ويتام محقق حلی هم درتهر ان جاب سنگی 
رحیده است وی تسغهاک از ۲ ثرا افلدی با دیباچه‌ای ديد كه هر آنث. داشت که شيخ 
یذ لین خسین‌ین مجمد بن غلى ان عبدايت کویا همان ان دده آنرا برای اشر جود 
نوشته است و بجر داچ ايندو یکی هستند و مانا این را هم یخی بل سید سينديده 
ودیاجه ا یا انداخت ومتن را خط خود نوعت ودیگران جون ]نر | بط او دیدند 
از غود او بداشتد ( ریافاللناه س ۱۳۰ - فربعه ؟ :۲۰ و۷۵:۱۰- روضات 
۰ مدرك ۳۲ 


١ 
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۱ 
| 
۱ 
| 
| 


هیان باب ۱۲ جامع المقال است ( بنگر ید به در یعه و : 1۷۳]. 
جتن است فی ر ست منطلبها : 
المقدهة قى منیا لحدیث والاتر والخير . 
الساب|لاول فیمالاید للمجدث هن ععرفته من متّن الخديث و ستدم و اساد : 
البابالثانى.قى بیان احکام ماتفدم و قیه مسال . 
البابالتاك فیما شرط للعل بالرو ابه منالثر وطالتى هلق بالراوی , 
الیاب‌ رابم قی‌المداله|امحتاح اليها كثير] فى الرواية وفیه مائل. 
الباب| لخاهی فى برانالاحادبت‌الواردة عن‌اار سول و کنقبة الاخد بها : 
الباب!! :ادس قى تبأن | لباعث‌عل یآلعدول عن مم طلحالقذماء الى وضمالاصطلاح 
الجديد (در بازء اول آصحاب و چپار کتاب وتغير إضطلاح حلى و ابن طاوس 
صاحب بشرى بزائ إبنكه لمیشد روی قران کار کرد دزاين باب بعک شد وای 


آنرا نمی بفویرد) . 
|لباپ‌السابم فیما شرط للراوى فى تحمل|لرو اه وانحاءالتحول وهی حنبعه : 


الباب‌النامی فى کیفیةالرو انة وجواز نقل‌الحدیت بالمعی , 

|لپاپ‌التاسم ئی ان طریقه|لمعدئین فی‌الاسناد . 

الاب العاشر غیمایتو تف عليه قرائة الحدیث من‌العلوم, 

الباب!لحاد يمشرقى كيفية کناب لحدیث وعدرسه فهپنا مسثلتان . 

الإا ب انى شذر فى ذ کرام ص اسماهاار جال و طبهم وما تعلق بات 
وفبه فوائد. 

ځار خ بسیله . و به لعدى + اما بعد حمداتا لادی الی‌الرشاد والصاوة على نيه 
و آله الا كرمين الامجاد فتقول -- فخ ر الدين محمدین علی‌النجفی ( الغراسانی- 


الابيسرقةالعديت وا حواله ور وان* ورجاله تنح لی آن |حرر فی ععات مطالیپتا 


دستورا واقتبس من مغانى آنوارهبا | نوز( عافعا بن فوآندهیا معققا لامو لہا 
و قواعدهما.. سمبته حاسم القال فیمایتعلق بانعوال الحدیت وال رجال جملته مر تا 
علی متقدمة وأبواب و خانمه 0 


۱۹۹۹ 
انجام : و طریق‌الحرت‌بن الشیرة فنا ظاهر فى تمدیله . واب اعلم . 
ہڈا نبا اردنا ( اوردنا ) ایراده من الالفاظالتى يشم قبهالالتياس على کشر 
هن التاسوفيه كفاية لمنز امالاعطلا ع علی‌روایته (درایه) هته الاو شا ع (والجمدیژ 
ارلاو آخر] والضلوة علی خی خلقه محمدین عبدات و الالمه| لمعصو مین الاظبانب 
البداة) ب ۱۹۱ وش ۱۸۹/۱)- 
[۱۶۹۰] 
AR‏ أبن سجه ش ه دفتر و هان ۱ باب است و شخ با عنوانها و نشاه»های 
شتگرفت و حاشیه‌ها داره برخی اا دنه » ویک 5 كاه 2ء دب 
وان بابپا رهام هم هست .گ ٩۳‏ ب - ۱۰۸ ب . بنگرید به : فهرست [قای 
منز وی2۷۲ بح شار اند شر بدتنگوه نو شه شده‌امت : ۱ اژمپلدی ین مدا لمر اد 
A 11‏ ازا صر نع سند مساعه برع ترا خليفةبن سبد عبد أب حسبتی هود وی عكى 
در اا وكوب[ او نگاراة كام هبت واوبتدء همان مهدى ميبافد . + ازهمان 
ی بپان خط ۴ است | ت ويل خط است ودر تاریخ۱ ۰۱۲ 
انحام پاپ ۱۱ درنس ما : الأب الحاد بمشر فى کته کتابةالحدیت و مدوسه 
فهنم! مستلتان ر الاب نبغ لازصالخدیت یه .2 . وبپذا پر مره وبکر 
تق و یتحصل |ل+طلوب مه (تبت - وقم افر اخ می نسویدهافی‌دی|آقدیه سنة ۱۲۱5 , 


[۱۳۹۰ اة فد ةالاأمول [عر بی) 
شيخ طوسی درا حول کتابی نوشته که بنام لعدة غی‌اصول |لفقه درفهرست أو 
ناد شدواست (۱) اودراین کتاب (EY)‏ از تلخیص شائى که دربم نگاشته‌است 
باد نمود , 
#لاخلیل فزو یی برآبن عده‌دو حاشبه دارد که‌در آن‌دو سياريی از مئله‌های 
اصلی وفرعی و جر ]لها وسعنانی شه شكفت ]ورد 1 


ات عدة شخ دربببی در ۱۳۱۲ بچاپ رسید سس با حاشبه فزويلى دراپران 
ال٤‏ ۱۳ اپ شنا لكاء تیان در میتی RS‏ فلك الكتان درجابخانة دتبرساد 
شال ۸ قرووجزه در ۸۲ا ۶ ۱۲۷ سن وژ بری بشخ چاپ ستگی شده اش . 


١ 
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۱ 


o 


سس سح ا 


۱ 
۱ 
1 


Ye. 


۱3۷۰ 
او ورسالیان زنندگی خزیش آنها را تقیبر میداد ازارو تسه ای آن دو 
سخت باهم پاساز کار آمده باندازء‌ایکه نتوان بشدار وزد بزحی‌ازشا گردانش 
نستین حاشة اورا بردومی برتری میددند . 
مید باقن براورقزوايتى و احمد (» ۱:)۳) بسر وشا گزد او ومولی علی‌اصفر 
۰شا گرد او بنام تتقيحالورام و مولی عبدالدائم احمد طالقانی (سد۱۲۶) پر حاشبه 
قروینی حأشيه نوشتند (ذریعه + : ۷۸ ۷۸) ۰ 
قرویتی درديباجة اين نس ما که کویا همان عاشية نعستین او باشد ( مانند 
نیهاش )۳ طوسی + :بو - سبپسالاز :جه ) میگوید که یشتر مردم 
روز گارمااز کتابهایاصول‌فقه ياران عابر گشنند ومیگوین د که پرحی از کتابهای 
تواضب( که تضيب اعام و بی نض دا روا میدار ند - حاشية مله دام ظله ۲ القت ) 
ماد شرم عضدی برمختضر حاجبی استوارتر و بهثرنگاشته شده و متهم زمانی 
آ نر|خواندم ودرس‌میدادم وترويج ميكردم سيسدر یافتم که این کار ک‌سدرسان 
ما میکنند ترویج كار نواصب ابت پس بهتردانستم که دانشجویان را ازخواندن 
آن باز بدادم ابن بود که اين حاشیه‌ها را برغد طوسی نوشتم و در یشترجاها 
میخواهم ازمختضر وهتعلقات آن رده كيرى کنم. 
علوسى درمتنهم تيكو بد که نو سند گان‌اصول هربك بروش مذهبی خويش 
توشتند و باران ها جيزى :ئوشتنه جز مختصربکه شيغت] | بوعبدايثه رحهإلله 
وشت آ-ت و بسار چیزها عاند كه بايد شرح داد | گرچه سيد مرتشى ادامالله 
علوه در اعالی‌خود و | نجه براومیعوواند [نهارا روشن‌نمود ولی جبزى شکاشت 
که سند باشد و چون شما گفته(بد که باين فن بايد برداخت که بایه شریمت است 
من پذیرفتم واين دا توشتم . 
قزوينى در ابن سغة ما ذیباچه‌ای سن دراز پس از قوله « و لا نالشريعة كلها 
مييه عليه (س ۲ عده) دازد ناك ب ودرآت بزاشعربان ومهتز ليا ناته 
وازقدرو اراده بشری‌وعلت وهءعلول و حسن‌وقج کاوش کرده و تازه ميرسد يائبات 


۱۹۷۳ 


اهمیت اول فقه وهبة اين نبخة ما درييرامون همین عبارت (ست وبس : 
شدتنامحد وغلی سیالاوصیاء .., فبقول ... ليل بی‌القاژی القزو ینی ... إن | کثر 
طلبةالعلم عن اهل زمانتا قدرغبو| عن كتيب اصول‌الفقه لاصیحابناالامامية . 
انحام ؛ قول : ووإذاسلكناداقل عنه بالعلم من لخارج ان»قعیودا لمستدل 
السات بالظاهر فى الحكم با نالل بالاجماع واجب بالو جوپ‌الواقمی ليتوضل 
به الى الحتكم پالاجکام|اواقعية فىالمسائلالفقهية بالاجتهاد (۱۷۵ ب) ...لان له 
إن قول اتما استدل به على إض ل الحجية لاعلى القطعية ايضا ( تم تالكتاب بعون 
اليلك الوهاب) (۱۷۵ )۱ 
1 ]14[ 
وم ابن يشي تتعليق بآ علوانها (درمتن وعامش) و نشانه‌ها و غاز مطلیها 
تكو ليوو لوح عتياشد, حاشیه‌هالی‌داردبا نشا نه‌های «متودامظللهلعالى 
عنه سلبه ال م دامظله- مث إدإءايث بقا - مته حفظه اب ما لى مثة مبطلهالمامی > 
و حاشه سای 3 زر ةر تاا 2 عه وحن يل تعالى 4 ون وستده آنها راو 
تمه اصل هگوت آودد پا ایک بش و بس‌از عر که قزواینی نوشنه شدو است : 
تين داری < بلع قالا انسه‌ایت تعالی > , انه کی از مشن در آغاز در نالای صفحه وا 
نوشته شده است.. عاشيه درفم لاه 4 هم در أن هت در ۱ الف دآرد 
2ت قرانات» ودر ۱۷۵۹ ب عبر < افون آمزی آای ابن فده عحيد سید» هت - 
(۱۷۵ ی | اغد مپاهالی ہے له تیعماج سرخ ساوه 


انداز» :۱۱۰ و ۱۳۰۴/۵ ی ۷۵ 


1۳۷۲ -۷۲۳۱[ 


حاشية فر اقل (عري) 
دو حاشيهايست بر ف را ند شيخء ر تضی انصاری‌شوشتری که کنون‌ميشناسيم . 
ر بر آغازفراند ۹ه چاپ۱۳۰۳] ودرعتواننغة ما دارد وحاشية 
فرائد شيخ قدس سره » (۱ ب) ؛ 
غاز + بسله . قوله |علی‌ابل عقامه : وهی متحصرة فى ار بمه .لاد عن 
الشکلم نا فی موردین . 


1١1 


۱ 


0 


۱۷۲ 

انجام قول رعدداث ؛ ان ادلة ححیهةالخبرالواحبد سل عان حچبته بنغهوم 
المو افقه ... اقول یمکن تقرییرالدلیل على وجه يندفم جيم هذ المتاقغات , ِ 
فلامحالة تكو نالشهرةإلتى هى اعظم ما نكف عن رة (سفي دگذاروه شدء 
و بابان نمیرضد ۱۱۳۷۱۲ گ لاب ۳۸ الف : 

؟- بربعش استصعاب آن و درنخة ما دارد و تمليقة على مستله‌الاستصعاپ 
من ممتفات! لشیع العل والافامالاغلم ]لشیخ مرلعتی فنس سره » (0) ب) - 

غاز : تله الح درب العالتينوالسلوة و السلام على خير خلقه «حبدو آله 
الطاهرین صمااین‌عمه ووصهاعیرالموشین, فوله : الاستصحاب‌مولقة اخدالشی. 
مصیاحیاالخ . لایخقی انه‌لادلا لةفی| لصیقةالمز بورةعلی المشار كي نالا نشين بوجه . 

انجام : قوله : واماالعسمی نقد فال‌|لاستاد الى عدم|لعلاف قيه تبعاً ليا حکاه 
عن استادمالسيد صاحب|ار پاش من دعوی‌الاجما ع على اعتباره ف ىالعدميات ٠»‏ ' 


اقول التحقيق فى| معام ان يقال بآن قى الخلا ف بي نالعلءاء فى الاصل‌العدمی كبايدر 5 


عن شري الملا رء محل نظر , . ,و لازمه أيضا اتکار حجنةالاصلالعدمى لانه 
لو کان حجة بغنی عدحى ا( برآ پیا س ۹ اح .+ عبحث إستصعاب ۱۱۳۷/۴ گک 


مح ب - ۷۲ ب) ۰ 


]۱95۳-۱۹۲[ 


۱۱۳۷ ابن ذو له ش۱و۳دفتر است و بقط نستعلیق با قنواغوای درشت‌نر پاختگرف 


ونشاه‌های عکرف + كيرت شماره‌های ن ور :۱ الف چنبن است. ۱۵و۳ 
حراشی فرالد شيخ مر حوم شبخ الفذاری ۲ وساله شرح حچبةالظن ۽ ثرك استفصال 
با ادله عقلیه از هر بر ات خودم 4 , 
همه وخر هرک اغد از للی - جلد تناج زره ضرلی عقوالی 
ااداره : ۱۸۳۹۱۵ د ۱۴۳۷ س ۲۴ 


[۱۳۹۳] حاضية ۳ أن (عربی) 
اين حاشيه از خود میرزا بوالقاسم گیلانی قمی ( ۱۹۳۱۶ امت بژ وو جله 


۱۹۷۳ 


قوانین خود او که بانشانة ومنه رحاش بسیاری از آتها باقوانيئ بجاپ رسید . 


حاح مولى یاقرین غلامعلی شوشتری (ه ۱۳۲۷) در ۱۷۷۷ آنرا که با کندم بود 
يكجا کرد آورده تدوين شود (ذرعه + >۱)۱۷: 


آغاز سعةها: فلايناقى بسكم با ختصاصه بالحقيقةالميتنى على تسیر |لعروف... 


(مبحث‌المجاز) قوله : والافمجاز . لامخفی ان تمرف المجاز على هذا يدخل فيه 
الا لفاظ المستمبلة فى غيرءعاليها غلطا , 

اجام ۰ قوله : وههنا وجوه ]خر ضمفة اه . ذ کرم‌الفاضل السيد نإ 
فى وسالته متبم | لحبوة. تمت حواشىالمجلدين هن کناب|لقوائت‌المحکمة التى 


علفپا عليه مؤلفه دام رجبنه اعنی مولانا میرزا |بوالقاسم‌الجیلانی و کان‌الفرا غ 


من تسویدها فى ہی الات | لول من‌التصف!لنانی من السيم الخاميس مالس 

إلزا بع من النصيف ا انىن الثلث الثانىءنالثلثالثالث م نالر بم الاو لمن الخمس 

الخامس من لنسف الأول ع ناليس الرابع من الثمف الاول من الخمس الثالث 

من النصف الأول ع نالالفبالثانى من الهچرذاللبوية وعلى هاجرها الف الف سلام 
وتحية وال الستعان فى كل خوف وبلية. 

بنفسه لقب اقل الظلية بللاشی؛ ف ىالعقيقة اين محمد قاسو العم را ئى 

محید اسمعیل و کان‌الفراغ من تسویدها فی يوم الخمیس التاحم عشر من شمر 

دییم‌الاول من شهور سنه (fre‏ - 
۱:۹4 

5 این نخ ش ۳ دفتر است و شتعلبق باعئوانهای (قو له) ومطلیها دزفافش 

بشنگرف ومحمد |ساغیل‌بن قاسم تراتی درروژ پنجفته ,۱۲۴۵/۱۵/۱۹ 

برای خودش. | نا نوكته است . حاشبه‌ها دارو با نشانه لمنه رده ان در ا اف 


ألف و «منه مته ره» دوه آلف و «منه رء» در ٩۸‏ بپ و دم مته دز ۱۵۱ الف 
كك ۳۱ الك - ۲۶۲ الت 


[yet]‏ حواشية ميکر اصر ل (عربی) 
علامي رز إجان جبيت ال باغنوی شیر از ی اشه ری شافغی(ء ې )اساد سید حسین 
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۳۰ 


د د 


۱۰ 


۱ 


1 


o 


۱۹۷ 


خلخالی ابن حاشبه وا برمختصراصول این حاجب نوشته اصت (ذر یه 7: وات 


سپپسالاد ۱۱ ۷۲د) . 

آغاز : بسمله ‏ (قوله ) من لطف‌انه تعالی احداث‌الوضوعات |للغوبة . هذا 
الکلام بدل بظاه‌ره على ان‌الاصوات والحروف مخلوقة له #مالى ولاینا فی‌ذلك 
قوله ۾ اقدرعم علیااضوت وتقطیمه » |ذلادلالة للك على ان لت لقدرة نانم 
قى احداث‌الضوت وتقطیعه بل على ایجادالصوت وتقطيعه. 


[15] 


م این جه بتستملیق خوشاستباصر لوحی و با بزرو کتک رف ولاجورد. دوصفحا 
اختیل زر[ندود. دردو جدولاست بزوولاجووده‌عتوانهای توله پتتگرفب ودر 
ببست رجا ها سقفي د گذاردم شده,خاخه‌هاء ردب نتانه‌های «عنه > در سبا ریا جاهاو «ملامو زا 


سلمه اه تعالی> و <دام ظلهالمالق» درگ ۸ الف وب و ده وه دز گه ۲6 ی ١‏ 


۵ ب ۱ب و۱۷۱ ب . درگ ٩۳‏ ب حاشية سلطان‌الطماه است , رک پا بان 
در تفه تیک و کم‌دارد . فزآت دار د که حاشیه از باقتوی است گزچه ازدیباچه چیزی 
بر يايد نیزدارد که بط فما است . درک ۱ الف دارد : 3 شرح مخنصر الاعول 
عشدی بط قا € و دما الع ایل تمالی علی عبد حين بزدانیآلحستیالاشر فى > 
و «خط مرحوم شاهزاده فرهاد عرژاست ماقت بدا ادواه> و مر <متندالدوله» 
و «یکصه تومان قنمت شد» . 1 

انجام نغة ما : فلیمر خی اللاوقوعالسکن‌النی مر مر فه۱ لنسخ و الناسخ‌الذی يمد 
تحفيق علم( اسكلف به بتقطم| تكبف به خرورة ... فالدر اد ببعرفة هذه لیعر ۱4 لواجبه 
بحصول غرش‌اللس , 

(۴۱۱) فد ساهالى - جند. ناج متکی. حافبه‌دار درون زرد زر کوب 

اندازه ۶ ۱۹۲۷۱۰ و ۱۵ س ۲۱ 


۱۱۳۵۶[ 


عا شي مالم : (۶د بی) 


ملاحسام‌الدین صالخ‌ین احمد ماز ندرا نی سیاهانی ( ۱:۸۱ ) این حاشیه را 


We 

در چوا نی برمعالمالاصول عاملى تگاشته و بدار خواست دوستان آ ترا چون برا کنده 
بود یکجا گردآورد(۱). 

غا سیله . تصدك اللهم یامن خلقتاولم نك شتام کور] ونشکرات 
یامن رزقنا مخاهددة جلاله نطترة وسرورا.., فقول ... محمد صالح این أحمة ... 
ان بعش اخلائى حين رای ما علقته على معالمالدین اوّلز] منثور|سألنی ان احرر 
لیم قوانده وانظم لهم قرائده واعرهليه مروو] فاجبت مسئولهم. 

انجام : قوله : وساناي تعالی قص‌القعمة . قان قلت حکایته تعالی كأنه 
ليست مما نحن فيه لاه عالم بالدقالق فلایفو ته شی» يخلا ف الرواة ... بل لابدفیها 


مراعات جسن الثرتبب فى النظم و نم هذه لقم س منه سیحانهلاهنهم (قدوقم‌الفراغ 


من سويد هذهااشمخهالشريقة فى شهر ر يي الاو لى من سنة ۱۱1۷ - قد قوبل 
هذه الحاشيةالشريقة عن اولها|لى آآخرهاالاعش رو يقاتمن الا جزاءالاغيرة و عانت 
المقابلة عل ى كان هت والاحرف وانا|لمتاح الور حمةابنةالبازى این حاج مسیح 
صادق‌الخوانساری فى صنه ۲۷ ۱۷) , 


[۱۶۹2] 
۷۹۰ این تسخه بنسخ باعنوا نهاى شتكزف إست وبارءاف ازعثوانباى آن درهامش 
یاه هست ..مثن پس ازفو له که پشنگرف است زیرخط سرخ گذارده شده , 
صادق‌ن حاج مخ میج خوانساری دروبیع يكم ۱۲۷۷ آنرا نوشت وبجز ده اگ 
نابان همه‌را درمیین ال مقايله مود . فهرست‌درجدول م۱ ۳هست وناتبام وچدول 
ی ۳۱۷ سفہد است , کثاب دز خی ۳۱۳-6 است . 


۱۳۱۵۹ عفد فرنگی - جلد یماج سير ری ز ر کوب مقوالی : 
الداز» : ۱۴/۵۸/۵ و ۱۱۱۵۰۷ س +۳ 


=١‏ در برخی ازچابهای معا لم عاد جاب ۱۳۱ در کارغا ن* مشپدی +داداد ابن 
حاشیه هت وبا حاشية جلیفه سلطان دوایران یسال ۱3۷ هم بچاپ رسید همین 
در کار خانة اه قلیغان قاجار در ۱۲۸4-۱۲۷۸ بخط نع علیفای‌خوالباری بکوخش 
]خوندملاغلی کتابدار عبر خان مروی در ۱۵6 ۸۸-۲ س وژیری اين دو حاشیه ۲۵ 
پاپ سلگی وسیلا - 


۱ 


۱ 


3 


۱2۳۹ 
 ]۱۳۵۰[‏ نیت [خبار واجما ح (رسالةس) ‏ . (عى) 
۳ نشیند محمدس اب بن‌عیدا لفتاح‌تنکا بتی ماز در انی(* تخت فولاد کوی‌خاجوی 


سیاهانم ذی جج ۽ ۱۱ ۱)شا کر دمح سبو و آری‌در ارن‌رسالهدردو تصل از حجیت 
خبرواحد و اما ع گفتکو نمود ودررهضانه ۱۱۰[ ترا باتجام‌رساند ( روضات من 
اك ذریعه» : ۲۷۰)اودرنا يان رسال تماز آدینه(شوزهم )از این رسالهباد کرد. 

آغار : الحدالذی عرفا با حسن الملل و الادیان وفطلا من‌اهله بتبعية اهل 
العسية حجحالر حمن . . 7 افاصد فقول . : . محندین عیدالفتا ح التنکاپنی ان 
عمدة مابتيستك به قی‌المسائل الشرعءة الفرعية هىالاخبار والأجباع لقلةالايات 
المتعاقة بالا حکام على وجه تظهر بها و تدور استقلالاعنل فى شىء غنالفروع 
خطر ببالى إن | کب رسالنة مو جزة متعلقة بالامزين الدكوؤين مثملة على 


انحام : وان تجتری علیثرث‌الاحتباط فىالعم لو الافتاه . قدتمت هذه|لررساله 


على بد مؤلفجا م فى شبررعضان من شهورالستةو. ۱ الخاصية يعد فائة و اف 
من هچرة خر لبربة على عاجرها الف‌السلام والتحية . 
[<Y]‏ 
این تسه شش ۸ دفتراست وبهمان خط ملق عن ۷ ويافوانبآق عتكرف 
درعتن وهام و باحاشه‌های ؤمته سای 4 و «ممدلله| اما لی > عیاش , 
نو یستدهآن همان معند بن حب کبلائی شا کر دراب ابد پاشه که شمارء بيش راتوشنة 
اعت SRE‏ - ۱۳۳ ب 


[rov]‏ (غر بی) 


یذ لظن 
این‌رساله ازفرا/دشیخ اتصاریدست وجز است ودرعنوان اسه‌مادزفپرست 
دارد ۾ رساله شرح حجبةالظن » در آن ازسید |ستاد ياد شذه است. 


آغاز : بسله, اذ اعلم الاجتهد بحكم من‌الاحکامالشر عيةالفرعية بعد استفراغ 


۱۷۷ 
وسمه و بذلا چهده فیه‌فلااشکال ولاشبهة فی‌اعتباوعله» و كوله حجة شرعية بجوز 
الاعتباد علا : 
انجام تنام ان‌الشار ع يقبل عدر دافی‌عامتابالظی حبذ ورضی به وایضا 
جوازالسيل فى صورة کدا اجماعی بل بديوىالذعنويؤيده تیم الا حادبت (سفید 
گذاردء شد وببايان آمیرسد] , 
ذه ]١‏ 


۱۱۳۷ ای تہ شآ ددر وپهمان خط ش اوعتو] لبأدرمتن رهامس بکلگرفه است. . 
که ٤١‏ پ ج + اي 


۱۳۰۸ رسال رل (عربی) 


دراين رساله از مبحنوبای ترك اسغصال و خطابات شفاهی و تخصیی. .۱ 
ومطلق ونقید وجل ومبيت وادلة شرع : اجباع وتعارش, وادله عقلی‌واصول ‏ 
اهمده است . دز آن از اشارات کلیاسی و ضوابط یاد شد است . 

اغات : فصلفىتركالاستفضال . اعلم ان‌عناقاعدتین‌معکیتین عی‌الشاهعی 
بیتوما تناف فی‌الظاهر . 

انجام : فالخیث مالایکون طیباً فاذا شك فی‌الطیب قالاصل عدمه فتدبر د 
و ثاأمل , 


[e] 

۱۱۳۷ این خا ی + دفتر و ,یمان خط ش ۳ واش 44 وخط ځورد گی دارد 
كم الف - ۷۸۸ الف - درچدین جا درمیاه سفید كذإرده ود پا بان مم 

كمتر از نیم سقيدضفحة ات و بايآن ترسدة و اكتوس نشده اسعد و لنخه اصل است ؛ 


هه ۱۳۷۸] رساله‌های اخبادی (عرنی) 


دا نشمند اخباری عارف ازسلسله مبدوى دكن جمالا لدیین ابواحئد حاج 
میرز| محمد بن عبدالنبی بن عددالسائغ استر ابادی‌تبشابووی‌هندی تجفی ( فوشنبه 
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YA 
فی تعد 1۱۷ دز | كبر] بادهند - کشتة در کاظین در ۲۳۷ ۱) شا گرد ووانت‎ 
نگار ند گان حدائق ومتامع ومیرز امودی شهرستانی (۱۱۱۹) بوده‌واژموسی بن‎ 
علی‌بحرانی بهزه‌برد + حاجی کلباسین (۱۲۹۷۲۸) یکی ازعمشا گردان‌او بود است.‎ 
او هشتاد تگارس دارد (۱), این دانشیند در مان شاه عاام تیموری عند‎ 
)۱۲۵۳-۱۷۲۲۱( جلال‌الدین عالی كبر (۱۹۰۲-۱۱۷۳) و بسرش | كبرشاء دوم‎ 
)۱۲۵۵ -۱۷۲۲۳( و سلطان مصطفى؛ ( ۱۲۲۲ - ۱۲۷۳ قطان مود عثمانى‎ 
مبزیسله و چندی درهتد بود و بگواهی عبن زساله ها غرهتكت هند هم آغتا‎ 
و کنابهای ېر همئان خوانده بودو نوشته‌های‌دبنوو آسمائیآ نهارابسودخود گزارش‎ 
. ميكرد . در سال ۱۱۷ زو سالگی) ازهند بسک آنگاه بتجف و کر بلارفت‎ 
و دوی دشمنی مجتودان نتوانست درآ نجا بماند و درروز کار معمدشاه تاجار‎ 


/ (۱۲1۱-۱۱۹۳) 'ناكزير بانران آعده چئدی درتهران وسیاهان بسر برده است . 
مجتهدان ابر انهم بدو رش میېرد ندو لی چون‌شاء بااو مھ ر بان بو دتوا نست چهارسال 


درتهران بماند سیس روی دشمتی همانهاببفداد زفت وچهارسال و خوزده‌ای هم 
در کاطنین نماند ۲ کشته شد , 


۱- او دوجول سالگی (۱۲۱۸) حیفةا اصفا» فى د کر اهل‌الاجشیاء وٹ :ودر جلد 
سکم آن ازهمان مقدعات وجالی ومطالب علوم حدیت ودرابت وجز اشا كفتكو نمود؛ 
دومين علد آن‌در وجال‌وسر گذشت‌دا لتد ان بتر یب لوجی عبباشد , آن بکی زا درلاد 
سال ۱۷۰۸ دای دومی را درشب چپارشنبه ۲۰ رجب ۱۲۲۶ درری بایان رساتد - 
دزهدین دخلا ك که اون گاھج غود وآ تادان خود ودا لدان روز کارخویش وا 
آوّده است. . الا دزعنات کناب خوذرا عفتنا داندمندی داالد که برنتاعران ناخنند 
که چر] از روش اخلماری متقدمان دست کفیدند و شش تن پیش از غود وا چٹ باد 
ميتكرد : محمد امین استر ابادیا و فش فجد ت کاشانی دو سقینةالتعداه وعدن عناملى 
درهد !الا بر ار شيخ ابوا لسن بن محم طا هر عاعلی نیاطی قو تی سپاعا لی (۱۱۳۸۰) 
تکار ثد لفو ائدا لم وة ورش ی الد ین مد بن حن فز ونی( ۱۰۹3) در لسانالخواص.. 
درهمن دفاراست که از فد داقر مروح بچیپالی باد کرد و گفت که او عمأن مجتيد 
بود و جندان ماه نداشت ومحدئان را خوار بداشت : 


۱۳۳۹ 
ازدشمنان میرزای اخبارى شيخ جمقرجئاحى نجفی کاشف الغطاء (۱۲۲۷۰) 
بوت إست ودر متكاميكه اوراز ترمی نچان خود از دست فقبهان:عزا قكريعته 
بابرا آمده بود شيخ وكش ف الغطاء عن ماب يزز مجيه عدوالعلا. » نوشته 


,پرای قتحه‌لیشاه فرستاده واورا کافر خوانده بود . همو بود که یرادا کیت بود 


وميرز آمحند کم لامش له و ين عيارت را که سال ۱۳۲۷ را میرساند تاريخ 
این و حاله ساخنه‌بود . ودر آن نوشت که اخبازی مرااموی وسيدء حسنكاظدى دا 
روادارتدة لواط خواندم است . 

اخباری هم دربرابر او زا اموی و ملقنهالنروانين, خواند و گفت که أو 
فتوى به تبون كردن |خباربهاداده‌است . چون ابن شيخ باییماریآماس ختازير 
در گذشته بوذ اودوبارء‌اش كفت دعا تالخترير بالخناز بر » - شیخ در پاسخ او 
درهمان وساله نوشت که تومن عراقی وا اموی خوانده‌ای با اننكه عران جای 
عباسیان بود نه آمویها, نو بايد ازامویان باشى جه اینکه آنها از ترس عناسیها 
كزع گرومی بکراه‌های وریا ونسته‌ای گوبا از نیشابور.بود که بوتت رفتدد 
وتو مانا ازاینها هی . توای که برای سست‌ساختن آئن شیمی با فرسانزوایان 
بنداد می‌نشستی مكزابتكه آنها اژتو بذیرفنند وتورا یرون کردند . درتهران 
بود که عيرؤا با او گفتکوهالی نمود و شيخ اتوانست با او برابری کند و كاز 
هر خاش ودشنام كشيد وهیخو استند همدیگر را مباهله ونفري نكناد (خوا نساری 
۲ -- تنکابئی ۰۱۱۹۵۱۳۲ 

گونند که درجمل کی را بادای برابری با میرزای اخباری نبوده جز 
]قا سيد على سیاهانی طباطیائی نگاو ندة رياضالمسائل ( ۰-۱۱۱ ۱۲۳۱) 
که در کفتگولی براو چیه کشت و او با اينکه بنابود که کار بنگارش نکشد 
ناگزبرشلده کهدر خرده گیری ازسیدرساله‌ای ناويد چون‌او بشیاری ازدانشها 
تا هنرهای شگفت انگیز و علوم غریبه هم آشنا بود و دز كفتكويها بهرمبعتی 
که میخواست میبرداخت بردیگران چبره گے , 


۱۰ 


16 


س ا 3 


۱. 


۱۰ 


۲۰ 


fo 


۱۹/۰ 


در نصتین جنك عیاس میرژا با دوس (۱۷۱۹- يرو )كه پیمانکلستان 
پان أن بسته شده است یکی اژ قرماندهان دوسی برس بل سیسیانف بوده 
که کشتارها کرده بودوایزانیها (وراپنام وايشبعدرء با ماخبختره میشتاخنه (۱) 
و نام او برسو زبانها بوده و می‌بنداشتنه که تنما با ازمیان بردن او کاز جنک 
یکره مشود , میرژای اخباری به فتجعلیشاه ( ۷ ۱۱۵۰ | ده دل 
و ,دریاریان.غادان, نويد داده بو د که ناجول دوز سرا او را برای شيا میآوزم 
و خود در استانة عبداامظیم درری چهله گرفت و بختم آل ةالكرسئ باه وقف 
بپرداخت و پیکر‌ای إن اشبختر داشته و ششبری بر گردن او اواخت ودد این 
روژها حیوالی‌هم نمیخورد . تا اینکه چهل روژ گذشت و از آشبوی درجنیگی 
که در نزديك دز باد كوبهاميانة این سرداددوسی ومعضظفی قلی‌خان فرمانزوای 


انور در کرفته بود و او پیروز شدء و پدای دیوار دز هده تلا کلید نیا ٠.‏ , 
از حسینقلی‌خان‌فرمانده ایرالی بگیرد ا گهان بدسئورهوبافنگت ابراهيم خان 6 / 


پسرعموی او ازبا در [مده است وسرودست اورا درششم ذی‌حجه و هران 


آ وږدتد و بدستورشاه] نهار ابعر اسان بردند تابزر کان] نجاهم یبند , کشتن او 
پش از این تاريخ و بس از ۲۲ ی‌قمده همین سبال بوده است (؟) در بادیان 

۱ کوپا از ۶ «ماعهدروم] ایب کتر > لاتینی است که درروسی هم جايث گفثه 
میشود ودرفارحی این ساقت در آمده‌است وشابه هم هران «سيهدار» فارسی بآشد 
که درووسی بآن ويه ده انست : 

۲- درا نس کدی روسی جاب ۷۵(۱۹۰۳ : 118 )جلث آمده است : 

يرشن إل صیدیا.ف - ۱۷98 - ۱۸۰۹ درچه ز نرالی داشت و دم ۱۷۹۲ بفرز‌مان 
امراطر یس كار بن ساز م ما ورا خفة! زشد که آ تجا تور باست كنك زوف ودجو ۱۷۹۷ 
اسعفا واد , بعد از جلوصی الکا نشر اول دو بأرءد| خلطنمت عد , در۲ اله می 
کل يباده نظام ففقاز سعبوب شه و محجيله حا کم تظامى حاچی نخان و فرعانهه کل 
کرجتان بر كرديد , او ازراه دییلماسی ومجين نظامی توادنت جضی از مالگین 
سواحل محرغزر (داعستان‌وماوراه قففاز) رابا سار فداری روسبه وادازد لاوجو دآ نک 

دتالة حائية غرصفحه بس‌ازاین 


AY 


ود گان دیکرپنداشنند که ورد وافسون ميرزاى اخباری این سرذارراسکشتن 
داده‌است آنهم دراین جتكى که‌دهسال كشيد و بشکست ایران انجامید: گروهی 


معا گفتند خوب است شاه دوس دا هم بکشی‌ار كفت که بان آ سائی مشود . 


او بشام گفت | کنون بايد همجنانکه بن نويد داده‌ای اجتهاد وا ازمیان بردادی 


وزو شا خبازی راز و ائی‌دهی ول ی شاه ازمحتهدآن‌می‌ت سید و کار ی از پیش توا شت 


ببرد و پولی بمیرزا داده وپوزش خواست واورا براق فرستاد, 
در قداد يان داود باشا واسعد باشا برسروزارت [ نشهردشه‌نی بوده است 
واسعد بأميرز) دوست شده بود تاداود را آزعیان برد . داوذهم که اورا آزعوده 


بوه ازاوترسید» درئوان توده مردم دا بهانه ایتکه او کافراست وزود بايد اور! 


دنبالة حاشبه سفحة پیش 


الیش بوادطة کنی‌قشون که در جنگ ایر آن بودند محدودنود چون؟ه بواسطة چنگ 
بآلآبلتون منکن بود که قشون بشنری در اختبار او گداشته شود . در آغازسال ۱۸۰ 
سیا نف عزف با کې اردو کشی کرد و در هبان موقم ازطرف دربا تبر کشتی‌های 
جنكى در یادارژآو امین هم پآ تجا [عد . ملك باد کوبه حيئيئان حاضر به تسلیم شد . 
انف جواتمرد بائقاقٌ هو تقر بر اک گر فتن‌کلیدها به تزديك دبوار قلعه آمد . اها 
با عمدشکنی و نامردانگی کشنه شد وقشون ووس وقتی ریس غود را اژدست دادند 
عقب نتتند. سأ دز۱۸۱۱یجد اورا به تفلیی ارد ند ودر گلپسای صيون :دف گردیه 
(ترجمة آفای كيلسبر | ند امتاد زبان روسی دانشکدة حفون) . 

مثلى برز بانهااست که مړکو ند : «مكر تربور كك 'كرتى وسراشبختر آوردی>- 

ميرزا ابو القاسم قالم‌عقام قراهانى (۱35۱-۱۷۷۹) تصیده‌ای دارد درستابش 
بے وزیهای ولیمپددر برد آباران و نکوهش ازسرداران گر بزان از جنگ که بدیتگو نه 


آغاژمیگردد . 
هذبن قوم ودبت بى دين کر دری‌وتر ات خمسه و ار قرو ین 
تا إبشكه ميكوابد : 
بان عجپ‌است ایک حالما خر امد دختر.سافی بجنتك سختروسا کین 


(دبوان اوچاب ۱۲۹۸ بامجلة ارمغان من ۱3۹-۱۲۷ منشات او جاب ستكى 
۲ تیراان نه صفحة ما ندم بایان - درحاشیة: ايندو چاب دارد که سعتر وا کین 
اوسر كردة و و سبند)!. 


۱۰ 
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كشت تا دینگران زا کمراه نسازد براو شوراند و آنها هنم درخانه‌اش ار بختنه 
وأو کشت . 

بازمیکو بند که سید میب مجاعه ()) ودیگر فقیهان نجف بکشتن آو فتوی 
داده بودند و مردم هم سوى خانه‌اش رفتند . چون دیدند که او جادو کرده 
و دزی بخاله آوادبده ننیشود از دنور بدرون خانه شدئد وا اور | با ل پسرش 
و یکی از بروان از نکشتید واريتيان انش ته تن ار راد ر کوچه وبازاز 
گرداندند و شاسگاهتزدباك قهوه شاله خا کش سپردنط - ز لد کی وغ واعكةازواهم 
تاراح ارده بوذند. او ببق از ق ر گے هبی كفت و صدوق غلب ( 1۲۳۲ )غاز 
تاریختا , (تتكابتى ۱۷۹ - ر باش السباح» - بستأن‌السیا<) 

دورهم نیست که انگیر؛ باشای بداد و تكفيز سيد مجاهدو دیتگران ردو 


درفپرست‌طوس(۱ ,بش۳۰ [تبنةعياسودر مایش حق شناسی) آمده کهشیخ 
جعف ر 3ستور كشن اور اداده بودولی درست بست جم رگشل در ۱۲۳۲ بوده و لخ 


۱- آ فاا سد مد مجاهد سیاهالی (یر کذشتة ترديك ۱۳ج ۱۲6۱/۲ هر قزویی) 
تکار ندة مناعل بدرخواست مردم فققازدرتجت بجنکت باروس فتوی داد و خودفر غاز 
با جمة سوم شو ال۱ ۱۲ نشبز آن امد و رادید تقر استرا نادیز سید نسر ال استرابادی 
وحاجی سبد محمد آفی قزوینی ومیدعر یزاب طااش ودبگردانمتدان در آدیتة عفدهم 
ذی‌تیده بلشک ی گاه رند ودر شي هجدهم ملااحمه اراقی و سرش ملامجمد و حاجی 
ملاع دا ارهاب قزو بثى ودیگران ازراء رسیدند وهه دستوو برد همگائی اوه بودند. 
ابن مجتهدان در ۱6 ذیسچه دلبال ناف‌الاعنه راء رين بشن گر فتنه ولی آقاسبد 
محبك محا هد مز اجش بكست وار تمربز برون شده مبان راء باسهال بمرد, 

اين همان شکب دوم عباس مر زای ول یجید است با ووت ۱۲۹۳۰-۱۷۲۳۹ ) 
که مكحت انجامید و فان تر کمانهای یس از آن‌سته شا وانوشته‌اند که سبداژ | ندو» 
وسر ر ھاگ عردم سرد( حا الاب ۲ : 46۷ - زوک یه لاسع! لو ار بخ باد 
#اجار ‏ روكةالعفاى تاصری) 


TUF 


جعقر(» (١‏ دراین‌سال ززنده تبودمگ اننکه پیشهاچنین سخنی گفته‌باشد(۱) . 
اذاين یرازائ اخناری وشا کردش و شبغ حسائی | کتون چند رساله‌ای 
ميشناسهم/ (۷) 

و حرزالحوای که درآن ازسه مسئله طبت واختیار وجدائيهاى ميان 
محیث و اصولی که به بت و دو میرسد كفتك و کردید, دو آن سخنی دريبارة 
محدث و اضو ی از و ساله‌فارسیمجلسی | و رده شد وازهداية حسی‌بن شهاب‌الدین 
عامل . 

آغاز - بسمل . ايديل ربا لمالمین و السلام على عباده | لذین |سطفی . 


امايمدفيقول ,.. ابو( حمدعجیدبن عبد لتبى عبد( لسا ۰ : انه وردامراله. , 


شر الى قنه‌الجاای ان يكتب معلةالطيئة والاختيار والفرق بين 
الى الاضول والاجبار ... فبادد الی‌الامتثال ... وسمى_الرسالة بعر زالحوإس من 
وساوس‌الختاس 

انجام : فان بين کل فريقين منهم اختلافا فى بعش‌آلچزئبات مت کور ی 
محله , انتهی کلامه رقم مقامه . من آخر ذلكالکتاب سرقث ور بات قليلة عن 
نمخةالاصل ٩۱۲/۱(‏ گ ۱ ب - ۱۳ الف) . 

دردئبال ابن بنمی است (گ:۱ ب ۳۱ الف) که گو با از هن تامه‌است 


4 رشان 


و در آن ياد ميشود از باسخ سلیهان‌بن یدای عاحوزی بحرانی دریارء جدائي 
نيان مجتهدواخبارى وواز عنية المارست شيخ عب داب بن‌صالح وجول کوت جدائی 


ایر ایس گال کت می زایاخباوی ,کر مد به درو ات۷ ۱۵و۲5 -_قصی[ لعلبا 
ض ۱۷۷ در سر گذشت [اقاسد علی - ههیةالاحباب ۱۷۳ - و بحانةالادب ۵:۱ 
فهو ستهای سیمسالار ٩۱۰:۱‏ ہ طوس £ : ۲8۷ و ۲۲۲ و : 96۰ وبا لہا حه 
م۰ 2۱۷ سانا اباس مس ۵۸۳ - باسخ‌التواریع لدا قاجا - رة تفای تاصری 
بایان جلد ٩.‏ - طراات| لحقائی ۱ : ٩۷‏ ۰ 

۷- اژاین بيت رسال شیاره ۵ ازطبی وشیاره۷ از احسالی ات و شماره‌های 
دیگر برخی بیداست که ازمیزای اغباری ماد ودو روضات (ازرجال‌او) هم نامبرده 
له ماد ۱ تا :۳و ۵و1و۱ و دیگرشاره‌هاهم [شكاراست که از او بايد باعلا . 


۱ 


To 


س 


١ 


١ 
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که او ميات آندو نهاده است ( مسئله ۷ آن ) و رسالة شيخ عبداللبی جزابری 
بقارسی درهمين باره واز رخی‌الدین قزوینی و ضیافةالاخوان اووذربه» مرتضی 
ونامه‌نگاری بیضاوی وعلامة حلی دربارة إستصحاب وازفوائد (ستر[بادی , 

آغاز د قال شیغناالشیخ سلیمان بن عبد ان لماحوزی البخرانی کی جواب مسائل 
ماحاصلهمستلة ؛ ما لفرق بیین‌الاعبازی والاجتيد: الجواب > نضيار الکلام يبنا 
وال فلاقتض عل عایحضل اي تقول + 

انجام : ومناخذبالشيهاتارتكبالحرمات وهلك: نج ثلايمام - پس از این 
تعایست ( ۳۷ ب بو الت) که گو با ذثالة همین نامه إلنت ودرآن عبارتها 
وشعرهای فارسیآعده و باد شده از شبخ هقدنی حرعافلی و گفت‌کوشده ازدلییل 
فل وروش اخباری . 


آغاز : قال‌الاستاد دام ظله فى رسالته |امسعاة بالشهاب الاقف وهی التی . 
افرغها فیغالب‌التر تیب و ات ر صبفب فی‌قدیم از مان فی‌هذاالباپ | اماالدلیلالعقلی 


مع افرادها لمعتبرة , 
انجام : فماقصر . . الروات فی‌النقل ولاالعلماء فىالجمع والنشر جزاهمالل 
غيرجرًا,الضالحين والحبدي زب‌المالمین و صلوانث على محمد و1 كه الطاهزين - 
كدف القناع عن عورالاجماع که در آن كار شم ای خود او :سال 
المبلول على محر فى دین‌الر-ول واعصارفيه نارلاحراق شيهالاجتهاد والاخبار 
و الحجهالبالغة والحكةالاكة باد شده است ,(۷۳ ب) بندی از مقامم (ل نسط) 
آقا مید على بن آ فا مج داقر در آنآمده ودربارة اوی‌کوید ‏ داست اقاضاته » 
(۷۰ الف) + 
[عاد الحمدينه رب‌المالمین و سلام على عباده‌الذی اصطفی اما بعد فیقول ... 
|بواحمد محمدين عبد التبى بن عبد الصاتم انیا بوری الغراسائى ... قد افق عنی 
مض‌السنین كلام ي الاجماع فجبعته فى هذه ال رسآلة وسبیتها بكشف القناع عن 
عور الاجماع , 


A 
+ انجام‎ 
حال ابن مجران و این شوز جکر‎ 
حالبا تكش تبا وقت: دگتر‎ 

قل غلل | تججة البالفة فلوشاء لدا کم اجمءين حكية بالفة فسا تغتى الندر 
٩۲۷/۱(‏ گ وجب - ۷۷ الف) دردنبال آن بندی است که وريايان آن ازرساله 
شهید دوم در بار: اجماعات متناقض؛آن فعبلی که اودر آن از اجماعهایادعاشده 
ازشبخ طوسی وخلاف غود او با آ تپایاد کرده‌است آمده (۷۷ الف +۸ الف) 

غائ فائدة كافيةناضضة قى كثيزمن المطالبوالمباحث يقولالمؤلف سألنی 
بعش الاعلام دن الاجتمادبين ... فقال ماتقول فى تجاسة خر ,الكل و السنور و الفار , 

انجام ٠‏ فال فی‌المبسوط آذاقطم انان يدغير موقطم آ خرو جله و اوضعه 
نالث فسری إلى »كان وليه مغيرا.. 

ج وسالة فدوزءكهاورآن ذوازده دلبل و بات خانبه انت : 

آغاز ء بسبله : الخبدیخللی ند بالحد نفسه فده به حب قال ات 
كنا اثثبت به على نفسك وكك احمدم -:. و مد.فهنه بر اه عقلبة صحسةالباوة 
والصورء على |بطال طریفه الظن |لیعتادا امشهور عند اهله بالاجتهاد ... وسمیتها 
بقسورة والله يجعلا تبصرة . 

انعام : وان اردت الاستقها, فعلیات بمدادر الا نوار فان نيبا منالزاعين 
العقلبه والتقلية مابشفی العلیلانشاءاینه تعالی والحمدث اولاو آخرا . الى بوجبك 
مقدر و طلامه قی‌الناس ساری - فالئاس فى چثح‌الطلام و تعن قن و خو اهار 
(۷۲۲/۳+ ک دم الف - ۸۸ ب). 

عت دو بازه روش اخباری ات که در بایان ضقر ۱۲:٩‏ تكاشتة است : 

غاز : مله الحدشُربالعالمین ولام على عبادهالذین اصطفی امابعد 
ققد نيت بالبراهين القطعية عندالتکلمین ان|لعلم زائد علی‌الذات! لمسکن کسناگر 
فاته غیرلازم لها - 


۱ ۰ 


1١ 


«+ 


۷۱ 


۱ 


ê 


15 
نجام (ومااردت الاالاصلاح مااستطمت . : .والبه اتیب کتب ناه ا لحائية 
مصتقپالجانی ایواحید محیدین عبد الاين عند الصنائمالنيسابورئالعراسانى فى 


آ شرا اصقرمی أو ل اة الق اسع ةم نا لعشر الاو ل من الما الثالنة من الالفنالثانى( ٠۲:۹‏ ) 


من ستى الهجرة المصطفوية حامدآمصلیاسلماً فی‌مشهدالطف بكر لا (ش 4۲۱/5 
اكوم القت ومو القع 
.هد قسطاس!اقی والرشاد با ميزانالسداد از مسددابزاهيم بن محمد على سی 
غراساتی که‌درچندجاز استاد يادميكادوميتكويد که اوشم بره انو جهار صد ]> 
وهز |رودو نست وشانزده حديث برای بطلان روش ظن آورده‌است (ع:۰الف) 
در آغاز آ ن دزبارء دلیلهای بعللان خی اجتجادى از المصادرا لبر هانية وفتح الباب 
و قسه او باره‌هائی میآورد و در بارد إوء ادما اظلال4 و هی لو ند یس او این 
گفتاررا درروز گار اسنادش میرزای اخبارئ بپرداخت + 

آغاز : بسیله. الخمد ق ]لت ىهداناسيل ال شاد ولم يكل دیته‌الی ازاء(لعباد ... 
امابعد فیقول .+ محمد |بز اهیم‌بن محبد علی| اطبسی | لخر |سالی ... , هفاه براهی 
عقلبه و تشییدات نقلیة صنحيحه |لمادة و الصورة على |بطال طر بقةالظی المعتاد 
المشهور عند |عله بالاجتهادسمینهابمیژان‌السداد ولقبتهابقسطاس الغى والرشاد . 

انجام : خاتمه فی‌الفروق بین|لمحتهدین و المحدئین وهی كثيرة ترتقی الى 
اديعين وازید ولنکتف ید کر يعن منها..- الثاتى عشر |توم بقواون‌الامود اننان 
لانالث لهما و المحدئون بقولون هی ثلنه .و اذا بت ذلك فلا يجوز لانبی‌سن 
ذلك ولالاحد من رعبته حاضراً كان او غالا ( 4۲۲/۵ کب ۱۰۱ ب- ۲و ب 
و کم‌دارد) , ' 

؟- الدرالشیین باتحغةالامین بزوش عرفالی شی در باسخ دوازده زرسش محمد 
امین خان بدره‌عطفی فلیخان‌درهیدان که‌در گورستان قریش دهة يكم وى حجة 
5 بانجام رساند . چنین است فهرست پرستها + 

۱- وحی جبرئیل بپیامبر تعین جدالی يود با جنبه‌ای از جنبههای تفسانی او 


AY 
: که گام وحی بان جنبه درعبا مد‎ 
. عزرائیل هستی جدائى است با جنبه‌ای ازاندان‎ ۲ 
عت جد رتل وميكائيل واسرائيل وعزرائيل كدام ياك از جنبه‌ها, است.‎ 
. عه هر کسی پیامبری وشیعانی خاص بخود دارد كه در خارح :باشب‎ 
ه مهد يثك فرد ععین محمد بن جسن است یا بطور تبسادل و نامين‎ 
) (آزفتو جات آوزده شده وفورست کنب شيعه وسلی در بازه مهدی یادشد‎ 
2ھ مین بان دزقيامت حشر میشوه (الفاظ هندی برهمتان در بار قيامت‎ 
, و ببشت ودوزخ باد شد)‎ 
ا بدان وعلعونان چگونه میشود كه آفربدة خدا باشند..‎ 
پیاه بان و با کان که با شهادت بحجق عر سند و شاد ميشوند بس چر|‎ -۸ 
پاید از شهادت: آنبا متالم شد..‎ 
ود خلوو کفاز با فشا جهنم نبیسازد.‎ 
اعراج چسبانی جكونه بود‎ + 
ر لذات وعذابپای جمالی معا هماند این غالماست یا ازعالم ديكز,‎ 
بامیدود که وقتى کلف ازا ان برداشته شود‎ ۲ -1 
باسخها بر وشن نبست. دز روات می کو ب که نبعة تف ةالامين والدرالئمين‎ 
نز دماهست‌و ام شبع4هاو | برادهای الحادى کر دمو باسخ دهندودرتأو کی‎ 
باز کرد ا آی«علج»دابفرپرد, خونساریآ تكاء پتجمین] نرامیآوزد - اور ادا‎ 
مبگوید که جزبرة عطرا ( ذر شرب )را دزقآموس و اساب سمعالی خواتدهام‎ 
ودرع بدارمست وبادری بوسف مسبخیانگر بزی که‌اعلم تصاری بو ده و از تراك‎ 
و نرديك تا آمده بود بزايم شرحش ر| داد کے ,سکنه 1 نجا ببلمانند و شاه‎ 
خودرا داعی كويند ویوسف جوانه فر نکسیس پوت آن‌چزایر را برایم کشید‎ 
ب )وناريخ تولد أو «نور»( ۷۵۹ ) وغیست وسرء (۲+۰) و ظهوده الحق»‎ ۱۱۷۱ 


(۲۳۲۵) است ۶ 


۱ 


۲5 


۱۳۹۸۸ 


غا + بسمله - الحمدشوسلام علی‌عبادهالذی اصضطقی اهابمد اين چند کل هایست 
درجواب اجمالی از مسائل دواژده گانة فرزند دلبشد اغز از دل و جان عالیجاه 
محمد امین شان بن مبرورعر-ؤم مدعطغی‌قایهان لاز ال اسه امین که درمحروسه 
همدان حفت بالاعان ازين خا کار استق-‌ار نموده بودند هر چند كول ازسائل 
داناتر بود يكن بقدو مقدور اسساف مأمول تنود و این وجیزه را بدر|لشین 
تأمید و بلحفة امین مقس خاخت , 

اجام : و از ديدة |غبار بابد مستور دارید و درمقنام تفم اكز میسر شود 
از جناب قدسی مب النحاح‌الاجل‌الا كبر الحاح محمد‌جمفر که اشاق رز الست 
والمسكن| ند شرح مشكلات] ترا بع و اهيدومنايةالنوقيقومااروت|لاالاصلاح.. 
و اليه انيبو استعفراث لى ولكم وكن الفراغ بتقابر الفریش فی‌العشرالاول 
ع نالشهر الا خرعن‌السته| لسادسه من| لش رالات م نألمائة الثالثة من الال ف الثانى 
من هجرة المختاز حامدآمعلیا مستففر] مني بأعلى بدالنج ب ا لجانیجندین عبدالثبی 


عفی عنه ٩۲/5‏ گم ٩ب‏ ۱۱۳ 


۲۰ 


۷- نأمهاست از شيخ آحهدبن شیخ زبنالدين ( احسالی د ۱۲۵۳ ) بهلا علی 
رشتی ودر آن بادمیشود از خوابی که حسن وحسین ومحمدباقر (ع) را دیده‌بود 
و وردی بأو باد دادند که هر كام بعواند آنپا زا در خوآب بیند , 

غار : هوا ّتعالى شانه . الحمدین و الصلوة على محدو آل . صورة ما كته 
| اشیخ‌الاجل الامجد الشبخ احمدین شيخ زین‌الدین بعالیجلاب ملاعلی| لرشتی : 
بس له , سلام عليك و رحمةالله و بركاته اعلم اثى كنت فى اول عمری کثیرالندبر 


والنظر 


الجام : كاقبل علی|انحو الذی |مز به|لشار ع ع ویفهم قو لابن تعالی اذ کروثی 


ااذ کر کم وقوله تعالی تواك قنسیهم وااسلام عليتكم وار عة فة وب اه .نت 


(۲/۷ توك ۱۲-۱۲۵ اف 
مادو گزارش حديتى ازحایقع : 
غار : تالابوعبدانه ع : انا مارك و تعالی‌خلق‌اصا: بالحروی غير توت 


۱2۹ 
وباللفظ غم مبلق آنا ما ندعو فلهالاعماح الجسنی شرح هذا م تالاحاآديت 
البشعدة و يدن نين باطل ايك فى جله , 
اتجام : وهو وجودهالواجبى فافهمؤلك انشاءالثة تغالى. هذا آخرالشرح 


في دا لحدیت!افی شر حه | لجال م ا لر انیا كاف ا لحقانی جناب | خددملامدرالدين 


الو إزى رفم اب يقدر علمه قدرم ,و فقت لاستكنايه من کتا,هالمروف بشرح 
الاصول (۲/۸ گم ب - ۱۳ الف). 

چ در با تكليف وعکلف وجدولی هم در آن هت . 

آغانر ::بدنکه|موردنیوی و اخروی خالی‌ازدو یز يست کی موضوع 
ودبکری نفی حکم.. 

اجا مت و کترت وقلت روات و ناقلین وو وق وعدم آن , و ایا لستمان . 
( ۸ ك 1۱۳۴ الف ۱۳۵ (لض) . 

:ات کن بالقة که در آن دو کنببهاست الت «دمویالوجدان خلاف 
البرهان » دوم جبود قلى وخوس نار و نصوس . شمرهای ناو سی از شيدداماد 
یکی ازخوقبان ند آن دیده مشود . 

آغاژ : بنیله؛. الحيديثة و سلام على عبادهاللدین اصطقی . حکیة بالفة: 
لقد فشی بت لطاب و العو ام دعویااو جدان على خلاف مفتضی البر‌هان عندالععز 
عنالکلام و کذلك القول بءسم‌الفرق بیتا لعلم وا لجهل‌المر کب فی لفسالا تسان 
وقد حتقنا هذا |امرام فی كو الاصراو بادلة المعو عن‌|لامام ع و قداستخرت ال 
فى اقامةالبرهان على هذاالمطلب العظیم الشأن بدلیلالدقل و فصل البرغان 
وفیه کتیستان . 

انجام + |ماالامارة فلیست موجبة. للعنن ., ولم حمل ابعضيم دون بعض 
ولبس كك|اظن . اثتبی کلافه رقع مقامه بويك (roe‏ الف ١:‏ ب), 

۱- در پاسخ این خرده گیری که دوی كفتة توباید که بانورستکاد راشی 
با دنگران .او متکوی د که دانشیندان|دیگر هم مانند من ذاه کاوش و حستجو 


۱۰ 


vo 


۲۰ 


۱۹۹۰ 
پیش گرفنند و چشم براه نبودل که دینگری با آ لوا هرای باشد ولی‌بایه اژدلیق 
پروی تمود و کسانیسکه درجز ضروریات زا باطل روتد بایسته بدك كل 
ترپکار باشند. 

آغار : إزاحة واراحة" لفداوردعلی بعد_الفشللاء ... بانك تفردت قى ادهب 
اولائم قلت بأن‌العق فیو | حدئیازم |ماهلا كك ونجاةالكلاوجاتك ولاك الكل 
فاجبته بالى لست عتفرد] فالا اولا فان هنا کتابی‌الحخةابالفة ذ كرت فما 
جمیم‌المسائل الاو لية وذ کرت فب ارال و الادلة واغلت ما احترتمغاركا 
ف ىكل له مع جاغة عن اجلاالاضخاب عن اعلالاهول والنکلامالمرضیش 
عند جميع الاعلام مم ان عذهب‌التحقیق هواخذالطریق ,تتن | لبر هان الم يكن 
لمة شر يك ام کان قا لاب تعالی وكان ابراهيم افة‌قانتا واقدال قال رال مون 
من آل قرعون وفی الخدت انالمؤمن و حدم جاعة - ۱ 

انجام + ولیس انکارهن بخالفنی علیهن خواصی اذعامناخدالا ویتکرعلبه من 
با [4 فماكان جوابوم فيو جوا بنا و ان الجادی )۱ ۸ گت ۷ کب ‘(Er‏ 

5 برهاتی است. که برای زشت بوذن يدوق از گمان و نندزر آورده شك 

آغاز : (بر هان‌فیح تعبدبظن) بسب!4 , وا احمدی و سلامعایعباده‌الذیناصطفی 
إما بع ققد سئلتى عیت|لانحان واندان عبن‌الانس والجان , ٠١‏ الشيخ حسینن 
افل ... مشیعناالاجل الشيخ مجمدبن عیثان‌الاحساتر .. .أن انين لهالقیح اللازم 
اللظئون ببرهان يت ادرا ليه الاذهان . 

انجام : وانمافرضاامسئدل‌الاشات لاالابجادفی |لقاوب فمن ]| نف شرف واب 
الموفق!امادی (۲۲/۱۲ گت NET‏ :۱ ب )۰ 

+-.دداين كفتار روشن میکرد كه در جا که ]نهم نوهآ پیش يست 
بابد اه | حياط یش كرت وتوقف و اضف کرد 

آغاز فايدة , فال يمشن السعققینمنالسجدنین قدافر بنش تبلا لمصر ووافقه 
جماعة بعدم وجوبالتوقف والاحنباط عندالاشتباه فى الاحکام و عدم استهیابهیا 


۱. 


وعدم چواژهها وانيما بدعه وا نالاحتياط عدم الاحتباط بل هومحرم‌عندهم الا فى 


صورة و إحدة /نادردالوجود بللا وود لها وهی تعازش‌الادلة هن غیرترجیج ولا 


بظهرلها و جوو عند | كث رالفضلاء , 

انجام ۱۹۸ هن كان عنم كبس له الف در هم د ومثل هذه الصو ر كثيرة 
جد] فا يقولون فيها (۱۳ كاك ووب - (ote‏ 

ات گفتکو تی‌است که غيان اووبكوازدا نشمندان اشعری درشوزسورت 
دز ءار امامت شو اميت . 

آغاز ج«ببله ‏ والحدية و سلام على عبادءالدين اصطفی ا اما بند ثمذ. 
مناظرة اطبقه قد جرئى ی وین علماء لمامة و متکلمی الاشاعرة کلام فیالاماءة 
فامرتى ف ن كنت اازخ لفیا تاره من او تق‌الاخوان .+ ان اغررضورةالمعاوزة 
فاسرعت الى السادرة.و ذلك تی كنت وردت بلدة سورت من بلاذأ لجووزات فى 
خسه والدی ... عازمين الى سر الحجاز والعراق ف-.متانفىالبلب فاضلاتحر :را 
يقال له | أمولى خبرالدين من |عاظم علماءالاشاعرة فحضرت مجا-4 وهو جالس فى 
حلفته يدوس فیالیشکوة . 

انجام : حتی يقال انه صارمعطنا ف ىاصابته قطم دابر الفومالذين غلل.و| 
والحبدي رباامالين زو ررو ۹ک وی ب ویو ی 

, دراینکه چرابیشوای نهانى از پیش چشم پیرو ان تانديد شدم است‎ ٥ 

آغاز : بق دقيق « قد انقق متکلموالاهامية على ان مس غیبةالامامع: 
*ی‌الر عب وصر حبه علم| لهدیی فی‌الشافی وشیخ للع اقة فی‌تلخی صالشافی و کتاب 
الغيبة والسيدابن عاوس والمعق قالطوسى . 

انجام : فقد لاح|اصیاح والثوفیق من قالق الاحباح وهواامليم الفتاح 
والحمدي متشيبالارواح (۵ رزوي ک هو وب و۱ الف) : 

-٩‏ قيسة که دوع !می لانت ودر امامت بروش‌شیمی | خباری‌ودر عم ل بظن 
و اجتهاد و قلي مبرزای قمی درخرده گیری ازاین « قبةالمجول ف ىالاخبار 


1١2 


۷۱۰ 


كلسم 


16 


53 


۱۹۹ 


"والأسول + وعبن العين و نکاشته ره او دزیر ابر ان و سب للفو بے 
(ذيحانةالادن (SA‏ هرپ 

عار بسیله “و سلام على عبادهلنین اصطقی!! ال > ان ان ابل فيان 
لایقض عليه انالامامية بلوا ى كنم الکلامية قو اهم تاستتر از لحجةاو إيجابها 
8 جنيع الاز مان على الاف ل ابره بالاطفت[ل اح ل عل اللظف ال - 

ا نجام قانعنوابالجوابٍعلنی سيل الجل وتم لالعطاب و تفن 22000 

نهم برد جواپ»ا | قاحس عفر لعلم‌قاتلقلم تشم 

تمت الزسالة الناة بالقسة وى ر|وىء كت الت - ۱۵۲ 9 

۷ پاستخ ہمز[ :تعر رلدين اجه عتارم پاود‌ای با سخنان |خبان )ها وبرعی 
أن رژبهای آغہا دا از دوی خرد روش مبداود و مبکوید کا خبر‌هاییکه بود 
۳1 است ربدا رااست وما درختكيت بالفه وغبر ا و در اینحا دوازده 
ذليل عقلی میا وريم 

آغاز ؛.بمله والحادي و سلام‌غلیعبادم الذي اصطفی . اند وق تال 
الأميرزا فخر الدين اعمد. ...ان اوجرله بیان بعش مطالب لتد تین رون 
بالاخبار بین :وقد اتتا اعبار | لسلییةال انرة رزوی اكتيزة بعیگ لامها 
امثال عد |لربالة وقد حسمن متها الغا وان و عة روغث رين فی‌الحکنةالبالنه 
ولنك كرمنالادلة المتلية انتی عشر ١‏ 

اجام ؛ واخر جه|امجلسی فى كناب بخارالا نزار علاامن کناب ب دعام الاسلام 
ومااردت الاالاسلاح :,, والبه انب و آخر دعو انا ان الحنعیت ربالعالین 
القاصر الجاا ی آبواحمد محمد ین‌عبدا لاب ی الغ اسانی جفی‌عاجم :3 ۹ یاک 
العلفوف ايك ۳ الى وب : 

۸ يرصتى امت که فيح ابوعلی برسیدة و پاسعی درابنجا رده امیکوو : 

صور و مااستفتامعه والخبزالوفى شيعا نوغلى و فقه| نبهتمالى هو الحكمالمدل 
ماقول مدي الاتتصار علی‌الحمل بالاخنار فیالشبر الواود عن|امادق ع قی امرءة 


1۹۹۳ 

لیس لها الاخمیس ولا عولود نیبول عیها وفوله . . تقسل القمیس فی‌الیوم مر 

فول يقنصرون علی‌آهر.ة ام یعمون |لحکم.., وهم تقده بچب الو قوف علی‌ظاهره . 
االتبى صورة التقط ٢۸(‏ ٢ے‏ که وهم ب ده ا الف) , 

٩‏ دو لاز ۇ ارو شر یاف هری کهبگفنه مجلی یک مان شید ندر قر آنن 

و افو ور تراك ائات وادوام ذكر است در . 4 دوز تا برسد بنقام کنا و اين 

دشوارتزست از واتكيدو اكه ذراات جاه اعت :من اكنون در چهل عنالکیم 

و بزاهنمامی زیم عیپردازم و کی را ندیدم که بانن واه پردازد ومن بیامیررا 

فطق روژها خواب ديدم و ا او برسيدم تزدیکتر بن واه وى خدا, کد|مسنت 

قز وده همانکه تومیدائی :عردم بكغتة کییبا گری مالها ووقتها صرف میکنند 


بابک لبد اند کو رشت فیتگوید . اینکهمي‌گويم ازرویآبات و خبرعای 


تعضومان|دحدواژروی سعنان حك أن ظاغری‌ماننذابی‌علی در اشار ات (ندعله) 
يس شاک است چول روز عبادت کردو وال فتاجات زییااضاباین را خواند 
و وردمای دیگرنکه دراختار اعدواست. 

خرن اس این بد و قال‌الغاضل البق عولانا مد تفی التعلسی ره؛ 
فى ظر اق‌الر باغ ةالغرعة ماضوژ :۰ والدی هذاااضعف فى |ژعنه الر باضه آنی 
کنت‌قیطا له لتفاسیر.,, فاته قدو ود فى الاخبارالپ-‌اسنان و اجان وان كما 
فى وقنهها قاقشوما تم بااعیز ه ٥‏ رهگ هو ب و |افث) . 

,۷ خجتدننك بر | کندهایسنت که‌در آ تپا ازسهدر جهحرام و شمه در نار لفی 
عام در جارح و دربارة شناختن دالش و امامت بروش اخبارىعرفائى و ازتقلید 
و اماز آدینه وا چتواد واصلح وكليف و برابری خردبودين ياد شنهاياح . در آن 
دارد خترخود یود رایت است ورن شایستگی دووغ بودن دارد وخدا عار| 
بترت خیرت کلین میکند نه پچنیه عرضی آن , پس‌از استدلالهای موشکافانه‌ای 
مہرد بایشکه از كتاب خدا واخیارعلم بدست میا ید ر 

چئین است : 


۱ 


۰ 


Ak 

کشفن المی فی‌بومالنلتاالنانی عدر من شهر وجب الامنا سنقه .)اف شا 
السبط(لشهیدع وعوتلئة امور: الاول ان‌الحزام له مر انب .+ عل»بالاشیاه فتنور 
تعر تعلیم قدوسى فى بعض لیالی شعبان من سنق۹ ۰و اعلمارنالانسان ميث 

وشعهالتطرئ مخاوق ‏ ى إن :تتويم واعدل تركيي ...فهو جوابالاخيارى 
لخسم الاجتهادی واف المستمان فتأمل تنسل | اشاپادتعالی قال الشهبدالثانى 
فى رسالة حقااق‌الا یدان ومن ذلكالاجما ع على انه لإبجوز ليد غير الق ,.. 
فنختم هذا الاب |لاسددتم ياب احاعة(الى )المجتودين و الجمنه‌ ربا لمالبی, نقخة 
اهب فى صیجه بوم اليس تن شه ر الثبی ملعم نی سله ۱1۰٩‏ اعلم آن| لمادة 
الشرعية والمقلبه و الجية بجي حفطها على الحكيمرلقادر ,+ والعلم فخدو كن 
من‌الشا كرين وقل ال<مدعة رب مالين والصلوة على وسائطالرجية محمد و آل 

الطاعرزن - مكاشفة عرشية فى |لليلةإلثالثة من آشهرالله المببارك من سنة و 


قی‌عدم فبول| کم لعقلی للتخصيس عقلار لاشرعاء, فی‌الاحکام|لشرعبة فجن ىكن ٠‏ ˆ 
منالشا كزين وقلالحمدية رب الغالرين - (شراق شسی‌فی‌شهر ل الاعظم ام 


اي هداد مر ۰ U‏ . 50 
2 ا فى هام الا عم ار متحصرفی ال بات و الا خیار وهي کلهافی|لحقينة خرن 
کاحتمال موت من باب لادة والطبيمة ايض - و انعم ماافلده يعض محتقى الفضلاء 
من‌الاخوان فی منظ ومةه 3 


ان قبل كي فالقطم قیال تار مم احتممال| کب فی‌الا نار 
قلا متاطالحکم علم‌الرضع لااحتمال عارض .من ونیم 


TN 


اسکلا یمان لفطح واف مؤداء غظيمالنقع 


انتهی افاذانه الق عبط مستفیم : ائ نماز قى كبح اتش بالظنون فال 
مدرالنکشهن و اعلم ان السیران میزادان مبزانالطوم .. و میزانالالء 
عداية کشقية اعلم‌ان‌الصر اطاامستقیم الذی اذاسلکت املك الى نة هو وز 
الهدی التی انشانه نفك مادمت قىعالم الطبيسة م من الاخمال و الاحو الالقلية ... 


۱۳۹5 


فائدة | نتخدناهامن رسالة منم الحبوةقال العبد ب نعمةإبنهالجزائرى وفقهالله لجميع 


١‏ و 1 ۰ كه 4ه 
مراضیه وج لهايآنيه من‌احواله یزامن ماضيه ( ۲۲۰ كه وب ت چ باد 
زاین پس تا گ ع سفید گت رده شدم وننوشته|ند ودرمياتههم بسیاری از جاها 


قباست ورنناله‌ها و کفتارها كنود دارد) , 
[۱5۱۹-1۰۰] 
A‏ این نها شبار»های ۱ :ا ۲۰ دفتر اجك و بخفل نستملیق ميباخد لو انها 
کک زې ات و غات ماهم دربرخی جاهای بشنگرف مبباشد , ورك ۱ 
الف بہمان خعط تی اجازءابست ازهمیل مورا عمد بن عدا للبی اخبازی‌بحاح عبدا لصید 
که دادع ووم ماه اہم سال ا دهة ۲ ندا عزاو (۱۲۱) در شم از نوشته است 


. چون شباره ۱۸ درمال:۱۲۱۸ (چپل سالگی او)/تگارش شده بن ايثدفتر و | مانا 
نژ ادرهمت‌سااهاین۱۷۱۹و۱۷۱/۸می نگاشته‌وشا گر دیآ غر آدراین لله می نوشته‌است. 


نیز دارد واز كلاجاة غود:ان عون سهم خونم عای | لاب .ر داشته!م- ااعاصی محبد 
هادی ح ور ۱۳۱۲ 
دربت دومی که دتیال ش ۱ است حاشیه‌های قعثهدام ظله » مست ‏ در ی > عم 
ساشبه‌هامی‌است و بارعای باتتا 4 «اساهی دام‌عسیه» با ود اس و بر ی اژ «ملاع‌لی 
قواشجى» است .در شه نوحاشه‌هلی د ت ع ياه عفیع» > دارد . درت ٩‏ 
اش مه امفنله با دمت دام‌ظله‌المالی > هست وبا نان آن مغز ساد که بط میرز ای 
اخبارى امت گر چھ اھا کم بهمان خط مین است با ابن نییسازد . در ۱3 هم 
حاشيةهائى انت , در كن ۵ مرها وخپرھائی از اهر و تقسیر آن هست بپین خط 
ودرگت fo‏ الف شعرهائى است با مداد خط شبخ اسساعیل واعظ مانت مر بزی 
طوحی دواع شسان+۱۳۵-سنخدن خط عتن و حاشبه که یکتواختاست ميرساف > یکی 
ازیشا گردان اخباری ثرا درزمان او نوشنه است.. 
[عبة دفر ۱۱۷۴ اغد ارنگی ہے جللہ یماج زردضرنی مقوراای 
البارء + ۳۱۵۰۰۱۵ و ۱۳۳۸ س ۱۷ 


رساله‌های اردكاتى . (عربی و نادسی) 
آزشیخ محمد تفن این ابيطالب بزدی |زدکافی (۶ ۱۲7۷) (۱) جنه رساله 


]۱۳۸۶-۱۳۷۹[ 


۱- شگربد به: مآتر و آنارص5 2۱8 اح الو ده 1:1 ال |علام! لشیم ۲۶:۲ 


Yo 


a 


۳۳۹ 


الفاظ واند کی ازّادله على آمده است (ذريمة 5 و ) د 

غاز ::بسيلمه. الحمد شالت یلا بحبط بیکنوه | لمجتهدو نو لا تحصی اسه العادون »د 
يقول ...محمد تقیبن ابی‌طالبالبردی الاود کانی ۰.۰ ان عذا ماآشنءل عباى إهيات 
السراار » وونینه غلئ مقدمة وابواب: 

اتجام : بل کل و آقمءن‌اننه تعالی فروحسن فر پم كو نالكفر و الظلم وجج 
الفواحش حننة لابه لافاعل عندهم الاأينّ تعالى - (|دلةعقايي 1 28 روت 
+ الف) . 

31 رمراله چت مط 

آغاز 1 یله ١‏ اد لوله واصاوة مى نبي وعتر 4 : ول اب محیداعی بن 
آبی‌طالب|لیزدی الارد کالی ... انه قد آشددالداجر والنقش والاترام فى هه 
الاعصار فى أن الحجة قى الب اال الجلافيةالتروسد قیهاباب العلم بالحکم ال واقعی ,, 
فیها شوشا ... ویادرت الى وضع هه( ارحالة ۰ : والرسالة مرب على مقالات" 

انجاح - ولکن رصح اعتبار الاصول ذيناكان نقادها ةو هوما زمقالةع ٩۰۰/۷‏ 
کک ب ب)- 

۳ رساله و جوب ھا برتقلید هدد شین درحتکمهای خلافی و جمم عبان 
فتواهای دو جرد 

غاز 5 OTE‏ وا لصو ٤ای‏ تیه و و ضبه و ساد قول م.د تھی بل 
ابی‌طالب‌اللزدی‌الادد کانی ١‏ الحق وجوبالقاء على تقلید من قلدم من‌المچتهدین 
تیال جکم : 

انجام : بل ر سایکون‌الظن هم من‌قلد. فب‌افلده فيه قی‌بمش‌الاعیان او يعن 
الموادة (۳ز۰ .گت ۱۲۰ الق - ۱۲۳ ب): 


۱1۹۲ 

ع رساله در ضلح : 

غاز : پسمله. ودغن ا لحد ب الث ىلا عصى نسه|لعادون ولايؤدى حقة 
الستيدون .. میگوید بنذء ذليل فالی محبد تقی‌ابن ابی‌طالب بزدیاردکالی .2 
که ابن‌رساله|یست‌درصلحج بز بان فارسی داعی ر تکارش آن‌ابست که ققد ثى لست 
الات نمودم که ضيقة سلج فارسی تغارف در بلاد درميان عردم حتی درمیان 
طلاب و فضلاء مطابق نیست با معنی مراد رز لفظ ملح درلفت عرب و «ثطبق 
تست بااستعمالات محيحة ديفة ایجاب صلح عربی که مستفاداست آن|ستعبالات 
اژاخبار وعبارات تقهاء 

انجام ؛ اینکه کفات میکنه در بر ات ذعهٌ مدیون از دين صدور هر لفظ 
دال‌بر آن‌ازدائن, بعال کهعصر روز سه‌شنبه شهرز چې سنۀ‌ه ر ار ودویست و بتجاءو نه 
هجری اس ژهان حصول قراغ الجسم تچه اراد جمع آن داشت والحمدیه 
اولاو آخرآ والملوة والسلام على »حمد وآلةالكرام )£ ۰ کت واب 
۲ ب): 

و- لثالی درسئله‌هائی کلامی وتلسفی آزروی اخباو دره و سل : ایمان 
و کفرو شرت وشگروغبادت در چند لؤلؤه - وجود (درچنه لولوه وازفرةا لبون 
محيد دی تراقی با ورد و فا-قی است) - خداشناسی در + «قضدا هربك چند 
لولوة - عقل - جبرو فوت ( این دو با عنوان لوؤلؤه است ) - پیامبر و امام 
درسه عد هربك چند لو لو - بهشت - کناهان - احباط و تكفير - توبه - 
لکوهش دنبا - بائ ادبی - تاريخ فقه و اصول - پرا کنده‌ها ( هه ایشا 
درچند لؤلوء إست) , 

کتاب عز بوانت و بندهالی بغارسى در | نهدت . از حکنةا لعازقین غولى 
محید عطاهرقمی در آن‌آعده است » 

غاز : بسمله. و به نستهین, الحم د مها لدی لا بحصی نعمه | لمادون و لادی حقه 
المجتهدون ۰-۰ قبقول|امبتلی بحبس‌السلطان فى طهر ان من غير جرم ولاطفیان 


تسس 


وی 


۱۹۹0 

محمد تقی|بن ابر طالب‌الیزدی الارد کاتی ۰.. هذه لثالى غالية ومطالب عالیه فى 
فنون شتی سبیتها لشالی لکون غفردها وهی لو لو2 عنوانا لكل منها.. . وهی 
مرتبه علی فصول , 

اتجام: او لو : نصاب غلات اديع ... دوهرزاروهفتسد رطل است ... و سنك 
من تبربی یکمن شیر ير است الا نیس جو پٹ چ متغال وسه ر بع‌متقال‌صورقی(ست (۰/9 ٩۰‏ 
کم ب - ۷۹۷ الف . 

]12۲-۱۷۰[ 


٩5‏ ابن لعدها شتا 9 دفتر و بخط بخ میباشد . خط غور دکی دازد ويرجى 
جاها سفیدهم گذاردء شده بى لكة اصل خواهد بود . 


عم دفتر ۲۹۷ كاعد فر تھی . چند. كيماح سرح نب نی مقواآی 
٩۲۲۹۷۵ : st‏ و ۱۸۰ سن ۲5 


دب افاضات که در بارء‌ای از قاعده‌ها ی کلیاصول وفقه و باعئوانهای إفاضهاست 
ودرهنکاميکه پادشاء |ود| دزتهرآن بازداشنه‌بودنکاشته‌است. پاره‌ای‌دا ينان 
گفتکو با دانشمندان و برخی دا مس از تعریس و دسته‌ای دا در پاسخ پر س ها 
و يازمايرا چرایتکو نه توشت (ديباجه). 

آغاز + يله . و به نستعین . الحمدیم الاول والا خر والباطن وااظاهر :۰ 
فیقول . . محمد تقی بن ابی‌طالب‌الیزحی‌الارد کانی ۰۰ , هنر ماتعمقت النظر فيه 
من طائفة هن مسائل فقبيه و نبدة من قو|عد کلیه ... سمینها « (فاضات »- 

افجام : افاضة : الوجهتىقولهم بتقدیم‌مدعی | لسحه على مدعي |لفداد فى اعقو د 
والانقاعات ....حبث أنه بفیدان مدع الفساد عدعی ومدعىالضحة مشكر )۹-1/۸ 
كك و ب ۱۳۵ الفت)- 

۷- لثالى درمطلبواى فلسقى بروش اخبارى است (دیباچه) باعنوانهای لؤْلوٌه 
ودرخيلى جاها از حکمةالمارفیت همان قمی میآورد , 

آغاز + بسبله . و به‌نستعین » الحبدثالدى لایحصی نسم لمادون ولایوژدی حقه 
المچتهدون ... فیقول.,. ابن ای طالب عجمد تقی‌الیزدی الاردکانی ... هن لثالى 


۱۹۹ 
غاليةقى فنون شتی‌مسایتعلق بعصالا یات لقر [ نية ومذ کر پعض‌الاخبار المبصومية 
وایزاذ بع ضالاعية الم نورة وبحكاية بنش ماصدرمنى من بعش‌السکاتبات وتمرض 
بهش‌الاحکام الفقهية وشرح جملة من‌المسائل الاضولية وبين طائفة من‌الاحکام 
الاعتقادية وغير ذلك ممابتعلق بالقرا.2 اوالمريية و غرهیا وا کثر هد,الجموعة 
هی‌الاحکامالاعتةادة قد ج مثا عتفزقة على حب ما اقتضتغ|لحال ولقد حروتها 
والقتهاايام ابتلانی قی‌طهران بحبس‌السلطان من غير جرم ولاعلفیان ... اقدعتونت 
کل مطاب متها بلولوة ولهد! سميتها و لثالی ۰. 
انجام : لؤلؤة . قلات معوبة سأل وجلا من‌الشيمة فقال کم لابخ ا نیطالب 
من المثاقب ققا ل کیف اقول فیمن کتم شيعته مدائحه خوفامنك و کتم اعد|مناقبه 
حسد] مہم و | لکتمانن ملاءالخانقن ۷۰ گ ۲۳۵ ب - ۷۹ الف ). 
دربر گهای ۷۲ ب - 4ب بقار سی ونازی بندهائی است پدینگونه : 
تلبت بعأح سید مجمد باقر و باسخهای نامه‌های علیخان سرزاده محمد خان 
ایر نیو بهاهالدوله رز ار فتجلیشاه ومیرز اعلیرضای یزدی و | خو ندملامحمد 
کزازی وآقاعدالوهاپ طرازو ] خو ند ملامحمد بافرر کذابادی و بارم‌ای انامه 
حاچی ملااطفعلی دهابادی وعريضة سيد محمد باقر و پاسخ نامه حاح ملامح.ود 
استاد که در تاره دانش او ترد شام گفتگو تنود و رفع شبهه گناهکاری او را 
ترد شاه كرد : 
[ttre]‏ 
۳ أبن دو ننعه شش۱و۲دفتر ات و بط نخ ونشليق میباشه . خط وز د گی 
دارد و برخی جاها سقیدمم گذارده عساش اه اضل و اهد بود . دز گنا 
۹ اف - ۲۳۶ ت پیش از ش ۲ مطلبهای بر | کنده‌ایستا عتوانهای اؤالؤه و باید 
بخشى ازهیان اتا لی‌باشد , از گ ۷۳با ۲۷7 الف که خط نستملیق است درچندجا 
«بلع عقابلة» یا «بلغ فالا دارد . 


إهمة .دخ ۳۹۱ افد فرنگی - جلد یماج سرخ ضربی عفدالی 
الدازء : ۲۳۳۹۸ و ۹٩۷/5۹۱۴‏ سن ٩۷‏ 


۱۰ 


1٥ 


2 


۱۷. ۶ 


رساله‌های حو انساری (غرنی) 
از محدودین‌عبدا لمظیم موسوی خوانساری شا گر دسیدمحبدهاشم چپار سوقی 
وزندة در ۲۸6و »۱۲۹ جندین رساله فقهی واصولی ماندم وأوبرخى از | نجارا 
در نجف درهمين سالہا نکاشته است.. 
انك سه رساله اصولی اورا دز اسحا میشناسیم 


1۱۳۸۸-۱۳۸۰3 


رسالة فى حجية الكتاب که در آن از محکمات قرآن و حجيت آن 
کاوش نمود.. 

آغاز : فصل . آختلف بعض‌المتأخرین فی‌جواز العمل بسعکمات‌القرآن بدون 
ورودالتفسير عن الحججالءءصومين ص على افوال . 

الجام + العام س الاخبارالدإلة علیو جوب الك بالکتاب ... ولابغفی‌عليك 
ان بعش ادلتهم ندل على وقو ع|لتعریف فی باثالاعکامابضا کمالاخفی( وب ... 
۸ بش ۰/۱۱۳۱ 

۷- رسالةفی الحظر والاباحة که دز آن ازاین مستله اصولی گفتگوشدهاست . 

غاز : پسیله . مسئلة وقم‌التشاجر والتناز ع فى حكمالاشيا. قل الشرع . 
فالمتجه على اصل الاشاعرة من نفی حكوعة المةل اصلا غدمالحكم اصلا فى کل 
الاقعال . 

انجام : ورفش قضاءالعقل وا لعروح عن فلك ذوىالفتولالسالةعنالشبهات, 
وان ولی‌العق ولهالشكر وهوالعالم و الهادی إلى عراشدالاه ور (قدتم تالرسالة 
على بدالاقل الاحقر عباداين جانعان خلفیرحوم سصف‌ابله خان غقرابث له ع۱۲۸) 
(گ ۲۲ الف - ۳۴ الف شع وك و۳ الف - نع باش اهلان دفتر ۱۱۳۹ 
و ایندوشماره اند کی جدالی دارند و ش ع خوشترهم نوشته شده است) . 

ع وسالة ف ىالاجماع که قهرست طلبهای آت چنبن است : مقدعة فى معلی 
الاجماغ ١‏ الءقالةالاولى فى إمكانالاجاع و وقوعه » الثانة فى اکان لاطلا ع 


4 
علی‌الاجساع , الثالثة فی حجيةالاجباع , البرابعة فى جهتهالحجية و کیفیتها , 
تذبيلات , عقالة فی‌الانجما مالم ر کب . 
غاز : الج ديزب الما لايو الصلو :وا لام على اشر ف الاشياءو ال رسلین 
فحمدو آ لها بطی‌ین| لطاهر ین و اللعنة على اعدا تپم‌الی بوم‌الدین . و کلت‌علیالحی 
الذى لايموت.. رپ پسرولاتمسر بمجمد و آلهالطبیی‌الطاهرین . امابعد قنقول : 
ومی‌الادلهالشرعیه|لاجا ع و تحفی‌العال‌قبه بسندعی رسم مقدمة و بیان مقالات : 
اتحام : مقاله : بعد ماعرفت انا لمصطلح عليه فی‌الاجماع هواغاق الكل 
اوالاتغان‌الکلاف ١‏ اوانفق الاصحاب عل ی اقوال لکن | نکشف من الفولين ما 
عن عدم خر و حالحق عنما (نمام يست كلو رواب ۷۱ بش ۱۱۱۳۹ 
: 7۳۰-۱۷۷1 ۱] 
جم ا این نشه‌ها ی او آوهوه دفتراست و تتهلين ریز و درتی ١‏ حاشیه‌هائی 
بر آن هست که بگی بانشانه «منهءفی عنه» ماشه ودر خط خور د گنها 
وحاکبه‌ها هم , 


إعبة دقر ۳۲۰۷ کات فر تگی - جلد یماج زره جرلی متوالی 
الدازء ۶ ۱۸۱۱ و ۱۳۷۵ س ۲۱ 


[۱۳۸۹] زر ند لاصو 3 (عر بی) 
شيخ بهائی‌درراین‌ر سالههانندمعتصر حاجبی و تهذیب حلی و بسیار گزیده تر 


و فشرده‌تراز ابا هة مسئله‌های اصول دا آورد و مانشد ابن حاجب آتهم:گو پا 


ببدوى ازغ الى درضستصقی نمونه‌ای ازمنطق در آغاز آن گذارده‌است.. اين دا 


او درو مخرم ۱۰۱۸ بانجام زساند (و) : 


۱- این رسال در چ ۱۲۷/۱« ا تخ | نوالقاعم خوان-اری با جاشبه‌های 
پپالی بط ستعلین عیدالحبد صفای, تفزشی باندازة ر هی و م‌سفعه‌شداری جال 
ستتكى رسيد, باز همذو ۱۳۱۹ خط سمخ نيد ادن بن محیدر طاق تو بر كاتى باعاعبه‌های 
بهالی شتفاپق در ۱۷۸ص بغلی چاپ.ستکی شهه‌است. دواین جاب است که تاريخ 


وتا عاشه درصقحة تی‌ازآین 


15 


o 


2 م0 ا السس 


fo 


۱۷۰ 


غاز ۰ بسمله . و به نقتی . أن ابهی اصل یبتتی هليه الطاب واولی قول فصل 
بنتمى اليه أو لوالالباب حمد من تازه عن وسيةالتحديد والقیای . ..غیقول , . 
محمد |لمشتہر ببوأءالدي نالعاملى ... هذا باآخوإن الدين هاتوفرت عليه دواقيكم ... 
من هتلنمتين محر رالفصول ,تضمن خلاضة علم‌الاصول فخلواليكم ز بدة وجبزة 
موصولة الى كنوه و خخبة عريرة مطلعة على رموژء ۰۰۰ و ربتهاعلی خسة 
سلمع. 

انجام : والزم ماهو اقرب الىالتقوى (و الحدیث على تعباله ... واعلاه محمد 
المشتهر بيهاءالدينالعاملى ..- فى نانی عشراول شهودالسنة النامنة المثرالثانی 
بعدالالف و الحید اولا و آ خر] وظاهر] و باطتاً وسلم ليا كثير] كرا . 

[rs] 
هروه ان نعه بشخ خوش انح و یا عتوانپبای عنگرف دردوچول عتگرفت‎ 
و لاجورد و دو مقحة نتن حاشه سازی شده برو و شتكرف و لاجورد‎ 

و سر لوحی زیا در آن هت , در ۱ الف دارد + 9 شبخ فحيد على واعظ تلو انی 


دثالة حافة صفح بش 
نگارش بهائی آهده اسح . آفای انی جاب ديكرى ازآن بال ۱۳۰۷ با حاشیه 
محمد حين نشان داد (س 1١‏ )1 

شيخ چوادکاظی شاكرديهائى اختیل‌بارو بدسئور اوینام غایة(لمأموول وعحیدباقر 
استزا لادی طالفانی نر شا گرد او ود خرقوشی م ۱۰۵۱ وساطان انلیا ع ۱۰۹6 
و حلاعالح ماز ندرانی م ۱۰۸۱ و مد زمات تبرپزی شا گرد مجلسی و ]قاين 
خواناری! ومحمدعلی کر پلانی‌بقارصی ۶۱۱۹ قاینی‌در ۷ ۷۲ ۱وسبدغلی‌خو | نداری 
رند درغ ۱۲ بنام علت! اد ند و محیدهاشم چپارسوقی ۶ ۱۳۱۸ وشخ علي جر اثرکو 
محمدتقی علبسی وحبدالله سند لوى برز بده كز ارش نوشتند ومیرززقوامالدین عحمدسیفی 
فزوینی در ۱۰۳۱ بيت بال ۷۲۰ وكيخاسداث خدادی] ترا بنظم‌در آوردند ( کتتوری 
۳۳-۷ سالارا : 6۸۴و21۸ انفسی درسر كنخت بهاتی عن ۱۰۲و ۱۵۵ 
و ۱۷۷۸۰-۱۷۷ همین‌فورمت ) دردر يە (۷۰۲:۹) »ه خاشیه رائ ان باد گشت که 
بکی‌حاشیه جود بائی امت که پاره از آن درجاپها ديه مشود او انخه ای از آنهم در 
قپر مت سببسالار (8714.۱) شتاسانده شد . 


۱۷۰۳ 


۰ » کو با ارئدة نهه بوده أست/ 
(۴۴ا) غد ترهه # جند تعاب مشکی ور کوپ مقوالی 
آلدازه 1 ۱۱/۵۰۱۳ و ٩۳/۵۲۹‏ س ۱۴ 


[۱۳۹۰] شرح فمختكير هنتهی (عرى) 

قاضی عشهالدین‌عبدالر حن ايجى (ابگی) شیر اژی شافمی (نزديك » :۷- 
د دریمان فسا >۷۵) دانت‌ند اصولی متكلم برعختعدر متتهى التوال والاءل فى 
علمی‌الاصول والجدل اب نالحاجب این گزارش را بدر خواست شا كردان نوشته 
و دد .۷۳۵ آثرا بيابانوساتد دومجالس البؤمنين شوشتری ( مجلس ۷ دنبسال 
دنبال سر گالشت آعلنی)داده که عصام‌الدین اسفرالینی (۳ع۹ با 1ه) درحاشية 
شرح آداب عضدی نوشته که دواژده تن اژدانشمتدان روز گار نزد ایجی عیآمده 
ودرتگارش و تصنیف بدو كسك میکردند از نپا بودند نزبای همین اسفرالینی 
وسيفالدين ابهری (۰)۱ 


۱-دزعلماصول ابی الخ محيدبن على ری معتزای شافعی م 40۳ .| لمعنمه 

نوشته وغزالی م 5۰5 |امتحل فی‌علم| لجدل (إين خلکان ش+1ه) والتخول نکاشت 
(ش ٩۰‏ قهرمت عل وس ۴ ش۱۳۵۹ فبرست بهارهند۲ : ١51‏ دیباچه بولیژ 
برتبات ص] 1 حاشیهعشی۱۸۸ اعبول)افقه کنا معا ه مصری فأهره) ودر آ ناز بوحيفه 
بدكفت + اين خاکان (ش +23) ویافعی درمر آت|لچنان (۱۷۹:۳) ۲ نرا ازخود غزالى 
دزنتند وی ان حجر هیتنی درا لغراتالحنان فى متاقبالتسدان م ۳ و تکار ند 
تھی( کلام نز| |زمحمودغرالی مستزلی پنداشتند جه محدغر الی دراجیاء ازیشوای 
حنفبان یکی پا دكاد (ابز همان قپر ست بوار) مكر ایشکه هنكام نوشته باشد که هدوز 
چوان بوده و بعلوم جدل عیبر داخت , لی متصفی ( نکارش 1 محرم 5-7 ) هم 
وارد , امام رازی د 1۰1 ميد ومستصقى را بای سیر ده و ازروی آندو <محصول» 
ودرا نکاعت وعبارتهاى] ندو را درآنآورد ( ش ۸۷ فلوس ؟ : ۲۱۰ ) و يكيارة 
دیگر خودهم از آن گزبن مود (ش ۸ طوس) فاضی تاج‌الدین محمدین حسين ارموگ 
ه 1 ازروى محصول. < حاصل > و سواح‌الدین ایوالثناه محمودین امی‌بکر ارموگ 
دئباله حاشه دوصفحة بی‌از این 


١ 


1١ 


۱۷*۰ 


آغاز : بسمله , وبه‌نستمن , الحمدیهالذی‌بر] الانام وعمهم بالا کرام والذغوة 


۱ 


+ 


fo 


دتبالة حاشة صفحه یش 
م۷۷ ازروی‌حاسل «تحسیل» وشنه است. قآشى !اضرا لدین یه انا بن‌عمر بیضاوی 
م ۸9 ازروی‌حاصل «متهاح| لوصو ل» نگاشت (چلبی از ړوی گفهشیرازی3۳۹۳:۲ ۳۵۸ 
و ۵۵6 - دیباچة مر اجالاضوال شش ۷۷۹ - كرح امتوگ برعنهاج نام تهایالتول 
چاپ فضر در ۱۳۱۳۶۳ ۰,۳ 

اين بود س رکشت مناج الزدول بیضاوی , دريارة غختسر حاجبی بابد داست 
که آعدی درج 1 احکام جود دا رداغت وابنالحاجب ELAN‏ غاةالومول 
خواهیم گفت متتعبر تھی را از روق آن تگاعت . آمدی‌هم نا کزبر از محصول 
وچلانکه از کاش پپدا است ازسعتان قافن عندالخباروا و انیا ری وا پوهاشم 
وفاشی آیی‌یکروغزبلی وآ ہو بکزرازک وابوالحست خباط ومصدین جر پرطری بهره. 
رده است , 

ابن حزم الدلسى ظطاهرى (483-544) بیش‌از راژی و آمدی « الاحکام لاصول 
الاحکام» بوش ودرمآن دانشمتدان می سيد مرتضى (4۳۰-۳۵9) ذعيرء نکاشت 
(کنتوری مب ۲۱۸) و شاگردش ابرالملاح حلبی بر آن گز ارش نوشت ( روضات خن 
۸ عقا بس عن ١١‏ ) مر ”فى ذريعة هم دارذ که از جثرين نگارشهای اصوای اتی 
(س ۲۲۰ کتوری - 7 طون ۴ ١53‏ ) هنچتین شخ طوسی (۳۸۵- ٠د‏ ) 
هتگایکه عتور سید مراضی زنده بود < عنتالاضول € رداغت از دردباچه إن 
عیگوی كه کسی بش ازمن جر هقید نیم خختصری درابتعلم چبزی تتوعت و <امالی 
و مقر وات > هم که هر #شى نوست است تگارشی إن تکنه دان کوان باز گعت:داد 
(چاپ ببق در ۱۳۱۸) - علامه حلی بر اک ؤريمة مر تضتی « اللکت|لبدیمة فى تحر بر 
الذريعة فى اصول الفقه » نگاشته (س ۲۶ خلاصهالاقوال) و قريد خر اسان ابىالحسن 
علي‌بن زيد يوقى «ناخیی,مساال من الذریمة> نوشته است. (ابن شهر آ شوب ش۳۳) 
واطب ز او ندی الستقضى در گز ارش همین,تبمه وعمادالدین‌اییالفاسم معيدين على 
طبری آغلی کجی شا گرد او« شرح مسالل‌الذویمه ۶ .و سید گمالالدین الستضی بن 
اامنتهی بن الجن بن .على | لحسینی !ام عشي < شرح كنا بالذرينه © اوت اند ( قهرست 
فى ص ۷و ۱) . 

پس‌ازهمه اينها از بجر بن کا ببای اسولی كهفلهة نشیم سلامی‌هم دزاآن بعونی 
روشن کر دید | لموانقات شخ ابواسعق اپراهیمی موسی فر ناملی شاطبی ۶ ۷۹۰ را 
مپنوان ام برد که با بپنتر ین روش علمی در آن ار رده است . 


۱۷۰۰ 


الى دارالدلام وخ من شاء بمزاباالانمام والئوفیق لدي نالاسلام . 
الام ۶ ارشدناه و ایاکم لیا ینفمنافی‌الدنیا وال خرة ... وزادنا منتضله 
أنه هوالستمان وعليه التكلان والله |لوادی الى سيبل الرشاد , 
Drs] 0‏ 
ورب و ابن نسعه بسع عوش زوشی با عنوانباق شنگرف وبا اه‌های لبق 
روبز وكام ی کر د٣‏ تهاخط سرع كتلاه شده ومنن دو آغاز تسخاذو بالا و کنار 
ضفحه‌ها گذاوده شدم است. .عمد ثاری: رود آوی در باباث جمادی دوم سال :۸۳ 
لڪه وا لوشته انت ۲ 7 

١‏ بمشدم جاشیه‌ها ودار شمه محمد. اشر فا عل عبد |العسيين سيك |حمد 
سین فاطمی علوی عاملی‌میباشد و پدر آوهم‌دار ده شخه بوده ودررو4 بر که بش( 
کناب بط سخ دوشتی ازخوق باه گرد درهما نجا بعط نتلبق‌نوشته شده که در۲۳ 
عفر ٩۰۵۵‏ تون آن بر داختم = درشت همت یں كا بس‌از گز ارش حدیتی بتستعلیق 
داود : < کتب قی بوم آلغبتس ٤‏ چا ۷۲ در بد يجا يور وقت‌المصر > 
واین کر خط «اطرف» يندت 

توسندهعاته‌هااین E.‏ ابراق1 نها کدارده‌احت تابذست یه که از کدام بل 
ازشرخهاگررفته حدم : 2 5 

ن :یرای کر مائ 0 دالنقود و الر‌دود» (۰۱ .و دراگ نطبی سرچ 
قطب|ادین شیرازی ) بابر ای تستری (بدرالدین) ی :بر ای سيد (كويا سيد 
إروكرةالدينموصلى) . ج + براك على (جیال اسن )رظ يراق خطیبی (شمس الدين) , 
م : براي اعد (سبفالدين) . .جح برای جو چې (ذين الندين) > ص : برای اماپا تى 
(شمس(لدین) دش : برای "شنا زاي (تسدالدين) ,و اترک > بعأی د من كن > . 
آمدی برإى الا حكم , مد قدص سرة: برای <من جنتی| سید اشر یف لنلامه» (۷٩۱ب‏ 
بخط لصلبق)"نرميكؤيدك | كر زر «اشرف» خرف وميم بگازم میزسا ند که آن 


لك محلى هودوردو كاكتة کرفانی (خمیالدین‌محمدین بوس 'شاقتى ۷۸۲ 
تأكره ایجی و محلی شرح أو ) یداند چنانکه درفهر ست بچاز هند(۲ ۱۵/۰) هم 
چنت كته شدم.اشت. ( ماع لنساده۰؟ :۵ ) ولی جلبی انرا از روا 
جود رزوی با برتى حنقى م۷۸ دا نست. مانند مورت علو (۲ (YEKT‏ 
وفهررس نز ان بوری(۳ : ۱۸۷)- در خدرات نم( :-۱۹۳) از كرما تی‌وبابر تی 
ودوشرحآنهاً بر فعتصر حاجبی ناد شده ولی اى 1 «مودوردرد» برده تكد (تبز : 
.ستسالار ۱ 25 منج ابو ماتا ۶۴ 6) : 


1 


fo 


۳+ 


۱۰ 
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حاشبه نز دم ارزش دارد واکر #4 .اگریساژهاشرف* حرف 63 نکذارم ميرسا بن 
که من آ ثرا هنكام خواندن این كناب توشتهام و از شرح شرج و دیگر شرحوأ چیزی 
تردم وده إست .گر نباشد میرسان که م نآثر! هنكام تدریس توعيهام (۱۹۸ ب) : 

در نشی Ak E‏ بش از کناب بتتمليق داز كد اين نشا 4 06 مبرسا ند که مغل «ر ابر 
آت برايم روشن نگشت.: «کلبا عامت هته[ لمو رة ۷ قى هذا الكنان علامصة بان ما 
تعفقت|استلهااتی فى مقابلها» درحادبه‌ها ازشرحالشرح هم هست . 

این او ندم حاشه‌ها هنان مدعد اشرف‌فرز ندا ميد عبد لصیب‌فر ز ند نظام | لدین 
عبر سید احماه قر زاك زین!ااما بهین عاملى: سیاهاتی عا گرد مجلسی و نواد مرداصاد 
میباشد : اوستکه بر ای‌شاهساطا تحن صفوی‌در ۱۱۰۲ نع الل| لسادات» نکاشته است: 

(هدیة | لاحیاب ی ۱۷۷ روضات ہی ۱۱ و 19 هنين فهرست ص ۱9۷۲ - 
قهر مت لوس 115 و9 : (TAA‏ 

درروبة بر ك پیش از كتاب دارد : «مشتمل برحواشی سيد داماد بغط خودش >. 

درگ ۱ الف دارد : هو هولامواه : مما وله نوبة احوحالغلق الى الربالفتى 
محمد ين محمد| لمدغو بیاقرداهادا لحيثى ختم الله له با لحستی> . 

داز ده دنگری درم انحا نام خودرا وشت : احمدین حاج شيخ . . . (سپاه شدء) 
غيرازى دررنیم تكم 114 , 


(۳۹۷) کغڈ سمرقتدى ب جلد یماج سرخ متوالی با ارگردات 
الدارء : ۴۷۱۸ = ۱۱ س ٩5‏ 


غاةالو مول وايضا السبل (عربى) 
قى شرح مخنصر منتهى الال دالامل فى علمی‌الاصول والجدل 
جمالالددين انىعمر عثماني نالحاجب كردى اسئوى مالکی ( 145-9۷۰ ) 

دانش‌ند اديب (صولی نكارندة کافیه و شافیه از زوى . اجتكام الاحكام فى ابول 

الاحكام » على إن محمد ] مدى حتبلى شافعی (4۳۱2) نگازشه 44: منتهیالسوّال 
والامل فى علمى الاصول والجدلنوشته سيس آنرا کوتاء ساخته وساخت مختصر 
المنتهى در آوزد و آن هنانت که درميان دا نشمندان ستی و فرزاتگان ایرانی 

3 نکازش الم عاملی) هتن درسی بوده‌است. آزشیعیان محمدبن منود آعلی 

(۰۵ ه۷ واندی) (مجالی|لموّهنین شوشترى مجلس ) بر آن گز ارش نوشته‌است. 

درفمين روز كار علامه حلى (+ع-+۷۲) هم بنام و غایةالوصول‌و ایضاح السبل 


[rr31] 


۱۷۰۷ 
فى شرح مختصر الس وال و الامل» بر آن گزارش اوشته‌ودر آن روشاحکامآمدی 
ومحصول‌رازی زا كار برده است.. 

آزاین گزارش بیداست که این دانشنند شیعی در آن برابن‌الحاج نتاخته 
وآ نجنانکه يك كرا رن ]زرا میشاند با اوساخته وهمان سغنان اوراروشن داشته 
و گاهی باختلافی که دانشمندان شیعی دراین غلم با او دار ند آنهم بائدازه‌ایکه 
در خود این گزارش باغد با اگرخود اوهم آنر| باد کرده باشد اشارث نود . 

حلی دز فهرست نگارشهای غویش که درخلاصه (بال ه) ودراجازء 
بمهثا (بسال ۷۷۲۰) گذ|رده ادت آژاین گزارش بهمان نام باد کرده و کات که: 
ه وهوشرح اصول ابن‌الحاجب «هجلد » , اودراین گزارش دارد : و د کرناه فى 
کتاب|لاسرار 4 و" قه اوشحنا الحق فی کتاب منامج‌الیقین» (گ ۱۳ ب 
۷۰ الف), 

و ابندو همات که ذر خلاصه و اجازة مها بنام الا-رارالغفية فی‌الملوم 
العقلية (مجلد) ومناهح‌الیقن فی‌اصولالدین (معلد) باد شده است . او اسراررا 
برای هارونبن شمس‌آلدین جوینی ۾ ۵ لوشته بود (ئسته‌آبکه تکار ند ذريمة 
]5*1[ در گنجینه متا وف ددم است) . 

در آستائة طوس نسته‌ای از ان غايةالوصول هست که در ې نوشته 
شدهاست (ش 1۳و16 ج ۲ س ۰۳۰-6 1- نیز ش ۹ہ ص۱۱۷ فهرست فاضلیه) 
پس حلی‌عیان داو ۷۱۱ این گزارش بر ذاخته است - 

اک نس ان كنابعانه در آغاز و انجام کم و کاستی نمیداشت شایدآ گاهی 
بیشتری از آن بلست میاند . 

عسفلافی درا لدرا لکامنه‌فی‌اعیان| لاه الئامنة (vv)‏ ميكويد که گزارش 
حلی درروشن ساختن سخنان | بن الحاجب بسيار تيكو است . كرماتى درالنقود 
والزقؤدهم بسیاری از گفته‌های اورا آورد ( کنتوری ووم) . 

چلبی یی آنکه نامی بدان دهد میگوید ( ۲ + .6ه ) كه کزادش على 


(a 


س س مس 


۱۰ 


۱۷۰۸ 

دردوجلد است وبروش احکام ومحضول میباشد ,| ١‏ 

ابن كثير دراليداية والناية و۱ : ه) میگوید که تكازغباي جلی بیش‌از 
۰ مجله انيت وشمارة | نبا به هم مصنف ميرسد درفقه و تحو واصول وقلسفه 
و دفض و جراینها کوچكوبررک و گرارش شرح اول ابن‌الجاچب او میلن 
دانشجویان شهرت بشتری دارد ولي چندان بر تری‌بدارد ومن دومجلددراصول 
فقه بروش |حکام ومحصول از اودیدم که بدك نيسبت و تفلهای خوب وتوجیه نب 
جارد عسقلانی نب میگوید (همانجا) که كويد نگارشهایش به .۱ عیرس , 

آغاز : الحمديثه ذىااعزة والجلال , .(منمعاتيهصر فنا الهمةإلى کشف اغواده 
و ایتباح اسرارء :.. . ولم :جاوز حدالشرح فى هفا|لکتاپ بذ كر مایمتید عليه 
من‌المدائل بل اقتصرة| على تحليل معانبه وسوتئاء و بغابةالوصول وارضاحالسبل 
فى شرح مختصر متته ی السئول والامل »)۰ ۱ 

انجاع : ( اقول اختلفااناس فى تجویزالنفلید قی‌العقلیاتالتعلقة بالاعتقاد 
کو چودالباری ... وقال عبدابنالحسن العنیری والحشوية والتعايبية يجوز ذلك 
وقال آ خرون بتجریمالنظر فیها وان| و اجب فى مثل هذدها سابل لتقلید و (لدئیل 
على و جوب‌اممرنه آن) .. فپذا خر علاردنا ابراده . 

[wT] 


۱۰۰۹ این نه تسخ, که با عنوانها ونشانههای شتکرف اعد و آماز وائجام إن 


۱6 


۲ نچناششکه درمیان د وكياله نوشته شده و کم دارد وعانا ن روز كار جلى 
ناد چه رهاش ىق ؟ ب این پلستخ داز که درعت خوانده تشو ور ده شده 
و کارا نة> خوانده متود و کریا كزاهن وروا بدن تمه نز د او بای متاه باشد 
ودرزیر آن‌دارد اخطالشارح رحمه‌اهه». مرك ۲۷۰ ب مين (فرحامه] دارد : 

الا - اف سمر قندی - چنده یماج سبز خر ی 
الدازه ۷۲۳۷۱۶ ia Ale‏ س ta‏ 


۳ | 1 ۱ فرائدالادو ل 1 ,م(عزنی) , 


جاح شيخ فى فی بن محمیدماهین بن شمس إلدين بن اح ابن ,ثورالذين بن 


۱۷۰۹ 
عمد ضار نیا نصاری شوشترق دز فولی تجفی ( دزفول ۲۲۱6 شحف شب شنبه 
١ .‏ 
۱ وم دد سالکی) دانشیند يساتته غبمی وققبه |صولی رجالق 
شا گرد سید مجاهد و ريت |لظلما و شخ موسی وا شیخ غل سرا کدف القطا 
ولا اخند نراقی () ) وتگار ند جواهر وه و از بخرالفلوم و علامهلی تراقی 
دواد داعت ات . او مرید و پرو حاجی لب علی شوشتری مجتهد عازف 
موجه آست , 
شاهکارشیخ انصازی دزاینست که مسلله‌های باريك وبغر نج اصولیز اهم 
مانئد صدوای شير ازی دزفاسفه وعرفان بسیارساده روان نوشته وتم موشکافی 
کردا نيه میبایست دامن بررشی و کاوش زا گسترش داد واژ زې فرو كنار 
تکریه است . در تام نگارش او سول ومبتنم میتوان كفت که هم بسیار آسبان 
می‌تماید و هنم بار باز يك‌بینی دو آن شدء انت ۰ دیگز ایشکه او دواین فالش 
شالودة دبکری ربعت زیخش بندى دلكزى کرده‌است وبر وش دنگ ر تجو 
پرداخت کهدر نوشته‌های پشینیان‌دیده نمیشود سوم|که‌میتوان كفت که بس‌از 
احكام امدى وتهابة حلی كتايئ موشكافانه و گترده وكلان نز عته تک آنتکه 
مختصر حاجبو و گزارشهای آن' ومانندآن را بتار اورم ودرسان دانشبتدان 
-١‏ بلگر غاا روا ۸ ادرب ر کشت احند نر اقی ودر ¥ 5۳ز للات 
مرتضی داغی يلام #صاحتالقر اند فى التساء ل الاوبع الأصواية و القاصدا لمند من الادلة 
العقلبة 4 تدرك ۴۸۷۳ عن لويم ۱۷:۱ ات قصسی) انیا ۷۵ و ۽ كتى 
و اقاب : 0 قر اد زر شو به :11€ = هديةالاحباب س ۷ ۱- رحا لاون ۱۵:۱ ۱۷- 
راث قا لحان تا 
لع ابن را عم بای دگفت که درفدی سدلا نردند کانتکه در تعتمای: ادال 
جه کات کتاب نو شنت , 
رشت نبوعةاكا ازآن كثابها : 
حچت‌هوان خاس فخ | لدین بن محمد رن على عار یحی فى ۶ که در آ زا فحند 


ذتباله خاشه در سعجة پی از این 


16 


0 


۱۷۹۰ 
شيخ انصاری ب-ئله‌های الفاظ نی مپرداخته و شا کردش کلانتری درسهای 


او را دراین زمینه كرد آورد ولی كويا بسئله‌های عقلى اصول ارزش یشتری 
میداده و میخواست اصول را ساخت حکت تشریم و فلسفةً حقوی در آورد 


وبراستی هم توانست شالودء آنرا هرجه نیکوتربریزد: اوعباحث‌نعتوی [صول‌ر | 
درفراکد که رسائل‌هم میخوانند روی سه گوله شناخت : قطم وظن وشك بخش 


دبال حاشية صفحه بیش 
امن اسثراسادی خر ده گر فت» و حجبة) لظن|اطریقی شيخ إسدالل دزقولى م ۱۲۳ 
ورساله »ای حچیة | لمظنة عبدالوهان شريف قزوینی پیش از ۱۲4۰ سید تعد مجاهد 
۶ واحبد ثراقی ۱۲64۶ ومحمدعل ی کاغلی م پیش از :۱۲۹ و شی محمد تی تهر | لی 
سپاهاتی وش عاى بن کاشف !الملا ۰۶ و تبه| اءطلب اها نی اس[ نادى 
در ۱۳۵6 وفجید جفر عر بعت هداز استزابادی» ۲۹۳ و عندرالدین مید سیاهالی 
م ۱۲۳ ومجد تقی اردکائی ۶ ۱۲۳۷ , 

در بازتحجيت شهرت سیدعلی‌طباطبالی ۱۲۳۱۸دورسا لهداردویسرش سیدمچاهدهم 
رساله نوشت . دوباره حجبت ظو اهر كتانب محد باقر بهبپانی م ۱۲۰۹ و سيد على 
طباطیائی و محبد على كاظبى و پد مهدى طبأطاتی م ۱3۸۰ استاد انصاوی رسال 
دازنه . درخجت هل وحن وفع عقلى و رد راخباربان واغفر بان سید عبدابه كبر 
حلی کاظمی (۱۸۸ ۱۷۲-۱) در سالك ى غود در ۱۲۱۳ وساله نوکت . سن شالوة 
خش بندق | تصاو ی پدست | بن دا شمندان ر بخته شده بود » 

ازداختداتيكها تعماری‌را در باشتند بااینکه‌شا گرداوهم بوا ند بر خی ډو ابن مله 
كتابدار ند مانند مير زا مجمد على شهرستانی ۶ ۱۷۸۷ عرزا |بوالقاسم‌نووی‌تهر انی 
کلانتری ۱۷۹۲۸ که درسهایاستاد خود انعماری‌را تفریر کرده ومباحك اافاظ آن يام 
مطارحالا نظار بچاپر سيد که‌حجیت‌مظنه نوشتند.. همچنینءهبدمیین‌طباطرالی پر يزق 
٩۲۹6 >‏ رسال لان خا توشته است , ابر محد ثرافی + ۱۲۹۷ و محیدتقی هروی 
سپاهانی .+ ۲۹۹ ۱وعحد باقر تهرائی سپاهانی ۱۳۰۱۶ومعمد قاضل ایروانی ۱۳2٩۸‏ 
و محمد تھی پشت مېد ی کاشانی پیش از ۱۳۰۷ و محمد حين شور ستالى ۱۳۱۵۰ 
وابوالسال ی كلباسى ۾ ٥‏ حجیت مظنه نوشته|ند ویو القاسم اراقی ع ۱۳۱۹ حجیت 
ظن خاس نوشت . ١‏ 

هیین | شارى وعیرزا محبد تکایتی ١11814:‏ و گمتامی 2 ۱۳۰9 حجبت غلو اهر کناب 
نوشتهاند (ذویمه : ۲۷۹۷۷۷) . 


۱۷۳۹ 


کرده وحکم و حجیت هربك | روشن نمودوشاید بتوان گفت كهاو برای مباحت 
اغظى هم در هن بعش قاعدۂ كلى يدست داد : ازديناجة چاپ۱۳۰۳ ازشوشتری 
برهیآند که همین شا کرش آنرا دوين نموده و گرد آورده و آماده برای چاپ 
گرده است . 

این كناب نا نزديك هفتاد سال در اصول نها کتاب‌علمی دانشجوبان دیتی 
ابرانرعراق بوده‌است تااشکه [ خو ندم لاحب د کاظم هروی خراسانی (۰ ۱۳۷۹) 
کفابتالاصول خود را فشرده‌تر و گزیده‌تر ]نهم سيار يجيده و بغرنج نگاشته 
وآ ثرا پس‌|ژاین قرائ درمدرسه‌های نجف وقم ودیگرشهرها میخوانند . 

درذريعه (۰ : ۱۵۲) هشناد و دوحاشبه :رائ فرامد شمرده و چون کناپ 
درسی است هروك از دانش‌ندان شیعی بنكتة ها ی که در بارة آن برخورده و 


عيخورند آ نپار| بنام حاشیه بتكارش در میآورند () , 


- دومتمد نعسيين فرالد ( قم و طن ) پنام حجبة|لمظنة در ۱۳ ع۱۲۸/۲ 
با ديباجة عبد لحرن نن عحبه رضای شؤشترى بقط نسخ با جاشيههائى بغط نتمليق 
مكوشئن ملامحید .و سف دماو ندی يافقابله. بانضة عصعح شخ |بمارى باندازة خشتی 
وء وى صفح هشارى بچاب سيك رسیه و چثانکه دزترمه (1: ۲۷۹ ) آعده حاشعها 
أزعان شخ عبدالحين شوشتری‌است . درحاشة غطى تعهاى ازانن جاب که بانشاتة 
۰ د بر كنا اة دانشکده حقوق منت دارد < ثم اله قد ذ کر |الاستف الاستاد. فى 
مجلس|لدری 4۰.۰ » 
جاب دیگری هم اژ غاز تا استصحاب فرائد بی‌دیباچه بانداز# وحلى دیده خده 
که تاريخ نداود ولی عر پایان آن‌دارد «هذاعاجری تحر بر قله | لر بف اداماٌ اهادانه 
بمحیدو آل هالطاه رين € در نوی جلد سعه‌ای ازابن چاپ که بانشاه ۷ب در كنا بخان 
دانشکده حقوق‌فت سه‌یادهاشت خطی هت ياتا ز بشهای ۱۲۷۴و ۱۷۸۰ و حاشیهها لى هم 
بط کسی در آن دارد وبرخی جاها با نثانة دهروی» است وازایی عبار نها برميآيد 
که او یکی ازا گزدان انضاری است و این جاب هم دوزمان اوشده است.. عبار نیا 
بدیتگو ته است ؛ يكجا دارد د و لمل‌الباه قى قول سلمه اه : با لخطاب » بدمنی‌اللام > 
ترجای دیکز د لملة ذ کر ها اشیخ دام ظله فى|لمتن > بر «سبم اأيعنق دام خلله» : 
چم جح 1 7 
دتباله حاشه درصفحه پس‌ازاین 


16 


+ 


156 


۱+ 


15 


To 


۱1 


AOD ٤‏ ۴ ا 
ابن رد جه خط لتللبن؛است پا عنوانها والشاوعاى ششکرف کو اكا 
میرزا مجبد هابي‌طالقاتي تهر انی در ۱۲۹۷ بانجامررسید . خط رود کی 
دازد . درا الف دار که نهه دو۱۲۸۲سه قر ان قروخته شد بازدارد كهدرهبين سال 
خر لدو که ۱ ب- ٩۳‏ الب 
]غاد اسخه ما که بزابراست.با من ۷2 م۱۹اچاپ ۱۳۰۷-۲ : سلا وعتنين 
ااحيدث رب|اعالين , ,- إلى موادي - |امفصداللا ات من مقاصدل کناب فیآ تاش . 
قد قينا قى صدازهد ال ابااسکلف |دلتفت إلى لحكمالشرغى العبلى فى الواقية على 
ل اقام 1 
اتحام اودر" الطاب ااا قن اع االو اج الا ؟ قان‌القا لب ان ند زاف 
المهدوم اجون من تدارات الاب واه[ لها ام قهتیت] الكتاك ري و باعابة جناب احستطاب 


مزا مخند اذى ساءه إل طالغا نی‌الال وط ر انی اامسکن یعاقل|لطلاب ( نو شه 


دنیاله حاشية حفحه پیش ۱ 
از چایهای فراند بازیکی شغ تريزات يال ۱1۹۱ (طوس ۷ : ۱5۳ وستكى 
وژیری با دییاچه و یی‌صفحه‌شیاری سال ۱۲۹۵ وشکی اسخ با دیباچ» بخوشش 
ملامحمد بن آخو ند ملاعلی و آخو ند ملامهعید میزژابن. آخوند ملازین‌العا پدین و حاج 
عبد لحدينين قابا پاهمه شوا تباوى دو تصجیح وعفاً بله و بط محبود بن سیده‌حیدهاتم 
خوانساری در روژ ۲۷ رمضان ۱۲۹۵ در ژمان , :اج الین شاه (ملوی,۲.+:۲۲) تیل 
چا سنگیخط علامعبینبن مجید خو|ن-اری در ۰۱۳۰۲ پا دیباچهه شوشتریبگوشتی 
حاجی ملامهید و حاجی عبد الغسين و حاعی میوزا مح ف در ۱۳۰۳ باعقاللة.يا چنفزین 
اسخة تسحیح شده که دريايان آن دارد < هذا [خرماجری تحر بر قله لخر بف رفع ال 
سقافه جد و ]له € در ۳۵۵ ص وزیری؟ نبو هة فرا ند بادییاچه يا تحیح از روی 
فة «صحح بکوشش حاجی میوژامد وحاجی علاعلی| کپروجاجی مجید جسن بخط 
حسن بن عبد الله نعبادم رما پش حاجی مجمد جسي نكاشا تن دوچازخانه موا بب اف 
دو ۳۶۷ص وژبری , نیز چاپ:۱۳:۱۵ تهران شخ رسکی پا شرج وسیلذ| لوسائل 
مجه باقن بزبی ( طوس لا + ۲۹۷ = معجم | لبطبوعات جن ۱۷۷۱ )و چداپ ۲۳۱۹ 
با بر الفوائد ميرخ امه حبن آشلیانی (علوسن ١‏ ۲0۷ ) واسبكى الخ ید اجه 
با حاشیه‌های شبخ رة الله تتعلیق بخط معطفى اچم[ بامق دره 4۷ ص در ۱۳۲ + 
نیو جاب سربی ۱۳۷۳ دوتبربز دوچابضانة باستانی + همچنیل چا سنگی سخ 
عن تاریخ و ی‌صعجه‌تماری وبی آن دیباچه دیدهم . 


Yr 
تام خود را ود مپس روی آنره ساه کردرو خوانده تيعو ) نحریرا فی شهر‎ 
ذیحچه الحرام علية ۱۲۷ .- مله قد قوبل بتبعة مححيا” بيده الا تبة  العبدالاحقر‎ 
> عر تضى الا:صارى(+يساينمهراست 0 ?للا اناك الى الى می‌تضی‌الانعارگی.‎ 


اك کاغف فر تگی ب جلب یماج تر ياكى خريى متوالی 
الداز» ۲ ۰۱۲۵[۵ ۴۳ و ٩2/2‏ س م 


[rar]‏ الفو ات( لسئیة فى شر ح النبذةالا ية (غربى) 
فی!اصو لاافتهية 

شم سآلدین محمدبن عبدالداثمبن موسی برماوى شانمی (ذی‌قعدء عد 
۸۳۱) شا کرد ندز زز کشی وسراج بلقبتى بوده وشرح عمده ذارد (۱). 

اومقدمةاق جام «التبده‌الز كه ای‌القواعدالاصليةء توشنه ود ر آن اژدلیل 
وخلاف باد مود سپس آ را در ۱٩‏ ذيحجة ۱۸م دربيش اژ هزار بیت (۷۹۰6۰ 
بيت ) بنظم در آورد و ء النبذةالالفية و ناميه تكاذ آنرا در . | شعبان ۸۲۸ 
درسکه گز ارشیکسترده با خلاف ودلیل نوشته و الفو|#دالية ۾ خوانده‌است 
مقدمة اين گزارش در تعر یف و فائدهُ إصول است و باب يكم درإدلة نقه و تفسير 
آنما و دوم آن در | نچه استدلال بر آن وقف دارد و سوم درتعارض ادله است 
و چپاره‌ن باب دربارة گاتکه شایسته| ند که يا ادله استدلال کنند., 

آغاز الثیذع : 

باسمالحبيك قال عبد يحد 

الحبدنه التى من وفقا 

تمالصلوة والسلام الابدی 

و بعد فالقصد على روية 

سری من‌الخلاف والدليل 


ذاالبرعوی ااشافمی »تيد 

للفقه فی‌الدین و اصله ار قا 

علی‌الثبی الهاثمى مد 

نظم اصول‌الفقه فی‌الفیه 

و نیدتی اصل لذا التأصيل 
-٩‏ بتگر پد به + عسنالبحاضر2 سبوطی ۱ : ۱۸۹ [ بز پشت برك ب ىشمارة 

آغاز ابن ثسخة ما ازهمین کناب سیوطی)- چلبی 2۸۲:۲) . 


۱۰ 


۷۰ 


ابوابها اربعة فظية بمدا لفی جملته مقدمة 
انجام آق : لسري + 
بخیدالنه ما اظ“ آرجوا بهإلنغم کہا قصدته 
1 9 ناسم عشر حجه هن سنة امان عشر و تمالی مائة 


وان علی‌الالفب ربت قلیلا ٠‏ فسمها إلفية ‏ یلا 
(دنباله آن و آغاز وانجام گززارش دز کليشه دیده میدود) . 
[r]‏ 
١‏ ابن تمه بخط لخ كبن وراغئؤ اتهاى گر ق باش وابى الإمن معد ن ... 
۱ ۱ درزمان برعاوی بانجام رساند , خط برماوى دريايآن نجه ديده میشود , درگ ۱ 
مرا راش لحر يسا aS‏ 
ملسم و م هاي لد نسد و راسد ربز یا 
۱ بحلاب نهم :لدم والاريلاءائمةجاذ و شر تار دسلا لبا بيت 
مسا نمی ,نم اطع تير قزر ربدا 
سبلا فم میریم کر مرها اه لمحتم 
کہ ماهس دس مارا رح ماع زان مه سیا ےد بیز حن ]| 
ماه نکن بسن الذي ر اسر ھی لا پاک ریم مه یت با د 
“ما ناج دوعص ا بل زا طبار وت ری ارا سید شرع تن نا باه 


آغاز القواندااسنبه 


| تسام الثوائدالية 


۱۷۷۹ 


,الت خط داوق كان تععه ان وتیکن از نپک جوا !دە كشده از شيخ جيل . , 
این دآ قیروقحنیلیاست. نیزدا زوا قد ۶ قرو[ نیزیشتاب كن بى شار غاز), 
(۲۲۴ک) سال سمر قندى ب جلد ماج سرح کرای عقوا لى 

o OE ل‎ SANA 7 


ار ااغواندا لمدثية (عری) 

«ولی معمد آمین‌بن محمد شري ف استراباذی‌اخپادی (ه ۳۳« ) ازدشمنان 
سرسخت مجتودان بوت و با نان در کتابہای خويش بسى ئاختهاست. او ازعلامة 
حلی‌دابنکه خيرر ابچند گونه (عحیح وخ نوءو ان وضعیف) بخش کردهاست 
لكوفش نود با ابشكه دين بار اب ىالقخائل <ء_الالدين أ جد ين عوسی‌بن 
طأوی.حلی (F۴)‏ نکارندء بشرئی بدي ن کار برذاخت (روضات تن ۱4 و عم 
- جافع‌القال فغرالدین ظريحى تاب دوش هرگ 6 ) درروسات‌الجنات 
(س ۳۴ - ۳۹) باره‌ای از كستاغيهاى او دریرایر این داتشمندان مده و يابخ 
دادم #سماست ارذردا شئامة شاهی‌خو د که پس ازقو الد برای‌تعط شاه و بروش 
از بعیته فخر رازی در چهل فاده توشته است درفالده يكم میگویه که ابن چیه 
اسکافی که قباس بكار ميرد وعمانی متکلمازسنیان پیروی کردند ومفید از ایشدو 
بیبری نود ومر ی و طوسی هم نیز راه او را گرفنند تا ایشکه علامة جلى هم 


مانند آنهادر کلام واصول فقه روش سنیان و اعباریان هردورابکار:برد ولداتسته , 


اخباررا بچپار بعش کرده است و شهید یکم و دوم و شیخ على هم ازاز وی 
کردند تااینکه معز | محمداستر ابادی آمد وبمن دستوزدا كه روش اخاریان را 
ز نده كنم وفوائد عدنیه لوشتم وباو نمودم و پسدید,, 000 

۰ دانشیند استرآبادی دزآین کاپ که درقیبا چ نرا «الفو اند لمدنیه فىالرد 
على قال بالاجت‌اد والتقلد فال حك الالهبة م نامیده ودر يك مقنمه و دواژده 
فصل و یک خاتبه كنازدداضت یز بنجت دان #اختة زروش‌اخباریدا پر ری نباد 

او این کاب را در ريع بكم ۱:۳۱ درنکه بپایان رساند و بجآب هم 


۱3 


۱ 


Ys 


5 


۱۳۹ 


زسیدهاست (ش ۷ ج۲ فهرست طوس و شن ۷۸۵ ج؟ سببسالاز)سيدتورالدين 
على بنالحسين بن ابی‌الحسن على موسوی عاملی جبعى (* (۱۰5) شا گزد شهید 
دوم در باس این کاب » الفو | دنکن ۾ وشته است ( کثف‌الحجب .+ ب 
امل|لامل ع ) . 
شيخ مر تضى|نصارى (*۱۲۸۱) درفرائدالاصول‌بار-ا/ل(س ۷ چاپ ۱۳۰۳) 
کفدارآودا در بارة ابتکه منطی اطا ماذی عاصم ثيست و نتبجه‌ایکه ازا تجا 
گرفته‌است ازقواید مدئیه‌او (محكيا) آورده ورد کرد اودردااعنانة شأعی هم 
هات سکن زا دارد, 
[۱۳۹] 
۱۰۷ این تنعه ش 9 دفتر است و تليق با عتوانبای منگرف و خاهه‌های 
(منه) دارد دزیر گهای جدا گا نهوچسیا غ بر گهای كباب گا لن - 
۳ بت و ۱۰۷ الف مات و پیش و یس صحافی شده است . لتخ ما باره‌ای 
ار : الفواداليدنبة فى | لردعلی قال بالاچنهادو | لتفلید فى الاحکمالالبية دلیف 
خا تمه لملماه لمحققیل ولا نامكرت امین الات ر ابادى دعن راز كة 2 سیله ,اإمابمد 
حيد الله باعث | لتببینه ,,, فاقول اثى بعدماق را تالاصواين علی‌سظم اصحا بهما واإحتفدت 
حفافهما ودتائقييا. 
انحام : والفمالثاتى ماتفردالفل بالدلالة علبه‌وهو اما وجو بكر د الوديعة . . . 
كما يقوال بعضالاصعاب فىعين|لداية نصف قتهاويقول]لآخر ریم قیستهافیقولالستدل 
بت الر بم اجاغا فینتفی . 


(عدة دفتر ۱۱۴ ک) غلك اركى - تيناج مکی از« 
ااداز ء : 2۰۱۶-۲۱-۹۵ س ۱5 


(۱۳۰۰] واشفةالعال عن احوال‌الاستدلال بعرى) 
ابن انی‌الجه‌پود | حدائی شا گرد شرف الدین خسن :ن غيدا لكريم فتال غروی 


خادم آستانه نف ( مقابس من ۱٩‏ ) ایندفتر را که در يك مقدمه و ينج فصل 
و بك خائمه است بدرخواست بزر گی درطوس بسال ۸۸۰ بپرداخت و در آن 


۱۳۷ 
که مل وویناچهایست_برای‌علماصول چگوتکی ريدن باستدلال برتکالیف 
شرعی دا دوع اصول دیثی بروش غاندان امبر رؤشن نبود و آشکاز ساعت 
كه مجتمد را جه دانشما میباید وبکدام کتابها بايد بنگرد و بازءاتى ازمیحتهای 
اصول و دراه وا دد آن وزد - در آن از بیاری از دانشندان مانند کلینی 
و ابن تولوبه وابن بابويه ومفيد ومرتضى وطوسی وابن‌آدریس وراو ندی وهحقق 
و ابن‌داود وعلاء» و يسراو وشبيد مجمدبن مکی و این نهد وشيخ عقداد سبودی 
و ابن متوح وز تجانی (۲۱۷ اف ) ياد گشته است ۔ (کنتوری س ۱۸ - طوس 
:م شن ۰۳۳۱ 
اين كناب سباز اليف است و نوري دزحاشة برستدرك وض عجو) 
کوپا ازهنیت است که سار ستو دة ولھ وهای از مطلبهاى ]ترا نشان:دادء است 
آغاار : بسیله و به لنتمیی . العمديث مان عالتوفيق و مسهل‌الوصول السی 
الطریق و ملهم‌الحق اهلالحقیق ... ققد التسی عتى مض ‌الادة ... ان الى له 
رسالةتشت على هالابدمتهفى كيفية إل لوك الى الاستدلال على التكالي ف ار عة ... 
فاجیته مم قصر ياعى و اشتغالى باش الى ۰.. وسميتها تکاشقهالسال عن أحوال 
الاستدلال ... ورتتها على مقدمة و خمسة فصول وخانمه. 
اجام : فلتقطم الکلام م.جدين به تمالی علی‌الوصول الى هنه‌الطربق 
والسلوك مسلك اهل التحقيق و مصلین علیمحدو ] له‌اهل النوقیق و نسئل‌عنه الشفا 
من‌الر حبق وتستتفر الث بن الزيادة و النقصان | هالکریم‌العنان ( وکانالقرا غ من 
كتاية هذهالفصول وين) () گوپا هه ات که تاريخ نوشتن ش ,8۳/۷ هم 
هست ): 
[TY]‏ 


AF‏ این که ش ۷ دفتر است‌و بشخ دوشن ی ۱ وای‌جای‌عنوا اسفن گدارده 
شد احت: گے ۲۱۳ ۲۳۲ الف ۔ 


۱ 


4 


۷۱۳۹4۸ 


a‏ الک اکبالضیاتشفی در عااز د5 3 (عر ی) 
جر دوازدء گزازشی که درس ر گذشت بهائی از آقای نقیسی (فپرست نامها) 
آمدء است (ض۲ ۷۰ هنن فهرست)) أبن گزارش آمیخته را هم توس ف إن محمد 
دی قاینی غراسانی برزبه4 بهائی نوشنه و جزو نعتتین آنرا که تا اجماع 
منقول وشهرت است دز نة جیادی دوم ۱۳ ايان ز ساند - 
آغاز : بسمله , ا( د تلاس الم و چردات و اساس الكائنات وو صل اصول‌الاشیان 


وبانی»بانی‌اللسمات ٠.‏ و بعدقیقول ... بوسف بن محمد ا لحسین ی القابنى ال ر اسائی..» 


ان علم‌اصول‌العقه لایخقی علورتبته وعظم شانه ومحله ... وقدصنف ية املماه ... 
مطولات جميلة و مختصرات ملبحة لكن ماصتفة . . الشيخ هد بن حسين بن 
عبدالعندالعاملى العار تی‌البشتهر فی‌الاغاق بالنجاتى :وسالة شزريقة :. . اوقد 
خطر پالی . . . ان| کتب عليه شرا . ., وسميته بالكوا كبالضيائية فی شرج 
الريدةالبهائية , ّْ 

انجام : بل الظاهر جلاف . زالجزوالاول منالكوا كب الضيالية فى شرج 
الزيدةلبهائية على يدمؤلفه... بوحف بن‌محمد لح-یتیااخ راسانی‌عنتصف جمودی 
الآ خرسنة اثثين وتلانین و مأثين بعدالف .... و لوء‌الجزو الثانی یمون‌انالوفق 
الباقى وا اغلم بالصواب. 

[ra] 


۱۸۸ إن ته بغط نتمليق است بانشاله‌های شارف + در ٣‏ الق Ti‏ ده 


سبدعای > ډار که هه لد بيد عند علباطیاعی, هار بت فتناشد دز بایان * 


تار یخهای تولد ۱4۱۲۳۳ ۱۲۳و۲ ۱۲و۱۷ دیده مود : 


۲۱ لاد فرتگی جلد یماج زرد ضرلی منوا لی 
) 4 : ۲۶ و دز س ۲٩۱‏ 


۱۳۹۷ لب(للرات 5 (عربی) 
مولی محرد جعفر استرابادی درابن رساله که بدز غواست #رخی ازشاگزدان" 


۱۳۹۹ 

با شتابزد 1 نوخته گزیده‌ای ازدرايه زا درآن آورده و آن ذر يك مقدعه است 
زتعريف عاماز جال وموضوعه و بیان‌الحاجةالبه) و م باب (تعریفالخبر ر تفه 
وانحان تحال الخديث و کون|لتذ كبة شهادة او خبر] او ظنااجتهادبوالفاظطا لجرح 
والتعدیل و ازوم د کر بابالجرح والعمالة وتدارشالجرح والتهدیل والرجوع 
ای کتب‌الر جال وتسيزالمشتركت) ويك خانمه إمشاتخ هذاالغلمور جعانبعضیم) 
دراین خانمه قهرحتی از تویستد كان رجال |ست . 

آغاز : بسله . ال.دشر ب إلعالين والضلوةوإلسلام على خیر غلذه تعيد 
و[لهالطاهرين اما بعد فيقول .عد جمفر الاستر ابادی ..: هده رسالة فى علم 
الرچال كتيةاعلى سییل‌الاستعچال‌اسهافا (استجابة) لحاجة بعض‌الاحباب ودميتها 
بل باللباب. 

اتجام نخة إ٤‏ : فعليك بلاحظة |حوالهم من كتبالرجال نم انه 
خی الملا یم دين ميل ١‏ . نمم اسح القول بالاعتبا من‌جهة حصول‌الظن 
بالعدق والحکم (تبتالكتاب للر سالةالمدونة فی‌علمالر جال من مصنفات مولانا 
الاجل ... الحاح ملاجمفرالاستر|بادی فى بوم|لسبت من شمر ذی‌قعدخ| لحرام من 
سنة تلك وسنین ومآتين بمدالالف الکاب الاقل قاسماننالمرحوم مسيحالكبلاثى 
الاصلالحائرىالمسكن|الهماغفر ای و لوالدی واسترعورتنا .. من رحيئك بحن 
محبد و آ له سنة ۱۲۹۴۳ 

انجام در تبعة ۱۱۰۹/۱ ومنهمالمولىالميرز! محمد الاستر | بادی صاحب 
الرجالالكبير و الوسوط والصغير الى غيرذلك منالعاماء فعليك,ءلاحظة |حوالهم 
من كت الرجال (تمت فی سئة ۱۲۳۰) - براير باگ و الف س ‏ ش٤‏ | 
ونزدیك بده ی که در یار محمدنن اسمعیل ات تدارد : 

۱31۳۹ 


00 اين نشخه س 4 دفتر است و مسخ: با عنوانپ‌ای عنکرف و قاسم ین فیح 
کیلانی روود عبد نی‌ه۱۱۹۳ آلیانوشت .گنه ۵9اب - ۱3۱ الا : 


١0 


۱۷۳۰ 


۱:1 
۱۱:3۹ این سخه خا دفتراست و بلاط استملیق,۳ باشب :گا بت ٩۷‏ الف 
۲ عبارلی‌استه از تفیح دور پارة آثين خاندان پامتروروایتپانی که از آنها 
گده است ورك ۲۷ ب ب 3۸ اآقتا, 


١عية‏ در ۴ اف فرکاں سے جل يباج سرج زر کوب عو الى 
الدازء : ,۲۶2۱۱ 05س ۳۸ 


[ra]‏ مجمم الا صو ل (عربى) 
شيخ محمد بأقر بن محمدغاىعاز ندرا ئی شا گرد شبخ مدد بن فضلعلی بن عبد ال رحن 
ابن فضلعلی شرابیانی نجفی (۳۲۲-۱۷) درسمای اعنادرا در این كتاب تقریر 
موده اعت (۱) 
آغاز : بسهله , اللهم انی احمدات على ماالهمتنی عب لالسمادة . : . فيقول ... 
ءحمدیافر | ان محبدعل یآ لماز ندرانی... فی‌ابام توقفی‌فی‌الادشالغری حین‌حضرت 
في مجلس درس بعش اساطین|لماه۱ مدال اطتاب ظلاله .., اردت إن | كتب کہا 


۱ 


+ 


To 


+ چنعل است فہر ست اصلهای آن‎ ١ 

اعبل ی و جوپ مالاب تالو اجب الا به (۱ پ - 6۷ آلف بط سد این آقانصر اب 
دردعة سوم چدادی دوم ۱۳۰۵ 

اصل فى افتضاه‌الامر النبی عن ضده (9۸ الف - ۹ ب بغط عمو درنجف دردعة 
يكم بیم يكم ۰۱۳۱ 

اصل فى اقتضاءالامر الاجراء ٩۵[‏ اب ۲۲ الف أزه.و درهمانجا ودرهبانسال) . 

اصل فى اجتباعالاهر والتبى (۱۲6 الفت ۱5۲ اف خط ودوضفحه نقیاست 
و کویا کم دارد).. 

اسل فى داخل‌الاسیاپ وااسپیات ( ۱6۳ پ - ۱۵۵ پ ) 

اصل فى عدم معدوریة چاهل‌الحکم ( ۱۵۵ ب - ۱۹۵ ب دراپندو همان خط وچند 
صفحه نقد است و گویا کم دارد) . 

اصل فى الاعادل والتراجیح (۱۷۵پ- ۲۳۳ب هما تكوته حط در دهة سوم رمضآن 
۵۶ ) ٹر کن کت کر ایا تی دار اجنین آلو دغه ای :۱۷وعلباه اضر عن ۷۹ هت . 


۱۷۳۱ 
نجام : ويشهد بذلك ءاقاللمضدی فى تعر بف‌الاستصحاب حیث قال أن 
الحتكمالفلانى دكات ولم يتن عدمه و کلم کان كمك ,فهو مظنو ن البقاء هفا تام 
الكلام فى بیان تجاذل(:) والتراجيح ( خردءالاحقر إسدابا بن نصرامّالماز ندرانی 
|لعشتر مستاقی(۱) جش رهما اين بفضله مع هن بث واي ي امن الاثية|ل.مضومينصاوإتالله 
عليم اجيمين تجریر] فى المشرالثالث رمضانالببارك ٠۴٠٤‏ ) . 


e : 


2 اھ ر ا کر ر x‏ 
Pct‏ نی لات سانا مرجي رای 
خا م بن دو rE‏ 
0 قر EE‏ با رل ی 
گر دوب 0 مطان برب جر از ز رب کیک 


دگیهر ساز 


خط دانشیند شراياتى که گواهی دود که مازتدوائی تکارندع 
مجسم الاصول در آن ازآو ره بر ده است 57 ۱ آلف ش ۷۹۸ 
[nis]‏ 


0 این نخه بعط نتملیق روشی و با عتو الپائ درشت‌تر ات و إعدايةن 
نغمر الله ها زتدرالى دردعه نوم رآافضان ۱۳۱6 آترا ثوشت ٠‏ 


آ۴۴ تاد فرنگی ب جلد یما سرح رلی عتؤاالى 
1 2 ۰۱۵/۵ ۳۱ و موادا سس ۱۵ 


۱۱۳۹۹3 مهاد جرالاضو 1 (عر بی) 
محقق حلی ( م ۷۷+ ) دراین رسالة كوجك گزبهه‌ای از علم صول را 


5 


١+ 


fo 


YY 


در ده باب ود ۷۰۰ بت آووده است (۱)- 

آغاد ليله . احمداث على بابخ نعمه وسایغ عطیته كما اک2 من یلیل 
هته وجييل هدایته .| وعد ذلك فا تكزن من جماعة :من الاصحاب i.‏ التعاس 
مختصرفی‌الاحبول:... فاجیتهم الى ذلك ..: وهو بشتمل على ابوا عشرع: 

انجام : نعلی‌هثالتهج يتكون احتجاجك علق امارد عليك من هنم الباب وال 
العاصم (والحمدين ربا لعالمیث وصلى اي على معد و الهالطاهرين) . 

é1] 
۱۱۱۰ این ته می ۱ دفدر است و خط نستعلیی روز چپارشنه.ع۱ خوال‎ 1 
و مد ابزاهیم‌پن ععضوم حنیلی ]ار که برای خود ویسانده بود درچند‎ 

مجلس ةا بله تمو درو باز یب ہا درروز ۳ وال ۱۱۱۰ إو است ( ۱و۲ الف ) 


سید مودى بر سید | بر اهیم حسینی, از و .ای تسه را بر فا شحو یان در ۱۱۲۱۳ وقتت 
کرده نی گت اپ - 9۲ الفه: 


[**14] معالم (عریی) 

جال (ادین ابومنصور حن عاملى ( ٩۵4‏ - ۱۱ ) ميخواست كتابى شام 
7 معالمأ لدین وغلانالحتبدين, دار ای بيك مقدمه (دردوقعد: قيلت علم ١‏ 
مباحث موم اضول ) و چهاز بعش فقه بتكازد . مقدمة آن و باره‌ای از فقه وا 


توانست بلوبسد و این است کنه بص از او در ءدر-ه‌های شیعی جانشن مختصر 


۱-معارج در 4 اع ن بعلی بامیادی| لو ول غلامة حلی‌ذر ۵۷ س ببدی‌در احتصحاپ 
آخولد ملامجمد رضای ٹور ی كير بلى در روز عليه شمبان.۱۳۱۰ با تصحیح حببب ان 


گیلانی اشکوری رودبار کی در روز بکشنبه ۲۵ شوال همین سال در هران بچساپ 


کہ او مرااز کودکی بروردا و توازتیبا کرداو ین یاموعت و هه نگارشهای ۲ 


خودو [ نچه که خوانده وروایت کرده دیا شوان روابت نمود .سناجازه داد , او بردیع 
دوم حال" ۷۷ د گذشت : 


۱۷۲۴ 
حاجبن و تفاب حلی شده است . چنانکه درذریم» (۰: 1۰) آمده ۽ حاشیه 
بر آن توشتهزنم! چندین بارهم درایران بچاپ سنگی وسيد . 

آغاز + بسیله , الحمدیُ| لمتعالی فى عر جلاله عن مطار الا فهام فلایصل 
الى کته جلالهالناوتون:. 

انچام :يكلام الشبخ عندی هوالحق د والجمدنه رب‌العالمیت اولاو آخرا 
وظاهر و پاطنا کماه واعله وا لصلوة على اعرف البخلوقين دن ینبل نو عالانسان 
هوالانبیاء ورسوله والائئةإلطاهرين . 

[Naxer] : ۱ 

AF‏ اين نسخه يط نتعلیق است با عثو انها ونه الههاق شنگرف وپا سر لوی 


با ز2٣‏ نی کل وبولة و آزایش سبع وسرخ ولاجورد وزر ودردو جدول 
خرف ولنبوود وزو ماش . حاشيههاى ملاصالج وسلطان در آن دیده عيشوة . 
عد الظيم کی سنانی درگ ۱ الف تاریخ ژاده‌شدن ابوعالح مپاهالدین 
مچید موسوی در دنداد روز تنب ۶ :۱۱۰۳/۱ وا لوشته است , 


(۱۳۸گ) كاقل سم ركتيى ے جلف ليبايع سرخ عتوالی 
اندازه : ۱۰۷۷ و <a‏ ۳ س ١5‏ 


11 ] هعر اجالامی 3 (عری) 

قاضّى ناص الدين عبداللة بن آبىالقاسم علی‌بن غمر بیضاوی ( 3802 ) 
منهاح لوصول الى ر خود را در يك مقدمه و ب كناب يبرداخت و آن 
باندازء يات بر گم خشنی 

وجا a‏ | حمدين محید ۳ برای خزانه قاضی 
پاصرالدین نصرانه‌ین قاضی قطبالدين احبدين فض لاله قروينى در كزازشآن 
این معراح‌الاصول را پرداخت و میکوید که من همان لفظپا را دوشن میکنم 
وچون‌دزن همه مسئله‌هاآمده من چیزی بر آن‌ثی‌افزايم . اویاده‌ای اژعتن را 
ییاز ء قوله میآوزدمس گزازش ميتكلد . (جلتی1 :هده - ص۱۳۷ ٩۸‏ 
فهرست قاضليه) , 

آغاذ : بسمله. قال مولاناإلامام لقال القن ... فجداليلة والح قوالدين 


2 


۱۷۹ 


فخرالاسلام والمسامين ابراهیم‌بن‌الامامالفقور :.. احمدین محدالایکی متع امه 
الم مين قو ائد اقلامه‌وعو اند انعامه + بسبحا لك اللهم باواجب | او جود ونا و اهب 
العیرووالجود افضی غلينا انواززحمتك .. و بعد فان اشرق‌الامور بهچة و جمالا... 
تعلم العلومالموجب للوصول إلى اعلی هرات بالجود .,, لاحیماالعلومالعافعة ين 
الیقول‌و المتقولالشاملة للفرو ع الأول کملماضولاافقه : . وان کتاب| لسنهاج 
من حضنقات الاستاذالمحقی :ا نام - ,"انين عبدايةبن ۰۰ :ای ی‌القسم عل ىتخ 
امام الدينعمر البيضاو ی کاف لدقائقه... فاستخر تالاخ اشرح له بمایسکن عل ان 
ند کرة لخزانة المولى المعظم .., تامار ,١‏ الدين تصرزالث ب نالاطام.. :. قظب . . 
الدین احمد بن قضل ای القزوینی ۰ ۰۰ وسعبته بمعراح الاضول فی شرح ناج 
الوصول و . 

انجام : و لیکن‌هذ| آ خرهااردتا|یراده‌فیشز ح هذالکتابو امم باس و اپ . 
وقم‌الفر| غ منه نهار الخسيس و إبخ عشرجتادی الاول من شهورسنه تمان و تماتین 
و تمانمائة غفرايث لمن طالم فة و وغاالكانيه و فولقه بالینفرة ولجميمال._لمين 
اعين. 

[tét] 


۷۷۹ این ثبخه بشخ كهن وبا عنوانهای شنگرف میباشد , ازدیباچه و پاپان آن 
برمیآید که نیخه درزوز گارایکیآغازو كويا بیازمر کش با نجام سید + 
وف ) _لاغذ ارده ب جلد ماح زرد عتوالی 1 
اندارة : ۲۰/۵۲۱۴ و ۱۴۳/۵۱۰/۵ س ۲۹ 


ES‏ هفنا حال وكام ۰ (عرنی) 

مولي احمد فراقی (۱۸-۰ مشب یکشنبه ۳ 2 ۱۲49/۲), بروشی در 
دراب ن کتاپ اصول‌دا نوشتهو در سه باب كداردإيتت , بدینگونه: وادلةالاحکام 
الشرعية الفرعية ‏ مایستاح‌الیها فى استخر | جالاحكام من الادلة - ممالچةمانييامن 
التعازضء مقدمه وخاتبهاى هم در آن هست؛ 


YY 


1 ,درفهپرست طوس (۷ : ۱ این کتاب ازسید مجمد مجاهد ( ۳۱:۲۰ 
بشداشته شد و برس بست . درا تجا دازد که آن در ۱۲۲۸ بنکارشی دز آ مده 
وبستارى از ملعا مانند حجبت ظن که درمفانی‌الا حکام باد نشدم پود دران 
کذابروشن گردند ولیچتان چنزی درد نا جه نسخه‌مادیدم نمیشود. اينم گفتهشود 
که‌در کشف اجب ص5۳۷ ازمفاتيخ الاصول تكارش همین سیدهحاهذدر 5غ ۱۲ 
ياد گشت + درز یجابة لادپ ( 4 ۱۳ واعلامالشيمة زو دور) از نگارشهای 
تراقى مفتاحالاحکام ناد گروید (۱): 

غار : الحدسّر الاو الصلوة علی‌سیدناو نبيناممدؤ] لةالطاهرينَ 
يول الائل الأحقر احمدبن محمد عهدي أبن | بىدر, , ان من‌الاموز الضرورية 
:ةا لتكاليف الشرهية ... فلذ لك ر ينا كتاننا نج بمفتاح الاحكام , 

انجام :وهو آمر ظاهر لا یفبلالشیهةا رفم امه نلبحاله غنا ججبالشبهات 
بالتبی و 1۳1۲سادات ررم المبدالال لفق غفرله او الج کشانی) . 
۲ اه [é9]‏ 
۷۴ أبن كه بخط شکسته سيار ژببا وجای عنوانها سفبد ومیان هردوسطری 

بط زر و لاجووو بت : کر دو جدول زژاو لا جود و تلكوت مباشد . 

انوا لسن کاشانی آنرا تزشت .کناب ۱ب د 8۰ الف . عا داز ده تسه اسدامین 


|حمدسینی در ۱۳۱۳ ب #هر او دررو به 4 لیهست بر کب شماره خورده آغازد بده یشو د 
دوبلک ماز خر آغاق ودوبز کت تاره درباثان افووده‌اند د 
(عتخنا) كاد ارخ آهازعهره - جلد رَوَعَضَ گل وبز#ذار و - و آراسته دردزوين 
د تردن و توا نی ء 
«شاوم : ۱۴بنجل۱ و ۱۳/۰۷ عي ۱۳ 


21 بنگر ید به: 1 الا و : ۲۲۰ و9 اناري باه 
شل ٩۱۰9‏ بر گذشت. “راقبا آمدء و در او ملا إحمد دارد که او قاضى | لقضاة 
تصلیشاه و متولی مدرسة سلطانی و مقار درخ اصجات هوقوفه پو ډوو در کاشان 
مپز پسته است و اڼرد پار يخود و بجا لموم درس خو ا لی رو رويك عبت سال يزيت 
ودر ۱۲:۵ د رگاعت. افبوسك بارای از نگازعبای اودر آن آمغة انك 


١6 


۱۷۹۹ 


المقالات (عرى) 


شيخ مجه تفی بن ابی طالب ارد کا تی (۱۲۹۷۰) در اینمقالات بازه‌ای ازمیاحث 


[iit °] 


الفاظ وادلة عقلی را آورده است (ریحانة‌الادپ ۱ :ه)- 
]141[ 
۷۷ ابن نسقه بخط نخ با نشانه‌های شتگرف انت و وس از مقدمه در میحث 
حققت ومجاز هباشد . دوآن عنوانهای «مقالة قی‌اانده»» و «القول قا 
بتعلق بالاافاظط و اللغات عن الاحکام ويه مقالات ¢ ( اف ) دارد درك 5ب 
«بلغ قیالا> جارد , 
آغار > بسمله,. و به نستعین الحدورلني اوضحانا مسالك | احلال وا احررام وارشدنا 
الی‌اصول‌الدین و فرو عالاسلام وجعل قواعد دبته ومعالم شرعه فى غابة | لتهلیپ ونهابة 
الاحکام ... ف؛ول .این اببطالب مسد م ىالردةالاردكانى -.. لما...کان عدة مال 
دخل فی تحصیل عذاالماما لشر یف فرالفن|امثیف إننا عوعلم اصولاافقه احببت إن| کتب 


فى ذلك کثا پا ۽ نشرخت فى ها الکتابمالمسمی با امقالاث الواقية بمنظم! لبط لق 


الاصو لية , 
انجام : وعلی قول وقد بوچه ال ی آخره أن کلامالتپذیب بانى عن هذاالتوجه كما 
(۱۷۴کب اغا قر لگی آهارمهره ب جلد یماج ياوه عتوالی 
اندازء :۰ ۲۱۱۴ و ۱۳۰۹ س ۱۸۱ 

[Ié] 

و۱ این نحعه بشخ ونستملیق واپاره‌ای ازعنوانهاشگرف وزوی بشت رعو | ہا 

لاہ اکر فی کیو و غيم است.. ری تین يررك ازردی ير گنه 


بی‌شداوء آغاز دارد < کاپ مقالات از مؤافات اقل طلاب معد تھی > وتاوانایان تند : 


مبحث هم سفیههگذن!رده شده که پس | زاب دا 1 آن توشدا شود | کا 0٤ز‏ ۱۵۵۱۱۹۵۸0 
۱۵) وخط خورد گی‌هم دارد ہی اين تخ امل ارد کانی است . 

ابن میحپا در این نسخه هست.: امتصحاب (45 الف) و حن وتبح عقلی وشرعی 
(۸۵ الف) و عکم اجزاه و شرائط عبادت که برت است با اشتقال ( ۱۱٩‏ الف ) 
واجپاد (۱۵۵ اات) وتمارش وتعاذل و ترجح (۱۹۱ الف) . 


غاد : فیالاستصعاب ؤقية میاحتا سبح الول فى مر هه فقال الد صدرالدین 


فى شرحااوافة هو الات ماعلم حتت آفی‌آلزمان‌الاو ل فیااز سانا انا نی لقن قانه > 


۱۷۳۷ 

اد ساعلم تحجقه ماپمم| لرجود وا لمدم وبالزمان| لثانی ما كان کدلكك باللسبة الل الزميان 
الاو . 1 
اجام |إأمسئله ]لا منة وتر کب ابر جحاتمتتى و نلك‌ورباع... وا لت والاهتمام 
فى کل ۰ لتحضیل الر اجخ‌الاقرب الی‌المرام. اللهم وفقنا الوصول آلیالصواب فكل 
پاپ وما بمةإلسة و الکتاپ وهد| هوا جلدالثائى من كتاب|ءقالات. قدفر غ من تأليفه 
ماه الجا مسد ی اليزدى الاردكانى یمد طلوعالفجن وقبل طلوعالشس من إليوم 
اللالك من شه چمادی|لآخر ة عن شمورستة احدی‌و ار بسن وما تین بمدالالف م نالهجرة 
النبوية على ها جره! | لف لام ونحبة رپ أجل عدا بلدا [منا وارزق‌اهله من التمرات , 

۲" م ال رمه ے جلد متوا 6 آن پارچه 

!ساره : ۲۱:۵ و وو جرس هو 


93 , . یایب فى شرح حالتهذیب. . (عی) 

ايندفتر كزارشئ است به« قنال د اقول ء برتهلیب حلی و قد فورستها 
وسر گنفتناهها بهسین نام و متي ةاللبيب » خو|نده شدهاست, فگرایشکه‌در دیب چه 
وصفحة عنوان نسعه شمازی+ ۲,۱ كتابعالة فلك دارد «تتبیه اللبیب» (۱) ازيايان 
أبن كر ارش برعا ید كهازضياء الدينعبدابثه بن مجه لدينابى الغو ارس عیحءدین .., 
الاعرج حسیتی خواهرزادة على میباشد واو آثرا: بس‌از مر کش (+۷۲) آغاز 
(دماجه) ودرنیه* روز چهارخنبه ۱یا و رجب .ىب درنجف بانجام رساند. 
درصفحه‌های عنوان نا ملك بخط تازه تری وة مابخط کپنی‌مانااز نو سندة 
آن هم از همودانسته شد . 

برادر او عسدالرؤساء سید عمیدالدین ابىعبداينه عبدالبطلب ( حله شب 
یمه عبان ۸۱+ - بفداد شب دوشنبه. و شعبان ۷۰۵) هم دزروز گارحلی برای 
بسر خود چهال‌الدین ابوطالب محمد ( روضات ۳۷+ ) گزارشی برهمین تتهذيب 


یت 


۲٥٥ در‎ ۸6٩ ابن نسعه بخط تليق است و بتاريخ شام روز سوم ذیحجه‎ -١ 
برک ربعى وعنوانها ونشاه‌ها در آن شنگرف و دارد «بلت قر ال 4 و حاشیه‌هائی‎ 
با نشانة دس عفی‌صنه» و «ن> وجزاینها درآن هت . هشت بر ک آغاز تازه وبخط‎ 


نعلق است , 


۱. 


1 


۳۰ 


to 


۱۳۸ 


نگاشتهاننی چثانکه قو اعد واتوازالملکوت ومادی‌الوصول و تپجالست رشدین 
ارداهم گزارش‌نود . تدخه‌ای ازاين گزارش‌او بی غاز واتجام درطوس هلت 
EF FAA)‏ 

تسخه‌هاای از این مثيه درطوس (؟ : ۸ ۷+۹۰ ش ۷۳-:۸) هست و درنخة 
ش .بآ نجاادارد که دزه و رجب: )با لوشئنآن نبايان رأسيد . این,گزارش جز 
فهپرست‌طوس وفپرست‌فاضابه شه ص۳۱ اریخ 5 ) همازشاء ذانسته‌شد. 
تکار ندروضات (س ۳۸) متبه‌را ازعیدالدین‌ونگارش, و رجب بنداشته 
ات | گر چهیر بایان بیشتر نسخه‌ها نام برد رش د از چننانکه در کنی و القاب 
(4:5:1) و عدیةالاحباب (ص )و كشن الج (س ۳۳۰ و5:۹) هم چنین 
ذازة وبگفته ابن دانشمتدان گزارش كياءالذين يوام خواهد؛ بود چنانکه هبل 
منبة شرج عنیدی‌هم نامبردار است, ذز امل الآ ل( میم ی بگزارش‌صنیدالدین 


وضیاء‌الدین هردو نامی داده نشده امت :. دره‌ستدرت (متوو۳) وخدیعه (:۳ع) 


مثيه از یار لدین.داسته شد: 

درقهرست سيم الاد( اب زه ش۲۷۹) دار د که معن خواسازی درست است 
واين گرازش (هثبه) ازغيدالدين اس و و عیداهاین مدا .ا که در بایان ان 
آمده اوستده تخ الست واین :راد كزازئ آن رار را در آن ازبخ ۷۰ 
نوشته است ‏ وادی رو فر تة هالی که باد شقه بايد از هسان صَبا, لذبن باشذ 
وسن خوان-اری درست امی‌نماید , 

شهيد يكم در جامع البين عن فواتدالشرحین دو گزارش ايندو برادر راگرد 
آورده واز خودهم سغتانىافرود و گزارش ضیاءالدین‌رابانشاناة وش از گزارش 
عمبد|لدين با نشانة وغ » جد| نبود و جؤن درجوانی وشته بود دیگر دوباره 
بدان تشكربنت وناكتوس نکزد ناانتكه شيخ غزالدين خسن عاملی (۸ ع ړ») 
نجه آثرا درست نود وافژوده‌های شهید را يا نشانه و زياده » در آغاز و وهاء 
در نجام نشان‌داده‌است. سغهاى أزاين نگارش عاملی را بخط خود او کننوری 


۱۳۳۹ 

(می ۱۵۱) داشته است (ذرعه £ : ۳موه ۰ ۳؟) . 

این كر رش( همین تسه ما) بار ای دز هامش نهذ یب چاپ , ۱۳ هر ان‌هست. 

آغاز ۰ بسله . وبه‌استمین اللپم‌انی احمدك حمد] لابقدر حصره ولایح‌صر 
قدره ولاپنسی ذ کره ولایعلوی نشرء . . و بعد فان‌الالتقات الى علم اصول‌الفقه 
و صرف الهمه الى عرغانه ... من الاموز اللازءة واافروض|لواجبة .., و کان شیخنا 
الاعظم وز لیس لمظم ...| بومتصور |لحسن ب نالمطهر قدس ال نفه وتو ررمسه ... 
ورفم فى الجتانمقامهومكائه قدصتف .. کتابه| لسمی بخن ال و صول فانه‌قداشتمل 
على الال من المحضول واحتوی علي‌النهاية من علم‌الاصول لکنه.. . محتاح 
الناظرفیه لی‌الشرح والتشیه احبیت ان املی عليه شر حا موضعاً السائلةمقررا 
لدلائله ... توضعت هدالکتابالمسی بمثية (بتنیه) اللیب فى شرح التوذيب . 

اتجام : وحداتبی کلامالستف قدساشروحهالز كية الى ههنا فلقطع 
الكلام حامدين انث تعالى على تواتزثسمائه (نمه) وتظافر آلاله وقد ومصلین على 
سبداارسل و خانم‌الا تیاه محسذ| لیصطقی و [ لهالاةالاصفیا, صلو: لا قطاع لبا 
ولا انقضاء . (صورة ماكتبهالشارح قدس‌الله روحه فى آ خرشرحه - نسخة ملك) 
قر غ من تسويدها (ه) العبدالفقيرالىابن تعالی عبدابثبن مجمدین مجمدبن علیبن 
احمدین علی‌بن‌الاعرح الحسيثى فى ظور ثهارالاريعا حاد مشر ( خامس عشر ) 
شهر رجبالاصب البباركت من سته إزبءين و سصائه بالعضر2 الشريفة المقدسة 
الغروية صلواتالله و سلامه غلی عثرفها ( و الحمدینٌ وحده و صلی ان على سيدا 
محید و آ لها اعطاهر , بن‌انفقالفرا غ من نسویدهنالکداب عشية بوم‌الثالث من شمر 
ذی‌الحجة من شهورسنة تسم وار یمین و نبانمائة هجرية على پدالعبد ... ياك شده 
چندین کلمه در نسغه ملك) (۱) . 

[i144] 


ووب ابن نسخه بنسخ وباعنو|نهای درشت‌تروبرخی چاهابشنگوف است واحبدین 
على بن حسن‌دقیق عاملى دز تجش‌درنيد روز ین بایان شمان ٩۷‏ نوختن 


۱- در نغه ما دربايان چای (الاربعا) سید است وبجای «خامس عشر ) دارد 
«حاذی عشر 4 . 


16 


٥ 


۱ 


۷۲۰ 


5 


۳۷۴۳۹ 


۴زا باجام رسا لد و چزه aga‏ كك ۰ هی سال] 
نوشته بود.. 3 

جزه ا | ب 2 ۱۲۶ الف وبر:؟ گ 7 ب ۲١ ٢‏ الف كك 
جع كبن ازشرح مناج و نپابه ودر۳ الف و۲۱ الف وب و1 ب و۱۹۰ از 
و ۸۶ اب اخه ات از عاشم مرسوی خط خود او . مد بجی ت قاس الى 
وشخ مم دی من تبغ محمد بن شح قاس م کاقطیی در۱۱۹۲ و سرف شح حسبل کا در را ۱ 
کنا یی [نرا سحد مصرى: داده‌استوومحددهاشم بن زب نالمابدين موسوی که پدوش دی | 
ارد ا لكان تمه بود ا واحداین بد الواحد غیودقآ ترا قر 1۳۳ رك 
ےا( و 
۰ لعويايان دارد. د ,و وهی اافراغ من نة اطچق نجارالحسة خانم شیر عمان| لمبار لف 
نة > ۹۷با تة | لشريفة الحضرةاليقدسة,سيدى ومولای امنإ لبؤمتين ,على بن| طالب 
علو اث اله وسلامه غلى مقديبها ومشرتبا وعلى الانمة/اطاهدبن من ولده وكتب اجو 
الماد وافترهم احدین على بن تسن ادق قال ءا على مستمدآمن الا لیمو: له رأجامنهالتواب 
وا له مقتم[اطلاب رالكلياة وا لام على لجاللبان واضح تال ابق کناب عحيد 
اغى و على اخیه وا ابن جه این كراب و على الذبنةالعلينين ی وت 
الادقا تكرام | الا تچاپ > ۲ 

دزگب! الف دارد: :کاب متا الب فی شرح لنهلدیپ سيد الخ RR‏ 


امل دا شيا انال جا قددضالزدر وحه ونور شري منت 


( خط کین اماد تن( 


داش , هلا لدی انا اأشبخ حست بن از حو TE‏ 
المتعيل دارعم بالا معنا لی اغا مابلىها قی| لطوی () و هه عتراشن] لتتبكنة الت ى كاعد 


دی ناما واخدذها الخ جر وانا الالال الخداطى: مید ا لمسرى >( خط دیک 
وخازء2) : 


< بي مد وک وت اج وت I‏ ۸4 الف 1753 


الف و۲۶۰ الم فست. 


الله , وصلی ان على هبر[ . قی‌حوزة ال الور ى اللا ::. وی این القادم؟ 


الکاظی‌الشپع. ببحید ,.۰ > (باك هده وزي رکاغدهم ركه وخوانده نبکود) . 
د عذا كناب الميدى عندى ناالاقل حسين بن المحم الابيد اعد بالعاوية شيخ مهدى 
بجح فد ب هیع قاسم کی سنة ۲ . 
< سوا خیرالاسماه , نظرت :به وات عشبا من سا وائاالیدانند ت (تغاطى 
احمد لجل شيخ عبد الواإحد البو دی‌وعم ايقن نظ الهاو قر «صورة ايا اجه لەق 1 ۷۲۳ # 


۱۳ 


۱۳۳۹ 


۱ , 1 ار 
ا هد وهپت هذا| لتكتابالعر بت او لد | لرشید | سید عاتم حرسه ابل من ش ركل ۶ 


حاييد غاشم و |چن بت صيغة إليبة معه. + ] تاه مهن |اعلم والنال سعة, واناابوه ققرعقو ور . 


.دبالبارق زین ااعايدين]اموسوى الغو انسارى ' > (ضور عيبب زين | لما بدین | لمرسوی) - 
یله عن مله لكات عقر افق رها لى الله |اغن القوى المبد الانم: محمد هاشم بن ذبن المابدينٍ 

انز عوی > كا ال (لن ۲:۳ آل که یه ومبر بذ رر بر ): 5 
>" وگ ۷۰۰ زارد < بنم اب قدخازه اقل الورى]الاننبعزم الود بالط ِ 
|آجلی مجید ی و ی الق نو کته شده إنبيت) ا ! 
رازه وم ۱۹۱۴۱۵ سس ۴۲ 


لمع ظ مواد العو 1 (غرنى) 

۱ ابن فی‌یبان القواعد. افوا 0 

1 . این کتابازشیخمسدجفراستربدی( و ۱۱۳۰ )١‏ است وبرايق. 
فقدمه درو اعر وستة فن نعستین ذرادلة افظی در بنج باب (4 14 الف ) ودوعي 
درادلة شرعی نقلى در چهار باب ( ۷۰۸ ب ) و جومين درادلة شرعی در چهاز یاب 
(۲۷۰ پ) و يك خانه دراجتهاد وتفلید ونهارض وعادل وترجيح ( ٩۸۸‏ الفت) ۱۰ 
میباشیر. رفن يكم دا اوه د٣‏ وسومی دا دردهه دوم عو اجو رباتجام رساند, 
خود اودزيابان فن يكم ( ٤‏ ۱ الف) مبکوید که جلد(فن) دوم بیش از عله (فن) 
يكم باجام رسید واه ة کتاپ درمیانه پایان یافت مان ماه کله در تمه کان“ 


میرسد - یتهای این کتاپ a‏ مرسد 0 ۰ ش ۳ 

۳ اب دوجابعانه یلاها دزی راان شنال ۱۲۹۲" بسجبارئ یه و انتاد ۲ ۲۰ 
زین مالین و عبد الكرايم چهتار رخا لزأ هیا اشتر ابادی بات وت دزد بت 
مذالن)لعلوغ که دو ثلث دوم دهة عوم ماه دوم سال پنچم عكر چپارم عفر سوم هز اردوم* 
نکاشقه ات دبگوی معنت قت“ و قبله و فی اصل الاصوال ,لاطو ل دين چنا میا" 


تا 


2 


"١ 
د‎ 
۰ 


01 


بنأم مو( تدا لقوآكدقى يأ نالقواعد والفو اند . این چهارمي حز امن( املو ماوت وفیژخت 2 


متو ع تر رای ید ا ا اد ا ثيل و۲ 
۱ 5 خاعیه درضفحه نے از 


١+ 


16 


Ye 


fo 


۱۷۳۲ 

آغاز : و به نقتی . بسله . الحسدیالی تنزم بوجوب وجودء عن شوالب 
نقائسالامكان وتعالی بکمال ذانه وعيئية صفانه عن‌عطار عانوار نصاییح‌الاذهان 
و بط یکمال تفضله مواءدالمقول الیدر كة لقواتین‌اشرف‌الادیان . , ,اما بعد 
فقول .ب محمد جعفرالاسترابادی اما بعدا لعهد, عن‌ادر اك صحبه. اهل! لصروانسد 
غالبا مدارك‌القطم بالاحکام الشرعية و ت و قف |ستثباطواعلی اجتهادالعلاءالاعلام 
فی‌امثالالکتاب والسنة وكان اهم مقدماته علماصول‌الفقه اردت إن |جمم‌تواعده 
واحررنوانده وابسط موائده وبثل عواابه فى كثاب مو چز اردت أن اصیه بعد 
ان اتسمه بموائد العوائد فى بان اقواعد والفوائد . . . و هو مرب على مقدمة 
وفتون . 

انجام : و کون‌تیاءالشر ععلى |لظاهراظهر امه من‌,جمل‌الاصل ظاهرآوحشرنا 
مع هن جمله ظاهرا. وفداتفق‌الفراغ للمواف فی‌المشرالناتی من شهود ییم‌الشانی 
من شهورستةست و تلئینوما نو بعدالالف (و للکاف متتقالل ولف شم ر]ونعتلقاله 
سنة ,رم ؟) ۰ ۱ 

۱۹:۹1 
رمرم این سڪ بشخ با عنوالبای زیر خط وة دوعآن بشتملیق است وعئواتها 
ازقن دوم لابایان بشتگرف غیباشه . دزصفحه بتکم فيان سطرها يك حاشبه 

د من ادام له( اما لی > دارد پنستملیق ریز و حاشبه‌ه‌ای دیگی هم پهمیل خط درهيث 
میفحه وقح بی‌از آن فد . 
دنال حاشه صفحه بیش 

آغاز : بسله . الحدیّا للی‌افاش بجودهال و جود وا لخبوة والصحة ومدارك العلم 
والقدرة ,.. فبقول :, عحمد جمقر الاسّر ابادی ان هذ[ مختصر لفهرست اما فى کنابثا 
المی بمواند العوائد فى بیان القواغد وا لفو الد کرت فه‌عاهوالدختار فی‌المسابل 
ممالاشارة الى دلبل ماهوا امغنار قى ذلكالكتان وهو مببى بز اانا لموم لاشتا له 
على كثير ممايحناج اليه فىالاجتهساد من مسائلالملوم و هو مر تپ على مقدمة و نون 
له وخادة 5 ۲ 

| نجام : و مشا الاجازة كثيرة تملم من ملاحظة كتبالزجال وانةالمالم بالاحوال 
فى جييم الاجوال (ذربه ۷+ ۱٥١‏ اعلام|آشیمه ۲۵۳:۲-تتکابتیی*۷) ,۽ 


۱۳۳۳ 
تاربخ خب بتجشنبه:۲۵ ٩۷۹۳/۱‏ و روز دوعب ٩۰‏ قد ۱۲۷۳ درگ 
85 الف دبده‌ا ینود . 


[ ۴۸۸ ] ال فر كلى ب جاد يماج سرخ ضریی متوالی 
انداره : e0 < (Fa‏ و ۱۱۵/2 س ۲۱ 


[۱:۰۷] ميزان الهو أت (عرنی) 
از حاح علازى الحسن عبد لاحب‌بن محبد جعفر بن غبدالصاحی‌بن محمد 
جعفردوانی‌فاوسی در اصول‌نقه و میانی | جتهادبروش اخبار بان»عتدل‌دز چول فائدم : 
ود باسح بمتأخران در پاره سنب باب علم . 
۲ ادله هینی:(۱) : 


ا دوانی دوقائدة ۲ سکن مبپارمیگوید ودر۳ مطل کتاب وسئت واجماع را 
مشتاساند. در ابتجا است که اواز كفت يك ىاذدا نشمندان فرقهانبکه میانمجنهدو|خباری 
هفت‌سآوره وشیازه [ نپا ز به ۳۹مترسا نے درآين باره بابد په تكريت <الحن‌البن 
قى وايب | لعجاي دين و تخطه لاخیار بیل > |زشیخ جقر كادف الغطاء تجفی (ترديك ۱۱894 
ا ۱۱٤١‏ ۱۲۲۷) که در آن از عفل و اصل و کتاب و خبر نبوی و خبرهای فصول 
دراحکام شرعی و اجما غ و تیاس و اجتهاك و تله کاو نبود و اخبار بان وا ر کرد 
وئرديك ۽ جول فرن مان ابندو روش ياد کرد (صس۸۹-۷) و یس از ان ازعاوميكه 
براق مچتهد تا گز بر است بادنود اودر ]نج (س ۸۳-۷۹) ازنارواتی کشیدن نبا کو 
ونتن وتر بالك وخوردن قهوه ترذ اخباربان باد کرد وا کفه‌های لان خرده كرت . 
این کنات در سیاهان درشب ه ردان بابان رسد و او ضی ۱۹ قاغذه ہی را 
بر آن افزود . 

کتاب سوه‌نددیگر دراین بارءقاروقالحق سیدمجمد ین سبدفرج امه دقو لیامت 
که در آن ۸ فرن ميان مجتهد و اخباریگذارده و امثبة| لسارسین و لسانا لعر اس 
ومتنم|احيوة وسغنان سید تمة آي و کاشانی واستر| بادی بهر »برد ودر بامداد چهارشنبه 
۰ ح ۲ سال ٩۲۰۸‏ در جف سابان زساند , 

ابن دو کتاب را حاح شيخ احمد یرای "بارسالة حبوة شپرهدوم در تهر ان بال 
۹ در۱(۰ ص رمی يجاب شنگی زماند . 


۱۰ 


° 


۱ 


YF 
+ ب اصول فقه در يك معدم وسه مطلب و يلك خانبه‎ 
, چند اصل که درا خبازشیمیآهده است‎ 4 
: فریبکاری وفریبخواری نقس‎ -۰ 
. سه گوته بودن ردم ؛ مؤءن و کافز وشال‎ -+ 
بد كمال موحد وابنكه راه راست همان روش دوازده امامیان لادی | اجر‎ 
از کی ميتوان وى و تقلید یود ۽‎ 
باره‌ای از تشانه‌های رستگاد ان بایان , ش‎ -٩ , 
پاسخ سارماى از خرده گر یہ اکم در بارة عزف شدم اس( ,اانه ته‎ ۹ 
اينكه در برابر بیرو ان زوابت و رآی و تصوف زره درست‌همان روش‎ -۱ 
۾ طائفة لابدیه ۾ است و چرا جتين نامیده شدند و سخنبانی بیان درنکوهش‎ 
از صوفیان و تشانه‌های ]نها - دراینجا میگوید که من بپیروی از گفتاد على ع‎ 
«اللهم لابدلارك من حجة (ك على خلةك ترد يهم الى دينك لمهم غلمك .»این‎ 
روش‌زا ولا ب3:»» تامیتم که‌پیروان آن برديكك «معلمز بانی‌قارف‌عصوم وی کامل‎ 
مرو منصوب »رثا اكزيرمى بد - صوفیان ترد او بترسابان ومجوس انم‎ 
١ 1 05 ميباشلد‎ 
[شروت دیثی وعذهبی وان اتسين ذین وعلهف‎ i هقت راه‎ ۷ ¡ 
| و کنال محكم وسنت هکم متواتر با محفوقف بقراإن غلعی تو‎ 
. هفت گو نه دا نی‎ 1 
راه وسیبن نهر هی دینی بايد باز ,يادو اینکه باب علم بازاسع‎ ۱۳ 
. وچکونگی آن و؟باضخ بخنان اضولیان‎ 
سولوواشادى)‎ o ع هيجدوفدئلهكهدو ازده‌امامیان‌ذر آ نها( خثلاف‎ 
وانيزات دآنالی ا‎ 
. برزسی د! بار کار برح که اخباررا قطمىلصدور بتباشتتد‎ - 6 
بابد ازهمان معصوم پووی, امود‎ > 
۷۳" اث بیشوای نهانی چگونه میتوان بهره رقم‎ -۷ 


۱۷۳۹ 
كوا جرج کدی وین از ت 
و مر بمعروف وانبی ازهشکی..: 
28 ۳ الیل هزد : / ۹ 1 
5 ۰- برادزی وتفه . 
۱ ۱ دوازدم مله اصولی واخبارى . 
لاك در باز کتیدن دود (میالدخان) که دانشمتدان] را حرام با جلال 
بانکروء باسحب باجائز بااجر که احتیاط ور ترك نست بنداشتند وهرادسته‌ای 
برای رآی غود دلق آوردماند‌دوانی پس‌از آوزدنگفته‌های «بگراق برای 
خود استدلال منکن و آترا حرام میشمازد وغبرزقانم ء الثتن هذه الشجر:الشبيثة 
قد عمتا اماد والبلاد و ليو « اجتنبو! من اهل البدغة ورللالنة فانم لیدوا 
من امت قول یار ولان ومااهل البدعة و الضلالة» - فقال ع > هم انداعشوقوما 
اولهم شاربالدخان » و ه اتی اقوام فی آخرالزمان بتودمون بالدخان وعم تن 
اهل‌الشال و یقولونانهم من امتی وهو, ار اب الاشقیا: بره( امير بو الکبیر 
والحروالعبدو الف کرواللاشی م دز ایتجاديدم میشود ودار که دود لدت“ از کذار 
سل ازمعالفان [نکاد از مستخمفان یگن أن رسیدم استت 
٠*4"‏ کوان درارتخاسعنان د گرا ن را تعولی ژدلیکند و خولاکشیدن ادود ر | 
بيعت لداند و كويد كه وا رلملك الام اشرق ألو كالعالم ایده ان :از عات 
این دایم پرسید كه چرا قهوء تبخوری ودود تكش ىكفت با مززاجم ساز كار 
ليسي ونجواستمبا او بح کنم . کفتکوی کوناهی که ميان آندو شدم زايتجا 
ديد میشوود.. بوانی‌اصل ر | يروش اخباری ود جظرومنع میداند وهراهزتازه 
و بدعتی وا که هیچ رخستى نه خصوصی و اند عمومی‌در آن‌نيامدم باش حرامائة 
می‌بندارد) » 
۳- اجاز»‌های دوانی . او دراین‌جا ا بر چا 
می ابحم لدي ا 1 CS‏ ین 
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۱- اجازه شيخ محمد جسن بحرانی آل عصفور دردروژ ٩‏ ع سال ۱۲۵۵ 
باروايتهائيكه دارد از يدر غود شيخ حسين ازئیای او شيخ محمد و او ازاستاه 
خود شيخ محمدبن بوسف بلادى بحرانى از اسثاد قیلسوف خود شيخ سليمانبن 
عددايت ماحوزى و نیز از بدر خود ازعم او شيخ عبدعلىبن شيخ احبد ازهمان 
بلادى از همان ماحوزى و نیز از بدر خود از شيخ ,وسف‌بن احيهد عم أو از 
حسین بن جعفر ماحوژی بحرالی ازيشبخ عبداله بن على بلادی از همان سليبان 
ماحوزی از سليمان بن على بن |بىغلبية شاحوزی بعراتی از علی‌بن لمن قدمی 
بحرانی ازشیخ بهالی ( دبده شود لوّلوّتیالبحرین)" 

۲- اجازة شيخ خلفبن عبد علی‌بن حسين بحرانی آل عصفور در بوشهر شام 
و ع ۱ ال ۱۷4۵ با ووايتباى خود از مولانا یځ جسن عم او . 

۳- إجازة شیخ ابوابراهیم محمد بن |حمد بن حنین آل عصفور دز ۷٩‏ ح ۱ 
سال و۱۲۵ ببيروى از اجاژه انکه عيش شیځ محمه حسن بدو داده است (اجازة 
شماده.() a‏ 


“ll 


تیشابوری جزالری که متن اجازه آ نها را ازذوآنی بربودند. 

ه |جازه سیدمح,دنقی حسنی قزوینی که خواتی دا دیده و با او کفتگوهای 
عامی نمود و بکباردرروزشنبه ب شوال ې باواجازه داد وید آن از بحرالمغفرة 
نياى خود تام برد ونار ديكر در كربلا يكم زمضان ۷ بوت که توانی اذاو 
اجازه خواست و گرفت . 

چ إجازة ملاعدالعااق بزدی طوسی باووایت ی که ازاستادخودشیخ احندین 
زین‌الدین احسالی داشته بود در مم وسال ۱۲۵4 پساز آنکه از عراق بشیراز 
مده و بعلوس برمیگشت . 


6 - خدای عردم را بیکتابرستی خو|ندم است. 


٥‏ يدحت 


+۲- جنگ‌وستبزی که برخی‌از فرقه‌های امامیان باهم میکنند ویکدیگر را 


۱۷۳۷ 

کافر يامو فی 4ا|خباری یا | جتهادی میخوانند و بربمکدییگر لعنت وغ رين ميغ رستند . 

۷- شوردانش ود آن , 

۸- دلیل هنحصر بودن راه علم دز خپارامامی . 

۹- تر جیح ميان خبرهای ناساز گار . 

دعب چهار تسیح را درنماز چگونه بايد خواند , 

۳۱- نک وهشپا که‌دودسته نود وأخباریازهم کرده| ند زاین‌که زیاست 
عوهی چیست . 

وم بايد درهرزمان زهبری باشد . 

ع جنگوستیز دانشمندان شیعی ذربارة روش مهبوی . 

. هر چیزی وا ثرد ععل وشر ع چه حکمی است‎ ٤ 

وع- اإندازة تقمه وهداهنه ومداو له . 

. تیت قربت و |حتطاعت واخنیاز چیست‎ -۳٩ 

م بدعتها . 

۳۸- ترقهعا و مرنبه‌های آنها ( محدث و فقیه و عارف دربرابر اخباری 
واجتبادى وصوفی) : 

۳- ۱حکلم لفت . 

عت احتیاط وایمان و كفر . 

دوالی در اغازميكويد که من خت بيرو مچتهدان بوده‌ام واز اخبار بان 
خرده»یگرفتمو لی چون | ختلاف ]نان رايديدم بايران رفتم و بسیاری‌ازدا شمندان 
و ناموران و[ ديدار کردم و سرانجام بروش اخبازی زهبری گشتم مگر ايلکه 
تااندازءای لرؤش و احطرآب درمن بود و بمکه و مدینه رفتم و از شام بعراق 
بر گشتم ودرهی‌انسال بود که بروش « ال علم » پی بردم و ایندفتر بپرذاختم : 
اومیگوید که دانشمندان سه گروهند : 

١‏ محدت که حدیهای خاندان امير را تقل میکنه و ماند برد تادان 


1٥ 


۱۳۳۸۰ 


که از پرستازش فرعان عيبر دربرابر فكأ نا۲ کاعانه و بی‌دوابت سر فروة 
می ورد ۰ 

۷- قفیه که روابت ودرایت هردو ذارد» 

ع عارف که بروايت وددابت واسراز ]شا است . 

دریرابرنخنین.اخباری که خبرهای وا حدزامی پد بر دود راپ را بردومی»مجنهدیکه 
راه دانش وآ گاهی‌دابروی ودبت «یدائد وبگمان وبندإزميكرايد ودر برابر 
بوعیی«صوفی عامی هستنده, همه اینها دقان یکدنگر ند ودفترها در خر ده کی 
ازدیگران يبرد خنند وعانند سنی و شیعه با هم متیر تد و" |ندکی ار ۲ ناد 
که شایسته اند که از مما بروی مود (او درببازی از اها قرنارة آين شش 
گروه سین گفت )اه من يواهم در ایندفتر ور تكوبان و پیروان راحتی را 
بشناسانم ودرماه باژ سین عالهه ۱۲ درغترازاست که ان وا می‌نگاوم > دوانی 


چنانکه فى ينيم درذی حدة o2‏ طارص آندفتر سردا جت و در رور سوم 


دهة سوم ماه ششم سال 1+ فائدةٌ جم آنرا بایان رساند ودرزى دز رار ۱٩‏ 
ماوهشتم ۳ و از نوشتن فائدة جهلم ان بیاسود , 
آغاز : بسله . الجعدي وسلام على نباده| لذین اصطفی (مابمد فاه تبعطال 
التشاجرو کترالنز! ع بين علبانناالاماية فی‌الاخبار به و الاو لية وانمرفانه حتی 
آلالامر الى آن‌سمی معضیم بعضا" كذا بين و لعن بیضهم :نمضا ف ىكل تن ودمى 
يعضوم بمض] إلى القشرية و تسب بعضهم الى الحشوية:.. فاتتعات بتأليف هلا الکتاب 
وانا..- ابوالحسن عيدالسا جب السوائی ,۰ قیالگهرالا خر مین الستة | لخعامبة 
مرخ لعشر السادسن منالمالة الثالة من‌الالف النائی.. +۰ فیالبلعة الطيبة الیسرة 
بشیراز ,., وسميته. ببیزان الصواب لیتمبزها يو جب الثواب.عما بوچب‌العقاب ور تبته 
على فو اند . 
انجام ۲( بایان فائده سم ) وله لا ایمان الا يق اللي والرشا باسکامه 
غی‌الشکو یات والتشریعیات واه لاحول ولافوة الا باه (ولكان هذا خرمااد نا 


۱۷۳۹ 


ايراد قی‌هفالنجلد وقد تم بان هه اندب انى ان عبد الشات إن 
ابن محمد جءق رإبنءيةالهاحب بن مقر الدو] لى ... فى الوم الثالك هن العشر 
الآخز من‌الشهرالسادسمنالسنةالاولی من العشر السابع»ین|لسانة الثالثه عن‌الالفی 
الثالق م وقد جعلنه ةة لسبةالحضرة النبدوبة وا(ناحة التقدسة» ۰, وعاىاينة 
علي #حند و آل الطاهرين والحمدسُربالمالمین - قدفر غ من تسويد هذاالكتاب 
المسمی بموز ان |لسواب العبد .., مید غاىاين ملاعیدعلی ۰۰ فى بوم‌الثالت () 
سابع عشرشهر زیم الثانی ن شهووستة اننثین وستبن وماتن بمدالف من‌الهجرة 
البوية ضاي الله علیهاجرها ست۱۷»۷8 تم بالعیروالحننی تضمدلنه وحن توفیقه 
وصلی ال على متو آلالطاهر ین) رمان دو كانه ورتخة ماحظ خورده‌است 
ودوانی بر آن ار لالد ۳۷ + دا افرود يديتكونه :) فائدة بم إعلم إنالله 
تمالی چمل لكل شبن حد[ و جعل عليه دلیلا ببل عليه .. وليكنهذ| خرمااردنا 
ابر اده فی عدا المجلد و قد نم يحندايله نید بو افه‌الیّف ایی‌ااحن عبدالصاحی‌تن 
محمد جعفر ابن عبد لاحب .بن محمد جعفر البوانی‌الفارصی .۰ فی ازض‌الری 
فی‌قرب جوارالسید... المعرو ف بالشاه اد عیدالعظیمالحسنی ٠‏ فی‌الیوم‌التاسم 
منالمشر الثائى هی‌الشچرالنامن من اة الثاائة من‌المشرالسابم من المالة الثالثة 
من الالقت الثانتى ۰ وقد جمم فبه بحددآبَُ عن اصول مغرفة الطر بقه المودوية 
الوسطی و ابو ابا لعلوم| لجفة وردشيهاتالمنتلين للولاية خمایشتد اختیاح الئاس 
أليبا فى غببة لحجه سیم اهل زمانبا الذين وقعوافى الحيرة والشبهة ... وقد جملته 
تحفة لغئبة الحضرةالمهدوبة والناحية النقدسة وترجو]منالامام ... إن سقينا من 
حوس جدم بكاسه و بییم ربا روياهنيثا مالفا لاظمأ يعدم ولاخول ولاقوة الابابت 
العلى| لعظيم وصلىالله على محمد و ]لهالطاهرين وااحمدث ر العالمين (فدف غ 
من تموید هذ الكثاب المسدئ ميزان اموا العید ۰ ۰ . فى بوم الاريعاء الثاله 
واله‌شربن شهر ذىالتغدءالحرام: من شزور سنة تلت وستين ومائین. بعدالالق .2 
تش ۱ واناالعبد محددعلى ابن عبدعلی عفر امه تعالی لهماز آوالدییها بحق عخید 
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۱۷۰ 
و آلهالطاهرین صلوالله عليهم اجيمين) . 
۱۱۰1 

VVE‏ ان نسنخه بخط نتمليق و نسخ وعنوالها درشت ار و زیر خط هبچلین آغاز 

عبار تپا شبازة فا۶دهها دركرهه رابك روب عرب ر کی هم درده مشود | 
از محمد على بن ملاعیدالملی قلاتى فارسی که قائدة ۳۷ را درروز مه شب ۱۷ ع ۲ 
سال ۱۲۹۲ و خود کاب( فانده 6۰ )را روز چهارخنبه ۲۳ بیقدة ۱۲۱۳ ییا بان 
زباند وهو قهرستی بدسئور همان دو اتی بر ایا کناب مات (گنا اي 2 4 الف) 
که نوشتن آن دررو ۱۱ ع۷ سال 1154 انجام پافت و آغاز وا نجام آن چت اسح : 
« یله الحدی والصلوء و السلام على مآ آي وحجعه ى برت ٠‏ , .افبقول > انه 
قد صدر الامرالی| لمد| لدلیل من!لمو لى الجليل ... الحاح ملاغيدا لصاح الدوائى مدای 
غللال اقضاله و افاضاته و|اطالإب بقا» و ادام بر كآنه واتاالمیدین عي عأى محرد علی 
آلفلانیالفارسی . . . بان اعتون امجلد مبزانالصواپ . . . فپرسا - الفائدةالارسون 
فى الاحنیاط وفچامعتیالایمان والکفی وقد تم بحبد اه تعالی فیالبوم‌الهادی عش من 
شهر و بیع الثانی من شهووسنة اربع وتیل و مأتين بعدالالف من الهجرة > د رک > 
الف حاعة د مله عفی‌عنه > دارد كه کو یا خط هبان دوانی است و. ازخط ځوو د كيبا 
بداست که تسه احل‌است ودوائی ازروق اوشنه نحن غود برای اوبنده مخوآتد 
واومی لوشت و سباری ازجاع زا که پ‌ازاین ننی‌بسندند ووی آن خط کشیده يشد 
ودو باز ور ست آن او غه ميشد چنانکه در گناا الف دارد ؛ «فو بلعم الاصل والظاهر 
إن هدءالسعة صحيحة , اةالنالم > كناب اذك 4 ب تا ۱۹۹ الف میناد . 


رک ۱۹۸) کاغد فر نگی ہے جلد تناج فهو ای ری متوالی 
اندارء : ۲۱۳۱۵ ۰۸/۵< ۱۴/۵ س ۱۴ 


EBE‏ ائ لافار (عربى) 

دانشند فقیه اصولی محمد ابر اهم بن مخمد باقر موسوی قزوشی کربلاگی 
(ذی حح ۱۷-۲-۱۲۱) هشگامی که نز داستادخود شر بف العلا آعلى (ه ۱۷4۵ 
معالم میغوانده است بادداشنهائی کردهوهیانها ر ادردوماسال طاعون (۱۲۵۵) 
گرد آورده ضوابطالاصول برداخت (دساجه )پس‌اين کتاپ که بسیاردر آن 
موشکافی شنم است همان تقربرات درسپای آن اسناد آملی صباشد . روش 


۱۳۹۱ 
درسعه‌ایکم از ان اوشته بود هم هنرمندی خويش را آشکار داشته در آغاز 
واتجام یشتر سطرها بکنواخت يك حرف گذارده‌است . او چون دی د که ضوا بط 
گسترده و کلان است و شا کردان هم آنزا میخواهند که فرایگیرند این بود 
که ازآن گزین نموده نتائجالافکارسناخت و آن در يك مقدمه و چند اصل ويك 
خائمه و دردو جلد میباشد ودر پایان ذهة سوم ماه هفتم سال ۵۳ ۱ آثر] با نجام 
رساند (ر) و خودهم] ارادرس میسگفنه‌است. 
غار + بسیله . الجمديةالذى هدانا بتر تیب عوائد مو ائدالابادی الی تهابة 
عمار الأقهام وارشدنابتهدیب قرائد توائدالمباتی الى قانة متام الحلال و العر ام 
ووفقتا تحصیل ضوابظ الا صول باقان قوائین شريعة سیدالانام , . . فیقول . .. 
الم وی ابر اهیم ... ]نی بعد یعداتتجیت معا کات حررته سابقامنالسائل‌الاصو لة 
ومباتى(الاحكام ) الشرعيةالفرعية کتاب ضوابط الاهولاجابة ل ولص التحول 
ورايت كث رة رغبة ال تفلن قى إدر الكمظالبه وشدة ميل المحصلينالىفهم مسائله ... 
يدانه كان لبسنطه بعض‌المهم قاضر آعنااوعول الى غواءش حقاتفه:... سنح ببالی 
الفائر أن إشمر عن ساعدالاجتهاد نأئا . .. بتصلیف وجبزة تشتمل على ]مہات 
مجنائ لالاصول و تأليف مغتصر يحتو ىكل اضل مه على «الابحتوی عليه ابراپ 
وفصول «» وسمیته ينتاج اقكار وزتبة على مقدمة و خانمة واصول اما القدعة 
فاعلم ان اصولافقه غام لهذا العام . 
اتجام: قر حج‌الاقوی‌فالاقوی جح اله جسنانناعلى سيا تناو فم قیال خر 5 


درجاننا ببدبدو ] لهالطاهرین . قدفر غ عن تألبقة مؤاةهالققير فخ رالعشر الثالك 


۱-ضوابط و تسائج هردو در ۱۲۷۵ بخط اځ عسيد بن ملاعلی خوانداری 
بکوشش آقاعلی (کبر و قامحمد یر بالدازة وجلی بجَاتٍ بستگی وسید , دراين اب 
دارد که | بر ]هيم بحسينى زإزى عا گرد قزو نی |-نادرا خو اپ ديد که کتاپ ضوابط بايد 
بچاپ رسد ۰ بنگرید به : تمن المل| عى 5ف 14 ثامة دا تشوران ۱ ۶ ۳۹-۷۲۹ 
كتتورى :۳۷و۵۷ افر سے پهسالار۵۹۱:۱- فوا بدرضویه۹:۱- هدي ةالاحباب 
مس ۱۷- ريصا #الادب ۳۱:۲ و وضاتض ۱۲ ۔ - | علا م کے ۱:۲ خر ید۲۳۹۸ 


۱ 


o 


{o 


۱۷۳۲ 
حافد] مهيلا ليا كثيرا . 
41ت ] 


اين نسخه بسح رو شین است باعنوالباى هر شخ تو وبا مشاب شتكرف میباشد 
۸:۱ تسحبحات و انروده‌ها درهامتی عت و خط خورده و ياك شد هم در ان 
قت وبیداست که نسخه احل‌خط تروبنیاست, در۳۷و ۳۸ ات حا «مته» که با ده 
از خودقروبتی باشد انلبق دیده مشود . برخی‌جاه؛ حاشبه‌ها خط نتميق خوشتر 
وزیز تر است که کویا ابلها از مدا لسبیع بن مععبدعلیبن انحن ب نامحد بن ,سیم بزدی 
میباشفه و نشاب تيا امحرره4 و «لمحرره عفی‌عله» و «الذی ذکرهءالاساداداظله 
اامالی,> ابت ( 9٩‏ و 1۱ الف) درا ب سا ییا ست بتضم‌نازکاز كثاب ازهمان يردي 
ودز؟ ]لهم همینگونستایش الت :وبا یدازهمی باشد. دز ب ). الف فيرصت كناب 
هن که گوبا ]ناد بكر بت . صفعه ۱ كناب كويا ازاین بزدی‌امت وغ اش ت که گو یا 
قوویتی پی‌ازای افزوده و او نوشته ادو آمل کناب که در ۵ ]اف است ۱ ٩۳‏ الت 
جنين بوده : 

< سیله . و به تفت . رب وفق الاسام < اصول‌ااقه علم آپذاالدلم © نوستههه 
بس‌اژافزودن خطبه بر > ب این را ادال بوسح - 

درپا بان هم داشته بزد « ]لفقي فى | غرشهررجب هن شپورستة ۱۲6۳ دروکا" ات 
خط خورده ودوبهاویآن فوشت شده «الققم فى آخراامشر اتاک -, هلا » و ناید 
خط نبان ایز دی باشد .کت ۴۹ القن نفد است و کم ادارا دو ١‏ پادارد < تتايج 
نخ اصل تكران * . 

۴( افد فرتگی # جلد تيداج سرح طربی مقوالی 

الداز ۲۱۵ و ۵/۵۸ نی ۲۳ 


0۰ يالو دق ل الى عام الادر 3 (*دی) 
دانشمنه فرزانه شبعی غلاية جلى ان‌دفثر کلان را درعلم اصول دور اعتضد 
بدرخواست سر خودت ر الحققین مح داز كنابهائ بر کنو كوك كهدزاين 


وبررسیهای خودرا یزد ر آن گذارده است : 


۱۷۹۳ 

چتبین اث فيرعت مقصدهای آن : 

نخست؛»قدمات در فصل : دوم:لغات دربا مقدمه ویر فصل, سوم: کیفیت 
استدلال بعطاب‌ابنه در بفسل . چهارم:امرونجی در رفصل , بنجم؛ عدوم و خصوس 
و اطلاق و تقبید دو ع باب. ششم ۶ باقی صفات دلالت در + ياب . هقتم + انسال 
دور ۷ بح ,هتم : سخ درج فصل . نهم 7 اجما ع در فصل, در پایان‌اين «قصد 
دارد: قرغت من تسويدم ساخ جمادی‌الاول حنة ازبع وسبعمالة وا لحددیُو حده 
و سل یاب على حیدنا محمد و (#اجمعین ‏ دهم «خبر در فصل . بازدهم: قباس 
در تل . دواز دهم : استدلال در بك مقدمه و و فصل سیزدهم: اجتهاد و تقلید 
در قعل , (هرفصل وبحت وبابی‌هم دارای چندبعث ومطلب یاباب و نصلاست) 
از جك ريشن +قیندفقزپیداست که جلی‌غانند آمدی ازسخنان متکلمان و اصولیان 
مانلد عیدالجبار و باقلانی و ابن قورك و ابی‌الحسن بصری و غزالسی و مر تضی 
ودبگران بوره برقء‌است‌ و آن درمبان کتابهای شیعی مالنه احکام آعدی درمیان 
نوشته‌های صلی میباشد , - 

حلی درخلاسةالاقوال 5 ممرفهةالر جال از نگارشهای خود باد می‌کند 
ومیگوید دراین تاریخ (ریم دوم سال عرو4) این کنابها پرداختم. کی ار آ نها 
همین ونهایة|لوصول ىقلم الاصول ۽ است (سیه و چاپ ۱۳۱۰ تهرآن) دراجاژات 
بخاز مجلدی (من, ) تامابن کناب|زهمان خلاضه بدیشگو ه بادشده - ونهايةالوسول 
وایضاحالسبل فی‌شرح مختص ر هتم ىال وال والاعللاینالعاج فی اصول‌الشین » 
اواین عبازت را ازدوی وشته محمد حدن بن «حدعلی استراباعی تجفی دزططوس 
بسال ۱۰۹۵ آورده وازد نجش آن باخود خلاصه برميا ید 5+ استر اباتى خواسنه 
بقورست كتابواى علامه ترتیب عاعی دهد و کنابهای مر بوط ينك علم را یکجا 
باد کنه ابتنت که فيان غاب ةالودول که شرح عختصر اب نالحآجب است ودرعلم 
اول فقه نة دراصول دين و مان نبایةالوصول جدامی بگذاشته وهردودا بکی 
پنداشت بگواهی ايننکه باز درجای دبگر خلاصه (ص ۲4 ) نام , غایةالوصول 
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وأيضاحالسبل فى شرح مختصرمنتهی| لحئوال والامل فی‌اصول|لفقه ديد میشود . 

در اولوت البحر ین هم عبارت خلاصه مده و از اين کتاب بنام , نهاية 
الوصول الى علم‌الاصول » يادكرديد چناتکه درامل‌الامل س ۷۰ ودردتاجة 
هتون نهايههم چنین یادشدهاسث , دراجازءابکه حلی, بمهنابن سذان مدنی‌دذرعحرم 
۰ در حله داده. است تيز از « غابة|الوصول و ابضاحالسبل فى شرح مختطر 
منتهی|اسئوال والاءل فی علمیالاصول والجدل وجو شرح اصول ین‌الحاجب : 
مجلد » وواثوابة|اوعتول + اریم مجلدات و ياد شده است (ص ۳۰ و۵۲ |جاژات 
بحار ب دفتر ش۱۰۲۱ .گ و الف - ۷۰ ب اين کتابخانه .ص ع» دیباچه وحن 
۳ بخش كم همین فهرست) - 

از ابندو فهر سح علامه بر میآید که کتابهای اصولی علانه |یندفترها است : 

۱- منتهىالوضول إلى علمئالكلام والاهول ( مجلد) که کنتووی سغة 
آترا ديدم است. (ی 6*۷ ).۰ 

۲- نهايةالوضول الى علم‌الاصول (ادبع مجلدات) که دنب زمسان ۷۰۶ 
آلرا نیایان رعائد , 

۴- تبج الوصول الى غلمالاصول (مجلد) . 

ی غابةالوصول که سخه نوشتة ۱و۷ آن درطؤس هست (ش۳ج): 

۵- تهذيبالوصول (مجلد صغعر) که بس‌از اهایه و برای همان بسر خود 
در دیع يكم و نوشته است . 

-- ميادى| لوصول الوعلمالاصول (مچلد صغير) که پاممار ح محقق‌در وران 
در ومو بچاپ رسيد و گزارش علی‌بن سمدین على بن سمت بر آن درجمادی پیکم 
سال بچ نوشته شده (شه وطوس) ور کن‌الدین عجمدین على كر كاتى شا گرد 
حلی برای عمیدالدین ابى طالب عبدا (مطلب بر آن گزادشی پام غایةالبادی فى 


شرحالمبادی نکاشته ودر چپارشنبه ۱٩‏ شوال په نرا پایان رسائد .وش م 
و طوس - کنتوری) همچنین گز ارشی‌دیگر گویاازهولیعبدالواحد شوشتزی 


۱۳۹5 

استاد قاشی ورام (ش +ع طوس) ونيز گزاوشی از على بن على امامی شا گرد 
حلی‌هست که برای تق ی الدین ابر اهیم‌نن محمد بص ری در .م و بتام خلاضةالاصمول 
نگاشته است (تسخة ش مح طوس توش ) 

۷- »النکت|ليديمة فى تحر ی رالدز يعة لأسيدالمرتضى که تلها درخلاصه 
باد قد ود وا جازم غبنا دیده تیشود . 

شه تسه زاین نبایه درطوس عست (ح ۷ جل ۲۳۹ و۲۱۳) و يك اسخه 
درغاخلیه (ص ۱۳۷ اش )٩‏ , 

]غاد : بسیله , الحيدين اليقدس بوجوب و جوده عن‌الاشباءه والتظاار 
والاش راب لمنزء بکمال قدرئه عن الاذحاب والامثال والاقراب... آما بعد فان‌ابٌ 
الى شرف نو عالانسان علوغيره من الیشلوقات ... وأو جب على الملما. ... ابضاح 
تلك الدلائلا لیشکلة و كشفالمعائى المعشلة ... واماکان اصول‌الفقه هوالمباعث 
عنتلكالقوائدو |لبحصللفرر تلك الفرائد و جب صر ف العنايةالى البحث عن مظالبه 
و ایشاحالحق فى ما ربه وقد صنفنا کنیا متعدده منالمختصرات والمطولات. . 
وقد سثلالولدااعز پزمحمد ... إثشا. كناب جامم لياذ كر المتقدمون حاواماحمله 
المتأخرون مم نادات نفيسة لم يسيفنا الیهاالاو لون وصرفضا |لهمة البی وضع 
هذاالکتاب الموسوم بثهايةالوصول: الى عام‌الاضول . : وقد زاء على قان 

الجام : ولايخفى تحصیل ذلك لمن امه اذى قطائة ( قال البصنف ره ) 
رلیکن هفا] خرمانورده فی‌هثلالکناب وت لات تعالی ان بصل ما البتناه حجة 
نا لاعلينا :  ,‏ ویوفق کل عمار مجادل عنه والحمديثة ربالمالین (وصلی الله على 
محبد و[ لهالطاهرين ) ( صورة خطال‌صنف [ قدس الله سره ] أعلىايث مقامه ) 
كان الغرا غ سنه ی تامن شهر رمضانالمبارك سنة اربع وسيعمانة و كنب (العبد) 
للفقیرالیابه تعالی جين بن بو سق بن المعطهر الحلی «صنف الکناب و مبلی انه على 
سيدالمرسلين محمدالتبی و آلهالطاهزين . 


۱۰ 
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۱۷۳۹ 


[rer] 
و۷۵ این اسه پنسخ تأؤء با عنوانهای شنگرف است و سرد على بن سيد حرق‎ 
گیلانی ٹوا خریده وبا سعة بر |برهدة با نسخة خط حلی دورو ژچپازشتبه‎ 
قروردين ۱۷۳۸ عقابله شود (گ ۳۷۷ ب) دربا بان جلد يكم (گ ۲۰۵ ااف)‎ ۵ 
خو موه که درسباهان درروزدو شنبه يكم رجب ۱۲۳۸ ازمقا بل باهمانگو4 نخ‎ 
بیاسوده‎ 


(۳۹۷) نف فر تگی - جدد تباج تي عاده مقوالی 
آلداز+ ‏ ۲۰/۵ ۳۰/۵۳ سه ۲۶۸۶۰۱۳۵ ی ۲٩‏ 


[۱2۱۰] واه (غربی) 

ملاعید ای ف رز ند اج متخيد بشروبه آی تو لی‌طوسی (م کر مانتاید ۰۷۱/۱۶ 0( 
نگار ندة قرست تهذیب طوسی ورال تحریم جمعه ازدا نشمندان پارسای شیمی 
بوده و روش اخاری داشت است . او این وافیه که در با بقدعه و شش 
باب است مبحنم‌ای مهم اصول دا آودد و دزا ع ۱۰۵۹/۱ ]نرا بانجام رساند 
و خود او دریارة آن میگوید ه | لم بسبقنی اليه |حد ؛ گوید که او چون کم 
استاد دده بود دز برغی جاها من بدرستی تیاورده است (۱) 


۱- گرد به روضات س ۳۹۲ و ۳۴۲- قصس|لملیا ی ۱6۶ و۱۹9 -کنتوری 
شش ۳۵۹ و6۹۹ ہے فهرحت نارق 4۱۱ ۱۰: ۵۳:۲ علوس ۷ :+ ۱۹۹ ش 4۷ و۸ 8- 
هد بهالاجیاب مس ۱۸69۱۸۷ در یه ب : ۰- «واند رضو ب4 5۵:۱ ز بدا نةالاذ 


۷۶ - کنیو الفاب ۷ : ۱۱۳ 


بر ای وافیه محند هپذی بحرالماوم بروجردی م۱۳۱۲ در ۱۱۸۷ بر مبعث حفعت 
و مجاز آن گزارش وخت , نز صیدهجمد. جو زدعامبلی ۷۸ گرارشی بر آن دارد . 
عمچنیل سبد محين آعرجی کاظبی ۶ ۱۲۲۷ ذز ۲۳۰:۹) با :۱۲4(عتدر ۳۹۹ 
روضات من ۵٩۳‏ ) لسته‌ای از وافیه را بعط تود در روز پکشتبه بایان جادی يكم 
۸ نوكته وحاشه‌هاتی, آزاو بر آن‌هست سپس گزرار شی بر آن‌در ۱۱۹4 نام الوافی 
توشته‌است, گڑ ارش کو جکر فو ر ان محصول‌وانده میشود ۰ سیه‌صهر | لدین محید 
عمو هيدان نجقی + 13 اهم واقیهر | گز ارش نوشت ومحمدبا قر مر وج یپا نی ۱۲۶۸2 
همین را در آن هتكام تردش مبخوانك و او زادربة تیب آن ازروض اخاری بار 
عبه‌اشت وای درلمه دوم إن او ابوده است . دز روضات ۳۳۲ وفتبرك اص 1۰8 
دارد که‌این‌قمی‌در 19 جا لبيك درئمة ۰ پس‌ازه زد كدعت ی او تر وب ۱۱۰۰ 

دتبالة حاشیه درعفحة پساز این 


۶3 


فهشمرسالة و افية و جعلة شافية محتوبة علیتحقیق|لمهم من المسائ ل الاصولية سیما 
مباحثالادلة المقلیه ومباحث‌|لاجتهاد والتقليد و باب‌التراجیح وهی مشتملة على 


مقدمه و[ بو آب . 


انحام : فار جع إلى اعد من|لمر جحات البتصوصه اوقام عليه وليل قطعی 
فهوهقبول و الافعدم الالتفات الله اخوط واولی والعلمعئدالله والتکلان‌فیالمهمات 
عهذا آخرما اختصر تاه میالمطالب الاصولية المبرهنة بالتصوص والادلة المقلية 
ز واثاالعيدال ةنب الراجی عبدابهٌبی حاجی معیدالبشروی الخراسانی وقد وقع 
الفرا غ مته یوم الا تین تانی عشر اول‌الر بیعین فى تاریخ .هه . , حامدانه‌صلیاً على 
رسول‌آبزه و الا لسصومن إمناء اش كانه لمبدالاحقر ابن حاجی عبدالكريم محمد 
جين فى شوورسنة ۱۲۵۷ می‌الپجرة والحمدت اولا و آ خر و ظاعر] و باطنا . 
امت‌الکتاب بعون|لملكلوهاب - دخة دانشکده حقوق) (۱). 
وا خاشه مفحة بیش 
زأدء شده وتو ی وا تديده ات نگراتکه اين تاریخ درست تشد , 
گویا نکاو ندا فیرست فعارت (۱: ع )1١‏ که لوشته کے که مد صدرآلهین 
فمى وات را ترد تونی مبعو|ندم وهمان زمان هم ,خی از[ نر اگزارش کرده وتپی 
اترا با تچام رمات است عباوت روشات (می۳۳۷) را د دزریافته است با اتکه خود 
ار هم تار یخ م رک تیر ۱۱۵۱ نو شته‌است و نا گز بز بایسی او نزوبك ۱۰۵۰ زآدء 
شده باشد ا يتوائد از توثى م ۱۰۷۱ [موخة» باشد ہی آو در 1158 ریات 118 
سال داشته بود وچئت ز ندکانی درازی دربارة اوسراغ نداده‌اند- 
(1) در بایان نعه دانشکده حقوی‌دارد:: 
آعم اة دامر تز الاستاذ) لعا ام الیل لبقی دافت ایام(فاد(ن»عکتا بة علها لو سالة 
الواقة فى علم آصول|لفقه فاطعت و وقمت امنيح القبول على عبنی وشرعت پترفق‌الله 
سیحا» و لطفه الى أن ختمت فى نامن غشر شبير ذىتمدةالحرام من شهور سنه سبع 
و خسن وماشان يمدالالف من‌الپجر ةالتبوية علوذيوا الف الف الالام والتحية وارجو 
دتباله حاشبه دز صفحه پس‌از این 
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۱۳۹۸ 


[êr] 
ابن سه ت ۱ وفتوزاست و باس زواكى انيا وبازه‌ای غتوانباعتگرفه‎ ۹۰4 
عاش غنوان مطأبیادر عاصی‌هم دبده مشود ودرذیحچه سل ۱۷۲۳ نوشته‎ 
سه آنت :درب ركباق ۳۰ الف و ۳۹ و۳۱ الف مه خاش است إزاعاء <سها و جاعت‎ 
شباهان عاعى میرز| معند هاهما پنستنلیق که نویسنده مانا شاگرد او بوده و باز‎ 
اذا مستابد ودر بار اومیگوند! «ژبد ابالالمالی؟ خر یابان‌قهر «محدالوسوی»‎ 
دبمء يدود 57 اب ,۳۱۷۳ مه‎ 


همة دفتر )م کاغن ار نی مد جا مقوا 
!داز : ۷:۲ — ۲۰۱۴/6 ی .۲۰ 


۱۱۱1 وجعية ۵ (عری) 

شيخ بهائی درابن رسالة كوتاء گزیده‌ای ازعلم درابه را گذارده و آنرا ينام 
و جیزه در يك مقدمه وش فمل ويك خانه» و بماند دییاچه‌ای برای حیل‌المتت 
بر داخت ؛ درقهرست ثاضلیه سس ۱ ۱ سر ۵۱ نسخه‌ای‌شناسانده شده که در ۱:۱۲ 
دال حاشية صفحه يش 
من ية علاز عبه سلمه اب حون ينظو بنظی | لشر بف وراو إن معلا لعنه| لمنیقه] دعاو الاستففار 
والمتلك غى تلا عذ له وملازهيه وعدم و مخاجه و !لقا بل كاد وا !۷ دا لد لل و اليج 
المحتاج الی‌امه| جيل افلالحتح و|اطلية بل اذل الادله مد جت |امشپور بالغلية 
خر هآ ها لی هم ماتا اد وآله خراابر» الام وې آطاعته رجتی لاوجب 
سكخطه و عضبه بجر ده عحمد والنته _ 

كب خط_بند کیم بهر تو تم نوشت 

۱- این دقتر درنهر ان هر ۱۳۱۰ با وموللاخینار بدزش و سابهٌ شهيم باندازه 
وی در م من ودو ۱۳۱۱ ۷ غلاعنة علامه و وجال مجلسی بوشيله هاج مر ز اعبداب 
تهرانی نا شازة وزبری كر ٥‏ ی بچناب اتکی ونيد . یز در ۱۳۱۹ با حبدل مین 
ومثری‌ااش یلو دور سالهُ کر و عروةو نی اژهسودر تهر انبا تاره وز برگ دوس يعدبا 


جاب E‏ شد است. , 


11 
آغاز بسمله. الحمدننه على ناته للفو اتر قو آلائلهالمستفيضة المتکاتره.,, 
و بعد ه1.رسالة عريزع عوسوعة بالوجبزة تضين خلاسة عل والدراية و تشتمل 
على دة ماتاج اليه اهل|اروابة جملنها 6الءقدءة لکذابالحبل| استین مم 
رة على مقدعه و تصول ستة وخاامة. 
انجام :و إسث لانن التوفیق لاته‌امالقوز بسعادة اختتامه ائه سبیح ميجبب . 
۱۹۹41 
ام ای ناش ۳ دفتر ایو بخ گنه بے ۱۱ ب (ص ۸۳۵),. 
[۱1۶۶] 
31۸ اين ته شي ۲ دفتو است و باستطلیق بإغنو انها و نكا مهای شلکرف ازمصد 
ام فازی بز شر كلبه درصفر 5 و جين متويه :د كرت بنقاپا 
بلدة كني فى شهن صقر ختم بالخم والظقر سنة خيس غشرة و الف وانا افل عباداث 
الباری محد إنيت القارى 9 ,حاشبه‌هانی دازد که برعى ,بزمز 5 بایان مابد ومانا 
از هبو است وپرخی بخط وبزار رو شن‌نر وخوش‌لر است که دزیاره‌ای جاها در بایان 
2 غن‌الر حیم‌غقی غنه > خارد با بك ازحاشا‌ها که بط همان تسد امات است دو بایان 
د کذااناد مدقلل انتهی - با امین داود پیهااست که اوشا کزد,بافی بوط وچند 
شار اپندتتر را از غاز م دوم ناء سوم ۱۰۱۵ :1 ٩۰‏ شوال ۱۰۱۷ درروزگار 
بای اوش ودوسیاری إزجاعا خط بهالی در کلارهقحه‌ه! گواهی مدعد کهآ تیا را 
ار او خوا هه است. جاک در هن شداره د رک ۱8۳ پو ۱۶ الت دارد + ۶ بلد 
بل 
فر 2:1 [نفء آنه تما لى > ودرعايان درك ١55‏ ب: ۶ بل قراءة من او له الى آخره . 
وق اننه تعالی . حر ره ليزمو اقا او متا لة معدا لنشتور ببهاه| لین | لعاغلی »ابن لو بد 
شار يكم ابتدخر (مفتاع|لنلاج) زا ازرفی خط بای در آغازدهه دوم ماه سوعة ۱۹ 
بزدبك به يلج رو ییاز آنگازش بهاغی ( دوخبی کنجه وو غاز دهد سوم ماه دوم 
۶۵ ) )دور از وبلت 2غ قلمه» روز «سدء سومی > از شهرعاق گر جبدان نو د بورد, 
این وج ه درس گهای۶ اب - ۱۴۹ب است وواكباى ۱۳۸ مب ۱۶۷ ب مطلبباق 


یا ده ابیت آزخبر وفق» و اخلاق وخاب ولهت و تاريخ بعط هبو ودر گ+ ۱۳۳ ب 


تاریخ نیمه ووز توعد ؟ شمان ۱۰۳٣‏ که کتم اتعام مرداخت دیده مشود ( گر به 
به م۱۱ ٩‏ فرت آقای متزروی) 
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همه دفتر ۳+۰4-) صغل قر نی ب اتقاج سرخ رين 
الدازء 5 ۲۱۳۱۶ و ۱24 س ۲۱ 


۵ وعولالاغاز الى اعولالاخيار بعر 


شبخ عر إلدين حسین‌بن عبدالفين حارتی همدانی جبعی عادلى (+حرم ۱۸*- 
عجر ۸ ع ۹۸۵۱ ) دانشندی فقیه وعازف بوده و خواندن و آموختن کتابهای 
حدیث را در اب رآن روا ئى.داد . شهيد دوم بدو اجازم داده و ازو بيار بستود. 
او پس آز مج شيع على کر کی (ه ۰:) اژ نزدیکان در بازشاه تاس (۰ ۳و 
:۸) ده بود , نماژ آدینه را واجب میدانست وددابران بوبه خراسان لرا 
ب‌پامپداشت , درروز گارتماسس درهفت سالکی درش بهائی‌دد :جيه باخاندان 
و پدوان بسياهان آمده سه سال در [نجا بماند سپس با پیشنہاد شيخ زينالدين 
على متشارعاملى شخ الاسلام قزواين کشت وعفت سال در [ نجابود] نگاه‌بطوس 
رفت و بسازاين بمودستور داده‌بودند که بهرات رود و[كدن شيعن بمزدم بیاموژد 
و نرديك هشت سال رهبری ذینی] نجا را داشت باز بقزوتن ب رگشت و بحح رقت 
و بحرین باز گشت و فر ]تجا عاند نا در جد سالگی در گذشت ( روات ص 
۱ 5۱7۲ ۰ 

دراین نامه او ازدر اي ةالحديث گفتکو نمود. آو در ان از سید متاله بدرالدین 
حسن بن سیدجفر بن افخترالدين. حسن بن‌تجم| لدین بن آعرح حسینیعاملی كر کی 
۳۳۶ بیانند در گذشته و ازشهید دوم ( ۸١‏ ) هبشا گرد ومجیز خود به‌انند 
زندم باد میکند زس ۷ چاپی وگ ۴ ب تن ما) وعبگو ید که در باز قواغد 
احادیث نامه‌ای جدا گانه نپرداختند ( س ۷ و۱۷ چابی وگ ؟ الف ) بس بايد 
آ ترا بیش از شرح شهيد دوم بردراية غودكه در هذى حجة هه نگاشته است 


۱۳5۹ 


ا باشد اجات عن ۹ امل الآمل عن ومع و جم )كرجه تاريخ 
گواهی که او بر خوالدن شاگردشآرا ازد خوه ]ودربايآن اين که زج ب) 
داده و نوشته ۰ ج ۱ سال بده می‌اشد . 

او چنانگه درس ٠‏ چاپی ( گت ۷,ب) عیتویسدآ نوا درطوس نکاشتهاست 
ودز مع جاین رگ ۸ الف) ازشاه اسمعیل حسینی )٩۳۰-۰۷(‏ بمالند فرده 
باد میکند و مبگو ید که من با یکی از دانشمندان سنی قازسی وتيكانة ازآئين 
شیم ی که با پدرش إزشاء (صاعیل گریخته وبپند رفته وبزر گ شده بودوامی 
ااصاف داشته إست گفتگو کرده‌ام : 


آزانتخاً بزهما ند كيه او دز طوس تزدبك چ ابن نامه را تکافته اسح , 


: مقدعه‌اي درسه تفل در آن هست سپس مطلبها يآ عنوانهای ال وكافى نصل 


- 


میا :د ودريايان خاتمهايست وتو فائده . 
ابن نامه باو جبزة بهالی و شرح درایة شوبد در ۲۰۰ بن رقعى در تهران 
دو جاببعانة كربلائى محمد تقی بعط نسخ احمدبنالحتین تفرشی و تصحیح محمد 
مهدى بنسیدحسن عوصوي شوشتری جزائرىدز ۱۳۰5/۱1 بجاپ سنگی زسید. 
غار ؛ بسیله | لحمدُذاتح‌الاغلاقمانح‌الاعلانمسبغ المطاء مسبلالقطاء 
الذی خلق‌الانسان فاجزل عليهالاحسان .., فیفول فقير رحمة ربه‌الفتی حسین بن 
عبدا لصمد الحار تی‌الومدافی : 
انجام : و امثال ذلك ما هو مقرر فى فن‌العط . والحمديث اولا و آخراً 
وظا هرا وباطنأوصلی ان على سیدنامحمد وآلهالطيبينالظاهرين (ننت بمو نال 
وتوفیقه . م .)۰ 
[۱Y]‏ 
:۱ ابن اسخه ش ۱ دفتر است و بلع با علو(تہای ذزشت‌تر و نشاهها عردو 
بشنگرف بیبا خط شر بف بن بهاءالدین على حتى وامدی نو بسنده وجال 
اپن‌داود (ش ۳)-درفزو ین رو زآدينة ۱۷ شوال ۹5۷( ی ٥۷۷‏ ج ؟ فبرست آقای 
متزوی) مبیاشد , یکی دو نا حأشبه دارد پستملیق تازه‌تری . عم چپارشماره ابندفتر 


۱۰ 


١ 


1١ 


۱۷۳۹۲ 


عرد سین عیه| اصید عاملی خوانده شده و حواتهه يدانت که هين رامدق 
میباشد و عاملی بر کذار بر کها بربياري از جاها دزچهار شباره بخط خود برای 
خواندن گو(هی داده. است بدینگو 6 + بلع قر اة وفق امه تصالی - بلح قراءة ادام 
تأيده س تم بلغ 24 اینه امه تعالی - ثم بلغ قراعة وفقه اه تدای . 

4 آبادهرقهرحت طومتى ان ت که محناین مدای اخی مه در بکشته ۱۱ج 
سال ۹۹ ا وشت ا سے (ص 26۰ :۲ فهرست. آقای متزوی),: 

درگ ۳۹ ب اجازء‌ایست از عابلی بتؤيددة ضخه که کلب آن «رفیرست آهای 
متروى ۲ ۵۷۹ ذيدء كود تركب الى و ب و ۱:۰ الف هر + ده بعد 
بافرالسبنی > و دمجت پار دازد 

عاعلی د ر گ۲ ٤ن‏ نما ناد ملآ کواهی م‌دهد که این که را نو هنز داو خو ] نديآنت 
بديتكوءة 3/2 انهاه بده ائه و حففله و |غاه قرءة وقينا واضیطاً قى مجالس آ خر ها 
لل الف مم جادى الاخرسلة نسم وستین و همان اس ای توفیقها عن تر رة 
زبهالفتى حسی‌بن عبدااسمدالحارتی . وقةاللة لما بجبه وبرضاه >١‏ جواد كريم» ابن 
گواهی بخط خود او است كده درک نجشته تمه جمادی دوم ۹۹۹ توشتهاست - دو 
كوعة راست بالامی هين برك مر ی گرد زده شده که برست خوانده نمبود . 

إجازه وكواهى دیگر همین دااشيكه براق تويدة تم (شر :لن بها ءالدين علي 
رامدی)(گ ۱۰۱ ب) در عنم ره همان فهر ستبادشده وكليثة انهم ديده میشود . 
باژ خط خود او هت و چایلاست ؛ «ابلم‌فراهة ومقا بلة و تصحبحاً وق الل 


کی اام 
تما ایو ایا نا اماب وبر وذاك آواخر ریم‌الا هر نله تسم وستيث و تنعماية من‌تقیر 
رحیقویه ا لی حسیت‌ین. هبدا اد لوارتی عاو زا عالق عوسيتاية م ( کب۸8 الف - 
بایان جزه بكم رجالاین‌دآود). 


کت سید دهم 


/ 
(iro £]‏ آداب ذماز (فارستی) 
سه نامه کو چك دربارة دستور خوآندن لبازدراپنجا ميشناسيم : 
۱ از آ ق چمال لدین‌محیدین سین بن چمال الدین مجمدخوا| تسارى (در گذشتة 
درسباعان درې؟ رمشان ه١‏ ) که بدسنور شام سلطا تحسين صفوی اين نامه را 
درهقت تعل نگاشنهاست . قهرست فصلهای آن چنین‌است : اذان واقافه وتر چیه 


آن- چگونگی وان و دستور نماز - ترجمه و گزارشکوناهی از نانعه - 


گزارش قدر- كرزارش توحید ‏ یتیب وترجية و گزارش دعاهای آنس بجد: 
شکر وترجنه و گزارش آن . 
٣غا‏ سمل اها كير زهی رسامی‌صیت اننائ انان ءام کبربای 
خدائى :و اعلان عجستهندیی یکتانی مدبوة نی‌ژوال و بنگانة ملوه از شبه 
و متال که بآذان فظرت جل اشیاتاگوش گردان هر عر سنا ريده پاقافت 
حجت ربوییت وایضاح مججت عبودیت يمان قب خضرا: وساكنان عرصة یزار 
و بال انشانان جوهو| درهةام تعيد و ناژ وقیام بامررنناز و هررچه بااهستی آغنا 
جه نجوم توراقشان يما و چه تلك مایگان ذرات غناسبجه مار کر یل 
وص گرم نسح و تید آن صمف بی‌انباز ند : . امابقد چون در ینوقت قرعان قفا 
جریان خسروزهان ومالك رقاب گردتکشان جیان .مدو كرد كاز آسان 
وؤغين”. "دوعة خلب ويا شبت تبیه ت رة شر عباز که موسو به حا 
ساظان خسي نالصفوىالموسوئالحسيتى بهادرشان .۰۰ شرف تاذ بافت که این 
نیازمند رحمت يازى مالا لدین محیدین حسینالخوانساری رسال در تیان افمال 
واجبه ومئنوبة ناژ بطر یق ختصار تألیف نم‌اید لهذا اين رساله را که مبتنی‌است 
برهفت قصل ترتیب داد" 
نجام : و هروقت که کی حاجتی ذاعته باش ماس است که بان نحو 


١ 


۱ 


۱۷۳۹۰۹ 
شكر] لنمسته والصلوة والسلام على من‌ختم كنابالرسالة بیعتته والاطهارالاخیار 
من عترته ( بلغ مع اسخةالاصل) . 

]11°۸4[ 
47 ای نے 2 ذفتر آمت و اط لدلين خوش یا تتاه‌های شنگرف 

و غباوتبایتازی بكم و زیر عظط صرح سباش کت ب ے5۴ ب . در ]اذب 

دار د۰« لم مقاپله مم بسا لاصل > ساشية د منه عليه ¢ بو دنه > داوج ازلو دة 
من عدوا ر فپ مت گت ۷ الف دإره <1داپ باز من افادات عالتعضرتآ فا چیال 
دام له ! لسامی > بس این قبریت درزوز گار آو نوت شد است .پر 7 محمد تقی > 
ورك ! الف‌دو بار زده شده ات , 


۱۴۱ ) اش سباعالى . جاب قساج. ار با کن ر لی 
الدازه : ۱۸۱۱/۵ و ۱۳۶۵ س ۱۵۱۱ 


وان ]قا رضی‌الدین مید خوانساری برادر |فاجبنال خوائصادی (۱) 
که حدینی دا که از ابومجمد حیادین عیحی:جهنی کوفی.بمیری دردستور نماز 
آورده شده بقرمان همان شاه سلطانجین صفوی ترجیه کرده و آداب نازر 
بسازآن گز ارش داده است . خواتساری دردیباچه از خوه ينام ه محمد رضى » 
ياد میکند ومیگوبد که این خبر از دو واه یکی صحيح از راوبان شیمی امامی 
عادل گر حسن‌مانندصچیج که تنها بمداات بمضی از آ نها تریح نشده انیت 
روایت گر دید ودانش‌ندان هوبا نعيل کروئد ودر كاف ومن لابحضر آمهزاست 
یز مسكويد كه من بر حدیث مضه شرج نوشتجزو برشام عرضه کردم . 

تاز : بسیله. فانجهازینه گی‌حمدعبودیکنامیاست که هریده طاعت‌پژو» 


که ازارو یځاوی نیت.و صفای‌طو بت شت اورا وروبكفية چلالش كرد.ازجيلة 
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۳ نزت به«روضات عن 9٩۰و‏ ۱۹6 اوا بر آقا ر دی قحف ان العتن: کزویلی 
(س۱۰۹۵) خا کرد ملاخلیل قر ونت ونگارندة اة الاو انو هدية الخلان جر تاريخ 
دانشمندان زوین که در آن از الندوين راقعی هم بهره بزده و عوانساری در يجارى 
ازجاھا از آن آورده است میباشد ( روطات سن ٩۲۳‏ کنتوری عن ۳۷۵ و 6۷4 = 
آمل الآمل ى ٠ .)6٠٠‏ 


voy 

قراتض بوعبه یکی دا بوجهى که مقيول نظو :ادك پذیری رحمت بالغم و عنات 
سآبقداش تواند افتاد اقتاد مامد ., بوشیده‌تداناد که بیقتضای مصبوفه الناس 
على دين ملو کهم ,اتنام ادشام دل آ كاد بكار کثرری شمایر دين مون باعث 
دون پدیری کات و بل .د ميباشد لهذا ... لازم است که از جعله | حکلم دبنیه 
وچو | اهم دانند تقویات «شاسیه عرض اقدین رسانند 

اجام :و انشت وقت ختم کلام بذ کرحق تعالی وسجدة اشكر ملك علام 
وهتكاء اختغال بورد دا وعاى نود دبن ودوات و خلودنتح وتبروزئ و اصرت 
بادشاه ظل ام دين یناه و امستمان وعلبهالتكلان (قوبل مم تسخةالاصل) ٠‏ 
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va‏ این لسخه شل ۲ دفتیراست. و بنسخ پا عنوانهای شتكر ف ومن زبرخط سرج 
اغ گب ٥‏ به ب ۸۲ الق در ۵۳ الى دلرد < ترجه حدپت پاد 
من افادات عا ادت رة علامة| اعلاتی 1 غارضی عو تاوى طاب‌تزآه > ودر ۸۷۲ الت دارد 
< قوبل مع سشةالاصل > از ابتجا بياب که نغه بس‌ازاغر کا خواداوی نوت 
شت إست ۰ فور «محید قی > و «عیده‌الر اجی تور در ۵۳ الف هت ١ (YAT)‏ 
رسال | ت فارسی روان در آ داب علهارت و ثاز و بیدانشد از كسك 
وردوی نشاه‌هایی تة ما باند دردوز كارصفويان کا شدم باشة , 
آغان + بسبله,, آنی که وغدعة تجاستآن <اشته باشیم عثل آب +أههائى 
که دز کترخانهامباشه احتباظاً الا باب كر باب دوان بیدغدغه قرو يكيم 
و مدا آن استعال می لاتيم . 
إتجام ؛ و داز |تمام عمد و داز بسله توحید و مداژ فل عوالت احف ... 
وبعداز رسوله و بعداق اتام شید و بعداز اثبام سلام . والسلام . 
[i-1]‏ 
۷۹۳ این تدش ودر إمك وتععدق روشن ودرپایان دارد < لم قالات 
و لته ازا نة اطبا نيان كه 3۷۱۵۱۱۲۰ فتاده وبحت لباز مى ونه 
كك ۱۱-۱۱۰ الف (تگر ید يه ۷۹۱/۱ : 


١ 


fo 


, 


۰ 


ازا 


۳۰ 


۱۷۳۹4۸ 


ذا 1] انی عشر اتی (عرنی) 

دا تعدا راچد زوز كار فوع شخ بها الدين محمد ءاملى در این نامه که خود 
دزديباجة آنن ودر حاغبهايتكه بزانتئعهرية عاملی‌نگاشته واليقالة الاثنوعشرية, 
و دربابان سین ائلی عشرية و اجازء|بکه‌باد خواهدشه , الرسالة الانثؤغشرية» 
نامیده است. زگ ۷۳ ب وء عي کی۲( ۷۸)) از ] نچه که باموشاید دو نماز 
بجا ی وزد دردوازد, فصل هریکی‌هم دوازده بند کاو ی تنود و باروشی‌منطقی 
وریا دړبارة آن,بردسی کرد. او ايندا دد ۱۷ ۱۰۱۷/۱۴ با نچلم رساد( ۱) , 


۱- بهانی‌درهريك ازطبارة ووی بر سشهای‌منطفی(ُویمه۱۱۸:۱) وصلوغ وز کوة 


و تی ووم وحج < اتلی عشر به > نوشت. درذریبمه(۱۱۳:۱) ازاثى عشرية طهارة وصلوة 
وزكوة وصوم بتاريخ ۱۰۱۷ و۱۰۳۰ باد شده است . درفيرست طوص(۲:۲) ازانتى 
عشر با جلو 2 وصوم وحج تاريخ ۱۰۲۷ (ش۲) دای عت به صلوة بخط شيخ زبنالدبن 
على بن اد نباطی که نهآ :را ترد بهانی خوانده واو بغط عور تيشخ ۲۰۱۲/۱ 
اجازة روات برایش لوشنه است (ش 4۷۰) باد كد است (32 ۶۷۱ و ۷۲ تاریخ 
۰) ده ش14 تجا انلی‌خشر به ششکانه است ويتاريخ ۱۰۷۷ 4۷۳ در موم اسه 
که يوائى آتر ادر بایان شعبان ۱۰۱۹ با نجام سا نده ودر ٩۰۲۰‏ عاضا ورد وبیاز 
صلوة وحح نوش است (دریه ۱۱۷:۱) وتاريخ دراين اه هم ۱۳۲۰ مییاخد (نبز 
۷۵۷۶ و شش ٩۷۷‏ مملوة وصوم الت شارخ ۰۲٩و‏ شن ۷۷ ال صلوة است 
نا حج بقط مد عقیم قز وبنی در ۱۰۸ وش 1۷۸ درحج اس وبتار بخ ۱۰۲۶ (نير 
کنتوری 10 

درقهرستها و س گذشننامه‌هاً از چندین اتتوععرية دبگر باد شده كه دانشتهان 
شيغى نکاشتها ند چون + عافلی درصلوة (ش ۸۹۳۱ و ۹۱۸/۸) و داماد جرطهارة 
وحلوة وفلقه (ش ۸9۹) و نطتری درمع اث پیش از ۱۰۸۰ (تف ۷۲۳/۲) وحى عاملى 
دززد برصوفیان ( کنو ری سن ) وسيدمسدين حسن عاهلی عینائی جر يثى بنام الانئى 
عشربة فى المواعظ المددية ( کشوری میب" ذریبه ١‏ ۰ ۱۹۹) وفغنر الاين عحیدطر بضی 
تجفی م ۱۰۸۵ دراصول فته ينام اللبنة| لوافبة نگارش شام چپارشنبه ه وجب ۱۰۵۷ 
(معارف ۲۰۰:۱- تریمه )۱۱6:٩‏ وسيد علف‌بن عبد |امطلب موسوی عشمی حویزی 
ع ۱۰۷۵ رطهاره وصلوة (۱۱۷:۱) وسبدضلاش ين محدحسبلی درل رجب 440 
در تعفى و محدین حاح محرد زهان کشا ی سای تعقی در قبله در ١١11/١1‏ 
( مزيعه ۱۱۸:۱) و مح (عبدا) الکاظم بن عبدعای گیلانی‌تشکایلی مماصربهامی وعتاظر 
داماد که تام انموفحالملوم دردوازده داش در ۱+۱5 نوشته و بشاه خناس اهدا كرد 
مپس فقه و حلديث برا از آنگرفته و عشرة کامله نامید وییکی ازفرما نرواپان هند داد 
(ذريعه ۱۱۹۲۱ 


۱۳:۹ 


آغال :یله , الحدي الى وققتا للاهتداء إشربمة اشرف السرسلین 
وسیدالاولین وال خرین وهدزنا لافتفاآ نار اعلیت الانمة (طاهرین... فيقول ... 
مدا لمشتهر ببهاءالدين العاملی. . . هذه قالة لطيفة فى و اجبات‌الصلوةالبوهية 
ومستحباتوامرتية| فصول على نمج قريب بسپل نذا وله علیا لعطلاب و اسلوپ غريب 
بيش البهاولوالالباب ... فصارت مسائل هذه القالة الالنی عشر به متحصرة فى الى 
عثر قضلا : 
اتجام + تتگون ادا قمد بعضك على بعش . تلا تصبر للتشهد والدعاء - 
هند صورة خطه مناي عل ىكاثةال.ؤعنين بطول بقانه - اتفق فراقى من تألیف 
هار الرسالة الاننی عشرية فى يوم مولد من ختتدت ببهالزساله الى البرية سنة الف 
وانتى عت رهج ريه علی‌صاحهاو إله السالف صلوة وسلاموتحية وانااحوحالطق 
الى رحمة وبةالقثى محمدالكتهر بها لدي نالعاملى وققة إل للعمل قى يومه اده 
قبل ان بر حالامر من باه والحمتين او لا و ] خرا. 
[۱32۱] 
۹1۸ اس عه ش 4 دفتر آحت و مسج روشن پا عنوانهای درشت‌ار و تاها 
7 هردو بشنگرف ازمحمد مقيوين محیدعلی تبزيزئ برای مولانا محمد امین 
(هبان قاری) در ۱۰۱6 که چت مو یبد + «قدشرفت بگتانها ند کرد للمو ای‌الفاجل 
الاخ فى إت و المحجوب او جهانه لازال کاسمه لكين مولانامحمد امین له اه وابقاه: 
وان افقر عبآدانتهالولی ند مقیم‌ین محبدعلیلتبر بز ی عقن الله عتهم سحت و على فى 
مه ۱۰۱6 حاخه‌هالی تلبق دارد که برع د بربکی دوجا ويا مبارنهای «منه 
مدظله» يا «منه‌مدظله|لفالی > پا" «مه‌دام شاه » پا حملا با <منه دام‌ظله > در سراصر 
آن با بان‌میبابد. در كثارء چندصفحه دارد : < بلغ قر 21 ایده ای تا ی > و بخطط بهانی است 
بتسخ, حاشیه‌ها بط معد انين فاوی‌است ورفر >٥3‏ ازاوست. ب رگ ۱۷۷ مفیذاست 
ول ی کتاب کم مداد کت 8۱اب 2 ۱۱۸6 الف هر ۱۸۹ ب بط بهائی دارد: 
دهو. قراعلی!اولدالاءر الفاخل اللقی‌الد کیا لز کی تتجه اما جدالافاضل وزيدة 
إفاعم الاعاتل مولاناً محمد امیت وهای تعالی لاحر از سه‌ادتی| لدنیاوالمین جمیم هذه 
الرسالةالانتى عت ةمن العلا ام إلى | لمفاطم واجز تله ان بر و یپاعنی لن ار اد و احب‌سا الا 
مبه‌الامداد نا لدعاء جر رها افقرمو اف( لرسالة مدا للششهر با :الد ن العاملی تجاوز اب 
عن كاه حامة] مصلياً مسلا سنه ۱۰۱ : 
( یه این اجازه درر بحا الاذب ۳۸۳:۲ دیده ميعود) . 


الا 


۱ 


5 


۱1+ 


[very]‏ انق عفر رة دلواد (غر بی) 

فرزانه دانشمتد شيعى محمد باقر داماد استرابادی ببرسشها که فتکام درس 
از او کرده‌اند پاسخها دادم سپس آنہا را گرد أورده درایندفتر گنجاندم است 
و آنرا بس‌از صراط مستقیم وافق ین پرداخت.و آن در نما که بی کازه 
گذاردء عدم دارای م سثلة نقوى است : ۱- باره‌ای از حکمهای وضو ()دب), 
بأ ادا متیمم‌از چتایته ( ١١‏ الف )۳۰ وجوب ترس ورغسل چتابت (+۳ 
الض) , عد وجوب ليث ایتمام برمأعوم ( 4۳ الف) , ه- وجوب|ستحضار ثيت 
برای ھر بك از اچزاء عبادت (۳بب) - گذشنهاز اینهامسئله‌های فلس فی و عرتانیهم 
وارد مانند سئله منطقی تكزر اوسظ درقنانی که نا کر برست هه إن نکراو 
گردة (ه۱ب - ۷جب) در آن دارد :انار جدئ] لق اغلىالك قدره والشرم 
(۸ الف) و خالی افضلالمدغقین قدس اب سره فى تعلیقانه على ار سالة ر آلف ) 
وآژ این دوغبازت محقق کر کی نورالدین على بنغبدالعالى علملى (ه ۰ ۶)) نبای 
خودو چامم | لب اصد فیشر حالقوإعد اووشیخعردالعالی فرز ند كر کی ودالی ورد 
(-۹۹۳-۹۲) و تعلیقات هموبررساله على بنهلال جزائری را میخواهد (روضات 
من ۳۵۱) ۰ 

آغاز : يسمله . ومن جاب تلكا الاستيفاق والاستیزا ع با غلیم با حكيم 
سبحانك اللهم ای للسان هذه إلتمة المغدجة إن بوازی قوق تعيك و حمدی 
لنءسائكمن اسطم»ابلح و (رعح من‌فضلك‌علیو كيف لبان هت اللبةالمورجة ان 
بدافی قطوف كرمك بالشبکر وشكرى لألانك مناامم‌عالمم والثمم من‌طو لك 
لدی , قیقول عحمدین مخيد یلقب باق ر[لدامادالعسینی .,.انی عن مرت |لفلم 
تد رتال ية ۰ عدمت بازشادا[تائهین . ۰۰ فنبجت إلى |حصفالملم القويم 
هن‌الصراط المستقيم وعز جت فى در ح افلاكالشتكية الادالنة المتيتة بالافق‌المنف 
والان حیث اجیت عن هسادل ستلت عنها فاملبت على عضانة محفل | لدرس شطر| 
فائحا من زواهرالكلام .. إلحت على عصبة من‌الاولاد الروحانية بالافتراج کی 
اخرطها فى سبط صحيفة . , :فها. انا اشرب بعصاالفحص حجر القريحة فتنفجرمنه 


۱۷۹۹ 
نت عشرحیتا لام کل اناس هشربهم . 

إنجام : البسثلةالخامسة : قضيةالاصل و جوب إستعضارالنية فطلا من کل 
اجزاءاميادم... .و نحن تقول ناقدحققنا قى صحفناالحکنیة الا لپیةان‌طا ع(؛)الامکان 
عوالعدم السعوجة ال ىالجاعل و ان الحقيقة الاعکانية فى حد جوهرها مفتاقة الى 
اپد| عالجاعل اباها غالجاعل یقمل سنخ جوهرالباهية و يفمل افس ذانها قیقتر غ 
متهاالوجوه (نعت | لکتاب) - 

[ككدا] 


ووم .این سعه بخط مح خوش باعنوانها ونشانه‌های شنگرف ميباشد وبيداست 

که پس ازمر كن داماد نوشته شده‌است, عاشيذهاق «مته» ودمله رح ام > 
(91آب) و جزایشها دادد که بنتلیق است ازاق توما متن سات ب رك :لان 
و پس‌از آن بلشان <ه» مباشد . دوفهر ست طوس وفاضلبه وسیپ-الار نسعه‌ای از این 
واد Ee‏ 


۷ خت مپاهالی آھارمھرء ب جند ماج مرخ ضرفی 
!داز : ۱۴/۵ ۲۰/۵ تب ۱۳۷۵ س ۱۷ 


[Al‏ ای دشر ند عاملی (عری) 

ججال|لدين | بومتصبور حن عاملى ( شب آدينةٌ ۷۷ رمضان وه - يكم 
عجرم ۰۱۱ 1 در جیح) دراین‌نامه دو ازده‌فصل گذارده ودر آن در بارة تناز كفتكو 
امود (۱) ویدرخواست برخی إزياران آ نرا نوغته ودر كربلا درروز چپارشنبه 
۰ ۹۸۹/۱ آثرا بانجام‌سانم() , گزارشهای‌چندی دانشمتدان بر آن‌نوشتند 
وحاشبه هم بر آن زیه‌اند (قریعه بنج بوجو) . 

آغاز : بسمله و به نشتعين, زب سهل ولاتعسر ‏ |لحمدینه ولی‌الحمد واهله 
وصلوانه على خيرخلقه وخاتم زسله محيد . إمابعد (وصد) فهذه رساله معتصرة 


۱ ق ععالم ا لدين وعلادالستبدينخ عاهلى يغثى از.طبارة است وبا امتدلال 
ودر كارغاتة مؤيد الملا <اجیاح هد آفای تبريرى دو۱۳۳۲بچاپ‌سنگی وسيف وجراين 
آشی‌عشر به میباشد . 


۲. 


Yo 


۱. 


۱ 


۲۰ 


Yo 


۱۷۳۹ 


فى تم ةالصلوة بعشنى ( بعشنا) على إملائها الاس بعض الاصداب ,. وجملاپامر تیه 
على تصول اننی‌عش, 

انجام ؛ بل الاتصر اف منوا بالتكبير والحندنه و حدم .. تحررتالرضالة ,.: 
وكانالفراغ من تسویدها پوم‌الادبع! زابع من شین عاشور ستةالصاشر و الف 
منالوجرة. فىالمشود ال شرق المقدسنالحسيتى . ...و کتب مولفهنا :»سین 
زین لدینالعاملی عامله ای برافته واوزعه شکر امیته حامد تملا يليا - 

[Yr] 
ان عه کے 4 ذفتردانت و بخط تصلق با علوالهبای شتكزاف اشد‎ ١ کچ وو‎ 
ولوسندة آن بحبدین يمقوب جزابرق قطر انی حزبارة بت بایان آن کو افی‎ 

ميدهد نه ؛ هد مررة خط من خطه وفدظله إلى عام | لجى »> یس دوروز گاوعامای 
این را توشته.است . در با بان على ءن احددبن بخ صالح عاعلى کر آ تاز محرم ٩۰۰‏ 
کوامی میهد که تنخه وا او( کر ی اعمان ترا ) درجاد دن هنكام نو دش و الدامانتت 
و بدو اجاز» میدهد که آنزا اژآوازعانلی نگارنده آن زارابت کد ۷۶۴7ب تزذارد 
2 يلخ قراءة وققه اه تعالی > که بايد خط همان مجیز ,اعد ( ۱۳۹ و ۱6۰و ۱6۷) 


حداشیه‌ای هم در كب ۰ اف هست کے ۱۳۹۰ الك ۱8۳ ي ۱۲(۵ 1۷/۵ 
هه 21" 


[me] 

219۸ اجه .۸ دف راسد وبا تكونه خط باعترانباى درشت‌تر و بانشا»ها 
فردو بشتگرفب از معب امت قاری که درازدییل دهم ومشان سال ۱۰۱6 

نوشته ات وجلیل است بایان آن: <و ادبي وحده و صای الل على نيه مید و إله 
الطاهزین > رتار بخ كارش عود عافلی زا ندازد وی ابن فبارت ابد وت 
اارحاله ببلدة اردییل قی‌عا خر شبررعضان[لساوك ت ۱۰۱ اقل عاد اچ | لباری عجید 
ایی قاری + 6 مب 16 الف ريك از این درگب ۹۰ا ب - ۱۹۳ الف 
(ش ۷ ایندفتر) دوصحیح زراره و يك صحح حا د که درجي ۲۱۱ و ۲۷۲ حلالمتتتا 
چایی دیده منود خط نخ آمده است وجتين احت : < فد اشم فى هلنه! ار سالاة هى 


مواضم عد دم الى حجى زرارةا امتهو رن و کذا اشير فى فواضع كشرة اای‌مححه 

عاد اما اتخ زرارة فهماهاتان ,.ن قلت‌الاحادث من کناب الیل اتی فی چیادی 

النالى سثه آلف و اريم عترة نباد نعجوان »داعت که وین ایتا همان قاری 
0 


۱۷۳۳ 


عیباشد, در كاز بی دزیایان (۱۱۹۳۴لف) بخط بات دارد بلغ قراءة ایدو املال > 
[تکر به به ۱)4۸ 


]1۹[ نمی دشر رذ ری (نادسی) 
جنال لن :ن مرلانا عابحان نطلزی اين ائنی عشر به را درميراث در يك 
مقدمه ودوازده باب و يك خاته ‏ لكاشئه است . 
آغاد : بسله, |مابعد. چلین گوید این‌مولاناعلجان!(تظتری ججال‌الذین 
که اين مختصر بست درعلم‌عیراث بجو تالثماسن بعقی از بر آدر ان ممن که‌فیتتی| ند 


در این علم يعبارات نرديكث بفهم ايشان معتمل.بر بعضی اذمسائل ضرودی اين غلم 


که از حطالمه آن فی‌الجمله ربطی حاصل شود و از آن استه‌داد فهعیدن کتب 
معلو له بهم رسد , 
اتخام ۰ آ گر بعشی فوت ده باشند نضیب اتان را بورنه [بشان بدهند 
و باه الاستعاة فی‌الایشدا, والاختنام وت الحمد فی‌الافتتاح , تیح‌الالنی عشوبة فى 
۳ شهر ذى الحجة سئة امالین والف كت بالعبدالفقير مهدی‌بن مولانا مععدعلى بن 
عبدالخالق عفاعنهما . 
۱۱221 


VI‏ ابن نسشه عن ۲ در و پهمانگونه خط اا وو کنار بر گهای ۱۳۰ ( اف 


۰ ب انوت شده ات . 


۷۰1 لد اوقل ار شاد (قازسی] 
چپار نسخه از فقه شيدق بقارسی دراین کتابخانه هبك که برخی آنها وا 


از اردیلی بنداشتند (۱): 


مولی‌احصمدبن معد افعار اردبلی :ربا بجا تی ۱ حف حقز (FAT‏ ولد 
ناوسا و فقبه موختکاف سیم یکر تھ آباتاحکام 2[ بآ لببان‌فی براهبن احتامالقرآن» 


دثبالة حاشبه درن بس[ زاین 


۱. 


16 


۷۲۰ 


55 


۳۰ 


YE 


همة اینها بغارسی و دورة فقه شيمى است از طهارت تادبات بر 'نا ., کتاب 


.دثالة حاشیه صفحه بش 


بال ۹5۲ با ۹۸۹ (روی دو نع كا بغانه آسناتة طوس) نگاشته است ودوخراجه 
داود یکی وا که بر رگنر است پیشاز حل اآخراج شيخ ماجدبن فلاح شیبانی همزفان 
خود توقته که ماج اور | دورو كاراوره وده واذ کر کی (دءع.ة) باری کر ده‌است 
(نرسه 5۷:۷) تبح ابراهیم قطفى (زندة در ۹۱8۵ - 45 ؟) هم بر کر کی رد وشت 
و اردبیلی درهر دوخ راچبهة خود از فعطیقی باز ئود (روضات من ۸ - ذزيعه در اجاواث 
و 6:۷ نسعه‌های چاپی. این خر اجبه‌ها) او درققه باز 3 مجسمالنائدة والبرهایت 
فى شرح اوشاهالانمان > دارد که در كربلا و نجف از ۹۷۷ تا ٩۸۵‏ بدان پرداخت . 
در اصول اوحاشته‌ای بر شرح مغتسر اصول درمیحث اجماغ ( کنتوری ص + اب ثريعه 
)و در کلام حاشبه‌ای برالهی شرج جدید تجربد نوشت و آترا بلام يبر ود 
|بوالصلاح تقی الین محمد ساخته ود ۱۳ دبیم يكم سال۹۸پایان رساند ( کننورعا 
من ۱۷۸- در به ۱۱۳:۹) دو كتايعانة سپسالار ده ای شناره ۱6۶ هست, که«این 
حاشیه و دو غراجة همین اردبیلی و رحاله‌ای از او دربارة اجشهاد که درآن پرحالا 
«شعنا» مبتگرد (س 4۱۷-4۱۱) وحاشية مولانا غبدالواعد شوختری براينرسالة 
اجتهاد (س۲4-8۱۷؟) ورساله‌های دیگری اژازدیپلی در آنهست . شعه‌دیگرکهم 
بشمازة ۱6۹۹ در آنجا هست وبنام حاشية تجرید اودییلی که گو با اين یکی جزه يكم 
آن میباشه (نبز بنگر ید به ص ۰۰ همین قورست و ۱۷:۱ فهرتآقای متووق): 

اردیبلی نود سید علی‌بنالحسینبن, مجیدحینی عاملی چزینی شهير بای صالخ 
و شا گرد شید دوم درس خوانده و از او روایت دارد . سر گذشت ابن دانشمند در 
مستدارك (۳۹۲:۳) هنت , 

هجتي اردیبلی بامولی علدا بزدی )٩۸۱۸(‏ وعولی مزا جان يب ام باغنوی 
(ء )۹٤‏ نزدخو اجه چمال‌الدین محمود شيرازى شا کرد دواتی درس خواند (روضات 
RTE‏ 

ازشاكردان اردیلی ایند ا نشائدان را با د کر ده اند : 

, )۱١۲١ 2( علاعبد ای شوشترى‎ ١ 

۲- ایومتصورحسن فرژ ند. شبيد دوم وتكاريدة ممالم (۱۰۱۱-۹۵۹) : 

۳- سیدمجمدین علی,عاملی نگارنده مدارك (۰۹+۹4 ۱۰) روش دوس خواندن 
اندو نرد اردملی‌درا لوار ممانه شوشتری (|حوال عالم وعتملم فاندهع۱), پادشده(بست 

دبال حاشیه درصفحه بسازابن 


۱۷۳۵5 
(بجزش ۷1۳۸ که برخی‌از كتابهاز انداود) وبىاستدلال: و کاهی هم بکفنه‌های 


دبال حاخه ههه بش 


وایشوتوديك ٩٩۳‏ در نجف ترد ارد یبای وعو إلى عبدالث بر دی درس خواندند (روضات 
درحر كذشت ایندو) , 

6 - اغير فش امه بن عبدا افاهر بن ابی‌العاام حسینی "فرشی طوحی لجفی می 
مختلف وشارح انتی‌ختر به بتام (نو ار قمر به ( م رمضان ۱۰۲۵ دزتجف ) (امل ال مل 
حت ٩٩۳‏ - وپهاتهالادپ۱ :۷۱9 ذره» ۱۹0۶۱ ۳۱ وباج روضات جاب دوم) , 

هب آغیر بش ان غیات|لدین محبد.ظباطبائى قبياتى استادهجلسی يكم (فیش 
قدسی توری ی ۱- رجه ۱۱۵:7)) ۰ 

7ت امبرعلام تفرشی», 

۷- مر قت لابين محمد اسثراپادی . 

ان عم دة شود که اين وا نشمندیدسشگاه فرما لروالی‌صفویان هيج ارجی نمیتواد 
و بوارستگی میزیسته است وهين وارستگی ورار-الی آوماية اين شد که کز مېا بدو 
نبت دهند . أو تامهای در نش رای شاه عیای ( ٩۸۷‏ تشابور - ٩٩‏ ساهان - 
۳۸ ) فرستاد و شاه هم بمو پاسخ داداواز آن بزميايد که او با چهانداژه آن شاه را 
کم ازج مدا لت و شاه هم تا چهاندازه دربر ابرش فروفی میکرده است :این نامه 
و پاسخ ان هرا توا شائه شوشتری (چلددوم اعوال بر زخ) وزعرالریم او (می۳٩‏ 
چاپ:۱۲۹۲) وستبوك نوری آمده امث . چناتکه «رروضات درس رگذشت. تكارئدة 
مداوك آمهم اسث او و تکار ند؛ .مالم که هردی شا کرد اروپپلی بودند و پرورده او 
بدپدار آراسگاه بيشواى هشتم درطوس نرقتيد تاءپادا شاه هیاس بکم [ نهاو | فا گز بر 
ساز د که نزو بروند بااپنکه او بكفنة شرشتری درا ترار نصا نیه که این داستان‌از ةنا 
گرفه عده داد گنت ترین هاهان شيمى بودة اس . ]لدو در نجق ماندنه و ازب ترا 
همین هیچ بابر ان تیامدند.. پی نجه درآ غاز نن ش ۷۷۱ بدینگونه «بتا ی اشاوات 
واج ب الاطاعة لازمالاعاد > آمده است از آن ايد دستور شاعی خواننته شده باشد 
و گویا یاز مر دم ر| عورسته است ( اگراین فته اذ اردیلن باشد.) هسچدانکه اردیلن 
در آ باتالاکام وشرح ارشادهم نام کی را البرده است . 

اہن ردا شمند درروژ كارشاء اسماعیل (۷ ۰-۰ )٩۳‏ و عاسب (۹۸-۳۰) 
واسبميل دوم (۹۸9-۹۸6) و سلطان خدانده )٩۸۷-۹۸۵(‏ وشاء عبات آنروزها 
که در نیا بورغ زماتروائى داشته است (۸۷ ۹ ۹۹) میزیست . 


دتاله حاشيه درصفحة بس‌ازاین 


1 


+ 


fo 


YT 

یکی وتنا زفقمااشازه شد وبدستور کشی بتكارش در آمده کذنباید ازفرمانش, 
سر يجيد آنیم از کتابهای فقیهان ودانشندان محف ق که بدانها میتوان گر انید . 
درخ ش۷۲۳ این فف م كتاب ارشاد ۾ وو شرح اراد ۾ ودر نع اش >۳ هم 
,کاب ارشاد » خوانده خده و اجنالکه من ابتهبا را با ارشادالاذضان على 
که اردییل یآ نا گزارش سود سنخبهه‌ام ترجية آن یت وبا آن جدآلیوا دارد 
و گزازش آن‌هم نیبت و برارشاه افزوده ذارد و ترتیب کنازهاهم عداین نقه 
ترتیب اوشادایکسان تیست ا گر چه گوباتگارتةاین فارشی نگم ننگارش 

با رشاد می لكريسته أت درذرمه آمده که بخ مپدی بن شيخ محه.دعلی 


ةالاتلام سیاهالی بدستوو يدر مود که در ړوم در گذشت ارشادالاذهان را 
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بفارسی در آ ورد وفتواهای خودرا در مامش آننوشت تا میانه آن: واخة ارد 


خود او است (۷۷:4) - 


در فهرست طوس ( 5 + ويم ش ۵۵۰ ) از رجي ةكمتامى برای معتصر ناقم. 


راد ده است و ده ۸/۳ اء ن کتا با له هم آن دست و مه نحخه دیگر هم 
با معتصر تافع ربطى البارذ وتیز ددآ تجا (۱ ۶ ۱۳۳ ش ۳۳ ) از نتعهاى بتام 
محائل ہی ياد شن که آنهم با هيجيك از چهارشنعة ما ربطی‌ندارد- تة شش 
۳ عا درست همانست که در کشف|اخچت س ۳ ينام والزبدة قی |اققه» 


۲ وار إحدين فعند آر دبیلی دانسته‌شد وسه اة +۰ و ۷۷۱ و ٩۳۹‏ مادزست 


وثبالة حاشبه صفحه بیش 

س و گذشت اردیانی ذا دور این كنا بهما جوا نده‌ام او درفورست گار شای او یادی 
از «اار بدة فی‌الققه» و ارشاد > وبا شرح ارخا غاز سی دز آنها ده است : 
روضات ۷۷ منتدر۳۹۲:۳۵- قم من | لنلیاه تكاس می ۱۷۰ وزضر کشت بهاگی 
که اردسلی‌در آن‌افشارخوانده شده و5 مدب الا یاب ی من ۵ ۲ ۲ کی والقانب 
معنو 155 | اموانداار ضو به هوك ر پحالةالانب ۲۸۶ الا لاعل هن 
لو وی الم بن بت متب والمقال عامقا نی ۸۰:۱- قدالرجال مرشی می۲۹- داتعندان 
آذر بایجان س ۳۱ - هدبةالهاوفین ابعل باشا س 145 - جاسم الزواة ازدیل یک 


۰ ۷ ب ش۰8۸۰ 


۱۳۷ 
هنانست که فهرست فارسیهای کتابعانة تگال نگارشایوانف دوسی.بنيام 
و عسائل فقويه بو بادشده‌است (ص ۲۹۹ شن ۳۸۵) و آن نسخهايست ب نام وگنام 
۴ بی تاریخ وذرهفت باب ولی دربر گے تاز سفيد آغاز تسه وازد و زبلاه نا 
وزبدة لفقه » که در کشفااحجت ازاردیلی دانته عد مگر إينكه غاز نخة 
بتکال مانتد تس" رہہ کنایشانة ما میباشد و جر قداز , الب نی‌الفقه , 
که کو کشفالحجی نشان دادم ده و در لسغ ما بشمارةٌ ٩٩/۳‏ دیده میشود 

(مانند فخة ش پم مجلس ۱۷:۲) 

ابن !عشوي درست محر یرذبنگری از سه هس 9۷۲۳/۱ ٩۳۷۷۱‏ 
عساشد و گاهی مطلب كوتاه شده و گاهی تسارت دیگر در آ مدة و كن اذى 
دیکری شده ات راتيب کتابهای ان نزديك بقهرستی(-- که در اغاز ش ٩۳‏ 
دیده میشود ولی عنوانها بیشتر فصل است و در بیشتر جاها بخشهای آن بمانند 
آن الها باش . يشترنيمة نعستینآن بانسخه‌ها یکی ات و ناز آن مانا 
كويد [ نها است, 

در كتابعلاته علك دوه پی‌نام و كمنام بشداره‌های ۲۹ء ۴و۰ ۲)۷ هنت 
تغستين بنسخ با عنوانهای شنگرف و بتاریخ روز بتجشنبه يكم ذی‌قدءٌ سال 
۲ إوتربر گهای) تالاه از نیمه دوم باب دو یش از باب سوم کهدرمطهر اتاست 
و همین فقه فارسی‌است و چون‌دیبا چه‌در نستدهانتادماست‌نمیعوان كفت که با کدام يك 
النسحههاى طابرابراست. از بر كك 7اه[ تابایات ابن تسغة ملك خطبه‌های تكاج 
وزناشونی و فباله‌ها ووثائق است بفارسى واند کی از احكام نجوم كه برای تقبة 
١‏ گاهی إزابنها دز آ تروز كاردا كزير میبوده است . 

دومین هم بتسخ وو رجدول رشگار نک و دردهه جمادی يكم سال وې 
علی‌بن تح امه شر یف ] نرا توشنه است وسر لوح دارد و حاشبه‌ای در آغاز بارمز 
جعفریه و امین خزاین‌ال-اعطان در‌حرم ۱۰۷ آترا وقف نمود و محمد باقرربن 
محمد تقی با مهز ( محمد پافرالعلوم ) در عفجة عنوان ابن و قف‌نامه را وت . 
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تاريخ تولدی يسال چ در آن دندمعگود : این آسخه درست ذالتد نسخة شش 
ET]‏ 
اين نهة ض۱ دفتر وخط سخ باعتو آنہای شتكرف وحباه دومتن وهامش 
Us‏ و حفح؛ بكم بخط دابگر است , فر بایان دارو بحالكاب. این کناب 
ارغاد از رو ی کناب مولانا عبداار زا قاری توشته شد. بتاریخ شهر زجباامر جب 
سن ۱۰۷۲ 
اين نوشتم “نا بباند باد کار من تما نم خط اند باد گار 
كبه السب الاقل ااخلالن مهدی‌بن مولانا غحمه على ابن عبهالضااق > 
چتین‌است. این که : 
آغاز: پسم | خی الاسياء گذاب‌ارشاد . اول کتاب‌تجاوت , ودر آن مقد (مه) انت 
و باب اما مقدمة در ملا ن كب ماش ویر آن سه فضل است ؛ 
سل‌اول درقضیلت كب بدانکه ملتاست کب مماش حلالودو آن‌فضل بباواست 
و تواب بز ركب . 
اتجام : ياب درامرمعروف ونهى منکر . واجپ است امر بسر وف و تھی ازعشکر 
برفت شرط رك ۱۸۶ الف) ::. واگ و کی قاضی شود ]زيل پادشاه ظالم جایز است 
که حد زند با تعریر امايد باعتقاد نايت از قبل امام اگر امتحقان آتر] داشته باشد 
(گ ۱ب - ۱۸۶ الف).. 
دراین له ابن کناببا هت ؛ تجارت وهبه ودين واجاره ووصیت وميداث و تكاح 
وقراق وعق و نلروعبد ویبیت و كفارت وحید وشکاروطمام اوقتا وماد ٠‏ درا بن هه 
معراث که بايد بنش اژقدار شاد ات ,اعد بیش از تفج گذدارده شد دوب ر ۳۰ الفا 
؟الل. 
قپرست بابهابعظط مامح د ین ایر آهیم | بوزيد باوی بتنگرف بر ک۱ الف هسب 
نام و بسنده و زگ :۶ الف ور آ خر دنات هم هت ودارد : ۶ شام عد شرح ارگاد 
درا شر کہ ر ادع الثانى عن ۱۰۸۰ [ذرنسخه ۱۰۰۰/۰) کاقبهالمیدالاقل اين مولانا 
مح .على ميدى ابن عولاناالمرحوم بلاغدالضالق ابوز پدانادی > این ش ۷۲۳/۱ 
که در بر گهای ۱ب - ۱۸۰ الف دار ای‌تجارت تادیات ميباشد ی ابراست با گ ۸ب - 
۲ ب شش ۷۷۱ وگ اه ب ۱۵۵ ب س ٩۳٩‏ و کتاب جهاد آن (گ ۱۸۰ ب- 
۵ الف) که بابد بش ازتجارث باق ترابراست باگ ٩۵‏ اف - ۹۸ بش ۷۷۱ 


۱۷۳۹۹ 


وک 8۸ اف 0۱ الف خن ٩۳۳‏ , 
(عمة دقتر ۱۸#گ) کاٹ سم رقندى ے جلد یماج زرد تازه 
اندازه ۰ ۲۳٠۹١‏ و ۱ عن ٩۴‏ 
vy]‏ 
ولا _این‌نسخه در یت کتاب و بنسخ باعتو الاو نشابها شتكزف ارسلطان علی‌بن 
حسن على که دریکم رجب ۹3۹ توشتن آ را مانجام‌رسا ند . حاخیه‌های (مته) 
با با ان (1۷) تميق دارد . خطی اریخا ۱۲۷ ازّابوالفاسم درژبرصفحه انان 
بود که باك کرو ند ولام و تاريح و برخي کلمه‌های دیگی بسختی خوانده ميفود , مان 
بر قواغا و ا یت مر كا اد زرا نان ١:‏ اكه یڈ ۱۵ کت ديش 
۲ پزمبان بر گهای ۰۷و۰۸ بر بایان حدود و آغاز سان و دیأت يك ی ر گی 
کم دارد (راپر بای ۱۸ که 1414 ب  -‏ كه ۱66 ب همان شباره) : 
ان نجه ۷۷۱ با تخ ٩۳۹‏ آنه کی جدائی دارد وفهر ست هجده کاب در آن 
نسح و طهازت يك کناب جد او دز ۷ باب وحلوه کنایی دیگروذر ۱۷ باب هنار آم الت 
ولی دو+۳٩1‏ و يك كناب ودر ۳۳ باب گذارده شده‌است. مانا نكارئد: اين فته فارسی 
هر که بوده دوبار و وگوت آنا تکاوش در آورد و [تعو دریعش‌بندی هم یکی 
پستنه اژاینها گذشته [ نچنانکه من [نبورا باهم سنچیده(م يك کناب بيش اتد واز 
وك كس ۱ آین‌هم كته کو که نخه ۷۷۱درست برا بر اه اة ۱۷۱ كنا برغا ملك 
غار :سيل , | لجمدیه! لعلی اللىي اچتبی ها لمحتی و اصطفی صفه | لمصطفی 
على اة[ ار سل ور سا بر الا تیباه و الشکر لاو لىالفى اغلی‌شان الولی النقی|امئدی‌والوصی 
الركئ المرتضی اغلى عامةالاعم و جبلةالاوسبا صل یله اليا وآلهاالفين التبم 
فاو الاعباه و ست‌الفتهم هلك الاعدرء علوة تملاه|لارش الاه و عمد بوشیده تیا ید 
که ينابر اشارت(ت] واجبالاطاعة لزم اهاد اين اوران شنمل بر اال هة اعامیه 
از کب نقه موئوقهً عمبولة بها متتخب ومتر چم شده مم اعتر اف( افقی بالمچز ... وقدم 
الام على غيره. کناب اطماوة وتوايع ودر آن هقح پاب‌است. باب اول در احکام[بها. 
پدانکه هر يك ازوضو وغل وا الا تجاعت ( تجاسات اول) بآپ مطلق باك روااست 
هجو آب چتمها و رودها و اما آب عطاف هيجو كلاب و سایر آبهایکه (آبپا که) 
اژفشردنگیاهی جال شود ملل عرق ید و آي انکور و آب باقلا و ماتند آن وان 
ممزوح مئل شوویا و گلاب و آب ژعفران وما نندآن چون [زعزج آب بچیزی بجیتی 
رسد که توا گفت که آپ ثیست وضو و قل بآن محیح نباشد و ازال فجاست نکند 
(بات توان گردن) . 
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۱۳۷ 


اجام ؛ وا گر فانلان متعددبا شندلازم شودبرهر يك کفارد کامله السد شر ب العااءيت 
والصلوة و السلام على سید المرلیل و]لهالطاهرين (تبتالکتاب ۰ , علی بدی , .+ 
سلطان على بن حسن على عفى عتهم سیثاتهم بحرفةالشی و آله فی غر ةشير وجب سنة 
اسم وستین وتسسالة منة ۹۱۹ عجریه) . 

[۰۳۳۳۲) - 6اغذ ترمه - جلد ماج مشکی خربی مترالي فرسود» 

الدارء : ۴۰۲۱۵ و ۱۹۳۹4۱۰/۶ ی ۱۹ 

۱۱۹32 
۸٩‏ این له ش۳ دفتراست وبپدانگو» حط اس دوشمارة بيش وبتاربخ تما 
جنادی يكم سال ۱۰۲۵ وجای برخی از عنوانها سفند است زگ ۳۳ ب 

۷ ب (بشگر ید ۸۹5۱۱-۲۵4 : 

تن است أبن نا : 

آغاژ : بسئله »عدا معهود فمبودق را که يتات را بخورشید آضمان رسالت 
ونوو بر ولایت دوجة خپورداد و مر ت امار زا که قاللان السان و] نارسال اتا 
ونصب ال هدی از زنگه ضلا ات وغبارعواات بپرداخت وفرود ااممدود برنبهدکایتات 
محيب مسطفی و آلاطپار او باد , اماع واان تألقی‌است درقة , کاب اول درطباوت 
ومقدعات ملوة و انمت لاست نر هقد فصل. فصل‌اول دراحکام]بها: بذاک هر بات 
ازوضو وغل وازالاً نتجاسات آب مطلق باك روا ناته هجو آب چتمها و آب رود 
واما کلاب و نچه از فتردن‌گیاهی حاصل شود عثل عرق بها و آب انکور و آب باقلا 
وماتندآن ممروج مل وربا و آب زعفران وماتد آن چون بعيثيى باطد که توان كفت 
که آب يست ظهاوت بآن صحیع باشد وا کر نجاستی بآن تو بد باك گردد (104. 

الجاع ؛ و بر كوذك ودیوا» و کتنده خی خود واجب‌نمیگردد کفارت (ثمالکتاب 
بعون نا املكا لوعاپ تر بر أت و متتصف شب جمادی‌الاول تة خيس وخ رون‌والف): 

[ua 
ابن نجه ورهجد. کتاب وابسخ باع و اتاد رمحن وعامش بشتگرف بالاچورد‎ 

۹۳ وبانشاله‌های شنگر فقو ور جدول‌شنگرفولاجوود و باحاغی‌غانی بنشانه‌های 
(۱۷) و (۵) پشتلیق میباشد وسحند. رهم شرازی درشپردا که از هرهاق بنگاله 
که جهانگر تكر نامیده عيشده در ٩۲‏ رمضان ۱۱۲۹ توخن ترا بپابان رساله . در۷ 
ال ف که مت عنوان است بخط بدی دارد : «هذ! کاپ ارشاد هم عفمل و هم رشد» 
و یی عبارث قاط اعر اب هم گلارده خده , از هديت عباوت من دریافتم که این باید 
بااش ۷۲۳/۱ هم یکی باشد و حنجیدم و بکی بافتم . فورست عجده کناب نت 


درد باحه آمده ا ست ۰ 


۱۷۳۷ 


درحاشي ةكت ع ب هين نة ٩۳۰‏ از < شبخ وقدوةالیتأخرین » بادگردید 
ابن حاشیه در تبخه ۷۷۱ (ك ۳ الف) یت . 

درگ ۱ الف مپر‌هایت بدشگو نه : < لاله الاإنك الاكالحق الست محيه 
صادق > و (ضبح ادن گشت از لطف الہی آشکار) و اعحید مادق» - در ۱۵۵ ب 
داز ؛ گار یج تو لدا اورجشمی عيرزاعبدالرخم روز نجه 9 رجب تو شقان یل در تپر ان 
۳ د تاربخ وتات ميرعحيد باقر داماد «عروس مپرومه را مر دهداعاد» = تاريخ 
قوت ملامخه باقر محاسی باقر علم روان خد بحبان» ب تاريخ وفات شيخ نهاء] لدین 
محید عاغلى لاشرع جد بی‌حرو پا تاج ازسر فضل اوفتاد» . 

غار + سياه . |احمدیالعای|لذی اجتبی‌حبیبه | لیجتبی واصطقی ضفه| لمدطفی 
على کافة ال سل وسا پر الا نبیا+ ,.- ( بما نلذش ۱ ۱۳۷۷و جمله الاو صیاهو الملی النی| نار باب 
با لکتاب!| لها دیا امین واوشح بالدين|لفويم الستبين و مناج | اقویالمتن وجمل متا سة 
ااشريعة ذرية الق تبلالکمالات و وسيلة الى ادراكا لمادات و وقاية عنالتقاوية 
و الدر کات وااصلوة والسلام على من عوبالافقالاعلی ثمدنى فندلی شفیم| لوری مجمد 
المطتى و *الذین هم عصا یح| ادجی ومنجی العلایق عن البلاكة والبلوی و اتباعهم 
بصو ل(؟) الى السعاداث| اقصوی ويرقى الیالعرجات!اعلی اما هد آي رحالهابت‌درفقه 
آمامبه بز پان فارسی تراهم آوردة از کب فهاه دين وعلناء محفتین مشتمل برهیجده 
كناب (فیرست کتابها است تااینکه دارد :) کناب اول اول دوبلوة ویر آن می وه 
باب‌است, باب اول مز احکام[ بها . 

اجام : و اگر قتان متمدد باشند لازم شود برهر يكث کتارت کامله واب اعلم 
بالصو اپ ومتهالميد] والمآب 5د فرع من تحر بر هله الرسالة .., فى بلدة دا گهالسمی 
بجها نكير نكر مناعمال پنگاله بتاريخ ثانی عشر شیر رعمظانالمبازك ۱۷۹ ۱هجری... 
على بد... تخل زيم الثيرازى نام ترات که سياه گ‌دها له و در نامخود و بسئده‌هم 
مانا دستیرده‌اند ) غقر الله ذنوبهما وعتتر عبويهما بحق متحيد وعلى , , .و سلامه عليه 
و علیهم امه . 


۳۱۵+ اغد ارمه ب جلد ماج سرخ ضرلی مقوالی 
الدازه ؛ 5 ۳۵ و ۱۰ ٣١‏ س ۲۱ 


[ver]‏ ار شادالاذهان الى احگاعالاہارے (عر بی) 


علامة حلی درایندفتر كه در دوجزء و بعواهش بسر خود فخرالحققین 
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I ت‎ 


۱۷۷ 
لوشته‌احت بانرده هراز مله گنجانده‌است ودر ۹ يا ده ]ثرا بانجام رساند 
(ذریعه ۱۰:۱ه) از ده ش + طوس برها بد که حل ی آنرا درگب ده 
٩‏ ااجام داده‌است. حلی در خلاصه ( تاريخ ع |٢‏ ٣و‏ ) و اجازه ب.هنا تاريخ 
۰ دربارء آن ميكويد و كتاب ارشادالاذهان الى[ حكامالايءان فیالقفه مجلد, 
ه بجی وهشت گزارش وسیزدم خاشیه پر آ ن دوشته‌ابد وباوءاى از آن درایران‌سال 


۷۹ با معنم القائدة يجاب رسیده است (ذریمه +147 فهرست طوس ۳۲ و 
۵ : م سپهسالار و : ۳۵۵-عمارف ۱ ۷۵) 


غاز .سمل . و به نستمون . |الجمد شال تفر ديااقدم والدوام ]لري عن :مشابهة ۱ ی رل بل 
الاعراش والاجسام. ... (مابعد فان اة الى كنا اوج س على الولندد طاعة بوبه او ی 


E ۱‏ 
۰ كذلك اوجت عليم..االشفقة عليه بابلاغ عراده تى الطأعات وا تحصیل مآربه ا هی رز 


من القربات و لما كثر طلم الو لدالمريرمحمد.., لتصتيعف كناب بخویالنکتالیدیمة لدو ا ا 2 
قى مسائلالشربعة على و جهالابجاز و الاختصار . , . فاجبت مظلوبها و صنفت هذا 
الكتابالموسوم بازغادالاذهان الى إحكمالايمان . 
انجام : وفی‌ار ادالتطویل بد کر الفرو ع والادلة وذ کرالغلاف أملية بکتاتا 
۱ ۵ المسمى بسنتهیاامطلب فانه يلخ الغاية و تجأو زالتباية ومن ارادالتردعط فعلیه بنا 
| افدئاه فی‌التحر يروتد كر ةالفقماء وقو |ع دالا حك اوغير ذلك من کتابنا وابنهالموفق 


امو رار هرادا و ماو ۱ 


ورا 


تج 1 


| لکل خيرو لحم ربالماامين . 1 KS‏ ای یا 0 ۱ 
۱ تال ا ا لب ا 7 
E 7 ۱‏ باب 0 a‏ 5 


چفز بن احد مکی ان الحسن شا گرد زین الدين على استی|بادی شا گرد ا سيد 

° خسن فرزند ضباهالدينبن افرج شا گرد بر حلی میود که من این کتا را با هيث 

۱ سم ازحلی ووابت دارم ويد عز الدین مين حستی ( موسوی نجفى ) اجازه ووآیت 
آ ترا ميهد و کواهی میدهد که اوھ ]ار | نز دش خواندم است , 

۱ ابن زین! ین على إستر | ایی (ه نزديك ۸۳۷), ار اي هن جر الدين خسن حبینی 3 گس 7 0 = وا 

روی نشته‌ای ازتضر برحلی درروز بتحثئبه ۸۲۰۱۱۶4 اجاژه نوخت (ذریه ۲۱۱:۱) | > ا ۱ 


| 
ا 
۱ جا 1 ۳1 ۱ 
5 ين اجاژه که ما :بی است له" ورزمان استر ادادی توشته شدء است 
الى ١‏ الف ارشاد حلی ش ۷۲۷۲ 


1٥ 


5 


۱۷۷ 


اس 
VY‏ ابح عه بسع و با عتوانپای عنگرف میباشد و از ب رگ ۲٩۳‏ نا پابان 
تازه است ونتملیق وصبفحة آغر بلسخ در شت‌تر بست و ماخط و کاغد تاژه‌تز . 

حاشبه‌هائی در آن عت و بزثر با نشاه‌های وح اب> و «حسن‌ین وة حسنی * 
(۱۸۷ الف) و ییاه و روی بکئواخت بودن خط يايد همه حاشبه‌ها اژهمین حسیلی 
باشد و تصححاتی که ازروی خط على در آنآعده هم |زهبو است . 

بى ابیت شه بابد لزديك ۸۳۷ نوشته باشد, بر گ ۱5۷ شرح شرايع اضت 
نه ازاشکتاپ . 

۰۳۳۴۱ - اقل سر فندی.جند تفاع عشکی هتوالی ساد فرسوده در بسوی 

آنداز» : ۰۱۳ 2۱۸ ۳ س ۹2 


[err]‏ از1ح14 لل (عربى) 
فى معرفةالقبلة 
سدیدالدین ابو|افضّل شاذان‌بن جبر ګل قبى عدنى ( زندة در 5٥۸‏ و يزه ! 

ابن تامه زا ذر بارء قله (ص ۱۳۳۸ عدين فهرست) وبدرخواست آميرجمالائنين 

فرامرز بن على عتقواتى (:قرائى) اگ رگانی بسال,روة درمكه نكاشته ويك دیباچه 

وهفده فصل در آن گذازده است (طوس ۳۹۰:۵) شهبد درد كرى (جاپ ستكى 
عب ) فصلى از آنرا آورده‌است. حرعاعلی وسید حسین‌بن حسن حسيتى ز ند 
در وده وشاكرد کر کی که در وعو نخه‌ای از آ نرا نوشته بود ثرا ازفضل‌بن 
شاذان تبشابوری (ه ۲>۰) بنداشته ند ( ذريعه ۲۷:۱ ) ومجلسی درصلوة بحاد 

(س ۱۵۲) هم آنرا اژهمودانسته و بندى از نرا آورد ولی درجز: ۲ مجلد ۱۸ 

بحاد ( ص ۱۰۳ - ۱۵۹ )هة آنرا آررده و از ابوالفضل شاذان داشته و گفته 
که برخی آ ثرا فشناختند وازفخل‌بن شاذان پنداشتند (نيز بحاد ۱ : +) کنتودی 
(ص , ع) ترا ازشبخ ر کن‌الدین محمدین قضل‌بن شاذان‌بن چبر تیل قمى دانسته 
وبرای آغاز آن بند , إعلم ان‌الناس بتوجهون ال ىالتبلة من‌اریم جوا بالارض 
فافل‌المران ... » زا که در آغازفصل چارم است ناد گرد . 


۱۳۷۰ 

آغاز م .له . الحمدينةالنى تفرد بالكبرياء و توحد پدوام‌البقاء و تفذل 
پالجود والتعماء و تصالی عن اتخاذالصاحبة والابناء واعتن علیثا بالرسل والاننیاء 
ثم اختار هن يتمم من ختم به تبوتهم وسام به ذرو تهم و اشمل به دعو تېم مجيه عن 
من میدلاندام و مکسرالاصینام و مظورالشبوة من|لجلال والحرام ضلى اث عليه 
واعل یته|لطاهر بن تم بهم علیتانسته وا گمل دینه وملته واعلی بهم کلمته وسر 
علینایهم الوصو لاله تیسبرآو نشرفینا | نارهم شور آواذه عنهم‌الر جس وطپرهم 
تطويرا اما بندفان آلامین|لاجل‌الز اهاد ج. الإ لديز ین الا لام وا لءسلمیت الحاجی(؛) 
الجر مین!اشر .فين الفر اه رز بن علی|لمنقواتی | لجر جائی ادام إل سعده لماکان بک 
المشر فه نة نمان و خيسين وخب ائه کانه غلن ان‌الامارات التى بستدل بها على 
مغرف ةالقبلة خار الحرم يستدل بها ایضا دا خل‌الحرم وعندمشاهدةالکعية و کان 
الجواب عن ذلك اناف تمالبی جمل تلثلاهاز ات دالة على معر فةالقبلة لمن كان 
خار الحرم تايا عنه واما م كان شاهدالكعبة اوجهتها فلایحتاح الی‌الاستدلال 
ولا الى »مرفةالامارات قلماسمم قولی اعجبه وسألئى ان اعلی مغتصر]ً على ذکر 
معرقةإلقلة من چمیع اقالیم‌آلارش عما ورد عن اتبةإليدى ع فامتئلت عرسوعه 
ادام ايله تعمته فاول ما [بتدأت بذ كر وجوب|لنوجه الي‌القبلة ثم ذ کرت بعد ذلك 
اقسام القبلة واحكامها وذ کرت كيفية مایستدل به آهل کل اقلیم الى مثتبی حدوده 
إلى (على) معرفة قبلتوم (در بداودباچه‌نیامده ودارد : قالقدس سره -ئی‌الامر 
فر|غرز بن هلىالجرجانى اءلاء معتصرا بشتمل على ذ گر معرقةااقبلة ...) 

انحام - فیعلی كيف شاء ولیکن ایماء و يقتصر علی‌ااتکییر على ماذ کر 
اصحابنا فى کتبهم دضی‌اله عنهم والحمديث زبالعالمین . 


[1Y1] 


۳ این لڪه ش ۳ دفتر ابت وبنخ یا عنواتبای شتگرق وحواشی دارد كن 

ب - 2 الف.. بس‌از ابن نی است دو بارة ست قله شام و عبارتی 
اژحنلالمتت بای (فصل امتصدص۱۹۷-۱۹۰چابی) عر بارة قله د رک۹ إلى - 
۷ الت همین شط : 


١ 
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۱۷۳۷۹ 


[i4]‏ اسر اراح (عربى) 
شيخ على غرب دران :امه که در چتد فصل و یك خاتمه است در بارة ژناشو ی 
گنتگو ود 
غاز : يله . الحدیٌاللیی احل‌النکاح . فقول .. . المشهور بشبخ على 
عرب إنالتكاح فضاه عظبم و سره جلیل وهذواار مالة تحثوى على بعش إسرازه 
وتنطوی غلى شى, من أخبارء و آتارة ور تبتما على فصول وځاقه. 
۱۷۹1 
وإ زین نخه ش 2 دفتر ات و بهمان خط شش ۳ آن میباشد . گ ۳۳ اف -- 
٥‏ ب چنن انت أجامآن: د |افسل‌اار ابع فى آدابالجباع . , . فلهذا 
هآ ياءالةجال نمی وأخدة ثى ونعط جپنه > و کم دزد : 


٠ 64‏ أشارةاليق الى معرفةالدق (عزى) 
این كتاب دراصول وفرو ع دين ازطلهارت تا ا٥ر‏ بعروف ونهی ازمتكراست 
و از شخ علا.]لدإن ابی‌الحسن على بن امی|لفضلی الحدن بن ابی‌المجد حلبی 
تکار نده کافی مياشد . نخه‌ای از آن لوش پر دب نرد نکار ندة مقایس (سی۱۷) 
و بوده است (ذریعه ۲ : ۹ روضات ٩۲و۹٥‏ - فهرست طوس ۰ 9۵۳) ۰ 
بعش نخست این دفتر گز یده ایست. ازمیاحث بکتایرستی و داد گری خداوند 
(ورستاخیز ) و بیامبری و بیشوالی و دوم آن نماز است و ز کوةاو روزه و جح 
و جهاد 
ايتدفتر درالجواممالفقهبه ش > بخط لخ بچاپ سنگی رسید . 
۷ آغاز : .له . إلحمدلة على هاعم من نهد» و خص عن عو ارف حوده و کرمه.:. 


وبعد فقد اشرت الى “در بر مایحب اعتفاده عَقَلا والعسل به شرعا ..: ان‌الذی نجس 
اعتقاده می‌الاو کان |لار عة التى هی‌الترحید وإلعدل والتوة والامامة هو مايعم 


۱۳۷۷ 
انجام ر و هذا ماقصدنا تعربره وشیطه من عهم‌الار کان . . و نرجومن 

کرم الله سیتعانه ان یجمل مانجو ام وانيتناه من ذلك خالضا لمرضاته وسبیلا الى 
توغيرالمثوبة والاچر فى جناته وغو نا لكل هن استغان به على طاعانه إله ولی من 
إعتصم به ولج اليه و کافی عن نو کل فی‌جمیع اموزه علیه. به توفيق لي لالسستئيل 


وهوحسبی ونعمالو كيل تمالکثاب بعو دان وتوقيقه . 5 


1۱12۷۳ 
¥ أبن که عن ٩‏ دفتراست و بط نسخ و جای عنو انا سقیه و گاعی عتوانبا 
جک یا «انتد تشأانهها rif)‏ الف 5غ اب ے بشگی ید به ۳[ ¥( 


انا امت > 
غاد + بسله - وادقد تدعا لكلام ف أو كان الحكليف| امقلی شنم بعده الی‌ارکان ۱۰ 
التکلیف|اشرعی وهی خسة, 


العام د و اغاا لام فی و كن|أضوع فائه ابا واجب طلق ۰ اوحمل آور شاع 
شی معيما على الواد! وتقویت‌اللية إلى مها ازوال اواستعمال . ( دراین نسعه بخش 
سيت تیسته ووتبا له زوزء و بی‌از آن را هم لدازد) . 


۱۵ اا طرارةالاشاد (عری)‎ [eri] 
دزاین نامه از اصل طوارت بررسی شده اس . نکارندة آن كوبا هان‎ 
. إجبهائى باشد که در آغاز رسالاً « |سالة ف-ادااساءلات , از خود ناد کر داش‎ 
غا بسبله < الاضل عار الاشیا, وهو ىال امات عندالیچتهدین‎ 
والاخباز ین و ناقش فن ولك ساح الد خيرم‎ 
۱۰ العام :بل لابد من نبوت‌الحکم بالادلة كيف كان (نت بعون)-‎ 
yi) 


۴ ابن تسه ش ۲ وش رات و3 عاش وبهمان نشخ متن میناشد گل ۲6۰ ب 


۱:۲۷ اة ادا لیجاملات (عربي) 


دراین‌نام»روشن شدء کهاسلدزمعاملات نساداست و دلیل بر آن آوردة شد ه 


۷۲. 


۱۳۳۸ 
تكاس آن دانشیند عحید باقر بهبهاتی میباشد . 
آغاز + بسمله .و به مين | الحنديث رب‌العالین وصل یال علی‌اشرف!لخاق 
محمد و آ ها لطاهرین فیعول‌الاقل‌الاذل محبدیافربن محيدا كول ... فاعلم بااخی 
انالمهم واامغصودالاصلی فى|ابعاعلات عوالصحة . 
اجام : و كذاااحال بالوقاء لانضيته عفد واقتضاء و قس علیپاحال غيرها (تمت : 
تمت آلرسالة بعونالءاك|لوعاب). 


[y9] 
اين ننخه ش ۳ دفتر احت وبهمان سخ فتن مفائیح میباش هک ۱۶۱ الت‎ ۷۱۳ 
. إلف‎ ۲ 
) الا علا ح (عر نی‎ ]۱>۲۸[ 


سید محمد مجاهد ( كر بلانزددك .۱ آغازسال۲ع۱۲) فرزند |میرسیدعلی 
طباطبائى سپاهانی حافری نگاو ندم راش الءسائل؛ مادر او دائث دی فقي ودختر 
و حید بپبچانی بوده است؛ خود اوشا گرد يدج ويدزالغلوم برو جزدی وداماد او 
بوده است ۰ 

اودداین کتاپ مائل حلال وحرام وسنن واعکامرا گردآ ورد ودزيك مقدمه 
درروائی تقلید برای عامی و ۲ج كثاب از طبارء تا حمود هريك چند باب و يك 
خانمه درستله‌های برا کنده و برای پجروان‌نوشنه ودرطبارة و علو غاستدلال‌هم 
كردة است و.دیگو کتابهای آن نهنا قنوی است ‏ کتابها و خانبه هم كم دارد 
ودرنسخة امل سفید گذارده بود 1 سی‌اژزانن بنویمد - يعم را در۱۲۳۹ نوغت 
( دزاسعة ما گ و الف چنین تاریعی لیت ) ودرنسته‌ای عم ناديخ ۱۲۲۲ 
دیدم شده‌است. أبن اصلاحر | او ازءصابيح خودگزیننه‌وده‌است, چون‌رساله‌ای 
درفت بغارسی نداشت کاک رش ملا گن بن تغل بزدی بدنستوو اوآ رابت 
| کنالالاصلاح نرديك ذم بارسی در آورد (شبب تاريخ , ۲ ۱طوص۲۳:۲) 


۱۷۳۷۹ 
ویاز ادان كزين نموده مصیاح‌الطریق نگاشته است . 
شاكرد دنگر لو مولی حسين بن حاجی مولی محمد و اعظ شوشتری هم 
اصلاح را شام تعفه‌العلدین و بدستوز او كزين کردهاست و میرزا محمد بن 
آبیالقتح خان مرعشی شوشترق اروق هم تفه را بدستور «جاهد بنظم قازسی 
دز آورد. «والى کرام هم اصلاح را گزین کرده‌است. ([ذوبعه ۷ ۱۷۱و ۲۸۲و : 
۷۰ - طوس ع عجم) : 
آغاز ١‏ بسمله . و به ستمين . الحمميةائذى عد نا طریق اصطلاحااعمل 
ومسلاث(لتجاة والتجانی عن| لعنطاء والز لل و له‌الش کر علی هذه اللعنةالعظیة والمتة 
الحية .+ قیقول .., مدان على العلناطبائى هذا كتاب جعت فيه مسامل‌العلال 
والحرامواودعت ه‌لستنوالاحکام .. وسمیته الاصلاح وفيهالءوز والفلاح ور تبته 
على مقدمة و كت وابواب وغاتة . 
انجام تسخة ما : , خاتيه فيها مسائل متفرقة ... الخامة ذهب جماعة من 
اصحابنا الى ان اسما ئه تعالی توقیفیه يجب ورودها منالشرع فمالم تردالشر ع 
بچواز اطلاقه عليه تعالی‌مطلقاو ان تصف تعالی باه و کی عن بعض الاضحاب اله . 
[۱2۷7] 


FA‏ أبن سخه بتع باشاه‌های شتگرف وجائی سفیه نگذارده و یکره نو شت4 
شده است وحاشبهای «عنه زحمهه» بلندعلیق درآن هت . 


(۳:۷گ) غل فر نگی - جلد یماج عشکی جزبی مقوالی کهنه 
الذازء ۰ ۳۱:۱۷ و ۹5۹/2 س ۲۷ 


[ET] 


اضال الدع (غر نی) 

مولی عبدانتبن عزالدین حسین‌شوشتری دانشمند پارسا وبرهيز كار که 
شاء‌عباس|ورابسیار کر امی‌میداشت» و مدرسه‌ای‌درمیدان تش جهان برای‌اوساخته 
بود فق4 وحدیث دا درایزان‌نشرداد. اودر كربلا و نجف‌سی‌سال‌ازه‌قدس آردییلی 
واپن‌خائون احمدین تعمة به عاملی و پدرآو بهرء‌برده وهنگامیکه از حح بر گشته 
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۱۷۸۰ 
درجي عامل دردیه عبثات رلته بود همین اله دوروز آديئة ۱۷ رجب ۹۸۸ 
وبدرآودو نینه‌های عجرم بريه سوانجازء داده بودند آوپس ازاین دنك ۱۰۰۷ 
بسباهان آمده و نو دی بچهارده سال درآ تجا مانده و ورس میگفت , اوه 
شا گردانش که به پنجاء شیرسیدنه ازهزار انزون گشته بود . 

0 مجلی يكم وه مره« طفی نقرتی (قدا از جال س ۱۹۷) ازشا گردان‌او بوده‌اند 
«جلى در نگازش شرح مشيخه و نفرتی در تكارش بقدالرجال اذاو بهره برده 
نودند وهردو دراین.دو کتاب همین را كفتهائد ۱ 

شوشتری ديرىدرسياهان بماند سپس از ترس‌شاء عباس طوس رقت تاایشکه 
شام او را درهمن شهر دیداد کرد و نوازش بود و بخواهش او ديبهائى شام 

۰ چهارده بیشوا يآسثانة طوس بر گزار دود . شيخ بهالى بالو دوستی داشته بود. 
اوبقاضی عدالمومن اجازه دادم است. حداوردی بن‌قاسم إنشار تکار ده فورستي 
وزتكار لد كأن رجال جا گرد اوبوده است . 

شوشتری درروز آدینةٌع ۲ محرم ۱۰۷۱ بیمار كشت وسیدداماد وشيخ لطفالله 
ميسن که 1 او کفتکویمای على میداشتها ند بدندارش رفته بودند و او درشب 

۵ يكشنبه ترديك بامداد ۲٩‏ همین ماه همین سال در گذشت و هفت هزار تن براو 
ناز خوانده و روز مر كش عاشودائی شده بود . چندش را پس از یکسال 

بگویلا برخوائد . 

این دانشمندگرارشی برالفيه و حاشیه‌ای هم بر آن دارد و مقاله ای دراجتهاد 
و فلید (طوی :+ و ۸8) و گزبده‌ای بفادسی در باوة نماز آدیته که | نرا 

۰ واجب عینی مپدائد . 

مولى ابی الحسن على نامی دار به عنتعلیبسر اوهم ازشا گردان ومجاز ازاو 
بوده و ثباز آديته را اروا میدانست و رساله‌ای در آن دزرد. ميرمحيد قاسم 
قببسائى و شریف‌|لدین مد رویدشتی ايجى و رفيعالدبين ناليئى هم ٹا گرد 
شوختری بوده اد (۱)* 


١ب‏ بنگرید به : عالم آر| ص۸٥٦‏ امل‌الأمل س 5۸۲ ب روضات سس ۲۲و9۹ 6- 
دئاله حاشبه درصفحه بی‌ازا 


۸۱ 

شوشتری دراین نامه از | نجه درفتکام <ج باك بای آ وزد گفت‌گونمود 
وازتخة مار میا ید که ببش‌از ۵ جرم ۱۶۲۰ را لگاشته است : 
يقولبزء , عبدابيةبن. حسبنالعوشترى ان هذه رسالة وجيرة قد رتبتوا فى سیافه 
[نمال| اجج على الاجمال مضربا عن ذ کر | كثرالقرو عالتی ریما بتجدد بالاعيال 
تسپیلا للضبط وتقليلا للاتشار. 

اتجام + بل كان عر اعأعلى التحل فى الحرم ايشاؤلم تكن عده من محرمات 
الاحرام کبافعله بعضهم وجا (قد وقمالفى| غ من نقله على ید احقرعبادایهالبادی 
محمد. امین‌القازی ضحوة يوم الست لاس و عشرین جن شور :دحرءالحرام متة 
الف وشرین) + , 

HWY] 

31۸ این تیه ۱۵ دفتراست. و جط ستطیق باعنوااهای درشت ار ولتانه‌های 

شتكرف مح إمين قاری که درجاشت روزشتبه ۲۵ برع ١٠١7‏ از نوشتن 
آن سآسود , دو خاشیه دارد نظ متن .گت ۲۷۷ ب - ۱۷۹ الف . دربر ک IA"‏ 


الف ش ۱ :تفج سوره عضر احت. از خواجه طوسی يبسين خط که زرحي 8ه چ ۱ 
قبرحت [قای عتزر وی شداسانده شده است : 


[۱:۳۰] الاقتساد فيماً فب ل ىالعياد (عر ای) 

شيخ طوس ابن كنابر تام :الا قنعنادالهادی ی ال شادنیمایچب على الماد 
مر‌اصولااعقا/د والعادات علی و جهالا ختسار » توشته و تخست‌اعتقادهای واج را 
بدلیل‌روشی‌ساخت سیس|زعبادنهای شرعی (صلوءة وز کوة و صومو حج و جهاد) 
که يانه بكار بت باد مود (ذریعا ۲ : )۲4٩‏ طوسی در پانان اصول عقائد كفت 


دتیاله حاشه مفحه بیش 
مدرك س ۱۵-۱۳ - قصمی‌الملما ی ۲۶و ۱۹۵ که اورا با ملاعبه یه شوشتری 
شهید بخار | بكر بنداشت - آجازات تحارص 1۲۹9۱۱۸ درروضات در بعش عدا 


ازهلت دالشمند باین تام باز شد+ است . 


۱ 


15 


00 


Yo 


١ 
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YYAY 
که ما ا را درتلغيس شافی (نکارش رجت ۳۷ آودده‌ايم ,دایتعا برای‎ 
. بردن قرمان شيخ :ابن اتدازه ار[ ياد کردم و اذين سن از عبادات کاوش عیکنم‎ 
. پس‌از نها مينويسد که در نوایه و مبسوط ] نچه میبایست قاربارة آنه كفتدام‎ 
خرععالمالعلما: این‌نامه ۾ مجو عالافتصاد نيا يجب غلیالعباد » ودرفورست خود‎ 
و الاقتصاد قیمایچب على الماد » نامیده شدداست . تجاشی اذاآن‎ ٩8 طوسى ش‎ 
. ياد تنموق‎ 

۲ غار د الحيدية على سوایغ نمه و تتابم متنه -.. فائى جمتثل ما وسیه| اشیخ 
الاجل ت من املاء معتضر يشل على يبان مايجب اعتقاده و معرفته ويلزم العنل 
نه والعصم اليه میا لابخلوهنه مکذف فى حال . 

(دربایان بعش کلام مینویسد : |نااستوفيناالكلام قى تلخیص الشافی وعفرالقدو 
كاف هنا قد امتئلت ما رسم الشبخ الاجتل و اثاللآن اذ کر جملة من | اعبسادات 
لا بستفتی عنها) , 


[غازجعة عا که همان عبادات را ذارذ : الکلام كىالعباداتالشرغية :عبادات 0 


الشرع خس . الصلو: وال كوة والسوم والحج والجباد و ۲ کنعاواعمها فرض 
الساوة لانها لاتسقط فى حال من‌الاورال مع ثبات|لعقل ... ونحن ند کرواحدا 
و احدا مها على و جه‌الا ختصار فان استیقا: ما تعلق بکل واحد متنا قد +-علتاه 
فى التهابة والمبسوط والغرئى هنا ذ کرمالاید فنه على كل حال . 

انجام : و تفصیل ذلك بیناه فى النهاية والمیسوط . لانطول بذ کره عنها . قد 
امشتات ماسم الشیخ الاجل اطال‌ابنه بقاء» من ذ كر چیل فى کل باب ولم اطول 
الفول فیمله فیشی عليه ولا تصرت فى الاتي ان بسا يجب معرفته , ود کرت جلا 
من|امبادات لايد من معرفتمدا ليقع العمل يحسيها ولم |طنب |لقول فيه فان کتبی 
فی‌ااغقه عشروحه کاانهابه و غیر‌ها وعتی وقم نشاط لمازاد علیالقدر دجم اليهسا 
وارجوان کون ذلك مو اففالقرضه علاتمالابثاره وانهعالی المشکودهءلی‌اوفق() 
من خدمته والمسارعة إلى إنتثال مرسومه وهو حى الله وتم الو كيل والحمده 
ربالعالين وصلواته على محیدالنبی و آل4ا| لطاهرین.. 


۱۷۳4۹۳ 


WA] 
آين نیهاش ۶ تدختر است و بشخ وعنراتها دزشت‌تر باجای] نها سفیداست‎ ¥ 
كك ۱ب ۲۷۶ الت , گر ید ب۴١٣ ) درپانان وار : تم لکتاب‎ 
والعيدة وحده وصلی انل على رسوله محمد وآ لآلا کرمیت , تم کاب الاقضاه الهاذى‎ 
الى طریق‌الحق وسیل‌آلرشاد من تضاف شيخ الطاطة و امام اذهب شيعنا محدن‎ 
|اجسن | لظوسی قدص الله روحه وتورضریحه ورزتنا منآ لو ازعامه و امعات آنوازه بالنى‎ 
- #السعبومينع بن‎ 13 


[ver]‏ الفية (عزابى) 


۹ ازو اچبات نمازهز إرسئله وا اباد تود , بر آن چندین گزارش نوشتند و چندین 


حاشیه و نعلیق داو د (جريمه ۲۲ 0٩و‏ و :)و چند بارهم يجاب رده است 
(طوسی ۱۲:۱ و ۳5۵:۰و۳۸ه) - 
غاز : بسله . الحم دري ال امین ::. وبعدفهله رسالة وجبرة فى فرش 
الصلوةاجابة لالت اس مین‌طاعنه حتم واسفافه‌غم ..: وهی‌مرتبة على مقدمة وفصبول 
كلت وخائة:. 
اتجام :ا ولواطلق القضاعلى صلوةالطواف (والجئازة) فيجاز و گذاالندر 
السطلق والحمدين وبالعالن وصلی اه على معد و آله انين , 
۱2۳۹ 
AF‏ ابن شمه شش دخ راد حوبو اذكو مجو عاعية ننتفلیق ش و باشا #‌های 
دعل ت زک لے ھت 1 بر هیان‌حوبیز اوق درغامتب 6 روزمالدة 
از خجان ۹۹۲ آنرا نوشته است.. گ ۱۶۱ ب الاب .ب گپاگ ۱۹5 ۱۹۹ 
سقید و کم دارد . 
[۱۲۸۰] 
این لبه شن ۱ دفتر است و خط تخ مسمودين قث الله دررجب ۱۰۲ 


۹۳1 وغنواته! شتگرف است وحاشه‌هاتی به دغر با نشانه <ع ل٤ PEE‏ 
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. 


۱ 


۲۰ 


۱۷۸ 
و شا »های دیگر مانتد < شرح شراب > واود.گ ۱ الف اة ب . چنینه اس : 
«غنم واف(استعان وهی فة علی‌مقدهة وفصول نله وخا نية ,.+ كدر( لتر اليلق > 
در or‏ ب - 4ه الف سغتى است. از ۶ شیج محبدين | لجمپور >,یر ادله تقل اسول ‏ 


(۲۱۷ له سکیا ترهه ب عاج سرخ بر بى فقوا لى 
اذاية ۲ ۱۹۲۰۲ ار ۱۳/۵۸ س ۱۵ 


۳۷0 الامئنا ع عن الأستما ع قبل قرضالفهر ۰۰ (عرنی) 
این گفتار كويا ازببایی با پر أو]ست . 
عار : بسیله. مستله. بجو لاو چة ةل الول منم تقسماعن الزو ح والامتتا ع 
من دار الاستمتاعات تی “قيض مرها لانعلم فیذلث خلافا يبن علمائنا: 
الجام : مابجو زله من الاستمتاعات متها. هذاعا خطر بالبال‌الکت‌ز الا حتلال مع 
ضبق لمجال و تشتت‌الاحوال و امه ولی‌التوقبق والحدي اولا وا خرآكء 
۲۱32۸۱1 


3 و بات اک دته ک ۱۸۵ ب - ۱۸۷ اف (تكريد به ۱۸(۲) - 


|بومحيد بایز :لہ علی‌بن عتابتالله بایز بدی, سطامىنقنه عازف نواده,بایزیة 
عادف ؛اءور بوده است , اوشا کرد مولی شهاب‌الدین عبدالهٌپن محمودین سعید 
شوشتری كدبة اوزبکان در بخاراپسال ٩و‏ ويدريهائى بوده ورسالهاى درپاسخ 
ءرخی از برسشهاى عرفای و کلامی دارد که خوانساری (روضات ۳6۱ وووع) 
۲ نرادیده‌است هنچنین رساله‌ای دز قضاوقدز وس ۳۱۸ همین فهرست) و جازء‌ای 
در ئیم‌های‌محرم »۱۰۰ بسیدحسین بن‌حیدر کر كوداده وید آن‌ازهمار جالتحقیق 
درفقه والانصاف نی ممرفةالاسلاف در (مامت. نگارش خود او و از آن دواستاد 


[۱۶۳۳] (غربى) 


خود باد بود (روضات ووم بحان آجازات ۱۳و ۱۴۵). 
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دراين ثامة بسطامی بنج فصل است در بارخ بنج هنگام تناز , ' 


آغاز :بس ».الح دين لذى هدانا العب راط | لستقیمو| خر چناء‌ن غمرا تالجهل 
یکره الیم بقول .,: | بومحه بايزيدين عنابة انه اليسطامى ان ىلمارأيت كثرة 
اختلاف اسحابنا فى اوقاتالصلوات! لس المفروضات . . احببت آنا جرد رسالة 
فى هد الیلپ ... و جملتها تحفة بخدمة من امز نیم باحسانه ... و رتبت هذه علی 
نس ان 
اجام + و لیقطم الکلام هنا ... و وففناادث وایا کم لمرضاته بالشی و آه 
واولاده‌ااسکرمن صلواتايه علیهم اچممین . 
[ar]‏ 
ابن تک ۱۱ دقر ست و بهمانگونه عط شش ۸ از محمد شن بین ميخ 


q4‏ ایو تر آپ‌داود در ۳ تىقّمدة ۱۰۹۵ و باحاشة دمنە را ای گ۹۲۲ الف 
۹ ب 


ers]‏ ارضاح اراد (عربی) 

ابن دفص که , إيضاحالقوائد قى شرح اشکالات‌القواعد , باه ۰ ۰۰ فی‌خل 
مشکلات‌التواعد ۾ خوانده شده‌است أزفخرالدين یافخر المحققين ابوطالب محمد 
(ليمقشب دوشنبه ۲۰ ج سال - شب آدینه ۰ ج سال۷۷۱) (د وضات.صس 
۹ ) فرز ند دا نشمند علامة حلى است و درمبان كتابهاى استدلالى فقه بيمائتد 
وحن 1 ترايدر خواست گروهی و ببستوزپدز آغاز کردهو جزءیکم آترا که آغاز 
تا وصیت إست در بود پدر درحله در یکم شوال سال :)۷ پانجام رساند ( بایان 
شن ۷۰۳) وجزء دوم وسومرا از تكاج نادیات پس‌از مر کش بيرداخت ودرذيحجة 
۷۰ بایان رساند ؛ حلی دراين گزارش برقواعد پدر که بقال واقول‌است درباب 
وصیتازاینکه بااو بسال۷۱۲ در كرانة دربای قلزم دردر بارغا تالدين خدابنده 


بوده‌است پاد عيكند و باید بس أن ۷۱۲ نزديك به سی سالگی خود بدين كزارش 


برداخته باشد جه ميدانيم که علامه قو اعد را در چ تاء ۷۲ سابان رساندم‌است, 


1١١ 


16 


٩۹ 


13 


۷۲۰ 


۱۷/۹۳۹ 


او درپایان میراث (اش ۷۰۸ گے ب اسه دانشكدة حقوق ) میلو بد : 
وتم كثاباالباز اث وبه تم الچزءالشالی من|بضاح الفو ائد قؤشزح اشكالات القواعد. 
و كنت قدفرغت من تسويده قی‌غشرة (قرة - در صخة ماونيعة حقوق) رنضان 
ستة خمس و غدرين.و سیعباله ثم زدت عليه زيادات لطبفة و نسخت هذ.الدعة 
من تلك النسخةالسابقة مع زيادات لطيغة و نك شريفة هامتماإفكار النقيا؛ ولا و صل 
الننا اذعانالعلناء وفرغت عن سغها فى عشرة دبع الاول عبنة خس وسين 
وجیعماه هلالية والحندیه و حدم :., پتلوء كتابالقضاء وهو اول -جلةالدنى بعدء 
ونه بتم‌الکتاب انشاءانه تمالی) - 


جزء يكم از طهارة است تأوصبت ودرپ نكاهنه خدم وآغا دآ تزا درذر یمه 
(اكخوع) وقهرحت طوس (ه ۲ ۳۷۲) و اتجام آن‌د] دنه + قا می‌بینیم.. 

جز: دوم از نکاح است تا ممراث که دره ۷۵۵-۷۲ بذأن يبرد خت و آغاز ان 
درنسعة كتابعانة دالشکده حقوق وانجام در اة ۷۰۸ ما ديد میشود . 

چزه سوم ازفشا:است نا ديات که در مب سرداخت و آغاز ان را در وماق 
حقوق و ۱۰۷۰۸ وانجامآ نرا درنسخه‌های حقوق ولوس هی‌فگريم )۱( 


الخ دانشکدة حقوی‌ازکاع :1 دبات وجز؛ دوم و سوم وشخ اعت باعلوانهای 
شتگرف و از حنيق ين محدين حسن جوبائى غناملى که قرائق وا دررواژ بنجتب 
نه روز گنت از وال ۰۲ انو شتو نوشتی‌دیأت وا در پسین رو ژدوشنبه چهاوروز گشتة 
اززی‌قدء هبین سال بانجام رسای , جنت امت آن عه : 

آغاد : بسله , مو کات علی امل و فوضت امریالی امه وما توفیقی الا بای عله نو کت 
واله ]نب . عد حا وا چب اا وجو د و وآهب وچو د کل مر جود عض | لعیروالجود , 
قول معاد بن | اغن بن المطهر اذام ا ابا لا فرعت میحر بن اتكالاتالخزءالاولل 
من کناپ اتقو امد شرعت‌الآن فى تحر بد الجن هاا تی و نسال من( نما ای حسنالتوفیق 
وآساءةالحق بالتسقيق . کذاب‌التکاح وفيه إبوابء 1 

انحام : قال قد سالله سره و اوقل صبى اومحتون ملكا ..: اقول فيتامثلنان ... 


دبال خاک در صفحه بس‌اژاین 


۱۷۹۷ 


بهائی فد توطیحالبقامد (عاه عشم ) دربارة آن فیگوید + ء الم ينف 
فی‌الکتب‌الاستدلاليةالفقيية مثله » (و) ۰ 


( کنتوری س ۷۳- ربع ۲تیجع) , 


wT] 

ود ج١١‏ اين نسجه بخط ف و بر بى نقطه است از شچید يكم قيس |الدين | نوعيدايك 
محمدین جسالالدین مکی که درگب مه کته شوال ۷۵۰ ترحله نوشتن 

آالڑاء اجام سا دي چتد بر کی در آغاژو پازا ةر سوده شده وکاغد رویآن جنا دا 
درک ۶ات حاشبه‌ای سرح بادانه جب له که شهید ازخط خر | لمحتقنین آورده 
وحاشه‌هاش + كرى هم بهت بط شود .در ۱۸۷!پ دارد < قد تظزفى هذا کناب 
الق | رادید مکی ین محيدبن شسی الین حسن ئ زینا اين عمد عن سلالة| لشهید 
محدين مكن فى 6۱۱۵5 (اوچنا نکه سنوالافاضل دااش‌اژروی او شتة اودر بشت 
كنايى آوزده در ۱۱3۵ هم زائدم بود) خط املق خوش يون المابديوين مهد ظاهر 


دتبالة جاب صفحه ربش 
وعدا آخر مااردثا اپزاده فى هذا الكتاب وال إعلم بالصواب وانی مإتيس من :اوباب 
الاذهانا او فادة والأتكيرا اقارة لنظر إل بدن ا لاماي وان و جدواعیباستر وه انتكارم 
اخلافهم وان قبل التأويل اولؤة بسوابغ افضالهم وانی انتم کنابی هذا باییات ختم بها 
بعش | اقطلاء کا په وهوقوله : یاجاهدا فيا عندت اجیههءذر آفان اخ|لفضابل سدر_عل) 
بآناابره او ال | امدی فى [أملم ذاىّا لوث و هو مكبر ومن المخال بان‌بری احدا حو 
کهآ لکمال لالط ران طلفرت إزلة فاختح لها بابالتجاو زان ذلك|جدو وا احندید 
على حسن التوقیق وهداه‌الطربق وای ابه على دا لا ناه والبر عابنا يعر بالدین 
البئت وعلی [لهالعصومن و عتر 4 [طاهرين صلاة تلام اقطارالبسوات والارضين . 
فرعت ھن تجر برء مم ترا کم صروفالنعر اانقوس والافکار فى ذى] لحجةااجر ام ستة 
تین وحینمانةالهلا! و کنب اضف |امباد مسف الكتان محيد ن الجن بن پوسلی‌بن 
على بن |ادطهر ختم اعماله با احسنی واامدیه وحده (نخه دانشگده حقرن) 

1 وت كرات ب» * ص 8۲۳ همین فپر ست - فهر مت طوس ؟:۷و۸ و ۷3:۵ وه؛ 
۲ ۷ فشر لجح جز ابن گر ارش «جامع) اقواند فى شرح خطية| افواعد» هم 
دار (طوص ۲:٤‏ ا ڈراہ ۷:۵- كتورى عل ۱۵6).. 
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6 


۱۰ 


o 


\YAA 


دارنده نهم درهی‌جا دیده مشود و اند کی‌هم ریا دارد ٠‏ .كرب ر گناد ر آغاز 
اقزوده ده و همان صدرالافاضل در ۱۳۸۹ بکال یش از م ركب خود ( بگواهی 
آقای فعرالدین تصری در ۸ هحرم ۱۳۷۰ ) در آن اين که را غنابانده است . 
اين تسه چزه يتكم واؤئنة هبعت «لباس مصلی> است ناإانان وميت ودر آن دريارة 
بدو دقال دام غلل می نو بسله . 

غار + ااحکم لا :تظم‌فی الما بو عادا لمحنوران لو امتع‌شتامتصونآغ الوب 
ممه هل ببطل ملاته ام ۱۷۷ فلعر والبحت ققو لا لنقدیی اله عثهی عن استصحا به ... قال 
دام ظله : و لوصلی فی|لنصوب غالب بالقصب اختبازاً بطل . ۰ اقول قد تقدم مئل 
عدالاشکال فى اللوب (ءطلب ۱ فصل 4 مقصد ۱ کناب اصلوة) . 

انجام : تالم حل بقل قول‌الامین فی| انعر قةالافرب(اهدم ... (قول وجهالتبوت اه 
اد[ کنو .۰ , والاعح عتدى قیول قول مطلفا . دا [خرما(وودنا فى حل اشکالات 
الجزءالاول من|اقو اعد . و الحمديُ | لنی وهنا لامامه وصلی الله على سیدنا تحرفو 411 
المصوعین . ( صورة ما قى آخره ) فرغ من تموبده معبتفهالسبدالققير الی‌ان تسالی 
محمد بن الحدن بن جوسف بن علی‌بن‌المطهر فى يوم عبداافظرستة اربع وعثر ین وسبع 
مالالهلاية با لحلة بخطه ... و کب عولامن .., مسد ئمكى النطلبی وفر غ فى منتضف 
لبلة (الثلائا) لس فضت من شوال سئة ست و خمسين و سبعماتة بالعلة جامداً معلا 
متفر | ([ نجه نقطه گذاری شده خوانا يود), 

۷ کب سکاغة سمر قتابی - جلد ماج گریاکی ضرنی آراستط مقوالی 

اشارء : ۴۶۲/۱۱ و ۱4 ۲۸ 

۲۱۹۹۹ 
۷۰۸ ابن عه بتع باعنوانهای درشت تر ومان سطرها گاهی سقید کذارده ده 
و سپس با تلم ربز ترك پر شده است + افروده‌ها و درست شده‌ها در هامش 

بقلم ریرتر دیده میشود. ۷۷ بر گ در آغاز موریانه خور ده وکا روی[ نپاچببا ند ند 
و باره‌ای ال عطلبها رثا و لم خوردگی هم دازه . نسعه از نه ماق کتاب‌الاسان 
اسث تامیجث غاقلة دبات .كتاب قرائض را فخر در ۱ع۷۵9/۱ نگاشته است (۲۲آب) 
تضاه در ۲۳ ب وحدود ۰ ب - ۷۸ الف وجايات ۷۸ الف ٩۷-‏ الف است و دیات 
از ٩۷‏ ب امت ثا يأيان . دراين جلد بر ای پدر < قال تسیل سره» مینوبسد . 

غاز : الانعقاد وهو اختبا را لشبخ فی| لوط وا اعلاف وابن ادوس الاصل ولاه 
لا یمین الا باه تعالیکما نفدم ... قال قدسىالله سره وقبل فى جر المر21 شعرهافی | لبعتاب 
کذار ةطبارو ةل كيرة مغيرة و قبل ل کفار قاقول.., هوالظاهر من کلام لشهخ قی‌النهابة 
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كك ۷ الف ابضاح |لفو اند ش ۷۰۸ 


۱۷۹ 


(طرف ۱مقعد(۲ در گفار ات از گباب‌الانهای) , 

آغاز جزع سوم : بسله (رب‌سرواعن ) کاب‌القضا+ ۰ مقدمتان, ] :۱ اقضاه ولا 
الحكم شرعا لمن لةالقتوى بجر لبات! لقوائین|الثر عة على اشخاص مجئة بشو یه متعلفة 
باثیاتالحقون وانتفاتیا للستحق (ش ۷۰۸ گت ۱۲۳ ب ونت داشكدة حقوج) . 

انجام ؛ قال‌تدس اه سر ء: <ولوزادتالماقلة على الد قبل جص الامام من‌شاه 
والاقربالنوزيم على السديم 4 افو لن: وله وقل: اعارة اا یتو لالش ابرط قأنه 
قال: ادا تا لدبة اقل مررعدد]لمائلة قال قوم مووع على الكل :ا ایس .- قله آذ 
وطپر من الالال بهدا وجه‌القرب . قال قدس [ مطلپ ۲ فصل ۱ باب ۳ قطب ؟ 
دردبات) - 

۳۸۷) ہے سر قدى ‏ یماج زرد صرلی عقرالی 

ابدازه ؛ ۳۶۰۱۷ و ۱۱ ۱۷۲ س ۴۳ 


5 


[۱۳۶] (۶رنی) 


لير دا( قاط 
فى شرحالمعتص النافع 
€ 


این گزارش از دانشهند سيد على ال بحر العلوم ( ۱۷۹۸-۱۲۷۵) پسر 
سیدرضافزز اد سیده‌یدی بعرالفلوم طباطبائی برو جر دی تحقی‌است , سه جل ن 
ادو رسال قله‌و حبوء و بازه‌ای‌از گفتاز‌های دی گرفةپی اودر اح قلس بجاب رز سین 
آو نوم رادروز . شوال ۲۷۳ بانجام رسانده است., (ذرعه ما طون 
(ET 6‏ - 
551 1] 
EE‏ این سخه بسخ‌اصت باعبو اما شښنکرق خود گار ەة ان داراق صوما(ست 
( ارب = ۱۵۱ الت )اء چا رت( ۲51ب > ۳۵۷ آلف) وفشاه ( الاب 
۳ ب) ادو( الف وارد «جلد لضوم من گنای لیر هان (لفاطم تأ لیف | لجتیو غلی آل 
بحرا لعلو ءا اظیاملبانی ۔ کتاب جوع . کتاب تجاوت , كناب تضا > در ۲۵۷ الف آعدو ؛ 
جلد من کناب ابر‌هان|لقاطع تا لیف | احق على آل بجر | ا«لو + ب گاید 5۳۵۰ ست . 
نبا ده كران و هفت قبزی عرابی . بول مقآبله چپ ار قران هگر دوقهری . بول جلد 
سی وچپارشاهی - بل مقابله ۴ زشبری > ذر ۳۰ الف درد : 2 کتابالیر هان| لفاطح 
لیف الخقیرعلی آل برا لاوم - کنا بت 8٩۰۰‏ یت . ہا ا قر ان ری مگردوقمری » 
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۱۷۳۹ 


بول مقاباه ۳ قر ان و١1‏ شامی ‏ بول جلد سی وچپارشامی > . 

آغاز :کناب آصوم وهربتدعى بان امور الازل|اسوع فىاللدةالاماك.. 

انام : بلافاصلة على كر ل للر وايةالشقدمة . هذا ماانتهیالهالقام هى کتاب الصوم 
هئ .. على آل جر | املو م اط اطبا ئی ق ی | لو ما لحشر ین مشه خو ال نها لثالنة «ااسسن 
بمهالما تین والالف حنة ۱۲۷۴ . 

غاز تجارت : بسیله وبه بعين . کتاب‌التجارة و عضوم عبر بالتاجر و هو 

اتحام . او بشبت‌علیه باطلا) لبیم لمل الاقوى|أتانى لانه غوت الاتفاغ فيتبم | لمئضة 
(ینح حفحه وتیعی سفید کنارده خده) 

آغاز قضاء : کتابالتضاه . ذ كزلة فىاللئة ممان و انهاها بعنی‌الی‌عشی2 إوازيد 
و آخر الی اقل بارجاغ ,موا الى مش . 

انجام : تمم‌الحا کم ادا شاهده قى عليه و غم [اعد او جوبالقشاه منه عليه 
و او ادغی ااو ازث . تم بالخم , 
(۲۸۲) وعد فر تگی - جلد. تيناج سرح ضرني مارا ی 
ا تاره e:‏ و ۱۴/۵۸/۵ ی ۱۷ 


[err]‏ بان (عریی) 

شهيد بكم شمس‌الدین ابو عبدالله محمدین جال ‌آلدین مكىين شس |لدین 
محمبين حامدين|حمدبن طی مطليى حارتى همدانی خزرجی‌نبطی عاملى حانینی 
( کوهی درشام ) جزيثى ( ديوى درجبل عامل ) از نوادة سمدین معاد( ۷۳۵ - 
در حضیرة| لقدس رحبه قلمة ده‌دق روز پنجشنبه 1٩‏ ج ۷۸۰/۱ ) دراين کناب 
ازطهارة وصلوة وز کوة وخمس وصضوم گفنگونمود و استدلال هم نکرده‌است . 
چون مر كلك او را دررسیده بود نتواتست [غرا بانجام برساند . ایندفتر يكبار 
بط فسخ بخ عبدالجو ادنیشابوری بفرمودة آقأشیخ |سباعبل خواناری در ج 
۲ ند ۱. اص زر بعی وباءٌ دبكر بخط اسخ محمد حسن بکوشش حاح شيخ 
احمد شيرازى باحاشه‌های شبخ على كر کی (س۲۲۷-۲) وبااحکامالعلل |لواقع 
فى الصلوة م نالسهو والشت زص 1۹۸-۲۲۸) در ۱۳۲۲ بجاپ ستكى رسیده‌است 
(ثیز شگریدبه : مدرك ۳۷) - دزیعه۳: ۱۷- طوس ه ؛ +44ه) : 


۱۳۹۳ 


آغاز ۰[ كناب البيان/ملاءالشيخ الفر ید ۰۰۰ الشيخ مج دين مك العاملی- 
جاب ۱۳۱۷) بسطه , وبه نستءین. المدی‌رب‌العالمین حمد]بستدر|خلاف کرمه 
ویتبظرشآیب نمه ... فان‌الادلة المقلية والتغلية متطابقة على شر فالعلوم وهن 
اهمها شر عالحىالقيوم وهذا , البیان ه کافل بالمهم منه . 

اتجام ؛ الر کی‌النانی فى الامساك و فیه‌مطال الاول . اريتك عنه وعو 
اقسام القسمالاول الابشلاع بچب(الی‌هنا اتنبى خطهةدسر و حه‌وفر غم ن تعليقةانقنده 
فی‌غرة شهر شعبان المعظم احدشوور ستةزلاث وستين وتسممائة م نالبجرةالنبوية 
على مشر فما افطل العاوة وا كمل التحيات) (چاپ ۷ ۱۳۱) (... القسمالاول الانتلاع 
يجب فيه - هلا نهابة ماصتف(امصنف فى هذاالکتاب ولم بوفق باتمامه و لمن إل 
على ظال» وفانله - چلپ ۱۳۲۲). 


[7A7] 
سه بلب أست بانشاته‌های شنگرف و باعتوانپاى فوشتو گاهی‌هم‎ ۳۹ VAY 
شتكرف و کو بامسد سا لح بن احمد بن چلال الدين هحب یشو | اس ت که دو تاریخ‎ 

۷ نوشتن آنرا بأنجباءع وساند ‏ او دز ٩9۳‏ داز تد نغعهم بوده اسك . 
زبرخط او که در کلیثه عى تيم عير بست درد از «صدو‌الدین عفی ة٤‏ حسین ين در 
حسينى كر کی دز سیاهان ت را داشته بود (كليك) ( اف وب ) تیرسلینانی 
احسد بن جلال | لدین محمد بن شر بضر کن]لدین على بن جلا ل | لد بن فععید... شقر و٤‏ سب اها تی 
با مهر كوجك و گرد که در کله دیته مشود ع 5 

درك اش دازد : <ارانق بانالضی عبده بعی > و یز : 

2 من هنن دی اامنن. ۲:۰ بن معبل‌ین حجنن قى التجفالاغرف فى الرا بع والعشرين 
من رجباافرد :4۱۱۸۸ (بك کلیه واد ینود چهعبارت را خواستند باك کنند), 

و بیان شبد ازل فت ه قروش» , 

و « کتاب‌یان ىفق العامة فن مصنهات سبديا وسئدتا شيخ | لشيمة محمد بن سكى 


الشهید رحمه‌ای تعالی > . 


¥ و بسمانه خی الاسماه قدصبارفی‌ملکی حررهءالافل فیسنة۱۳۲۰> باعهر دعیده 


ابی بن خود ۱۲۹ (نیزدر گت ۱ ب رو بوم جبازبار) نز مپر زعینه سرخ ا خط 
سقيد : لا بتصراعها لقديم ام برل دخل فی او به شيخ الغراقين ...2 با شماره۱۰۸۲ وعهر 
کوچك وچا رگوش که خوانده تايكود ودمورولی قديم» (با مپر بکه‌خوانده نشد) 
تزمهر <حی۱۳۱۰* , 


r 


۱۷۹ 


اضام تخه ٠:‏ السم]لار ل الأشلاع بحي انه = الى هاهنا اهن امال مشت 
الايد تیاب زوسه فى هف الكناث , ثم فا نله لقضاهالمجتوم والاجل, با لجباوة 
رتیه خلمی‌ات من‌طلم» واغتدی عله و اتم “r7‏ (بهعلی كل شىء قدير وحینن.. 
بانحل مر 5(؛) مسد وال بیته| لطاهر ین اللين اذهب عتمم ار چس‌وطهر عم #طهير | وقد 
قر غالکاتب| اميف اقفر من كنا وتحر یر هد الکناب‌الاجل هن | لفق الآماميةالاعظيية 


۱۱۷۸ قد مسر قبدى ب جلد تيبا مکی جرب گناره,ودرون زرد وعوالى , ١‏ ,سم 
الدازه < ۱۷/5۰۱۴ و ۱۰/۵۰۷ س ۱ 


Ee 
VOD DII 
4 کر داص رر المعو هروه امہ مد‎ 


> ككل راون بان شېد ش ۷۸۷ 


بر گ ١‏ الف بان شهندش ۷۸۷ 


Mery‏ باسیخ اسثرایادی بای (عدای)- 
٠‏ مولیعحمداهین بن مج شرف إغبارى استرابادی م ۱۰۴۳ درپاشخ‌شیخ 
حسين بن حسن إن بو لس بن بو مف بن فحمد بن طهير الدين بن علی نزي نالدين بن | اجام 


۱۳۹۰ 

ظيورى عاملی عیتاتی این اله را اوشته (ست : در امل الآمل رس ۷ )ولولو تی 
الپجرین و روضاتلچنات من مم از آن بام م جواب مسائل شيعا الشيح جين 
الظبعرى العاملى » باد گردید . 

ابن عاملی *ردی دانشمته وپارسا و فقیه وشاع بوده ودر چیم هپ ربت 
ودرهیانجا در گنسیو شاكردرن ببار داعت که از داتديندان بشما میآهدند 
ونگازشهای ازاؤوان از خود یا د کار گذاشت و شيخ متمد بن | لجيبنالخر عاملق 
انها گرذان:او بوده وتغشیتنار جازم ازاو گرفته است (املالآفل می ومع ): 

ابن دا نشسند استر ابادی شاكرد بكار نده مدارك (یدهحبد بن على جبعیل 
عاملى وه ۷۰۰۹ ) و نو یستده معالم (خمال| دين | بو عنصو ر حسن‌عاملی 0۱۰۹۰ 
ومیرزا ححيدين علی‌بن بر آهیم‌احترآبادی (ه ١+‏ ) وشاء تقی‌الدین محمد ندابه 
بوده است رابخ ين ادقن بن خمد بن العسن عاملی ا( ت - ۱:۷۵ ) از او 
روات میکند. 

دانشمندامین اسر آبادی بدستو ر استادش مبرز امحمداسترابادیو بمانند شيخ 
محمدبن جالالدين | بوصو حسن عاماق (ه ب. ؟) اژروش فجتمدان بر گهت 
و در دانشتامه شاهى قارسى والفوائدالددئية عربی آنجه توانت إزآن زوش 
خردهه كرفت وازدوش اغباريانطرتدارى کرو و بمچتهدان دشنامها داد. خيح 
عبدانلاین صالح سماهیجی بحرافی (۱۱۳۵۶) درمتيةالسبازسين فىاجوبة ستوالات 
الشخ ياست و ایض کشانی (۰۷ ۱۰ ۱۰۹۱ ) درضفیة النجاة و ديك ر كناب بابتن 
ومولی محددتقى «جلسی نكم دردو كزارش خويش برهلا بحضرهالفقيهبفارسى 
وتازی ازین‌دوش يبروى کردند ومجلمی‌دد آ ند و کتاب ازامين استراباذى باری 
امودهاست ای شکاد نده لؤلؤتى البحرين (شیخ بوسف‌بحوانی د )اكه خود 
اغياريت دردرء نجفبه وءقدمات جدائق روشن‌نمود که ايشكوته سخنان را بابه 
ومابداى نینست و گستاخی‌دریرابردا نشمتدانگذشته شیعی‌نار و ا(ست , شیخ‌علی بن 
شخ محمدین‌الحسن شبيدى عاملى درالسهامالمار قة هن اعغرانی|از نادقة فیالبرد 


۳۰ 


۱۹۹ 
على الصوفية نگارش شب ٩ج‏ سال ۰۷۰ )نیز بفیض کاشانی دررابن‌ژمینه تاخته انت 
(روخات الجنات جاب دوم من عم م) ‏ 


باری ایندانشمنه در آغاز این باسخ هم بروش‌اخباری خويش اشازء میکند. 
در آن‌ازچند مسئله فقوى وخديثى گفتگوشده استت : 
آغاز + بسمله حامدا مصایاً مسلا بةولالنقيز إل ىالخبيرا للطیف هخمد امین 
الامترابادی فى جواب شيا الفاضل الكامل العام لالشيخ حسيت بن بحسن بن 
ظبير الدين ا لعاملى -.. قول ادام ابنأ يامهفا أمول متكم تألیف کتاب و جیزفی الفقه 
الخ . الاختدا: بالقدماء قدس‌امة ارواحهمفی هذا لناب وای وكانت عادتهم‌الا كتفاء 
ينأل ف الا حادب او تذييل کل باب بما بتعلق بشر حالاحادیث وبما یتمین‌العمل به 
و من‌الهدیئین الاين )فة | خترت]لطرة ال انية افو حاعية کتتاب‌الکاشی : 
ا نحام : قد امتثل مارشرتم اليه على و جه‌الاستمجال و تشتت‌البال و قدخلیت 
الكراشة عندی عسیا کتب جواب‌المسائل الباقية وقت|لقرجة أنشاءالله : 
[NAY]‏ 
E 2 ۱۰۷‏ ا تلب قكويا ازخود استراباد یگ ١١٠١ب‏ 


(عمة دادر ۳۱۱۴) کات فر گی ے جلك یماج مشکی لازه 
الدازه : ۱۵۲/۱۰۰۳۱۰۷ س ۹ 


5500 ۱ پا سخ اتی ببادشاه (عرعی) 
بادشاه صقوی اژشیخ يوائى برسیده کهآ با زوزء دار بايددندانباق خودر! 
۷۰ باخلال پا کیزه ساد با نه) او پس‌آزدیباچه‌ایکه در ان ازاوبستود؛ پرسش اورا 
آوزده باسخ‌داد که‌اپنکاز بایستنی‌نیست. در پانان‌هم بوائى از او سای کرده‌است 
ابن پاسخ جزآنهاتی است که ڌرذر به (f: VST)‏ ناد کلم اس . 
نز : بسله ‏ بقول‌القیرالی ی لفنی بهاءالننينالعاملى أنهالغىالى "كناب 
من لدن حکیم علیم لازاات اطتاب دواته مربوطة باوقادالعلود و آیات فلکه 


۱ ۱۷۳۹۷ 
مقرو نة بالابود والسمود الى بوم‌الموعود و كان ذلكالكداب متضناً استوال اثبق 
هو من سوائح غاطرء‌الارفع‌الانفس و منطوياً على بحث وشیق هومن شایج 
عبعه‌الاشری الاقدس وقد صدرت إشارتهإلعلية ان یکتب عثاتداعى قى الجواب 
مایستح لفتكرء القاضر ويلو حلنظرهالغاسر فامتثلت امرهالنطاع و قابات إشارته 
الملبةبالاتباع وا جيامن لطفهالتكامل وكرمهالعامل ان يسبل ذيل العفو على مابجده 
من‌الخطل والبفو . 


انجام ؛ فالامر فه‌سپل‌فانه متخب و ارث لمستض قدبوصف بالتقصم. هذا 
ماخطر بالبالالكثيرءالاختلال و الیأمو لمن‌مکازمالنو اب الاعظه اعلم ملوك الزمان 
وعلك علماءالدووآن له ملكه واجری مجری‌التایید فلكه ان تشرفه بالمرش 
على جوهری طيغهالوقاد و صبرفی ربه|لنقاد فسان وقم فى معرش‌القبول فدلاث 
یه المسئول و الافالاصلاح مرجو ومآمول والدلام علیکم اولا و آ غراً وظاهرا 
وباطنا (نقلت من خطةالشريف دام خللهاللطيف) 
[۱2۸۸] 


این تشه م۷۱ دفتر است وببذا تكو ته خط دادری میباشد :گے ۷۷ ۲ب ے 
914 ۳۳۹ الف . در کنار بر گپا ودر ۷۲۹ پ نان ہی ]ا کنده ایست 


[êr]‏ پاسخ وافى جزائرئى (عريق) 
شيخ صالح بن حسن جزائری‌دانشمندی پارسابوده وازشيخ بهائى اجاذ: 
دوايت داشته و پرسشهالی اذاو كرده باس كرفته است (روضات ض .جو .) 
اواز بهامی‌در بار گفتار تواضب وشعر بک ددبآرة روائبودن ذشتامذادن بابوبكر 
و عمز سرودوائد خواسته که تظم بدانها ناسخ كويد بهائی‌هم چند بیتی برای 
جرا زی فر تاد (مقام مقاماتالتجاة سید جر ثری شع زد ) درذزعه (هتر )) هم 
از ۾ چوابات|لمسائلالجزالربة » همین دو ياد شده وجزاین نسخة ما است . 
دراین برش وپاسخخ|وازبهالی برسبده که در زناآبا تاواهمانخق خدائى 


۱ 


۱۷۹۸ 


است با حقخدا و شوه ره ردواستء. بها ی در پاحخ‌میانز نا بازن‌شوهردازو یک وهو 
و نا کراه وبا | کزاه جدانی نها است ‏ ۱ 
آغاز + سثوال , سألا اعیخ| لالج الج زا ری عن شخنالیهانی قن نرم ۱ 
هلالرنا حقاث سبعانه فقط |ومشترلت بینه نجل شأئه وبن‌الزوخ اوك لتالمراة 
و المزلی‌بهاذات‌بعلاویثه وپرن‌الزوجه‌قم| کراههااو یناه جل وعلاوبینالزوچین 
مع الاكراه وعلى تقدبرالاشت راك ماو جه‌التخلیص من ذلك عندارادةالتوية وهل 
جذ|الحق پورث ام لا ١‏ من تفم كاب وتفع يكالانام الى ظوروالامام, ... الجواب 
الثقة بابب وخده , إطلاق|آغول بانالزنا حق الله سب-إنه , 3 
انجام : سأات ايدكإبُ تعالى من أن هیذاالحق هل يورث ام لأقسْدى 

۱ . فى ذلك توقف , والله تعالی اعلم بحقائي‌الاهور‎ ٠ 

]١ة45[‎ ١ 

۱10۳ الى الماع 7 وک ات و مان خط س أو اتد قي" 


[۱44۰] باس تررئی بداماد (عربی) 


آقا ميرز | سيد صالع داضاد عرب #هراتى ( ۱۳۳۰۶ ) از شیخالطراقین شيخ 
۵ عیدا لحسی‌بن على تهرانی (۲۷رعضان۱۲۸) از و کالت درطلاق ضمن‌فقه لازم 
يرسيده واو باسخ داده است (4تدرت ۷۷:۴ ب فا نهالادب ۰۱:۲ ۷۵:۳9« 
]غاد + بسمله , السئوال : «ل|افاغل بان وقو عال و کاله فى تمن العقد اللازم 
بوجب عدم انعززال‌الو كيل بالحزل وعدم صحةالمزل يقول بالتفستیل ... الجواپ ؛ 
سنه تعالی . تسم یمکنالقرق بين الطلآن وغوه. 
e‏ اتحام : اذلا عغل‌اللیا به عیالمیت . تأمل . آجهی كلانه آطال‌ابنه بقا* , 


[۱1۹۰] : 
۷۳۷۰ این لخ شن ٩‏ وتر آشته‌و شخ ویر ودرشت وروی توا چا اوآ غازمطلبما 
نحل كفده جرت ایخ اگس نورت ` ۱ 


اة وتر )ع غل فر کی ب جلد تناج سرح ضرفی وای 
fo‏ الد اه : ۱ ۳۴ ۸ ٩۱۰‏ س ۲۱ 


۱۷۳۹۰۹ 


۱ باس وشئی (فارسی) 
1 ملاعلق تن میزل امحمد. رشتی,در آغباز این گفتار با روش عفان شیعی 
ازصوفبان تکوهید, ودشنامها با نهاداده سیس,باین برست باس میده كه | گر 
دختررا پرای,صفیرزی درنود ونه سال عقد ببندند ودختر پس از آن بسرد| سندد 
آیا هیتوان یا رفابت غرية بر مدت وا شیاه با 4 ۲ این را حاح محمد جسن . 
سروف از مرا ابوااقاسم هم پرسیده بود و بأستخ كر قت . عو لى محيد فی هم 

بان باصعى دادم است . 
دشتى بدزابى میاته میعواهد.داوری کند و از آنن برمي ايد که محيد چعفر 


نبت ی میگو رد که عيتوآن مدت وآ بعشید ولی حأجی محمد ابراهیم. کر باسی انين 
14 بخشش رادار وامیب! بد . رشنیدر آغاز آن ميكوبد که‌می‌در نکارشهالم "صوق را ١‏ 


تیاه ساختم بو بژه دز گن‌ررشی که جره ) هزارييت برای سفارشتامة ای مؤطآن 
براق اشر نوجه ام ونيروق رشجات علويه درباره شبه4] كلوماً کول ودر منتخس - 
الزشحات ودرغانجة الکثاب كه كزاريشواصت بر امة شيخ احم احشائى بخودمن- 
ابن نامه از کم ب أسه ما دارسی مشود وبنش از ان بتاژیاست. تام رشتی‌هم 
در آنا ءاشن اس ف 
آغار ! مله , الحدين وبالغالمين والصاوة على مخمد و | [هالعلييين 
الطامرين لاسيناوز يروو |خبه ,على امبر الو مستبن الل ى هموعن کالضوء م نالشوه : 
و ]لوما وقد بلغ إلى عتا پو رالتظر ظاهر[ اولا وآخرا ز کنبه لد :.. محمد 
حينابن عندايث بامر صاحب|لحمظم اللهم ونقه :., بجاه محمد وعترته‌الطاهرن) - +۷ 
[FAN 000‏ 
أن اجه بقع تتمین استازعجد حينبنعيدايٌ بد ترو ناح | اممظم 2, 
9 / اليه ر ۳ 
يزيا ف + ب- ۳ ET‏ 


|۴ ) كعد فر نی - جلد يماج سرح ضرلی 
اندازه :۱۴۵۰۱۰۰ و 42۰٩‏ س ۱۸ ۳ 


1 


16 


۲۰ 


۳8 


NA 


7 راسیتای شتی (نارسی و عری) 


حجةالسلام حاجیسیدحد بارا بن سيدمحمدثقى شفتی زشتی گیلاتی تتپاهانی , 


بیدابلای (جزده ۱۱۷۵- بين دوز بکشنبه ۲ ع ۱۲>۰/۲) شا گرد محمد باقر 
روج بپیهانی و بحرالعلوم بزو جردی و سلیدان‌بن معتوق عاملی و سید معسن 
اغرجى وشيخ جعفرنجقی وعیرز یف وشيخ | سداله شوشت ری وسيدعلى طباطبائى 
قز وى وسبسحبد استاد و علاعهدی تراقىبوده ودیزی مانند همان بهبهانیاجازء 
روایت ذا اروا می‌شداشت سپس ب رکشت و از دانشمندان اجاژه گرفته است : 
او جتدين کتاب فارسى وتازی دزرجال و اسول و ققه دارد و ددبراپر پرسشها 
که ازاو کرده|تد اين باسغهار! داده و آن دو جلد میشود. جلد آن ازطهاوة 
تا ودیعه دو بار يدان و سیده یکی سر بی بسال۷ع۲ ۱ بنام‌سوال وج و ید۱۱۷۳ 
بر گت دیگری سنگی درتهران بسال ۱۲۵۶ که افزوده هم دارد , جلد دوم 
از عاو به است, تا حدود و خائیه‌ای درمتفرقنات. ای گوبا همان إجوبةالسائل 
دو چندی باشد کەی فة خوانسار یر ساله‌های قى چندی‌در dE‏ "كاري شدهاست. 
نتكابنى میگوید که فتواهاى إو با پرسشها هةتادهزإر بيت ميشوة ۽ تسخة ما 
هردو جلد است ماتد سخهش ۲۳۰۷ سیهسالار ()) خود شفتئهمكويا از آن 
كزين نموده اعت (ش ۳۷۱ سپهسالاد 4: 

آغاز فهرست : ,عله . وعلیه توكلى واعتدادی . خوشترین كلاميكه عتوان 


- برای سر گذخت شفتی كريد 4 + روضات س ۱۲۵ + قصس|اعلماً ور ۹ 
روضه ببيه - تذكرةالتبور یا زجال احغها نگزی جاب ۱۳۹۸ من ۱5۸ - تعب ةالتقال 
س ٩‏ قوالد رطویه ۲3:۲ > - کی وا لقاب 12:1 مهي ةالاحباب ۲۳ ۱- تاربخ 
اسفبان وزی انماری س ٩۸‏ کاهتامة ۱۳۸۲ ص ۱۷5 - عمجل بادگار س ۲۸ - 
۳ ش١1‏ س ه تاريخ خرداد ۳۷۲۸٩خ‏ - ر یحانهالادپ۳۱۲:۱س تاریخ علما وشعرائ 
كبلان سس کلام س۳۰-_ وجال عامقا نی ۸۵:۲- فبرست ماوس 2۳۷۷:۵ سبهسالاة 
۱ و6۰۸ و۰۹٥‏ فېرست ‏ آفای علزوی ۱:۳ 1۷ نا ۰9۵ که درفيرعت تأمها 
نعان دادة شده است - اعلامالشبع»: ۱۹۲:۲ . 


۱۷:۱ 
صفانح تتایج [فکارودیب(چه مجائف مطارح الظاررازيب وزینت و تقریرو تحریر 
آو اند شد . 1 
اتجام: نامز بد ترتب بر كردد وابالموفق والمعيت ومنهالاستصانة فى 
طلساليقين ٠‏ مقدمة , الاعتول. الطهارة .ر اة فی الحدود, خانمه‌فی المتفرقات ‏ 
غاز کتاپ : بله .و به تهتی سوال هر گام شخصی تقلید مچتهدیر | رد 
نماید سس جواپ اظهي ابن است. که عدول لازم است 
اتجام : سوال | اجه مشپور است درالسته وافواه‌درز بارت جتاب حضرت 
فاطمه درقم 7 جوآب غين این لفط حال در نرم نیست. که ددن باشم بيه و آنجه 
مشپو و در | لسته است داچع باین میشود , وعوالعالم بحقالقن | حكاسه . 
۱۱2۹11 
V€»‏ أب نسنه بسخاست. با عنو الهای شنگرقی , دزي ركبداب الف دیباچه‌اینت 
3 ازعحنت ابراشیم بن (پوالحس فوسوی که دران فور ست مطلها ی کاپ وا 
آورده وميكو بد کة بدسیو ز بریتی 1 نرا گرد آوردهاندو من فلوست نی | نو شته ام . 
مور فضل الله ری درا الف ديدم میشود., 


۳ بطاغل فر کی جلد كهاج زرد ضري عقوالى 
الدازء : ۳۰۲۴ و جزمن ۳۳ 


باسیمای قمی (فادسى وعربى) 

ازمورز| یوا اقاس قرز ند محمدحسن گیلانی رختی دی (۱3۳۱-۱۱۶۰/۱) 
دانشمند فقبه اصولی کلامی اد جدد کفتار نقهی درایشکتا بخانهست که در پاسخ 
پرسندکان: نکاشته است وایناث برعيشمريم ۲ 

وت دربارم شيريبائى که يدر و عادر هنگام شوی دادن دختر ميكيرئد 
اژ رهگذررفته اسلامی , 

غاز : سل |لجمدو الصلوة والسلام لاهلب! . «اتعارف ین اولباءالرمة 


]۱:5۳-۱5۳[ 


1 


من |خذ جى للمسامجة فى تزوبجها و ال له فى عرف‌المجم فى هدء‌الاژسان ۷ 


۱۸8 


ہ شر پا ء هل جوز اخذء املا وعل بجوژاسترداده ولومم‌التلف املا اذاجعله 
جمالة للولی لامر مطلوب مثل تمتية |مرالتزویج و نحوذلك فالظاهرالحایه وعنم 
چواز ار جوع بعدا لفعلاححمول عليه . 
الجام !و اسثل ای لمقو غنالزلل والاستقامة فی‌الفول والسمل كتبه مولفه ۰۰ 
ابن الحسن الجیلانی ابوالقاسم فى شپرشوال‌السگرم من عام خم وه‌آتیل والف 
(وهده صورة خطالمصئف دام ظله‌المالی وافادتهالمتعالی . کنبه ... محمد حدين 
أبن محمد مهدی الم مدا نی غفر اه له من شمو مخ ۲ ۱۷) (۱۱۵ الف- ۱۱۷ الق)): 
بن دوبارءٌ ارث بردن زن ازغیرمتفول 
آغاز : بسیله و الحمنولصلوتلاهلمما فان رتال رآة مئز وجهافىغير|امتقولات» 
اعلمان الا بة الکو بمة بدل علو عدوم ار ثهاو تيوتالويم والثمن لها من‌جمیمالبال, 
انجاع : و الوجهان‌الاخم إن ليسا بشی, , هذا مااقتضاءالحال .., خر اصحاب 
و آل و کتبه عؤلقه ... ابوالفاسم بنالحبنالجبلانى فی‌او ا خر صغرا ل ظفر من شهور 
سلة ااف ومالة وسبم وتسعين (ونسه ب,, ديد حسینبن فحيد مہدی | ماد ئی 
من شوور سنة +۱۲۲ تعریر گذت) ( گ باو الف - ۱۲۲ الف) ۰ 
۳ دربارة تراغ زن وشوهی با و رنه آنها در لای خانه که دانشمنهان شیعی 
جباز گونه سخن كفته[ند . 
عار : بسیله , الحيدث والصلوة على رسو لالت و آله و اصحابه إمثاءالله , 
اختلقالاصعاب فی‌حکم متا ع البیت اذا تناز عال و جان فيه اووزتتمهااو|حدهما 
مع ورلةالا خر ولم يكن ابيئة على اقوال فنتد كر اولاماوصل البنا من‌الاخباد ثم 
تمل الاقوال نم تتبعها بتحقيقالحال وتتقيحالنقال . 
انحام ؛ هذا مااقتضاء‌الحال فى تحقبق هده| استله مع اعترافى قاةالیضاعة 
و تلو الاتطاعة وا لس من الناظرين ان تلحظوء بعیل‌الر] :2 و لحظالاحطلاح 
لا بنظر | لعناد و|للجاح والکفاح و کنبه مؤلفه ...اب وانقاسم‌بن‌العس الجیلانی فى 
تالى ارل‌الر یعین من شهوزنتنة اة وتدمین وعالة بتدالالت فى دادالءؤمئين قم 
جت عنالتلاطم (هذه ضوزة عا لصف ذامغللهالعالى کتبه -.. محمد حسيتبن 


۱1۹۰۴ 
محمد مهد الچهدانی عن شهور سنة ۹) (۱۲۷ چپ - ۱۲۸ الف) . 
4- در یاوه اينکه | گر کسی دا بکشند و از او مادر و کو د کی از شير 
باز گرفته وژزنی بازمانه ومادر جزبقصاس تن درندهد خونقواهی ا آن کیت . 
غاز سیله لديل رب‌المالمین و الصاوة والسلام على محمد و آله 
اجممبن - فاثی مجيب الى «ا|لتمستم من بیان ماود علیکم من الاشكال فیمن فتل 
وله ام وصی فطیم و ژوجة ولابرضی‌الام الاءالقصباص و تین وی الدم و تییبنه 
مح اذ کزالما خذ والامتدلال . 
| فحام: هذاماإختضاءالسال الحاضر فى تحفبقمااقتضیتم,عصینی امن الخطاء 
والخطل فی‌القول والععل و عفانی عن‌العثرة والزلل لابواخددلی فیما قصرت فيه 
من الكدر الاجتهادقانهو اى العفو والىغفرقوملېم (لهم - در نىخه) الرشدوالهاد , 
و که ,, ابوالقاسم (بن) الجسن|لجیلانی فى شیر شوال|لسکرم عن شهور سنة 
شمان وتسعين (و) »۶ بمدالالف (هذه صورة خظ مؤلقه دام‌ظلهالمالیی و کثبه ... 
مجمد حسين أبن محيد مهدی الومدا نى سئة ۱۲۷5 (۱۲۸ب دعس الض) . 
٥‏ دزباره شپردادن خواهري كودك خواهر<ودرا و زناشوی فرزندان 
دیک ر اندو كه هنشير فباشنفت, 
آغار + بسیله . الحمديه والصلوة على محمد و آله . قيجوزإرضاع إحدى 
الاختينولدالاخر ی‌بحدالرضا ع المحرماملائماذا حصل|ارضا ع مهل يجوز المنا كحة 
بين و لدبها الغعرالمثر اطعین املابينوا يدايله.» الاظطورالجوازهئالمقامين وم تقف 
علی‌مابو جب الشحزيم قى الحقامیی‌الا(عتباو المنز لة وهوفع طعفه فى اصله غیرمتطیق 
عل التشكلة الاو لى . 
انجام ؛ نف ىاخرة اخوةالاخوة الامراوضح و اثقتصر بدلاف و تختم‌الر سالة 
والحمدئة و الصلوة علی‌خاتم‌اار سالة محمد و اعل یته‌الطاهر ین و کتبه مو لفه ... 
ابوالقاسم‌بن‌الحسن!لجیلانی فى اواخر شعبان(لعظم عن شهور سنة مأئین والف 
(هنم‌صورة خط موّلفه : و کتبه محمد حسين | بن محمهمهدنی‌الهمدانی سنة ۹ ۲ ) 


۱ 


000 


1 


E 


۱۸۰ 


(۱۳۳ الف - ۱۳ الت). 

> درانتقال مال بوارث بابود وام ووصيت - 

آغاز : یله الجن و السلوة و لاتم على سول اب و آلهاچسمین -اذامات 
وعلبه دين اووضية كول شتفل ماله الی‌وادنه ام لاوهل يشم عن‌التصرف قيهاملا. 

انحام : ولایبعد تر چیح الا خرفلا يضر عااختر ناء قي صل اليسثلة ‏ هذإماحشونى 
الآن فى تحفین هذهامسئله والمر جو می امه العفو ع نالزلل والاستقامه فی‌القول 
والعيل انه ولی قدیر و بالاجابة حقیق جدير و تبه مؤلفه -:. ابن‌العسن لجیلافی 
انوالقاسم فى دار الموّعتين کاشان فى سلخ شور اب الاعظم من۵ ۱۷۰ (هن3د صورة 
صورة خط مولفه دام ظلهالعالى , كتبهالفقيرعجيد حسین|بن‌مجمد هبد الپنداتی 
عن شپورضلة >۱۷۷) (۱۳۸ الف 6۲ إلف), 

۷- کر تصرف مالك درل خود با افك مدا اد با گنان فیبرد که دیکری 
ازایتگونه تصرف او زین می‌بیند. 

آغاز - بيلة والح والغاوة لاعلا هل اجوز تفر ق المالك ای كه 
مع علمهبتضر بر الغربهام معالظن وعلی‌فز الج و ال یجوزا كنر من تدزالحاجة 
املا وعلی كل حال فهل بحصلالشمان إلا عثون الفقباء هلاه امدئلة بقولهم اذا 
ارسل قى ملكه ماء إواجج ناو اامصلجة نفبه. 

اقجام : والاضل لابعرجعنه الابالذایل وكنبه موافه ۰۰ابوالقاسمبالحسن 
الجبلانى. فى شهر شوالالسكرم :هن عام خبس و مأتين والالف فى دار الؤمنين 
کاشان (هذ. يورة خط مؤلغهدام ظله‌العالی و کتبه محدد حسن‌بن محده‌هدی 
الومدانی 4 ۲5 ۱۷) (۱۲الف ٤٣‏ ب) »د 

ر در بارة بتیرمایه انفحه) که آزبره مرده گرفته شود , 

آغاز + بسله الخ دهالةى احل لثنا بهینة الاتقیام ومیرالخنیت مین‌العلیت 
و الخلا لم ن ألحرام قت کلمات قی بیان کیال ةنا حوذة منالمبثة ودليله 


وتوضیح فال ابر تپ عليه / 


۱۵ 


انجام: أوغاية الاحتياظ الاقتصار على امه مع عسل ظاهره وان علم 
بحقاا| حکامه و رسو اوواوهباله صلى أبن عليه [جبحين كتبه مؤلنها بوالقاسم (بن) 
الحسن|لرشتی(دام له الیو كت مسد حسين ابن مضدمهدیالهمدا نی من شم ور 
=( ب ۱۱۵۰ |لض) . 


و دمن رات هر يض - 
غا ِ تسملة : الحمدبه و حده‌الذی‌انحز و عده و نصرعده , فوت رساله 
قو اة صجزات| "مر ی وسنماوعجاله فی تو ضیح حكم تبرعات| لمشارف‌بالبوت 


و قتوعما, 

انجام :تمان اذه ااميلة ومشممانهادر وعاوشمباوغصو نا كثيرة مد كودة 
فى کب اسحایثا ولياكان وضع الرجالة ایبان اصل|لمسلة فلنةتصرعلی ماذ کر نا 
والحيدية اولا و آخر] وظاهر] وباطنا . کنبه مولفه بو القاسم| پنالحسن| لجیلافی 
من شهور سنة خمس وتسمین ومالة بعدالالف (و کنبه حقير فقر محمد حسین‌این 
مخید مهلدى المد | فی سنه >۱۲1) (۱۵۰ الف - ,+ الف) : 

۰ - درشش مسبثاه فقبی و اصولی و کلامی که ازسبك آن سداس که از 
میرزای قمی ,ابد باشد جناتكه در فوزست آغاز یه (الف) این بكى عم از او 
داتسته شده | کر چه در آغاز واتجام آن‌نامی, ازوی برده نها است, 

آغاد :سوال اشكه میبگویند الفاظ احامی مضالی نفس‌الاهربه است 
جه معثى دارد و چه نمرة بر آن هتر میشود؛ 

جواب ؛ بدانکه ععالی وعقاهنم در حدذات خوواستقلال‌دار ند ومقندفیدی 
نیستند که خارح از آ ابا باشد , 

اتام“ و برفرض ووودآ نها از امام تأو یل -.. بایشان وبرظاهر [نها نايد 
اعتقاد کرد ٠‏ وال اعالم تمت (۱3۰ب سید الف) . 

۱- درشرط تمن عقد که میگو بد دراين ئله دشوار بيار ندیشيدم 
و از دانشمندان پرسبدم و بكتابها نگربستم چیزی بندیده نیافتم وجز بالپام 


۱ 


fo 


۱۸:۹ 


وتبروی خدالی نتوان بر از آن ہی برد و پس ازاینکه چندین باوج آن اندیشه‌ام را 
بكار بردم وموشکافی كردم باره‌ای از آن زا که دزیافتم دراینجا مبآورم . 

از بمله , الجنديث رب المالینوالصلوة و العلام عل محد و[ اچمعین . 
فلماعان مستله|اشرط فى ضمی‌العقد اامتداول فی‌السنة العلماه فى جميع الاعصار 
والاعصار من مشکلات القن و عوبسانه . . . فاظهرت بعش الاشکالات المخفيه 
و ر فعت بعضها . 

انجام ١‏ مم نقاومتها لها خسب‌السند والدلالة والاعتضاد وال وى المصية 
والرشاد و كنبه مؤلقهالفقير الاش الداثمالقائم اب نالحسنالجلانى أب و الفاسم فى 
علمالسائین والالف منالمجرةالتقددة على مهاجرها الف سلام وثناء وتحية (هذه 
صوزة خط مؤلفة دام ظله‌العالی , كتبهالفقير الى انهالقلی | دالت لحسیتی آلرضوی 
(TI‏ ۱۷ ب). 

[Y-I] 
دفتر است و بخط نسخ پا نصليق مي اشد‎ ۱١ ابن نخه‌ها شداره‌های 1 تا‎ j2 
که در ۱۷۲۹ و شه شدهاست. . درگ۲ الف و٥۷ ۱ب و۱۷ شمر ھائی است‎ 

بازحی و بازی از نظبری و زد بن معآوبه ودبكر أن و دو حدبت نوشتة على لخطیب 
حدبق‌در ۱۲۳۰ در ۱۷۵ ب دارده هد بن الت للا اطم الاز رگ | لشدادی تالا حين 
عانق »پوه احمداین سلیمان يك باذن انيه سره فضحل تم حمی داك الوم فاخبر 
الملا بوء بحمی ابثه فقال : 

قالوا حبیبك موم فقلت لوم اباالبي كلت خی باه سبی 

عانقته ولهیب‌النار فى کبدی ناثرت فبه تلك‌البار فاایهبا 

درک ۱۷ دارد : ذ غذا ما کب به ساطامالروم الى شریفالمکة شرفوااقه عد 
انعصى عليه : مله . ابها|لسیدالزم حدك فان‌لم تلزم حدك لافيدنافيك سيف جدك . 
قاذا تزع لتنا تباب ولب الريع جلاب یناکم ,جنود لآقبل لجا . وا سبیم عليم - 
الجواب : المبد معترف بذنبه تاب الى ره قات ناله فد كالانوى وان تطّوا قرب 
المتقوق > . 


۱۳۰۷ 


پاسمای 2 کش (عرنی) 

باسخپانی است بباژده برسش دانشمندی که باره‌ای ازسخنان آوهم آعده 
وتفستین آ اپادرمنطن ودومی در کلام وسومى نا بازدهمی‌درفقه میباشد . در آل 
ازارتکه کارهانی داو ند :یعرش نیست بررسی شده است وبا ابن یکی میشود 
دوازده مله ولی جر ه جواب مسالل » محفق کر کیاست کهدوقبرست طوس 
(۳۹:۱و ۳۷ش۲۳ ۱و ۲6 ۱-ذر بعه ۲۲۹:۵)شداسا نسم‌شده است درا ناز نگار ندگان 


/ [tet] 


ابضاح و کنزسختان ی آمدم ودزبار: محقق شر یف ه قدس سره ء گفته شده است 
ابن باسعهاهم روی سبك وقرینه‌ها كددر تدخة ماهست بايد ازهمان کر کی باشد : 

آغاز : ببياه . ونستعين: الحمدبة إلذى بحق الحق بکلمانه وهو بحق‌الحمد 
حقیق ... و بعد فقد وردت علی فی‌المحرم ... سنه تسم و عذرین و نسمماله مسائل 
جليلة... صاذرة عن| سادة ... العلماء ... فاقتغیت الاشارة وان كنت حالالورود فى 
ابردالاما کن وسطذالشتاء على إعلى شواهق |لجبال المعانقة اعناق السماء مفتفب 
بي نالتلج آنار اقدامالصيد , 

الجام : از ارتفع النقض بقىالحكم صحیحا مویداً بالتقل والحمديٌ 
رب‌العالمین (قابلته مرتين مرح بنسخة مولفهاالمبمونه الى خزاتة امي رالمؤعتينع 
وهرة بنسخة مصححة فىالمشودالقروى) . 


]۱۷۰6[ 

AVY‏ این سغه ش | دقر است وخ باعنوانهاو نشانه‌های شنگرف ما نااز نويندة 

س ۲ با حاشیه‌های دمله خلد ظله» ویبکپار با ن خود نگار ند پاسخها 

که برای گنجینه ارم مئان فرستاده بود وبارة دیگر بانسخه دوست شده‌ای در تجفب 

ابر شفهااست: مهر< عبر اط على عق تنستکه ا عیده.احده © درگ ۱ب ی ۲۱پ 
و ۸ب دیده میقود كل ٩ب‏ - ۲۰ الفه» 


زهباً دفار ۷ کاغل مر فتدى ب جلد تباج عبر از + 
!داز : ۷۸۹۴ س ٩۴۳۸‏ س ۹۸ 


۱ 


۱ 


1. 


۱۸۳۰۸ 


[1458] فخر ور الاسكاء لش ية على مذ هب الاهامية (عربى) 

علامة جلی (۷۲۰۶) در ایندقثر همان فتواهاى قفهی خود را اوردء و برای 
دلیلم‌ای ] تپابهد و کناپ‌دیگر خود «متهی | لمظلب‌فی احقب|لمنعب, که در مد 
مقت جزم آنرا ناشت است و م ت کرةالققهساه » تگادش ۷۷۰-۷۰۳ 
باز گرداند . اندو كنات میبایستن.دادای حبار قاعده باشد. 

دردیباچه این تحربر چند بحئی است در بادة فقه وبرتری وشناخت آن آنگاه 
خود کناب در چهار قاعده عبادات و مماملات و ابقاعات و احکام ات نز هر گونه 
قرع دز آن عست ومسئله‌های آن به چهل با صد وشدت هرز آزمی رسد . ( ذريعه 
ع ۳۷ که از دو نسخة تاريخ وود ز نجانی و ۷۲۳ دادای أجازة تاريخ ٣٣‏ ج 
۲ حلی ياد تمود) فاعدة و درشب مه شتبه ۵۱۰ 15۰/۷ کد ا 1۹۱/۲2 
و۳ درصقر +٩۷‏ و ع در م شوال پچ بانجام رید . 

حلی در خلاصه (س ۱۳) در تاریج ع۳۲٩‏ واجازة بوتا تاريخ ۷۲۰ (س ۳۰ 
و مه اجاژات بجار ) دربار: آن میگوید ۰ » کناب تحریرالاحکامالشرءیه على 
مذهب‌الامامیه (اريم مجلدات) حسن جید إستخر جنا فيه فروعاً ام يسبق الیهامع 
اختصار ز ین الدين على بن|لحسی بی‌محرداستو | پابی (م نرديك ۳۷پ ) که تحريرد| 
درم۸ براو خواندهاند و محقق کر کی برآن حاشته توشتهاند (- ۳۲۲) تحربر 
در ۱۳۱ بخط سح محمد حسن ان محمد على گلبآیگانی دردو جلد وريك مجلد 
۱۱۸ص وحلى بچاپ سنگی سید . 

غاز د بسمله 2 وبه نستعین , ا لدب المنقدش بكماله عنهشابهة لبخلوقات .. 
فان ها الکتاب الموسوم بشحر برالاحکام الشرغية علی «ذه الامامية . 


أت بشگر يد عه : مبپ-الاو ۱۳۷۰:۱نتقه كبن پش از ۹۲۸ و کویا از مان حلی 
و دارای تاریخ نگارش که قیرست‌نگام آنراباورد ! ب مجارف ۷۸:۱ بغة تأریخ 
- طوس۲۰:۲و 5:۵ ۳۷ هاگ ثار بخ ۸۳۳و ۱۰۳۵۹۷۸۹۳9۹۲۸ 
۱۰۸۳۱۰۵۳۱۰ . 


۱۸۰۹ 


[۱۷۰۰ 
۱۰۰ أبن بخة بط تسخ کته است با نشانهها و عتوآتباى شنگرف و مدین 
خر یف ين الوقن در ۸ ذیحب ۷۱۳ نوشتن ]ناب نجام زساند »بر کل نيعست 

رمتو ده حه و کناوه‌های آن دررقهعانتد پاره‌ای ازبر گهای دیگر. خاشیه‌ها دراآن 
هست , ووجتد ينا بلاغ ماع و قر الت داردمانند < پلفت قي اة ابدهالل > و د بل 
سماعا یاه © در ۱۶۱ ب وجاهای ديك + برخی بلاغهای هامش و برخی حاشيعها 
همان معد ین چفر است. و باره‌ای | (حسن بن‌حمزه که خط هردور | بر كليشه عی‌بينيم . 
کتاب دز۱]لف ۲٤٤‏ | لف است و آغاز جر پردویشت. بر گی جدانوشنه شسه ودرووية 
ھن ب رگا داود: 

< ليلةالجممة خامس عدر بن جمادیالأخرة سنة احد و سیعیل.و سيمما» توفی 
شب الام لام افخ | لدین ابن| لبطیی تدس( نفه» ترط وميرجند دا نشمند که فرسوده 
شده ودوست خوانده شود , 

برگت :1۹ ب دإرد + «شيعنا | اتف عد ساي روحه بروی کنب] اشیخ| لسعند 
|بی‌جعفر هداد( لدين الطوسى عن والدم عنا لد ضار بت ممدین قغار الغلاو الصیتی 
الموسوی عن شادان ين جير ثيل القبى غنالشبخ ابی‌القسم ااعساد الطیری عن اامقيد 
أبى على | لحسن بن محمد بن الم الطومسى عن والبه ابوجش النصئف رسّوانالله ple‏ 
اہن © . 

نیز 3 من أفظة شیخنا خر الدین محد دام ظلله +منلله . قوله قى بابالز كوة 
«شرطالضان اسکان‌الاداء والاسلام > عملتها بالتاس اعز الئاس على وهوولدی جى 
فى ايام الحج منسنة سبع و خسین وسيم ماغة ... > این‌ساشبه ازفر سود گی‌خط, و کاغد 
هتاش خوانده وة 

در ۴٤٥‏ الف عم خط و عور دارئدةای أزآين نخه هست که فرموده هده 


آورفته آست.. 


در ۲86 ب ذارد : ممااتقل آلی بل ان بالبیع | لصحیح |لشر غی و انا ققیرعقو الله 
و راجی فضله حسن‌بن محنداعلیااگرو کانی > با عپر «عبده حسن مصدعلى» «ر بالا 
و پائین اين عبارت [مانند 7 نچه که در کلیشه ۲44 الف دبده بشود) . 

در [غاز تسعه‌در !الف چنیناست ؛ اذلا! کر اه على القصدو كدالوا کره على طلاق 
زوجت قطلق غيرها اوعلی تطلغة واحدة قطلق ثلثا > (برابر باس ۲۱ گ 45 الف 
ش۱۱۲۷ از کتابافر ان عقصد يكم درطلان فصل يكم مطلب بكم بحت د) ء 
(۳۳) تغل سمرقتدی - جلد لماج سرخ ضرنی 
آندازه ! ۲۳۷۵ و ۱۸۰۴ س ۲۴ 
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ارو بر گی از تجریر که بعت ان آ غاز ,کاب است ودۈ مارم ۱۰۰۶ هت که ۱۱۷ الف تحریرالاحگکام شن ۱۰۰6 


ANT ۹ ۱ 


[۱۷۰] 
۱۱:۷ این تفه بخ كبن است با نشاله‌های شدگر ف وخسن بن الحين در بامداد 
۸ که ۷۲۸نوشتن جره حوم آئر| ازروی شخ اسل حلى (نجرا زطلاق 

تا امان )بانجام رساند و بازیت مقابلة آن در ۷۲۹ بوده اضت- بسیاوی از جاها 
«بلم قراءة آبده > با «بخطه حاعبة» دارد . ازعئوان کاب.دو ۱ الف‌ هم بربیاید ه 
که بسن ازم رگنهحلن وت شده‌است. با ندز يكصفحه در پا بان ندازد . ب خی صفعه‌هاهم 
فرسوده شده وصالی گردند . غنان بر گهای ۱۳۵۱۳6 افتاده چنانکه در بلاق ب رگ 
۱۳۵ هم الوتت الد 

محدهادی امامی کاشا نی و آبوالفاسم و مد على بزدی و مجیدین دای واعظ 
تخهارا داشهات وط با مپر آتها حر ۱ آلف دینه ميود , ۱۰ 

اعا : بسله :کناب لتكاح: وفبه مقدمة وعقاصد . 

انجام - 9 نانعبر اخلت‌من‌الامام للروابة وقبل‌مم «قدااماقلةً اوفقر ها بوخذ» 
( کثاپ ديات مسد دوم درمجل دی بست لعب بر ابر با ١‏ کک عع الف ی ۱۰۰۵ 
و تم سفحه‌ای کم دازد) . 

دريابان جره سوم (۱۵۷ |إضم) حلی‌مینوست: تم الجوءالئاك من کنای|لنعریر ‏ ۱5 
ويتلوءفى الرابع هوناههتعا لی ومته كتاباليراث و کته حسن بن بوسف ی مط ېپ مصنف 
الكتاب فى صفر خثم مالي ستة سيم وتمبت وسناة واالحديث وحده وا صلی إل على 
سيد تأومول( نامحد الى و:1ل4الطاهر ين الی‌هنا کلام!انصنف بدا مضجمه (دوجابى 
ی 107 أبن تاویغ دیده ننیشود.) وفزغا بدا اضیف حن بن [احسين من نه , 
(تزاشیده شدم) الاصل بط الست رضی اب عنه الام نكتابالطلاق الى کتانبالاسان ۲۰ 
خبیجها امن عشرمن تک احجة سنة أن وعدر بن وسبسالة حامداً و مصلياً واا 
بلغا انها بلةوا انر فى مجا لي | خرها شهو رسن ةم وعشر بم وسبصانة ( کلیشهراپبینیدار 

(۳۷۷*) - کغذ. سم قندی, -- جلد تيفاج. سرح ساوه يا د ردان در تکنوی 

الدارء د ۲۴/۵۷۱۷ و ۱:4۴ سی fa‏ 


۲۵ تسف الا بر ار ((ماشط من از (نادسی):‎ [se7] 


الائفةالاظهار لنوير قلوبالاخيار 
سيد مدب قرشقتی‌سپاهانی‌درایندفنر از تناز گفتگوونمود وفروع و گاهی 
كك 145 الف پابان تحر بر الاحکام ش ۱۰۰6 هم‌دلایل را با اختصار آورد و بکتاب مطالم‌الانوار باز گرداند. 
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ِ گ 187 الف تحر بر الاحکام ش ۱۱۲۷ 


۱۸۹ 
نخه‌های ]ترا بجند گونه تشان‌داده‌ا ند( روضات ص ۲۹ ۱-. در یعه ۰۳:۳ - 
طوس ۰ ۳۷۷۰ ) درذر یمه تحفهالابراز ديكرى هم از عدو بقارسی و گرفته 
از مطالع الانوار ياد نبود كه شابد تحرير دبگری از همین باشد - محمد تقی‌بن 
حين على هروی عباهانی ( کر للا چچ ) تعفه را گزین نبود و این كزيدة 
خودراهم بنام كلشف الاستا ر گز ارش نوهت (ذريعهع:1+ع) درفورست مههساللاد 
كريدة دیتگری از آنشناسا ندمشد ( ب 5) علامح د جمفر بنمحمدصفی آ باه ای 
سپاهانی (» ۷۱۹ یش از ,نو سالکی) شا کرد شقتی‌هم 7 درا بنام:وجيره كرين 
کرده که بچاپ رسید. (طوس ٠)‏ 
غار + سئله -'السمدشالنى توحد بالك فلاندله فی ملکوت سلطا  .‏ . 
و بمدكام شر بعت‌تخرانیباء .. ابن هحددتفی البوسوى محبدباقر...۰:مرش‌بر اد ان 
دنتی ...غير متأئد که این کتا ییات درسان ملوة واحکام آت مسمی بتحفة الا برزار 
الللنقظ منآنارالانتة الاطهار لنتوير قلوبالاخیار مرتب گردانیدم آغر| قد 
وچند باب و خانمه هر يك |زبواب مشتیل است برمباحث بسیار . 
انجام : و آن‌دعامشتمل برإين امت وان تخر جنی من الديا امنا ون شلنی 

[اجتةسالباء».يسى تبدیل تباید ,امنا ی راا به «آمتة و م سالما + دا به ‏ سالنة» 
وهم‌جتیناست حال در امثال این .والعسدشربالعاليين وصاو ات على | کمل‌اليربة 

إجعين رو این‌عهه‌الغلیق هن طینتهالملجاً فى بوم|لدین و آلهالاطیبی‌الا کرمین 

الظاهرين (عرییان‌اضالی که نان مخالفت دار ند در آن بامردان - دوبان تفرقه 

مادشش رجال و نساه است درادعية و اه درعقام تعقیب ) - 


[۱۷۰۷] 
این نه بنسخ است باغنوا تهاو تشانه‌های شنگرف درموجدول ژر ولاجورد 
5 با صر لوح زیبا ودومقحة تقبتين حاشبه‌سازی جده است , دره ات ادج 
مته اداع غلله > ویر ۳۲۶ ب حاغية دمته دام خلالمالی» ودر ۱۷۸ ب «بلمالقا بله» 
دارد . ازب رک ۳۰۹ الف برهيآيد که كو يا بدستورشفتی نو شته شداست . دراین تشه 


۵ يك مقدمه وچند باب دارای چند محت ويك خائمه است ٠‏ 


س 


۱1۷ 


انجام بخ ما امح بشم سایق بیان‌شد اجرای منت نناز کهلازماست‌اتان 
شود وا مدا زفی غاز نما زچند چیر است اول سجنة ميه ... سيم صاواخدر تشهداست... 
علامه حگم فرمودهاند به بطلان داز در کناب اتذكرة. 

[۳۳۲ کف ترفها سا جلد ماج متکی ضري متوالی 

اندازه : ۲۱۳۱۵ و ۴(4 ی ۲۶ 


[۱:۶۷] اتف ةا نة فى شر حا تیدا لمحسنیة . (عری) 
قی‌الحکمها لعامية والطب‌الر حانى هو ال سیر الاعظم 
سیدعید انش وشتری(۱) نخبة وجبر ةفيض کاشانی(۲)را ذزاينمحفهاذزوى 


-۷۱۱ سید خی | ون عد اور ای بن سید نة اجو شتی (شو شتر ۷شبانع‎ ١ 
هیانجا۱۱۷۳) دانشه ادیپ شاغر فارسی وعمیاناز ودرویش مسلك که با شاه و گدا‎ 
دی نشت وروی میاه مچتمد واخباری داشت و بر باضی #م ] كنا بو ده‌است . او کودكت‎ 
بود که یاج برغی از كنا بهاق خود که حاخیه توخته برد بدوبهشید.. تود يبر درس‎ 
خواندودز۱۹سالکی رامد گشت و نامورشد : مين بخ اسان وساهان و آذر بایکان‎ 
و فاد و روم رفت ودر ] نجاها حكنت و ار پاضی بیاغوعت ] نگاه . بشوشتر بر گعت‎ 
د کاهیکه يدري يبرد (۱۱۵۸) نادزشاء کازهای‌اورایدو سیر د واودرمدرسة دو اتسنا‎ 
نما زجبمه وجیاعت میخواند ویشترهم امامت زا یر ادوخود سيد مر تضی میداد و خود‎ 
گوشه منگزید ودرپایان زنه گی .در کوشه كر يتى در گذشت , اودریابانمنان که مروم‎ 
در | لجا كرد آمدند تا نادر زا شاه سازند خطبه‌ای شیوا خنواند, درمفریکه صاز‎ 
کرده بود عنگاب که تاد میعواست.هیان مذهبهای نی وشیعی, آشتی دهد و ایتکاررا‎ 
بدست دا تعشد|ئى از بعار او احلامپول وبتداه که دوحله و تجف گر د[هده بودند بانجام‎ 
وسالد او بارهیز ان سی گفتکوها کرده بود , گاهیکه رادان انفان مپاهان گر‎ 
ومخید کر یم غان ز ند (۱۱۹۳-۱۱۷) راوجمه ده بود او دز 1153 ترسائی را‎ 
که اففانها گرفتارش ساخ بودند و عویشان اودرضره مبزیتند خرید وخا خود‎ 
برد واز او اتجیل و کز ار شهای آن یاموخت . داندمندی بوودی از سباهان و عوبدی‎ 
+, مجوسی از بزد يونين آورعه إذآنها توزات و کنابهای مجوسی قراگرفت‎ 

ا یندا نشمنت ساره شناسی زا درشوشترووائی‌داد وئوشته‌های آودراین زمینه بدند 
دانشندانگشت, 


تیال حاشه درے دة يس آذاين 
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نکارشهای دینگر خودکاشانی گز ارش‌ندود + پدر ش‌مم خواسته ود[ تز | گز ارش 
بنويسدودر بفداد بدان پر دا ختو نتواندت پپایان‌رساند(۱) ابن بود که پسردنبال کار 
دبال حاكية. صفحه پیش 
ازاوست : التحنة| لنية فی‌شرح | لنخبة لمخية كة بدحتور ]خوند مولاناعلی بن 
على تجار بر اد ر آخو ند مامح د و بروش پدر خودتگاشته است - الدغرالرائع فى شرع 
مقأتيج الشر ائم کاشانی (ذریمه۸:۱۰) که مي ڑا قوامالدين مسقي قرویی ناظم اة 
دعشفبه از آن که درتزو ین بدورسيده بود اتود ودر نامه‌ای بشوشترى توكت : 
حبك ذخر|!ل.دالبوسوئفى يسان مفائيم الشرالع افیا 
فيه تماما لکثف عن مشكلا:» بطرز البق جاه الغى خافیا 
واشرق ورالدین مه شة م نالل |بدى. كل ماکان خافیا : 
م ؤساكة جبلية أو لی در ۷۰مستاله در باسخ پ رش سیردعلی ناو دی تال جل 
تايه در ۳۰ مله درپاسخ فو رتالل علو به دریأسخ شیخ على حویزاوی - رساله 
احمدیه دریاسخ مولی احمدین مولی مظلب فرعالروای عر جتان برادر سید علیعان 
فرهاتروای حو بره وشوشتر - مدینة|انحو - حاذية ار بمیلحه.ط سور بدر خود 1 
کاوشن در پارة 'قبلة حوشفر آغارسی بدزخواخت اسقندیاو بات "کوش در بارة قبله 
عوبره بغارسی بدرخواست هنان سبد علبخان - التحقة(للور یه در ده‌سله از ده عام 
نام بدن خود - شرح صحف ادطولاب بهائی بدرخواست. تبغ ابراهیم‌ین عیدالهن 
اضر بحراتی شا گرد خود اوش در بار قاعدة استغراج ار اف دز هت* شهر ها 
طلم سلطا نی در طلسم و ستاره شناسی: بدستوو آنوصالح عاطان الرإشيرى- حاشیا 
مقدضات واقی - حاشه قاف با كينع بر مطول و عدارك و منالك و مفتی اللي 
وخلاصة| لحساب و کنا بهای حديث وزجال , اوخ‌های پارسی ونازی ون اذام 
دو زبان دازد ودیوانش به 1۰ نيت میرصد و تخل او < قير > ماحد ( ند كرة 
شوشتر من ۰ تحطةامالم ص #تناء ۷) ۰ 
؟ این کتاب :زديك بسه هزاریت ودواخلاق وت هردو است و عانند محتسي 
ومفایح اشا نی که بروش‌غرالي نزد يك به ۰ هام ايت نگاشنهاسي , این ته درع۱۳۲ 
rs‏ چا هم ر سیده‌است ۱ گب ب» : فهر مت تیش طوس 9 ؛ 775675 
.5( 
ا 3 الدتڻ بن سد ثممة الله شوعنری (ھر شر ۲۰۸۸ همائجا ذکا حا 
۸) شاكرة بدر خود وحرعاملی پیت ازات‌که ہال ۷٥۰‏ برست از عافلی اجاژه 
كرفت وبشوشتر بر گشت واژبدرهم باز بر ند گشت ویکال وعبد] نگاه بباعان 


وبال حاعيه درصفحه پس‌ازاین 


۱ ۱2۹ 
اورا گرفت وبدستوردوست خود مواوغلىبن علی نجارشوشتری شا کرد بداو 
بدین كزارش برداخت (داچه - عد کرة شوشتراو) ودرم )تراب نجام رساند 
( نس وه ها ) كار تد ذریعه (مدوع ع) ازسخة روز کارخود او ياد مبکند 
كه ]ثرا در -۷ووبشا گردان ميا موخت و از ضخة ناريخ جودو) ‏ او در اجازٌ 
برد خود بتادیخ ۱5۸ رذریعه ۲۰5۱۱) ميتكوبد که ابن گزارش در نعه و 
اخلاق عردو است و در موشکافی و باريك بینی و كزين م-انند گرارش اة 

شهیددوم عيباشد ودر إينشهرها آن‌رامبخوانند وامیدوارم کهآ ثرإ با نجام برسانم. 
چتانگه در برخی نخه‌غا آمدم او در سال ۱۱۷۰ آ را بیابان رساند طوس 
۱ ش ٥۹‏ ) فورستهطلبها در پایان مقدمه زگ ) دیده ميشود (۱) : 


دتبالة حاشية صفحه بش 
رفت وحکت آموخت‌واز نردیگان در گاه شاه ساطانحین صفوی شد ویس از گرفتن 
اجازه از فانشندان يجاو ترا ب ركعت . 

این:دانتم+ بسیار شیوا و در برخورد باشآهان بى باك بوده است و هنگا که 
اجر شاء بشوشتر آهده يود در بار بیدا د گر بهایش وازايتكه بادشاهی را از خاندان 
قوی يكرك است بااو سعتانی درشت بگفت که برسر زابأنهاادت ‏ خطبه‌هالی براق 
زئاشوتی وناز جمعه ساخته امت , او هان کارهای وسى بدورا داشت ورهبر علمی 
ودیتی بوده است . اورا در يهولوي مسجد جامع شاك سپردئد و نار کاهی دارج . 

ازازست :كزارش يرطوارث با طن نب ةكاشائى وترجية آن - اخلاق سلطائی 
که بدستور شاه سلطا نعين نوشته اصت ب طبوريه بدسثور هو - شكيات نماز - 
توجبة حدیث وصیت هشام - ترجه قصص‌الالبیا - رسال فرون درفت که درجابغائة 
لله قلئخان یلال ۱۴۷۳ پا السامی فی‌الاسامی وسر الاد الى بياب رسیدم‌است - 
حاواتی که از آ یه نوو مانند دوازده (مام طوسی بساخت و ]ترا برجبازدة معصوم 
تطبیق داد . 

(تحفة| لناام ص 7 ۳ نذاكرة خوشتر سن و5). 

ا جزء یکم كناب لطم‌ارة همین‌تحفه که در ۳۳ باياست بکوشش سيدغلىرضا 
ربحان مدرس دو چا خا ید شر كتاسهامى علب كتاب در ۲۹۲ص ور بری درنهر ان بال 
17 بجاب رحید وحاشه‌هالی ۱۰ شانه (۸) وزمزهائى برای كنا باق حدیك ولفسير 
در آن هست . وجزه دوم وسوم آن مانده وجاپ نشد . نچ که چاپ که هران مقصد 


يكم كتاب امت (بزار باک ٥۹ب‏ ش ۷۵۱ : 


o 


۱۵ 


۱۰ 


18 


۲۰ 


۱۳۲۰ 
غاز : بسبله , اللهم انا تحمدك حمد] یکون وسيلة اليك وذريعة ال زلفی 
لديك . د فقول .+ د عبداملانن ثور | لدین‌بن تة اال ووی ۰۰ , هذ ایپاالاخ 
الوفی ... والخليل | لجلیل العلی ...اتو جت أله هبتك ... من #ليقة خفیفة على 
كتات| لج ة للءالم|اعامل والمرشدالكاء ل المو ل خم دمحن الکاشالی ۰.۰ موسوءة 
بالتخفة الستیة فى شرج |لنغبة المحنية وقدكان تصدى لبذا المرام والدى. . . 
اعل یا مقامه فی دار ااسلام فقارح متها بضعة نی مجلد يير و عأفه عن انهاه 
غوائی‌الدهر العسیر و از جو منالله أن يسعدتى لتمامه|لتوفیق ببر كات انا سالا 
الشفیق . 
| نجام : (والعلمعندانثُ) تم عندهم (هفا آ خرما اوردناذكرء فى هنا الكتاب) 
واقصی عاتصدناه من رفم العچاب عن وجوه مقاصدالعجاب , . .وقد الف‌الاصل 
فى عام الف و مأة و مسين (۱) فى ام الت و ها و نلكو ستبن من‌الاعوام 
البجربة ‏ وانشدالمصنف ...فى تاريخ ختمالکتاب وهوالنخبة فى بحرالتقازب 
السدوة : لخسین تمت سوي الال عام - فعتمی لتارريخ ختی‌نمام » وفر غ هن 
تسويده مولفه . . . عبدال‌ین نوزالدین بن ثعة ابن عبدابةالوسوى الجزائری 
غف راث له و لوالدبه , 


[ ۱۷۰۸ 
ارا نع با کره و کامل بغط تخ است و نشانهها وعنوانها درعتن رهاش 
نا تزا وتن زر خط سرخاست درگ ۱ الف دارد : و نماث . تة 
اله قر شرح نخب | اعت کےا لرام شا تظام اواپ کا بای گر دو نباب مالك | رقاب 
إنداي میرزا صاحباختبار عمالك عر بستان حفظهم الله تعالی سيت اختتام پذیرفت فی 
رجي سنا ۱۳۸۹ وااحدث »كا ١‏ ب - ۳۱۳ ب٠‏ 


(۳۱۳ | وغل فر تع ىآهار مهره - جا یماج سرح ضرا 
ائدازه: ۳:۲۱ و FX PF‏ سن ۲۷۲ 


۱- مانا دراتجا عبارت < والف‌الشرح + با چیزی مابد أن افتاده است.. 


۱۸۱ 


/ 1۱۷۰۹ 
۱-۸ این تا پیج خوش است وهنن بشنگرف وبا شا ن‌هاوعلوانهای شتگرف 
دردو جدول لاجوزد وزر ین که اسمميل بن معندتشی شبرازی بدستور [فاعلی 
افرف فزروز مه شه ٩:‏ شوال ۱۲۱۹ لوشن نرا سابان رحاند . تا کرازش باب 
5 [تطبيرا لعن ماسوی‌ای) از کناب طهارة برابر با ص۱۲۷ جابى در آن هت - 
وان ف رگ ۱ الف دبده میشود . لطشلی بن محمد کاظم حط خود درهمینجا دررجب 
۱۳۷ می نو بسن که یه ذركتا كام آمده است , 

الجام آبن خه : وجرت به اة وان یعلم - هذا ]خر الکلام فى شرح طهارة 

الان وهوالتصدالاول من کاپ لطوارة . دابا لموفق والمعت ( برابر با س ۱6 

ازنانين درگ ۷ آلف ش ۰۷۵۱ 


(۳۱:۰) تلد قزر نگی آیی ے جلف تساج مرح زر کوب 
اندآزه : ۲۱۱۳/۵ و دزی۱۴/|2<۵ ی ۲۵ 


۱۶۸1 


التحفةالقرامية فى ثقالاعامية ‏ فى 

سیدمیرز اقوامالدین محمدبن محمد مپدی حسنی سيغى قزویتی أمعة شهید 

يكم را برای شاه‌سلطانحسین صفویی درقزوین بسال۱۱۲ ادر چهادریم و۳٩۷‏ 

بيت پنظم در آورد و نام پالارا بدان داد (دیباچه وپابان هر چپارریم) اوشا کرد 

شيخ جعفرقاضی 4 ۱۱۱۰ بوده ود ۱۱۰۷ ازمجلسی اجازه كرفت وترديك. ۱۱۵ 

در گذشت . (ذر یمه ۳:)جو) . 

ابن تحفه درهامش شرح لبعة شهیددوم بقرمایش حاج «حمد مهدی خط 

نسخ محمدصادق‌بن ابوالفاسم حسینی سال ۲+۷ ودردو جلد دريك مجلد باتدازء 
رعلی وبی‌صفحهشاری بچاپ ستگی رسید. 

۱۳۱۰1 

۷۵ اين ته بخ و عنواتها شرنو بشتکر ف که عر ۷ ج ۱۱۲۸/۲ درسیاهان 

نوشته شهه ودرهييت شال تصحیح ومقابله گردید . وی :د آن على بن احمد 

حسینی خسن آصت که شمری چند درستایش این تخقه در یمه روز دو »۱۲۱۷/۲۶۱۲ 


دره.ان شپر سروده‌است . نام شهرسپاهان وتاریخ ۱۱۲۸دربایان زبع ۲ونام آن شهر 
وتازیخ لاج ۱۱۲۸/۲ دوبایانر بم ٤دیده‏ مشود . 


۱۰ 


+ 


۱8 


fo 


۱۳۳۲ 


از نوشنه‌های پایان و ہا و دنباية سنایش . بداس ف که نوابسندة نيه وا سر یلد 
ستایشها یکی انت . درپایان ریم يكم کنا رک 8٩‏ ب دارد «بلغ قبا لا موناد تمالی 
و حن توفقه > ودرپ ابان ربع دوم کا رک ۰ الف دارد « بلع مقابكه عونا 
وحن توفبقه > ودریابان ريم سوم کنار گ ۱8۳ الف دارد «بلم تصحعا» ودربايان 
زعم چهارم گنار گ ۴ ب دارء < بل تصحیحاً وقبالا بعر نالل الى وحن توفقه 
فىي74١١>‏ . عدا لی اللا لی ابنالعنااحتى|بنعداانتى ا لاضن در ۷۱۵۳ تسه را 
غريدء (با خط ومجراو) ورشی‌الحسینی هم در ۱۱۹۹ دارثدة آن يوده (با خط ومهر) 
و آخرند علاغلى معد امام تهرائى و ميحد حن آهر الی انرا درا دی‌قمدة ۱۲۶۳ 
وقف کر وتولیت را بدانشمندان و ققبهان اماعشری بر گزاز نمودند (گ ۱ الف 
و ب وجاهای دیگر) . 

دراب - اب نسعه مآدارد: سیله - لراق» مخاطامپدی هذه اة |لسة ومبدی 
هدء | لطر فةالحسئة . لابرح للدين تواماً ولافتی علقي تعية وسلاما : 


یا ايها المولی النی هو فى ممارنه عام 
ی فك الی من لس یقبلبا ظلم 
هيبات بنکر فضلها وهو السراج على علم 
اباتپا ا سك الكو کب‌فی الظلم 
لم یحو ظرس مثلها كلا ولا رنم‌القلم 
عنی‌السلام عليك غا نر الام پذی سلم 


قالهما غه و, رما بقلمه و اجی فطل و بالسنی على بن احمدا لحصیتی | لحسلی كان الله 
لها ويلغيما من فضله املهما وذلك رادالضحى من يوءالائنين آنلی‌عشرة خلت م نشهر 
رییع‌الالی سنة ۱۱۱۷ بدارالایمان اصبهان حقت بالمز والئصروالاعان, ۱ 

آغاژ ([۱۴الف) : التحقةا لفو امه فی تف إلأماسبة لظم | افقیرالی‌ابنها لننی قو إمالدين 
معبدالهتی تال لى این القرايم واوزغه ستكرمتةالقذيم منفة إلى ارباع يلها 
الطبا عو نللهاالاساع‌قا ار بم الاول كنا يالطهارة ۲۰۹. کتاب ۷ السلرة 7/9 کتاب ۳ 
الركوة ۸۷ . کناب ٤‏ العمس ۲۱ كتاب ۵ |لمنوم۱۱۲ کناب( الحح ۳۸۸عدد ایات 
کنبه|لستة لبنة منظطويه ۰۱۱۸ ۱ 

والريمالثائى کناب ۷ الجهاد ۷۳ , کتاب ۸ ااکفارات ۲۸ کتماي٩‏ الللر ۱۹ 
کاب 1٠١‏ القشاء ۱۰۷ . کتاب ۱۱ الشهادات 11 كناب ۱۲ الوقف ۳۱ .كناب ۱۳ 
المطية ۲۹ . کتاپ ۱ الساچر 43۷ کناب ۱5 الدین لاع . کاپ ۱۹ الرهی۷۹ : 
کتاب ۱۷ | لحجر ۰۲6 کتاب۱۸ الشمان ۱۷+ کتاب۱۹الحو۱ ۱۱4 . کتاب۲۰ الکتالة۱۸ 


- 


۱۳۳۳ 


کناب ١‏ الع ۴۹ ء کتاپ ۷۷ الشركة ۱8 . کباب 3۲ البضار 4 ۱۹ . کناب ۲4 
الوديغة ۳١‏ , كعاب ۷۵ الفارية ۷١‏ كنات ۷٩‏ المر ارعة ۷۷ "كنات ۷۷ السافاء ۲۲ 
غده | بیات کنبه الاحدو (لعکربن. عام منظوم ۱۱۷ 
والر بع إلنالك کاب ۱۸ الأجاوء :1 کنا ۲۹ از کلة) > , کناب۳۰ الشفضة ۳۰ 
,كناب ۳۱ السبق و | ارعایة۲۱- کتاب ۳۷ الجمالهة1 2 کتاب۳۳ الوعبایا ٩۸‏ ۰ کتاب ۳6 
الاح ۳+ : كتانب ۵ لطلان۸۷ كناب ۳۹ | للم واامباز 3۳۶۱ ۰ کناب ۳۷ الظم‌ار 
۸ . كتاب ۳۸ الابلا» ۳۰ , کناب ۴٩‏ الامان 5م كات ء 4 الجن ۳۹ كاب ۶۱ 
اكد ہوا لکا والاستیلاد + کاب الافر ار ۷۰ كنات ۳؛ الفصب ۳ . کناب 
5 اللقطة ۷۷ عدن ابت كته لسبماعشر هه منظوم ۰۱۲۲۱ 
دار بح الرایم كناب48 احياءالدواته4 :کناب £٩‏ | اصیدو ال باحة 9۲ . کناب 
۷ الاطسة والاغر چ۷ ۰۱۰ کناب۸؟؛ اامعراث۱۲۵. کاب 4٩‏ |احدود۳۱۴ کناپ۵۰ 
ااقصاصي ۱۸۲.. کاب ۱ الدبات ۲۸۹ عدد إبا ةكتباالبة عقد متظوم ۱۲۱۶+ 
این تجفه كز وشودمسائلمفووم قدرش پاشد پر اهل دا نش بعلو م 
از اة منظوعه و علم منظوم قله منطوم و همچوعقد منظوم 
بت قرائتها النظية عت فواندهیا النظية 
* ماري الحا الوصبة ۵ سين | الجتة ۱۱۱۷ 
غار کاپ (آپ): رپ وققتن لانباء» بحق محید وآ له ص بیله و٩‏ قت , 


الحذیه اللی هدانا الى اتباع غنم نجاتا 
مجبد و آالاظپار | محطفی السادةالابر او 
یم اصلوة والسلام ما اتبق‌الامآنو الاحلام 
وعد فالعد ,قوامالدین قول العف الامین 
با طالبالمام بقع سیم عاك بالتدفة تما لامعة 
تمرف لاال و الحر اما و تعاظ | احیودوالاحکاما 
حتی‌تنال| لفوز والكرابة و الفرپو از اقة فى اة 
و نظ ها فطلا عن إل ر خن من برکات دول التعاقان 
شسی‌ساه اجو دوالافشال و کو کب المز2 والاقبال: 
مشیدرل لك عظيمالعأن مؤيد|لدين:.. . پهادرحان 
العاء سلطا نحین| لصفوی المدرق|لقاطبى الموسوى 


لازال کمفالامن‌والابمان 
مراع للغیر وااصلاح 


ومو اد المدل والاحمان 
ماديا حنى ‏ على افاج 


0 


۱ 


سے و یسم 


_ 


۱۰ 


۱ 


۳۰ 
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بتەده ا با لاعتیات 
زا اینچا در سغه جناي دیده نسشود 


الصد الطپارج الغرعة 


وانناالأعيال بالات 
)كنا بالظبارة : 
مت طبور لزعت النه 


تما اطهور السآء والتراب جات بعإلنة والكتان 
انجام : 

فیالفقه نظع العة قير | « قرهالةوالإلفزائتىغشر | 

تلثه تصحي تین ممه سبسآت والوف. اربعة 

هدية تبواها مامول واتحنة سوها مثول 

تشر کاس غلی الآناق فرع للورعلی‌الاحدان 


(إن بت دز اة ما تست ودرچایی هفت) , 
والجمدة على ادات لذینه فی‌البد» والتهابة 
(در که ما دارد : هذه صورة خط الولف ره: ثوالر بم ارايم من النستةالقوامية 
فى فقه‌الاماميه نظم‌الفقتر الى الث الى توام‌الدیی ف‌دین تند مهدی‌النی ( ى 


عنهما) بدار السوحاین تز وین ۰ والحہ دش رپ‌المالبن - تاربخ فقتم شير جنادى الاه . 


من شوور سلة ۱۲۸ دزداوااساطه [صفموآن عبت آئم‌ام ياقت ۔ اليس ١تک‏ کاب 
عاصى را بدع‌ای عفرت ياد نمایند . ۱ 

در نخه چابی درای بند پاپان‌ینانند ذریمه قوام|آدین حستی خو|نده شده وړز نع 
ما دردیاچه زبابان عستی مده ,ست . 

درنعه چاپی عنوائهنا بماند لسع ما آمده گر ايشکه بتدهاى زیر در آن دیده 
نمیشود »,در اة ما در پایان رم کم دارد : < تماار بمالاول من | لتحمةالقوامية فى 
عت الاعامية وا "ندیه رب|لما لمین و على اث على عمجت و آ‌الطاهرین و آمنةإلله على 
اعام اجمی > , 

در بایان ريع دوم دارد : < جم اقرع لثانى من|1 حفةااتوامية فى قذالاعآمبة - سنة 
شمان و عذرين وعا* مدالالف می‌الپجر ةالمغدة فى عحروسة احفهان عة 4۱۱۲۸ 
که پیداست این تاریخ ونام شهر از نو سندة نة إت . 

دريايان ربع سوم دارد : تمالس الثالك من التحفة الق و امة غى تة الامامیه و الحمدیث 
رب‌الما امن > . 

( ۹۲ ک؛ - اغد ترعه ‏ لد ناج زره ساده 


الدارء 5 ۱۲۱۹۸۶ و ٩۳/۶۷‏ اس ۷۴ 


۱۸۰ 


00 التدفةالمرضية لاحضرةالرصضرية (غربی) 

|بوعجمد باب ید علىبن عنایت اله بسطامی زندة در ١4‏ ج ۱۰۱۱/۲( س 
۷۸٤ ۸‏ همین فهرست) ذرسه مقصد: وجوب | لتسليم آواستحبابه قی‌الجملة - 
تعبين الصيغةالواجبة او السدوبهةٌ - |بحاث نافعة ( که بپشت بحث میرسد) این نامه‌از 
تسلیم‌در تناز کفتگونوده وبدان‌نام باد شده راداده ودز طوس نز دیلكبایان وجب 
1۷ رابانجام رسانس است ( کنتوری ضع و ۵۳۱). 

آعاز : نخمدك وبشكرك الامم على فا کرمتنا بالتفضيل تكريباً ... وبعد 
بقول .. ابومحةبن غتابةآنت انی لا رابت فناوی اصحاننا فی‌مسلة تسلیم الصلوة 


... متباین> نتخالفة وان شو|هدهمعلی عار فی |ل و جوبوالامتحباب‌تازضة متكافية‎ ٠ 


احببت ان اورد خلاصة دلائليم وماً خذهم فى رسالة باهرة .. . وسمیتها بالتحفة 
البرطبة للعضر الرضوية اذقهکانالغوز با لمرام من بر کات عنم الرواضنةإلغلية 
وهی مرتبة على مقاصد ثلئة . 
انجام : ولنقطع | لکلام هنا ,د وبمدوقم‌القرا غ من تألیقها غی‌اواخرشهر 
رجپالم زجب سنه تسم وصعین و نسمماله . 
[۲۷۱۱] 


E‏ ابن شځه شش ۷ ددتر است و بهماتگو نه خط نویسنده شی۱ درروزخبه وال 
۶ اشد وخاخیه دننه رواک دارد . گ۸ بح ۹۸اب 


]57[ ترجعة الا فواد لا عمال الا براق (نادسی) 
جبالالدين بوسف ين عزالدین |براهیم اردییلی شافعی (م ب با ۷۹۹) 
الانواز لاعبالالابرار نوشته و آن دد۱۳۱۰ و ۱۳۲۸ بجاب زسيده است ( چلیی 
2-۱ میم ال طبوعات 4۲۴ - سپهساللار ۳۹:۱ - طوس ۱۰:۷) . 
این نخة ما ترجية غربمابى از آنست و ترجمان آن مولی فتحاهبن 
مولی ابو يزيد فرضی‌شابرائی شروا نیز ندة ددع ع و۷٥‏ (س۰۷وهمین‌فیرست) 


۱۰ 


ها 


مباشد. اودردیاچه یاد میکنداز كفتيكويكه درشباخی زوا ميان دانشمتدان 
وميان ببتوای مقتى شناه و بارد که خود او با مولانا شرف‌الدین .عقوب بزدی 
تیه شای عناظره کرد و او.د| مقجم نناخت ہپس شاه فرمو د که او انوار دا 


بپارسی کند . او خطاهای ماتنزا اصلاح کرد وعنوان هر کناب را تعريف لغوى 


ش 1 وشرعی نمود وسائل مبميكة دزمتن لبود برآن آفرود و سودمدا بشام شود 


1 


۳9 ۱ 


1 


۱۵ 


و بذیرتنه آعد وب ازدو ازده سال با بیشتر که گرنتاربهای سفروحضر و ندزیس 

کے ډو باره بسنتور إن شاه بدان بر دا حت و شام در این ميان بعر د اواژ مردن 
شاه بسی دریغ میخورد وإزجالثين او شبرانشاه بسی میسناید . 

چتانکه دز دیباچه [مده ماتن بایتهامینگرپست« شوج :شرح نید 
آزواقصی, زوضه .شرح لباب »«جرز حاوئ ۽ تعلیق حاوی* نهذیب خیخ »ی 
سنه وتعلیق لو و تاوای او : هايةالمطلب امام| لحر من , وسیط و سبط غزاای 
وفتاوای عژالی ۽ تة ابوسمد متولى » شاملابونصربن سبا غ» جاویایو الجعن 
ماور دی مجنواع ومقتم محاطى قناوای‌تقال + نتاوای قاض حين : بجر و حلیه 
ابوالنعاسن رویانی » حلبه شاشی ؛ موضع ابو لصرقشیزی» مفب شيخ | بواسدق 
شیرازی ‏ ابانه ثورانی , تد کره پیضداوی ٠‏ و جز اینها که نام مرد و درمثن 
. رکف تا 5 | ل 

درجایش باديكردد ‏ آودرستل‌ها بر آناپ نیت اعتيله کرد واک زاوف 
واشتندیر | کثر اعتماد کرده درقتواو الف دا برمز گفته " كت [ کبیر) س (صخج) 

و (روضه) ش (شرح لباب) ت (نعلیق حاوی) ح(حاوی) م (محرد) ١‏ 

vit] 
این تسه عرق است لارائ علتكرف وجاعيهها عازد اعدا لسجبه‎ 
۲۳۹( ودامی 2 ومولاا حفن ندازی (۱ 5 الف) وا شرح كبي‎ ۷ 
الف) وبانعان كيروازءقتم (درچاهای ديكر) .درون نجلد وی رات بت كى نوخ‎ 
١ ٠ شده وتاریخ ۱۰۷ دارة‎ 
از ترجمة نة ما علوعا علوا و سیاژها وأا درعہورء رای ت‎ 

مم اللواحى عاضر کر دند ومناظ ه کنند ناس اف جز آب وجوآاب حوان اچ اء 


YAY 


,وسناج | کر ؤو شید :دز همان سناع مس اهارت‌آن سط ت علبه ., باین اقل 
دل فتح لب ایی یز بد وسيد که نو اغد ابر ادر اخلمت ديكر بايد زبینده وخواهدشر | 
یې ,مارات عجم مترجم و پاغاټ پاړسې مديتم بليوان عالی 


بت خمگر فر ته (. 
ویر کاه سامي رساند (دیباچة متر جم) 

عفص کول أغابند اژحید خدای تمالی . انك این آحکامی است کر عه 
وعاناى «ببه هام اعت اجار آژمابش تآن دردرس وزی وفاس است خاجدابسوی 
او يمتى میم اس دول ونقوی , 

اتحام دب (إزعاية كناب الابداع) اكرودعت وا باجارت‌دهد. بان مالك 

یس چون همت اجارت متفضی شود ودیت باز گردد ندنت مودع .+ و اگر از نس 
حق وی اشد و گنرد إقصد “نلك ونر (برابز بااس۱۴ صن ۳۵ جره دوم جات 1۱۳۷۸ 
ومشعر این جره ابر چبه آن در نت ما ت) , 


(۳۲۰ک) غل نزمه سے جلد یماج قهوه‌ای خربى. دوروی ملوالی 
اندازه : ۲۵۱6 و ۲۰۱۳۱۲۳/۵ سے وم 


511 ]] ا برفكية [ثارسی) 

دراین‌نامه وساله برعکیه که‌در باه نماز های روزانه و بنازی‌است بارسى 
در آمده‌است . الر سالةالر که ىتقا الصلوة اليوميه ازشیخ محمدبن زین‌الدین 
على| بنا بی جمهور | حسائی‌مبباشه واو خود | ثرا بیش از بتام «الانو ارالسشمدیه, 
كرارش توشته است (دریمه 4۱۲ و۸:۳) که ماهم بای ترجه همان بناشد 
جه ايلكة این غه ازدبك و ذی تعدء ۱۳ نوشته شده ( تاریخ محندی شش 
۸ گے ٥‏ ب فهر شح آقای عتزوی ونا ؤوؤنه 5۲۵9۱۱) وابنابى 
جور عم نزديك هنين سالها ز نده بود( ص ٤۴٤‏ )همین فهر ست) وتر جمان تبردز 
روز گار او مب و ته ومافاشا گزداو بوده است , : 

آغاژ؛ بسیله . لیف ری( )الشكور اه مبالفقور ‏ علهم|لعبدوربجمم. 
ااسلود و کثاب:سطور نی ارق متشو ر کالبت ال موز امابمدهمی گو ید مرجم 
اين وساله و عحرز ابن عفاله..., که چون بتابمقدمه ما « العالم کالسراح عن 
مزبه افتیس »دولت فلازمت فاشلی از فضلاة اسلامی بل عسالمی از فك رياني 


۳ 


1١15 


همد 


و5 
o‏ 


2 


ات ی کت ۳ 


۱۸۸ 
ادامالثفوائبه فیس شد بانواد متش متیر گشت‌واز بحار فو اندش‌بزلال تحفیق 
مسافل ودقيق :دلائل رسيد واؤعلوم دیلی بانواع قوائد منتفي دکردید يحكمآية 
"کر وللن شکرتم لاز بدنگم» شکرانه این تملم رتال عبار که وبرمكيه ورا 
که از مصنفات آن چتاب است و معتبل رر اتل مفنی يه وانجبات صلوة إؤميه 
,طریق اهل‌آلبیت‌الشبویه بغار سی ترجه کرد انقمش عامتر وفهدش امیر باخد , 
وبغير تع الفاظ التزام نکرد كز دوقتو تلفئ واتجام ی که توح و وه وا 
مسترادی باشد بر حوأشی بعد از آستخارۂ رب الار باب واستجاز آن جثاب تداین 
باب وال الموفق للصواب غاز ترجه کتاب : بدان هداك ابن که نمازفاضلترین 


0 2 ۳ عه د أنه 
عاد ہار امل تر ین ظاعتها است وصاحب شريعت ۱۳۰ مشر وطساخته انر بشرطوا 


+ وم رک بکرد: از کنبا وتنا 
ازحام؛ درست است قضاء نبا گذاشته دز هر قو حال اغات بحست قدوة .ايت 
ترجمة کتاب وا اعلمبالصوات والیه اهر جع والماب امید برحمت ایزد یآ 
است که این تر چیه را دخيرءٌ [ خرت سازد نانك تذكرة دنباساخت انه لابضيع 
اجرالفاملن واجرالسنین آمین رب العالمت, 
[۱۷۳ 
اگ 


ابن غه شن ١‏ اتر است؛ و بهاتلتطیق با عنوانهاا زج مر ج در 


۱۰16 


ی یر د ارہ 
eT]‏ جود نپا ود (۶ادسی) 
زهبرداتمند شيعى بو جعفر مدید طوسی زوا رم2 (٩:‏ شا گردعفید ومر تضق 
۰ روی بادآوری‌یکیازدوضان که در خر فاع غیمی ناسا کار بهای فراواتی هست 
که تین كارش ای و گزارش عة استادش فا است (می ۲۶۱ حسو 
5 7 ۰ ۳۹ شت ابت : | 0 
فهرست) نگاشته است و ددا بن هنکام ببست ويج وششن سالىداشته! نثر| 


على شلیغانی ( کشت م ح) و اوادد ابوجعفر احمدین معمدبن عیسی اشغری قنی 


1, 05 a" a ل ”ياك | )اس‎ ١ 
بگردآوری خبرهسای پیشوابان انن. ات برداخته و تهدي ب الاخكام خود ر‎ 


عر كم 

اد 8 2 

9۹ 1 يي 
ف 1 . 


او-پساز مر گت مفيد باتجام رسانده است پس زاین او بروش فقبهان عالوطاخ 
۾ التهابه فى مجردالفقه والفتاوی + داعرسى و خش هار نشله رمه و درآ > 
همان عتن خبرهازا آورده واز اسنادبك تكرده أست . 
شا مايه قرمیان دا نكيندان غيمى غرايم على حبيئان قى ( پر این 
بابوبه) دوائى داشته و آن رسالهایست که او برای بسرغود نوشنه وتا روز گار ه. 
فاضل عندی وسید مح د موی نجفی وشيخ ادا کاظمی. در دست اپو ده است . 

درروز گارهچلسی مرد ناشناس ی[ نرابنام «فقه ر ضوی »و انو دضاخته ایت ۱ 
وان تفه رش وی هم هانا از[ میعتن كتاب تکلیف ابن أن الم ز افر بو جعفر محندين | 


وهمين شرايم برداخته شده است. 5 
نهایه عطو-ی جادنزیی این شرايم شده و تا نگازش شرايع محعق حلى 
واتشمندان بدان میلگ ب دند ودانشجوبان ]ترا ميخو اندند وبا اشکه چند كتابى 
مانند عراسم دیلمی ووسيلة ابن حمزه و چواهر الفقه ابن براح نوشته شد ابت 
مجك بجای آن نقیرفته نکتت. اين گرایشی که دا نغه‌تقان بتهایه کردئد گوبا 
بای ان شد کرام کي منیدالدی مود میا زاوی شتوو بگو ید ۱۵ ۱ 
که شاكزدان عاوسی عیچباك مجنید نبودء واز خود |ندیشه‌ای نداخته‌اند و ابن | 
طاوی‌هم بيزوان .تیای خود زعت طوحی) وا تادان بخو | ند . علامة حلىدر ]غاز 
متتپی‌میگو ید که متاخ ران همان از غو دی بوره بردند وا گر هم از خوداندیشه‌هالی ۱ 
داشتند در نگارشهای خويش[ شکار گناد , ۱ 
بادی‌این نهایه رادا لشمندان‌شیعی سی دوست ميداشتند و سرطوسی وقطب ۲۰ ١‏ 
راوزندی و صهرشتی و محقق حلی هشت کزارش براى آن. وشتند تا آ نجائکه ۱ 
داحتائی دز بارآن که میان علو دی وشا گردانش رفته اسح در كنابها و نسخه‌ها ۱ 
۱ 
از ننخه‌های كين نبانه مکی تخ شماره ۳۹۷۰ كتابخاتة ملك بتار وج 


6 


1 


0ن 


۱۸۳۰ 

دیکری نسعة شماره ,۴۱ قای خنجی بنار یخ»نوه میناد . در الجوامع الفقهیهم 
این کاب بسال ۱۷۹ يجاب سنگی رسيده است . 

ازاین ترجنة كبن قازسینبذایه 1 نجالی که من کاهم شش نسده‌ای هست 
یک یاس تاريخ ووم كتابحابة[قلى اخوى دوم نسغة تاربخ ۳5۲۱۰ 
كتابخائة مللشسوم اس نوشنة بي حیدوهاشی عائلوزسة دروب + رجوارم نخ 
تاريخ ۲۹6-۵ کتابخائة مجلس ( ش عم ) بنجم بعة تاريخ ولا كتايعانة 
على (ش۷۸+) شتم نسخة خط عبرتتائتتىدر كثابهانة اخوی بتاريخ ۱۱۴۴۳۸ 

شايد بتوان كفت تنا کسیسکه ابن بارسى رااززوی نسخه کین ان میشناخنه 
ردو نکارش خود نعستین‌بار از آن ياد كردم همان ,نتكارندة اریگ( ۹4۴۲8 ) 
میباشد, دامر ست مجلس )٩8:۳(‏ هم آن شناسانده شدم است . 


ترجمان این بارسی داشسته نشد که کیست وعنین انذازء ازخود آن ند ات 


که از گیلان و طبزستان یا شاد از ری وكشان ,باشد و ینان ۸۹۲ و گویاهم. . 


بی‌از مجقق على وعلامة حلی میزپیته اسب : 

تكارئدة اپن‌قهرست گفتاری در بارةنپایه و بارس ی آن‌پرداختم که درءفرهنك 
ايراث زمین»بچاپ خو ادر سيدو آ نچهمیدا لته امد ران بارآ ووذءام + انن‌پارسی 
تنها از دوی نس کتا بغاله ملك : با انداختن حاشبه های سيان سودهند ان 
درچابخاة دانشگاه بسال عجوم بچلپ رسید.. شابسته ست داانشگاه تهران 
با دانشنشدان قم آنرا از روی هية تخه‌هایکه | کنون منت بزابر باعتن آن 
ازروی نسخة چابی و دو نسة كهنى که وردسترسن است ,يجاب شاه و زيبالى 
بر مانب وحاشیه‌های تعدا را هم دور ینزید , 

آغاز : بسمله » الحمد ی ولی‌الحمد و عوجبه وصلی ان على غير (ته من) خلقه 
مح و[ لهالظاهر ينم غتر ته وسلم تسلیسا كثير] کنرا: مجله ولاز کتاب نهايه . 
واين مجله ده کتأب انيت , کتاپ اول درطبارة واین کتاب ده با بست , باب اول" 
درآ نكه طهارت جه و جكونكى ترنیبش. طپارت درشریعت ,لام أن :جيزيست 
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كه بدإن ماح بود در شاذ دغتن و آن بردو قرب است بكى وضوء است و تیم 
ومدان عردو برچهار چیزامت , 

اتجام داو گر کی چیزی را ازملاهى که دوانیود تملك آن غبل ننودن 
(يملك گرفتن‌وی) چون طتبورهاوفانهها (جنانهاوطنيورها) ومائتد اين (آن) 
برسلمانان"تباه کته بروی چبزی تبود و ا كر يرذمى تباکند درحرز آن‌قمی 
بروی بودضنان آن , بسن | گر بروی تلف کند ووی آن چیز (ازآت) بظاهر 
کرده يود بوی (بروی) جیزی نبود بپیچ حال ( وال اعلم واحكم ) وا اعلم 
بااصواب واليهالمرجم والماب (يايان باب ١١‏ کتاب ١‏ جلد )١‏ . 


۶ 


[vve] 
کک حدر اتاو بع لكين مجدادين () ب عرقلدین‎ 
) اصقیائی ک٥ براق خود توشه است...حاشیه تدارد . رئ از کاب‎ 
دروصت اسح تا کاب ۱۲,وبات و از جلد دوم مايه احت كك ۲۶ الف - رب‎ 
۷ چنا نکه دوس ۱۵۷ همین فهر ست دبده‌ایم رستم نامی, ابن دقترر اكه الف صفري ی‎ 
آاست پرای بر آدرخود افر بابك دور شام مه شنبه ۲۰ رمحا سال ۱۳۰۵ خر پده‎ 
و عیررستم هم در آن‌هست( گ۲ الف )و این افر اسیاب گویا ازغو يكان هما نهر امر ز باشد‎ 

که مهز او وراك كي هت : 

چنت است غار لمعه ما + کناب اوصية واحکا| باب فرعت كردن وضبت 
خداق الى وکود : کب ع لپک احشر اعد کم(ادوت ۰ علو الستفی ورواعت کروه ند 
ال قبس كه وق؛گفت هو که بی‌وصیت ایرد مر کش مز گ جاهليت بود , 

انجام آن عاتد هنما دیگر است «درپایان داود : هحم هل الترجيةالتملقة 
یکناب لشر یف السنی ها یةالاجکام فى متنسف . ۰. ( ياك شده ) على كاتبه مإلكه 
مچدالدین(۱) بن خرف الد ین |لاعغبا لی عفی نمیا [ مین > دزمير دیوست ایا البدیق» 
وعده نرامرة استتديار» ورك ۳۹ ب چندپار زده شده است ( بنگی ید به ص ۱8 
هنين پر ست) . ۱ 

إهمة ده ۱۳۸۷ تاوعد نزن - جلد یماج دکی ساده 
الداره : ۱۸۴ و ۱۴۵ سس ين 


۱۰ 


۱ 


ATT 


۱-0 تقربرات خراسانی (عربی) 

| قازادة نجفی محمدین محمد کاظم خراسانی ( یمه شعبان ۱۷-۱۲۹۸ دبقمدة 
۱۳۵۹ )شاگرد در خود بوده وا در ۱۳۲۵ از تععف بظوس بر گت , کنابها 
دراجاره وقضا و ماخ الفاظ دازد و شم تفر بر درس بهذ أت 2 خاشیه‌ای هم 
بر كفاية پدرخود نوشته است (۱) ايلك دو تقریر اورا دراب تجا می‌شناسیم: 

- غاد : ( هه نقر برات لابا لی(لعالنت | خوند ملا کاظم الخراصائی 
قدحى الله سره وطب تاي رعسه فی القضاء و لواحقه) عوالموفق وب‌تقتی ورجالی , 
بسیله . |احمدين ر بالعالمين :. وبعد فقول . . . محندین ععبدکاظم الخراسانی 
سح تعاطری ان اعمل 
رسالة اذ كر فيها مااستفدته هنهم العلالباللغيسة .,. فاعلم‌ان‌القضاء لفة کماجرح 
به برو اعد لمان کرد . 

انجام . ولوهم تلمیم مقتضاها بالاستسح_ اب املاو البقعود بالبحث فى مده 
المسئلة آن‌الينة القائة على الك فی‌الاس اوعلی الید أيه هذ ما عثرنا عله 
من خط مصنفه . والحدی اولاو آخرا وظاعر] و ناملا وقد حررثه هم اختلال 
اللاحوال‌و ضبق لمحال و اناالعبد  ..‏ محمد سعیدااشیالحااری التنکاتی و کان 
ختامه قی يومالخميس ۱ شهر ج و سلة ۱۳۴۷ زس ۲2۲-۲ ی ۱۱9۱/۱ 

؟- غاز : رهذا کتاب‌الاجارة ومایتعلن بها . د بی‌وفقنی) بسسله . وابه تقتى . 
الحمدینه رپ العالمیت ... كتا بالاجارة وه ناب ةكتاباوسية و اجناعا ما لسلمین 5 

انجام : الفصل|ارابم فىالتناذع وفی مسائل هذا ماوعنل البنا من تحر بر اله 
الشريفة و نقربراته المزيقة وبالیت قداعتدالی] خر الدهر . والحمدنة اولاو آ غرا. 
وقد کنبه وسوذه وطیعه اقل الماد عملا وا کثرهم زللاالعبدالملال‌الجانی|اراجی 
الیعغور بهالباری محمدسعیه بن المر وم حجةالاسلام الس دغل ننک نطاب تاه 


١‏ آين سر گذخت کوتاه وا [نای حاح مورزا احمد خیاسانی‌ادر اودر نامه (بکه 
باقای سدالحين کفائی دانتجوی وی فر تایه است لوشت . 


(Afr ۱‏ 
فى يوعالازبماءالسايم عشرمن اشير جماذى الاو لی ۱۳۴۷ سنة سبع وئلتين و تلشمائة 
عدالالفءن| لجر ةالتبو, بعل ی ھاجرھاالف سلاموتحية) (س وس ر 110۱/۱ 

]1۷۱-۱۷۱۶[ 


1 ابن درسعه شاره‌های ١و٣‏ دقر است ويخ باعنوانهای زیز خط درهامش 
فاحل 


(Eve)‏ غك فرنگي - جلد تیماج متکی مدر وان 
اللازه + ۲۴:۱ و ۱۹۸ س ۲۸ 


it]‏ شر فزلات مازندرانى (عربى) 

مصطفی بن شمتوم حبینی مازندر انی اين تقربرات را پس از چېل سالگی 
نوشته ودر آن‌از از مسائر وپزشاك داز گذاروازاینکه نبى, معامله ودادوستد 
رأفاسدوتباء عيسازدوازقاعدة ازوم و خبار گفتکونمود . مسئله‌های‌تقبی‌واصولی 
در آن برا کنده‌است ويأدداشح مائد باشب , در آن دارد که عن در ۷۲۸۱ إدوماه 
بس‌از مرگ شیخ مرتضی انصازی يتجف رفتهام واز « ملالطف اي ماز ندرانی 
ايدءالت » (۰عجپ) باد میکند - اوازخودنام میپردو تاريخ ۲۸۵ بوشب ه ورجب 
همین سال هم در آن دیده عيشود (۱۲۳ ب و :۱۱ الف) : 

آغاز : یاهونامن هوالاهو. بسبله . وبتقنی آنه خیرموفق وین اذر کنی 
يا امیرالوّمنیت حليك و على محباگ لاماي والیكتکة والناس اجمعن . الحمدية 
رب لمالمین, الصلوت وا الام على خير خلقه قحد و !»| لطیبین الطاهر بن المعصو مين 
الذين ببر كة ازشادهم وبين استدادهم. .۰ سول سيل التحصيل والتکمیل . . 
اما یعدفالعیدالجا نی ععمطقی بنمعصوم | لحسینی|اماژ ندرا نی .., قب حف ول نانول 
من الممقول والمتقول والوصول الى حدالاربعیل بعداستكمال هرات الكهول مع 
اشتغال جل العمر فی‌نشبید قو اعدالفته والاصول قد تشرف ... سنة احدی وثماتين 
بهدالالف و اما تین با لمشهد ... التجف .., بمضی شهر ین بعد .., موت ... الشيخ ... 
التستری ... مر تضی‌الانصاری , 


۱ 


۲۰ 


\Ar4 
5۳۳ ۱ انجام : فلایجوز الاقدام بهذاالنجو می‌الالزام والالترام ..: بان يريع مدق‎ 
1۱۷۷ 


۷۵۹ ابن ته يخ وت ملق خود مازندرالی وسنوده امن و مرخ جاها ري 


0 وخوانده نشرد ودر بباری ازجاها سفند گدازده خدم انح ب 


۳۸ ) كاغل آرعه -. جلد عتو! تھ آن میشن 
اتداره : ۳۳:۱۳ وعم ادس ۳۷ 


[YJ‏ الا زا شی طبارة رق التي ف نالحراع (عريى) 

احد بن محمد باقر م وسوی بيبهانىايتدتتررا در کربلاروزدوشثه ۱۲۹۵/۲۶ 
بانجام رساند . غنو] نهاى آن فر بده است و + فائده درآن هست . 

آغاز : وبه‌نستمین , بسمله , الحيديث بر بالعالمين والعاوة وال-لام علی‌مخد 


و آل4الطاهر ین اها يعد فقول 4 احيد ابن »یحمد ب(قرالموسوی البهیهانی هذه 
وجيزة فريدة مشتمله علی‌فرو ع دقبغة منمسائل شريفة فیمانحیرت فیهاالافهام ... 
وى مسئلة طهارة عرق]اجتب من‌الحرام و نجاسنه , 


إتحام : ولنعم ماق ل صحيج الاستدلالقليله خیرم كثرةالاستدلالو تقل الاقوال. 
ولقد فرغ من تصئیفه ....| حيدإين محمد اقرا لمو سؤی اليپ هات فى كربلا الشرنة 
فى يوءالاتنين الثاني م نالمش ر_الاول من‌الشور الرايم من العام الرابع من لهشر 
العاشرمن المائةالثالثة من بعدالالف من الوجرةالتبوية صلى | یه عليه آله مااشرق 
صبح ودجی ظلام فى سنة ۱۷۹ 

AN 
. ابن تخه بخط سخ واا ال عبباشد‎ 5 


(۲۸ک کاغل فر نگی - یمام سرع و © آن, مکی 
اندازه ۶ ۴۱۲۱۴۳ و ۱2/9۸ س ۱۴ 


كالاب قریرات مازندرانی ش ۷۵۹ 


۱۳۳۷ Arî 


[tay]‏ تبلباية (عرى) 


تيد امير مجند صالح‌ین عرد الوايع سپاهانی خواتونآیادی (موى ) 
نخست شا كردميزز | محمد شر راتی (. 0 :ود عيبن نزد پدرژن خودمجلسی 
دفته وازاو بوره بزب است.. 

آودزاپن!امه که خوانساری‌دزروضات )۱٩۸(‏ دسالةالتهلیل‌فی ] خرالاقامة 
و تهرالی درذر بعه ( م ) تهلیله غواتقد اند از ځار تپلیل در بایان اقانه 
کفتکو نمو وم اس . 

۰ در آن جرد و قدحققهالاستادادا الل تمالی ایی نه فى شر حالدزوض بالا 
مزید علیه .: قال دام ظلهالعالى (ع۱, ب) ... انتهى کلامه زادانة تمالى اجلاله, 
(۱۱۷ ب) وأزاين مانا رمیا مد که اوشا کرد فاحسین خوانسادی (۰ وو ) هم 
بوده واین نامه ر| درزمان او نوشته الت 

آغاز :تله . الحبديث حمد كثيراً واشهد ان لااله الا ارغامً لمن 
حجد و کفر - . مله هلالنهلیل فى ۲ خرلاقامة مرتان كا خرالاذان او مر 
واحدة . الجواپ ؛ قال‌الملامة ... فی‌المختلف 

افجام : علی‌ماقاله الشیخ لانهذ کر اند بمایحصل مته فائدة كتحصل بدو 
فکان مشروعاو این تعالى ورسوله واهل‌الذ کرع:پم‌السلاماعلم (خرره محدزت 
الجر فى سلخ شور ذىالحجةالحرام من شهورسنة ۱۱۰۰). 

[iy] 


23۱ این تسه ثن + دفتر ات و بط تعلق مد رضاااحر عاملی در ۱۰۱ 
7 فباشد :زگ ۱۰۹ ب ۱۱۹ پ . درا الف و ٩٩‏ الف و 6 ب و۱۰9 
ع الف و ۱۰۹ الف دارد : «مالکها مسد |آجر» با مين «الید محندین‌الحسالحره 
دز الف مہرهای د العو کل علی اث| لاطي عیده معا بر افیم اثر ف٤‏ و < کا ا بے 
ضیاء| لدینالنوری> دببه میشود . 


. 


ا 


۱۸۳۸ 


[vel‏ تياعر (وسالة «د) (غریی) 
این نامه هبانست که در س وز همین قهرست گنناسالده شدم و گفته‌ایم 


که درمان شرح ارشاد شید دوم (عينان سس ۱۹۹و .۰ ؟چایی) آعذه ودرالمپذب 
الباد غ ابن فهدحلی گے .م ب - وم باش ووب اين کنامخانه)هم دید میشود 
وان نسخة ما كويا | زاین‌قود گرفته شدی‌باشه كر جهأند کی باآن جدالی وافزوده 
دار ٠‏ دز آغاز اين تسه پندی اد در باه برسش طوسی ازحلی و خرده|یتکه 
او از تیار گرفته است که در مهف دید شود ودر تسه چ وپ ماهم ثیست 
مگراشکه‌دویالای صفحه آغاز همین نخه*ضمون آن بپارسی‌چیین آله : , در 
وفتی که تصيرالحق والدينالطوبى , بردالله مضه , واودهجلس‌شر یف شيع 
ا ىالقاسم محققالحلى عد ؛ شيخ درافادة کناب شرايغ الاسلام کبه از مصنفات 
اوست بودم » خواجه |ثماس نمود که شيخ مشفولی غودر| باملم رماند؛ چون 
بحث قبله بودمة کوزشد که - موبستجب لهم‌التباسره خواجه فرمودند که تیار 
پا از خارح قبله‌است بقبله با إزقيلهاست بخارح قيله ؛ اول و اجب ٠‏ وثامى حرام . 
سنت از کجا است ؛ شيخ بدیمة فرمود : له از قبله‌بقبله ؛ وبعداز آن اين رسالهرا 
لوشته بخمدمت خواجه فرستاد.» 

شید لیز درروض‌الجنان ( ص ٩٩‏ ) داحنان پرسش خواچجه و باسخ نین 
حلی زا که پیش ازتگارش رساله داده ات بکونه دیگر ی | زرده است , 

غاز : واعلم أنه (قد) انفی حذورااءلامةالحقق خواجه‌تصیرآلدین محصدین 
محمدین الحسن‌الطوسی قدس‌اي روحه مجلس (تجمالدين) البصنف طاب ثراء 
و درسه فکان ( قیسا قری بعضوره درس ) بحثالقبلة بحضوره قاورد اشکالا 
علی!اتباصر (فاجاب‌البصنف و الحال بعا افتضا ذلك‌الزمان لو عمل رسالة و يمتها 
اليه فاستحستها البحقق جين وقف علیوا وهااناموردها بلفظها : پمله , چری 
من آثناء فوائدالمولی .. ) وهو إن كان الی‌القبله فواجب اوعنها فحرام . فاجابه 


۱۸۳۹ 


بان إلا نجرا فما للتوسط فیواالان, الحبباء() الحرم ی يسار الکمبة | کنوء تم عمل 
می‌المسثلة رسالة و نها اليه فاستحستم!الخواجة لما وقف علیپا . وها | نامو زتها 
بلفظهاج وسبله: جړی فى اننى قوائدالمواق افضل علباءالاسلام ... » 

نجام : ييكون ورودالاشکالعلیهاتمو بای اعصبقوالتوفین ندولىالاجاية 
هذا[ خر وسالةا لصف تاشر وحه . و اعلم انعم لصف |جاب‌عی هد الا کال 
يسنم الحصى لان حاصلالبئوال ان,اتباسر اها الى القبلة فبكون واجبا لامبتضا 
واما عنها کون حراما . فالجواب ملعالخصر بل قول : التياسرفيها ابلغ وجار 


اختص اس بعض جهات القبلة لين يريد لفضيلة على مض او <صول الاستظ ار ات سطط 


[۱۷۲۲۰] 
AAY‏ این نسقه > دفتر است و بهما نگوته تخ ساره بيش ک ۷۷ الف ۸۰ ب.. 


]5[ جامع الشاخد (ع نی) 

عاش ةإإست کک خام‌الجتبدین :شيخ ححقق نور الدين ابوالصن علی‌بن 
الحسین‌بن عیدالعالی كر کی (در گذحتة نجف, غدوره ۱۸ ذى حجة, 6.ه) درشش 
علد برقواعد علا+, 
پاتجام رساند. 

کز کی درپابان وی مینویند کنه من تیم تین یدشر را مره 
روزشنبه چهارروزمانده از ماه عقر سال ۲۸ باتجام رساندم رگ ۰ الف] 
اين تاویخ در نسخه چاپی تائيه است. از نسعة فاضلیه رای . . شن پم ابا 
موانتد رهن) برعا يد که این بعش اندوع بانجام وسيد . 

مولی عزالنزين عبدانبن ین #وشتری سباهانى (اء شب کشنبه م 
محرم ۰۲۸ و درسیاهان) درآ غاز فی‌حجهع .۰ در کر بلا جاءم لفو اند درهفت 
جلبه نوشته و آ تراادنبالة همین گزارش کر کی ساغته ( طوی ۰ : ۳۹۲.) ولی 


حلی لوه و در ۱۸ج زه آ ثرا تا مبعت مير تكاح 


1 


15 


۳. 


۱۸:۰ 

در گذشت و توااست بابانش برد » خوانساری در روضات (رض ۴٥۹‏ )میلو سد 
که سخ اضلآن, نزدنواده اوهست . فاضل عتدی (۰4۲ ۱۱۳۷-۱) نبز (پیش‌از 
۰ اء ۱۱۱ )دبال آن کشف‌اللنام نگاشته است .شيخ لط ال بدا لکريم 
میسی (۶ ۱۰۳۲) برجامم التقاصد تعلیةه‌ای وشت (ذريمة ۲۳:۰۲ وه :6 دو ۷۲ 
و :هه طوس E‏ و 4۸۰۴۹۳۵ - (FA aq‏ . 

جامع الءقاصددراي ران ب تاریخ و بی‌صفحه شماری بچاپ سنگی‌رسید , در ذر یمه 
از سنخ تاريخ یه ياد شده که در آن تازیخ هر کب کر کی ٩۳۷‏ دانسته شم 
مانند آ نچه که درامل‌الآمل (ص۳عع) آعده با إبتكه تاریخ فرغآن شام تهماسب 
برای کے کی +1 ذی‌حجه ۹ عبباشد ( مبتدرك ۳۱:۳؛ كه سر گذشت کر کی 
و گفتارنگاز نده جواهر در بارءُ جامع المقاصد ووسائل وچواهر و ثیز آن فرمان 
در آن هست). 

کر كيذزدباجهميكويد كعديرى بودميخواسةم گز ادشی‌برقواعدحلی‌بثوسم 
نخست یادداشتهالی دراين بارء كرد آوزدم که خردمتدان يستديدد سپس بدين 
كزاوش كستردهبيرداختموآنازيارى و كمك آستان‌ءلی(ع) است ودردوز گار 
شاه علوی صفوى موسوى اوځته شده وإرعغائق است برای او . 

آغاز چايى : بسمله . الحبدييه| لعلى اللكبيرالجكيم الغبيز ... . و بعد فان كناب 
قواعدالاحکام فى ما لالدرام والحرام لشبغنا ... جمال . . . الدين ابیمنبصوو 
الحسن ... الحلى .., کناب لم يسبح الدهر يمثاله  .‏ , وانى کنت على فدیم‌الزمان 
اؤءل ان اصنم ا٤‏ شرحا ... وسميته بجاممالمقاصد فى شرج الفواعد , 

انجام : قوله : ولو دخل ولم يسم شیثا وقدم لها شيئا ( کناب تكاس متغند ۲ 
درمیرفصل ۳ قسم و در تفویش بضم م۰ ع ج قواعد) ... ثم مات عثها فاذفت 
(شيئا هن صداقها على ورنه زو چهافجاات تطلبه متهم فتطلب الم راث :.. فلاشی» 
لجابعد ذلك) الى (هنا) وصل بکلامه غفر ابت تعالی‌له ولوالسيه و لجمیمالنچنهدین 
والطالینن‌الی بومالدین بحق‌النبی و آ له لمصومی الطبسین | لظاهر بن کتبها لعبد 


- 


8 
الق خسن بن‌عبد ال علی| انا نجی[؛) لطبسیالگیلکی(میان‌تو کمانه دزا نجام 
الاين است): 
SA‏ 


اچ ابن سعه بسع بانشا+هاو عنوانبای متن وهافس بشتگرف عبباشد وخت‌بن 

عباطب على عبتا نج (1)طبی کیلک یدن ۲۳ وال ۸ نة تباین آترا 
توخته است (۲۰۰ الف) حاشبه‌ها دارد با تخاله‌های عطه كك ب بعطه کذا - کذا 
مه وحه[ - هس مله وهای © بتستعلبق.. 

۲ ۰ بسله و 4 و كى ,الحندية رب امالمت ... قوله : القصدالنالك (من 
كالاب القصب) قن احپاءالنوات د قال قن التحويز : اللوات هومالایتفم به امطلته ([ما 
لا تقطاعااباه عته ) او لاحتیازه الباه عله . وفىالتذكرة + البوات هىالارض|الكراب 
الدارسة التى بادالاو اندرس رسميا.., فظاهر عبارة < کر2» بقتضی آن کون‌الارض 
مواتا لاتق الا اذا | درس رسسها (ن۲۱۹ع۲ قواغد جاب ۱۳۲۹- جامعامقاهند 
نحم | 


«9 


۳۱۰ غت ار مه - جلد عاج عبزشرلى متوالى 
آندازه ۳۹/۵۰۵ و ۳۲/۶۰۱۴ س +۲ 


[۱:۷۰] تشر بد (عربى) 

محفق کر کی این رسال جعفریه (۱),را در يك مقدمه و بتج باپ گذازده 
ودرا نازا نچه که‌باید وشاید درنماز بجایآوردیاد کرده و آنرا درئی»های روز 
يتجشنبه, اح /۱۷٩در‏ طوس باتحام ر-اند . اين رساله د ر كنار صليةةذررالفواقد 
آ غو یلامج دکاظم خر اساتی‌د ۱۳۱۹ بچاپ رسد و بیازسی‌هم‌در آمده و چندین 
كزارش بزآن نوشتند و غود اوهمآنرا گزارش نمود و حاشیه هم بر آن توشتند 
(طوی ۳۱:۲ و ۳۹6:۵- قریه ه : ۰۱۱۰ 


) 1۰۹ +٤ خواندمیر د رحب المير ( عجلد ۳ جر« + جناب ۱۳۳۳ تبز ان‎ 2٩ 
از گر کی بنام «شیخ غلاءالدين على بن عبدا لعال» وخاشیه الفیه و جعفر يه از باد او‎ 
و گفت که‌او بسیاردانشمله و شبوا و برهیز گاراشت و رغبر شیعیانو تامش در غدادو جك‎ 
: پرسر ز با نها است‎ 


15 


5 


۱۰ 


كما 

آغاز : سئله . الحمديث الولی | اجمیه| میت اامعیداافعال لما يريد ...وعد 
كان التماس من اجانته من افضلالطاعات ... انا کتب رسالة #وجرة نشتمل على 
واجباتالصاوات المفروضات وماعسام يتح منالبندوبات جدير بالمساوعة الى 
اماد , ,و کتب مانیسر علی حسب ضینامجال و تشد الخال بمداومة |لجل 
والار تخال .وهی هر تبة على مقذعة وابواب و اة 1 

اتحام 1 ولکن هذا ار ۳ آورفتاه ی هذها ار ساله والحسنیهٌ|لنی وفق 
لأتمامها ,. وانااتضر ع (اضر ع) اليه بغخاصته وخااسته (خلاصته) محد واطائب 
عار نه م ما اناعله من الاعتراف بالعحق والتفضير والافتقار العی جودءالمعلاىّ 
فیالعلیل والحقد بان انم جل ماقو من ابام عدهاامهلة مقطو[ على عافيه 
رضماه مصروغ) فيمأ ده ویر خاه (وفر غ من تسویدها مولغ با | لعیداامدفالجانی 
على پن‌عبدالعالی وسط نهاد العييس تقریباً عاثر ہر چمیدی الآخرستة نمع عدر 
وتسعدائة ووه هن المجرةالنبؤية ماواتاك على فک ریا بمشچد یی و مولائى 
لام ن الاتبةالاطهارابى الحسن على بنموسىالرضاءليهو على | با و أ و لادء ال مص ومين 
إفضلالمسلوات و السلام اع وغل وماءا) : 

[YT] 

AVY‏ اين سخه ش ۷ دمر اعت و شخ و نه نتهء‌لیق برخي جاها »رې و علو انوا 
٠ -‏ شتگرف وحاشه‌هانی که » «مبه على عد» و «شیخل» و دع ل٤‏ پابان 
میا لذودو ته حا شد گر وچنیاست آماز آن: <وتدروشب . فاو مه خسیااظپر :.. 
اللاتی| لوق فللظیر .زو ال‌الشمس .6 وکم ذاردا ی یندا ار اجام ۴ فر یبد ۽ 
2 وزغ ع كان صاحهااامیدا یدنب | لخاعلی الاح الى حقو ربهالو دود محبد ون 
عدالر حم بن داود وصغ للةالانتين من او اسط شپر ریم‌الاول هة ثنان و حترین 
و تم اة هن | لهج ةا للبو یه فی‌عدر سه | لحینه| او اقمفی بلدة اسان حباها ايه عن | حدنان 
جامد معلا مجیداً سلما مسد نتتفر | !للم ار جم من براخم| لكاتب با لدعاه و الما تحة 
القائحة بحقك وچجق غيرشلقك چ كو .۱.1۸۲ اف - 6 ۱۳ ب دوميا» نيه كم وكات 
دارد و از کا بارهای تست یس از ان تسازه درک ۷ ال-١‏ ۱۱پ 


دعا شت , 


AEF 
۱۱۳۳۳1 


MAF‏ أبن که شن 1 دقر احت وبتخ باعنوانهای خلگرف تاریخ۲ 4٩‏ باحاشیه‌هالی 
دزمیان حطرما و كار آنبا شا نه‌های «فعرالدين غل ج ل - م- 
م ج له د شيرع م سج ل وی ازعو ناخرح ع ل .هاب 4 یز از < جرح 


لا در الف و «منه ام اب ذرآپ , متن وجاشيه مي‌دوبخط مین سلمين سالم و 


مسلمی حویز اوی او سنده شن ۲ (پاپ عاد یمشر س96۳ همین قبوست) است درروز 
"وال ۹۹۲ - بن پایان که تاريخ نکارش کہ کی زا عمرساند زاین نه پست.. 
بر گهای ۳۳و ۶و هوةه تقد ورسا له قزاینجاها كبودئ دازد, کے ۱ پ ۸ب . 


[v1]‏ جم ل الغلم والعمل با جمل اتاد (عر بی) 
سید + راضی عام الهدى بدرخواست.استاد دراعتقادات, ( توحید و عدل +۱ 
ونبوت و|مامت وعماد تا عال و اسماروارزاق) وعبادات (طبارت وضلوة وصوم 
و اعنکاف و احج واو کوة) ایندفثر پرداخت ودر بایان آن به ذخيرء و ملغمن 
ومصباح خويش باز گر دالد شيخ طوسی بعش (ءقادات ‏ نرابنام تمهیدالاصول 
و ابن براج بعش عببادات. ١‏ نرا كردس نوشتند شاشی امواافتح کراجکی هم 
« شرح جمل|اعلم » داند (ابن شهر آشوب ش .رب كنتورى برو؟ - قریعه و + وي 
6 :۳۳ ) عنوآنها پاب و فصل و کناب انت . 
غاز : الح کماهو |هله وعستخقه.,. امابعدفقدا جیتالی‌ماسالنه الاستاز 
أداع ابت تأبيده من ملا, مختصر وحيظ با يجب |عتقاب» فى چیم اصول‌الدین تم 
ما يجب عمله‌هی| اشرعیات التى لايكاد ينك المكلفمن و جو پا عله من‌عوم‌الیاوی 
بوا ولم ال قا ممایجب اعتقاده من‌اشار ذالی‌دلیله وج ةغل »على صغر الحجم وشدة ., 
الاختصاروان يستفتوعنهذ||الكتاب ميتدى تعلیما وتر زة ومئتهتنيها وتذكرة . 
الجام: فصل فى كقية أغراجالر کوة.., فاماصدقة|لفطرة فیخرچها من 
وجبت عليه بنفسه دون‌الام‌ام. واذا کنافدانتهینا الى هشه الغاية تقد و قینابماشرلافی 
صدرهذ] الکتان فين ازادالنز ید الم ید فی‌علم اول الغین و الغوص الى اعماقه 


۱8 


NASE 
و تغلغل شعابه ففليه بكنابنا البعروف بالف رة فان آثرالزباذة والاستقصاه فعلیه‎ 
كتا شاا لمع وف بااصیاح ومن ازادالاتصاد قا اوردناه هتاکاف شاف [ تیت‎ 
. رساله جملالعلم والععل)‎ 

ادف 


¥5 این کہ ا دقر ات وخ و عتوالها زر خط نتاه فشاشد رک ۰۷ 
الف حا« [لف) (بشگوند يدش 7)۹٣‏ 


العمل ولقود (عرعی) 

شيخ طوسى بد رخوابت قاضیعبدالعز یبن تحر پر بنالبراج که ازوی به «الشبخ 
القاضل » ياد ميكند (۱) ایندفتر ذرغبادات ( طهارة و صلوة و ژ کوة و خمس 
ونوم واعتکاف وحح وجهاد واعر دعر وا ونپی ازمنکر) وباختمنار بترداخت 
و گفته که کتابها دراو معاول‌است بویژه ونواية» م که جزتفاويع همه چیردر آن 


[Yer] 


هتوا شراهم‌هن‌دردفتر‌دیگر(مانامبسوط ) گذار دهام که اء یدو ارم بانجام پرسا نم 


اینکونه دفترهای کو چك وا خورد:ته تتها او کاران و مبتدبان راا سودمثه است 
وعنتهیان‌وسر اعدان‌ راهم بهر هیر ساندبلکه‌برای کسانیکه همه يكتابوافيتكر ند 
هم‌سودبخش خواهد بود<ه ایتکو هدنر هارا که کو ناه ميتو بسن همه مرتو ألئد: 
ازبر کنند وازايتراء از آ نها بهره برتد: (دياجه - آغاژفیتوظ طونسی - ذر بعه 
48:5 - فهوست طوس ش ۷4۰ ج ی ۷) در آل گذشته از تهاب (صس۲و )۷ 
وقوه رجاتي ) ازتهذیب (س بم) هم بادکرنید ‏ قط‌زاوزندی و خل‌النقود 
عن الجمل و المقود, نوشته‌است چنالکه نهایهر اهم دزده جلت شرح نمود [فپرحت 
قتى ص۷) ابن رساله ازروی نع ناريخ روزیکشته + ذئتعدة ۷۸٩‏ درتپران 
بکوشش دارندة جابخاتة خاوو بچاپ گراوری رسا . 

۱- قطب راوندی درحل|لبقود میگوید که شيخ در غاز پارءای از کنابها الخ 
الفاخل كته وا آن انی‌التر اج زا میغراهد شخ آن کنا ہا وا بدز خواست او لوشته 
وببرينشهائى ازاوهم پاسخ د اده آسد (نتماسن الانواز ص ۱۱) 


۱۳۹۹ 
غار نىلە ايديم حن حمدقة والسلؤة على خير خلقه» جد د آمابعد 
فابا مجیب البی ما بأل لشیخ!لفاشل اطال ال بقامه من املاء. مختصر بشتمل غلی 
د کر کتب‌المادانت و (ذ کر) عقود آبوابها وحصر جبلها و بیان شالا . 
انجام : وامثلة ذلك بیناها فیالبهاية. قبل جنل لخسناها و عفدنا (عا) 
ف ىكل کتاب على غاية جهابفا وطاقتن! و ثرجوا ان پکون‌الانتفاع لعن ینعم النظر 
فیواوان بجملالته (تعالى) ذلك لوجهه الصاو يجاز ينا عنهباحسن جزاءه انه ولى 
ذلك وإلنادرعليه (وهو بفضله يسبع ورچیب) , والحمديله رپ لمالمین و لوال 
على (سيدنا) محمد و !له (الطاهرين) اجمعین (نمتالرسالة العريفة ف وعد ر الاول 
من د بيع الأول سنة سبع و عشرین وتسعمائه , تم - شن ۷۸۸) . 
[۱۷۹] 
JM‏ اين تسخه. ينسم ووشن با شا نها و عتوانیدای شتكرف است. و علو اپا 
در سبارى از چاها درشت تر ومیاه میباشد : عنوان, بخشها وفصلهادر سر لوح 
تاه وششكر ف گذارده ده است . توختن آن دردهة تعستین ربنم يكم ۷ بایان 
وید . مجه عهدی بن حاجی محمود در ۱۱۱۹ داز نده نسخه نوده اسع ا عپر‌های 
عادی در الف ومد عپدی «وتوی در ۱۱ لح( 
۰۱ ويل ترعه ‏ حلب وتوا 
الداره : ۱9 ٠۸5(0‏ = ۱۳/۶ س ۱۵ 
[YY]‏ 
0 ابن شنخه سین ۸ دقن وتخ [طهاوة) و تین ( مللوة و ز كوة) مبباشد 
ودار ای همیل هه ابت وبی , گت۱ 7ب - ۲۳۳ ب« جلي اضت بايا نآن : 
نعل قی ز کوةالایل لا نجپالز کوة هئ الابل الانشروط اويمة . .., وفی احدی و تسمون 
حفنان فاد بلغت ماب واجدی و عشر ین (بوابر با اگ ,۷9 ب عن خرش ۷۸۸ وسوس +ع 
جا پی) و زدبك بيك سطر ازاین فصل کم دار د ودتیالة ‏ کوة تا آمر مروف و نوی 
ازهتکرفر آن تست [بنگرند ب 6۲۰/۴ 


۱:۷۳ چو اهر الکلام فی شرح شرابعالاملام (عرنی) 


داتشمند بیمانند شيخ م.د حسن ان شخ باقر ابن شیخ عبدالر حیم ابن 


1 


١ 


A" 

امعد صغيراين مولی غبدالرحيم شزيف کبیر (:بانان کتاب |لقضا) از عردم 
سباهان بوده وور نج میزیسته است - او در نزدیك به | ۱۷۰ ژاده و دوين رولا 
چم‌ارذنبهیکم شمان جم درهمانشپز تجف در گذشت. 
در آغاز کار از درسهای آقای «هممانی بهره بزده بود و ازشیخ جف نشل | لفط 
تجفی و سرش شخ موسی و سید محمد مچاهد تگازندة مضاییح هم يامو خت 
وان شيخ الح احسائی اجازء گر فته است :یکی ازاستادانش سید جوادعاملی 
نگاو ده قتاع الكرافه تک در تکارش جواهر ان وكيك »گرد امت . 

بش از ججالاسلام شفتی و سید ابراهيم فرویتی زهبری داكتتدإن منعى باو 
رسید و دانشجوبان بدو زوی امودند و انزويك شصت فجتهد درانحمن درس أو 
ميآمدند واو بسیازی از دانشمندان اجالاة اده بود سنى وشیمی‌آور | برترآزهه 

اور اندزداندمندان شیمی و آموز ندم و برور ند٤۲‏ نان خواندراند . كتاضاتةاى 
داشت آراسته و #ردی بود بر کاد و وا و در [غاز رودی بك :کراس با چزء 
فقه می‌نوشت وبرای اینکه از مردم دور ناشد وبا سرى وده فقه بنویسد بغداد 
رفته و در خاله خودبروی دبگران بسته‌بود. در ۷۱۵ سالگی بو دکه‌بتگارش ابن 
جواهر ببردا مخت وهنوز استادش كاش فالعطا (۸ ۱۲۱۷) زند, بود( ) واو نزدبك 
بسی سال بود كه بدآن ميبرداخت . ابن نوش آوزا بکی‌از کارهای شگفت‌انگیز 
تاريخ فر هنك شبمی بشمار آوردندو آن‌درمیان کنابهای‌فقهی عاناد يجار هجلسىاست 
درمیان كتاببائ اعبار “درست بگوئیم نرا مانئدی نیت و او با این نکارش 
برهمة نقنپان شیعی منت گذارده است . بگفثه شخ |نصاری‌شوشتری: فقیه را 
وسائل و جواهر سنده است مگ رگاه ی که بکتابهای پنشینیان بايد بشگرد . 
خود او دربارة همین كناب ميكويد که آن با جامم اللقاصد و وسائل برای تقیه 
بیئده است و بازی بکتاب ويك تقو اعد بود (2- درك ۳۹۷ و 1۳۱ - ی 


١‏ درشرح ذولاا لحجر | لستسل> از بحت استتجاء کناب اطم‌ار» (۱۱۳:۱ چاپ 


Yai 


اخید) ازاو بمانند زنفة باد ميكلد 


۱۹:۷ 

۲ همین فهرست) اور | گرچه دشين خکت واصول خوانده‌اند ولى مشرب 
فلسفى وروش عقای أو درهمین جواهر بویژه در بخش عقود هویداست, 

خوانساری دوروضات واس از ) چند بیتی شبوا درمتایش این کتاب 
سرو ده است . 

اسخة اصل غود او در ع مجلد کوچك بوده و هنوز در نجف هست. 
خوانساری شمارة جزءهاى | ارا بیش آزسی وننکابنیع۲ دانسته است. 

حلد بو آن تاریخ تد ارد و تا ۱۲۲۷ در مان كاش الفطاء بتگارش 
در آمده ابت جلدم [اغسال - نفاس) هم بیتاریخ است ولی در ۱۲۳۱ شيخ 


عبد لكريم آ ثرا از آوعاریت کر فته وشیخوسی برای نو سنام ستايشى نوشت وا حسالی 


دوی آن‌باوا اجازم داده‌است.. چلد (٤‏ احکام|موات. اغسال مسنونه) در رییم‌دوم 
۰ و مجلد( جکام‌سجود- قواطم) همدر ۷۳۰ وخاد کس دز یمه روز تجشبه 
14 حرم ۲۳۱ ۱ومجلد ( صلوءجاعت - صاو قسافر )در ۱۲۳6و آغاز مجلدات 
صلوة ددع۱۲ ودتبالة آن در ۲۳ واو باره‌ای از آن دد ۱۲6۷ پس‌از یماری 
طاعون که در شوال سال بیش در شداد سداشده بود و نکاح در نرديك سنبن روز 
چهارشتبه يور بيع دوم ۱۲۷و ءجلد ديات در ۽٥٤‏ دوحج وعمره دردوزبگشنبه 
٦‏ رمضان ۱۲۰۹ و مجلد (جهاد - آمر بمه‌روف و ہی از عنگر ) که باژسین 
بغشم‌ای جواهراست از رهکتر تاربخ در روز شتبه ,۱۰ جمادی دوم سال ۱۲۵۷ 
بیاپان رسید. 

شبخ العراقين شبخ علىاين مولانا شيخ رب نالعابدين ماز ندرانی (م كربلا 
4 ) فبرستى برای جواهر از ړوی جاب سنكي خاج موسى دذتهران نوشته 
و انهم درتهران الم در ءظيع مير ز اعلیاصفر بخط تسخ جاب سنك و شده 
أحت (طوس و : ۹٤‏ شن وعه) جواهرهبه با باره‌ای از آل آز .۷ "نا ۱۲۷۵ 


دو باز چاپ کی شده وسوهين حاب ستگیآن آزمیر زا +وسی است در نوران 


َه 


YALA 


در ۱۱۸-۷ وا چهازم آن چداپسنک ی کاشالی است در ۳۱۱-۷ وچاپ ينجم 
آن‌سنکن مویدالعلماءتی برع اسحدر کار عانه نو دوا هد )ع (۱۱ 
[YY‏ 

یم ابن نعه جزه ١‏ ( آغاز طوارة تا تة فصل دوم درن ) اشت وا تخ 
Y۸‏ با عنوانباى دوخت‌تر ازرد زعفرانی با مشکی درعتن وهامش وبا نشا هعاعا 
شنگرف وروی متن خط ازرد كشيدء شدء و دو متخ خستین درجقول مشکی و زرد 
عباشد , 

آغاز + سمله . الد وةالنى ختم لشر !ام باهمحهاطر یه و اوطحپا حقيقة واظهر ها 
برها نا وا کنرها اعوا:ا.... و بعه هیفول.... محنه حسن نالم و حو ما لیخ اھت نراقي 
قد رأيت کتاب‌الش انم من مضتغات‌آلامامالمجقق المدقق تجم البلة رالد  ++‏ قز آنا 
فى الاككم العرعنة وفرفا نا فی‌الفلوم|لفقهیة ...و کتیآ ها کت اتثلى وارجوا . ۰ , ان 
امز جه مفرح بکتف اللاظر من لقاع فراعت ٠:‏ لکن الوا بی تی و اللو ادت :تراد مق 
غير انی قا بلتها («رعة دو اميوق منز له ... وشرعت قیها كث |سوف واتعلل وسيبته 
جواهر الكلام فى شرح شرام الاملام ) (مبا+ دو کاه برش ما تست و از چایی 
کرقه خد). ۱ 

اتحام : (.,ان ریا لدم دقة ام بطم اقلا لطهر ,) ... وعضی اقلااطهر ای 
مايعتشيء الادلة منالاوصاف - 

[۱۷۳ - صفق قرا کی -- جاد یماج مرح زر کوب مقوانی 

!داز ه : ۳۰/5 ۳۰/۵ و ۲۱/۵۱۲۵ بس ۲۴ 

NYA] 


۷۹ این تعه تا باناث علمازة انث او اهمانگونه خط بو روئ متن عط سرخ 
انت 


آغاد : (ذابالهُ شدارة پیش) منالاصاف . فتأمل جذ - 
انحام : وظاهر الاضحابالثاتى . وای‌اعلم . وااحدمٌ اولاو آغر اوطاهر ‏ وباط 


-١‏ بنگرید ب روضات ص۱۸۲ - مستدژت۰۳ 1۳۱5۳۹۷ اخیةا یال ص۸9 
هد ةالاحباب ص۱۷۱ - فو امد رتو 4 6۲:۱ قصمن النایاه ى ۷۲ ااه اض 
۶ - طوص ۱۹:۲ ۱6و ۰۲:9 چو 09 - حبوضالاو ۳۸۷۱۱ - کنتو وی می ۱۷ 
ذرینه 6۱:۱ و ۷۷۵:۵ - اعلامالشمه۳۱۰:۷- عاثر و ]ناو ص۱۳۵- ر با نةالادب 
. 


۱۹۹ 


على ما | غم وونی لا ام عباحد ااطهارة رصلی ای على سيد ناو ب امع دو ] !4 | لطاهر ین 
الفرالسامی ۳ 

+۱۷۳ - شیاه اغد و لاه 

اندال» + ۲۱۲۰/5 د ۴۴۴/5 س م 


۱۳۳۹ 
ميم این نخه چزم جوم ( [ غازیلوةنا بختي ازقو اطع) وما نو خط ووازهیر زا 
عبد ا لکریم بو شه رک بر عبد | للبی که ازرویسودة شارح دو ۱۲۰ نوشته است 

وبا اة مصحح از روي سخ همو بدست محد حجی مقابله گر دید » در كوشة بر ک۱ 
الف دارد فمن چناپ | لايخ سقد» . 

خا ؛ پسمله , و علی ال على محمد و آله , . . الدین پخ آرجو عن و نی ,۰ ۰۰ 
الاغانة على انعم كاي انكام اعبلوة الى ننهی.عن | لفحشام والمشکی : 

انجام ؛ والامر سول -قد تم هذاالجز و كناية وکان على عسودة| لیصنف 
على بد . تج لالبرحوم عیدا لنبی, عبرا عبدإلكر يما لبوشهری .,. سنةالالف والمأیت 
والبتون منالبجرة البوية بلغ على ,جيةاوسع والطاقة على شغة مصححة غلى 
نخةالبصنف على بهالاقل محیدحچی عفابلة . 

لم ”ف هنان غد و چند 

الدازه : ۳۱:۳۰ و ۲۳۱۲/۵ س ۲۱ 

۱۱۳۳۰1 
VF‏ ابن نسخه جر ( و كن سوم «وبقية صلوات که دز بنداد شب پنجشتیه ۱ج۱ 
ششیساهت از شب گذشته, بانجام وخدانده:) اضت و با نک وله خط و زوی 

مدن خط مرخ کشبده هده ومیز ز إعبدالكريم بوشهری دو تیه شبان ۱۲۵۸ (ک ۸ 
افف) ورووخته ۱۸ج ۱۱۵۹/۱ ] فرابالعام رساند.. مقاپلهعم ده است. . حر.٩‏ الك 
دارد که ازجناب شيخ سماد عبرأ شه ۽ 

آغاز : بسیله - الى كن الا لث من ار کان! لصلوة می بقبة| اصلوات . 

آنجام ١‏ علی‌ان‌الاعی‌سپل وایهٌامالم [غالالشارحالعتلف دام‌مجده) وإ لخدي 
رب‌المالمی صلی الله على خمد و لا اطبینااطاعر بن وتدوقما لفراغ كن ليلة لیس 
عرة جمادک‌الاول يمد مضی ست ساعات قریب) متپا فی داراللام و كلإ الوق 
قی‌الباقی فا»الگر يم المتآنالر وف لحنان ژوالقضل والاحسان (وقد تم على بد وده 
ورج الی‌الباض بزمالسبت تدان عقر من شبر جدادیالاول م السنة ناس وخسین 
پمدالا لف م نالوجرة النبو یه المسطتوية الديدية على عاجرها وآ افقلااصلوة 


0 


fo 


/ 


وا كمال اسلا والتعبه)., 
اه هدای غا ولد 
آیداره : و عونا ساس ۳۱ 
[yr]‏ 
سی أبن لله جره ۵ (ر کوة ‏ اعتاف) ات وبع اعد با نشا له‌هاء: دگ ف 
Vî‏ بن اه جر + ۵ [(ز ) است و شسخاست ۽ ی شنگی 
وروی معنن خط عیام ومقا رل شب است . 
آغاز إل وبه سامت . کتاب‌الر کوة الثى هن لنةالطوارة ‏ 
انام : وغل ىكل فد بر غلا ةى غار اتی فى الجميع واه عو اآها لم| آملیم| لعلام 
اار فا لر حیم , 
( بلح عقائقة حبااجید وااطاقة والحدیه وملی الله على محمد ر 
۳۳۱ - عفان فل جلد ماج ترپاگی زر کوب 
ا داز ه ۶ ۳۹۲۵۲۰ FOE‏ ۷8 
۲۱۷۳۷ 
ابن نے جر ب(اعع د حباد ) و با تكن عاق روی تن علا مرخ 


کشبده حدمو نابت ازهبان #وبكدة ۷۳۱-۷۹۸ باقد وکر رور چ ااه 


نز و یلك بانان دى L0%‏ از روگ فا شارح وشت ده آحت » درشکه 16٠‏ ۱ 


بازد وبا روا «نسع > نوشته نقده است . دربا بان دار وک یت خیره تايان شرع 


شرانعآت که او پیرداخت, عرروية برك یشاک داردونن جانا ہے 

غار - باه .الجا ريااثالك کتابا لحم اذى هر اعظم عماتر الا لام . 

اتجام : وال الطام التی لا مدولاتعسی وكأناآفراغ منذاكه پو مالیت ادس 
وعثرين من جناذىالتالى بلةالالف والسا تین و سبعة و خمسین مق الجر ةالنبوبة على 
مه اجر غاا لفساو توسلامو تة . وا لفسمالنا ییا لعقود (هذا عر حووعا کنبه الرعدف 
صلعه اٹ الى وکان هذ!] اماد تسا کت لضف سلا ال فکمل بکناله شرح جمیع 
شر اما لاسلام جمادايث عو تا لدوانا می‌چمیم| لسپام فی‌الدنبا وا بو مالا مالسد اول 
وخا و طاعیآ و اعا وقد.وقمالقرزاغ من تابه تچارالار ماه على الچ کتبت على 
َة الات اواخردى راح أل ينشرور ا لدية()) وال وال لضف |لبجرخ) , 

۷ عفان اتف ریاد 

الدازة : ۴۰ ۴۰/۵۲ و ۲۲/۵۰۱۳ سي ۷۱ 

[۱۷۳۳] ۱ 
يت + ابن نسعه جرء ۷( عفود 2 بیع ہے حجرر) است و پا یکو* خط و عنواتها 
۵و بالاگ برخی صفح ها بدست عبدا ارجم بن تمر اه وشته شده وروی عفن 


۱۸۹ / 


خط سرخ کشیده ري نا شارح قابا ګرچ ید . درك ١‏ الف دارد ون جتاپ 
البح به .. ۰ 

,غا : پیمله. و صلیابثْ عای ند آل |اطاعر ين , القسم الثانى من الاقام 
الار ای نی علیهارلکتاب فیالنقوو . 

انجام ۲ ثم | امعلدا لالك عنالمقود ... و بتلوم ا لمجاد الا بع فی‌ااشمان ااشا«امه 
تصالی ٠‏ والحفبه رالنان وا لصاوة على غ خلفه محند و آل اانا اظاهر ی 
و امه امه علی اعد انهم أجسميث الى إيومالدين ( بلغ مقابلة على نة | لينف عتما اله 
یغاب بعيدوالة_ بلع فلاحظة حواشی وزياذ الت | لکلمات‌واشا اه ام ی حسیالامر 
عناوین كنار د كاب در مجلدات كتا ب جو |هرحنی| فد رمر قوم شد | نا الافل‌هیدا لحم بن 


سي الله عقي‌انه عتهما) | 


لكك ) اقل ار نی - جلد ما ليد ۷۳۸ 
1 :۳۱۰۱۹ 4 ۲۳۰۱۴ س ۳۱ 


1 ] 
و این تخد چره ۸( ضان عار ) است وبييا تكوبه خظ وروی مجن عط 
سپاه کشیده کد ازع الكريمين عدالبى شور ازی که بر شام روز مه شنيه 

۵ 6 1 وخی نرابا نجام وماند وبا دی بانسخه اصل غا بله گردید., در ؟ 
الف بداردكي تاريخ نوشتن_زوز پنچشنبه رجب ,۱۲2۹ است , در(الف. پا از جناب 
شع سعد حوبزی» يا د گز دیف , 

غاز ؛ پسبله بكتان|لشيان الذى عوعند نا علی؛عااعتر ی به رواج مت اناق 
مالتق : 

الحام: وعدا آغزا لكلا نی هل آل آال.. ويتلوء الكلامقى | تكاج واا ابوفق .. 
وعالى الل على مد و[ له .., النياقيل ( قد وقمالفرآغ من نتة هذ|الكداب ... .اور 
تف .. | لش مح بحسن بن المرحوةالمشخ باقر 1 ادام :انما تجا وزع سنا تپا 
على يد ,,, عبت لکریم بن مرحوم عبد ابی شی اؤْي ::- عصر بة پو مالا عامس من حور 
جتاذى الثاثي من شهور الستةاتاسع وااعمین يسالالف والباتین می‌البجرة ابو بة 
على هو اجرعا ااتحنة وحلی انه على بد و [ ۱4 لظاهر بن برحمثك پا[ ر جما لر اخمین - 
لغ ملاحخظة لجو اه ونا فشكنا عله نا و جد. بعطه عن الکامات او شر خطه فا ارسم 
قى شخ ةالاصل باطلاعه فد سم وخ لگ بحسب |اصوه التامو امله امبف شبى٠‏ واف امام 
والعاسم حروه‌الاتیم ابراهیم كه لغ مقا بله عا تنكة) اسف تما این بقا له میجیدو ]له , 

(۳۵۴ | ۔ هما کل و لد 

الدارء : ۳۰/2 ۳۰/۵7 و ۲۳۰۱۱۲۵ ۳۱ 


16 


o 


۳.۰ 
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۴۳۰ 


o 


A0۲ 


[۱۷۳۶] 
این تخ جزء [٩‏ نکاح) است و بع با تشانه‌های شتكرف و زوى فتن 
خط سرخ" یا سیاه کیام عد و همان بدا کر یم بن عبذالتبى بن حالجی تقی 
شير اژی که در | بوشهر > مبز بست در ئيمة زوز تبه ۱۷۵۹/۱۶۱۸ | او شته‌است 
وبا نحة عازح مقابثه گر دبد 
از ؛ نبل كناب تجح النی هو قی | نة للوعلی عنلا|امگوور 
انجام : الاين عدم حرمة الا حدسفپاوسرقاهته (صورء ما كته سلما تعالی) 
والعددة ارلا و حرا وظاهرا و باطناً ول*الشکر على توققه لاام کناب‌اللکاح الذی 
هو خر كسم الةو دوا ار جاه عتهالنوقیی لاسام لباتیالدی فت الم لالت قی الا قاعات 
وهی احد عشر کناب ( وقدکان ولك عند العضر قرب فى بومالاز :ماه رابع عكر من 
ريم الدائى من ةالابم و الار مي مدالالق والناتين وغوالنة التى أدب الله قي 
ساعنهاای الادمة والار من اغل نداد دی ذيى]اقمدة منیا آهل لا لعلة و اهل|لتجف 
واهل کر بلاه وغیرهم با اطاعونالعظیم الای قد من علبنا وعلی عبالنا و إطفالنا و سش 


ذلك عثدالظهر فى موم لخمیسالنامن من ر پیع‌الاول سے الثالدمة والخست بطالااف 
والمائنين وعىالنة [التى ) حرو» میر1 عدالكر يم ابن مر جوم عبداللبی بن اج ی تی 
عبرازق سا کن إبوشبر بلغ عقائلة على بعة العف نتنااي بقاعه بحيد وله | 

[جرو"ت)] سما نكاغد و جان 

الدارء : ۳۰/۲۰/۵ و ۲۳:۱۴ ين ۳ 

[Yr] 
يجبي ابن اک چرم۱۰ (ايقاعات : طلاق ب عهد) و .سح و روي متن خط سر‎ 
کشیده شده ودرزمان شارح ا نخه 5 اومقا بله گرد ید درا الت از «جتاب‎ 

عمد» بار شف 

غار : یله . الما لالب من‌الافامالتی, بی عليها |الكتابفى الا یفاعاته چم 
ایقاع , 

| جام : بغلافالهه ء وا المالم ...تم قم الایغاعات , والحدث اولا و آخراً و 
غلاهر آ وباطلناً وصلی امه على محمد واهل بت| لطاهر بن وا لحيديثة وب| لها لیخ تبت (تم 
مغابلة على نها لعف متعنا ای باه سد و[آله) , 


(۳۷۱ک) افد قراتقى - جلد ماج مرخ گرد آن سرح وو ركوب 
أقازه : ۳۱۳۳۰ و ۳۳:۹۴ سا٣‏ 


۱۸-۴ 


[yey] 
ابن جه جزه ۱۱ (صید و یاه - ارت) نیا نڳو ومقايله شیها تخ‎ VIA 
شارح و در باره إزدارة اسل ه|إنَّ» درروبه بر 7# گا یکی ا زک دارو وجناب‎ ۱ 
۰ اشيج سند‎ 
از + بسله 7 (العيدية زب‌المالدین ۰۰ , القمالرابم من‌الاهتام الى بلى‎ 
علبوا| لکتاپ قیالاحکام وهی اننی عشر کنا کناپ!اهید و الد ہاحةاى كناب التدكية‎ 
. با ید وال باحه‎ 
انجام : لاحتمال| دامن أى التفضيل (صووةما کنبه | لمصتف) والجبد یشرب الما لین‎ 
. على الله على سبد نا و لامد وعتر »| اعطببین|اطاهر بن. سادات‌الاعم و او لباءالشمم‎ 
+ (باخ عقابلة حلی ناشت شل هاب تناالى)‎ 
۷۴۷ هنا وقد وجلد ش‎ - )۴۳۳۸( 
۴۴ الدازء :+ ۳:۱۵ ر ۲۱۱۴ س‎ 
] 
این ننه :بو ۱۷۰ تهنا ثابايان دبات) وبهمانگو » تخ وفقانله شده باتغة‎ 
خارح و درباره آو دارد «متمناان بقا» >درروب بر که پیش ا زگ دارده‎ 
ِ ٤ «چتاپ بخ سمد»‎ 
آغاز - له . الحدين و على الب غلی محيد وآ له , کناب اافضاها لک هو فة‎ 
. لممانی كثيرة ريما اتهت.الی غشرة‎ 
اتجام : والغادر عب والام ر كله البه مال دا ب "کناب جواعرالکلام فی‎ 
و رین فى شهر‎ 2 lal شرج شر الم الاسلام فى الا اعلال والحرام قى‎ 
زعضان ... ورجاعا خنه فوله . . . زان برقع ب رجا تا سبالالف والمائتين والاو بع‎ 
وا لخت من‌الپجرعالبوية . بر وف بيده مؤافه . . , محمد حن ابن ال جوم الشیخ‎ 
باقر مدآل مضالى برحمتنه واسکنه مع آلا فى جنه انه 3و هل لیم وإلبن‎ 
الجسیم و ضلی اك غلی مد و [ له و | لحید له رب‌العا لین ( بلع مقا بله و جما على‎ 
نها لیف تاا بقاله ب بحل وآلة),‎ 
. (۱ر۳ت ا همان وغل وجلف‎ 
۷۲ و ۱۳/۱۲ س‎ ۳۹۲۰ ۱ rll, 


9د ا ةا اة (ر سل فى عتیق س).. , (مربی) 


شيخ بهالی درابن‌رساله از جېت قبله ازرهمگذر ذقبی كفتكو نمود وسخنان 


1 


0 


9 


A2 


دانش‌ندان پیش از خود و گفتار خو بش ادر آن آورد و دوی سكن او باشېد 
ذرشرح‌شرايم‌وکیخ على كر کرد ررم قواعداست وازدوی اصولرباشی ان 
هستله پىرا الود درقبردت فاطلبه ندعه وشت ا (شل ١ه‏ س ۱1) 
ودز فزرست سبه-الار تک توشته ,۱:۷ دریاغان (ج ۱ س )رش ۰:۵ ) 
شناسانده‌شده ودو تسته‌لوشته »)و £ ٩‏ وق طوس يعست ( 2 هري باع ۳۰ ]: 
أغاز : بسسله . [ها سد الحيد (یه) وانسلوة فقول اقل الماد محمدالبشتهر 
( والتوجه ) آلهآ هن !امو.ات لیکونااءتوجه عار قا فى التجيلة بحقيقة مايتوجه 
اليه وبتقبله 
انجام يجوز لمعل استتبالالاجراء المرجو-ة للاشتمنال هاما جلاف 
للیستفاد من تعریغیالشر حوت ( الشیخین ) و الدسبعانه اعام بحقائق|لاعزر, هذا 
ماخظر بالبال اکر الاختلال ممع شي المجال و ترا کم‌الاشتقال والمديث اولا 
۱۳۳۹1 
۸1 واوا کے ا ا مورب 1421۸ اش ۲۵ 
هدین‌فهرست) 


[vi] 


A‏ این, نسعه ش ٩‏ دفتر استد و ببباتكر ا خط محبد إمق قاری در ۷۲۷ دسم 


دوم ۱۰۱6 ډرخېر تشجوان که جتى میود : ای كلام ,دام له الما الى , 
قد تبث فى سايم و مشر مي شهر وییم‌الانی سته از بع عر وإلف من | هجرخ فى ,يلدة 
نخجوان علی يد اثل عبادالله الباری خی امین لقازي ٤‏ کے ۲۱٩‏ ب- 1۳۳ الف 
[ یگرب به 10/5 ) عرب ركناق ۲۷۳ ب - ۷۷۵ الف اھا اسع وه طالنامة خر اة 
طز 

۱۱۷۹1 
AY‏ این شخ کی ر٢‏ دفر است: و بنسظیق ماد شش ؟ با هتوا | ایا درشت‌تر 
و با شاعا و رفآ عتگرف که اتی درهمان تاريخ ٩۰۷‏ درعمان 


۱۸59 


سباعان یکت ده باشه ےگ مع ايت 183 الف (بنگرید: > ۷/۷ : 


[ntve]‏ حاشية اث کشر د (عرعی) 

هبح بای در ۱۲ و هدگانیکه كوشهاى ګر بده بود این حاشية وا برانتی 
قشر غا مالیل گار ومحرم۱۰۱۰ (عیر ودب همین‌فهرست) تگاشته‌است ۰ واین 
اسن از رداختن ب انار دلو نگاد شب( ع۱۰۱۷/۱ که ازات ينام والمقالة 
الاشی عرب و(۱۳۸ب و۲ ب) باد ميكتد والجبل‌لمتین خود أو ( ب٤‏ الت 
و٥٤۲‏ ااف) و پس‌از مركب عاملی (بریکم مجرم ۱۰(۱) بارش درا ورد 
در اناز امین و وآشی او برمعتلف (و+و آلف و پو ب) ياد فیشود., 
تیه ای ازعين عاشية اثثى عشربه توشنة علبی‌بن,[حدنءثباطیی, علملی در ئيمه روز 
جمادشتب ۱٩‏ محوم ۱-۸۲ وخواندة براوبگواهی خود بهالی در و صقرا ١‏ 
در حاوس هت (فورسد طوس م : م م5 , 

غاز بسبله ‏ العبدت علی انضاله والضلوة :على اشرف الغلائق مح 
وآ له , هلباآیماالاعوان‌فی‌الین ماسألتموه,فن تملبق حواش و چبزة على|ازسالة 
الشميرة بالانبى عجشر به|هلیتهامع :وز ع البال و اختلالالا حوال لامو رتو چ للع 
کلالا ولليفس من ااحبوة ملالامشر| تیها الی عااعنقده اقوئ واعتمده فى الفتوى 
مت کلاغلیغالمالسرو التجوی قوله دس إلله وو<ه: و ويجب للصلوةٌالواجية و 
اقنسى منالغائات الئل ثالمتهورة للوضوءالو | جب على م دإلفاية 

انجاع : قوله رو ولاتسلیم فيا ۽ لاوجوبا ولااستحبابا وهذا ممالاغلافب 
شبن علماالفركة التاجيةالابامية روصو نألله علیوم| جين ولاختم | لكلام على 
هذا فان عد ذ كر لبالحين تنولالرعبة اللهم |رحمنا .... يدق محد ... وعدر» 
الم |لامة صلوا نلک عليه وعل وم | چمعزت. . فرغت من تليق هن الحواشئعلىالرسالة 
الانتوعشربة قى اجا ءالمزلة الان کذاليهية سنةالف وا تیعشرمن هجرد سيدالازية 
(نست الرسالة غی بلدة ازدییل فى شور رمضان | لسارلت سنة أدبع عشرة والف). 


ت 


YA 


[Ye] 


14 اہن نسخه ش۲ وتر امت و بیمان كو نه خط قاری در اردبیل فرر كان ۱۰۱6 
وحائیه‌های «منه مد ظله 4 دار راک +۲۳ ب ۲۰ الف < 


[iY‏ عاشية ارشادالاذهان (عرلى) 
الى احکامالایمان 

شبخ ظهيرالدبين على بن بوعش بن عبدلجلیل تیلی زندة در ۷۷۷ و نگازند؟ 

كافيةالادب فی شرح الط در همینسال وت ېی الول ق عر ح الفضول ( گزازش 

ترجه تازی فصول بازسی خواجة طوسی» فخة طوس ع :۰ :> ش ١.٤.‏ ) 

ازخا کردان قعرالمحفقین ندر حلی ( وه ٢‏ ) و اناد ابن‌قهد خلی (۷۵۷- 

۱ ) بوده است . لین حاشبه از ازست و در آن ذازد « قال شبعتنا دام ظله 


فی‌الایضاخ و و باید آنرا بس .+۷ که تاريخ نگازش ابساح است نوشته ناش . 
در آن گاهی از استاد غود از بدرش علامه و کاهی از گفتة از و ای اززوی. ° 


وشتة او ڪا تى میا وود : نشانه‌های دیکری هم هت و همه اشوا مسا تا 


که از إدلاء فعرالمحکقین میباشد , كويا سعه‌ای ديك زان املاء او برائ سرش 
ابوالظفز بحبی هم بوده و او آترا گرد آودده و در خبرستبا بأد شد ات . 
این تنعة ما همان كردا ور و تگارش نیلی المت ( > ب - بره ٩‏ الفض) اند 
سعة تارجم 44۷ طوعن (1:۲هاش ۱۹۷ و ه 4+0۶ ذریعه > :۱5) 

انك باره‌ای از تتا »ها که مي سان که تبلی بابد ازاملاء حلی تکاشته باشك : 
در گت بو ب دزحاية بر «ولوغرش‌اار كوئ ببثله للتجار , دار5 , اختار 
والدی| لصف قدس اما سر هن ودوزهامی دارد: و عتاالکلام يدل على ان هذا 
الشترحللشيخ قعراللاین‌ره, نیزدرهادتی در همتجادارد ؟ .قال شبعنادام ظله ...۽ 
و بازدردتاله عبازتی دزهاةش که باشب مر بوط اسبت وارد : ومی‌انلاله مدظله, 
دراگ ,۰ ۱ الت درحاشية بز الاقزب عسم ذلك . ء و تكاح دازو و کنب 
من نغة مكنوبة بخطه مدظله ۾ ودر گن+, ۱ الف در حاشية بر مولیسالرشیدة 


۱/۷ 


پروجها من تفه وارد روا تار شیغنا مدظلهق ل الأيضاح ووالهءفی الق اعدالچواز» 


ودرحاشية بر «ولجاالاعتراشء دازد و والاقوی عند شيخنا فی‌الابضاح مااختاره 
التعتب و هوالاعتر افش ۽ وعبارت , من املانه مدظله »در .هع ب وءخ الف هم 
دیدءشود. أزعبارتى که درگ الف آمدم بر میا ید که فاضل هتدی ازاین‌حاشبه 
بسیاز آوزده است . 

عا : بسیله , الحمدينالمظيم الشان| لقدیمالاحدان و صلی ايل على ر وله 
المبعوث با شرف الادیان وآ لهال خع مون بالگ راهةمن ال ر حمن . و مدفیته حواش 
على کثاب ارشادالاذهان قى |حکام‌الایمان.. قوله : الجمدنث الى آغره: الخید 
هو الثناء علیالفعل الجمیل‌الاختیاری من نعية وغيرها فال حمدت‌الرجل على جنه 


وشجاعته . 


الجام : قوله : وتستوئى|لدية ف ىالخطاء وشبمه و لیس العفوعنهاوقال ابن 
أدريس العفو عتهبا و مشالشیخ و ابن‌الجنید و ابن البراح من ذلك وهو مشهور 
بین‌الاصحاب والتحديث و حده و ضاؤات على شيدنا محمدا لثبی و الهالطاعرين ‏ 
تمت الحواشی‌التی علی‌الارشادالمنقولة عن الشيخ الاما الغلامة ملكا ققرت قدوة 
الافناضل النعاضرين الد العقور فعرالنلة والدین مسد ولذالشیخ السعید 
الاد اة والجق والایی الحا نح بونفازنالعظیرالتصتف قسن ایو واوا 
وقرغ من كنابتها العبدالفقير ال ىالل تعالى حابن حسن‌السیعیالاستر[بادی فى 
بوم الااخد وق تالضحى'غزة محرم‌الحرام من سنة سبع و ثمائين و سبعمائة هجرية 
وقد بلغ غدره فى هدداالبوم ال وستين |حسناله خاتيته بالغيرو حشرة مم الثبى 
وذزيته سلام الله علیہ ما جعت وذلك باامشهدالشر بفالفروی لام الل غلى مشرفه 
وصلىإلنه عاوسيدتامحد و آل هالظاهرين - هذا ماو جد مكتويابتسخةالاصل 
من غيرزيادة و لاتقصان والحدنلهالکر بمالمنان و صلی ال علق سيدنا محمدالنبى 


فى سته ۷4 مد |لالف, حر ز ذلك العبد فقر ربه محمدالموسوى عفی‌غنه فی ۰ شهر 


رج سذة ۱۲۵۹ والحبدين . 


١6 


56 


۱.۰ 


۱ 


00 


184 


: [Yer] 
۱۵۱۶۹۱ این ته | بتبخ و سعلیق اعت باره‌ای از آی (گ تا ۱۸ و‎ 
و۵۷۲ تا ۲۲۳ سر ب رگچالی رمیا له عينها) درخط و كاعد ,عردو گهنهاست‎ 
و اویسنده این بغش حسيثين جسن سبعی اسر ابادي,میباشد که درروژ کته نیمه‎ 
۲۰ مسرم ۷۸۷ درل حالگی شود دلجب پانجام رتا ند محمد موسوى در‎ ٩ روز‎ 
زجب ۱۷9۹ ازروى اة تاريخ ۶۹ ار اکامل نمود‎ 
درک > ال تغط كين دزهاش دازد ديل فالات کر ۱ات غا دار لد: لبت‎ 
سيد بن سنتتؤين]أمابدن وديكرى در شوال ۱۳۷ (۱۳۰۳۷) با سپ اازاثق ناما اصند‎ 
مدید بن عحبف € و بده مشود‎ 
غد آرمه ے جلت تبعاج زرد حقوالی درون قیماج مکی‎ )۳۳۳۸( 
اندازه : ۴۴۱5/۶ و :۱۸2۱ ی ۴۵ و۳۷‎ 


. اة أرشادالاذوان الى (عدبی)‎ ` [wl 


احكاغالاييان 3 

معقق علی‌بن الحسينين عبدالمالى كر کی (* ۰:) اين حاشيه را اراز شاد 
حلیی دردوجلد تكاشته إست ( تنکابتی س و ).+ تکار نده ذزينه ( :دن ۱ 
أ زسغههائ باجام ترسيدة تاربخب ېه ذرقروينو تاربع ( تبره ۲ ۰ سپېدالار 
۱ بيه زطوس ودوه ش ردو درست مانتد تسه ما) باد ميكتد واز 
دو نشخ ةكمل طوس تار يخواى ۱۷:۷ (؟؟؟ جره ۱3۷و +۱۷) - آژفهرسحت 
طوس (ه : 4:۵) برمیا بد که نعة ناريخ ۷و ش بوجو حاشة ظبيرالدين على 
لی است نه از کر کی و نسته شن 6< بی ناريخ ] بجا از کر کی و کامل میباشد . 

غار : مله , و بهنستمين (الحمدير بالعالمين .. قولم : فان‌السوو) کالطییعه 
إلتانية | نماقال کالطييمة لانالطيعة آمرو جودی والسهو ام عدمی لانه زو الا لعنی 
عن الحافظ فام يكن طبيعة لامحالة واتماشيمهبطيمة زاتة لمجالةنهالطبيمةالحقيفية 
وكانه طبيعة ثائية لهاء 
انجام : قوله + ويجوزالجيم بين مختلقيث : كيم واجارة وا تکاح وسلف بعوض 


5م ١‏ 
واد مثالالتکانع مالسل زوجتك فلانة وبتك قفي رحتعلة مرصوفامو جلاالی 
شهر ديا ,۰ ,و كرههالشيخ ف ىالخلاق (اتمتالعاشية الارشاد للشيخ المحقق 
الحدقق محبى ماسم شرع النبوى خاتم المجتهدين على بن‌عبد!اهالی اعلی اث تعالى 
قدرء أو اعلىعلبين على بادا جعفرعلی فى. ۲شهر شعبان| لمعظم سنة+ ن, 
۲۳۷۹ 
۸۵ أبن لست ازآغاز نا بیغ و بعط نستطلین است و عنوان «قوله> بشنگوفت 
ودر با بان جای آن سفن کدارژه بده وجبفرعلي درر» ۲ شمان ۲ ۱۰ آنرا 
,وت ات وکا ۱۹۸ الف مپر محنة بن | لجان مهيار رز ده ده کی #سنو سد 
ا آقر طوس‌بسال ۱۲۹۰ غر بدهام ودیگریهیلو دک جوندبدم نغة درستی است_ 
يك سوم و ابك دوم وروی معيد حامق آلرا ريدم و این الف امام شم اكات 
فعا يبت خط ازمر است . 
(۱۱۸) عفد تر ب جلف ماج متكي . 
اندا۰: ۳۰۵۲۱۳ ۶ ۱۳/۵۲۷۵ س ۱۸ 


4 حاشية اه (عرنی) 
محقق ,كر کی برألفية شهيد يكم ابن حاشيهرا نوشته‌است (ذر یمه 1- 
طوس 5۳:۲ و ۸4 و ۸5 شن ۱۷۹ و ۷۷۱ و ۲۷۵) کر کی دزاین حاشبه میگوید 


که شن گر ارشی هم بر آن نو هام (روضات وم کنتوری (FY‏ 


۱- يقتري دز چا با 4 میرز احییب اب هي انی بکو شش حاج شخ احمد شورازی 
بال ۱۳۱۲-۱6 خر ۲۱۰ ۱۷۸۰ -ل ٠١‏ عي وزبري يجاب سنكى رسبده و در آن 
این کتابها هست : ۱ ۱ 

المقاصدا املیة فی‌شرحالا لقية ازدو شبیدس ۰۲۱۰-۲۷ الفو ادا لملية فى كرحا اة 
ازدوشهید س ۰۷۹-۲ حاهه عاملی بزهیون اله تکار روز تجخبه ١4‏ مغر ٩٩۷‏ 
دراعق 1۱۰-۲۷ که با یذ شا گردش برابزشده و آنت شعه را هم همان شا گرد 
ازاستاب شنیده بود تا تار يخ چاشت روز بتجكبء ۱۳ ج ۰۹۷/۱ حاشبه محقق کر کی بر 
ين ليه ( نار بخ تكا رش آودرا بتجاب تت )س ۰-۲ ۰۲۱ السا لك | لجاممة فی شر ح الا لفية 
از شمی‌الدین محدين على نن جنهور احداوی دهاش دوعی ‏ ۱۷۸-۷۲ ۰ 


۱2 


۱۳۹۰ 


غاز میبله , ا لین رب‌العالمین .قال سيد ناالملامة .. علی بن عبدالعالی 
مابرح ظله. .. مد دا. . شار حاللر سالة الالقة ف فرعن الصلرةالبومية للعلامة « 
الشهيد ... يخنوى على لتكت اللطيقة..- پل‌مبتکرات لم يسبوبجااذهانالنتقدمث 
ولم تخطرعلی افكازالةأخرإن: وله ده العبدي » هوالشاءعلىالجيل من لعية 
وغيرها وقیل‌بل (غلى) الجبیل|لاختبازی ليغرج عنهالندح على حسنالصورة ٠.‏ 
(جابی): 
اتجام : بل عرض ظن‌الموت‌البقضی لکون التأخير تعزیر] بالمتذور (چایی) 
تمت هد النسعة الشريفة بوم‌الاحد عن نبا و عشرین, شير ذى الحجةالحرام سه 
غيسين وتم ائة قو مثيه امامالثابن على بو موسى الرضاعليه وعلى [ بائه واولاده 
عن الصلوات | كلا و منالتحيات |تمها على يد افقر عباداب الفتى آبراهیم بن 
عدالواخدبناببعال‌بن معد الحينى البدنى عفاي تعالی عتهم بح محمد و آله 
اجعین الطييةالطاهرين (سخةما) + 
[vis]‏ 
ETE‏ ارايخ روث 
AY?‏ بشنبه ۲۸ذبحجه * ٩9‏ دعبال بی ازمر كب كر کی ازا بر اهیم ین عبد !لو إحدب., 
حسیتی مدای گب9 الف - ۸6ب وتیل غاز مود , «فی|لدوام خايه اکن لاحن 
مثه ولك © بان لا س ۸ گوشة رنت س ۱۲۵ چابی و دنباله حاشبة کر کی .ات 
برقباوت خبد بكم :دوقو وغد بدیتگو له : و بالج فطفا على اه .ارمع 
اوائ در کوخ راست عن ٩۲۲‏ هنين جاب . 
[vé]‏ 
د ان تعاض و دھاش اش اس پا انشا لاغ :> و ابعط نعلنق 
میبا شد و چلین ابت «فوله + (الحيبا) مؤرتتناء علیالجیل من نعه وغيرها»* 
ا انك نرسنيبه وقول + وضلو 8الاحتیاط ه لانها انبا اوجبت بببالثك». - قوله : 
عين| فى هذا جواب. عگوال عقدر هدیزه انا لقضا قمل میلرة1لاداه قى خارجالوقت 
وعی وآجبة .:. قاشبه انكر اتلك ادغل فى شبمه ۰ عل , 


YAM 

WRI‏ عاشية اليه (غرى) 
تكارئدة مدارك میدمحدین غلى بن حسین بن(بی‌الهسن موصوی حسینی 
عاملى (» :۰ ) اين حاشیه‌ها را برالفية شهيد ینکم برای شاگردان املا نود 
و در كربلا به روز پنجشنبه 4) صفر ود آ ثرا یابان رساند . طبخ حن بن 
جمهة بن على ز بيد لجف عه‌ای از آن در ۲ زجب ۱۰۰۲ نوشنه و برعاملی 
خوالده بود و او هم بر آن در روز جهارشئيه ۾ رجت ۱۰۰۷ چنین گواهی را 
دادم است . (ذریعه .د این خاش با گز ازشهای الغبه ونفلية دوشهند وحاشية 
الفية کز کی واش نفلية ا حسائی (ص۲۱۰-۳۹) بچاپ شك ريده ودزانتجاپ 
با نسخه‌آی مقابله شده که بخط شا گرد عاملی بوده و برأو خواندم بودو او هم 

این گواهی دا بدشگونه نوشته است : 

و انهاه احسنالله توفیقه وتديده واجزل ع نكل خبرمزبده ماعا محررا 
وذاك اهار العیس النالث عجر من شهر جمادی‌الاول من شهورسلة سبع و تسیل 
و اتدعماثة و كته مولقها لعید اليفتقر لى ايه محمد بن ابى الحسن الحسينى حامد] 
مصليا مسليا , لض وير همین فپرست) 

آغاز ؛ بسیله, و به نستعين . الحمدين حمل كثير] كما هو اهل والصاوة 
على سیدنامتو آله , ول : موجباتالوضوء اعتغشر المرادبمو چات لوطو 
هنا عاتناول الیو جبة لوص خاضة وله ممالغسل., 

انجام «و كدا اكلام فى سائرالواحبات الموسمة وا الموفق , هذا خر 
ماارذنا اماه غلى بهن الرسالة جعل این تعالی الالو جههالکريم وسا لاب 
الجسيم وفرغ من تالیفها . : محمدین علی‌ین ابي‌الحسن لحسیتی تجاوز ان عن 
سیتاته وحشره مع ائمته وساداته ( خی نهار الخیسالرابم والعترین من شهر 
صفرختم بالغير من شهور حنة حبع و تسعين و -عمالة م نالهجرةالظاغرة على 
مشر نها فضل الصلوةو ال لام ر لاك فیالمش مدا لمشرف مشهد سید[ لشهداء و خامی 
اصخاب‌العیا؛ عليه و على 1 باه وا بتائهافضل | لصلوقو|لتسلیم - چابی) - افق‌الفراغ 


0 


A11 
من كتابة هذا الاملا,العريف بیدا لعدالقتةر الی‌غفر آن‌انث عرو جل میرژاحجیناین‎ 
معسنالجسینی سثرعبوبهما وففرذنوبهما قى ضنحی بوم‌الاحد تأنی و عشرین دن‎ 
شب رصف ختم بالغير والظغرسنة خسی وئلاين و الف می‌الهچرةالتبویه اللهم‌اغفر‎ 
, لكاتبها وقاريها و جع انين والمومدات بالنتی و آ لهإلابرارالاطهار‎ 
۱ [YEY] 

۱۰۹ اين شه خط نتعليق است و عتوان ذفولا» بشتگرف و عیرزا حينين 

محنين حیلی دو یمه رور یکت ۲۳ مغ ۲۱۰۳۵ ار الوشنهاشت حاشه‌ها ای 
بر آن هت از <علی نقی > زدبگر ان وال شرح فو اعد و از یان ودزوس واز خودعاملی 
با لا ها «منه> و دمه قدس مره » , 


(۱۸ ان ترعه ہے جلاه یماج متكى بان« 
النذارء :۱۹:۱۳ و 5 ٩۴‏ س ۲۶ 


] مدا شرة قر به (عربی) 


ابن جافيه كه در بارء عبارتى|زجعفرية محةق کر کی‌است (۱۳۳ الف ۸۷۲/۷) 
كويا از خود اواست و پس از سه بحث مطلب در آن دوشن میگردد . 

آغاز : قوله فی‌الجفربة فى صلوات الابات مشير] الی‌الوقت , فان قصر لم 
تج لالز لة ومن تم نكوناداء مد لعمرمم آنالوجوب‌فوری جبعابينالتاقيت 
واغتبار سمته للقهل» فقه| لمسئله بتم بمباحث.الاول! لار يانه پشترط للمنادمالموقته 
اساع‌الوقت. ٠‏ , 

انجام ؛ لانالعبل بعش بو اطراح ,بش فيه همالترجيح غبرالرجح ابطال 
الدليل بغر سبب يقتضيه وهو معلوم‌البطلان ( ما اقناذه مداق ظلهالء إلى الى 
بوم‌القیام) . 

LYS] 


این نک شش ۷ «فتراست وبشتملیق وشن ياعنواتها و شانه‌های شنگرف 
AV‏ که درروژگار محش توشته ده اس تک ۱۳9 ب - ۱۳ الف. درگت 


۷ب ارت ا زک ر کن بدیتگو نه 


۱10۴ 


پسمله , عوینة استیجار الحج من املا شيغنا شیخ الالام و | الین غات | امجنهدین 
على بن عبد | اما لی تقبدء[يه خترإنه واسكيه جبوحة جنانه هذا: إجرتك نفبی لاحج عن 
ولا خج الأعلام + جج التبم بان احرج بأاميرة .من المتقات وا كمل .بافى اضما لهافى امآ گنها 
تم احرم بالحج من مكة وا کل بافی اال فى اما كتها وإشيف الى ذلك زیارةالنبی 
حلی الله عليه و آله والايية غابوم | للام بالبقيم و صلوء ر كفثىالريارة بکدا , فقول 
|امستاچر قبلت .ونا لالز نمی اء عفی عنه. اللهم اوژفتا زبارة بيت 0ش الحوام 
و زبارةالنبی و «اطبهةا از ه اه والاامة الائتی عشر جلو ات الله علیهم اجمعین على و عن 
جسم امین والمؤمنات عاجلا آمپی با رب التاليث - تت , العبد "عمد آلله ین عملاءابله 


لاوم |للقى عفی هني :بالنيق-والوصى : 
ود داعتبالل | انس والاء شاد و الشز افع والقواغد هذا , 
مختصر از شاد شرائم قواعد 
o‏ ۱9۰۰ ۱۳۰۰۰ ۰ ۱۱۰ 
A1]‏ ڪا ڪيه راط هرد (عر یی) 


ابو طالب بن ميرزابيك موسوی‌فندر سکی كويانوآدةٌ میرفند رسکی (دریعه 
۱) بردوضة بهيه با شرج لممه این حاشبه را نوشته است و آن دز تسه ما 
دییاجه‌است واباره‌ای از طهارة . 

غاز : بسیله : ابه احمدافالیه برجم کل جمیل وکال واناه اشکرأوعه 
قيض كل عطاء و نوال ... فیقول ... ابو طالب بن میرزابيك الموسوی الفندرستگی 
ائى لاوجت ... الروضةالببية اشاو ح کناب لملة والدین .. زيناثملة والحق 
والدین ... كنار خالا ؤل ومن عل زات اللطائف القاخرة ... لكثه للابطلم علی‌هقامنده 
من العلماء الاو احد بعد و اعد ٠‏ قاحببت أن ارقم فبهارقيمة رفم ستائره وتوضح 
صراثره .فرعت قم اسالا من( ان )عن وجل‌ان... يجملماذريعة ال ىالفوز بالممازف 
لمن هو به ضالح سیما ولدى شرقغان محمد ودعمد آبی‌ضالح , 

اتجام ‏ لانهمایالراس والرقة فيه ای‌نی الفسل واحد العدماتفكك غسل 
کل مهما عن تمل‌الآخر غو الأقلب ولا رتب فى نفس اعضاء الفسل بان سين 


o 


١ 


۳4 


۱۳۹ 


۱۱۷۹1 
۷ ابن سے۹ ش! دفار است و بط مكهت نتليق میباخد . قهر ست شباره‌های 
1 آن درا الف هست .۱ ب ۷۲ ب وبا لجام تمد , 


[1445] حاضية شر اقمالاسلام (عرنى) 
شیخ مرتضی الضارى خوشتري ابن حاشیه و[ نكاشته است . 
غاز + بسیله , و به تستعول . |لحمدبه رپ العالمین وصلی ابه على اشرف‌الانییاء 
مید و له المصومییلطاهرین . توله + القضل التعامسن هی سل افر قال اله 
تبارك و تعالی فى الٿ اللا عير من سوزةالتساء :راذا ضريتم فی‌الارش .... الذین 
کفروا , إلآبة . ووردت فى صلوةالسفر كنا صرح به الاردییلی فى آ یاتالاحکام 
و کذازلفاضلاامقداد فى كنز العرفان , 


انجام ؛ و كيف كان نحکمه ما عرفت من غير اشكال , هذا آخر ما اشرنا من 


صلوةالدسافرءن كتابشرايم الأسلام (عن النجمالقمةاموالبدر التمام شيخناال ر تى 
و استدناالقتدی اعلی الله مقامه تت استکتاب الكتابالشريف على بدی‌اقل|لطلبة 
محمد شفيع بن نحم و دالاروعی فى ۱۷ شه رذى قعدة|لحرام سنة. ۱۳۱ |لتمس‌الدعاء 
می‌الفار تین ) : 
[iye]‏ 

vey‏ این نسنچه بتسخ است با عنوآنهای شنگرق و مین ناز «قوله> زیر بط 

سرخ ومجت شفبع بن مود از وعی در ۲۷ تف تمد ۲۳۱۰ ۲ و | نو شته است ۰ 
از کتابغا» یاه ]دين اورک بوده اسك . 


۷۰۱) كاعد فر نکی سب عطق بای سرخ ماده 
البارء : ورم ۲۱۰ و ۱۷۳ سس ۲۴ 


[۱:۸۳] ام قو اعد (عربی) 
حاشیه ایست از شیاء| لدین‌عیدا له نالاعر ج حسينى بره لحقات تد در قو اعدالااحکام 


۱۸25 

حلی وبازه‌ای اژووصابا ورات . فرذریمه اج ج) اين حاشیه باد نگشت . 

آغاز : بدمله , إلحنديةالقغيزوالضلوة على تیه قحد ... و عدفانا لسائل 
من کتابالقواغد من ملحفات | لتدیبر متعذرة|اقیم على غيرذى الفطنة و التد ير واقد 
املیت هذه اللومة مفسرة باوشح تقسير معيرة عن معناها بافصح تب :+ شرح 
الحا قالتدبيرمن كتان لقواعد: قوله دام ظله؛ولودبره مريض] نم‌باعه ... إقول: اما 
دخول‌الدور نظاهر . 

انحام:: قوله دام ظله آمالو [جاز الا خر صحت اجازة المزيض منالثلئك 
قیمتهالان قعا ٠‏ أ واجاز ال خراعنی|لوارث | لصعیح نفذالعتق‌فی صجيحه ... فلولم 


بجز لم يتقدالمتق فى شى. من نضيمه على عا|خترتاء والله إعلم . قر غ من سويد 


عيدابنهبن الأعر حالحسينى منتصف ليلةالاربعاء سابع جمیدی‌الاول من سئة اربع 
و عشرین و سبعمائة,البلالية حامدالن تمالی ءصلیاً غلى تبيه محمدالمصطفی و آله 
[Y1]‏ 


يا این بسخه ,۲ دفتر است رد رک 64 بت ۲5۷الف, خط آن بنسخ ریز 
و کین و كديا ی همان تکار 22 حاكب» مناشه.. 


056 مراشية قر اود (عرنی) 
سین بنع دالضمد صاملی در باسخ خرده گیری دو شهید و شيخ علی 
از كفنة علامة حلی درقو اعد دربابان مبحت اقرار اين حاشیه زا نوشته است . 
عات : پسله . قال|لعلاغة فا لقواعد فى اواخر مباحت‌الافرار : ولو اقر 
بزوح لذات |لوّلد اعطاه ريع تصیبه والاالتضف : هكذا وغه عبارة القواعد 
والشرایم و اعتزضها یخن اشبید فی‌حواشیه علی‌القواعد وتیعهالفاشلان: الشبخ 
على فى شر حه علی‌القواعد و الشیخ ژین‌الدین فى حواشه . 
انجام : و احکام اذا اقرالوارث بزوجه بعلم عندالتأمل بالمقايسة الى 


SAAT 


ماتقرر . ها عوالنجفیق ,روا ولو التوفین ( قلت عذاالنوع لاطیف من خط 
محرر ةالشيخ الفاحلا لکامل ال حقق|امدقق |فضل | اعلاء فى زهانهالشبخ حسینبن 
عدا لصیدالحاز ی العاملی فى اواخر شهر ر یم الثانی ستّة ار یم عشر.و الت فى 
بلدة نخجوان و كتب لاقل البارى مبحمد امي نالقارى ) 

[y2] 


1۸ أبن کے شح > دهتر است و بیمانگو له خط بیار+ بیش چو فمو آن جال 
٤‏ از محبد امین قاری كه از روی حط شيخ جج عاهلي نوش است 
كك ۱۸۷ ب ۱۸۹ الب (تكريه به 4۱۸/۲) . 


[1145] عواشية قر اعد [عری) 

شيخ بهائى دريارة عبارتى از كتاب طبارة قواعد این حاشبه را نوشد» است 
(طوس + : هو ش ,ع ) درذريهه (۷ : چچ) عمين حأشيه نام « حل|لبحث وياد 
مم است . : 

غار : بسمله . حم لك بادمن وصلوئك على نيك و ]له اجیعین بقول ,.. 
بهاءالدين محمد الماملى : هذا حل لعلیف اميازة عضلة فی‌قواعدالاحکام قداعیت 
الفحول‌الاعلام ۰: . قال طاب تراه , ولو کان‌الاغلال بعضو من طبار تت فى جملة 
خمس طپارات رائعة . 

نجام + هح‌انالمسافر يتمين علیهالاطلاقفی الثالثة کماعرفت ولا جوز لهالتعييف 
لقم بر ذمته به , واي ولی‌التوفیق . (ثت) . 

[Yar] 
این مه »۱۳ دی وااو بپمانگو ہہ کا داری 1 تشاه‌های نکر‎ 

۲۹9 و با حاشبه‌های, «منه » و وة تنخ اله که ۷۱۱ بات‎ MM 


E‏ داضية مجمع القائدة و۱ لير هان (عزبی) 


این حاشبه که در شیدا,ها هیچ نام و تشانى تداشته و گمنام و می‌نام میبادد 


۱۸۹۷ 


اژمبانه‌ها یآ برآ بذ که سات برشرخی است ( 6۸ ټ و ارو الو ر 
آلف) ودر آن از شراتع با شاه « يم . 33+ الف) و ازشهرة دوم ( ۳ب ) 
سالك او [۲۱۸ الف) و + صاحت د ح نع ۲۱۰(۰ ب )و از معقق شيخ علی 
[۱۹۰ بو بذاية بخ حر (۲۰۰ الف و۲۱۳ س) باد میشوذ پس بابد بی از خر 
عافلی يكلو در آمدم باش . بالا از آن برفیاید كله مش را خالا ست 
هم‌برمدآر لت( 5۹ ۱ب )وعم بر قخعره و آوذر بارهخو دمیگو ا «حواشیناعلی ال دار 
والتخيرة 4 ب) وهسچنون دارد ء #لعاتا على النيرزا > (۵ه۲ ب) . 
درمیانه ایگ برمدارك وذخيزء هردو حاشیه دآ رتا دركزبعه زد : وير 
و١‏ ) آزدو كس باد ده یکی مؤسس و هروج هب استاد كبر و حیدآفا 
محمد باقر بن محمد | گیل سپاهانی فارسی بهبهانی ( ۶ ۱۱۰۹ ) دشن |خباربان 
وصونیان؛دسگری»و لی محمد ب عبد لغشا ح سر اب تنكابتى (م ۱۷ )درد یعانه الاب 
(۲ :۱۷۹) آزاین سراب حاشیه‌ای برمجمم الفائده اردبیلی ياد نگشت . درذربمه 
(۱۰۹:۵) ازدودا تہ لد بادشد. که براین مجع الفائدة حاشبه نوشته|ند کا 
فیح الدين مود بن جيدر طباطبائینائینی (ه ۱۰۸۷ ) دیگوی همین بوبهانى که از 
آغَارْ متاجراستتابایانقضا, و نزدیك‌دههز ار یتو آغاز آن,|لحمدیُربالمالبی, 
است و تسخه‌های | نرا تورائى دزعراق دده است .اين سخة ما از نائینی تخواعد 
بود بلکه از بهبهانی است . چه در آغتاز آن همان عبارتها هست و اوست 
که تعلیقه ای برعنبجالقال مير امحمداستر | بادی ١82‏ )) نگاشته‌است 5 
(£ ۲۲۳۲و ¦ 0؟»] خواتارى درروضات (س )و تكابتى درقصص ص 
۰ ) مینویسند که حاشية بيتهانى برجم از آغاز متاجر تا بابان کناب انيت 
(ثیز دیحاله‌الادب ۲۲:۱) ولی اين را بابد كفت که او بر باره‌ای از شرح ارشاد 
ارهیلی حاشیه نوشته‌است».نعستین بندییکه اودر این حاشیه ازاین شري میآوارد 
دز س و کت ۱و۳ ب ش۲ وب این كتابعانهكة همان جاب ابران اعت دبده مشود 
ودومن‌آن در س دگت 5+ الف و سوعین بنه در س ۵ همین براك هس : 


o SSS gg e ا ست‎ 
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۱۸3۸ 
م انابأ در غاز متاجر ماشه _دريايان آن ناژ پسین بلذیکه میاوردازشرط 
و قصاس زمطلبه) از كأ بالقعابىمباغد که‌درس گم . وب هين جاب ديده 
میود بندبیشازآن درس گے مد ب درهبيتجا وښد پیش اذإين بک در 
مه )"كل وماج بو ابید شن ازا كرابن عاك و الف هزتو ازعتضد بوم 


م مطلب اول کناب انشا دیدم عیشود ()) بهبهانى در آن از مسله‌های کی کاو 


مود جناتكه درهانش نسچه فاعنو|نهائى دیده ميشود بسينكونه واقسامالتجادات 
وإلكبب ‏ اصرف - اج لحجام... "میم الق رآ ن - استحلای(اعدعی معالبيئة 
إذاكان الدعوى علي البیت - عنم خرو المد عن ملكث!امولی بیچردالجنایه .. 
غاز : بسیله , الحیدنه ربالم-العین و صلىالله على محمد و آ له الطاهر ین . 
قو له - ویدل عليه أيضاالا بات والاخبار الكثيرة جدا آء . فى |لفقهالرضوى : اعلم 
بر حمكک ان آن لكل مایعیله العبادمی اصتاف السنائم ... فدلا ل كله تعلی» والعذل به 
واخدالاجرة عليه . 
اجام - قمالولی‌الجاية الاالدية اه >مقتضرهذااته انبا عالمولي عد. لكو 
ماله ولعدم خروجه عن ملکه جرد غنء لجناية يكون للمشتری ایضا ان يؤدى 
م الدیة.:. لم ليقي إن لكل واحدد منالبكتريين ان يسلم تقس‌النبد ولیس له 
ارجو ع الی‌البالم كما فى صوزة اعطاءالدية ( اتهی کلامه رقع اين تعالی عقامه 
وهی زب لفالین والحدشرب(لمالمین قد تم على بدالا حقر الا فقرغلمحسین 
لخر ال فى سنة ۱۲۷5) ٠‏ 
[Yet]‏ 


۲۰ این ته ش۳ دفتراست ویلسخ ورری متن پتی‌از دقوله> خط كعبه 
WW‏ وعتوانهای مكلهها درعامش دبده عيشود . بای 5 قول € تربایان زمزی 


ھ ده 


۱- عنين بود. س ر گلدشت حا خی مق این حاشه راکه دبری ور بارة آن جستدو 
۶ 1 4 + رح 3 ۰۱۰ نيع ا وه 
کردم وناگر برشدم که همه ] ذر | بجوم تا ای 3 ابن تشاتهها وبا سنجش پا ] نج 
درفیرستها آمده و ] کاعیها کا و وم داش ام عوا ندم این حاشیه گنام بي نام وا 
E ۵‏ 


۱۸۹۹ 


گذارد» شدء اس , غلامحسین كلبايكانى درپایان رحب > ۱۷۷ ترا توشته امت . 
كك ۱۵4 تب قلات 


[say]‏ ظا یله مختصر نافع (عرئى) 
شپید دوم دزابن حاشية كوجك بازه‌ای ازتكتهها را آورده‌است (ذر به 
‘(NA‏ 


آغاز : (حاشبةامختعر نافخ) بسمله . قوله + موحصرت؛ يقال حصر الر جل 
بحر حصر] مئل عب رت عتا وازدیباچه) : 
انجام : فوله:,وللثانی نلشالدبةالخ. وظاهر کلامه‌دیةالانی‌غل‌الاول .. 
الاقوی انها لا تحمل اهس اوم اصبه للحكرمة عمو ناا خصوصا . (نعت الحاشية 
لخانم المجتمدین قفص ان رو حه لشهیدالناتی شبخ زينالدين علیالنافع) - ۱۰ 
[۱۷۶۶] 
۱۰3۵ آإن تک سط نستحلیق احت با عنو ا تلباق < فوله > بكرف میباشد 
حاجی احمد در ۱۷۹۱ دار لدم تتجه تووم اسم خظ ومهراو دزا ب هت ۽ 


(۱۷۵ اعد ترعه ے جلد یماج مرخ ساذه 
الدازء + ۱۹2۸۱۴۵ و ۱۳/۵</۱۵ س ۱۴ س 


[۱۸۸] الیو و (رسالة 6 (عری) 
شید دوم دراپن نامه با ووشی منطقی از « حبوه ء كه ازسئله‌های إرث 
درفقه شيعن است گفتگو نموده و ارا درروژ سه شنبه ۲۵ ذىحجة دوه بانجام 
رسائده است (طوس ۸:۲ع و ۳۱:۵ع) درذریعه (::۱ع۲) از چندین رسالة حبوه 
ازدا نشمندان شیعی بادشده که یکی همین است و آن باالحق‌المبین وفادوق‌العق ۲۰ 
در ۳۱٩‏ بجأپ سنگی زسنیده است . 
غاز .لها لحد لذ یح انا پدینه القو بموهدانالیالصر اطالمستقيم.., 
و بعد فهذا تحقيق امسئلة غهمة تعم به الباوى للمكلفين ولیس لتحقيق مباحتها 


۱۰ 


۱۸۷۰. 


فظنة بر جمالیهامن بحتاجهامن البضطر ین وذاك لانفرادالاصحاب بعکنهوا دون 
غیرهم من|لمسلمین فلم پعم‌القفکر فیها سائر |لعلماءالباحنین وهی مر تبة على ستة 
مطالب دائرة على ست کلمات عفردة وهی ماو کم وهل ومن و کیف ولم . 
اقجام : لكثرة مابردعلیهاهن| اشبهات بحیث لایکاد بسلم منهافرد دن افر ادها 
کماقد عرفت وااعيدن تنالى حق حمده.- وفر غ متوامولفها .. زب نالدبنين 
على بن احمدالشامیالعاعلی ۰۰ . يوم الثلث الخامس و العشرین من شهر ی الحجه 
الجر ام عام اسح وخيسين وتسعيائة امد ان تعالی مصلا على دسوله وله ملا 
مستففرار نسخة جابى بدیشجا میانجامد » فلاید ان بخصها منالدين شىء قضبة 


لنتعلق الشايع) 
۱1۷۳۰۹ 
بر ۱۲۷ مباشد ۲۸۰ القت ۳۰۰ آلف , 
[ve]‏ چ ۳ ۱ 0 (قارسی) 


این نامه چنانکه درفپرست طوعن )٩:۲(‏ ش۳ ) توشته شده ازملااحمدبن 
محيد انشار عقدس اردبیلی (ء سفر 4٩۳‏ در نجف) مبباشد ودر آن دستوراعمال 
باندازهآ بکه مقلدان را بکار یه آمدم امت , 

آغاز : بسمله, و به تستعين:. الححددث رب‌العالین والصلوة على مجن و آله 
العاهرین (اجمعین‌اماببد - طوس) بدانکه چون کسی متوچه مکه معظیه خود 
بقعب د كنااردن حج وإجب بابه که ورعين بیرون دنتن از مترل غود نت کند, 

انجام : و نیت چنی نکن د که دور کمت‌نباز طو اف ودا ع‌خانه میگنارم‌از برای 
رضای خدای مالی بس بیرون اعده متوجه شود ب واه اعلیم پالصواب 

اتجام نلشه طوس چنین‌است + جنا نجه قفار حدهم‌له بیان كرك الد» وان را 
دز نس اين كتابعانه تديدهام : 


اف 


[yev] 


AVN‏ ابح نجه ریا" دفثر اعت و اطا ادلی یټ رجدو ل لورد فيناشد ( گت ۷۳ن 
۷ الف) + 


]4°[ چ (دسالة ) (غربى) 


میرژای قعی ( ۲۳-۲۵۱ ۱) درمومقالة این‌رساله از | كام فقهی حج باد 
ننوداو درمقدة آن پیشتر از ړوی |خبار از حکمتهای دینی آن وا ور خاتبه 
آزوظیفه‌های‌قلبی آناز گفنة «زعضالکاملینء باتأویلی عار فانه گفتگوداشته‌است 


ج (اعلام‌الشیمه ورؤه )"عقدم4ُ اين رساله ذراهمیت حح وغقالهٌ نخستین آن درافعال 


عبر تمتع دز چهار فصل و دومی درافمال حج و څاتة آن دروظائف حح قلمی 
ميباشد . 

آعاز : تله . تعمدك اللهم امن شر لنا سالك الاحکام و شرع لتا 
متاك حح ته |لخرام و نشنكزاك على مافضلتتا به من فطالل‌الا كرام وعبر تنا i‏ 
عن جلاال‌الانعام ... و بعاد فهذم جمله کافلة بيان و اجیات‌الخج والمبرة ونيدة عن 
شتنوما|لففلية وآ کار هیا الفظية و و ظاتفهماا لقلبة حاو لت فیپا هلا للفظط رسرولة 
البعثى ... ور تبتما على مقدمه و مقالتین وخانمه . 

انجام : و لنقتصرعلی ماانردئاه سائلین ممن اتتفع به ان يشر کنافی‌دعاله 
وتوجهاتة جمعناابث واا کم على طاعا» و تقبل مناوشکم بقضله و کر مه (نمت) . 

] 741 

Ae‏ این اکچ ی۷ دقترااست. وا ستمليق میناد وعاشيدهم دازد . 5ه( ب 


۵ .در ۱۶8 و ۸۷٤‏ هن قپرست از شماره‌های دوكر ابل دفتر 
15 شده ریان شماره 887 ذاذه شده ودرست لت , 


[۱*۱] العم الدتعتم 


بة ( الا في ) . (عریی) 


ابن رساله از فخراامحعفین است. که درمدرسة صاحبالز مان حله در ۷۰ 


a 


۱۸۷۹ 


نكاشته ]ست , در آن :دو نسل است این دارای چپاژ بحث و دوهی دارای 

آغاز : هذورسالة فى | لحج لتمتم بهو و اجباته للشیخ‌الملامة فعرالدینمحمدبن 
المطهز ا لحلى طاب تراه ( كب ,ري الف ) الحيديي وب‌السالمین و عبلی اب على 
سيّدالمرسلين مجابو ] لهالظآهربن وبعدتبد, رسالة تشتمل على الواجباتفىالحج 
المتمتع به عیلتها التباسا لبءضالفضلاء متقربا ال اه تعالى (ب رگ از بالا بزيده 
شده و کاقذ بان چسباندند و گوباانه کی از آغازرفته باشد که همان بسلله باشد/: 

انجام : وانسا بجوز التر الاول بعدا لزوال لاقبله . والديدية رپ) لهسالنین 
والصلوة والسلام على خير خلقه محمد و له الطاهرین وسل ليما كثير] دابا 
چسیما ووقم القراغ هنه بمدينةالحلة پیدودة عبات الرمان عليه ( السلام ) ذو 
( بخ الءقابلة -. هامش) . 

[vy] 


¥ اہن نسعه غن ۲ دفتر اس و شخ با ءتوانهای ختگرف ميناشد و سید عید و" 
آملی آترا ازديك. ۷۰۱ نوچ است. گب ۷۸ الف - ٤۸ب‏ خا ای 
ر بز مر وبهسن خط با شاه هه مت 


[۱:۹۷] سول وود ل تدز رات (فازسی) 
ف دنات و قصاص 

مجلسی‌دوم اين نامه را در دو نعش نگاشته فعستين دز خدودو تعر بر اتا درهشت 
باب هريك چندفصل‌دومی درقصاس‌ودیات دردو مطلب هریکی چندفصل‌است . 
كتابى است‌رساوپسندیده وسودمند وساده که كويا برای در بارصفوی بگازش 
در آفدء است , 

دریایان بعش نخستين (بابم) كويد که‌تا کتون کنمی‌مانتت من تعزيرات را 
كيجا گرد نیاورد ومن] نها را به تجاه گونه رسانده‌ام ۲٩(‏ ب). 


درفصل ‏ باب ۷ همین بغش ( :۷ الف ) دزمبحث جادو و سعر از جو کی 


مب 


> سه فصل و یلگاخانبه ,اد میکند و هیگوی که ایهم كوينا از مجلستی میباشد 


۱۷۷۳ 

جادو گر که دوزعان ,ئوابکیتی ستان علیه|لر حبةء ازهنه آمدم بود ياد مبکنه 
ومیگوی که بالهی من که بهترهای شگةت وعلوم غريبه عم آشناهستم طلسم او 

از اثر افتاد . 
خواتنازى ( روضاتس ۰ ) از * رسالةآلدبات و القتصاضی ء فاد ی 
مجلسی و تودى حرقيض قدسی از ۾ رسالهلدبات ء فارسی او در سه هزار نبت 
ياد کردهاند . تپرانی در دزی + ' 9 ) را « الحدود والنبات ۾ تافندم 
زمیگوی دک مجلسی آثرا دزهح۷/۱: ۱ باجام زسانده در تولکشور دوجي ۱ 
بچاپ رسینه است. او از ورتالة|لدیات, قار سی دیگری هم در ..ه بيت دارای 


(دد یم 2 ور 

آغاز ؛ بسمله الحبدشالدى شر عالديات و القصاص و الحدودا رف الفا 
من بين الغباذ و نظام الما لو جود ... و إعد ,.. محند باقر بن محمدتقی ... می‌تگارد 
که چون حق‌تعالی نوع بشررا مدای بالطیم ومحتاح یکدیگر [فريد. و غالا 
معاملات ومعاشرات سبي حدوت مشاجرات ومنازغات ميشود وعنتهی بقتل افوس 
ونيب أعوال وحدوث جراحات ميكردد .. لهذا چثاب عقدس أبزدى ‏ . , احکام 
حدود و ديات و قصاس را مقرر فرءوده ... لهذا فقير بامر من بجب امتثال ابره 
محم ابه البسلدين بيقائه اجکلم مز بوره دا دواين رساله بلغت فارسی ایرادمینیایم . 
انجام : بحث بنجم. مشوو ميان قدماىعلما. آ نستکه حيوانى که بچرا 

عیفر نید ... اک رقضیر نکرده است ضامن تست . 

۱۷۹-۰1 

ابن شعه ش ۱ دفتر ات و شخ با عنوانهای شنگرف علی‌بن. آفاهسکز 
اشکوری روز آدبنه بال ۱۲۳۵ دومدرساحسین غان سر دار قاجاردر تزوین _ 
عنر انها درهاش هم هت سياه (۱ب ٩۱-‏ ب) شماره دوم آن نی است در تجو بد 
بغارسی که درروز كار فتحبلیشاه جر دوتاریخ < حزة نظبته > منروده شده و بهمین 


۱ 


١ 


1 


(AYE 
الف - ۱۰۸ ترفوو یك‎ ٩۲ خط است و بر إى ]تخ ولد ملارخا یا د کار اود کید( ک‎ 
. آنلى متزوی ۷ 7 4ء۷)‎ 


(هسه دغر ۱۷۴ ) كفل فرنگی ید Spi‏ جاد داي متكي خر ہی وال 
إندارء 1 ۰۹۵ ۲۱ - ۱۵:۸ ی 14 


[1655] حر مان اله وة دن EE‏ 3 
(رسالة فى ...) 1 

وی نامه از ارت تبرهن زن از إعيان تر که کنشکو دودو آثرا 
پس‌از رساله حبوه درنیمة روز بتجننبه ۷۷ فی‌حجه ده بانجام رساند ودراین 
مسئله ققهی هم روشی منطقی بکاربرده است (طوض 4۸:۲ و1۷:9) - 

آغاز : بسیله . |للهماهدنالما| ختلف فیه‌من الحق بادنك فالك تهدی من تشاه .., 
اعلغ و فقات|نه تعبالی ان‌الال فی کل وارث من جيم متر و کات مور هالمالية 
ماترضه‌اُ تمالی له عمو صااو عونارة قدا يخلفى ذلك عند اهل‌الیست غ فوموضعين ° رر 
احدهماحبوة الولو الله كروقدحرر ناالبحث بمافيه کف ية یوضع بخص ای 
الزوجة قان‌المشهور فى اعبار أهل]لبيت ع الستفيضة حرمانوامن شى فی‌الجبله 
ومع ذالك فالروابات مخثلفة . - . وبسیبه اختلفت اقوالالاضحاب و تقبى‌آلحال 
ىالفسثالة یئوقف على خمسة مطالب دالرة على خم سكليات «فردة وهی مآومن 
و کف وهل ولم 54 ` ۱ 

اتجام : من ةا 0 لاتالتی عبر کت ثرت فما هت مااقتطاهالجالا لحار 
وار غ من شویدها مولفها : : + زین‌الدان إن على بن 
احبدالشامی العاملی... ضحی یوم الخمیسالسانم والفتربن قن فى الحجةالتحرام 
حچه ستو خه‌سین‌و تسمبالة امدآ معبلیاءسلماستفق اناب مع الديناتقواوالذين 
هم محستون . 


(عرى) 


[vrs] 
۱۲۷٤ اج سه سه دفتر است و یمان اسخ ش٤ ااا در‎ 
توجنه‌است کر چه راز ایور ینوی احروف ۱۱۷ وناعند‎ 


۷۷۰ 


ی 
0 ۱ 


AV? 
لوشته اس گب ۳۰ الف وكات‎ ۱۲۷ , 
حت جر و (عرئى)‎ 

۱ چ ابا در بارع ناروائی تا کین با رل اسر که ریا 
نشود در آن نماز خواند.مانند تک ( بند شلوار ) و قلاسوه ز کلاه) ان کفتاو 
برداخت و روشن تيو د که جنين نمازی درست يست , درآن E‏ قد تسصدی 
ی ال ۾ بنداعت 
ک او در ترابر نشف 7 شپخ ابو هجرد عردالعالی (-۳-۹۲) بسر محقق 


5 4] 


ع 3 ی توازى وا ات ات ۱ بن كفتار es‏ 


آغاز ۳ OT‏ ا 2 فیمالایتم فيه و حجده 
من‌الحریرالیعض كالتكهوالقلاسوة ة وامثالما, فالملامة فى لمختلف على الثم ... 
والشیخ و ابن ادر دس و بای الاححاب علی‌الجو از , 

اجام : وهذامالایشکره عن شم زائجةالانصاف . . واه اعلم بحقیقةالحال . 
تقلت من نسخه قل عن خط موّاقها دا م ظلهالبهى فى شهر ريبع الثاني سنة اريم 
عشروالف . 

۱۳۹۹1 
IK‏ أبن ننعه ش ۳ دفتراست ولبق ۳ تشاب‌های شكرف وتوستدء همان 
محبد امین قاری اس تگ ۱۵۶ ب ۱۵۱ الف در گوشة چب اتن ۱5۱ 

الت ذارد <١‏ عنمالشخ فی الان من قصداافر م2 واادعاه معا متهلابلز وم استممال 
ااستذر له فى مويه رهو غر جاير 5 تغل من جرا تاا > ان خط ا است 
رزعز 4 هم از هو است . 

درک ۷۵۰ الف بخظ هنين قاری دارد : 

کم امن کتاپ قد تصفیته 


حتی ادا طالت تانب 


وقلت.فی أفسئ : صححته | 
وجدت تدبلا افاصملت 


و 


YAN 


١ ]٠[‏ اللخمس حال استزار اماعاازمان 
(زسالة قى وجوب ...) 

امیرمحمودین قتح ال حسیننی کاطمی تجفی چون درده بود که دانشمندزن در بار 
وجوت خمس هتگامیکهامام ژ مان لهاست غلا ف کرده| ند خواست لال نانرا 
احه‌ینها گرد آوردوبسه دلیل منت واجنا غ وعقل واززوی اض قرآن وجوب 
خسن زا در چنن.زمان روح بدازد . او این دساله را در لعف در يك مقدبه 
وبح باب و باك خانیه نگافته‌است. دریابان اک از اجازه مشايخ دوو طریق 
روات خود واؤدوشيخ واستادخود جوآدبن سعد الل ای وحساءالديندرويش 
على على بروابت آندو اژ اشتاد خود شيخ بهائى تا شيخ طوسی و تبر از شبخ 
واستاد خود شیخ فغرالدزن إن شبخ عحدغلی طرابعی تجفى ( ۱۰۸6۰ ) شا گرد 
شيخ محمدین جانرشا گر دشر فلن خلی شا کرد مر سد ]اباي ها کرد ی" 
شیخ‌ابر اغيم بن على عبد القالق فينت ىرو ابته.4 آب نكا كردان هريكاز ين 
خود تا تورالدین علی‌بن عندالعالی ہا طوسی ز| باد میکند . این نامه زكري 
۲۳۰۵۳۸۸۰۵۱ ) شام ورسالة فى قسیم الد س» وه تقسیم‌الاخماس‌فی زمان الغيبة 
و وجوب |غراچهانی مصارقهاء ودرروضات(ص ١5+‏ ) بامهالرساله فى تقسیم 
الاخماس فی هق والازعان, باذ شده است : 

آغاز : بسیله . احداشعلى تتابم آ لاله حداداما کثبرآواشکره على سوابغ 
تعماله شکرا بخيرانى عبها شکورا.. . وبعد فانی اما رآیت‌الغلاف بین‌الاخوان 
فى وجوبالخمس حال‌استتا راما مالزماناحبیت آن‌اجمم ينما خنعم من‌الاخادیث 
الیعتلفقو الم نلفة وإوفق بیئهالائبت وجو بالادلةالثلثة ی ,ر ورتبت 
ذلك على مقدمه وخسه |بواپ وخاتية . 

انجام < فهذا ماتيين لى .  .‏ وفرع من تأليقها  .‏ - محدودين فتح له احسینی 
الکاظمی بمشهد اعام المتقين ... والحمده آولا و ]خر و ظاهر و باطنا . واعلم 
ان لى من مشالشی:: : الی‌الالحدیت طرقا ... عمن ذکره من مشالقه منتهيا الى 


(۶ر بی) 


۱۸/۷۷ 
شيخ الطايفة., , مالطوسی,.و کب لمیدالاقل محمودین فتح اة الصینی ااکاظی 
التجفی تسا وموله| ومستکنا والحمد ربالعالمین (هز ارو هشتهد) , 

[YY] 


۱۱۳ این تيه ش دقر ابت و هما نگو نه خطاش )4 از هسان مد موسو 
مباخد .گت ۱۸-۱۷۵ الف . 


Nl 


الدروس الث ر عة فى فتهالامامية . (عری) 
شهيد یکم شمس الدين محمدین مکی جزینی عاملی ( +۷۸ ) نکارندة 


ر این دتو است برای دو بسر خود رضی‌الدین ابوطالب محبه و فیاءالدین 
مد 
3 أبوالفاسمعاى وجزء یکمآ نرا در بایان روز چهارشنبه دو ازده‌شب گذشة ازریم 


دوم سال برب بانجام رساند وتا رهن وسید و کشته شد , 

دردباجة آنا از ذکری که در روز سه‌شنبه ۷۱ صفر عيرلا وشته بوه 
واژنا که تاهنگام ف رک بدان مرداخت باد کرده‌است (طوس۲ندهوه: ۱۰ 
-زوضات كوه مستذرك م امل الامل ص حو ووهغ ‏ کنژوری۷۱۳) 
سید جعفر بن احمد قالجوس حیتی حلی در + يجب ۸۳۰ دنبای برای این 
دروس بگاشه وازضان تا ديات را در آن آورد ( درم»: ۱۳ - مستدرك 
۳۹ - قاضلیه ص .و و ش,۳۰ که بخط همین علحوس و ازمکاس انست يادثالة 
آن تادیات) میرزاعبسی تبریزی پدر نگاز ند ریاض الماما وجوادکاظی شا گرد 
بهائی و آفاحسین خوانساری برای شاء سلیمان و شاه ساطانعسین بنام مشارق 
|اشموس تابارء ای از طهاز ةو آ قارضی خواساری برصوم واعتکاف آن‌در ۰ ,مدرم 
۲ [)) عرز امجهدفهدی بن هدابا الله موسوی شید ب اها لی‌مشهدی در ۱۲۱۸ 
وشيخ جواد ملا كناب وحاح محمد عدن کبه هر دو برحج‌آن و کسی دیگرهم 


بنام العروةالو:قى ب آن اگز ارش توشتند(ذر به ٥۸‏ -سبهسالار و:مع ع -کنتوری 


-1١‏ مثارق|اك.وس. و کزارش [قنا رضن درتهران بأندازة رحلی و شظ لخ 
نبال ۱۳۱۷ چاپ حنگی شده است (طوص يه : 14) . 


© 


١ 


١+ 


۱۰ 


1 


Yo 


WAYA 
) ۸5 : س ۴۳۳ ) محقق کر کی‌واین مطرجزالری بز آن‌حاشیه نوشته‌اند (ذر یه‎ 
خود دروس در تهر ان سال وچپ سک رسد( طوس داو ه).‎ 

آغاز : الحمدثالذى | تطق‌السنتنا يجيد والیم قلو با بشکرزنده ... اما بعد 
فان علم الفقه لاف شر فه و علوه و مقدازه وسموه ... و قلاصنف علماءالاضحان 1 
فلما انتب تالنوية ايتا احیینا ان ننسج على متو الهم ... . فلكتبنا فى ذلك مالیسر 
من‌الذ کری والیبان وعرزناه..! ببة|المختصر للتبيان لاقتضاءالولدين |لموفقین 
الاعاقية . 


[Yé] 


در گوشة بالائی روية پرخی از ز برگها درهزده ب گی واه در و 


بش از یت کراس ده بر کی میشود واز کر اس يكم سش از يك بر گي در که ایت 
و کزان درم د رگ٣‏ ال فآ غازمشود. . چادبر گی ما د ۳۸-۳6 تتملبق e‏ 1 
در کنارسقجه‌ها حاعیه‌هانی اناا تا «اوكتب تحدينالمطمر > ر «فعر الدین» 
(۷۳ ب) که کو باخط هتوباشد . وا « و كتبالعيخ حي التاق (البابلی) رحبه‌ا > 
و دظ منه» (۷ الف) و ادآين تېد رحیه‌ا >( ) و نت بعظه» و «منه» ٩۳(‏ 
الف) جاشههای ذيكرهم دو آن هت . در ٩۳‏ الب راود «می مارواء|لعيمن فى اول 
(دری يجب ذیح[لهدی)هذا بار ة #شرورقه» (۷۸ ب) درغمن ۷۸بدارد 9 بلغ كابلا 
عرشا» ودر۳ ب «بلقت فابلا ثاليا» ودر رپ «بلخ خابلا» وجاهای دبگر هم ما ند 
ایشهادبدهعستود. حاشبه‌هاتی‌هست‌با شا ون ج,+ ۵ ,6۵ که گویااز شهید با شدو بیبط او- 
در فكي حانتیه‌ای بارا نة دج سين النوسوی» دیده میشود. چنین است جه : 
آغاز :الجنيد والج‌فی ظاهرهما الاسر اغ و الشیغ عل فى کراهیته الاجهاع . . . 
ویچب | لصلوة على کل مام ومن آجعکیه شين يلغ ست مين :.. (بیشیاز) درس ۰ بجي 
فیها الاستقبال وستر المورة (دولباز بر ده) , ۳ 
تجاح : درس . ار کان! اسفصوبعدا او امتوجنی علبه‌عیدا امامب . فا لظاه النداغل 


هه 


2 7 
2 


2¥ ا چ ریخ پچ کپن الج وبا راا یی دو اراق کراسن A‏ 


۱۷۳۹ 


ولوطاوعته عالمةاقبل بقوط ( کناب لفسپ) . ا 7 
, ۴۷ )س کاغل مهر قندی ب حلب لیماج,عشتلی کهن؛ فرمودء فلو الى 
اتداره : كو و6۱ و ۱۹/۵<۲۱۰/۵ ش ۲۱ 


EY]‏ (عربى) 
شخ نجاتى بدستور آبوالظغرشاه عباس علوی حسینی موسوی درباسخ 

عرد گیریی ایلجی بادشاه ووم این‌نامه زا در بك دیباچه وسه فصل نکاشته است ۱ 
سفن ایلعمی این بود که وا تگتندای روم (عشمانی) سازمسئلة امافت بز ركترين 
مه رده اک از دا نشمنفبان‌شیعی بك رتذهميناست قر آن کشتارهای‌ببر وان کتاب 
7 (یمودو نصاد وفجوس) وا حلال دانسته ولی آنها آنرا ناروا مییندار ند. 
ابن بود که بہائی با شتابزه گی و آشفتگی بدین نامه بپرداخت و دوشن نمود 
که دا تدان شبعى درست میگوبند . خود او بر آن خاشبه هم نوشنه است.. 
دز کلماتالمحققین» چاپ۳۱۰«ص-:۱۹ أبن ثاعه بچاپ رسيدءإست ( کنتودی 
ص ہم ينام رسال فى ذبایح (هل‌الکتاب - طوس :۹ وه : بويع يثام رساله 
دتعريم ذبايس اهل کتاب) تهرائى دزذریعه (۳:۱۰وع) ازآن بنام و ذییحیه » باد 
آکرد ا ورگفت که بهائی را زسالة دیگوی در سه فصل هت مین نام که روی 
بی‌با کی مردم نوشته وروشن بساخت که کشتارهمه کافران حرام و ناروا ست 
پیش‌از بهالی كويا «فید نخستین بار دراین بارء نامه‌ای نگاشته و آن بنام و مسئلة 
فى تحریم فبالج اهل‌الکتاب ‏ دررجال نجاشی (ض ۲۸) باد گردید . 

چنانکه درذريعه آهده ( ۰۵ ووو ) از لندن برسكى دزاين باده برای 
دانشمندان لکهنورسیده و آنها باسخ دادماند . 

آغاز +.بسیله ,و به نقتى.. الحمدله علق جزيل افضالبه و الضلوة على 
اشرف‌الغالنین + و بعد فبقول ج محتدالمشتهر: پنپا دالدیلن|لعایلی ... آن‌الباصف 
على نألف هذه | الا وتجر یرهذه‌الر سالة ان سول ملكالروم لماورد بالر سالة 
من تلك المملكة البى هذوالبلاد و ذ کر فى بعش الاسام ان هن اعظم مایشنم به 


دوي 


AA? 
عاماءااروم على علماشکم بمدمسئاةالامامة حتكنهم بتحريم ذبائح اهل التكتاب ع‎ 
فافزنی +7 متاح تلت لبوی والحسب‎ ٠ ان‌القر آن‌المجید ناطق بتحليلم‎ 
الملوى| بو ال.ظفرشاه عباسالحسبئالموسوى:... آن! کتب رسالة قامعة للجاجهم‎ 
وقاطعة لاحتجاچهم ۰۰ . كني على سيل الاستعجال مامح به قلم‌الار تحال سم‎ 
نوزع‌البدال بالعل والترحال فامر +. . پارسال هذه الرسالة الى بلادالروم هع‎ 
اليم‎ 

انجام : می دون حاجة الى عمل شىء على العية واه اعلم بحقالق‌الاحوال 
(هذاماجری بهالفلمالارتجال مم ضي قالمجالوايةيحانه اعلم بضائ قالأحوال 
تمت‌الرسالة) / 


[ın] 


q4‏ ان نه اش م دقتراست و بیباسگونه عظ ١‏ ازهمان مد شر بق کر ۷۶ _ ار 


شوال 5۱۰۹6 حوب ۱۰۵ الف . 


2 


OS 


[۱4۹۸] دای النيورة (عرّبی) 

شيخ هادی‌بن محمد امین تهرانی سباعائى تجفی ( ۵ نجف ۱۰ شوال ۱۳۲۱) 
توادهٌ مجلتی وشاگرد محیدباقر خوااساری نگار ندةٌ روضات و برادوش عه 
هاشم خو| نساری‌نکار ندهمیانیالاصول و شیخ|نصاری وشیخ عبد|لحسین تهرراقی 
(م رمضان جرع ) واستاد آ قامیرز! حادق آفای تبربزی (۶ 61 ) بوده است.: 
ایندانشیند را كتابيا دوادب وتفیر وفقه است ودرفپرستها آنها را برشرده‌اند 
و بارء‌ای از آنها بچپ هم رسيده است , 

کویشدکه او بدانشمندان دشنام میگفته و عيرز| خیب ان زشتی او راکافر 
خوانده است ولی شيخ محمد كاظمى بدو گرویده بود. 

در نکارشهای اوهم تشانى از نکوهشها که بدا نشمندان میکرده است هست : 
این دخالرالنبوة نقه است با دلیل و خیارات آن دو ,۱۳۷2 ندتبریز بچاپ سریی 


5-7 


۱۸۸1 


رسید (قريعه ۸:۱۷ بو الم) خود آودړیار آن دردیباچه كويد ووهدهالرسالة 
الم و سوم پذخاترالنبوتمتکفلة بمهمات مباحالخیاز و قرقة اخوی من‌الاسرار»(۱) 
جين آاست آغاز ان 1 


کم 

یه O oy‏ را “ ر 

1 عام طحت ولا ع افد مد رست بن 3 رار رشتين ر لسرب 

ا اد ا ونم ا كد لوك ریہ انز تسر 

شعي لين وردنا در الع فلع ال خر ر رولك رع 

م ورم امامت سیون ما 

یا عورا وتان وخ ای رب 
:ج راع ا ن رو ل / 


ابس ر 

ردم ۱ فع حدر عاك عار این عن » 

یماصتعا میت نارن ب 
اذل 


غاز ذخالی‌النبی: كب ١‏ ب س ۷۹۹ 
انجام جابى : بحملعدم صلو حالصلح لجملهالماقیههن الاستقلال و الحدیه 
ات E‏ 4 احسنالود »13:۱ علماه معام بن خیابانی سن لتب در به 
انه درباره الامتصعاب زو که بچاپ‌رسید و ۱۳:۳ در بار البيع البوظ وإ لخیارات 
عاب تهر ان در ۱۳۲۰- طوص 455:4 وع ۲ ۵1٩‏ و 9۸٩‏ و ۳۱- شرح البيع او که 
گرارشی است برشرایم در+۱۳۲ ونحةالملیاء او که بر باکت و اشتقال واستصخاب 
وتمادل وتراجیج امت در ۱۳۲۱ بچاپ كل رسید. . 
ابن دانشمند جر حاج شیخ غادی ابن حاج ملامپدی نجم آ بادی ( ۱۲۵۰ ج 
۱ ) نگار نده جر پر لملاه جاب نهزان ۲۵ ۰۱۳9۲/۱۳۱ و جداول ارث جاب 
تبر ان‌ادر ٩۳۰۸‏ میناشد وسر گدشط اودردبباچه هین جاب تحر بردیده میگود ( ثبو 
قبرست طوس + : ۹۰و 59۳:۵ ] 


۱۸۸۲ 
تعالی والسلا) على من‌انبم‌الهدی اللهم اجمل هثا ذخر] لآخجرتی واففرا مواتی 
و امو ات جميعالمؤمتين واليومتات پنجید وآلهالامجاد ( هناجف قابه‌اشریف 
و کان طبران روحهالمقدس الیدوضاتالجذان نىليلةالعاشر من شو ال من شور 
سنة ۱۳۷۱ الکانب! لحینالکروضی ۱۳۳۵). 
انجام لسخة ما ؛ واعادةالحق بند سقوطه كيف وهوام قط فىالمفروض 
لفسادإتدق بكو نالعوض حر] اومتحتا . فافهم . 
[vr]‏ 
این تمه بخط شلق و اال خط بکارندم است چه ایتکه خط غور کی 
وسفید دانود. و بعاشيه هم وفته است», 


(۱۳۰*) غل فور نگی ے جلد یاج سرح ساوغ مقوالن 
jt‏ ۱ ۳۳۳۱۱ و ۱۳۱۱ ی ۷ ۷ ۲۴ 


۱:۹۹ در الشيعة فى احكاءالشر 7 ریا 


ایندفترردارای بك مقدمة اصولی در چند بحث و ءطلب و چهار قطب دز چهار 
بخش فقه میباشد وتا صلوة آن که پایان جلد يكم است ذرسه شنبه ۷۱ صفر ۷۸6 
باتجام وسيب تلكارييع شيس الدين |بوعبد !إن محمدین مکی حز یلی غاملى شهبد 
يكم ( ۶ ) میباشد که ابن کناب استدلالی را نبرداخت . درذریعه آژ بحة 
تاريخ ۷ ع ۲/ و۷ آن باد گردید (۰:۱۰) ود آت (1)۸3:9 از بنج حاشية آن 
باد شده و یخی از آإنها حاشیه خود شهیداشت برآ زنبزطوس ۵۹:۲ و۵۷۲!۵) 
ذکری بنا تمهیدالقواهد شید نوم و قهرست آن'ذن ۱۲۷۲ باندازة رای 
وبی‌صفحهثماري بچاپ سنگی رسید.. 
yay]‏ 
AE‏ ابن نكه بسع باعتوانهای درشتای و بلاچوودعیباشد.. حسوبن و 
حسینی و محندعحصومن مجمدمهدی جسنی وجهدر بن‌سبق راهيم وفضل اله ن 


محتقم حستن حسینی و خبدا لستار بن على بن ابی | لحن حسنی عبن ی اظن در ۱۲۲ 
ننعه را داشت‌اند (۱ الك). 


۱۸۳۳۳ 


غاا بل وبا نتمین:: الج د انی شرع الا سلام زسپل خر المه للو ازدین .: 
قدا کتاب ذ کي یا لشيهة فى احکامالشو پم , 
انحام : اس نیة اليم لایر قم | اعدث ,وء فیجپ علیه اسنه‌ساله ولا بجر نه تنه 
دیسکن ان بر ید . 
(eer)‏ د ترما سرح آهارمهره - لذ ماج مشکی ادخ مقرالی 
الداره 1 ۴۶۰۱۷ Noes‏ و م۱ 
[Y4]‏ 
و۱۵ ابن نبعه بیمانگز+ خط و تاريخ ۱ ذوعجة ٩۷۹‏ که حيدرين علاه|لذین 
پت وار ی | ثرانوشهاست ‏ درزوية ب رگ پیش از بر که يكم شارءداردارد 
كدي ركها 84 ۲و کوراسها؟ وهر کراسی که هشت بر گ‌است ,٠غ‏ انيت مبياشد همان 


. حيدرين سید ابر اهیم وعبدالستار در ۱3۹۲ دارئدة عه بوده‌اند (هبانجا)‎ e 


۴غا ارتفا م حتاة استیاعة] اصلوة وان الجا لم تبق مانمة متا ... ألتاية 
فاقدا لماء او كان على محال جباثر وثمذرنزعها مسع علیها (دنباله ش ۷۱۹). 

انحام + فیکون اغذاءالرائد بطر بق‌الاو لی و ليكن هذا آخوالنجلدالاول من 
كناب ذاکریالخيمة وتلوه ناء امه تمالی فو التجلدااتائى كداب|ان کوة و مرغت من 
پوم‌النلناه لتم بقين من شه ر صفر ختم با تخیر و اظفر سنة ار بع ونيا نن وسبعبا نوا لحید ی 
زب الما یت والصلوة و ااسلام على إفتل ادر سلين محيد و آله صلوة نامة باقية (وفرغ 
عله بوم‌الاول دق الحجة ستة ٩۷‏ والحيدل رب‌آلمالمین . .- على بذ ۰ . . درب 
علاءالدين على مبزواری نقيت نات (غد_الهم عن جرائدهم با ابلكالودود راج 
من الرحمن (الرحيم) . 

(۴۹۴) ب ما كر هغل وچنه , 

الدازء : ۷ ۱2۲۱۰ سل ۱۸ 


er]‏ الذهبية (عديى) 


7 
مج |سماعيل مازندزانی سپاهالی خواچوئی (ے ۷۳ ) دداين رساله 

از بوشیدن پوشا کهای زدین کفشگوعیداوه و آن دربتج فصل عبیاشد . 
آغاز :.بسیله. الحمد|لذى جم ل لبان الذه ب زینة لنافی الدار(1] خرة وحرعه 
علینا فى هذ لحيوةالدزيا لحكيته هی علینا ساترة؛ ! .,فقد سألتی بعض اخوانی 


1 


١ 


At 
فی‌الدین , .عن جواز لبس|لذعب واللباس‌المذهب والصلوة فيه وعدمه فاجیته‎ 
بباخضر یوقت السئوال فالتمس متی‌الاشار2 الى مأغذالعکم و مدر که وماقلیه‎ 
اصحابناً فی‌المقامین فبادرت اليه امالا لامرء, ۰- فالفت هذهالرسالة |لموسومة‎ 
بالنعيه و آهدیتپ.) لثلاک|لعضر عالعلية , , , فاقول واناالعبدالانض ببولاء الجلیل‎ 

محده بن] لحسی ين ممدبن (۱) ر تاا لمشنهر باسمعیل ۰ 
اتجام فان کان بحصل مته شی, بالهعرشل علی‌الشار حرم استعماله والاقاشکال 
از الا عتی و عناك‌الاشکال و اصلح لى ولكالبال و احسن ال و اليك فی‌العال 
والمآل نشبهمحيد و آله خیر آل صلی ای عليه و آله مامی‌القدووالاصال . 
۱۳۹۹1 


۷۹۱ ابن نسخه تس ۳دفتر است وبهما نگو نه خط سس ؟ آزهبین مار ندر انی‌مباشد. 
گ ۳۷ ب - ۵۷ ب . ([بلگرید ‏ ۷۹۱/۲ , 


[e-1]‏ رجادالحق (نارنعي) 


این نامه از محمد طاهرقمی (م . )١‏ دانشمته اخباری و دربارة ا آدبه 
منياشد و آ ثرا در خرده كيرى ازرسالهً مولانا خلبل نگاشته ودوشن نمود که این 
آبازرا بایستی خواند , او دربرابر رسالة عولی حسن على ,شوشترى هم نامای 
تکاشته است که خواغيم دید . 

غاز : يله . الحمديث النی خلقنا لمعرفة لضام والق.ام وجمل بوم| لجمعه 
للعبادة افضل‌الابام وفرش!اسعی الى صلوته عل ىالخاص والمام .۰ . اما بعد مخفی 
تماند که‌تهاز جبمهازعمدط مطالب‌دین وايمائست وفرضعتحتم بر جمیم مکلفان است 
وچون رسالة که‌فاضل مشپور دولا تاغلیل درانکار نماز جمعه وبيان تجریمش 
تاليف نبوده بتظر این داعی حولت فاهر: وتايح ات ظاهل محیذ طاهز رسيد 
وآنر |مشتمل برتحریفات عحبب» و تصحفات غربه‌ذبه بتابريق بر خودلازم دا نسته 
ابن رساله را درابطال قلطهاى رسوای او ویبان و جوب ناژجیعه تلف شود 
و آغرا بر چامالحق موسوم کردانید. 
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انجام :.دوجوا ب گوتیم که اورابرسوای غلطباى مذ کوره دليلىتيست , 
وال یہد عن يشاء إلى صراط مستقیم . ربنا لاتز غ قلوبتا بعد اد هدیتنا وهب لتا 
من لیگ و حسة إنك نت الوعاب. 

[YY] 


۶ این که ۷ د رات ونان عط شا مبباشذ كا ۷۳ب تعب ولف , 


]°°[ رصالة عملی (فارسی) 
این رساله فازسی‌فقهی که دربا کی و ندازوروزه ورسالة على مانتدیشت 
چنانکه دربایان آن مده ۽ جهت قضای حاجت بعضی اعزه » نوشته شده است 
و اتجنانكه در سخة كتابغانة آستانة طوس ( 6 : ٤٣۹‏ ش ۷4+ بنام و رساله 
در صلوة وصوم » و بتاریخ 5 مجرم ۱۰۰۷ درلاهور), | عده زعلا | حمدین مجند 
افشاومقدس ودبيل آذر بایگانی (م صفر ٩۴‏ در فجف ) میباشد . چون اسخة 
کناشانه درذنثربست که رسال حج قارسی‌از دییلی (/۸۷۸) همانکه درفورست 
آستانة طوس ( ٩:۲‏ ش ۱۳ وشتة عربز ال گبلافی برای مولی عوسی كيلائى 
درحیدر ] پاد د کن) شناسائده شده وهمچنین |صول دين فارسی |ردبيلى (طوس 
ونش ۳۹ و < :۲ ش ومم) که در س ۱۷ كشف الحجب بنام تر جر ةالعقائد 
و در ص ۲۲۸ آن بام رسالة فى اننا تالواجبالوجود ودر ذريعه ۱ :۱۳ بنام 
اثباتالواجب ودر ۸۳:۴ بنام اصول‌الدین ودرع:۱۷ ۱ بنام رة | لعقاند بادشده 
هبانکه در س ۵۷۷ همین فهرست ( ۰۸۷۸/۸) بنام و کلام »یاد گردید هم وشته 
شده است بس میتوان كفت که این راله فارسی نیز از اردییلی میباشد بویده 
أ نكه این رسالة عملی با شمارة پیش ( اثباتالواجب ) (۱) و وسالة حج بيك 
خط است : 
۱- اژاین رسال کلامی, در نسهة ما باره‌ای از نه نعتين آن نست و در آن 
دابا له حاشبه د ر تفخ ابس زاین 


5 


. 


1 


۷. 


5 


AAT 
اين هم کفته شود که إردييلى درز ید الیان (یات‌الاعکام ) و عجیم الفائده‎ 
والبرهان فى شرع ارشادالاذهان نامى از خود نبردم وتنها در پایان صلوة دومی‎ 
1ر ابدان نام خوانده‌است و بنخستین هم نامی نداده اسط پس وشوازئ نداز که از‎ 
اين ر-اله‌های فارسی را توشته و از خود درآ نېا نامی تبرده و بدانها هم نامی‎ 
نداده باشد و ما درصحت استناد آ نها بازدیلی جز گفته‌های مورخان و کواهی‎ 
. سخه‌ها دلیلی تداريم‎ 
کار : سیله ء و به‌نستعین . الحهدینهرپالمالعین و صلو نه على خم خلقه مد‎ 
وآلةتؤضلواتايك عليهم اجمعين (آمابعد) مكلف نی انعان عاقل و بالغ ومشوور‎ 


مشتر گفتگوشده ودراین شن ال بسیاری از کتابهای سثيان ماه كتابياى 
| بن طليجة دمثازلی و گوشجی و فصول مهمة ابن‌صباغ والسان قى اخجار عاحباازمان 
کنجی و کشاف ری ومغتصر حاجى ومنهاح ينذاوى و شرح ہج مهای عاقب 
ابن‌حنیل و معجم طبرراتق بور برده شد ونیز از يرعى از داشمندان عانند ابق داو 
کج وطو سى وحلى ياد عدم و از كنابهائى هر ما تن و جال و فورست همیلما و کل 
كليتي ( در۸۰ هز ار بت ) و تهب و استبصار و مععاس برفی و قرب الاسناد بی 
وعن لاحر قمی که ترذيك بسی هزآربیت ات وچندتای دبگر از سیصد کاب او باد 
گردید وميثو ست که شا گردان سادق بچهارهز از عير سا و ييدان شینه را جارد 
کاپ از چپارمد. نویینده بوده که مشتر. انها اژمیان ,ره چه ایتک آنها از ری 
آشکار نمی شد ند بااین‌حال نگارشهای دانشمندان ]نها سيار ات (ك ۱۱۳,ع۱۱] 
اغاد آن عمان است که دز کف اجححب و دوع و فهپرست طوص آهده ابت . 
اتجام ای چتی‌است: واما! گر دووافم خروری باشد بردنگران وابكن بر وظاعر 
نشده‌باشد سیب کفرشین | تکار آآن (ظامن يدت به بای[ نکه (جناعی باشدکه شروری 
نشده باشد ل حرمت جاع زحي د تمتالرصالة مونالملك الو هاب ) 1 نجه مان 
دو کیاه كداردء شده درفهر ست علوعن نیأمده (ست., ۰ 
این رساله کلامی با عاد رام تر کي شما نی اردییلی که مسددين آقی ر یری 
باق ۸ بر بی کر آورد (چاپ ستگی شبستری در۱۳۷۱) (ذریمه؟:۱۱۷) اند کی 
بیوستگی دلوت واين عر ئ اتد انه بمات کستر ده و مار وخی امت ازاين فارسی 
که عاميانه نوخته شده ويببارى از مطلیهایآن در این عر یی نيامده اصت ۔ 


AMY 
آننتکه بلو غ حاصل میشود. در مزد به بیرون آمدن‌منی و بظاهرشدن. موی‎ 
. درشت برزهار با بتیام خسن مال بانزدهم اژعمر او‎ 
اتجام : و اگرته درمقابل كتب اصحاپ و يبان ابتان با عدم استطاعت‎ 
چ وان نوش‌امید که عذرمقیول‌افتدا شاا تعالی (و حدمالعتریز ) (تمتالکتاپ‎ 
۳ بمونالملك الوهاب والحيدية رپ‌العالمین. .. بر حديك با از حم‌الراحمین)‎ 
[Wy] 


۱۷۸ اتاک ج۲ دفتر است بط تتملین درجدول لاجوردهنباخد ( گ۱٤۲‏ 
ب - ۱۹ إلف), 


]1°[ رساد ھی 


ابن رساله که ددبا کی و لاز و روزه میباشد متئى ابت فتوائى بی هیچ 


(عرنی) 


اتدلال دز یکت تسه ما نوشنه شده که از سید اب رآعيم میبا شد واو گوباهمان 
سید اپراهیم بن مجه بافر قزوینی (ه ۲۹6 ) نکارندة ضوابطالاصول و 
تاج الافكاز و دلاللالاجکام فى شرح شرالع‌الاعلام و کناب قضا ورسالة عربی 
درطهارة وضلوة ( كويا همین نسخة ما) ورسالة فارسی درطبارة وصاوة وصوم 
ورسالههاى مناسك حج و حرمت غيبت و نماز آذینه‌باشد . اوشاكرد شرف العلماء 
مختد شر بف ان حسیتعلی آهلی (۱۲9۰) وشبخ موسی بن جعفر(م نزديك ۲چ ) 
بوده‌است, درروضات ۱۲ وقصص | لعلماء تنکاپنی مسب و سر گذشت‌او بخویی 
یاه شدم اسب ریز مدیةالا حباب قمى من ۱۷5 وفهرست سپهسالاد 1 5۹): 
آغاز + پسمله ١‏ العنديث وب‌العالیتن و النلوة على اشرق خلقه مح د 
و آ4الطاهرین.فصل يجب الوضوء للعلوةال و اجبة اصلا اوعرضاً عداصلوةالیت. 
انجام : المطلب|لجامس مستحق‌الفطرة هومستحق ز كوةإلمالية . 
[YY]‏ 
این تسه بتسخ وعنوانهای «قسل» بتنگرف |زمحید حسين بن محمد صا لح 
حالری ودغ تفه ایست که او وشته امت وعبدالسيعين محمدعلی زازی 


۱۳395 
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را با تنخ عا مصنف مقابله نمود ودررو ۷۳ وه‌ضان ۱۲4۵ از آن بیاسود . 
دزيابان دارد : < تتالرسالة بیدالجقير الثقير الممترف با لقصور والتقصير مد 
حسين بن محدد ما لح الغاترى وهده] لنسغة] لا نية التى کنبتهاو الحد4» درهامش بخط 
نستمليق ر برى دآرد ۰ «قدفر غ اأ الحقير من مقابلة هذه | انخةا لشر فة عم بع ةلاصل 
التي کات بخط مصلفها إدام أب بقاه وجمل آخرنه یا من دتباء روحی لالفدا» وجمل 
لءالوناء و کان ذلك قی‌الومالتالت والمشر ان من شپر ومضآنالمبارك ين عنة خمس 
وار بمی ومأتین سد الا لف ... وانا زد (قل الاد عیدا لسع بن محد على | لرازی> . 
مر الف دارد.: < ملکی افل| لعادات سید محد باقر > با مين مد يأر حسینی ۰ 
(57١ا‏ ك) كال فرنگی - جلد تباج حا ئی خر لی عتوالی 
الذارء : ۱۱9۱۱ س ۱٩‏ 


[۱۶۰6] (فارسی) 


رصا فتهی و فافی 


دراین رساله ققبی و فلمفی از شپخ ,بوالی ( ۰ الب ) و آداپ مناظرة فاضل ‏ . 
سما کی (ع «الت) وقصيدة فلكية| با لحسین‌صوف ی که‌برای عضدالهوله نباختهاست ‏ 


(+؛ ب) یاد شده وازوزنهای شرعی وساعتها وتاریعهای خاوری ونماز وتاب 
وعيئت ومنطق كفك و گردید. 
[۱۷۲۷۳] 

۱ 5 ان سخه با تمیق باعتواتبای شنگرف ویرجدول عکرف ولاجورد 
A۱‏ لحت . سان وكباى ۲و دوز و۲ ۱۹۱۸۸۱۳۱ کم دارد: 

غار : آالڈین دک نا تبلا بعاد مناز وی الت خا لجال ر حه آم فى الکافی . 

اتجام ؛ بلکه عدم هر وش‌نفادت اصلادر ازمتة منطاو له در امالا اين اموز[ زمعالات 
عادیه است والملم تدای واعله راللام على عن جم الهدی ۰۱۱۲۶ 


۳۳۵۷) ب یغد سمر قتدی - چلد. ماج زرد تاز» 
الذارء 2 ۲۱۰۷۱ و 2۷ س ٩۴‏ 


رساله‌های و اساری (عردی) 


ابن رساله‌های فقبی دردفتر ش ,۱۱۳۰ و از سیدمحمود خوانساری زئده 


] ۱5۱-۱۰81 


A۸۹ 
(صی ۷۷۰۰ همین فورست) میباشد بجر یکی که ازاستادش محمد هاشم‎ ۱۲۰۷۵ 
: خوان‌اری است + اينك رساله‌ها‎ 

۱- دحالة فی‌قاعدة ,لاضررء که در يتجنقام است؛ و مدرك هذه| لقاعده - 
محثى الضرر والضرار والاضرار -ععتی نقی‌الضردوالضرار- بعشى مابجبالتلبیه 
عليه ممایتعلی‌پالا بار فيا يشبغىالتتيه عليه , 

7 :وسااة فی قاعدة ولاشررء من مصنفاتى (ك + الف و ب) (هو) 
الفتها فى الج ى الاشرق على مشرفها الافالتحية والتحجف ) ( ۶ ) مايه 
( والحبديله ) ومناوابثة على مجسد و له|لطاهر ین و بعد يقول |حوح الم بوبین 


محمودین عبدالعظيم الموسوى عفی‌عتیما : فاعدة نقییه , قد كثر وشاع استدلال 


العلماه «قهمء فى کثیرعنا لمساءل |لفقهية بنفی | لضرر والضرارو نحن تعهیدالاقتفاه 
آ نارهم أنشاء انث نحرر هدها لفاعدة تبصر 5 و ند کر #فتقول جلية|لحال و توضیح | لمقال 
(فى دلث|لمحال) پستدعي رسم مقامان . 

اتحام ! ثم لم نفهم‌المراد هن قوله و اما ما فیل الخ ولا میا لجواب‌الذی 
كر «معنی‌محصلافلا حظ وتأمل(السابم درش هو بيداست که بانجام نر سيد است) 
زگ وااف ووب و۷5 ب ٩۳‏ الف شم ويج ايندوشمارء اند کی 
ازهم جدائى وازيد) . 

؟- دزسكلة تفار احتصحاب با قاعدمٌ به . 

آغاز : قى حکم تمارشالاستصحات مع اليد اعلم رنه قد اختل ف العلباء 
فى الحكم بتقدیم اليد |والاستصحاب او بالتساوی والرجوع الىالير جحا ت كيا 
بظهر عن اختلافوم فی‌المسائلالفقهیه , 

انجام : لمامر من انه غلاحتمال کو نیامنالامارات : الرايع الحتكمباليد 
اثمايكون فیما یکون قابلا لها مثل الاعيان واماإلمنافم فلا , گس و۳ ب - ۸م 
الف ش 12/6 () ۰ 

۳- درقاعدة ضرر. فبرست مطلبهاچنون است؛ «المدرك - مواودا لضرو- 


۲۰ 


۱۸۳۹۰ 


معنى | لحتو ث هل بفرق‌فیما لو اذنبه|ملا وغل بتبتالت مان املا من لاصول والادله- 
اشکالات - بهارش سا؛ر الادلة او حا کم - مقداز حکومته - هل يثبت به الخکم 
اولا- تعارشالضرربن- مایجربه الضر رضرد املا 
آغاز : فى قاعدةالضرر والكلام ها تارة فی ععناها و اخری فی‌عدر کها. 
اماالکلام فی‌العدرك : اعلم اته قد نمقدالاجما ع المحقق الثابت لنا بالحس من 
|ستدلالاث من بمکننا[لاطلا ع علی قوله بوفاق جميم الامةعلى ذلك ؛ 
اتجام : فرو ع | لودارالاعر ین شردین علی‌نفرین ممل مااذاادخلةابة شخص 
راسه‌فی قدر آ خر قداو الامرهنا بین قطع راسها او کسر قدره ( بانجام تنيرسد : 
گا یسرب آلف ش ۰۱۳۹/۷ 
ع زسالة فى جوازالمعاهله المجابائیه وعیمه , 
آغاز + بدمله . الحدهدیتُربااعا امین وا لصلوة و | اسلام علی‌محمد و آ له اجمعین. 
هل يجوز المعاملة الحاباية بدرط القرض و بالتکس ام لا وهل يجوز القرض 
بشرطالبیم المشروط بالعياز للبائع اذا ود مثلالثين فى مدة معلومة ومم ذلك 
قبل يجوز للبائم استیجاره من|لمشتری فى ایام الخیار |ملاوعل يجوز |جارته من 
غير البائع بدون اذئه املاوهل بجو له بیعه فى ايام الخبار املا + تحقین‌المسئله 
يتوقف على رسم مقامات 
الجام :هم غلم جوع البائم فلنعتم |ارسالة يحدالل والصلوء على خاتم 
الرمالة محمد و آل بتهاللاهرين فلوات علیهم اجمقین , وقد فرغت من کشابة 
هته إلرسالة مم كمال الاستمجدال بحيث وافقنی فى الاسام جتاپ|لملا کاظلم بپذه 
الصفحات |امعلومة عصر بومالجیعة|لسایم من جمادی‌الا خر وائااحوحالبربو یش 
وآفقر الدفتاقین تراب اقدام! امحصلین محودین النرحوم المبرور |اسعید الصالح 
الديد عبدمظيم طلاب فرآه والستة معؤن بعدالف و هأنين من‌الپجرة :۱۷۹ 
وك ون[ الف ۹۱۰ الف شن 6۱۱۳/۹ < 
و رسالة قواافة در چمار ماله ( معثى لغوئ و اصطلاحی غببت - حكم 


1۱۳۹۰ 

عیبت ب هب‌تنئهات غیت - شید نآ ن) و يك خاتمه در امورمتعلق يبت . 

غار + و مد فالکلام فى الغيبة لفظأ و معنی و حکما و سار النتعلقات فى 
مقدبة وعقالات . |امقدمة فى تحقیق‌البادة . 

العام : و فقتا لرعانة حقوق‌الاخوان . تم فى دارالسلطنة اصقهان ... بید 
مولفه... محودین| اسیدعندا لعظیم | لموسوی| لوا تساری فى | لصف الاو لمن المشر 
الثالك من‌الشهر الخاهی من سنة تسم وثمانین وه‌انین پدالااف, حكاية حال لیا 
اشتد على الاعرفى سنة تمان و ثناتين ,مدالالف ومأتين ..: وقد رابت فی‌الطریق 
دن ظزنت آله الم قوجدنه ميا . 

[ودراينداستان يتويد كه بسال۱۲۸۸ برعن سی میات گذشت چهایشکه 
همچه صالی را مردم ندبده بودند واز نداشنن اذوغه سک و گرب را مبخوردند 
تا از خود هم ثیگذشتند , 

( زمانيكه آدم خودی باب كشت 

هزار وتو ست است هشناد و هشت) 

ومردار مسلمان تابپودر| میخوزدند ومردم ده مانیشها سی‌هزار تن بودند 
و پس ازین ده تلی بیش نماندند دراين سا لكندم قروش و ناتوا اژ گرانمایگان 
بشبار آمدند گربه‌ها از ترس بخانه‌ها نمی مدند و عردم خانه‌های غود را وبران 
میکردند و چوب]نرا میفروختند نأ خوزدنی فراهم آوزندو يك مدآزد ,تجا 
تومان إرزض داشت چه میبایستی کاللای تجاه تومانى راداد ونح من أ زد بدست 
آوره مادر ابتسال بسار تنتگی كشيديم و هر چه‌داشتیم‌از کناب وج ر آن‌فروختيم 
و سرالجام من با لو كرى بسوى سیاهان رهسپار شام و بدیه دازان كه رسیدم 
نو کر را با تامه‌ای انزد پدرم فرستادم و نوشتم که من یسوی سباهان میروم نا 
کتابهايم را که نزدبرادرماست بفرروشم ودرمپان راه یکی را خفته ديدم درست 
که نگر بستم دزيائتم مرده است . 

رگ ۷۱پ - ۱۳۱ ب شش ۱۱۳/۱۰): 
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+ رعالة قالغنا . 

غار : ومن المحرمات فی‌الشریعةالشتاو توضیح| لحال فيهة|المجال يتوقف على 
التكلم فى مقامدات نة ١‏ - فی‌الموضو ع رالشانی فی‌الحکم و ۳ فیسا استئتی 
من|اعكم. 

انجام + عندد عول من بحص لله خهوة باستا ع الغنافلايش ردخ ول الاصم فتأمل . 

درب رگ مم بندنی‌است. دربارة :روش ظرفهای طلاوتقرء ودادوسند بابول 
قل وسکه‌هانبکه دوا آنها زا ازارزش قانونی انداخت: بديلكوته : 

د وعدماللكية الثابتة حال كونالماده مسورء بالعورالنبية ... ممالكة 
المسؤلة ٠‏ ولم ل الامر بالتأملقى كلامه اشادة الی‌هدا. هدا 

رک ۱۳۷ الف ۱۳۵۰ ب ش ال 1) 


۷- دررهن است درشش فصل 
آغاز : کتاب‌الرهن فی‌القاه‌وس ان‌الرهن اسم اما وضع عندك لیلوپ مناد 


مااخذعنت ... فتمام| لنظر فیه بستدعی تصولا 

اتحام + حواز جبيع التصرقات المرالمنافية لارهانه 

رگ ۱۳۷ الف - ۱۰ ب ش ,۱۱۳۹/۰۷ - 

۸- ورساله كى متحاذاةالمركةللر جل فى الصلو ةا زع ز امحمدهاشم بزب نالعابدين 
چهارسوقی سياهانى ( خونسار ۱۲۴۵ - نجف ساعت چهار روز چهارشنبه ۱۷ 
رمضان ۱۳۱۸ ) شا گرد بدر خود و شيخ آنداری و فبدرالدين محمد موسوی 
عاملی واميرسيد جسن بعلو حسیتی عدرس سپاهاتی وزتگار هك نمطالعالانواد 
و الاشارات بوده‌است () آودر این‌رساله شكلباى هندسىراهم زسم کرده‌است 1 

آغاز : بسله . الحمدي رب‌العالمین والصلوة والسلام على سيدثا مجید و آ له 

١‏ شگی ید به:+ سر هت او" تام شود اوا یر آغاژ چابستگی مب نی الاصول 
با ومباله‌های دنگر او کر ۱۳۱۷ ھار وآ تاز کناب فلماه محاصر ین حي ۱۷ 


أحدنالود.»» 1 1ع زر سدا لذت ۶۳0 -کاهنامه سال ۱۳۳۹۹ عزن ۱۵-8۵ بر اک 
3 ۱ 


مر ودعت ار و رادر أو 


AT 
. مسئلة : رلوقرضتا محاذاةاامرئة للرجل قي الصلوة إوتقدمما‎  نيرهلطلا‎ 

اتجام : هذا ماوصلاليهقهم هذاالعندالقاصر فىهذ, السئلة وال المستعان 
وعليهرلتكلان ‏ وقدفر غ من تنميقه فى |لليلةالتاسعة می‌ذی‌القمدةا لعام| حدو تسین 
ومأنین بعدالالف واناالعبد محمدهاشم‌بن زین لعابدین الموسوی|لعوان-اری . 

تم بیدیفی:» ( وا نده نشده )و نأمجمودا لم و سوی الخوانسار ی( گس وب 
۲ مب ۶ 0۷۱۳/۱۳ 

در کک مې ۱ الف همین محمو دو اناری‌مینو بند که مجردهاشمدام‌ظله|لمالی 
انن را در پاسخ سید اسحیل بهبهاتی طاب تراه لوشته و چون من مجال تداشتم 
بدو ستالم کتتم برای من اإنرابتوسئد تانعة[ن بماند وان کاز در تپ ران که من 
در آن‌بوذم وسید استاد,عطوس غيرفت رخ داد , دراین‌هنگام شاه. فرمود که ه 
سوار بافرما ندهی‌شاهتو از خان وشاهزاده| حشتام الملك بعو | تسار برو تد و اشرادرا 
از آ عجا برأنند . ]نها :او مان گشتند ومردم ازعدل شام خوشنود شدند . این کار 
ماتا در ۱۳۹۱ بود ومن ورقه‌های ناقص را در ۱۲۰۷ کامل کردم : 

5 داجو از حیل دررباً که خواناری بایکی معآضر ان غود دراین‌زعبله 
گفتگونودواو تذيرفت وحیل وا ناروا بنداشت. ابن بو که خوانسادی این 
رساله را لوشت وزوشن نمود که دل درزبا روا میباشد., 

أغاز : بديله ‏ و به استعیرن, الحمديوماىا عار عمجت و | لها لطاهر بن ... 
و مد يقول .. محمودین عنبدا لعظیم الب وسوی الکو انساری .., فقا تداول فیال‌صر 
الاستر باح وإستجلابالنفع وطلب‌الز بادة فی‌اار بوبات بحل مغر جة لل.ماملة عن 
كوتهار باو انكر بعش المعاصرین جواز الحيلة والاستر باح فی‌الر بوبات مظلقا ... 
و اما اعنقدت الجواز و باحشت فيه وتكليح سمه . . . فقات له | کب ماخطر ببالی 
مختصرا . 

الجام : فلایشت بالاصل المجمول الشرعى فتأمل . 

گم ب ۱۸۰ الف س إل 13).. 

۰ درطلاق است 


1١6 


Yo 


AE 
آغاز ءال کن الثائى ف و الطلقة و شروطها خسة الاول ان تکون ژوجمة‎ 
. ولزخکیا‎ 
. اتحام : ولاینا فى ذلك الجكم بوجوب |اعدة بمطلق‌البس والدخول فشدبر‎ 
۰ ۱۱۳۹/۵ لك ويا الف ۲۰۷ ب مش‎ 


[YAY] 


173 این نما شساريعائ:؟ ولغ و۷ نا ۱۵ دفتر است و بخط عانق محبود 


خوابساوی اعت وعهة ایل خود او است و برعی مبآها ميديايد که ,خط 
دیگری باشد, عط درشع ما لند ش۲ میا دد دين شی ۷۱ :۱۵۱ ما ند ش۰ ۱ است » 
در ش و۷ خط خورد کی وحاشیه دازد وعموده است . م به ستملبق خو س امد , 
درش ٩‏ بر کهای ۱۰۹۱۰۸ تملیق د یگریت وبا ید ازملا طم پاشف ودبگر بر كبا 
خط خود نگازنده ننج دوش ۱۰ شل نطب وعلو آنا درشت‌تر و .احاشبه است . 
شن ۱٩‏ هم حاشیه زارد , درش ۱۲ حاشه دك > هت وچاد صفحه ای سقید و کم‌دازد 
ودر بالاگ عتحة آغاز آن تزه شده و چامی‌الآخرة من:۱۷۸6 > - ترش ۱۵ هم 
حاشية .وبنت . 
در ۱۱۱ الف اجالهاستاز ەح دهاشم زین الها «دین‌موسوی‌خو اتسار در۴۱ 
ح ۲ تال ۱۲۹۰۰ عط تشليق و عبر او که مینوبدد که امن بدین رضاله نکر تم 
و دریافتم که تكارتدة آن مادم برز | محمود خواتاری عردى زیر افو هوشمنند 
ودانااست واز گفتگوبها که با اوداشثهام فربافتم که او شابتگی توا و ذاوری ميان 


مرعم وارة . 
[-] ` لها ی ُو رسا نی (عربي) 
ازسیدمجمد جعفرینآ قابزز گ سید محمد حسین بن میرزامجمد مهدی «وحوی 


شهرستالی كر بلائی (* ىن ) (اعلام‌الشیمه 4۸:۲ ۲) هشت رساله ققهی درایتجا 


4¬ ور باه ی دنم شپات اليد #حمك باقر بعد صشو ز حكمتولية عوقو فات 
میرز! فضل ان الحسیئی الشهرستانی مثة للبولف» که میگوید سيد محمد باقر 
( سلمهال تصالى ) نخست. حکم داد که تولیت وفقهای میرز! فض لالله حسینی 


١15 


کا ااف ی ۱۱۳ : اجازء مجمدعاكم خو | تسارى درا مود حواساری 


بخط خود او (ی ,۰ 1۸۸۸51۷۰ لغمین فهر سے در بارة رسال‌هاک خوادارى) 


١ 


۱۸۹۹ 

شهرستالی بانكازئدة این وساله است چه اینکه آن وتفها دردست لیای او محبد 
مهدی بوده است سپس شیهه هائۍ دراین حکم برایش دست داد و مرا شايسة 
تولیت آن‌تذانست - او بح شبهة سیدرام ورد وباسخ مبگوید ودر آن‌از بسیاری 
دانشدان همان روز گار باد شدم و بسپازی از کلمات فارسی در آن دیده میشود 
واین‌دساله از هگنر محا که و ذاوری در بارة تولیت رقف وابرازولائل دو 
طرف بسیا و شوده‌ند میباشد , از آن بر ميا يد كه [قامعمدباقر بهبپانی ثیای‌ماددی 
نکارند بوده است . 

آغاز : بسمله . الحمد لمن تفرد بالدو ام و البقاء وةورعباده بالموت والفتاء 

انجام:: |+|الاحكام الصادرة علی تولیه‌المیدالماصی فسورتها هذه . اما صورة 
حكيهالشريف فهو اعلام ( گ ۳ ب - ۳۲ ب :ب رگ مم الف مقيد وغه 
بایان ننيرسد) , 

۷- وعالة فى جوازالبقا: على #قليدالديت . 


۱ ا 
آغاز : بسمله , الحمديّربالماليين و الصلوة والسلام على خم خلقه سس 


فيقول , . آبن محمد حسين بن محید مهدى بد جعفر الموشوى الشهرستانی . 

افججام : الاخثلاف بالنسبة الى آخادالأشخاس .تبت بالخيروالعافية -.استؤاي 
سبحانهحسن العافية. فى دارالاظتة قزوين على بد مقتفر الى رحمة ريةالقنى ابن 
محمد حمین محمد جعقر #ومتوىالشهرستاتى عفى عنهم بالنبى والوضى فی شهر 
ذىالحجةالحرام سنة ۱۲۵۳ (۳۳ب - 4۱ الف) - 

۳- رسالة وجيرة خم الفناء که درسه مقام ازغتاء گفتگو کردمو بر فض کاشانی 
ومحةق سبز وازی زد لبود . 

غاز : بسبله. الحمدث رب‌المالمین والعاوة والسلام غلى عير خلقه محمد 
وآلهالطييين ... فيقول .., آبن مج د حسین بن مجه ن يمف و الموسوىالشهرستانى ... 
ان هده وسالة وجيزة قىالفناء. 

انجام : حرمةإلاعانةعلى الائم. تت با لعیروالعافية, اسئل| بسيحانه حن العاقية 


| 


۸Y 

فى عرص ةالقيمة كى عص روم لانثیناخامی والمشرين هن شهر ديم الولود سنة 

السبع والعسين پمدالبائین والالف ۱۷۰۷ على بدالاذل الاحقراین عحيد 

خسيين مهدی مخ د جر لوسوى الشه رستانی‌قی‌داد السلطة اصفهان (۲ )ب - 
الك ب )۰ 

4 «رمسالة وجبرة قى الغيبةي که درچپار وموضع, اژغبیت ھانگ و ود : 

آغاد : بسیله , الحيدية رب العالمین ..- فيقول .. ٠‏ ابن عحمد حسین ابن 

مجبمهدى «حود جعق رالنوسوالشهرستافى .. ان هذه وسالة وجبزة فى الغيبة , 

اتجام لمم كقابةالتوجبيعالتوععندتفازض اللو غ مم الشعس على مأبين 


e‏ محله . تمت‌الرصالة بخ طهر ية يوم الثلاناناسع شه رجمادى الاولی سئةالسابعة 


2 


والخمسين بعدالمائین والالف په فى داد الساطتة احبهان حفت بالامان (ع 
ب سبو الف),, 

م-رساله فى كم من تيق نالظبارة وا لحدت وشك فى| لاخر . 

آغار : سیله . الي ب الغالمين ... فیقول ... ابن محيد حسین میجند 
جارالموموی الشهرسنانی, ٠‏ ان هله رسالة فى حکم‌من تبقن‌الطمارة والعدث 
وشك فی‌المتاخر *ن و جوب|اظمارة اوالعدم . 

انجام : لتحققالرفع فی‌احدیهءاا لمح للصلوة تمت بالخير و العاقيه ... 
على يد ...این محمد حسین محمد جعفرالموشوی الشهرستانی فى اسع عشر من 
شهر ضفر سلة ستين بمدالسأتين والالف ۱۲4۰ فى وا السلطنة اصبهان (+ه ب _ 
۳ الت) . 

٩‏ «رسالةوجيزة تى العصير» که ازسه‌رخگلذر از خشردءٌانگور گفتگو نمود. 

آغاز : سمله , الحيديثةو ب المالبين ,.. فیقول ,.. أبن محندحسين بن محد 
مودی محمد جعفر الموسوىالشهرستانى ... أنهذه رسالة و جبزةفی | امصیرالعنبی . 

انجام : مضافاالی ولا !4 الادلةالمتقدمة علی‌اشتراط ذهاب]لثلئين فى الحكم 
بااحلية تمت [لرسالة...على يد»..|بن محمد حسين محمد جعفر | لمو سوی|لشه ر ستانی... 


۱۰ 


۱ 


۲۰ 


۱۸۹۸ 
ی عصرية بوم‌الار عا تاسم عشرمن شهر محرم‌الحرام فى سنةإلثامتة والعسبین 
بعدالماتین والالف ۱۲۵۸ (فی دار لسلعطنة اصبهان) (۳ ب عبرب) : 

۷- «رساله نی طهار 2 ماقیالغدرو حلیته لووقمت فیهاقطر میالم ال غليائه, 
او فتوی بنفی دهد برخلاف دأى ابی‌حنیقه و مقید و طوس وسلار و گروهی 
ازدنشمندان روز گار خود او . 

غا : مله . الحمدنْ رپ‌العالمین ... فیقول ... این محمد ین آإن معيد 
مهدى محمد چمق رالبوسوی الشهرستالی . , . انه لماشاع وا ع فی‌الالسن|الحکم 
بطچار ة مافیالقدر و حلینه من النسمالواقع فيها قطرة نالم حال غلیانه بالتاز 
احببت تحر بر هل [لمسعلة بساتغتضيهالادلةاللعتيرة و القو اعدالفروةالبرهنة وان 
كان مقتضی‌الاصل‌الاولی العکم بالطهارة . 

انجام : ماد كرنا من الفروع , وقد #مت بالخير.., فى عصرية بوم‌الاد Ess‏ 
والعشرين من شهرو بع المولودستةالثامئة والغين بعدالمأتین الال غلى ندرج" 
الاحقرا بخ فحن د عسین) لموسوی+جءدچ‌فرا اموسوی الشهرستائی.. فوداد السلطنة 
اصبهان حفت بالامن والامان (۷۳ ب ۸ ي) ؛ 8 

۸- وسالة فى اسل حکم‌الشبمةالمحضورة. 

غا ١‏ بسبله . الحندث رب الهالدین .ا فقول :اتن مود رن منود جر 
الموسوی‌الشورحنالی آن‌هده رساله فی‌اصل‌حکم|لشبمةا لمعضورة عن و جوب 
الاجتناب اوالمتم - ۱ 

اتجام : وعو کو نیما تافلين , ەت . ۔ قی ثاثى دن شور صفر من سنة‌الستین 
بعدالمآتین والالف سنة. ١0‏ على يد الا حقرمحمدجمق را لموسوی‌الشهرمتانی ... 
فى دار |!سلطنة اصبهان حفت بالامن والامان .۸ ب ٩۸‏ الف . 

]۱۷۱۲-۱۷۸5[ 


6 اين نسعه‌ها شاره‌های ۱ تا ۸ دفتروبسخ وحرقهای آغازسطرها بدنگرف 
میباشد وهنه بخط خود شہر متا نیاست , هي شيخ المراقين با شار ۱۰۵۵ 


a 
be 


0 


ب 


۱۸۹۹ / 


قر 7 اآف ھے۔ 
(eyr‏ غل قفر انگ سے جلد لدارد 
انداز» 3 ۱۱ ۱۵/۵ و ۱۳۷ ی وو 
[Yr]‏ 
10¥ ان نع ”ا وفتاست و بلسخ و همان وسالهستم فرعن بی ماش 
وانخیکی با ڪه پیش جداتى زلود کی ٢‏ ۷ب سا 4لا الف 815 الل _ 
٩‏ الف دعااست وپرا گنده‌های ديكر بنسغ و ستملیق : 


[۱9۷1-۲۳] : رسالدهای عاملی (غرنی) 
دردفتی/۱۱ + چند رحالهایست که يايد اژسیدمحيد جواد عاملی تكازتدة 


۱- در بار و زباء » ذرعبادات اصع 

آغار : بسمله. واعلم آنالرياء تی ماهیات!امبادات و اجزائها و اوصانها 
الداخلبه وشراتطها حرام |تفاقا حتی يدالب ر تضی ره قال بدلك لاض الكتان . 

انچام : ومنهالونوی من وضونه استباحةالدخول على اللو ةلصو س 
يجوز لهالدخول علىالضلوة الاخری بعد تیان ماتواء اوقله , بت , 


+ القطاء. 
غار : بسمله, هل يجوز للقاضی والفقه فى زمانالقية اعد مال‌الامام ۾ 
می‌الخمس والتعترف يه اما . 


انجام : بل‌المکس ثابت وایضاً لانسلم کو نهاعقدا بل تقلا خاض) براسه . 

؟ت رالةك وسوو کهدداعلام لشیم( بر )از آن‌بنام ورسالةف الك 
فق الشرعلية و الجز لیا , یاد كشنه است . 

غار ١‏ سمله و اعلمان!اشروط علی نله اقسام؛ شرا و جود فقط وعلمی 
تفع ووجودى. 

انحام : كماعو المشهور بل‌الاجما غالالوزوددلیل. ةلتك رالو 


۱ 


(Ais. 
ستل انث التوفيق باتام مللة‌النکاح وان لم سكن عندی كب وإساب,‎ , 

عت الغصب : 

آغاز : اذا غعصب قاضب خبرا هل يشمئه املا , اقول هذا متصود علی‌اقسام, 
ناته بان| لغاهپ والغصوت مه امادفبان إوهابان (ومختلفان . 

ائجام : ومن قبیل ذلك دعوی وارث‌العید بعد موه رقا هم‌البولی . تم|القصب 
ناقصا وعلی اتمامه , 

[۱۷۹۷-۱۷۹۵] 
< الف ۲۷ ب وش ۳ مخ و سمل درگ ۰ الف- ۲۳۳ الف 

ودره؟ الك حاقية <مه> هت وورعامش گ ٩۱۱‏ الف تام «حاجى سید ءج دقل 
اردیلی > دیده مبشود و عن 4 خط تتملیق درک ۲۳۶ ب- ۲۸۱ بو عل 5 بقط 
نت ملب یگ ۲۸۲ الف -۳۱۰ب عبااشد : در توبك با یآنشه دو بر ک است باژمیته 
سیاء که بخط سفید وهفت بر گ با زمينةٌ زود که بخط حفبد با سياه لوشته شدهاست . 


]1۷[ رضاح (ز سالة 6 (عزنی) 
محقق کر کی ابن رساله را ذررضا ع نكاشته است و آن در جلد یکم کلمات 


المحققین ( ص ۲ - :۱) ودرهامش درراافو|ئدخراسانى (ی۳۱۸-۲۸۳) بحاب 
سید ات ) 0( 


۱- درقائون ئی ارو بای ما نشد فر اله فر ز لد خواند کی [تبلی) هست ولی‌دواسلام 
تیست.دو برا بر آنن دواسلام رضاع و عمش ركى بذبرفه شده است ( ابقار نات‌النشر بسة 
سید عبدایث على خسن ۱۳۴۳۵۱۳۲) ابتكو به رز ند خواند کی که بر پاش خوردن‌است 
درشال ام بغاو لذ سر كاميا نهاودرفیان بر بزعا وكايلها اوقل بپا بوده‌اخت: گروهی 
دیگر اژ افربقایان فرز اد خوندن را روف عکیدن خون سبنة يدر مبدالند و درحبته 
روي گرفتن دست او و صکیدن انگغتش ( داترة|لمعارف اغلاق و ادیان هیمتیتگر:, 
بانگلیسی ۱۰:۱ در ۸۸۵04100 )در ت‌نامه زونشتبات »> هم‌پسر خوابد کی 
و همتتپر گی با زناشونی ٹاسازگار بتداشته عد ( جاب انجس زر تشتبان تبرآن ۱۹ 
درچایغا » تردوتى) : : 


۱۹۰ 

غاز ۰ بسیله . الحمديث کماهواهلهو الصلوة علی(نبینا-ثبیه) محمد و آله . 

اعام و فان انه قد اشتهر علی | لسنةالطلبة فى هذاالعصر تحریمالمرا2 غلى بعلها 

بارضاع من سند کره ولانعرف لهم فى ذال اصلا برجمون اليه ۰۰۰ فانماالفین 

شاهد ناهممن العطلية وجدناهم یز عمون أله من‌فتاوی شیغناا لشهید قدس‌ابله روحه 

ونجن ... استيمدنا كونه مقالة امثل شیعنا . . . ولم نجد لهؤلاء . . , استاد] يتعيل 
شبغنا ی هذا الغتوى يعتدبه ... ولسنائافین لوذه الئسية عثه رحمه‌انله . 


اجام + قتضى بوت الاخوة لاولاده لاتوت الاخو:لاخو:اولاده وذلك‌عیر 
مقتضی للتحر یم بوجه منالوجوء (والتاعلم بالسواب) ( تمت الرسالة الشريفة واي 


اعلم واحكم نالجت) 


[۱۷۹۸] 
AVY‏ اين نبخه ش ‏ دفر و بحط تتعلیق پاعنوانهای شتگرف میباشد وچنین‌است 
آغاز آن + <عن‌درجةالاستتباط ان بکون دللا جيه من غل | لساعل او شاهد[ 
علنها و سنبن‌السالل التى تحن منددها « :۰ ۶ از دییاچه كك ٩9‏ الف ۱۰ ب 

(نگرید ب ۸۷۷/۱ : 
[ita]‏ رضاح (فادسی) 

این نامه از عجلی يكم اشت که »و |هد در برابر دانش‌تداشکه ژاه 
افراط یا تفریط پیش گرفتند دراين مستله [ نجه راست و ميالة است بنماید. 
دونسخه‌ای از آن درفهرست طوس (ه : ٤٥‏ )) نشان داده شده است . رساله‌ای 
دررضاع درجلد يكم کلمات|لمحفقین ) زساله‌های خراج و رضاع ) در ۱۳۱۳ 
ودرهامشی دررالفواند آخوند خراساای دز ۱۳۹۹ بجاپ رسیده که از مجادی 
دوم است , (علوس ۵ ۵۷) - 

غار : بسمله , الصديث ز بالماليين و نعف چنین لودب محمد نگ یبن 
مجلسىالاصغهانى كه چون دزايتعصر افراط و تفربط بيار درامر رضاع واقع 
شدم بود درمیان طلبه این رسال ر| آوشت تاآنجه وسط که صراط عستقيم است 
ظاهر ود . 

اتجام : که این نعل مکروه أست وشیرو گوشت آن با کی ندارد. 


۱ 


۱۹۰ 
۱۳۹۹ 
در ۷۹۸ ۱۰۷ الف ےا ب 


]1[ الرضاح (عرمی) 


زر سالة فی معرقة احکام ...) 
ابن نامه دارای يك مقدمه وچند فصل و يك خاتیه است از أمير سید محمدین 
عبد لكريم طباطبالی بر و جردیی که‌نیای بحرالعلوم مهدى بن‌مر نضی و خواهر زاده 
محلدى یکم واستاد بپپائی بو ده است (دوصات ص ) 
غاز : بسعله :و بابنه استمین انه خر همین . الحيدينة رب‌الصالمنن والصلوة 
آنحام : عع ورودا لنصو سالکنيرة به التى لاععارش لہا . هنذا آ خر عااوودتا 
ايراد فى هذهالرسالة وعليك بالاختياط فىالاخق بمسائله! والعمل بهاعلى يناهو 
المقرر فى لءسائل البختلف فيها وحسسناايث و نمرالو كيل , 
[۱۸۰۰] 
۱۱۰۷ این تکه کی ۲ دفتراست ويخ | عتواتها و شانه‌های شتكرف از نید 
نين احرد که درووز ۱۲ رجب ۱۳۵۱ نوشن آآرا بایان وساند ( من 
4( حاشههای ت »> رازه بة 2 سعلیق ازذر گ۱ یب آلف دساچه‌ای بوتت 
و عیگوید که من ۲۳ سال تزد حاجآقاحسین بروجردی شا گرد بودم ومیئو بسه که او 
نکارشپادرفقه واصول ورچال وامامت دارة وتنليقهاىير كقايه وردي يريا بیان نوشت. 


اودییاچه زا درروز! چ ١‏ ال ۱۳۶۱ بالجام واند (بتكريد ۱۱۰۲/۱۵ دزفهرست 
آقأی عتزوی ۶۱:۲ , ۲ 


]٠]‏ دوض‌السنان فى شر ح (رشادالاذهان ع(عری) 
شيخ ين الدبن على بن محمدبن احمدبن «جمد.غاملی شهبد دوم ( ۱۳ شوال 


1 


۵-0 ع (TY‏ برا اد علامة حلی این گزارش را تکالت ودرروز آدینه 
ه؟ ىقت ويه جلد کم از طهارة نا صلوة را بانجام رساند وبیش از این هم 
تلوشت ( کنتوری ص:۳۲۰) و آن یشاز بیست هزار بیت میشود و اين نخسنین 
کتانیست: که او دز آغاز ر سیدن‌نیا ییگاء اجتهاد درس و-ه‌سالگی(ععه)نگاشته 
واتقستين گزارش[ میختهبامتناحت ازّدنشمندان شیمی (مقابس صن روضات 
س 145 علوس 6:وعع) این كزارش درتهران سال ۱۳,۷ بچاپ رسید , 
آغاز “ملك و به قستعين | لخه دنه المتفضل بشر جم مالم شر یعته‌لا زشادالانام؛ 
|امتطول با سال| لرسل لتيريز الاحکام و نمبیز | احلال‌عن| لحرام ... و بمدفهذا تعلیق 
مختصر اقل بالامداد للم‌ختفلین بکقاب‌الارشاد. 
انحام : والرواية مضرحة بالقید وهی مستندالحکم وقد تم بذلك كناب 
الصلوة و به تم اجزء|لاول من کتاب روض|لجنان فى شرح [رشادالاذهان ویتلوه 
فی‌الجز,(لثانی ... کتابالز کوة . وائفی‌الفرا غ منه يومالجمةالعامس والعشرین 
علىبن احمدالعاملی عاملهايله بفضله وعفاعنهم بنته و وفقه لا کماله وجعله خالا 
لوجهه‌الکريم بمحمد و ]ل4الطاهر ین 
[۱۸۰۱] 
۷/۹ اين فة پا کیژه و زیا بسخ ات با عنوانها او نگاههای عنگرف و با 
سر لوح زا ودو دو جدول است EE‏ لأجورد ددن و کوچکی بدن 92 
وشتگرف ومتن و بر خط مرخ و عدآفهين مته سعد خواسباری توشتن آنرا دوشې 
لبه ۲۳ غر ۱۲۳۳ بانجام وماك . 


۳۲۷۱۱ كاعد فر قن آغار عهره س جلد ماج سبز لارة شوالى 
لباز : 4/5 ۳۸۵۰ و ۱۹۶۱۱ س ۲٩‏ 


263 الروضةالبهية فى شر حاللمدة الدمشقية (غرى) 


ھ4 ده‌شفیه | شهیدیکم rê)‏ ۷۸) است که در نإروزذزدشق بو | ذكه 
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۱۳۹ 
بكتابى جز ميختض رز نافع بنگردبرای دوست خودهیرشمس‌الدین محمد آوی زازی 
ازتزدنكا نامي رخواجهنجمالدين سلطان على ينفو بد باز پسین فر ما نرو ایس بداری 
وپادشاه خراسان (حبزوار) وداءغان وقالن وطبس و ترشیز وقبتات ووراوود 
۸۸-۷۹70 ) رداغت سن یا ,هی از»طلبهای | ار ادز ؟ ۷ درست‌نمودهاست . 
ابن خواجه خراسان دوست شبد بوذه وناعه‌ای جروا بثازی برای شهید از آقجا 
فرستاد ومتن ‏ نرادرشوداءالفضدله می تیم در آن دار د که شیمیان خراسان رهبر 
وراهنماندارند وشایسته است: که شما بدین سوی بائید و ۲ نها را راهنا شوید . 
این بادشاه در ۷-۰ همان سالینکه میر بررك قوام‌الدین مرعشی ( ۰-۷۹۰ ۷۸۹ ) 
ہر افو |سیاب چلاوی چیرء گشته بودبدست|سگلدرشیخی بسر |غر اسیاب‌فرها نر وای 
آمل (۰۵-۷۹۵) ازسبزوارداندم شده ؤناكزيردرعم بدز بار تې و زد ثا بور 
رفته و تا بایان زد گی با او بوه و درسال ۷۹۵ هه سال بساز مر کب شهیف 
درخوزستان درچنگ کشته شد (منتظم ناضری ۳۹:۷ وءع - زامباوو - تاوبع 


طبرستان فرعشی‌سعه۲-حیب‌السیر جم جزو ص۱۷ ۱۱ جاپ تهران قاری * 


مفول اقبال س :و۷۵ :و۷۷) او نخست ازغراسان بعراق ویس از ] نجابشام 
برای شهيد نامه می‌توخت وسرانجام همان آوی دابا نامه و ازمقاتهائ ىكه یکن 
از انها قر آنی بوده است ترد او بښوی شام كسيل داك د و در خو(س تکه او 
نتخر اسان بیاید و لی‌شهید نید بر قدا و درهفت روزدرهیان دهشی‌لعه‌را که دزدیاجه 
آلآ وی فرستاده‌اودابعتوآن ویهش‌الدیانین» وقد بایان ن بعلوان « بعش الطلاب» 
ياد كرده است نوشته وبرای اوفرستاد. آن قرآن در خاندان شهید بوده ودختر 
دانشمند او و ست|لمشایخ فاطمه ام‌الحسن»از | نچه از پبر در وجزین» برجای ماند 
وبدوميرسيد در گذشت وببرادران خود رضی‌الدین ابوطااب فد وضیاءالدین 
|بوالقاسم يا |بوالصن على وجمال‌الدبن ابومتصورحسن (مستدرك ٣۸‏ ) بخشید 
ودز برابرتهديب وه‌صیاح طوسی ومن‌لایحضر وذ کری پدرش و همان قر آن را 
برای‌خودبر گز ید وسه تن هم در ثوشتهايكه حرزین بارء تؤشتوشدوبر آن گواهی 


۱۹۰۰ 
دادواند ورنسخة این کوراهی نامه ( تاريخ روز ج رمضان ۸۳ ) اکلون هست 
(رياشالعليا منهج سفينة البحار ۷۲۷:۱- کنی والقاب ۳۷:۷ فود رضويه 
۷ ازتکمله) این دختر از پدر خودواز ابن‌معیه اجازه ووايت داشت وېدر 
اورا مستود و زنان را در شرعیات بدو بازمیگرداند (۱). 


(- شبی‌آلدین مسيدين جبال|لدين مکی بن عدن حامدین |حبدغاملی تبعطی 
(از تبعطب از شور های‌عامل )جزينى (دیهی در ابنان)در آغاز کار بعر اقرف ودر غو ردسالگی 
نزو شا گر دان علامة حلی درس خواند , مداد و مسر و دمشق و بیت‌البقدس و مقام 
خليل را هم دیده از چهل دا نشمند سنی تكارشوا وزوایتهای آ نامد را روابت بود 
(اجازات جار س ۳۹ ۱سادان شيمى آووا چنین بررشمردند : تاح‌الدین محمد بن می 
دباجي م ۱۷۳۱ وضی‌الدین ابوالعن على بن احمد مز ید على م ۷۵۷ زین‌الدین 


( انى | لبحسن على بن لحد مطار [ بادق م كلا غلاوالدين اییالحسن على بن زهره حلبی 


۷۸ حلال| لد ین| بو محمد حسن بن احمد ين ما ژنده در ۱۷۵۲ إبوطالب إحيدين زهرةٌ 
حلبی د ۱۷۹۵ سید مهنا بن جلبل بن ستان قاضی + شمسا لدین ابوعبد ابه محبد بن احمد 
موسوی م۷۹ قطب| این |بوجمقر مدر ای بويبى ۱۷۷۶ چلال| لذین عبد! لحمیدپن 
فخار بن هعد مو شوگ »> حلال| لد ین مجمد بن حم کوقی 4 ميد|الدين عید| لمطلب على 
۸۶ بر آدرش ضیاهالد بن غدالل ١‏ فخر المحققين مد يسر علامة خلى ۷۷۱۸ (مستدرك 
فخك ذه 4). 

جبيددر/ ١‏ سالكى (۷۵۱) از بسر علامه درغا تاش درحله اجاژه كرفت ويكال 
پس‌ازاین از ان‌نبا و عمیدالدین و يكال بس‌ازاین اڑ آبن معيه و يكسال بساؤآين 
از مطار آبادی(جازه گرفت. از نطب زازى و ضباهالذبی‌هم اجازه دارد. اجازهای که 
قار | لمحتفينبر ای اوبرروی نخه‌ای اژیضاح نوت بود بتاريخ + شوال ۷91میباشد 
(ذريمه ۱ -- اجازات ,جار من ۳۹ شس الا محمد كر ما ئی شامى هم دراه 
غود ذرذرب[لمودغداد در آغاژ چنادی يكم سال ۷۵۸ بدواجازه دادءاست , (بعار 
س ۳۷) عر الدين عبدالمز بر بن جماعه هم ازامتادان او بوده ات لأس ۳۹ , 

چنانکه ازخط سبووی آوردهاند (اجالرات‌بعارص۸ و از لونی البحرین) شپیدوا 
درزمان فرما نروالی‌سلطان برقوق ملاك ظاهر سيف الددين عثما فى پلبغاوی‌مملوكبرجی 
جر کی برمصر (۷۸6- کت ۸۰۱) درروز گاریکه امیرسیفالدین يدعر يا بکتس 


دثبالة حاشبه درصفحه پس ازآین 


۱۰ 
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۱۰۹ 


تسه اصل امه ز| آوی بنا خود برد و کدی تواست از ]ان نتخه بردازه 


۱9 
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دثالة حاشية مشحه پیش 
خوارزمی درشام فرمان میږا ند با كوشش وی بحبي و تق ىالدين جبلی يا خیامی 
وبا کواهی دادن هفتاد تن ازعییان مت شده و یش از هزار سنا كرا دزا تابن 
آوشیعی استو بر شمر دن فتواهای شبمی او ارد قاضی يروت باصیدا گر فا رساختند میس 
كارش را ترد ابن جاعه دردمفی برده‌اند و درانجش که همان يدعر از فرعا دهان 
ودآور آن دخو اچکان بباراست داورمالکی دستور گفتن اورا داد و داور شاقن یگفته 
بود که مپتواند بآليث ستى با كردد . مگرراینکه رو ی کته همان مالكى او را بساز 
ابنکه تكالى در زندان دهشن گنرانده ود در ۵۲ سالگی 1 e CHES‏ 
بدار آو بخته آنگاه ستکسارش کرده سیس نش ر/ و جد . 

( بنگر ید به : دآئرةإلمعارف اسلامی وزاءباور دربازء برفون تبر خملطالشام ۲: 
8 ۱۷و نهر | تذهب فى اربخ حلب ۱۸۹:۳ ۱۹۳و اعلام| لاه جارج حلبالشهیاه 
1 6 33 | 


مشیعة | شیوخ ]نجاهم با اوشه» بود ( غدرات :۳۱۱ ) شپید چناننکه خود میگوید 
شاطییه را زد اوخوانده است. (اجاژات بحار ی )۳٩‏ گویند که اوهیشا گرد شهیدهم 
بوده است , از کفتار شبد و این جیاعه ذرمجا كمه يرما ید گه او انی لوده است 
( اجازات بخاز س ۳۸- مغدوك ص 4۳۸ ) و تام داور مالکی نت تست گرچه 
در یشتر سر گذشتنامه‌های شیعی دارد که ذاورماتكى امش برهان‌الدین است باانتکه 
این؛ لقب‌همان ان جماعةإست . تام شافعیو[ عباد جاه حو | نده| ند و گویایر آوردن 
داستان ازموري اشتباهی دست داده است ۽ 
درشا زات الدعب (:۲۹) مکی شعت اكير وسر اسر دروغ دیده میشود ودازد 
كه : محیدبرن مکی عزاقی زافضی دا چون می‌دین.و ارۍ بوده و می‌خوردن | 
رو آمیداشت وجرابنها از گناهان دبكر که بكار می‌بست ذر ج ۷۸3/۱ دردمشی. با بار 
وعبکار اوغرنه را که هم ا یله او بوده امت درهبال درطرابلس كردن زدند . 
پرای سر گذشت شهیدیکم بتگرید نه : مجالسالمومنن مجلسیه - مقامن می 
دبا حاغيه درعفحة بی‌از این 


ص 
ما 4 
این‌دا و رشا فی مصروشام همان بر هان الد ین پراسحق| بر اسا بن | اخطیب زین لدین رن 
| بی ممت عبد | لحم این تاشی هعبر وشام بدا لدین نحدين چباعه جدوی هقدسی (عصر - :3 
€ شمبان۷۹۰) (ست که فرذى ةمد ۷۸٥‏ قاضی و خطیب دنق هده ودر هلا 


۱۹۰۷ 

صکرایشکه کی ازدا نشجویان عنکاي که آن نسخه دودست آوی بود از دوی 
آن نوشت و نشد که عقابله کند اين بود که دز نس دوم ناذرستی‌هانی بیدا شد 
وخود شهيد انرا درست نودو وشخ یکنواخت درئيامه‌ند . اینکار را شهید 
دوحال ۷۲ کرده بود در آنروزها که آنرا مینوشته است کسی أل سنیان برد 
او امیرفت با اپشکه همبشه ارد او میرفتهاند ( لولوّتی‌البحرین )ابس لیعه را او 
دوزندان دوصشق انگاعنه چتانکه عاملی دز امل‌الآمل هه بنداشته است . 
خود او در |جازة بابن حاژن در دی در؟۱ رمضانع/۷ ازخود بنام ودين 
محمدین مکی » یادکرده و در باه لنه گفته , کتاب الله الدعشتبة مغتصر 
لیف فى الفقك (اجازاتحار , ۽ - ذز یمه ۷۲:۷۲۰۱) دراجازةٌ به ابن نجده در ؛ 


7 
رفضان: ۷۰ خودر| ومحتدينمسكى» خوانده از لمهیادتکردهاست (بحار - 


ل 


2 


ذریعه‌همانجا) ادمه چہازسالی بیش ازفر گ‌او وزعانی که آزاد میزیست نوشته 


شده است . 


دئاله حاشية صفحه پیت 

چاه | لوواة ,۳۹۱ ب ب روضات ی۸۹٥‏ - قدالر جال تفر کی جوع - امل الام 
مس 9 لولوتی| لیجر بن - ووضه بيهت نج ةالبقال س ۱۰64۷ - متدرك ۳۴+ 
۷ فضسالعلما ہی ۷4۱ هدیا الانجباب من ۱3۵ کنی و الاب ۱:۷ ۳6 فواند 
وضویه ٣٤٥:۷‏ - منقینةالبعار ١ ١‏ )الب ماعقانی ۳ : ۱۹۱ ر ها تةالادب ۳۵:۲ 
شيداة| لفصلة ی م ب قهر ستهای طوس وععا رف ومجاسن و سبوسالاق ارام كتابوا 
وقیرست‌نامپاب سے گذشت شهید دوم را هم بنام شهید باز ین الدین درهة این کتایها 
متوان ياف و لی بهتر است بو کتاپ عکرپست یکی از بهاءالدین ميغد ين |لمودی 
جربتی شا کرد او ببنام بش ا ليريد اف ی کشت احوال( لشهنید كه پاره‌اگ ازآن که بای 
مانده دزدرمتتوركيخ على عاملى اده است (ذریه ۱۳۷:۲) از آن برعا بډ که خود 
شجید هم دفتری دوس گذشت و له گی خویش بساخته بود و این|لمودی از آن دراب 
رسال بهره برده است , خوالساری درروضات بي ۱۸۷ و نوری درمتبرك اص 1۷ 
و تتکابنی درقصص‌العلیت! م۸۱ هم از در متلور بهرء برده از کنته‌های ابناامودی 


باره‌ایرا آورجها ند, دوع همین درمنلوراست که مسر كذشت اودر آن آعدء است , 


۱۰ 
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۱۹۰۸ 

الروضته البهية گزارش آهيخته بامتن و در موجلد است و هرنکی ٩۱‏ جزو 
میباشد نخستین دارای ++ كناب ودومی ۲ کثاب است: 

شهید دوم زین الدین ین على بن احمند شامق عاملی ( ٩4۱۱‏ +جه) که در 
دوز کارسلطان سلیمان قانونی‌سنبان اور| بکشتندآنرا درآغازدییم بكم جع 
آغازودرشب شنبه و جمادی يكم په بانجام رساند. 

در فهرست معارف (۱ :ع۸) ۷ گزارش دیگر بر لمعه (بز کنتوری من .وخ) 
و١‏ حاشیه برروضة بهبهبرشيرده شد , دردریعه (+:.») ۵ حاشیه برای روضه 
بأد كردي , صدر الافاضل چنانکه خواهیم دید ۱۷ حاشیه نمود , 

[۱۸۰] 
ود این تسعه بخط راع و تعلیق وبا عتوانهای شنگرف و متن زیر خط سرخ 
میباشه . عنو انهای کنابهادر کنار صفحه‌هادر کوشة راست‌بالائی روبة بر گها 

بسیاه بخط تاز«ترى در برخی چاها دبده میشود . شمارة کر اسپاگ ده بر گی بحروف 


ابچجد درهمان کوخه در برخی اها بط شېد هبت , اصل نسخه جلد دوم و ازاجازه ‏ رت 


تآدیآت بوده ودر٩۲‏ کرات و رویہم ۲۰۷ بر گنه (بتوشتة عدر |لافاشل ۲۸۲ بر كع 


ولیآنچه | کون مانده ازاقر اراست ودر ١1‏ بر گا واز كر ان دهم لبر گناوتا كر أ 
پستو نكم که‌در۷ بر کامباعد. در خی که| کنون‌در تسه مالك نه کر اس دهبر گی 
و سه راا کے از کمرای دهم رفسم ٩۳‏ مق i‏ بوده ات و دزاین خش بازعانده 
(نعاما) ۷ بر گ از کرای دهم وصدبر کر انهاق 1:۲۱ ۲۰ و ااي رگا کرالی 
١‏ رم £ رك قست ‏ این بش روبوم مميتور ۳۰۷ زگ 

عیانه۲۵بر گے امور باثه خورده ووصالی کر ده وبدقتثوتت اند : خطغور دگیها 
درفتن و هاش هت و حاعه عم وفته است و 1 سید نگ ۱ اافت ابن تسه 
که‌خط خوزه گی وا شب رفته‌دارد با ۳۸۷ الك ۷۱۰ اسل بودن این‌بکی آشکار 
میگردد چنانکه مرجوم صدرالافاشل دار ند لسعه دررمضان ۱۳۰۵ (با مپر اودرگ 
۶ب )مم ازاین‌خط تور دكا دربافت که ننعه اضل است, السك أ كه آفای 
ام بری| زروی‌خط از بط خوش خود دربا بر كعمد | کانةبیو مت نسغه‌ا لوشته ادس + 

وبك اد اأخرح لمع خط شريف مصلف رضی انع وارخاهت. 

(لکانب|لاحرف عقی عنه مضنا) 
هذا کتاب خطه قلم‌الای اضحی ‏ بمن امه و هو جلیل 


خط الشبيد لاه هن اهرقم 
هیهات ان تلد لصور بئله ا نالزمان 
۱ (هوا للعطیف! املی) 
زعى جسابون کلکی که نامة این سان 
کند مساغى مشكورءاش پدهر يديد 
خط شهید چوشهدی است در بکام لیب 
که لذتی د گرش درچهان ندید ندید 
بچتم جوهزی دانش است هر سطرش 
(ا گرچه فافیه ذال است) به ز در ثشيد 


جمت قشائلة له #ضيل 


| خویدهر كام ر ]رن اببينكه تاجهقر وخت 
e‏ فروخت هر کس[نرانگر که تاچه خر يد 
1 ز شمم رحمت. و رضوان حق متور باد 
ْ هرآن ضر يح که دروى تنش مقام گز بد 
كتبه قاملا ولةالفقير الى اطف ريه الملى ابن محدا لكاظم. لطضلی غفر لا 
بعمد وعاى .. 
(دء كتاي) 
از کتاب اقراو تا آخر شرح لبم 


معط عبارك حشرت شيخ اعام أسوة علمای اعلام غدوة دانشوران‌نغام تالی‌تلو 
سصوم عليه السلام عون قرقة حقه بعين طاق معقه وين ملت و .دين شهيد اتی, اعلی الل 
تعالی قى قر اديس كر به عقامه ومتع| لمسلمین بکلما ته واثاداته وافاضًات» مين 
(غوالفتاح !لملیم) 


اهل ذل دا اژاین خجته کتاب 
اة كان بود معط هيد 


پجققت روان و ذل شاد است 
بی‌تیاز از تتا و آباد اعت 


كرجه زنج ور یاشتش مالاعت ليك ثور و صفا خد[ داد است 

قدصا لق میغوان که ترا این تغيرة بتهاد است 

کرت بپر خدا کنی اتیل حاصل. عبر جمله. بررباد ابت 
سم اللها لر حم الرحيم 


الحديةالنى نض ل مد اد اقلاء علی‌دعاهالگهداا» تقضبلاء وش فی ار بارة مر قومات 
الشهید , و خلهالشريق اجمالا و تقصيلا ‏ هدام و كفى .به شید .که از عملة نعم 
بزدانی بلکه از متن عظیمه ربانی ادر بار خود میشیازد سصادت زیارت خط ميارك 


۱۰ 
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Yo 
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حضرت شخ جلیلو امام یل وجهالطايقه . تة الامه .“شرف الامامية, حافظ [ثارالثرع 
کاسر اصنامالبد.ع. ال ر ثیسی‌الاجل الامجد , و | از هم الافشل|لاسمد.. (شعاو]لعیعه . حامی 
بمشة] لكر يمه ۰ الما اما لمامل| امحفن‌الدقق | لوسبدا از اهد , البچاهد , الور غالیمه « 
الفائر با لشهاده. زين |املة والدینالمتموت بالعهيدالثاتى ر |اقذسات روحبه : از آنکه 
حضر تشز | ضبت ملام تار معان مزبت از هرجرة ثابت است که اله صومین را 
عليهم الدلام تبت وی.. تلك | امکارم لاقبان من ابن‌ت‌شیبا بماه فنادا نة بولا . ما 
روضاتالجنات‌دوعتوان ترجست خضرت هید لور اف مضه كويد . | لشیخ الامام !لیام 
و البدر التمام .., الغ + 

اين ؟؟5 ورن که اژخط شري فآن بز رکوارقدسآمانقصه روزی شده‌است ازنعه 
اصل شرح ممه و از ام آشسخ‌است در حبك کوهرست علوی عر یآ اموخن مفو دال عدن 
وجوهر یت یکتا بی‌هتا ره ارجات ؤاتشن علقی‌است فیس شرف خواین تغابرراست , 
و بر رین اغلاق آخایر . 

از عده |جزاه و کر ازیس که در ژوابای پبری بخط مبارك شبط قرموده مستفاد | . 
میگردد که‌حضرت شهید عطر امه بقوالح ااشوان روه شرح کاپ امه وا دردومجلد ا 
تعدیر نودم جلد اول درعنادات جلد دیگردرمعاملات هر بك مشتمل بر ۲۱ خزه هبار ۳ 
این ۱۱6 ودق از چلد آخير است متفتین ده كناب از |فراز تا آخر دیات غير از اسای 8 
كتب که د ركوشة ادران بت است وعدداورا که با حمرت طبطات وباسشای ,می" 
ازحوراش ی که معلم ومعلوءاست تياما كياشته فلم حقایق رقم نبز کواراست که بور 
مسوده مزقوم فرموده| ند مگ رچند كله که دووسط ورقهای اوایل, بر ای قاد مورياله 
وحالی شده است. بخط دیگری ندار گر دیده و چنه‌انکه وروق يتش رخ( ابت خط 
اضل پشتر شده است ٹا درورق 15 که دیگر انرق ازاضاه واصلاح تا نده است , 

بلدين موضم که رمیله . خاطن, يؤمردة اين عاشق عام و حادم كنب اعلايا هب 
اقسر‌دکی که [زجبات عدیده دارد. باهتر از ونشاط ]مده بدين ترانه متزانم گودید : 

ان نافه که امل فضل را دلیند است 

۱ بر هر شکن: طره آن:دل بنسفهاست 
چون خط مبلوك شبید تانی است ١‏ 
بخو در دايد ک قدر آن نا پد است 
درصورت قطعات معر و افعاد 

بخط کوهز " ]كين غود بیاراید 
بی نگارش جون قصد خامه فرماید 


م 
نب 


هی ووق که وراخاءة جناب شبد 
مداد ستازد حور ز مروم ویده 


ی( 1 
۹ 


می تو کو تی عی ولج کر ومنت اتا زعوش نور معائن بر آن»فرود[.د 
بهاءنازل يك سطز آنا كر کو بند زوانه عردم دانشور است موشايد 
براي یزدان داناچ و کب عم کند بقپن‌مقام رسد وین چنین همی بايد 
ججآن چونه دامانعالمی. بازد که هیچ دامن هيبت بدان الايد 
شهبهدآما تا خویش را بحق ندهی خقحق کهحقت وروی جو بش نتماید 


مر اغسیب‌شد از اف كر دكار کر نم 
عډاۍ داند کانر) قصد اعا 


خط سيد غليهاللام والشکريم 
بدیده سؤوم از يمد بوعة تعظیم 


له کم ز يرشن بو مشدت ,رآ نامه كز آن‌شفاظلیدحدهز ار گو 4 سقيم 
اذ آن بصارت گر دده شید على التعخصيس ازین بسرت جاصل شود على النعيم 
سام خلق بوعتن هوك يكباو اکر بر کند إجرا وعدا تسم 
بداب دکرم از خظش يم اکر دهد بشار تجا ن يغشش له زرو سيم 


خدابحرمت این خط وح قكاتيآن ز اهل علم كند دورخیث ديو رجیم 
AE)‏ خلم ارتجال درظهر نامه كه بخط مبارك شهبدرضى الله عنه وارضاء بود 
وقتی نوشتهام) , 
أبن خن شببدی است که درعرش خداوند 
مرزوین يوق از کزم واهب. دوالمن 
درالم مقلی تتوان یافش مشل 
كاين کوهر علوی وا عرشی شده میدن 
1 
شهید تانی" گر لامها "بدست. افند 
زد دائا کوش انك از هر كتج 


خصون آنکه ورد هم عد امه او 


که‌تطعتی اصت زجنت درين سر آى عجتح 
ز اهل غلم چئو عانده ات شا ابدون 
3 رفهاست زهتجرت هز ارو سیصلی بتح 


بخرزد وخقت کسی لگذرد زجرخ بر تن 
گنج ع ی ترد کس نبرد» زحمت وراج 
( اسل کناب چون بلسأن بلاغت تواهان ثازی است هر بظی هم بآن زبان 


آن انبست)/ 


۱۰ 


١6 


۲+ 


WAIT ۱۹۹۲ 

غطالتبيد اطابابت ميج لنئالحجى غيب اوزار و احراز | ۰ ۲ میژامعید ديلباج - 

لاغرو ان بره الغا لى علا هرجا على دع| لمومن | آمسنشهد اهاز ی ۳ شغ على بن شبخ عحمد دزدوعمجلة, وعرسوم است به (زهرات زويه) ١‏ 

جو افع نش ر خی النا ىس خيرجز 1 ره عز عن مجد و من عساز 4 سیت علا الدين حسین سلظان الما مغتضر است ولى جناب شبخلی توادة 

جقوشا بیفی, لدا و انشا ائدان مرقومه حا لاعراز شهید آنها واارد فرموده . 
8 ومن رای خطه الجاری از فته يتتعن . لفکرته. الملیا باعجاژ م ۲قاجمال خوانسازی عرسه مجلد ۰ 

بوعد افظ مت ما جاد خاطره لسقامك جاد مسرإعا يانجاز ادبع الاين شيخ عن حلبه مرت شبد برطهاوت وعاوة ' 

ولاتخاز ١‏ باسپساب . لطائفه وان . تعلقه يدها عايجاز .معد عاوقين عند الفتاح ۔ 

لابختفی, قدر مهدا ال غر للفطن!1 دقفي هكالوجى اذیلقی لباز ۸ے شيخ چعر حویزی. قريب ذه مز ار بت ۰ ۱۲ 

(ایتاً معا نظمته مر تجلا مظامنا) 4- ميو | ابر آهیم مس مرحوم جو أن ملاصدار ای‌ضدر | لبتا اج ازطپارت ا کود. 

۱۰ در نتحة الادوار من فاظ مج رضی‌اللفار ۰- آقامحیدعلی بن آفا اف ربجا أى - 

وین لين الحق اعلی 57 E‏ لد العظيم السباری e‏ ۷- آقارضى تروش شاك رد ملاخلیل 1 

يع الشهادة مع سمادة لنه کالتور اذ اباق “على الاتواز o‏ لبخي تیر مدر 

انه يدرك تاره من شه کف رام مرظيده لای دام ع وتات 9 

واغليك "با زوحالعنيدا عية ۰ ١ ٠١‏ اماقم رباليك والاستاد 11.١‏ ) و 
3 خا حاب اورا بان مدا یدز :يديد اون 9 وملامیزای شروانی 

ويسر قوالعلم الم بف بتظره وجا كوجدارز و بقوار) مئقيدة ei‏ 2 -علاعبا لح ما ندراتی . 

من باعه درا علی مبزانه قد باعه فی ارس الاسمار ر عير امعم تنکابئي ۰ 

کب|لشپید. جما لدچته‌ی عبل‌التجاة و روشةالانواد (هر ای سبعانه) 

كم جاء‌ندا بااطیبات من‌الفوا طل‌للقلوب كفرحةالازهمار ابن بنج وزج را ازروف خط واملاه هی حوم‌جدم حضرت لاسام الابب شج 
0 اشبی لقلب|لندس می‌قبل|آمذا ری لحب و نسیّلانجاو مر ز | اطفمای‌صبفو الافا ضل (دانتی) که مقدمه بر این کاب مرقوم ور موده بو د دقل اود م 

من مثله فى الما لین السالیث إلفاقين ادلی الئپی الاظاز تنام نما نتر از آن بر گو اراخت واناالاحقرخادم كتب عله ابن‌ابله 

لایدرت الوعاف غایه عدحه ثرا قکیف سعط الاشعار تعر اديج تصيرى طیرانی 

لم بات من دآناه من اهل النجى کن دقة الافکار والانظار ۳ از مسر م ۱۳۷۰ عفى عله 

وكذاكفىحنالسليقة واسئو آ" » ظربقة و جلالة المقداز دراب عتحقى نبا ند که خط این کناب که بقلم حضرت ضیف است نر كيبى است 
۷۵ و نظام تحصیل وجودة افيه 7 لطانة ,الآراء والاتار از رقاع و لبق كه ساس خط شرا یف ب اتاو مرك تلبت بطلا رة بان 

ابه اصل أن . بعظم آچره بأبى الائية سیدالاطهار س دوقلم متل تنبت تمحر برحالیه است بفام عتملیق وشکسته ,». 

وعليك با جدثاكید سلاا لازلت فى غاد عليك وسار (قپزعت کت مندرجه در این مجاد با قن عمد اوراق) : 

وسقیت ما |تبجمالشيامة تطرها من رحةالفار بالمشرار کناب الاتر از ۸ .کنات لنضب ۸ د “كناب اللقطه ۱۲ ۰ كناب احیاه|لموات ۲۱۹ 

از علمایکه برشرح امه حواشی وشت اند ؛ کتابا لدو الد باحه ۰۲6 کذاپ الاطنته وا اسر نه * ۳. کتاب المير اث كتا ب | لهدود ۹۰ 
١ ۳۰‏ قال عندی برعلہارت ولو 2 . کاب اقاس 6 کناب‌الذیات ۹۵ تلك عشر كامله > 
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حجنن است غاز له ۶ بسماه , کتابالاقرار. وفیه فصول . الاول|اسيغة وتوابعيا 


فى شر الط العقر وجلا احکامه اامترتة على | لصيئة , 


رهم 


۱ عو د دز‎ E E 
0 5-8 7 


زمه کرمز 
5 ۱ بایان روت بريه ش ۷۰۹ 


(۱۱۴ ۱ غك سمر فندی ‏ جلدليماج سرح حاميددار خرى مقواى 
الدازء : ۲۱/۱ و ۱۳/۵۷۱۱2 س ۲۰ 


]۱۸۰۳[ ۱ 


و ۷ این سخه بخ ومتن زیرخط سرخ وحاشیه‌ها نتدلیق میباشه با نشان‌های 

مه رحمه‌اب بخطه» (۲ الت و4 ب وه الف) و «مته قدس سره بعطه» 
(۷ ب) و مه ره (۱:4 الف ) و د بدرالدین »و < م ل »و < عل لیف 
7 دإتاعم» و«سلطان مجیو> و 2سلطان رحه اث .و «علطان». در :۳۹ ب نام 


١‏ مد يوسنين مدد نيزي بتأريخ ۸ صفر ۱۱93 بخظ او هست ء اوبنندغ تله 


تاضی محد عقیمابن ابیلبقاهالتر شف سباهانی‌است که در پسین: روز پشچشنبه ٩‏ محرم 
۹ آنرابا نجام رسائء وذرمیانه‌های‌جمادی بكم م ١٠ايا‏ ضعة اعبل سقابله تنود . 
دز ۰4 ۰ اف و ٠١‏ ب دارد < فویل مم‌الاصل > قهرت كنا بها از طيارة تا مساقاة 
(1؟ کتاب) در؟ الف و ازاجاژه تادبات (۲۵ کتاب) در ۱۹۲ الف هست . جزه يكم 


٩٩۱ - 4:۲ ۵‏ ااف م جڑء دوم ۱۷:۲ ب د ۲۹۵ الت . 


۱۹ 

در ۷ ب اجازه‌است از مجلسی دوم ببولانا محمد طاهراین الحاح مقصود على 
أطيباتى شا کر دغود که نیمه کاره‌است. اودر باوة طرق ووابت غود تكنا بكب خويش 
باز کردانده واژخواچکان عرد عولاحتملی : تتری: و مید| لاه رفیع الس محمد 
نالیتی ومولایا محمد شر یف وویهشتی ازشیخ بهانی ومولانا عبدامه نحيث تستری‌یاد 
گرده است + 

(ودر بایان مجلد ششم بجاز بیمت خا؟ گرد اجازه داده است وتاریخ آن۱شمیان 
۲ سسباشد ودريايان اصول کافی‌هم بشو اجاژه داده و وتار بخ آن۱۰ ج ۱۰۸۷۱ 
است واين اچاژه در کنا بخانه مر ز] فطل امه ز نچا نی‌هست (ثريمه ۱۵۲:۱) 

درگ ؟ الف دارد 

ab‏ ۴ تت خی( ا <o‏ ( یت ول کاب 


و «اعتل مدا الجرء غلومائتين وليو اة شالف تنب له فرغ الکثاب 
جم ناخد قلت می‌خطه» درك ۱۹,۲ القن دارد : <الجروالتا تى من الروضة البهية فى 
خرح| لأسسةالدمكقة ‏ نفلت من خط مصفه فى خلب رة الال > . 

163 الف داود : 

۶ وقد فرغ من كنا تباكانييا وهو... عحد مقیم ابن ابى البقاهالشر بق ... حى 
بوم ا لخي لثامت والمتبرون من شورريعالآخر ... حجة الف و تسین ... اليم قر 
تصلفه ر انبه وقاريه وان دعالوم بالعير» درزيرءهر درباجنلنی عقي ةالسلوة» دارد 
«فوالکزيم , بتوفیق له وهداءته قا بلت. وحححت | لنصف‌الاول من شر حاالة متا مع 
اصله الاصيل الذی بخط مر لقه يترا لم لماو بنالشودآاروح الله روحه‌ورفم قى ا لملاءالأغلى 
ذ كرءقصح انشاءات تعالی و انا لفقي لب آخنی مدیم بن ابى | لبقا الك ريش الاصبها ی 
الشهير بالقاتى عفی‌عنیما وت فى غزة شهرجمادیا لاخر 2۱۰۹۰ (یستطلین) , 

بزدر۱۹۱الف دارد : 

تاریخ الا یندا ی هتفه بخطه ری ان مفتتح خهرو یم الاول ست وخمسبت 
وتمائهءتكون عدة تصتیفه هت الجلدتكه اشهر وستةأيام بع ل سل آ هه (بتتعلیق) 

در ه؟ا ب دارد : 

NS‏ روضة البهية فى شرحاللءمة | لدمشقية تلوه فى الئان ى کناب 
الاجارة على يد ۰ ذبن الدين بن على بن احمد] لشاهی العاهلى :.: و اتفق‌الفراغ 
E BA‏ شپر حمادی| 1 خر 2 سنه ست وخمين واه حامدایه تعالى دملا 


۱۰ 


16 


Yo 


۱ 


1 


f 


۱۱۹ 


على رسوله و ]له مبلباً تحفرأ اللوم وفق لا کناله و اجه خالصاً لوجيك الکریم 
بعد و ]۰1 , 

الجاع : وهر غ من بو بده مو لفه ت زین!ادین على ين آحمدالشامیالعاعلی + :ده 
على ضیقالمجال وتر | کم الاحو ال البو جة انحوي البال اة لبلةالسبت وه ى]لحادية 
والخرون من شپرجادی‌الاوای سنة ج وخیبن و تساه من ااب ۱۶انو به حافباً 
ملا مضلا آلليم سل على نعبد وال محد واختم جکر باكريم , 

در ۳۹ الف دارد : 

اغوغ من كنا بته .., ميحبدمقيمْ أبن ایی لبقا الشر بف فی‌وقت عصر بوم| لیس الاسم 
عن شه محر , . سنة نسم وثما نين قبه الالف ... اللوم ونلی ... والعگرنی فى مرة 
الشوعا» ... انك على ذلك قدبر وبالاج! > جدبی وااحمدنه وحده» دوز بر مپر < رب 
اجملتی‌عفیم السلوة > دارد؛ < هو الجواد . فا بلت و ضحت الصف الآتر من شرح اللنمة 
هذا عم اسلةالاصبل التى بخنط شارحه وموافه بدرالعاماه وزین‌الشمد! تباي روحه 
و تور اضر به قح ا شلام و انا اقفر اليه مت متم ہن اب و البقا فی ع پا و ذلك فى 
او اسعط شم جمادی‌آلاو اه من نة ۱۰۹۰ (سسلق). 


۶ مله . سمخ على اداماة توفيةه وميل ال ی کل خر طربقه عد|الكتاب الاماشف ‏ 5 


وغد جرت له ابده اب رو ابته عنی. طریقی إلى مله قدسی‌ابلد روحه با لشروطاامفررة 
الاج-ازة راجيا مله عدم تیا بی من ‌الدعاء هنن | اخاو آت و مظان الاجساننانت , 
و کنبه اقلالمباد على بن حدمت بسن لحن بین مصتفه لای عزوم فی ثالث عرق شهر 
ریح‌الاول 4۱۰۸۹ (سشتعلیق) در بپلوی مه ریش نخط هی محید عقم 
دازد : «وطرينه مرة ال یا لسیدا لتجیب! لسبد تور| ادبن عن شيعا المرحوم شغ يواءالدين 
عن وااده عن‌الشپیدالنالی > 

وقبد سینت عسل ااشیخ إلفاضل ااماهر اللجب الجصیب السققبه الاییبب 
وحید ءصره و فربد دهیرهالذای هومولای واستادق والیه‌فی العلوم الشر جة استثادی 
شيخ على بن شيخ محمد بن شبخ جز بن | لتد | لإا لى د فاه عی‌شرحلاممة شامه الاماشت 
فى مالس عديدة واوقات كتير« آخرها وقتالنی كب الشبخ قو القوى و بشظهالعر يق 
شاهد عدل على المدغا اللوم ونی وساتر الطالبين على [كسابلفشائل وترك زاین 
وائااامیه | لضف عد مقیم إن اىآابقا الكر ف‌عفی عن اا لدنویالال اللطى + 
(تطبی) , 

۷۱ کغد الرعه ب حال اليماج مشک ضربی عقوا 

الدازء : ۲۳۱۴/۵ و ۱۳/5۷2 ۳ 


UY 


ك ۲ ب روخة بهبه ش۷۱۰ 


۱۹ 
۱4+ 


وین پیت بالا زارد ارخ ساز ی رازن وزادنا ۱ 
اا ترمد رغ در رما درج ۱ 


1 


اجازء بخ على ري به دبك +ع 5 در در م4 ١‏ ۰ باد مكو دید 


: 1 ۰ دس ۲۹۵ ب زوت پیهزش ۷۱۰ 
كك ۳۹٤‏ الف رومة or‏ ۷۱۰ زو a‏ 


۱ 


4 ۱ 
ra 
9 


دئبالة اجازء عامل ی کے٦۳۹۹‏ الف روئ بهیه ش ۷۱۰ 
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[ery]‏ زو بدالللال (غربى) 

ميد سراب تنکاینی ماز ندرانی(۱۸ ذىحجة ۱۲ ) دداین‌نامه اژدیدن 
ماء گفت‌گوشمود وادو آن سخن مشهوردانش‌ندان را پذیرفته و پس‌اژایتکه گفتاز 
استاد شود خراسالی را آورده از آن خرده كرفتهادت : در آن دارد» قالالاستاد 


لاب نر اه فى شرح‌الارشاد » و ازآن و علامحمد باقر خراسانی .را عيخواهد 


(حاشية آغاز) دردوضات وص + ) از آن بنام « رسالة فى عکم رؤية|لولال 
قبل الزوال وانبا عل بلحی‌الیوم باكپرالسابق اواللاحق » باد گشته است . 
غاز : بسیله« و به تستعين . الحمديثه ربالءالمين والصلوة على م<ميد 


و اله اجمعين اما بعد فقد اختلف‌الاصحاب ره فى اعتبار رؤيةالهلال. قبل‌الزوال. 


وعدمه بأختلاف طاهرالروابات وقد قال استادی‌العلاهة طلب نراء بالاعتبار . 
انجام : كونالمقصوة عنالرواية عو هذا الاحتءال , تمالکلمات على يد 
الحرام .عن شمو را لسنة الادصةوالاثة پمدالالف الا لکلمات المتعلقه بالروانة 
الاخيرة وبعش كامات ضم عندالمباحنة وهاه الريادة كانت فی‌الیوم‌السابم عن شهر 
رمضانالمباركت من شهور السنة التاسعة والمائة جدال لف (تم هنم لملحقات على 
بد اقلالعباد ان جبیب محبدالجيلانى فى یوم السبت تاسم شه رصق العتم بالظفر 
فى سنه ۱۱۰۹ منالوجرية) + 
]۸*3[ 
AM‏ این خه ش ۷ دفتراست وبهبانعط نتعلیق ش ۳ با عئواتها و نشاه‌های 
شنگرف ازمحندبن حبیب یلا نی شا گرد سراب که درؤمان او نوكته ابت 
(گ ۹ب و ۱۰۸ ب عاعيه) حاشبه‌های «منه سلمةايله تمالی> دارد ب اب 
۸ الف ‏ گ ۰۷ اب سید ودر ۱۰۸ الف لیم صفحة بايان رساله بود که تتكابتى 
آترا تفییرداد وباندازة دش صفحه ونیم (گ ۱۰6 الق - ۱۰۷ ااف) بر آن افز ود 
وتوبندة نخه هم ابن وا نوشته بود ودربایان آن نوشت : 


ددر روز جيمة سے ۱۱۰ سیم شير حفرالختم با اظفرطرف سبع درچپار با غ 


۱ 


16 


Yo 


الله !بيذ ا ا ك2 


۱۹ 


قهوه مفا بل قهوة كه شروخ شد وطرف فصر روزم ل كوردومدرسة مرحوم هلاعبداث 
مام شد . على يد افل‌التای|لجانی اا جیب عحد | لجیلانی , اللہ م اقفر ڈنو بيبا و استر 
عبو بهما فى بومالفز غالا كبر آميل با وب‌النا لین ۽ و عقابلة ابن رساله درروژ دوشلبه 
سير دهم شبر صفر در خدهت. اسنادی درزهان که دعی ازدعات اصنهان اعت واقع شد > 
سس او این افرودة تکابلی وا در ع برك که غد آن سید تیوه است نوشنه دزمیان 


چا وا . 


[۱۶۳۳] زهراارياض (عربى) 

عرز[ محمد الع ین مود حن فو سوج رب حاگری تور انی‌دام‌اد (در گذشتة 
شب اد "اع ۲ زديك پنودسالگی ( دخترزادة سید على طباطبا ی 
برر با ش‌المسائل نياى خود اين حاشیه را لوشنه است )١(‏ . 


[۱۸۰8] 
۰ أبن تخ اطپارة است :1 فضا و بط لین با حاشیه‌های «عنه> و متن 
TET ۸‏ ۱ 
بس از قول ز بر خعط و گافی‌هم بح مباشد و باره ای ازبر گهاسفداست. 
اين دولجه بافيحيك کامل یست. مهبر كبا خا به ضیاءا لین نوری درا الف عت. 
آغاز + يله , و به تستمین . الحيدي| لذی إضاء ربا شض|المائل بزهرایشاح دلایلما 
واوری اشجارها بدرافضاح عضابلپاوابرق اتبارها یکشف لئام شبائليا ... تقول بن 
محمد صأاح بن محد حن | اموضوق ااسالری المعروف بالداهاد إن هذ تملیقات وافة 
و تحقغات شافة على ز باضالسالل لشیخ هشابخنا... الاير سیهغلی| لطباطبانی تورابك 
مر + 5 ها بزهراار پاش 1 « کتابااطهارة» هو خر هد تحذوف . 
انحام - قز له ره ؛ < ولالة على الانفان على اعتبار ادن! لمدعی فى مطالیة!اجواب 
والحكم له .., ٭ اوردعلیه شخنا ووجواه رالكلام:.. فپو يدل على الاتغای علی‌اعتبار 
آذنا لمدعی فی‌مطا لة] لجواپ وا احكم أهمنعدهالجبة لاعن‌جهة کون| اتعلبل من | لجبع. 
فتأمل ۱ 
۰ اغد فر گی س جد فاج مزراده 
الذارء : ۴۱۳۱۸ و ۱۸۱۴ ی ١١ ١١‏ س ۲۳۹۲۱ 


کر ند 4 هار و لاو 8 ۵ و نا لاب ۳ 5-86 از )ا + + ۰ ۱ 


۱۹۳ 
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كك ۲۲۳ الف زهر الر با مش ۷۵۸ 


۱۹ 


۱۸۰7 
۷۱ این تسه تملیفاث و حواشی داماد است برعائل خلل و تضاه صلوة رباش 
ونخ با عتوانبای شنکرف وپاره‌هانی ازمتن که ساز «فوله ز,» اد 
حوور ند [ستبی وخاشبه‌هالی‌دارد اغا دمنه» و مله دام-ظلهالعالی » 
بتحلیق |زهنان وله نیت .دز ۱ الف دار که :تسه سی واحه بزو | ست :گر 
دور ریاد یم وهرجزوگه باسد مت . 
غاز : لله بوبه متمین, لحسدبه‌الذی إشاء رياش !ساكل برهر اشاح للها 
واورن اشبارها بت رر اناج بعضائلبا و | پزن اسار ها تكقت انام حالما .شقوّل... 
متا لج |پن»عحند حسن|آمو سوی‌الحانر ی |لممروف بالداماد ان هه تملیغات واقة 
وتحقیفات شافية على جسله بجه من مال ابعال فى الضاوة: ]حك القضاء| لتر وعقافی 
راقن | !ناغل اشیخ مشااشنا ۰ الامير سد على | لطباطبالی نو وال منقده.....ستها 
تهر الرسائل . 
افحام : رلا إن جج ةااوإرت انتهى . قوله : اماك فى اكم لوغ إل اعة . 
(۰۴۳۲۳) کان فرلگی - جلد یماج آمي ضربي. عقو الى 
الدارء :رو او و ۱ ی ۳ 


۱۰۳۷ شرائعالاسلام فى سائ ل الحلل الجرلام (صبی) 

نجم الدین الدي ناب و القاسم جغفرین ابى یحبی حسن‌بن سميد هة لی مق على 
۲۱ :> بامد(د ووز پنجشنبه ع ريدي یا ۷۷+ که از کوب بالا یانش 
افتاد. وهماندم دم گذشت) ازدانشمندان ار جمشد شيعى ودوسدهُ سقتم:وزهيرى ان 
وید را دزعران داشته‌است (۱)ا گردش ابوداود ازاو بسبارسنود .شآ گرد 
دیکرش علامة حلی دراج اذة بفرزندان زهره در ره رکفت :کان .هذا الشيخ 
افضل اهل عصرء ٠.‏ ابو متصبور حسن عاملی در |جازء بز رك خودتوشته که‌نقید 


۱- دين حلی کسی‌است ازشہا ن که آ نهاو! متاخ مینامند وداتعسيدان بیش زار 
فتقدم خو | ند ه. مشود (تتكايزى ص )گر دو صحت. هقر 2 محای بلام‌عناام آهده 
5 عقدمی الا صیحاب سوی| امحقق > گوبا میخو اعد او را که در پیشا پیش متأخران اج 
دبالهٌ متقدمان وازخود. آنها بخمار آورد.. 


۱۰ 


« اهل عصره., دا خوب بود که حلی نمباوزد و گفته که وإذلاارى :فى فقهاننامئله 
علی‌الاطلاق».ودز ست‌همهست چهما ندش رایع او كتابى باین گسترشو بسطنوشته 
نشده وأو آ نجه ميبايد از مسئله‌های فقهی در آن آورده است و این کتاباز یس 
پسنه دا نشستدان شده است جانشین نهابة طوسی گشت. (س,۱۸۲۹همین‌فهرست) 

حلی خود يدان دردیباچه نامی تدده و لی باین‌تام برسرز باتها افتاده‌نوهمه 
آنر|بدین‌نام میشناستد و باید این‌نام از خود او باشد جه اودرديباجة ممتبزدربازة 
مختصر اقم عیگوبد و القق الا اختصار کتاب السرائم بالیعتصر النانم » (۱) 
لين كثاب دودو جلا است وکزان عو با ۱۳ هز ار له با چنانکه شرت دارد 
۲ حزارمستله (س ۱ همین غهرست) در آن هست (تتکاننی) . 

از گفتار حلی درديباجه برمیآیدکه او شرایم را بدرخواست دوستی 
نوکت است ودزابن‌بازه میود : و من‌الاصساب من ...الى » دنه ۷۰۲ 
ك ع ب فيان دوسطر زیر . سألنی » دارد وهومحمدبن محبوذالزاهدی» سپس 
دردتبال آن درهامش آمده و وقب ل الائ ل للمصنف على بن ... الخلبى رحمهماالك » 
و میانه اين عبارت باك شده و درست خوانده نمیشود و پیدا نیست که يسراين 

در عاشية صم شرایم جاب سنگی‌شیخر‌رضای‌تاجر تهرا نی( بنسخدر چا یا 
]قاسید مرتضى) در ۱۳۱۱ دآرد و هذ الصاح هو عحمدین محمودالز اهدا لحلبی 


۱- شكريد بها ؛ وجال ابن‌دلودگ 9۱ الف ش 1١44‏ اجازات سار م۲۱ 
تواجاز: علامه على فرزندان ژهره و ص ٩۸‏ دراجازة بزو كب تكارندة معسالم بت 
مجالسالبوملین مجلی ه - روضات س ۱2۷--صتدرك 4۷۳ - قدالررجال تقرشی 
سو ماقا نی ۲۱6۶۱- مقا بس" ۱= املا لآ هل ص414 - اواوتیالبعخر ین - 
ووضة بيب قصس الملماء ی 8٩‏ إل مقبنة|لبخار ۱ :۱7۰۰ کی و القاب ۳ ::۱۲۷ 
هدية الاحیاب ص ٩۳5,‏ -؛فو اند رجو ۱: 1۲ - منتهی البعال ب نخبةهامقال س ۲۶ 
و"- نیز فیرستهای طوس وسنهسالار و فاضلیه درفپرست نامپا وتام كنا بہای حلی 
سسا لاه ر#كتسهلى در نة بادشهه رجال | ین‌داود ۱۷۷ آمده ول ی تۇس ر گذشتنام»‌ها 
7 آعده |زهمين رجال. 
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۲۰ 


o 


| ييا" 


١ 


۱۳۹ 

ر حمه ی - کذاو جدته بخط شییجتاالشپید . ع ل , (نیزدرس؟ چاپ‌عشگی نسخ ] 
تبر بز:در کارخانه حاح علیآفا کتابفروش تبریزی بفرمایش آقا محند اساعیل 
بسال (FF‏ - 

حلی دزشرایم اصطلاجاتی دارد که انك گزارش آنها دا از گفته ننيورى 
آ نجنانکه در كم ب ش ۷۰ [مسواست دو ا يتجامى يليم : «فال‌فی التلقیح (۱) ؛ 
اصطلح |لمصنف قى کتابه على غبارات تذ کر تفي رعا و فالا شم رای فی‌الرواية : 
والاظور ای تو الغتوى » والاشبه ای ممبادل عليه [صول المذهب منالمیومات 
اوالاطلاقات فی‌الادلة » والاصح ای مالایحتیل عنده غيرالمة كور والاحوط 
يمى انا اعمل به‌یتیقن معه‌الب 2:1 و الا کثرایالفائل به! گنر والا مب برادف 
الاشبه ٠‏ الاو لی‌هو تر جیح حدالقو لین‌ا و الاحتمالین‌علی الا غر بوچه ما « والتردد 
ما تمارش فیه‌الدلیلان من غير حصول عرجح » وعلی قول ای لم يجد عليه دلبلا : 
وقول »شهور ای بت لفقهامولم نجد ا» دلیلا ۾ , 

محقق معتصر لاقع هم نوشته که بدانند كزيدة شرايم میباشد . در ذریعه 


۹ )زرده حاشة شرایع بأ د گردید ۰ 
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دا نشمندانی که برشرایم گزازش فزکته| ند انپا ماشند : 

شيد دوم درم الك وسيد محمد عاملی دره‌دارك وحیدعلی‌بن الصاتغ عاملی 
ومحقق کر کی ومقلح صیمری‌بنام غايةالبرام و لطف اه حویزی ومحمدبافرشفتی 
بتام «طالم الاثوار وامیر حسین قزوینی ۵ ۲۰۸)بنام.مدارح الاجکام و سید محدد 


هاشم طسو جى بنام«فتاح| کلام و سیدمحمد( بر آهیم‌قز و بنی‌بنام دلا لالا حکارو محمد 
ھی برغانی در ۲۲۵ بتام منہج الاجتهاد ومحده حسن نجفى يتام جواهرالکلام 
وشیخ محبود عراقی شا گرد شيخ انصاری بنام إواععالنكات و حسن اعسم تجفى 
بنام |بضاح الكلام ومحدد حسن مامقاتی بتام ذرایم|لاحلام ومیرژامحمد تتکاینی 
بنام بدايمالاحكام وحاح! قارضاهمدانی بنام مصباحالفقيه وحاح [قامير ز اعلینقی 


حك التقبحالراعم من|امختصر الناهم از مقدادين صدانه سپورگ م ۸۱5 ( ذربعه 
1۹3 ۱۳ : 


۱۹۳۷ 

۶ وشیخ مرتعضی|نصاری شوشتری برطهارت آن وشیخ محبدهادی تهرالی 
ومیرزا حبیب ال ذختی بر اجارة آن ( کنتوری س ۲۳۸- قهرست سپهسالاد ج١٠‏ 
وطوسؤوه) سيد محمدتقی استررابادی‌شا گرد بهائى #نباخطبةشرايم را گزارش 
نوشت (طوس 43:6) . 

بارء‌اق ازشرایم پروی در آمدم ودرسنت تریور گ دردوجلد .بحاپ 
رسيد و جلد ۽ در تجازت ورهن سال غ1 و جلد دوم درارث و فرائش بسال 
۷ ودر آغاز اين یکی دیباچه‌ٍست از کاظم بك و کویا ترجمان خود اوست : 

آ- کری Querry‏ ۸ هة شرایم‌رابفرانه در آورده‌و آن‌هم دردوجلد 
دزباریی بال ۱۸۷۱ پجاپ وسيدم امت , 

خواجه عابد حسین فرزند خواجه بختش سین الصازى سهار ایودی 
۳۰۶ شرج فارسی شرایم بتام و جاغم رضوی » دا یتام چامم چعفری باردو 
دز آ ورد و آن درتولکشورلکپتوء بچاپ سنگی رسيد (ذریمه و :۷ع): 

عیدالقنی‌بن(بی‌طالب کشیری شرایم را برای‌افراسیاب بيك خان بفارسی 
در آورد و آنرا جامم رضوی اميد وهمین نام تاريخ آغاز آنست که در 111 
باشد (ص ع) این ترجه درلکمتو, سال ۱۳۳۳ ( ۱۹۱۵ ) بچاپ سنكى ارسي , 
ان کشبیری شا گرد آقازر کا عجماء صالح سیاهایی بگالی بوده است و اين 
سپاهانی ازعم غود آقاهادی بر آقاعیدالباقی پسرمولی محمد صالح ما ندر ائی 
۶ روابت ميكردم است (قريءه 4:0ه) ابوالقاسم‌بن احمد بزدی نها عقود 
ومعاملات واحکام وايقاعات | ترا با جهاد واهر روف ونهی ازمنکر ( از چهاد 
۲ دیات ) رای عحبد ولی ممزا بازسی در آورد و اتد کی هم گز ازش کرد 
ودیباچه‌ای درابه‌ای ورجالی ببارسودمند در آغاز آن گذارده است . تاريخ آن 
شب دوشنبه ۱۸/ج۱۲:۳/۲ ميباشد (اخة خط محمد على صفائى درد وز پنجشنبه 
۲ دجب همین سال) , 

شيخ محمد تقی‌بن مولی عباس ہاو لدی نبرانی (« ۱۳۵۳) هم شرایم را 
بقارسی در | ورد (ذدیعه ۰۸5٤‏ ۱) 


۲۰ 


ATA 


دربا نسیعه‌های بانلدیخ روشن که درفپرستهای کتابتغانه‌هلی يزان بادشدم 
ميتوان جتين ,كت كه درفهرست طوس از نسغه‌های ومن ت۳۷ ود قهزست 
سپسالاز از نت های تار و و ودر فچرست فاضلیه بسجه‌های ون تابر و 
یاد شده است , َ 
٥ه‏ خرایع درتبریز درسالهای ۲۲۷۸۵۱۲۷۵ و٥‏ ) و رويد اوعس 
ودرتهر ان درسالهای ۲ ۳۶۷ بچاپ زسید. از جاب ۲۷۲ هم باد 
کردواند , (فاضلیه- لوس ) اچاپ سنگی ۱۲۷ و چاپ‌سنگی ۹ تهران عم 
دیدوام.. 
یکی از کهن ترین جاب شرایم عد ان چاپ سنکی نسخ است با حاشیه‌هنای 
۰ تعلق ور ۱۳۰۷ 
درستانش از معقق حلی در نسعة شن ۷۰۲ كته ي إلى عازه:: لبهم مرق 


قی‌الصنف : 

لك ابن سعید قى ايك عمجر فضالل لم یشهدد.بهن تشائل 

غرائب الفا و جسن مقاصد متی شام عنشیپا|حنلی وهوقاگل 
6 وائی ان 25د التهير ازمیاننها لات بسالم تستطعه‌الاوالل 


غاز : بسبلها. اللومائى احددك حدآ بقل فى انتتازه حدکلن حامدوبطتصل 
باشتماره جحد کل جاخد ... |تاعدفان زعابه‌الایمان توجب قفا ح ىّالاخوان ... 
و منالاضحاب من , .الى ان املق عليه محتصر] فى الاعکام متضت] روس 
مسائل الجلال والحرام بكون #التفتى النی بصدر عنه أوالكتزالتى ينف مثف 
۰ فاکذانه.. وهوءنبی على اقسام ازبعة . 
اتحام ؛ وآن حملتا من خلصاء شیحتهم‌الداخلین فق شفاعتهم انه ولی ذلك . 
۱۸۰۷1 
من اين سه يشخ بختة رون با عنوانبای شنگرف و درشت‌تر با حاشه‌هائی 
شخ و یور میباشد ۰ دور ۳" ب حاأشیه ایست از 79 بن‌اللاین + و در ۱۳۹ الف 
٥‏ از د عنيدالدين ٤‏ بعط خود او درزوية نعحين بر کی که د ر [غاز افزوده شده.دارد 


که 6 الف خرابم حلی ش ۷۰۹ 


۱۹۳۹ ۱ 


که حاشية فخ را لتقي رما نة نسعه‌هست و لی من لياخدام . نیز حاشیه‌هائی بانشانههای ۱۵ 
دغ لكبو جح و حو د <€ و €3 ,كه دوچزه انت : إن از طپارة 
تا ومیت گ ۽ بے ۱۱۰ الف و ۲- از تکخ نا بايانتك .۱۱۱ ب ے 67 لاب 

در آن‌دارد 1 پء اید ان قر ا« و شرجاً و تمحیحاز فیباً و كتب جمفر بن سعید ... 
(دررفته و خوالده ختفه) من ستة ين و سیمول وسبعمافة - خط المصلف وهای - 
< نقلح هدءاللسخه من نسخةالاصل و قو پلت بها ,حطر | انصلف وصعحته حسب! اجهد 
الا اغ عله | لیر # - دكب مظفر بن :ت نة ثالث وسپین: وستمالة [4) خامد] ملا 
تفا ( بایان نسعه در ۱۵۳ ب) - «انهاهانه اه قراءة ويستا وتا .کته جفری 
سعيد فى | ىة مین مه اربع و سمل ومتا 4 (۱۱۰الف) - < بلغت قر ا+:|بده اش 
الى ( بخط محفق در ۱۸ ب و 1٩‏ الت وب ولاع الف وجاهای دیگر) تبن« بلغ 


تعالی> با دو شوه خط رفوم کپ یچین دوع پ دارد «باغت قر 2۱ إيدمات» با دو 
شوه خط وتا بایان همین بلاغها هست وبخط حلی میباشد . 
در ۳ الف دارد : هو . وحسيك قول|للای‌قیماملکنك - لثدكان هام 2افلان . 
كاتبه مالکه نورالدیی ,.. (خوانده نشده) عفى عتهدا سنة ٩٩‏ . 
2 اقلت هلما اة اثر تة من اه الاصل وقو بلت بهاو فر أت على حطر 2[ امصتف 
الحقن طابر اه وتر تد ااك بف اجازة بعش تلامدتهاالکر آم , 
«وقد شرفت بتملوا !امد معد يح عفی عنه ( مجید مسبج ) (مهر )- قد عار 
هد|الكتاي العزيرا لعظيم فى فلکی انا اليد أبن «ااسد مصدعلی > - وقدومب هذا 
الكتابالستطاب والدى نوراب تعا لیم قده يالنبى و آل الماد إلى و]نا|لعبدالتفتقر 
° الیرحدة ر»۱داری احىدالکاشا نی - من‌عو اریال مان ادي اعد | لجا نی اید | لکاشا نی 
دالمد احمد+ . 


"كك ۱۱۰الك ی ۷۰۲ 


درا الق وب خری درفطل مجه از سلمان و ابوذر و مقداد و عبر ین آهیه شبری 
از ۲۶ تن ازیافیر هده است . 
بر۲۱۱ الف‌دازه د «الجرءالثالى من کاپ شر ايع الاسلام‌فی‌عا ل املال و العر | 
٠١‏ تصئیفالشیخ‌الامام العالم القاضل نجم‌الدین جلالالاعلام إبىالقم جعفی ين الحسن بن 
معيد ضاعف این جلاله يحند و [له»:, 
در ٩‏ ب دارد : ۶ تقلت قوی|ادروس و وی‌الار شاد عن الخ زبئ الدين الا کتافی 
غفر انل لهو لوا لد یه ولجم الاين و كان داك فى [لنباطیة الافلى فى | اسلا لذی‌فی | اجادة 
22000000 الفوقا (تی) وهوحسیل الاج فعرعفی اشعنه - قات شو ىالعرايم م نالشيخ أبن موسى 


غراشا»> (۱۳۵ ب) در ۸ الف دب دارد ۶ بلنت قرائة ایده‌النه © و <بافت قرائة اده e‏ 


fo 


۱۹۳ 


به (ز راغت رفته) قی‌اللباطية الل خلا اربع حسناتتتين هی کاب ا لجپاد وواحدة 
فى کناب لاجارة وواحدة قیالقرضش» (بماتته خط ۱۱۱ ۱آض) ۸ 


در 1١١‏ الت دارد ؛ قلت اقتو ىا ليخ الغو سی و فلت تنوى تجمالدین جر این الع 
ابن سحبد و لقلت فتوی جمال ا لبن ابح لحطهرو لقت فئوی ولده فشر الدين ونقات فتوی 
عدالدين و تفات فنوی شمس‌اادبن ابن مکی و قلت ختوی‌المقداد ابن السبورى قلت 
جمیع ناو بهم برط عر فان|انشلة على وجهها|اصحح و بشرط مخة|السطورعن اللقيه 
محسداببلالموذن فى جأمع جر ين و کر اه تفل|افتوی جمیعیم من این الحاج علی مین 
عبتائا واجاز لی‌الصل بوم و الفتوک لیم ققر اه له و اوالدیه و عفی ايله غن جيم افقهاه 
اليد کور ین و لجمیم| لو عنین وا لموعنات‌الاحیاء مهم و الاعو ات و حسنا او تمم ال وکیل 
ق شپرر بع‌الاول سنه شا یه وار میت وتان ماه والحمشري| اما آمونه ول ىالل على 
سیدناً مجید و آله وسحه وسلم [يماتتد خط ۱ب 


در ۲۷ ب داود : < .»سید شر فا لدبا لااد لالی لكاب الاحرف .., قاقر 
موسی ین ., الحوالة تبولا صحعا شرعبا تاريخ ثاتى شهرشمبان سنهة 2۹۹ (درضت 
خوائد” ده 


جو۳ ف دارد :< نظر فى عدّاالکثاب [أققر الى د بهالقد بر محمد بن شمس ال بن بن 


۰ قخرالدينااشيج بابنالتاجى الحسيئى ااماعلی تجالاز الله عن سيثائه و سائلا ممن يمف 
ان بشبله: بالقاتحة والدعا بالتوفيق له و اجیم العؤمتين 


در ٤‏ الف دارږ: 3 اتقلت 6 البار کةبو یه صح شر گی ٠٠‏ ۰ بل غبد| لكر يم بن 


2 


على بن € نز خط چندئن که ذاراده بقه بوده[ند ودررفه وخوانده ود . 


نیز « نر قى عدرالکتاب الیبار كالمدا لققرالحقم الراجى عفور به|آفدیر الوائق 


با لملك الشافی عوسی بوت عم إلكاقى غفااية عه نهاو كرعه والسلام > ( بات 2ظ 
> 

ذر ۲٤٦‏ ب دارد + « نظ فی‌هذالکتاب! لبارك | لمد! اققم لحقير الى اجی عفوز به 
الوائق بالملكالشافی موسى بن عبدالکافي غاا عنه هع (بما نند عط ع ااف) 

در ۶۷؟الف دارد : « و لدت الولو دة اامباز که سحالیتد آيلةالجءة آسبع لیالی 
خلون من شهر جمادی‌الادل من خهؤز انیا و عثربن و میا على مخرفیبا السلام 
و الم<مدیله و خده > , 

دراب دارد : الها کان‌بومالائنت ثالث شهر دیا اححها لحي ام فین شهوراخسو تیان 
و تما یاه آخعری غلى ین خذیل ع نالحاج إعيدين سان وبع كرهه وهو قي ار ض اديه 


۱۰ 


۱۹۳۴ 


مشاع غير عقوم وربع|اءايك وماخفه قى اجر ر جون ور بع الئين ابضا بشما ية اشرفبه 
و فبته من ذلك خسن اشرقية والیافی بستحق علبه بعد عضی ار بعه اشهر عن تار بغه 
و بدلك وفع الاشهاد غلیپما والحبديث وحده . شهدت علی‌المتبا یل بمافیه فى تار یعه 
و کتبه جسن بن علی‌بن حصدقهین‌صالحه - وتا امه و نمم الو کیل - شهد ذلك غلىاين 
ايوتجاهم - اقول فطل ال و بر حنه] مدا لققتر | لحنج إلى رحنةايله انیا لسبدشر فا لین 
انر ایم بن جين الح تی | لمعروف ببا ناكا یالما ر ندر اتى | لا كن فى بلاد اسر | بادضیت 
در بندوم غقرالك له ولوالديه ولين قراو دعبا له بالتفرة ولجمیم|لومنین آمين 
دبا لها لمین. > , 

غار ؛ يبل , للم بر زاعتی + 15ل النبخ الامام الاو حدا لا ام المامل|لفقیه 
الکامل | لعلامة | لفاضل| لبار ع الورع تجمالدين ر کن‌الاسلام عمدةا ار یمة و قدوةا اشیعة 


فی‌الملاه‌الاعلی ذ کره و بلغه غاية آماله ببخید و ]4 : اللهم انی اعدا ,+ 

الجام : تم كاب شر لح الاعلام قى فسآئل احلال و الخر ام مد الله وح توق 
وعلوة على محمد انی و آله وسلامة - اتباء أندوانتة قراءة وشرحا و تدخا وفيا 
وكثب حمار بن معا :, 


ہیا يرك ۱۳۹ باز از۱۳۱ ۴ا ۱۳۹دوبازه بر كباشماوء خووده‌است. کتاب 


در غاب ٩۶۳‏ ب توه خده است . 


۷ تاغل سبر کدی - جند ماج ریا کی کردا رد ېر ومتوالی وساده 
آلدازه :۶ ۸ و ۱۹۲۰۱۲ مس ۲۴ 


]۱۸۰۸[ 


¥ أبن تفه سیخ است پا حثوالپا و وقدها بعنگرف که فغر الدین‌بن آشرف 
حسیتی استرآبادی در تجف ردرروز پلچت‌نبه ج ٩۷۲/۲‏ نوشنه است , نه 
برمحقق كر کی على بن عبد العالى خواننده شده و بلاغهایر هامش يخا هیوهت در اب 
و ۳۶ي و جاهای دكن دارد وتم بلغ قراءة انده‌امه تمالی> تبر در بابان کتاب 
الوحیه در ۵ب که دازد : 
إنباء ابدوإبنه تعالی قر 2+۱ وفيا و خبطا و استلراحا فى محالی متهددة آخره 
ای عشر ین جمادى| لآخرة من شپور سلة ثلث و عشرین وتسممائة و کتب|المبدالفقر 
الى ابن تما لی غلى بن عبدآام-الی میا شهدا امقدس]لفزوی عای مشر »1(صاو: والسلام 
حامداً مدلا ءالا 5 


1 


fo 


۳۲۰ 


3 


۱9 


۱۹۳ 


برعي حاشیه‌ها نبز بط اواست, در ۴ الف و ب هم حاشیه‌های اواست دربارة 
سهام ارت ودر آغازدارد دمن حواشىالشيخ على بن عبد] اما لى مدظله | لمالی > در ۷۲۱۶ 
ااف و ب از کتای اسح ققبى در بار تسم حاشية «ل مدظله| لما لی > با ول مدظله» 
فر او ان دارد وباید ازهمان کر کی بآشه عمچنین حاشیه‌هالی است. با لشاته‌های «عل» 
و «عل> دخ ب حاعيدها شخ با تماق یرم است . کاپ ۲ اب - ۷۱۷ ید 
مپر كناحانة قشلا نوری در ۲ الف ديدم مشود . 

آغاز تسخة ؛ بمله , وب بر . الليم اثى احدك ..: 

الجام : عات هداالكاب شرائمالاسلام ... فی‌آلنشهد د الى ينج فالذروية 
فى بومالغميس منشهرجدبدالنائى فى تارايخ سنة اننی‌وعشرین وعسائة على بدالضمیت 
والما لك افقیر الراجی الى رحمةاللتى فر الد ین اشر ف[احسبتى الاسترا بادگ اللهم اقفر 
له و او | لدبه و لمن رای هداالکتاب و دعا لکابه و مال واجييم المومنین والبزمنات 
وصلى الله على :نينا مد و ]له عنمي 

۴ ساغل سمرقتدى ب جلد لهماج زرد شري عتوالى 

الداره: ۷ و ۱۱۱۱/۶ ی fF‏ 


كام ياش ۷۰۳ 
اجازه بخط محفق دوم شيخ على کر کون 


[ver]‏ شرح جم ل العلم والعمل (غرى) 


نی î‏ ار بن 


۱۹۳۰ 
تحریرین عبدالمريربن البراج (ه ۸۱ ) که جانشین شيخ طوسی درشام بوده 
و باستو رقاشی ال لماك در پیست باسی‌سالدر طر | بلس کار داو ری میبر دا خته است 
بعش فقه جمل العامو العمل ياجء ل | لعقاند سیده ر تضی »و وی را گز | وش نوشته‌است. 
عتن دد آن بسا « فصل فال‌الشر بف‌المر تضی » وحانند آن و گزارش او پس‌از 
۾ فصل اعلم ۾ میا یدو آن آز ظهارت تا ز كوة است و بعطور تمليق . ابن براج 
در آن ازهرعضی باعبارنهای , شیختاالمر نضی ۰ با دالشربف‌الاجل الم تضی» هم 
ياد میکند ( کنتوری ۲- ذر یمه ه : 6؟۱) شيخ طوسی تنها بعش اصول آنرا 
بنام تمهیدالاضول گز ارش توخو است. ( کنتوری عن ۳۳۲) حابن بر اج در ٤٢‏ 
نود مرتضی درس خواند تاابتکه سید در كتشت واو تزد طوسی درس را بایان 
رسانه ودر ۴ بطرابلس بر گشت ودر ] تجانانده وداوری میکرده است تاابتكه 
درشب آدينه + شب گذشتة از ماه شعیان سال ٨۸‏ در گذشت و بیش از هشتاد 
سال داشت وزاد گاه او‌صر بودءاست او ازمرتضی وطوسی و کراجکی وتقی‌بن 
تجم اب ىالعبلاح حلبی روابت میکند ومحمدین علی‌بن‌الحسی خلبی اذاو روات 
دارد, ابن براج استاد ابی‌الفتح صیداوی واپن بزرح عردو از دانشمندان شیعی 
بوده‌است وشیخ مقيدعيدالجباربن عبداشبن على عقری رازی هم شا گرداو بوده 
وازاوروابت داشت ۔ شيخ عزالدین‌عبدا لعز یز ینای کال ط راباسی‌فاضی شا گرد 
طوسی هم اژ اور و ابت‌داشت ٠‏ از تکار شهایابنآلبراح ابن کنابهار | برشمردهند : 
“هدب و کامل واشراف وععالم ومام اح وم و جزوجواهر(ش هه علوس) ومتمد 
وروضةإلنفس ومعرب و عیادامجتاج فى عناسك‌الحاج و كثانى در کلام و همین 
شوح جمل‌العلم والغيل (روضات س ۵۱ج) که جزين است 
آغاز = يله الحمديله ربالمالمين , . . و العاقية للمتقين اعایعد القاضی 
العتیه سعدالدين عزالمومنینابیالقسم عیدااهزز بن تحر يرزين عبد ام یز بن‌البراج 


١ 


۲. 


رضی الله تعالی عنه و ارضاه:. فصل تم قال الثریف الاجل المرتضی دش فصل 


فى احکامالمیاه 5 


۱۹۳۰ 
انجام : فصل اعلم أ نالاجماع منفقد على ان إلى کوکانت تحمل الی‌اللبی ... 
قان اراداامر کی ان بفرقها بنفسه كان ذلك جائر] إلا انه یکون تار كا للافضل 
و کك يجوز له فى زمانلفيبة ونقد من اصیبه تبت , 


۱۳۰۹1 
q2 9‏ این که جن ۳ ذفتر است و شخ و عنوانپا جف است. ( ۸۲ الف - 
۱ ۹ ب) جني است انجام ن + شابه من العضاء والكفارة مثل ما على من 
افطر بوه من شهر(در بارة تضاه باه رعضان برابر با ۱۵ گ4۱ ب ش۱۰۰۵|۱) 
هه 2مارءهای ابتدفتر خط تاژهاست . 
(عمة ذفتر ۷ کا٤‏ سر فی - جلد پار چه عقوا زى 
۷ انار : كولمم له س ۴۱ 


۱۱۸۰ 
ور لین نخه شي ,ادس است و بشخ با عوانها و نشاه‌های عشگرف نرديك 
7 مد ين المحن‌غراسالی كدينى .در کارب رگ ۷ الور با بان‌دارد. 
< اقل الطلاب ملد الک الخز اسانی > (گ + بے ۲ الف)- 


ع اھب وهر ,۳009 هط وك عمهرس جما یماج مح حزق لكان« ۱۱ سر 


الدارء : ۴۱۱2۰۱۵/۵ ب ۰د س ۳۵ 


(verî‏ شرح جواهر الف رات (عدنى) 
خواجة طوسى ذقترى درم وارب ث بنام چواهرالفرافش یا فرائش تصيرية دارو 

که دار ادو بعش است تت ەقغة امو ار بت درعنوإن دوفن ( اخستین دردو باب 

۰ هرك چند فصل ودوم دراحکام وسایا و اقازبر نیز دردوباپ هريك چند فصل) 
دوم « کیفیة| لتخصیس مع تصحیح السهام » درچند باب وففال. شبخ بهالی بر آن 
گزازشی‌نوشتهاست (طوس :0 ع) ملاانوالحسی شریف فرزند ملاعة شريف 

قاینی ایوردی کاشانی شا گر در وابت شبخ عبدالمالی‌فرز ندمحقق کر کی (ar)‏ 
كرارهى[ميخدة با هتن وبا استدلال برآن نگاغته‌است که هدن نة ما باشد . 

5 (طوس ؛ مه اعيانالشيعة لدوم ذزريعه ۰1:۱ ووعوه-آثارالشیمه وتووع, 


۱۹۳۷۲ 


دومن از حر برمعینالدین سالمبن ببرآن مصری (ع> ب) ودر گزارش‌اژ 
او بتام شیخ‌معت الدین مصری(ع۳ الف)باد گشت . تیزدارد و تصحیح المثال الى 
اوذدءالشي<الاعام السعيد محین| لدین ساام ۰ (۸۲ب - ۳ الف) متالهالی درارث 
وشرح ٠‏ العلاوةالنوعودة . درءوالف ومستله‌ایکه درخاتة قرائض آوردماست 
2م ب = ۸6 ب دبده مشود , 

غاز : اهم لقر او او جب واج وا لر م فر ضحد انش و (رت.مر ات البموات 
والادش الذى لاسبیل القسمة اليه برب »ن‌الاعتبار ولایشکسر حساب‌الوهیته 
بتضاع فق الدهوروالادوار .. فیقول ,, آبوا لسن بن | حيد ٠‏ ان‌الر عالهالمتسو بة 
الى > - تصيرااملة ., «والدین محمد . . , فی‌الفراتش کالدرة|لزهراه والكبربتة 


الحمراء :. فاروت ان اشرف بشرح لبا : 


انجام 7 (ولء.تهاوا حدة وهتاهوالجواب‌عنوباُالتوفیق وعلیهالکلان) 
ولخت الکلام بحمد !الك الام ونصلى على و سوله و آله عاد ةالاثام (۱) 
[۱۸۱۱] 
کو این تسه بجع است باعنوانهای شنگرفت ومتن زبرخط سرخ ازمخدنمنر 
گلا نی که در ؟۱شوال ۲۱۶۲۹ ار انوخته‌است . <اشههانی شازی و بای 
خط ستعلیق درهامش هست , داتره‌ای دو إلق وشکلی با غود( مدال ودر 


قوس متفاطم درمساسبة شام دز الفا مر بوط يبان قم مت .قان ماما 
_ اسلو تتفت ا رود 


١2ج‏ ين است اتن طوسی : 

آغاز . لله الجید افلا احمد. ور له وعنتهاه و بلب ء والصلوة على مجح 
وسفه وغلی آله مق ئیحالاسلام وماج | لظلا و فثر يها لكر ام + هذه انول وجمل عن 
عام آلفر او ما يتلق ها نملق! امار م21 بحاب البو آي مچتةعن! لنگر بر و الاظذاب 
على وجه سیل على العافظ ا لضا بط تفریمها و بلوح اللكيس القطن تفصیاما 

انحام وما ءات واخمتها وا<عة وهذ! هو|اجواب غنها و بام ٌالتوفيق 
و علیها لا کلان (طوس 6۷۱-۵ 

آغاز متن درنخة ها + وهی عترتة على فسمين .قصل قیال تناب وهر انیپا. 
الشب هو اتصال اسان بفيء لانتهاه احبف! فى [اولادة [ لیا لاغ | ولا تاا الى 
السان آخر غیرهما علی|او جهااشرعی 


۲ 


1 


د 


۱۹:۳۸ 


دوع ل ‏ زین ره ٠م‏ ع ل عی‌اشد . كثا ب كاي ۸۲ القو , خیخ|لمراقین داوس 


= ود احصت مچ الف باشمارة ۱۱۰۹۰ 1 
۳۸۱ غل ثرمة آهارعهرة ‏ جلاء يماج سرع بساده 
ا داز ه ‏ ا۳ا :۱۹ ۷۷۶ ۱۳۲ س ۱۷ 


[rer]‏ شرح شرايم (عديى) 

آقاحسن نج م۲ بادی ساو جبلاعی تهرائی فرز ند ملا براهیم فرز ند آقاباقر حداد 
تجم | بادی از داشمندان سدة ۱۳ وشا گرد خيخ اتصادی» برسم شرايم ( فصل 
دوم تدارت تافصل پنجم درا حكام) ابن أزارشض را اوشنه‌است (ذر بعه عدبي ) , 

آغاز ١‏ سمله , الحنديل رب|لمالمین ..: قال رەز [اءصل‌النانی ) مسابئى عليه 
کناب النجارة (فی‌عقد البیم وشروطه و آدابه اما لعقد. قم واللفظ الدالعلى|نشاء 
تلا لماك فاك إلى آ خر عوضءءلوم - وقوم عقام اللفظ الاشارة عم العن ) 


انجام ؛ (واما الفول‌نی‌اتدام العیوب . .) حلم زواله سريعا . . . فلوفرشی أل 


مقتضى خلقه عثىاوينتقم ب#مقدارامماوما فتقصان منفعة فردءنه عن‌ذاك عليه سواء 
کان ذلك لامرداخلى اولامرخارجى - غذا اخرم وجد من تصنیف ال ر جوم ... 
آقا حس نالطوران التجو ا بادى... وقد وفع الفر | من سخه وتتميقه ليلة الخميس 
اشان بقن من جمادى الاولی ليلة تحو بل الشه‌س الى الحمل قىالدشهد المشرف 
الرتضوى حائه أمعليا را جيامن |لناظرین فيه ان يدعو النی بالغير من شوور 
- 2 
[A1]‏ 

۱۷۳۹ این ته بخ وروی آغازمعطلیہا حط کشیده كمه وتاريخ وشن آن شب 

پنجشنبه (نوروز) ۱۳۰۱۷/۱۷۷ در تجن ناهد فضل ]یوار که عورا 
داشته بود: د رالابوج که این « کاب |لسبم > از آقاحن طهر اتی تجم باد هبباشد . 


(۲۱بعه خت فرنگی - جاد ماج سرح دربي فقوا ای 
الدازء ۲ ۰۹۰۵ ۲۳ و ۱۷۲۰۷۰ م هم 


عر 


۱۹۳۹ 


(serx)‏ شرح مشتصر ناشم 

ميدع لی طباطیالی سپ هانی كر بلاتى قر ز بتسيد محمد على سر سید ای المتالی" 
هيد پسرسید ابو المعالى كير (کاضعیت عاد کربلا ۱۲۳۱ برهتعتصدر 
نافممحفق جلی‌دو گزارش دارد یکی‌بزر گنام د رباض|لسا/لفیتحقیق|لاحکام 
بالدلائل (قی‌ببان! حكامالشر بع بالدلائل) که بشر ح كب ناميردار است واز کتابهای 
درس دالشجويان دینی مبر‌اشد (۱) ديكرى کوچك که شرع عفر كويد (هيين 
نسخه ما) ويجناز آن بكي نکاشته شد و برای شا گردان از آن كزين نموده‌است 


۱ له 2 ونان دز نز دات جایان ده دوم صقر ۱۱۹6 و اتف درب دوشتبه 
۰ ور صت آن در ۸٤‏ وامان آن عر مه شته بایان عقر ۱۸۸ توش 
ده و خش عازيسين آن درئيية كب آدیه .۲۷ عفر ۱۱۹۴ بتكارش در آمنده است 
(طرس 8 هس تعه‌هاکا جابی )- 

تردیاچه نامی دان دادم تعدء ولى ذربابان صلوة « راص ااال ھی هبق 
الاحكام بالدلالل » و اس شده است.- 

دز فپ حت‌طوی (أندكؤوة:٠؟ة)‏ ازجابباى ر باک در ۱۲۷۵۰۰۱۳۷۷۰۱۲۷ 
و ۱۲۸۲9 و۷۴۹۲ ۱۳۰۰ ران و تاریخ ۸ لاد قد امح , 

حبار كونه جاپ یکی لخ رحلی از آنرا خویخدیدهام بکی می‌صفقحه مار ف 
و بی‌خاشبه و بخط عبدافهُ بن معد جين خو| سار از ۱۷۹۵ ۱ع ۱۲۷/۱ کک ای 
ازاين جاب را دیده‌ام که لطفعلی نن على ين اطفهلی‌بن. احمدین اطفلی :رار بانسخه‌(ی 
سلچیده و دوعت لمود که نرا لای او هغر1 اغبت تبر وی فرشمان:۵ ۱۲۲ با اچ 
اصل خط طاطبائی مقابله رده بود (پایان لمان که تاریخ‌آن بخظ اطفعلی حست) 
دوم از چایقان» سای آخنه قا اجر کنآخروش بر حاجی ابرافیم تبرابزی 

خش اتاد على وبامقا بله عرز إنحيدقى و باحاشه‌های «منه 4 مایق دردو جلد 
١‏ در ۳۲ در تید ۱۳۰۷و در ۷۱ ی‌در ع۱۳۰۸/۱۶سوم ازجا شانه توران خط 
كني على بن: عباس بر ادی. قزو بتی در ۳-۱۳۱7 ۱۳۱۷/۱ كه محمد على رشوی 
با ] قامحه (سمییل‌بن حاح ملاعلی| کر تاج کا هروش دریوجله ۱ در 14٩‏ ني و۲ 
در ۱۳۳ جات زبالده‌است. حاتهای «منه > هم دز ایتجاب مت . جپازم که هبان 


جلد يكم بوده وتاريخ داشت وی جز اینجانها بوده است.. ۰ 


۱ 


۷۰ 


Ya 


س 


7 


VL 


(سیوسالاد :45۱ و۷۰ - طوس ۲٢٢‏ ) درقہرست طوس (ه:وجع) از شرج 
مختصر نافع سیدمحمدعلی نگار دة مدارك باد شده (ست . 

غاز : يله لحم درب ا لمال و صلی اله عاي خير <اق» محمدو الهالظاهرين. 
کنابالطهار2 و ,رکانه ارسة الأول تی‌المباه والنظر فيه فی|لمطات‌والنخاف 
و الاسنار, |ماالمعطلق وهوما سدق اطلاق‌الاعم من غیراضناقه فبوطاهر قى نف 
ومطهر ا» ولغيره نالکتاب و السنة والاجاع ۱ 

اتجام : فتعس‌الحکم بدبةالعطاء و اسادر فتفى فیها ایشا وهمالاسیماالشالی 
ضعيفان جد]. اللهم ارزفنا میعظيم نواله وجملنا من‌المشرقبن بلفاله و وصاله 
بحق سبدنا و نيبا محمد صلعم . الحيدين غای‌الانسام والصلوة والسلام على 
خمرالا نام 


[Ar] 
ابن تسه ,سخ وشتعلیق.با عتوانها و تا »های ختگرف ومتن زر تما‎ ۷/۳ 
سرخ‌است. او پسنده آن سادق‌ین حن مشهور باناجان پاژواری عیباشد‎ 

که در ٩‏ ۱۲۳۱/۲ در كو كاسكر با بارقروش درقدرسة حاجن ابر اقيم ای 
بنر میپرده ادت و میگوید که من آين را درزهانیکه ظیاطیباتی ز نده يؤد نوشتم . 
حاشیه هاق کو نا کون هارسی و تازی بخط ریز تری دارد . کناپ ۱ ب- ۲۵۸ ب 
در۲۲۱-۲۵۹حطلبهای فقهی ات خط هرود رھ دان نار بخ . در گ7۷ ۲ب جدولی اشد 
جر جات تناز آزمصه سیبی پا وف عط نسلی ‏ 

۵ كاقل قر نی - چلد يماج مشكى ضر لی عثزالی 

اتدارء : ۱۳/۱۴/5 و ۱۱۲۱۰ ی ۱۷ 


[rer]‏ شرح مفانيالشرايع . (عربی) 

أورالدين محمت‌هادی کاشانی دا كلد سد و | ( مړ ړو عبيننورست ) 
برهقاتیح الشزایم فيش کاشانی درژمان او این گزارش دا نکاسته است (آغاز) 
نخههائى از آن در فوزست طوس (۷-۷:۲ و « + بدع) شناسانده شد است . 


Atî /‏ 
ابن گزازش به «قول» است ويس نازعئوان «قوله» باره‌ای ازمتنهيآ بدو گرارش 
ميشود . تاكابئى در قد (من ۷ )١‏ منود که آل مانند مدن که گز يدم|بست 
ازمسالك ومدارك چون گزارشی است برابندو نیز ی .)٩۴(‏ 
[۱۸۱۶] 


4 انهه بشع خوش‌باغنواتهای شتگرف که‌درهامش‌هم‌هست و ,اساتبه‌های 
بطق , فهرست در ب ازبن گهاگ افزوده در آغاز نجه هت تا ۱ الف 

ردنج کاپ درشباره گداری خسن دارای ۴1 کت است . عط وهپر <محنه 
ز کی ينعبةالسيد» ولاعبداقن محند تسيرالك_ یف» پاعنارت «می‌مو اهب ای جل اه 
وعو د کر ه إلى الفقتر الحم ا لخافلی ابن مسد سر الثر یف 6 و هیر #«یاباعداین اختتی > 
ESET‏ اخروت در غاژ) ديدم میشود یز عبارت «دخل فى هاتکی بالشر اه 
المحبح من أ مير قی سنة 2۱۱6۵ بامپز اعخه ز کین غبدالدید» و «ا الاب 
عيه ای( اشر اق و جل فى تویةالراجی‌الخاطلیالجالی على أن آل رحو م الور 
مد نضير | لشر یف ندال رال لمجا ولمی ولدهیا من اللاي ) و همان مور .< يا 
|پاعبد ام اعنی > (1 إلى ضمان‌سه بر ک) وخط ومپر < محمد ,ا قر بن‌محیدتقی | لبوسوی» 
و دیا از کی من کل ز کی> وعنارت < ۳4۱ ورقى 54 بطر ۳۱۰۰ بت هار بيت 
ماما (۱ الف) و همان مهن « يا اباعدالل اغللی ۶ در ۳6۷ ب مهرهای د بكر هم 
دوانجاها کے که خوالده حدم است 

آغاذ : ببله , تیساو ثبر کا بذکره‌الاعلی 1 ادي الى من على عیاده ينا 
شرع لهم من‌شر ابم الاسلام و افاش علیهم هداز كلك العر بعة بوسيلة نبي ةو [له|لکزاغ ... 
مامد فان اوای‌الاعور بالرغاية واحنها و اهم الاو اض بالا نیمارو |فدمپاهو المام بالشرائعم 
الدیتة .- , و كمافائ , ۰ مروخالشريمة البطبرة غاي راس النائة الحادنة عكر 
غمى .., مد ین قر تی المشتور بیجن اداء ال خيضه فى العالمين .:. کذلك فان معا تيج 
خرايمة .., وامتاز ... لجعه إعنول]ماآتل الشرعة وامهات الاخکام لفر عة مع الاشارة 
الى دلاكتياليتبنة وحاختهاالوينة . . . فعظرعلی عاطرگ . : . ان اشرحه شرحا بف 
عبارا* ويصرح ادارا .۰ وها|؟1.::. مجند ينالب تضی | امدعو بهادی : 

انجام : وايكن هةا آخر مانوزده فی|لشرح |امتعلق بغن|امباد ات والسباسات 
من مفا تیج|الشر ائم + وتلا لاش حیعا » ان بوفقه لاندام شرح تدامه كأ وفقه لا کمال 
بعضه و ان له نخراله بو#الدين و ذريمة قدم بها على نعم «اراامتقن یجید 
وال بیثهالاطیبیت.- و کان فراغالنولف من تأليفه فى المشر الاول من شير خمان] لظم 
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At 


نة من والف بر بة قرفن قری فاسان ساتبااث عن بو ا ااحدتات [واافق اتمام 
اتكتاب فى بوعالاحدالتاكت من‌عت الاول من حبر لسایم من‌حنه(انامن منالاثةالثاى 
می‌الالف الناغی ::. على يد ۰ .۰ :اين سيد ,یلاله على | کبنا لحسینی عفی‌عنهما یجید 
]ل الاطبار) . 

(۰۳۴۵۸) سقف سپاها لى ع ند هاچ سرح قشر في »كوأ أى 

داز : ۲۵۰۱۷ و ۱۸۵۰۱۱ س ۴۷ 


[۱۸۱۶] 
و۷ ال جه ب انكو خط ش ۷۱۶ است و فهرست در؟ ب تور رگ افواوبة 
دز آغاز و ۱۹ الف إسل است . ساره گذاری اصل کاب به ۳۴۰ عيرست , 
ثَ‌ ۲ ات ۶1 ودره ارد * دد اوران ۳۸ درق 1 ععحه ودی ۱۳۴/۸ س چنم كل 
تا ۳۳۳۰۰ عدد انات محلدین ۰ 45۷۳۰ دز۱ الق مپر‌های ند باقر بل مدید 
"فى لمو سوع/» و <باااعیدایه» دیبه مشود . 
ال + باه . والحدي والللام على رسولا4 وامل تة , کناب مفاتنج|امطاعم 
و الدخارب » الأأكل و العرب من شروريات هدما اببة] لشميفة . 
اتجام » هدا آ خر مایشملن شرع التفائح , , واأعالم لي عاه ا للاعتر اشن علئاهلة ‏ 
5 لحت الك اسلا والعلوة على 4 و له ساوةالانام ([قدتم باتمامالگتا بة î‏ 
می‌ااضعی من بومالخييس |امتصف من الشيرالرايع من إلعام اناع فن | لمك ر الاول من 
على کبی الحيتى الكاشاتى .., و آحبديت ربالمالنين) ۰ 
۲ عاغل عباهالی ہے لیماج مشک گر داگرد شرح صرلى متوا لى 
۱ داره : ۲۰۱۷/2 و ۱۷/۲۴ سن ۲۷ 


[۱5۰] مرح فاثبعالشراقم (عرعى) 

آقامحدياقرةر زد عحبدا کمل‌الدین بهبهانی (سپاهان ۱۱۸و کربلاه۱۲۰) 
كله مروخ آ مین شیعی و ژنده کنندء روش اجتهلد و از پلیاه گذادان اصول 
ورجال است بر مفاتیعم الشر بعة. قيض کاشافی تبلوق اخببادی این گرارش را 
تگاشته‌است وان از طم ارت تاخمش است (تنکاینی ٩‏ ۱- كتتورى تس 07م ل 


۰ ) ٩ طوس‎ 


رن 


۱۹:۳ 7 


Î 
ابن‌ننخه بنسخ باغنوان قو آه که باره‌اي‌ازمتن ساز آن‌صا ید و بشتگرفاست‎ VIA 
. وا بوالعن ن قداث در ۱۲۰۷ آنرا لوشته است‎ 

غات :باه .نوله :قبن کان | ± اعلم ان‌الاحکام|لثر عية باسرها توديفية 
غوةونة غلیآلضه‌ور منالشرغ بالبديبة دو]ءكانت فی‌البادات او الماعلات . 

]نجام ء وانكان من‌الز :ا كنا حفق قن محله من دوت فرق اسلا الاب دالام 
وعلرقيما وال یمام غفا وكم الفى اغ من بعش الاجر عص يوءالثاثا الك عقرمن شهر 
یم (وحروء افل خلئان ابوالحنن غبدایه من شبورسنة ۱۲۶۷ ۰ 


۳۴۸۴ ) عافد ترءة آهارمهرء - جلد لماج مشکی. ضر یی ال و بو دار مقوالی 
الدازء : ۲۳۱۱۵ ۳۴ و 5۷۳/۵ ۲۵ س ۳۷ 


الك فى الصا ة (رسالة فى سائل «) زناوسی) 
مجلسی‌دوم دراین‌نامه که دعابت مرد از کان دز نءاز بر رسی‌اموده 
ودر أن يك عقدعه وبنج قصل ويك خاتده گذارد‌است. نوری‌از ان ننأم و رساله 


فوالشتكوك »( فش قدسی ) و خوانسازی از آن بنام ۽ رسالة مسائلالشكت , 
زروضات عن )اه کردهاند و از گے ايندو ترما ید كه مجلسى تامهایی هم 


۱5:۱1 


بتاژی در اینزمیله دارم . طوس ۳۳:۵ شش 5) 

درهمیین زمانپا شيخ ابراهیم قطیفی بداژی ( طوس ۲ د ۷۳ ش ۲۳۸ ) 
و ملامیرز | محمد جسن شیروانی ( طوس 6 ٠‏ ٣ع‏ ش برد ) درشك تماز رساله 
کیک 

غاز + بسمله . العمديةالدى ازاج طلات! لشمهات والشكوك والاوهام 
عن‌مناهج‌المسائل والاحکام بشريعة صیدالانام‌وروایات إهل ببتهالكرام.., امانعد 
چنین گوید خاك زإء سالکان مالك شرع یین‌ممدباقر بن‌مجمدتقی ۔ کهچون 
اماز اشرف عباذات بدتیه واعظم قربات دبا ابه است ... وبيب کرت و داوس 
شيطان شات وسبووتيان | کثر تماز گذاز ند كان راعارشميكود .., لهذاجمعی .. 
التمای زسالة نمودند که «ختيل برا کثر احکام شرور به شك و سپو بوده باشد 


۱ 


١15 


۱۹+ 

و استدغانمو دند بلغت فار سی باشد وذرغایت وضو ح‌نوشته شود ...جات سول 
ایشاارا لازم دائسته ۰ - برسیل إستعجال باوفوو اشفال » : تخر بر نمود و برعقدمه 
و بنج فصل و خانمه مرب گردانید . 

اتجام باينا ختم شد ابن رساله عجاله در مشهد ,...علی‌بن موجیاارضا ... 
درروژدهم ماء دی‌القعدة لحر ام اؤعال هز ارو هشتاد وبنجم اژهجرت واليدث 
اولا و آغر] و صلی ال على «حمد و آ(»لقدسین (بلغ قبالا) . 

[i4۹] 
- ابن اسه ت٤ دفنراست وعخط صلی اماعتواپای شنگر ف ۸8 ب‎ YA 
+ ب, در بایان د يلم قب آلا > دارد . حاشیه‌هائی با نشا « منه وه‎ ٩ 

د #فاصل رء» در آن دیده میتود (۷۹۱/۱): 


(۷ ااشت والسهو واللسان فی‌ااصلوة (عریی) 


(رساله فى ...) 

فيض 5شائى دراين أى» از گنان و فرر |موشی در نماز د ێی موده و دز آن 
بلج شايظه گذارد, است 

اع مسله . العمدینه على حَزيل نواله والصلوة على محمد و آله اما بعد 
فقول محمد بن مرتضی‌آلدءو پيجن عقی غنه 5 كنالتشك والسپو والتیان 
کالغر یزی ونان شر ۶ ف الصاو الا حتباط واامرعتان .۰ کن الواجب عەرفه 
احكامااثلثة و كيفيةالاءرين فلتضبط علخ ذلك قى حمسن ضوابط : 

اجام ويستحب له ان يطعن مخثه الاير واصبعه الیمنی ثم يقول نسمالله 
و باه .كانه بز خرهء‌الشبطان و بطرده اتشااته والجدوه د بالعالمين والعلوة 
على فحت و | لهالطاعی ین , 7 

[۱۸۱۸] 
VE‏ ابن که س ۳ دور ات و خط نان ماشه ودر بابان دارد < يلع < 
کب ۸۳ ب  )۷۹۲۱۱(‏ 


۱۹:9 


[reir]‏ سي المقرد والابتاعات (عربی) 
(ردالة ...) 

آزهترها که تو بسند گان دیوانها وققیہان بدآن میبردا ختند کتابت وانشاء 
و استیفا و روط و مجلات است که‌نمونه آنبا را درصبع‌الاعشی ازفلفشندی 
ودر نفائس القنوت | آملی‌می‌بينيم . شيخ مفيددر بابانمقنعه (چلپ سنگی ۱1۷5) هم 
لمو ته‌ای از روط و سحلات را آورده است و روش أوشتن قبالهها و سندهای 
رسمی شیعی از ان آشکار»بگردد : 

در ففه شيعي ك میحث دیگری هم بیش آمده و آن جكونكى خوانسن 
عقود وإداى الفاظ درايقاعات است , دراین باره از متأعران برخی نامه‌هائی‌بنام 
صبغ و غقود نگاشته‌اند چنانکه شخ مفلح‌بن حسن‌بن رشیدین صلاح صیمعری 
(ذندة پیش‌از 45م ۲ ۸۷۳) برای يسر خود شيخ تصيرالدين حسين (۰ ٩۳۴‏ ) 
در.وج ۷ دسالهای بتام جواهر الکلمات 9 صبخ العقودو الابقاعات أو شت 
(عوس۳:۵. 45-4 ٣و ۴٥‏ )همیل شيخ حسین يز الا بقاظات‌فی اعقو دو الا بقاعات‌دارد. 
مولی‌عطاءابنبن مسيحالدرين رستمداری‌هم در روزسه شنبه وذی‌قعدم , ۷»یدستور 
سعید بن بوسف‌بن بعقوب قیروانی رساله‌ای دراین‌باره دارد (ذريعة ۸:۲ + وم : 
۵ ) مجاسی دوم رسالة فى صیغ |لعقود والنکاح بفمارسی دازد ( کنتودی 
جن ۰۷۷۲ 

گویندشهیددوم هم‌جو|هرالکلمات فنصي العقودوالا بقاعات نگاشتهاست 
(روضات‌ص > ؟) و آغاز آن [ تجنانکه‌درذریعه (۲۷۸-۹:۰) ازروی نسخه‌بی نام 
نوشته‌مقضو دعلی‌بن شاد دامغائی‌در ې بادشده است مانتدنسخه»ااست , 

درروضات (سص۳۲) وامل‌المل(صی۳عع) ولو لو تی‌البحربنو قصمی‌العلما 
(ض 44) از رسالة سیم العقود و الایقاعات محقق کر کی ناد گشته وغوانساری 
از المقوداوهم نام بردو تتکابنی مینویسد كهيررسالةصيوعقودوايقاعاتا و کز ارشهای 
بيارى توشته|ند یکی از آ نها همانتکه کنتوری ( س ۳۳۰ ) بتام شرح رسالة 
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١ 


۱۹۹ 


العقود و الابقاعات از شیخ بورالدين علی‌بن عبدالمالى عیسی ( )٩۳۳‏ بادنمود. 
در فورست طوس ( ۲و٥ )٤٦5۲‏ از صیغ العقوذ والایقاعات همین کر کی بخط 
خود او ودیگران بادشده ومانند همین تخ ما است پس آنج» در كش ف الحجب 
(س۲۷۲ )ند یمه( :هس۲۷ ) دو بارء آ غاز جواهر الکلمات شېد و رساله کر کی 
آمده درست‌ثیبیت و کنتودی وتهر إنى ايندورسالهراخوب نعناخته‌اند , کنتوری 
( بکواهی نسغة ما ) بند نغستين آغحاز آنرا برای رعالة شهید و بند نخستون 
و دوعت را برای دساله کر کی باد نموده است . نهرانی همان بد تين را 
برای رساله شهید نوشته وبرحالة كر کی هم نام » جواهر الکلدات ,ذاده آغاز 
آنرا بگونه دیگری نوكته است 

باری أبن رسانه‌مانااز كر كواست و شام اوه در کلمات|لمجققین بسال ٥‏ ۲۴ 
ودزهامش دررالفواند] خو لد خراسالی بسال۱۳۱۹بچاپ رسید , آودراین‌رساله 
كويد که پی‌لفظ هيج عقدی در |موال وفروح موجب حلیت و ناف یست . 

غاز : بسمله , الحبدتله حمد] كثر] کماهو اعله و الضاوة وا لسلام على وول 
محمد و آل وبعد فهذه جملة كافلة ببیان صیغلعقود و الایقاعات. 

انحام ؛ اليطلب من هناك ولیکن هذا آخرالرسالة والحيدث ربالعالبين 
(والبلوة على رسوله محمد و[لهالعتاغرين|لعصومين) . 

[۱۸۱۹] 
AVY‏ این نغه تن ۳ دفثرامت و تاملبق باغواتهای بح شنگرف وتشا نه‌های 
شتک زف بما تاد شماره‌های مش و حاشیه‌دارد وچتیناست. پابان آن الاح 

عقدلازم من اطر يتن شرع افطع تاز ءال تلقن ..- وااصلح اصل في تفه ولس قرعا 
علی‌شی* من الستووغلى الاحنح الا اه پفیدها ئدة عقود» بر | برص ۱۱۸ جاب ۱۳۱۵ و س 
۷۲اب 4۳-۱۳۱۹ ب ب 9۰ ب,, 


[vos]‏ حدالت (رسا له ) (عرنی) 


محقق کر کی ادراین نامه از عدالت فقهی و گتاهایکه با آن ناز د کوش 


۱۹:۲ 
شود در آن از قواعد شيد بأد گردید . شخه‌ای اژاین‌ددطوسص هصت (۲:9) 
غاز ١‏ قال شبختا و شيخ جميمالمؤمنين وارث علوم عض ومين . 4 
قتسن اننا مسر هالعرّيز + كانت الغدالة تستلزم تبوتالتقوی والدروة »والتقوی 
لن امکلفی , 
انجام : ولو کافت الشبادة غلىالنفق ؛ لم يسيم لعندم شبطه . فلا بتعین 
احدالافراد لتعلق|اشهادة به - والحنتية ربااعالین , والسلوة و السلام على خر 
۲۱۸۷۰1 


, ابن شسخه ی ۳ دفتر است و .+ تتعلیی درك هب باب‎ EE 


EO 


العو وص فى الا كام (میی) 

یکی ازیاران مفيدا بن البحلم بخدادی دانششد شيمى از نیشابور ترد أو ر فته 
ودر باز؛ سله‌ای دشو ارفقه گقت)و نبوده بود - سپس مقید بد ر خواست دو سی 
که همه این سعنان رااز ] ندو شتیده‌بوددر آیندفتر گرد آورد و در آن ازاشکوه 
مسائل | نجه که با | لین خاندان سامبرساز گارآست وهه سنبان یاب ر خی از | نهاهم 
همان را می بنیز نع باد. امود . در آن |زمئله‌های نکاح و طلاق و ابلاء و حدود 
و آداب وتصاس ودیات ومواریت وایبانآمده و شعرهائی درارت هست و آنجه 
کهدشوارورمزاست گشوده وروشن گشت . علوان کتابهای‌فقهی‌باب ودرهربایی 
عنوانها مسئله و جواب است درفهرستهای ابن نديم (س ۲۵۲ و ۲۷۹) وطوسی 
وأبن شهر ]شوب يادى آزاینکتاب نشده ولی نجاشی (ص ۲۸۰) از آن بهمين نام 
یاة کرده است عاملی در قائده سوم خانمه و سائل ومحاسى دردیباچه بحاراز آن 
نام تز دماند ‏ 
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TEA 

غا : يميله . امد على انامه وله إالأكر على حسن بلاله : :. سألت 
و فقكابنه ان|تبت لك ما كنت سمعته یمد[ کرة |خیتاالوآرد من شاپور رسه اب 
بالسائل البشموبه‌الی‌المویس فی‌الفقه و ساکان دار بیتنا غی تلاث| لمجالس ات انفق 
لالاجتما ع فبهاسابقارب ماتقدم ذ کره فی‌مضاه و تیف عطلر فاهماً فىبابه و نوعه 
الى ذلك واقضل يبن ما اختص لنپ آل محمد عليه و علیهم‌السلام مما اقيم 
عليه‌العامة او عتمم مله إثقف على مشروحه ویتمیز لك مکنیه هذا من مر بعه 
وانامجيمكك إلى عاسألت من ذلك امعونةاله و ثیسبره ناهن . 

انجام : مسئلة فی‌الاقرار بحق اذاقال لهعندی کذادراهم ولم بيين ققداقر بئلنة 
در اهم علی‌مابقتعیهاللسان ... فان قال کڌاو کذادرهما|شتبه‌الاهر ان يكون فلشمالة 
وعشرین درهما , 

[141] 


9 این که شن ١‏ دكار و يشب است بانشانعها وعتوائهاى شتكرف وعاشیه‌های 5 
۱:9 9 4 . ار e CRE‏ 
تعليق بانشانه 4۵و60 ع ب عفى طوبا» مباشد. تاريخ زادهش ها . + 
< محدبن عبدالحينن عن ان عبدایه(علی)بن قرج‌افه حیناوی نعقی > دروو 


٩۸۷ ذىقبدة ۱۰۲۵ و ايز بدر او عبان عبدااسصین درروز پتجشنبه 1۸ هرم‎ ٥ 
در گ ۲ الف آمدء و عردو بغط مجك است و لخستین را ال روگ خط پدر و درمی‎ 
۲( ازروی خط نای خود نوشته و تاريخ دومك: روز ب؟شنبه ۸ بحرم ۱۰55 میباشد‎ 
, الف) کو یا حاشیه‌هاهم ازهبین محيد است و «مح ع ب» رمز نام او و از اواست‎ 
خط عثن کتاب |زهيين مخبدین اعبدالحين حیتی, تجقی است که درسیاهان را نوشته‎ 
ویادآوری‌نیکنه که ناهين انداؤء زه را بافتم ودیری هم گنف م که نت کامل را‎ 
بيايم» ای مشكوة ابن را باليغه تاریخ ۱۰۹۱ سلحیده ودرست شود وا آن نع‎ 
برمیاآید که بایان کناب نا همینجا است و ذو نستعه هم یکتواجت لسن , ۳ اقب ب‎ 
, الف‎ ۸ 


[ee‏ ظ ال مال (عربى) 


دانش‌ند فقیه پارسا محمدحن بن عبدالنّه مامقانی (در گذشته و مخرم۱۳۲۳ 


عل 
رح 


۲ ۱۹:4 
ددمرسالگی) بر کتاب مکاسب وییم شيخ مرتضی انعبادی شوشتری اين حاشيه 


۱- تردیبایه غا با لامال سر گذشت انضاری بدیتگونه ]ده انس ۽ 


ِ انساری دردژ فو در ١‏ ۲ ماد نز ادو ارو عيش شيخ حسبن دا شبن دآ تجادری 
خوانه تا ۲۶ سالکی جين با بدو بریارت امامان فران هته و بکز با رسد ودر آن 
عشگام (۱3۳۵) سيد مجاهد لكاريدة فتاهل سر لكارئدة ریات ور یف لملمارهبری 
عاعی درختند او با پدرنزد سبد رنه سغثى گفت؛اوچون دید وبرسيد بیدرش گت شود 
برو و اورا درایتجا بگذار.او درآنجا ماند و پدرس سيد و شریف نا 4 سال میرفت 
(۱۷۱۳۸) تا بدکه داودپاشا فرماتروای بنداد از سوی سلطان روم کر بلا را بيكرت 
وغابا وطلاب مکاضمینه گر عند ب انضاری چند روزی در ]تجا اندو با همشهر بان 
,خود که بكر بلامیعو!ستد ږو ند وتوا نتند بې رخو دیاز كشت و ترديك بدو مال در نبنا 
با ندسپبی نکر پلاوفتو یک ال بدرمی‌شر یف می فت می بنیف ند موسى بن چنفر فزوى 
ففهدوسال بن اعادزی رقت[ نگاه بشهر خو يش برغت ودوسالدر آ تجاببا ند سيس سوق 
طوس رفت ودر ميان ر آه د ر کآشان‌بنگاراند هناهج بر خوزدونروياك ببه‌سال‌تر دا گشتگوی 
علمی داشت . او میگفت. درسقر ها که کردم خصوص درحقر جنگ با بتی‌الافر یتجاه 
دانتبلد ديدم وما نند اتصاری تدیدم . 1[ تكاء طوس رسد و چندماهی دز ٣‏ تجا بيا ند 
ودربر كعد بیاهان بگذشت و۱۵ روژبماند و نگارندگان مطاام الا نو ار واخاوات 
د زتها ریس بودند, نکارندة مطالم خوانت آرد ر الجا با ند او لپذیرفت و بشهر خود 
آمد وه سال پماند ی بلجف رفت (در؟؛ ؟١)‏ ودرص كنت و کاب نوخت , در آن 
هنگام شخ علىين چقر و نگارندة جواهر هردق رهبری عللی داشتند ولى تین 
بثامتز پود اتصاری چند ماعى دزن او میرفت ثااینکه خود جدا کانه درس مبگفت 
و کتاب عینوشت.. 
پی‌ازهر گ نگاو ند جواهز )١533(‏ دهبری علنی بدووسید ودرهیه‌جا ازاو 
تفلید م‌کردند . |ودرا ۱۲۸ در ثيف در گذشت ودرغبانجا بحت اوهمتيرهوش بود 
وهم‌دار ایسافظه ودر گفتگوگ بر خصمچیر» میشد وما نندنپیدسنان ميزست و بشایتگان 
دهش تهات میکرد واين زاهم فغزى لیداشت وميكف که جق تهیدستان را میدهم 
و خود ,با انکه تهیدست بود چیزی از آن مالها نببخورد. درهر-ال۲۰۰۰۰ ومان 
با يكتر باوميرسه. بااین‌همینکه مرد دزدختری که گذارد نتوانستته هزینه س و گواری 
او دا بدهند. چشبش تاتوان بود و درشب يغوبى نستوانت بکتاب بنگرد , ابن نود 
که شبها ببادت میبرداخت . او فیچگاه دوست مبداع ت که كنابى با کلویس نشده 


دتباله حا در ضفچه پس‌اذ این 


۱ 


o 


1 


1 


16 


۷۰ 
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۷۹5+ 

و تمليقه.را نكاشته است لس ۱*۲۱ همین فهرست- ذزيعه > + به1؟) اين کتاب 
در ۱۳۱۷ ددئبران باق جنك .زود (طوس وتهيه) دز اعلام الشيمه (۰:۱ع) 
مر گلذکت ماما ی مده ودارد که ابن غابةالامال حاشية دوم او است يرمكاسب 
شوشتری و هښچنین دارد که بشری‌الوصول او دا بسیادی از دانشمندان ایرران 
وعراق برای خود نسخه برمیداشتند ومزد نزشتن آن تا به بتجاه تومان نروز 
رسیده بود وسید کوهگمری هم آنرا بسيار پسندبد ونسعه‌ای از آن برای خود 
نویساند ودربایان زند گی ازروی هبان درس میگفت , میرزاحیب امه وشتی‌هم 
به و عقدمة و اجب » که رسیداه بود ننخة آ ترا از عامقانی كرفت و ازاروی آن 
درسعيداذ وهمینکه مامقائى سخة خودوا خواسته‌بود إؤدر بالای منبر بشا گردان 
بشو خی گفته بود كه بحث و کوش من دراین مستله تنهاازروی همین کناب است 

وس وآ ترا سن تخواهم دار . 

۲۱۸۲۲[ 


پو ابن شخه جزه ۱ وبنسخ باعلوانهای «توله» وكا نها بشنگرف وپاره‌های ٠‏ : 
۱ عثن زیر خط سرخ مبباشد . خود مامقامی آنر ارو ۱۷۹۳/۱۱۶۱ نوكته ر 


وة ال است.- 

غاز : سمله , و به نستمدو تستمين , المد اللی من علی‌عناده ببیان|لاحکام و انعم 
علبهم تير ا لحلال والحرام . , . فقول , + . محد سن بن عدابنهالمامقانی اه لما کان 
N AIL‏ والبیم‌الای هو من مصتفات ... خیعناالامامالمر تضی ... أحسن ماصئمه 
غلاا :سح لى أن, امین أشار انه و ]وكيم عتار ا.... وسمته غاءة1تآمال : 

انجام : لاما بنعلق, بالج»الاول مهد الكناب . و الحدبهٌ وبا لمالمیل وقدانفق 


دبا له حاغية صفعه پیش 
مروت دهت و توائه‌هم ببارى ازآ تهابا کیره ساژد این‌بود.که باره‌ای اژئوت‌های 
اق بی‌سروضامان بیان چنیل امنت فہو ست: نو شته‌هاک‌او؛ مکاسپ طهار 3 - صوم - 
کوة - خس - سلوۃ نامر نب - بیاری ازبابهای كتهت عیاحث الفافا عام امول - 
رصاع تبه عداك ‏ تضاء ميث - مو اجه و مطاقه - قاعدمی ملك عا مدا 
الاقز ار + - نقی الشرووااضرار- حعیهة!لظن - اتدل البرائة - الاستصداپ - التعادل 
والتراجيح - الاجداع وج اینها - 


۱۹۹۹ 


| القراغ منالتعلبق بعد ..١‏ مدای بن عبد اشا لمأمقا نی بقى | اتجف فی | لیو مال ادي 
عشرمن هرد بیع الاول من‌شهوررسنة ۱۲۹۳ ويتلوء الجزءالثانى فى كتابالبيم انشاءاث 
تبارك وتمالي , ' 

(۳۳۷۰) کال فرتگی - خلدلیماج سب جر نی مقو ا الى 

الذازء : 6۱/2۱2 و 04۱۰ سس وم 


۱۳۱ 
۷۹۳ این اتخ جره ۲ وبهمانگو نه خط مانقاتى وة ال مبباشد . 


آغاز : +سفله . و به تدر تستمیل , الحيديث و ملام علی‌عبا دم| لذ بن اصطفی ۰.. 
فقول ,. محید حسن بن عند آلا لیأمقانی ان هذا هوالجزهالشانی من کتابلاالمسمی 
يغابةلآمال ر ٠‏ 

انجام و نھد( آخر الجر الناى من کناب غالا مال و بتلو ه| لکلام‌هی |لجر؛ 


١‏ الثالث فی ار اط کون امتبانمین مالكين اوماذوتين منالتالك اوالشارع ویجری فيه 


اكلام فى القشولن ا نشاءالله والحندية ولا وخ رآ و ظافر] و باطناً والصلوة واللام 
على دا مد صلی انه علیه و آله واوسبالهالائمة الامتاء علیهم السلام , 

اق سس فسان کاغل و جلد. ‏ 

الداز: :۱۱/۵۱۰ و FESR‏ ۴ 

[tare] 
این تسكه جره ۳ و بهبا نگونه خط مامقانی و اه امل میباشه . درگت.۷‎ Yet 
, الف حاشهُ «منه » هدع‎ 

آغاز : بسملة ‏ و به نستموت - لحمدلنهو سللام‌غلی‌عباده لدیناصطفی ... قيقول ٠.‏ 
محمد حسن بن عبد ماقا لى إن هذا عوالجزءالثالت من كتا بنا السمی بقابة|الآمال , 

آنجام : فوله : « و لازم|لقول‌الآخر عتاك جربا متا > البراد سالقو لالآغر 
غانبه فی|لسثلة الاخيرة من ساال خبارالتأغير السی جناعة من الد اء عتم افيد 
بوالسیدان (قدعم) وهوااقول بكون! انلف من مال| لیشتری. الساوس خیار الر وية . 

۴۴٥[‏ ۳ ) همان اند وحند 

اندازه : ۴۱/۵۱۴/۵ و ۱0/۵۵/۵ س ۲۱ 


۷ء1[ 


غایذالا بجاز مخاتف‌الاع از (عریی) 


دراین نامه از | قجه در تناز بايد دااست‌وبکارست گفتکو گردند در آن 


۱۰ 


9 


۱۹: 


دوفصل است (طهارت - سلوة) , 
آغاز : بسيله . العمدين سالغ‌الانعام‌ومسین‌الاحکام ... و بعدفهفه‌رسالهة وجيرة 
تشتمل على غالابسعالمكلف جهله من دعرنة واج بالصلوة بحیث بپطل| لصاوة 
عم الجبل به وسبيتها غايةالايجاز الف الاعواژ و فیهافصلان . 
انجام : والحمديث ولااله الا اس و انا كر (نمتإلرسالةالشريفة ) 
]1°+[ 


۱۰3 أبن نخه ش ۷ دقتر استد وله تليق درگ ۷۰ ال - ۱۶ به 


۱ 


۰ 


۲. 


تدهم غايةالمرام فی‌شر ج شراتمالاصلام ‏ (عری) 


گزارشی بدین تام از شيخ مفلح بن حسین صیمری زد درسدة به ( همین 


فهرحت ص ۵۳۸ ) درفهرست طوس ( ه :بجع ) شناسانده شدم است . کاظمي. ‏ 


وخوانساری ازاين گزارش صیمری بومين نام ياد کرده‌اند و بنوشنه خوانسای 
اوآ ترا دزدوذ ۱۲ع۱/۱ع بانجام رسائد وشمارة بيتهاى آن ببشاز سی هزار 
میباشد.: 
خوانساری اورا , شارح تردداتالشرائع » و نگار ندة التئیبه على غرائب عن 
لا بحضرها لذقیه میخواند وعيئوب اد که دراين یکی فتواهاى ادر وخلاف اجماع 
ابن بابوبه قعی وعسئلههائيكه متأخران [نهاز| نمی پذیر ند و گنشتکان عم بدانها 
نكر ائیدند در آنآمدهءاست اومیکوید که إين کتاب بسیاردایسند اصت (ذربعه 
٤‏ ) تاربخ نوشتن نسخة ما که گرارشی‌است به ,قال اقول بايد ,تسمال 
وج باشد نه وسبعداله» ر جه صیمری درسده يه میزیسته |ست و میتوانگفت 
أت براى ع گذشت.ضیمریه بنگر یف 4 : امل‌الامل عن 5۱5 - عا غن ۷۸ - 
روضات ی ۳۸- فواید رشوية ۴ :131 - رجا الدب ۲ : 9۰۳ - قهرت طوسص 
۲ :۰۲ ۶- در بمه۲۷۹:۹- درحاغبة روتات‌دازد که‌صبری‌در ۹۳۱غمایة! أمرآم وا 
باعجام وحاند ولی درطت تیست جه پسراوا هو بیش|ز*۸ سالگی در ٩۳۳‏ در گذشت , 


عم 
51 ابن کز اروش نانک خوانساری کته اسرت ادر "۳ كاده شده و رده ع 
بداتکه ره نوطة» شمه است . 
دراين گر ادش آزفع زالدین پسرعلامه وددوس وشرح ارشادشهید وشرح 
متسر نانع ابوالمياس ر ابن فيد ) اسناد او ناد شده و تان ابن دانشندان 
امد [است , 
ار نس دز فپ رست عاو ی چن است : و ا هدإنا لاام 
وام علا بالتكليف الودى الى داز | اسلام ۷ 
انجام ش ۷:۱ آنجا درگ :» الق س ٠1‏ (بایان امره‌عروف) أسخة 
ما دیده میشود وإنجام ش.وب آنجا درك ۹م الف سن 5 اه ما دردبه عاقله 
دبدو میشود ونزديك بيك مفده‌ای کم دازد 
انحام در تیه ها : وهذ| ماقصدتا اياده فى هفالکتاب ... واناالتسس 
من اول ىالاذعان | لصاقية ... النظراليه بعت‌الانصاف . .. و لافطم الکلام حامدین 
لله رب|لعالمين و عصلين غلى مجمد و ]4 الطاعرين (وافق الغر | غ من ونك 
و سأشه و جر بر الفاظه دد کته لنقسةالع.دالجانى < معدمد ب فضل‌آلنهن غذاز 
الکعیی املاوا (تجفی مولدآو الجزالری مزشآومحند] وذلك فى صبح بوم| لخمیس 
غرة دبیم الاول ستة ائنی وستین و تسعماله ... وعبلى ايه على محمدو آلهالطاهرین 
وسلم لیا كثيرا) , 
[YA]‏ 


۷/۸۵ ابن سه بط املق وعتوانبا بشتخ درشت‌تی وخلگرف مبباشده وممدين 

فص ل ای عدار كسى لجفى جزایری در اداد روژشجت»۱ع1۹1۲/۱ را 
نوشته امت , جز* ۱ 1 ۱۸5 إلى وج٢۲‏ از ۱۸۹ ب 1 ۳۹۹ ب فیباهد ٠‏ يك بر گی 
عبان ۱۸۱۵۱۸۵ آفر رده وسقند گذارده ده اعت از رك ۱ 12 ۲۳ دز لسخه: نیست 
وار ک ۲ مه و زا شوش ودر ,ارم قبله است ٠‏ شماره.گذاری 
م گبا کته است .و كك :۲ که ل دو از 1 دیثه است اند کی مانده و ب رگپای ۲۵ 


SD SENG‏ | خررق»است: درا ۴ ب بلخ تاژه‌تری 


16 


۱ 


سح ۱ ی سا e >C‏ 


4 ® ...تا 
۳ 


9 


۱۹: 


دارم کرحم ری كنا گرد محقق بود برشرايم عحفق» درهیتجا تاريخ ۱۲۳۶عم 
دیده مخوع - در ۱۸ يب ان دوت هنت : 

آغاز درگ ۵ الف ( در ءاز آدینه ) والعدم اموم الم خالةرلنداه , الر ای 
او کان !هد الدا مف ما نال دون‌الاخر ٠‏ قال قدص ابله روحه.: 3 اذا لم سكن 
الامام موجودا .> اقول < اذا إمكن فی‌حال! لفية | جتداعااهدد میا اجممة وااعطتاآن 
استحب الا جتماع وا شا عاجممة ارچ و بجزگ من | لظیر . 

درپایان وصیت ( ۱۸9 الف ) داره : نم الجزءالاول من کناب غحایةالمر إم فى شرج 
ضر ائم الالام واللدودين رب الفا اعت وصلی‌امه على مجید و آله الطاهر ی ب لم الجرء 
الأول عفابله بح الطافة وا اد رب!امالين و تلودالاتی انشاءايي تعالی . 


(۸ ۳ ) كاعد دعر قدی - جدد. لماج سرح شم ن عقوا لی دز یکوی وار رواج 
الدارء 7 ۳۱۳۱۹ و ۲۱۴ ۱۷ س ۲۱ 


54۹1[ فيد انزو ع ای فلم الا صو ل واغروج (عر بی) 

از سیداجل‌شر يف طاهرعرالدین | ی | لمکارم حمزةبنعلى بنا المحاسن زهرء 
اسحاقی حسیتی حلنی(رمضان( ۱و حاے رجب د ر ودر ع۷ سالگی) که دا نشیندی 
منجتهد وتکار ند دفتزهائی نبکو وسودمند ودارای مغتائى مشهور بوده است . 
اوشا گرد ذوايت بدرخود؛وابومنصور حسن‌بن منضور تقاش مو صلی شا گرد بسر 
علوعی ؛ و آبیعلی حسن‌بن حسین ین الحاجب حلبی شا گرد اب يدال حسینابن 
علیبنامیسهل‌ذین آ بادی‌در نجف شا كردرشبدالدبنغلىبن زيرك فی وای هاشم 


مجشی بن حمزة بن زهرة بن زيد حسینی شا گردان عفد عبدالجباز راژی ؛ 


واوعبد إن حسین بی‌طاهربن حسینالصفری شا دایی‌القتوح رازی‌بوده‌است . 

شاذانين جبرلیل قمی ومحمدین ادریس وععميئ|لدين محری و محبدین جعفر 
مشتهدى نکار نده مزار درروا - شا گرد او بودداند . 

[وقبس‌الانواز فى تصرةالاامه الأمتهاروالرد عل ىالمتجيين واقض شب القلاسفه 
والجواب غتاذ کرء مطران نين زرد وجزاینها که به 45 میرسد 

برادر او سیدابیالقاسم عبداسّهم ازد| نشمندانست و تکار ندة التحر بر فی‌الفقه 


:۱۹ 
|بوحامد محدد تكارندةٌ لا بعین فى حقو قالاحوان است که بتوشتة نوری هید 
دوم دز کشف‌الر یبة (س+) نامه اقام صادق بتجاشى قرمانزواى آهواژرا از آن 


آورده اعت و ای در بی شید درایت‌کتاب [زاو بادی نشده ات (۰)۱ 


خاتران دهر» ما تتیندان سلب بوده ورهبرى كيان ابا را داشه| ند . 
بر تاز بخ ان کت 70 ) ور بارة سال 8۷۰ میکوید كام که صلاح| لدین آموانی 
گرد (۶۸۹-916) بچنگ حلبیان آمده بودآنها که شیمی بودند (ژفرما نروای شهر 
مان ستدتق که [ گرد سجدها وناز ارهادرادان <عی على خرالسل> بگوبند وجامع 
اعنم انب شرفی ۳1 شیعیان باشد و عاهپای دوازده پیشوا را درنس جناژه‌ها 
بخواننه و رازم یج عكبير بگو يند و عقوف و |تگحه دردست شر بف ابی‌طاهر بن 
ایی | امکارم خيرة بن ز هر > پیشوای تیبان باشد مابا شنا درجنگ با پادشاه ابونی 
هبرا» خواعيم بود وجلین عم شده است - 

شوشتری عرمجالس البوعتین]نجا که ازحلي ياد مي‌کند همین داستآن را از ابن 
کم آورده وال را 8۰۷ و تام آمی‌زهره زا «شریف ابیالظاعر انی‌السکاوم حيزةين 
ھر ااج > پاد انود با اشکه اییالمکارم حبرة «ر اینال علوز زاده تفده رد 
خواناری دورو سات (می ۲ هنين را باتاریخ ۵۰۷ ازهنان ان كير آورده‌است 
ویداست که اوتار بخ ان کیرد اندیده و گویا اوجرا اژشوشتری کر اس مک رانک 
تام ابن زهره را دزاتها < الع بل ااطاهر اتی‌المکارم حبز بن زهرةالصیتی 4 
نوشته است ‏ نوری فرمستدرك (غن )٤۷٥‏ هم آین را گو با از خوانساری آوزده ولی 
هر بات که 1ن اريخ (۰۷) درست تبت و گفت که گو باپیتواای شیمیان دران تاریخ 
يدو اس السكارم بوده و ابن كثير عراست نگفته بأثم, همه اين سخنان روى آبن نود 
که شو شدری دكن | ين كابر وا,در ستی تباورده با اه مجاای که ۰۷ داود تأدو شت( ہت 
وخواساركه توری‌هم خودتار يخ اين كثيرو آندیده بودن , چیز ببکه‌هت‌ایلتکه این کنر 
ام این زمر هرا دوت ننوخت با تنخ آن دارست تبست.. 

علافة حلی, د٥۲‏ كتمبان ۷۲۳ آچازه‌ای برو کت برا حش چن از داتشمندان 
ايتخاندان شکاشته اصت مانت علاه] لدیی ابو اتخ على بن | بر اهیم بن فد بن آنی‌غلی 
السن‌بن!یی|دسامن زهره [غلى بن معمدین.علی بن محمد بن علو يناعن نن زهره - 
دتبالة حاخبه درصفحه بس‌ازاان 


16 


f 


5 


16 


۲۰ 


5 


151 


خا کجای |بن زهرء درآ رامكاء خانواد گی او در حلب دردامنه كوء چوشن 
درجنوب عشهدالسقط (هشمهدالحسین) بچند قدا ع استء و ابن گور او که ناييدا 
بوده است تر جمادی يكم سال ويم ع آشکارشدم وجمیل پاشا دنواری گرد آن 
کشید. بر گور او با ظلى خوش چنین توشنه|ند و بسمله , هم ثربةالشر بف 
الاو حهالطاهر ر کن‌الدین ابن ابی‌المکارم حمزتین علی‌ب زهرةین علیان 
00-2 محمدين | حم بن خمد بن حسین بن | ساق بن جمفر| لصادق عتوآت ابن عليه 
وعل یآ باه وابنالهالالمة لاه رین و کاتت وفاته فورجب خمس و لدالین وخسممائة 
ریا فنه » ( اعلام‌الثبلا» ۽ : درم ) نام امن زعرء مان دراینجا درست ياد 
تشبو است . 


ابن ادريس درمز ارعه -رآلر جاب ستگی سب محمدباقردو ۰ ۱۷۷) ملویسد 


که عن تاا بی المکارم ین زره ناعه‌شگار ی داشتم راورآهم ديدم وستنأنی دادرست 1 ۱ 
که‌در تکارش عو دآو ردباو کفتمو اوذد بر ابر گفته‌های ميو زشهایسبت هیا وود 4 


دال حاشه ماده بش 
روضات) و پسرش شرفالد ہنا ی‌غید اما لحسی و بر آدرش ج رالد ینا یبد ای ید بن 
ابر اهیم و دو بسر او امیتاآدین ١‏ بزعا لب اعبدو عزرالدنن أي مح د حنن ( اجازات 
بخاز ات بعار عن ١‏ ا ما لمیاامواهلین- رنه ۱ -۱,)۱۷۲ین طالب احده 
اناد شد بكم بوذء و سور اچازه داده است (ذر ۶۲:۱4 -٩‏ اجازات حارس )٩۸‏ 
ولی‌حبد [ببطا لب اححدین قاسم ین زهره سا گرد او ,ودهاست (روضات ص 0۷۲۰۱ 

بد والدبع شز بف خسن بن محند پن علی‌بن زهرغ حستی حلنى نقیب آشر اف حلب 
وتانارهارستانان خشبر وده ونا جتكام اورا در خا هاش در ۷۳۲ بکد (اعلام! لتبلاه 
تاريخ حلبالشهیا ازمجمد راغب طباخ حلبى 550114 جاب 1932/154) ۰ 

حرهمین کاب طباخ (145:2) آعده كدثاى شرف حمر تین رعره اسجاقی حسيتق 
«محید4 را حرالی | بناخمدحجازی میستوده اعت و اب حزآنی را هم ايو الملاء ممري 
متاش نكف است وترادة ادعاق بجر زاین جنه هیاشند, 

باكر بد به روات ص۰۱ ؟- آمل ا لآم لي ۸۳۵6۷۵ 4- لۇ اؤ تی‌البحر بن مقابس 
خی ۱۵- محالسالمومنین مجلس ۵ كتى زالقاب ۹۸۸:۱ - هدبةالاخجاپ ی ۷۱ - 
سیپبالار ۸۵:۱ افبان‌الشبمه ۱۷۹:۸- تکابنی ی ۳۲ 


ص 


\Aev 
من امید و ار بودم که إو بنوشته‌های خود بنگرد و خودبتواند پیش‌ازمر کب[ نپارا‎ 
, درست کند. مگرایتکه چنین نکرد ود گذشت‎ 
باری ابن شور آشوب (ش ۲۹۵) میکوبه ۾ غنیا|لازوع حسن وسيد‎ 
محیی الدین | بو حاهد محيد همین کتابرانزد ,در خود خواند است (اجازات بحاد‎ 
ی ۱۰۲ ) خواچه طوسی هم .همه جزء سوم و یشتر جزء دوم را که دراصول‎ 
فقه‌است از دیج «مین‌الدین سالم‌بن بدرانبن غلى ماز تی مصری خوانده واوهم‎ 
دوی نسعه اوشته ع > اران کناب كه خط طوسی هم مرآ نودم است يعبط‎ 
عوددر ۱۸ج ۱9/۱ اجازة ووابت طوسی همین كناب را از خود او از همین‎ 
ابن زهره :وشته است (اجازات عن ج)..‎ 
ان عیته در کلام و اصول و فقه هرحه است و بانداژه چهار هزار یت‎ 
. و ترتیب ات درت فانتد كنابواى دیگر یست‎ 
این هره در اصول و فرو ع هردو برسنیان آژروی دلیل ردمیکند ودلائل‎ 
آنها را هم كاعى میآورد و ست نشان میدهد . تتکابنی (ص۳:۲) مينويسد‎ 
که درهر صفحه غنبه بس از باد كردن کے فقبی دارد وذلك للاجماع» بالبلكه‎ 
نمیتوان‌درهمة هسال گنت که اجماعی است و همین است که مابةٌ ستى نات‎ 
ابن ز هره مبباشدو ینیم که پر خی خو|سنند يكو بند که [و امام مان رامیدیدو حکمهای‎ 
فقهی دا از [وعياموخت وجون امیتوانست همین ا 1شکارا بگوید این‌بود که‎ 
باجماع تسسات میک رده ايد دور صت. باشد چه‌این‌گونه سخ دوج فر بكار ی است-‎ 
كوبا این زهره دراین‌کتاب دوش هر:ضى دز , الانتهار فى اتفرادات الاهباعية‎ 
من سا ل الغقبية » دا گرفته و اجماع دخولی شيعن ذا حجت میداند. م رتضی‎ 
توشته است هم بدیتگو نه اجماع‎ 45٠ دز جو اب آمسا!ل الم و صلیات الثالثة که در‎ 
تبسك تبودء بخبرواعد وقیاس إزجى لگذارده‌است(ذریعه ۲۳۰۰۵) بس ابن‌ژعره‎ 
. كارى تارم نکرده كه شسكفت اكير باشد‎ 
. این نامه درا لجوامم | لفقبه (رسالهٌ لوم) بخط نسخ يجاب سید‎ 


۱ 


۱ ۰ 


۲ 


۱۹9۸ 
آغاز چاپی : بسئله . الکلام فى اجول التقه . لما کان‌الکلام فى قرو عالققه 
يبتى على اصول له وج الابتدرء باصوله تم اتباعها بالفرو ع . 
انجام : واذقدوفنا بها اشترطناه على اقا قی صدر الکتاب لحن قاطءون 
الکلام حافدون له سبحانه على مته لد وام و تنه العام دا بکون اعقه تاه 
ولشكرءاداء مستنفرون له تعالی من بعش عن واجب مافعصدناه وعبول عن حق 
قيماسطر ناه بر تون اليه سیحانه من كله اخال ف الضواب و جانته وصاد ویأنه‌الهدی 
موسلون‌البه با کرم|لوسائل لدبه فى توقير حظنامنالثواب عليه انه عل ی کل شی» 
قدير وغو خا و اعم| لو كيل وصلی اث غارسيدنا مجددنیهو ][4الطاهر ین وعم 
علوم اجتمین سلما باقیاً الى يو الدين والحدمة ذبالالمین . 
۱۸۲۷ 


f‏ م این ندضه ش 4 دفتراسنت و لمتملیق با عنواتواق شتگرف سیباشد و روی 
باوه‌ای ناریا خط سرخ کیہ شده ( كت ۱۲۷ ی - ۱۵۷ ب شگر ید 
٩۹۲۰/۳ »‏ )و از آغاز بخ فروع اسك تا پادهای از < کیقیالصلوة على الامو ات>: 
وجسن آست : 

غاز . ببله . الکلام فإ كادف انى اعام‌ان‌الار کان من عباداتالشر ع حا 
الصلوة والز كوة والسوم والعح والجهاد. 

انجام : فى کیفة|لهاوة على الاموات ومابتعلق بدلكث , .۰ لم استدعی عجر يدتبن 
بجر ہن فثفماصفین وغرض (غرص) فی قبر كل واحد وقال انها 

کنتووی (۳۹8) موب که ما بش سومآ لا که در ها لکلام فیالتکلبف‌السمی» 


عردء ای بده‌ايم و ازش جنین اعت > 
ادلی ماوق منالبدايه و مدر سن ااممر 4 وا لصراية > ابن‌خطبه در جاين 
وخ ما بست.واین لس چا بی هم دو عش بش نت و خش لین که کلام پا شد 


دران دید اہلود . 
]8[ فراثل ملثقى الا محو (عدى) 


شيخ ابراهیم‌بن محمد بن ابراهیم حاتی حتقى ( م ٦ه‏ ) ملتقی‌الامحر تامجه 
ودرعيه آ ترا با کئوین أموذه است - 


۱۹۰۹ 


حاجا لس |ننبی| بن الحاج سان ابن الحا ج ایل بن حسین بنايراغيم بن 
خلیلبن اسمیل سبواسی ( ۰ ۱.6۸ ) آنرا درس میگفته و بدرخواست دوستی 
بر آن ينام وقر امد ملتقی الابجر ء کز ازش نوشته است . آو خود در خواب دند بود 
که چتین کار .بر |خواهه کرد وش‌س‌الدین حاح موّیدالدین سیواسی هم در خواب 
دیده بود که او چنین خواهد کرد . يس او درم شعیان ۱۰۴۱ بكمك هت شيخ 
عبدالمجبد سیواسی ]ترا آغاز کرد ودوسال‌وهقت روزی‌این گزارش درم وده 
بودوبر|ثر كرفناريها و کشته شدن‌سلطان ودا نشمندان و آشفته شدن کاروز بران 
وفرماتروابان ویرا کنده عدن آنها نتوانت ]را بانجام رساند تاایلکه دردوز 
۵ ضصقر و۱۰۳[ ترا کنوس کرد و بشخالا-لام سلطان مرادخان‌ین| حمدخان‌بن 
دخان عشمانی ار معان داد . 

این كرض در ۽ مجلد و پیداست که پیش ازدو گزارش «مجمعلانهر» 
نکر ش‌شیعیزاده مه . :در ۰۷۷ ر و ,ادرا لمننقی فی‌شر حالملتقی»‌نگارش 
علاءالخین محمد حصفگی دهشقی ۱۰۸۸ برداخته شده أست . (جليى ۳۱۵:۲- 
«عجم | اءطوعات ۱۳و 2۷۷۹۵۷۷۸ ۱۱۷۰-۸) 

آغاز : بممله. الحمد لبن منع لنا کنز دررالمداية و غررالوقاية مقداز 
الكفاية ... فیقول .., |سمعیل‌بی عنان‌السبواسی ۰ .. لجا کت اذا کر کان ملتقی 
الا بجر فی|لفقهلذی‌صنفه ,,. التبخآبراهیم بن مي دالخلبى ...قال لی‌نعض‌الاخوان 
هذا كناب فا خرمشتل على الل المتوت الازبعة مم زیادات مأخوذة من سائل 
الهداية ومجسمالبحربن اکن لم يسيع احد تصدى تفسيرمخفياته ... فبقى بکرا». 
فپلانکون له عروسا ... فاجبته ... وسمینه قرائد ملثقى الا بحر . 

انجام - مدوقمالغراغ هن تبييضه وتتبيقه فى الوءالخامس عشرعن صفر... 
نه خمس و للای و |اف ٠‏ و[ااالفقير الحاج اسعیل‌بن الحاج سناناين الحاح 
| سعیل | بن حسین بن | بر اهیم بن خلیل بن اسع لا لسیو اسی ليثهايه تمالی قلبه|لقاسی 
واژال قلبهالوسواسى فد وقم |لفرا غ من تسوید هذالکتاب ... عن يد ... على بن 


۹ 
عبدايله ... اللهم اغفرء واوالديه ولجمیم الموهتین وال‌وهنات بر حئلك پا ارحم 
1۱۸/۹۸ 


5 اين لك بثج وستن زر خط سورع و على بن عبد الله ]ترا “و كته است . 


۷۸ عاد ترد» - جلد ہماج قهو »ای صرى علوالی 
اد از* ‏ ۴۹۰۹۳۰۲2 و ۳۱۱۵۳۱۲/۵ ى ۳۴ 


[۱:۶۱] فصو ل إذآن (غدبى) 


محدنسراب تتكابئى ماز درانی (مم دی حجة ,)شاك رسمجقق سبزوارى 
(دوشات س )١4‏ درابن نامه ازفصول إذان کفدگو لبودو آنرا دزسین روز 
آديئة تسههاى شمان ړو بانجام زساند, 

آغاز ؛ بسمله : العمدكربالعالتين والصلوة على خير خلقة محمدو آله ا جين 
فقد اشتهر ب نالاصداب ز حم ال کون غصو [الاقامة ٥نی‏ ملتى عم اتهلیل > ۱ 

انجام : ولم يظور لى دلبلل على حجبة واحد متها على اعر شرعی . قد تم 
تألیف هذ الكلات فى عصر یوم‌الجمعه او اسط شهرشمبان|امعظم عن شهورندان 
وتسعیل والف على بد مؤافه إحقرخلقإلله محمدبن عبدالفتاح | لتتکاینی عفر الله 
داوبهما و سثر عبوبهما ( وقد تم تسوبد عشو|ارسالة فى ظهر بومالجبعة ال الى 
والعشرون شهرره‌ضان‌الببارك فى سنة ۱۱۰۱ على بدالعبدالمدذب احفر علقاللّه 
محل جعقر من چبله|لبخلصان الصاحب ال کناب غذراینه قلوبهما وسترگپو بهما , 
قو بلت هذه النسخةمم النسعة مصنف | لمحقق| فطل اقتاد رثبس العکماءالر اسخین 


[1۸14] 


MA‏ این نعه ش ۳ دفتر است و خملا تمیق محمد جمفر از دوستان سر أب 
که یوین ]ترا حر سک ووز ٢دک‏ رمطان ۱۲۱۰۱ اام وساند , حاكة 


۱۹ 


مته سلبه ان تطالی > دارد ہی غرژوز کار سر اپ هم نوكته ده است یگ ۷۷ مات 
۰ اف 


[isa]‏ أعرو ل سره (غربى) 

ملامحمد اسماعیل ماز ندرانی سیاهانی خواجوئی (* ۱۱۷۳) دراينرعاله 
ازشفء» درعتگامیکه شفيم بیش از بکی باشد کفتکومیدارد وميكويد که بیشتر 
د| لث مدان گفته ند که در ]رتجا شفعه نبت وهمین درست است . 

آغاز : بسیله . أقول بعدالحمد والصلوة وانا . میحمدینالحسین المشتهر 
باسي ميل اكاز ترات امااختاف اعصابئا لاختلاف الا خبار فی نبو تالشغمة لازاد 
عن شفیم وأحد ... وكان تحفيق ذلك عنالمهام ..: آریت‌الاشارة الى مانقول‌علبه 
لنؤل وفت|لحاجه و الضرورة اليه . 

اتحام : و م‌عتا تقطم کلام عن هذ الم لة المبتية على «فصول خمةه 
ناسب ان تسمی|لرسالة با حامدین ینعی الاتمام ومصلين على رسو له و آلهالتکرام 
علیهم‌ال-لام الى يوءالقيام (مکن تعلقه يكل م نالثلتة . فتأمل . مثه مدقاله) 

]۱۸۳۰[ 


41 این شغ س ۷ دفتراست وبهداتگو ته خط ۲ ازهمین ماز تدرانی فتباشد 
گے لاپ ۸ب ( نکر ید به ٩1/۴‏ 


[۱۶۰۳ زد ای ۲ (فارسى) 

این نامه که درفقه ببروان سنت است از متنهسای کون و شبوانی بارحی 
میباشد وازرهگذراین زبان أوزش بسیاری دارد . درنخه ما بارء‌ایی ازز كوة 
وصوم وحج و نز که با آن ربع عیادات بانجام میرسد ویو ع وشهادت و آداپ 
و فضالل قرآن هشت . درون جلد آن بخط تازه‌تری بشنگرف دارد وكفالة 
لفق بالفارسية للامامالبغوى الشانمیالستوفی . ١ه»‏ جلبى از« كفاية ف والقرو ع 


۱۹۹۲ 
وهی باللغةالمجمية و بادنمود که شاد همین قاءسی ماراخواسته باشدولی نگقت 
از کیست, باز گفت , كفاية فی‌القر ان للاهامالبفوی ء (۷۵:۷ج) بغوى بابد هنان 
|بومحمد می نة حسينبن مسعود شافعی مقسرجدث باشد که نگاو ندة شرح 
السئه و معالمالتتزيل است و عصاییح که مانند منلايحضر قمی است درالداختن 
اسنادها ویپوستن خبربراوی‌اصل , ومر ک اودادره ٥‏ نوشتهاند (هديةالاحباب 
س ۰۷ 1)- 

ننکارنده در تکاهداری وازمغاى قارسی و برغیز از عرب‌ماآیی بیدا اسه 
کوشا ده است و تدوله [تر| دراین باد می تیم که در آغاز بیو ع دارد : 
٠‏ نیم آن باشذ که مرد ی كو بذ دیگری وا أب نكالا. خويش بچندینی بتوفروختم 
آن كس گوید کي حیریدم ؛ (۷۸ ب): 

آغاز نخة ما : مانده اشد وده گوساله ارد ودبگردددز») سال تمام شود 
مه واجب آیذ و شای د كوسالة خرد دافن وا گر حیمه گوسفند دارذ در آ خر 


سال ريه ناو ند چون ال اصل تیلم کود جوآو کو يته راجت شود و یرم 


خرد بابق داژن ا کر گوسفنه معيئه ده يكاله کم يشابك و كدر بز دهد 
ووساله . 

| (حام: کناب بر بن ختممافتاذ | نشا امه که ناقم باشخوا نندیگا نا وچمم کننده‌را 
ونویسندم را دعا کنة واورا وماذر ان و پر ان واسناذان اور وجمله موّمنان وا 
از خدای آ مرزش خورهت که |بوالدرداء روابت کنف ازرسول صلىالك عليه وسلم 
که دعاضامان براذر خويش را دوغیرت مدتجاب باشه فر بشت برسر أو مو کل 
باشد که هر که برأئر را دعا كند فبشته كوبدذ اعين وترا هم جنين تنعناابنه 
والمؤعنينبه و الحمدتز بالعالمين وصلى اف غلىرسوله عحمدو | له اجيءين وعلی 
جيم الافباء والمرسلین و اللشكة المقربن , وغقر للموهنن رب العاليث 
(تم الکتاب بحمداتُ تعالی ومنه وسعة تضله وجوده فی‌غرة شهرالن ذوالقعدة 
سبة أفنين و سبعاة و صاحبه. ام العاجن البجتاخ ألفقير البى وحنةابك 


/ 


۱۹۹۴ / 


|إىسعدون الى اصربن| حسن (يا:الحر) بن( لاس غفر ابن له و لو الدبه و اجمیم اة 


۱۱۸۳۱ 
۱:1 ایح تیا ادفترو يتخ کین است | شا #هاي‌شنکرف و کفایهیا فقا دارسی 
دراك پارخ يكم ذى دة ۷۰۲ واز ۱ الف ات تا 4٩‏ الف , 

درق ۲ اف وب پارهاپست. ازاك کناب تصوف بتازی وسعلالی ازرودباری 
و ال اهي وعيدو ده اللون مصرگ و جعفر بن فد ضير و جفر حادق درآن 
افده ات دینکوه 7 

قول صنت باعلیالروذباری بقول کل ماتوهم منوعم بالجپل ان كدلك فاانقل 
پدل عى اه بلاق ,۰ ۱+ و لاحد [ 7 نگاه دار :) باب قن لساامرقعات اعلم فى لسن 
المر قعات اشار ات لطفة ومما و در بق متها أتباع رس ولاه من واححاه.... اقوله صلم 
عکفی امسن ھن آ لديا اا عرقة بو ری ښپاعورته و گس وبشدبهاجوعه وبوبت بعنة(0) 
من الحروا لیرد ., ولايجملنا من لهل الغا خر ال ين ب > . 

سس خی است ازتکاح که گوبا ازهمان كقابة اشد وبدنتگوه اح:: 

داکر کی عد تاج جو اه کرد سنت است؟ه داماد (واولی نزدبكه بکه‌یگر 
تند و آنکی که تلقیل عفد م كلد | گر شاماد درعربیت معرفتی دارد او را تازی 
لاقين يعد و لک شرع بيت نومتى ندارد او دا پارسی الم دهد ... چنانکه از ياش 
څح داذه تند عمجنآن کند واه اعلم الم واب > (۳ع اام و ب) درهنين بندروش 
با له وشن و نموه آن و خطيه: نکاح عم هست. . ازنن یی دفالی است. باملاة «شبجی 
اچوا امپاي آحدد با لسفیدا لسفقو ر مهب | لخن | بر اغيم بن اليد سس اج‌الدین مر الفاروقی, 
مایب ان نز اب > مپس‌خبری در «قطل الفا از ابن‌خجاسی وخ بصری ( ۳غا اف وپ) . 

دز ۱٩پ‏ دارد : < الجرء هه من کلام مولانا تج الد ی اارازی قدصا زونه 
(در ۵ 4 ست) : 


عاشقاین ,چان ناز کو بو ضی لاله الاح 

افص امال وا کشنه برع او برچ لا+!4 لك 
۳4997 

لب و نگله محدزات بجر متم لا له الا آینه 


إعدا داكر ۹ ناه در فندی م جله يماج زرد کر لین 
اندارء : ۴۳۲۱۷ 4 ۱۷۰۱۴ س ۱۵ 


۱۰ 


1١ 


ا 


o 


e 


5 


3£ 

قاطمةاللجاج 
فى تحقيق حل الخراج 
محقق کر کی که از تزرديكان در بار خفوى بوده و خودهم درءرا ديوها 
و کشتزارها دردست داشت کروهی از او خرده گرفتند و این کردادهایش زا 
لیستد یدید این بود که او بنکارتی این‌نآمه پرداخت ودر آن ازنوانگری مرتضی 
و رضى و درباری بودن خواجه طوسی وعلانة حلی پاد کرده و دزيازة محمد 
عدا بنده والسلظان التقدسء گفته است. اینز اغی‌مید انیم که‌فرمانی طهماسب‌سفوی 
درد ذوحجة و نام او نوشته وبهية شهرها فرستاده بود که هة مر دم یزان اژاو 


EH‏ (عربى) 


بدروی كلد ودر آن‌از چندی‌دیه‌درعراق باد كدر كديا و شخشیده ودستورهم داده 
بود كهاز ضرا بخانةحلهدءتومانتيريرىباو بدهند. کر کید ر آن ومختص برتية اعية 
هدى وخانم المجتهدين وححة الاسام و نایب الامام وء*قندى الاسام و خوائده 


شده استء ابن فرمان را در مستبركص 4۳۷ مى تيم ودد روات ۵۳۱ : 


باره‌ای از ان اعد است (۱). 

-٩‏ این همان حدایتعو از وبایااشاه امندق آورده شنم است , ابي فزمان 
دیگری هم لوجت و فزمودکله اكز از کر کی يدوق تكله کیقر داده خواغند عد. 
رری هت فرهانبا بود كب کر کی تامه‌هائی بشپر‌های ابران: در بار ةكرفتن خراج 
و نگاهداری رعيت میفر ستاد , اواژعر انبقروين وسياهان وهراتآعده وشاء تهماسپ 
بدو گفته بود که فی‌مانروا تولی و من یکی ازکا و کتان تو هم شاه إسأغيل هم 
سالاته هفتادهر (ردینار باو میداد تامیان دانشجویان بخش کند , میووغالی که ثهماسب 
درع ان در آن فرمان باو دادم بود به عفنمبد تومان عیاول بد . 

کر کی قبله شپرهای اپرانراهم بر كردائد و برسر ابن کار او وكازعاف دنگرش 
غیاث‌الد ین منصو ردشتکی بااوناداز گاری نمود (س۳۹۳روضات) و ببرشیخ بهاي‌هم 
رساله‌ای دوعرده رق ازا کار او «تحنة اهل‌الایهان فی‌قبلة عزاقالعجم وغراسان» 
نکاشته اس (امل‌الآمل 4۳9 - لواو کی البحربن - روضة بهیه - روخات عن ۷۹:۲ 
و كزين ۲۳:۳ 


- دیباله حاشیه درضفحة بی‌ازاین 


0 


56 ۱ 
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دداان نامه تج مقدمه و يبك مقاله و يك خائمه (ست ودرثمة روزدوشنبه 


دنناله حاشیه صفحه بیش 

در برابر گر کی یخ ابر اهیم‌ین سلیمان فطیفی بسر نی (م نجيف 4 ۹6) وارد لی 
وساله‌ها وشت وخر اج ورانار واپنداشتند . اردیای که داتشمندی پارسا و وارسته ود 
و گر رات ازدیوان وفز بارشاستگی داشت که چين قنوائي دهد . تطبقی‌هم با کر کی 
چندان میا غو یی «اشته و درير ابر فتوای أو در بارة شرط لبودن توالی دوده روز 
فاطم کثرت بغر <الرسالةاا«اترية قى تكبا ل الةاا قر بچ اوشته وباار گفتگویها 
داشته بود نالگ در یکی از مج وعه‌های خوءازاو خرده‌ها کر فت و اور انادان خو الد است. 
قطیفی گات از بتک در بر |برهنین قاطلة اللجاج گر کی الاح | او هاخ نوشته در بای 
وضاعبه أو هم رتاي NET‏ 
٠‏ أو از بذیرفتن ارمتان شاه تہ امب که دوعراق براش فزستاده بود سزياززد 


7 وروی عبت كر کی از ار نکوهش کرده است و او باسع درسٹی نتوانست باو بدهة 


(ررشات س 4) . 

از کارهای‌عامی کر کی‌علم از تقلید ميت است کهشپید. دوم يا اوخلاف ورزيد (س 
1 ۱6۸۸ و۱۹۵ سين فپرحت) دنگر رواداشتن جود تر گل پعته او ترايت 
حیتی است که «و بار2 آن در تحت یو ٩۳۳/۱۶۱۱‏ «رسالةا اسجود غلی‌الشر > توشته 
ودر آن ازقطغی خرده كرفت , 

او < تفهات! الاعرت في امن| لحبت والعطاغوت> هم توشته وچند نی از جوانان 
ماود عمراء مرداشت که با ارمرفتد و ]کارا بردء دشخ» وييدوان 1نیا تفرین 
ميقرسةاذئد این بود که دانشمندان شبمى صکه بد|تكستداإن دارای محراب ومتبر سباهان 
توشته بودند که شا در آتعا يك وابآن متت را دشنام میگو ید وما را درا تسا معان 
آزاريكسه , 

درياريان غو مانا جتدان بااو خوشبین بودها:د چذانکه فحودييك عهردار 
با گر وهی میخواست+ایت کا اورود و با ششم او راتکه دلی درعتگا که در میدان 
:مباحب ناد تبریز باشاه واشت چ وکان‌بازی فیگردهاست ازاحب إقتاد ویرد و گویند 
قر بن کر کی بوده است (روضات ۳۹۳ وعشنارك 4۳۲) . 

مانا میں كر باریهامودله که کر کی را هر بکد( مدرك ۳۶ ودشننی ]نبا 
بايد روى ابن بوده پاش که اودر بكار يردن دستورهاى اسلامى و بازداشتن از گناعان 
وکارهای ناشاب سيار رسخت يود و أبن با روش دیوانیان ساز گاری داشت . 
(روضات 8۹۴ منتدرت ٩۳۲‏ - ای 490؟) : 


"No 


م 


۱۰ 


۱۰ 


٥ 


(11 


٩۱/۷۶ ۱‏ آثرا پانجام رعماند . 

شخ ابراهيم بن سلیسان قطیفی بحربثى که کفتگوگی با او کردم بود (۱) 
ودرققه روش دیگره‌اشتهاست‌از کر کی خرده كرتت واب ننأعورا, مثيرةالعجاج 
كثيرةالأعوجاج » خونده و دربرابرآن که درسمتان نبعه‌ای از آنرادیده بود 
والسراحالوغاح لدع عجاح قاطعه| للجاج» نوتنداست (۲) أبن قطيفى درو جوب 
نباز آدینه‌هم کر کی وا زد نبود ( كتتورى 000 

آعاز : بسمله , (وعلك اغتمادی‌با گریم) الح دد الك ى آي د کلمه| لجن بالبر اهيف 
القاطمة و اعلی کامةالصفق بالحجج اللامعة ... و بعدفالی اماتوالی على سم ى#صدى 
جماعة هن المتسمین بسمةالصلاح و لمة من‌غوعاءالپمجاارعا ع اتباع کل‌تاعی‌الفین 


۱- درقهر بت کذا خا وانشگاه (ملامبول ٩‏ لغه‌های على عر می ؟ جلد ۱ جر و ۱۲ 
اغسیر؟ از قیعی ادعمارءتای! ٩۱۱۵۱۷۸۱۹۵۳‏ درز برعلوان «مجموعه فی|انفر» 
از ۶ مناطرة جاب بخ أ آهيم الفطيقى | أبحر بثى ( + ۹٤٤‏ ) با شخ على كر کی »* 
ناد گخت. 65 

آزروشات سن ۸ ما بدد که یی در ۰۹و۹۹ یه بوت , 

کے دردشری گنه سال ۶ ابي سنگی و سیده اسح ز ساله‌های راح گر کی 
وتعليفى و دو نامه از اردمیلی دریاری از تطبقی و خراحبه ماجدین فلاح شای (سدمٌ 
۰ ) دزغردم کی از قطبقی و اردیلی دیده مشود , طوس 9 : 4۷ كلتورى 


۷ و 
دفتری اعا نخ باعوانهای ختکرف نرد آةای شیشها ی ویده ام كه ابر ما لههار | 
ويج + 


قاطءةاللجاج ‏ وجوب عقدمه واچب سے فاد جر الى تاريخ زوز 5 ج ۴ ۱۰۹۳ 
وت محتقي بن محمد موم ۱ اسا ل الجر شخ طوسىدرةقة ودار ای ۱5 متله.- 
الجدى الى طر بی المد اب در ۷باپ باغرح ان عنام البشری فى رحالودی آزشجاعین 
على حستی‌دو کلام باحو اخوهه قدص سره و ناتبام - چندبانخ شبح علی بن غبدالمالی 
رخمه اڅ به قضل اين حسیای استرابادی درققهت پاسخ به د بی لام اندر |بادی گو با 
از همو و در ققه - رطاعبه شب علی علیهالرحمة - عبارتهای شرح كرايم و مالك 
دررضاع - باسخ ذارسی و عریی سيد داماد پرحش فارسی دوبارة وضاع ( اوكنة 
عبدايل) - باسخ رسس دوزضاع بعر بی ازمولانا سدالله مقنؤل . 


۱۹۹ ١ 


اخنواعن! اجهاله ج وافرواستولى عليومالشيطان قحل موم فى منويداءالخناطر 


القوي جيك آنا لرمناالاقامة بلادالمراق وتعدر علینا الانتتار فى الآفاق لاسباب 
لیس هذاءعلذ کرهالم نجد بدام ی التعلق بالقر یه لدفم|لاءور الضرووبة من لوازم 
متمماتااعيشة .., وفی‌زهانا عيث استو اى الجول عل اكتراه ل العصر ...و كثرت 
جراتهم غل یا هلالد بن اجر تان تعالی و كتبت فىتحقبق هله السثلة رسالة... 
وام آود ع هدءالرسالة منااقترى الامااشتقدت صحنه ... و .وسنتها قاطعة اللجاح 


و اگم ح لالخراج ور تبنها علی معدعات م وهقاله و خاتمة . 


انجام :وان صفح عن قنوبدا وتجاوز عن سيثاننا وله‌الحمد والدئة اوله 


و آخرآظاهر آو باعطلنا 9 فراع ل تسو يمعامؤلفيا 1 على ان عبدالعالى بو أذآلن 
محلاستیا فیجنانه و کندام يفطله حال رضوا» وسطنهارالادنین غریباحاد:هشری 
شهردییمالثالی من سنة سنه عشرو تبحمائة حامد] وعضليا عود اغلی ده 
[Arr]‏ 
وار 5 سعه شش ۲ دفتر است رو | با صوابی1 وشا #4 عای شت کرت ازمجدبن 
عبدا لرحرم در تجف ازديك ببابان روژ:»۱۱شوال ٩۲٩‏ ودريايآن دارد : 
< وقد كنبنها من لكة ند قرات من او لپا الى آخرها معط المو اف مد غطلهالعالی مر 2 
ومرء يعشبا قد قو لت به معا نة بعطه سلمهامه و بعشها بخعطه اندايث انام اخآدا 
الى بومالشین ‏ حاشه‌های «مه مدطله4 و وه مد للها لما ی # دارد کے ۱ د 
۷ الف (نتگر ید ۰۸۷۲/۱ 
[arr]‏ 
7 ابن ەش تر اعت و بسح حوش 0 عنوا :ها و تا »های عتگزت 
او عدالكريمن ارااصن خوراسکانی که ا شتا نود کی شتانه روز در ان 
کار کرد و در روز نجشته:۱۹ محرم ۲۱۴۱6 را بائجدام رساند .گے ۷۷ ال - 
٩‏ ب . دور عنوان ذارد < رسال الخر اجه لیا علی بن عبد ااعالى رائ هلبه * 


1 


y= 


۴ 


۱۹۹4۸ 


قصر الصلرة ف ىالاماكنالاديعة 
(رسالة .,.) 

سیخ بهالی دراین نامه که آنرا با شتابزدگی و نیاندشی درهنگامیکه 
میتعواست آراتكاء , غاه لوو ور دیداد کند نوتنه است ازمر نباز درسفر 
گفتگونمود. 

ار خن مشهور ر[ که و جوب فصر باشد درهمه جا جز در چپار جا می‌بذیزد 
در برابر گفثاز ابی‌حتیفه كله درهمه 12 اختیاری ميبتدارد با دسته‌ای از آمامیان 
مانتد أبن بأبوبه و |بن براح كه در آن چپار جاهم اجباری مید ند , در فصل دوم 
و پس از آن سخ یکی از دانشمتدان را که میخواهه از ابن بابؤبه پاری ګند 


[۱۵۰۵] (عربى) 


میا ورد - عنوآاها دراين نامه فصل است و لت بك تذنیب که درآن فتواهبای تاذر 


ل ووو او اجن کي كتتورى (س ۷۷۸ ) 


غار : ۳ الحدشالذى ورن ان ڪن ادا حیده وء 
ادام ال 8 ۹1 ی ات حكم ا ی مانا کثر 
التى اژالت كمه فى REE‏ »الانصاف وال ولىالتوفق . 
تم تحر برها بقلم الاستعجال على بل الار تجال ايام الا تحال الى زپارة المز ار 
الفالش تور لموسوم بشاه عور عليه وعلی | بائه‌السلام الى يوم النشور (نقلت ٠ن‏ 
حط تفل من خط فما دام ظلةالغالى فى بلدة تعیجوان‌فی‌شپور سنة آلف و ار بم 
عشرة م نالبجرة) 
are]‏ 
ان تعدا ۱۶ رقلراعست و انکر خط خاری 1 عذو انپا و شا نهغهای 


1۸ شنگرف که ۰ در نو إن در ۱۲۰۱۶ لوخته است . حاشه‌های < مه مدخطله > 
دارد:: که ۲ الف ۲5۷ نب . 


۱۹۹۹ 


قو اعد ال سكام 

فى معر فةالحلال والحرام 

رهبردانشمند شیعی علامة حلى (۸:->۷۷) ايتذفتر را بدرخواست بسر 
خودتخر المعقتین تگاشته وفتواهای خوددادر, .+ مسئله (۱) باترثيبى دوشن 
و منطقی در آن گذازده و باستذلال تبرداخته است , خوانساری میئویسد که او 
پیست‌سال گار شآ ن‌میبرد| خت. ایندفتردردو جزه است و نعستينآن درشب نوم 
ره‌ضان وې دزدهة شم رند کی و بتحاء ويكسالكى او و بخش بازیسین آن 
درشب ۽ ذيحجة همین سال باتجام رسید وچون آومنتهی وا دز سی ودوسالگی 


]1[ (عربى) 


. (:>) نگاشته است و آن هم مانا نخستین نگازش نقبی او است (س م منتهى 


جاب ۱۳۳۳) بس سجن خواناری شايذ درست باشد زمر 0۳۳ همان فورست - 
روضات ۱۷۳ ۵۸۸۵ ) او در خلاصه (س ,ه) بسال م۹٦‏ از اين دفتر بهمين نام 
باد کرد ودراجاز: بمهئا دز ۷۰ (ص ۳۰ وه اجازات بحار) گفته که آن دردو 
جلد است . 

درقهرست معارف (۱ ۶ ۷ شرح و ۸ حاشية و دردر سه (Ta?)‏ 
ه «حاشیه برای قو اعد باذ گشت؛ کننوری ( ص ۳۵۰ ) ده شرح باد دود ( نیز 
س ۱۷ع) درفهرست فاضلیه (ص»۱) ازنسخة تاريخ ٩۷۵‏ بَااجازءٌ على بن هلال 
جزائرى بشیخ بهاءالدین‌استر آبادی دره ړم (أريعه ۱ :۲۲۲) وتسخةتاريخ ١١‏ 
ودره رشت مماری از نسخه تاریخ ۷ ووذوفورست سپهسالا(۱ :44 ) از نسفه‌های 
تادیخ ۷۷و ٠۰۹۱‏ و ٥۴‏ با گزارش راو بر خطبة آن بلام جامع الو ادو 
١ ۵‏ ودر قهرست طوس(۰۲ )۷:9۹ ) از نسخة کون کویاازژمان‌حلی 
و اسحه ۷۲۷ بخط شا گرد حلى جمالالدين أحمد بن محيد بن حداد با گواهی 
بردرستی غقابلة آن از شيخ علی‌بن هلال جزالری دد زيم و دانشندی, دیگر 
در ۸0۰ وبا اجازه شيخ محبدبن علی‌بن ابی‌جمهوز احساتی بشیخ على بن قاسم 


| شماره مثلههاى [ ُر| ۱6۱۰۰۰ هن آرهم نوشته| ند (ي۱۸۲عمین قورع 


۱ 


0 


۱۹۷۰ ١ 


يحوي ۸ ۹۱ SSA‏ ۹۷۰ و ۸۷و ۱۰۲۰و ۱۰۳۵ 
ا ۱و۱ و۱۰۷۵ ۱۰۷۹و »۱:۸ و٤۸‏ یاد شدو |ست . 


درغورست فاضليه (س 4٤-٥‏ ) از چاپ سنگی ۱۲۷۹ درتهران از قواعد یار 
گردبد . چپ سنگی از آن بخط تسخ عليرضابن عباسعلی خوانادی در ۱۲۷۲ 
باندازة رحلی دیده‌ام . همچنین جاب ستكى ر حلی نسخ بکوشش|سماعیل گیلانی 
شفتی از شعبان نا ذىقعدة ۱۳۷۸ در چابغانة سيد مرتضی در دوجزء ( ۱ يط 
حاح میرزا سید حسن‌بن حاج میرز| على تقى دورس حسنی يزدى در م شمیان 
۳۵۸۱۳۳ س و ۲ بخط محندين مبرزاعبد|لعلى در جزیئی دردهة دوم بحجه 
ووم در ےم س با حاشیه‌های ستملیق از گزارشهائی مانند إيضاجواز ه عل 
ره » وجز آن (طوس ه :9ج) ‏ 
آغاز : بسملة . و به نستمی و ظیه‌التکلان.. الحمدي على سوابغ التعياء 
و ترادف الألاء| لمتفضل بارسال‌الانبیا, لار شادالدهماء والبتطول بتع بالاوصياء 
لتکمیل‌الاولیاء ... فبذا کناب قو|عدالاحکام فی‌معرفةا لحلال والحرام لخت قي 
لب‌الفتاوی خاصة و ببلت فيه قواعد احكام الخامة إجابة لالتماس احب‌|لناس الى 
واعزهم لدی وهوالولد|لمزیز محمد.... و قد رتبت هذاالکتاپ غلى عدة كتب.. 
| لچام : هذه وصیتی‌اليك وابله خلیفتیعليك و |لسلام‌عليك وزحمةالله وب ر کانه 
(قال| لمستف دام ظله) فرغت من تسوید هفذاالکتاپ فى ليلة رابخ عشری ذيحجة 
سنة تسم و تسعين وستمالة و كتب حسن بن بوسفبن مطهر مصئفالكتابوالحمديله 
ربالعاليين وصلوالهُ علی‌سبدلبرسلین محبدالنبی و آلهالطاهوین وسلم کثیرا . 
[۱۸۳۵] 
¥4 این نجه ش ١‏ دفثر است و تخ با عنوانهای شيكرف وباواشی ریز تر 
میباشد . تشانه‌های آن ازعبا رتہای که مباً بد و از کلیشه‌ها پیدااست , درخیلی 
جاها «بلعت قرا اید > دارد , ملد ابر آعيم عيتى دشتکی چنانکه خواهیم دید 
وفحیدعلی موسوی داوفدة تسخة بوده‌اند (۲۵6.الف) گت ۱ب - ۲9۶ الف . 


مر حوم صدو الافاشل بثوشتة آقاى نصیری دربارة این سخه چنین عینو پسد : 
دکتاب تواعدٍ علامه قدص سرة» 


۱۹۳ 


و اجاژه با مبارك ابشان . هو , اين کتابءزالوجود دوبار تصجیح شده است : اول 
تصجیح مقابله با سبالنه در آن چتانکه جناب صدرالدین محمدین ]بر اغيم د و آخر جره 
اود بخط زیبای خود تصريح نمودهاست ‏ ثا ئی تصحیح قزآءت بحضرت علامه اعلی ايل 
مقامه چتانکه فصل بفصل و سبق ببق دوحاشبه بعظ مبارك يلوخ قراءت را مرقوم 
آرموده پمددرظهرورن اول کتاب اجازه بهمان‌صدرالد ین علیه | ارحمه مرحت شده‌است 
للابعقى شاه - هوا يال . 
جراین نسخه خط هری چنه تن ازعلماه عظام دیده میود . اول علامه مطلق 
ارتي اب عه ثاتى خط محمد ابر اهیم دشتکی.ثالث خط حدرالدین دشتکی که هرودو 
از اچداد عمد علیغان مشهورند» رابع خط سيد ضیاهالدین عبداينهبن محمدین على بن 
الاعرح خو اهرزاده و واوی علاعه که ازمشابخ روایت شهید بوده است ( عط جناب 
سد عبد امه دودوسه ورفی است کهآ خر کناب الحان شده و یمثز له حاشیاست بر قواعد) 
(۲۵8 ب - ۲۵۷الف) حرره اطقعلی شفر له . 
درگ ١‏ الف چتاتکه در کلیشه ۱۹۷۳۳ می يتم اجازء | دارد بدیشگونه : 
۱- قره على اليد العالم الفقیه ( الکم ) الفاضل ألزاهه الورع الملامه افخل 
الشاخرين . 
۲- لسان) لتقده‌ی مولانا ( ملك الاب ) والقشلاه سدرالدين مه انآ بر اهم 
الدشتکی ادامابنه تما لی 
۳ توفيقه و سدیده واجزل من کل‌غا ره حظه ومر یدمو ادامبفاه ورفته واناش. 
٤‏ عليه بر کانه و زرحت هذاالکناب قراءة مهدبه مرضة شيد بقضله و بدل‌غلی 
ثبله و یعرب 
5 عن‌فطاته و تبیه عن جودة قر بجثه و بخبرفی|ننا قراخ (دققا) دما 
عبااشکل 
عليه من (ت) الکتاب فبینت لهذلك بپاناو افیاواخذهاخذعارف متتصروقد 
۷- اچ تله زو اية عذا | انآو غیره من‌مستخاتی و قر اانی و جمیم فا املائه ورويتته 
۸- واجیز لی‌ر واه منکب |صعا نا( لا بقول‌رضوان ال غابهم اجمميث فلیرو لك 
كك اسن شاء وإحبمحتاطا لىوله فى الروابة وانکر(؟)لی من القلط والتعر یف 
والتعحف 
۰- و كنب | لعبد!لفقیر ا لیا تما لی حجن بن يوسي ف بن‌علی بن الطهر ممت الكناب 
فى متتصف جد الاو لی من مث او بم وعشر ين وسيعمائة سند اد حامد] 
۲ - له علی آ لاه و صلیاعایی سدرسلهوابيائه محیدا لبصطفی وعتر ته الاطهار, 


۱0 


fo 


۱۷ 


آقاى نیری در پایان این‌بندمی نویسد: «هو ای ». 

جون قرات اعا زة مقاب ل که خط حشرت هلف علامة مطلن اعلی الث عقامه است 
بواسطه سرعت تحر بر وقدست کتابت دشوارمشود. من بده اژروی خط مرحوم جدم 
عدر الافاضل متخلس بدانش طاب‌تراه که عقدمه بای این کتاب می‌قوم داشته بو دند 
( اعمجت عبارات‌ظهر اين وؤق ) ولابراى بط دواین کناب نوشته هدیم حضرت 
آقاف مشكوة میتمایم , واناالاحقرخادم کنب غلديه قغرالدین :صيرى طهر !الى 

عى ۸ محرما لحر |۱۳۷۰:۸ عفى عنه» 

د رکب ٩۷۵‏ الف داود :قال ليف دام ظله + بتلوء كي الحرءالثاتن عرق ان 
تما لى کناب النکاح - فرفت من تدویده لبله تاسم شهر رمضانالببارك سنة شم و تمیل 
و ستمالة و کنب حسن‌بن یو تفاب فطپر مصلف‌الکتاپ والدٌ‌علی لته[ لائر 
والصلوة على تبيه محمد و عثر تهالطاهرة - و فرغ لتخ من‌الاعیل بچنداننه الى 
وحن نييره بوم الا الا تى و المثرين من ریم الاول متة ثلث عشر هوسبعمامة قی البلا 
اللعظية | امشهورة المساة باللطانة عدا ا ركان دولة بائيها قى | لمسرسة الشر بفة 
الابلخاية السماة باليارة خلد ملك منشیما ( وعو اشعف عبادايه محمدین ابر اهیم 
الحیئی الدشتکی) (مبان دو کما» تراشیده شد وتازءتر توشتدد) عفر ايل له ولوالدايه 
ولجم المومنین و الموعنات و وزةه جمیع مایامل و بر چو مته .انه عل ىكل شی قدين 
و ااسلوة على خير خلقه مد وال یته| لطاهر پن - بلفت|لمقا بلهٌ وقدپالفت فى تصه‌بحه 
غابة وسعی وقونی والحبداث وجده‌وا لصلوة على بر خلقه مدو رآ له۱اطاهرین و کتب 
مسي ین | بر اهیم | لحمیتی تخر الله له - و جدت, فق کاب مصف‌هد || لکتاب خبطا الاشرف 
ادام أهّايامة: و چدت خط شیغنها مسد ننادرس: بامت‌الحلم فی سنة مان و خسیل 
وخسانة, و بط و آده|اسا لح:توفی‌و | لدی‌مجمدین ادريس رجه بوم‌الچنعة وقت! اظهر 
تانی عشرشوال نة لمان وميل وضساه -واتا بخعلة دام كاله : 

امرالعين ارخا بالرعابا فان‌الحسن. فیاالدئیاعطایا 
ولاب الفلوپ وائت قبا فاخشی آن تکون منالرعاياً 

در ۲٩‏ ال دازد < مله , و إلك اعشادی . هوالبالك وده و کل شی.ها لك 
الأوجيه .:, و عد فپ آهو الجر ءالا نى بتفو الاو لمن الكنا اكا تلى آلا ك عقب الا نی 
ولقد من اه ... على عنده صذر الثاثى ... فعند ذلك او عبلهاي مع الى خضوضاً الى 
العصوص متيم با لعصایی و الشرافات سلمه اه سبعا نه و تعالی عنالشروروالآفات ... 
(یکی د و کمه‌ای پاره شده) وولدى الحن الاحسن جلاه| اون وكفاءالصدورانى غلى 
غياثالذين ابن مدد تور .»در ابتجامحددمنسورصدرثانى كو أهى بدهد که نت از آن 


۱۹۳۴ 


كذ الف قو اعد حلی ش ۷۰۶ 
ا جازم علامه سبد بر آهیم دشتگی نبای سيد علعان مدلی 
تکار ند سلالة العصر وربافیالسا لنکن 
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گ ۲96 إلف قراعد حلی ش ۷۰6 


بایان قواغذ که بر خود حلی خوانده کد است 


۱۷۵ 


او است و از بسر ود ابوعلى غباث لدین حسن پاد میکند , او همانکسی بابد باشد 
که علاعه بدواجاژه داده (۱ الف) وای سيد علیخان است . 

(۱۴۲۵۷ -کغد دوت آبادی - جلد يماج ترپاکی حائیه‌دارضرلی ملوالی 

اندارء : ۲۴<۱۷ و ۱۷/۱۲ ۲۸ 

[ar] 
وی اینتکه بنسخ یاعنوانهای درشتتر وبانشانه‌های شنکرف مپپاشه وازبلاغ‎ 
. بایان برس ید که نیش از ۷۲۵ ودرروز کار فلامه وشته شده اضتا‎ 

دربسارى ازجافا در کار ب ر گیا دارد + ٭ بلقت ټی[ ابدهالله تعالی > . 

در الف دارد ‏ < قدا تقل ارناً الى السك ایا لمرحوم ميد ابر آهیم التطیب> 
و در کنب افیا ای الث تحالق حسن‌بن على بن حسن بن احبهایحاسی()العاعلیالکر کی > 

در ۱۰۲]لف بایان جز» کم دارد د,, (سياء کرده‌اند) بلحةالاضل £ در۱۰۳ 
الف که مقحه غتو [نجوء دوم است‌دارد: <الجر«التانی‌من کتاپ قراعد الاحکام فی‌معر فة 
العلال‌وا لحرام تصني فا لشیخ‌الامام|لمالم| لفاحل قبلةالدين وقتوة]لمار من المودعی () 
السلف قهةالغعلف ميخ مشایخ! لسلمینه ان لخکنا والنتكليين و الفاتق علوحه على 
علوم من كان قبله من الاو لبن والأخر بن جال الملة والبحق والدين الحسن بن | لشبغ| لمالم 
الفاحل سدیدا لدین. بوسف بن | لبطهر ادام ام فو اضله يمد وسلم > . 

مرگ ۲۱6 الب درپابان دارد ۲ < انیاه ایدها الى و ابقاء قراهع و جا 
و استشر احأوحفظاو ... لباو مل ممما یه وفقهايه تعاآی‌وایا تا لد اك بد و آلآ لط اهران 

وذاك ف یع دمجا اس آ خر ها امس جمادی الآ خر سنة خمس و عشر بن وسبعسا تة کنبه| لمبدا لفقير 

المجتاج الى رختةا4 الى وعفرانه خسن‌نن. اضر بن ابر اغیم|لعاملی خامد ان ومصلا 


و متفر وال وبالعالين » ( كلش ) بلاغها بخط او و دیگری ذر سیاری 


از جاها هت , 

دز 1۱۶ ب دارد که شيع جالاالدین ابومتصور ابن مطیر درشب ۲۰ محرم 
۹ دو گذشت وفر زندم جسال|آدین وسین محمدین ابراهیم درچاشت دوش ٩۳‏ 
رمتان ۷۷۲۳ وخواهر پدرومادری او شام مریم درشب يكم محرم ۷۷۵ |زمادو بز آذنه 
وفرژ تدم |بوالحن على ين مید بن‌امراهيم نوديك بنبنة شب سه شنیه ه تىقمدة ۷۸۳ 
وبرادر پدرومادری اوعزالدین خسن درچاشت شنبه 17 ربيم دوم ۷۸۷ زاده شدنه . 

درب ر گہای ۲۱۵ الف - ۸ الاب دعا واقون وشمر وادب وروایت و عباو ای 
وی آست . 

هیچنین در ك ۲۱۷ ب یش ال دعائی داردا: < نفلثغن تيغناالعيخ جمال‌الدین 
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که ۱ ب تواعد علانه شن ۷۰۵ 


که :۲۱5 الف قواعد علامه ش ۷۰۵ 
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۱۹۷۸ 
دام له ...> وبش‌ازدهای دیگر دارد؛ و لت عن شیعنا| لیخ جال الد دام غلله 
من بخ زین اجعی ع نالشيخ عرالدنین ابن عبدالما ی ای وجب بط الكييه Cee‏ 
همه ابتبا مالا يك خط است و بايد از همان تحدين ابر اعم باشد که داز ند شخه 
بوده ساو بشی!ز۷۲ ۷ ۷۸۷ »یز ست با ابتاه همان تاريعها بعط اوست ويس . 
ا۳۷۷ ) عاد در قدى ‏ جاب لپماج سرج ضرب ی کنار۵ آن زره وراك 
انداز» ۱ ۲۴۳۶۱۷ و ۱۷۱۵۲۱۱/۶ ی ۲۰ 


]96[ ألو افد وار( (غر ی) 

شبيدبكم (ه +رب) بسیاری از قاعده‌های كلىةةة و اصول وادب بافروع نهار 
ورانندفتر گر دآورد ودراين زمیته كوبا نعستین کسی باشد از داش دان شیعی 
كه بدین کار نب دا ختند . شارةٌ قاعدیها۳,۳ وشمارم یتها نرديك, .سم میباشد. 
أو دراجازة غود به ابن خازن دردمشی ذز نیمه روز چپارشنبه ۱۲ رمضات ع۷۸ 
از آن. باعدازث « كتانب لقواعد والقوائد فی‌الفقه مختعسر يتلل على شو[بط كلية. 
اصولية وفرفيةيستشبط منها| حکام شرعية لم بعل |لاصحاب عثله, میستایدوفیگو ید 
كه باران نش اذمن بدشکار تبزداختةد (روضات ص إيوه) ۰ 

درفپرست طوس ازسغهههاى تاريخ بو و١١‏ ۱۳۱۷۵۱۰۸۵9 ازدوی 
نخة طیاءالدین على بسرشهید بسه وإسطه (۲:,هوه:۷۰)) ودرفاطلیه ازتسعة 
تاریخ ٩٩‏ (س +۲ ۱) باد شت است . 

شيخ مقدادسیووی»۲ )همین ةو اعد شهيديكمر | نام «جامح الفوآئد في‌تلخیس 
القواعد » گزین نبوده و شام و لشدا لقواععد الفقبية على مذهب‌الاماعية » | نرا 


+ ترتب داده ومسئلة قم وا بر آن |فزود (ذریعه فته - طوس ۳۱۰۲ و ۱۳۹) 


از گزار ند گان قواعد حرفوشی است که بارداى از گزارش او باب رسید. 
درذریعه زد ۰ جب ) آمدم که ۾ حاشیه بر آن لوشته|ند [ سیهسالاو !+« 
کنتودی ص ۱5 ۷ع۳) ۰ 
این کناب قواعد شهید يكم بابازه‌هاتی از گزارش عبج محدین على بن أحدد 


۱۹۷۹ 
شيخ يهائى و جاح سید محندبن محمود حسینی عسار مازندرانی لواسانی تهرائی 
خلوسی (موحعدووحهوممن) وديكرآن خط تسخ شبخ |حسدب نالحسين نفرشی 
طادي در تیه فی حجة ۱۳۰۸ ( حاشيهها بنستملیق ) وبا تصحيح آقامیرز| عحيد 
حسين چرآغچی باشی که مینویسد که از گر ارش حرفوشی بك سوم دردسترس 
بوده‌است وباب گذشت <رفوشی وهمین لواسانی بخامة خود اودر آغاژ درم 

مي وزیری درهمیل سال بچاپ حنگی سید 
بیش زاین هم بخط نسخ محمدهادق حسینی کلپایگانی‌دد ۱۲۷۰ بکوشش 


.) ٥:١ (طوس‎ 


بيش ازشهید ازدانشمنهان ستى أب مجمد عزالدیی عیدالعز بز ن عبدالسلام 
7 ۰ «قواعدالا حکام فی م مالحالا تام نگاشتهوقاغده‌های کی امول و فقهرا 
باموردهای جرئى ستجيدم | ست( چاپ ۳۵۳ زوم مصر) بس ازابن, کتاب الم افقات 
فى اصول الشريمة» ابی اسحق ابراهیم عرناطی مالکی ء ۰ ا بايد يناد لوق 
که دراین زّمینه شاهکاری است و هوش إروبائى ایندانشتد اندلس از زوش 
موشكافانه ايكددر آ ن بكار بردواست سداسّت (دوجايشد.) جمالالدينعبدالرحيم 
اسنوى ( + ۷۷۲)ءالتبید فى تنزیل‌الفرو ع علی‌الاصول»تگارش ره درقواعد 
كلى |اصول:وقفهوع.جتين والكو كبالدرى, درفواعد کلی ثحو وفقه دارد (جلبى 
۳۳۸۰۹9۱ 


بنوشتة تهرانی دردّررعه (::4۳۳) شهيد دوم آنچنانکه دردیباچه و تبپید 
القوإعد الاصولية والعرية بتفريم قواعدالاعکام الشرعية » میگوید أب کناب 
خودرا که درصد قاعدء بافرعهای فقهی است وقواعد إصولى ونحوی در آن جدا 
شدم است از دوی آن دو كناب اسنوی نکاشته احت . اگرچه دردیباچة جابى 
جنين گفتاری اذاوتياقتهام مكر اینکه در اسخه‌های خطی باشد و دورهم نبت 
چه اوغسجنانكدد رس ٤‏ همین فهر ست دید مدومن مهوت كزةالسامع, 


۱ 
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15 
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۱۹۸۰ 

بهره بردهاست ؛ این سید |ودر ارخا استاد عبدالخالق بسال ۱۲۷۲ باغهرستی 
که خود شهید برای آن نوشته است بتسخ باندازة رحلی باذ کری بچجاپ 
سنگی سید , 

از بسینیان‌ملاا حمدنراقی:وعواندالابامع نگاشته وقاعده‌ها ی کلی‌فقیی زاصولی 
و رجالی را درآن آورده و بخویی از آنها برزسى نموده ودردییم دوم ۱۲:۰ 
آنرابانجام رساند . اینهم دواير ان بسال ۳۲۱ بنسخ باندازة وزبری جاب سنگی 
شق است : 

آغاز ؛ باسمه سبعیانه و تصالی - پسبله . رب تیم بالخير , اللهم آنى احمدت 
والحمد من تعماك واشکرك والشکر من عطائك . . . واسثلك ان ..... تجمل 
ماعزمناً عليه دن تألیف هدالق اعد والقو ائد عدة وذخر] لیوم [قابك . 

انجام : وعنبا انتظارالاعام المؤثم فی‌عاوة| لخوف وهذا بوصف بالو جوب : 

[Ary] 

این نحه نخ عوش با عنوانپا نور با ختكرف درچدول زر و لاجورد 
و با سرلوحی زیا مبباشد و حنين كرمآنى درروز عاشوراي ۹۲۸ آنرا 
توشته است. ٩‏ پ - ۱۳۰ اف ۰ 

در ٩‏ الى دارد < هن لمتملکات| لفق رالحقم نظام 4 با مر < باخقی‌الالطاف ييا 
العاف . نظام» و <هوالبالك , هنمو اهب آي ددا ل سا له على . حروه‌الا تمالجانی 
محید | بر آهیمالقز و ینی > با مبر تلك حجتاآتبناها ابراهيم» و3 ثم اتقل بطريق 
الب مةالشر عبة الى ميلوك مالكاللكالشيقى عمادالدین محندین ... (خوانده نشده) 
1 


تخر برأ شهر ر جب ۳ با مهر بکه خواند تشده است , فرروبه س گا پش‌ازاین 


و بی‌شماره دارد «قد انتقل إلى بالهبة محيحة وإنا البد اضعیف الثم > باهر «عیده 
محمد هادی|لحیتی> و ام كبر هذه اشتریت فى دز کنیابت هذه ای ييلع يست 
جتکری كتبابتى» . 

(داذكا] سعاغد ترعه مه چا اپاج سرخ شري توالى 

امارد :۳۴:۵ و ۱/264 س ۲۱ 


۱ 
دانشمند نقیه آدیب تحوى شیعی تجیب|لدین ابواحمد یا( بیز کریایحیی‌ن 
احیدبن یجبی‌بنالعسن بن سعید هذلی حلی ( کوفه .> حله دوز عرقة وين 
3 ۰ 15 ) پسر عم محقق حلی ( جعفربن الحبن‌بن نحیی ) و دخترزادة 
ابن ادرپس و استاد علامه حلی که از محقق و کو آبن‌نما تجیب‌الدین »جمد حلی 
و جلال‌الدین حسن وابوعلى عار بن مغد موسوی و أبن آبی‌الب رکفت واي نالاخصر 
وشيخ علی‌بن حماد لیئی واسطی ومحبی‌الدین‌بن زهره روايت میبکرده (فهرست 


[ê۸] 


: علوس 6 )و عي اکر یمین ادبن طاوس معیالم| لملماً را از او دوایت 


داشته‌است :کار برع البدخلنئاصولالفقه ( کنتووی. )و تزه ةالناظرة ىالجمم 
بين الاشباء و التظائر [ قپرست طوس - چاپ سنگی ۸ تهران پنسخ 
ازاسعبل گیلاتی رشتی وبنام شبخ فاضلابی|لقاسم نم الدب ن جف ر حلی :1 باندازة 
بغلی در ۱۷۱ س - روضات س ,ع - کنتوری ۰ ) والفحس والسان غن 
اسر ارالقر ان جنادکه ساضی‌دز صر اط مستقیم :بدو نسبت‌داده است ودر آن دوشن 
داشت که آنتهای عدل‌درقر آن بیش از آبتهای جبراست وهن, الکتابالجامم 
للشرايم » عیباشد واين كى نام ۾ جامع الشرايع » ( کنتوری ۱۵۳- مستدرك 
۲ ازدجال ابن‌داود وریاص - ذريمه.ه:+) وجامع بحبی‌بن سعيد (سپپسالار 
۲۸:۱ یز خوانده شده است.این کتاب از طهارت است.تادیات ودر بایان دیات 
«اصمل» ظریف بن لاضح (۱) آوزده شد (۲۱۹ الف - ۲۲۵ الف) آنرادر جمادی 


۱-نستعه تاز ای از مول اریم اة ۱۸5 اسل د ر آن ]آمعهاست‌در كتاضاءةد | شكدة 
حفوق مست [ خط مولانا اسر ال الفز و بى در ۱۳۰۸ که اعطفعای بن سد انلم در 1۳1۵ 
دار ادء آن بود) تعتین آن بختی از کتاب «دزست» است که در تسفة‌نوزی (متدر ات 
۳۹ هم بود . دوم تا هقتم وبهم ما پاتزدهمآنر آسجلسی ( بحار ۱2:۱ ف ۲ ).در شه 
آبی دو ۳۷۶ از نع فی از تفه تلتکیری داشته بود هدانبايكه درنغة نوری 


دیا له حاخبه دو صفحه يس آذ ان 


(e 


۱۰ 


۱۵ 
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۹۸۲ 
دوم سال ور براو خوائدءائد ( ذریعه و :د) مسائل فقهی در آن بی‌استدلال 
ميباشا دربارة ایشکناب كفتهاينا ۱ 
لبس فى ألناس ثيه مل يحبى بنسعيف ماف الجامم فقپا قدحوى كل كريد 
برخی دربازهآش گفتهاند ؛ 
بأسعدالح_دود يابن سعيد ات يحبى و العام باسيك يحبى 


مارانا کت نك ضا فت‌المسالم الحقق وحيا 

دثنالة راش صفحه بش 
م بوده ودر نع ةما( ش ۹۲ سن ۱۰۸۸ هين فهر ست )هم هت . هشتم آن گناب 
مج دن جفر قر شی اس ت کا تاررجال تامش یامده است (از خط شیخالاسلام ملازحيم 
جامی در ۱۲۸۳) شاتردهم آن خبرملاحم تلمکبری که باحاقية شيخ خر است, عقدهم 
دمر ية | لحسین‌منابن الحداء» استهیجدهم کناب عبت اب ین پچ ن کر اوى !ند ودر قهرستها 
از از دا نسته شده و هبالست که ظر ضبن لامح کوقی بذدادی عم آثر| روابت کرده 


و بدیات اريف نامبرداراست ( رچال طوسی دربارء عحیدین اب ى عير طبب گوفی )۰ 


پرا کنده :اين :ديات در کافی و هية آن درمن لاحضر و تهلاب آغده است . آتر] ار 
موننان على پرداخت وبفرما ندهان وسران لشکرخودنوشت و باعامان (صادن و كفلم 
ورضا) ترا نشان «ادند و آنها آنرا بذیی‌فنند ( ذریه ۸۱۵2۲ ۷۹۸۱) نورق 
درستدرك ( ۳۰۸ ) از آن ياد گرد و سندیکه درصینه جامم بحبی‌بن سعبه برای آن 
آمده است آورد همچنانکه دروساال ازكأقى وتپذدبب ومنلابحضرچسته گر بغت دیده 
ميشود + تحاشی (من 147) و طوسی (ش ۳۹۳) و ابن شه رشوب (ش 6۱۰) از ان 
بأد کیدها ند ۽ نغة'دبات را فومجموعه وابتكد: هوق همان عبر الله قرویلی‌درضمان 
سال نوشته ودر ديباجه ازسند و ارزش آن‌کاوش موده و از تجاشی ونی در کافر 
آورده امت . درابر_ عه حاشیه‌هالی است در بار ابن راو بان ف شان داده ده 
که برخی ازاین حدیتها در کدايك از کنابهای چیاز گانه آمده است و بتر این 
حاشیه‌ها لاا <س» دارد که ما ناهمان قرو یتی با شهه اواز خط شپځ حرا زشیخالاسلام 
علار حیم جامی بهره برده‌است.د و آن‌حاشه‌هالی است با نشا دم دح ( گو با از حرعاملی) 
عاملی مبکوید که حدیثهای ابن جمازده اصل ( از اصل زراد ما توافر ) زا دیدمام 
ویروسی کر دام و یشتر لہا ر کافی با کتا بوایارژ تدٌدیگر آمله با إبتكهازقر ينههائى 


بزعا ید كه درست است جر دو عديث ینکن از نرعى دیگری از عبدالبلكين حكيم 
كه شايد ازروى تقیه باشد . 


= 


۱۹4۷۳۳ 
چنانکه إزدياجه برفیاً ید خود اوبدان‌نام بالارا داد و نويد داد که پش از 
إنجام رساندن آن کتابی گسترده‌تر ودادای مسئله‌ه‌ای اختلافی وانفاقی با دلائل 
وید - اسکه‌ای ينام ايلكتاب در فورست سپهسالار شناسانده شده (۱ ۰ ۳۸۵) 


که یکوامیآغاز آن بايد | لکتاپ الجامم للشرايم ما باشد (() . 


1- در ربا املساه ش۰۹۹۳ ۱۳ سر كد صت هټین حلی آعده: از ار بعین‌شپید. 
و فرح لفری ابن‌طاوس و نظامالاتوال فرشی و اعل‌الآمل و رجال اپن‌داود و اجازة 
علامة حلى و ية الوعاة فى طیقات|للنویت واللحاة سبوطی و طبقات ذعبى و بایان 
وسال اة واوائل دوس وحواشی آن از رسالة احامی(ليشايخ ما گرد شيخ على 
گر کی وشرج اوشاد شهيد درةشاء صلوات قرات واجازه شيخ حون بن على بن حباد 
اہی واسطی سیخ اجم‌الدین خطر بن محبدبن تم مطار بادك و اجازء شيخ على 
کر کی بشخ‌علی‌عیسی: اومبگو بد که مجلسی ودسته‌ای‌تزمةا للاظررا ازاو دا استندولی 
نجه ای از نرخه بادیباچهاقاهت که‌در آن‌دارد شيخ پت بآ لین جسن بن +حبد بن‌علی بن 
عدا كو یاهمان شيخ عبلب|لدین سين بن دده آ لر ابرا بسرخود فوته است ونزعة 
این‌دانشته آنذیاچهر! نداردو ی فر دو باهم بکی‌هتند, درذر به (۲6۲:۲)ذارد که نز مه 
بمانند اغلام آلوری است که [نرا طبرسی نگاشته ودر نوشته‌های این‌طاوس ترا بنام 
ریما لشیمه یانته| ند(روشاث۰٩-سستهر۹؟)‏ و نزهه را هم بحبی بن سيد پستدپده 
و خطبه آ را الداخته و كتاب ينام اوشذده انت , 


سدم جد ا اد ین | بوالفوارس محمد بن على بن الاغر ج‌حسینی بد ر عمید | لد بن از مهای 
روات دا ردو-یدعیدا ابکی یم بن طاوعن معا لم| لمارا در ۱۲ ذی قمد5875 نز داوخوانش , 

این حلی عم لم| لدین درففه دار د که میطا لیخ على کر کی درالامعة درم 
تماژجمعه [ ثرآبدو تسبت دادو کف الا لاس عن تداس ةالارجاس که کەی در بر خی 
از مجنوعه‌ها مثلة: تحاست. عت ركأن را از آن آورد وكتابقى الث ركه شهید درذکری 
آنرا دوز سرت داد » 

او در بشت نخدا از الاه بيد غزالدین حسن بن على بن مد ین على 
مروف با بن الاس بن خط خود فرتاريخ 189 اجاژه داد ودر بشت‌شعه‌ای از تخ اللات 
یسید نچم| لد نآ بی عب دآ | لحسین بن أردشير بن محمد طبرىدر 1۷۷ جازم توشت وازايئدو 
يرميا ید که او از مید می الدين ابی‌حامد محندین عبداللةين زهيرة حستی حلی ازابن 
شهر آشوب روات دارد.حبویلی در فر ابدالسطین درا »اش درذی‌قد؛: ۷۱ بر او 
قرات نمود برو ایت از عیدعحی|لدین‌آیی‌حاهد محید بن عبهابّ‌بن على بن زهرء حسینی 
اسحاقی حلب . 


18 


13 


۳۰ 


AE 
آغاز بسمله. الحديةالدى آبتدال باللمم واردهم بالقدر و إرشدهم بالدليل‎ 
وهد|هم‌سواها لسبیل .. أمابعدةقدعزعت على جنم کتاب تی‌مجردالفقه حاو للاصول‎ 
جامم الابواب والفضول وسیبنه «الکتاب لجامع للشرایم» ,. وقدا چیمت انشا ال‎ 
علی‌عمل کثاب‌اذ کرفیه لغلای والوناق ووجوءالاقوال وادلةالسالل‌عندالفراغ‎ 
و من‌هدابشوفیق‌اله تمالی . کتابا(طمارة اتا آمیاه . قال اب تمالی و | نز لنامی السماء‎ 
عاء طهودا , و لايخو زازالةالتجانة وو قم الحدت الابالما؛البطلق‎ 
. اتجام : واعلم ان درجاتااجتة على عدد آبات‌القر آن.. , لرفم درچة هته‎ 
والوسية طويلة اخد منها موعتم الحاجة , ولا قوة الاب لعلیالمظیم وحسبنا ان‎ 
: عمالو كيل تم‌الکتاب والحمديةالعلى‎ 
[ATA] ۱۰ 
اين دخه ش ۲ دقتن است, و شخ با عتوانها و نگا»‌های خنگر ماري‎ ٩ وده‎ 


نوخنه ۱۳ رفضان ۷ از تین البحبنالعر اسا نیا لکهیتی, , 
(گ ۲ پ - ۲۱۸ ب) (بنگر بد يه ۱۰۰۵[۱) 


]۱۹[ كشفالرموز (عدبى) 
٥‏ اا لایب ( یا ابن زيب بنوشته عي عباس قمی ) فرالدين حسن‌بن ابطالب 
یوعفی آ نی (آوی) شا گرد محقن حلی و علامه بوده است , دو شهید و سیوری 
و صیمری ( ۲ الف ) و فاضل هندی د ركش ف اللثام ( تتکابنی ) از سخنان أو 
آودهه‌اند (۱) او با استاد خود گفتگو بها داشته بود و در بسباری از سكلهه] 
پرخلاف اورفته است. درةضا ببضایقه ودرناز آدیته بتحریم قتوی ذاده وزن ز| 
۰ از « دباع محروم میدائست . او پس از خود محقق دزهعتبرتستین کسی است 


١ا‏ بتگرید ہے روضات مي ۱8۷ هدي ةالاحياب من ٩3‏ كلى و آلقاب :ب 
نوالد وضویه ۱: ۹۵ وان الادب ۱6:۱ قيس اعلا ض ۳۶۸ - متا بیس ٩۷‏ - 
فورست طوس ۱۰۱:۲- مپپالار ۸۰:۱ - مامقاتی 3۷:۱ , 


۱۹5۰ 

که برامختصر لاقع اون گزازش, کشف|لرموز» رانگاشته و آن گز ازشیاست 
میانفت وچنانکه بعرالعلوم برو جردی در اسعة كهن دیده‌است دررهضان (گغبان 
در استعه ننا) چ۹ ۲ تراباخجام رساند ‏ این گرارش سودمند وسغتان دانشمندان 
ودلیلهای احکام باختسار در آنآعده وازسغنان سيداب الفضائل ابن‌طاوس در 

همیلتعا اضت که بهوة برده شد , 
در آن ساقم است بکی|یشکهاز +اشهر؛ اصیح, احوط » چه‌خواسته‌شده 
استذبگری در جكو تك ىآوددن زواتوا سوم در بارء دالشندانیکهسخنان ]لا 
دواین گزارشآعده ایت ورمرهائى برای ٹامہای ٣‏ تپا ومیگو ی دکه از گفته‌های 


ابن‌چتید تیاورده‌ام (۱) این کشاب بیگ از مختلف علامة على نوشنه شده‌است. 


ا درعقسة بكم دارد « نه قرر البع‌ئف دام غلله ان کل ما فى کنابه من وله 
«الاشبر» بعلى بامنالروابات|لعتلقه‌وان (الا) ظهرفی‌فتادی‌الاصعاپ وان(الا) شه 
اتدل علیهاصولا لد اهب من‌السوماث والاطلاق است اودلالةالتقل اوتنك بالاصل 
وفی مشاه ( الاب ) والاحج (می) الاقوال سالا تيل عن غرض اللعنف وحمل 
الاخوط تى الوب والاو لوبة» (عبارت دربن ها غاعل دارد و بقربنه ] نچه يعد 
درست كردم ب مقدمة دوم هبني بارع روشنتر ازاین است) . 

دردومی ميكوبد © من ارروابتها آنجه که شاد ونادر باشه آوردم و کوشیدم 
تجار دوست‌تر مدان ياورم مگر اپنکه مشایح درفتواهاک خود آنرا کارا برده 
باشند و من پل آ نپا ميتكرم » بان عبر . دواستدلالب| کوشیدم روان و روخن 
وشیوا باشد , 

درعومى میگو پدکه از سعنان خراجكان و رهبرآن شیمی کفته‌های إبنان وا 
آوودم + شیخ ماوسی ومد ومر نتی و غلی‌بن با بوبه و پسرش |بوچفر محمدین.علی 
وحن بن أبن عقيل عدانی وانوالصلاح علی‌بن تقی (9) حلبی وابو بملی سلار و محدين 
ادرپس » از پیروانطوسی سختی نیا ردم چه گفته‌های خود او بسنده إست مگ کاهی 
که حختی ازغاضی تبلا( لھ رین ہنا لبر اج و قطب راوندی‌نگار لدا مفتی ورایم وعیادا ادن 
علوسی تکار ده واسطه ووسبله موم . از ابن‌جتید هیچ باد نمیکام وازنگارشهای 
اودر گذشتم 3 


دتبالة حاشبه درصفحه پس‌ازاین 
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۱۹4+ 


جه اینکه حلی نعستین كناب خود محوى دا ددج سالكى (+ید) نگاشته است 
و مختلف هم در ۷۰۸ بانجام رسیلم, درمختلف و کشف‌اارء‌وز هردو مئان 
تقيبان شیمی آمدء و گاهی هم خد آوردن فتواهای آنها بکنواخت نید 
(مامتالی)/: 

او تا بایان گر آرش دربارة محقق , شیغنا دام طله . ميتكويد وبی‌از «قال » 
باره‌ای‌ازعتن اقم دا میآورد وسبس گزارش میکند . درننخهة ما بساز ,سيت 
الكتاب » سفند است . 

آغاز : بسیله . يقؤل| لعیدالضعیف ال راجی عفوربهالحسنابن اعیعالب‌الیوسقی 
الأنى حب اسعم ای تحمد! لا بنعمته وصلاة على سید لا برحم‌الا .» (سفید) وتيا 
بشريف لايق لالطاعة الابسحبته و حجته و عترئه , . . فلا وفقنی دبی , , , أزشاد 
المصالح ... فانفق ... توجهى|لىالحلة السيفية ... فقرات عندالوصول وبلدة طيبة 
ورب غفورء فکم بهامن(عیان لعلماه .., بایهم افندیت اهتدیت و کان مفرجریدتها 
و بت قصیدنها جنال كمالياو كمال جمالهاالشیخ . ... نجمالدين ۰ .. آبازاقاسم 
جعفر بن‌الحسن بن‌سهید عظم یه قدرء وطول عمره فاستتمدت ہا طلعته ..: قلما 
فرغت عن بعت کتابهالشرايم و منتخبه‌التافع ف ىالشرايع ... فالتمس مثی يعض 
اخوانی‌فیالدین ورفقای خىطل البقين .. ان کشف قنا عالاشکال عن وءوزات 
کتاب‌النافع اعنی کتاب مختصرالشرابع  .‏ , قوجدت طاعته زإحة واجانته طاعة 


دنبالة حاشية صفحه بیش 

در باه نگارنده متن «شبخنا دام ظله» مبکويم و دو بارة ابو جفرطوسی «شیخ» 
و برای او و مقد وشعين» وبرای ابو با مرتشی #ثلائة» وبراگ محندین ادرصن 
على ماخر میکو یم جه او ازمتاعران دیگربرتواست چون هوشله وتبر بیت بوده 
د خوپ ربثه فقه را خناساند و بیاری از جاها وا روشن کرد افو س که او ماب 
پوشیدکی مهه شد چه اینکه او بر «شیخ» عتم کرده ونگداود که ازاو بهره بر ند 

ابن قهد نبز درا آغاز مپلب بارع (مقدفه ۳ ) هم رمرعا [ ۱ برای دانشبندان 
زان خودهم) وهبین گو سختان دارد . 


۱۹4۷۷ 


قپمیت به ., وشرطت الا اجاوز من شرح الرمر الى حل‌اللفظ الا فی‌|لندرة مع 
ماس الحاجة وان ال بایضاح‌الرموز الاعاز| غالبصر , 

انجام ؛ و حبث |تنبى عااردتامائه و نجزعاقصدنا تبیانه فلتقططم! لکلام ۹ 
فى آعلیق هلهءالاوران بالحاح پمش‌الاحباءالخلصاء و كتب على جنا حالسفر ۰۰. 
فلاجرم ضاق) اوقت عن‌هذ!القصد قابرژت علی‌|لاستعجال و عررت فيه علی‌سبیل 
الاقتصار ...وعهدی محابه .., ان تمکنت فى وطن خلوا السر(شرح فى دستور 
بتضمن شرح | لکتاین و بجوز سبق الغصب نیا لمتدانین(؛)نقل مغلصا اللوم سول 
و وفق - واتفقالفراغ لمصتفه فی‌شمبان‌سنه اننین وسیعین وستماه (العبدا لمذدنب 


" مصدالغراسانی). 


۱۱۸۳۹ 
W7)‏ ابن ته بخ با عنوانهاى ششكرف و با عتوان مطلیها گاهی درهامش 
میاشددو سفحه تخستی در جدول سرخ است تو بسند + آن مجمدغر |سا نی است 
و استه چندان گهنه نست ‏ شيخ محبدعلی واعظ. تلواسکانی در ۱۳۶۰ دار ندة نه 
بوده اصست (؟ الف) , 


۴ - کاغذ فر تگی - جند. یماج هتکی دروي سرخ ومقوا لي 
E aj‏ )< و ۱۳۱۵۰۸۵ س ۲۴ 


]107°[ كد فالقنا م (عرنی) 

شيخ بوسفان احندين ابر آهیم دراژی بحرانی ( ماحوز ۱۱۰۷- كربلا 
روز شنبه ۱۵ ۱۱۸۹/۱6 ) نگاو ند الحدائق‌|لناضرة قى احکام|لعترةالطاهرة 
نگارش ۱۱۸۵ و لؤلؤتىالبحرين نگارش دوز ۱۱ ع ۱۱۸۲/۱ در کربلا (۱) 
اين رسال را در دوز ۲۰ شوال ۱ درشیراز بانجام رساند و آنرا چنانکه 


دديايان ۇل گفته است و كش ف القناع عن صریح الدلیل فی‌الزد على من قال 


١‏ روشات ص ۷۱- دغه 7٥۲۸۹ےہ‏ فهرحت سبمسالار ٩‏ :۳۹۹ قهرت 
آقای منزوی ۶:۲ تتكابثى ص ۹۲ 
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۹۸۸ 


فی‌الرضاع بالتنزیل » نامید و اجان ميرداماد درضوابطالرضاع رده كرفت 
( کنئوزی «وع) درروضات از آن بدیشتگو ه وسالة فی ارد علی| لسیدالة(ماد 
غ القول بسموم المتز له فی‌الرضاع» یاد گردید , درآ ن شش مقام وسه باب است: 
°1[ 
۸۹۱ اين نخه شي ١دقثر‏ ]سح ويتبخ با عنو انپاو نشانه‌های شتكرف که[ وا اصی ین. 
مجرهرضای دامقا نی د کر ہلا در عجرم ۱۱۷۸ با شتا زد کی نوشتن ]نیا 

باجام رصاند , حاشیه‌هالی دارد با تشاد <منه مد ظطلهالعالى» و «عنه مدظله» بغط 
نعبلیی ‏ در پابان (گ۳۸ الف) بخط شكادارد بم أشوالحدت - بلغ تیدپا 
الاحازاغ ههالبصر وحسر هنه النظر من مو لقهاالفقم کلب لجرم والتقصير عامله له تعالی 
بجوده و احسانهبتار یخ|لبوم| لناسم. شهر محر م | لحر ام مة۱۱۷۸فی‌ارش كر بلاوالحيدئه 
وحده وملی ان غلى محمد و٣6‏ . 

آغاز نة ما ( ک۱ آلف - ۳۸ الت ) چنن است : آومتهما وااخالة تساعداً 
ع ی کل اتثى و لدنك بواندطه اوغدرواسطة (از فقام بكم يش ]زا باب بکم) . 

انجام : وزاعت عنه‌الاقهام عن| آخطاء و اعطل فی‌الاحکام وک رارسالا 
بيده ,.. بوسشن احدا ينابر اهیما لد زک لبجو نی ... تاربخ البو المت ین ی 
شوال . . + من آل التاسمة والاربيين مدا لمات والالف فى دارا اعلم شم از اناا 
تعالی عن التال و الاعواژ حاهدا مصلا سل ) مقرأ آمن ]نين (هذا آغر كلا دام 
لله رلمالی + م) ‏ 


[vow]‏ کف ذالا یام فى معر قفا لا سکام (نادی) 

سبد جمفر كشفى دازادى [ ۱۷۹۷۶ ) اصول و اجابةالمضطرين., وا که جلد 
يكم آنست درهه؟۱ بانجام وساند (ش ۱۱۱۷) و جلد دوم وسوم آ ترا دردست 
داشت و چون با استدلال بوده و بدرازا كشي بود بدستور شاهزاده خوادت 
کوثاه‌تر و بی‌استدلال بنکارد انیم بو د که اين کقابةالایتام وا دوسه قن ات 
عبادات كدو رنبغة مات دوم درمتا کحات ومعاملات وابقاغات بوم ثرمو ار بث 
وحدود وسياسات (دیباچه) برای همان شاهزاده محمد تھی میرزا بسر فتحلیشاه 
کاش است , 
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۱۹۹۹ 

در آغناز آن از همین شاهراده ستود . عنوانپا درآن و فن و ارشاد 
و کفانه ۾ است . 

غار ۲ و به نقتی و اعتمادی . بمالث و احبذینه .... و بعد نگاو تدم این 
اوراق , ٠٠١‏ (پاره شده ) بعرض اهل اطاعت و وفاق مرساند که چون احیا, 
آمردین ۔ برهي کس... لازم وو اجب ۰« هیباشد , 

انجام - در یاپ إيلاء که كنوع |ژیمین مبباشت والله اعلم . این است خر 
فن اول -.- از کتاپ کفایةالابتام و بعداز أن قن دویم که در بیان معاملات است 


تحر پرداده مشود انشاهءایش تعالی و الحيديثه رب|لعالمی 2 
أ ۰ 


[As] 56 


يدن و اين شخه يتخ با شاعا وعنوانهای شتكرف مبباشد.و خود دارایی نرا 
در ۱۲۵۹ توش است ونخة اسل میباخد ومقابله شده است , فجرت فن 
بكم .۷ ب ٩ب‏ کناب : ۰ ی ۳۸۸ ب نام اوینده وتاريخ و نام شاهزاده 
میاه شده و بر لی خوالده مشود , 
هد فر كى [عارمهرء - حك لماح لرپاکی ازغ مقر الی 
آثباره ۲۱۰۱۵۰ و ۱۵ عي ھا 


۲ کنرالفو اند فى عل مشکللاتالقر اعد (عدی) 

سيد عمیدالدین عبد لطلب حینی ( ۸۱ - ۷۵4 ) شاگرد علامة حلی 
و استاد شهید يكم بدر خواست دانجویان ابن گزارش زا به , قوله اقول » 
ودر ذو جلد برقواعذ حلی نگاشته و از خود هم چیزهائی بر آن افزوده و بنام 
فززند خود چمال|لدین ابوطالب محمد بپرداخت . دردیباچه میگوید که عن هم 
گزازش کردم وهم كر سعنی بوده وبا از رواینی یاد شده با غلاق و اجمالی 
وموشکافی در آن‌بوده من بدا نااشاره کردم وسنت روابد را هم‌آوردم وروشن 
نوكم وبررسی کردم آمب د که بسر م ابو طااب از آن‌بپره‌مند گرد . جرء کم آنرا 
او در یمه رجب وء وشعبان ۷۳۱ باتجام رساند جز نرديك يك کراسد| که‌درروز 


۱ 


۲ 


۱۹۹۰ 
سه ششه هر مضان‌همین سال‌ببایان بر ده ات( نسغیه‌ما) اودر آنآ اجه |فزودد است 
باندازء ی آزقوآءد میشود واز گفتگویها که اوباحلی کرده وستعنالی که‌عیان 
اندو درهتگام درس وج آن رفته است در آن دبده میشود (روضات ص ۳۹۸) 
غاز + بسیله - الحدشالدى اوشح لعباده سبل الر شاد و عداهم الى طرق 

السداد ... و بعد فان جماعة من طلاپ علم | لفة لباوقفو اعلی کناب قو آعدالاحکم 
قى معرمةالدلال والحرام اشبخناالاعام| لسعیدا لعلاهة جیال|لدین| بی‌«تصبورالحسن 
بن ... المطورقدس الث روحهسا... وجدوافبه مال مشکلة وكات معطلة محتاج 
ادرا کہا الى بحت وتدقيق و کشفها الى شزح وتحقيق فكررواعائالستوال مرة 
بعداخرى فى عم کناب بحتوی على شرح معطلا؛ و كدف مشكلاته .. ازهفت 
عزمى على عیلی هذا الكتابالبوسوم بكب رالفوائد فی حل مشكلاتالقواعد.... 
وار جو ... إن يكون الولدالعريزالتضدابوطالب محيد ...مين وفق‌الانتفاع به : 


در ٠۳‏ الف ده ها در پابان جزء یکم دازد + تم‌الجزءالاول من كن زالغوائد. 3 


فی شرح مشكلات!لقواغد و بانا[توفیق ومته [لاعا: وإلهداية الى سواءالطريق 
وذلك فی‌اوقات (او) لهاماتصف رجبالم رج اليبازك ستة سيم و تلثین وسبسائه 
وآخرهاالاشرون من مبان الما رك من‌الستةالند کورةالاتحوامی کرات واحف 
تم فى يوم التلثا خامس شور مضا نالمبارك منالستةاليدكورة:والحديه وحده 
وصلو» على سيدنا مسددالشى و[لهالظاهرين کنبه معتفه عبداا.طلب الاعرج 
الحسیثی عفاابنة عله -:هد| صورة ما كتبهالمساف قد ساب روجا و؛ورضريحه . 
انجام :لان الكقارعندنامخاطبون بج.يم فرو عالعياذات كما توم يكلفون باصول 
الدین‌فهذا آ خر کتاب كثر إلفوائد قى حلمشکلات|لقو اعد والحمديشربالعالبين 
(نسغة ش۹ م تاریخ بوه طوس؟ دحوت نسه تاريخ ی «سیهسالار 9:۱(ع) 
[As]‏ 
¥ اين نه بتسخ ابت باغنوا تبائ دقوله ؛ اتزل» ب در آغازو | نجام 
ودرچند عفحة اجام عثواثها سياه و درشت است وورفيائة تغه علوا!های 
دو گانه درشت‌تر و خط متن بتڪ وبرتريت (ک ۰ ۳۶۸۰ درک ۸۱ الف 


۱۹" 

دوخاعية است بغغط ویر با نشانه‌های 9 شرائم > و د ع ل عد » که شرح شیخ على 
برقواعدا با جامم لنفاصد ازاین دومي ,ابد خواسته شده باشد . 

ملامحید فاص دار دم نخه بوده و محده رسول‌ین عبدالمز یږ در ۱۳۳/۱ 
آرآخر بده ات مهر لا صحمف ر سول اب4» ازهم عست (رو با ب رکه پیش آزبر گنه بکم) ۰ 

انجام نه + قو له : رحمهاه وقائل اليب إذا |خفت| ليه عنه صلعسا . , . قبل 
لا یجب|لگفازة فى ماله (تولالقول|لمحکی‌هوقول التيخ فی|امبسوط... واختارا لمعنف 
میا امختلف وچو ب الكفارة . قوله. رحمه‌اله واوفذل‌حبی ومجون مسلما) (برابر باس۳ 
س٤۴‏ نوا بدچاپ ۱۳۱۵ وشرح طروتم دیگر ازغائنة «دبات» وهة «ومية» 
جلی ببس شود درشعه ما یست) . 

۷۴ کا سمرانتی - جلد تباج برخ ضعربی توا لی 

لازم ۱ ۳۱۱۵۹ و ۱۷/۱۱ س ۴۵ 


[\onr]‏ کن زاغو اند (عریی) 

آیندفتی ادرغقه واصول و ایب أت ود و آن از بهائى وداماد وفيض وفاضل 
صالح شار ح کافی م ۱۰۸۱ (ك ٠۳۶‏ الف) ومجلسی وانادی وشیح حر و سید 
جزاتری و آقاجمال ومراد آفرشی ومحةق فمی وحق‌المبین غلامة اجفی یاد شده 
ولیزدارد و والدماجد »در آن (گ رم ي) از ضحت استناد رال نماز آدينة 
شهید دوم کاوش شده ودارد که اينالعودى و تكارندةٌ مدارك آنرا ازاودانستدد 
و اوهم آترا چنانکه دوربای|لملنا آمده درربیع يكم جه جهار سال پیش از 
کشت شد نا( کر بگفنة اع ل الآمل چچ باشد) یاحه سال پیش از آن (آ گر بئوشته 
پدر بهاتى جه برابر با : «عئویالشهید» باشد ) نگاشته است . 

آغان ‏ الحيديئإلنى قدعیت الالسنة عن اداء فحامده و قصرت‌العیاثر عن 
يان مدائحه  ,‏ . وفیها مطالب - ان ظامر | خبارالیه انبا هوملكيةالمين ولااقل 
من‌الشك فى شمواها ليلكيةالبثفمة , 

الجام : غائدة قال فىالمغتى فى باب لات - .. وقد وقمالكتابة بالقراءة 
الشلذة کنر ومنه قوله, 


1 


o 


fo 


۱۹۹ 


[Mater] 
ابن تس ينا تازءاسث باعئوانباو ات های ق گر قر با حاف بجا نستعلرق‎ 
. اتا «مته مدظله]لنالى> لقع ب) ميباعدو|زرنان تکار :دءاست‎ 1 
(++وی) اغد فر کقیی - جن مقوا‎ 
۲۳ اندازه : ۱۳۰۱۸ و ۷۵۵۰ س‎ 


[ıe]‏ اللمعةًا لحلية فى محر قفا ثنية زعربی) 
جال الین ابوا اعباس احمد بن شمس‌الدین مجمد بن قود اسبی حلی قفیه 
بارسای عارف إذركقشتة در حل بال ٤‏ در سالگی) شا گردفع رالجقتین 
وشبیدیکم در ابت‌کثاب يك مدمه گذازده دوجوب یت ونه باب درت نه گونه 
عیادت ازطہارت تا امر بر وف ومائا دراین‌گوته بحث خواست ازعازفان یشن 
که درو ساوس نف گفت‌گوداشنند ببروی کند 
دوغیرست طوس ( ۷۲ ۲) از نستعه تاريخ ۷۹ و بنأماللعهالجلبه اد گشت 


چناتکهکنتوری مس .برع ) هم اللبعهالجلية وا درست پنداشت كر ايتکه ‏ . 


درمجالس|امومتین ودوفورست (طوصع ۲ 5 ۸)) بهمان:| للیعة | لحلية ونایدم شده 
(س۲۰) در باز آن , کتاب‌اللعة فىالنية و گفته‌است. وخوانساری‌درامل‌الامل 
(س + +ع) ومقابس (عن بر۱) از آن نامی بردم نشد .نوری‌درمستدرك(سن۳۵ع) 
عبان نام بالذرا بدان داده‌است, 

بارى کنایی درقیت بان درازا وبالين موشکانی چا نفد مانا نلوشته‌است . 

آغاز : بسمله . رپ وفق :! کریم. الدب مبد | لصودوصنشی,ا لیشرو خالقِ 
الشمس والفراللی بالجود والاحسان اشتهروفیآیاته ومخلوفائه ظهر وبکنه 
HE‏ عن الاوهام استتر فلاتلوث بهفوم لث ولا بشر .لح‌ده‌علی مانپح لنامی‌الشر ع 
البطه رالهادى الى احسن‌السیر و اوشح لا می‌العیر الباعثة للفكرالمؤدية إلى 
سعادةالمتتشر . ., فپده‌اليقدهة الموسومة باللعة الحلنة فى معرقهاله وهی مم 
اشتمالپا على قرو ع غريبة و تکات عجيبة حلوة اطم لذیدةا للم عیلتها راجيا 
بوضعها لواب ومتو كلا على رب‌الار باب وفيها ءقدبه وابواپ . 


۱۹۹۳ 
افجام - ولواطل باللية اوالنعيين ام بخرج عن العيدة و لیةالندوب آعر 
بالعروق لندبه قرربة الئانت قهذا آخر مااردنا ابراده و تصدنا تعداده فی هذه 
اللعة نقم‌آبنه بهاالعالبین إنه خیرموفق وین و الحمدلة رب|لغالمین و صاىالله 
على محمد و آ (۱۱طیبین|لطاهربن» سام کثیر] کثیرا ( کتبه کمال‌الدین). 
۱۸:1 
۸۷۹ این غه ی ٩‏ ادفتراست و پنسخ معزي با عءنوانهای شتكر فك کمال‌ا لدین 
دا ین ححیدگر کانی نزديك ۸۷۸ تر[ نوشته است كن ۷۸9 اب ۔ 
۷ب ۲۱۳ الك - ۲۷ الف . خاشیاهائی خط لنطليق بر آن هت . 


[144°] 


۳۹9 این سبخه شن ۷ دهتر است. و سخ شمارغ پیش و عتوالهای مطلیپ! پاره‌ای 


دورهاش دیده منود ودرهتن جای] نها عفد است وساشيمها دارد ذه مانا 
ازدیگری است نه از خود ان‌فید , چلین امت الام آن + < كناب [لجباه :., فقول : 
اتوج لاد فى سبلا لزجو* قر به الوم . ويب اغادنها اتاخفت» و کم‌دازد. 
ک:۱9 ات ۱۷ ب: 


]°° لو أمعالتكات (عر ی) 
شح مجدود بن جعفربن باقربن قاسم عیلمی عراقی قور انی ( رشان کزاز 
۱۳۱۰-۰۲ دز تجف) شا گرد پدو خود ونيد تفع جایلقی بروجردی ۱۲۸۱۰ 


وعلااسدانته بر و جردی ۱۲۷۱۶ وشیخ مر تضی|نصاری! نگار ندةه جواممالاصول» 
یا وجوامع | لشتات فیمابرز من|لعلامه‌الاتصاری می‌الافادات,در مسئله‌های اسولی 
بجر حجبت ظن واصول عبلی وتعادل وتراجیح دردومجلدبزر گو نرديك ۱۵۰ 
هزار یت ودار اللام تيمنقاز بلغاء سللام) الاعام» در ۳۰۱و نرديك ۲ هزار 
بيت نبارسی( چاپ ۱۳۰۳) وتو امم |لفضول‌عن وجوه حقائق الا ول» که روش 
فصول در دومجلد بز ركنوترديك ده هزاز بنت درهمة مبحشهای اصول و گرفته 
ازسعنانتصازی که پی از جوامم و لوامع‌نوشته ودر آن بشتر يةتخليقة مینگرد 


16 


> © ا 


١ 


۰ 


o 


44٤ 

و مخزائنالكلام فی‌شرح قواعدالاحکام» دردومجلد بؤزر کاتزدیك: پرهزار بیت 
در گز ارش بابطهارةق و (عدوء كفايةالزاشدين فی|لردعلی جماعةا لمبدعبت» نرديك 
و هزار یت و,مشكوةالتعينء درمذاقب ومصالب‌تزديك. ,۷ هزّاز بت میباشه ‏ 
باین تقر برها که او از درسهای ققهی و اصولی استادش انصاری كرده و باین 
كرد آوزى كه از بادداشتهای برا کنده او تموده است دانشمندان شیعی بار 
ادج مینیند ويدان نبازمندند وعماره در آن میلگ ر ند )+ 

ع را قوز آغاز ا زنكتاب, لو امم |لتکاتالجامع لمابرزمن| لشیخ‌الاتصار ی نی‌الفقه» 
كه درجهاز مجلد و ترديك مد زار بيت استمب‌گوید که من ,جوامم‌الشتات 
الحاوی لما يرز من شبغناللانصاری « قده فی‌المباحشالاصولية, نکاشتم ياران 
هو شیندم از من در خواستند که کار قى استاذ را هم بتمايائم این نود كه بدن 
نكارش پپرداختم وعنوانهاى بشرایم» دا در آن آوردم و بترتی ب آن بیش‌دفتم 
نابجای گرارشی برای آن باشد و آن برچهار بغش میباشد. می‌ميخواهم | نجه دا 
که شيخ انصاری دریانته و ننوشته با ابنکه توشته و بر | كثنه ماندم ودردستری 
همكان نيست بتكارم و جون خود او طهارت و تجارت را تگاشته‌است من از آ ندر 
در كنكتم - عنوانوا ی آن م لامعه ۾ اميت و بای بيش از خش جره باشو | نجه 
من] كاه مكه نوشنه شده بديتكرنه است : 

جز. ډو درصلوة ش ع »۷ اینکنابعانه + جزء م در خمس وصوم که درتاريخ 
چوار شنبه ۲۳ 1۸۸/۲۶ ۱ نگاشته است. (ش ۷۹۱ کنابعانة طون :۸ - 5۸۷) ؟ 
جزء مدرزهن واجاره- وقفوصيتو لکا تاربخ ٣‏ در نجف (ش ۷٤‏ تیم ةدوم 
و ثبمة یکم درایشکتابغانه - ش ۷۹۲ طوس‌جز» كم نوشته ۷ ۱۳۹۰/۷ 
و ۷۹۳ نیمه دوم) ؛ جزء + درصید و ذباعة و غصب و احا موّات ولععطه _ فضا 
و شهادات(ش موب همةٌ آت و +۷۵ تبمة يكم و ۷:۷ نی دوم ) از جرء سوم 

2 بنگرید 4 مار وتار نیج ۲۹۸:۵ و ۲۱۱۸۲۶۱ وحانةالادب 


۲ فر تلوس 177:8 دیباجه و بایان جاب سنگی تو ام در تهر اند ۱۳۰۹ 
که سر گذشت او یدام خود أو ودیگری هك . 


۱۹۶ 


و جزءهاى بساز شكم آكاء نیستم ٠‏ تاريخ جرءهائى كه درا تكتاضائة هشت 
از آ نجه که در بارء lT‏ نوشته‌ام ندصت هلا بد : 


]1۸67[ 
Vé:‏ اين که جزه ۱و۲ ورملؤة و بنسخ باعتوانها و نشانه‌های شنگرف ازخود 
عراقى در تحت شام روز چپارشته ۱۲ صفر ۱۲۸۸ - شخ حين مشمدکا 
سک را دررجب ٩۷۳۸‏ بای سی تومان ابرا تی خریده و بخط خود دو بار ستایش 
وارزش اين که شرحی نوخته وسر كلس عرافی راهم آورد (۱ الق) . 
غار :مله : و به تتم , وهوالقوقالمز یز , ,ااذه ربا لسالجل وعلىالله 
على محمد و آ له لطاهر ین . و بمد فیقول[اهید المیتمی‌العاثر ححسودین جعفر بن باقر ای 
عد ما کت جو امع العدات الجاوی لما بر زحن شیخناالانصاری قده‌فی | لباحثالاصواية 
من الافادات مالي جماعة ... ان اك ب كنا با قیالسالل الفقوبة جم به من هتا )لباب 
ما النقطت من مطارح الکاره ... فاجعمت -.: ان.! کتب کتابا جافعا لماسیضناه مه طیب 
زمنه شفاها و عا او:وسل الا ننه حكابة. او كتالة موسوم بلوامم النكات معئونا 
غالبا بما فىالثبرائع من اامتوانات مر اعباً فيه ترتیبه منالاقام والکتب بل من جبع 
(اجیات حلی بكو نكالشرح الكاشف لنام قواعده ,,. فوققت وله اليد لذلك .., غير ]نه 
يردمضجمه اماکان منعاداتهالجارية اه مایصطادا لختز بر ولابغنع با ثبات! لبدعلیالصید 
الاسير ... ماجاهالکتاب و افیا لجيمالكتب والفرو ع والابواب ... الا ان کل فرع مله 
اصل بتقرغ عليء الف قرع , 
انجام :خا 7 غزهاارد ناز گرم من مباحت لصلوة وبه تما لجزءالنانی مناجزراء 
لوامم| لنكات | لجامم لیا افاده شيغنا الا ضارى طیب رمه فی‌المباحث الففپية .,. وقد 
فرغ من تا لیفه و :تسو یدم| لمیدا لمیشمی الماش محودین جفر پن باقر من ار الغرى فى 
تة بوم‌الار بعا+ا لا زى رمن شر قران شپوورسنة۱۲۸۸ ثنابة وثنائيث سدالالف 
وعائين من‌الپجر 2 ... والحمديث اولا وآغرأ کیاهو اهله وساحه . 
[۳۴) اعت فرنگی - جد تبواج منتكى ری 
الدارء ۰ ۳۱۰۳۱۱۵ و ۲۱:۱۲ س ۲۴ 
[۱۹:۷] 
Yé‏ این ننه هرشجزه شتم ودوس دود باعه تاقضاو شهادات+ر انرب ] تچه که عرش 
۷۷۷٩‏ آنده است و بغط التعلیق خوش با عنوانها دربالای صفحه‌ها: 
وروی آغازمطلپا وعو اا خط کشیده شفء ااست , درشت آدینة ۲۰ عفر (اربعین) 
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۸ نوكته عد . شمارة سن ۹۵7 است.. 

غار : سئله . الحمدث :على باه وااصاوة والبلام على محمد شام انیا ده 
فقول ا مید | لمیشی! لما از محم ود بن جمفر ابن باقر ان‌هذآهو الجر ها ادي من کناب او اسم 
ااتکات| لجامم لمابرز ء وصل اللا من تاا لالم اری تدس سر » فی‌اافقه من الدقائق 
اقغات کته تد کرد لبقن و الطالييت.... | اقسماارايم فى الاحكام 

اژجام + عذاآ خر ا لزه الازس می کناب الوامم الشکات وقدفر غ من تا لیفه وتو بده 
موّلفه | لغار ودين جف بن بافر المیشنی سباق لته د | لع فا لفروی| انجف الا شرف 
على مشر فه ال لاف منالتسية والشاه (قد لمتالکتاپ ... فى لبلةالجمعة الاو يميت وايلة 
المترين من شور سنراليظثر تمان و تمعن و مان پعدالالف من!امجرةالتوق عله 
وغلی فاحرها الف .الف سلام) - 

(۳۴۷۸)] معد فر کگی . جلد كبناج لریاکی ضرنی عتا لی 

انداز* :۲۳۳۱۷۰ و ٩92۱‏ س ۱ 

[۱۸:۸] 
مر اين اة ليمة بتكم جزه ششم و درضند و2 باحوصب و اختاه موات و لفثه 

۷۹3۹ وقسم رایع احكام است واين قسم۱۲ كتاب بايد باشد و بقط نح باعتو|نها 


وئمانه‌های ختگرف میباشد ھتان معپدی دارنده قله مبلوبد که دراین تك هات .. 


مقدس میباشه ومن اووا «بدءام (۱ الل): 

آغاز : سمله .و به تستعين , |لجمدیه على تمساثه والصلوة على غاثم | باه --. 
قیفولالمدا لبشمیااماتر محمودیی جنفری باقر ان عدا فوااجرءالبادس (,, :۷۵۵ 

اتحام + کاختبادهم علی قول الفةر |+ فراجم وتأمل وبوا الاد ویتلرعالکلام 
قى بابالفضا» إنعاءاث عالق . 

۳۷۷ - شد فر قلي + جلد ليماج جرخ ضرقي علوالن 

ااداله : ۳۱/۵۷۵۶ و ٩24‏ س +۳ 

[۱۸9۰] 
VEY‏ این نخ لب٤‏ دوم جزه شم و درقطاء وشپادات است وخ با عنوانها 
وتشاتهاق شتكرف ما نند ۷٤‏ ودرروزاآديئة ۱۷۹۱/02۷ نوشته شده‌است. 

غراقی آثرأ در تجف ٩۱‏ زجب ۱۱۸۷ کار در آورده بود . خط هان مشهدی 
دآوندة ننه تاریخ ۲ درا |لف هس . 

آغاز : یله . كتابالقشاء والنظر فى صعات‌القاضی و آداببه. و کیقبةالحکم 


۱۹۹۷ 


وراحکام| لدعاری . الاو ل فی‌السفات . لامعة : يا لش رائع + ویشت رحا قها لوغ ۰ 

الحام : پمانند ۰۷۵ « ... على مشر فهالا لاف من اة و التحف فىالسادى 
والمثر ين دن جيسنة سبع ووثباثیت وم أ نيك ببدالالف والحدية اولاو آخراً کماهواعله 
وصحفه وقد فرغ هن 'تبيفه و عجو برء کانبه فی‌الیوم|اجمعهة لسم مذيث من شهرألريم 
الاول ين سة ۱۱۹۱ میا لپحرةالویة والحدة اولا و آخرا (ثاریغ نگارش در آن 
تسه یے) ۰ 

(۲-۵ ی غت ا فرك .- جلف ماج سرح ضریی عقوا لى 

ات آرہ : ۲۳۱2 و ده ی +۲ 


[۱۸:۰] 
۷۸ اين تخ نیم دوم ج پنجم ودروقف ووصيت ونکاح است که عراقى انرا 
دوف بال ۱۷۸ نکاشته است .. عه بهماتگوه خط ش 45لا عیباشد , 

خاوة جزه‌های ابن سهه ٩5‏ و یکا ی آن ۲۳۲ است (۱۸ إلف) : 

مد رشنن آن‌ هم سبأن درهیتجا اوشت» شده.است - خط همان مشپدی وارئدة 
تخ ارخ ۱۳۱9/۱81۲ در آن هت , 

غا , بسله . کتاپا اوقت . واانظر فی‌التد والشر الط واللواعى . الاول 
فی المشد . لاععة : الو قف عهد , 

انجام إعم اله إخوط لین واوفق با اطریق الموسل‌الی‌الحق واليعين اللچم 
!جنا هن ناخذون بالاتیاط ... | بدا لا سین عذا آخر ااجز ها اعاسی من کاب لاتم 
النکات فى سبق میمات پاحث!امقود و احکامپا و بتلو»الجزه السادس فى م ارت 
مباحث الاحكام اشاءان الى + قد كرغ من سو بده و تاألیفه مؤلف البد|آعائر محبودین 
جسقرين باقرالیشمی قى .» النجف ... و لحمدهقه اولا ]خر و باطنا و طاهر | كاهو 
اهله و ستحعه هى حله ست وثماتين ومأتت بمدالالف 1۲۸5 

۱۸۹۱ کگ) - همان تاغل و جند ش ۷۴۹ 

آنداز * :۲۳۲۹۷۱ و ۱۴۹ ی ۲۰ 

[۱۹۶۱] 
۷۹۹ اين شخه نه بكم جزه بتعم ودزرهی و زجاره است و بهمانگونه خط ش 
7 عاشد , خط عبان «شهدی دار ندة شخه بتاربخ ۲ ۱۳۵/۱۴ در ۱ 

| أل عدت . 

آغاز : آنه , هو نفتی, و به نتمين , بسله, و به نتمی|اهدوالشگر لربالمالین 
فقول المبد المشی|لمانر محبودين جفربن باق ان هذا عوالجزه|اخامس من اجزاء 
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کناب لو اممالنخات| لجاوکه اما برز عن شیخناالا نساوی قدص سره فى | لقفه من الافادات 
كنبب :د رة لفی و الطالبت :.. وهومتدل على كتب . كتا ب الرعن . 

الجاع : واماعى نجکمها حکم‌الاما نات شی قپول کول الام عند دعو سلف کا 
لا بغفی دانله! اپادی . 

[۲۸جگ : هناو هاف وچاد ۷۳۱۵ . _ 

ابداز, ۲ ۳۱۵:۵ ۴۳ ۶ ۱6۸ ی ۲۰ 


id‏ مالا بد فنه فى مذ هب الا مامرة (ناری) 
دراپن عنظومه آزاصول وفروغ شيعى تا ز كو آمده إت . 
آشاز : 
تبسارك خالق بیچون تصالی ربثاالاعلى 
حکیم وعادل وعا لم قدیم وفرد و بی‌هسا 


بدان كز و |جبات آمد بنام حق ادا كردن 
كهنام دات باك آوست مقعبود همه اشیا 


انحام ؛ 
پد ځا دیم و خوشدل چون‌سلیمی نه فقر و عافيت كردم قناعت 
مام شد غالابد فى ذه الامامية عليهالسلام 


[Ae] 


ور و ابن عم ش ٤١‏ دشر امت و بتسعلين با عتواتها ۾ در و شنکرف .كب 


۷ بع ۱۵ ب 
[1Y]‏ مجم عالفائدة والیر هان (غربى) 
فى شرح ارشادالاذهان الى احكامالايمان 

عقدس ادلی مولی اح‌دین محمد زه صفر )٩٩۳‏ این گزارش را برای پر 
خودمحمه بو اراد علامةٌ حلی نكاشته ودر کر پلادررمضان ٩۷۷‏ آ ثرا آغازوجزه 


اعنم 
يكم (طبازة و طلوة) ] نرا در تجف۱۰ ٩۷۸/۱۶‏ وجز: بآزبسينآئرا درهماتشور 
در ةروز یکشنبه ۲ صفرو)ر ۹ بانجامرضاند , اودر دیباچه آنا( کی نستوده‌ودد 
خودان بار مهالی‌ازند ایس ازتو لآ ورده | تكاء تكن ارش بر داخته‌است: خوده 
آ مرا در باینان جلد يكم چنین تامید و آنچه که می‌نکاشت بدو شاگرد خوداو 
تکار لد گان شالم وع دارلف میداده تایدان,,تکر ند وهر جا که عیبایدردزست کنشد, 
ازاین,گرارتی از تکاح تا ايسان و کفاات درد نیت و گویا چوت یادداشتها 
وییشئوس‌خودازهبین گزازش را پشا گردان عویش‌ذاده بودناآ ثرا با کنویس 
کنلدو ین خش رابسم توه پو دآ نهانتو انسنندآنرا بخوا تند وازروی نوشته او 
نچهپ ردا نس استاددر گذشتازایتروی بر ی از آ نهااز تكاز ند مداركدر خواستند 
م آ نرا کامل سازد این بود که آو همین بخش (نکاح تا نذر) را آ لیم از مختصر 
متام «نهابةآلم رام كرآوش لوشت ته از خود ارشاد جه ينك تيعو است‌همان 
کار استاد را دنال گند تا مبادا گستاخی بشمار آ بد . از این رارف او برنافم 
نسخه‌ای | گنون هت (ممندركت م - روضات ۲ - کنتوری س هه ۳ 
طوس ۵ : 45۱ - قورست ممارف ر : مة) ذرذریمه زد 7,و۱۰) دوحاشية نالینی 
وبهجهانی (ش ۷۷۰/۳ ن همین قورست) براین کز ارش‌اردییلی باقشب است 


(یرمعادف) (۰)۱ 
آغار یسمله . الحبديث خالقاليدابة والارشاد و ممیزالاننان من تبن 
الستخلو قات بالكرامة والوداد . 


انحام : هذ| آخرعا(ردنا اردناایر اده .,. قد وصل الی هنا بوم‌الاحد نانی 
شه رالصفر .:. وقت صلوةالظهر فی العف ... سنة خمس و شمان وتسعمائة. 
[4r]‏ 
Y4‏ ابن سعه چاپ سنگی تپراتت بعط لخ محمد بخ‌علی خواناری که بدستور 
جاج ند هی ما انول تسد حن غواساری درروز ادي ۸ ذی‌قعد» ۱۲۷۲ 


أ لي کا : س ٩۰۰‏ هيت فپرست - طوس ۲ .۱۷ لسع تاریخ 1011 
:)و۹۰۹ نا كد الا 6۱:۱ نسته ۱۲6۰ 
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باتجام رسید (گ ۱۱۷۲ الض) حاشیه‌هانی بر آن هات ازیکی ازدالشسندان که دزز غ 
اما وان مطلنهآواهم دز کتاربی كبا نوخنه وي ركهاراهم غبار گذاری کر دہ نے . 
خهرختی از باره‌ای ازمطلبهای ان با شار وكيا دردرون جلد و ړوی بر گایکم 
3 عمو هست ۰ این جاب درجزه بكم (طهارة وصلوة) از روی نس جال الین ین 
حي خواناری از ووی نسغه دوعت غدء زو کار ارد بيلى ده امت وآ طبارة 
تاعطايا وراد ودباعه نا دیات است حتن درباوهای جاها: در بالای بر گها هسك , 


)کل فر جلد نما سرخ ری 
الداژه 7 ۳۱۷۰۲۳ و ۳۰:۵ مر وو 


]14[ مختصر تافع (عربى) 

معقق حلی‌در ایندفتر گزیدة آنچهرا کهدرشرالم خود آورده تياد دود خود 
درديباجة أن بدان نامی نداده ولى درديباجة معتبر (ص۳) آ ثرا بنام بالاخواندر 
وگفت, انفقلنا إغتصار کتاب‌الشرالم بالسختصر التاقم » شمارءٌ مسئله‌های [ ترا 


نه عرار توشته‌اند (می جم ١‏ همین فېردت) . 


ود على الغستين بار برمختصر نافع گزارشی بنام العتبر فى شرح هتم 


نکاشته نتكر ابنكه آثرا بایان برد و سلغه‌هایی آن دارای طبسازة و لو 
وذ كوة وس وصوم و اعتکاف و حج میباشد (چاپ ۱۳۱۸ توزان) سپس آنی 
بثام كشا الرموؤو| بن فود تام | امهتبالناقم و لمقتص رمن شر حالمختصر وسيودى 
ام التتقيح الرائع لمختصرالشرائع و غاملى بثام غرو الجاع و تكازتدة ندازك 
بنام نهابةالمرلم وقطيقى بنام ایض حالنافم وظر يجى نام الضياءاللامع وطباطبالى 
دردوشرح کی وصفیدوعلی‌بن رضافر زند بحرالعلوم بر وجردى (۱ع۱۷۹۸-۱۲) 
بتام الیرهان‌القاطم دحعم مختصر الشراثم و محد رضای شيرازى (۱۳۰۲۸) 
نام آلاتوارالرضویه برآن گزارش نوشتند . گزارشی از گنام هم درفپرشت 
طوس (:٩هع‏ تی ۷۹۲] باد كشت ترجعه‌ای بغازسی‌هم از آن شلات (ظوس 
2۵ تهرانی دزذريعة (۱۹۳:۹) نه حاشیه برأ ىآن برشمرد , 


۷۰.۳ 

معتصر تاقح بگوخش محمدباقربن حاح محمد زمان تهرانی ددع-۱۳۲۳ 
درو وس ر بعی حاب ختکی رسيد , در قهرست طوس (۱۷:۲) از چاپ ۱۲5۷ 
هتد هم یاد گشت (۱) ۰ 

عار ؛ بسبله . الحنديةالذى صغرت فى عظمته عبادةالعابدین , ,, |مابعد 
تانی موز لك قي هاالختضر غلاصة [لیثهی البمشر بالفاظ محبرة و هبارات 
محررة ,,, علی ما بان لى سبیله ووضح لی دلیله . 

انجام ; لاله لايعق ل لعاقلةالبپيية ولااتلاف مال و بعتص‌ضمانمابالجناة 
على الادمی , فهذا ما اوردنا د کره و قصدها مره مختصرين مطوله محررین 


٠‏ ممه و الا سیحانه إن یجملنا مین شسكزعيله و غفر زاله و جمل الی‌الجنة 


منقلبه ومنتل ]نه لایعیپ من سأله ولامخسبر من امله و صلی ال على مجد و آله 
اس این لطاهرین وسلم لین 
[۱۸*۵] 

VVA‏ این استقه بن باعتوالهای شتكرك نادد , حاشبه‌هائی شخ ویونردارد 

با شان ذع ل> و چ ل> وی‌نشا» ودز کثار بر گنه ۱۳۸ پټ آچازهإفبت 

ااا لابن ی‌ټزویتي على حلی بر ای میدیعبی ابن سیداحند اعرج حينى که ميتويسد 

که اواین هه را مزاع قد من خوانده وار آن ٩‏ رمضان ۱۰۳۲ میباشد , بلاغ 

سباع درهامش هت : برک نشین وب رک ناژ بسن نو نو من است. و ثار پخ۱۲۳۵ 

درپایان دور گ توتویس دیده میشود 


(۲۳۵ع) شعن ترده - جلف يناج معن ملؤائي, 
اناز : ۱۴۳ ۳۰و ۱۴۰۱/5 س ٩۳‏ 


اك يتكريد ب ؛ چلیی ۲ :۵۸۱ كه آنرا < النانع فى مختصر الشرائع > 
خوانده‌است ‏ كتورى ۲۰۳۳2۹۸ ۳2- فا لهس ۲۷ ۱- فوص ۲ :۱۱9و ۱:5*- 
سنهسالار ۵۱۲:۱ - نویه ۷:۷ 9۰.. 
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رايا تسف 
مدا ار انیب الذب رارم رن ولمم 3 

مرخ i‏ ما روخ 3 2 

: وغھ اد رید اکن رالات 

لمت ی ۱ 
ررر را ناتان اودرو ی ر 

١ ۱ > 7 0 72-7‏ و 47 4 عم 
ل ابس مت واب حل املواننا لله e‏ 


9 : 3 
ع ی : 


ب 


کت ۲۱۳۸ ب باز بسن حت بخط كين دريايان مختصر ناهم شي ۷۷۸ 


16 


]1[ ۱ مبتخل ف [لشيعة فى اکاع( لش وراد (عر بی) 
علامةحلی‌ددبندفتر فتو|هایاختلافی و سعنان ناساز كاردا نشینهان‌شیمی‌را 

آورد وخود یکی لزآنها دا بر كريد وبراىآت دلیل ياد نمزد. 
پیش از اومفید ومر تضی وعلوسی در بار خبر ای ناساز کار وسلله‌های|ختلاقی 
اصولیان و فقیهان سنی و شیمی نکارشها پرداختند ( پنگرید بآ نچه که در بارة 
مسائل | لخلاف طوسی خواهم نوشت) غزالدین آبی‌هم درم ب در کشف‌الرموز 
رشم لاص ۱۹۸هیت (e‏ از سخنان‌ناساز کاردا لشمدآن فقه ياد و دواست. 


حلی‌پس اذلو بود + که‌یتدفتر دابا نجام رس اند او نخستین جزه مختلف اددع 1٩٩/۲‏ 


(قديع4, : ۷5۹) و جزه دوم زا دديايان ذى ججة ۷۰ أوشتة (أجة مام و ازحزء 
پنجم تکاح را در .ب وطلاق دا در ۷۰۰ (ش ۳۰۱ و ۳۵۶ طوس) و بس‌از آن 
تادپات را درم ذىقمدة ۷۰۸ باتجام زساند (). 

لی درديباجه میگوید که من‌در ازندفترهیان مسئلههاىاخثلافيد | | و ردم 
نه اتفباقی دا نشمنبدآن عا را جه ایتکه در , منتهی‌البطلب فى تحفیق‌الیذب » 
هردو گونه ازسله‌های فقه | ياد کردم و هر که بخواهد: بدان بذگرد. درهر 
مستله ای ااگر دلیلی براي گويندة آن بافتم یاد تبودم و اگرنه بانديشةٌ خويش 
دلیلی‌برایآ نه‌اشتم واوشتم‌ومبان‌دا نشمندان ازروی مبانه روی داوری کردم 
چنین دفتری هیچ یکی ازداشتدان پک رازن شوختله و من نهستین پا ابت 
كه بچنین نگارشی بپرداختم ,,حلی درخلاصه ( سن + )در جه دربارة آن 
میئویسدر و كناب مختلف التيعة فى احكام الكريمة ذ کررنافبه خلاق علنائنا خاصة 


وحجةكل شخص والثرجیح امانصيراليه و ودر |جا بیپنادر ۰ ۷۲میگوید و کتاب 


ات بتگر یدنه + چاپ ستگی مختلف وتوران بال ۱۳۲۲-۳-۵ بعط نس 
وعقابلهٌ غلامحين بروجردی عراقی بکوخش شيخ احمه شیرازی دولا جره تجتن 
دز ۱۷۱ هن كتوم در ۱۸۷ سوم در ۱۰۳ بح چهارم. تا هفتم در ۲۷ص رحلی - 
له س ۳۵۳ لوعن (۱۰۸:۷۲). 


5 


۲۰ 


fo 


' Ke“ 


مختل ف بالشبعه فى احكم الشر بعة سبع محلدات » (هن ۳۰و6۲ اجازات بجاد).. 
دوفهرستهای سببالار ()نورة) ووس [ه: فا پوست جزارکناهای 
ملف آمم است. 
درفهرست کنتوری (س۲۵۲) از گزارش فيض ايبن عبدالقاه رحسي فرخی 
دشان :۰۷ ۱) بر مختلف بادشندموابن کی ار همان حاشیه هی دم گان#نختلف 
است که در فورست عمارف (۷:۱+) و ذزاعة (74ع۱۹) برشمرده کل . در غور ست 
طوس(ه:4+۱) هم ازباره‌ای احا مها ی آن باد كردي , ۱ 
آغاژ : بسمله . و به نقتی . المد مسی‌الحق وقاممالباطل و علعره و ايز 
آنوا عالانسان عن غیره من آنوا عالحیوان بقوژالعرفان . . . لمایمد فالی لفارت 
على کتباصجابنالتقدمین . , ومقالات علماتلساقین غیعلم|لفقه ‏ جدت ینیم 
خلافافی مسائ نكنيزة , .. قاخبیت ابر شلك الال فى دستوریعتوی على ماول 
الینامن‌اختلافوم فی‌الاحکامالشرعية و | لمسالل القفهية دون ما انفقو] عليه ار 
دك ةر کول* ال کتاینا(لکییر السی بنتهی المطلب قی تحفی اذه" قائه ج 
بان" اقل الخلاف والزقاق ...قم ان عترنا قی مستله (مقالة) على وليل ® 
ناء والاحصلشاه بالتفکر واتبتلاه فم حکیتا يثهم على عار بقةالانصاف . ٠.‏ 
ووس كناننا مذا(وسینا) بسخخل قالشيعة قى احک|اشربة وهدالکتاب لم 
يسبقنا احد عدن تمتا م نالفلا ولا نبج طربی‌الادلة فيه من تعدم می‌الفضلا . 
انجام + ولييكن هذا آخزما اردنا إذاته فى عذالکناب ۰ . فرغت من سويد 
الجر.شابع من مشتلفالشيمة فى احکاملشربمة و به تم الكتاب من تمه قی 
خامى عشر ذئالهمدة من سه > ان ر باق اطع 
مدال رساب مدال وآلهالطيبيةالطاطر 2 ١ ۳ ٠‏ 
۱ [0 الس ا پو د سيت ١‏ 
YoY‏ ابن نه بخ با عتواتهای شنگرف میباشد وداراى يز گوة وخنس وموم 


وغكى ازحح است واز بایان ان برقا به که جل « دوع است که اجام يكيرد 
و بخط خود حلی است در پابان نی‌حجة ۷۰۰- شار کلاسها دز كرحة بالاتی, بر کها 


$ 
9 
52 


۷ 


ک ۲۳۵ الق پابان جره دوم مختلف علامه شي ۷۰۷ 
در نة چا ای و دولا شی علبه» دارد 3 تمااسجلد 
إلثاتى مئ مختلف الشبعة فى احکامالشر بمة وتلوه‌في | اجزه 

الاك القفد الثالت فى اضالالحح > و اين اريخ 

SEE EY 


Rh 


نوكته شده وهر کراسی دوارده بر گ آست. و چنین اوشده شده < الا لته من الا نى ۸ 
الراعة PLR‏ ئ العشر ون عن الثالى 4 دوجم نز دی بست و یلك كر اس شود , 
چ گ۱۹ نونو می است : برح جاها حاشیه داود ماله ۱۷۱ ب و ۲۷۳ الق 
بر خی جاهاكاغت چیا ندند 

غاز نيخه : پسبله . او کت غلى اٹ - کتاب‌ااز كزء وف مقاسد . الاول من يجب 

[۲۳۰ گ) کاخ سعر للادى ‏ جا لماج مشک ی گرد آن سرح وترالی 

انم ازه ۶ ۳۵۲۱۷۱۱۵ و ۸/500۷ س ۲ 


[۱5۷۰] فر آ 5الاخار فى (عکاع الا سفار (عر نی) 


١1 
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محمد ن امد بن ابراهیم درازى بعراتی دراتدتر احکلم دینی مسافر را 
کنجانده ومیبگوید جوب ات که مساق ران لراعبر اه داشته باشتد , اومینوبسه 
کمن ازهیچ شخ وسیدی پر وی نبکنم و بکتاب و »دت ميكرايم .دد این دفتر 


مقدمه‌ابست داد نی ۳۱ قصل و سیزده بح هريك دادای فصلها و مقامپا و يك ر 


خانبه ويك حن خانمه هربك دادای سه عقام و قهرست ابلبا در غاز هست . 
درازی | ثرا در ارعضان ۱۱۵۲ يا رو پانجام رسانه, اومانا برادرشيخ بوسف 
بحرانی است و از آغاز و بایان لؤلؤتىالبحرين نکارش ۱۱۸۲ بيداست که او 
در ١١‏ ژاده شده ودر ۱۱ ۱۱۸۱/۲ ژنده بود . 

غاز ؛ بسبله . الث جامع |لشنات والمأعل بن ارتضاء لللجاة و بعد قهذا 
قرست جامع مافی‌هذه | لرسالة من ابحاث وابواپ ... المقدمة وفبها احدو نلئون 
فحلا .,, الفصل‌السابم وفیه مقدار الضرب فى اتم والحدية وحدد. ۰ . الاخبار 
الانجبین وجنده (فپرست مظلبيا] ب - ه إل قف )له و به‌تستمین الحمدشالذى 
فرشالصلوة اولا و کمن د كمتين و فرض لتبيه' امن دب اتاق الكل اننتين 


آنتین ... فیقول ... 4حمدین | حمدالذراژی انه کنیرآهایعتلج قی‌العاطر ... تأليف 


رساله فى احکام‌المسافر وسبيتها مر | الا خبار قی‌اجکام‌الاسقار ( چپ - ۷ الف) 


۷۱۰۰۹ 
انجام :وانتهاء تضتیف مها ار سالة الحاوية الجليلة ۰۰ ۰ (۱) غرة شور 
وه‌ضان العر ام ختم بالخعر والر ضوان‌السنه ۱۱۸۵ (۲ع)علی بدموّلفها . . محمدین 
اخمدین ابزاهیمالبعراتی التزازى حامد] مصلیاً . . متضرغ] والحده وحده 

وصلی ای غلی محمد و آلهالطاهر ین . 

(و ان القر| غ من كتاية هذ الرسالةالجليلة بوم‌النانی عشرمن شه رصفر... 
سنة عم و(ا) النعادية (:) و الشانینیمدا لاله الا لف‌علی ید ... علی‌بن‌عیدا لسن بن 
عیدالتبی|لپحر | نیا لش ا حو زی غفر الم و او الدیهو لۇ لياو او الدیهو لجمیم النؤمئين 
والموشات انه كريم دزان والحدنٌ وحده و ضلى على ءج د و [ لهالطاهرین 
الطبيين نم تم تم نم)د 

1 [۱۸۶۰] 
وان ابن لسعه بتلع است با نوانهای تكرق ازعلى بن عبد الحسنين غيدالنبى 
بحراتى شاحوز ی که درر و۱۲ عفر ۱۱۸۱۱۱۸4 ثرا باتجام رساند . 
دوووية بر گ ریش از کاب دارد + « قدانتقل الى وانا على بن ابر اهيمالقم > با مهر 
۶ علی بن محمدبن ابر اهیم> در ۱ الف دارد < يلك هتهالرسالة مو لفها وفی حازة 
عیفها قير و ب الفلی‌الکر بم مد بن احمدین ابراهیم الدرازى» و نوكته استکه او 


به محددبن جچی بن جلواح شا گردش بخشید ( بخط ابن شاكرد ) . ضياءالدبن نوری 
دار ند تفه بودم است , 


(۳۱۰) تاغل فر تگی س جلف ماج مشکی شر لي شوالى 
الدازه :۴۶۱۵ و ودلا س ۱۷ 


]1¥[ المراس العلوية فى الا حكام انیو ر و (غرلي) 
| بویعلی‌سالار (سلاد) حمزةبنعيدالعزير ذيلمئ جليودر گذشنة در خسر وشاه 
تبرير درروز تبه + ( با شش روز گذشتة از ) رمضان عع بكفنة نظامالدين 
قرشی‌در اظام الاقوال ياصفرموع بكفتة صفدی, شا گرده‌فید ومر تضی‌بوده‌است . 
ابن جتی سرییری‌نزداودرس خواند . پسر طوسی وحلبی وحسکای داژی 


۱- بحاى قطه‌هادر تفه دارد «غر 2 شپر نوملاس عتر من شبرذى! لحجة» 


1 


۱ 


0 


0 


تن ه< ۳ ww‏ 


۱ 2 


u‏ ا ا 
وا ام 2 
۱ سے تت 00 


کا الى ,مر | 2الاخیار ی ۷۷۵ 


کب ۱:۰ الف مر آةالاخبار شن ۷۲5 


۱۰ 


۱+۹ 


وغید|لجباررازی و محمدبن عبدالرحمن خزاعی نذابوری و عبدانین حسن‌بن 
حسینبن بابوبه وابوالكردين مبارك فاخر تحوى شا کرد او بوده‌اند. ایشدانگتد 
شیمی را حلی در خلاصه (س()واب‌داود دررجال ( گ ده ب)وقمودرقهرست 
(ض ) ازدرسنگوبان وتیکان برشمردند . 

اين دانشمند ادیب فقیه از خواجکان و پیشوایان شیعی است و سید هر ضی 
برای أو السسائل السلارية نوشته است و آن كوبا هيان تكيلة غررالقوائد 
و دررالفلائد او باشد که هردو درب بچاپ رسيد (۱) چون ابرالحین بصری 
« تقض الشافى »انكاشته بود مر هی بدو دستور داد که , تقض » آنر|بوسد, 
او در درس گاهی جدانثين او هم ميشده. است. اسناد روابت کتاببای او 
ازمنتجب | لدینقبی اس از پدرش از لبای‌اوحشکای رازی (لؤلوء) - آودرابندفتر 
دردوبخش عبادات (طهارة - جهاد) وهعاملات (عقود واحكام) سئله‌های فقهی‌را 
آورده است.فنواهالبکهنقیهان‌در کنابهاازا آورده‌اند اژعمی‌مراس اس ومحق 
حلی‌از آن كزين نودم است . 

درفهرست علو (۱۳۸:۷) از نسته تاریخ ۷.۲ مراسم ياد گشت . 

اين نامه در الجو امعالفقهیه ( س ۱۰ بنسخ محمد زضاین میرزاعبداله طبيب 


خوانسادی در ۱۲۷۰ بچلپ سنگی رسيد (») , 


{o 


لون ٢‏ - ربع ۸۳:۲ و ۳۳70 قہرسے آفای متروق ۱3:۷ 

۷ بنگرید سه نجباشی اس ۱۹۳ - مصالم ی ۸٩‏ - امل‌الآمل ف ۷۷ _ 
لو او تی |أبحر بن - رومة ببيه ‏ ووضات ی ۲۰۰ (خواناری درائجا آو را گوبا 
ازروی‌تو شتذ|فندگه ذرر بای جره اميد همچتین درهدیة الاحباب + ۱۵ودزفهر سے 
موی 5 و لی در کتاببای كبن ديار من چنین ندیده() و بیمان « سلار > س 
شدء است) - مقا س س ۱۱ - يعي ة|الوعاة س .85؟ تفرشی س ١1851‏ جامماارواة 
گ 7 ب مچیم‌الحر ین در «سلر» - سفينةالبسار ۳٩:۱‏ - قرا رتویه ۱: 
۳- ریحانةالادب۲ 2۲۱۰ کنتور یس5۰۱ - مامفا ی :ابید ر كف ف الرموز 
( ۷۲۱ گ ۳ الل )در مقدعة سوم درحمارعواجگان بر رگواز کے سغتان انها وا 
آورده است نو شته< ابو بعلی‌سلار > هچلین آبن‌فهد حلی درمپلپ بارع عقدمة سوم 
(ش ۷۱۱)نوشته دا على سلار بن عبدا لعز بر *. 


۱۰۳ 

آغاذ + بسیله: الحدن ذى ( الحمبد لذی ) القدرت والساطان والکرم 

والاعتنان (والاحسان- جايى ) والعرشالمجید المبدی,المعیدالفی رسمالشريمة 
و نهی عن‌الخدیعة و امر بالعلم و العمل و هی عن‌الز ال والخطل زا لخلل) ,.. !ما بعد 
على إثر ذلك ( إطالاين للحضرةالعالية |امظفرة المثصورة الوزيرية ( السدية ) 
الكجلية|المادةوالبقا, وادام لبا ال لطانوالملاء والقدرة(والتور)والتاءو كبت 
الحسدة لباوالاعدا, -نسعاشه/ , ۵۷و لی‌در نسخة . ۷ندازدمگر اينکه درهامش 
که بر ند‌شد, کلمه‌های تواظال .., الوزتربة: السلطان والعلاء والقدرةء ديدم 
مبشود) فأ ناحق مااشتفل بهزامارفون وعم لبهالعاءلونالرسومالشرعية والاحکام 
الحنيفية ۰۰ . وقد عزمت على جمم کتاپ مختصر بچمم كل رسم ویحو ی کل خنم 
من الشربعة و ابنه (واتنته) على القنة لبقرب (لبتقرب) حفظه و بسهل دزسه. .. 
اقول اولالكتت كنا ب المبادات وهوعاداتوغماملات,فالعبادات (تنقسم ستةاقسام) 
طوارة وصلوة وصوم وحج واعتكاق و ز كؤة و مس و جهاد.والعادات نقسم 
قسمين عقود رو أحكام .( اولا انالرسوملشرعية تقسم قسمين عبادات و معاملات 
فالسادات تفسم سته اقسام طیار2-. . وز كوة والمعاملات تنفم فين عقؤد 
واحکام - چایی و ش |۰ که با از کی آن درست‌تر مبشايد ) ... وعذالفیم 
یششمل على کتب شتی نبينهاعند المسير لها بعون| تمالی‌و توفیقه . کتابالطهارة. 
الطهازة علوضر رین صغ ریو کبری (دو تسه ادر بارء ای جاهایکنواشت مستشد): 
انجام : فقد انیا فى هذا لكتاب على كتي الفقه مح‌الاختصار .. . عم قلة 

حجهه وصفر جسمه حاوللعادات متضمن الشرعيات لايفو:» الاالقليل... فیوملیح 
السبآنى غز بر ةالمعانی ولم فؤلفه لقصو ر |لکتب|امصنفات عما فيه بل لان اصعابنا 
رش آذااختعروا|ثبتوالعبادات.ولم‌بد کروا | لماملات ولانه على طزيقة من‌القسمة 
غیرعالوفه و بينة غيرءمروفة مبدلك برزعلی‌الافران ووجب افضه‌الاقر اروالاذعان 
و نقسم‌علی‌تالیه وذارسه وقاربه إن بثر حم علیتامااستفادوان بجء ذل ككله کالممتاد 
وییدتا بالدعاء و الشکروالشاء و یشب ما استفاد منه إليه و پطوی شفقته عليه واب 


۱ 


۱ + 


1١ 


۲+ 


5 


ft 
سحانه بو نقتا و ابا کم للصالدات و بجعل عاقيتطاا جمی لیا لجنات انه جوا دكريم‎ 
باد وحيم . تمتالکثاب بحتدالله و حسن توایقه و صلوانه على محید وله بعت‎ 
. وه وحسبثا وتعمالو كيل‎ 
[1۸45۷] 
و وی ابن شخه بغار ا کیره و کین ودارای ع اببای فقه بح با آعراب وبا‎ 
عنوانهای ششگر ق ود وشح ٹر رست‌و اعلی ين سین بن‌فادشاه بنا یی الفا سم بن‎ 

اع ین ایا لقتل من بنداو ہن ... بن موس بن الاهام ابیجهفر الجو اد .که فزقيمة رود 
پنجشنبه ۱۵ ریم يكم سال ۷٥‏ نوشتن ارا بایان رساند , د رگ 4۵ الق حاشیه‌ای 
قاری دارد بخط دیگر , دز کنار گا پ داود : مدا الکتاب خط جدیالنالی 
رسا اله و41 الیدعجی بن محم تین على بن محمد بن علی | لذ کو رزج الل , (E).‏ 
این پځه ده جرو است هر يك دو ۸ برگت و عبار جزوعاادر باره‌ای چاها/ در. 
گوشة راست بالائی روي ب رگ بط کین عسان تویندهدیده فیشود. 

در بالا یگ ۲ الف با خط كيتهاى ذارد : گذاپ‌الاعکام الثبو بة والراسم الغاوبة 
اصتیفآلشیخ!امالم ابى يعلى علار ین عیدالعز بط ی اه عنه وحكرء مع | ثم |لطاهر ن 


سنقه فی جیتی‌الاخره سنة سم وتيت اة (اين تاريخ درنت‌تست) وهوعدی ۱ , 
ابضاعلیهاجاز ادر يس على بن زين]اما بدين بنجسن ىتا چا لدی يق عمادا لد ن بنا بوطالب‌بن, ر 


ناصی ادن ها له ین بن حسین بنا خت بن ... ( چن دک ای خواادء نشده و برخی عم 
بعدی خوانده شده است)] , 
(۳۷۹*) - اغ سبرقندی مس جلد ازغ زرو 
الدارء ۲۲۳۱۷2 — ۱۷۵۳۱۴۳/۶ ی ۱۷ 
[۱۸۶۸] 
qf:‏ ابن ثبعه شن.ه وتر و پنبتعلیق وکاهی شکته يا ایخ و عنوانها گاهی 
حتكرف وكاعى میاه و درخت‌تر و جای !ها کاهی سفيه میباشدو بش 
طهارت آن دز ۱6 رییع دوم سال ۱۲۱۸ باتجام رسید (گ ۱۵۹ ب - ۱۷۸ آلف) 
سه جين است + بسله ۰ العتدهه یا لقدرة والاطان والکرم ولان ١‏ . 
(نا عیرسد به ) ذکرتط هیر النباپ وما يطلى افيه . ااتجاسات على لله اضرب .1 فاقادم 
القروح خاسة تاه أن لم يكن بء فة وراد على قدرالدرغم ذاه يجب ازاك و وغ 
الجراحآت التى لایسکن تسلها خوما ( بركة 135 الف و نة ابن برك و ۱3۲ آب 
عقب است و با ندازه شش سطر جابى ندارد جناتكه درمامش هم دان إشارء كرديد 


3? 


الین سطرها کل بایان طپاوت است در ۱۷۸ الف ديدم یچو د بو دوبر ک ,۱3۷ الف 


داوم :) له , كناب لصلوء . الصلوة على ضر بين واج و غل (دراینجا حاشیه‌ایت 
از ان كرة حلى ودر بر گ 117 ب عاج ایت ازم وظ) ... كناي|اصوم . ذ کر اقام 


| لصوم , الضوم على از بة اضر ..: قالمدين ضومالايام ف یکل یز (ذ رک ۱۷۷ الف 


و پیت أن عهد است) (بنگر ید به 5۲۰/۳ : 


(۱۷] السائل(ل مابات (عرنی) 


رده برست است که سید جار على بن جيدر بن على عیدلی علوی 
حسیتی آ ٤ای‏ ماز ندرائى عارف ز ده در ۷۸۷ از فخرالسحققين در چندین مجلس 


درحله دربابان رج ۷:۹ و یاز آن برننیده و او بدو باسخ دإدء است (۱) 


-١‏ تکیت بر مش آعلی بر ارڈ کفنا وحلی‌است در آغازپاب حادیعثر درایشکه 
خدا و پیامبر و توا ورستاخیر را بای دلیل شناخت و از کسی در آن پجوی نود 
هیا نکهدر ۶ المدیات» عم گنت اشت - حلی در بغش تین هين مدئیا تگفته 
که دراصول بروی و علید بستنا ثست (۲ الف),ولی میتوان در آن همان بکتا با 
ا ودر فروع باد ازدانشمندان پیروی تمود (۲۵ ب) او در بازبت باخ هن 
بش هم تقلید وا دراصول ستده بدا نے (4۸ ب( . 

فراپن‌باوه که شناسالی اصول دين :ا چه اندازط عیباید و چگونه است واجة 
علو سیر الها ىذا ره پنام!عنقادات(ذر بم ۲۲] و شوشتری‌همه [ تر ادزمجا سا لموعتین 
دزسر گذشت علوسی آوود بیانی در پاسع بر سشى که درهنین:زمینه ازاو کردم | گت 
طوحی راگوا» آدرده و دليل وا درادول مائئه ملوعى لازع بدا نست ) عاعش عبین 
مخالس حابي ۱۲۹۸ دزغیاعجا ) بش کاشاتی از رسا علۈسى را رور ہاج الد ابة 
(س ۲۹۷ چاپ ۱۳۰۳ و م91 يجاب ۱۳۱) کنجانده است . کروهی از داتکسدان 
شیمی عله د ها اند ری بن سعيد و دید ادون يوسف و بومشین علو ال و تجیب‌الدین 
محددین ا رحق حای ومحمدینابیاامزحلی بعط غود درهینزعنه پاسخ ژوشته| ند 
که تسخة آن دزفدینه بدست شهیه يكم وسیده واو اززویآن تنخ برداشت لسغ 
شبيد بست رف الد ین غلىين جمالا لدین عال تدرانی بتج عزاری شا .گردشواستانی 
رجيدء وادغم ازروی آن و شج کر کی که موای خودر اهمدر آن نوش بود سحه‌ای 
توت . هة این دابشمندان دراين بارء همان اعتقاء اجمالی را بسنده مید|تند و اافاظ 
آلرا ا شتی لببتدازئد (ذریم» ۲:۵ ۱۵) از كفنة قیش برفايد که إزدييلوهم درشرح 
ازشاد چنین گفتذاست.. غپیدتوم درا لن‌الایمان (خداه ۱چاپ۱۳۱۲ )در ایمان دلبل 
منطقیر اشرط هید! ندومیگوید که آن‌متمووهم نبا شدبسنده اسث و دابل | جما لی بسنده نیست 
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fe 


۹ 


١6 


to 


۷۱۰۱۹ 


فوری درمتتسرك (۳ وفعاو 451) از آن باد کرده و بیداست که همین نة 
مارا در همین دقتر دیده بوذ , عاملی‌هم دراعیانالشیعه (۲۹:۷9) مینویبد که من 
لسخة آنرا دزنده‌ام ونگارندة زیاض هم آ نر | دیده نو , بگفته او پرسش و پاسخ 
مهناو حلی (مساال مدنیات) و اجازة فخر باملی هم در آن وده اشت . درز بنه 
(۵2۷۲:۲*ع۱۰) از تسه ای ازهمین‌صداال که‌باسخهای آن بعط فخرودر كنا بان 
طوس بوده وشیخ عبدالحسین تهراتی اززوی آن نسخه برداشته ياد گشته الت - 
پیداسضت که همین ندیه مارا خواشته است جه ایتک در تشه ماهم باسخها بط 
فخراست وبسیاز کم قطه دارد وبام ی کب میاتر وب رتجق میتوانآفرا خواند: 
چتانکه می ینیم نام پرسنده و جتدزين علی‌بن حبدر علوی ELS‏ زود 
میباشد و او شاب جز و نید و کن‌الدین حیدرین ثاح‌الدین لين ناج شاه 
(ناح‌الدین على بادشام) بن سیم د كنالدين خیدرعلوی حسینی ۽ باش د که همین 
فحر در بشت هسائل مدنیات ( پاسخ بنهنا ک + الف م )در اوداك بیایان 
دیع دوم ۷۷۱ بدو اجاژه داده است (۱): 
آغاز : بسمله و به تسنعیث . الحمدیه وی لعبالمین والصلوة على خير خلقته 


۱- جکر ید 4 ۲ ذریمه ۲۳9۱۱ و اعیان!اشیمه ۷۵:۲٩:‏ ۳۳ د راع 
کفتکول چانی ,+ 

در اعیانا اعبت (ع 5؟) إزسه دا اشمند حبدر لام دیگرهم باد شده ان : 

-١‏ عبد قطب‌الداین حتدر مو وی تو ى "بو پزای * ۹۱۸ کر ربز که عارف نود 
وسيدحيدر [ملىدرشزح قصوص ازاو یاه کرد. نگارندة ۲تار عجم اوراز بر و گوازانی 
شنرده که تبآرى برو آو‌بودهاند وعيبريان از اران ودا(  )41‏ 

۲- سید حیدربي سيد تورالدین على بن على بن انی‌الخین موسو عاملی جیمی 
(برادوزادة نكار نده مدارك) که درسبامان ميزيست كناب کشکول دارد (س ۳4 
امل‌الآمل س <۳ع). ۲ 

= جا فخر |لدين حيدر بن سبیهشر يتب | لین على بن آيي‌علی متحمد ين ابر اهم 
بيوقى (امل الال عن )6۸٤‏ کف الدين بسر علامه د لقخریةفی حرف ال > ر| بنام او 
توشت واژاو بهمت‌گونه باد کرد وبستود (س,ع۳], 


¥ 

مد وآ »| اطاهرین , هذه مسائل سألتها عن جتاب‌الشیخ الاعظم ساعلانالملماء 
فی| لعالم عفر العرب والعدم قدوةالمحفتین |لمخصوس بمتاية رب العالمين الامام 
الغلامة فغر الق و الدین‌آبن المعطهر دای ظلال افضاله وشید ار کان‌الدین ببقائه 
مشافپه تیبجالس متقرقة على سب لالفتوى و كانابتداء ذلكفىساخ رج بالمرجي 
سنه تسم وخيسين وببعيالة هجرية نيوية هلالية يبلدةالحلة السيفيةج.اعااليُ عن 
الجه‌نان واناالعید الفقير حردرين علیبن حیدرالملوی الحسيئى الأملی إصلحاننه 
حاله و چم ل العير(الجنة) ما له : مایفول شیخناو مولا ناالامام العلامة فى قولوالده 
قبس الله سره فى السادى عشر واجمع | لعاماکاقة على و جوب معرفةالله ... والعاد 
بالدليللابالتقلية و ...لا نالشيخ قد س آفه سره ة کررفی| لمدنیات وجوپالرفة [. 


الجواب عن‌الستا»الاولی آن‌النی ذكره والدی قدس‌الٌ صحیح حق.۰۰(ابن 


یکی باسخ بخط آملى إت ودرهام شك ۷۱ ب خط فخ التحققين دارد :) 

هذا بخ . قرا على اطالامه عترم ووز قاب رکه وشفاعته عند اجداده 
الطاهرين و اجزت له روايةالاجوبة عتى + و كتب ءحمدبن الحسن بن المطور » 
(ددز برهمیت پاستخ (الاب) بازبغظ فغرالسققين دارد :)وهداجوابى وھ و کلامی 
وعلیه اتفاقالامامية و عرتضىالامة (؛) و كتب مخمدينالحسن بن‌المظهی»( ۱۴ 
باسخ گنه با فخرالتجتفقين است ودودنبالنهاهم نام خودر|نوشنهاسك) . 

انجام : ذلك بجوز ان بو خر بان يحج ولى بعده [وبسع عنه غيره من عاله 
املا . وطول بقاك (از پرسش 1 درگ »۷ ب - نمی اذاین ب رگ پار شدم 
وكاغد دیگری بآن چمپاندند ودنبالة پاسخ ۱۱ ازمیان رفته واز پرسش وباس 
دوازدهم وسیزدهم اند کی عائده إست) : 

[° ۱ 


14 اين نجه شش ۷ دفتر است وباسخ خود سید حیدر دررپرسش و فخر | فقن 
درپاسخ ممباشف كالاب الاب ۰ ہی كن ۷ب بده شده ووصالی گردبده 
و باره‌ای ازعبار ثبا رفته است . 


١+ 
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۱۰ 


۱۰ 


۱۰۹۸ 


سائل | لیتوازاف (عریی) 

دانشندان شیم ی گذشته ازخبرهای مختلف و ناساز کار یکها یش وابان بدا 
رسیده و همین خود ماية گونأگون شدن سخان آنان مبشدء اسك چون باصول 
عقلی بابند بودند ووشهای گونا گو نید اصول‌فقه داشتند آنن‌بود که در بازه‌ای 
ازامول و فرو ع کاهی باهم ساختگاری نداتند تا ۲ نجاتبکه اب جنيب اسکافی 
نقباش نا ایتکه درا تاتا غیعی زوشی تأروا دالسته شفه ودارفتاز میکرده ست 
و عفید با صدون دربیاری از مسئله‌های اصلی و فزعی لاف تموده و این 
از گزارشی که او بزعقالد صسرق لؤشته اس بیداست". این بوذ :که خیل از آ نها 
کابهایی دربتارء مسثلههاى خلافی مبان غود آنهدا يا ميان ]نهدا و سنینان 
نکاعتهاند.. 

چنانکه دربعاد زاجازات س بو از عسائلالخلاف مید یا د گردید و سید 
مرتضی دزا تتصار که س از ۲۰ ع توشته‌اضت در مه دوم کنات طهارت: سیگ و بد : 


[ovr] 


0 وقد نكمتا على هده السئلة في مسائل العلاف بنا احتوفیتاه باز ادر عة‎ ٠ 


ميكويد ٠+‏ وقد ذ کرت :ذلك فى کناب مساللالعلاف , و + وقد بیتاه فق مسائل 
الخلاف + () . 

ابن طاوس در كتف السحجة ( فصل .+ سن .+) مینویسد که قظب راوندی 
بكراسى نوشت وخلافها وناساز كاريهاى مقید و مر نضی در نود و بنج ميبثلة علم 
اصول‌را در آن بادنیود و كفت که | گرمن‌بخواهم عية سجنان ناساز ڳار ٣‏ نسورا 


۰ 


o 


۱- تجاشی (س ۲۸۳) از سائل اهلالعلاف و راب لمسافل ھی اختلاف‌اللاخبار 
عفید امپرده است . در قور ست طوسی ( ,۲۱+ ] از مسابل لا تفر ادات فی‌الفقه تامة 
ومسالل متقردات فیاصول | لفقه از مر تی ودر رجال‌تجاشی (س۱۹۲) از کناب لعلاف 
فى اصول|لفقه ومسائل افو ادات‌الامامية وماظن بانفر ادها و شرح عسامل| اعلاف هبو 
باد ده ودرعما لم الاه (ش41۵) وفپر-ت طوحی (۲۱+) دازة <ما/ الغلاف 
فق الفقه لم شمه وماءلالخلاف فی‌اصول‌الفقه لم پتسا ومانقرد الامائة عن‌الائل 
القبية > أزعنين سید مر تشی . 


ug al‏ لم م 


۱۳۰۹ 


بیاوزم بدرازا خواه دکشید. عة این کر اس نود این‌طاوس بوده ات : 

فلوشی همچناتکه ابس از هديب بتکارش انسار پرداخت و خبرهدای 
از گار پدر آرن کنجاند همچتیی پس ازنوشتن تایه که همان تهلایب ت ولی 
سادهء‌اتر و کوتاه‌تر,و بی‌اسناد بلوشتن اين مساللالخلاف با الخلاف قیالاحکام 
بیرداخت که دارای عج کتاب و ۷۷۲۸۰ مثله است (ذریعه دهم( آودرایندفتر 
از تهدی. و است‌صاز ناد نموده اسك .. 

طوسی درا کاب ستتان معالقان سنی خو درا ورد ورد ليود ..واز آن 
رایهای كونا کون فقیهاناسلامی خو بی بدست‌میا ید و تاريخ فقاهت راازدوی آن 
میتوان [ كا کی 

نامان كناب چنانکه درفهرست‌طوسی(ش )14٩‏ آمده « مساال لخلاف 
مم الكل تی‌الفقه,میراشد, در آغاز کتاپ هم ازديك باین می نیم ابن‌شهر آ شوب 
دربارهٌ آن ميكويد و مسائل الغلاف ممالكل فی‌الفقه خسة اجزاء حسن ء ابن 
ادر ,سد را لرائر الحاوى لتحر با لفتاوی هيه چا از و مساالالعلاف, و وتهابه, 
ام‌میبردو از نهابه‌ودیگز کتابهای شيخ :سيار خر دهم گیرد . حلی‌در مختلف الشيمه 
ء العلاف » و مائ الخلاف , مینوبسد و و اللهایه , . 

شيخ طبرسی از مببائلالعلاف كزين تموده « الموتلف من‌المختلف بين 
اممة لاف نوشت‌ودر آن‌باجیا ع کهدر آن‌یکی بسیار آ مدموخیر های‌شیمیکهدر 
تيكب ی اوشده است اعتدلال‌نکردو پاره ای‌از سثاه‌ها راهم انداخت( مستدرك 
۷-».ج) ان یکی كوا چنانکه انندی ميكويد همان « المنتخب من‌|لغلاف ۽ 
باش که بسال هم كزين شده‌است وتکار تسه[ در اعاملی در امل‌الا مل (سن 5۱1( 
ناف ت که کیست و افنسی سه‌هائی از آن‌زا درطوس دیده بود یکی از آنها 
نسخة کهنی بود که درن نوشته عد بود يس این «المنتخب, |زصیمری (شيخ 
عقلح‌بن حسن‌بن رشید (راشد) بن صلاح) زندة درصدة بهم كه درزمان علی‌بن 
هلال جزاتزى وشیخ‌علی کر کی‌میز بسثه است نخواهد. بو د(ر با العلماش ۹4 
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غس ۲۰ ) ويايد نگارش,طبزسی باه (دزر باش| اعلماء تسه دانشگاه ۳ کشت‎ 
میمری ليست و در س ۲۷۷9۱۷۷ از طبرسی يادو بجای ديكر باز گرفاندء شف‎ 
) کم الهم در آن بها ثیست ) این صیمری چنانکه دوذزیمه آمده( ۲4 بويع‎ 
تلخیعیالعلافت نوشته که تخب الخلاف هم تامیدند يبن او و ظبرسی هردو‎ 


خلاف وا كرين: تمودءانن . 
(بللكريد به: أملالآمل مر .م روضات س ۴۸ کنتووی .من ده . 
جين انش محائلالتلاف طویی : 


غاد بشملة وبه تتن الحمدية حق خنده ... سالتم ويفاكمالث املا متالل 


الغلاف بینناو بين من خالفتا... وذ كرمذهي كل مخالف علىالنعين وان المج 


منه و مایثبقی ان بعتقد وان اقرت کل مسألة بل بحتج به على من خالقنا - 
انجام: دلبلناافلناهقی المنلةالاولی‌سو ام اما كو نبا مواد فان طریقه‌الاشقان 
مسائل‌العلاف در یران سال ۹ ذو جلد رحلی در ۲۷۸ د دس 
باصر كشت طوضی در آغاز بجايستكىارسيدا. 


]۱۸2۰1[ 

1 ابن ضه بنسخ است باغتوائهاق شتگرف با هو تر [ از ۵۱ بایان ) 
ومان بر گهای»عو ۱ه بن ازمسلة جازم کناب لجممة < لجنمة واجة على 
اهل | اقری دالواد بوعان تحفیق تيمم تىا لوجوب نها لاتجب»۸۹:۱(۰) ناملا 
بكم يم خبارالرز* دحیح وصور ان بقول.بسنله...» (آغاز کاب لییو ۱۹۱:۷۶) 
کم دارد . : 
جني است اتجام نعه : فسئلة ‏ (اذا) اذ (المسلم) ثم دير ميل وكا فان كان مین 

تتاب . مسئلة قد يراد على سيد الت , 
(از كناب لهي بدا با سل لاس ۲۱۱ ۷ جابى و نش از يك صفحه ندارد), 


أالك! كاعد سمر قندی - جلد مکی ضرنی للتوالى 
الدازه : ۳۹۴١‏ و 0105 س ۴5 


ی ات ساسا اس | 


7۱۰۱ 


(ev‏ مساق المدنات (عرنی) 

پرسشماآیستکه سیدنجم‌الدین فهتاين سنان‌بن عبدالوهاب ««فرى عبدلی 
حنتینی مدائى |ؤغلامة حلی كرده وباشخ گرفتهاست . حلی دو بارباین مهنا ابجازه 
داده یکی درحله درذیسجة ۷۱۹ که درهمین نسخة ماگ وه ب - ووب آمده 
ودراجاز ات بحار دوبار (س ۲۹و۳ه) بچاپ رسيد ( ذریعه ۱۷۸۰۱ تاريخ ۷۰۰) 
دیگری د تاريخ محزم ,ې که در نسة مادر كدير لب . برب چبط سیدحیبر 
دریکم فی‌قمدف وجب عست و دراجاز ات بحار نهم دوبار (س ۳۰و ه) دیده 
میشود.. قهرست كناببائ حلى هم درفیان اين اجازه کنازده شده مک أبنكه 
این قهرت در بدازدرهردو جاذر بایان ایناجاژء آعده ودرس,۳۳هم بی‌تاز یخ‌است 
جنالكه درذر یه (۱۷۸:۱) هم ب تار عیباشد , ابن اجازه در ش ۱۰و ۱۲۲ 
وس هم هت , 

فخرالمحتفین هم باين ہنا در ۷۲۰ |جازه دادم و آن در بعار (اجازأت ی 
۰) بی تاريخ دبده »يشود و در ش ۱۲۲ علوس با تاريخ ۷۷۰ در آعاز ۾ جواب 
مسائل ء أو بتأريخ نیمه محرم ۷۲۰ هم هست (ذريعه ,۲۳:۱ 

عاملی درام لالامل (س ووه) ازمهنا ياد کرده و او دا فاضل فقیه محقق 
خواندم و گفته « له مسائلالی|لعلامة والسلاءة جوابانها » دؤلؤلؤثىالبحرين هم 
متافاضل ومدقق و شا گرد اجازء حلی و , صاح‌الاسئولةالشپورة , خوانده 
شده ودارد , أنالءلامة رش لم يوفواحقها م نالاجوبة کل یخفی على من راجم 
اجوبته - دق تلكالسائل واحتیاچواالیعز بدبحث و تحقیق» اوری درستدرك 
(er)‏ سر گذشت اوراآورده و گفته که اوم کتاباسچزات دارد که نزديك 
بخرائج وجراخ راوئدی إست با افزوده‌های بباز - توری در آن بان برسش 
و باسخها : ابل تات ۾ كدثة الت : حلی دراین مسائل ازهونا بسیاز بستود , 

على در تغستبن ياسخ پخش نخستین إين مسائل مدنیات به م نهابةالمرام 
فى علما کلام و غود باز كشت جاد ره الب ) و دریاسعی دیگر به , مختلف » 
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۱ مسب بن لحن بن یو ست نها 


tt 
: پ) و در پاسعی دینگر به ه كناب مداوالا حكام » خود (۳۰ ب) بار گروا ند‎ ۲۰( 


A] 


۷و این غه کی ۱ ,در است وب یاعیوانبای شنگرف ومشتگي انايد 


آملى میباشه , جاگ ٩‏ إلفادازد < وعالة HS O‏ 7-3 
طای‌تراء > ودريالاف أن هم دو کله ای هست که واه لبود - تيز دارد ۶ اماتت 
جنات شم معن CAL‏ 

در الفا كبر مت اوشت‌های این دفتر است ودر ١‏ ب عبارتباكا پیات ازعلامه 
بط عيد حيدو . درلا ب ٣الت‏ عبرهاى پرا کنده‌است. از على .دو ع الف و و 
الف و۷۷ ال ٩۱‏ الف ٩۳‏ الف فیرست همین مائل عد تبات است وشبارههای 
حفحه‌ها درفپر ست زوی شداره گذاری تن مباشد .شرح ب دارد ده جليلة» 
دربارة خبری ازعستری . 

در ٩‏ الف این اجاژه اس تکه دردیباچ4 كتكول چابی و اغیانالشنه غاملى (۷۹: 
۰) [مدمودركرينة ۲۳:۱۱ و ۷۷:۷ ۲۰:۵ باد)شخده آست : 

< رسالةااسسائل له یناث لاشیخ‌الاعظم. طابتر اه.هلدا لساخل و |جو تیا محيحة 
سل والدی ہا فاجاپ.جميم ماد کرم فيبا هتا و رويته ( قراتها ) انا علی والدی 4 
وداه سره ورويته (روتتها) عله وقه اچزت لمولانا|لیدالاهام! لها ام العامل الم .+ 
السرم افشلالملماه و إغلم الفلا الاقم تالم وااسل عرف.آلالرسول الق“ 
أو لادا لوال سیه! مث ر۲5 لطاهر قر كن اسلة و ا لح الك بح عير بن الد اليد “احا لدین 
على پادشاه‌ی اابنیدا لد و كن إلديبن حدر املوی| لحیتی انامه فشالله و |سبخ. 
فواضلهان يروى ذلك عنی‌عن وا لدی‌تبس اه سره وان مدل بذلك ویفتی » ,و تب 
ی ابن | لمعطهر الحلی فى اواخر ریم الآخر سنة احدی و 
سیم و تما و | لحید وله الى وصلی اه علی بد الم سلین محبداللبی و 4۲العطاهر ین > 
عاملى ([غی۳۱ ) بادی از خط آغلی قر بکم ققد ۷۹۴( درهین تسه ما 4 
ارجا خلامه بيبا و اریخ ۷ زجب ۷ کرده اسح در کو شه رات جالالی ايت ) 
بر گادر هتا ادآرد :«حروه| لسبدميد قآدر بن‌طمیا | لحینی| لاجد ,وين وشالباله > 

مساال مفنیات سه حش است. نختون در گ 1ب 3۸ که درطو (۲ a?‏ 
ش ۱۲۰ تاريخ 5) شست. 

آغار : نله :و نه نتم . هده متاثل واوسائل من‌المدالققير الىارحمة ربه 
مپتابن تان بن‌هیدااوعاب| لحییتی .., الى الت الملامه جدال!ادین الحض بن يوسش بن 
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علی بن الط پرا احلی قد و وحه و تورضر جا . الوك مهتآنبن ستان بن عيدالوهاب 
الحيتى بغبل|بوإبالحضرة العالیة لو لوية امالية العافلية المابدية الرالهدبة الورعية 
الناسكة الحمالية لازاات عبل وتخذام وید كرها نبدالد كر الجنيل و الوفاق ولباكانت 
(احضر ال لية ,, اشتهر فضاپا عتدا لفاطن والمجتازوعم ذلك اهل‌الحجاژ وكانالداوك 
من سح فط رب وا نتشی وماترب فکان کما قال|اشاغر : 

, ولنايدان كر كم :فى مسامعي تمشفكوفليى ولم بر كم طن فى 

من قلماى سول طريقه إلى هذ[ لبلاد واوصلة بفضله إلى عداد - . , وقد كان فى 
خاطر المنلوات متتل و دلو و سأت !ایا لحضر4] لمالية..., بول البد.., حسن بن «يوسفابن 
على ئ العا الهلی ٠‏ + مد عدا تماای >  ,‏ مایقول سیدنا .۰ .. فی‌الومن هل يجوز 
ان بکقر ت 

انجام : مابقول اتنا[ لاام كين یتشد ان له را ۰۰.۰ الجواب لابجو |لقلید 
قى ابول الايان وقد بعتاح فى كثيرمنها الى التنبيه والتثيل نع لفسم الأول من‌الساال 
رجانها مداه و عبن تو فیقه_عاغو ریم‌الآخر سنة(حدی و ستبن و سبعساله هجربه 
بوبة ٩(‏ ب 2۸ ب] درهامش عط فعراامحتقن :دارم 

< مدا جراب والسی دسا سر م وغوالحق و بحل لاعلما» .., (يك کلب خوانده 
نشده) عدله و انا مو افق لذلك., و کب محدين الجسن‌تن‌البظهر € 

خاعبه‌های خط فهر | لنحقین عتبى اعت < هذا الج راب قول والدی: قبسام 
سره واعتقاده وزعتقادی و کلب ميد بن| لحسن بن |لبطبر > (۱۹ الع) و «هذاچواب 
واادی وقول واعتفادی 1 کذ لك و کت مجمدبن | لسن بت البظهر 4( ۲۸ زل 
در ٩‏ الف و ٩۶‏ الت دازد : بلغ قراءة اداءاث فضله (فتالله), 

دراك 6٩‏ يب ۵,۱۵۱ بت که از آغاز آن اند کی بربده ده وکامد دبگزی 


روق آن چسباندند و کم دار بدینگونه ؛ ,, وشاهد.می |لعبر مازادعلی‌العپ ركان کا 
قال!اساغن : 
ال سم عن اجنیا امن ایس اوش نالف 


حتی انشا لاو اه ما سيعت إذفى بافضل مسا قددرای ضرئ 
فلا شالهد | سمل و كت شبا بل مولانازارضيبة ... تجاحرفی لو ال وعالب من‌مولاتاب 
ان كرف قلهالسا۶ل بحواناته راق يكب لاسلوك اجنالة جيم نسسنات عولانا 
وفقر واه و مسوعا» وان پذ كز الاجارة اتصال سنده ... وحسینا یله وعمااو کیل . 
يقولإلمه.. حب بن بو سفت بن على بن لدعلهر الحلی لكان کال ام من تحب علاعة .., 


می‌الاموز اللازمة ی کت ان این بو سف ان انعر | لحلی فى ذی| لحجه سنه تسع 
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عشرو متمناية عام دآ مل على نبه ('ابن أجارّة دريس بالاو 9۳ اجازات بجاو 
ديس میشود) .. 
بخش دوم در گے ٩ب‏ ۸ الث ادح و هتانتکه درفهر ست طول (۲ ۳۹ 
۵ ) كنات شل , 
آغاز :هناد الآ لج المد كورة مغ اجو تپا ۰ قول يشا العام الفلإمة ...فى 
من للق زوج امراجعپاا لامعا :ت الجواپ لاشاك انا لروابة تدل على تشر بق |امااقات 
اتجام : مابتول سيد االاعام قی‌العاصب ۱5۱ كان ما قن ردالبغسوي هل تسج 
مه اصلوة فى اول دكوا آم و یجب عاي ودا قفوي قدرالامکان آنا بالسفر فته 
اوقم ء وان ال لنفر وعظبت التعقة ۰ تم الق الناتی م نالسائ ل أك كوو فى تاريخ 
الم كورسةة احدی وین وسبساله مجرية ثوب ةالهلالية (۱ه ب - ۵۸ الد): 
در 6٤‏ الف و ب حاشيوابت از ددابا ویر عه الي از < فحيف ابر اهیم 
عق عنه > هرذر بغط ایی . 
بعش سوم درکن ۸ ۷ب میباشد و گویادرهان ش۷۱ اعطوی (۳۹:۲) عم 
سے در ۱۲۲ ثار ی ۹۳ (۲ ۰ و ی 9۸۲ تاربخ ۵ رشان ۸۸۳ وش كاده 
تار بخ ۳۹-۷:۵(۱۰۲۷)یاسخ فخر|امحتقزن است همین مها که دو نسعه‌مایست‌و در 


بدو شا خم چا رہش ازمسائ ند تیان یحاس تای آنپاپاسخ و پرسش‌علی‌ومهتا ۱ 


ويك اخ وبر سیپ رسلى ومپتا است. .درش ۸٤‏ هآ نهاهدان بغش نغستين اسدوبس: 
درذریه ٩۲:۲(‏ و٥۸‏ ۲۳۹) از دوباش بكم وسو م این مسائل یاد شده است 
وداود که نغستین ناسحا وا مهنا ترد حلی ورخانة او درعله در ۷۱۷ خرانده است, 
حلی :در ابن بعش سوم در پاسغ مهدا فیئوبد که من وزبابان خن دة رشان 
۸ اده شدم و بترم فخا انجقفین افد يات البدة شب ۲۰ ,5۸1/۱ از هافر راد 
(گ هب , 
آغاز : الوق هده اسثولة آعر من جناب لمرتطوية الببدانية مایا زب 
قالالساوك هینا بن ثانا لضيئى يقبل 1بواب]الحخرة لمال . .'. وة هلها لغدمة 
سائل ديقم اال للك الا #لالاو لة ويعرق] لجتبع عت | وب د کر سیفن جا 
ذلك تاریخ مو لده ... و کذ اف مولد,.. فخرالحق والبلة والدین - ٠‏ : البااكان امال 
اهر من بحب طاعته. و بحرم مها لف میالامورالو اجة ا سار وال لضفیف نس بن 
ااعطهرااحلی الى اجابة مو لاا ... تجرا لح والملة والشين بب, 
مايقل بيدا | لاما ما لملاعه,: غُیفول‌اصعاندا انا کدف لا کون خی جب الا لجاه .., 
الجواب لامنافاة يالا ية ونين کلامالمستر 10 
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اجام ما چول سدناالاماما لملامة فی | اسا؛لالتی ام بر دفیها نس عند اما بنا . 
آلجراب: اد لهالاخکام عند نا متحصی 2 فى کتاپ‌ابه.. ولیس شی من مده‌الانواع| لقباس 
فلابتوهم انا لعدی الحکم من صورة الى اخری الاعلی احد عدهء‌الانواع فلا يب الینا 
اميل , ثبت‌الساال بمون‌امه و حسن توفقه والحيدة رپ|لما لسن و عل ىالله على خي 
خلقه مد و آله اجیعن " 

پس‌ا زاین در بر گت 1۸ الف - ۷۰ ب له ما اجاژه دوم علاغه است بومين 
ما اور اء شرسحرم ۷۷۰ که فپرست تگارشهای او درماله تت و آعلی درنابان 
آن مسو سد 

+ وفر غ من جه يره المد قير الحقيرالوائق الی‌رحمه ريهالقديرحدرين على بن 
حدرالملوی| لحسينى الآملى اصاحامه حال فى غرة ذىالقعدة من انش وسين وسبعما/ة 


هجربة بو »> , ۰ 


ove]‏ المسائل التاصر بات (عربی) 


این دفتر آزسید مرتضی بغدادی و دآرای ۲۶۷ مسئله است و درالجوامع 

الفقهیه (شبار ء ششم) بط نسخ محمد رضاین ميرزاعبداث خوانساری در ١‏ 

بچاپ ر سید است. طوسی در فپرست ( ش ۲۱ ) وابن شه رآ شوب ( ش 450 ) 
بنام « السائل الناصرية فی‌الفقه » از آن ياد کرده‌اند ولی نجاشی (ص۲٩۱)‏ ثأعی 
از آن برده است . مر تضی در آن فتواهای نياى خود ناصرالحق دا که اپن‌ندیم 
(عن ۲۷۳ ) اوا از فقیهان زبدی بشمار آورده است ياد نموده و خرده درفت 
وی گزارش نموه . از سخنان خود ناصر و مرتضی چنانکه خواهیم دید پیداست 
که اوزیدی است چتاتک در کتابهای مور ان هم چنین آمده‌است ولي گروهی 
|زدانشمندان شیعی هأنته بهائی وعاملی و ماعقانی و دیگران گویا چون مرتضى 
در آغازایندفتر ازاوب‌وده ونجاشى (س۲ ع) در بار او گفته ,کان بعتقدالامامةء 
بنداشتند که |وامآمی‌است با اينکه مرتضی درسده چپارم عيزيسته وبادانشندان 
هرعذهی آشتائی داشته و خودهم مردی آزاد اندیش بوده است و متواتنت 
دربارة ناصر که نياى اوهم بوذه است بد كويد وتا گزیر میبایستی ازاوستايد . 


۱ 


١ 


۱۰ 


۱ 


۰ 


۱۰۲۹ 


نجاشی هم گوبا میخواسته است بکوید که او شود وا بيشواعى شداشت چنانکه 


در خلا علامه س ۱.۳) که از تحاشى بهرة برده است دارد كن بستقدالاسامهة 
للفه » (۱). 


برای دوشن شدن مطلب داچار اند کی ازسر گذشت تاصر را میآوریم : 
ناص رالحق الكبير الاصم الاطروش ابی ميد حمسن بن على بن حسمن بن على بن 
| عمرين علىالسجاد ٥٥(‏ ۽ آمل ۲۵ شعيان ع .م) ازعلوبان دا بشمند ويارسابوده 
۱ وشعرميسروذه وتفسيرى بز ر كسار دكه مضران زيدى از آن ميآورند وزيديان 
بو خوشیین بوده و اژرهبران دینی خودمیشبر ند چنانکه درهمالم این‌شهر آ شوب 
(ش۸۱۷) در بارء‌اش‌دارد : وامامالز بدیله كت ب كر ةما : الظلامية , الفاطمية, 
مكر اینگه‌تجاشی (ص؟۲ 4 ) حجنا دکه‌دیده ایم دز بارش گفته که و کان بعثقدالاعامة, 
و از نكارشهايش این کتابها را برشمرد : کتاب صغير و كبير درامامت - کتاب 
فد - کتاب خمس - کتاپ قضا حة ابیطالب - کتاب معاذير پنی‌هاشم فیما نقم 
- علیهم - کناب | نسابالائمة و موالیدهم إلى صاحب‌الاهر - کتاب(لشهناه و فضل 
اهل|لفشل‌متهم - کتاب طلاق - از تام ابن کتابپاهم هیچ بر نبا ید کهاراهامی است 
چنانکه برخی نداشته| ند , 
شيخ بهألى مگوید که اوازسیدهای بز كوارشيعى بوده و از آن قرمائروائى 
که داشت خشنود نبوته است پس بايد أعامى باشد . علامة حلى درخلاضه ( س 
۴ بعش ؟ درشمار ضعفا و مانند آنها)در بارم‌اش كفت که ,کان بمتقدالامامة 
نه » پس تباید امامی باشد چنانکه سيد مرتضی دراین کاب ناصریات هم 
در بسیاری از جاها اژاو خرده گرغت و از سئله‌های ۲۰۵ و ٩۰۷‏ بیداستکه او 
امام را نه آ نچنانکه امامیان كويند عجنهد میداند و خطبا را براو روا میدارد 
واینجاها استکه مرتضی گفته‌های اورا با سغنان امناميان ناساز کار نشان میدهد 


۱+ درذرس (۲۳۹:9) .ازع اضر یات و ۶ چواباتالسانلالداصرية > ديكر 
که در ۳۳ مله است و یکی از نو اده‌های لاجر ازمر نی برسیهء و اردومحرم ۲۹ 
ازنگار آن یناسوده است باد گردید [طوی ۲:ع۱۳] . 


FY 


ودردماجههم هيج لکتت كه ارشیحی بودهء‌است باانشکه از بزر کوادی وسرودی 
و گراه‌اینگی ودانش و پارسائی او بستود و ياد دود که اومردم دیلم را باسلام 
خوانده و بان دين در آوزد , نمیتزان هم گفت که او خواهان اين فره‌اثروالی 
و پیشوالی نبوده احت وا گرنه جنگهاننیکرد ومردمان ننیکشت ودر و بورود » 
نیم فینشگی آعل آزشپاهیان صعلوك آن انه‌ازه بکشتن نمیداد که خون دردریا 
شود اینجا استکه اخطلی شاعر , حسن بن قاسم فرمانده جنگی اورا فیدتاید 
وعیگوید 
واتیت محجزء بوزوذاللای اجربت قبه‌م‌النماء سيولا 
نا عنیزده ابیت دیگر که این مردسکشی وجتنك وستیزرا در آ ن گزارش 
دادم است (آعلی س ۷۷ ابن اسفندیار س ؟)- 
جرا ان اسفندیداز دز جار پسرش ابی‌الحسین اخبه يكو ينا :ء؛امامی 
المذهب » و میئویسد که او برابومحمد حسن بن قاسم رشك بردم که چرا پدر 
دستگاه بادشاهی خوبشابدوسپردوازفرزندان خود چم پوشید , دراینجااسث 
که اوشعرهافی یو د رگله از بدزسروده که از | نها است ؛ 
نیاعجیی عن قرب اسباب میعدی و كثرة اعدائی و قلة سحدی 
و یا دولة نامت غلی بجورها ویاوالدا ام بر علی‌طب‌عولدی 
قيما بال اترانی وفعت وَوُسِوم وعلاطأت على جاعد] تسد 
اودراین‌شعر بر بدرمیتاژد که‌چرادسگران‌رابرمن كهرانشمند و گراتما یهام 
واز نزدبکان توام بزتری نهادی .اين رای توسست |ست. تا ابنكه در بایان شەر 
طرفةبن العبدالکری زا آورده است : 
ستبدی الكإلايام ما کنت جاعلا وبأئيك بالاخباز من لم ترود 
میدز تاربخ روبان (ص.م) می‌نویسد کہ | بی الحنيناختصاح_الجيش 
(که در آمل میزیست و زوجب ۳۱۱ در گذشت) بسار مرک اضر كتير بذز 
خود : آبو‌حیدحسنبن قاسم داعن‌صفیرد(عادتودرااز گیلان بعواست وبادشاهی 
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۱۰۹۸ 


يدو سيرد چون خود روش|عامیان‌داشته پو دو داینمذهب خویشتن‌دا (مام خواندن 
ناروا است (تیز دابینو عی.و۳) ابن اسفتهیاد ( من ,۷۷5 ) میسگوید که پسر قاسم 
در ۷ وعضان ع ,+ با مل‌رفته و بوالحسین اجمدبادشاهی‌ببو داده بود .باز آعلی 
رس ۷۸) وابن اسفندیاز (س ۲۷۲-۳) چنین ميلو يسئد ؛ 
وو او ( درعلقصت يدر ) و بتعصب با يمر [ از آنچا که ] امامی‌السشعب يود 
میتگوید.قمر ۽ 
يا ابهاالزيدية المهسلة 
کف اله بالاخذ مبسوطة 


اشلی علی‌الامة. اولاده 
با زخسات الجوتبالكم 


اماسکم ذا آبة مزلة 
و فی‌العطابا جمدة مقفاه 
واظهر الرشوة والقندلة 
غصنم فاخر جتم انا جندله 
تویواالیالررحمن‌و استغفروا من قبل ,ان تأتیکم زلزلة 

مجلسی درو جیزه ( ص ١4‏ ) دريارة آو میگوید + جس بن على بن الحسن 
الاطروش فيه مدح ویقال أنه ناضر الح قالندى اتلد از دية اماما ». 

باری ناصر الحق ازياران عمادالدو له ابی‌الحسن على بن بوية دیامی بوده‌است 
و س‌ازه رگ او عبادالدوله بخراسان کر بت و در ۳.۷ که سياهيانى از ديلم 
همر اه داشته بود خودرا نخستین بادشاه دیلمی خوانده است . 

همین ناصر است که آبی‌مفضل شیبانی که برسندهای صحيفة سجاذیه از او باد 
ميشود از او دوایت دارد ( روضات ص ۱:۸ ) این عم گفته شود که تب ناسر 
در اپرست أبننديم بگونه دیگری اهمده است ودزریاض هم (چنانکه ورروضات 
واعیانالشیمه بادشده) حسن‌بن حسین‌بن علی‌بن حسین‌بن‌عبر بن على بن‌الحسیناع 
یاد گردید ودرست ليست . درناصریات چاپی‌هم اسخه مفگوش وبدو گونه ]عدي 
و نادرست می‌نماید و درست آن درتاريخ اين اسفندیار عن ۷ و تاريخ رویان 
على عن +۷ وص س ديباجة بحر زخار دیده میشود. مامقانى بکیار نام حسن‌بن 
على بن البحسن بن عمربین غائ بن لحسين | بوسح د الاطر وش (الاصم) دا باد كرده 


۱*۳۹ 


وسخنان نجاشى وحلی و مجلسی را آورده و اورا بسنودو از یکانش برشمرد 
جه ابت؟» نجداشی از او بنیکی باد کرد بس او از دانششدان امامی يايد باشد ؛ 
وحداماءت دوازده يدوا تکارش‌هم دازم اوسعن آفرزشی (قدا ار چال ص 4۳ 
وؤ ع )زا که گفت کویاازهماتشکهزبدیان او راپیشوای غوددا نستثدو بناصرالعق 
نامبردار است سست‌وانمت و كفت که‌ناصر الحق‌نیای اواست و یشوای زیدیان‌هم 
حسن بن زید است ! ماعقاتي بس‌آزاین از حسن‌بن على بن حسنبن علىبن عدر بن 
على بنا اجنین اضر الحق ياد كرد و كفت که شيخ دررجال اورا از كساتىبرشيرد 
که‌ازامام رایت تدو ند وكوناهنان باشت که ضدوق ازاوروانت دأردوهرتشى 
در م :شرح المسائلالناصريات »كفت که اوثبای مادری من‌است واژآوبنیکی ياد 
کردواگر ژیدی عینود چئین يكرد | نگاه منعتان |بن ابی‌الحدید زا آورد. 
مگراینکه اومادرمرتضى زا دختر احدین حسن ناصراطروش پنداشت باایشکه 
خوده‌رتضی كفت که اردختر حسن بن احمدبن حسن تاصر بوده‌است ببس يكلام 3 
انداخته است (شرح نهج|لبلاعه چاپ‌مصر ح ‏ س ١١‏ که دارد اودختر حسن بن 
حسن ناصر اصم خداو ند دبلم و ناضرالحق بوده است همچنین در چاپ توران 
از بدایم نگار) این لفزش اورا نكارند روضات هم دزيافته , مامقانی آتگاه 
اژ رساله إئنات ضاحب‌الزمان.بهائی چتین آورد که ذانشندان ما اصر را مرو 
سادق ع میدانند چناتکه از تگارخهای او برمپاید مگرایشکه چون او دسته‌های 
گوناگرن | بباری خويش مبخواند برای دلجوئى [نهاثا گزیر بود چیزهافی را 
آشکار بدإزد کنه با آثين شیعی نبیساخته‌است مانند چمم ميان بل و سح‌در 
وضوء وجمم»یانغنوت‌اعامیان وشانه‌یان وتردید بر حلیت‌متعه و تجریم آن‌چنانکه 
ددیکی از کتابها گفته‌است که من دوست ندازم بچیزی (مشعه) دستوزدهم که عردم 
در إن بك سحن تسد ایشگوته سختان او برای این بود که مردم از او ر هند, 
مافقانی باز ميتكويد | گرچه زيديان او دا يشواى خويش میدانند مکر ايتكه 
این نمی رساند که آوهم خودز ای وامیبنداشت چنانکه تصير بان‌علیی ع را[ فر ید کار 
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میپنداشتاد وشايد هم آن پیشوا داعی‌الی‌الحق‌بوده #تاصرالسو برای ثرا کندن 


مرحم هم ثنپئوان سخنان نارواگفت واین با بازسالى ودانش که عرتشی در بازه 
او كفثه است مبسازد چرا انن کار با داعی الیالحق که کردارهدای تکوهیدم 
بسیارداشته إبنت میسازد . زرجال مامقانی :و ) لوری درستدرك (97:۳ج) 
تام نیای مادوى مرتضی را خسنب احمدین حسن نامر كبير اطزوش یاه تدود 
واطروش را دانشندی بنداشت که در آلبن شنمى نکارشها داشت و بكىاز [نها 
ضد هکله | پیت که مرتضى آ لها دا درست ساحته و ۾ ناصریات» امد و كفتك 
هبو است که درتبرستان و دیلم يدون آمد و در آمل در گثشت يا کشته شد 
و زبدیبان يجبا او را بیشوای خود هیدانندچه او از بزر گان و:دانشندان 
آمامی اعت (۱): 


-٩‏ از نوبتدگان زیدی سیدمتخمدین‌محیدین بحبی ژ بار حسی صنمائی‌در <العاف 


الستر هدن بل کر الاکةا لنجددين ومی‌قام لا لين اق ون قر ناه لكتآب التي و ]اة ۹ 
سيد الانيياه و | لمرسلين» (چاپ مطبعةامقام| لشر یف صلعاء يمن پدسئوو (الحضرة ا لشرينية .| 


بسال ۱۳۳) موود (من 5) که الناضر للدين (للحق) الحنالاطروش ابن على بن 
[لحسنبن غلى بن همر الاشرق ہن على بن|انعسين ورهدايه سال ۲۳۰ زاده و هنكام 
سجود در ۷سالکی درشپ]دیت4ه ۲ شمان ++ ]د رآمل بنرد و گوزش در[ تجااست - 
او از کانستکه با دانش وش کیرد ر کہ رها یگیل و دیلم دين راروالی داد ودرسال 
6 بو دكنه او مردم گیل را وى خود خوانده اضت.. درنشابوو آیبی بگوششی 
رسید و کر شد واورا [طر وش خواندم‌اند مما ای باز (4۳) اين شمرها را زبارة 


اطر وش آورد : 
وجددالدين بارضالدیام قر»اشالث خر قبائم 
التاصر الالر وش عوالحسن الطاعر الحتانة ادوس 
تجاه يه 1>(الشيح الايم) .ول نت غر لاتم 
موده اليسون.قى (كرود) قى عليبة کان بلاجحود 


ثم دعا فى ( رلد ) بالجبل 
ومات فى [الاريع عد الثالثة) 


و دیلم في قه وجل 
فى ([مل) بل الا له جدثه 
ا حاشیه در صفحة بس ازانن 


۱۳ 


غاز رة پسلله ‏ الحنديله على ماخسن وعم من نعمه وظهر و بطن من مث 

دال حاقية صفحه پیش 
وعره (داع )1 الی‌الرشاد 
على عله الله من مجند 


لاعش ااحق قى الاد 
یه و صفه المجرد 


وصاحب]اجل من ينه محتيا شه‌الاز ارو با عالنومبالسور 
ااتاصرا لطاهرا لیبون‌طاتره عطهر | لجیل‌من شر انوع نقدز ' 
دعاعقیب امن ز.د. دعو #ميدعتك انوار ها فناما غیرمتتر 
و کان اسلام(جستان) على بده قى | لف | لف‌من | لمبادلاتصر 
سالد طفادع اعواه بدعوه على الا فا عی فذإدتباعن| لنب 


بر دارد : ( تیه وردالاهرعنالنبی هن اه قال + «من‌علاعات|لساعه خروحالشبخ 
الم من ولد اغى . . . ) فتواهای‌تاصردراابیحرالزخار الجامع لمداهپ علماهالامسار 
تكارش المپدی لدبنابث أحددين بی ال ر تتی (۸8۸۰-۷۹۶) چاپ مصر درت۱۳] 
۷ دبده مود . دراین‌هم دارد که ناعر زر۲۳۰آزاده شده است + 
در عمدةا لطالب جر بار ناصر چنین ۲مده آست :+ 
۶ امد وامه‌ام و لدتدعی دحبسه» وهو ا لتاسر | كم الاعلروش(هام! ار بدیه كان 
مم محمدین زیدالداعي بظبرسثان فلا غلب رافع على طبرستان اعذءا و اضر به الف 
سوط قماراسم وإقام ارش الد یلم يدعوهم ای ان عالی و الی‌الاسلام اريم عشرة مله 
و وغل علیرحتان فی خبادیالاوای مله احدی ونلشنانه فیلکها ثلآث سنین وتلل شود 
و بلقبالناصر لاحق و اسلمو على بده وعظم امره وتوفی بآمل سنة از بم و تة وله 
تسم وسبعون سلة (نسمون وقیل خمة وتسمون - ش ۱۸۲) ... قولد | بومحبدالناص 
ابالختن علاالداعرالادب إمهام ولد ..: فکان ([بوالحين علی) يذهب مدذعبالاماية 
الانتی‌عشر ة وهو الذی لاش عبداله ینآ لممتز قی‌قصانده‌علی| لعلو ببن و کان بپجو از بدبه 
وم لإ حت شاه مناعر اضالناس ر مامات ا لئاع ارادا ان با یموابله اباالحصین 
احبتاین| لسن فامتتع من ذلك و کان ابنةالناصر ثحت :ا بى محمد الحسن بن القاسمالداعى 
اتير فك اهايو ينبن الناضر واستقدمه و بایموه وعضب|بوااقاصم حفر بن | لتاصر 
وجمع عكر أوقنيد طبر ستان قانهومالااعی ورافی ابو القاسم إن الناصر بوم اندوز (ستة 
ست ولتما 4 وی + الثاصر و | عذالداعی دعاو ندوحمله الى | رکه الى على بن وهودان) 
(۱۸۲) الیامنو هسودان فقیده و حله‌الی قلفة ديام فلما #تل على بن وهسودات خرج 
الداعی و چمم | لخلق وقصد جفر بن|لناصر قراب الی‌جر جان‌فتبمه |لداعی فهر با بن التاسر 
دثالة حاشه درصفعه بی‌ازاین 
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دنبالة حاشيهٌ عفحه پیش 
راجلاالی‌الری وملك الداعی ااستيرظير سانا لى سنةست( عشر 2 - شش ۱۸۱) ولات ام 
قتل بامل قنله «رداویج ( ش الاك ۱۵۷ وش۱۸۲ :۱8۲ با کم و کاست) 

امد کی اسر گذشت آو :اضر الحق اطروش فق ريبش در ۳۰۸ دردیلم بر خاست 
و ببعثر طبر سان بگرفت و بترم دم] اجا را زید ی کرد.. مرحم گیل ودیلم ازاو پروی 
عیکر وید وجتدی در آفل نت ومدرعه و كنا خا ای در[ عجا اد گدارد - واویاز 
دوداعی اجن ومد فرز ادآن ید بوده ات ودر کیلان و قبلمان مپاهی گرد آورد 
تا أبشكة مديدين هرون از اسباعل‌ساما وروی ؟ کرداند و یا او پنوست وأو دیگر پار 
بتبر ستان رفت وبا سييبد شور باریسر باژوسبان (نادوسفان> بات كد یان) و سیهید 
شروین بسر رستم باوت فرمانروای کوستان و برادرزاده او بروبز ماندارلارجان 
که نایندة اساعبل بوده!ند چپل شبانه روز درنيتكا جنکید و پیروزشد و دامانبان 
تا ممطی. کر بختند واو بس ازچندی بگیلان رفت وسامانيان هبئان در تبررسنان بڼاند ند 
و باهمراهان سبهبدان در آتجا فرهاتروالی کر دلد . 


اسباعیل ناح سامانی هبیتکه به تبر ستا آهده بود ناصر به جستآنين وصودان 


مرز بان دیلم يناه برد ودر ۲۸۷ بود که آویبپا * خوخواهی ازداعیالحق معمدین زيد 
باسیاهیا نی از گیل وديلم که غير اء داشت درفلای در تمر کی آمل باسپاهیانآعلی 
احم پر اساعیل سامانی چنگید وشکست حورد وکا کی پادشاه گلان وفروژان شاه 
دیلم و بیشتر دیلییان که شدند . تامر بگیلان گر بعت و چپارده الى در تجا اتد 
و باجتهاد پرداغت . نا اینکه محمدین صملوك بجاي |بوالباس احدین توح باعل 
ورو نان رسد ومردم فجم ومزرو گیل ودیلم تردنآصررفتند واور| جنک باترستا تیان 
برانگیختند واو بذانجا روی الود و پر خود اعد را درسال ۳۶۱ برویان فرستاد 

وازميهم (عسیهم) از کار کنان سامانی را از ؟ نجا رون کرده است . 
نامير خود بکلاررفته وحپهیه کلار بدو گروبد . اواز ]لجا بسوی کوره شير وسيس 
پچالوس رات و سپهسالار او حسن‌ین قاسم داعى عقر در بورود (بور] پاد) با محمد 
صعاوك با پانزده هزارمیاه جتكيد ومردمی بسیار بکشت تابجالیکه خرن پدر پارشت» 
بود , سرا لجام دلوك بکر بخت . ناص دزروز بکشلیه جمادی بوم۳۰۲ بجا او 
رسید و از راسا تیا ن که‌دردژ] لجا بودءاند همه‌رابکشت ودزرا پاخاك یگان کرده‌است 
_ دبال خاشه درصفحه بس‌اژاین 


rr 
من تقد الناطرنة] رض ثع عئه وسات وتاماتم او[ جت انول من شرحهاوییان‎ 
وجوهها و ذ کر من يوافق”و بخالف فیها و انا بتشبيده رز‎ 
كير مألل وجهه‌احق وأولی لا یه جدى من جهه 4 والدتى لانهافاطية جنت|: نی (*حمد)‎ 


دبال حاشه جف بش 

عا کا که هیچ عشانن از آن برجای, ندا ند . ساز دوروژ اتر بآمل زعيد ودز رای 
نجن ید فرودآمد و آملیان,چزن (ورآداد گر يندا سند پد و گرو ېدند ٠‏ اوبازباسیاهیان 
سامالی جنگید وسر انجام با تها سازش نمود و سیهبد شروین هم با اوساخنه بود 
تافر فر ما تزوای هة تب مدا ده ود . أو جسن بن قاسم را نگیلان فز تاد تايادشاهان 
تجا رادو او سازد. هروحسندان بترا و خبزو هروز بسرجستان واكام بر 


٠‏ وزازادباشاهان‌دبگر رفاسم گر یدند که‌او/اضروادستگمر كتدؤعو|ستههاى] نان زا 


که از [ نوا كرف بود بستاند,. او امل امت و ناصرخواست ما یدشت ,گر بزذ جبین اوزا 
بگرفت و بعر لارچآن فرستاه . سپاهیان او بتاراح سرای اضر پرداعتند و خوآستند 
دست برد کان او نزتند ‏ ابن بوا کا ردقام جد كن نيه زد تا نگذارد که[ نپا 
ها لاق اودست باز ند وقر ایتا جگ در گرفت.و آعلبان هم از نا تكوهيد دک چرا 
با بیشوای يكين خود جنيت میکنه , آملیان ناض را یال بز کرداثدند و سرانچام 
با میا نجیگریا بی‌ا لین احا عبان لاص _وحبدن آشنی شده وناصرهم ازفر‌ما وال 
دست برداشت و گوشه كزيه و.رهبر دبنی شد و در آمل مدرسه ای ساخت کنه کورش 
درهمانجا است آو تاهشکام مر گ با مردم آزروى شرع رفتارمیکرده ودره؟ شبان 
O‏ برد , 

بتگر به بود ناريح طبرستان ابع‌اسفندیار (۹۷:۱ ر ۲۵۹ و ۲۹۷ ۲۷۵) = 
تاريخ روبانآملى معنلاب تازیخ طبرستان‌حرعشیجاپ: تهر ان من ۲۱9 دودمان علوي 
فراییتو ترجه محمد طاهری شیاپ س ۳۳ - محال ىالؤمات عند + مجلس ۸ ب 
تاریخ گیلان کذہور سی ۱۰- متهحالبقال س ۱۰۳ - إغيانالشيمه ۲۸۸۲۲ که در آن 
ازطبری ومعودى ومسكوية راژی وان اند ومجدی و نگار ندة عیدةااطالب وافتدی 
ودیگراان: بوره بررده شد : 

اينهم كقته شود که [يومحيد جن يسراى الحسين |عيد بسر ناصر در بقداد تقيب 
بوده وچنانکه مرتضى میتوید درهانجا بال ۳۷۸ بسد . 

ار بای مادرگ عر ی بوده ودر ۳۹۲ که پدرعر شی از قابت بر کار ده 
تپ علوپان گشت : 
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الحسن بن احمد. ابى الحدين ضاجب جيش اليهالناصر الكبير آمی‌محصدالحن ین 
على بن حسنين على بن عمرين على اچاد ....والناصر كماتراء «ن‌ارومتی وغصن 
من اغمان دوحتی:: د :اما انومحضا لحمن العلقب بالاصر بن اي الحم |حعد 
الذی شاهدته و کاثرته و کات وفائه بنهداد فى سنْة تمان وستهن و تللماله فان کان 
خم] فألا دینانقی| لسربرة يل ية حسن‌الاعلاق کریمالنفي وكات مدظا 
مجلا مقس فى ابام مم زالنولة وغبرها :-. ولانه کان ابن خالة بختيار عزالموله 
فان اباالحین احنف والده تروج « یں خجير + بت سپلان کاءالدیلمی وهی 
خالة بختبار واخت زوجة مم زالدولة ولوالدته هذه یت كثير في‌الدیلم و شرف 
مروف وولى | بومحمدالثاصر جدی‌الادتی الثقابة على لماو بين پمدینه‌السلام عند 
اعتزال والدی ره لبا سنه اثنى وست ولا فاعا(بوالحسی | حفدین|لحسن‌فانه 
كان ضاحت جیش ابر وعان له فطل وشجافة و نجامة و مقاعات مشهوزة .., و اما 
|بومحدالتاصرالكيير و هوالح ین على ففضله فى عله و زهده و فقهه اظهر 
من لشيس الباهرة وهوالتتى نشرالاسلام ف ىالديلم ... وسيرتهالجييلة | كثرمن ان 
تخصى ۰.۰ فاماابوالجدن على بن‌الحسن خانه كان فاضلا و اماالحسن‌بن على فانه 
كان سيدا «قدمامشهورالرئاسة واما علی بن عب رالاشرف قانهكان عالم] وقدروى 
الحديث وأماعبر بن بنعلى بنا لحيو لقب الاش رف فا كان تم السبادة جلي لالقدر 
والمتزلة فىالبولتين مُماالاموية والمياسية وكان ذاعلم وقدروى عنهالحديث ۰۰۰ 
واتالآن مبتدئ بالكلام علی‌المسائل وابضاح لح منما, 

انجام : الله السانعقو]لمانتان,لایشالف‌الامام المتأخرالامامالمتقابم » هه 
الستله اماتتفورع علیغراصو لا : ان‌الامام معصوم وانه لایحکم بالاحتهاد الای 
يجوز ان بقم‌الخلاف فيه بل بالنس وااعلم ., والخطاء لامجوز على الاه خسب 
ماقدماه . وقد|نتپیتا من‌الکلام علی‌الالل الواردة ال والحذالذى لا تطو یل فيه 
رلاقلیل ولو ردناقی كل مئلة علىا ختممار و اقتصارهایگفی‌قی‌العلم بهاو الاطلا غ 
على کنو نها والتفر قة بين صحتها و باطلم!. , . ولم بورد قبا اعتیدناه الا ماهو 


۷۰۳۵ 
طریق للم وعوج للقين الا ها استسلناء قى خلال ذلك من ذ كزالآخباز التى 
یبا الفقراء.. . دون‌الاخبارالتی تفالخ الامامیة.واشا ار ودنا هذهالاخبار 
وهی واردةعی طربق‌الا حاد ولا علم يتل عله‌ها بالحکم الشتول على ظریق 
العازضة الخصو, والاستظمار فی‌الاحتجاح علبهم بطرقهم و استدلالائهم كنا 
فعلناه عل ذلك فى كتابنا رائ لالغلا وان کا قدضمنا قی ذلالکناب الى 
الاأحتجاح على |لمخالقبت كا باخبازالا حاد الاحتجاح غلیهم بالقباس على سبیل 
السارضة لیم انا لانقعب الى صحةالتباس فى الشربعة ولا الى تبوت‌الاحکام به 
واتما لاتم با بوجت العام و شمرالبقت وقددالنا غلی صحة هن الجدلة فى 
عواضم كثيرة من کتبنا ولولا أن عدا التجواب عی‌النسائل |لواردة لاقلیق بذلاف 
لذكر تاه و ما نو قيقتة لباب علیه تو کل والبة نيب و هو حدینا و عمالو كل 
وصلوانه غلى خبر» هن بريته محمد وآلهالطاعترين وسلم تلينا كثيزا. 
ary]‏ 
E‏ اين نعضه ای > دفت است و ينح باعلوالهاگ شتكرفه عیباشه (رگ 1۷۹- 
۲ سب دوك ۲۰۰ا اف ور بار ۶ مسثله ۳۸ حاشیه‌ایست که در آن ا قرب 
الاسناد و کشفالسق حلی وخلاف طوحی آورده شدده است , 
( نکر ید يه ۹۴۰/۳ ) ابن نخه از ی دوم مله ۳۸ است تا ب يفن 
مله ٩۰۸‏ وچنین است. : 
غاز بالو ضوه ,ویب ات بد لوطو » دلیلناعلی‌صفة مادم اله الاخ اعا لبت گر ر 
ذكره.., يجب ان بعبل‌علی | لیقوناو هو | اوضوح(ا او شوه چاچی) ويطرحالتك. الله 
التاسمة والثلثون : خروحاامتی عن قرشبوة لاپ جی‌الاغتال . 
آ تام ؛ الع النامنة والداع و اقل الاقاءة عشرء ابام . هذا حح و اله 
يبحب |ححانتا.» فان قبل هت اخلاف مذعتکم لانکم هوالون ان‌الیدة عشرة ]یام . قلا 
من كال ان|امدة عشوة ابام بو جبالنمام اعيسة مشر بوماً اه حولالمتر2 فيه , 


1[ مالك الافاع ال قيس شر ۱ مالاا م (عر لی) 


شهید دوم ژین‌الدین‌بن على بن احمد عاق عتاملی برگرایم محفق عالق 
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اين گزارش زا لکاشته و جوم تنيت با عیادات وا درزوز جهار شنيه عه روز 
گدشته ازرمضات ۱ (بابان جہا دگ ١‏ الف ش۷(۲) ووكالت را هر آغاز 
بهار و ع زدهة (پابان سخ شن 1 )١‏ وعقود را دز روز چهارشنبه ٩5۳/۲۲۱‏ 
(بانان جلد ۱ چاپی) وعتق زا درترديك بپایان ج 9۳/۲ ونذررا در زدضان 
بو ولقطه را درنی‌قعد: جيه زطوس 0.۱:۵) توشته وهی آنرا درتیمۀ روژ 
دوشتبه ۸ ع۲/عوبانجام رساند (پابان نسغذش ۳ ب) او نخست[ ثرا مانند حاغیه 
و در يك جلد و كوبا در نه ماه نوشته عبس برآن افزده تا قت محل د کلان 
رساندداست. بحشعیادات آن كز يده و کوتاء و لی‌درعقودوعاهلات آن باستدلال 
برداخته شد (زوضات عن ع ةب طوس ونه :و 2۰۱) او «بغواطت براق آ نچه 
كه در آن بکوتاهی پرداخته بود دتبالةاى نوب د و زنده نماند و دخترزاده أو 

در »»-»٩‏ مدارك‌الاحکام توشته و کاز اررکامل ساخت , 

درفخة شش كت الف این دوست درستایش زژم ال آمله ات : 


نظر نا قی‌المسالك نظر شوق فکالت نظرتی فىالعين كحلا 
فزين الدين حى عبر قان غلینا مسلكالاحکام املا 
بنر‌شهید درستایش مالك میکوید : 

اولا کاب مالكالافهام ما بان ظرق شرائم‌الاعلام 
کلاو لا کدف|اححاب و لف عن نش لات و اهش‌الاحکام 


اعانا ر ' 

مسالك در ۳۱۰-6 بگوخش خاجی شبخ را کتابفروش تهرائی بغ کلب 
علی‌بن عباس اف ار شرنسی قزوینی درجلد و ( ووه س ) وعلی‌بن عدار سول 
دز جلد + (4۷«ص رحلی) با خوداشرایم درعاهش تخط غلامحسین بروجردی 


هبه بشخ بچاپ نشگی رسید . درقپرست طوس (۷ : ۱۷۲ وه ۰ 1۱7) از چاب 


هران در ۱۲و ۱۲۷۳۱۷۹۷-۸ و ۱۷۸۲ باد شده است [ کندوری ۷ - 
طوس ٠:۲‏ )- فاضلیه ٠۲‏ سيهسالاز ٥۳‏ )> 


۱۰۳۷ | 

آغان :سيله . وبهتتمين : الحمدیٌ ای اوضح,ه سالك الافهام الى نقح 
شرام الاسلام موش حصدورعناختار هومن الانام بایضاح مسائ ل الحلال و السر ام ... 
فهنه نكت مخدصرة و توائد محررة وضعتها على کتاب شر المالاسلام بالتاس 
جىاعةءن!امحصلین الاعلام تقیدمطاقهاو تفنح مغلفهاو تسین مجملها و تسهل معطلما 
تغدىالمشتغل با لکتاب عن اسقار کبار وتطلمه على دقائق تنعی لها قلوبالاخبار 
مچردة غالبا عن دلبل او تعلبل مقتضرة على قصعر من طوبل , . . وسميتهاوفسالك 

الافيام الى تنقیج‌شرا ایمالاسلام « 
اجام : والاصع مراعاةالايتداء والخاتمه کنامر وهويرجع هنا إلى اعتبار 
اعاتمة ستل الله تمالی خستها و سلامة عافبتهافىالداؤين و حبك تتهت مما ل الكتاب 


التى تعلی‌الفزش بعتا فلنعد ان تمالی على مه و تسثل من جوده و كرمه ان 


بتقبل مثا ما علمتاه . . - وان يمل مابقی من ايام هل هالمهلة على طاعته موقوفا 
وعما يبعد عن مرضاته مصروقا انه ع والجواذ الكريم والحمدث حمذالشا كرين 
والصلوة على سيدالمرسلين محمد و آله وصحبه اجمعيث » (جايى) : 
[ArT]‏ 
۳۳ ابن‌شخه شک باعتوالهای شتگرف میباشد و فطل اف بیمحدبن| اصقر كعبى 
عراقی تجفی درروز دوشنه ۱6 ۹۵7/۲ نوشن آغرا بانجام ریاد او 

جره بكم وا درروژ چپارشتبه ٣۴‏ ج ٩۵۰/۱‏ توغته بود ( ۱۹۹ الف) برك يكم 
تچ نو بس امت , 

فرك ۱۹۸ ب ["'بايآن عباذات ) دارد يدالفابلة عوواية تعالى علیا لیخ 
مصنفه نات ای تمالی | لى قر بب لمت ف كتا الح ورالیافی على اليف حسن |لشقعلی نضعة 
مقابلة على الشع ولع ٩‏ بخطه غلی]آغرها و[اححديته رب‌المالین و عبلوته على نه 
مح و ۱4 لطاعر بن ع - 

أين تسهه ازميالة طهارة است تا ميانة یم . 

کار : ووجوبالبس يكون پنتروشبه اولاعلاح غلط لابتم الا به غان اصلاحه 
واجيعلى | لکفا هجو ناللعجز قول ( او لدخول|لمساجدد مماللبث ) فى غير المسجدین 
(س ۲ جأیی) - 

اجام - قوله : اژاو جدبر آی‌النال عيبا فان کان من غرجنه بطل| لمقد ...انا 


١+ 


1o 


۱۰۳۸ 


يبطلا لقف مم ظهو را لیب من غير الجنى . ۰ فالاقسام ستة حشر وحکمها قد علم ما 
اسلفناء هنا وفقى باپ|اصرف ‏ فول + أذا اختاف ا قی‌القتی هل کان قبل|اتفررن او بده 
فالقول الخ 
(راارنا س ١‏ گ۰٠‏ پ س ۰/۱۱۲۱ 
)افد اترما - فد آیماج زره شري اااي 
اندازء : هذا الم و ۳۰/۵۷۹ ی ۷۸ 
NSS‏ 
۱۱۱ ابن سخه ہتسخ است باعثوانهاو تتاه‌های سیگ رف وصنم اللاین دیا نوتبن 
ملاءالدول؟ جلیسش نوشن ]| درعب ‏ ]ده ع اذى ميد 10 امام و سا لد 
ونقابلً آن در»۲ سفر ٩۷۰‏ یایان وسید.. ج رکنازچندبی کی «بلنت| انقابلة» دازد , 
نام چند تن از دار ندگان نعه جنين در آنن دیده مشود : شخ مجن بن حاج مر تضی 
اعم که در ۱۰۳۸ آنرا خربده است ؛ محبد. ملىبن شيخ عباس بلاغى( با بر او )4 
جعفر نجل شيخ من اعسم پادیگراجزاه کاپ ؟ عبأسبن حسن بلاغ تجقی ؟ محمدعلی 
لاغ که نداهن دی درا امات داد - معندين سیدجطر بن سیدمر آقی‌آعرچی 
در آن نگر یم (۱ الت) . 
اين لسخه جله دوم و از تجارت است نا وكات . 
[غان : بسیله . الحسدیزه وبالماليين ء٠‏ . الق‌الناتی فی‌العقود وا تبه شب ةعشر 
کتابا. قو له : .9 كنا بالتجارة» قدسیق فى كلام الكت كن ز کوةااتَحاوة کفره ما بدل 
علق آن‌المر اف بالتجار2 عقداامماوضه بقصدالا کات عندااتملك 
انجام :قو له :«ولوظبرفىالبييع عیب ربه‌الی|لو کل دون|لم وکل» لاغ ام لبت 
وصولالشمن‌البه ,. و کبف‌کان فقول الشيخ ضعیفو کذا تملیله . كتابالوقوفيوالسدقات. 
تم | امچلد الما نى منهد!| لتملق‌علی بدمصلفه, , زین| لدین بن‌علی بخ‌|حند!لتاهی| لداسلی.:. 
فى اوقات معتلفة و احوال دص ه4 مكوجة القوی والافکار مالم من|اجلد والامطبار. 
موجبة للساهحة عندالضار آخرها مفتتح شهر ويم الاول! لفتتم لاولبالر یم سنة ست 
وخمين و نصا حامداً ته عالی و مسلا على اك رق الاسام | کنلرالاحفاه وعلی 
7ه العماء و اصضحابه الا نقیاه اا متفر : 


۲ ساغذ گربه - جلد یماج سرح ضرئى طقوا ای 
الدارء + وو كور ۱۷۵۲۱ سس ۲۳ 


“TA 


۰ [۱۸25] 
این لته بخعطه تعلیق ز بزع دين مکی بن على جیلی عاملیاست که در بامداد 
رود کچ 3۷/۲۶۲۷ نو شین آلر| باتجام وساند . او اژ دانشمندان بوده 
و از يدق خود از شهید فوم روات مبکرده است ( امل‌الآمل س وه ) حاشیه‌هائی 
درآن صست.. اتپات بانشا 4 جماعة بقطه» و دمنه بعطه» (۸5 الف) ازبرك١ ‏ ° 
اند کی اززبالا يريدم شده و کاغد تاره چا لدند , 
این سفن ازقضاه اسع تا بایان سالك . 
آغار : کناب لفضاه ‏ التشاء ائة بطلق على احکامالنبی ہی ( الشی+- چاپی ) 
واعضا» ومته «وقشینا إلى بتى إسراتبل» وعلی‌الانسام ومته «فاافضیتم مناسككم» , 
افعام « فرغ من تنلیقه عسنفه ... زين الاين على بناعبدالتامی|لماملی منتصف ۰ ٠١‏ 
نبا الاننيت امن رر يع الآ غرعام اربع وستین و نسعمانة - تقل اه تعالی عله وغفر 
ژلله حامدا معي مكنا مرا , 
| عافد دمر فندی سے جلت ماج ترباكى شر بى حانهه‌دار منوا تی 


الدازه : ۲۷:۱۸ و ۲۰:۱۲ مس ۲۷ 


دام ا اع ر دروو 1 
ا 7 
تلمع وس سرا هی 
ESE‏ 
ref E‏ رر 
SH‏ 


AY 


ک 133 الف بایان مالك ش ۷۳ 


(fe 


۱۰: 1 


و کل 


IQ ادح‎ 


ک آلف ش ۱۱۲۱ «ستأاك > که خط برعی ازز ر گان 


و خاعر ان عر ان در آن. فیده فیترد گے ۳۰۲ رلت بایان مایت شش ۱۱۲۱ 


۱ 


۱۹4 


۷ سکن اشجون فى سكم الف ر[دم نالطاعون (عری) 
سيد تمبة | جزابری شوشثری ابندفترو| درسال ۱۱۰۲ که درعراق ظاعونى 
پیدا ده بود از روی اغبار برداخت.. دانشندان در آن مان درایتکه آبا 
میتوان ازاين سماری برهیزنبود واز آن شهریکه ابن اری در آ تجا پپدا شده 
كربعت بان ببك سخن وده اند شوشتر ی این‌دا برای بررسی‌دد این‌مسئله نگاشثه 
است.در ا تبج یاب است تعستی‌در ايشکه مر عست خکهتیهای آن کدافت 
دوم ریشه وبایه وماية ابن بیماری چیست سوم گریزاز آن بایستیاست با شایسته 
و پسندیدم با زعت وتكوهيده وخود وروامندارد که ازاين ناغوشی بكريرك 
وك ۲۲ ب) چهادم اجل چست وبیش و کم میشود وبکی است یا چندقا پنجم 
بادشاهان و فرمانرو ابان و دا شندان و مانند آنها درايتكونه آسیبها که بتو ده 
عردم مرسد چه بايد بکنند و مستلاها و حکمهای بروستة يباين مستله , درخاته 
آن حدیثهاوحکمهای‌دایسندو ناذر و پرا کنده‌ای آمده است . در آن ( ۲۸ ب ) 
دار دکه اين پیناری طاعون ووبا درایتسال از روم و استنبول و شام آغاز اده 
وبغداد و کر بلاونجف و کنارفرات وجزیره‌های بصره و حوبزه وئورق رسید» 
وبیاری ازتیکان درايتسال بمردند . نکته‌های تار بای و جادو گر وافسانه‌ای 
خوبی در آن‌هست . درآن ازشرح دعاء صتمی قر یش فال اردیلی (ذزیهه مم : 
۲ )و شرح تهذيب ( ص ۱:۳۳ همین فهرست)و شرح صحبقةً خوذاویادشد, 
است (۳: ب شوشتری | نرآدر ۹ غاز وترروز آدیت ۷ چب۱-۳ در شوشتر 
در خانهً خود نزديك به جامع اعظم بپابان برده است (روضات ۷۲۸- طوس و : 
۷ ش ۷۰۵ تاريخ ۲۸ شعبان ۱۲۰۳) ۰ 
غار : | لحمدمها لذی جمل‌الموت سمادة للمؤمن تتوصل به الىعااىالجئان ,. 
فیقول ... اممت‌ابّالموسوی‌الحسینی ... |» وفع ی لعراق و ترابعه وباء وطاعون 
قی‌العام الثاتی بعداامانة والالف‌الپجربة وعوعام تألیف هذاالکتاب... وسبیناه 
ومسك نالشجون فى حکمالفرار من الطاغون, ورتبناه‌علی خمسة ابواپ و خاتمة . 


rir 
انجام + الى غيرذلك من إلادوية المتقوله والادعية المروبة و قدانتهت الى‎ 
و کان ختآهها بوم‌الجهة‎  . . هنا هند الرسالة على بد لہا ... نمبت ايل الحسینی‎ 
سايع هروج الم رجب سنة الثالثة بمدالالة والالفالیجربة فى مخروسة تستر‎ 
فى دار نا(اقرببة م نالجامم الاعظم خامدایگ مبلیاعلی رسو له واهل بته‌الطاهرین‎ 
محمد شاهمير بن | بوالقاسم| لحسینی‌السرعشی فى يوم ابت سنة نلك‎ .  , (و کنیه‎ 
, والحمدن)‎ | ۲٣ وا سبت يعد اك اتن والالف من‌الپجرة سنة‎ 
[YAT] 


AV‏ این نسعه بخ یا عتوالهای شنگرف ازمسمد شاهمير بل ابوالقاعم حبينى 
مرک ی که درروز شنبه ۳ شوال ۲۲۶۴۳ ]ار | نوشثه است . 


[۱۲۵ک) كنمف فر نگی ہے جند ماج مرخ طرلی عتوالی 
آادازه : ۲۱۳۱۵ و ۱۱۳4/2 س ۱۷ 


[۱5۷۸] فاك عات 

این‌رسالهٌ على در چند مقصدودار ای کتابهای تچارت و شفعه ودين وضمان 
وصلح و و کالت و اچاره ا هبه است و از محبد صالج بن A4‏ برغائی قزوبی 
(در گثشتة در كربلا نزديك ۱۲۷۰) برادر محمد تی شید ثالت و بدرقرةالمین 
عیباشه , آنشد|نشبند مردی بارسا ووارسته بوده و بلوشتة تتکابلی درقصص‌العلبا 


(فارسی ) 


(ص ع+) درست بپایة اچتهاد ارسيده يود . اوشا گرد سید محبد باقر رشتى و سید 
على طباطبائى وسيد محيد مجاهد بوده وازچهل مجتود اجازم د(شت ونگارشها 
درمةئل دارد ودو گزارش برارشاد یکی بنام غنییةالمعاد و دیگری بنام مسالك 
الراشدين فى احکام|لدین عردو بتازى و يك تضيرهم نکاشته است (علوس و : 
۸ ۰4 ) نام آبن ملك جات أو را درفورستها و سر گذشتنانه‌ها نيافته ام 
(احسن الوويعة ج عار وآثار ج - ريحانةالاذب ۱6۲:۱). 

آغاق > بسيله . ال ر‌الغالمان .., جنين كويد بندة حقیرجاتی محمد 
صالع بن محمذالبرغائى که چون فاد غ شدیم ازعباذات مساك‌نجات شرو ع تمودیم 


١ 


۲ 


(ef 
: بيبآن اجکام جیلهٌ اناج ر که بسارمهم است مراعات. آ نها درتجارت‎ 
انجام تخة ما : و اگر واهب وجو ع تساند در موهوب بعد از قیض در‎ 
جائبکه (از کتاب‌هبه),‎ 
[Awl 
ایی ابن نسعه ښخ است باعلوانهاتزمتن وهامش بشتگرف ورو ی۲ غاز مطلییا‎ 
۱۲۹۲ خط سرح كتيدء ندم است , اکل اه نوری ودیگری در ۲۸ شمان‎ 
. دار دم تسغه بوده‌اند‎ 


(۳۹۳) اغ فر تی س جند هماج ورد ضراں 
ادزم : ۲۱۱۵ و ۷۴/5 س ت۱۷ 


۱۱۹۷۹1 مهنا در (عرای) 

سید محمد مهدى بجر العلوم طباطبالی برو چردی ( کرپلا شب آديتة شوال 
۵۰ - تجف ۱۲۱۲) درابندفتر که درپاره‌ای ازطهارة و صلوة و ز كوة است 
وبا عوانهای مصیاح i‏ از تاعده‌های تقهى واصو لی هم کاوش وده ودر آ از ان 
چند تمهید گذازده از مسئله‌های کلی نقه بررسی کرده است . گویا آن بساخت 
یادداشتهدانی بوده و کی از شا گردانش آلرا کرد آورد و درست تتواتمت 
ازاین کار بر آ ید . اژ نوشته تتكابتى برميآ ید که|بندغتر گرارش مفاتیح میباشد(۱) . 

آعاذ ؛ بسمله . الحمدلله زب!اغالمين وا لصاوة والسلام على إشرفالاثبياء 
الشرعية الفرعية غن ادلتماالتفصيلية : 

انجام سخة ما : الخامس آن‌المتبادر عن قولهم‌العنب يحرم بالفلبان تحريم 
السب مادام عا 95 و آماالانتفا, حال‌الا نتفاه فلیس ولت هرر 8 


١د‏ بلگر ید به : روشات 515/1 متدزكگ 14 الملا ۲۶ كب عد بة الاب 
٠٠١‏ کلنوری ۵۲۳ _ طوس ۵ ۰و , 


té 


[Aw] 
این سخه دیباچه و پاره‌ای از طهارت است و يتخ بااعتوالچای شنگرف‎ ۷ 
در باره‌ای‌جاهاو در ۱۲۵۷ نوخته عده و بان امل‌مقا نله گردند ۰ تات‎ 
دز کار پر کها هست , نویننده نام کاب و نکارندة آغرا درشت جلف و پایان باد‎ 
۲۶۰۶ کرده است . حاشبه‌های ادمه قيس سرة» در آن فت . درک ۲ بت دارد‎ 
بطر حطر فا روبوم ۶ خط ؛ هرخطی يك مت وريم » ستها‎ ٤۸ ودن * ورتی‎ 
, ۸۴۰۰ ترديك‎ 


(۳۴۱ + كمد ار تگی -- جلد یماج عشکی زر کوب علو اتی 
انداره : ۲۵۷۵ و ۱۸۸ ی ۳۴ 


[۱۶۸۰] المصباحالساطع فى شرح مناثيالشرائم (عنیی) 

سيد عبدالله شبر حل ی کاظمی (۱۲6۲-۱۱۸۸) نخست مفانیح|لشرائع فيش 
کاشانید ابنام مصباحالظلام فی‌گز ح مقاتتج شرام الاسلام درهشت جلد ونزديك 
به ۲۳۳ هزار بیت گزبرش نوشته است و جلها بكم در ۲۲ هزار - و گزرازش 
ديباجة] بت - حپس‌عمان را گز بده و كوتاه ساخت و گزارشی بر آن‌بنام يادشدة 
در بالادرشش جلد بساحت , این گزارش آمیخت؛ُ کو چك در ٠...‏ هار بیت است 
واین‌نسعه ماهبان جلدیگ م آن و گزارش ديباحة مقاتیح است وقاعده‌های|ارز ندة 
ققهی واصولی ونکته‌های زجالی و قهرحتی وددايةاى در آن هست . (س ۱۵۳۲ 
هبن فپرست) : 

آغاز : بسمله . و به نستعين . |لحمدیناا لنی هدانا المتققه فی‌الدین و وفقتا 
لمتاغة خائم البیین ... فیقول ... عبداللةبن محند وضا الحسيتى ... انه لایغفی ... 
فضیا» العلم وشرافته . 

انجام : و کون المذ کودین اقرب الیپا من غيرها اب المسالم بالصواب 
واليهإلمرجم والعاب وا احمدیث وصلی الله على محمجو آلهالظاهرين (وعی‌الرازی 
فى تفسيره قال ما لفظه التقية زنبا تجوز فيما بتعلق باظهازرالمو الا2 و المعاداة . , 
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7 
ورووافی‌بعتالعول من کتاب]امبراث إنه قیل لعبداّبن عباس لم لم تظور بطلان 
العول قوعهدعتر تقال هبت سوطه اوسطوته) (این‌بند بازبسين دا كويابساذاين 
4 
۷ أبن فته متخ و مین زپر خط سرخ و عدو[ تپا درهامش بکنگرفب میباشد 
و ذر جدول لاجورد وشتگرف احت . در :۲۵۱ ب و ۲۱۹ اف إن عاد 
که مفائيج گر بدة ععتصم| للپمه که پابان نرسیده بود ميباشد و بهمان ترتیپ آن دور ۱۷ 
کاب ودوخاامهاست (قبآدات وسباسات درش کاب وبك حا وعادات ومعاملات‌هم 
درشش کناب و بك خاته) نعه وا شبر بکی بعشيده است . بہآیآن جبار تومان 
(۱ الف) , 


۴ اغا ار کی ہے جلد دا سرح ضرلی عقوا لی 
الب[ : ۳۳۰۹۵ و ٩۰‏ سي ۲۳ 


[۱2۸۱] المطالب المظفربة (عریی) 
فى شر ح الرسالة افر رة 

یکی از شا کردان محقق کر کی مدن آبی‌طاب آمترابادی ابن كزارش 
كو جك[ ميخته بامتن‌را لوشتهو بامیر کبیرحا كممؤيد سبقف|لدین‌مظفر بتکجری 
ب بتکجی گر كانى ارغان داده است ( دردیباچه تنخ ما چن جبزی دنده 
نمیشود ): 

دانشمندان سخنان‌استرا بادی‌رادر کتابهای‌ففه آورده‌اندو کاهی‌اين گر ارش‌ر| 
طالییه خوانده‌اند واو روشی خاص در آن ذارد. 

ایندانشمند از شاگردان کر کی بوده و اساد بدو ارج مینهاد و عیدالعالی 
بسر خودک رکی بواسطة او از بدر روایت داشت | گرچه سید حمین بن حیدر 
کک ازاين عبدالعالی از بدرش بی‌واسطه روایت کرده و رسانده که او زد 
يدن درش خواننه واجازء گرفته است., 

استزابادى ابن گوارش را درپانان روز کارانستادخود و آغازنادشاهی تهماسب 
صقوی نزدبك ۰ گاشته است « خوانساری ددص هه روضات چنین گفته 


رش 


ولمی درس ووم دردر گذشت غود کر کی این استرابادی شارحد| سید امير 
وحسینیهوسوی‌خواندهاست . کنتوری (ص5۲۹) میلویسد که غابد ابن گزارش 
از ئووالدين ابوالقاسم هلئبن عبدالعالی عاملی عیسی ( 4 )٩۳۴‏ شا گرد روایت 
فحقق کر کی باشد (۱) ذوامل الامل س وعع از او هم شرح جعقرية ياد شده 
ولى ایابد اين یکی باشد. 
ليا شرا ئم‌الاسلام پاتم‌الایضاح وا کمل‌البیان .۰ فانی لما امعنت نظری . ...فى 
حطالمةالمخحصرالموسوم بالجمفرية الم و ضوعة ةى بابالصلوة.... وهی من تألیفات 
شیغنا وساد سمىامامة اما امومنین وسیدالوصبت لازال کاسمه غالا متعالياً 
على کانة! لعالمین تلءرى اعد و جدتها[ حسن‌ماصنف ... فقصدت انارتس لهاشر حا 
انجام : و باقر الصلوات المندو بة مة كورة فی|لکتب المطولة فلیطلب 
من هناك فان رسالتنا هذه و جیزء لا تحمل ذلك . 
[1۸۷۰] 
3۴۱ ابن ل ش۲۷ دفتراست وشح پاعنوالهای درغت درهامش وشاه‌های 
عتگرف وعتن زبرخط سرخ وسمودین فضل‌اننهن مود درخمان ١ ١78‏ 
آ نز | تواست . حاشبه‌هامی داردباتشابه رغ ل و<ة» و از ضمان حاغية كر کی 
نايد باشد اگ كه پ - ۷۱۷ اق - چنین است [نجام آن < ذان‌کانا لصف “قزق ادن 
رآ ا , 


[۱۶۸۱] ما لس الا نو از (عربى) 


حجةالاسلام سیدمحمدبافر بن محمد هی (۲) موسوی شفتی رشتی سپاهانی 


۱ ثرفپرست علو ازشسته های تاريخ ۱ رجب ٩۷۲‏ و ۷ و ۱۸ عجرم 
9۰ باد ده (۳:۲و۱۲وع:۰5) . 

۲ تام بترش دوترخيی از بر گفذعتنامه‌ها هی و ٣ری‏ رځی دوكر و ورنسعه‌های 
ما نقی باد شده |است . 

بنگر بد به آنجه دربارة «یاسخهای شفتی > موشته(م (سن ۱۸۰۰) . 


۱ 


8 


۱۰ 


۱ 


(° 


fo 
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بیدآ بادی (د ر گنشتۀ درمپاهان درم ۹۰/٥۶‏ ددهم سالکی) باصول ور جال 
وفقه وریاضی آ شتا بوده است (زيخانةالادب ۳۱۲:۱) ابن کتاب او گزادشیاست 
برشرايم على و بنج جلد آن در فهرست سبهسالاد (۱: 5ع ) شناسانشم شنم 
وتایایان نماز كسوف است و يكفتة خوانسادی (روضات ص ١٠‏ ) جلد پنجم آن 
تا بایان احکام اموات میباشه که روى نخة سپپسالار بابد جلد شم باشد . از 
دزاين بخش ازدیگرفاءده‌ها یکی ققه هم بردسی نموده و یشترمسئله‌های ققبی 
ازطهار ةتادیات برا کندمو چسته گر بخنه‌در آن‌هست و بسیارموشکافی و بار بك‌ینی 
کرده‌است. کنتوری (س +مه)جلد‌های بوع (عداأت‌پیشتماز تا بایان از آدینه 
كه درشب اضحی ۱۲۲۶ بانجام وسبده) وه وا دیده‌است ۽ چون نخ جلد يكم 
( آغاژ نماز تا نبت ) حبهسالار در ۱۷۲۹ نوشته شده بس او ببش‌اژ اين تاريخ 
تا یس ازدهة دوم دی حجة برع ؟ ندان «بیرداخنه‌اصت - تنکایتی (سن») ميتويد 
که مطالم درهفت مجلد إت وصلوة را عرآن بیابان ترده وهر جلدی تزديك 
بيت هراز بيت دیشود ودرعرجا که یسئله‌ای از لفت و نهو و رجال و اصزل 
در آن برخوود با دلیل نوشته است.؛ 


]۱۸۷۱[ 

ابن تسه جلد دوم (افعال صلوه ازئيت تاثقيب تکار پیشاز۱۲۳۱) است 
وابشسخ خوش عبدالکر يمبن محيد اساعیل شا گرد خفتى که درروز كه 
ساعت ۲ روز ٩‏ ده ۷ ناه ۵ ال ۱۲۶۱ سابان رساند : درسه جدول غنگرف ور 
و لاحوود انحاو جرخا ای نة ناا :دمت > دارد شاهکاری شد و آنپارا 
دگل ریونه ویگر»های جاتوزو گیاه وشعلهای هندسی يا ووعباوتبائي خط درشت 
مانلد «منه‌دزم ظله(لما!_ > گذارده‌اند تاریخ توشتن حاغیه روژسه علبهغ۱ ۱۲۶۲/۱۶ 
باک (۷۸۳ الف) سر اوح زبیالی دارد ودوصفحه اعستیت جاشه‌سازی شده است . 
غاز ؛ امجلهاشماتی من کتابالصلوة من مطالج‌لا توار ر سمل اديه لدي 

احم شر الم |لدین بمطا ام‌الا نو ار و مالك القيئ و اها بمدارك‌الاحتام و تواعد 
الار شاد یدیا للما لين ... و سدهول ... ابن‌مصدلفی| لموصوی محبد با فرهد اهو | لبجله 
الثانی من مجلدات مطالم‌الانو اراامدون فى كاب لصلوة لنتفیح افعالها فقول قال 


۱۹:۹ 


الیعتف قد سره ( الر كنالثائى فى افغال| لصلوه وهی واجبة ومستوئة فا لواجنات 
تمان الأول اة وهى وکن تىالعارة لوال بپا مامد أوثانا لم تنود ماو ته) اعلم 
آن‌الامورالعتره فى الملوة اما شرط فنا اوجزه لها . 

انجام : وله داعا بتر لالح ... بعق | کیل بر بثك مله و علیهم آلاف 
انلام ووانام والئحهة - 3 مال جلد اتا ی می کتابالصلوة من عطتالم الان ار ژلنی 
ضنئنه و1 استاأدی 5900 سمی‌الاهام| لخآمس as‏ علی بداال تلاعیله ar‏ عبد الكز وم ان ۵ مش 
استمبل ,  .‏ فى بوعالسبت فى | لساعهالنانیه عناليوم|لبادس هناامشر الثاتى من | اشهر 
العام منالنهة الاو لى منا اسر الخاصی من‌المانة الثالتة من‌الا لف الا یی ... فتعبير 
7ار ڪه لبار بخ ایپاااما ام اازاشل‌اانوحت و نااهندة هکذا تة ۱:۱ وسا کي انیل 
الثالك من کتاپ| اصلوة من مطا لمالانوار بمون‌اشالمو فق! لسمول! لننا . 

ليجع لوك فرتعى ۔ علد لیماج , خکی رين علورالی 

!ند ار و ۶ ۰ ۳۰ ۲۰/۲۱۱ س ۲ 

[Yay] 
و و٩ ابن شغ جلد سوم (قواطم تا عدالت نگارش پیش از ۱۲۳۵) وشخ است‎ 1 
پانشانه‌ها وعنوانهای شنگرف ومن زير خط سرخ دردوجدول‌است بژر کی‎ 

لاجوردو گوچکی پلنگرف وزر و لاجورد . نوسنده تة مجدبن ابراهیم موبوی 
برهتگام عقا بله با ننخة اصل شمرهائى درحتایش از کتاب وشفتی سروده ویر اف 
وشته است . در ۲۳۸ الف دار كه در ۱۲۲۷ ا اسل عقايله شد , 

آغاف + بسبله , الحمدیهانذی زین شرائعالدین بمطالم الانواروالتين ومچدلنا 
قو اعدالارشادفلاحا لل]/لبرمالدين... وعدبقول .:: أين محمد تق ىعصمد بأقر | لموجوى... 
هذا هو| اسجلد| لاله من مجلدات مطالم الا نوار فى تحقیق قواطمالسلوة و وها . 
فقو ل‌قال| لمع تف قدص‌ابهروحه (خاثبة قو اطع !اساو#قمان ۰.۰ ولس عتد) اعلم 
ان [أمستفاد مینااصار ۶ کلمتان . 

انجام ؛ وابا الاك فلا ذ کرقیهما وعماذ کر بعلم غدم جوازامامة]لعنتی ابنأ 
وسلقف غلى 'تنامالكلام قى مباحتالجماعة باغا نامه ان . 

۸ - عاد فرانگی - جلد لماج سرع شري عتوالی 

انداز» : ۴۰(۶ ۳۰۱۵ و ۲۳۱۴ س, ۲۷ 


۷۳1 


f5‏ اين تهه جلد ٥‏ ودر نباز دوعد تا داز كوف است و دردعة دوم زیاج 
۸ بنگار س در مده وبہمان نسح شمارم۰ ۱۰۰ اهما ن تو بسند ه که‌درشب 
شت ساءت ۵ روز ۳ وعة ۳ ماء ۷ سال 1147با نجام زساند . 
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وارد رج سکلت رتنس اریت راا توعان فپ 
و مرا را دوز ےچ ان مله ازعو زنک | ترز دجو ر 
مو انار داشتو درد م ادروت ۸ کک تا 
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ک ١‏ ب مطالم الانوار قف ۱۰۰۲ 


۳۳۶ 


كك ۷۰۷ الف مطالع/لانوار ش ۱۰۰۲ 
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مانگوته شاهکارها درعاعش كار برده شد . دو مفعه مت وادر حفعه بابان 
حاشسازى شده و سر لوح در غاز هلت و هان کو نه جدو اچای مه گا را داد . 
خبر‌هالی درچچار جفحه آغاز و چپار فعه بایان معه ووشعلهای ژب‌اي هندسی 
دبده يشو . 

غار : المجله! لعافس سن كتا الصاو من مظالع الانواز تیاه لحان )لدی 
سرح غياهب السى بتبلج شر الع الدين و نووقلوب للماه بدطالمالانوار ندرك لیفین 
و بعد تقول ... عبد باقر بن محمد تھی | لموسوی ... هدا هوا لمجلد أخامبى من مجلدات 
مطا ام الانو ار رز ايا علوة العدين و غيرها . قالااءعتت وراي عالی روشته 
(ا لفسلا انا نی‌فی‌سلوةالمبد ین والنظر قه-ا و فى سا وهی واجة مم وجودالاعام 
بالشروطالستيرة فى الجعة) [قول قبل الاخذ فى شرح الكلام., 

اتحام : وا لحدیا لعلی الکبد. , هذا خر | لجز» لخامیعن‌مجلدات مطالمالانوار 
یاو ها لجز :السادس فی‌ا لصلوة لیا لا »و ات وغير ها باعا لةإبنّالبوتق للعرات ود 1 
المجلدا تامس من كان العيلوة منمعلاام الاو ارالدی عة ,.. اتادی 5 سبی‌الامام 
العامس . , - على يد اقل تلافنه ٠»‏ عیدالگر بم بن محمد [سميل  :‏ , قى ايلةالسيت 
قی‌الساعة العامة من الوم الثالت من لمشر النالت من العهر السایم من [آسنة | لسادسة 
من المعر العام من الدائة الثالثة منالالفالثانى .., قصیرتار یه لفيرها ابهاالفاضل 
| امالم و بالپنفسة کدلاك سلة ۱۲5 وسا کتپ| لجله| لاوس من کتاب|لمبلوة من‌مطالع 
الا تواو. مون‌اله ااموفق والسمی‌الفقار فى 1845 . 

۸۱ کا فر تی - جل روغلی وی جلف ار نج امت بازمپته عتکی و کل و بو ته باز متا 
شرع و آراسته و لوا بزر - در يرون جلف زمیته زرد و رراندود با فر اجی‌گردا۴ردش مکی 
وال وه 8 ررى پراعوی ودرو و یرود آن ازرو اوتت‌خابسع ررح ورزعنة عشکی و آرامفه 
و نگارشده است + 

الدارء د۴۰6 و ۱۹۲۰ س ۲5۹ 


[۱5۸۳] معار چا لا حکا ۳ (عربی) 

ایدفتر ازسید حسیت‌بن امير مهد آبراهیم پن عحمد معجوم‌بن محد نصیح‌بن 
امیر اولباء حسينى قزوينى (ترديك 1١1+‏ - قزوبن ۰۸ ) میباشد . ایند نشمند 
شاگرد پدر خود (ه 4ع۱۱) وبرادو خود عیه فجبد مهدى وسید نصر امه حالری 
شهید وشیخ حسین ماحوزی وهو لى محمد قاسم تنکابنی وعو لى محمدعلی جزینی 
و دیگران و استاد دوابت بحرالعلوم بروجردی بوده است و نگارشها بتازی 


f.5 


و بارسى دارد - او عستفصی‌الاجام.اد فى شرح وخمرةا لمعاد والار شاد تکاشته 
که مانند هديث معار ح‌الاحکام فى شرح ش رام الالام و مسالكالافهام کز ارش 
دو کتاپ|است و بیابان‌هم رسیدهاست( نوریو تجرانی) خواساری در بارهُ این‌یکی 
ميئويسد م كتاب استدلالهالكيير فى شرح شرایم‌الاسلام » این را او در چندین 
جلد و هنگام درس و بدرخواست برادرش سید حن نکاشته است . نسخه‌ای 
از چاه باز دعم آن که در قضآوشهاداتاست ودر و ا شكارش دز آهد‌دراپرست 
طوس (۰ :بء ه) شناسانده هد است (۱)- 

قزويتى دردیبا چه جلد تخستین از شرح ارشاد و ذخيرةالمعاد والتعلیقات 
الحرية و الاعتماذ لطالبیالر شاد ابيد ري الماد غود ياد میکند , دراین جلد 
مقدمهابست دارای شش هیحث و نخستین آن درسه لب است دربارة مباحئی 
ازد جال ودرايه و اصول واجازء غود او که بسار سودمند است و طرق روایت 


دانش‌ندان در آن با شده است . 


۲۱۸۷۹1 
33۷ این ت عله دين و بعش عبادات و ور با بات محرم ۱۲۰۷۲ ارش 
ذر ]مد امت و بشخ با نشانه‌ها ورقباى شرفت سناشه ومحدا بر آهیم بن 
محمد مترجاى قرو بنی شالی «رمحرم سان ۱۲۹۳ ۲ نار | نوشته (ست ‏ 
غار اعودبای من | لشبطان| ار چم . مله ٠‏ وبه نين . نسمدك الاجم على 
قواطلالانعام و فضائلالگرم - .فقول , , . جل ين محا ابر اهيم بن فبا معصوم 
انى ... هذا ما سم من | لکلام .., هند ما كرة طائفة من‌الاخوان امعوةالاخالاعز 
اليد حسن ...كناب مالك الافهام فى رح شر ائم‌الاصلام:. 2۳ و سا لا مارح 
الاحکام قى ترح شراتم الايلام و مالك إلاقيام , 
انجام : اتی عائیسر فى هذآ| لمچلد. من اليقال  ,‏ . و یتلوه فى | لجلدلشانی 
كناب لنجارة ومايليها ... فی‌عجا لس آخرها ملخ شهر مخرءالعرام عن شووزستة انیت 
بيد الف و باقن عنالبجرة لمو اللبو 2 عليه و على آله الف الف صلوة و ملام 


و کح 3 تساه ( قدوتمالفراغ من اکتا 2 ا لد الى جہن آ بر أهم بن مخید نصير 


ر ره :» : روضات خواناری ص 154 محدرك تور ۳۸۶:۳- نو ال 
زضویه ١7/11‏ اغلام| لئيمه تبر اتی ۰۳۷۳:۲ 
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جبلى الاعل قرو پتی | لمسکین | لمشه ور بشهر 8( لکاذبة بشا لی فی شور محر م | لحر امسبجقانلیل 
بلة (YAT‏ 
(۳۳۱۷) كاغل فر تگی - جلد یماع سرخ شري عقوالى 
الداز» 1 ۳۷۲۲۲ و ۲5۹۴ س ۳ 
۱۸۷۰1 
این نسخه جلد نيم وعهم وازصید و دياه ابت تا لفطه و بخ با علوانها 
و نها #های عشگرف ومتن ز بر خط سرخ و ,احاشیه‌های مه > بخط فعليق 
ميباشه . اريخ نکارش قروبتی درری جلد وهضان ۱۲۰۵ است . 
آغار ؛ نسله - نمداكت‌اللهم على سو ایغ الانمام بالدوام قى كروو اللبالى و الايام 0 
فقول .., سین عحمد ابراهیم الحجسثى ۰+ هذا هوالسجلدالتاسم من کتاب ممارج 
الاحکام قى شرح شررالع الاسلام ومالك الاقام 
اجام نم ماتسر عجالة من | لنجلدالما هرمن تماد جالعك تى شرح خر اع الاسلام 
وسااك الافهام ... و کان ذلك فى ,,. بش ايالى تهر ردضان .., ئة الف و مین 
و خسن من‌الپجرةالمبار که السبونة لبدإلانام عليه و على آل و أصدابءالذين بذلوا 
مپچهم قى متا بعت الف الف صلوء ونحة وسلام والحدته وتلوه شرح کتابالفرااتی 
انشاه‌امه تعالى + تم و تعیمانه عم . 
۱۵۳۳۷۹۱ - عن فرنگی علد ہماج سرع ضریی مقا لی 
آنداز».: ۳۶:۳۰ و ۳۳۱۷/2 ی ۲52 
۱۸۷11 
%4۹ اين هه جلد ۱۱ وتخ با عنوانهای شتكرف وعتن زبرخط سرح ازخود 
زو بتی است حاشیه‌هاتی دارد با لعانة « مله » فهرست دريثت بك بر ک 
افزوده همست , قطسا و شهادات دراین چات است ودرتیه‌های ج ۱۱۹۲/۷ بشکاوش 
در آمده آست . 


بغار : يله . وبه تعن . الحدد یه اقاضی با لحن والقناف! لبلق ... فقول .., 
حسين بن مه |براهيم الحسيتى . - . هذا عوا لجا العادئ عدر عن معارجالاحكام فى 
شرح شرالم‌الاسلام ومسا[ كالاهيام ... قال السنف .كناب لقخاء - |نجام بركليت» 


ديده مشود , 


|هد۳گ) -اغذ زر مه - یماج عشکی. علوالی 
الدارع = ۳۴۲۳۱ ۰ ۴۵۲۱۴ س ۲۷ 


5 نناءا 


بابان جلد ۱۱ ممارخ الاحكام شل ۹٩٩‏ 


Yabo 


اكامائمزاء 


ا 
- 


ةلل اند اناا 
"۳ 
ماما ينما 
کردا ١‏ 
وډتمین ادمان بالشعن 


07 بلبلامطا‎ ١ 
ن‎ ۰ 
مايا لالم ارهد دوف گرم‎ 


(ونی)اتا لورم !اه 
عوط رخا 

و سول 
لا 


الیو 
بالتتاءوالتبادا 
a:‏ 
ع اناركالقو اا 


أله 
دمن لمارا 
تلاو 


لبان دل 
١‏ 


رکوک چاط رط لقاع ار ناج للف ابن الماع دداء 


الال 


و 


ملاعا 


۷۰۹ 


٠ ۸۵[‏ مالم الدین فى فته آل باسین (غرى) 

أب نالقطان شس‌الدینمحمدین شجاع قطان‌انصاری حلى شا گردجمال‌الدین 

پس رر ابی‌عبداینه مقدادین عبد ابه سبو ری اسدى حلی غروى (ه داح ) دا نشندی 
۲ 3 7 ارا بوده و فتواهای او دز .کتابهاآمده ودراچازء‌ها هم از او باد شده إسح. 
2 2 لیبن عبدالهالی میسی از محمدين داود جزینی از سید على بن ذقناق حسيتى 
7 ز همین حلی‌ازسبوری اژشهندروایت داد , او نگار نده این‌دفتر است وعلاطبالی 
درفوائد رجالى غود از نسعه‌ای از آن که با نسخه خوانده عد بر خود حلى 
مقابله شده بود ياد نموده و میگوید که زو ذراصول مسائل آن روش, فاضلين » 
(محقق وعلاءه - مء ر مقابس - ر يحالةالادب ۴ ۱ ,۱۸) دا دارد ولی درفروع 


۰ چیزهائی شكفت انگیز ]ورد ومیتوان از آن هل نبود . (یندفتر دردوجزء اس 


نخستین از طهارة تا وعمیت دؤمی از تکاح تا بایان فقة ( 5 ودی ص ۰۵۳۲ (۱). 


غاز : بسیله . الجمدتالذی خلقنی من ولد آدم‌الی کرم و جعلنی من إمة 

محمدالتی سلم وعدانى الل ىالولايةالىالزعو وفقلی لطلب العلم النیعظم اده 

على ما اولى وأنهم و(صلی على |لسبعوث الى كاقة|لعالم محمدالشبی وعلى آله قادة 

٥‏ الاعم مادچی ليل وعتم و اضاء صبح و پسم و بعد ثان اولى عاثوجهت اليه الم 

وتو|ضعث له تیجانالقمم ها بهبقاه نو غالانسان والقارق بين‌الءدل والعدوان اغنى 

الشريعة الحميرة امسو بةالى الجر ةالعلوءة قحملتى ذلك علی تصثیف کناب بشتدل 

تجريد مائله بعد تحقبق اصوله و دلالله ,.. وسمیته معالم‌الدین فى تقه آل يسن 
ورتنته على او يعة اقدام , الأول فی‌العبادات وفيه كنب 


١‏ + بگرید به ؛ امل‌الأمل ص9۰۲-مقابس می ١8‏ روضات ص۳۹ مدرك 
۳ کنی والقاب ۳۷۷:۱- ریخا الاب وز[ قطان - فوآند زوه ۳۸:۲ _ 
درذیل چلبی ( ۲ : 5۰6 ) ابدانشند خلبی خوانده شده؟ وازشا کردان مقید؛ و کو با 


«عقذاد» و! بد خو انده است. 


oy 


[YAaYY] 
این سخه بنسخ باعنوانهای درشت شنگرف یا سیاه آراسته بشنگرف و با‎ ۱۱35۷ 
نتانه‌های شنگرف و با حاشیه‌هائی دارای نشاه 3ه » پا ی آن مبياشد,‎ 
در عفحه عت ان دارد ؛ د كثاب معالم‌الدین فى فته آل بس تصنیفالمولی الشيخالامام‎ 
المعظمالعالم لفاضل السكرم شيخ مثا بخ الالام مبین| لحلال‌و! لحر ام عفتی| لشيمة ور كن‎ 


الشربعة شمس‌الملة والدین محیدین شجاعالاعارع متستالطه بطل جلاله بمحمد النبى ' 


و وصحره وسلم تسلا كثير] والحداث وحده ,تم ا م .۰6 

رمح علوان جرء دوم (گک ٩٩1‏ الف) دارد : < .۰.۰( بریده‌شده) الشمة 
و دكن الشريمة شسالملة والعق والديا والدین محدين شجاغ‌الانساری متنا 
بظل چلاله تسحمد وآلهالطبينالطاهر بن وسلم والحنديث وحده و لى ابه على محید 
رآله اجنين > . 

از اینجاها بر ماه که نسعه درروز گارحای نوشته شده اس , 

مز پاپان جزء يكم (۹9 الف) دارد ؛ < تمالجرء الاول من کتاب معالم الدین 
فى ته آل یس و بنلو» کتاب التکاح انشاءاب تمالی على بدالسه الققي الىالله الفتی 
حسدان‌بن مالعالتروى عفاايله عترم اجمعین وا لحمدینه وصلی‌اقه على سید نا محمدو آله 
الطیبین لطاهر ین وسلم لیا كتيرا. تم - وذاك تاربخ تف نپار یومالاحد من‌شهر 
ريع الثاتى قوستة ما نبة وتسمين وتبانبالة وناناله» بی‌جزه بكم را حیدان‌ن‌صالح 
غرروی‌دو لیم روز بکشته دسم دوج۸٩۸‏ توشنه است . 

درحفعه عنوان آغاز ير بخظ تازه‌ترک دارد > 

عذاالکتابو ان تضاقر حجبه فه جيم مکارم‌الاخلان 

عيجتيث :< مالک مجازآابن عبداله دورقی > و < من مال ورنةالمرحوم شيخ 
محبدعلی - غاربة من الشيخ عبدایق عند مد إنين ‏ نملکه حررء امین » .برگ ۱ 

در سوده‌شده واند کی ازعتن وحاشیه رت است , 

از آغاز جز» عوم اند کی بر ده شده و کاغد. سفید چساند ند . 

چنونه است|انجنام‌این ننخه ؛ < الفصل‌الشالت فى جنایةالاحر ار والماليك . 

لایقدل جر بعبد ولاباهة بل یعرملفبة بومالقال ... والاییم على النساسين . قتة اذا > 
(ازتصل ۳ مقصد ۳ كتاب! لتصاس) - 

(۷۵) لالد سمرقتدى ۔ يوجند 

الدازء : ۲۱۰۱۸ و ۱۸۲۱۴ بى ۲۵ 
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۱۰۹ ۱ 


TO‏ «فأثییم | لشر انم (عربی) 

فيش کاشافی در آغاز اين مفاتیج‌الشرالم که جود چنین ناعیده مکو بد 
که من درفقه نخست معتصم الشيمة فى احكاءالشريعة آغاز كردم و مسئله‌هائی 
مهدر آن گنجاندم ويس از چندی که|صول دينف رأميكرةتم دوبارم بدان پرداختم 
و آ اراگزیده و کوتاه ساختم و در بر گپالی إندك و بندهالی کوشاه دردفتری 
کوچك آنرا نوشتم وا گرروز كار باری کند خودآن دفتر بر رگ دا هم ببايان 
میبرم تا بجساى گزارشی برای كو چکی باشد , من چون ديدم كه مردم پیشتر 
خواهان دفتری كوجك و كريب هستند باين نامه برداختم و بیعتر دلیلهیا را 
بکوتاهی گذرانم ولی فرعها دا از آن میتوان دريافت ‏ هن جز بکتاب خدای 
وسخنان پیامبر و پیتوآیان نشگربستم و از دبگران پروی نکرده‌ام و باجماع 
وشهرت والفاظ وقباس نگرانیهم. 

کشانی در قپرست خود سال ١‏ میلویسد ؟ه,ذرءمتصم الشيعة فى | حکام 
الشربعة مستله‌های بزد گ وبا ارزش فرعی فقه با دل ومأخذ آعده واخنلاف 
ذا نش‌ندان‌شیعی در أن بادشده وزوشن كرديد که سخن كدام دزست‌است. در آن 
بکوتاهی پزداخت» تشد وداه گفتار بدراز| کقیدء شد : 

کتایی که ينشتر بدان مانئده است هان مختلفالشيهة حلی است | گر 
مسئله‌های انفاقی در آن میبود واژدلیلها در آن بررسی میشده است وفهرعتآن 
مانته فهرست وافی است با [نداختن چهار کناب نغستین ( عفل و علم ؛ نوحید ؛ 
حچه » ايدان و کفر ) وروطهو كداردن کتاب طبازة در کناب‌صلوة وجداساختون 
باره‌ای اژمعاملات از بر خی دیگر .و کتاب ضلوة آن با مقدمات و متعلفات آن 
درك مجلد در . وبا نجام‌رسید و ترديك ۷ هزار ینت میشود . اميد كه خدای 
بازی کند و آنرا پپابان برم » 

بس إزا ,تجابرميا يد که معتصمالشیعه درد و باندازة تسه تاريخ 11 
طوس که در ] فازرجب ۱۰ بتكارش در آمده‌بوده است (فبرست انجاه؛ة.ه) 


١8١6 


س هک id‏ الا 


۱۰ 


۱۰ 


۱۰۹ 


معتصم الشیعه او ميبايستى در باك مقدمه و .دوفن (عبادات و سیاسات - عادات, 
ومعاملات) دردو ازده كتاب ودو خانه» (هرقنی شش کتاب ويك‌خانمه وهر ابی 


يك مقدمه و چند باپ ) باشد و تجتالكه درفهرست سب الاو آعده اسخه کامل 
آن اکنون هست-کشانی چان دیده|,م دز ناه که ,و مال داشت 
بدان میبر داخته است - ۱ 

باری خود کاشانی درفب ستمو بسن کهو مانب |لشراگم مثلهماى باارزش 
فقهرا دارد و از دلا ئل و سان د ادان عم نا ام ارد ر آن‌بادشده است واکتای 
که بیشتر با آن مالنده اسح اتتا عر بات محقق بهائى است اكر فزو ع تادر زا 
تمیداشت ودرهءة مئله‌ها بدلیل اشازتی میشده است . همه »علبهای بابهای تنه 
با مسئلههای مهم فقهی ديكر که همه نقبهان يا پشتر آنان باد نکردهاند در آن 
آمده ودر؟ ا کتان‌است و قهرست کنادهای آن مانندفهرست کتانبای معتصم است 
و ازديك پانزده هزاریت میشود ودر ۱». ۱ سابان رید » فرت عطلبها ی آن 


که نزديك بفورست وانى است درهمان فپرستکاشانی و فهر ست ای سيوسالار 5 : 


(6۲۵:۱) وطوسی (ة:م ه) عاد شده إست.. : 

خو|ن-اری‌درروضات (ص۱۹ه)هم دربارةٌ معتصم و مفانیج [ اجمدر ابن قرست 
آهده است آورد و از مفاتیح بستود [ نیز کنتوری س وه و ۵۳۸ ) الاكاببى 
در قصسالعلما رس ۲۳۳) نبز دربارة ايندو اژ فورست بورء برده و دز س ۱5 
و ۲۳۱ گفته که مفاتیج گزیده و کوناه مالك و مدارك اسح با ترتيمى يهتر, 
ر شان که اخباری صرف بوده آ ثرا بروش مجتهدان تکاشته وذر آن از نان 
خرده‌ها گرقته اشت (س ۰۲۳۲ 

التخبة الوجيزة کاشانی دوفهرست. مطلبها مانند معتصم و فقائيح است و گز بده 
عانئدیست ازهمن مفائیح )١(‏ . 


۱- ابندا دان بر مفائیع | لشرالع کاشائی كز اش انو شتإ + 
8 ند دبا اة حاشبه درصفحه اران 


۱۰۹۳ ۱ 

غار بسیل4: (وبوقتى) الحنديةالذى هد[ التي نالاسلام وسن لناالش ر ائم 
وه بش 7 ۱ 

ملم الجدئ (درگذعته مان ۱۹۱۲و۱۱۲۳) که متكايكه نزد پدر 


وی میک وانقه و پدستوو او نگاعده ودلیامآی هرحکمی زا یاد مود (طوس ۳۹۸:۵- 


قرع :۰۲۱۹ 
ع يشر برادرزاده اوء‌جیدمادیکاشانی در» ۱۰۹ (ش ۷۱۶ همین کنا بات . 
۳- موی |بوالحین عائلى! بناع شين ةالغيمة ودلاللا لشر بمة در۱۳۹ 5 
چ مد بهادى بن محید سالح ماز تبرالی در گشتة تردیك ۱۱۳ دو آ شوب 
اقا پا 
8 مد غاب شوشتری بتام الاخراارائع [ ۱۱۷۳ 
كذ تات داقر بای (ع۲۴۰۸) نام مصاییحالظلام و او دو حاشه هم 


برآن لوشه که بکی آن دزخرده‌گدی [زمفاتيم است (ش ۷۹۸ ابن کتا با له) » 


۷- پجرااملوم بروجردی (م ۰۲۱۲۱۲ 

۸- تخ حدین آل عسفور درازى بحرائی م ۱۲۱3 پام الان وار الاو امع , 

ف ستعلى باطبانى (2 ۰)۱۲۳۱ 

“لات بود ای ہن حر شای خسیتی كبن (م )٩۲6۲‏ انام التضباحالاطع : 

1 - سيد على نقی در ۱۲۵۵ ۰ 

۲- اكامجود بجببائى :وه محمد باقر بھبہا لی ؛ 

۳ و 4 کو دانشمنه گینام در نيمه ساد ٩۳‏ هريك برآ نكراوكن نرشتند 
یکی ازابندو ازمریم استر آباد احت دیک ر ی کو با سید بوالقاسم كر بلائى باشد (علوت 
1 
۰ ايتكر بد به : قصنی | املاء شتکابلی عل ۲۷۵ کلنوزی سن ۳ فپ ست ا ماو سن 
۲ الاو 0٥2¥‏ : 

درثر مه (5 ١‏ ۱۴۳ ۲) معت حاشیه پر ایا مقانیح "باد دام بخ اة مغز اد 
تتکانی که غود او فرتم ص العلا باد کرده است ؛ 

نسعه‌های مفائیح خر وال است و قر فپ رسای فاضلیه ( س ۱۳۰ ) و غلوس 
وحپسالار باره‌ای از [ نها شداسانده شدهاست - ازچاپآن کی سر اغ نداده (ست - 

ایهم کفته خرد که کاشانی بانباو کتابهای هه را ذیگر گون ساخته وخودپدانها 
تیب دیگوی داده است وان را ازدروافی وشافی هم بکار برده و گوبا دراین زمينه 
تا ز نداژه‌ای ازغزالی يبرغ نموده است ۰ 


fo 


و 


۱ 


E 


والاکام بوسيلة ني»المخثار وامل یتهالاظهار ...نم ان صاحي هئ الأسطر ... 
محبدین مرتضی الملقب بمحسن ۰۰ . بقول ۰۰ . وفقی اه سبحانه لامتنباط مفائيح 
جبله‌من تلك الا نوراب من ما خذهارامتينة واصو لها لمکم , 

انجام + هذا آخرالبقاتیج ووقمالفرا غ من تأليفه عام اننین و ار بمین و اف 
وانفق لتاریعه عدذ حروف تاریخه مرفوعة بحذف حرفی‌المطف (اتنان ار بعون 
الف) والحدث اولا و آ را (وظاهی] و باطنا) (قد و قم| لفرا غ من تسويدكتابة 
مفانیح|لاسلام ... بوم الجيدةالخاءن عشر من شهر ذی‌الحجة | احرام فى عام [نتين 

و تسمین بهد الف عام. , . على ید , . + أبن عحمد سعيف محمد عفر له له و آو |لدبه 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات_ ش ۷۱۲) (فرغ من تسويده فى سلخ شو رجبادى 
الثانى من شهورسنةع )۷‏ جاهداءصليارضاقلى «الملك به الوالی عبده رضاقلى ۽ 

(MATE - 


[AYA] 


۷۱۷ اع مسخه يلح است با:عنوالهای شنگرف و معمدين ميد e‏ 


دنه ۱۵ دى ۱۰۸۲ نوشتن ]را با تجام را ند , حاشیه‌هالی دارد 
تليق وير باشانه «عبد> و اعردداع عزء , مدظله ۰ سله امه تعالی ۰ دام اانه » 
ایده اب تما ی 1 غقزك 6 که )زعام الودى مترقِسن اس ودوؤغان او ات بده هبیتن 
حاثه‌هانی از آقاهادی بین خط .و بس‌از مرگ او .. حاشیه‌قالی هم دارد باتعا 
دج ق> و منة دام عزه > (۱۱6 ااف و چاهای دبگر) و «مته سليهال وانقاهج 
(2۷ بأو ۰ ۰« (۳۹۹ ف) و «مدوه > (۱۸۵ الف) کاغذ از بائین موونانه 
و باره‌ای ازحاشیه‌ها وفته اعت ۰ بیگهای ۷ تا ۷9 ,وارونه گقازده ذه است؛:,طن۱ 
گ ۱ ب ۱۵ اباك ۱۵۷ ب- ۲۸۵ الك . 
اعد ک) - 6اغذ زر مه جلد عاج ریا کی 
انداژه : 62/۵7۱۹ و تع رمدت ۳ 
[۱۸۷۹] 
VIF‏ اين شدخه تخ خو باعنوانهای شنگرفت رضافلی اسک فر یابانج۱۱۲۵/۲ 
وحاشبه‌هائی دازد بنتملیق وبر کد ر کنازبر كباى جد كاله چسید2 که 
ذرمیان بر گها هت وازشرح آقاهادی و كتابباق دیگراست: 


۳-۰۹ 
عو الب غير الاامحد قرب محيه تقی آادوحوی > و نام 2 حاجی ابیت > 
و < البلك ةا لودو دا كوو + معبد عقى بن عبهالفقور > وعیارت < وکان شروعى فى 
را متا اكناب ( الستطاب ) قى خقمة اعاام العامل | لثقی الز كىاليار ع اللوزعی 
الله امز براي مولا و سيدلا اهر تكد ابر افیم‌الشیود به < يدكل > 
حفكله أبن تما ی کو درد ول > دیده بيعو ۰ ابوطا لب محبدین مر لاتا مجدجفر 
بر۱۳۱/۱۶ ۱وزکاشان مبئؤ يه که این كتآب «مفاتیح اکر آبم‌فی‌معرف1لحلالوالحرام> 
ال و مولالا مخدالسصنالقاساغی > بسی وسیده است ت نبز دارد : < از ملامبدى 
آبتیاع شد ع , 
فی کاب ۷6۰2 مب اهن گت ۱8۷ ب- ۷۸۷ ب 


اھ٤‏ اغد یاهانی- جلد ناح عشکیگرد آن سرخ ضرلی وهتوالی 
الدان ۴25471 و ۱۷/۵4 ی ۲۳ 


]7 ۳ (عرنی) 


مفثا الگ ر امه 

سید محید جو أدبن مجمدین هحمددحسنی حسیلی حلی دام لی شقرالی‌تجفی 
دانشند بارسای فقبه شاعر ( شقراء نزديك غ٢٠‏ - لجف ۱۲۷ ) شأ گرد 
بجر العلوم بروجردی وععید باقر بهبپانی و بکار ندط رياض وفرژند وسبد مودی 
وشبخ عفن نجفی و اناد نكاريدة جوآهر بوده و از یازا قمی روايت داشته 
وقتهم برای كافى از سغنان مقالقان از او فى پرسیده الت و او بَرْقوااين 
مرا خزده کرم ا کرده است . بپپانی و میرزا قمی در حف ۲۲۰/۱ باو 
آجازه داده| ند : 

عافلی در گزاوش قواعد علامة حلی بدستور شيع جعقر نجفی (* ۱۲۷۸) 
مفتاح‌الک رآعه زا در وح جلك نگاشته که از بيعرين و رضاغری نگ ار وتا است 
و گار ندة جواهردر آن‌ازعمین گزارش بهرءة بسباری برده‌امت . گر چه‌نگار ند 
رباض بعافلى چتدان برتزی نداد . عاملی در آن خلافيات عثی وشیمی هردورا 
ناد کرده است او در جوم بدان مبرداخته و دز ع |۱۲۰۱ طهارة آ ثرا 
نگاشت» ولج را در ع|( ٣۲‏ در نجف سال‌پورش وهابی‌هاو و کالت راشب 


۰ 


FU 


٩‏ دعشان ٥‏ و فراتض وه واریث را درشب پنجشنبه ,۱ محرم ۹٩‏ بانجام 
رساند . 


عقت چله رز آن دزمصر درسالهای ۳۱:۷ و چلد امانات (ودیعه - شفمه) 
دردمشق بچاپ رسد . وقضا وشهادات و حدود وتضاص و دیات آن هنوز چا 
ده است (۰)۱ ۱ 


۱۸۸۰1 


۱۳1۸ این سه شش ۱ دفتر است و بشخ د ر ۱۰ ب- ۱۹6 آلف و ۱۷ ای 
لق د رک ۱۲۲ اف حاشیه‌ای‌بنام «محيد على >: دار دهمچتی‌حا شبه‌های 
دیگر برخی بانشانه «ح د4 درجاعای دیگر ازم معط تستملیق است و مير <« لااله 
الا اب ااملك الع قاليث ٠‏ محيد عأى € هم در آن هست ‏ دربالای کب ١‏ ب دارد 
۶ ماع الگر امه ٠‏ الت چواد زه > نغ ز۲ غاز است و بعشی از طلبارة که در 
شمبان ۱۲۵6 توعنن آن بیابان رسيده ( ۲۷6 الف) سپس مبحث تسل اموات سید 
552 
آغاز ؛.سبله ' ( اللهم اتی انوسل ايك بعد س إن توفقنی لا كاله ) ااحيدث 
كدافو اهلوربالعالين ... وقد اما فيه اهرسيدى وإستادى ... الځ جر جملتی الله 
قداه .., كال ٠»‏ احب إن مهد إلى قواعد ... |ملامه . . . فتنظر فى کل مستلة اختلف 
فبا کات لامحاب وحمل اقوالهم وتشيف الى ذلك نفل شهر تیم و اجماخهم وب ذ کر 
اسماءالکتب التى فها ,ذلك واذاعترت على وليل فىالسكلة لم بذ کرو فا کرم سكن 
ومتله واذ كرعند اختلاف الاخبار مذاهب| لعامة على و جه‌الاختضار , 
ایام : وقدتقدم فی‌میاحت| لوضوه تماما لکلام فى | ابسئلة و قلافیپ!اتو ال‌الاخاب 
ریا عنهم وارضاهم وچنل فى اعلی علبین مواهم مم خیرخاقه مسد (یابان جلد ١‏ 
مب ۵7 چایی). 


(۴۹۰) ند فر كي - جند رو 
الداره ؛ داد ۳۱/۵ و ۱۰ س ۳ 


- 


اک > : روضات من ۱6۷- هديةالأحان ۱۸۲- اعانا ٤5۷‏ _ 
اعلاباكب» ۲۸:1 کنتوریص! و۵ #عجم||طيوعات 15 ۱۲- فرت س الار 
37:5 طو ۱۷:۵ سر گلعت اوراسهمصن عاعلی دربا بان ما جر مفناح! لگ امه 


س ۷۷-۲ بااچازه‌های ,ببوانى (بارءای) و«يدزاى قم آورده است . 


۱۰۷ 


[ray]‏ `° المقتفر هن شر حالمشتهصر (عربى) 

دومين گزارش ابن فهد ابی|اعباس أحمد حلی‌است برمختصر نافم محقق 
حلى كهيس از نضستین گزارش‌اوبرهمین كتاب(المينبالبار ع) بشکارش‌در آمده 
ودر آن‌تشهاهمان‌ترددهای حلی‌ر وشن گردیدو بغلافم|إشازءشدواست, اودردیباچه 
ديكو يدكه من چون از و الکتاب‌الجامم اعنی المهنب البار ع فى شرح مختصر 
الشرائع, ساسودم و آن درد وشن ساخنن رمزهاوترددهای آن‌بسنده بود وآ نچه 
که برای شناساندن مطلبهای آن و پاسخ‌دادن بخرده‌ها که بتوان از آن كرفت 
و آسان كردن دجوادیها ی آن میبابست در آن‌بادگشت وای‌ميش کهآ نرادفتری 
کلان ودشواو بشبرندابتستكه من‌از آن كزين کردم وایلدفتر بپرداختم ودر آن 
همان خلافجا وترددها را آشکار بداشتم واین بجای خاشية مختصر نافع میباشد , 
وکر ارش ترا ازوم ینب بار ع,بایدخواست . دزمقدمه اينهم كز يدماى ازمقدمة 
سوم مهب [مده أست: 

غار : بسیله , الحمديةالقديم السان مفضل نو عالانسان على مشار که 
فی‌الحیوان بتعليم الييان و تعر يف الث رالع والاديان ... و بمدفلمافرغت منالكتاب 
الجامم |عتی‌الممذبالباد ع فى شرح مختصرالشرائع .. فاختصرت مه ما يبكن 
به‌الازشاد إلى غلافاته و ابضاح ترجدانه . ... بحث يكون «الحاشية للکتاب ., : 
وسيته بالفتصر من شر ح | لمختصر . 

انحام ولیکن هذا آخر ها بورد فى هذاالمعتصر و من ارادا لاستقصاء 
بق كرالادلة و انراد حجچ کل فریق و سان مابرد عليها من‌الاغتراضات و ذ کر 
مایلیق با لباب می‌النعو بغات واظهارمایمصن من التشيهات فعلیه بکتابناالکبیراعنی 
النهنبالبار ع فاته بلع فى ذلكالغابة ... و نقطع کلام على هذا|لمرام جامدين 
لربالعالمین ومصلین على سید لبر سلین محمد و الهالطاهرين . 

کنتوری(سععه) كفته :والقتصرشر حالارشاد» وآ نرا از آبن‌فهددانسته 


1A 


و بیدا است که درست آثرا شنا خت + درفو رست طوس: (۲: ۱۳۵ و 75 ۵۱4) 
دونسفه‌ای از آن باد کشت 


[AA] 


ابن نچ شن ١‏ دفترامت و بخط نلملق عبداههس ساغد است که در 1۸ 
ه ۱18/۸ 


1 


رمضان ۱۰۸۸ ثر ا نوش آست‌عنوا لها بسع ودرشدتر وشتگرفوتشانههاهي 
عتگرفن | ج کت بع ۱۰۷ بء 
يو ؟ (رگ ۹۸ بے +۱۱ ب) ارما بك از موار بت حبل تبن بواتی که در من 
۹ هين قرست بخه دیگر | ثرا شتات ابم : 
[عبة در ۱۱۰) عامل مها ای - جتن قاری 
الدارء : ۳۷۱۱ ۵ AA‏ ىم 


[۱9۸۸] المناهج السوية فى شر حوا رو طة البوية (عرتی) 


تاضل هندی بهاءالين مجدین تاج‌الدین حن زملاناجا) بن محمد سیاهائی ‏ 


٩9-۱۰۷ (‏ رهضات ۱۱۳۷ ) تگار دة کت (للتام (علوی ه:.مع] تکار 
ان گزازش میباشد (سپپ-الاد ۲ ۸]) واژطهارة که بش‌ازسی رار بیت است 
تا حج را نوشته است (روضات ص ‏ فوائد رشويه ۷۷:۲ - ریخا الادب 
۴ )اوصلوة را درروزیتجشنبه .۱۷ ۰۸۸۱۶ و دریست وبتج غالگی ببايان 
رساند( کتتودی اس نروه - مقاینس ص عبد تثکانتی كن ۷۷۵ + 

آغاز : سيله , الحمدههالدی صدر مده مقغتر كتيهالعجز اعباده من‌الحن 
والانی تصدير] وجمله آ خر دعوی )هل الجئات و سطر ذاكلکتاب تمطیرا ... 
اما علی اتر .ذلك قشرعکم,اخوانی فی‌الدین المتعطشتت الى معی‌البقت عازهدیه 
الیکم و اعدیکم اليه من , المنافجالسوية قى شرحالروشة |لبهية » , 

الخام طهارج در قنخ ما : اقول و ما نویه وجو ب التأخير بقاءالحدت ر , . 
کمالایمنم منه في آ خرالوقت لاناقول لاسلم رد د كرارش + هلافیالتیمم السیتدا 
اماالمستدام کمالوتییم .... جاز مل غيرها به و لومم المة) 


۲۰۹۹ 


DAA] 
ابن كه » تستملبق وعتن شخ و نشا +هاذر برحی جاهاو عتوانهای دقر له»‎ ۱ (4 
وج رآ شنگرف ماش عنوالپای مطلبهادرهامش‌هم دید مشود , تاريخ‎ 
دبیم بكم ۱۳۳۸ باعي وعدم محبودنی|لفاسمالبوسوی» وخط او که دازندم نعه‎ 
درغیا 4 چند کی‎ ۳٣۶ بوده. است درک ال ویده یدود نر تار خباي ۱۳۲۱و‎ 
بصط لبخ ماشه‎ 


۲ ۔ تنل فر کی - جات لماج مشكى خر ان عقو! ی 
إلقارء ۲ ۳۰۴۴ ۵ ۷۲۳۲۰۱۲ ی ۲۱ 


[14] 


متافل (عزیی) 


“سبد معيد مجاهت سباع الى کر بلاگی[۱۱۵۲-۱۱۸۰) درآشدفتر باعئوا نهای 
وغتمل , اژعسلله‌های فقمی تااندازه‌ای نااسکدلال كشع شود وتواتت کشر 
کتابهای 4 را بلكارش درا ورد . آودرزعان بدر غود سيد على طباطبالی ( ء 
۱ ) بدات مبیرداخت ودين دا در غ ۱ نگاشته آست , دراهرستهای 
سیپسالاز (۶۳6:۱] وحلوس (ه:+ زهو 4 ؟4) از نجمهای دآرای کتابهای طهارة 
وصلوة وز كوة وخی وجهاد وامر روف واهی عتكر و یم و خیارات ودین 
ورهن وتمان و حواله و كفالة وصلح و عاربه و اجاز, و وصيت و جعاله و عتق 
واقرار واطسه و اشر به وتكاح وشقمه واحياء .وات وازٹ و شهادات و قضاء باد 
شده [سكث - 

از بش عيادات[ن کوباباره‌ای همات تسه امل باشد وطهازت اين بخش 
در کثاب دزسببهالارهسع که بکنواخت نحت . ازصوم وحج وصيد وذبا<»ه 
وحدود ودبات وتصاس إن سراغ ندادها ند 

آزقرض ناقضاء آن درتبران سال ع ۱۷۷ بچاپ سنكي ر سید . 

]۱۸۸۳[ 


VA?‏ این تك از جنات است :ا عبلوة با ليان #طبير مغرج و استندا» و نشخ 
با عنو]تباى ششگرف وبا حاشیه‌های 2 مه ٭ .بخط تلبق با الج هیباشد 


تست ۱۳ 


۱ 


o 


ص تا ۲۳۵۳ 


۱۰ 


YY 


۳۰ 


(Ve 


وبهمان خط ش ۷۸٤‏ ادت وبابد نعة اصل و اذخود م جامد باشد , 

غاز ١‏ اقول فنا بتحقق ب الجنابة . متجل شحفق] لجابةا وچ للضل خر وح التي 
مین كب ل | لف ار والاعثی والحجة فيه امران.. 

انجام : قلابنبنی قبہا تر كالاحتاط وهو اندا بعصل بمراغاتالقول بل هو لا يخ 
غن قوء 1 ١‏ 

(۲۲۸ ۱۳ ب عاغد فرتگی ب علد لماج سرح شربی مقوالی 

ا ندال : ۳۶۱۸ و ۳۰/9۱۰۵ عن ۲۱ 

[۱۸۸] 
VA‏ ابن سخ از آغاز ز کوچ است نا د القول فى ز کوةالنلاة > ودر ۸۲ ملول 
خر بات باشماره . متن وحاشبه‌های إن که خط ریزتر است و با تخا دت 

قدس سره » پا #عنه وحمه اب » هدو بل فبباشد و پیداست کا تة اصل خط عجاهد 
تیت , حأشبه‌هاپاره‌ای بط تليق إمت ‏ عنوا نباونتا»هادردس بشتگرف مباهد, 

آغار: ببمله , الحمديث ربا له-المن .., كاب ملاعل از كوة . مقدمةالز كوة لفة 
على ماصرح به جداغةالطبارة وااز بادة واللمو .. 

انحام : وعلی هذا فلابتو چه کلامه هنا - الفول فى ز کوةاافلاة , 

۰ همان کاغن. و حلد ش ۸۸۲ 

اندازه : ۲۶۲۱۸ و ۲۹۰۱۰2 س ذم 


]۱۸۸5[ 


55 این نجه دراحکام اوائی است و گویا ماد ۷۸۲ نة اصل .اشد .عر ۱ 
الفدازد «بتاريخ شتبه شم شهرر بيم البو لودشروع شده‌است 6۱۷۹۳4 

واب ن کوبا ازخو اننده‌ای باشد . 

آغاز : فی اخكامالاوالى . يحرءالاكل والخرپ ف ىكل من آ تةالاهب و الفضة کا 
فى الثاقعم والشرائم والستبر والستتهی : 

انجام : الااذا آراد م‌التعفیف ازالة إلفالة النجسة ‏ قد وقعالفراغ من كنابة 
هذ هالاسطرفى او اسط شهررمضانالمباركتألاشعز وجلإنييعله خالصالوجيهالكريم 
وذخراایومالدین . كتب مؤلفه بیمتاه اافائية وهوممدین على الطبائى . 

ولق همان غ رجند س ۷۸۴ 


انداز» 2 ٩۸‏ ۳۸/55 و ۲۱۳ س م 


۰۷١ 


[e]‏ منبأ جالبداية (ری) 


۱ سپاهانی (۰ ع۱۱۸۰/۲- شب يتجشنبه ۸ج ۱۲۱/۱) شا گردبپبهانی و بحر العلوم 


بروجردی و :کار نس مقتاح‌الکرامه و شيج جمفرتجفى و نگارندة ریاش و سید 
محسن کاظمی درعراق ومیرزای فمی درقم که بدو جازم فتوی‌داده بود وءلامحمد 
عهدی تراقی در کشان بوده سپس بسیاهان ز فنه ورهبر دینی شده وبأ سیدمحید 
بافرشفتی که اوهم دز هماآشهرزهیردینی اوده‌است دوستی داشته است , چنان‌که 
ود هبنو بسدئرد پدرخود حاج محمد حسن (ذر گذشتة بس از .ة11) و[غامحيد 
یبد آیادی (دركنشتة بس‌از ۱۱۹۷) ومیرز |ع<مد على بنمظفرسياهاتى (۱۱۹۸۰) 
و مولی محرآب (۱۲۱۷۰) و »ولی علی‌بن جمشید نوری فبلسوف ( ۱۷:۷۶ ) 
وشیخ مجم دخاتو نآ بادی وشیخ محمدعلی هر ندی وشیخ محمدین شيخ زین‌الدین 
وشیخ |.د احسالی وشیخ عبد على خطی بحرانی هم درس خوانده است (۱)* 

آبن منهاج الهدإيه دردو جلد وبسیار گسترده ومانند قواعد و تحربرمیباشد 
و یش‌ازسی هزاریت يشود ودوچهاز بعش فقه است هر بخشی چند کتاب وتنها 
باره‌ای‌از حنود وديات را ندارد و نزديك دست سال بدان مییرداخته‌است وچون 
درصقر | سارشده بود تتوادت ]ترا بایان برد ودرج‌ادی يكم غمانسال 
در كنشت . اودردهة جوم دهم خستين دهه بنجم دهة سوم هزاردوم باب هبات 
(جلد) آ نرابانجام وساند ,أبن كناب درتهران بال ۲٩۳‏ بچاپ سنگی رسيد 


ودودنبال اینچاپ سر گذشت كلياسى بخامة بسرش‌شیخ جعفرهست (۲)نفه‌های 


أت اعلامالشیمه ۱:۷ - طوس ۳۵:۵ - تتکاشی ص ۸۳ خوانساریس۱۱- 
درذریه (۲۱:۱) آعده که کقباسی در ۱۲۹۲ در گذشت و من عم در س 13185 هم 
چنین نوشتها) ودرست يت , : 

۲ فرابتجا آعده که بیباری اذد ر عفر ۱۲۷ بوده وم ركش ورشب هشنم ج ۲ 
هين سال (طوس ۶ :1۲۹ ) - پسرژاده اوابوالمدی‌ین ای‌العالی درس رگذشت او 
«البدرالتمام» نوشته و آن دز ۱۳۱۷ بجاپ ريده است (ذریمه 7۷:۳] . 


۴۲۰ 


2 


TY 


خعلی وچابی آن درفورستای فاشلیه وم + )) و هقارف (۹۹:۱) و سیوسالار 
(2:۱عه) ولوس( ۱۳۰۰۷ ووو +) غناساندم شن إست , 

بسر أو لافج د مهدی (۸ ۱۷۹۲) | نراد ۲-۲ شام معر أ حالش ريغ هكزازش 
نوشته و ود كلباسى و ملا عحمد تقى هرویساهالوشا گرخاو بر آن حاشیه دار ند 
(طوس و:؛,ه - وُريعه (tre‏ 

کباسی در دیباچه ازاشارات اصول و شواز ع و تبه و ازشاد روع خود باد 
عيكند ومبگوبد که پس از آ نبا اين کناب را نگاشتهام 

۱۸۸5 


14 أبن تسمه تا کناب الیباث وجاه تفع رتغ اس با عتزانهای مخنگرقنه 

و سر لوحي زعا وزدوضفعة/ تین حاشیه‌سازی همه و دو دي خد ول اکن 

بزر ؟ ی بشتکرفب و كو حك خشکرف و زرد وسبر ولاجورد, رزوی دعاها خط سرخ 

اد و تصعیعات جرهامش است فیک سان نن محمد ار سیاعانی دراد ه 
ده درم محرم ۱۲6۷ نون لرا با تجام سا ند 


غاز بسیله | امعید اللی . عداناالی معام الالام و از شذنا الى قوابن گر انم 


الذين و توص رز 37 تس حدما مبلفت 2000 بك لاجسفيناين ,> 


الاما لر ر ع ار تسام 


ازدت ن حر فا ڪل 


اتجام: فيكن هدا اغر المجلد الاو لمن سماخ الهداية .,., وفدقر غ مث اتن امار 
نيه |براهیم (بن) عحف عن فى الت الاح ر من آار جع الاول هن المثر ااعاشی 
عن انك الزالك منالالف اللاتی من البجاة السوبة عا هاجزها ااقف حلام وت [یر 
مخه‌های ملوس شه 46 و سیپا اروش ۰ دإلريماول> داره) 

(۲۱۱ گ) - غذ فرنگی - جاد يماج فهوه‌ای خرى متوالی. 

!داز : ۲۱۱۳/۵ و ۷2۸ ج ۱۷ 


[ye]‏ المراسعة والضاوة (رعالة دمم (عربی) 
+وعی ان جعغر ان محمدبن أحمدين محمدین [حمدین محمدبن محيد طاون حلى 


NT 


(دوز پنچشببه بنچشنبه هة مجم ۸- بأهداد دو شنبه و ذى تبدهيجة) دانشمته بارسای 


شیعی, دررور كار مستتصرعباسی (2۰-7۷۳) از او خواستند تقابت ورهبری 
علويانرا پدست كبرد واو تپذبر فول ی آنرا ازهولا کوپذیرفت وسه سال و بازده 
ماه قبت بوده است , او پاوز برموّبدالدین معمدبن احمد علقمی وبرادد وپسرش 
عزالدين ابى الفضل محت مخت دوست بود و « ۱ سال ذريغداد به‌اند سپس بحله 
بر کشت و يساق آن درنجف بزیست و در روز کار مفولان:باز بخداد رفك 
و دوز كارى بپارسائی بسر بره ا ایتکه در گذشت.. بسیازی از نگارشهای او 
دردغاها است و از روضبات ( س عيرم ):برميآيد که گاهی رو پاره‌لی از:دعاها 
وزيارتها را خود یماخ ومالا ایشکار را برای او روآ دآشته بودند و گویا دو 


٠‏ الهام میشدهاست واینکو» سغنان او سیارشپواوهمانند.گفته‌های خاندان پیامیر 


میباشد وصباج از اثر او وم‌انند آن دراین زمیه گواء است (ئوری درمستدرك 
۷:۳ از این کفتة خوا نساری شر دم مک ردو مکو ند که|ب‌طاو س در فعبياحالزائر 
و جاهای دیگر دعاها و زبارتهائی آورد که در کتابها ديب با برای او روات 
کرده‌اند نه اينكه خودساخته باشد) اودرادله سن بتسامح رای میداد و باایشکه 

ببابة اجتپاد رسد بود از روی | حاط و ترس از فتوای نادرست کمتر بفقه 
مییرداخت جزباره سكل على عبانی که دربر خر از نگارشهای اودیده فیشود 
وبدانها زآی داده است ولی كنا بهای فقبى فراو ال ندارد اودر م کتاب‌الا جاژ ات 
لکشف طرن‌المفازات. نيما یحصی ( يعضنى ) من‌الاجازات ,همان اجازءایکه 
بجه ال الترين يوست بن حاتمين قوز بن مهد شامن‌داده احت (ذدیعه ۱۲۷:۱ ۲۲۲) 
مين سند که ومن ور کلام جز مقدمه‌ای آ نهم‌بار تجال و بتام و شقا.الءقول من دا, 
الفصول, نتوشتم چون دیده‌بودم که راه شناخت برای مسلءاثان دورودرازاست 
وخداوبباغبر وشناخشگان اواینگوته راه را ازمردم تخواستنه وبا نچه ا گزیراست 


بسن کوده| ند و آنچه دیگران نوشته|اد بننده است | نهم این گفتبگویهاً کلامی 


چیزنازه‌ابست که بس ]از بیامسر و باران او بیدا شدهاست , درفقه نیز جر م غیاث 


۱۰ 


۱ 


١<دئ_ئ‏ 7 7 اا 


۱2 


۱5 


۱۰۷ 
سلطان لودی لسکان‌الثری ۱(۰) دربادة خواندن نبازعائيكه ازمز د گان فوت 
شدم است ننوشتم و آنرا مانندی بيست و کسی بيش ازم ن چون نگارعی تباؤوا 
چون ديدم روانتها عبان دنشمندان ما نک واخ وسار کاریست و مادا چزی 
بنويسم كه برخلا ف گفتة خداوند باشد و بس‌از من ديتكزان از آن پیوویکنند 
از این ړوی جز اشکثاب نوبت » (دوضات سس ورعت اجازات بحاری پې ` 
کننوری 9 ۲5 ۳۹۹۵) او در كش |لنحجة لشمرة] لمهجة تکارش ع (من 
)آزایتکه غلم کلام ماية خوشنودی خداو ند تست وداتثدة ] تزادر اسلام 
شك مياندازد. و ثیزازاینکه جرا او بققه نیرداخته است اباد تنود 

بادی إبن طاوس دزاین زساله که در ديساجة دة ا تميق التضاعة فى 

غوالتااسلواث تامیده شده هنان ءفیات ساعطانالورى لكان الثرىء تخواهد 
بود( چه‌دراینبکی‌تنهااز قضاء نماز غا یوت شده از خوددخص بج شد 4 قضاء نما 
هرد گان),رو ابشهاکه‌دربار ذ والشایقه‌فی فوأ تالسلوات, آمده آوزده وفتوای 
خوبش را نوشت و او به مضایقه دای اده است - أزاين كناب برمیآیه که این 
طاوس بااعام زمان در خواب ویداری ارثباط داعت اودراینکتاب رردالف - 
۰ الف) از کرامتهای خوی شآنگاه که با محتدین محمدین محبد فاشی ]وی 


از حله بنجف آمده و خوایکه دیده شده وسر گلشت خودرا ا سح رشب سه شنبه 


۱- بازهای از عیاث سطانالوری :کان الث ری از هنت على ب‌طاو از | حاد مت تتاء 
حلوات ميت دزد کری ( جت عدم يطلب سوم نظی چهارم امم در احم میب ايلك 
کتاب| لملوغ) آعده وشمارة. چا و ء لول جدیت است. و هب عبارت | لای سرا 
مچلسی در جلد۱۸ أن 1/9 برع) عدار (ملوة م پاپ لقضاه من‌البت).آورده‌است , 
درچای دیگر همین باب بحارهم از همین قباث ملطان|لرری اسن‌طاوس آمهم است 
(مانند س4۸۳) کظتی درا بسن (س )۱٩‏ مینویسد که ابن‌طاوی غیات لطا نالورى 
نی قضاءالصلوات عنالمیت دار که تدیده‌ام و وسألة قی‌المواسً کا دران دوئ 


نداده ات ۰ 


۱۰۷۰ 


یکم و جب ا دزاین‌باره ناد کرد اسټ و ابن مقر ]ندو درروز سه غنبه ۷و 
جمادی دوم سال چ آغاز شده بود دوابتجا دارد که خوابهائی امام زمان را 
دیده‌اند. نیز دار د که بسر او هید اين كناب وا نزدش خوالده است تا درس 
چهارشنبه ۱۸ ریم دوم شال ۱ب و بسردیگرش على وچهار خواهر او ودختر 
خاله خود اوران طاو ی) ] نرامیشنيدند (بايان): 

تبز از دوی خط ایی‌الخن غازن ( که بگفته هيه مردی دك رفتاز بود 
وودام تبای أبن طاوسن يقت سر او نماز خوانده بود) آورده که درش یکشنه 
٩‏ جنادى توم( گویا وه ) علی ع و افام زمان زا بغواب دید و دراین بارء 
ازغلی برسید . اونامام مان باز گشت داد درزهمینجابود که ورام گفته‌بود که ابن 
ادز بسن مخالف است اورا خواستند وازوی باژ عواست گرفند . 

باز از دوی خط خاژن داردکه او در شب شنبه ششم شوال سال .5۹ 
درت مد [تعف) امام زمان را بدید و دراین باره با او گفتگو کرد و گفت ودام 
وان آدزبس مخالفد امام فرمود که آنها مفرط هستند (ب+ الف و ب). 

از خواب دیگر خازان درهمین‌باده تبر باز باد شده‌انت. هبچتین خوايكه 
دوست اوعحمدن احمد بن العلقعی وز بر هتنگامیکه واستادالدار, يوقو است دید 
و بدرخواست ابن‌طاوس چگونگیآ ثرا برابش نوشت (۷ب). 

ابن طاوس در آن اززقرب الاسناد منحمدين عبدابين جهفرحمیری از روی 
ننغة تابخ ريم نكم ٤۴۹‏ كمه از روى نعة غمان حميرى تاریخ صفر ۳.6 
لوشته شده بود واز كنابالفاخر (المقاخر)مختصر تخیر (تحبير )الاحكام نگارش 
آبی] لفضل +حبدتن احمدبن ليم و ازاصل عببدایهین على حلیی ( دراینجاگفجار 
بايش ابو جعفرطوسی زا دو باز صحت این اصل واینکه باب ندوده شده وأو 
آثرا تدده است کو فیسآورد ) و از کتاب‌الصلود حسین‌بن سعد اهواژی 
واللفش على من اظهرالعلاف لاهل یت‌آلنبی املا, أبىعبدالله بن على ععروف 
0 وامالی سيد انیطالب علوزينالحسين جستی دو بارة مواسمه (در بر آن 


e 
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۲۳۰۳۹ 


مینهو بد + وعد هالاغالى عندنا فى |وآخره مجلدة قال الطالني ناولا الجز.الفرل 
م نالتتخب من کتاب زادالمسافز وعبیاالمسافر تألیف ای العلانالحسی تن احيد 
العطارالهمدانی وقد کپ فی حيوته وکال عظیمالشان) و زادالعاندین حیی‌ین 
ابى لجسن بن جلف اشغ ری ملق ب ,فضل حدشهار اروایت کرده‌هسچنین ازز ادا لمسافز 

غاز : پسبله و صلواته على سندالمرسلین محمدالنبی و آله الطاهزين قول 
ما روبته (اورآبته) من‌الاحادیث فى تحقیق) لمضايفة فى فوافتالمصلوات ومااهاد 
الجکم باحدالقو لین بل يعي ذلك من کلف ھن اع لالنظروالامانات 1 
اتجام : وسيعت من لا اسمیه مواصلة يله وبين مولانا ص اوتهناد كرهايانتك 

سید | لمر حلین محمد النبى و آلا لطاهر ین انثهی قراعة عذاالكتاب على ليلةالارينا 
نامن عشرد یم الآ خ رسنة| حدی وستین وحتاله والفاری له و لدی+حید حفظله | 

ادر تسه شنسعه۲ 9 بعار گ۹ ۷بت ۸با ژر الق( لوان | سك با نداز هش 4£ 
از آعاز تا عن کک 1۵ الف أثكاء فيان دو بر گ ۷ و ۸۰ اټاده دارد باندازة 
دوعفحه سيس بالدازة س کک ۷ الف آن هت ا سر آ خر ۷ب و تطرهاق 
5م ٩‏ که دربارء خوانی دیگر است که خازن عدت وا دید که بدو كفك جر | كر أب 
بکان تمیبر ی و دوش الت ولی‌دراین‌ش ٩‏ #خست و زد پك يه چهاز صفععه ونم 
بایان دا نعدارد جه اببکه پاباث اين خش دراین شداره فد گذازده شده است ,چ 
کے مچلسی دواينجا آورد با تسخة مادرست یکسان ينث چتباتکه دران د و کان 
نان داده شدواست ) مجلسی کو بافیعو است همه بن رعا له را دراین شالرده ودرخود 
بحار. بکتجا ندا مكر اينتكه درخود بعاز (۸6-۸۳:۱۸) در پاپ ااقضاه طلوة باز دزی 
از آنها آوودم ود رآ غاز این بند كفت < د الف السیهه الجلیل على ين طاوص قدس الله 
لطفه رسالة فى عدم‌المضابقة قي فوآنت| اصلو ات» نوری درمكدرك درسر گذفت 
این اوی (۳۰۷:۳) داستان رفتن او بحله برای زيارت يكم رجب درشب ]دینه ۲۷ 
ج لا ازهسین رساله مواسعه و فضایقه (گ ۸ ب ٩‏ ب نخ ۱۸ ) آورد 
وازانن داستانهم ما !ا برها ب که او بو ای اچاتی را میت بدا است , 


VY 


وسمم‌القرالة ولدى واخوء على واربح اشواله وبنت خالی .تم . 
[۱2۸۷] 
> این لته تل" دفتراست وبعط تليق (س ۱۸)گا 74 ب ۷۰ ال 
1 بر گهای ٩۵‏ ب وا الف سفیه‌است ولی کناب کم تدارد - دوگ لات 
اھب تسپ پیامیرادلام انت از اریخ انماطی بلق و٤‏ برك بس از آن سفیداعت 
تاره (بكريه به 5۱6/۱) . 


]10[ المرذب (عرى) 


ابن‌البراس قاضی عبدالغزیر (ه ۸۱ع) گزارندة جل‌العلم و العمل مرتضی 
و نکارند؛ جواهرالفقه (الجوامع الفقبیه شب) این کتابر! برای یکی از بر كان 
نگاشته و ازاو جنين باد کرده است ؛ , الحضرة القضوية |لتقية الخالقية إدامالله 
انامها , او منوب ف كة تمیتواتم او دا بیلم و این نامه را باد كار نوشته برایش 
عيقرستم او جو|ه رالفقه‌راهم بنام والحضرةالفضائیهالاعر یه لعلالیه, ساخته‌است 
(طوس ه ؛ 4۰۱) واين دو كس ناشناخته‌اند و كويا از داوران دانش‌ند شور او 
بوده‌ائد . 

نسخهإى ازمونپ بتاریخ ؟ه.د درطوس (۱۱۹:۳) هست واز |جازه است 
ثا قضاء که پابان کتاب عیباشد و ابن براح ارا در په بانجام رساند. 

آغاز : بسمله , الحمدية الواحد القدیم العزبز العليم إلى إتعم على هياده 
المكلفين.. آما بمدغلوسا عدتنى الاقدار و اطاعنیالاهکان والاقتدار لكنت مستسعد] 
بالزيارة ... بالسشر ةالقضوبة الثقية الغالقية ... وليا كنت غير قادر على ما قدمته 
ولابشکن اللي رابت وضع کناب > فوضت هاندا لت ولیکون 


عدة للاخوان . 
[۱۸۸۸] 
ys‏ این شنخه ش ۱ وفثر انت و تدخ :نا علوانهای شنگراف میباشد گ ٩‏ ب - 
1 ب (بنگر به ۰1۲۰/۳ 


۱ 


YA 


له دارای طیدار۶ و مباوة امت واكم داو و اجنين اسح بایان إن و اویعاك ا 


فى تسبيحالر کوع وقدرقم رآنه مله او پشات فى مسب لسجود وقد (رقع) راسه مته . 
حقوق|لامو ال . حقوی‌الامو ال التي قى اولالكثاب اتپا م نالسادات يجاح فى بیان 
احکامپا الى اشباء وهی الل کوة والس و احكامالارضين والجرية و الفنانم و الاتفال 
و نحن بين احکم کل واد منها فى باب مفرد سونال وتوفیقه . كاب الزكوة - قال‌اش 
تعالی - فى پاپ > 


[vex]‏ المهذب(اباد ع (عربی) 
في شرح مختصرالشر الع 
ابن قهد ابى العباسن احمدين محیدین فهد اسدی حلی فشیه عارف ( ۵۷ 
)١ ۱‏ برمختصرتافع محفق حلی‌این گزارش را بدرځواست شا کردان حود 
نگاشه و بان تأمهاى و المهلبالبارع فى شرح مخت رالشراتم »و « جامع 
الدتالی و كاتف الحقالق » داده است بایان مق جبارم) . 


أبنفهد دردیباچه و پابان ازرتج و شکنج و سختی روز كار الله ودَرهان 


ديباجه از تگارندة كدف الرعوز ( چنانکه ميان دو سطر نت ما آمده ) بام 
«بعض|آمهاجرین» باد کر دەر كفت که‌او چون بحل که‌جایگاء شاهان‌دانشمندبرور 
بوده است رسيده دربارة آن گفثه :و بلدة طیبه ورب عقو , سپس ابن‌نهد گفته 
که: إفسوس ابن شور آمروزء وبران شده است : 

أبن فهد در آغاز گرادش جوارعقدمه | ورده در تعستین آن‌افسام خبرر ابرشنرد 
ومعنای متوانر و واحد و مستفیض وشاد و نادر وثقه و صحیح و معثمن و حسن 
وه‌ونق وقوي واتوى و ضیف ومزسل وعتفطم ومتطو ع و مضلر |روشن کرد 
و گفت که سیدواین آدربس خبرو | حد رآنمی پذیرند, دزدومی گفثه که |شب‌وانسس 
حکمی است که از عیام با مطلق یا استهبحاپ گرفته شود چه با اصول شيعى 


اب زد به :ال (لآعل س ۶ ب روضات ۲۰- هجالساامومنت - متدرك 
2۳ لهرت طون ۶9 - اعانا لتب ۸7:۲ تمس الملا س۰ ۳. 


۲:۷۹ 
سازگارتزانبت. واظوى درفتاو ای اصحاب است.و اشهر درووابات واصح آ تست 
که اختمبالی دنگر در آن تباثد و تردة درجائى است که احتمال باشد و اولی 
برترى دادن دو قول متکافی دز تقل است و احوط آتستکه از گرفتاری لآق 
بي‌هاند وعلی‌قول در بارء قول یکی از فقهااست که بی‌دلیل باد وعلی قول مشهور 
آنهمدزنی‌دلیل است و تخریج سر بان حکم»نطوقی‌است بمسكوت یابی‌ای‌او لومت 
يا برای‌علت #نصوس ذرسومی بیان معانی (صطلاحات است ماود شيخ وشيغين 
و ثلګه و یه و صدوق و فقیه . .. درچپارم چگونگی شرح او است که 
خلانپالبکه حلی باد كردم است بان امود و تردده‌ای وی را دوشن کرد 
و خلافهائيكه او هم نگفت او ياد تمود و ذقتهاى دیگری که کرد . او ميكويد 


- که پیش آزهر كنابى بك باچنده‌قدمه آوردم و آفراعریف کردم وسند مشروعیت 


آ ترا آورتم تا درحل دشوار یبا ونقریم , تور ¿ كمك باشد . 

أبن فيد رسال تباسرحلی ( س ۹۹ هین قورست ) را درهمین گزارش 
آورده‌است ( گ ۰ب ۳۱۰ ب) اواژاین مهاب كزين تبوده الیفتصر من لبختمبر 
(طوس ۳۵:۱ اوة؛ع وه فاضلیهی ۱۲۸ س 1+۷ هین فهرست) وشته و همان 
تردد ها و خلافهای ناقم دا دوشن نمود , اسخه‌ای ازاين مهدي بتاریخ ۷۷۹ در 
غبرست طوس ( ۰۲ ۱۲۰ ) و اسخه‌نی‌دز فپ رست‌ناضلبه (ص۱۲۲) توشتة بیش‌از 
0 تناسانده شده‌است . 

غاز + بسمله . و بكث استعی یا کریم ۰ الجندیالیتفرد بالقدم واالگسال 
التو حدبالمطية و الجلال|لتعالی عن مقايسةالاشباء والامثال|لمتقدس غىاتراست 
اليه فکرالضلال و وساوس‌الجهال . ...و بعد فان احق ما انمق في هالعمر وصرف 
فيه السغر: تعلم|لمعالم الدينية و الاععان فى درك‌الاحکامالشرعبة . 

انجام : و نسألمن ان ... ان رقبله ,فضله‌و|نعافه ... ویچعله‌ذخرالپوم‌الدین 
و اتقطم | لکلام‌هناجامدین نت رب العالمين وااصلوة والسلام على سیدالمرسلی ... 
و على آله ... دعائمالایمان و معاد نالايتمان وسلم تسلیماً کنیا كثيرا ( وفرغ من 
كتاية هذا الكتاب  .‏ عبدالقائم بنعبدالوهاب .., فى الثالت من مابعد ثال|لشهور 


۱۰ 


16 


160 


و 


۱۰! 


من ناسع: ] حاداامشر السایع من عاشر الما تالبجرية ,. , على عاجرها الف الك 
الصلوة والتحية) . ر2 
[A۸۹]‏ 

اتن نسخه بنسخ پا علوانيا و شاپای شنگرف عبدالفاتم بن قبدالوهياب 
11 که د توشتن ]ثرا بانان رسا بد الت 

ژهراخانم ۳ شیح خسن بن ثبخ بدو | لین چبل عاهلی دار ید1 تعره بوذها 3 
وعلى ھی بن شیخ,احمدین زینالدین احسامی در ۱۲۳۸ لرا به ۳۶ ريال منجملیشاهی 
خر بده اس هر او دبا على بن ,دين ناهین در آن دیلهه وڊ , دربر کهای 
۲ب ( تام علی‌تقی ) و ۳۳ الف و4 الف و ۱۸۳ الف حاشیه‌هالی از غیت 


احساگی ےد 


۴۵ ) اغد مر فندی ‏ جلد. یماج سرخ عت رين “مقو ای 
اهاز ۳۵۱۸/۶ و 9۱۱۵و ی عم 


[۱۶۹۶] الغراث دال سم (عر نی ) 


مولی خمد تقى إن <سینملی هروی سیاهانی(۲۱۷ ۱- کر بل ۱۲۹۵) دراین‌نامه 
که دارای فقدمه وحه باب با جد و آها است ازمبراث کاوش تمود . تگارنده ذربعه 


( 16۱۰۱ ) نسغه تاريخ ,۲۸ آنر| دیس انست و میگوید که غود او | نرا 


دونبايةإلأمال يومين نام خوانده است (ظوس و:۲۷- اعلامالشیعه۷۱۲:۷). 
151 1] 
ابن هش ۲ دشر است و بمانگو» فاص .وك از ماتقاتى الت 

1 
۱ ۸ که کرو ز تجشبه ۱۷ با ۲۷ رمضان۱۷۹۱ ,اجام رماند.. ک ۸ هب 2 
134 الف ( تشكريد به ۸۶۱۱ 

آغاز : سمله + ق به تمان . | لین رب!| اما لج 1 تقول 5 معد افی نمی 
الپر وی ... آن هذه دة متعلقه باحكامالبيراث كنتبا لابضاح حہام کل و اعد مالو ارت 
فى کل عراتبة من ماتا )لك 

انام - مب الادقا جد م علیپاهن رسالة و کناب : واه سوافق الصو اب ولا لحنت 


۷" FT. i ا‎ 


كا ۲۹۵ الك مہذپ ا ندش ۷۱۱ 


15 


to 


۱4۲ 


اولا ر آغرا وظاهرا و باظنا . تت ار صالة في بومالعسسی|اسا پم والعشر ین (والعتتر 
عن) شير زه‌ضان!امبارك من سثة ۱۲٩۱‏ والصد على ذلك . 


[12°] 


تدأةالعاد (غریی) 


رساله‌ابت على از تكارندة جواهر و جندين بار يجاب رسیده إست (۱) 
دانشندان آترا گزین نموده و گزارش نوشته وثرجبه کرده وبر آن حاشيههلى 
فتوائى نوشتند نعستین بار شبخ انصاری سپس دو سید شیرازی و کوهکمری 
وشیخ راخی‌فقبه وعجمد تقی هروی شا گردان او بر آن حاشیه کردندوبهیتگونه 
مجتهدان بر آن حأشیه ميتوشتتد 7ا اينکهالعرو تال و نقی‌ازسیدیزدی بجاپ رسیده 
وجانی]آنرا كرفت (ذدیعه ۷۷:۹ تسعه‌های خطی وجاپی) - 

در آغازعلوةاین نام و تجاغالمباد » ديهم ميشود (چایی كا و ب نسغه عا) 

[1۸٨1] 

۷۸ اين شه بحاصت بالخواتها و تتا ماق خنکرف و بیاری از مطلبها 
زیر خط سرخ و علی‌التصودی گوبا در ا ج ۱۲۹۹/۱ آنرا نوشت» ست 
چه ايلك غ رگ ۹9 إلنا دارد < مت ٩‏ جا 1٩‏ > در ۱ ب دازد < شبد بعت !اتقات 
ببقالنيا؛ لاله الا ابا لماك لحقالمبیت , بده مراتطی‌الااساری> متن وحاشه با نمتة 
درستی مقابله خده ودو باره با [خوت علامحدباقرهم مقابله گر دید و بایان این مقا بل 
شب شنبه ۲9 رعطان ۱۲۷۷ میب شد.مصحح آن |بوالقاصم کانب سرحاج حتعلی شر یف 
قزویلی هم این گواهیهای برعقابله را نوشته وحاشهعارا هم او کامل کردهاست (گک 

۱ ب و ۷۷ الف و 48 الف و ۱۰۸ ب) چتین است کٹچا ی آن.: 

1- رسالة طهاز 2 (۱آب - ۳۱ ب) وصلوة (۳۷ الف ۷۷ ااف) - 


۱- از آنبااست جاب سنگی محبدصاشق توری در کارخانة [قاصیدهر ضى ,دستباری 
آقامرز احسن هط سخ ابر الفاسمی آخو ندملارضای كبر بثى تور گذر 8۸۱ من ختتی 
بال ۱۳۱6 که وسالهه‌ای طبارة وصلوة و هوم وز کوة و خس وحج و ارث در آن 
هت وحاشیه هام دارد انتا دض رء » دو مرا و این هتر بن جاپاست ۰ تفه ست 
قاضاه ص ۱:۷ وط و ۳۳:۵ ازجانای ۷۲۹۱ ۱۳۲۶۲ آن باحاشه‌های دانشمدان 


شاه صت 


TAF 


غار + یسیاه , وبه تمي + الحمديثه ري الما مين .۰ اما بعد فقو ل., . , محمد 
جين بن البرحوءالببروى [لشيغ بافر إله قدا لتسلی چاعة من| لمعاصی.. . . ان | کیپ 
ليم رسالةتشتمل غلى ععظم مابجتاجونالبه من مسالل|اظهار: والصاوة .. , وسینها 
اجا العباد , 

اجام : والاتسار على باحو ل اتر يح البارك مبالابر بد على خة وعتر بن 
خووعاً مراع لاد و له هو لنالم.. الحددة زولةاو آخرأ.و ظاهرا و نامدا ا( ۲۸ 
۰ چانی) . 

۲ رسالة دوم واعتکاف ([۷۸ الف ٩۵‏ الف) . 

غار : سبله . والصدیه ربا لالات .. قِقَولْ... ملحن بن‌المر‌حوما لیخ 
ناغز آنه قه اسن جداعة من اخوانی ۰.: ان ا کپ لهم وساله فی اعکامالصوم على 
رچهلاخمار ر . 

اتجام : مدل كذارة الظبار و ايت هوالمالم بحفائق‌الاسر از (علیالیقصودی تمت ٩‏ 
جا ةة) (س ۲۲۸-۱۹۰ چایی) . 

۳ رال دهاه نك درسه مطلب ٩6(‏ ب - ۱۰۸ ب). 

غاز : بسمله. ولديل ربالمالبین لحییدا لبچد ... فقول ... تسن بن 
المرحومالشبخ باقر اه قدااتستی ,مضاهلالدین .», على كتابة رسالة وجيزة فی‌اجکام 
الیش والا- اتةه والتفاس , 

. نجام - وذكر الث عزوجل وغيرذلكمن الأحكام . وا شالعالم (س۲۸-۷جایی) . 

4 حاشههاى فتواتى شخ انساری است با رمز لاض» ودر آغاز آن میگو بد 
آنچه بنام احوط واستتكال:غياووم براى آبناست که در [نجا فتوی نببدهم و یوان 
من يمجتيد ز هه ديكرىكه دانائر باشه بازكرديد ( ,۲ إلف ) عار حاشيه‌هاي او 
۹ است (۱ الب) خط حاشه‌ه۱ تخ اصت. با تشانه‌های تنگرف و با خمارء بمتن 
مر بو ندد . در بر خی جاها حاشه «ميرزا سله‌ال» دارد خط تعلق - 


الذازء ۱ ددا ۲۱/۵ و 5 ۱۴ .ی ۷5 


[i61]‏ فة وجرنو (عدبى) 
فض اشاتى ابندفتر وا که درذوازده كتاب است و از اخلاق و فقه هردو 


درآن کفتگوشده در و . بانجاموساند اودرفپرست خووف‌تو ید که ودر كثاب 


۱۰۸4 8 


به كريد لباق وس باهیه E‏ ب 8 ۳ 


۱ 


ملسا هده 


بأيها کر بیش از من چنین 5 است.. شماره كتابهاى 7 آن ا 
ستصم ومفانيح إست با جدائى درفهرسديا[نها ونرديك سه سرارييث است ودر 
۰ يانجام رسیدء‌است كتاالنطهير گزیدة تغبه است و در بنازم علم إخلاق 
و با كيز کی سرتتها ونرديك پانصد بیت میباشد .ء 

کاشانی چنان؟4درهمان فهرست آهدء,‌النشةالصفری هم دازد که گزبده‌ای 
از فقه طهارة و صلوء و صیامبا عبار تهائی بسياز کوتاه و يرسود در چپار صد 
بيت عيباشد و نعلیقاتی بر هميننغبة صفری که آنرا روشن وده و گسترده‌تر 
مسازد و فريك بهسان استابا افزوده‌تراز ]ان »(۰)۱ 

تسخه‌هائی از این نخبه درغورست مجلس (۱۳:۲) وطوس (:۲۹) شناسانده 
شده ودرهمین فورست طوس (۵:ع۳)) وسپهسالار (ب:4عد) دارد که آن بارعا 
بچاپ رسيب إز انها است جاب :۱۳۳۰۱۳۷ (۷) 

آغاد : بسبله . الحبديةالذى اوضح با/مةالهدى من اهل یت‌النبوة عن ديه 
القویم ... فیقول ... ممدبنمرتضی‌المدع و بمحسن ... هذه تخبة وجيزة فىالحكمة 
العملیه و الاحکام الشرعية على ماو زد به‌الکتاب والسنةو آ تاذ الائمةه 

انجام : وللقسمة کیقیتان وعدیمها پورث بالقرءةوذوالراسين بالانتباه والعلم 
عندالله ودا آ خر ما اوردنا ذ کره فى هدالکتاب وقد آلف فى الف و خسن 
من‌الاعوامالپجربة والحمدي وحده والصلوة على محبد واهل يبته والبلام (اين 
تاريخ در جابى تست ) - مما انشده‌الاستاد مض الكتاب کی تاریخ تألیقه دام 
ظهلسامی ب 


1- تر کنتوری س 0۷۸۱۲۵ دري :۲۱ . 
۲- درچاپ کی ۱۳۳۰ در غار آن کفتار وضا (ع) اعت هنكاتعه مائرت 
فصل بن سهلد! نردش قر سناد و او «غرالم اسلام» زا نوخت( ۱۳۲۷ غمین فیرست ) 


۱۰/۸۰ 
و مین نمت‌سوی‌الا لف عام نختمی لتاریخ ختمی تمامی » 
۰۶ » 
[۱۸۹۲] 


۱۰۷ این عه بتست باعتوانهاى شتكرف مجك نصیرمیباشد وآ نوا گوبا ازروى 
سک عامالبدى نوشته است و او آن يكى را براق سید دردءة نختین 
مز ۱۰۸ درزمان کاشانی توشته بود , روى عبارتي که این دومی را عرسا ند و بط 
لین جر ۱۳4 ب‌تو عع وده خط کنبده‌وداره که زياد است , علمالهدی درخا نم ابکه 
جريايان دارد در۱۳۵ الفت ۱۳۲ پ میگو بد که عن اين ندخه را ازروکه تشه | که 
بتع سال بس‌از تاو بخ نار از روى تخ بدرم نوشته ودرمچلسی. نز نكس بدقت 
راو واناد بودم تخا برداشتم + من بر إن توضیاتی اوشتم و اعلاحبات ,درم وا 
یادا کردم و وتا را بپ دو ن افزودم , اين را درقمصر کاشان ثوشتم . 
حاشبه‌ها نمی دارد انا دمه دام طله 4 ٠(‏ 4 ب) و < مته سلمه‌اله € (۱5 ب) 
و «عيد» دزخيتى جاها و «عيد اندءانه» (۷۵ الف و ۸۱ب) و آزهبان عامالبدى 
بر کاشانی است . معدد امیتا شر یبن محبد على اتر ابادی در ۱ رشان ۱۰۹ 
و احمد بن اعطغعلی بر بی [با مہراو) دار ڼدة تبه بو دها| ید , 
پس تاريخ كارش ۰ وتاریخ تین عة دراو ۵ و تاريبخ نخ 
دوم او ۱۰۸۹ منباشمد وتتحة ها را محمد نصير درروژ کار علم‌الهدی وكويا مروّغان 
خودکاشانی نوشنه است , 
قپرست : ١‏ ب - ۲ پک ابراهیم نامی آثر! توشته و کتاب را در غاز و اام 
آن «النخبة|لگبری> خوانده است . کذاب: لآب - ۱۳۶ ب . 
(۳۱۳۱) سکف ارم ہے جلد ماج زره عقوالی تازه 
اذارء : ۱۸/۵۱۲ و ۱۱/۵۱۵ س ۱۴ 


[۱:۹۷] ر هةالارواح 
قيما بتعلق باحكام ا لنكاح 
ابن نامه درشش یاب و يك خانمه ميباشد . درفهرست طوس (ه: 2۲۷) 
شسخه‌ای از آن شناسانده شده و نشناخته‌اند که تکار ندء آن کیست وهدين اندازه 
دارد که|ز دا نشمندان,س از آیمه‌دوم سدنهم است. فهر ست | اهم‌در آ نجادیده‌میشود ۱ 


(عرى) 
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۲۰۸۹ 

عراین نامه او زناشولی اؤ ده گغراجتماعی واخلاقی وپزشکی وستازه شناسی 
وفقبی بردسی شده و بسارسودمند است و شعر هم دارد . در آن إزشيخ طوسی 
و صاحب‌الکنز » سعنانی بسیار [مدم و اژمجازات نبوبة رضی ومکارم الاخلاق 
وشرایم محقق نج‌الدین وتذ کره و تعربر و تواعدو معتلف على و اجازة او 
قرزندان ژهره وابشاح فعر البحققین وشلية دې د آوزده شدم و از إبوالصلاح 
الحلبى و ابن حدزء و ابوعلی طبرسی و محبدين ادريسن و ابن طاوس و فاضل 
(علامه) وشيس الدين مجدین مکی شويد و شيخ قظبالفين وا ابن‌فهد و مقداد 
سيودى و و السيد فاخر شاوح رسالةٌ سلار باذ گشته و دارد وذ كر ای بعش 
شیوخی المعاضر بن‌قدس انسر عن الحكيم الفاضل ابن الحلولی‌بوه كاب لجاب , 
١‏ الف). 

آغاز ؛ سمله ,و به لستعیی . الحمديةالقى حا التكاج و حزم الفاح وجعله 
عن اعظم شمائر الاعلام وسنة جاریة بن‌الانام... امابمدفلماکان ذلك كذلْك احببت 
ان اضع له متدمه تجمم مستحبه ومکروها» و واجبه ومحرماته فنكون دستورا 
بودد ال ويرشد الى .؟ فعتاه. .. فوضعت هذ والبقدعة اليوسوعة بتزعةالاوواح 
فیدا يتعلق باحكام (باقسام - خ) النكاح و رتبته رهبا آم اسب اليه و تهذییاًلم 
اغالب عليه متضمنة قوائد چلیلة محتوية على نكت و اسرار وفرو ع تبات وایکار 
جبعتما على مذه ب الاصحاب ووتبتها (بواب , 

انجام : وقال ابو الصلاح الحلبى والسيدالقاخر شارح رسالة سلار لاتنقضی 
العدة ,ترك ةالاخلال سرادالشارع فلم يحص ل الامتثال وليكن هذا آخرعاازدناء 
و غابه ما قصدناء . فلتقطم الكلام حامدین لله على الامه شاكرين له على جربل 
عطانه مصلين على محمدو [الاخيرال ب تالرسالةالشريفة يمون الله و حسن توقيقه 
فى الوم الرايم والنترين عن شهر ريبع الثاتى بقلمالفقترالی‌انالعطی سلیسان‌ین 
عبد ای الحغلی ذلك مى بلد كر کنده سلة ست وسبعون بعدالف‌هجر بة علىمواجرها 
ان لصلاة ولشرف التحية . والحمدی ربالعالمین و صلی‌اب على محمد و آله) 


۱-۸۷ 


4ك [ar]‏ 
AA?‏ ابن نسخه شن دفتر و بیمانگوه خط شبارمفائ یش و عنوانمادرمتنو 
نشا 4 هاشت‌گرفاست وغنوا نها از ه اید ر هافش هم هست: نو بسند ة آن‌سلیمان‌بن 
دام حطی‌در کر کتدمروز ۱۹۷٩/۲۲٤‏ میباشد . حاشبه‌هم دارد . گ ٩۷‏ الف 
۷۲ اف ینی از این ورك ۱6۲ ب - ۱5۶ ب مطلیهای برا کندها بنت در بوشكق 

و حدبت ۽ 


[بده؛] . النفدةالقدسية فى احكامالصلرةالومة (عری) 
محد ین | حمدپن | براهیم در ازی بحرانی در چند فصل درسه ووز نگاشته‌ودریسین 


روز ء بغسال ۱۲۰۷ پس از خو اندن مانم »ابی عبد ام الحسین ع ۲را ببابان رساند. 


او بايد سر غامد (تتكاو تدهم ر آقالاخبارسر۲۰۰)بر ادزشیخبوسف بحرالی باشد 
وهمانگه « وفاةالزهراه » توشته است (س ١٠١4١‏ همین فورست) ٠‏ 

آغاز : بسمله و به نستعین | حمدك بام ن جم ل الصلوة,عد| لمحرفةاقضل الاعمال 
وا لعمادات ال واچیة الموعلفة ... |مابمد فانی عجیب ماسئلت عنه من بعش الاخوات... 
لاحکام الصلوة الواجبة و لو بالتقلید لمن له اهلية . 

الجاع : والافلاحسنات لهم ولنقطم جري‌القلم فى ساعة هذهالرسالةالثى 
اوجبت لناخبةالعجالة , ,ء ولكن التماس طالبها مم شدة حاجته الیپاالضز وه 
اوجبتا على انفنا تأليغها مع تجتبداالاطالة ... سیماافی اوقا تالعلوات وعواضمع 
الاجابة وان بکفیتی مصادمةالدهر و تکاله والدمدلك زبالعالين والفلوة على 
محمد و آلهالطييينالطاغرين زوقد الفا مولانا . . , الشيخ جسين|لمقدسالفرد 
أينالشبيخ محمدینالمقدس الشيخ اجمدبنالشيخ ابر اهیم‌الدر ازی قد س الله رو جه 
وطاب ضر بحه ی مدة قلبلة لانتقض ولانز ید غلىئلئة إبام ٠.‏ و كان فراغ مولا 
عن تالیفها عص رزو العشر بن من شهر صفر بعدالفراغ من فراتة عاتم ابید غ 
وذلك من سنة السابعة و المأئین والف ... و کان‌الفراغ من تسويدها على يد . . 


۱۰۸-۸ 


مهنا آهین. سنة الت ومانین واربنتة رعشربن فى ذی‌الحجت) . 
[At]‏ 


ان تسه ی ۳ دفتر و بط ربخ را عنوان و قان شنکرف است از اجه 
jo? o‏ 


سيدمجيد سبق بو ساف سیف کاظم| ا و سوک که د رڈ ی سا٤۲‏ ۷۲ ]ار توح ن 
کی - ۸ الف.. درگ ۹ ب شش سطراست بهمین خط ازباستخہای یت بن 
محید بن احبة بن | بر آهبم درازى خرانی اامپرده شده پر ضٹہای ادبن شيخ حسين 
بحرائق که دوباره او د الولدالاسد کت شدهاو برحش إغات آن دريارة كشن 
گنی است دز بجر بن ورول يجا ء 


]11-4-10۹[ تمان آ دنه (فادحی و عربی) 
چندین نامه که دا نشمته‌ان شیمی در بارة تماز آدینه تگاشتهاند (۱) دراینجا 
میشناسیم 0 


۱ 


+ 


tb 


-١‏ شخ طوسی دز لهابه دزنماز آدیه بودانامی عادل يا کک او کمارده باشد 
خر عط مید اند (رس 0۷ تزحبة آن ,جاب بدا نشگاه:) سلاو دياق شا گزد مرخضی او مقند" 
تیت کسی ات كذ ان سازر ادر ود بیشوای نهانینارواخوانده (روضات سن ۲۰۰) 
وعياد الدين حسم نطبرى ماز تبز آنی (ونده دوه 0۷۳) هم مبگفته كين :ماز بافز ماب روان 
داد گرروا ماد (روضات ۱۷۰) عزالدین حن آ بی نگار ندة کشف‌الر موز در ٩۷۲‏ 
(۷۲۱2 گت ۸ب هم ارا ددهنگام بیت الآرواداحت (روضات ص ۱2۷) از سین 
آی فد آنجا :ر چیا بد که «ر تضی در برخی از «ماال> جود وماوضی درعلاف وماج 
[این‌ادد بس) أبن تبازرا در تود امام روانمیداز ند ( و اوهم هنن را میذبرد!),ولی 
طوسی درنهايه عبگوی که شابته است آتر! خواند , از سعن رازی در « التق > 
بر یه کهتمان ران ناز [فبله نش راط بوا ودی رای یال با لايد اور" 
درط میدانستاه ودرقم و آبه و کاشان و وراعین و ھی ذمرعاق عا زسران کن از آن 
بیان بوده است ابن نمداز يرجا فرشت میعده =( وى 89:۸), باسني اهم 
داتشیندان شعى که سشتر .ابر إلى با.از هر دم ست دید ویک تراد ڪا و دن دمتگاه. 
قرمانروابان گا تازى بوده| + جين فتوائی را بدهاب وتندر ندهند كه هر | دنه ای 


دبال حاشبه در صفحه ب از این 


۸ 1 


۱- آزعبدلغلی‌بن محمودخادم جابلقی بروجردی که برای شاء روز گار 
خودیرپنج مطلب نگاشتهاست وور آن ازلباز آدینه گنتگو دود وزوشن ساخت 


۱ کهآن واجب نحت . 


دئالاً خاش صفحه یش 

تاوق بنام خداق كداز ند و بس‌از آن طرالی از قرمانروای تا ی که به كوت 
کنامی آ لوده میود بتیکی باد کند ورووا تابد جه این نبازهم یتر پشت سر جنيك 
قرمائروا پا نیاینده اومیبایستی خو|نده شود. 

٠‏ ابوه م گنه شود که دانشمندان شیعی, دررو زكارضفويا نكويا بتكارش چا گانه 
دراین‌باره بے دا لتد كر وهی ما لد شپیددوم که درراهاپن آلین‌جان باخته بود رمحقق 
کر کیا[ تر قیکان دز ,بارعقوى وع ر الناين عبدا لضد عاعلی‌اژباران ]نان در عفتطیناسی 
و فیش اشانی از دوستاران اين دستگاه و «حقن عبزواری و مجلسی دوم و دیگران 
که ارءای از رساله‌های آ نها را درفپر ہد طوس و همین قهرت ما میشناسیم این 
شاژر ارو اداشته| نم چه‌اینگه دیکرنامی ازدشنان ترزدی ودتی برد كنيع و پیشمازهم 
ازققپان شیعی هود . این نود که بر خی هاناد کاشانی و مجلسی !برا .دستوو شاه سا 
هید اشنند , 

بهترين کنا بی که دران زمیله بروش اعبار بان توشته حدم < الشماب‌الااقب > 
کاشالی است که در ۱۰:۵۷ «تازی يكاكته ( کنتوری ی ۳۶۳ ) و دليلها برای و اجب 
عبتى بودن ابن تداز در آن آورده و نزويك بدوهزار بيت است از آنها آینست که چون 
شاه بدان دستووذاد» است جه بوثر ات که ]نرا خواند تا باداش آن دو نامه عمل او 
لوحب شود : هت رساله است,که مولائا مع اساعیل مازتعرانی شوانجوتی از آن 
خرده‌ها کرفته اسه ء بوبژه اژعمن دلیل که اد گردید, 

کاشاتی دز ای باره نامه دبگری شام «ابو اپ اجنان» خارسی نز ديك انه چاعمد 
ايت دارو که در 5۵6 ۰ انكام ودر آن هم ابن نازرا واجب كان دادءاست ( کسوری 
عي ۷ ی ۷۲ علوعن 56:7 رة ۷۷:۱ 

گروهی دیگر مانتد علاعدان توتی که از ياوعايان بد و ممجدين خواجولی 
و تتكابئى از آخها حرده گرفنند.. دسته‌ای از نالشمندان عبن عباه‌روی کردند و این 
لازا نازوا نداشتند و کفتند که بابسنی‌هم تست ومیتوان از دوتباز ينين و دنه 
یکی وا خوانه - برای نگاو ند کان ایتگوه رساله‌ها که درروالی با نارواتی نناز 
آدینه و شته شده پیر بد به + کنتوری من ۲۹۹ ولوس ۵:۲ و۷۱و۵:ع۳؟ وروضأت 
عن 9۱۷ ترس گذشت کاشانی - درفپرست |وهم از ابته و کتاب|و ناد شده‌است. 
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در آن از رسالهً یمه شهید و و شیعتاالمحفق, قدس انل روحهالعسالی 0 با 


شده اس رم الف و ٩‏ ب), 

این جابلقی دالی محمدبنعلىبن خانون عاعلی ودا نش مندىفقيه بوده و بدستوز 
سلیمان‌میرز افرز ند شاه نهم‌اصب فرماثروای حید ر آبادبرای همتمء او مر بخانم» 
القية شبد دا كزارش آوشت (علوس :و۸ تن و رچة آن) و میرمحمد باقر 
داماد از او روايت دارد. پدز او شا کرد محقق کر کی بوده و مختصر نافع را 
گزرادشی توشته است زروضات ص ٥٥ت‏ کنتوری.س ‘(TF‏ 

آ غاد : بسمله . الحمدتث علی تحقيق المرجو و تحصیل|لمر ام و اتبا ع ولاة آمره 
المارفين بحقائق‌الشر ع ودفائق‌الاحکام .., وبعدفان ,. عبدالعلی‌بن محمودالعادم 
يعرش علی!ار آی‌الاتور انه قد تحير افهام العلماه فى و جوب صلوغالجمعةالان - . . 
فالتزمثه على ما وصفته تحلة العطر ةالر قيعة والدة 
السنية إعنى حضرة ,, اللطانالمفظم والشاهنشاء الاعظم . 


فرایت ان اعرر مجلة ‏ . 


انجام والماالنزا غفى كونه عبتا او کفالیایکفی ان يقوم به بعش المؤمنيت .. . 2 


عوذباله من مقالةالحساد وذوی الجهل واولی‌الناد طوبی لسن طلب‌الهز والعلی 
راللام على من‌آنبم‌الهدی 

۲ نبزازعهال جایلقی که‌برای , نوآب کامیاب آشرق‌اعلیاالب صاحبالزهان, 
كارش در آورد . در ان از , شيخ ز ین‌الدین قن آي دوحه » ( ۱٩‏ الق ) 
وء شیخنا وسبدئاشیخ على بن عبدالدالى دس ال رو -4الغالی » (۱۵ب) باد گشته 
وذلبلبائيكة شمه برای وجوب این تناز آورد درآ ن اعد وار ا نباخرده كيرى 
شده أت , 

آغاز ؛ بسمله . العمدیالدی اظپرالحق واغاله ودمرالباطل واهاله .. ماد 
تراب آستان عالی عبدالعلىين ه<.ودالعادم .., بلروة رمرم ]نا ۱ 


انحام ١‏ ورد قالات محتقت بدون دلبل موجب خسران »مین است. امود باننه 


من مقالهالحساد ودوی‌الجهل و اولی‌آلنناد طوبی لمن طل‌العز و آلملی و السلام 
على من‌انیم [لهدی . 


۹۱ 


[1A 1-144]‏ 
این تو لہ شن ۱و۲ دقر است و سے باغو انها درملن بشخو ختگرف 
ودرعامش شتمليق (در ‏ 4) و یا تشانه‌های شتگرف ويا سرالوعی ویب 
در ٩‏ ب ووردوچتول بزرگی, عدگرفت کوچکی زرین و لاجوزد میباشه »گے ۷ ب - 
۳ فب ۱۶ الف كاب . مپر‌های (معحید رات اللوم - محمد هاشم - غیدالصبیت» 
آقو ان ات , 
همه وق ۳۱۳۹ _طاغل لرعه ب جلد يباج مکی خربی والی 
اهاز : ۱۵و ۵ ۱۰ س وو 


۴ نامه‌ایست که در آن روخن شده که لباز آدینه واجب است و باید آفرا 
خواند و تما پیشین بجای ان بعدويت , آزدباچه برفیآ ید که این نکیازمجمد 
تفی فرز ند عيرعبدايت كشميرى میباشند و شعرهای پابان ميرسائد که در ۱.۹۷ 
بنکارش دن آمده و نام أو ۽ محمدالبهاه , است . درفهرست طوس ( و :۳ ) 
از رسال نساز إديتة بهاءاللین مجمدین محمودين حسام مشرقی اجقی سیاعائی 
هة دوم سدة وو )كه نزديك .۱ نگاشته شده باد گردید واین نامه عة ما 
آن نخواهد بود . 

آغاز : هذه وسالةفوسئلة صلوةالجمة و کذاالتی‌تلبهاوانما کنیتاللنقش 
والابطال قان‌الراجح فى نظری القاصر هوا لو جوب المضبق‌الهیتی لاالحرعة 
ولاالتيير. وان خیم بسير وهوالهادی و التصور,. بسعاه ,| لحمدی رب‌العالمن 
والعلوة على سيدا لمر سلینو آله وعتر تهالغرالمبآمین ماامتازغث عن ین و شمال 
من يمي و بعد هذا ها سألتموه من محصلالکلام فى صلوة|لجمعة فى غيبةالاهام 
فافتجواله مابعكم واحتاظوا لديكم, 

اتحام : بل ماعرفته من‌الاجما ع علیالاشتراط بالامام اوالافن عته دلبل 
عليه قاطم . 

قهدذا ما سقبناه من کووس بداد. اراج عق من شراب 
UU‏ 
وغد کان‌الفراغ. لوم سبت 
و الف له سبح ستبن مت 


وقدر كنال نشف غلى القاهاتِ 


وتسعوت علد فى | لحستاب 


16 


لحف 
لله ([لمحامد #لى: جو 
وقد زغم‌ال‌طور کانراها 


و ما بان‌الشراب می‌السراب 


ع- نامه دیگر بست ازهدان کشمیری ودربارة ايسشكه بايد ابن نمازراخواند . 

غاز ۰ بسیله - الحمدية رپ‌العالمین والصاوة على محمدالسعوت علیا لخاس 
قفول ۳ أبن معرغيد]لله التشيرى محيدالتقى ۹ اعلم ارشدات‌اننه تعالى أن جبعة 
بدون‌الاتن وهوالکتاب ‏ السنة .., والادلةالعقلة ... و کمأمنتفیه فی»حل‌النز۱ع , 

]1۸۸-۱۸۷[ 

این دونك ش ۱و۲ دفتراصت تسین بتع باعنوانباء شا نه‌های علگرف 
و با درحاشة جئچ بط نلق .فى اب ۷ ب .دران دارد تغرالبالك 
پالاحتفای ا 6۱۳۱6 بامپر «مجیذهادی» (۷ ب ۱۱۰۵ اف و94 الف) د رکا 
الف گقتار یت ارشبخ جف درخروء گیری ال [ععدری در كتاف درم آية «قنبطلم 
أله لحر تب الذي يقو اون . - بحددون »> 6 در محرم .۱۹۹۰ بر ای محمد نمی جا فق 
كاه وعط نلق ابوالفاسم ان سد حين فوسو اسث در خو آرآن سال 117 
باتشا !»ها شتذرف , فتن وحاشیه شاواهمدرست عاتم همین خطاست پس اتباهم 
وشت همین موسو ميباشد 

دومی هم ينغ با نتا »ها و عنوانهای شنگرفگوبا از [بوا لاسمین ند ين 
موسوف تردبك ۱۱۳و بایان تبیرسد وجنین یا نجامهه : «قال وانصرف كيين انضرف 
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بوم ... وروی مثله قى رجل عن ابی مبدابع > که لاب ٩‏ پ, 

زعنة وار جذ طخل رمه ب جلد فقوا 

اندازء : ۱۷/۱۴ و ۱۳۱5 س ۱۲۸۱۵ 

و- از محید طاعر بن محماه حسین شب راز ی نجفی فمن ۰۹۸ ( اخبازی ملظم 
دشان صوفیان و فلسوقان و ملعدان و منکران تماز آدینه که درخرده کمی 


1:۹۳ 
ازملاحسن غلوين ملاعب داق شوشتری اين تاه را نوشته ودرروز بتجشنبه دعة 
دوم جبادی دوم سال ۱۰5٩‏ آثرا باتجام رساند. قمی تخت بنج فصل آورته 
واژدوی خبرهتواترو آحاد واجا ع وسخنان دا نشمندان از ناز ادبن هکاو تود 
سپس‌عباز تهای کسانیکه آ نرا بایمتتی‌میدااند آ ور دآ نگاه‌سخنان‌همان شوشترید| 
پس‌از «قال‌المصلف» ياد کرده از آ هاخرده كرفت (طوسص۷۱:۲) دد آن ازرسالة 
جما یای خود وار سیت ین عبدالصمد باد کرده است ( گ ۲۳ ب ش ۷۹۰/۳) 
ان قمی دوشهر خود امام جممه و جباعت و شیخ‌الاسلام بود و کسانیرا 
که نماز آدینهرا باستتی نمبدانستند کافر ميخو آلنو با ملاخلیل که بجانیاور دن ]ترا 

دوآمیدااس ت گفتگوها کرده بود . 

اوفيض کشأنی‌را دوی زوش فلفى وعرفانی که داشت مجوسی میخواند 
ومیان او ومجلسی يكم عم دربارة تسوف سختانی رفته‌است . چون بمیخواران 
بد میگفت شام سليمان صقوی خواست او را بکشد و زوی مبانجیگری برخی 
ازفرماندهان دست از گنن او کشید . آراسگاهش دريشت مر كور ز کربابن 
آدم در قم [ست ۰ در ود برمچتهدان در کلام و اصنول حجنه|لاعلام توشته و در 
خرده گیری از فیلسوفان و صونیان‌الفو | "دا لدينية بفارسی که بندیاز آن در روضات 
خواسازی‌درسر گفشت فارابی إن +ن) دیدم میشود ( خواتداری ض پم - 
امل‌الآمل ۵.۲) , 

آغاز: سيله . وبهنتمين . اديه رب‌العاليين و اصلوة على محيد و آله 
الظاهرين (انا) بعد يوشيده تباند که در روز عه شذبه عاشر شهر جمادی‌الاولی 
سئة نمان وستین بمد الف درعجلى شريف . . , رسالة بنظر رسید از تصايف 
مضی از فضلاى معاصرین وعوالفاضل آلءروف البشهوز مولا حسنبن مولاتا 
عبدالله ... در تحریم تمازجءءه ورد اكلين بوجوب آن بوجوه ضعيقه واعتراضات 
سخبقه بس در نوشتن جوب از آن مترددخاطرشده باستخاره رجو ع نموداستضارة 


نوختن خوب وتو شتن بد اعد بتابرابن بنوشتن میادرت نمود , 


= س ج س ی ی ی ۱ 


۱4 


Yo 


۱۰۹ 
تمودیم تأموجب علال خاطی‌هانشود . قد قرغ من تمویدها مضنف الرحالة مولفها 
محمد طاهبر بن محدد خسین| لشیرازی نم‌النجفی. نم‌القعی غفر ام له ولوالدیه یوم 
(قدفر غ من تسوید هذه الرسالة فی‌بومالضیس؟ ۱ شه رصفرسنة إثنان و سوک 
بعد الف منالوجرة الثبوبة افطل الصلوة والئعية کنبه العيد عبندالکر یم - 


له ۰۷۹۰/۳ 
۱۸۹۹1 
د ۷۵ أبن تحه ش ۳ دفتر است و بشخ روز پنجشنبه ۱۶ عفر ۷۸۹۲ که ۰ب 
٩‏ التے, 
[۱۹۰۰ 


AVE‏ این شغ شش ۷ دقراے وپهنان خط نی تی ٩‏ باعتوانهای خشگرفت 


وعتأوتهاى تازی و خبرها بخ و زبرخط سرخ .که ۱۷۷۲ ب د ۲۳۳ ی . 
> آزدانشمند محمد حراب تنکابنی ( ۱۱۹6) که میگفت نمار آدینه را بابد 
بجا آورد واین رسالةٌ اودر برابروساله‌ایست كه عولی على رضاى تجلی شهرازی 
دانش‌ند شاعر فادسی ( د ۱۰۸۵ ) شا گرد آقاحسین خوانساری بفارسی اوشته 
ودر آن اززسالة وجوب عینی نماز آديئة قارسى محمد باقرین محيد مومن معفق 
سبزواری خرادالی (۸ء ۰۹ ) خرده كرفت» و گفت که ابن تمازرانبايد خواند(۱) 
او إين امه فارسی وا پدستور همین سبزواری تارش تگاشته بود ا ردی عم 


1- 19 نشینف مشکلم ته سپرواری درياوة لماز آدبته دووساله دارد یکی فارعی 
ودیگزی ای ودر ]نها روشن نمود که این نیاراباستن‌خو| سد اورا خلبقه ضاطان 
وزير مدری مدرسة عولى بدا شوشتری کرده و پر او مولي حعلی را که ازاز 
ہر تر بو دهاجت اذا بن کاربر کثارساخت (روضات ص۱۹ ۱۹۵9۱) رال تازی سبزواوگ 
درعطلوی مت [1۷۳2۵۳۵:۶) براق مر گففت سر آب شگر یت به روطاس س 316 
وفستی ص ۲۷ 


0 

پاش بن وله نا آدنة, ملاعبداين. بشروبه‌ای توتى (-۱۹ ۱۰۷۱/۱۶) که اوهم 
أبن نماژوارو انمیداشت , اودراین نامه تازی هم چنانکه می‌بينيم ازسخنان تونی 
خرده‌ها گرفته است : درفهرست طوس زه :۳۷ شن جب این نامه دزرای بيك 
دیباچه وشش باب شتاسانده شده ودارد كه او آ ترادر ترديك بیابان رمشان١‏ ۱۱ 
پاتجام رسا ينم ابت . 

قورست آن چون ست درش که ما : دباجه ؛ [نكاء سه قفلىاست ان ؟ 
فى تقل عبار ات |افقباء و بان هعتضاها قبا بحتاح الیاابات (ع١‏ ب) دوم : فی 
اثبات و جوبالعمعة عیناتیزهانالقيبة (ده والف) سوم + قیمایقال‌قی‌عدمال جوب 
سواء قبل بالحزمة (وبالتخيير ( ۱۷۱ ب ) سیس خانبه است ( ۱۸5 الق ) درسه 
فاده ؛ تععستین + قول|لشهیدالنانی و ادعاله‌الاجماع . دوم ١‏ فى عدم اعتبار الفقيه 
فى جاو ةالجنعة , سوم « فى تحتي قالعدالة. ابن فهرست با فهرست نخة طون 
اد کی حجدا!ى دارد. 

در آن دازد ۾ فال الفاضل التوى وقد قل ردالة فیالوجوب و نس الى 
الشببدالثاتى زينااملة والدین : والظاهر (نه مختازه فی آواال سنه ام وجم عله 
فى كتبهالاخرى ان کانت اللسبة مححة .. 

بيد دراين رسال که برعى [نر] مانشد همین تونی از او ه|شئند تناز 
آدینه را واجب پنداشت واین رسالهز1 دروو بانجام رساند ( کنترری م٤‏ ) 
سراب دز برابر كفتة تولی‌فیگو بد .که ابچ سخ بسار دست باازد وی غر آمزشی است 
یا قربیکادی که از گوبنده موواست جه منواتراست که این وساله از شهید است 
وا گراو! گاه‌نبود میعواست اژدیگران ببرحد و نكا وندع مدارك هم عبار تهاگی 
از آترا آورد وعهيد بای او است] نهم شایسته بود که اژییکی اژفرژندان شهید 
که درانن خهرها هستند برسد تااتبعة خط اررا بدو اشان دعتد يا از راههای 
دینگرروشنن کنند کذآن رساله ازشهید اس ت گذشته ازاینها اين‌رساله بس‌از آن 
کتابهانی که او می بدارد مؤخر است نوشته شده تازه این را هم بكوم که 
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که درجزانی شهید نوشته شدم بأو گستاخی کرده‌ايم و اندیشة جوانی او نابخته 
جوالديم . از هم ابنها بتكذريم چتاتکه شهید شود نوشته است او بخش بكم 
عسالك را روز چهارشنبه چهارم ره‌ضان م وشرح لمعه را بابان شب شتبه ۲۱ 
جمادى يكم پو و این:رساله | دريكم دیم يكم 1 بانجام رساله و خود 
در قسطنطنيه سال کشنه كرديد ( ۱۸۰ الف و ب) ( لبر صن ډه همین 
فهرحت) . 
درغهرست طوس زمغ شش 5۷) زسالةٌ شهید شتاسائده شده ودارد که ابن 
رساله با , عقالة فی‌الحث على صلوة الجممة ء او در مجموعة رسائل شهید 
بچاپ رسد 
باری‌دراینرسالهسراب‌دارد واستادى | اعلامة طاب راء واز آن‌همان‌سبزوادی 
خواسته شد چنانکه فوبندة نخه ما در ]غاز ی ۸۸۷م ( ذؤيةالهلال همین 
تتکابنی ) نوشته أست . نیز دارد که من حاشیه‌ای برزساله یکی اژ دانشمندلن 
خراان توشتهام زوم الف) وعبارنهای‌اور| آودده وخرده گیری کرده‌است. 
در چن چا (۱۳۸ الف ووه الف وه ب و ۲ج[ ب وم ب) دارد ه قال 
الفاضلالتوآی » تيز و قد زعم صاح‌الرصاله الفارسية وو ۾ قند استدل اح 
الرسالة القارسية » (۱۷۸ ب و ۱۷5 الف), : 
همچنین دارد « قال ابسپدالفاضل العبالع 
«عيرزا علانالدین ره » خواسته شد. اعت ره ب) ننزدارد و نتقل حکابة جرت 
بيتى وبين فاضل محر طاب ثرآء قى السنةالسادسة والسبعين بعدالااق, در حاف 
آهده و ميرز! وفیعا ره ء واین بند در ارم داستان گفتگوی هيين تتكابنى است 
بامرز او فیمای تائینی (-۱۰۸ یا ۰۸۲ ۱) دربارة ناز آدیته ( ې الف) ازا نجه 
گلخت. پرمیا ند که این رساله ب ىازم رك تولی ونائینی و سبزوازی آغازشده 
ودر آن ازرساله فارسی ثوتى خرده گیری گشت . ابن هم گفته شود که بررسالة 
همین تتكابئى ودی نوشته شده است و آن گویا از بسر احمد برادر توتی است 


رهم درحاشه آعده که ازآن 


؟ 


یا إرمجيد بن مولى حسینملی برادو ديككر اؤ (روضات نی ۳ب۳), 


غاز الخد الدى شرف الجمة علی غيرهآمنالازمانوالاوقاتوفضلها 
على سائر المباداتوإلملوات ودحض‌الاقوالاليأطلة بالحججالبالغة و الروایات ... 
اماب فتقول المتمسات بكرم و بهالغتى محمدین عبدالقتاحالتنکابلی اله قد الف بعش 
فشلاء معاصر پثا رسالة فارسية لثفى عيثية|اجيعة مشتله على شبه سخيفة و خیالات 
متفه قالفت بامزاستادی العلامة طاب نزاء رسالة فارسية لاظهار الح على وجه 
بلي باابقام و دنع‌الشبیة الضعيقة بالتمام ولا كان عبدةالمقصود من وضع تاك 
الرسالة دقع يته على وجبه يتتقع يه بعش من ام برتبط باللغة العريية ايض لم 
باس سیافهاً بنط الكلام فى ذ کرالدفانق و کنت فی‌السنةالابقة على عامی هذا 
غازما على تألیف رسالة اہین فیهایعش ما لم یکن فیها واترك بعتن ماکان متهلقا 
بعبازةالرسالة النی لا تفاع فى ذ کره لیکون إنقم فی‌الابصال الیالبطلوب 
واخلاعمازاد وخرج عنالقضود وعاق عن ذلك ؛»‌آلامراض وإلاشغال الى ان 
قرب شهررمشان هذه‌النة فالفت ما کلت عازها . 
اجام + فان بقى لك ريب فارجع الى رسالة کتبتها فی‌الاخباروالاچماع 
(ش + طوس) , 
[۱۹۰۹ 
۸۸۸ این نخه شش ٩‏ دفتر انت و بهمانگونه خا عن ۳ انكاندها و عنواپای 
شتگرف باسباء درعتنوهامش , حاشیه‌هالی‌دازدبا تغالة ون بدظله الا لی > 
رو غه لها الى 6" دز یفخ عنوان ماد عمازه‌های وبگر دازد < انضاً من 
معتفانه دامطله الدالی‌فی الجمعة» وهمی خودمی‌ساند که تکار تدء رسال هبان تتکابنی 
میباشد و نوبسنهه شا گرد اووذرزمان او اين نسخه را ُوختهاست . خط خورد گیپاهم 
درآن مت . ۱۳۳ يب - ۱۸۷ . 
جين است اجام اين سعه : «الفائدةالثالثة (می‌العانة) فى تحقبق| لمد| له د 
مشها مارواه(لصدون ... 1+ قال لابؤعالجخرىالمسافر -.. ومنها مادکره بقوله وسال 
علىين جر | اغاه 4 و كم دود ) 


۱6 
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۱۰ 


۰ 


۱۹۹4۸ 


05050 ماز شب (ر ساله در س) (فازسی) 

أبن نامه دارآی يك مقدمه و چند مطلب و يك خائمه است و برترى نماز شب 
و یداری درشب در آن گزادش داده شده است . شمرهای ثارسی در آن نمه 
ری أز نكارتدة آن‌هم هست (4) الف) . 

مجلسی دوم , زسالة فى صلوةاللیل » بفارسی دارد ( کنتوزی سس ۲۷) وآين 
نخ ما ينذا ایست که همان باشد , 

درآن دعالی از صحبفة کامله هست با ترجدة فآزسى آن ( میان سطرها خط 
تتعلیق شارف ک u) ٩»‏ ۷ الف) ودارد که بهالی درمفتاحالفلاح همین 
دعا وچپازده دغای دیگر دا گزارش نود . سپس در جدوای قهرست این دعاها 
آمده نیس بندهائی از عمان باتزده دعا تب اراسی ترجه و گزارش شد ات 
(۱۰۷ب- ۱۱۸ الف ) بازمعنی اژ بواتى ( ۷۰ القت و بالف ) و نگارندة 
| بو اب الحنان ,ر حمهابله, ز ۵ ۰ واندی ) در آن آورده کد ات ( ۳٩‏ الف 
و + الف و۸۳ ب). 

[۱۹۰۲] 
پاچ ابن نسعه مش ع دفتراست و پهم‌انگواه خط شن ۱ میباشد . عبارتهای ازى 
با اعراب و ز بر خط است . حاجيعهائى دارد بانشانه دمت عفی ال عنه» (۳۸ 

الف ) و داك > (4۸ الف) ک ۳۵پ - ۱۲۵ ب . بر :۱۹۱ مفید است و انیا 
کم دارد , 


]اد : پسیله .جد یی تهايت وغای نىغايث جر اوإرسيودى اضت که خالق ارض 
وسمااست وشکر بی‌عد وسیاس بی‌حد شایبثه مسجودی است که ار آلایش سنه و نوم 
میور ااست :؛» و بعد این وصالهابست دريان فضات نمازشب و ییداری شب ودرذ كرا نة 
هداز يندارى تارفت كذارون ننازمة کور پچابایدآورد ویان کفیت أن نباژومتماقات 
آن که از کت معتیره تقل کرده شد و این رساله داعی “برلاب راد عقذنه و خی مطلب 
وخان»ایست , 

انجام نسخة ما ۶ واما گداردن: نناز ې بطریق|ختصار 7 نست که چون نقصد قیام 
بنماژم کور سراژخواپ بردارد بايد سحده کد و بگوید ۰ (۱۱۸ ب) پس بردارد 


۱۰۹۹ 


دستما زا بز پر سر وقنوت کند درحالتی که بكريد با خودوا بكريه داود باین دعا : 
لاه الاابث الحلیمالکریم ... ووبالارضين اليم (ازمطلب چهارم) . 


] ثبل الم ر ام فى مذعب الا تمه علیهم السللام (نارسي) 
ملا عبدالرجيم بن معروف ایندفتر را درنقه و بفارسى نكاشته و در آن 
از ارشاد وتبعبرء و شرايع ببره برد و ثرا در 66 کتاب و ۷۵۰ ہاب( باب 
دردیباچه لسخه ما) ساخثه است ( کنتوری س زده) . 
در آغاز آن يتهائى درستایش از « مظفر‌جلال|لدین شهتشاه » ( که‌نامش 
درگ ب باك شده (ست) امسن ودارد که نار نده باعش قاضی‌العضاة دبری 
در در بار او بودند و خود أو با اجازه شاه بسفر رفت و دهسال دانش اندوخت 
سیس بمینین باژ گشت و بپيشنم‌اد شاهز اده در بازة ]لبن پیشوابان باك اين کتاب 
بساخت تاداوران ودانشمندان وعفتیان بخوانند . دردیباچه‌ازعلك کاوس پسرشاه 
ياد عانم (۲ الف) ومانا همانست که کتاب برای أو نوشته حنم است , عنوانهای 
آن كتاب و باب و مله میباشده و پسازدیباچه فپرشت میا ید . 
غاز : حمد وافرو نای متكائر حشرت خالقی دا که برمقتضای وماخلقت 
الجن والانس الا لبمبدون ژە رة عقلا را بامتنال اوامر و تواهی مکلف گردائیة 
( کنرری).. 
[۱۹:۳] 
پاي این‌نسعه سخ کپناست باعنواتهاي شنگرف وهای رجات ریس از 
قہر ست که کمبود دار د وتا کناب ۳۵ است دوصفعه ازاعتکاف آنده ]تاه 
ز کوة است تادبات آنهم با نجام شيرسد و از طبارت تا یاره‌ای از اعتکاف را ندارد 
و کویا ب ی گوساعم بين و پیش نقدة است . دویانیان مهر < مده حنینا لخینی 6 
دیده معد , 
غاز نسخحه ما : مظفر فر فرح رخ جلالالدين والدنیا . 
شهنتاهی که چون رأيش نهد بلك ذانه تدیر 
شود صیدخم دامش همای مدر هاعلا (۱۱اف) 


۱۰ 


۳ 


5 


۱ 


16 


۱۱۷۱۰ 
م » باعث. عر تر بر این کلمات و موجب هلر ابن نکات آنکه چون امد مدید 
وعینی مد . 
افجام : مله . إشبه آنشکه درتوزیم بعلی قت رايت ترف کند ,تی اگر 
از اقرب گرت باشندچون وفا بکند ازیمید بر مطالبه تابد تا,ژعانی (باب و کتاب 
6 درماقلة ديات) - ١‏ ۱ 


۴۱۸ که تاغل بمرقندى ‏ علد زرد ازه 
انداز» : ۲۴۱۷ و ۱۱ ۱۷ نی ٩۸‏ 


]1¥[ و عمزه (قارسی) 

داقشملد سپاهیان #حيد جعفر ہی محمد صقی فارسی آباده‌[ی :از شا گر دان 
وشناغتگان سید محمد باقر حجةالاسلام شفتی (ه ب و) از رسال فتوالی استاد 
غود بنام تحفةالابزاردزتمازو نقارسى (إذريعه ۳:عه ع) كزين تنود ین وجیوه زا 
تکاشته اعت اودرديباجه اززستاد با اقبهالی باد کرد ونغنواست کستاخی کرده 
آشکار| ازاو نام برد (حا ئر وآ تاز فن جع و- فو اند رضویه ٣۹:‏ اعلامالشیمه 
۲ ) آن «ساله را محدتقی‌بن حسين على عروی عیاهانی (۰ *۱34) عم 
گرین کرده وهم كوارش نوشته الت (ذزیعه ۱:6 ع). 

آغاز : رسال عالیجناب مجتهدلعصرو الزمانی حاچی سیدعحمد بافر ل ان 
عالی) بسمله , اللپم|جملالا تك منالشا کر ین ..: یقول ... محمدجعفربن محمد 
صفی | لقازسی‌هد»الم-ئل رسالة غربرة موسومة بالو جیوه مشتبلة لامپات ينال 


|اصلوة قد استخرجتهامنالکتابالوسوم بتحفةالابر ارعن تألیفاتالمولی‌الاعظم 


و المقتدائی الافخم:وعطا ع | لعرب والعچم . - اند کر اسمه هن سوءالاذت -۰ + 
بدات‌که لماز متقم ميشود بو اجب وعشتج . 


افجام : و همچنین است حال درنشهد نی در ز کت آخیره . تمتالکتاب 


دم الا 


Tr 


۱۹۰: ١ 
این تفه بخ امتا باعتوانهاعه عنگرف وعتوان مطلبها در کنار بر كها‎ ۷۸۹ 
دو آعاز . از [نچه درعنران نسخه مده برعبآید که درروز کاو شفتی نرت‎ 
ده ات . كناب ۱ ب - ۱۵۰ ب - تاربخ ۱۲6۸ درا الف وع۱۲۹۳/۱ تر۱ ۱۶ ب‎ 
و۶ در ۱ الف ومبرماى «عیده زین‌المابدین» درا الف وب و ؟الف و۱۶۰ ب‎ 
وديا بأعداث آذر گنن» درحه جای ۱۷پ و< ابن کناب ازمتلکات و جزو کا بخان‎ 


الق رقت ل ایا انور بست 4۱۳۱۱ در * ۱6 ب دیده میشود , 
(۱۴۲*) عفدا فرك جلد يماج خنالی زر کوب مقوالى 
الدارء ۱ !۷۰۱۰ و ۱۰/۰ ع ٩۴‏ 


]11-۸[ الوسيلة الى نلا لنضيلة (عربى) 

عماذاآدین ز کن الالام | بن حمزه | بو جعفر هخمد بن على بن جم زین محمدبن 
علی طوسی مشهدی دانشمند فقیه واعظ زندة در .ہم گویا شاگرد بار شيخ 
طوسی وش كردا بو چمفر مح دنا لحسین بن جمفر شو هان ی كعدو طومی‌میز يسثه است 
واستاد ابن شهر آ شوب بوده ودر کربلا در گذشت ودرهمانجا بخاك سپرده شد . 
این والوسيلة!لى تيل الفضيلةواودره.ه بختمای فقه شیمی ودرهشت هزار بيت (ست 
و در آن مانا بجمل و عفود شيخ طوسی مینگریسته (دییاچه) و میعواست. آنرا 
روشن سازد(۱). 

این كناب درالجوامع |لفقهبة ( ش ۱۲ ) پنسخ يه على بن محمد رشوی 
خواتساری ده ۱۲۷۷ بچاپ سنگی سید . 

غار + سمله:. امابمد حیداُالکر پمال لاء لعظیم النساء .., فالی او صبات 


یابلی قو ئ ای والاعتصام حصل و الته سل إطاعتة ...وعليكبالا کباب على طاب‌الماو ) 


١‏ گر بد با قهرست قمی ۱ ۱- إملالآفل من هنهات ر وخبان من 71۷و 
مقاس ص۱۵ .- جامم | واگ ماعب س هاي الاحباب می٥‏ کی والقاي 6۷:۱ ال 
قو ا ئە رظ و به 12:۲ ۵- دربم ۵: 1:۷۰ کنتوری‌ص 1٥1‏ ر بحا ة#الادب ۰:۳ ۱۳- 
نام‌اودو با بان تست جایی وصله عار بن مهمد بن حمر * ين محمد بن على [ عاهه و در عت نیست» 


۱۰ 


0 


fo 


۱۰ 


۱ 


۰ 


9 


۱۹۰ 


فانه ار جح‌میزا نا وانحج ام‌آوشانا ۰ وعِليِك بالفقه .۰ . فا شرف ,لك فى الدتيا 
وذغرلك ف ىالاخرة ٠‏ وله لد على نضه والشكز على فيضن کرم جردأ اقا 
كر اقا فا .نم نی رابت نتم لت اكنابات الفقه لتشفطه لی ری 
بسهل علی| لمتیقظالشروع (فى) بالتحفظ وقدبینته‌علی بیان الجمل وحص رهاو نظم 
العقود و شرهاوانقسامآبوابه على التميزي نالواجن والندب والمبحظورو|لسکروه 
واف لو الترك والكيفية والكمية على وجه لاباحقه غلل ولاببلغ علالية ملل وقد 


ميته , بالوسيلة إلى تي لالفضيلة ء : 

انحام : فصل فى بياناحكام الشهادة على الجنايات واحكام القسامة ... واذاقامت 
بنة على وجل باه قتل [ خر عم وجاء] خرربنه قتله کان الحکم فيه على ماک نا 
الا فی شى, واحد وهو أنه اذافتل|لیقر ام پردالشهود عليه شيا على ورنته.هذا 
آخو(نم) الکناب وا ّْالتوئق للصواب (جایی). 

[درتسخه جابى يعن اذ أبن باندازم يك صفحه‌است در بارمٌ سهمهای از که مانا 


دنال ءفصل فی ببانمجمل یعرف بهااستخراح سهام‌المو از یش.ازه کتاب‌الموازیت, ۹ 1 


باشد سپس سه قعل است دربارة , امتخراح الما مات » و «استخراج سهام. 
الواریت» اذه كناب الواسظة, همین طوسی و «فى نيان اغيا. مابتطلق بالكتان, 
كويا ازعسان و الواسطة, : 


]۱۹۰۶[ 

دول این ننعه سيار يا كير کېن بخ تلع با عنوآنهاگه درشت‌تر از الین بن 
علئ بناسعيد است که درشام دوه جمادی بکم شال ۱۳۱ از نوشتن آن 
بپأسود در سيارق از حاشیه‌ا دارم ؛ «یلع» یا < بل قراءة > مادگ ۳۵ الف , 
سض جیا تبر در هامش است, دو مور <لاا الا اه لملك احق الین عجبد با فر عام| لثبيين > 
و «اكالبپا» کله» یرک ١‏ الت دپده مشود . تسه از فنادانت است تادبات و ماد 

جابى می‌افزوده‌های آن ودرا بان دارد : 
و کان| لفرآغ بسدعفاء|لآخر + لبلةالاثنين فی‌شهر جمادیالاول )١(‏ سے باب واحدی 
وتلئیت كنبا لمید| لفقیر الى رة ربه وشفاعة تنيع مد و اعل بیته علیهمالنلام اجمعی 
حسين بن هلى بن ا سعبك حامدان ومسلا على او لا والحندية رپالما لین ١‏ تما لکتاب 


1۳ 


تکاملت سال التروزاماحة وعها ای بفضله وپجوده غله ‏ يلخ قراخ و عقابلة و تسا 
فة قو بات بُسغة الاصل سب لجهد والطاقة والحمدیت رب‌الحا لمین ؛ 


[گ ۱۳۱ اغد سمرقتدي ‏ جای ماج زرد مقوالی اره 
انار :۲۵/۵۱۸ س ۴۳۰/۵۲۱۴۵ س ۲۴ 


Nn] 
ان لكشن ۷ دفتراست و یتستطلیق با نشانهها وعتوانهای شتكر ف ماحد‎ ° 
+ گرد ۹۲۰/۳۰) وعنين ابت‎ "27 
تاز : المبادات| لشرعية عبر بان |حدهما يجب غلی الاطلاق عفی | !کلف دالا نی‎ 
, يجب عنه بتروطه‎ 
انچام ؛ فصل .فى بیان عبلوة|لجممة .». و بحفظ ار ية اشیاه| لجلوس دو نالدرجة‎ 
. العا و الاستر احة وااصمود يسكينة ووثار والاعتداد : (گ ۲۰8 الف - ۲۲۰ ی)‎ 


قدايةالمة مين وتعتذال رات (۶ری) 
ازسید نسةالجزائرى (۱) که بس ان شرح تهذیبالاحکام وشرح استبعبار 


[7۰۹] 


أ سه همه نن عبد أيله بن مح د دمن موسی كاظم ادا ای بود که خرعلیان 
شيعى ولاميآن حنفی درچر اب وشوشتر [نانر | دوضت عیداشتنه , او درصباغیه جزاير 
بصره در ۰ ۱۰۵ ازمادر یز اد ومقدعات را درجزایر نزد شيخ محبدبن صلیمان جد ابرق 
و پد ميد زای چرایری تكارتدة جوامع| لکلم و دیگران یاموخت.: دریاژده سالگ 
(۱۰۹۰) بعيرازوت ودرهدرسة منسوريه نزه شاه سيد ابوالولی حكيمالبى شیرازی 
(مب ۲۳۲ زهرالر بیم) ومیدز| ابراهیم بسصدو ای شیرازی و شبح جمفربن شیج كيال 
بحرینی وشیخ سالح‌ین شيخ عبدالكريم وب هام اجتافی وشيخ جدهلی حوبزارى 
مشسروشیخ بوس بن محمد با وشيخ شرج ائ بن سلیان نا هسال دری‌خواند و از آنها 
اجازه گر فت (۱۰7۹) اودراین‌عیانه يكباو بجزایرزفت و شیر از بر گشت , پس از اینکه 
متعبوویه ]تش گرفت: ودانتجوتی باج د کتایی یوت او اها زفت و هشخ سال 
درآ تجا اند( از ۱۰۷۷۲۱۰۹۹ )و از مصدین موسق بن غلی کتار و آقاحدیل 
خواناری و [غاجدال عو اتساریوعلی بن الحيدين عحبی|لدین عمدا نی الیو میرزا 
ا وفیع لین تلیتیوملامد بار خر اسانیوملامحندمحسن قیش کاشانی‌وهمان سیدمیدز ای 

دثالة حاشة صفحه پیش 
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9 


o 
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o 


۱۰ 
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۷۰ 
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بدرخواست برادزان دربارة طبارت و نناژبااستفلول و تفص ل نوشت ونام بالازا 


دبالا حا ءئده ۴ ۰ 
جز اترى وني علی عاملی و حرعامای وخاج منود مینلدی بوره بزه۵» او چپاردال 
درخابة ملامد يا ةر مجلی نبا وازإوعم آموخته بود تاايتكه عرز اه د وآ ت باتع 
مدرحه ای برای او نردپك كرتماية شيخ يوالى ساخت وإو در آنجا مدری شاه بود . 
جزالرى ژر نوشتن بارهم بمجاسی كمك میکرده و بيخت جلدهاق] [غر| سيم می ود. 
يكتر كنا بهای درمى «انند قاموس و کنابهای چپار کال ويفير بیضاوی وجزابلهارا 
خط شود نوشت وا داز چپار با بنج هرار جلد كناب قلبى دوغانة داشت ساز 
کن اجاز و جز ابر رح وا ۱۰۷۹ در ا سا اد 8 عردم اداو بورءمتد تم ند ۵ 
در این‌هتگام جتکی مان حسين پاشا وساطان محمد چپارم عتتاتلر [۰۵۸ 0-1( 
تكرت و او سویره بابتخت سیدان مشنشم امامی گر بغت و بدربار سيد عليخان بن 
مولی‌خلف قرمانر واىجويزه ترديك قد .(زجویزه سیآهان‌رفه وڈ رمت گام کک اا 


دی ان ۹ در[ شور بو مس ور قنه واز آ بجاببامان آنگاه بشوشتروفت. 
ددر ۱۰۸۹در ] ابو , يكبازد بكر يَرَاوازجويزء امان ركه بود , او يدر خو (ست. 
عودم وج دز ] خجاما نهپ ودوفتحطیخان ین و | حتت وجا نك يدا خو و مغو بان فرلا ثرواق . 
آنا شور بودءاست اور گراميبداشت دراین شوردوردپکی مسجد جامم جا يكريد ١‏ 


تایلک حاجن مد تق كلامت كارو السراتى کنهاسناخت برد مسزات و حاهاه او اور 
و پادشاه مقون هم اوا كلخ الاسلام: نیا کرده است و کار تاوت وخر رو اة 
حدارت واعاست چیعه وجباعت وامر سيوك ونون اسك با ازنودم انلكا 
عد اثری فشکامیکه ازطوی بز میگ هخ فرحب [د یب ۲۳ شوال۲ ۱۱ در جایه رفن 
در گلشت.و ارستانیهای فیلی که اعامی عبتتب يار گاهی بر گوو او ستاخته و كرا 
گرامیی فیدر .ی 
از نکارشهای شوختری :کر ار بز رک بر تهلالانعکام بنام نعود انا مدر )۷ 
مجك #كز ارش کو جکر وگو بو از ات بثام اب لمر ام درا جلد که دردسترس ات 
(ذر یه 6 )- کت الاسر ارلشرحالامتچصار دز مجلا كز ارش عور لقان 
ابن اع جه مور بنام! لجو اهر الوا لی در ۲مجفد - الاو ارالنمما ت۴ لد - لو ادز الاغباز 
۲ مجلد ر با ا لاز ار ھی متاقب‌الانیة لاظیاز ۳ جلد عقودالر جان فی خو اش 
القن آن در ملد ]خؤنن ءاام د تجار ا تزا ادو گرد - صل الاتبباء كراش 
توحبدصدوق_ گن | رش‌غبون الاخیاو.- گزارش بزر کو کو چك مكيف كزارش|اختجاج 
دتنالة حاشه درصفحة پس اژاین 


۱۰ 


تدان داده ودردو کناب کذرده‌است ( کنتوری س + طوس ۵۳۰:۵). 


دیا حاشية صفحه پىت 
طبرسى ينام قاطغ|للجاج که باره‌ای را ا قبازتها را مبآورد و آثرا روشن میسازد 
ایخ دا او پساز كنابباق ياد شنم توت است (دساية آن) - زهرااربیم ۲ مجلد - 


گز ازشروضهکاقی - مقضاح]للبیی‌فی شرح تبلایبا للع گز اوش‌مئنی اللبیب گر اراش * 


كاقيه ‏ حاشية شرح چناهنی ب متتپی [امطلب ‏ هدایبة| لنومنین دوفقه و یك مجلد - 
«ثبع|لحیات - كن الشجون فى | افر ارمی(اطاعون - مقاهأت|لنجاة - رسالصلوة د 
وس جواز نله الادوات ت حاشبه‌های نیج لبلاغه وکزاوش مدالتى و کنابهای حدیث 
وفقه وأذب , , 

0 يتكريد به : قصص|لملماه تتکاینی- زهر الر بع(چاب۱۷۹۲هند) ۳۱۷۲۷۹۵ 


۱ ,۳۹3 بر ۱۹۹ که از دق گرازش‌تیذایبو احتصار او هو آن‌باد گلت:. در ۳۵۵ 


آن ازستی غالي <دبارء #رين بر بزید ودرسی۳۰۱ اژتاروالی تن ودلیلهای مولی 
علتقی و بر خی‌از داگ‌ندان همز مان برای ات بادشد- بابان ائوار نعمائه شوغتری 
6 در ۱۰۸۹ اوت ده دسر کشت هیوست و ترجه آن درقصس‌الملماه تتکایتی 
با آفزوده‌ها هست « درون انوار (تورفی‌احوال|لعالم والستعلم) ازشیع جنر بحر يئى 
که دراين متكام درخبدر [باد هند بوده‌است وازشيخ عبه‌علی خوبزی نگاو ندة تفسير 
تووالتقاين بآدكرديد - ووضات ‏ ۷۲۸ از إعازة توادة او سبد بدا شوختری - 
باک شوشتر همان سبد عبدایه (چاپ ۱۳۳ كذكنه س 9٩-97‏ ودرس ۱۲۸-۱۲ 
آن ځا گردان خوشتری ودر س ۱۳۳-۱۲۹ تا گردان سبد نوزالدین بسراو ودرس 
۱۳۸-۳ اخوان صفای او بر شمرده شه )ع تحت الما لم در تاريخ شوشتر و هلد و 
مر تریهای انگلیسی از مير عبد|الطيفبن ایطالب‌بن سيد نورالدين ين سید عة اله 
ءوسوی شوختری‌جرابری (زادة ۱۱۷۲) که درحيدرآباد درئيية جمادی يكم ١١1‏ 
]نیا وشت است ( جاب هتد با دبساية انگلیسی و یاذیل التحنه هدو نگارش۱۲۱۷] 
س۲ 9۸-8 اعنم رھ دو این گتاب || نگلیسیها بسبارمیسناید وا قرانسويها يدعيكويد . 
ازتذكرة شوشتر و تسقةالماام برمیید که از خاندان سبد مان بسیاری بهند وفه 
بودند - از کفتار بلدا توادة سيد مم ةا شوشتری برهپآید که اودو نکارش باز 
و گز ارش کافی جل ی كيك يكرد (ست - شوشتری دریاره ذو روش اجتهادی 


دبال حاشبه درصفحة پس‌ازاین 


۱۰ 


۴۰ 


5 


۲۱ ۰۷ ۷*۹ 


غاز : يله . الحیدهٌالثی نقينا فى امور الدین وجعلالصلوة قربائا لمباده 
التقن - فأثا» . . نغنةالله الحینی بقول لاتغفی على اخواننا فوالدين . , . اننا 
فى هذاااز مان فى شدة حال 


دک ر TAMAR‏ 
۱ ۱ ۱ صلا تسج ره ریش 

اجام : وعو دعاءاليوتالممموت اذ[ كاثت|لملائكة بطوئون‌به. كلت الرحالة وك اذ حا 00 ESE EET‏ 
6 بخمدان تمالی و جسن توقبقة و کزفه والحددفة زبالغالدين . 5 


]۱۹:۷[ 


1 أن اتك در ت" دنر وبحم احيف مال ميال مد بو سف سياد كالم | او سی 
عیداشه .در نابان دارد 7 ترا على بد درن احمدا اد ع دالو سی رحوالنه 
من ترآ او لد به الفاتحة و کانالفراغ يوم > ( کب ۱۷ ب - 3۱ الف) . 


حت ا سس 


ولال حاشة رفص سيم 


واخخاری دز آغاز کز ازش تجقيب وانوار اشالبه بررسی کرده‌است وکود که اوجون 
شرح خود وا على فشان دواد او كفت که ۶ هذه ساعتتا ردت اليا >( روشان 
۷۲۹۷۸ 


بایان کناب المشرة اصول کافی در بخت بر گه پا پسیت ش ۱۱۲ ( س ۱6۷۹] 


۱۱۰۸ 


ک٤‏ بش ۸۰۱ آغاز نابم الاضن 
که در مس ۱۷۲ غاج عد 


میتی نما چم 


۱ ۱۰۹ ر 


, 


ایا 


7 
066۱۱۱ ۰ ۲ 
19۱۵۸/۵۵۷ 


,1 
ات سک کک 


فيا 


5 ۱ 
5 1 ارو بف + 1 
در 7 60+ "ار 
i‏ 1 


۳ 
ا 20-1 2 ۳ 
1 ۲ "۰ 


ل 

3 . اه 
ا ميت 
0 


اد 


گ1 إلف شن ۸۰٩‏ : پایان دتا ج الافکار> که در ص۱۷۲ شناخته شد 


9018 1 | 


مق کین یر وساي از 
اللا رد ومد 


فهرست خطوطات الا خدار و الاعصول و الفقه 
فى زاء السبد( شك 
الميدأة الى مكتبة جادعة طبر ان 
تألیف ؛ مجند ھی داش وه 
معلبمة جامعه طوران 
۱۹۵-۶ 


Ctslogue 
Méthıdique, Descriptif e! Raiso né 
dea 
۱ meri موی‎ 14 Tradition, les, Principes 
وج و‎ de Ia Jurisprudence 
ر‎ ei le Droit Musulman 
dr la 
Bibliothêgque de "Univoraitê deTéhéran 
(Don de ۱۱۰۱۶ Pr fesseur ۰ shkÃl 
Par 
۱۲ Dûnechè  Pajouh 


16 یهن و 
1956 


